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توضيح 


كتاب «كفتكو با تاريخ» متن كامل مصاحبه با «نورالدين كيانورى)(1١)‏ دبيراول حزب توده است. نيمه اول اين كتاب» ييش از 
اين با همين عنوان در سال ١‏ توسط انتشارات نكره جاب شده بود وبا دركذشت كيانورى در سال ١717/8‏ دست اند ركاران 


مصاحبه موفق به اصلاح و رفع ابهام متن افزوده» نشدند. 


اينك مؤسسه مطالعات و يزوهشهاى سياسى ضمن بازيابى نيمه دوم مصاحبه. آن را به همراه بخش يبشين در يكك كتاب 
مستقل با همان عنوان تقديم مى دارد. در ويرايش كتاب حاضر تغيير و اصلاح اندكى به شرح زير به عمل آمده است: 

.١‏ در بخش بيشين تنها به اصلاح اغلاط جايى بسنده شده است. 

". در بخش جديد توضيحات مختصرى در ياى بعضى صفحه ها افزوده شده است. 

-١‏ نورالدين كيانورى: فرزند حاج شيخ مهدى نورىء در تابستان *9؟١‏ شمسى در بخش «بلده) از توابع شهرستان «نورا جشم 
باجهنان كشوف دن سن ثوؤذه سالكى تحخصيلات متوسظة عد رادو جدوسه ذارالفتوة تيان به يابان فى رساتد و.ذن سال 
سال ١31‏ سما هخ نك عوكة] باس تله لان جنال 8للاة سن أي كار دوعي رك من تا سيط عفدو كيده 
مركزى و عضو هيئت اجرائيه انتخاب مى كردد. در سال 1777 به دنبال ترور نافرجام شاه در دانشكاه تهران» به همراه جمعى از 
اغضائى عرب توده دستكير و زندائى مى قوة و در سال 199 يسن از فرار از زتدان به تند كن محفى روى من آوزة و 
سرانجام در سال 176 به شوروى مى رود و يس از دو سال اقامت در شوروى راهى جمهورى دمكراتيكك آلمان مى شود واز 
سال ١‏ تنا اواخر ١87‏ تفكرات سياسى خود را عملا در رهبرى حزب اعمال مى كند. يس از بركزارى «شاتزدهمين يلنوم؛ 
كميته مركزى حزب توده در اسفندماه 1101 كيانورى با اكثريت آراء به مقام دبيراولى حزب منصوب و در ارديبهشت ماه 
به ايران بازمى كردد وتازمان بازداشت وانحلالل حزب در همين سمت باقى مى ماند. او در سال ١778‏ در تهران 


ا 
در كَلث شث. 


ص: 04 
مقدمه 


آدمى در «حال) مى زيد و جشم به «آينده) دارد. تاريخ به «كذشته) مى نككرد. اما انسان و جوامع انسانى را از تاريخ كريزى 
نيست جرا كه شناخت هويت و آكاهى از موقعيت و شرايطى كه در آن زندكى مى كنيم و ساختن آينده» بدان سان كه از 
خطاها و اشتباهات كذشته يرهيز شود» بدون شناخت درست كذشته ناممكن است. هم ازاين روىء از ديرباز و در تمامى 
تمدن هاى بشرىء» انسان ها و جوامع كوناكون براى شناخت و آكاهى بر هويت و درك موقعيت خويش و نيز براى تعيين 
مسير و راه آينده خود در تاريخ نكريسته اند تااز حكمتى كه در سينه تاريخ و تجربه هاى بشرى نهفته است» در حد بصيرت 
خود؛ بهره كيرند. تاريخ انباشت تجربه ها و آزمون هاى بشرى بر عرصه كيتى و راوى تلاش آدمى در قلمرو فرهنكك و 
زندكى است و براى آنان كه جشم بينا و كوش شنوا و خرد و آكاهى و توانايى نقد و نقادى دارند» معلمى حكمت آموز 
است. حكمت آموزى تاريخ و روايت كذشتكان جندان است كه در كتب آسمانى براى آموزش و تذكر و تربيت و تنبه 
صاحبان بصيرت از مثال ها و شواهد تاريخى بهره كرفته شده است. در قرآن مجيد اشارات بسيارى به تاريخ كذشته اقوام 
وجود دارد و بر ويزكى حكمت آموزى تاريخ تأكيد شده است «و ييش از شما سنت ها و راه و رسم هايى بوده است. يس در 
زمين كردش كتبد و سينيد كه يايان كار تكذيب كنتند كان جكوته بودة است) (آل عدران: ب1) 


اعراض كند دست زمانه بر وى دراز شود. هر كه در تاريخ تأمل كند در هر واقعه كه او را بيش آيد نتيجه عقل جمله عقلاى 
عالم به وى رسيده باشد». مؤلف مفتاح السعاده و مصباح السياده هدف تاريخ زا «اشناي بر جالات كذشتكان) مى ذائد و 


ص: / 


من الؤيسنك (عبرك كرفتن أل ايخ حالات و يئد يذيرقتة ال آنها و دسعابى به ملكه تجربه اى كه انسان رابر د كر كوتى ها زمان 
آكاه كند .و از زبان عائى كه كذشتكان بدان فبتلا كشته اند بركثار دارد بر سوذهايى كه بر كذشككان حاصل شد اسث به 
سوى انسان طيبه كند.)0١)‏ 


حافظه هر فرد بخش مهمى از هويت او و حاوى تجربه ها و دانسته هاى اوست واز اين رو حافظه هر كس بر خرد و آكاهى و 
بينش او و ازاين رهكذر بر زندكى و آينده او نقشى يررنكك برجاى مى كذارد. تاريخ» حافظه جمعى جوامع بشرى است وهر 
جامعه با خودآ كاهى و وقوف بر تاريخ خود كه حافظه جمعى و مشترك اوست هويت خويش باز مى شناسد و بر ابعاد و 
ويزكى هاى آن آكاهى مى يابد. جوامع بشرى در يرتو بصيرت تاريخى كه راه بر تكرار خطاها و اشتباهات مى بندد» توان ها و 
قابليت هاى خويش را باز مى شناسد و اين روند به ويه براى نسل جوان اهميتى مضاعف دارد. كذر زمان و زمانه» كذر نسل 
ها و تجربه ها است و با هر كردشى در تاريخ؛ نسل جوان ترى يديد مى آيد كه در تجربه هاى نسل هاى بيش از خود حضور 


ندارد و تنها بانكريستن در تاريخ و خودآ كاهى تاريخى است كه بركذشته خود وقوف يافته و هويت خود را درمى يابد. 


تاريخ» روايت كننده كذشته مشترك و تجربه هاى واحد ملت ها است و آكاهى بر كذشته مشتركء زمينه ساز وحدت ملى و 
فرهنككى است و از اين رو ست كه كذشته مشترك و آكاهى بر تاريخ مشترك را يكى از مؤلفه هاى اصلى هويت و وحدت 
ملت ها و جوامع مى دانند. حذف تاريخ از آ كاهى جمعى و فرهنكك ملى بدان مى ماند كه حافظه فردى انسانى را از ميان 
برداريم كه در هر دو مورد كار به انحلال هويت و شخصيت مى انجامد. تحريف تاريخ يكك ملت يا جامعه نيز آسيب يذيرى 
آن ملت و جامعه را به دنبال دارد و جه بسا كه بى اعتنايى به تاريخ يا تحريف آن نتايج دردبارى را بر ملت ها تحميل كرده 


است. 


كرد 5 در تاريخ نكرب 2 دن كر يشندن حي اسك و ادن اذ اغاز شكل كرى تمدن شرع تاكرير از نك وبق دز 
خويشتن و حافظه جمع خود بوده است. بر اين زمينه» تاريخ نويسى به شيوه هاى كوناكون و در قالب ها و سطوح مختلف از 
اساطير و قصه و روايت و خاطره فردى تا متن هاى عمومى و تخصصي و 1آكادميككء در تمدن بشرى ييشينه اى ديرينه دارد. اما 


بيشينه «تاريخ) همجون علمى روش مند و استوار بر متدولوزى تعريف شده تحقيق 


.1"28 صادق آثينه وندء علم تاريخ در اسلام وزارت فرهنكك و ارشاد اسلامى.‎ -١ 


ص: 4 


و بررسى» همجون علمى كه فراتر از روايت ها و خاطرات و اسناد و مداركك. داده ها را كرد آورده؛ طبقه بندى كرده؛ در بوته 
نقد و بررسى علمى و روش مند سنجيده و بر مبناى روش علمىء تصويرىء متقّح و بيراسته و نزديكك به اصل و تحليلى جامع و 
درست به دست دهد بيش از يكك قرن و نيم نيست. سابقه «فلسفه تاريخ» را در آثار فلاسفه يونان باستان» رشد و ارتقاء آن را 
در آثار مورخان و فلاسفه اسلامى» شكل كيرى آن را در دوره رنسانس و اوج كيرى آن را در آثار فلاسفه خرد كراى ارويا 
در قرون ١7‏ و18 مى توان ديد امّرا تاريخ» همجون علم روش مند و عينى و مشخص در قرن نوزدهم به قلمرو علوم انسانى 
ييوست وازاين دوران بود كه تاريخ نويسى علمى رو به تكامل نهاد. 


تاريخ نويسى براى رسيدن به علم تاريخ موانع بسيارى را در راه داشته است كه از مهم ترين آنها مى توان به تأثي ركذارى 
ذهنيت راوى در روايت و ذهنيت و ديدكاه مورخ در اثر او اشاره كرد. آدميان از ديرباز تاريخ نوشته اند و ادعاى آن را داشته 
اند كه تصويرى عينى و واقعى و بى طرفانه از رويدادها و واقعيت ها به دست مى دهند. اما جامعه شناسى تاريخىء كه خود 
محصول تكامل مرحله اى از تاريخ نويسى است,ء در اين ادعا به ترديد نككريست و نقد و بررسى ها نشان داد كه هر كس از 
ديدكاه خاص خود واز منظر خويش به جهان و به رويدادها و تاريخ مى نككرد و جهان و تاريخ را جنان كه با منظر ذهنى او 
مى خواند» در مى يابد و تحليل و تفسير مى كند وارائه مى دهد. شناخت آدمى به ويه در قلمرو علوم انسانى» حاصل و 
برآيند ذهن وعين است و به ذهنيت فاعل شناسايى كه آدمى استء مشروط است. ذهنيت,منظر و ديدكاه آدمى كه ديدكاه 
راوى تاريخ استء همواره محدود» مشروط و نسبى است. آدمى از ديد كاه خود و متناسب با شرايط و موقعيت اجتماعى و 
فرهنكى و روان شناختى و متناسب با منافع و علائق فردى و جمعى خود و در حد دانش خود به تاريخ مى نككرد و از منظر حال 
خود كذشته را در مى يابد وازاين روست كه تحريف تاريخ كرجه كاه آكاهانه و عامدانه و در بى مقاصد خاص استء اما 
اغلب ريشه در تأثي ركذارى منظر و ديدكاه نكرنده راوى و مورخ دارد. در اين ميان خاطرات شخصيت هايى كه در حوادث 
تاريخى يكك دوران نقش داشته اند. كرجه براى مورخان و علاقمندان به تاريخ» اسنادى با ارزش بشمار مى روند امنا بيش از 
ديكر اسناد و داده ها و مداركك تاريخى از ديدكاه و منظر و ذهنيت و موقعيت و منافع و علائق فردى و اجتماعى راويان تأثير 
مى يذيرقلوالقكن ذهن وتروان شتاسى وساغعاز شخصضكئ راو "دن اناعةروايتث من كشذه سيان يرزلكة است) ادن ين 


متونى راويان عامدانه يا ناآ كاه تنها بخش ها و 


٠١ ص:‎ 


ابعادى از رخدادها و واقعيت ها راء بدا ن سان كه خود دريافته اند ويا بدان سان كه به سود خود مى يندارند بيان مى كنند» 
جشم بر رويدادهايى مى بندند و واقعيت هايى را كتمان مى كنند. هم از اين روست كه در اين كونه متن هاء علاوه بر تاريخ 
منظر و ديد كاه راويان را نيز مى توان ديد و به همين دليل بدون شناخت و نقد منظر و ديد كاه و نقش و موقعيت راويان نمى 


توان درباره روايت آنان داورى درست و جامعى به دست داد. 


اما به رغم موانعى كه در راه رشد و تعالى تاريخ نويسى وجود داشته استء همان كونه كه اشاره شد تاريخ نويسى در تمامى 
تمدن هاى بشرى از دلمشغولى هاى اصلى آدميان بوده است و در تمدن اسلامى نيز ييشينه اى يربار و ديرينه دارد تا آنجا كه 
برخى برآنند كه در تمدن اسلامى «ظهور علم تاريخ با ظهور اسلام ملازمت تام داشته)(1١)‏ است و ١‏ اشاره به ماهيت و هدف و 
شيوه علم تاريخ در اسلام مسبوق به همان آغاز ظهور اسلام است و آن را مى توانيم در قرآن كريم و در ميان احاديث ييامبر 
بيابيم).ل1) 


تاريخ نويسى در تمدن اسلامى همياى كسترش دين اسلام از شبه جزيره عربستان به ديكر نقاط دنيا رشد و ارتقاء يافت. از 
«عبيدالله بن ابى راقع» كاتب امام على (ع) و عوانه بن حكم (متوفا به سال ٠/‏ هجرى) كه اثرى به نام«كتاب التاريخ») را تأليف 
كرد وامحمدبين اسحاق (متوفا به سال ١8١‏ هجرى).: ثا آثارى كه در سده ١5‏ هجرى تأليف شدء مورخان مسلمان بر بسثر تمدن 
اسلامى آثار يربارى در تاريخ نويسى يديد آورده اند كه از متون ارزشمند تمدن بشرى بشمار مى روند. مسلمانان در رشته ها 
و شعب مختلف تاريخ نويسى از مغازى و سيره و رجال و مقاتل و تراجم و طبقات و فتوح و خراج و انساب كرفته تا تاريخ 
بلااد و شهرها و جنكك ها وحرفه ها و تاريخ فرقه ها واديان و مذاهب و نيز در نككارش تاريخ عمومى و سياسى صدها اثر 
باارزش به زبان هاى فارسى و عربى تأليف كرده اند كه برخى از آنها به عنوان كنجينه هاى علوم انسانى و فلسفه در جهان 
شناخته شده اند. تنوع و كثرت و كيفيت متعالى متون تاريخى مسلمانان نشانه اهميت و توجهى است كه در تمدن اسلامى براى 
تاريخ و تاريخ نكارى قائل بوده اند. آثار مسلمانان و به ويزه ايرانيان در زمينه تاريخ عمومى و تخصصى و فلسفه تاريخ در 


بيشرفت علوم انسانى در تمدن بشرى نقش و تأثير مهمى داشته 
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به شمار مى رفته است. 


در بستر تمدن اسلامى آثار برجسته اى جون تاريخ يعقوبى (احمدبن ابى يعقوب قرن سوم ه) تاريخ طبرى تاريخ الامم و الرسل 
(محمدبن جريربن كثير طبرى» ع" "٠‏ ه) مروج الذهب» (على بن الحسين مسعودىء. /7/1 مع” ه) مقدمه ابن خلدون» الملل و 
النحل (عبدالكريم شهرستانى 6588 ه) الكامل فى التاريخ (ابن اثير» 278 ه) غرر اخبار ملوكك (ثعلبى» 5759 ه) تاريخ بلعمى 
( ميرخواند» 907 ه) جامع التواريخ (رشيدالدين فضل الله 8١/اه)‏ جهانكشاى نادرى (مهدى خان استرآبادى) زبده التواريخ 
(حافظ ابروء 875 ه) ناسخ التواريخ (محمدتقى سيهر) عالم آراى عباسى (اسكندر بيكك منشى» )٠١8*‏ عالم آراى امينى (فضل 
الله روزبهان» 9717 ه) و صدها اثر برجسته ديكر در رشته هاى كوناكون تاريخ تأليف شد. تنوع و كثرت آثار مورخان مسلمان 
و به ويزه آثار مسلمانان ايرانى» به زبان فارسى و به نظم و نثرء دامنه اى جنان كسترده دارد كه حتى تدوين فهرست و محتواى 
اين آثار مى تواند موضوع رساله هاى تحقيقى باشد. در تمدن اسلامى ايران» تاريخ نويسى به شرح و توصيف و كزارش و 
تحليل تاريخ كذشته محدود نشده و كتب تاريخى اغلب علاوه بر تاريخ» حاوى حكمت و فلسفه و جامعه شناسى و آموزش 
هاى دينى واخلاقى بوده انك. سيارى از مورخان ايرانى از زمان كارك «تاريخ سيستان») در عصر سامانى و «تاريخ بيهقى) در 
عصر غزنوى به بعد همراه با نقل و روايت تاريخ» اعتقادات و باورهاى دينى و اخلاقى و فلسفى و خرد و حكمت اسلامى را در 
آثار يربار خود آورده اند وازاين زاويه است كه برخى متون تاريخى مسلمانان و به ويزه ايرانيان ارزشى جند جانبه دارد و 


اما به رغم اين در بسيارى از آثار و به ويزه در آثارى كه مورخان دربارى به دستور يادشاهان يا قدرتمندان محلى تأليف كرده 
اند» نقش مردمان و نهضت هاى مردمى در تاريخ يا ناديده كرفته شده و يا تحريف شده است. اين كونه مورخان در آثار خود 


هويت و سنت هاى مردمى و مذهبى مردم را ناديده كرفته و بر زندكّى مردمان جشم بسته اند. سعدى كفته بود: 
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«اين كه در شه نامه ها آورده اند رستم رويين تن و اسفنديار تا بدانند اين خداوندان ملكك كز بسى خلق است دنيا يادكار» اما 
مورخانى كه به دستور «خداوندان ملككث» تاريخ مى نوشتند واز منظر حاكمان به تاريخ مى نككريستند از خلق غفلت داشتند و 
هر جا كه به ناجار از مردم و حركت هاى مردمى مى نوشتند تصويرى كرُديسه و تحريف شده به دست مى دادند. تاريخ را 
شرح فتوحات شاهان مى دانستند و تذكره اربابان قدرت و نه بستر حركت مردمان وازاين روى بود كه دراين كونه آثار 


نشانى از مردم و هويت ملى و مذهبى آنان ديده نمى شود. 


در عصر مشروطه در جهان نككرى ايرانيان به دلايل كوناكون تحولا-تى رخ داد و هم در اين زمان بود كه اولين تأثيرات 
خردكرايى؛ ليبراليسم و ناسيوناليسم از فرهنكك اروياى غربى به ايران راه يافت و اين نكرش تأثير خود را بر تاريخ نويسى ايران 
نيز برجاى كذاشت. آشنايى با فرهنكك غربى توجه تاريخ نويسان ما را به مطالعه زندكى مردمان برانكيخت و آنان را با شيوه 
هاى علمى و عينى تحقيق و بررسى در تاريخ آشنا كرد, اما تقليد از الكُوها و قالب ها انديشه غربى را نيز رواج داد و قوالبى را 
يديد آورد كه مورخان ما رااز ديدن بسيارى از واقعيت هاى جامعه ما بازداشت. برخى از غربيان به تاريخ معاصر ايران 
يرداختند و دراين زمينه آثارى نوشتند. اينان به دو كروه مأموران مستقيم استعمار و محققان مستقل تقسيم مى شوندء اما هر دو 
كروه قالب ها ليبراليسم غربى را بر تاريخ ايران تحميل كردند واز آن منظر به تحليل و بررسى و داورى برخاستند. از ايرانيانى 
كه به نككارش تاريخ معاصر در اين دوره يرداختند كروهى از اعضاء فراماسونرى بودند و كروهى مستقل و داراى كرايشات 
ملى كرايانه. فراماسونرها ايران را در وابستككّى به قدرت هاى سلطه كر غربى مى خواستند و هواخواه تقليد مطلق از الكوهاى 
غربى بودند. مورخان مستقل كرجه آرزوى استقلال كشور را در سر داشتند اما از نظر فكرى و فرهنكى از ليبراليسم و 
خردكرايى غربى متأثر بوده ودر همان قالب ها واز همان منظر به جامعه خودى و تاريخ ما مى نكريستند. اينان را مى توان 
اسلاف مليونى دانست كه در دهه هاى بعدى در صحنه سياسى ايران فعال شدند. جند اثر مهم تاريخى اين دوره از آن جمله 
تاريخ مشروطه و تاريخ 18 ساله آذربايجان, تاريخ بيدارى ايرانيان» تاريح احزاب سياسى, زندكى احمدشاه و تاريخ مشروطه و 
تارك 6 اساله اراق حسين مكن راان كزوة توقسد ذو الا انان تو كن عردم بهرت مدهي انان |علي اذيده كر 


سي 


با كودتاى 7949١رضاخان‏ و استقرار ديكتاتورى اواز 17٠١‏ به بعد دستاوردهاى انقلاب مشروطه در عرصه آزادى هاى مدنى و 


اجتماعى و سياسى بر باد رفت. ديكتاتورى رضاخانى با 


ص: 5 


تكيه بر انكلستان و در اواخر آلمان مى كوشيد تا با اعمال سركوب فيزيكى و خشونت و زور جامعه ايرانى را به تقليد از جوامع 
غربى وادار كند. ديكتاتورى رضاخانى كه در قالب سلطانى مستبد جلوه مى كرد توجيه ايدئولوزيكك و فرهنككى خود را در 
وطن يرستى و ناسيوناليسم افراطى و شوونيسم مى جست و براى مشروعيت بخشيدن به نظام ستم شاهى و ديكتاتورى و 
برانكيختن احساسات شوونيستىء ايران قبل از اسلام و نظام شاهنشاهى را تبليغ كرده و به عنوان الكوى مطلوب و متناسب با 
جامعه ايرانى معرفى مى كرد. بر بستر اين تفكر بود كه موجى تازه در تاريخ نويسى ايرانى يديد آمد كه به تاريخ ايران قبل از 
اسلام مى يرداخت و آن را جون «عصر طلايى» و دوران عزت و اقتدار و ييشرفت ايرانيان در يرتو نظام شاهنشاهى معرفى مى 
كرد. توجه به تاريخ ايران قبل از اسلام در اين دوره زمينه اى براى ترجمه و تأليف كتابهايى درباره ايران قبل از اسلام فراهم 
كرد كه از آن ميان مى توان به كتاب مشيرالدوله ييرنياء آثار ابراهيم يورداود» ذبيح الله سيهرى» د كتر محمد معينى» دكتر زرين 
كرك وده اده شقن مها وبيز ا شارة كر 


جنكك جهانى دوم و ورود قواى متفقين به ايران در شهريور 17١‏ به ديكتاتورى رضاخانى يايان داد واز شهريور ٠١‏ تا 
كودتاى 78 مرداد ١777‏ فرصتى يديد آمد كه احزاب و سازمان هاى سياسى در عرصه جامعه ايرانى فعال شوند. نهضت ملى 
براى ملى كردن صنعت نفت زمينه ساز رشد مليون و تفكر ملى شد و ازاين رهكذر دو سازمان مهم سياسى ايران آن روزكار 
«جبهه ملى و احزاب آن» و «حزب توده) يا كرفتند. جبهه ملّى توسعه ايران را در نظامى مى جست كه با حفظ استقلال كشور و 
دموكراسى غربى از الكوهاى فكرى و فرهنكى ارويايى تبعيت كند و حزب توده انديشه ها و برنامه هاى خود رااز اتحاد 
شوروى آن زمان مى كرفت. اين دو ديدكاه در تاريخ نويسى و نككارش تاريخ نيز تأثير كذاشتند. كرايش اولء مورخان ملى 
كرا را يديد آورد و كرايش دوم به تأليف و انتشار آثارى منجر شد كه قالب ها و جارجوب هاى ماركسيسم روسى بر آن 
حاكم بود. ملى كرايان همجنان كه اسلافشان در عصر انقلاب مشروطه از منظر ليبراليسم و خردكرايى و ناسيوناليسم به تاريخ 
مى نككريستند و هويت دينى مردم و نقش مردم را در تاريخ ناديده مى كرفتند و كرايش جب كه در آن زمان در حزب توده 
تجلى مى يافت» تاريخ را از منظر منافع حزب و شوروى و ماترياليسم تاريخى به روايت استالين» تحليل و بازسازى مى كرد. از 
ويزكى هاى مهم و برجسته ماركسيسم روسى در آن روزكار را دكماتيسم و تحميل مفاهيم و قالب ها از بيبش تعيين شده بر 


واقعيت ها مى دانند. در 


١ ص:‎ 


اين شيوه انديشه مفاهيم و قالب ها و نتايج از بيش تعيين شده است و كار مورخ تنها آن است كه واقعيت ها و داده هاى 
تاريخى را جنان تحريف كند كه به قالب آن مفاهيم و قالب هاى تنكك و خشكك درآيند. الككوبردارى از اين شيوه از سويى و 
نككارش كتاب هايى كه در آنها منافعم حزبء تبليغ اهداف حزبى و بزركك كردن شخصيت هاى حزبى بر بيان واقعيت ها مرجح 
بود را مى توان از سوى ديكر مهم ترين مشخصه آثارى دانست كه حزب توده درباره تاريخ معاصر ايران» تدوين و منتشر 


كرده الس 


كودتاى 78 مرداد 7" به آزادى هاى اجتماعى و سياسى يايان داد. حكومت شاه از سال 1"١‏ به بعد يايكاه هاى قدرت و 
ديكتاتورى خود را استحكام بخشيد. در داخل كشور جز در يكى دو موردء هيج اثر با ارزشى از هيج زاويه اى در زمينه تاريخ 
معاصر نوشته نشد. احزاب و سازما ن هاى سياسى به بن بست رسيدند و در اين ميان بودكه طليعه هاى انقلاب اسلامى شكل 
كرفت. در اين دوره بود كه در زمينه تاريخ نويسى انديشه هاى تازه اى مطرح شد. جلال آل احمد در كتاب غرب زدكى 
كوشيد نا نككاهى تازه را در تاريخ نويسى مطرح كند. هرجند كه كتاب او مسايل ديكرى را دنبال مى كرد. تحقيقاتى نيز 


درباره نهضت مشروطه مانند ايدئولوزى مشروطيت از فريدون آدمئّت به جاب رسيد كه دنباله همان تفكرات ليبراليستى بود. 


از جند اثر كه بككذريم يكى از ويزكى هاى تاريخ نويسى ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامى را مى توان در اين ديد كاه ديد 
كه مورخان ملى و دربارى و جبى نقش مذهب و هويت مذهبى فرهنكك ايرانى را ناديده مى كرفتند و ازاين رو نمى توانستند 
حركت هاى مردم ما را در تاريخ بررسى كنند و جنين بود كه بخش مهمى از كرايش هاى عامل در تاريخ ايران از نظر اين 
مورخان ينهان مى ماند و قالب هاى ما ركسيستى يا غربى آنان قادر به دركك نقش مذهب و هويت دينى فرهنكك ما نبود. 


از ييروزى انقلاب اسلامى تا امروز توجه و اقبال ايرانيان و به ويزه جوانان به مطالعه و شناخت و بررسى تاريخ معاصر به نحو 
جشمكيرى رو به افزايش و كسترش داشته است تا حدى كه مى توان كفت توجه به تاريخ و تاريخ نويسى و به ويزه اقبال به 
مطالعه و شناخت تاريخ معاصر در ايران هركز تا اين حد نبوده است. كسانى كه در حوادث تاريخ معاصر نقش داشته اندء به 
نكارش و انتشار خاطرات خويش در داخل و خارج از كشور همت كماشتند. آثار بسيارى از مورخان» كزارشكران و خاطره 
نويسان غربى درباره تاريخ معاصر ترجمه و جاب شده است. از ايرانيان و خارجيان بسيارى به تأليف آثارى در زمينه تاريخ 


معاصر ايران به صورت 
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كسترده كتابخوانان روبه رو شده است. تيراز بالاو تنوع جشمكير عناوين و منظر و ديد كاه هاء كثرت ديد كاه ها و بحث هائى 
كه درباره كتاب هاى تاريخى در ميان مردم و در مطبوعات مطرح مى شود جملكى نشانه هايى هستند از اقبال و توجه مردم و 


كتابخوانان و به ويه نسل جوان به شناخت تاريخ معاصر كه كستره و دامنه و كميت و كيفيت آن در ايران بى سابقه است. 


اقبال كسترده به شناخت و مطالعه تاريخ معاصر در دوران انقلاب اسلامى و تا امروز را زمينه هاى كوناكونى است كه از آن 


جمله مى توان به دلايل زير اشاره كرد: 


با بيروزى انقلاب اسلامى و شكل كيرى جمهورى اسلامىء دورانى تازه در تاريخ معاصر ايران آغاز شد و دورانى كه از 
انقلاب مشروطه آغاز شده بود در بهمن ماه 1781 به يايان خود رسيد. نظام ستم شاهى و سلسله يهلوى براى هميشه فروريخت 
و نظامى يديد آمد كه بر بسيارى از ارزش هاى نظام ييشين خط بطلان كشيد وارزش هاى جديدى را جايكزين آن كرد. 
انقلاب اسلامىء جامعه ايرانى را در ابعاد كوناكون سياسىء اقتصادى و فرهنكى د كركون كرد و در اين نقطه عطف بز ركك» 


دورانى تازه در سرنوشت ملى و دينى جامعه ما آغاز شد. 


همواره كفته اند كه تاريخ واقعى يكك دوران را نمى توان در همان دوران نوشت و آن كس كه به كنكاش تاريخ دوره اى در 
همان دوران برمى خيزد با موانعى عبورنايذير مواجه است. جنين كسى اسناد و مدارك لازم را در اختيار نخواهد داشت» 
بسيارى از حقايق ناكفته و در يرده است و بسيارى از حقايق را به دلايل و مصلحت هاى كوناكون نمى توان كفت. حكومت 
ها در جهت حفظ اقتدار خود بسيارى از مدارك را از دسترس مورخ دور نكّه مى دارند وازاو مى خواهند كه تاريخ را جنان 
روايت كند كه آنان مى يسندند. شاهدان, راويان و مورخان هر دوره» خود در حوادث جارى و روزمره دركيرند و بناكزير از 
موضعكيرى ها و دركيرى هاى خويش تأثير مى يذيرند و... اما هنكامى كه دورانى به يايان مى رسد فرصتى فراهم مى آيد كه 
راويان و مورخان از موضع كيرى ها و منافع و دركيرى ها رها شوند و به تاريخ فراتر از شرايط روز جون كذشته سيرى شده و 
نه جون حال نظر كنند» اسناد و مداركك بسيارى در دسترس مورخان قرار مى كيردء ناكفته هايى كفته مى شود. فشار حاكمان 
براى تحريف تاريخ از بين مى رود» شخصيت هايى كه دركير حوادث دوران سيرى شده. بوده اند اغلب به يايان راه خود مى 
رسند و مجال و فرصت مى يابند تا فارغ از شرايط و مصلحت انديشى هاى روزمره و كذرا 
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خاطرات خويش را بيان كنند. مورخ نيز از دركيرى و موضع كيرى روزمره رها مى شود و امكان آن را مى يابد كه در دوران 
كذشته؛ جون دورانى سيرى شده با بيطرفى بيشترى بنككرد و... اين همه فرصتى بود كه با انقلاب اسلامى فراهم شد. اسناد و 
مداركك سيارى در دسترس محققان قرار كرفت» بسيارى از شخصيت هايى كه در حوادث دوران كذشته نقش داشتند» جه 
آنان كه در ايران ماندند و جه آنان كه به غرب يناه بردند» خاطرات خويش را نوشتند» آثار كوناكونى ترجمه و جاب شد و 
جمهورى اسلامى بر يايه ارزش هاى دينى خود كه به طرح آراء وافكار و ديد كاههاى كوناكون معتقد است مجال آن را 
فراهم آورد كه كتاب هاى تاريخ معاصر با ديد كاههاى كوناكون و حتى معارض با انقلاب اسلامى مانند ياسخ به تاريخ» 
محمدرضا يهلوى» خاطرات سياسى ايرج اسكندرى. خاطرات ثريا اسفنديارى» تخت طاووسء. فريدون هويدا و... درايران جاب 


و منتشر شود وو اين همه اشتياق شناخت تاريخ معاصر را افزايش داد. 


انقلااب اسلامى تحولاءت عظيمى را در جامعه ما يديد آورد. حضور و مشاركت كسترده مردمان در عرصه هاى سياسى و 
اجتماعى و فرهنكى و در تعيين سرنوشت ملى از ابعاد مهم اين تحول عظيم بود. مشاركت مردمان زمينه عينى و مهم ترين 
انكيزه ارتقاء آكاهى و شعور اجتماعى است و شناخت تاريخى و كنكاش در تاريخ معاصر را مى توان از نتايج حضور وسيع و 
كسترده مردم در صحنه هاى سياسى و اجتماعى و فرهنكى تلقى كرد كه به نوبه خود يكى از دلايل اقبال وسيع به مطالعه 


با انقلاب اسلامى توجه جهانيان به ايران و جمهورى اسلامى افزايش يافت. جمهورى اسلامى مدعى ارائه فرهنكى است كه 
كرجه در دين اسلام ريشه دارد اما براى جهانيان تازه و ناشناخته است و در عصر ما كه مقابله فرهنكك هايى بزركك يكى از 
روندهاى اصلى آن است,ء عرضه فرهتككّى تازه و نو توجه افكار عمومى و جهانيان را برمى انككيزد. از سوى ديككر با انقلااب 
اسلامى ميهن ما از كشورى وابسته به آمريكا و غرب به كشورى مستقل و مقتدر تبديل شد كه سياست هاى آن بر جهان امروز 
تأثيرى كارساز دارد. در رزيم ستم شاهى كشور ما به رغم موقعيت مهم استراتزيك و اقتصادى خود در سياست جهانى توجهى 
را برنمى انكيخت» جرا كه مواضع آن در سياست جهانى تابعى از سياست هاى آمريكا بود» اما يس از انقلاب اسلامى آرزوى 
ديرينه ايرانيان تحقق يافت و ايران به كشورى مستقل تبديل شد كه با بزركك ترين قدرت سلطه كر جهان يعنى آمريكا به 


مبارزه برخاست و در سياست جهانى به 
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از طليعه بيروزى انقلااب تاكنون» كشور ما حوادث بزركى جون جنكك تحميلى را از سر كذرانده است. طرح فرهنكى نو 
مو ضع كيرى هاى مستقل و زيستن در حوادث و بحران ها كشور ما را به كشورى خبرساز در دنيا بدل كرد و توجه جهانيان را 
به ايران برانكيخت. شناختن ايران به عنوان يكك ضرورت در جهان مطرح شد واز آنجا كه هيج جامعه اى را بدون شناختن 
تاريخ آن نمى توان شناخت اين امر سبب شد كه محققان بسيارى در جهان به مطالعه تاريخ معاصر و فرهنكك اسلامى ايران 
همت كماشتند و كتب تاريخى در مورد ايران با اقبال جهانيان روبه رو شد. در ايران نيز بسيارى از نوشته هاى محققان و 


كزارشكران غربى حتى آنها كه با انقلاب اسلامى در تضاد بودند» ترجمه و جاب شد. 


سيرى شدن يكك دوره و آغاز دورانى نو» مشاركت مردم ايران در صحنه هاى سياسىء اقتصادى و اجتماعى و فرهنكى و در 
تعيين سرنوشت ملى» توجه روزافزون جهانيان به شناخت فرهنكك و تاريخ ايران» سعه صدر جمهورى اسلامى در جاب و 
ترجمه آثارى كه با ديد كاههاى كوناكون به تاريخ معاصر ايران مى يردازند را مى توان از دلايل و عوامل مهم كسترش 
روزافزون توجه و اقبال ايرانيان به مطالعه تاريخ معاصر دانست. نظام جمهورى اسلامى به دليل ارزش هاى اعتقادى خود زمينه 
برخورد آراء و طرح نظريات كوناكون را فراهم آورد. ديد كاههاى كوناكون از فراماسون ها و سلطنت طلبان و مدافعان رزيم 
ستم شاهى تا جب ها و مليون» فرصت و مجال آن را يافتند كه خاطرات خود را منتشر كنند و يا به تأليف و انتشار كتاب هاى 
تارمق ميزه اذ كد وهها نات د ادن زمه ريعي وان شد وعط اثاز كاه ود رك ]ناد امداق "بيلوئ:امكاة اتعار يافت. 
اما به رغم اين همه؛ در تاريخ نويسى و به ويه در نكارش تاريخ معاصر ايران هنوز در آغاز راهيم و تا دستيابى به تاريخ 


نويسى مبتنى بر ارزش هاى اسلامى راه درازى در بيش داريم. 


بررسى كتاب هايى كه در زمينه تاريخ معاصر ايران در 168 سال كذشته منتشر شده است كارى كسترده است و مجالى ديكر 
مى طلبد. در يكك نكماه اجمالى اين آثار را از جند زاويه مى توان طبقه بندى كرد: 


١‏ از نظر ارزش هاى كيفى و ساختارى و محتوايى از اين زاويه اين آثار را مى توان به آثارى بى ارزش يا كم ارزش و ياورقى 
كونه و آثار باارزش و تحقيقى تقسيم بندى كرد. در كروه اوّل ساختار ياورقى كونه داستانى بر روش علمى غالب است. از 
متدولوزى علمى و نقد و 
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سنجش و تحليل نشان جندانى نيستء حوادث جون روايتى قصه كونه و بدون معيارهاى تعريف شده بازسازى مى شوند واز 
اسناد و مدارك و نقد منابع و مأخذ و ديكر ويزكى هاى آثار علمى كم تر مى توان نشانى ديد. اين كونه آثار در قالب خاطره 
يا تأليف ارائه مى شوند اما بيشتر كذران ساده اوقات فراغت را در نظر دارند. از اين دست آثار مى توان به آثار مسعود بهنود. 


ابراهيم صفايى» محمود طلوعىء احمد سميعى و.. اشاره كرد. 


در كروه دوم يعنى آثار تحقيقى يا خاطرات منقح شده سعى مؤلفان بر آن بوده است كه از روش علمىء معيارهاى تعريف 
شده نقد و بررسى» سنجش و تحليل مدارك و اسناد و... بهره كرفته شده و در نككارش اثر روش هاى آكادميكك را به كار 


ببرند. از اين دست آثار مى توان به تاريخ ١0‏ ساله اثر غلامرضا نجاتى اشاره كرد. 


؟ از نظر قالب از اين زاويه» اين آثار به دو كروه خاطرات و مصاحبه ها و تأليف ها تقسيم مى شوند كه ايرانيان يا خارجيان به 
انتشار آنها همت كماشته اند. در بخش اول يعنى خاطرات ايرانيان و خارجيانى كه در تاريخ معاصر ايران نقش داشته اند آثار 
بسيارى تأليف و در داخل يا خارج از ايران به جاب رسيده است و اين كروه در آثار منتشر شده در زمينه تاريخ معاصر ايران 
بيشترين سهم را دارد. درباره خاطرات بايد به جند نكته اساسى توجه داشت كه مهم ترين آن روند تأثي ركذارى ذهنيت و 
ديدكاهها و منظر راويان بر روايت آنان است. بيش از اين درباره اين عامل سخن رفت و اشاره شد كه ذهنيت راويان همواره 
مشروط و محدود و نسبى است وهر راوى از ديد كاه خود و متناسب با موقعيت اجتماعى و فرهنككّى و روان شناختى و متناسب 
با منافع و علائق فردى و جمعى خود به تاريخ مى نككرد و خاطرات شخصيت هايى كه در حوادث يكك دوران نقش داشته اند 
از ديدكاه و منظر و موقعيت و منافع و علائق فردى و اجتماعى راويان به شدت رنكك مى يذيرد. علاوه براين» كسانى كه 
خاطرات خودرا مى نويسند كاه عامدانه و كاه ناآ كاه بخش هايى از تاريخ را آن سان كه دريافته اند يا آن سان كه به سود 
خود مى يندارند روايت مى كنند. در اين كونه خاطرات راويان به دلايل كوناكون ازجمله علائق سياسى و يا به قصد تبرئه 
خود بسيارى از واقعيت ها را يوشيده مى دارند و كاه حتى انكار يا تحريف مى كنند. كتمان يا تحريف عامدانه واقعيت ها به 
قصد تبرئه خود را بيش تر مى توان در خاطرات عاملان و سردمداران رزيم ستم شاهى ديد و كتمان يا تحريف عامدانه واقعيت 
ها به قصد يوشيده نكّه داشتن نقش دولت هاى خارجى در حوادث تاريخ معاصر بيش تر در آثار خارجيانى ديده مى شود كه 


عامالان دولت خود بوده اند و در تاريخ معاصر ايران نقش داشته اند. 
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باارزش به شمار مى روند و اكر با نقد و سنجش در آنها نككريسته شود كوشه هايى از كذشته را باز مى نمايند. 


آثان تاليف شندةاق كزاوش ها 5ووتالسكى :و كرارشن ها علمين وامسكتن تامتوق ا كادسكة راادخريرفى كيرتك. كهبدربارة هر 


يكك بايد نقد و بررسى جداكانه اى انجام داد. 


“از نظر ديدكاه ازاين زاويه خاطرات و تأليفاتى را كه در زمينه تاريخ معاصر ايران نوشته شده است مى توان به جند كروه 
تقسيم كرد: 


١‏ خاطرات و تأليفات مدافعان يا سردمداران ريم كذشته. 

"١‏ خاطرات و تأليفات مليون و ناسيوناليست ها و ليبرال ها. 

” خاطرات و تأليفات حب ها به ويزه فعالان و رهبران حزب توده. 
؟ خاطرات و تأليفات طرفداران انقلاب اسلامى. 


ه خاطرات و تأليفات و كزارش هاى غيرايرانيان كه تنوع بسيار داشته و از زاويه هاى كوناكون و ديدكاههاى متنوع نكارشن 


يافته اند. 


در كروه اوّل يعنى در طيف مدافعان يا سردمداران رزيم كذشته برخى از كتاب ها در داخل كشور به جاب رسيده اند و برخى 
را كسانى نوشته اند كه يس از بيروزى انقلا.ب اسلامى به كشورهاى ديككر يناه برده اند. خاطرات اين كروه را بيش تر 
شخصيت هاى مؤثر و مهم رزيم كذشته نوشته اند واغلب كوشيده اند تابا تحريف تاريخ و كتمان و يوشيده نكله داشتن 
بسيارى از واقعيت هاء خود و رزيم ستم شاهى را تبرئه كنند. در اين كونه خاطرات كاه انتقادهايى نسبت به رزيم كذشته ديده 
مى شود امّا اين انتقادها بيشتر سطحى و متوجه رقباى سياسى راويان است. از اين دست آثار مى توان به ياسخ به تاريخ به قلم 
يا روايت شاه سابق» ه سال در حضور شاه اشرف احمدء خاطرات على امينى؛ اعترافات عباس قره باغىء از كاخ شاه تا زندان 
اوين احسان نراقى» اشاره كرد. البته در اين ميان جند كتاب از جمله خاطرات ارتشبد حسين فردوست,ء يادداشت هاى علم 
خاطرات سليمان بهبودى و... از ويذكى هايى برخوردارند. در خاطرات فردوست كه يس از انقلاب اسلامى نوشته شده است 
كوشه هايى از وابستكّى شاه و ويكى هاى نظام ستم شاهى با صراحت بيشترى مطرح شده است. يادداشت هاى علم و 
خاطرات سليمان بهبودى در زمان حكومت شاه نككارش يافته اند و رنكك و بوى زمانه نككارش خود را دارند. كروهى نيزاز 


همين زاويه در داخل كشور ويا خارج از كشور 
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آثارى تأليف كرده ا ند كه از آن ميان مى توان به آثار ابراهيم صفايى» محمود طلوعى» مصطفى الموتى و... اشاره كرد. در 
اين آثار نيز يوشيده نككه داشتن برخى از واقعيت ها به قصد تبرئه رزيم سابق يا جهره سازى و تبرئه بعضى از شخصيت هاى 
حكومت سابق به وفور ديده مى شود. در خاطرات و تأليفات اين كروه كوشش بر آن است كه «انقلاب» و آرمان كرايى از هر 
نوع محكوم شده و وابستكى به غرب به ويزه آمريكا به عنوان راه توسعه و صنعتى شدن كشور توجيه و تبليغ شود. در اين آثار 
از تسليم در برابر سلطه كران داخلى و خارجى به عنوان واقع كرايى در برابر آرمان كرايى دفاع مى شود و تلاش بر آن است 
كه شخصيت هاى وابسته اى جون سيدضياء. رضاخانء قوام السلطنه» زاهدى و... به عنوان سياستمداران واقع بين و ملى و مدافع 
توسعه و ييشرفت وانمود شوند و در مقابل» كسانى جون مدرس و مصدق به عنوان آرمان كرايان ماجراجو و واقعيت كريز 
معرفى شوند. اين كونه الكوسازى ها در واقع برخى از مفاهيم اصلى انقلاب ازجمله استقلال را هدف كرفته اند. 


١‏ خاطرات و تأليفات مليون» ناسيوناليست ها و ليبرال ها و... برخى از رهبران و فعالان جبهه ملى در داخل يا خارج از كشور 
خاطرات خود را منتشر كرده اند مانند شايور بختيار»كريم سنجابى و ... در اين كونه آثار كه از ديد كاه ليبراليستى نككارش مى 
يابند سعى بر آن است كه نقش جبهه ملّى در مبارزات دوران ستم شاهى از آن جه در واقعيت بوده است يررنكك تر شده و 
نقش روحانيون و عامل مذهبى و مردم كم تراز آن جه در واقعيت بوده است تصوير شود. راويان از ديدكاه خويش تاريخ را 
زوايك من كتند و كاه واقعيت هايى را در راستاى مقاصد حزبى (دفاع ازحزب و جبهه ملّى) ويا در راستاى منافع و علائق 
شخصى تحريف مى كنند. دشمنى با جب ها و شعار عدالت اجتماعى از سويى و مخالفت با نظام دينى و كرايش به ليبراليسم و 
ناسيوناليسم از ويكى هاى منظر اين كونه راويان است كه بر روايت آنها تأثيرى يررنكك برجاى مى كذارد. اما با اين همه اين 
خاطرات در برابر خاطرات سران ريم كذشته. بعدى ديكر از تاريخ معاصر ما را باز مى نمايند كه آكاهى بر آن براى دركك 


برخى از مليون با ديدكاه ناسيوناليستى و ليبرالى خود آثارى در زمينه تاريخ معاصر ايران تأليف كرده اند كه از آن ميان مى 
توان به كتاب تحقيقى و آكادميكك و يرارزش غلامرضا نجاتى به نام تاريخ 0 ساله اشاره كرد كه كرجه مهر ديد كاههاى ملى 


كرايانه را بر ييشانى دارد اما در كردآورى اسناد و مداركك و بهره كيرى از روش علمى تحقيق و بررسى قابل توجه است. 


ص: 5" 


خاطرات و تأليفات جب ها در طيف جب و هواداران ما ركسيسم از دوران مشروطه به بعد تلاش هايى را در زمينه نكارش 
تاريخ معاصر و به ويزه تاريخ فعاليت هاى جب ايران شاهد بوده ايم كه از قديمى ترين اين اسناد مى توان به خاطرات حيدر 
عمواوغلى و كتاب عبدالصمد كامبخش در زمينه جنبش هاى كاركرى ايران و ورق ياره هاى زندان و ”2 نفر اثر بزركك علوى 
اشاره كرد. در تاريخ نويسى جب ايران دو كرايش اصلى را مى توان ديد: نخست خاطرات فعالا-ن و رهبران حزب توده يا 
تأليفاتى كه اعضاى حزب توده با همان ديد كاه نوشته اند و دوم خاطرات و تأليفاتى كه به طيف هاى مختلف جب غيرتوده اى 
ايران تعلق دارد. از كروه اوّل مى توان به خاطرات عبدالصمد كامبخشء اردشير آوانسيان» ايرج اسكندرى» احسان طبرى» 
انورخامه اى مريم فيروز» فريدون كشاورزء احمد شفايى» كيانورى(كه كتاب حاضر نيز بخشى از آن است) و... اشاره كرد و 
از كروه دوم مى توان خاطرات و آثار كسانى جون يوسف افتخارى» خان بابا تهرانى» خليل ملكى و همايون كاتوزيان نام برد. 


از تأليفات جب ها در زمينه تاريخ معاصر ايران نيز مى توان از انبوه كتابهايى كه در بازار كتاب موجود است ياد كرد. 


در خاطرات و تأليفات فعالان و رهبران حزب توده. جه آنانى كه در مقاطعى از حزب جدا شده اند مانند كشاورزء اسكندرى 
و... وجه آنها كه تا آخر در حزب سمت و عنوانى داشته اند مانند كيانورى و... به جند نكته مهم مى توان اشاره كرد. حزب 
توده در فلسفه و تاريخ و علوم انسانى» هم جنان كه در سياست هاء ديد كاههاى خود را از ماركسيسم به روايت شوروى آن 
روزكار يعنى ماركسيسم روسى وام كرفته بود همان كونه كه ييش از اين اشاره شد... ما ركسيسم روسى در تاريخ نويسى تابع 
مفاهيم و قالب هاى از ييش تعيين شده بوده و در اين ديدكاه تاريخ نويسى نه جست وجوى واقعيت ها كه تحريف واقعيت ها 


به نفع قالب هاى از بيش تعيين شده است. 


ويذكى ديكر خاطرات و تأليفات فعالا-ن و رهبران حزب توده روش توجيه كرانه اين آثار است. در اين آثار كوشش بر آن 
اسك كدنا دوف افص كا روثعلل شاف قال خطاها بن مهن مدب ترد رمح اده وبع ادار وشلا 11م 
جون تبعيت از شوروى سابق» نقش حزب توده در مقابله با مصدق در نهضت ملى كردن نفت و... به نحوى توجيه و حزب 
تبرئه شود. رهبران و فعالان حزب توده در خاطرات خود تلاش دارند كه حزب را تا زمانى كه عضو رهبرى آن بوده اند مبرا از 
فطانى ققاة تناج فستدو كز متو تماش تر اقارء تى خطداء زا ورطلاه ترحية ا شترمى القند ويا اأشتؤايه فقا حرق 


4. 


خود نسبت 


ص: 77 
مى دهند. اين ويد كَى ها را به خوبى مى توان در خاطرات كيانورى و خاطرات رقباى او جون اسكندرى و كشاورز ديد. 


در طيف جب كسانى نيز از منظر غيرتوده اى خاطرات و تأليفاتى در زمينه تاريخ معاصر ايران در داخل و يا خارج از كشور 
منتشر كرده اند. خاطرات خليل ملكىء آثار همايون كاتوزيان» خاطرات مهدى خان بابا تهرانى» انورخامه اى» دكتر جهانشاهلو 
ازاين دست است. در خاطرات ملكى و تأليفات همايون كاتوزيان تلاش كسترده اى براى محكوم كردن حزب توده:ؤديكز 
نيروهاى سياسى به سود سوسياليست هاى طرفدار خليل ملكى ديده مى شود و جهره سازى از ملكى از مشخصه هاى اين آثار 


أشكارو دن انان كرض مانند خاطرات خان بابا تهرانى» كاتوزيان» آشورى و... اين امر به وضوح ديده مى شود. 


؟ خاطرات و تأليفات طرفداران انقلاب اسلامى تاريخ نويسى ما تا دستيابى به شيوه اى مبتنى بر ارزش هاى فرهنككى انقلاب 
اسلامى راه درازى را در ييش دارد. اما طرفداران انقلاب اسلامى و يا برخى از فعالان اين انقلاب تأليفات و خاطراتى نوشته اند 
كه كوشه هايى از تاريخ معاصر ايران را تصوير مى كند. در اين زمينه مى توان به تاريخ سياسى حسن آيت» نهضت امام 
خمينى (ره) سيدحميد روحانى» نهضت روحانيت حجت الاسلام على دوانى و... اشاره كرد. در زمينه تأليفات و خاطرات 
مرحوم آيت الله سيدمرتضى يسنديده؛ شهيد حاج مهدى عراقى»؛ حجت الاسلام هادى غفارى» شهيد حجت الاسلام محلاتى و 
... و نيز هفت جلد خاطرات زندكَى امام خمينى (ره)» خاطرات ١0‏ خرداد»خاطره هايى از شهيد رجايى» خاطره هايى از شهيد 


نواب صفوى و... در خاطره نويسى اشاره كرد. 


ه تأليفات و خاطرات و كزارش هاى غيرايرانيان درباره تاريخ معاصر ايران از نظر قالب و ديد كاه تنوع بسيار دارد. برخى از 
نويسان و محققان غربى يا محققان مسلمان است. بررسى اين آثار به دليل تنوع قالب و ديدكاه. خود مى توانند موضوع يكك 


تحقيق جدا كانه باشد. 


با آن جه آمدء جايكاه كتاب حاضر و انكيزه انتشار آن را مى توان دريافت. انتشار كتاب خاطرات كيانورى در سال 1"/٠‏ با 
استقبال وسيع علاقمندان به شناخت تاريخ معاصر ايران روبه رو شد و بحث هاى بسيارى را در محافل سياسى و فرهنكى و در 
مطبوعات برانكيخت و نقدها و انتقادهاى كوناكونى بر آن كتاب نوشته شد. كتاب حاضر در واقع ادامه همان خاطرات است 


ص: ذا 


. كيانورى در اين كتاب كه جلد اوّل آن را در دست داريدء كوشه هايى از خاطرات ساليان فعاليت خود را با آزادى باز كفته 
وازديدكاه خود نقش برخى از شخصيت هاى سياسى تاريخ معاصر ايران را بررسى و برخى از ديد كاههاى رايج در تاريخ 


نويسى ايران را نقد و تحليل كرده است. جلد دوم اين كتاب نيز به زودى منتشر خواهد شد. 


بيش از اين درباره تأثير ديد كاه و موقعيت و منافع و علائق اجتماعى و سياسى و فردى و جمعى راويان خاطرات بر روايت آنها 
مباحثى مطرح شد و نيز به برخى از ويزكى هاى خاطرات رهبران حزب توده از جمله توجيه كرىء تبرئه حزب و خود. تبعيت 
از الككوهاى از بيش ساخته شده ذهنى اشاره شد. خاطرات كيانورى و روايت او نيز ازاين ويد كى مبرا نيست. نظريات و 
برداشت ها در روايت كيانورى را بايد با توجه به ديد كاه و منظر و بينش او و نيز با توجه به موقعيت و جايككاه او در تاريخ 


معاصر ايران نقد و بررسى كرد. 


كيانورى از دوران جوانى كه با كروه ”2 نفر به زندان افتاد تا زمانى كه عنوان دبير اول حزب توده ايران را داشت از فعالان و 
رهبران برجسته حزب توده بوده است. كيانورى در سال ١1777‏ به عضويت كميته مركزى انتخاب شد. در سال 7١777‏ به شوروى 
كريخت و در سال 1781 به عنوان دبيراول حزب توده ايران بركريده شد و در زندكى سياسى خود افت و خيزهاى بسيارى را 
از سركذارنده اسث اما جنان كه از نظريات او بيدا استء» فروياشى شوروى و شكست حزب توده و نيز تحولادت فكرى و 
فرهنككى جهان در جند دهه اخير تأثير جندانى بر ديد كاههاى او نككذاشته است و كيانورى هنوز هم با همان تكرش از :همان 
منظرى به تاريخ مى نككرد كه مى توان از آن به عنوان نكرش سنتى روسى جب ايران و حزب توده در جند دهه ككذشته ياد 
كرد. امّْرا به هر حال از آن روى كه كيانورى در تاريخ جب ايران يكى از برجسته ترين» ديرسال ترين و يرسابقه ترين رهبران 
فعنال السك قر شفاط انكو تقريايك أوتسيتا زد الع ادك ودواقعيف: فنا بار كفقه مرو شود وري حو تدده اسيكة نا يانه ركه اتقافي 
طلا از مس بازشناسد. كيانورى تاريخ رااز منظر خود روايت مى كند و روايت او را بايد با توجه به ديد كاه او نقد و بررسى 


6 


مسايل روشن خواهد شد. ناشر با بسيارى از نظريان كيانورى و نيز با ديدكاه او مخالف است اما با توجه به ارزش هاى مكتبى 


ص: ع" 


نقش كيانورى در تاريخ معاصر و جايكاه او در حوادث سياسى و بحث هايى كه انتشار كتاب او به دنبال خواهد داشت و براى 
ياسخ كويى به نياز و اشتياق نسل جوان در شناخت تاريخ معاصر ايران به انتشار اين كتاب برخاسته است؛ جرا كه به عنوان 
ناشر اعتقاد دارد كه كيانورى نيز حق اظهارنظر دارد و حق دارد كه نظريات خود را در جامعه مطرح كند. ناشر اميدوار است 
كه صاحب نظران و كسانى كه نامى از آنها در كتاب كيانورى آمده است و يا در حوادث نقش و سهمى داشته اند و محققان 
و علاقمندان به شناخت تاريخ معاصر به نقد و بررسى اين كتاب بيردازند تا با طرح ديد كاههاى كوناكون فضايى بوجود آيد 
كه همككان نظرات خويش بازكويند و خواننده علاقمند امكان آن را بيابد كه با مقايسه و سنجش آراء كوناكون دريافت 
درست تر و جامع ترى از تاريخ معاصر ايران به دست آورد. به كمان ما اين كونه بحث ها به نسل جوان ايران يارى مى رساند 
تا تاريخ معاصر كشور خود را بشناسد و از آن بياموزد. ناشر اميدوار است كه كتاب حاضر و جلد دوم آن كه به زودى منتشر 
خواهد شد سرآغازى باشد براى طرح بحث ها و ديد كاههاى كوناكون و به فضايى يارى رساند كه انقلاب اسلامى در زمينه 


برخورد آزاد آراء وافكار به آن اعتقاد دارد. 


بهار ع/١‏ 


ص: 36> 
تاريخ و تاريخ نويسى 


س: تاريخ و تاريخ نويسى در دو دهه اخيرء به مراتب بيشتر از دهه هاى كذشته» محل توجه بوده است و حاصل جنين توجهى» 
كثرت كتابهاى تاريخى است كه جريانها و شخصيت هاى مختلفء منتشر كرده اند. در آغاز اين بحث نظر شما در اين باره 


ج: قبل از هر جيز اجازه بدهيد عرض كنم كه شايد شما براى طرح اين سؤالء به نشانى درستى نيامده ايد. جون من نه تاريخ 
نويس هستم و نه تاريخ شناس. فقط مى توانم با توجه به كتاب هايى كه در دوره معاصر نوشته شده؛ و من خوانده ام» استنباط 


خودم را بككويم. 


به نظر من تاريخ نكارى» كار دشوارى است و نويسنده راستين و بى غرض هم بسيار اندكك» تحريف در تاريخ هم بسيار زياد. 
تحريف در تاريخ بر ؟ نوع است: دانسته و ندانسته. تحريف دانسته و آكاهانه» يعنى جعل تاريخ و تاريخ سازى براى رسيدن به 
نتيجه كيرى و هدف معين» كه نمونه هاى بسيارى را سراغ دارم. به اعتقاد بنده» بيشتر نوشته هاى دوره هاى اخير» كه در داخل 


كشور و خارجء منتشر شده اند» تاريخ سازى اسية: 


ابوالحسن بيهقى.(١)جمله‏ زيبايى درباره تاريخ دارد» او مى نويسد: تاريخ, راه راستء رود» كه روا نيست در تاريخ, تبذير و 


تحريف كردن. 


و در واقع همء همين است. تحريف آكاهانه در تاريخ» مى شود همان تحريف دانسته. يكك تحريف همء تحريف نادانسته است 


دوران معينى را 


-١‏ ابوالحسن بيهقى؛ حكيم» اديب و رياضى دان معروف قرن ششم و نويسنده تاريخ بيهق و لباب الانساب» فوت: 080 .ق. 


ص: لا 


مى نويسند و به رويدادها مى يردازند كه همان وقايع نككارى است و مى تواند خيلى صادقانه هم باشد» مثل احمد كسروى كه 


تاريخ مشروطه را به همين روال نوشته است. و ياء نوعى تاريخ نككارى علمى. 


تاريخ كاوق عليخ عنازك ادك ]د تطالعه فيكت سساندي: ل الكماض » انتفياد ىرو ورستكن كم ووه شام ذقنا براسايل: 
رويداده هاى علمى. 


دراين تاريخ هاء تاريخ نويسء دلايل رخدادها و حوادث سياسى را با توجه به شرايط ذكر شده بررسى مى كند. 


اكر مبناى كارء اين باشدء بقيه تاريخ ها و تاريخ نككارى ها به شرح وقايع و رويدادهاء آنهم بدون ريشه يابى علل و عوامل 
ايجابى آنها خلاصه مى شود. البته قصدم اين نيست كه بكويم تاريخ نكارى و يا شرح خالص رويدادهاء كار خوبى نيست. 
نهءاكر واقع كرايانه و صادقانه باشد» خوب است. و ماء در كشورهاى ارويايى و بيشرفته هم تاريخ نكارى داريم» مثل: تاريخ 
ويل دورانت ويا تاريخ آلبر ماله» كه در بركيرنده وقايع تاريخى تمام جهان است. اما كتاب هايى هم هستند كه بر يايه تحليل 
هاى دقيق اجتماعى» نوشته شده اند. همين مطلب در مورد ايران هم مصداق دارد دانشمندانى كه تاريخ ايران را نوشته اندء 
هم دو كونه اند: آنها كه بى غرضء درباره تاريخ ايران» اظهارنظر كرده اند» مثل تاريخ ماد نوشته دياكونوفء و يا مناسبات 


نوع ديكرء تاريخ نكاران يا مستشرقينى هستند كه مثل ماسينيون فرانسوىء در مورد دوران اسلام تاريخ نوشته و نظريات سياسى 


و مذهبى خود را هم در آن دخالت داده اند. 


درباره نوع نكاه ادوارد براون هم» داورى هاى مختلفى وجود دارد. من كتاب او را نخوانده ام و قضاوت نمى كنم. اما در ميان 
آثار منتشر شده از سوى نويسند كان كشورهاى اميرياليستى همء تحقيقاتى ديده مى شود كه در عين وابستكى كامل به سازمان 


هاى امنيتى آنان» جالب توجه هستند. مثل تحقيق خانم لمبتون درباره عشاير ايران به نام مالكك و زارع در ايران. 


س: به نظر شما قصد امثال ادوارد براون و مستشرقينى از اين دست بيشتر اطلااع از ايران و ايران شناسى بوده يا در نهايت به 


دنبال اهداف استعمارى و منافعم خاص كشورهاى خود بوده اند؟ 


ج: جواهر لعل نهروء از ميان تاريخ نويسان انكليسىء تنها از ” نفر به عنوان تاريخ نويس 


ص: ”7 


مترقى انكّليسى نام مى برد: يكى» جرج ولز و ديكّرى كارلايل. واين بدان معنا است كه از نظر نهرو ديكّر شرق شناسانء مترقى 
و بى نظر نيستند. ادوارد براون هم با اين تعريفء جزء مترقى ها و بى نظرها نيست. نمى دانم نوشته هاى نهرو را خوانده ايد يا 


نه؟ 


كتاب كشف هندوستان اوء بسيار جالب و حتى از نككاهى به تاريخ جهان, به مراتب يخته تر است. تمام وقايع جين و هندوستان 


و ايران رابا توجه به تأثير هر يككء به طرز جالب توجهى تحليل كرده است. 


از مسائل بسيار مهمى كه در تاريخ نككارى بايد به آن توجه كرد. نقش شخصيت در تاريخ است. درك درست از نقش 
شخصيت در تاريخ نويسى علمى» عبارت است از اين كه بدانيم يكك شخصيتء يكك مرتبه از زمين نمى رويد» شخصيت در 
زمين آماده» شخم زده و كاشته شده مى رويد» يلخانف» متفكر روسىء» كتاب معروفى دارد به نام: نقش شخصيت در تاريخ و 
تخليل جالى به دست مى دهن ازاابن كه حكوتهجريان ها احساعئ ريش دان شخضيت غاى 'برجسته خودارا يذاند مى 


آورند و آنها را برجسته مى كنند. 


لنين» از آسمان نيامده است. او از جنبش انقلا-بى روسيه واز دل نارضايى مردم در عصر روسيه تزارىء؛ بيرون آمد. اين» 
نارضايتى توده هاى محروم و فشار آنهاست كه شخصيت ها را مى روياند. ده يانزده شخصيت قبل از لنين بودند از يلخانف تا 
جرنى جفسكى و بعد از آنءتا اين كه بالاخره لنين رشد مى كند. يا فرض كنيد در كشور خودمانء امام» محصول زمان خود 
بود و عكس العملى كه در جامعه؛ عليه فرهنكك يهلوى و جنايات و فساد آنء به وجود آمده بود زمينه مناسبى را براى كسترش 


نظريات امام به وجود آورد. 


به اين ترتيب» ما بايستى» به اين نكته توجه كافى داشته باشيم و بفهميم كه تاريخ نويسء برخورد علمى دارد و يا تنها به تاريخ 


نكارى روى آورده اشن ؟ 


س: در دوران اخير شاهد نوع جديدى از تاريخ نويسى يعنى تاريخ رجال سياسىء هستيم. به نظر شماء زندكى نامه رجال 


ج:اكر واقع كرايانه باشدء تأثير خوبى دارد. ولى اكر غير از اين باشد» كمراه كننده است. به ويه براى نسل جوان. جون 


جوانان» با توجه به سن و سالشان در متن حوادث نبوده اند و فقط با مطالعه و خواندن كتاب است كه از كذشته اطلاع مى 
يابند. يكك تاريخ نويس مشهور ارويا در شوروى» نظرى داده است كه بد نيست آن را در اينجاء مطرح كنمء او معتقد است كه 


تاريخ 


ص: 0 


هر دوران را بايد محققين ”يا "نسل بعد بنككارند. جرا كه تاريخى كه مورخين همان دوران بنويسندء به دليل تأثير جريان هاى 
سياسى بر تاريخ نكار بيشتر غيرواقعى است. دو يا سه نسل بايد بككذرد تا كسانى كه كم ترين وابستككى يا دغدغه را نسبت به 


آن دوران دارند» بى طرفانه و براساس مدارك مستند و صحيح موجود.ء تاريخ آن دوره را بنويسند. 


شما به تاريخ انقلاب كبير فرانسه نككاه كنيد. تاريخ هايى كه در ينجاه سال اوّل نوشته شده. انقلابى را كه نظام اجتماعى ارويا 
رازير و رو كردء به صورت يكك آدمكشى وحشيانه» نشان داده اند. اما بعد كه زمان سيرى شد و تحقيقاتى صورت كرفت» 
روشن شد كد كرعه زياده روى هايى در دوران انقلاءبء رخ داده. اما اين نهضتء مردمى؛ ضدّاشرافى و ضدّارتجاع حاكم 


بوده و دستاوردهاى كران بهايى داشته است. 


رومن رولا-ن» نويسنده نامدار فرانسوى كه كتاب هاى جان شيفته و زان كريستف از او به فارسى بركردانيده شده استث» 
ونذ كى انامه يزر كاق عاكة بتهوون» تولستوق: ميكل اق كاتدى و ووشيير بز ر كك مره انقاكظت كير فراضسهرا توشتهؤ 
روبسبير را در رديف بزركان فرهنكك و سياست و تاريخ جهان قرار داده است. در بى اين بررسى هاى بى غرضانه است كه 
قيافه هاى راستين شخصيّت هاى آن دوران» جهره رهبران انقلابى و جهره سازشكاران» براساس اسناد واقعى» نشان داده مى 


سو د. 
دراين صورت است كه مى شود برداشت صحيحى داشت. 


س: با اين تعريف شما مشكلى به وجود مى آيد؛ ما درباره مقاطع بسيارىء مانند دوران مشروطه و يا رضاخانء با كمبود منابع 
روبه رو هستيم درباره بسيارى از شخصيدت هايى كه در متن مبارزات بوده اند» نه تاريخى نوشته شده است و نه آنها خود 
خاطراتى نوشته اند. بخشى از آنجه كه موجود استء يا تخيّلات و اظهارات بى مبناست و يا آميخته به مسائل صنفى و جريانى 
و كروهى است و يا اساس استعمارى دارد مثل آنجه كه براساس اسناد وزارت خارجه انككليس» كه هنوز بخشى از آن درباره 
مشروطيت منتشر نشده» در دست است. با در نظر كرفتن اين واقعيت كه مطبوعات ما در كذشتهء در قياس با مطبوعات امروز 


توجهى به تاريخ نداشتند. به نظر شماء آيا ننوشتن و نككفتنء باعث ابهام در تاريخ نمى شود؟ 


ج: عيب كار همين است كه ما مى كوئيم: درباره دوران مشروطيت و يا دوران يهلوىء ابهام زياد است. ما براساس معلوماتى 


ص: 53> 


بى عيب دانست. ممكن است معلومات بعدى» معلومات فعلى را نفى كند. يس بايد اين نوشته ها راء بطور نسبى و واقع كرايانه» 
ارزيابى كرد. در كشور ماء نفوذ خارجى تأثير زيادى داشته است. ما بايد يكك سنكك محكك داشته باشيم. اين سنكك محكك در 
موارد مختلفء فرق مى كند. 


مثلاً درباره جريانات نفت و مصدّقء بايد ببينيم كه نويسنده با آمريكا و انكليس» جكونه برخورد مى كند؟ جون دشمن اصلى 
مادر آن دوره؛ آمريكا و انكليس بوده اند. اكر نويسنده. عامل اصلىء يعنى امبرياليسم راء اصل قرارداد» معلوم مى شود كه 
صادقانه برخورد كرده امنا اكر عوامل تعيين كننده را يشت برده نككهداشت,ء معلوم مى شود كه كار او قلابى است. 


فونار ع وقاكخان اسع كنض الكل ها راافخوووق كان اوردق وااو كه كود باق اكرو و اشباره شزى تكنيه كلاق 


است. ممكن است جهار تا واقعنت هم در حرفهايش باشد. اما اين رضاخان؛ جه سياستى را اجرا كرده است؟ 


يكك مقاوله نامه بدون ارزش «دارسى) را به قرارداد 197 تبديل كرد و دهها سال هم بر اعتبار آن افزود و آنرا به تصويب 
مجلس دست نشانده خود هم رساند. بايد بررسى كرد كه جرا اين كار را كرده؟ بعضى ها اين خيانت رابه حساب ميهن 
برستى او مى كذارند و زياد هم بر آن اصرار مى كنند. در حالى كه اين اقدام؛ مأموريّتى بوده كه بايد انجام مى داده. همينطور 


درباره تقى زادهء فروغى و امثال اينهاء در همه اين موارد بايد آن سنكك محكك را به كار برد. 
س: روند تاريخ نكارى فعلى را جككونه ارزيابى مى كنيد؟ 


ج: همانطور كه كفتم, اكنون نيز در تاريخ نككارى كشور ما ويا درباره كشور ماء دو جريان» ديده مى شود: يكى تاريخ نكارى 
نسبتاً صادقانه» مثل يكك عكاسى نسبتاً صادقانه از وقايع» و ديكرء تحريف واقعتت ها. يعنى موّرخ از ميان واقعتّت هاى موجود. 
آنجه را كه به نفع خود و در راستاى هدف خود مى بيند» بزركك مى كند و به آن شاخ و بركك مى دهد و آنجه را كه عليه 
نظريه خود مى بيند» مسكوت مى كذارد. اين يديده, به ويزه در آثار كسانى كه در خارج از كشور و در دنياى امبرياليسم» 


براى كشور ماء تاريخ مى نويسند» به وضوح ديده مى شود. 


به عنوان نمونه» دو نفر را مثال مى زنم: كازيوروسكى(1) و ريجارد كاتم.(7) 


-١‏ كازيوروسكى: أ03510101/5|6) 
-١‏ ريجارد كاتم: 011611 10310 


ص: 7 


كازيوروستكة ؛ تلات فى كد اانا هوه كيوق ان اتاد معتبر» اقدامات خرابكارانه امي رياليسم آمريكا را نشان بدهدء و در اثر 
غوف أشاره ؤازة كتشكونه امريكاتن هاور ووو بالأمرواد عاق تاماك قلا ا شعارهاف رده اق اذ اتداحكه اند كرد 
با يرداخت يولء. اوباش را اجير كرده اند و... اما در نقطه مقابل» ريجارد كاتمء. كه سال هاى زيادى به عنوان كارمند سفارت 
آمريكا در ايران كار مى كرده. در جاب اوّل كتابشء از اساسء. منكر دخالت آمريكا در كودتاى 78 مرداد مى شود و حتى 
اظهارات هموطنان آمريكايى خود را درباره دخالت آمريكاء دروغ يردازى مى خواند. به هرحالء هر دو جريان در تاريخ 


نكارى فعلى ايران» وجود دارد. 
س: به طور كلى تاريخ نككارى فعلى ايران» جه نقاط قوت و ضعفى دارد؟ 


ج: تقريباً همي: مسائلى كه قبلا كفتم. قوت آن در طرح يكك رشته واق قعيّت هاى كذشته است. مثل تاريخ مشروطه و يا تاريخ 
ساله آذربايجان» كه كرجه بازءهمه واقعئت ها در آن نيامده. اما براى روشن شدن جنبه هايى از تاريخ مفيد است. اما 
ضعف تاريخ نويسى كنونى در اين است كه در بسيارى از موارد» تمام واقعتت ها نوشته نشده و يا ينهان نككه داشته شده و يا 


تحريف شّدة:اسلت: 


جداى از آنجه كه كفتم با جيزى به نام «تاريخ سازى» هم, روبه رو هستيم كه به كلىء بى ارزش است. به اين معنا كه بعضى 
از نويسندكان» كوشيده اند از ميان مطالب روزنامه ها و يا نوشته هاى ديكران» سلسله مطالب طويلى درباره حوادث و 


رويدادها كرد آورند. مثل: تاريخ بيست ساله حسين مكىء و يا جندين كتاب يرحجم محمود طلوعى و نظاير اينها. 


س: دو نكته منفى ديكر هم در تاريخ نككارى ما وجود دارد يكى اينكه موّرخين ما ديد سياسى براى شناخت دشمن ندارند و 


تبرئه تقى زاده و امثال اينهاء اين مسايل را هم مى شود از عوامل منفى تاريخ نويسى دانست. 


ج: به نظر منء اين كونه افراد» تاريخ سازى مى كنند و هدف معينى هم دارند. به دنبال واقعتت نيستند. در بسيارى از نوشته 
هايى كه بعداً خواهيم ديدء هدف نويسنده؛ اين بوده است كه از فرد يا جريان سياسى خاصء دفاع كند و اشتباهات و حتى 


خيانت هاى فرد مورد نظرش 


ص: ا 


افراد» حسين كن ايت . 


عده ديكرى هم هستند كه حسن نيت دارند اما ديدشان محدود است. اين افراد» رويدادها را از «كل به جزء» مورد بررسى قرار 
نمى دهندء بلكه به دنبال اجزاى رويدادها مى روند. جهار يا ينج جزء را كنار يكديكر مى كذارند و نتيجه مى كيرند در حالى 
كه عامل اصلىء فراموش شده است. در ديالكتيكك منطقى مى كوئيم: هميشه حوادث و رويدادها بايد از كل به جزء. تحليل 
شوند. جرا كه كل است كه تعبين كننده است و اجزاءء همه تابع كل هستند. 


س: ويزكى هاى تاريخ معاصر ايران را در جه مى بينيد؟ 


ج: ويزكى هاى تاريخ معاصر ماء اين است كهء بعد از دوران مشروطه كشور ما جهار دوران مهم را از زمان رضاخان تا حال 


داشته است: 
تا ١3١‏ 
ميض 5 رفون 
* 333907 نا /اث ١‏ 

ع ه13 تا زمان حال 


تاريخ نويس معاصر بايستى بر اين جهار دوران اشراف داشته باشد كه ماء جنين اشرافى را نمى بينيم. كسى كه تا اين حد 
وسعت آكاهى و ديد داشته باشدء نيستء مككر اين كه در آينده بيدا بشود كه باعث خوشحالى است. تازه درباره هر يكك از 
اين دوران ها هم, باز تاريخ كاملى در دست نداريم. مثا در دوره 100 تا 0170 تاريخ ما تكه تكه است. كسى نيامده است 
بطور كامل آنرا تحليل كند. يكى از دلايل» شايد اين باشد كه؛ بسيارى از اسناد مربوط به دخالت انكلستان در سياست ايران» 
هنوز بعد از كذشت اين همه سالء از بايكانى هاى سرى انكليس» بيرون نيامده است. اما درباره دوران 177٠١‏ تا 07*37 نوشته. 
زياد داريم كه البته با تحريف هاى بسيار» همراه است. در مورد دوره 1*7 تا 01701 يكك نوشته جالب توجه داريم كه تاريخ 
«سرهنكك غلامرضا نجاتى» است. كه؛ در مجموع, ميهن برستانه نوشته شده و با وجود كاستى هايىء قابل قبول است. درباره 


دوره 181 تا به حال هم هنوز هيج اثر جامع و فراكيرى» تهيه نشده است. 


البته خاطرات» برخى ياورقى ها و كتاب ها هم نوشته شده اند كه برخى از آنان حتى متكى به اسناد معتبرند. اما بسيارى از 


آنهاء جهت دار و براى برآوردن منظور خاصى نوشته شده انك. در 


ص: زذضر 


كنار اين نوشته هاء يكك رشته تحقيقات كارشناسان ارويايى و آمريكايى هم وجود دارد كه بعضاً مطالب جالبى در آن مى 


توان يافت» ازجمله: 

خاطرات آنتونى ايدن» وزير خارجه انكليس در دوران كودتاى 78 مرداد 1889. 

عمليّات جكمه؛ نوشته وودهاوسء مأمور سازمان امتئت «ام آى انكليس در ايران و مأمور براندازى د كتر مصدّق. 
خاطرات كرميت روزولت. مأمور سيا و رئيس عملئّات كودتاى 70 و78 مرداد 7 به رغم كزافه كوئيها و دروغهايش. 
خاطرات لوئى هندرسنء سفير آمريكا در ايران در دوران دكتر مصدّق. 

همجنين» در رابطه با انقلاب ايران» نوشته هاى زير كه به فارسى همء ترجمه شده اند. مطالب جالبى دارند. 
خاطرات جيمى كارتر» رئيس جمهور وقت آمريكا. 

خاطرات رنرال هايزر» مأمور آمريكا براى انجام كودتا. 

قاط راك وز سبك شاور امت ملي افريكا: 

خاطرات سايروس ونسء وزير خارجه وقت ايالات متّحده. 

خاطرات سوليوان» سفير وقت آمريكا در تهران. 

كه البته هر يكك از نويسند كانء بسيارى از مسائل را نككفته اند» و يا واقعيتى را وارونه جلوه داده اند. 


علاوه بر اينهاء عده اى هم هستند كه در غالب تاريخ نككارى» درصدد تبرئه اشخاص و يا جريانهائى هستند. از جمله تبرئه رزيم 
يهلوى. 


س: به نظر شماء جرا عده اى در تلاش هستند تا رزيم يهلوى را تبرئه كنند؟ 


ج: به نظر من» دو كروه نيرومند ايرانى» به شدّتء درصدد تبرئه رزيم يهلوى (يدر و يسر) هستند. دسته اولء بازماند كان رزيم 


يهلوى كه به ١‏ كروه داخلى و خارجى تقسيم مى شوند. 


كروه اولء بازماند كان ريم در داخل كشورء كه نيروى قابل توجهى هستند. اكر بخواهيم نشانه هايى هم مى توان بيدا كرد. 
در اولين دوره انتخابات رياست جمهورى.» در برابر آقاى خامنه اى» مصطفى كاشانى» يسر آيت الله كاشانى» عضو حزب 


كسانى كه به او رأى دادند جه كسانى بودند؟ كروهى از اينها همان بازماندكان رزيم 


ص: إرذرا 


يهلوى اند. اينها به انحاء مختلف, علاقمندند كه هم خود را تبرئه كنند وهم ريم يهلوى را و خريدار كتاب هايى هستند كه 


در تبرئه رزيم يهلوى نوشته مى شود و مدافع آمريكا و انكليس است. 


كروه دوم؛ بازماندكان رزيم يهلوى در خارج از كشور هستند. شمار اين دسته هم بسيار زياد است. بسيارى از آنها كه از 


كشور فرار كرده و به خارج رفته اند از وابستكان سياسى رزيم يهلوى بوده اند. 


جلد ينجم اين كتاب ها را كه نمى دانم تا جند جلد ديكر ادامه خواهد يافت» ديدم كه نامش زندكى سياسى محم دعلى 
فروغى است. در كل اين كتابء تنها دو يا سه صفحه درباره محمدعلى فروغى است و بقيه كتاب ير است از تعريف رضاخان 
واقدامات و خخدمات او. مثلاً اينكه رضاخانء ارتش شاهنشاهى را درست كرد. اما به هدف ايجاد اين ارتش كه تقريباً تمام 
درآمد نفت» صرف خريد سازوبركك آن شدء آنهم دراين منطقه مهم جهانى و در جنوب شوروىء اشاره اى نمى شود. قدرت 


اين ارتش در سوم شهريور برملا شد كه در ظرف دو سه روزء مثل برف» آب شد. 


كا نكن ا شامكار هاف فاضا وير كقيد نواه ]قرم ذا حمال”ااعتري كي واقو ةدوس امبف كبر معان ا بوره كرف لذ 
«قوت لا-يموت» توده هاى مردم از راه ماليات هاى غيرمستقيم» هزينه ساختن راه آهن را سرهم كرد ولى از اين مهم ترء اين 
است كه يكى از خواسته هاى درجه اوّل انكليسء به هنكام كرفتن امتياز نفتء امتياز احداث راه آهن از بحر خزر تا خليج 


فارس بوده استٌ: 


در سال 187/6 ميلادى» ١787‏ هجرى شمسىء انكليسى ها امتياز كشيدن «خط تلكراف» را از ايران كرفتند. در همان سال» 
رويتر» رئيس اين سازمان. امتياز احداث خط آهن از درياى خزر تا خليج فارس را با حق استفاده 7١‏ ساله از همه ثروت هاى 
كانى ايران به دست آورهد. اين امتياز در سال 110١‏ ميلادى» ٠‏ هجرى شمسىء به امتياز جستجو و استخراج و بهره بردارى 
اؤانفت ذو ةماع قسيت اك ايراة تبديل قد كه به يعان :دارم معزوق اسك تر يانه هميق افتياق وشركك نفت اراز 


انكليس»» تشكيل شد. محمّدرضا هم همان سياست را دنبال كرد و به صورت راندارم براى اجراى سياست آمريكا درآمد. 


اين نويسنده و همقطارانشء اين واقعتّت را نمى كويند كه جه طور در دوران محمّدرضا هم 


ص: عم 


بخش اعظم درآمد نفت» صرف خريد جنكك افزار از آمريكا و انكليس شد و شاه از هر معامله اى براى خودش درصد معينى 


برمى داشت! 


نمونه سوم كه از همه اين هاء كوياتراستء كتابى است باعنوان: تقى زاده و روشنفكرى در مشروطيت ايران نوشته مجتهدى, 
كه در آستانه انقلاب» به جاب رسيد. اين نمونه؛ از نمونه هاى ديكر جالب تر اسث. نويسنده براى اين كه ثابت كندء رضاخان 
و نوكر بى اراده او» تقى زاده» آدم هاى خيلى وطن يرستى بوده اند. كفته ها و نوشته هاى جند نفر از همفكران خود را كواه 
فى !روف اولي شاكليل آقانى تجمال اذه انيكه او مقدمة اق برنادى كانت ترشعه كدواقما جالب و نه اوو ابت اليه اي 


كه: تقى زاده «آدم وطن يرست بزركى است وهر جه درباره او نوشته شود كم است.) 


نويسنده بعد از جمالزاده» شاهد ديكرى مى آورد: عبدالحسين بهنيا. اين يكى در كتاب خود به نام يرده هاى سياست, نفت» 
نهضت مصدقء ادعا كرده است كه: «در جريان تبديل عهدنامه دارسى به قرارداد نفت سال 01977 هيجكونه تبانى از طرف 
رقباشاه كير وكقى زاذه وعخوة تلاشعه اسك! و آن دو مره وطن برسحه قدمى بر قند سلكت برتداشنه قد اكر يادشاه يز ركف 
به قرارداد رى رضايت مى دادء يس از شهريور 17١‏ ببشتر مورد انتقاد قرار مى كرفت!» 

نويسنده» دست به دامن كواه سومى مى شود كه اين شاهد بسيار معتبر» مصطفى فاتح» كارمند عاليرتبه شركت نفت و مشاور 
تأكدهن) رئيس شركت نفث ايران و اتكليس ابت كداية ياس خدماتشى بادشاه اتكلستان بداو لقب سر اعطاء كرد أو ادغا 
كرده است: 

هنكام مذاكرات» اصللا تبانى قبلى دركار نبود. ينج سال مذاكره؛ به جايى نرسيده بود و نقصان عايدات» اعليحضرت فقيد را 
عصبانى كرده بود» در مذاكرات تهران هم؛ صحبت از تمديدء اصللا نبود. كدمنء به من كفت تا صحبت از تمديد كردم 
السك له سيان تاراسة دده 


شاهد جهارم, ميرزا عبدالله مستوفى است كه در جلد سوم كتاب زندكى من نوشته است: 


اككر قرارداد دارسى را لغو نمى كرديم و منتظر انقضاى آن مى نشستيم, از ٠‏ ميليون ليره تفاوت " قرارداد» محروم مى مانديم. 
رضاشاه. قاطبه مردم ايران را در نظر داشتء ما كه هنوز 


-١‏ مصطفى فاتح» ينجاه سال نفت ايران» ص لفرقة 


ص: 60" 
«تن شمارى)» نفت خود را بلد نبوديم جطور مى توانستيم در آن ايام» نفت را استخراج كنيم» بازاريابى كنيم و بفروشيم؟!...ل1) 


اينهاء نمونه هايى بود از تلاش وابستكان و سرسبردكان رزيم براى تبرئه رضاخان كه در اشكال كوناكون. امنا با هدف واحدء 


متي به «تاريخ سازى)» روى آورده اند. 


س: علاوه بر آ نجه كه اشاره كرديدء با توجه با مطالعات خود در تاريخ معاصرء در آثار امثال مكى» شجاع الدين شفا كه البته 


نشان مى دهد اينها مدافع رزيم شاه هستند ويا فرهنكك شاهنشاهى را تقويت مى كنند؟ 


ج: ببينيد» برخى از كسانى كه شما نام برديد» آدم هاى زرنكى هستند. ساده نيستند. حسين مكى همه را فريب داده؛ با حزب 
قوام بوده» بعد به جبهه ملّى آمد و خودش را به عنوان يكى از كردانند كان جبهه ملى مطرح كرد و با انكليس و آمريكا هم 
تماس كرفت» بعد با زاهدى در كودتا شركت كرد. اين آدم همه كارى كرده؛ بعد از كودتا هم جون كارى به او ندادند؛ به 
تاريخ روى آورد. با مطالعه دقيق نوشته هاى اين به اصطلاح تاريخ نويسان بايد مج اين نويسنده ها را كرفت و بعد ديد كه 


سوابقشان در طى ١0‏ سال حكومت بعد از كودتاء جه بوده؟ جطور زندكّى كردند؟ جه ارتباطاتى داشته اند؟ و... 
من :ندر كاوكان يعطور؟ عل ون تار طلوغى و نااضفان جد نقانه ساي واه كران باقة؟ 


ج: تكليف ابراهيم صفايى روشن است. از همان سال هاى ”٠‏ در رديف شاه يرستان و كودتاجيان بود و هنوز هم در همان خط 


است. او در مجلس هفدهم, نماينده مجلس بود و در صف شاه يرستان. به يكك نمونه از اظهاراتش در مجلس شاه. توجه كنيد: 


...دو عامل عمده: وسيله ييروزى ايرانيان در مبارزه با اجانب بوده است. يككى عامل مهم روحانيت و ديكرى حسن تتدبير و 
كاردانى زمامداران سياسى اين مملكت. اين دو عاملء مانند روح و جسم وابسته به يكديكرند. همانطور كه براى سياستء يكك 


همه به آن احترام بككذارند و آن مقام, مرجعتت شيعه استء مانند مقام 


-١‏ عبد الله مستوفى» شرح زند كانى من» ج رذ زوار» تهران» الال ص فض 


ص: م 


ازاين جناب صفايى» جندى بيش »2 جزوه اى ديدم به نام اشتباه يزركك. در اين كتاب» او» ملى كردن صنعت نفت راء اشتباهى 
يزركك دانسته و ادعا كرده كه اكر همان قرارداد 37 با اصلاحاتىء ادامه مى يافت» آمريكايى ها كودتاى مرداد را انجام 
نمى دادند و مدت 0" سال بر كشورمان» حكومت نمى كردند! بايد در اسناد بيدا كرد كه اين جناب ابراهيم صفايى» در دوران 


بيست و ينج ساله؛ جه مى كرده؟ بايد اسناد كافى به دست آورد و او رابا اين اسناد» افشاء كرد. 


درباره محمود طلوعى هم جند نكته جالب در يايان بحث» خواهم كفت كه در آثارش مطالب زيادى در تجليل از رضاخان» 


ديده مى شود ولى در كنار اين تجليل هاء يكى دو نكته منفى هم ديده مى شود كه روى خواننده ناآ كاه اثر خودش را مى 
كذارد. 


س: ولى موارد منفى» خيلى ييش يا افتاده است! 


ج: مى دانم. اما بايد نوشته ها را با حوصله خواند و نكته هاى اساسى آنها را بيدا كرد و نشان داد كه نويسنده» هدف عمده 


اش جه بوده است؟ از جه كسى مى خواهد تعريف كند و جه جريانى را تبرئه كند. 


س: در حال حاضرء كتاب هاى زيادى از طرف طيف راست» تحت عنوان «زند كى رجال يهلوى»» با هدف تبرئه و بازسازى 
شخصيت آنها منتشر مى شود. براى تقى زاده» رزم آراء جلال عبده. متين دفترى؛ مهندس فروغى و امثالهم» با توجه به اينكه 
نسل جوان كنونى ماء در آن دوران حضور نداشته و اطلااعى از آن ندارد» براى اطلاع اين نسل» به نقد شخصيت اينها نياز 
داريم نقدى كه بدون غرض و بى طرفانه» عملكرد و جايكاه و موقعيّت اين افراد راء جه در رابطه با استعمار و جه در رابطه با 


استبداد» روشن كند» شما جه نظرى در اين باره داريد؟ 


ج: براى معرفى اين شخصيت ها و افراد به نسل جوان كشورمان بايد يكك روش منطقى و درستء به كار كرفته شود. به شكلى 
كه مدافعين ريم يهلوى نتوانند آنرا ساختكى و تحريف واقعيت», معرفى كنند. ازجمله اين كه در ميان اسناد منتشر شده توسط 
خود امبرياليست هاء و كتاب هاى زيادى كه خودشان نوشته اند» اسناد وابستكى اين كروه به محافل امي رياليستى و 
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ص: وخر 


عواملى كه آنها را به قدرت رسانده و منافعى كه در سايه تبعت از رزيم داشته اند را يبدا كرد و در اختيار نسل جوان قرار داد. 
البته در اين راه بايد با انصاف عمل كرد و جنبه هاى مثبت شخصيّت ها را هم كفت. به نحوى كه در صداقت و سلامت اين 


تحقيق ها نتوان ترديد كرد. 


س: در ميان كتب تاريخى كه اخيراً در ارويا و آمريكا توسط رجال سياسى عصر يهلوى نوشته شده» جه ويزكى هاى مثبت يا 
منفى مى بينيد؟ مثل خاطرات اسدالله علم» محمدرضاء مصطفى الموتى» متين دفترى» و ديكران كه نوعى نككرش شاهنشاهى 
ذأ رفو ند كن سابك ١‏ نه :ساطلدت كرو تشووده انيف انزابا جد يعاو كن نين ١‏ ذو واسودد ارد واكم طلى :اك ساسع 3 


اسدالله علم و يا متين دفترى؟ ويا مصطفى الموتى؟ 


ج: من در بين كتابهائى كه منتشر شده است بعضى آثار را ديده ام. مثل يادداشت هاى روزانه اسدالله علم و خاطرات ابوالحسن 
ابتهاج و يا دكتر سياسى. در همه اين آثار» دو خط قرمزء كاملا بيداست. يكى تبرئه خود است. يعنى بدون اشتباه قلمداد كردن 


عمكرد خود, و ديكرى به طورمستقيم» تبرئه رزيم يهلوى و مآلا تبرثه انكلستان و آمريكا. 


اين نوشته ها را مى توان به دو دسته تقسيم كرد: بعضى از آنها به اعتبار نويسنده شانء تكليفى معين دارند. مثل احمد آرامش» 
اميراسدالله علم» دكتر متين دفترى» دكتر سجادى و... درباره اين افراد» مداركك مستند و محكمى دال بر واستكى آنان به 
امير ياليستها وجود دارد. مثلا در مورد احمد آرامشء كازيوروسكىء خيلى صريح نوشته است: «... صبح روز جهارشنبه» ١9‏ 
اوت» 78 مرداد 177. دو تن از مأمورين سياء با آرامش ملاقات كردند و مبلغ ده هزار دلاسر» در اختيار او كذاشتند تا به 
كاشانى برساند و جنين به نظر مى رسد كه كاشانى بتواند از آن در جهت روانه كردن يكك كروه ضد مصدّقى به ناحيه بازار 
تهران» استفاده كند...) آنجه كه مسلم است اين كه. آرامشء مأمور «سيا» بوده و ده هزار دلار از سيا يول كرفته است. در مورد 
وابستكى اسدالله علم به انكليس هم.ء نياز به توضيح نيست. در ميان آنها كه شما اسم برديدء به نظر من» دكتر سياسى با ديككران 
تفاوت هايى دارد و با ابوالحسن ابتهاج» دكتر غنى» نصرالله انتظام و دكتر عبده, قابل مقايسه نيست. 


درباره نصرالله انتظام» كيم روزولت» نوشته است كه در بازكشت از ايران» به لندن رفته و با انتظام كه در آن زمانء سفير ايران 


در انكليس بوده صحبت كرده و او هم با نظر روزولت درباره دكتر مصدّقء موافق بوده است. 


اما ابوالحسن ابتهاج» يكك تكنوكرات بسيار خودسر و متكبر بود. در خاطراتش آنقدر «من» 


ص: 8 


«من) كفته. كه انكارء همه سياست هاى مالى اين مملكت راء او طراحى كرده است امنا برخى از اظهاراتش درست است. يعنى 
بانك ملى ايران راء او سازمان داد و در آن نظمىء برقرار كرد. عده اى دانشجو را هم براى تحصيل امور بانكدارىء به 
الكلسعان فرمنتاد كه اتفاقا اكترشان وف ب ركقسد» توده اى بوذت :و اعقضات كار كتان بانكف :را هنين .وانفجوياة :نه راة 
انداختند. درباره وابستكى اش به انكليس همء زياد كفته مى شود ولى منء تاكنون به سندى برخورد نكرده ام. برادرش 


مهندس ابتهاج همء از وابستكّان نزديكك محمدرضا يهلوى بود. 
مى رسيم به متين دفترى كه در دوران رضاخانء وزير داد كسترى و بعد هم نخست وزير بود وجهره اش مشخص است. 


دورانى از جاكران هيتلر شد و يس از شهريور 2177١‏ انكليسى ها او را بازداشت و يس از سرسيردنش آزاد كردند. دكتر جلال 
عبده همء در دوران محمدرضاء جند دوره وكيل مجلس بود و بعد هم نماينده ايران در سازمان ملل شد. د كتر قاسم غنى همء 
هميالكى فروغى و تقى زاده است. او تا يايان عمر از نزديكك ترين افراد مورد اعتماد محمدرضا يهلوى بود. او در زمان 
رضاخانء مأمور خواستكارى فوزيه» و يس از طلاقء مأمور بركردان فوزيه به مصر بود. يعنى حلقه رابط انكليس بين مصر و 


ران 


اما دكتر سياسىء به استثناى يكك بارء كه جند ماهى وزير خارجه شدء بيشتر در زمينه هاى فرهنكتّى كار مى كرد. در دوران 
رضاخان مدت ها رئيس دانشكاه بود. در دوران محمدرضا هم اين يست را داشت. جندبار همء وزير فرهنكك شد. به هرحال 
كرجه او يكى از مهره هاى رريم يهلوى است اما برخى ويزكى هائى كه داشتء او را از بقيه متمايز مى كرد. يكك نمونه آن را 
من شاهد بودم: يس از ١0‏ بهمن 177 كه حزب توده ايران» غيرقانونى اعلام شدء شاه» با اصرار از او خواست كه اساتيد توده 
اى را از دانشكاه تهران اخراج بكندء ولى او مقاومت كرد و وزير فرهنكك؛ بدون موافقت اوء مستقيماً دست به اين كار زد. به 
دليل همين مخالفت» مدتى بعدء از رياست دانشكاه بركنار شد. ما در دانشككاه. شاهد برخورد متين او با توده اى ها بوديم. 
درباره اينكه آيا او هم مانند متين دفترى» عبده و انتظام, رابطه مستقيمى با انكليس يا آمريكا داشته يا نه؟ تاكنون» سندى 


از رجال دوران رضاخان كه همراه ارباب» از انكليسى ها بريده و به خدمت آلمان هيتلرى د رآ مدند» بجز متين دفترى از ١‏ 
شخصيت و جهره لشكرى و كشورى اعم از وزير و معاون و... مى توان نام برد كه مشهورترين آنهاء دكتر سجادىء سرلشكر 


ص: حضوا 


سيهبد آق اولى» سرلشكر كويالء سيهبد باتمانقليج» خسرو اقبالء جعفر شريف امامى و جواد بوشهرى بوده اند كه ارتشس 
انكلستان 06 نفر را به اتهام داشتن رابطه با عوامل آلمان نازى به دنبال كشف كودتايى كه قرار بود به رهبرى سرلشكر 
زاهدى, فرمانده لشكر اصفهان» و حبيب الله نوبخت,ء عملى شود. بازداشت كرد. 


اكثر اين افراد» بعدها و به ويزه» يس از شكست ارتش هيتلرى در جنكك دومء به خدمت انكليسى ها درآمدند و كردانند كان 
كودتاى 18 مرداد شدند. البته در ميان كسانيكه به آلمان كرايش نشان دادند, افرادى هم بودند كه عميقاً احساسات 
ضدانكليسى داشتند و تا يايان هم اين روحيه را حفظ كردند. مانند آيت الله كاشانى» احمد شاملو و معدود مهندسان جوان. 
احتمالاً آشنايى آيت الله كاشانى با سرلشكر زاهدى هم از همين دوران آغاز شد و احتمالاً آقاى كاشانى تا يايان عمرء زاهدى 


زافردق ضذانكلسئ» تصونهن كردهاستث: 


س: كروهى از تاريخ نككاران» تاريخ معاصر را با بيش داورى مى نويسند.يعنى اوّل يكك برداشت را اصل قرار مى دهند و بر آن 
مبناء تاريخ مى نكارند. 


دسته دوم نوع جهان بينى و نكدّرششان» محدود است. يعنى نوع نكّاهشان» منحصر به يكك نكته ويا يكك وجه است. دسته سوم 


توغ وةؤساتشورق فى كنشد مثلا فزفن كنيد طرز: عضيو حهنهة على استء يزائ ركه جيه على عزوت حبفه زا نمى كويد 


مثل ابوالفضل قاسمى يا خليل الله مقدم. 


عده اى هم براى اينكه حزب توده را تبرئه كنند بخشى از اشتباهاتش را نمى كويند و فقط به يكى دو نكته» بطور كمرنكك» 


بسنده مى كنند» هر كدام از اينهاء به نوعى» خودسانسورى مى كنند و در اينجاء باز تاريخ واقعى كفته نمى شود. 


510 وى جيزى مى كويدء يكى ديكر عليه او جوابيه اى صادر مى كند و قس عليهذا. به نظر بنده؛ اين تاريخ نككارى 


نيست» درست نمى كُويم؟ 


ج: همه تاريخ نويسان معاصر ما به نوعى وابستكى هاى سياسىء اجتماعى دارند. افرادى هستند مانند شجاع الدين شفاء كه 
موضعكيرى كاملا روشنى دارند. دفاع از سلطنت يهلوى ها با همان ويزكيهايش. حتى نه به عنوان سلطنت مشروطه بلكه با 


ص: 8 


است: انتقاد اويهشسر محمدرضا ابخ است كلدامى كويدااو خيلى اذم و كرات بازى»! در آورده و با جنين روشى» ناخواسته.» رزيم 
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يدر و يدربز ركش را زير سؤال مى برد!؟ 


تكليف جين آدمى: روكن استاو براق شتاعي او مشكلن وجواد ندارد. اما افرادى هستند كه وابستكى به دستكاه حاكم 
نداشته اند» اما حامل يكك فكرند. مثل خود من توده اى. با جنين ديدىء وقتى من نوعى مى خواهم به تشريح عملكرد حزب و 
نقش خودم ببردازم اكر باانصاف باشم, به نوشتن نقاط مثبتء بيشتر تمايل نشان مى دهم و نقاط ضعف راء كمرنكك تر مى 
بينم و اكر بى انصاف باشمء مثل برخى ديككر از مورخين» تنها به نوشتن نقاط مثبت مى يردازم و روى نقاط ضعفء, سريوش 
مى كذارم. دو نمونه از اين باانصاف ها و بى انصاف هاء يكى سرهنتكك نجاتى است. و نمونه دوم» رهبران جبهه ملى. سرهنكك 


نجاتى درباره آنان» جنين اظهارنظر كرده است: 


وو اكتوة سي وكه يال :اذ كر عا الا عنامي كد رميظل انع شرم ال سرف راسي على وونارو هلا فكي 
نهضتء هيجكونه بررسى و تحقيق مناسبى صورت نكرفته واين موضوع؛ همجنان مورد سؤال است كه آيا شكست نهضت» 
آنقدر اهميت نداشت كه رهبران جبهه ملّى: به بررسى آن بيردازند و نتيجه كار خود را به آكاهى مردم برسانند؟ حقيقت اين 
اسك كدر فرسك سباسدى ماء القاة ان خرده تعمول نشده اسه و از هميان تكبكان سباسى كشورمان»بة تدلوت كس راهى 
شناسيم كه به اشتباهات خود در دورانى كه عهده دار مسئوليت بوده» اعتراف كرده باشد. به واسطه اين سياست است كه افراد» 


همواره سعى كرده اند موفقتّتهاى كذشته را به حساب خود بككذارند و اشتباهات و كج رويها را به كردن ديكران بيندازند.(1١)‏ 
اكنون ببينيم كه خود اين با انصافء وقتى تاريخ مى نويسد جقدر بى انصافى مى كند. او در مقاله اى به نام كودتاى 718 مرداد. 
جنين مى نويسد:272 


بحث بيرامون اين موضوع كه آيا دستكاه رهبرى نهضكه مى توانست دوسياست غخارجى غوة ا اتحاد دولت هاي اتكلستان 
و آمريكا و نيز تحريم خريد نفت جلوكيرى كند و يا در برابر توطئه هاى دربار و مخالفين» مقابله كند» در حوصله اين مقاله 


تنكم انا فرحا 


-١‏ از ياسخ سرهنكك نجاتى به يرسشهاى مجله ايران فردا. 


؟- كودتاى 78 مرداد؛ آيا ييروزى دشمنء اجتناب نايذير بود؟ ايران فرداء شماره 88» سال 8» مرداد و شهريور 2١7/1‏ ص /2. 


ص: اع 


جمع بندى ما حاكى ازاين است كه دو عامل اساسىء يعنى عملكرد دستكاه رهبرى نهضت و جبهه ملى و نيز اخلالكريهاى 
برنامه ريزى شده حزب توده ايران» براى ايجاد آشوب و نكران ساختن مردم» در راستاى سقوط دولت مصدّقء نقش تعبين 
كننده داشت. كرميت روزولت» كاركردان كودتاء از آشوبكرى هاى حزب توده در روزهاى 78 و77 مرداد» ابراز خرسندى 
مى كند و كوشش افراد حزب را در بريايى تظاهرات و ايجاد بى نظمىء مفيدترين اقدام براى اجراى كودتاى 18 مرداد مى 


ذائك ومن كويد 


... توده اى هاء با تشويق و حمايت شوروى هاء به خيابانها ريختند و با آنكه تعدادشان از جند هزار تن تجاوز نمى كرد. بدون 


اغراق» خيابانها رابه تصردف خود درا وردك... 
آنجه را كه مى توانستند غارت كردند و به هر ساختمانى كه ممكن بود» هجوم بردند... 


اين بهترين واقعه اى بودكه بايد انتظار آنرا مى كشيديم. هر جه بيشتر بر عليه شاه» فرياد مى زدند» ارتش و مردم» بهتر و بيشترء 
متورحه دلتمتى الهاانسيت يخود مى دده وهر قدر بيش هر زاغاركامى كزوئده كروهياض قري عضبانئ'مى شدتك. 


هيج عاملى بهتر و سريعتر ازاين اعمال نمى توانستء اوضاع را به سود ما بركرداند... 
بايد به آنها فرصت مى داديم تا اهالى تهران» آماده قيام كردند و آنها را سرجايشان بنشانند...)(1١)‏ 


اين جناب نجاتى» كه اين دروغ هاى شاخدار رااز قول كرميت روزولتء براى متهم كردن حزب توده ايران» تكرار كرده 
استء خود. در ياثين اين نقل قولء ماهيّت اهالى تهران را كه قيام كردند و توده اى ها را سرجايشان نشاندند! جنين توصيف 


... طى سه روزء يس از شكست كودتاى شب ١8‏ مرداد» كودتاجيان. با استفاده از فرصتء بخش ديكرى را در سازمان هاى 
انتظامى و ديكّر نهادهاى دولتى و سياسى به سوى خود كشاندند. شمارى نيز دودوزه بازى كردند واز بعدازظهر 78 مرداد 
همراه با ييمان شكن هاى خائن؛ به دشمن بيوستند و شرافت و مردانكى را به زنجير كشيدند و بدين سانء شبكه اى وسيع به 
س ركردكى جاسوسان انكليسى و امريكائى با شركت فاسدترين عناصر دربارى» شمارى از رنرال ها و افسران بدنام ارتش و 


شهربانى كه بعلت فساد اخلاق به رأى اكثريت جامعه افسران ارتش رانده شده بودند هر ماه با كروهى از 


١-روزولت»‏ ضدكودتاء صص 6خاة7 ١‏ . 


ص: هرا 


جاق وكشان حرفه اى» قداره بندان حزب سومكا به رهبرى دكتر منشى زاده؛ افراد حزب مظفر بقائى و دارو دسته حسن عرب» 
شعبان بى مخ و نيز كروهى روسبى به سردستككى ملكه اعتضادى و آزدان قزى» مزدورى دشمن را يذيرفتند تا جنبش 
ضداستعمارى مردم ايران را س ركوب كنند. و دولتى را كه طى دو قرن تاريخ سياسى ايرانء به منزله اميد و آرزوهاى ملى بود. 


سرهنكك نجاتى» دسته جاق وكشان كروه حسن عرب و شعبان بى مخ» و روسبى هاى دارودسته ملكه اعتضادى و آزدان قزى را 


ازقول روزولتء قيام مردم تهران مى نامد! 


حيرك آوو ارق اسك كه ارخ جنات سرهككة تجات كه از قول كرمية ووزولة؛ وقيلالة تريق اكهاماث وابه عدت توذه ايران 


وارد مى كند. خودشء مترجم اثر كازيوروسكى محمّق آمريكايى است كه در آن.؛ با صراحت كاملء نوشته است: 


... در خلال اين رويدادهاء نرن وسيلى(1١)‏ كروههاى متعددى را اجير كرده و ١7‏ اوت (728 مرداد) با سردادن شعارهاى حزب 
توده و حمل آرمهايى كه در آنهاء شاه» تقبيح و سرزنش شله بودء در خيابانهاى تهران به راهييمايى يرداختند. اين جمعيت 
اتودة ا قلايئ1 كه عصس روز قبل: +8 هرار دلار دسسره آنهاء بوسيله يكن از مأمورين سيا به ئرن وسيلى يرداخت شده بود 
وظيفه داشتند با ايجاد بيم و هراس از خطر به قدرت رسيدن توده اى ها موقعيت زاهدى را تقويت كنند...712 


من» براى سرهنكك نجاتى» احترام قائل بودم. ولى با اين نوشتهء اين احترام به ميزان زيادى از دست رفت. اميدوارم ايشان 
درفرضتى ذيكرء ابن اشهاه خود را تصحم كند. به هرحال» در كفتار يبشين كنت كه تاريخ هر رويداف معمولاً بايستى» ضد 
يا صد و ينجاه سال بعد از آن» نوشته شود. يعنى افرادى كه هيج وابستكى به آن رويدادها نداشته و محقق واقعى باشند, بيايند 


از روى مجموعه اطلاعاتى كه در دست است,ء يكك تحقيق واقعى انجام بدهند. 


در تاريخ نويسى كنونى دنيا هم» همين مطرح است. البته شمار دانشمندانى هم كه نسبت به كذشته هاء تاريخ دقيق مى نويسندء 
مثل يتروشفسكى و دياكوف و هربرت ولزء بسيار كم است. بهرحال كسانى كه در متن ماجرا بوده اند» تأثيريذيرند و هر كس 
مطابق نظر خود. طرز 


-١‏ نرن وسيلىء /[1أ35/الا لامع |ا. 
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صض: 57 
فكرش را در تحليل تاريخ دخالت مى دهد. 


س: هرقدر حجم تشيّت آرا در تاريخ وسيع بشودء بيدا كردن حقايق هم, به همان نسبت دشوارتر مى شود. مثلا يكى «ماسون) 
استء ديكرى طرفدار رضاخان. يكى تحت تأثير مستشرقين و نظاير اينها. مملكت ما هم بخاطر يائين بودن فرهنكك سياسى و 
توجه به آن» فكر نمى كنيد بايد كارى كرد؟ اكر ما بعد از مشروطه توانسته بوديم تاريخ را خوب بنويسيمء در انقلاب اسلامى» 


بهتر حركت نمى كرديم؟ 


ج: متأسفانه اين يكك واقعيتى است كه مشكل عمده برداشت هاى تاريخىء يكك جانبه بودن آنهاست. من نمى دانم در 
دانشكاههاى ما كه تاريخ تدريس مى شود تا جه حد دانشجويان را در جهت همين بينش همه جانبه و واقع كرايانه به تاريخ» 
تربيت مى كنند. آيا در ميان اين نسل تازه» افرادى كه بتوانند مستقل فكر كنند و ديوارى را كه بوجود آمده. بشكنندء بيدا 
خواهد شد؟ آينده نشان مى دهد. امّا من در حال حاضرء جنين يديده اى را نمى بينم. در ماهنامه هايى كه به دستم مى رسدء 


مقالاتى كه بى طرفانه نوشته شده باشد» خيلى كم است. 


س: فكر نمى كنيدء براى كذار ازاين وضعيت» اكر كسى بيدا بشود و به عنوان كسى كه خود شاهد و ناظر تاريخ بودهء به 
طرح موضوعء حتى اكر عليه خودش باشدء بيردازد» مؤثر باشد؟ در ميان روشنفكران, جلال تنها كسى بوده كه صادقانه حرف 
مى زد و بعضى از اين حرفهاء حتى عليه خودش بود. يعنى به تبرئه نسل و تيب خودشء نمى يرداخت. حالا اكر سنت شكنى 
شود و بجاى آنكه هر كس در قالب تاريخ به تبرئه خود بيردازد» بى طرفانه حتى به نقد اشتباهات خودش يا حزبش بيردازدبه 
جايى نمى رسيم؟ به عنوان نمونه» خود شماء جداى تبرئه شوروى ويا حزب توده ويا ديكران» جداى تبرئه خود و طرز 
مكرشاقة به متائل لكان كتند معلا بو يجا باكر بداين و آذه .با نات بهاطرص مسظلة ببر ارق 


ج: به عقيده من» جنين جيزى وجود ندارد. يعنى افراد نمى توانند مسخ شوند. هر اندازه هم كه تلاش كنندء باز نمى توانند. 
جراء به علت اينكه طرف مقابل اينها نيرومند است. بطور مثال حزب توده ايران هيجكونه امكاناتى براى دفاع از خود ندارد. 
شوروى هم كه ديككر وجود ندارد تا در برابر اينهمه ناسزاكويى» واكنش نشان بدهد. يس نمى شود در برابر دشمنان سكوت 


كرد 


ص: عع 


وبه نقد خودء يرداخت. جون نويسند كان كستره وسيعى دارند. و دشمنان هم امكانات فراوانى دارند شما ببينيد كتاب هاى 


محسن طلوعى با جه كاغذى جاب مى شود؟ و با جه كيفيت جابى؟ هزينه اش از كجا مى رسد؟ 


مدافعين طرز فكر او زياد هستند و كسانى كه بتوانند به آنها جواب بدهند» حتى انككشت شمار هم نيستند. شما اكر خاطرات 
كيانورى را حذف كنيد كسى را نمى بينيد كه آماده باشد و امكان داشته باشد از اتهامات دفاع كند. مثلاً درباره موفقيت 
كمونيست ها در يكى دو سال اخير در كشورهايى كه قبلاً نظام سوسياليستى داشته اند و به دامان غرب افتاده اند و مردم 
مجدداً جيزهايى فهميده اند جه جيزى جاب مى شود؟ در هر موردى هم همين است. در اينجا يكك عدم تعادل وسيعى ديده 
مى شود. در مورد رزيم كذشته هم مى بينيم كه جقدر كتاب مختلفء براى تبرئه رضاخان جاب مى شود؟ و يا در جهت تبرئه 
ريم شاه. از خاطرات خود شاه كرفته تا فرح و ثريا و فوزيه و ديكران. كارى به كتابهايى كه در خارج جاب مى شوند ندارم. 
اما جه كسى به همين كتبى كه در ايران بطور مرتب جاب مى شوند جواب مناسب داده است؟ جه كسى تابه حال به اينها 


جواب داده؟ جه كسى ادعاى آنان را رد كرده؟ كدام نشريه به اينها جواب داده؟ 


اصالًا شما كوجكك ترين فعاليتى عليه اين جريان» آنهم با اين وسعتء نمى كنيد. شما يكك مجله نداريد كه اين نوشته هاى تبرئه 
كننده رزيم شاه راء با تحليل رد كند! شما مى آئيد با كيانورى كه دسترسى خيلى اندكى به اين انتشارات دارد و دامنه 


بايستى يكك كروه؛ معين بشوند كه با تحليل منطقى, جريان تبرئه مخفيانه امبر ياليسم و ارتجاع يهلوى هاء را خنثى كنند. 


من با آزادى مطبوعات» صددرصد موافق هستم و نمى كويم حالا اين ها كه در ايران آزادانه منتشر مى شوندء منتشر نشوند. اما 


بايستى ميدان داده شود كه نظرات مخالف هم مطرح شود. 


روزنامه هايى مثل اطلاعات و كيهان كه هر كدام صدها هزار شماره» جاب و منتشر مى شوندء مى توانند بخش معينى از 


صفحات خود را به اين كار اختصاص بدهند تا اين تبليغات وسيع دشمنء خنثى شود. 


ص: مع 


شما امكاناتى داريد كه اين امكانات را هيجكس ندارد مثلاً مجموعه اسناد ملى كه بسيار غنى است. شما بايد از اين كنج 
بزركك استفاده كنيد. اككر اين كار را نكنيد» روند تبرئه رزيم ديكتاتورى ٠‏ ساله يهلوى و تبرثه اميرياليسم؛ با شدت هر جه 
بيشتر» ادامه ييدا خواهد كرد. من نمى كويم مانع انتشار اين نوشته ها شويد. برعكسء اجازه بدهيد اينها همه نظرات خود را 


بنويسند و خود را بشناسانند. آنوقت با مدركك و سند و با ياسخ مستدل به مقابله با آنها برويد. 


س: شايد در ياسخ اين دغدغه شماء عده اى بككويند اصللا براى جه تاريخ بخوانيم؟ مكر تاريخ جه ارزشى دارد؟ جايكاه تاريخ 
در فرهنكك و حكومت كجاست؟ جه نفعى براى ما مى تواند داشته باشد؟ نوعى بدبينى نسبت به تاريخ در جامعه وجود دارد 
عده اى به تاريخ به جشم دروغ نككاه مى كنند. عده اى مورخين را تحريف كرا ودر خدمت اين و آن مى دانند» بهرحال اينها 
باعث كم عنايتى به تاريخ شده است و دانشجوى رشته تاريخ كه بخواهد از مسائل تاريخى صحبت كند. شنونده به او توجه 


كافى نشان نمى دهد. 


كراء تحويل جامعه ايران داده شده است. از سوى ديكر» حتى عده زيادى از مسئولين كشور ماء ارزشى در خور شأن تاريخ؛ 


حتى دانشكاهيان» جه استادان و جه دانشجويان» آنقدر در كرفتارى هاى شخصى خود؛ جه از لحاظ كار و جه از لحاظ 
وظايف اجتماعى كه دارند و جه از لحاظ زندكى شخصىء غرق شده اند كه احتمالاًء حتى به خواندن روزنامه هم نمى رسنده 


جه برسد به اين كه تاريخ بخوانند. 


اكر هم كسى بخواهد تاريخ بخواند جه تاريخى را بخواند؟ نوشته هاى خامه اى و همايون كاتوزيان و محمود طلوعى را 


بخواند؟ 


شما كتاب هاى تاريخ كلاس هاى ابتدائى و متوسطه را برداريد» ورق بزنيد و ببينيد كه جه قدر تاريخ واقعيت ها در آن 
تحريف شده است. همين الا-ن اين كتابهائى كه از طرف وزارت ارشاد و آموزش و يرورش منتشر مى شودء كتابهاى ١0‏ سال 
اخير يهلوى را هم بكذاريد ببينيد از اولش جطور شروع مى شود؟ در دوران اول انقلاب» تاريخ نويسان ما جه كسانى بودند؟ 
آقاى آيت و آقاى دكتر مدنى بودند كه نظريات مظفر بقائى را به عنوان تاريخ تحويل مردم مى دادند! اينهاء تاريخ راز 
واقعيتها منحرف كردند. همين مطالب» در كتاب هاى درسى بازتاب يافته است. آنوقت شما مى خواهيد كه افراد» علاقه مند 


بشوند؟! در جامعه ماء آن قشرى كه تا 


ص: ع8 


حدود دييلم متوسطه درس خوانده است,ء ممكن است به خواندن تاريخ علاقه مند باشد. آيا اين افراد» كتابهاى بدردبخورى در 
كتابخانه ها دارند؟ برنامه هاى راديو و تلويزيون را نككاه كنيد! من در تمام اين دوران جند ساله. يكك بارء فقط يكك برنامه 
تلويزيونى درباره نقش تاريخى دكتر مصدق و جريان 58 مرداد را كه واقعاً جالب و باارزش و درست بود. ديدم فقط همين 
يكك برنامه را. 


همين راديو تلويزيون» يكك بار در روز ملى كردن صنعت نفتء از حسين مكىء همكار كودتاجيان» دعوت كرد كه درباره ملى 
كردن نفت اظهارنظر كند! به جاى اد بخ كهاز مهتدسن باو ركان نا ذكتر اميرغلاتى كدان ياران صديق دكتر مصدق بودند دعوت 
كند! 


يكك بار هم جند مقاله در روزنامه سلام درباره نقش دكتر مصدّق منتشر شد. سالروزهاى 78 مرداد مى آيند و مى كذرند و 
رسانه هاى كروهى دولتى و غيردولتى» درباره اين مهم ترين رويداد تاريخى ييش از انقلاب 21781 سكوت مطلق اختيار مى 
كنند! من ييشنهادى مطرح مى كنم كه با اهميت است و براى ترويج واقعيات مى تواند مؤثر باشد و آن اين كه, يكك ساعت 
ا ا 
كوش كته دو ساعت معي + بعنى ساعتى باشد كه راديو شنونده داشته باشد» يكك رشته بهم ييوسته و درعين حال» در هر 
كفتار» يكث موضوع خاص درمورد اسناد معتبر تاريخى بخش شود. جنين برنامه اى مى تواند به ميزان زيادى به ترويج و تربيت 
و علاقه مندى به تاريخ كمكك كند. 


كوتاه سخن اين ٠‏ كه نه تقار تمه اولخ كال شتروؤوق انسار ركه ماهثانه وافعا عل #ارييق براق ياسخ دادن به تحريف هائى 
است كه به طور سازمان يافته و متشكل از جهات مختلف در زمينه تحريف تاريخ كذشته ايران انجام مى كيرد و اين كار 
ضرورت فورى دارد. دوم؛ استفاده وسيع از رسانه هاى كروهى جه مطبوعات مثل اطلاعات و كيهان و جه صدا و سيما كه 


اهميت بيشترى دارد. 


س: با توجه به انبوه كتب تاريخى كه در جند سال اخير» نوشته شده اند جه تحليلى از روند تاريخ نككارى معاصر داريد؟ كتاب 


هاى اد بن دوره را به جند دسته مى توان تقسيم كرد؟ 
ج: به جهار دسته. يكى تاريخ هاء يكى خاطرات» يكى مقالات و يكى هم تحليل ها. هر كدام از اينهاء دامنه وسيعى دارد. 


درباره اين كتاب ها همء در مجلات داخلى و يا خارجىء به صورت مقاله و يا تحليل درباره 


ص: /5 
هر كدامء اظهارنظرهاى فراوانى صورت كرفته است. 


بايد نقاط قوت و ضعف هر كدام را با منطق و انصاف. نشان داد. بايد با اسناد درست نشان داد كه كتابها جه نقاط ضعفى 
دارند و جه تقلب هايى در حوادث تاريخى صورت داده اند. نقد هم بايد منطقى باشد و ياسخ كويى هاء به هيج وجه؛ ناشى از 
احساسات شخصى و عاطفى و اجتماعى نباشد. مسئله» جدى است. نسل حال و آينده» بايد از واقعيت هاى تاريخ كذشته به 


درستى آكاه شوندك. 


س: اخيرا كروهى از غربيها و به خصوص آمريكائى ها هم, دست به كار تاريخ نويسى شده اند. قوت و ضعف اين كونه آثار 


رادر جه مى بينيد؟ 
ج: به نظر منء اين كروه را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 
دسته اول» تاريخ نويسان حرفه اى. كه درباره آنها صحبت كرديم. 


دسته دوم تاريخ نويسان سياستمدار. همانند برزينسكىء كارتر» كيسينجرء نيكسون و... كه خودشان دست اند ركار بودند وو به 


صورت صريح و روشنء جانبدار دخالت و تأمين سياست هاى اميرياليسم هستند. 


دارندك. 


از نوشته هاى تحقيقى آنهايى كه نظر واقع كرايانه دارند» بايستى جنبه هاى مثبت و درست را استخراج كرد و تعميم وكسترش 


داد. 


س: بر كرديم به بحث نقش شخصيت ها. در اسناد لا-نه جاسوسىء بخشى وجود دارد كه درباره شخصيت هاست. حتى 
شخصيت هاى موجه مثل د كتر غلامحسين صديقى. اينها درمورد تكك تكك جهره هاء جه خوب وا جه بد» بحث و صحبت كرده 


انك. 


ج: بلهه من يادم هست كه يكى از اسناد درباره شواردنادزه بود. اين سند را وزارت امور خارجه آمريكا به تمام سفارتخانه ها 
فرستاد. سند مربوط به وقتى است كه شواردنادزده» وزير كشاورزى كرجستان بود. آمريكائى ها درباره او در آن تاريخ» نظر 
داده بودند كه آدم جالبى است و كارهاى جالب توجهى در كشاورزى كرده و نظاير اينها. شما ببينيد» در جه تاريخى در مورد 
يك نفر» نظر داده و جقدر اين دستكاه سياسى آمريكاء وسيع و يردامنه» عمل مى كرده كه به تمام سفارتخانه هاى خودش و از 
جمله ايران» بنويسد كه بايد او را تحت نظر داشت و درباره او دقت كرد. و ماء در آينده مى بينيم كه عاقبت شواردنادزه جه 


مى شود و تا جه يله اى 


ص: 6 


بالا-مى ورد و جه جور آدمى از كار درمى آيد و جككونه به اميرياليسم آمريكا خدمت مى كند. تا جايى كه كورباجف كه 
دست كمى از او نداشت. او رااز وزارت خارجه. بركنار مى كند. اين نوع اسناد» بسيار با ارزش هستند و بيرون كشيدن و 
مرتب كردن اينهاء تحليل مى خواهد و لازم است. براى اينكه نشان مى دهد سياست آمريكا درباره اشخاص و اهدافى كه در 


توجه به جهره ها دارد» جيست. 


س: در طى جند ساله اخير» جريان نهضت سوسياليست هاء كامهايى در جهت تبرئه و توجيه سابقه كذشته خود, برداشته اند. 
شايد هم قصدشان احياى شخصيت خليل ملكى باشد! باتوجه به كذشته اين جريان و همسوثئى آنان با مظفر بقائى» و ارتباط با 
واف اسراتل و امركاة ارووكن راحطوو م ثواة اراي كرد عضا :ذانيةة كدناظر ا عنايه اقوال عقاف أيقية 
وم السك ها انال داو عن اأشووف ةمد ام عاهى اعنايوة كاتر تراو و عبدالنه بزفان ساس ان ذا قتف اندي كان 
را هم تحت عنوان «يادنامه خليل ملكى» منتشر كرده اند. 


ج: متأسفانه اين يكك واقعيت است كه اينها در برخى از مطبوعات داخلى ما حضور دارند. از ميان آنها كه اسم برديدء درباره 
داريوش آشورى و يا مهشيد اميرشاهىء زياد نمى توانم اظهارنظر كنم. اماء همايون كاتوزيان در همان مقدمه اى كه بر كتاب 
خليل ملكى نوشته؛ نشان داده كه يكك بت ساز است. همينطور هم عبد الله برهان و اخيراً هم» دكتر مصطفى رحيمىء كه از 
سوابقش اطلاعى ندارم. 


س: مصطفى رحيمىء روند فكرى متفاوتى داشت,. ابتدا توده اى بودء البته در سطح يائين. بعد به نهضت سوسياليست ها 
بيوست. يكك مدت هم به طرف اكريستانسياليسم رفت و مدتى هم ايران قبل از اسلام (آناهيتا) و احياى فرهنكك زوتشكعن درفن 
و... به هرحال مقالا-تى عليه ماركسيسم مى نويسد. بككذريم. در رابطه با دفاع از سوسياليستها اخيراً دو مجله در ايران فعّوال 
هستند. يكى»«نككاه نوا و يكى هم «آدينه). نكاه لففى واه هوه وا يعارو نشاة ريهة انا اده عاب امار اسك وار 


خليل ملكى دفاع مى كند. فكر مى كنيد ريشه اين بت سازى از «خليل ملكى)» جيست؟ 


ج: به نظر من» اين مدافعان ملكى» مى كوشند زير جتر بت سازى از ملكىء بسيارى از واقعئات را كتمان كنند. نمونه روشن 
آنء مظفر بقايى است كه ملكى با او همكارى داشته. خود خليل» سابقه سياسى و جهره مبارزى داشت. به حزب توده هم كه 


آمدء به قول آل احمد 


ص: 4ع 


نظريه يرداز حزب بود و معلم همه ما. امّا بعد از شكست نهضت إذربايجان و كردستانء از حزب انشعاب كرد و بعد از مدتى؛ 
از دانشككاه مظفر بقايى سردرآورد و به كمكك او و كروهى از انشعابى هاء حزب زحمتكشان ملت ايران را تشكيل داد و اين 
درست در زمانى بود كه بقايى» شديدترين موضع را عليه حزب توده داشت. قبل از آن همء به شهادت نوشته احمد ملكىء از 
مؤسسين جبهة على» با آمريكا رابظه برفرار كرد.و از آنان كمكك ويؤل كرفت برائى تشكيل حرش كة مأمزوتشن مباززه'يا 
حزب توده ايران و اتحاد شوروى بود. اين كروهها تلا.ش دارند ثابت كنند مظفر بقايى تا واقعه سى ام تير ١‏ فردى ملى و 
وطن يرست و طرفدار نهضت ملَى بوده و تنها يس از سى ام تير است كه شب مى خوابد و صبح كه بلند مى شود خائن از آب 


درمى آيد! 
عبدالله برهان دريكى از مقالاتش» از مظفر بقايى تا مقطع "١‏ تير» يكك قهرمان مى سازد! اما حقيقت ماجرا اين است كه بقايى؛ 
الاسالاها بيش اناسيى آم قيرة بااشناهترابظه رويك وا شع و ال تال ارا استقاريت ]تربك كدان كرفت الست جد نيدت كه 


درباره مقالات انتقادى و دفاعى كه ماهنامه «نكاه نو) درباره خليل ملكىء منتشر كرده؛ مطالبى را يادآور شوم: 
يكى از اين مقالات, مقاله اى است به نام كشتكاه خشكك ملكى. نويسنده مقاله» جوانى است به نام آرمان تهجيرى. 


نويسنده نه فقط توده اى نيستء بلكه در موضع مقابل توده و شوروى قرار دارد. اين فرد» درباره عملكرد خليل ملكىء تحليل 
دقيق و جالبى ارائه داده و ادعا كرده كه براى ملكىء غير از مبارزه با حزب توده؛ جيز ديكرى مطرح نبوده است. 


نويسنده» ضمن اينكه از فعاليت هاى سياسى كذشته خليل ملكى تجليل مى كند, عاقبت كار او را هم برملا مى سازد. 


مصطفى رحيمىء در شماره بعدى «نككّاه نو)» مقاله اى فوق العاده تحقي رآميز» كه هدفش تمسخر و تحقير نويسنده مقاله قبلى 
استء نوشته و ضمن آن ياسخ هايى مى دهد كه همان حرف هاى قالبى اين كروه است. او حتى ادعا مى كند كه وقتى بقايى 


به خيانت كشيده مى شودء ملكى از او فاصله مى كيرد كه اين همه خود, نادرست و دروغ است. 


جلسه محاكمه اى كه طى آن ارتباط بقايى با قوام السلطنه در روز 59 تير معلوم مى شودء و با وجود ادامه رابطه او با انكليسى 


ها و آمريكائيها يس از سى 


ص: 06 

تير» نه فقط از او جدا نمى شود. بلكه با خواهش و تمنا و التماس از بقايى مى خواهد كه به همكارى خود با انشعابى ها ملكى 
ويارانش ادامه بدهد. 

جلال آل الجمدء جريان محا كمه و قهر بقائئ رامن توإيسد. رحيمى حتن قزاموقل :من كند كه ملكن و نارانشء هيجكاه از 
بقابى جدا نشدند. بلكه اين بقايى بود كه سه ماه يس از ماجراى سى تير با كمكك «جاق وكشانش» با اردنكى و يس كردنى 


ملكى و يارانش راء از دفتر حزب بيرون مى اندازد. 
عبدالله برهان مى نويسد: 
وقتى يس از محاكمه؛ بقايى قهر كرد و رفت» حزب مال ما بود. معلوم بود كه ما برايش زحمت كشيده بوديم» حزب را نكله 


اما آل احمد جيز ديكرى مى كويد و مى نويسد: ما نمى خواستيم كناره كيرى كنيم. اما مظفر بقايى» جاقوكشان را فرستاد كه 
با يبس كردنى و كتككء آقايان را بيرون بريزند! عبدالله برهان در توجيه كريه و زارى ملكى براى نككهداشتن مظفر بقايى» آنهم 


اكر هم ملكى شب استعفاى دكتر بقايى» كريه و زارى و تضرّع كردهء بخاطر حفظ تداوم و يكيار جككى نهضت ملى ايران بود. 


بايد از اين آقايان يرسيد: شما كه مى كوئيد بقايى از سى ام تير خيانت كرده. 5 ومع عو اق ناف وجدت : 2-7 على 


را نكهداريد؟! 
ادق كوفه ةئر تر شور اقم تكانه يست ديا سشكو ىن القادات كر كاه 11 رثات عرف امت 


تمام تلاش آقايان هم اين است كه از ملكى» يكك بت بسازند و در سايه اين «بت يزركك؛ خودشان رابه عنوان نكهبانان اين 
نقاكية حر انا ناآكاه قالب كنند وهمه آنها هم دراين بت تراشى سهيم هستند. مثلاً همايون كاتوزيان در مقدمه اى كه 


برخاطرات ملكى مى نويسد مى كويد: 


اودر تمام مسائل عمده سياسىء از روابط خارجى و داخلى حزب توده كرفته تا مسايل نهضت ملىء از ترازدى دولت ملى 
دكتر مصدّق كرفته تا كمدى جبهه ملى دوم؛ يكك بار هم به خطا نرفت و در يكك مورد هم اشتباه نكرد. در تاريخ معاصر ايران» 
يك متفكر و مبارز 


ص: 6١‏ 
سيامي )د يكرق تمن توان نافف كدعا ابم بده باءه عيضن 'فايقن ورسخ ايقن ب هاكن راس حاشذد! 


ببينيد اين جناب» جه بتى از ملكى مى سازد. در حاليكه خود ملكى اذعان دارد كه بارها اشتباه كرده اما كاتوزيان حتى اعتراف 
خود ملكى را قبول ندارد! 


آرمان تهجيرىء در مقاله خود نوشته است كه نسل جوان ايران» هيج جيزى از ملكى ياد نككرفته است. اما عبدالله برهان كه خود 
عضو حزب زحمتكشان ملكى بقايى است در ياسخ مى نويسد: «ما جوانانى از اقشار مختلف دانشكاهىء, كا ركرى و علمى را 
مى شناسيم كه در اثر مطالعه در تاريخ معاصر ايران» ملكى را به عنوان الكوى اصلى استقلال طلبى و آزاديخواهى و الككوى 
أمنف او هذ الك الطب عن "ير كفو انشدتعله افونا اناق بن ايل جاورقة كناك ربد سه مل دو فر عل كن وجوه داقك 7 
دست كمء يكى از آنها در عالم سياست و قدرتء نفوذ داشت» نهضت مردم ايران دجار آن يايان غم انككيز نمى شد!...) با اين 
حسابء از ديد آقايان» خليل ملكى؛ رستمى بوده كه يكك تنه آمريكا و انككليس و ارتجاع ايران راء با يكك اشاره انككشتء از 
مرزهاى ايران به بيرون مى ريخت. من از اين آقايان مى يرسم كه اكر خليل ملكى تااين حد در بين جوانان و دانشكاهيان 
اعتبار و محبوئّيت دارد» يس جرا كتاب بيراهه جناب برهان؛ كه در سال 88 جاب شده؛ آنهم در 0 هزار نسخه. ينج سال تمام 
است كه در قفسه هاى كتابفروشيها خاكك مى خورد! 


آيا اين واقعيت» كوياى اين نيست كه شمار معتقدان به خليل ملكى بسيار كم است؟ آيا بهتر نيست بككوئيم اكر دو تا ملكى 
ديكر هم وجود داشت يكى به ملاقات آمريكا مى رفت و برادرش را هم به اسرائيل مى فرستاد تا از اين كشور به عنوان يكك 
جامعه سوسياليستى دفاع كند؟! 


اين نمونه ها نشان مى دهد كه اين «بت سازان» و «بت يرستان» با توجيه تمامى اشتباهات و كجروى هاى سياسى خليل ملكى 


جند هدف رابا يكك تير نشان مى كنند: 


يكى تبرئه خليل ملكى از اشتباهات نابخشودنى اش. دوم» تبرئه خود كه دست يرورده اين بت هستند. سوم, انداختن تمام كناه 
شكست نهضت ملَى ايران به كردن حزب توده» و جهارم كوجكك جلوه دادن تا حد ينهان كردن دست اندكاران اصلى كودتاء 
امبرياليسم و ارتجاع ايران. جون وقتى اين آقايان» تقصير يبروزى كودتا را به كردن حسين و حسن و تقى و نقى و دست آخر 
كردن كيانورى بيندازند» ديكر جايى براى اعلام جرم عليه اميرياليسم آمريكا و شاه 


ص: 6١‏ 
باقى نمى ماند! 


غبدالله شاف برا ترقة رفاظ قاى باسقارت: آمروكا كه اذ همان ازلبل سكي عصية ملل الى ارساك وجو وافففة ايكاة 
مسثله را توضيح نمى دهد بلكه احمد ملكى را كه در اين باره مطالبى نوشته» آدم يستى معرفى مى كند و دو صفحه تمام 
بيرامون اين آدمء بدوبيراه مى كويد در حاليكه خود احمد ملكى؛ از افراد جبهه ملى بود. عضو 19 نفر جبهه ملَى هم بود. 
كذشته از آن» تمام آنجه را كه او در مورد تاريخجه جبهه ملى نوشته» آنقدر مستند هست كه كسى نمى تواند آن را رد كند. 
حتى خود بقايى هم اظهارات او را تكذيب نكرده است» حتى حسين مكىء عبدالقدير آزاد» ميراشرافى» بقايى نزديكك به جهل 
سال سن ال اتنشان كناب الحبد ملك فرصت اتلد ا انرا تكذيب كنت برا شناضة مشر جيره اع مثل دكثر بقاري توه 


شما را به جند سند درباره بقايى و ارتباطش با سفارت آمريكاء جلب مى كنم. 


اولين سند «51//81/51لا» تاريخ 18 اكتبر 140١‏ را دارد كه مى شود 728 مهر 1770. براساس اين سند آقاى آرتور ريجاردز 
از سفارت آمريكا كزارش داد كه بقايى با فينج وابسته امور كاركرى سفارت آمريكاء تماس داشته و مسايل حزب زحمتكشان 
را با او در ميان كذاشته است. دومين سند مربوط با * اكتبر ١9817‏ اسث. هندرسون؛ سفير آمريكاء طى تلكرافى» وزارت خارجه 
آمريكا را مطلع مى كند كه هواداران ملكى با سفارت در تماس بوده اند و خود ملكى هم با يكى از مأمورين سفارت به نام 
يزتاره كمو ماين فى كيرد و انشعات بقانى ا لحرت وسمتكفان :رك ترطثة اق براق سرتكونى دولت عصدق» ع ثامل: 


از ايخ اسدافة يرهن ابد كمظفر شاي مدت ساقدل از سي م 1185 با سفاوت امريكا تناس داشعة ونس كرزارش 
عملكرد حزب آمريكايى خودش را به ارباب مى داده البته ارتباط بقايى و ملكى با محافل انكليسى و آمريكايىء به اينجا ختم 
نمى شود. سند 608-177370٠51/14.1/8.لاء‏ وزارت امور خارجه آمريكاء حكايت دارد كه: «آقاى ملبورن. دبير اوٌّْل سفارت در 
كزارشى مى آورد: كه وابسته امور كار كرى سفارت بريتانياء آقاى «دى آى توماس)» ترجمه دو مقاله را كه در روزنامه شهباز 
منتشر شده.» در اختيار ما كذاشته است. محتواى اين مقالات» دراصل درست است و انتشار اين مقاله و جزئيات ملاقات هاى 
ملكى با توماس كه به آنها اشاره شده است موجب آشفتكى خاطر و اسباب شرمندكى سفارت بريتانيا در تهران را فراهم 


آورده بود.)(1١)‏ در اين مقالات, به 


.٠١5 ماهنامه كتاب جمعه. شماره ت 1728 ص‎ -١ 


ص: إؤذه 


ملاقات هايى اشاره شده بود كه يكى از اعضاى حزب زحمتكشان به نام ديوشلى در جلسه محاكمه اى كه مورد توجه آل 


احمد بود كفته است كه خليل ملكى و ناصر وثوقى» با توماس» جاسوس معروفء در تماس بوده اند. 


ناصر وثوقى در آن جلسه محاكمه اعلام مى كند كه ملكى از او خواسته بود كه همراه او به ديدن توماس برود. وثوقى» اصل 
ملاقات را يذيرفت اما كناه آن را به كردن دكتر بقايى انداخت. در همان جلسه» ديوشلى اعلام داشت كه قصد ملكى تأسيس 
حزب نبود» بلكه مبارزه با حزب توده بود زيرا ملكى كفته بود كه در جنكك كذشته. روسها با بريتانيا همكارى كردندء تا 
فاشيسم را شكست دهندء بنابراين جرا من همينطور فكر نكنم» يعنى» براى شكست توده اى هاء با مأمورين سفارت بريتانياء نظير 
توماس» همكارى نكنم. در جلسه دومى كه در كزارش تأييد شده توماسء از روزنامه شهباز آمده استء ملكى در جواب 
ديوشلى جنين كفت: 


آنجه واقعاً روى داد اين بود كه تحت هدايت دكتر بقايى؛ من با حبيب نفيسى بودم. ناصر وثوقى يادداشتى به نفيسى داد. 
نفيسى كفت كه يادداشت از توماس است و شما و ملكى بايد او را ببينيد. بعد توماس وارد شد و وثوقى با او انكليسى صحبت 


كرد. 


مى خواهم به شما بككويم كه تنها در ايران است كه برقرارى تماس با خارجى هاء كناه به حساب مى آيدء اين در واقع كناه 
نيست. بلكه براى معرفى كشورمان به آنان» ضرورى است. من نه فقط با خارجيها در تماس بوده ام بلكه با آنها شام هم 
خورده ام... سيس در جواب ديوشلىء ملكى اعتراف كرد كه به توصيه بقايى با سرتيب مزيّنى تماس كرفت زيراء اعليحضرت 


عباوى نمه خصو من عن اذ اواضرع كيفيت على و قاف ند كتر مياق را تام عى: كرد كه 


جلال آل احمد درباره اين ديدار خليل ملكى با شاه» جنين نوشته است: «ملكى» كاهى, به اجبار» كذشتهايى از ايده آل كرده 
استء به قصد قابل تحمل شدن براى آن قسمت از دستكاه حاكم كه ابدى تر مى نمود و حاصل اين كارء دست كمء رعايت 
شرم حضور و ناجار آلوده شدن به واقعيت حكومت. به بيان ديكر. ملكى به خاطر ترس از آن كينه توزيها كه ككذشتء در 
آخرين روزهاى حكومت دكتر مصدّق و بخاطر ترس از آنجه همه را به ياد «دموكرات فرقه ملى» انداخته بود» مجبور شد به 
آن جناح بخصوص دستكاه حاكم, در مكالمه درى بككشايد كه ابثر ماند. و به اين علت 


أت روؤثامه كنهات 1 اسشك 16 


ص: 05 
دهن آالوده شد كه يوسف ندريده بود.)0١)‏ 
در روزهاى بيش از كودتاء خليل ملكى جندبار با آمريكايى ها تماس كرفته بود. جلال آل احمد در اين باره مى كويد: 


بله» من شنيده ام كه خنجى مدعى است ملك ازدربار يول مى كرفته يا وثوقى مدعى است هم او با آمريكايى ها ملاقات 
كرده و حال آنكه من نمى دانم خود او مترجم آن ملاقات هايى بود كه من هم يكى دوبار در آن شركت داشتم» آخراكر 


سياستهاى مااين حرفها نباشد» يبس حيست؟ 


باروكى ذاك' كه بناتين انان كد قرد] سحاد دوك حر افيس رسيي كه كبائ عمسن وكين هماة كرذه اف قاف سايق 


باشند كه حالا يوست انداخته و كلكك تازه اى سوار كرده اند.(7) 


حالا ببينيد ملكى» حتى نسبت به رفقاى خود جطور خائنانه رفتار مى كند و قبل از 70 مرداد دو نفر از اعضاى هيئت اجرائيه 


نيروى سومء يعنى نزديكان صميمى خودش را كه در تمام دوران شاه با او بودند» به دست ساواكك مى سيارد. 
ملكى در دفاعيات خود؛ در سال ١5‏ جنين مى كويد: 


دو هفته قبل از 10 مرداد» دو نفر از اعضاى هيئت اجرائيه نيروى سوم., مبارزه ما را كه در حدود قانون اساسى بود و دربار را در 
حدود كزارش هيثت هشت نفره: محدود مى كردء غي ركافى دانسته و مى كفتند: «دولت ملىء بايد» شاه و دريار رااز ميان 
بردارد. براى هيئت اجرائيه» جنين جيزى قابل قبول نبود» اكثريت هيئت اجرائيه معتقد بودند كه با جلب نظر آمريكا از لحاظ 
سياست خارجىء و بدون اينكه نيازى به تغبير رزيم باشد» مى توان بر مشكلات غلبه كرد.)20 


ملكى در اين باره در همان دفاعء يا را فراتر مى كذارد و مى كويد: 


آن دو نفر ماجراجوء كه كويا مأمور مخفى حزب توده ايران در رهبرى نيروى سوم بودند» به خصوص يس از عزيمت 
اعليحضرت,ء اختيارات را به دست كرفتند. 


روز 7٠‏ مرداد. تلفن يشت تلفنء به من مى كفتند كه: جرا آقاى ملكى اجازه نمى دهد شعار 
-١‏ جلال آل احمد» در خدمت و خيانت روشنفكران» ج١2‏ خوارزمى؛ جاب اولء تهران؛ /ا1701. ص 587. 


؟- همان» اج ص الخرقة 


#دروؤتافه كبهاق 11197 1 اسفدن عع 


ص: زه 


ضدّدربار بدهيم! بالاخره هم دادند. من شاهنشاه را مظهر استقلال كشور مى دانستم» به مصدّق هم توصيه مى كردم: ما هزاران 
كيلومتر سرحد داريم. مقام سلطنت حافظ تمامئت و استقلال ايران است. (0)احتمالاء اين دو نفر دكتر خنجى و دكتر حجازى 


بودند كه از آغاز انشعاب از مريدان خليل ملكى بودند و در آستانه 718 مرداد از او بريدند. 


همانطور كه مى بينيد» ملكى براى توجيه دفاع از خود از سلطنتء مخالفين خود را به توده اى بودن متهم مى كند تا ساواكك را 
فوراً به سراغ آقايان بفرستدء آنها كه از ملكى و ديكران بت مى سازندء كلمه اى درباره اين سقوط اخلاقى و ناجوانمردى 
ملكى تمن كوايقتك. ابق هن حال اس كه براساس توشخه خرى همايوق كاتروبان كه سير كروةه ويث سازان»اشةه اكتررت 
رهبرى سازمانى نيروى سوم؛ در اين جريان دخالت داشته اند. او مى نويسد: «... روز 78 مرداد نيزء تظاهرات و ميتينكك هاء بى 
وقفه ادامه يافت و در روز "3 مرداد» تهران د ستخوش بى نظمى و آشوب بود. حزب توده با تمام نيرو به ميدان آمد ودر 
صفوف تظاه ركنند كان, همراه با مزدوران اجير شده. با يول آمريكائى هاء فعاليت خود را آغاز كردند. فعاليت عادى زندكَى 
در شهر راء دستخوش نابسامانى نمودند. در ميدانهاى عمومى شهرء به مجسمه هاى رضاشاه حمله بردند. وقتى جريان را به 


غخلامرضا تحتى: كشي كير ثافى »ذو رأسن افراد نيروى سومء مجسمه رضاشاه را از ميدان تويخانه كند...1(0) اين اسناد نشان 


مى دهد كه ملكى» جه ارتباط وسيعى با آمريكا و انككلستان» از قبل از سى تير تا 74 مرداد» داشته است. 


حال ببيئيم عبد الله برهان در ياسخ آرمان تهجيرى جه نوشته استثت؟ «برخلالاف ادعاى نو يسنده) در مقطع زمانى اواخر ل كه 


حزب زحمتكشان تشكيل شدء كمترين نشانه اى از حركت علنى» حتى شبه خيانت آميز بقايى» به دست نمى آمد. 


بنده كه سهل استء حتى بزركترهاى ما هركز نمى توانستد كمان ببرند در آن لحظات روز سى تير كه ما از يليس شاه و قوام» 


كتكك مى خوريم» بقايى مسئول بندويست مخفيانه اسةهغ 
درباره سابقه آدمكشى بقايى هم مى توانم بككويم كه او حداقل در " ترور» كرداننده اصلى 


-١‏ دفاعيات خليل ملكىء روزنامه كيهان» 18 و 14 اسفند عع"1. 


7 ههايوق كاتوزيان: مصدذق و ثبرذ قدرث؛ ترجمه الحمد تدينء'تهران: خدمات فرهكى رساء الغا ضر دعم 


ص: 4ه 


بوده است. قتل سيهبد رزم آراء قتل سرتيب افشار طوس و قتل سرهنكك سخايى رئيس يليس كرمان كه يس از انقلابء نام او 
را بر خيابان سوم اسفند نهادند. درباره علالقه ملكى به انكلستان همء سند ديكرى موجود است كه مربوط مى شود به زمان 
حضور ملكى در حزب توده و زمانى كه ملكى به دعوت مقامات انكليسى به اين كشور سفر كرد و با دبييركل حزب كاركر 
اين كشورء مو ركان فيلييس» كفتكويى داشته است. روزنامه رهبر» در شماره *20/2/17 اين كفت و كو را درج كرده است 


من» تصور مى كنم كه براى حفظ منافع بريتانيا در شرق» هيج لزومى ندارد كه عمال و شاكردان مكاتب ديكتاتورى و ظالمان 
جباران را بر جان توده مردم انداختء بريتانيا مى تواند منافع خود را بدون آنها هم حفظ كند و اجازه جنين بى آبرويى هائى را 
كه به نام او مرتكب مى شوندء ندهدء زيرا ملل مشرق زمين» حتى آزاديخواه ترين آنها (حتماً نهرو و كاندى هم جزو آنان به 
حساب مى آيند!) حاضرند براساس بيمانهاى موجود. منافع بريتانيا را ملحوظ داشته ولى از ثمره يكك حكومت مستقل 


دم وكراسى كه زيرنظر نفوذ مستقيم و غيرمسقيم بيكانكان نباشد» برخوردار كردند. 
عت إنا عاش ريع :قار كات انقب را زوك بتكيو تنافةه بريكانيا وااقذول بكاديو ولق 6ه همينويخةه :لزن لقوة ب بباني) لخواهيم رزنت | 


البته اين دعوت مقامات انككليسى از خليل ملكى, با وجود اين كه او عضو كميته مركزى حزب هم نبود و در فعاليت هاى 
سياسى و اظهارنظرهاء شديداً از اتحاد شوروى دفاع مى كرد»(١)‏ بسيار يرمعناست. 


اين مصاحبه. مورد اعتراض شديد كميته مركزى و حتى اعضاى حزب قرار كرفت. واقعيت اين بود كه خليل ملكىء از همان 
زمان مسافرت به انكلستان» شيفته تمدن و سطح زندكى و نيز دموكراسى انككلستان شده بود. كرجه در كفت وكو با وزير 
خارجه وقت انكلسنان: سياست انكليس در ايران واء مورد التقاد شديد قرار داده بود: 


-١‏ خليل ملكى در همان دوران» خود را طرفدار سرسخت شوروى نشان مى دادء از جمله در مقاله اى به مناسبت ييشنهاد 
كافتارادزه و اقدام دكتر مصدق. نوشته بود: ايمان قلبى ما اين است كه مقصود دولت شوروىء نه كشو ركشا اميت ونه 
نفت» بلكه هدف اصلى آن دولت» مخالفت با سياست ضدشوروى است. جون اين عملء» درعين حال» ضداستعمارى است و با 


شعان ماديا هر كوت ايارو كشون براق كانلة مراف اسة: 


ص: اام 


س: به نظر شما اين نبش قبر كردن هاء در اين شرايط كه آمريكا درصدد احياى دوباره فرهنكك و تفكر خود در ايران استء 
انفاقى است يا حساب شده؟ آيا نقشه اين نيست» حال كه نسل جوان به دنبال الكو مى كردد و افرادى مثل عبدالله برهان: على 
اصغر حاج سيد جوادىء داريوش آشورىء مهشيد اميرشاهى و حسين ملكك (كه با بختيار كار مى كردند) و همايون كاتوزيان 
(كه مرتب در انككليس است) كارآيى و جاذبه ندارند ودر نهضت سيوسياليست ها هم جهره برجسته اى باقى نمانده استء به 


فكر مطرح كردن خليل ملكى افتاده اند تا او را الكوى نسل جوان قرار دهند. 


ج: بلهه همين مسأله را مى خواهند. برهان ادعا كرده است كه كاركران» دانشكاهيان» اساتيد و متخصصان. ملكى را الكوى 
خوةقان مى»دانند: الكوق وطن يرستق: آزادى حواهى.عدالت اجتماعى و... من جواهتد او رابرائ حواتان الكو كتتد. دن 
كنار آن به توجيه وضعيت خود بيردازند. آنها تلاش مى كنند از ملكى يكك «بت» بسازند و در اطراف آن سينه بزنند و سرود: 


«من آنم كه رستم جوانمرد بود) بخوانند. 


اميرياليسم آمريكاء و به يبروى از آنء اميرياليست هاى ارويا و زاين» به رغم رقابت ها و تضادهاى جدّى كه در ميدان 
غارتكرى دنياى در حال رشد با هم دارند» در يكك جيز با هم تفاهم دارند و آنء يافتن يكك الككوى ياسخ دهنده به خواستهاى 


اردوكاه اميرياليستى و يياده كردن اين الكو و جاانداختن آن است. 
اين الكو داراى “ عنصر است: اقتصادى» سياسى و فرهنكى. 


از لحاظ اقتصادى» خواست امبر ياليسم. تحميل اقتصاد بازار آزاد سرمايه دارى» بدون هر مانع است كه در سايه آن سرمايه هاى 
اميرياليستى بتوانند آزادانه به بهره بردارى از ثروت هاى طبيعى و بهره كشى از نيروى كار ارزان كشورهاى در حال رشد 


از لحاظ سياسىء» برخلاف ادعاى ير سروصداى اميرياليست ها درباره برقرارى دمو كراسى و حقوق بشرء اميرياليست ها خواهان 
وابستكى سياسى كشور به دنياى امي رياليستى و تبعيت كو ركورانه از سياست هاى آن هستند. جه حكومت استبدادى ابن سعود 
در عربستان باشد يا زنرال سوهارتو در اندونزىء ويا به اصطلاح شبه دموكراسى هايى كه در آمريكاى لاتين يا اسرائيل بياده 
شده است. از لحاظ فرهنكى هم خواست اميرياليست هاء از بين بردن فرهنكك هاى اصيل ملى و جانشين كردن فرهنكك مهاجم 
است كه هدف عمده آن از بين بردن احساسات ميهن دوستانه و علاقه به فرهنكك خودى و ترويج روحيه جهان وطنى و 


ص: /60 
شيفتكى به :دثبائ اهبر باليستى 'اسث: 


در جنين شرايطىء اين سؤال را بايد از اين آقايان «الكوساز» مطرح كرد كه آيا اين تلاش امبرياليسم از نككاه اين آقايان ينهان 
مانده است؟ مسلماً اينطور نيست» يس جرا كم ترين و كوجكك ترين واكنشى در برابر آن نشان نمى دهند و مقاله اى درباره 


آن نمى نويسند؟ 
مسلّم است كه در كشورهاى در حال رشدء كه به استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنككى خود, يايبندند» كمبودهاى بسيارى در 


زمينه هاى سياسىءاقتصادى و فرهنككى, وجود دارد كه بايد در جهت رفع آن» كوشش همه جانبه كرد امّرا در روند اين 


كوششء بايد با تمام نيرو» هوشيار بود كه راه بر نفوذ استعمار و خواست هايش. بسته بماند. 


اين كار» تنها در صورتى ممكن است كه انديشمندان ترقى خواه جامعه؛ به توده هاى مردمء راههاى نفوذ اميرياليسم را به 
روشنى نشان دهند درست همانطور كه راههاى برطرف كردن كمبودها را نشان مى دهند. 


درباره مظفر بقايى و ملكىء هنوز مطالب مهم ديكرى وجود دارد. 


يكك نكته بسيار جالب شركت بقايى در قتل رزم آراست كه سرسيردكّى او به اميرياليسم آمريكا را نشان مى دهد. اين جريان 
در كتاب افول يكك مبارز» نوشته اع محمد آقا و م صديقى نوشته شده. نكته جالب ترء ابهام در مورد نحوه قتل رزم آراست كه 
قاتل او جه كسى بوده؟ خليل طهماسبى يا اين كه او قاتل رزم آرا نبوده است. 


اين داستان» داستان بسيار جالبى است. سرهنكك منصور رحمانى» يكى از جهار نفر اعضاى ستاد فرماندهى افسران ناسيوناليست 
ايرانى و طرفدار دكتر مصدّق بود و بعد از 18 مرداد» زندانى و سيس آزاد شد. او كتاب خاطراتى دارد به نام كهنه سرباز. در 
اين كتاب در مورد قتل رزم آرا مطالب جالبى وجود دارد كه آن را نقل مى كنم: 


... وقتى شاه؛ از طريق امام جمعه تهران و يا فرد ديكرى از اطرافيان آيت الله كاشانى شنيد كه خليل طهماسبى» خيال ترور رزم 
آرا را دارد» بسيار خشنود شد. جرا كه به خوبى مى ديد كه منظور دفع شر رزم آراء به دست فرد ديكرى» در شرف انجام 
است. آنهم بدون آنكه مشكلى براى او به وجود بياورد. شاه بهتر ديد فقط منتظر بماند» تا كار به خودى خودء صورت بكيرد. 


اطرافيان شاه او را متوجه اين مطلب كردند كه انتظار كشيدن و همه جيز را به طبيعت واككذار كردنء» غلط است. جرا كه اكّر 


خليل طهماسبى. صددر صدك» در كار خود موفق نشود» و 


ص: 04 


رزم آراء با وجود تيراندازى؛ زنده بماند» بهترين بهانه به دست او خواهد افتاد كه با توجيه حفظ انتظامات» به سرعت مخالفان 


خودشء حتى طرفداران شاه و حتى خود شاه را از بين ببرد. 


شاه فهميد كه ترور رزم آراء حكم شمشير دو لبه را دارد. اكر بر اثر آن رزم آرا از ميان برود» خودش مى ماند اما اكر از بين 
ترود خودش .بد ختطر شواهد افتاه بر همين اساسن» دارصدة "برا مذا نا مأمورئ. بكمارد كه اكز خليل طهماسيى :دن كارش تاموفق 
بود او كارش را تمام كند. يكى از كروهبان هاى ارتش مأمور شد در لباس غيرنظامى» همراه با علم وزير دارائى» بى درنكك. 


از يشت سر رزم آرا را مورد اصابت قرار بدهد و اين طرح دقيقاً به مرحله اجرا در آمد. 


آنها كه اثر كلوله را در بدن رزم آرا مورد معاينه قرار دادند» شكك نداشتند كه او با كلوله كلت كشته شده. و نه با كلوله 
اسلحه خفيف خليل طهماسبى. طهماسبىء با قبول مسئوليت ترور رزم آراء در واقع برده ساترى شد بر نيت ديككران. البته آن 
مبارز» نمى دانست كه شاه از ترور رزم آراء خوشحال مى شود و در يوستش نمى كنجد. وقتى اين ماجرا را در دربانى كل» 
آنهم با آب وتاب» شنيدم» ياد كفت وكويى افتادم كه به فاصله كوتاهى يس از تير خوردن رزم آراء از ديهيمى» سرهنكك 
توبخانه» شنيده بودم. سرهنكك ديهيمى» در بيمارستان شماره يكك بسترى بود. او در دانشكاه جنكك سمت استادى و در ركن ” 
ستاد ارتش و دادرسى ارتشء؛ سمت رياست داشت و جون حالش نككران كننده بود همان موقع به ديدارش رفتم. او قبلاء در 
دفتر نظامى كه در واقع ستاد شخص شاهء محسوب مى شدء رئيس بود و در آنجا با اقتدار كامل كار مى كرد اما در وقت ترورء 
مصدر كار مهمى نبود و به همين علت كه كسى به سراغش نمى رفتء از ديدن من خوشحال شد. از حالش يرسيدم؛ او كفت: 
اساس بيمارى منء فرسودكى عصبى است. كفتم: اين روزها كه شما هر فعاليت فكرى ويا بدنى شديد نداريد كه از 
فرسود كى عصبى صحبت مى كنيد؟ او از داخل كيف دستى اشء دو سه بركك كاغذ كه روى آنها مطالبى نوشته شده بود 
بيرون آورد و يكى از آنها را به دستم داد. نامه اى بود روى كاغذ ماركك دار اداره بيتوتات سلطنتى خطاب به سرهنكك 


ديهيمى» مضمون تقريبى آن نوشته؛ اين بود: 


١‏ به لحاظ رعايت خاطرى كه اعليحضرت همايونى از خدمات شما دارند» اجازه فرمودند از روى عنايت به شماء ويلاى شماره 


... در دربند» در فصل تابستان مورد استفاده شما قرار 


ص: 9 
ا 


نامه را خواندم. در آن مطلب فوق العاده اى كه باعث ناراحتى عصبى بشود نديدم. كفتم اين كه جيز مهمى نيست؟ كفت: 
كلمه عنايت را نمى بينى؟ حالا من در نظر اين بى همه جيزء واجب العنايه و واجب الرعايه شدم. 


كفتم: مكر با امضا ءكننده نامه» خرده حسابى داشتى؟ 


و اشاره كردم به نام امضا ءكننده آن» يعنى رئيس بيتوتات سلطنتى» كفت: او كه داخل آدم نيست» خودش را مى كويم كه با 
طنابش» هيجكس به هيج جاهى نمى تواند برود. 


كفتارش طورى بود كه جاى شكك باقى نمى كذاشت. مقصودش از كلمه خودش. شخص شاه بود. 


بعد ادامه داد: حال اين نامه را براى او نوشته ام» برايت مى خوانم تا خودت قبول كنى اين اظهار عنايت آقاء اعصاب و روح 


آدم را مى خورد... 


بعد شروع كرد به خواندن نامه كه قريب به دو صفحه بود. خطاب به شاه؛ در نامه به خدمات طولانى كذشته خود به كشور و 
ارتش و شخص شاه اشاره كرده و از جمله رفع غائله افسران توده اى كه در سال 118 به فرماندهى سركرد تويخانه. 
اسكندرانى در خراسان, به مراغه تيه رفته بود همجنين از جكونكى مسلح كردن هواداران شاه در اردبيل عليه حكومت بيشه 
ورىء از مسلّح كردن ذوالفقاريها و... نكته جالب» مطلب انتهاى ليست بودء او در انتهاى ليست خدماتشء اشاره اى كرده بود 


به ترور رزم آرا كه مضمون آن اين بود: 


جنانكه اعليحضرت به خوبى مى دانندء براى از بين بردن سيهبد رزم آراء غير از آقاى علم؛ هيجكس به اندازه جاكر» سهم 


نداشته است. 

س: به نظر شماء شاه جرا رزم آرا را كشت؟ 
ج: از او مى ترسيد. 

س: مككر رزم آراء خودش وابسته نبود؟ 


ج: از رزم آرا مى ترسيد جون كه رزم آرا محبوب ترين امير ارتش بود و مى ترسيد كه رزم آرا كودتا كند واورا بردارد و 


خودش رئيس جمهور شود. 


س: حركت رزم آراء يكك حركت مستقل بود يا جريانى در يشت يرده داشت؟ 


ج: اين را خود رزم آرا مى داند. 


س: رزم آرا با شناختى كه از تسلط انكلستان بر دربار داشت و وارد شدن آمريكا به 


عنوان نيروى تازه نفس و رقيب انكلستان در جنكك قدرت» صححنه را هم مى ديدء جكونه مى توانست به فكر برداشتن شاه 


5-7 


ج: اين امكان وجود دارد كه آمريكائى هاء در اين اواخر زياد از رزم آرا راضى نبودند. جون رزم آراء مناسبات تجارى با 
شوروى را زنده كرد و به مناسبات با آنها بهبود بخشيد و طبيعى است كه آمريكا و انكليس با آن موافق نبودند. البته» اين يكك 


حدس است اما جيزى كه مسلم است اينكه شاه از رزم آرا مى ترسيد. 


س: اين احتمال هم هست كه رزم آراء از قدرت شوروى و انككلستان» استفاده مى كرده. البته انورخامه اى در كتابش به قرارداد 
رزم آرا با شوروى ها اشاره مى كند مقاله اى در «كراسنايازوزدا» يا روزنامه ستاره سرخ» سخنكوى ارتش سرخ شوروى نوشته 
شد كه رزم آرارا شخصيت مهمى معرفى مى كرد كه مناسباتش با شوروى خيلى خوب بود وازاو تعريف هم كرده است. 
براساس نوشته خامه اى؛ در مقاله آمده بود كه رزم آرا آماده بود نا امتياز نفت شمال را به شورويها بدهد» حالا راست و 


دروغعش معلوم نيسث. 


ج: خوبء رزم آراء نخست وزير قدرتمندى بود. در ارتش هم نفوذ زيادى داشت. اكثريت مطلق افسران هوادار او بودند. 
سرهنكك نجاتى درباره رزم آراء شرح خيلى مثتبى مى نويسد و مى كويد: «تمام افسران جوانء او را قبول داشتند» جون آدم 


كانه اى 'ذن ارقن ازران بوذ واو يود كه بعد ال شهريوز 3ءارتش را ارتش كرد.» 


ج: نويسندكان كتاب افول يكك مبارز درباره رابطه بقايى و فدائيان اسلام براى كشتن رزم آرا جنين نوشته اند: «آيت الله 
كاشانى به شهيد نواب صفوى مى كويد كه جند نفر از دوستان» در جبهه ملى مى خواهند يبش شما بيايند؟ اين جند نفر بيش 
نواب صفوى مى روند و به او ييشنهاد ترور رزم آرا را مى دهند. يكى از اين افراد دكتر بقايى بود كه اصرار زيادى در اين كار 


داشت.» 
نقل از كتاب شهيد نواب صفوى. فدائيان اسلام. 


فدائيان اسلام كه رزم آرا را با تير زدند» او را يكك عنصر انكليسى و وابسته به دربار مى شناختند. شاه با توجه به خطر قدرت 
شركت شاه و اطرافيانش در قتل رزم آراء يس از انقلاب با افشاكرى سرهنكك مصور رحمانىء علنى شد. افرادى از همان آغازء 


آن را مى دانستند اما كسى جرأت علنى كردن آن را نداشت. اين موضوع تا به حال 


ص: زف 


جايى درز نكرده بود. در حقيقت» به حرف رحمانى مى شود استناد كرد. جرا كه علم» صبح تا ظهرء به دنبال رزم آراء اين در 
و آن در مى زده كه با او به مسجد برود. همان لحظه اى كه رزم آرا وارد مسجد مى شود علم هم يشت سرش بوده؛ در يكك 
لحظه. هم خليل طهماسبى و هم كروهبان ١‏ ارتش»ء تيرخالى مى كنند. 


قصد دارند كه از او يكك جهره بسازند. 


ج: من» نوشته مهدى نيا و بهنود را نخوانده ام. ولى آنجه كه از رزم آرا مى دانم اين است كه اوء از نظر نظامى و شخصى و 
اخلاقى» آدم منظمى بود. مثل رنرال فرانكو. ديكتاتور اسيانياء كه از لحاظ شخصىء انسان آراسته اى بود» طورى كه حتى 
مخالفينش نمى توانستند كوجكترين ايرادى به او بكي ند. 


س: ولى رزم آراء وابسته به انكليسى ها بود و مى خواست مسئله نفت را حل كند.اين كه مى خواست قدرت مسلط ايران شود 
واين كه جه نقشه اى داشته و مى خواسته جه بكند» معلوم نيست. جون زنده نماند تا خاطراتش را بنويسد. به كسى هم اعتماد 


نكرة قا امبر ووش وا مكو ند 


ج: حد و حدود ارتباط رزم آرا با انكليسى ها و آمريكائى ها معلوم نيست, اما آنجه كه معلوم است اين كه؛ به شورويها 
نزديكك شده بودء خودش هم» شوروى تحصيل كرده بود و روسى مى دانست. فرانسه هم مى دانستء آدم باسوادى بود. 
جغرافياى سياسى ايران را تنظيم كرده بود» نقشه بزركك ايران را همء او درست كرد. در مجله اطلاعات سياسىء اقتصادىء نقشه 


جزيره ابوموسى را ديدم كه زيرش نوشته بود: تهيه كننده: رزم آرا. 
رزم آراء باسوادترين و فعال ترين امير ارتش بود. از لحاظ نظامى هم, علاقه فراوانى به انضباط داشت. 


خود او مدتى رئيس دانشكده افسرى بود. دوست ماء آقاى عمويى همء آنجا افسر بود و مى كفت: ما تغجب مى كرديم كه او 


كى مى خوابد؟ جون تا ساعت ١‏ كه در دانشكده بود. صبح هم از همه زودتر در آنجا حاضر بود. اين از خصوصيات او بود. 


اما اين كه جه سياستى داشته. جه نقشه اى در رسيدن به قدرت داشته و قصد اجراى جه نقشى را در سر مى يرورانده معلوم 


نيست. مسلم اين است كه درباره نخست وزير شدن اوء انكلستان و آمريكاء به يكك اندازه اشتياق و اصرار داشته اند. 


ص: وف 


در كتاب بحران دم وكراسى در ايران» مطلبى آمده كه بد نيستء عنوان كنم: «... وايلى؛ سفير آمريكا در ايران» قبل از آنكه در 
8 مرداد 69 ,© ايران را تركك كند به شاه اطلاع داد كه رزم آراء بايد بدون تأخير بيشتر» به نخست وزيرى» منصوب كردد. 
شبرد010) نيز به شاه اظهار داشت كه دولت اعليحضرت يادشاه انكلستان» خوشحال خواهد شد كه سيهبد رزم آرا راء در مسند 


به موضوع اصلى بر كرديم كه درباره بقايى و ملكى بود. 


هماهنكى سياسى خليل ملكى با مظفر بقابى»يس از جدابى همء جلب توجه مى كند. در اين باره» من دو اعلاميه كوتاه؛ از اين 
دو نفر ودر آستانه كودتاى 78 مرداد در اختيار دارم كه درست فوؤناق مقمر سن شود كه حقانات اتكلسى و كرذتاجان: 
تبليغات كسترده اى را درباره همكارى دكتر مصدّق با حزب توده و نيز خطر كمونيسم, به راه انداخته اند. خليل ملكى» در 
خرداد ”"". در روزنامه خود مى نويسد: «مقامات بالاى حكومت مصدّق با حزب توده؛ در بند و بست هستند.» (27 


مظفر بقايى» در روزنامه شاهدء يانزدهم خرداد 177 نوشته است: «جناب آقاى دكتر مصدّقء نخست وزير ملى ايران» مجرى 
تصميم هاى مركزى حزب توده بوده» اكر بلشويكك ها مسلط شوند آنها كه امروز جاده صاف كن بلشويكك ها هستندء به 


سرنوشت دكتر بنشء مازاريكك و كرنسكىء» خواهند ييوست.) 


س: نظر شما در مورد طرح مسئله خطر حزب توده جيست؟ يكك نظر اين است كه خطر حزب توده را بيشتر آمريكائى ها و 
انكليسى ها مطرح مى كردند. نظر ديكر هم اين است كه شيوه هاى حزب توده. خود مؤيّد اين خطر بوده استء خيلى ها هم 


مكل تيك باز ركان31 ترمن عرب توفه يا شوووئ: دن دامان آمريكا واتكلس مى اقتدد نظر ود شما دز موود ابن خظر 


ج: اين افسانه را انكليسى ها مطرح مى كردند و آمريكايى ها هم با همين افسانه خطر كمونيسم, ديكران را مى ترساندند. 


بكيرد.) در اين باره اسناد زيادى 


اشيره؛ سفير وقت انتكليس :در ايران. 


؟- روزنامه نيروى سوم ١‏ خرداد 7777 1. 


ص: 6م 
وجود دارد كه برخى از آنهاء بسيار معتبر هستند. به عنوان مثال: 
١‏ فؤاد روحانى در كتاب خود» زندكَى مصدّق در متن نهة متك اراك صفحات 5١8‏ تا 5٠‏ مى نويسك: 


ترديدى نيست كه موفقئت دولت انكليس در جلب موافقت دولت آمريكاء با برانداختن دكتر مصدقء مديون تلقين اين فكر به 


ذهن آمريكائى ها بود كه اككر او بركنار نشودء ايران» طعمه كمونيسم خواهد شد. 


" ريجارد كاتمء نويسنده كتاب ناسيوناليسم در ايران كه در فيلم «يايان امبراطورى» هم بازى كرد. نظر خود را جنين بيان مى 
كنل 


كمونيسم» دجار يارانويا (بيمارى روانى) هستند. آن روزها زمانى بود كه سناتور مكك كارتى» كميته فعالتتهاى ضدآمريكايى 


را زيرنظر داشت. انكليسى هاء به عمد. از حالات روحى آمريكائى ها استفاده كردند تا ما را به كودتا آلوده كنند... 
وودهاوسء سرجاسوس انككلستان در ايران و طرّاح نقشه براندازى دكتر مصدّقء, در خاطراتش جنين مى نويسد: 


اين يكك نمونه از طرز تفكر يوج ولى زيرك نماى مخصوص آمريكايى ها بود كه هنوز تصوّر مى كردند مى توان مصدّق را 
نككّه داشت و اداره كرد. 


آنها از عواقب سقوط او مى ترسيدند. من اواسط نوامبر 1487 (اواخر آبان 177) وارد واشنكتن شدم. در آن موقع, متصديان 
سازمان سياء بيش بينى مى كردند با به قدرت رسيدن حزب جمهورى خواه؛ وضع سازمان آنها بهتر خواهد شدء به همين 
جهت, به اظهاراتم با دقّت كوش فرا مى دادند. من نمى خواستم متهم شوم كه قصد دارم آمريكائى ها را وسيله بيرون كشيدن 
بلوط از آتش قرار دهم. و بنابراين تصميم كرفتم كه به جاى اينكه بككويم قصدم بازكرداندان تسلط بر نفت استء بر روى 
خطر كمونيسم در ايران» تكيه كنم. استدلالم اين بود كه اككر حتى مسئله نفت به وسيله مذاكره با مصدّق. حل مى شد (كه 
امكانش بعيد بود) باز هم مصدّقء نمى توانست در برابر يكك كودتاى حزب توده و با حمايت شوروىء مقاومت كند. بنابراين 


لازم بود كه او بركنار شود. 


من براى اين منظورء نقشه اى همراه داشتم كه محصول مذاكره با همه كارشناسان مورد 


ص: 4ه 
اعتماد امور سياست ايران در لندن بود...12) 


از دست اند ركاران سياست در آن دوره هم» كسانى هستند كه همين افسانه را تكرار كرده اند. نمونه روشن آنء» نوشته 
سرهنكك غلامرضا نجاتى است. او در مقاله اى كه در روزنامه «ايران فردا» با عنوان كودتاى 78 مرداد 237 آيا ييروزى كودتا 


اجتناب نايذير بود؟ بحث مفصّلى مطرح مى كند و در يايان» جنين نتيجه مى كيرد كه: 


... بحثء بيرامون اين موضوع كه آيا دستكاه رهبرى نهضت»ء مى توانست طورى عمل كند كه از اتحاد دولتهاى انكليس و 
آمريكا درباره ايران و نيز از تحريم نفت ملى شده ايران از سوى كارتلها و تراستهاى نفتى» جل وكيرى كند» در جهارجوب اين 
مقاله نمى كنجد. با اين حالء نتيجه بررسى و جمع بندى ماء حاكى از اين است كه دو عامل اساسىء يعنى عملكرد دستكاه 
رهبرى نهضت و جبهه ملى و همجنين اخلالكريهاى برنامه ريزى شده حزب توده ايران كه عبارت از ايجاد آشوب و نامنى و 
نكران ساختن مردم بود و در راستاى اهداف تبليغاتى لندن و واشنكتن براى سقوط دولت مصدّق و شكست نهضت ملى مردم 


نووت عن كرف ودر شكنت لوكينو تنش عيرق كلنذه اق شقن 


اين نوشته سرهنكك نجاتى» كرجه نقل قول كرميت روزولت است اما تأئيد آن توسط نجاتى» حيرت آور استء آنهم كسى كه 
خودء مترجم جزوه بسيار افشاكرانه ماركك كازيوروسكى است كه در آنء جريان غارتكرى هاى مأمورين كيم روزولت» در 


روز 78 و"7 مرداد را شرح داده است. 


كاز يوزوسكى توشنه اسث: ١‏ تداركات م كاتثه امريكا ذن ابراه بر عليه شوروى و عرب تودهة قن سال 1528 يعت از سال 
3717 آغاز مى شود. كه يككى از مهم “ترين آنهاء اجراى يكك سلسله عملثات با رمز «به دامن» بوده كه از سال ١١717‏ آغاز شده 
وهدف اصلى آن هم مقابله با نفوذ شوروى و حزب توده در ايران بوده است. كه اين عمليات به سريرستى واسيلى و كيزون 
انجام مى شده و ظاهراًء يكك ميليون دلار هم» بودجه داشته اند. اين شبكه؛ مقالات و كاريكاتورهاى ضدكمونيستى تهيه كرده 
ودر اختيار جرايد و روزنامه هاى ايران مى كذاشتند» جاب و يخش كتب ضد كمونيستها و حزب توده؛ و شايعه يراكنى عليه 
آنها هم از جمله ديكر اقدامات آنها بود. 


بخش عمليات سياسى آنهاء حمله مستقيم به هواداران و وابستكان شوروى در ايران بود. اين 


.0506 وودهاووس. عمليات حجكمه ترجمه فرحناز شكورى. تهران» نشر نوء 231775 صص‎ - ١ 


ص: 44 


عمليات كه به آن «عمليات سيا» مى كفتندء اجي ركردن كروهها و عواملى براى تشكيل كروههاى مزدور خيابانى و برهم زدن 
تظاهرات توده اى ها بود. اينها» همجنين به سازمانهاى راستكراى ضدكمونيست مثل احزاب سومكا و يان ايرانيسم كه بيوسته 
در خيابانها باكروههاى توده اى زد و خورد مى كردند» كمكك هاى مالى مى كردند. 


جدائ آنحه كه كفته شد: از ديكر روشهائ ابن شبكه: اعمال روشهاى ختشن و خلاق اصول اخلاق» و يرداغخت يول به جهره 
هاى سرشناس مذهبى براى متهم ساختن حزب توده به ملحد بودن» ترتيب دادن حمله به مساجد و شخصيّت هاى مملكتى و 
خرابكاريهايى ازاين دست بود كه همه را به اسم حزب توده و براى خراب كردن حزب توده؛ انجام مى دادند؛ كه اين تلاشها 
با اقدامات ديكرى كه به وسيله اعضاى سفارت آمريكا و سازمان سياء با شيوه ملايمترى ولى آشكارا در جهت اهداف مشتركك 
انجام مى كرفت» تكميل مى شد.) 


س: در محافل اول انقلااب بحثى مطرح بود در اين باره با دو تحليلء» يكى اين كه؛ اين اتهام, ساخته و يرداخته سازمان هايى 
مثل «سيا» استء و تحليل ديكر اين بود كه حزب توده خود به اين تؤٌّهم دامن مى زدء شايد به خاطر نمايش قدرت,ء البته غارت 
نبود» من هم مى دانم. اما حزب هم از اين كه كروههايى مثل نهضت آزادىء جبهه ملى. سازمان مجاهدين (منافقين) و جريان 


هاى راستء جنين القا مى كردند كه حكومت در دست كمونيست ها يا توده اى هاست. بدش نمى آمد. 


ج: نه» اين طور نبود. واقعيت اين بود كه ما به همه جواب مى داديم. اكر بدمان نمى آمد»سكوت مى كرديم. ما به همه جواب 
مى داديم و مى كفتيم كه دروغ مى كوئيد. بكذاريد توضيح بدهم.ء اصل ماجرا اين است كه در حوادث روزهاى قبل از /؟ 
مرداد و حركت حزب توده اصللا مسأله غارت نبود. ماجرا را كازيوروسكى هم توضيح مى دهد كه بلوا راجه كسانى ايجاد 
كردند. آنها كه در تظاهراتء بلوا ايجاد كردند» نفوذى بودند. نمونه اش را خدمت شما عرض مى كنم كه كزارش آيت الله 
طالقانى و آيت الله منتظرى است كه با آيت الله بروجردى در اشنويه بودند. يكك بخش از كزارش آقاى طالقانى را در خاطراتم 
نوشته ام. بخش ديكرى از آنرا كه مربوط مى شود به منزل آقاى بهبهانى» ننوشتم ولى كزارش آيت الله منتظرى» در مصاحبه با 
روزنامه اطلاعات(١)‏ جنين است: 


.170/8 دى‎ ٠١ روزنامه اطلاعات»‎ -١ 


ص: 44 


من يادم هست كه مرحوم آيت الله بروجردىء قبل از 58 مرداد» در اشنويه بودند» من هم بودم. آنجا يكك مهره را فرستاده 
بودند كه آمده بود و ميتينكك مى دادند به عنوان اينكه» ما كمونيست هستيم. عين همين كار را در قم هم كردند و براى اينكه 
آقاق بروجردئ :را تأزاخث كشد و كويتك تالاكها مدق دازة ابراة زا كموئست, مئ كتد): يسن جه بهتر كه شاه وا بر كرداشد. 
اينها» كمونيستهايى بودند كه خود سفارت آمريكا و آقاى لوئى هندرسون و دارودسته اش» درست كرده بودند» بعضى وقتها 
اميرياليستها و از جمله آمريكاء جب نماهايى به همين منظور درست مى كنند. 


در كتاب طالقانى و تاريخ از قول آيت الله طالقانى نوشته شده است: «در منزل آيت الله بهبهانى كه از علماى دربارى بود تنى 
جند از نويسندكان نشسته بودند كه به آنها «محرّرا مى كفتند» عده ديكرى هم نشسته بودند. زمانء قبل از 5/8 مرداد بود. 
نويسند كان با جوهر قرمزه به امضاى جعلى حزب توده ايران» براى ائمه جماعات ايران نامه هايى نوشته و به آدرس آنان يست 
مى كردند. خلاصه محتواى نامه ها اين بود كه به زودى شما را با شالهاى سرتان, بالاى تيرهاى جراغهاى برق به دار خواهيم 
زد. آنهاء اين مطالب را در منزل آقاء مى نوشتند و يست مى كردند. يكى از اين «محرّرها» كه با من» آشنايى داشتء بعد از 58 


مرداد به من كفت: آن قدر نشستيم و نوشتيم كه تا مدتى بعد از 78 مرداد» دستهايمان درد مى كرد.) 


كازيوروسكى نوسته است كه در همين روزهاء از طرف سيا جه يولهايى به آقاى بهبهانى داده شد. در اين جريان» يكك نقشه 
تمام عيار» از طرف اميرياليسم آمريكاء تداركك ديده شده بود. منتهى» متأسفانه آن روى سكه را نمى ديديدم كه بايد از اين 
دريجه هم به مسأله نكاه كرد. بعضى جيزها را مى ديديم مثلاا جاقوكشان مظفر بقايى را مى ديديم كه جماق و قمه داشتند. 


من از برهان و ديكران كله اى ندارم» جرا كه آنها خودشان در جريان كارهاء دخيل بودند»ولى از سرهنكك نجاتى واقعاً تعجب 
مى كنم كه جه طور در دام كرميت روزولت. افتاده است. 


س: فكر نمى كنيد امثال نجاتى» ديد سياسى و اطلاعاتى لازم را درباره عملكرد امبرياليسم ندارند و اين موضعكيرى ها از اين 
امر ناشى شده است؟ البته حساب امثال نجاتى» با حساب حسين مكى جدا است. آنها تاريخ نويس هستند و ديد لازم را در 


ص: 2 


اج: دية: نحت :انها واقنا أحون سناست اهمه اندوشيوه هاف ارما جامويس! مر السي ا مدة التك + تاعداى 
كه كازيوروسكىء مطرح مى كندء در عين اينكه با هم» كار مى كردند ه ركدام بودجه و سازمان مستقلى داشتند. وودهاوس 
هم؛ در نوشته هاى خود, اقداماتى را كه در شهر تهران و ميان ارتشى هاء عشاير» سياستمداران و روحاتيون رخ مى داد» شرح 
داده استء اما روزولت»؛ حقه بازى كرده و فقط دروغ نوشته است. او به خيلى از مسايل» از جمله تداركات نظامىء اشاره اى 
نمى كند و مدعى مى شود كه اين حركات و اوباشكرى در 78 مرداد. قيام مردمى بوده است. اما بعدها تحقيقات ديكران 
مسايل را آشكار كرده و روزولت هم از «سيا» كناره كيرى كردء و در مصاحبه هايى كه محققان بى طرفى مانند مصطفى علم 


بااو كردند.ء بخشى از حقايق را بازكو كرده است. 


س: فكر مى كنيد» خود آمريكائى هاء در تاريخ نويسى كه تحت عنوان «خاطرات»» يا «تحليل سياسى از تاريخ»مطرح مى كنند» 


جاله هايى در برابر مورّخين قرار مى دهند؟ 


ج: البته ماء تا مرز معينى مى توانيم به آنها اعتماد كنيم. حتى آنجا كه «سند» ارائه مى دهندء بايد ديد جند درصدش درست 
است؟ جون ما مى دانيم كه سيا و اينتليجنت سرويسء بخش قابل توجهى از اسنادشان را منتشر نمى كنند. مثلاً من نديدم كه 


الكلسى هادوبازة كودتاى سيد قداءالذيق ورضاغان ونيز تقش وكادن ابن ماخراهاء سدق منتقر كردم ياشيد. 


هنوز اسناد مربوط به انقلاب مشروطه يا دوران رضاخان. با وجود كذشت جندين دهه از حوادث؛ منتشر نشده است. طبق كفته 
هاى خودشانء اسناد وزارت خارجه. هر “٠‏ سال يكك بار منتشر مى شود اما با اين قانون و رويه بخشى از اسناد بايكانى سرّى 
الكل سباق فوا كاف ف كناو اميا تين ثيى اشودة و نينا كانه كر ل محروقة كقوك دوا نوه و لمن شود ازا 


منتشر نكرد» به بيرون درز مى كند. 


من “نه نظ مق .روسك ركف اششكال د ركر كان انق تاقد كه كسانى كه به استاة ووارث خارجه انكليسةاشتناد مى كنيد مغل :د كتز 
شيخ الاسلامى» نمى توانند تحليل مناسبى از مجموعه اسناد ارائه بدهند يا اينكه به عمد» نمى خواهند كه تحليل درستى ارائه 
بدهند. به عنوان مثال مسئله تقى زاده را عرض مى كنم. آنها به عمد» جريان تقى زاده را يكك امر عادى جلوه مى دهند تا او را 
تبرئه كنند. به همين دليل است كه كمان مى كنم بايد در مورد شيخ الاسلامى و مطالبش» دقت كرد, و فهميدء آنجه را كه 
تهيه مى كند جه ماهّتى دارد. از كجا كه اين فرد هم مثل اسماعيل رائين نباشد؟ اوّل بايد ديد خود اينها 


ص: مه 


جه كاره اند! 


ج: منء دكتر شيخ الاسلامى را نمى شناسم. فقط اخيرأ اسمش را شنيده ام و از نوشته هاى بابكك اميرخسروى كه از اوء در 
مورد فرمانفرما و ناصرالدوله؛ نقل قول كرده. مطالبى خوانده ام» نه كتابى از او خوانده ام و نه تحقيقى از او ديده ام. شايد شما 
بيشتر اطلاع داشته باشيد. 


س: عرض كنم كه اين فرد» در طيف تقى زاده بود» در جشن هاى ٠‏ ساله شاه هم» در مركز بررسى بوده و بيشتر هم دو 
ذوقة باوى ريق بم كدب عن | شاف ك3كك مطلي ترشع اميق عضوو الكلينيى غاءاذاد عى ونتن كدر فاخانارا 
ما در كار آورديم. جه طور اين آقا مى كويدء سندى در اين رابطه نديده است؟... و بعد خودش در مقدمه جلد دوم كتاب 
احمدشاه مى نويسد: تا به حال» من جنين اسنادى نديده و نشنيده بودمء لذا اكر اين اسناد درست باشدء بايد در نقطه نظرهاى 


خودم تجديدنظر كنم! 


ج: حالا كه كندش درآمده؛ مى خواهد آبروى خودش رانكه دارد. خوب»يكك مسئله. اين استء نكته ديكر آنكه بعضى از 
اسناد صحت و سقم روشنى ندارند. جرا كه فتوكبى تايب شده سندء ارائه مى شود و اصل كزارش و سندء نشان داده نمى 
شود. همانطور كه كفتم, درباره تاريخ» بايستى تمام جوانب را ديد واز كل به جزء آمد. مثلا شما به همين جريان 18 مرداد 
نكاه كنيد. آيزنهاور» رئيس جمهورى آمريكاء تلويحاً مى كويد كه از همه امكانات خود» براى نككهداشتن منابع كران بهاى 
آسيا و سرنكونى مصدق استفاده خواهيم كرد. كفته صريح او جنين است: «مصاحبه مطبوعاتى آيزنهاور رئيس جمهور آمريكا 
منابع خام آسيا از جمله هند و جين و اندونزى و بيرمانى و غيره براى حفظ دنياى آزاد ضرورت دارد و ايران از اين لحاظ با 
ساير كشورهاى آسيا در يكك رديف و داراى همان وضعيت مى باشد. ما كمان مى كنيم و امروز صبح در روزنامه؛ خوانده ايد 
كه مصدق توانست بر يارلمان فائق آيد و خود رااز آن خلاص كند. البته مصدق در اين اقدام از حزب كمونيست ايران 
استفاده برد تمام اوضاع آن صفحات براى امريكا شوم و نحس است زيرا اكر اين نقاط را ازدست دهد جككونه مى تواند 
اميراطورى بزركك اندونزى رانكاه دارد؟ در اين صورت ملاحظه مى كنيد كه اين راه در جائى بايد مسدود كردد و آنرا زود 


بايد مسدود كرد وما مصمم به اين كار هستيم.» روزنامه هاى اطلاعات» كيهان, باختر امروز ١8‏ مرداد 1١71775‏ 


لذا بايد تمام اطلاعاتى را كه درباره رويدادهاء وجود دارد جمع كرد و بعد ديد كه عامل 


-١‏ روزنامه كيهان. 


ص: 8( 


عمده و تعيين كننده» كدام است. تنها در آن صورت است كه در جنين جاله هايى كه غربء بر سرراه مى كذاردء نخواهيم 
افتاد. 


از بقانى و ملكى. و امثال آنها انتظارى نيست: اما امثال تجاتىء نجرا بايد دزاين جاله ييفتيد؟ 


س: امروز با يكى از اعضاى جبهه ملى بحثى داشتم» مطلبى را مطرح كرد كه هم خنده ام كرفت و هم در عين حال» افسوس 
خوردم. او مى كفت: جرا شما مرتب مركك بر آمريكا مى كوئيد! اشتباه شما اين بود كه دشمن را كم كرديد» شما بايستى 


انكليس را مى كوبيديد. خطايتان اين بود كه آمريكا را كوبيديد. 


حتى در رابطه با ماجراى كودتاى سال ”0 خيلى جدى مطرح مى كرد كه در آن جريان, آمريكاء مسئله اى نساخته است و 
همه جيز زير سر انكليسى ها بود. حالا به فرض كه آدم صادقى باشد. كرجه خيلى خوش بين نيستم, با اين تفكر موجود؛ فكر 


نمى كنيد تاريخ نويسان ما هم جنين تفكرى داشته باشند؟ بخصوص ييرمردها كه هميشه با اين تصوّر خو كرفته اند؟ 


عكسء همه فكر مى كردند كشورى است كه اصللا مستعمره اى ندارد. نتيجه اين تبليغات به نفع خود آمريكايى ها بود. 
بيرمردهايى كه مى نشستند و درباره سياست صحبت مى كردند جيزى جز انكليس نمى ديدند. حتى استالين را هم نوكر 
الكلنس عن ذافسنتك ومن كةو ان رابا رسن سام الكلمش عبات رو اتكليس عقا انواس كاوالووكة انقب اصاح فيه د 
رااز جانب انككلستان مى ديدند. براى اين كه در تمام عمر. فقط سلطه انككلستان و سابقه استعمارى و دخالت هاى او را ديده 


بودند. اين تفكرء به نسلهاى بعد هم رسوخ كرد. 
س: كسى كه شما با او مشورت مى كرديد؛ جه سنى داشت؟ 


ج: 70 ساله بود. خوبء اين آقا از اوّل بجكىء از انكليس» شنيده» در دوران مصدّق هم دخالت انكليسى ها و شركت نفت 
انكليس را ديده» رضاخان را هم انكليسى ها آورده بودند. براى جنين كسىء؛ شكست اميراتورى انككلستان» از نفس افتادن آن 
قدرت و تغيير سياست جهانى و نقش تعيين كننده آمريكاء غيرقابل هضم است. او نمى تواند بفهمد كه امروزء سياست آمريكاء 
تعيين كننده شده است. درست است كه اسرائيل راء انكليسى ها در كشور فلسطين به وجود آوردندء اما بعد. آمريكايى ها 
جاى انككليس را كرفتند. حالا ديكر انكلستان نقشى در 


ص: ا/ا 


اسرائيل ندارد و نمى تواند تأثير مهمى داشته باشد.اين اتفاق» تنها در اسرائيل نيفتاده است. در همه نقاط جهان, آمريكاء جاى 
انكليس را كرفته است. نه فقط انكليس» بلكه. جاى همه استعما ر كران را كرفته است. اندونزى زمانى» مستعمره هلند بود. 
سنا ىز ناهر اقوروى عقب تو روود حدم كلست ها سنا عتمنانى را كرفتندء اما بعد از جنكك دومء كام به كام 
آمريكايى هاء جاى انككليس را كرفتند. 


ماء امروزء شاهد اين هستيم كه آمريكاء زاين را با همه قدرت اقتصادى اش» تحت سلطه قرار داده است. آلمان» ور قري 


قدرت صتغتى ازوياء هنوز نتواستهة امت غود :زا از نفوة امريكا آزاد كثد و هميتطون در خيلى. مناطق ديكر..: 


س: حالا بككذاريد يكك نكته مهم را مطرح كنيم و آن تحليلى است كه بعضى ها درباره حاكميت آمريكا ارائه مى دهند كه آن 
زا :ذازاق؟سمث وسو دانتدة بكه ريا ن:فاشسيت» كداهل يرك و بكوبة عغارتكرى واستغمار'استث زيكه جريان 
دموكرات و آزاديخواه و معتقد به تعادل» اككر جدا از جنبه ابرقدرتى و استعمارى سياست آمريكا كه كلى است و جاى ترديدى 


در آن نيستء بخوا 7 بر تحليل اين دو جريان و اين تفكر بيردازد » جه نظرى داريد؟ 
يم 


ج: به نظر منء اين سياستء ميراث سياست انككلستان است كه به آمريكا هم رسيده است. در وزارت امور خارجه آمريكاء 
كسانى مأموريت دارند كه خودشان را دموكرات نشان بدهند. سياست آنهاء تماس با عناصر آزاديخواه و دموكرات» در 
كشورهاى در حال رشدى است كه زيرفشار رزيم هاى خودكامه مورد حمايت آمريكاء زندكى مى كنند. سياست اين عده 
اين است كه وانمود بكنند يشتيبان مخالفين و آزاديخواهان هستند و همين سياست است كه براى بعضى هاء يكك اميد واهى به 


وجود مى آورد كه فكر مى كنند اككر اين جناح» روزى سركار بيايد» كارها درست مى شود. 


اماء واقعيت اين است كه سياست آمريكا را يكك مركزء تعيين مى كند و آن مركزء جلسه «راكفلرها» و همانند آنهاست. اين 
مركزيت است كه حتى رئيس جمهور را تعيين مى كند و تمام سياست عمومى دولت آمريكا را مشخص مى كند و در سازمان 
سياء بخش هاى يرشمارى دارد كه هر كدام وظايف معينى دارند و براى هر كارى هم كارشناسان ورزيده در استخدام دارد. 


شما به كشور خودمان نكاه بكنيد! من خودم, يكك نمونه مشخص دارم. ناصرخان قشقايى 


ص: 07 


كه شاه.ء او را به ارويا تبعيد كرده بود باافرادى از وزارت خارجه آمريكاء رابطه داشت و خيال مى كردء آنها از او در برابر 


شاه» دفاع مى كنند. در حالى كه آمريكايى هاء شاه را صددرصد مورد حمايت قرار داده بودند. 


س: تعجب اينجاست كه جرا تيب روشنفكر ماء حتى افراد و رجال سياسى كه در فكر مبارزات ضداستعمارى بودند, در اين 
جاله ها مى افتند؟ فرض كنيم در مورد توده مردمء سياست جنكك روانى و تبليغاتى اميرياليست ها مؤثّر باشد و آنها را به اشتباه 
بيندازد. اما روشنفكر اهل مطالعه؛ كه زبان خارجى هم مى داند واز جنايات آمريكا در سومالى, ويتنام و مناطق ديكر هم 


جيزهايى خوانده» جرا بايد در اين دام بيفتك؟ 


ج: به عقيده من» دليل اين امره سطحى بودن اين كونه افراد است. اين عدهء برخوردشان بامسايل سياسى جهانى» سطحى است. 


اينهاء يديده ها رااز كل به جزء » مورد دقت و بررسى قرار نمى دهند و هميشه از جزء به كل مى روند. 


همين كه مى بينند كه يكك سياستمدار آمريكايى» در ظاهر» موضع مثبتى در قبال آنها مى كيرد» همين را به كل سياست هاى 
آمريكا تعميم مى دهند و كارى به تمام اين ينجاه سال اخير» يعنى دوران يس از جنكك دوم تا به حال» ندارند. 


از جريانات سياسى جهان؛ حتى محمّقين آكاه ما هم. كمتر خبر دارند. ما الآن نمى دانيم كه امثال كازيوروسكى و جيمز بيل 
جه مطالبى درباره ساير كشورهاء از جمله جينء ويتنام» كوباء عراق» عربستان يا اندونزى» تهيه و منتشر كرده اند؟ مثلاً درباره 
جريان سرنككون كردن دكتر سوكارنو به دست _رنرال سوهارتو در اندونزى؛ جه اسنادى منتشر شده است؟ ما هيج سندى در اين 


موارد نداريم. 


س: با اين حسابء اكر ما بيائيم و بر ماهيت حكومت آمريكا و شككردهايش ويا دستهاى ينهان استعماركرانه آن در جهان. 
كار كنيم» روشنفكران ما قانع مى شوند؟ 


ج: بله» اكر ما با اسناد و مداركك كافى و به طور فراكير» به اين كار بيردازيم» بسيارى قانع خواهند شد. اسناد لانه جاسوسىء با 


حسن نت نوشته شده» كرجه كم منتشر شده اما خوب استء حدود 98 جلد از آن ف شلافه 
س: جه كسانىء آنها را خوانده اند؟ 


ج: به هرحال بخشى از جامعه ماء جه در مطبوعات و جه در بين كتاب خوان هاء اهل مطالعه اند. شما مى كوئيد؛ اهل مطالعه 
اين كتاب ها را دارند» ولى آيا مطالعه كرده اند؟ 


ص: 07 


س: به هرحال» تيب روشنفكر ماء دنبال كتاب است. عده اى هم اين اسناد را خوانده اند. اما عده اى هم آنرا نفى مى كنند و 


اين اسناد را دليل نمى دانند. 


ج: ببينيد» كسانى هستند كه اصولاً منفى باف اند. هرجه دليل بياوريد باز دلايل را كافى نمى دانند. من نام اين افراد را «عقّده 
اىه كذاشته ام. اينها بر منافع اقتصادى؛ سياسى يا فرهنكى شانء وضع مشخص كرفته اندء منطقى نيستنده با افراد منطقى مى 
رديه تماقا يفيف إإنياة فد الى كود بيد نظا مو :دراك أوريانى رسكنا كسورمانها نايدو لطر كبري كه در 
جه محيطى تربيت شده اند . تحصيلات روشنفكريشان در كجا بوده؟ جه موقعتت اجتماعى دارند؟ كعبه آمالشان جيست؟ جه 


كرايش سياسىء اقتصادى و يا فرهنكّى دارند؟ با بررسى اين عوامل است كه مى شود جهت فكرى آنان را دانست. 


در ميان روشنفكران ماء افراد كمى بيدا مى شوند كه منطقى باشند» روشنفكران ماء بيشتر به آنجه كه اعتقاد دارند ياى بندى 
نشان مى دهند. براى همين در مواجهه با آنها نبايد بى حوصلكّى نشان داد. براى هدايت روشنفكران حال و آينده بايد با 
حوصله زياد ودر يكك دوره طولانى» دست به يكك كار دراز مدت زد تا آنها با واقعيات جهان آشنا شوند. 


س: نظر شما در مورد نشريّاتى كه در ايران منتشر مى شوند و بعضى ها هم مخالف دولت هستند»جيست؟ جه كرايشى در آنها 


ديده مى شود؟ 


ج: درباره كرايش مطبوعات كنونى در ايران» سمت كيرى هاى كوناكونى ديده مى شود. برخى از اين تقتوياف كابلا ده 


ادبى دارند و برخى ديكّر. جنبه سياسى و اقتصادى و برخى همء بى رنكك و بو هستند. 


كروه اوّل و دومء تا آنجا كه من ديده ام» نسبت به عملكرد سياسىء اقتصادى و فرهنككى دولت موضعكيرى انتقادى جدّى» 


دارند واز فشارهاى كوناكونى كه به آنان وارد مى آيدء مى نالند. نشريّاتى مانند ايران فردا و آدينه هم كه در كذشته به 


صورت ماهانه منتشر مى شدندء با حجم كمتر و كاهى دو سه ماه يكك بار» منتشر مى شوند. 


من از كردانند كان اين نشريّات» شخصاً كسى را نمى شناسم. غير از مهندس سحابى, مدير «ايران فردا»» او فرد شناخته شده اى 
و محكمى دارد كه برايش فوق العاده» احترام قائلم جون روراست و صادق است و هر جه را كه به آن معتقد استء با شهامت 


مى كويد 


ص: ع7" 


در ماهنامه ايران فردا مطالب كوناكونى جاب مى شود. اما خط معين و ثابتى در همه آنهاء ديده مى شود. در شماره اخيرى كه 
دست من رسيدء مقاله جالبى از عبدالله برهان جاب شده است كه مقاله جالبى است. 


اين نويسنده» كه مفصل درباره اش صحبت كرده ام, نامه ساختككى 77مرداد آيت الله كاشانى به دكتر مصدّق را كه با كمكك 
مظفر بقايى و فرزند آيت الله كاشانى» در آستانه بيروزى انقلاب» ساخته و جعل شده است» بررسى كرده و جعلى بودن آن را 


ثابت كرده اشَت. 


س: اما حسن سالمىء كتابى نوشته كه عكس اين نظريه را مطرح مى كندء او اشاره مى كند كه نامه جطور نوشته شده و 
جكونه به مصدّق رسيده. اواز نزديكان آيت الله كاشانى است و اسنادى را هم در اين مورد مطرح كرده كه دال بر واقعى 


لاف در هيج جاء حرفى از جنين نامه اى در ميان نبود. اين نامه را انجمن اسلامى دانشجويان در ارويا و در ياييز /اه, براى 


نخستين بار» جاب كرد. 


ساختكى بودن اين نامه در كتابى به نام قلم و سياست نوشته محمد سفرىء» خبرنكار يارلمانى روزنامه باختر امروز بررسى شده 
اضسخاء:سفرق ذو انق توشفةهء اشتارة اق .ذارة ته تمونة:ذيكرى كه فر زمان دؤلت. دكتز نضدق يش اذه دودو ان عبارت از 
توصيه نامه هايى بود كه توسط محمد آقاء فرزند آيت الله كاشانى» با خط و امضاى يدرء براى افراد ناباب به وزارتخانه ها نوشته 
مى شد ويس از رسيدكى معلوم شد كه يسر آقاى كاشانى» مى توانسته استادانه» خط و امضاى يدر ويا هر كس ديكر را 


تقلينة ككل ساون :ترا حبد انق تمجه كرف حمق ١‏ كلل" كه سين فادها كوه :اذ تام فلاب "بود ال 

البته دلايل عبدالله برهان بسيار كويا و جالب است. اوء ده دليل براى ساختككى بودن اين نامه آورده؛ و مهم ترين دليل اينكه دو 
فرق ككون كانه يد انها أشازة هده كناتوار سورت نوافقت :د كت من ف كما يفده يت اللا كاساي دراي مدا كوه تاشت اعد 
در تهران نبوده اند. 

يكى از آنهاء ناصر قشقايى است كه در ايل قشقايى بوده و اصللا در تهران حضور نداشته و خيال آمدن به تهران را هم نداشته 


است و يسرش را هم كه نوشته؛ از جند روز قبل در زندان بوده است. 


اصللا خنده دار است كه جه طورء آقاى كاشانى كه يكك هفته قبل از 77 مرداد» فتواى به دار آويختن دكتر مصدّق را داده 


ص: ٠/0‏ 
زاهدى. قصد كودتا دارد!؟ 
س: ممكن استء آيت الله كاشانى يكك مرتبه احساس خطر كرده و فهميده كه دربار و آمريكاء در فكر كودتا هستند. 


ج: جه طور ممكن است كه اين را باور كرد؟ دو روز بعد از كودتاء آقاى كاشانى از زاهدى, بقايى» مكى» شمس قنات 
آبادى» حائرى زاده و نادعلى كريمىء در شميران يذيرايى مى كند. شرح اين ديدار و عكس ديدا ركنند كان در روزنامه شاهدء 


لس لضن به جاب رسيده امسستة 


اصل خبر روزنامه شاهد» جنين است: «به قرار اطلاع ديروز ”١‏ مرداد» آقاى نخست وزيرء از حضرت آيت الله كاشانى تقاضاى 
وقت ملاقات كردند كه يذيرفته شد ودر شميران با حضور آقايان شمس قنات آبادىء دكتر بقايى» نادعلى كريمى» حاثرى 
زاده» حسين مكىء با حضرت آيت الله كاشانى ملاقات نمودند. در اين ملاقات» حضرت آيت الله» از نخست وزير درباره نفت 
وغرامت سؤال كردند. نخست وزير در ياسخ كفتند: به هيج وجه به انكلستان نفت نخواهيم داد و به آنها جون هيج حقى 


ندارند» غرامتى نخواهيم يرداخت.)(1) 


جنان كه مى دانيم زاهدى؛ در قرارداد كنسرسيوم *8/ از نفت را به انكليس داد (0؟ درصد به شركت نفت انكليس 8.2.1 و 
١‏ درصد به شركت انككليسى «شل») كه سهام دار عمده آن شركت نفت انككليس است و هم غرامت كلاننى به انكليس 
برداخت. روزنامه كيهان» در شماره 14 مهر 177 همء خبرى از ديدار ديككر زاهدى و كاشانى» منتشر مى كند و مى نويسد كه 
يس از 78 مرداد» هر ١8‏ روز يكك بار بين اين دو نفرء با حضور 7 تن از نمايند كان مجلسء ملاقات انجام مى شود. اصل خبر 
ايق اسك «..از اتداى زوى كار امدن دولث جديدء آقاى سيهبد زاهدى» تصميم كرفته اندء هر ١0‏ روز يكبار» با حضرت 
آيت الله كاشانى ملاقات كنندء ديروز ظهر اين ملاقات در منزل شخصى فرد ثالثى صورت كرفت و ناهار را نخست وزيرء با 
آيت الله كاشانى صرف كردند. در اين جلسه؛ دو نفر از نمايندكان مجلس هم حضور داشتند و ييرامون امور جارى و كارهاى 
مملكتى» تباذل نظرهايئ بيخ آنان: ضورت كرفت::20 


به هر حال بككذريم و بركرديم به بحث اصلى كه درباره نشريات ايران بود» كفتم در اين مجلات»ء مقالات كوناكونى جاب مى 
شوند اما تحليل هاى تاريخى خيلى كم استء بيشتر آنها 


1177 روزنامه شاهد» اول شهريور‎ -١ 


لالدو زتامه كنياف قاو 16 


ص: ”,> 


مقالات ادبى و هنرى جاب مى كنند وكاهى مقالات جدى و بحث و بررسىء در آنها ديده مى شود. درباره كتاب خاطرات من 
حجند شماره در ماهنامه آدينه و درباره خليل ملكى» دو يا سه شماره كه شرح آنرا دادم مقالاتى موافق و مخالف در ماهنامه 


نكاه نو» جاب شك. 


همانطور كه قبلا كفتم» نكاه نو مدتى تعطيل شد و آدينه هم يس از جريانى كه براى مجله كردون بيش آمدء ماست ها را 
كيسه كرده و بسيار محتاط شده است و فقط كاهىء مقاله جالبى در آن ديده مى شود. در مقالات سياسى بيشتر اين ماهنامه ها 
در سال كذشته (آدينه» نككاه نوه دنياى سخن) كوشش مى شد كه كناه جريان 78 مرداد؛ به كردن حزب توده انداخته ودر 
سايه جنين تلاشى عوامل اصلى كودتاء در سايه فراموشى قرار كيرند. اينها يا دانسته» دست به جنين كارى مى زنند ويا از روى 
كينه و عداوت. من نمى توانم حكم كنم كه واقعاً اينهاء براى تبرئه انكليس و آمريكاء دست به جنين كارى مى زنندء اين اتهام 
بزركك و ناجوانمردانه اى استء اما حدس مى زنم كه كينه آشتى نايذير اين «جوجه ملكى هاا عامل اصلى جنين كارى باشد. 


بد تبث بكويم كه الآن حدوة أنؤايا 2٠‏ ماهنامه معفر هى شوة. 


س: با توجه به مطالعات تاريخى» سياسى شماء نظرتان درباره آثار نويسندكانى كه با مواضع مختلف به كار تاريخ نكارى 
درباره ماركسيسم» كمونيسم» حزب توده و در يكك كلمه جناح جب ايران يرداخته اند» مثل كاتوزيان» فريدون كشاورزء حسن 
نظرىء الموتى» انورخامه اى و دكتر جهانشاهلو جيست؟ 


انورخامه اى, اخيراً باتغييراتى كاب خاطرات خود را به جاب مجدد رسانيده است. محمود طلوعى هم كه در طى جهار بنج 


سال اخير» بيش از بيست يا سى كتاب» منتشر كردهء خان بابا تهرانى» ايرج اسكندرىء اردشير آوانسيان» بابك امي رخسروى و 


باقر مومنى» هم نوشته هايى دارند. اخيراً هم دو كتاب خاطرات از اعتمادزاده (به آذين) ديديم» نظرتان درباره اين آثار جيست! 
ج: اينها را بايد به سه دسته تقسيم كرد» همه از يكك سنخ نيستند. 


همايون كاتوزيان» فردى بى همتاستء آدم بااطلاعى است. او در زمينه تحليل مسايل سياسى براى جا انداختن زمينه هاى ذهنى 


٠ 5‏ 3 3 5 5 00 ح وى هو 
خودء از هيج دروغ سازى و تهمت زنى» روى كردان نيست. 


فريدون كشاورز و انورخامه اى» بسيار نزديكك به هم هستند وهر دو استاد دروغ سازى. حسن نظرى و جهانشاهلو هم كه هر 
دو ساواكى هستند. ايرج اسكندرىء داراى ويزكى هاى 


ص: /7 


خاص خويش است و متمايز از ديكران» خان بابا تهرانى هم تكك است. اردشير آوانسيانء انسان بسيار شريفى بود ولى من 
درباره كمبودهاى كتاب خاطراتش» بعد صحبت خواهم كرد. فريدون كشاورز و انورخامه اى همء براى مسابقه دروغ يردازى 
عليه من؛ با همديكر مسابقه كذاشته انذء آنها در كذشته نسبت به هم ارادت داشتندء خامه اى در خاطرات اوّل خود. از 
كشاورز دفاع مى كند و مى كويد كه او آدم باندبازى نيست و فرد مثبتى است. ولى بعد ازاين كه كشاورزء عليه خاطرات 
خامه اى؛ با شاكرى مصاحبه مى كند و به خامه اى نسبت دورغ كُويى و حقّه بازى مى دهدء ادعاهاى كشاورز را باطل مى 
شمارد و نمونه اى از دروغ سازى او را درباره متهم كردن كيانورى به دست داشتن در قتل احمد دهقان كه وقيحانه تر از همه 
دروغ هاى ديكرش استء با سند ارائه مى دهد. اما در جاب دوم كتابشء يشيمان شده و نه تنهاء يادى از اين نوشته نمى كند 
بلكه آن بخش از خاطرات جاب اوّل كتاب را كه به عدم دخالت من (كيانورى) در قتل احمد دهقان اشاره دارد» از كتاب 


خود. حذف مى كند كه نمى دانم اين دستور از جانب جه كسى به او داده شده است! 


بعد مى رسيم به همايون كاتوزيانء اين فرد را من از خلال نوشته هايشء, مى شناسم. او در مقدمه بسيار طولانى كه بر خاطرات 
خليل ملكى نوشته. از ابتدا تا انتهاء تلاش كرده است تا از خليل ملكى» يكك بتء بسازد و او را به عنوان كسى معرفى كند كه 
كوجكك ترين اشتباهى در زندكى اش نداشته و تمام بيش بينى هايش درست بوده است كه من قبلا در اين باره» صحبت كردم 
وعين جملات او را كفتم. 

بد نيست كه درباره زندكى كذشته اين جناب» كه از جوانى» يعنى از 18 يا ٠١‏ سالكىء در انككلستان زندكى مى كرده؛ مطالعه 
اى به عمل بيايد و در رابطه با نوشته هايشء به ويه كتاب مصدق و نبرد قدرت بررسى و نقد كاملى صورت كيرد» من درباره 


نوشته هاى اوء بعداً بيشتر صحبت خواهم كرد. 


درباره كتاب هاى انورخامه اى وفريدون كشاورز» بهترين ارزيابى را خود آنهاء و بهتر از آنهاء ايرج اسكندرى, به دست داده 


است. 


سا اك الو راءةةاى فو جل اسال 20خ #وويط تعر عق منشين قن كدنادى: انها راق امعد اذ اكه م يفيل شاد 


آمريكايى ها در يشت سر آن قرار دارند» توسط مقامات جمهورى اسلامى تعطيل شد. 


دراين كتابهاء او» بيش از همه» كامبخش و من را مورد حملات ناجوانمردانه خود قرار داده 


ص: //ا 
است و با اطمينان از اينكه هيجكدام از ما امكان ياسخكويى به او را نداريم يكه تازى كرده است. 


من در سال 8*6 اين كتاب را ديدم و نقد مفصلى بر آن نوشتم كه متأسفانه همراه با بسيارى از نوشته هاى ديكرم؛ از دست 


رفت. 


او» دراين نوشته» خودش را به عنوان برجسته ترين فرد سياسى جا زده است. جه در دورانى كه عضو حزب توده ايران بود و 


جه زمان يس از انشعاب تا 78 مرداد. اما ايشان درباره دوران يس از 78 مرداد» دجار فراموشى شده اند! در جاب جديد. 


بعضى از نوشته هاى جاب اوّل را حذف كرده و مطالبى را به آن افزوده است. 


براى نقد كتاب او بايد كتابى با همان حجم نوشت. جرا كه تقريباً به بيشتر ادعاهاى او مى توان با تكيه بر اسنادء ايرادهاى 
جدّى كرفت. مثلاً او بيش از حدء بر نقش مهمى كه در حزب توده داشته تكيه مى كند. ديكرانى هم درباره كتاب او مطالبى 
نوشته و اين ادعاى او را تكرار كرده اند. در حالى كه او» هيج مقامى در حزب نداشت. اوء تا كنككره اوَّل؛ اصالًا عضو حزب 
تود واتنيا نع نامى فسن ار «الشعاف دن التشابات كين انال توعان عقر اف كمف اكاب شد 


س: يس جرا مى كويند كه انورخامه اى در مسايل تثورى در حد طبرى بود؟ 
ج: كردن آنهايى كه مى كويند. 


خامه اى خودش را بزركك ترين ماركسيست ايران و يكى از بزركك ترين منتقدين ماركسيسم در جهان مى داند. براى اين كه 


كسى كه مى خواهد از ماركسء انتقاد كندء بايد با ماركسيسم آشنايى كامل داشته باشد. 


من» جون اطلاعاتم از ماركسيسم مختصر و محدود استء درباره اين ادعا حرفى نمى زنم و مى كذارم ديكران ياسخ اين 


ادعاى او را بدهند! 


درباره مقام حزبى او هم كفتم كه تا سال 177 اصالًا عضو حزب نشده بود. يعنى خودش را بالاترازاين مى ديد كه عضو 
حزب شودا! البته ملكى» زودتر از او عضو حزب شد. همانطور كه در خاطراتم كفته ام» ملكى در زندان قسم خورده بود» در 
حزبى كه امثال ايرج اسكندرى و يزدى در رهبرى آن باشند» عضو نشود. اما يس از انتخابات مجلس جهاردهم و آغاز دوران 
نمايندكى مجلس و وزارتء نه فقط عضو حزب شد بلكه تعزيه كردان واقعى حزب هم بود. 


من ووزناهة اه انق 1 ذوبايجان» كة زيعى: أن نا فارشئ واتتمئ .ديك الأرق بود دن 


ص: 27> 


همان دوره بيشه ورى» مطالبى نوشته است»ء از جمله اين كه خليل ملكىء مرتب به آذربايجان مى رفت ودر تبريز سخنرانى مى 


كرد. جون خود ملكى آذرى بود» در سخنرانى هايش هم از فرقه دموكرات آذربايجان و حزب توده؛ دفاع مى كرد. 


ج: نه ملكى» يس از تشكيل فرقه» اصللا به آذربايجان نرفت. او راء يش از آغاز فعّواليت فرقه دموكرات» همراه با جودت به 
ونا كاه فوستادقد نا كار سان جضت :اجن 1ن فد كد قف إلى لتقف دورو وان كد انك انال قد ارا سيك اسك هنا 


كرده باشد. 


در آستانه تشكيل فرقه» او و جودت را به تهران فرستادند. جون ملكى» قصد داشت كسانى را كه زمينه تشكيل فرقه را آماده 
مى كردندء كنار بككذارد. يعنى به عنوان تصفيه» قصد كنار كذاشتن همانهايى را داشت كه آهسته آهسته درصدد تشكيل فرقه 


بودند. به همين علت هم» شوروى هاء تبعيدش كردند. در آن زمانء هنوز يبشه ورى در تبريز نبود. 
س: وقتى خليل ملكى در آذربايجان بود» ييشه ورى در آنجا نبود؟ 


ج: نه بيشه ورى» بعد از آمدن خليل ملكى و حسين جودت به تهران» به آذربايجان رفت. بككذريم» موضوع ملكى و رفتن او 
به آذربايجان» بحث اصلى ما را به جاى ديكرى كشاند» داشتيم درباره انورخامه اى صحبت مى كرديم. اجازه بدهيد ب ركرديم 


به بحث اصلى. 


بله» داشتم مى كفتم كه خامه اى خودش را بالاتر از همه مى داند» بارها كفته است كه ما در دستككاه رهبرىء اين طورى با هم 
بحث مى كرديم وازاين صحبت هاء همه از موضع بالاء مثلا يكى از ادعاهاى او اين است كه كويا يس از رد يبشنهاد شوروى 
براى تشكيل شركت مختلط بهره بردارى از نفت شمالء و در مورد طرح بيشنهادى دكتر مصدّقء تنها او بوده كه مخالف حمله 
به دكتر مصدّق بوده است. اين ادّعا هم مثل بقيه ادّعاهاى او» يكك دروغ بيشتر نيست. خامه اى» همجنين درباره اين كه در 
بازجويى» جه كسانى را «لوا داد و جه مطالب مهمّى را به يليس كفت يكك كلمه هم نمى نويسد. حالا ببينيم» ايرج اسكندرى 


در كفت وكو با بابكك امير خسروىء درباره او جه كفت است: 


... اسكندرى: ما مى دانستيم و تحقيق و بررسى كرده بوديم كه در آن موقع. يليس و شهربانى» اطلاعاتى در مورد ما ركسيسم 
نوارك مناة لخو اتير او اسقتد يا رافق ويك راواه انذاذ ركف سامون ذو انه لشاف ماس قد قفن لذا ادن مطالي عله 
دنياء جيزى كه توجهشان را به خود جلب كندء نمى ديدند. دراين شرايط اككر انورخامه اى» موضوع مطالب مجله دنيا را به 


يليس لو نمى داد» يليس هم متوجه مطلب نمى شد. 


ص: / 


خامه اى در بازجوئى ها توضيح داده بود كه اين مجلّه. محتوايش ما ركسيستى است. بعد از آن بود كه تحقيقات درباره مجلّه. 
شروع شد و فهميدند كه اين مجله» ما ركسيستى است و مطالب ماركسيستى به صورت مخفيانه در آن» مطرح مى شود. 


بابكك: اين» از شاهكارهاى خامه اى است كه حالا ميدان را خالى ديده واين طور. جانماز آب مى كشكد... 


مى بينيد كه هم ايرج اسكندرى و هم بابككء درباره خامه اى جه نظرى دارندء البته ايرج اسكندرىء در جاى ديكرى از همين 
كتاب خاطراتش كه به صورت كفت وكو با بابكك منتشر شده» در مورد كتاب انورخامه اى جنين نظر مى دهد: 


اسكندرى: راجع به كتاب خامه اى كه سنديّت دارد يا نه معتقدم كه بايد مطالب آن راء تفكيكك كرد. 


قسمت اوّل آن تا حدودىء عينى است اما قسمت دوم آنء» كه جنبه تبليغاتى ضدتوده اى دارد» داستان يردازى است. او ادّعا مى 
كند كه رهبر حزب توده بوده» در حاليكه طبق اعتراف خودش دز همين كتابء نا كنكره اول عضو حزب نبوده و به عنوان 


تماشاجى» در كذكره حضور داشته است. 


بر اساس همين اعترافء ايشان از سال 177١‏ تا 177 كه منتهى به تشكيل كنكره كرديد» عضو دستكاه رهبرى نبود» در هيج 


كجاى كتاب هم جرأت نكرده بويد عضو كدام اركان رهبرى حزب بوده؟ 


عضو هيئت اجرايى» كميته مركزى» عضو مشاورء عضو كجا؟ به همين خاطرء بايد توجه داشت كه اين خامه اى» آدم دروغ 
كويى است كه مى خواهد خود را قالب كند و ديكران هم به عنوان سكه نقدء مى كويند كه او از رهبران درجه اوّل حزب 


توده بوده اسن 


اين آدمء با آن سابقه و با آن خوديسندى بيماركونه در جلد دوم كتابش» صرفنظر از خودمحورى هاء مقدارى مطالب تبليغى 


به ويه عليه حزب توده» رديف كرده و كويا كتاب خود را اصلا به همين قصد نوشته است. 


ولق أيذ كد اقان ياعدوان كن ان اعفاص وهر وت فلمذاد شر وؤاقنا مفنهسكه اسك ماه يراق انق كه رقد كن او تامية 


شودء با وجود آن كه عضو حزب نبودء با موافقت رفقاء او را به روزنامه رهبر آورديم تا در آنجا كار كند. 


كُويا ماهى يكصد تومان هم حقوق مى كرفت و كار مى كرد. حالا در كتابش» طورى حرف 


ص: ١م‏ 
مى زند كه انكارء همه روزنامه رهبرء زيرنظر او بوده! كه همه اش دروغى بيش نيست.(١)‏ 


ايرج اسكندرى در جاى ديكرى از همين كتاب خاطرات خودش, مطالب ديكرى دربارةٌ خامه اى دارد كه جالب توجه است» 
او مى كويد: «خامه اى كه اسم او جزء مؤسسان حزب نوشته شده؛ اطلاع ندارد اصللا خودش در جريان نبوده» كشكى نوشته 
أو اع عيض قثو ووه 3 كالمططكى ‏ عدنى كل ريك رتفي اتتتخاضي :وا نتن دادم هدي خا مدان روك ماهر ترا 
طووق انان على دسق كه انكان كانت مزه برحه اسك أو كيه قر يوهي زناف اف اضر تاذو والشجؤيا قرا لو داك اتجبلة 
طبرئ» جهاتشاهلو و غده اى ديكر راء او لو داده اسث...7800 


س: در تاسيس حزب توده. نماينده اى هم از طرف شوروى ها حضور داشت يا نه؟ 


ج: خامه اى ادعا كرده كه كويا من (كيانورى) همء اين كفته خامه اى را تأييد كرده ام» در صورتى كه اين ادعا درست نيست» 
كفته من در كتاب خاطرات» جنين است. 


من هن كويند كه دعوت كتندة جلسه مو سان حزب» على اؤاف نؤده البت؟ 


ج: او هيج كس را دعوت نكرده بود. من نشنيده ام كه دعوت كننده؛ على اوف باشدء تنهاء كسى كفته است كه على اوف در 
جلسة اول تأسيس حزى» شركك كرده اسكة او براق يكف :ذه ثاشتاغنه بوفه ثه ايتكه دعوت كتنده باشد.230 


اميرخسروىء در بى اين ادعّواء مرا متهم به دروغ كويى كرده استء ولى حيرت آور است كه در كفت وكوى مفصّلى خود با 
اسكندرى در جريان تأسيس حزبء كه بعد از انتشار جاب اوّل خاطرات خامه اى صورت كرفته استء و در آن خامه اى 
شركت رستم على اوف رادر جلسه مؤسسان حزبء نوشته استء آذرنور و امي رخسروىء هركز از اسكندرى سؤال نمى كتند 
كه آيااين حرف خامه اى» درست است يا غلط؟ در اين باره مطلبى در كتاب خاطرات اسكندرى نيامده است و من تعجب 
ميكنم كه جطورء دربارة مسئله اى به اين مهمى كه منتشر شده؛ هيجكدام سؤالى از اسكندرى نكرده اند. آيا نمى شود احتمال 
داد كه آنهاء سؤال كرده اند و اسكندرى هم جواب داده» اما اينها آنرا جاب نكرده اند؟ اما دربارة دروغهاى شاخدار انورخامه 


اى» بد نيست بككُويم كه او هر جه را كه در ايران اتفاق افتاده» به كيانورى» كامبخش و شوروى مربوط كرده 


١-ايرج‏ اسكندرى» خاطرات ايرج اسكندرىء تهران» مؤسسه مطالعات و يزوهشهاى سياسىء 21/7 صص 580 و 6801. 
؟- همانء ص 558. 


بو نورالدين كيانورى» خاطرات كيانورى» تهران» اطلاعات» 71/١‏ ص م 


ص: ,م 


س: حساسيت خامه اى و كامبخش. بيشتر بر جه موضوعى بوده است؟ 


ج: خودش نوشته كه در تمام موارد از كامبخش حمايت كرده است. نوشته: من, بالا و يائين مى رفتم» مدتى هم به او علاقمند 
بودم و به او احترام ميكذاشتم... خامه اى حتى در صفحات اوليه» از خصوصيات كامبخشء, شرحى مى نويسد و يكك داستان 
هم نقل مى كندء امّا يس از جريان شكست آذربايجان» خصومت ضدشوروى آنها شروع مى شود. جون به نظر ملكى و خامه 
اىء كامبخش و اردشير آوانسيان» دو نفرى بودند كه صددرصد به شوروى هاء اعتقاد داشتند و همه جيز شوروىء برايشان 


خوب بود. به اينجا كه مى رسند كينه توزى آنان شروع مى شود. 


خامه اى در مورد كامبخشء باز يكك دروغ شاخدار سرهم مى كند و مى نويسد: كويا در يلنوم جهارم؛ بحث بالا ميكيرد 
نماينده شوروى با يكك بغل يرونده به جلسه مى آيد و مى كويد: ما همه يرونده هاى 87 نفر را در اختيار داريم و مأمورين ما 
اين يرونده ها را از ايران آورده اند و هيج كونه ايرادى به كامبخش وارد نيست. يكى دو شاهد مثال هم مى آورد كه يكى از 
آنهاء اسماعيل رائين است. نام افراد ديكر را در جاب اوّل كتاب نمى آوردء اما در جاب دوم كتاب حسن نظرى و عنايت الله 
رضا را معرفى مى كند. كه اين دو نفر آخرىء هر دو به دستككاه محمدرضا و ساواك تن داده و به ايران آمده و شغل هم 
كرفتند. ناكفته ييداست كه اين ماجراء از اساس» دروغ است. 


عضويت حزبه بيذيرند. تااين كه روستا واردشير آوانسيان از طرف كمينترن, به آنها اطلاع دادند كه كامبخش با كمينترن 


تماس كرفته و در آنجا تبرئه شده است. بعد از آن بود كه يذيرفته شد. 


عون كنكه اكد و عن المق و سيدا كاله هن ومشكل عدف #امقق بابزا القت و سدع نود كه 
كمينترن رفته و مطالب لازم را به آنها توضيح داده و تبرئه شده است. وقتى كانديداتورى او را براى عضويت در حزبء مطرح 
كردند» من» مخالفت كردم و همراه با دكتر محمد بهرامى فشار آورديم كه اين آدم, اوّل بايد محاكمه شود و بعدء اما دو نفر 
از رفقا در مورد قبولاندن كامبخش به كميته مركزى. تأثير زياد داشتند كه آنهاء رضا روستا و اردشير آوانسيان بودند كه مى 


كفتند او در كمينترن» تبرئه شده است. يادم مى آيد كه اردشير و روستاء به اين عنوان كه 


ص: 7/ 
كميتترن سفارقن كردف ذيكر اعضاق كميتة هر كرف را زاقفيى كردتل كا عضوي انرا كد11 
وامّا در مورد دروغ هاى ديككر خامه اى مى توان به موضوع قتل محمد مسعود اشاره كرد. 


به ادعاى خامه اى» درهر قتل سياسى كه در ايران روى داده» كيانورى حتماً دخالت داشته است و جون كيانورى» هيج كارى را 
بدون نظر شوروى ها انجام نمى داده» يس حتماً با نظر شورويها كار كرده و آنها حتماً در مركك مسعود دخالت داشتند. جرا 
كه احمد دهقان» در روزنامه اش نوشته بود كه در شماره 5 ينده روزنامه كه فرداى روز قتل محمد مسعود قرار بود منتشر شود 


مسعود» يكك مطلب جنجالى عليه شوروى ها مى نويسد... 


اين حرف خامه اى خيلى خنده دار است. اككر شوروى ها به خاطر نوشتن يكك مقاله ضدشوروىء مى خواستند آدم , يكقيد: فى 


بايستى در دوران جنكك سرد. حداقل روزى هشتاد ويا نود نفر را در دنيا مى كشتند. 
س: بلكه بيشتر 
ج: بله» جون كمتر روزنامه اى در كشورهاى دشمن شوروى وجود داشت كه مقالات عجيب و غريب دربارة شوروى ننويسد. 


در بى بايه واساس بودن اين اتهام؛ همين بس كه حتى امير خسروى كه در كينه توزى نسبت به من دست كمى از ديكران 


ندارد» و كوشيده است از اينكّونه تهمت زنى ها خود را دور نكمّهدارد. اواين اتهام را نمى يذيرد و در اين مورد مى نويسد: 


جح اسن . 1 5-5 5 
... من براين باورم كه كفته اقاى كيانورى در مورد بى اطلا-عى او و حزب تودهاز ترور محمد مسعود. حقيقت دارد. 
كيانورىء واقعاً در اين ترور نقش نداشته و اين ترورء همان كونه كه خسرو روزبه» شرح داده است, توسط عتباسى» در ١كميته‏ 


ترور) و تحت رهبرى خسرو روزبه» آن هم درايامى كه با حزب قطع رابطه كرده بود صورت كرفت. 
اعترافات عباسىء با وجود تناقض هابى كه دارد» در اساس» تأييد روايت خسرو روزبه است. 


كواهى برخى از اشخاص «كميته ترور) كه در مهاجرت بودند و در يلنوم جهارم حضور داشتند هم آن را تأييد مى كند. 
مني نيا تمن # نشد كد آنا ووزيةه كما با كس بحاي قباس ذاشعة نا ث؟ 


اين ابهام» با توضيحاتى كه بعدا» روزبه» در جريان بازجوئى هايش مى دهده از بين مى رود.(؟) 


١-ايرج‏ اسكندرىء خاطرات ايرج اسكندرى» صص 7/4 و ./8١‏ 
-١‏ بابكك اميرخسروىء نظر از درون به نقش حزب توده ايران (نقدى بر خاطرات كيانورى)» با همكارى مؤسسه تحقيقاتى 
انتشاراتى ديد كاه تهران. اطلاعات؛ 1/0 ص ."١‏ 


ص: / 


بى شرمانه ترين دروغ سازى انورخامه اىء متهم كردن حزب توده ايران به دخالت در ترور احمد دهقان است. او» در جاب 
اوّل كتاب خاطراتشء اتهام كشاورز را دال بر دخالت كيانورى در قتلء با دلايل محكم, رد مى كند. اما مجموعه حزب و 


شوروى را دراين مورد متهم مى كند. 


او بار ديكر دركتاب ياسخ به مدّعى» آشكاراء كشاورز را به يرونده سازى, منّهم كرده استء عين عبارت خامه اى در كتابش 
ابن اسة: «آقاى ذكتر خليلى تابنك بئ ناكف باشد كه يراق تكذ يت جين واقعيت” اشكارى «خحقيث:و شرافة) خود را كرو فى 
كذارد». اما آقاى دكتر كشاورز كه اينكونه شرافت خود را براى واقعيت هاى مسلم كرو مى كذارد خود براى نسبت دادن قتل 
احمد دهقان به رقيبيش دكتر كيانورى ماجرائى را از قول ستوان قبادى مرحوم نقل كرده است كه من دلائل مهم و انكارنايذير 
دروغ بودن آنرا ثابت كرده ام (از انشعاب تا كودتا ص 7720 717) ليكن بايد اعتراف كنم در هنكام نككارش اين كتاب هنوز 
حسن ظن بيجائى نسبت به آقاى دكتر كشاورز داشتم و تصور نمى كردم جنين داستانى را از قول افسر جوان تيرباران شده اى 
جعل كرده باشدء لذا مبنا را بر اين كذاشتم كه اين داستان را خود آن افسر جعل كرده باشد. 


اما سال كذشته ملاقاتى با يروفسور احمد شفائى (سركرد احمد شفائى سابق) دست داد و جون دكتر كشاورز ادعا كرده بود 
كه قبادى اين داستان را در حضور وى شرح داده است» كنجكاوى مرا وادار كرد كه از او نيز به عنوان شاهد در اين باره 
بروفسور شفائى به كلى از اين جريان اظهار بى اطلاعى كرد و كفت: به ياد ندارد در مسكو به منزل دكتر كشاورز رفته باشد. 


بنابراين معلوم مى شود كه آقاى دكتر كشاورز اين داستان را از قول قبادى بيجاره و بيكّناه جعل كرده است حال بايد از او 


يرسيد: شما اين دروغ را براى جه از قول آن افسر تيرباران 


ص: 8/6 
شده جعل كرديد؟ براى خوشايند رزيم يهلوى؟ يا به علت كينة ديرينه نسبت به دكتر كيانورى؟212 


اما با اين وجودء در يكك مقاله مفصل ده صفحه اى»(؟) مى نويسد كه احمد دهقان را حزب توده كشته است. آنهم حتماً با 


دستور شوروى! 


اورمى كوينق كارن قفا بنتذينيية شه اظلاعاك هوي كد دكت قرو دسق اناده كاتروى» مغل آنا بوده صورت 
مورد قتل احمد دهقان, مقاله اى در روزنامه مخفى حزب جاب شد كه در آن آمده.؛ رزم آرا در قتل احمد دهقان» دست 


داشته است! 


خامه اى دجار كيجى شده و ادّعا مى كند كه حزب توده با رزم آراء رابطه داشته و حلقه واسط ماجرا همءكامبخش بوده است! 
... البته بدون هيجكونه سند و مدركى اين حرف ها را مى زند و حتى مى كويدكه كيانورى با رزم آراء رابطه داشته است! اما 
نمى تواند اين مسئله را حل كند كه جطور حزب توده اى كه اين همه با رزم آرا رابطه داشته؛ رزم آرا را مسئول قتل احمد 
دهقان معرفى مى كند! يس مى كويد كه احتمالاً اين مقاله بايستى با موافقت خود رزم آرا نوشته شده باشد! به راستى» اين 
ادعا خنده آور نيست كه رزم آرا خودش موافقت بكند كه حزب توده؛ اورا كه در آستانه نخست وزيرى بوده» عامل عمدة 
قتل احمد دهقان معرفى بكند؟ 


شيوهً استدلال خامه اى در تمام اتهام هايى كه وارد مى كندء همين است. مثلا مى كويد: همين كه حزب تودهء اين مقاله را 


نوشته» بهترين دليل براى آن است كه بككوئيم حزب توده احمد دهقان را كشته است! 


البته دربارة قتل احمد دهقان, براساس سندى كه تاكنون كسى از آن خبر نداردء اين جهره هاى «اتهام زن» يعنى فريدون 


كشاورز و انورخامه اى راء رسوا خواهم كرد. 
س: انورخامه اى» در دوران بعد از انقلاب» وارد حزب يا تشكيلاتى شد؟ 


ج: با جه كسانى مى توانست حزب تشكيل بدهد؟ كسى به دنبال او نمى رفت. او خود را بالاتر از اين مى داند كه وارد حزب 


ديكرى بشود. به همين دليل حاضر نشد يس از انقالاب» 


١-انورخامه‏ اى» ياسخ به مدعى » صص 59/8 11. 
"- به منبع مققاله اشاره نشكة اسية: 


ص: 8 


زير جتر خليل ملكى هم برود.اوه خود را خط دهندة سياست جهانى مى داند و در مسايل سياسىء اقتصادى و فرهنككى جهان! 


در دنياى سخن مقاله مى نويسد وهر وقت هم فرصتى بيدا كند» اتهامات هميشكى اش را به حزب توده ايران» تكرار مى كند. 


س: حالا كذشته از خامه اى» خود ايرج اسكندرى, جه تيب آدمى است؟ 


اج دربارة ايرج امكندوئ كفتتن خيلن ونا استء» در خاطرات او» مطالب نادرست و تهمت هاى ناجوانمردانه» به ويزه به من 
[كيانورى] فراوان ديده مى شود. ايرج به رغم اين كه در حزب» خودرأى» قدرت طلب و در عين حال ولنككار بود. اما يكك 
وذ كى فقت داشت:ناو نا خرين لحظات زندكى خودشء اعتقادش را به ماركسيسم و اهميت و نقش تاريخى اتحاد شوروى 
در لكام زدن براميرياليسم جهانى حفظ كرد. 


نشد يركفت و اتحتمالاً مقامات شوروى» روى خوشى به او نشان ندادند و نتوانيست موفقيتى در آنجا كسب كندء اما اعتقادات 


خودش را حفظ كرد. 


كذشته ازاين ويكى قابل تحسين» كاهى اوقات به علت فراموشى و بيشترش هم آكاهانه» دروغ هايى كفته كه واقعاً 
ناجوانمردانه است. اما همانطور كه كفتم در اسكندرى يكك هسته شريف وجود داشت كه به رغم كينه توزى هايش كه ناشى 
ازجاه طلبى بودء به صورت ناخودآ كاه بروز مى كرد كه يكى از آنها وفادارى اش به ماركسيسم وشوروى است و اين 
خصيصه در موارد ديكرى هم بروز كرده است. با وجود تمام كينه اى كه نسبت به كيانورى» در تمام خاطراتش ديده مى شود 
در يكك جا واقعيتى را مى كويد و با وجود همه تلاش بابكك امي رخسروى كه با او مصاحبه مى كرده تا يكك دروغ راجا 
بيندازدء او واقعيت رامى كويد و آن در مورد يلنوم يازدهم است. يلنوم يازدهم, يلنومى بود كه قرار بود» فروتن» قاسمى و 
سقائى را بخاطر موضع كيرى شان عليه شوروىء از كميته مركزى كنار بككذارند» در آنجاء دو جريان بروز كرد: يكك جريان با 
كنار كذاشتن اين عده. مخالف بود و استدلال معينى هم داشت, يكك جريان هم, به طور جدى خواستار بركنارى اين " نفر 


بود. 
ايرج اسكندرى در اين يلنوم؛ در نظر داشت دكتر رادمنش را از دبيراولى حزبء بركنا ركند و خودش به اين منصب برسد و 


براى عملى كردن اين نقشه. با عده اى از طرفداران خود در فرقه دموكرات» نظير بيش نمازىء آذراوغلوء يرفسور 1 كاهى و نيز 


با بعضى از اطرافيانش در رهبرى حزب. قرار كذاشته بود كه رادمنش را از دبي ركلى؛ بردارند. من هم كرجه در آن دوران 


ص: /ا/ 


از كادر دبيرخانه كميته م ركزى كناره كيرى كرده بودم و در آكادمى ساختمان جمهورى دموكراتيكك آلمان در برلين كار مى 
كردم با كنار كذاشتن دكتر رادمنش موافق بودم. حتى كامبخش هم به اسكندرى روى خوش نشان داده بود. جرا كه در يلنوم 
دهم. موضوع جاسوسى حسين يزدى براى ساواكك مطرح شد اما به تصميم كيرى نرسيد و من از ادامه مسئوليت دكتر رادمنش 
به عنوان دبي ركل و از بين رفتن هيئت اجرائيه» جداً وحشت داشتم كه نكند «يزدى» ديككرى در كنار او سبز شود كه شد و اين 
يكى همان عباس شهريارى بود. بله» در يلنوم يازدهم نارضايتى از كاركرد دكتر رادمنشء زياد شده بود. جرا كه او بعد از 
يلنوم دهم به عراق رفته و سه سال در آنجا مانده بود و افرادى را كه در آنجا انتخاب كرده بود آدمهاى ناجورى بودند و كروه 


هاى بسيارى در ايران» لو مى رفتند. 


بد نيست اين را هم بككُويم كه در يلنوم دهم كه همه جيز براى بركنارى دكتر رادمنش بخاطر ماجراى حسين يزدىء آماده شده 
بودء به دليل موضع كيرى احمد قاسمى عليه سياست شوروى» وضع عوض شد و بالاخره مسئله به اين شكل حل شد كه هيأت 
اجرائيه منحل شود و يكك هيئت دبيران سه نفرى انتخاب شد و قرار شد كه در ظرف يكسالء يلنوم تشكيل شود و دربارة 
رهبرى حزب تصميم كيرى شود. اين بيشنهاد را بعد از يايان كفت وكوها در كميته م ركزى» طبرى مطرح كرد كه مسلماً نظر 


مقامات م ركزى شوروى بود. 


اما در يلنوم يازدهم» وضع به كلى شكل ديكرى داشت. دانشيان» ييشنهاد بركنارى دكتر فروتن» قاسمى و سقائى را مطرح كرد. 
به اين ييشنهاد, تنها ده نفر از بيست و يكك نفر اعضاى كميته مركزىء رأى مثبت دادند. و به اين ترتيب تصويب نشد. دانشيان 
و طرفدارانش در فرقه و جودت از جلسه خارج شده و تهديد به انشعاب كردند. در جنين اوضاعىء معلوم شد كه حزب 
كمونيست اتحاد شوروىء جداً خواستار بركنارى اين سه نفر از كميته مركرى حزب است»ء در نتيجه در ميان كروهى كه 
اسكندرى براى ايجاد تغيير در رهبرى حزبء آماده كرده بود ترديد بيدا شد و ييش از همه خود كامبخش» يشت تريبون رفت 
ومخانتيق ترامس كرفت :وعد از اذ كزان و ارحملة امكتدرف: كالووى: اخرية تف نود 


دربارة موضع كيرى كيانورىء ايرج اسكندرى, در كتاب خاطرات خودش جنين مى كويد: 


فكر كردم؛ خب. ممكن است اينها همه ما را از حزب كنار بككذارند. لذا كفتم كه بايد رفته و با آنها صحبت كنم جرا كه من 
تنهاء تصميم نكرفته بودم به همين خاطرء رفقاء يعنى همان ييشنمازى و آذراوغلو را جمع كرده و با آنها صحبت كردم و كفتم: 


ص: /8/ 


جنين اوضاعى استء» عقيده شما در اين مورد جيست؟ 


بيشنمازى؛ محكم ايستاد و كفت: رفيق ايرج» حرفتان را يس نكيريد و مقاومت كنيد. هرجه مى شود بشود. اما ديكران كه 
جنين نظرى نداشتند» شل شده بودند. من هم آمدم و همانطور كه كفتم رأى خودم را يس كرفتم» يشت سر من همء كيانورى 
آمد و 5: كفت: حالا كه زور در كار استء يكك جني عبارتى بود كه از كيانورى تعجب داردء 5: كفتء حالا كه اجبارى است» من 


هم خيال مى كنم كه بايد آن نظر را يس كرفت. 

كيانورى جنين حرفى زد و من كفتم: عجب بارك الله كه اينطور سخن كفت.(1) 

اما دزجاى ديكر اسكتدرئ: غيلى كوشش فى كنل كه خودشن رأ از اششاهات» دور نكه ذارد و بكويد تظرائنش» هميشة 
صحيح بوده است. 

س: به بيان ديكرء شايد مى خواهد بككويد تا آن وقتى كه من در حزب بودم» خوب بودء اين خصيصه را عموم رهبران دارند. 
ج: اين كونه موضع كيرى در اينجا هم هستء مثلاً او كفته است كه حزب تودهء يكك حزب دموكراتيك بوده كه ما درست 
كرديم و قرار بود كه دموكرات و ملى باشدء اما كامبخش و كيانورى آمدند و حزب را ما ركسيستى و كمونيستى كردند. روى 


اين نكتهء خيلى تأكيد كرده اسث. امير خسروى و آذرنورء در يكك زيرنويسىء صفحه 57# جاب ايران» (7) جنين اظهارنظر 


كرده انك: 


از خود توضيحات رفيق اسكندرى و داده هاى متعدد و شهادتهاى زيادى كه مى توان به آن اضافه كرد» روشن مى كردد كه 
در واقع» كرايش حزب توده به كمونيسم و ماركسيسم لنينيسم» صرفا نقشه شيطانى و برنامه ريزى كامبخش يا عده اى ديكر 


نبوده اسمة. 


اوضاع و احوال جهانى و نقش اتحاد شوروى در جنكك عليه نازيسم و ديناميسم مبارزه توده هاى محروم و زحمتكش و 
رود شنفكران انقلابى» به نوبه خود. نقش تعيين كننده اى داشت اسث. ” تحليا هاى منتشر شده رفيق ايرج از تاريخ حزب توده» 


دلايل ديكرى را براى كمونيستى شدن حزب توده ارائه مى دهد كه به نوبه خود جانبدارانه به نظر مى رسد. 


س: البته اسكندرى بر اين نكته تأكيد مى كند كه ما مى خواستيم حزب رااز سلطه 


"15 71١ ايرج اسكندرى, خاطرات ايرج اسكندرى» صص‎ -١ 


ص: 4/ 


حزب كمونيست شوروى نجات دهيم اما كامبخش و اطرافيانش» نمى كذاشتند. ما هميشه مى خواستيم» يكك رابطه متقابل 
برادرانه بين ما و حزب كمونيست شوروى وجود داشته باشد و مى كويد انحراف حزب از اينجا شروع شده كه از ابتدا حالت 


اطاعت نسبت به شوروى داشته است. 


اكر در نظر بكيريم كه در مشى و سياست حزب توده ايران» خطا و انحرافء فراوان است. اكر به خاطر داشته باشيم كه كروه 
كرائى» اختلافات خصوصى و درونىء به اشكال مختلفء در سراسر زندكى حزب توده ايران و رهبرى آن تسلط داشتهء واز 
دهه جهل به بعد. نوعى انحراف و انحطاط و زوال رهبرى آن را فراكرفته بود وامر و نهى نمايندكان احزاب كشورهاى 
مههاتتدان دز سهاجرت: شخصيت كردانبد كان حوب :راخرد هئ كرده اسنت و نوقى دورو وذوكاله كوي در كتانق 
كردارء به طبيعت ثانوى بعضى از آنان مبدل شده بود... در آن صورت روشن استء رفيق اسكندرى كه در يستهاى رهبرى و 


اراق و ساس حوب ء قراو كفن عمال ف قراقية كود وا ان سافضن كرض وااو خطاو الحراق عصون تكد كارف 

رفيق اسكندرىء به رغم سلامت نفس و استقلال انديشه و عملء كه ذاتى او بود» نمى توانست آلوده خطاها و كناهان و 
انحرافات متعدد رهبرى حزب نبوده باشد.(2)12 

اسكندرى, جندين بار كفته است كه من با سفارت شوروىء اصللا رابطه اى نداشتم. در صورتى كه در آغاز خاطراتش اعتراف 


فى كتد كه وقتن أذ ؤندات بيروث آمدة همان روؤزهاق اول هسراة با توشيقة با شوزوى ها تمهاس هئ كير ند او كفته اسنت: 


ما نمى دانستيم جكار بكنيم. جون بجه هاء هنوز در زندان بودند. آزادشان نكرده بودند. مى خواستيم ببينيم شوروى هاء كمكك 
مى كنند؟ نوشين» بيشنهاد كرد به نمايندكى ايشان مراجعه و صحبت كنم تا شايد آنها بتوانند كمكك كنند. كفتم» خيلى خوب 


برويم. 


محل مؤسسه تجارتى سفارت شوروى» در سرجشمه بود. با نوشين رفتيم آنجا و من خودم را معرفى كردم كه مى خواهم با 
آقاق وليشن تفاييد مى ديدار نمايم. از ما يرسيدند: شما كى 


١-ايرج‏ اسكندرى» خاطرات يرج اسكندرى» جاب ياريس» بخش سوم ييشكفتار صص هو. 


ص: 9 


هستيد؟ كفتم: ما تازه از زندان مرخص شده ايم و وضعمان اين است و مطالبى داريم كه مى خواهيم با رياست آنجا در ميان 
بكذاريم. بعد از مدتى كه معطل شديمء مارا خواستند. با فردى ملاقات كرديم كه من بعداً اسمش را فهميدم. بلاجا بكين. 
كفت: شما كى هستيد؟ و با دقت اطلاعاتى دربارة هويت ما واينكه جه كاره هستيم و از كجا آمده ايم» خواست. از او سؤال 
كردم: شما دوستانتان رامى شناسيد؟ 


او سؤال كرد: شما روستا را مى شناسيد؟ 

كفتم: بله» او را مى شناسم. 

يرسيد: حالا او كجاست؟ 

كفتم: او را تبعيد كرده اند و الآن در ساوه است. 
كفت: اكر بكوييد به اينجا بيايد خوب مى شود. 


فورى به روستا خبر داديم اكر آب دستت هست بككذار زمين و بيا تهران. و جون در آنجا تبعيد بود. قاجاقى آمد. وقتى آمد. 
جريان را براى او تعريف كردم و كفتمء بلاجا بكين تو را خواسته است و بايد تماس بكيرى. رفت و تماس كرفت» بعد آنها 


مطمئن شدند كه ما جريان سالمى هستيم و دروغ نككفتيم. آنها اطمينانشان به روستا بيشتر بود...(1١)‏ 
س: يعلى » سفارتء بيشتر به روستا اطمينان داشت؟ 


ج: بله» جون روستا را مى شناختند. در واقع به او اعتماد داشتند. آنها جهار نفر را مى شناختند: عبدالصمد كامبخشء رضا 


روستاء دكتر محمد بهرامى و اردشير آوانسيان. 
اسكندرىء در جاى ديكر درباره مراجعه اش به سفارت شوروى مى كويد: 


در سفارت شوروى در تهران» شخصى بود به نام على اوف» همان شخصى كه مى كويند در اولين جلسه حزب هم حضور 
داشته است. من با او بعد از وقايع آذربايجان ملاقات كردم و به او كفتم آقاء اين طور كه نمى شود كه ما جدا جدا بتوانيم 
انقلاب انجام بدهيم. اينكه معنى ندارد. نه از لحاظ نظرى و نه از نظر عملى» معنى ندارد» اين جه كارى است؟ 


اقدامات انقلابى ديكر باشد. 


آنجه من تشخيص دادم اين بود كه بين سفارت شوروى در تهران و مقامات آذربايجان 


.,٠١ همان» بخش دوم» ص‎ -١ 


ص: 4١‏ 
شوروى در مورد خود اين قضيه» اختللاف نظر وجود داشت. و اين» خود. مسئله مهم و در عين حالء جالبى بود.12) 


او در جاى ديكرء وقتى از ديدارش با دكتر مصدّق صحبت مى كند ودر مورد طرح بيشنهادى اش به دكتر مصدّق در مورد 
يبشنهاد كافتارادزه مبنى بر تشكيل شركت نفت ايران و شوروى و طرح آن به مجلس توضيح مى دهدء باز هم در مورد رفتنش 


به سفارت شوروى سخن مى كُويد: 


دكتر مصدّق كفت كه وضع الآن اين است كه شوروى ها آمده اند و نفت مى خواهند و امتياز مى خواهند. مردم ايران» اصالا 
از لغت امتيازء بدشان مى آيد. براى اينكه لغت امتياز با استعمار جوش خورده است. هر قدر هم كه بككوئيم شوروى ها منظور 


استعمارى ندارند» نمى توانند قبول كنند. اكر اينها نفت مى خواهند جرا نمى كذارند با آنها قرارداد فروش نفت ببنديم؟ 


كفت: من از تو مى خوام كه بروى و با شوروى ها صحبت كنى و بككويى اككر موافق باشند. من فردا در مجلس نطق مى كنم و 


ضمن آنء ييشنهاد خواهم داد به جاى امتياز نفت شوروى. قرارداد فروش نفت با آنها ببنديم. 


خوب! بيا اينجاء رفتم تو قبلا به على اوف كفتم كه دكتر مصدّق با من صحبت كرده و مطلبى است راجع به اوه بعد از مدتى 


كفت: همينجا بنشينيد» من نشستمء و او رفت و فهميدم كه حتماً مى خواهد از مسكو بيرسد. تقريبا نيم ساعت به طول كشيد و 
بركشت و كفت: «يكوئيد اين ييشتهاد را يكنذ.) 


او مى كويد با شوروى ها رابطه نداشته اما اين جند نمونه نشان مى دهد كه اين طور نبوده است. 


بى» اتضمالك ابو سروه حاقل قفون يناهو نكل “2 قن ارم مما به اتيت ا لتقن ينا اميق عاتن زفق واوا 


جاسوس 3.8).»| و مرتبط با شوروى معرفى 


١-ايرج‏ اسكتدرى» خاطرات ايرج اسكندرى» ص .٠١١‏ 


ص: 045 
مى كردند؟ 


ج: اوّل به خاطر خصومتى كه اينها در زندان با او ييدا كردند و دوم بخاطر آنكه كامبخشء به شوروى ها فوق العاده نزديكك 
بود و آنها به او اعتماد كامل داشتند» جهانشاهلو نوشته است: «نسبت اتحاد و احترام شوروى ها به كامبخش و دانشيانء برابر 
بود با نسبت احترام رنرال با يكك كروهبان.» 


دوستانش را تحريكك مى كرد. حساسيت امثال خسروى و آذرنور هم كاملا مهم است و برمى كردد به بى اعتقادى خودشان به 


شوروى و سرخوردكى شان بعد از يلنوم هيجدهم. 


همكارى با عناصرى جون على امينى هم كشيده مى شود. خان بابا تهرانى» در خاطراتشء دربارة آخرين ديدارش با اسكندرى 


مى كويد: 


ايرج اسكندرى را آخرين بار در يائيز 1767 يعنى اندكى قبل از مرككء در هتلى در خيابان آكوست بلانكى شهر ياريس» 


بسن از كفك و كوهافق معمولى» سخن از اوضاع و احوال سياسى كشور و وضع سياسى نيروهاى كشور شد. اسكندرىء با 
حرارت از ائتلاف بزركى صحبت مى كرد و معتقد بود كه راه نجات» جز از طريق يكك ائتلاف وسيع از همه نيروهاى سياسى, 
وجود ندارد. و براى جلب مشاركت بيشتر نيروهاى سياسى به اين ائتلا.فء نبايد صحبتى از شكل نظام بعد از ييروزى» كه 


سلطنتى باشد يا جمهورىء به ميان آورد. بلكه بايد اين امر را به مجلس مؤسسان سيرد. 
وقتى به اينجا رسيد از او يرسيدم: رفيق اسكندرىء آيا در جنين ائتلافى» افرادى نظير على امينى هم جاى دارند؟ 


اسكندرى در واكنش نسبت به سؤال منء به كمان اينكه قصد مجادله دارم» كفت: رفيق عزيز» شما ديكر لازم نيست آقاى على 
معينى نيست. بلكه موضوع نجات مملكت و خلاص مردم از اين وضعيت رقّت انكيز» مطرح است. 


ص: وذ 


س: البته من در يكك نشريه سلطنت طلب ديدم كه ايرجء بعد از اين افشاكرى هاء در سفر به آلمان شرقى فوت كرده؛ و احتمال 
دادند كه بخاطر حرفهايى كه زده. عوامل او را كشته باشند. 


ج: نه» اين حرف درست نيست» جرا كه اسكندرىء قبل از انتشار خاطراتش» فوت كرده و خاطراتش» يس از مركك منتشر شده 


است. بد نيست توضيح روشن كننده اى را كه امي رخسروى و آذرنورء در مورد بيمارى سرطان او داده اند» نقل كنم: 


... دو سه ساعت بعد از يايان كفتكوى ما با ايرج (58 اسفند 88)» ايشان ياريس را به مقصد وين(1) تركك كفت تا سال نو را 
همراه دخترانش كه مقيم اتريش هستندء بككذراند. قرار بود از آنجا به آلمان شرقى برود و يس از معاينات يزشكى و اداى 
مراسم توديع» براى اقامت قطعى به ياريس مراجعت كند. بيمارى سرطان او كه در ياريس رو به وخامت كذارده بود و خودش 


از آن بى خبر بود باعث شد تا در آلمان» رفيق ايرج را از ياى درآورد و خلا بزركى برجاى بكذارد... 
خوبء حالا بككذاريد در همين جاء در مورد ايرج اسكندرى به طرح ١‏ قضيه ديكر هم بيردازم. 


همانطور كه قبلا كفتم» ويزكى اسكندرىء نسبت به ديكران» اين بود كه تا يايان عمر» نسبت به اهميت اتحاد شوروى و نقش 
جهانى آن كشورء نظر قاطعى داشت. اين بخش از كفته هايش در كتاب خاطرات اوء مؤيّد همين مطلب است: 


بايد توجه داشت كه سياست خارجى دولت شوروىء. مبتنى بر همزيستى مسالمت آميز بين رزيم هاى مختلف است. اين در 
حقيقت, براى ايجاد همكارى وسيعى در بهبود روابط دوستى بين شوروى و ساير كشورها است. كما اينكه شوروى درمورد 
آمريكاء موافق با اتخاذ روش قوام با سازش است. اما هر حرف كمونيستى درداخل كشورء سياست درستشء عليه حكومت 
بوده و براى حكومت برتر تلاش مى كند واين دو روشء اصلا معارض يكديكر نيستند اما بايد توجه داشت كه از نظر عينى» 


اتحاد شوروىء عامل مهم و اساسى در سياست بين المللى عليه امي رياليسم آمريكاست و در اين ترديدى نيست.10) 


ا-ابريج اسكندرى» خاطرات ايرج اسكندرى» ص 887. 


؟- همان» ص .١11‏ 


ص: رك 


اما جهرة ديكر ايرج اسكندرى؛ در مورد برخوردش با سند «ساواكك ساخته) عليه كيانورى و مريم فيروز و بستككانش» ديده مى 
شود. سندى كه در اختيار اميرخسروى و آذرنور كذاشت و آنها هم با علم به ساختكتى بودن آنء درخاطراتش جاب كردند. 
آن هم در زمانى كه كيانورىء زير جوبة دار ايستاده بود و امكان ياسخ كويى نداشت. ايرج اسكندرى اين كار زشت را در 
حالى انجام داد كه برداشت خودش در آغاز اين بود كه ساواكك خواسته است از بعضى اختلافات داخلى رهبرى حزب». سوء 
استفاده كند. 


اسكتدرئ: بله» خوب» در هر صورتء مثل اين است كه ساواكك در اين جريانات» اطلاعاتى داشته است. جون همانطور كه 
شوروى ها خودشان در ساواككء مأمور داشته اند. ساواك هم همين طور مجراى اطلاعاتى داشته است. از آن نامه جنين 


را جلو بيندازند در اين باره لابد به آنها خبرى رسيده و آنها آن را بزركك كرده و نوشته اند. 
امير خسروى: من كفتم» همان سالهاء كيانورى» صددرصد از ايرج يشتيبانى مى كرد. 


اسكتدرئ: سكن است اطلاعاتى» حيزي به ساواكك رقتة باشده آن را يز ركفن كردة اندو خبواسته اند يكف استتفاده سياسى از 


اسكندرىء اين نامه را براى مقامات شوروى فرستاد و به رغم اصرار مكرر او كه مى كويد: آنها ياسخى به او نداده اند اما 
آذرنور و خسروىء با اينكه مى دانستند شهناز اعلامى از مدتها بيش عامل ساواكك بوده (ساواكى بودن او را در صفحات آينده 


توضيح خواهم داد) به آن كار ناجوانمردانه در مورد نامه جعلى ساواكك؛» دست زهه اند. 


«نامه فوق از جعليات ساواكك براى تشديد اختلاف در رهبرى حزب توده بوده است.200) درباره كسانى از افراد نزديكك به 
ايرج اسكندرى, كه به ساواكك در ساختن اين سند جعلى» كمكك كرده اند» در بخش مربوط به جهانشاهلو» توضيح خواهم 


داد. 
س: حالا اجازه بدهيد به جهرة ديكر اين كروه» يعنى اردشير آوانسيان بيردازيم. به نظر شماء او جه جور آدمى بود؟ 


.808 انبرج اسكندرى» خاطرات ايرج اسكندرى» ص‎ ١ 


ص: لمكن 


ج: به عقيدة من» و بدون ترديد» اردشير آوانسيان» يكى از جهره هاى بسيار مثبت جنبش توده اى كمونيستى بوده است.فردى 
ياكك سرشت,ء بسيار علاقمند به كمونيسم و شوروى. او در دوران زندان» يكك مبارز سرسخت بودء خليل ملكىء در روزنامه 
رهبر» مقاله اى دربارة او نوشته به نام «١شكست‏ نايذير» كه جهره واقعى او را نشان مى دهد. تمام تلد كىن او دو هبارذة نا بلي 
ككذشت. او بعد از آزادى از زندان. انتظارش زياد بود و منتظر بود به رهبرى حزب برسد امنا انتظاراتش» هركز برآورده نشد. 


جون مخالف زياد داشت. بيشتر هم به اين خاطر كه حاضر نبود از نظريات كسى بيروى كند. 


ملكى با وجودى كه آن شرح و بسط را دربارةً آوانسيان مى دهد اما به خاطر همين روحيه او, در مقاله اى بدون اينكه نامى از 
او ببرد» غيرمستقيم او را اشترمآب» خوانده است. و بعد هم درباره اش كفته است: كسى كه در سابق» آن جور مبارزه كرده 
نودة نش أن آزادى و يبدا كردن يكف زثد كن مرقه و اتوسيل» خالا ساؤشكان شدذه امت كه كمال بى انضافى دزيارة اردشير 


است. 


واقضنت ابق است كه واتسياة: اذ همان دوواة اولبده يكد ثارفانى سنت سرت داشق حرا كه النظان داشت تتشن مهس 
در حزب داشته و به دبيرى حزب برسد. امنا با اين وجود در تمام دوران» من هيج جايى نديدم كه رأيى ويا اظهارنظرى مخالف 


اعتقادش» كفته باشد. او تقريباً هميشه؛ ثابت قدم بود و در آن جهتى بود كه ما بوديم. 


منء براى اردشير احترام زيادى قائلم. ولى به نظر من» به علت دورى طولانى از كار حزبى» برخى ويزكى هاى خودبزركك 
بينى در او بيدا شده بود يكك نمونه اش در مورد يذيرش كامبخش است. اسكندرى مى كويدكه وقتى كامبخش ب ركشت» 
روستا واردشيرء سريعاً آمدند, كفتند كه از كمينترن به ما اطلا-ع داده شده كه كامبخش رفته و با كمينترن تماس كرفته و 
جريان 0# نفر را كفته و كمينترن هم او را تبرئه كرده است. اين مطلب را من قبلاً- كفته ام. اما اردشير؛ در خاطراتش نوشته 
انك كاميفش افيا واتظهإى باسقارك كذاشك او باحك :ان اددياض ركه اتن سنارف راط اذاشك راط كمعرة اهن 


بود...») 


اين خاطرات در كفت وكوئى با امي رخسروى و احتمالاً با يادداشت تهيه شده است. ياسخ اين يرسش باز مى ماند كه آيا اين 
جمله را به من كفته و نظر اردشير بوده است.(١)‏ 


-١‏ ابهام موجود در اين سطرء مربوط به كفته خود كيانورى مى باشد كه از اصل نوار بياده شده است. 


ص: 18 

هر جه بيرتر مى شد خودبزركك بينى و كوجكك كردن ديكران» بيشتر در او رشد مى كرد. 

س: جرا اردشير» اين جريان را در زمانى كه كامبخشء زنده بود نككفته؟ و فقط اين حرفها را دو سه ماه قبل از م ركش عنوان 
مى كند؟ البته نوشته ديكرى هم از اردشير» در دست است, كه جند صفحه خاطرات ديككرى از اوست. كويا فقط يادداشت 
هاى زندان اوست. ولى من شنيدم كه خاطرات خيلى قطورى هم نوشته است. 

ج: يادداشت هايش را منتشر كرده اند, اما من نديدم» در هر صورت. درباره اردشير در عين حالى كه برايش احترام قائلم, اما 


بايد بككويم كه اين نقص را داشت. اصللا جه كسى است كه نقص نداشته باشد؟ هركس كار مى كند اشتباه هم مى كند. 
آنهايى اصلاً اشتباه نكرده اند كه هيج كارى نكرده اند. 


س: نظرتان درباره خان بابا تهرانى و تحليل هايش از جريانات جب روشنفكرى جيست؟ 
ج: اولا اين را بككُويم كه من در تهران؛ اصالا خان بابا تهرانى را نمى شناختم. جون عضو سازمان جوانان بوده است. 


بعد در دوره مهاجرت,ء با او آشنا شدم. فردى شلوغ بود. امّرا خاطراتى كه نوشته و به صورت كفت و كو و سؤال و جواب 
استء صرفنظر از كمبودها و تلاش هابى كه صورت داده تا در همه جا بدون نقص و محقٌء جلوه كندء از بسيارى از ديكر 


خاطراتى كه نوشته شده, واقع كرايانه تر است. 
تصاويرى كه از جهره بعضى از زندانيان» به ويزه دكتر يزدى و مهندس كرمانء ارائه مى دهدء خيلى جالب است. 


مهندس عباس كرمان با وجودى كه از مخالفين كيانورى (من) بود اين ويذ كى مثبت را داشت كه در زندان» كوشش مى كرد 


به همه زندانيان» كمكك بكند. امكاناتى را كه داشت در اختيار آنها قرار مى داد و بعد هم كه از زندان» بيرون آمدء به افراد 
ديكر براى بيدا كردن كارء خيلى كمكك مى كرد در عين حالى كه مخالف حزب بود. 


در مقابل» خان بابا تهرانى» جهره مرتضى يزدى را خيلى خوب نشان مى دهد كه جقدر خودخواه بوده است. انقدر كه همين 
مهندس كرمان» در يكك جريانى به او مى كويد: شما شكم كنده هاء بجه ها را به اين روز انداختيد و حالا اينقدر خودخواه 


هسشد. 


تهرانى» انتقاداتى هم به من وارد كرده است كه منصفانه و درست است. 


ص: /417 
اما دو مطلب از كفته هاى ديكّران نقل كرده كه خيلى بى ربط است. 


يكى اين كه كوياء مريم»(1) كه همه او را مى شناختند. با سرهنكك مبشّرى كه لباس ارتشى به تن داشتء توى خيابان هاى 
تهران مى كشتند و از اين دكان به آن دكان براى اجاره خانه مى رفتند... و بعد كفته شده است كه خائم! شما را كه تمام 


تهران مى شناسند» جرا جنين كارى كردى! 
او اين را از قول كى نقل مى كند؟ از قؤل سرهنكك نوائى در يكن. 


بعد, اين قدر فكر نكرده است كه مريمء بعد از بهمن 211717 هميشه با جادر سياه و كفش ساده؛ در شهر رفت و آمد مى كرد. 
اكر او را مى شناختند» شصت دفعه كرفته بودنش! يكك نمونه ديكر هم از همين مسايل دارد كه بسيار جالب استء مى كويد: 


يكن ال اقمتراة ترمد اوعدن زشدان يدعو كنك كنا ال احبايض ترد كه روز ل اترداة افسران توده اى به ميدان بيايند. 
تنها كافى بود از ينجره خانه خودشان, اين ششصد., هفتصد افسر كه همه هم اسلحه كمرى داشتند» همان ساعت, يعنى ساعت 
“' بعداز ظهرء فقط يكك قرار حزبى مى كذاشتند و با اسلحه به بيرون تيراندازى مى كردند. همين كافى بود تا جلوى بلوا كرفته 


سو د... 


افسرى كه جنين حرف بى ربطى زده؛ احتمالا بيمار بوده» جرا كه اولاً /٠١ 2٠٠‏ نفر نبوده و كمتر از يانصد نفر بوده؛ و دوم 
آنكه از اين تعداد» تنها نزديكك به 7٠‏ نفر در تهران بودند. سوم آنكه؛ من از خان بابا تهرانى» واقعاً تعجب مى كنم كه جنين 
جيزى را مستند دانسته و برداشته آن را در كتاب خاطراتش آورده؛ بدون آنكه به بى ربط بودن آنء اشاره اى داشته باشد. مكر 
خانة همه افسران در مسير جاق وكشان قرار داشت؟ در حالى كه همه مى دانند كه همه افسران در آن روز يا سر خدمت بودند و 
يا به دعوت رئيس ستاد براى شنيدن سخترانى او در دانشكده افسرى منتظر او بودند. ولى در مجموع؛ مطالب ديكرى را كه 
نوشته؛ دربارةً سازمان انقلابى و رفتن به جين و كنفدراسيون دانشجويان و نظاير آن» همه. با واقعيت تطبيق مى كند. مثلا هنكام 
تهيه خاطراتم؛ از من سؤال شد كه آيا با خسرو قشقايى» كه در مونيخ روزنامه باختر امروز را منتشر مى كردء رابطه اى داشتم يا 


خير؟ 


من» ياسخ منفى دادم؛ در نوشته هاى تهرانى» اين ياسخ منء تأئيد شده استء بد نيست به 


-١‏ منظور مريم فيروز» همسر نورالدين كيانورى است. 


ص: /1 
او در ياسخ به اين سؤال كه آيا باختر امروز با نظر حزب اداره مى شد و جنين نوشته: نه» اينطور نيست. 


حزب توده. ابتدا از ماجرا بى اطلا-ع بود واين ايده اصولاً ربطى به حزب نداشت. من جون نسبت به رهبرى حزب» موضع 
انتقادى داشتمء اين ايده را با ابتكار خود با قشقائى» در ميان كذاشته و با همكارى محمد عاصمى و كودرزى» بيش برديم. 
حزب توده؛ باختر امروز را براى خودء رقيبى به شمار مى آورد. جرا كه اين نشريه» محبوبيت بسيارى يافته بود و عماللا عرصه را 
بر حزب تنكك كرده بود. به همين دليل» حزب توده كوشش كرد تا باختر امروز را تحت كنترل بككيرد و وقتى موفق نشد» شروع 


به تخريب كرد. 


من» در سفرى به برلين شرقى» ضمن ملاقات با كيانورى» موضوع باختر امروز را بيش كشيدم و كفتم: قشقائى» در نظر دارد؛ با 
ادامه انتشار اين نشريه؛ فعَاليت سياسى خود را كسترش دهد و من هم قصد دارم به او كمكك كنم. 


كيانورى مخالفت كرد و كفت: «آقا اين شلوغ بازى ها جيه؟ هر جا مى رسى فيل هوا مى كنى. تو به عنوان آدم حزبى, اجازه 
ندارى جنين كارى بكنى. البته من با رفقا صحبت خواهم كرد. اما بدان كه ما هيج مسئوليتى راجع به اين كار نداريم. بايام از 
قديم كفته؛ دخترى كه يكك شب بيرون ماند» جه يكك شب و جه صد شب. و اين محمد عاصمىء از آنهايى است كه يكك 
شب بيرون مانده است. ديكر به ما مربوط نيست. من و كيانورىء به دنبال اين كفت وكوء با اوقات تلخى از هم جدا شديم. 
قشقاتى كنيت: 


مقاللات باختر امروزء» هنوز جاب نشده و بيرون نيامده» روى ميز سازمان امثّت ديم .2 


او دراين مورد به كودرزى مظنون بود اما تا آنجا كه من فهميدم عاصمىء طبق تماسى كه با ساواكك داشت قاعدتاً اطلاعات 


خود را منتقل مى كرد. 


بعدها معلوم شد كه در دستككاه رهبرى كنفدراسيون همء ساواككء افرادى را براى همكارى؛ جلب كرده بود كه فولادى» يكى 
از آنها بود.)2)10 


س: مصطفى الموتى جه طورء اين شخص جه سابقه اى دارد؟ 


-١‏ حميد شوكتء نككاهى از درون به جنبش حب ايران (كفتكوى حميد شوكت با مهدى خانبابا تهرانى)» تهران» ج ١‏ صص 
٠١ 4‏ 2,. 


ص: 194 
اج ايشان» سردبير روزنامه «داد») به مديريت عميدى نورىء يدر همسرش بود. 


عميدى نورىء يكى از 19 نفر مؤسّسين جبهه ملى بود كه جون به نمايندكى مجلس هفدهم انتخاب نشدء از جبهه ملى كنار 


زاهدىء بلافاصله يس از كودتاء او را به عنوان معاون سياسى و يارلمانى خود انتخاب كرد. حالا درباره نقش مصطفى الموتى» 


كافى است جند جمله از خاطرات عميدى نورىء كه در روزنامه اطالاعات جاب شده.ء نقل شود: 


ظهر 7 مرداد» آقاى مصطفى الموتى به من با تلفن اطلاع داد كه در ميان محتويّات صندوق مراسلات» يكك كليشه با يادداشت 
رسيده استء كفتم: جيست؟ كفت: كليشه؛ متن فرمان اعليحضرت. داير بر عزل دكتر مصدّق و نصب سرلشكر زاهدى به 


دادم متن فرمان رابا كادر درشت» در وسط صفحه اوّل بككذارند. 


درباره مصطفى الموتى» بد نيست كه به جند جمله هم از خاطرات كيم روزولت,ء طرّاح كودتاى 8 مرداد» درباره مصاحبه 
مطبوعاتى قلابى سرلشكر زاهدىء توجه كنيم. 


روزولت در كتاب كودتا ضد كودتا مى كويد: 


بيل» مى رود به سراغ دو روزنامه نككار آمريكايى كه در تهران هستند و آنها را به منزل ديكك مى آورد تا در آنجا مصاحبه 
مطبوعاتى كوتاهى با مصطفى الموتى انجام بدهند و او در مصاحبه مى كويد كه شاهء مصدّق را عزل كرده و زاهدى را به 
جاى او نشانده است,» بعد مصطفى را به سفارت مى برد. 


خبرنكاران آمريكايى كه معلوم هستند جه كسانى هستند ولى اردشير زاهدىء در كتاب خاطراتشء اين ماجرا را خيلى بزركك 
مى كند و مى كويد: «ما مخبرين داخلى و خارجىء آنهايى را كه در دسترس بودند» در تيه هاى ولنجكك جمع كرديم؛ تيمسار 
زاهدى در آنجاء فرمان نخست وزيرى خودش را به آنها ارائه داد و بعد عكس آن فرمان را ميان طرفداران» تقسيم كرد.)(١)‏ به 
اين ترتيب» تكليف مصطفى الموتى مشخص مى شود كه با روزولت هم مربوط بوده واين كارها را مى كرده؛ جندين دوره 
وكيل مجلس بوده واز اعضاى فعّال حزب رستاخيز بود. 


1 منصور اتابكى, احمد بنى احمدء بنج وول وو ملت ابراه فداه ان ورا اا فى‎ -١ 


ص: ٠٠٠١‏ 
من كر آاذافة يرس شتخطفت هاء بل نيست"نظرتان زا دربازه قريلاون. كشاووز يكوييد؟ 


ج: از كشاورز بايد به عنوان دروغ سازترين فرد در تمام اين جريان ها نام برد. همطراز با شهناز اعلامى و انور خامه اى همان 
كشاورز است كه واقعا وحشتناكك است. كوياترين تعريف از ويزكى هاى كشاورز راء ايرج اسكندرى در كفت وكوهايش با 


مجله تهران مصوّر در تهران داده اسيت: 
س: نظر شما درباره دكتر كشاورز و به اصطلاح كتاب او درباره حزب جيست؟ 


ج: جنان كه كفتم» كتاب دكتر كشاورزء قور آميخته به اغراض شخصى و دروغ و جعلات و تحريف جدّى بسيارى از 
والعات اللصب نض نمدا ماري تدز انو كناية واضويت انض دروت تدا ذ؟ ادلاء انيع ومطور تلان 
به اصطلاح كتابء به منظور لطمه وارد آوردن به حزب و بدنام كردن برخى از اعضاى رهبرى آنء نوشته شده است. كشاورز 
مى خواهد خود را از تمام اشتباهات حزب تبرئه كند يا انحرافاتى را به ديكران نسبت دهد. او فرد بى غرضى نيست» جاه طلب 


وخودخواه اس 


انور خامه اى هم در اين موردء مطلبى دارد: «جون يكى از تهمت هائى كه كشاورز به كيانورى زده اين است كه. كفتهى 
كيانورى احمد دهقان را كشته است براى اين تهمت زنىء يكك افسانه اى ساخته از قول ستوان قبادى» يكى از افسرانى كه ما را 
از زندان فرارى داد» ادعا كرده كه ستوان قبادى در مسكو به او كفته است: «وقتى كه قاتل دهقان را كرفتند و آوردند به 
زندان» كيانورى به من كفت: «برو با او صحبت كن و دلدارى و اطمينان بده كه ما او را نجات مى دهيم تا جيزى درباره حزب 
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حترقيت ان انث خأو هنكام قتل احمد دهقان من در زندان يزد بودم و ثانياً هنكام قتل دهقان» ستوان قبادى, مدّت ها بود 


كه در شوروى بود. 


وقتى كه ما فرار كرديم» قبادى هم با ما فرار كرد. او افسر نككّهبان در بيرون زندان قصر بود و ستوان محمدزاده افسر نككهبان 


بخش درون زندان و هر دو از اعضاى سازمان افسرى حزب بودند. و بدون يارى آنان» فرار كردن از زندان غير ممكن بود. 


تاريخ فرار ما از زندان» 15 آذر ماه 178 بود واين دو افسر را يبش از يايان سال 119 از راه مرز شمال به انّحاد شوروى 


فرستاديم. حسن جعفرى قاتل احمد دهقان در دوران نخست وزيرى دكتر مصدّق اعدام شد. 


حجطور ممكن است كه ستوان قبادى كه از 7 آذر ماه ١1774‏ فرارى و مخفى شله بود؛ به 


ص: 6١‏ 
عتوان اقسر تكهبان باى دان حسم جعفرى عضوو داشته باشل؟ 


فريدون كشاورز كه در دروغ سازى رذيلا-نه» هر مرزى را يشت سر كذاشته استء با همه زرنككى اش اين حماقت را كرده 
است كه جنين داستان بى سر و تهى را سر هم كندء انور خامه اى يكك بار در خاطرات سه جلدى و بار دوّم در جزوه اى به نام 
«ياسخ به مدّعى»» اين دروغسازى فريدون كشاورز را همانكونه كه شايسته اش استء رسوا كرده استء كه قبلا موضوع را بيان 


كر 


س: ريشه اين دروغ ها در كجاست؟ در اين باره در جامعه ما سه نظر عمومتّت دارد» يكى اين كه اين مشكل در خود حزب 
توده بوده و طرف نا خودش در حزب بود ودر تشكيلات موقعئتى داشتء بر همه جيز سريوش مى كذاشته و موقعى كه بيرون 
مى آمده. شروع به افشاكرى مى كرده. نظر دوّم اين است كه باندبازى و دسته بندى در درون حزبء زياد بوده و همين باعث 
مى شده كه به اين وادى ها بيفتند. نظر سوّم» همين غرورهاء متت هاء جيزهاى كاذب و خودخواهى هايى است كه در ميان 


افراد حزب وجود داشت. 


ج: اين شيوه عمومى در حزب نبودء تنها برخى از افراد از حزب. از روى كينه توزىء به اين شيوه متوسٌّلل مى شدند. هستند 
كسانى كه كتاب خاطرات نوشته اند و تهمتى به كسى نزدند و دروغ نككفتند. در خاطرات اردشير آوانسيان ما جنين نمونه اى 
نمى بينيم. كامبخشء كتاب تاريخ مبارزات سياسى كار كرى را نوشته و در آنجا صادقانه مسائل را كفته. تاريخ حزب را نوشته 
وهيج وقت هم نخواسته به كسى تهمتى بزند و دروغى ببافد. شايد مطلبى را براى تعريف از خود. تا اندازه اى از واقعتّت دور 
كزده باشده اذا بحت سكن يه كنس قرهه شبك 

امَا كشاورزء اين دروغ ها راء همانطور كه اسكندرى كفته استء تنها براساس غرض و كينه نوشته است. اين عقّده كه ما او را 
از حزب اخراج كرديم وو يس از آن به هر درى زد كه براى خود مقامى دست و يا كند و نتوانست وافراد او را شناخته و 
دورش انداختند» عاملى شده است تا به صورت مخالف كيانورى كه هميشه او را به عنوان يكك فرد بى اعتقاد ارزيابى كرده 


اسثت» درسايد. 


واقعتت اين است كه كشاورز يس از اخراج »از حزبء به عراق رفت و در آن وقتء تيمور بختيار(!) در عراق بود و خبر اين 


بود كه مى خواهنئد شاه را بيندازند. او رفت آنجا و شد كوينده 


-١‏ در متن اصلى» كان اوه كد ظاف ١‏ تيمور بختيار اسيتث: 


ص: 6١3‏ 
صدام حسين به اميد اينكه رهبر «قيام) مردم ايران شود. 


يس از اينكه بختيار را كشتند و اوضاع عوض شد. او ديد كه كارش نككرفت. بلند شد و رفت طرف جينى ها و شروع كرد به 
اعزام كروه هايى از ارويا به جين. جندين ماه در جين و در يكك هتل درجه يكك. زندكَى مى كرد. جينى ها هم در آن موقع, 
مخالف شوروى ها بودند. وقتى ديدند كه يكك عضو هيئت اجرائيه حزب توده ايران» به سوى آنها آمده استء خيال كردندء 
«على آباد هم شهرى است.» او عده اى از دانشجويان اروياى غربى را كه از حزب جدا شده و به فكر جنك يارتيزانى افتاده 
بودندء به جين برد نا در آنجا تعليمات نظامى فرا بككيرند. بعد هم به ارويا بركشت به اين اميد كه در كنككره «سازمان انقلابى 
حزب توده ايران»» به رهبرى انتخاب شود. در آنجا هم؛ جوانان كه او را خوب مى شناختند» حتى اجازه شركت در كنككره را به 
او ندادند. به اين ترتيب» در آنجا هم كارش نككرفت. بعد به الجزاير رفت» جون كويا با بومدين» در فرانسه» همشاكردى بود. 
در الجزاير» شد استاد دانشكاه الجزيره؛ و بعد هم با ثروت هنككفتى كه داشت به كشت و كذار در دنيا مشغول شد. 


س: جرا انورخامه اى» كه در دشمنى با شما و كامبخشء با كشاورز همصدا بودء اين كونه به افشاى كشاورز و دروغ سازى 


هاى او» دست زده است؟ 


ج: دراين باره» قبلا توضيح دادم. خامه اى در جاب اوّل خاطراتش» نسبت به كشاورزه مثبت تر از همه صحبت كرده و كفته 
است كه دكتر كشاورزء در هيج يكك از دسته بندى هاء نبوده و شخصيتى مستقل داشته و سوادش هم از ديكران كمتر نبوده 
است. خود كشاورزء در مصاحبه اش با خسرو شاكرىء عين اين قسمت را نقل كرد. ولى ناراحتى كشاورز از جاب اوّل 
نايل رك كناسة اقم جه عاط انها كوه : دوو تكله قا انع هقان بيك كه برو ودرا وزدميوه وات جات قر ف العاده 
ناراحت بود و حرص مى خورد وبه همين خاطر هم در كفت وكوى خود با خسرو شاكرىء خامه اى را به دروغكويى منّهم 
كرد. مسلماً كشاورزء بعد از انتشار ياسخ خامه اى» كه در جزوه «ياسخ به مدّعى» نوشته شده. ديوانه شده و تاكنون نشنيده ام 


كه صدايش در آمده باشد. 
دروغ يردازى هاى كشاورزء يكى ودوتا نيست» يكك دروغ شاخدار ديكر اين است كه در كتابش ادعا كرده: 


... يكى از عللى كه مرا برآشفته كرد ودر حقيقتء قطره اى بود كه كاسه صبرم را لبريز كردء توهين و دشنامهاى كيانورى و 


كامبخشء. در راهروهاى يلنوم ينجم حزبء. به رفيق روزبه بود 


٠١7” ص:‎ 


آنهم وقتى خبر توقيف روزبه را دريافت كرديم. كامبخشء رفيق روزبه را متهم كرد كه مى خواهد خود را قهرمان معرفى كند. 


ومى كفت: روزبه» قهرمان نمى شود. 


كيانورى هم مى كفت كه در حقيقت, روزبه» ضعيف است و از بسيارى از مسايل خبر دارد و ممكن است اعتراف كند. بعدها 
در مسكو مطلع شدم كه هنكام فرار دسته جمعى ده نفر از افراد كميته مركزى در سال از زندان قصرء كيانورى با اصرارء 
بيشنهاد كرده كه رفيق روزبه. به دليلى كه در بالا كفتم» بايد جاى رفيق تفرشيان» كه از افسران كروه اسكندرانى بوده» كذاشته 


شود. و تفرشيان.(١)‏ با اينكه حبس طولانى ترى داشت. در زندان بماند... 


دراين جند سطرء جند دروغ را به هم جسبانده است. اوّل آن كه او از حزب استعفا نداد بلكه اخراج شد. جرا كه وقتى كفت 
مى خواهم به عراق بروم و حزب مخالفت كرد واو كفت مى روم وحزب اورا اخراج كرد. اين مطلب در يلنوم ششم ودر 
يرونده ها هم هست. در خاطرات من هم اين مطلب هست و حتى ويراستار كتاب خاطرات من هم, آنرا تأييد كرده است. و اما 
در رابطه با جريان خسرو روزبه» احسان طبرى اين طور مى نويسد: 

مغل اق اتقفان امع افاك وروي از حمل هن سحلة كي اتلتيهاء د انظ دن بر امويظ اوهو عانم ذا شك 

اكثريت هيئت اجرائيه مانند رادمنش» اسكندرىء قاسمىء فروتن و ديكران» او را خائن خواندند و دليل آن را اعترافات صريح 
خسرو روزبه دانستند و خواستار قطع مبارزه مطبوعاتى در جهان براى دفاع از روزبه شدند. اما كامبخشء كيانورى و من 
(طبرى).» با اين نظرء يعنى قطع مبارزه دفاعى مخالف بوديم ودر مجموع. دفاعّات او را نوعى مبارزه عليه رزيم شاه مى 
دانستيم. وقتى روزبه تيرباران شد رادمنش و اسكندرى نظر خود را تغيير داده و لحن ستايشكّرى نسبت به روزبه كرفتند وهر 


كدام به نوبه خود. نطقها كردند و خود رااز دوستان نزديكك خسرو جا زدنك... 
طبرى كه اين قدر عليه من مطلب نوشته» درباره اين مسئله مى نويسد كه من جقدر در تمام آن مدتء طرفدار روزبه بودم. 


مى بينيد كه اين ادٌعاى كشاورز هم در مورد نظر من درباره خسرو روزبه» جقدر دروغ از آب درآ مده است. 


-١‏ به نظر مى رسد تفرشيان صحيح است و نه تفريشيان» كه در اصل دست نوشته آمده است. 
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كشاورز به هر درى زده بود تا براى خود كسى بشود. اما موفق نشد. بعد از آنكه من» دبير اوّل حزب شدمء كينه اش به آسمان 
رفت. جون من از آغازء شديداً مخالف او بودم و مى دانستم كه جه فرد نادرست,ء بى حيثبت و بى اعتقادى است. از اينجاست 


كه او شروع مى كند به اين دروغ سازى هاء آنهم يشت سر همء فقط * تا قتل به من نسبت داده!! 


در كنار همه دروغ هاى ديكرشء اين دروغ را كه شرح مى دهم از همه بى شرمانه تر است. او كفته است كه كيانورى رسماً 
در يلنوم جهارم اعتراف كرد كه در كميته مركزى در مسكو كفته است كه به وسيله همان بهبودى كه براى ديدن او به زندان 
آمده بود (كه اصللاً خود اين مسئله» دروغ است) براى ساقط كردن دكتر مصدّقء با شاه در ارتباط بوده است. او به كميته 
م ركزى كفت كه به وسيله بعضى از افراد جمعتّت ضد استعمارء با كاشانى و بقايى و جمال امامىء, كه از مخالفين سرسخت 


تضق نود ند اتمالين كرفته بوده و حتى يكك مقاله در روزنامه حزبء به نفع سيد ضياءالدّين نوشته است. 


اكر من جنين جيزى را در جلسه كميته مركزى كفته بودمء اكر اعدام نمى شدم دست كم تا زمان جان دادن» جايم در يكى از 


بازداشت كاههاى سيبرى بود. 


جالب اين كه در همان كفته هايش با خسرو شاكرىء به تفصيل از سياست حزب در قبال دولت دكتر مصدّق دفاع كرده و 


كفته كه حزب جه كارهايى كرده و اين اتهاماتى كه به حزب مى زنند وارد نيست. 


س: حالا اختلاف دكتر كشاورز با خامه اى جه بوده كه كشاورز در كفت و كو با منتشر كننده «كتاب جمعه ها شماره / و 3 


بيش از جهل صفحه عليه خامه اى» حرف مى زند؟ 


ج: علت اين «از جا در رفتن»» كشاورز را توضيح دادم. افشاكرى خامه اى درباره نادرستى انهام كشاورز به كيانورى در مورد 


اما تا يادم نرفته» بكذاريد مطلبى را كه كشاورز درباره مسئله فرار رهبران حزب از زندان قصر كفته و همين طور اين كه من 
كفته ام روزبه ضعيف است و بايد فكرى برايش بكنيم» روشن كنم. درباره اين دروغ سوّم» خود روزبه اعتراف مى كند كه 
أمجلة يفكديا 85 اذى [ا كاتني مل تود أسنة إردك كته بها شن ينار بودن لظام دو ان ا وم الوم كفقه بنط ارو يكن 1 
فرار» عباسى به زندان قصر آمد و به طور خصوصى به من كفت كه نقشه اى براى فرار اعضاى كميته م ركزى تهيّه شده است. 
وهمهه. با فرار شما مخالف هستند. ولى جون نقش عمله فرار» به عهده 
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سازمان نظامى استء. من و ساير اعضاى هيأت اجرائيه سازمان نظامى» يافشارى كرده ايم و كفته ايم» جون روزبه» عضو كميته 


م ركزى سازمان نظامى استء بايد جزء اين عده منظور كردد.)(١)‏ اين است عين كفته روزبه. 


جالات يكف ريق فرك اقووونه كد كين عالي اسديه اودر اسرافاتش ترقه اف ةروق ديار 1887 مهدا شافيان 
عضويت در حزب توده ايران را كردم؛ اين تقاضا در كميته مركزى» مورد بحث و كفت وكو قرار كرفت و در صورت جلسات 
كميته م ركزى منعكس كرديدء هنكامى كه خود من كه آن وقت معاون شعبه اطلاعات و معاون يزدى بودم., اسناد كميته 
مركزى را به بايككانى اطلاعات بردم» تصادفاً جشمم به دفتر صورت جلسات افتاد و موضوع خودم را به اين نحو در آن 
خواندمء دكتر يزدى اظهار كرده بود: فلانى: اصولاً يكك فرد حزبى نيست ولى جون از حزب استعفا داده است بايد تمام سوابق 
كذشته او ناديده كرفته شده و مثل يكك عضو ساده در حزب قبول شود. ديكران نيز نظرياتى اظهار كرده بودند كه الان درست 
يادم نيست و لى نظر دكتر كيانورى را خوب به خاطر دارم كه موضوع قتل حسام لنكرانى را مطرح كرده بود و كفته بود: اين 
شخصء درجه علاقه اش به حزب آنقدر زياد است كه حتى وقتى عضو حزب نبود حاضر به انجام اين عمل شد.)(1) يعنى من» 
در همه جا از روزبه دفاع كرده ام. آن وقت اين آدم مى نويسد كه كيانورى كفته اين آدم ضعيف است و بايد فكرى برايش 
بكنيم و من عصبانى شدم. كشاورزء جزء همانهائى بود كه تصميم كرفته بودند كه دفاع از روزبه را قطع كنيم و تا مدتى يس 
از اعدامش هم قطع كردند. ما بيشنهاد كرديم كه دو مرتبه شروع كنيم به تجليل از او. اين هم يكك دليل كه نشان مى دهد اين 


آدم جقدر آدم دروغكو و دروغ سازى است. 
س: مى توان كفت كه حزبى بوده است با مشخصاتى اما با اين كونه دروغ سازى هاء جه نفعى عايد كشاورز يا انور مى شود؟ 


كر مانتو عملكر دصرت واب ضووث اضولي و زيريتاوء تقد كنثد كابير است؟ 


اج اول بدنام كردن كسى كه داراى سوابق حزبى است وبا انها يشالف بوده راضى كردن عقده وازدكّى انير البته همه 
اينطور نيستند. خليل ملكى مانند آنها نبود. در خاطراتش نسبت به مجموعه حزب» خيلى جيزها كفته است. نسبت به كيانورى 


هم كفته است كه كيانورى جزء 


3 همان» ص 6. 
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اصلاح طلبان بود. ولى او هم رفت به طرف سازشكاران. ولى اين جور دروغ نساخته است. بهره كيرى از اين شيوه 
ناجوانمردانه» شخصيّت خود اين افراد را نشان مى دهد كه جقدر فرومايه هستند. اين شيوه؛ فقط براى ارضاى كينه شخصى 


است و هيج علّت ديكرى ندارد آنها مخالف خود را بدنام مى كنند براى اين كه خودشان را بى تقصير نشان دهند. 


نن:الكنة'اى كه برا من عناق سؤال :دازد:ابق اسث كه ابتها جرا تا خودشان در عيرت بودنده جيرق تمن كنتند؟ الآن مانا + 
كتاب خاطرات كه درباره حزب نوشته شده. روبرو هستيم» هميشه هم تا زمانى كه طرف در حزب بودء مسئله اى نبوده يعنى 
وقتى درحزب بودنل» آنقدر غرق شده بودند كه متوجه نمى شدند؟ ووقتى ياى خودشان را بيرون مى كذاشتنذ متوجه 


وضعيت داخل مى شدند؟ يا جيزهاى ديكرى مطرح است؟ 
ج: در مورد مسئله اى كه مطرح كرديدء بايد توجه كنيم كه جند نوع تهمت زنى و دروغ سازى داريم. 


اوَّلء كسانى كه در درون حزبء نقطه نظرها و مسايل فكرى كوناكون و اختلافات كارى با يكديكر دارند و يا كرفتار جاه 
طلبى ها و خودمحورى ها مى شوند. در كروه اول معمولا رسم براين است كه با استدلال كوشش مى كنند ديد كاههاى خود 
را مطرح كرده و نادرستى نظرئات كروه ذريكز زاقابت كسد اتا جاه طلنان مدؤة واقع بينى كروه دوّم» از شيوه هاى 


تاخواتفرندابّه تهمت ولق بهرة مو كبركلء 


دوّم» كسانى هستند كه يا در شرايط بحرانى و يا بيشتر به دنبال شكست هاى سياسىء از حزب جدا مى شوند. اين افراد» دو راه 
در بيش مى كيرند. عده اى از آنها به كلى راه خود را عوض مى كنند و به راهى مخالف اعتقادات خود كام مى كذارند. 
روش تلاش آنها براى توجيه اين رويكرد» حمله به كسانى است كه يابرجا مانده اند. اين حملات» كاه آرام و منطقى و كاه 


رذيلانه و همراه با تهمت و دروغ سازى است. 


افرادى هم در اين كروه دوّم وجود دارند كه حاضر نيستند در شرايط دشوار و خطرناك به مبارزه ادامه دهند» بعضى از آنها به 
دنبال زندكى خود مى روند و بدون سر وصدا كنار مى روند وعده اى هم اعتقادات خود را نككّاه مى دارند و حتى كاهى 
بدون تظاهرء به جريانى كه تركك كرده اندء» كمكك هائى هم مى كنند. 


سوّمء افراد و كروههائى هستند كه يس از عقب كرد از مواضع كذشته. به صورت دشمنان فعّال و آشتى نايذير جريانى در مى 


آيند كه سال ها از عمر خود را در راه دفاع سرسخت از آن 


١٠١317 ص:‎ 


كذرانده | ندء افراد اين كروه؛ بسته به ميزان وي كَى هاى انسانى و اخلاقى شان از شيوه هاى كوناكونى براى مبارزه با جريانى 
كة تركقن كاذه اله جهره كبرئ عق كنتك: 


خليل ملكى در يكك سمت اين طيف و كسانى مانند كشاورزء فريدون آذرنور و نصرت الله جهانشاهلو در سمت ديكر اين 


طيف قرار دارند و امي رخسروى و همانندان او هم در فاصله ميان اين دو طيف دست و يا مى زنند. 


جهارم؛ آنهائى هستند كه از همه آنها كه در بيش كفته شد ناجوانمردترند و تنها هنكامى دست به تهمت زنى و دروغ سازى 
رذيلانه مى زنند كه مطمئن مى شوند فرد يا افراد ويا كروهى كه هدف حملات آنها استء ديكر امكان ياسخ كفتن و افشا 
كردن دروغ هاى آنان را ندارد. انورخامه اى» جهره كاملا مشخص اين كروه است. او دقيقاًء هنكامى خاطرات خود را منتشر 
كرد كه افرادى كه مى توانستند دروغ هاى او را برملا كنند يا از جهان رفته بودند ويا زير جوبه دار ايستاده بودند و هركر 
امكان ياسخكوئى نداشته و ندارند. 


ا 


دراين مجموعه. فريدون كشاورز ويذكّى خاصى دارد. او در سال /01781 نوشته خود را منتشر كرد. يعنى زمانى كه من در سال 
/ه دبير اوّل حزب شدم. او ديد آن كسانى كه مى توانستند هنوز دستى به سر و رويش بكشند و نككهش دارند در دور نيستند و 
دارند عقب مى روند و كيانورى هاء جلو مى آيند. در اينجا شروع كرده به نشان دادن كينه خودش به كيانورى. كسى كه در 
يلنوم جهارم؛ آبرويش را برد تا آنجا كه به رغم تمام كرد و خاكى كه به هوا كرد؛ در انتخاب هيثت اجرائيه آخر بود و 


كمترين رأى را آورد و براى هميشه از شركت در رهبرى حزب طرد شد. 


س: ما اين موضوع را درباره باقر مؤمنى هم مى بينيم. تا قبل از اينكه حزب,به ايران بيايد.در هر جاء جزوه مى داد و عليه حزب 
توده جيزى مى كفت»حزب كه به ايران آمدء سكوت كرد تا اين كه در سال د18 مجدداً حمله به حزب توده راشروع كرد. 
به نظر شما در درون حزب جه خبر بود؟ به قول معروفء در يشت يرده جه مى كذدشت؟ 

ج: مطلب روشن است. وقتى حزب آمد ايران اكر جيزى مى نوشت» مى شد جواب داد. مى شد توضيح دادكه اين حرفى كه 
مى زنى نادرست است. وقتى كه ما محكوم به اعدام شديم؛ تكليفمان معلوم بود و مى كفت: اينها كه رفته اند و مجدداً به 


همين خيال» يكه تاز ميدان شد. 


س: باقر مؤمنى منتظر نبود كه در حزب جائى يا جيزى به او بدهند؟ مدعى رهبرى و 


ص: ١٠١8‏ 
نوعى مقام در درون حزب نبود؟ 


ج: باقر مؤمنى نيامد» مى خواست كه ما از او دعوت بكنيم و از او تجليل بكنيم. ولى جون از اوّلى كه او آمد اروياء ما او را مى 
شناختيم كه جه كاره استء از او دعوت نكرديم. در حالى كه از افرادى مثل جواد معينى يا زُوررُ كريم و صادق وزيرىء بارها 
دعوت كرديم. جون به سلامت و ويزكى هاى انسانى آنان اعتقاد داشتيم. بارهاء از آنها خواستيم كه بيايند با هم صحبت 
بكنيم. افراد تميزى بودندء فوق العاده» بى آلايش. جواد معينى با ما در زندان يزد بود. يا مثلا از صادق وزيرى» خيلى خواهش 
كرديم كه بيايد با هم صحبت كنيم, اما هيج دشمنى از آنان نديديم. اينها اصلا نيامدند و حاضر به هيج همكارى هم با ما 
نشدند و حتى حاضر به ملاقات با ما نشدنك. 


ولى عده اى بودند كه بعد از 78 مرداد به زندان افتادند و برخى هم با نشان دادن ضعفء آزاد شله بودند و درخواست 


عضويت حزب را كردند. آنهايى را كه افراد بى الايشى بودند يذيرفتيم و حتى به آنها امكان فعّاليت هم داديم. افرادى هم 
بودند كه آمادكى عضويت و يا فتٌاليت در حزب را نداشتند اما در كنار حزبء با ما تماس دوستانه داشتند. 


يلنوم جهارم كميته مركزىء يعنىء اوّلين يلنوم در دوران مهاجرت,. نقطه عطفى در تاريخ حزب توده بود. در اين يلنوم /٠١‏ نفر 
فركة داهتين كد ةدك نه اء لفرشانة اذ كادرهائ كال عزن بوددد كددبيتر” انها اسان 10 +11 خرب [مدفاز 
نبال ال واد وار انط وشوال قاض 55 تودته وق هر نا داق مدا بحت هاو :دعواهة براق اكات هفك تثر 
ضاق ققة: العراقهه راق كروك دن تسج ]راف فتن ازا وفقاء به كلى عد معازم روه اعفان تقد كان فاوت فداه 


دكتر رادمنش» ايرج اسكندرىء عبدالصمد كامبخشء احسان طبرى» احمد قاسمىء نورالدين كيانورى و دكتر فروتن. 


بعد» اسكندرى و رادمنشء استعفا دادند و كفتند ما با اين 0 نفر كار نمى كنيم. مقامات شوروى به آنها كفتند: شما قول داديد 
كه هر جه اكثريت كادرها كفتند» قبول كنيد. آنها مجبور شدند و قبول كردندء بعد كه آمديم لاييزيكك» شروع كردند به بهانه 


كيرى و با اصرار» شرايط همكارى خود راء منوط به يذيرش حسين جودت و بقراطى به عضويّت هيئت اجرايى كردند. 


مى كفتند: تنها در اين صورت است كه تعادل برقرار مى شود و ما مى توانيم كار كنيم. بالاخره هم آنها را به اين شكل» 
مجدداً در يلنوم ديكرى مطرح كردند. 


س: اكر موافق باشيد, بيردازيم به يكك جهره ديكرء نصرت الله جهانشاهلو! 


ص: 6.9 


ج: درباره جهانشاهلوء در آغاز يادآور شدم كه او يس از خروج از اتحاد شوروىء از آلمان فدرالء جاعند كى كرفت ودن 
برلين غربى مستقر شد واز همان تاريخ با ساواكك تماس كرفت و در سال 188 يا 1588 به ايران ب ركشت و تلويزيون ايران» 
دوبار مصاحبه او را بخش كرد كه در آن» سرسبردكى خودش را به رزيم شاه اعلام داشته واز رضاشاه كبير! و محمد رضا 


فاق شاعتفاء ]رباههر! توس از هر ماق مكرع قر رك كر 


او در سال 181, دو جلد كتاب تحت عنوان ما و بيكانكان منتشر كرد. براى شناخت جهره اوء به هيج كواه ديكرى جز همين 
نوشته هاى اوء نيازى نيست. مسئله مهمّى كه بايد در ارتباط با سقوط او يادآور شوم اين است كه هم اسكندرى وهم 
افير سروف هنكام انتشار كتاب خاطرات اسكندرى و يس از آن» هنكام جاب مقاله رذيلانه آذرنور» در ماهنامه «راه آزادى» 
از سرسبردكى جهانشاهلو به ساواكك شاه اطلاع داشته اند. ايرج اسكندرى هم در كفت وكو با اميرخسروى و آذرنوره درباره 
اين جريان مى كويد: 

اسكندرى: جهانشاهلو, كتابى نوشته است كه يكك مقدار مطالب درستى داردء از جمله نام تمام افراد ”0 نفر را نوشته كه خيلى 
عالى استء براى اينكه من خودم يادم نبود. 

بابكك: اين كتاب كجاست؟ 


اسكندرى: دربرلين جاب شده. در آن مقدارى هم به فرقه دموكرات آذربايجان فحش داده و تمام جريان فرقه را فاش كرده 
است. البته به اتحاد شوروى همء بد كفته» البته جهانشاهلوء الآن با عوامل ديكرى كار مى كند.(١)‏ 


البنه اوه داتنقه كد ابن قوافل مركر جه كناق قد حون مى دانست او باساؤاكف كار من كد جالب اسث كدسالها يس 
از علنى شدن وضع جهانشاهلو و همكارى اش با ساواككء اميرخسروى در نقدى بر خاطرات كيانورىء از اين آدم ساواكى؛ 


عليه نوشته هاى كيانورى كواه مى كيرد كه البته من در ياسخ به امي رخسروى نوشتم كه: 
ابق شاعلدر] بدكما يكشردي: 
س: جهانشاهلو» در حزبء نويسنده هم بود؟ جه موفعّت و وضعتتى داشت؟ 


ج: نه نويسنده نبود. جز اين خاطرات»؛ جيز ديكرى از او نديدم. جهانشاهلو, اصللا مدّتى به حزب نيامد. بعد هم كه آمدء رفت 
به زنجان و در آنجاء مسئول تشكيلات زنجان بود. او 


اكابرج اسكندرى» خاطرات ايرج اسكندرى» صص 068 20. 


١٠١ ص:‎ 


مى كويد كه به امام جمعه زنجان؛ درس فلسفه ما ركسيستى مى داده؟! بالأدخره از ماركسيسم يكك جيزهائى يادش بود و 


جيزهايى خوانده بود. 


بعد هم رفت به فرقه. آدم متملق و جايلوس و حقه بازى بود و بعد هم با ييشه ورى به مهاجرت رفت و مدّتى در آذربايجان 
بود. بعد هم دانشيان» كنارش كذاشت. جون دانشيان با افراد غير آذرى سا زكار نبود. بعد آمد به مسكو و در مسكو بود و آنجا 


طبابت مى كرد و از مخلص ترين افراد به مقامات شوروى بود. 
س: در جلسات مشتركك حزب و فرقه شركت مى كرد؟ 


ج: بله» درآن يلنوم وسيعء او را به عنوان اين كه مدّتى يكى از معاونين فرقه بود» در يلنوم جهارم هم شركت دادند. اكنون براى 
معرفى جهانشاهلو» نوشته هاى خودش را كواه مى آورم و به جند نكته جالب اشاره مى كنم: 


اوّل آنكه. او تاريخ كتاب خود را تاريخ شاهنشاهى 1857 عنوان كرده و تاريخ شمسى را ذكر نكرده است. 
ديكر اين كه؛ در بخشى از كتابء براى دفاع از رزيم محمّدرضا و ساواك, جنين نوشته است: 


نكن ذيكر ان اماس كان جد سل قاض د كت شاور تار اسيف: اردهها دو ووه كه هاه وا نكسووون شيك تدا خرفه 
برخلاف مصالح ملت و كشورء كارهاى زير را انجام داد كه هر يكك به تنهايى براى سركار آوردن حكومت آخوندها واجراى 
نظريات بيكانكان, كافى بود. 


١‏ با اصرار از شاه خواست كه ايران را تركك كند. كيست كه باور كند كه او نمى دانست»ء ارتش» كه يكانه ضامن استقلال و 
حاكميت ايران و تنها اميد ايرانيان آكّاه» در روزهاى بسيار تاريكك و باريكك بود به حق يا به ناحق» وابستكى و بيوند 
كسس ل خض ناه داشيف؟ باس وان تاودن كديا انس فعيد] كدان واد يوق برو سد فاق ها رون و لشافده 
رسمئ آقائ: كارتربة كوش مى»رسيلء "او تمن دانست كدارفتة شاة اناايران تحستيق وبر ر كترين يلخن نقشة وجرتاعة ييكائكان 
بود؟ او بااين كار خودء ارتش ايران را فلج كرد و همه اميدها و آرزوهاى ميهن يرستان ايران را بر باد داد و برومندترين 


(در نظر جهانشاهلو» برومندترين افسران ايران» سران ساواك, نصيرىء ياكك روان و مقدّم 


ص: ١١١‏ 
هستند!) 


اويا آنكه من ديد .و خوى مى. دانسث ييكانكان» ا عويدها را كرداشده آظوي كرده اثد ثاابه نقشه خود» رتكك مذهين بزنند 
و همه جا در ييشابيش فلسطينى هاء توده اى ها و كروههاى آواره افغانى» جوجه آخوندها هستند. سردمداران آخوندهاء مثل 


آقاى طالقانى و آقاى منتظرى و ديككران رااز زندان آزاد كرد تا آخوندهاء داراى رهبر رسمى باشند. 


“"اوء سازمان امتيّت را منحل كرد. از اينكه سازمان امنيت در ياره اى جهات» نواقصى داشت و مى بايستى در نخستين فرصت 
سر وسامان ديكرى به آن داده شود جاى هيج حرفى نيست و اما آيا در آن تنكناء انحلال سازمان امتيت جكك سفيدى نبود كه 
به دشمنان ملت ايران و آدمكشان حرفه اى و بيككانه يرستان توده اى داده شد؟ آيا به دستاويز ندانم كارى جندين كارمند 


سازمان امتت» مى توان از آنء به يكك جا جشم يوشيد؟ 


*اوء با اينكه به خوبى از نقشه هاى بيكانكان در برانكيختن خمينىء آ كاه بود. وايسين نقش خود را در خدمت به بيكانكان و 
نيز روى كار آوردن حكومت آخوندهاء ايفاء كرد و فرود كاههاى كشور واز همه مهمترء فرود كاه مهرآباد راء براى هواييماى 
(امام) خمينٍ (ره») باز كرد و ...20/0 


فكر مى كنم نيازى به توضيح اين كفتارهاء نباشدء اما شاهكار آخر جهانشاهلو عبارت از اين است كه مى كويد جرا شوروى 


هاء كيانورى را رهبر اوّل حزب كردند؟ 
جهانشاهلو مى نويسد: 


حرب توده» در سال هاى إرفضر ١‏ با ياره اى از آخوندهاى ناآرام؛ سر و سرّى داشت كه آقايان برقعى و سيك روح الله (امام) 


خمينى (ره) از آن جمله بوده اند! 


ابتدا رابط آنهاء رضا روستا بود كه در اتحاديه هاى كاركرى حزب توده بود. سيسء اين مأموريتء. به آقاى محمدرضا قدوه. 
سير ده شد. جرا كه از يكك سوء آخوندزاده بود وسواد آخوندى داشت واز سوى ديكر باسشكرى هواداران صلح در حزب» 
به شمار مى رفت. كوته سخن اينكه؛ جون از همان زمانء از ميان آخوندها (امام) سيد روح الله خمينى (ره) بيش از ديكران 
كباده مخالفت با شاه و دولت را مى كشيدء دستككاه شوروىء به فكر بهره بردارى از او افتاد! 


.17٠ نصرت الله جهانشاه لو افشارء ما و بيكانكان؛ به اهتمام على دهباشىء انتشارات ورجاند, تهران»‎ -١ 


١١7 ص:‎ 


كذشته از آقايان روستا و محمدرضا قدوهء آقاى كيانورى هم از آنجا كه فرصت طلب استء توانست به دستاويز خويشاوندى. 
بااو در تماس باشد. جرا كه كويا شيخ فضل الله نورى» يدربزركك آقاى نورالدين كيانورىء عمو يا دائى مادر آقاى خمينى به 
شمار مى آيد! هنكامى كه (امام)خمينى (ره). از ايران تبعيد شدند» اين تماسهاء بيشتر شد. طوريكه در زمان اقامت او در 


ياريسء و در نوفل لوشاتوء زير درخت سيب نثسته بودند واز بيكانكانى جون رمزى كلارك الهام مى كرفتند. 


به همين خاطر» روسهاء با شتاب تمامء دكتر ايرج اسكندرى را كه مردى دانشمند و ميهن يرست بودء از دبير اولى حزب به 
اصطلاح «نوين تودها» برداشتند و آقاى كيانورى» قدوه نوكر بى جون و جراى ياجه ورماليده آدمكش را به جاى او منصوب 


كردند. در انتصاب كيانورى» جند جيز را مدنظر داشتند: 


نخست آنكه. او مرد بى بند و بارى است و به قول فرنككى هاء بى يرسنيب. و هنككامى كه دم از بى خدايى و نفى واجب الوجود 


مى زندء باكى ندارد كه ختم «امّن يجيب» بككيرد و زير علم (امام) خمينى (ره) نيز» بخزد. جنانكه كرفت و خزيد! 


دوم اينكه. جون آقاى خمينى» شوهر خاله او و به ديكر سخنء اوء يسر خاله حجت الاسلام سيد احمد خمينى استء بهتر مى 
توانست و مى تواند به اعتبار خويشاوندى با امام؛ زبان مشتركى به سود اربابان روسى خود بيدا كند. جنانكه كرد...0١)‏ 


العم اب نورشع فنا نميا تعاهار» ثنانه ترق انك او كام ) كاهانه ونون مات كه كاتوري وزيز تعره ذان يراد ان ياوه 
5 رابا دهها تهمت ديكّرء از جمله جاسوس بودن من و همسرم., آن هم هم جاسوس شوروى وهم جاسوس انكّليس» 
سرهم كرد. 


متا او در هميخ كتات» ثامه اى كه ساواكة برا اسكتدرى فرستاده بود وا جاب كرده أسث. 


ظاهراً ساواكى هاء هر جه منتظر شدند كه اين نامه از سوى ايرج اسكندرى منتشر شده و كيانورى از مسئوليت بركنار و اخراج 


شود به جايى نرسيدند و لذا اين مأموريت را به مأمور 


١-همان:‏ صض موا د-ع19, 


ص: ١11‏ 
خودشان. جهانشاهلوء كه به احتمال نزديكك به يقين» با شهناز اعلامى» در تهيه اين نامه همكارى داشته اند» دادند تا آن را 


راجاب كردند. 


اما نكته خنده آور» هذيان كويى اين دو نفر درباره خويشاوندى كيانورى (من) با امام خمينى (ره) است. 


آن نوشته است كه جونء آقاى خمينى» شوهر خاله او و او خودشء يسر خاله حجه الاسلام سيداحمد خمينى استء .. 


يعنى مادر كيانورى» خواهر همسر امام خمينى بوده است! حالا جالب اينجاست كه مادر من اصلل خواهرى نداشته و من هم 
خاله اى نداشته و ندارم تا يسرخاله داشته باشم!! 


س: محمود طلوعى جه طور؟ او جه نوع آدمى بود؟ 


ج: محمود طلوعىء از جمله كسانى است كه كتاب هاى بسيارىء با حجم زياد و با بهترين كاغذ و بهترين صححافىء اما در تيراز 


محدود حداكثر 8٠٠١‏ نسخه. منتشر كرده است. 


او در دوران شاه؛ مدّتى سردبير هفته نامه خواندنيها بود كه صاحب امتياز و مدير مسئول آنء اميرانى» از وابستكان نزديكك 
دستكّاه حاكم بود مدّتى هم به مقام مدير كلى وزارت دارايى رسيد و در يكى از دوره هاى مجلس هم.ء از يكى از شهرهاى 
آذربايجان به نمايندكى مجلس رسيد. براى بررسى عملكرد اوء بهتر است در يكى از كفتكوهاى آينده» صحبت كنيم. 


س: يس جه طور است به بابكك امير خسروى بيردازيم؟ 


ج: بلهء اوه ككذشته اى يرفراز و نشيب دارد. براى تحصيل در دانشكده فنى» از تبريز به تهران آمد و احتمالاً سال 178 عضو 
حزب شد. با فرج الله ميرزايى كه از تبريز با هم بودند و همشاكردى هم بودند وبا هم به تهران و به دانشكده فنى آمدندء 
دوست بود. هر دوى آنها يس از يايان تحصيل در دانشكده. بجاى اينكه دنبال كار حرفه اى خود بروند» به صورت كادر 


حربى درا مدنك. 


بعد از 78 مردادء او را براى نمايندكى به سازمان بين المللى دانشجويان فرستاديمء (البته» من در خاطراتم» اشتباه كردم و فكر 
كردم قبل از 78 مردادء او را فرستاديم كه بعد از 18 مرداد بود) او در آن سازمان» جندين سال به عنوان يكى از دبيران» در 
دبير خانه آن سازمان فعاليت 
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مى كرد. به عنوان دبير امور بين الملل» براى سركشى و شركت در كنككره هاى سازمان هاى ملى وابسته به فدراسيون بين 
المللى و به ويزه به آمريكاى لا-تين» مسافرت هاى بسيارى كرده است. در جريان كار در دبيرخانه سازمان» در آن سالها كه 
ميان جمهورى خلق جين و اتحاد شوروى «شكرآب» بود. در بسيارى از موارد» ميان دو هيئت نمايند كىء. كفت وكوهائى در 
مى كرفت. امي رخسروىء جندبار در اين دركيرى هاء طرف نمايند كان جينى را كرفته بود. ازاين لحاظ» مقامات حزب 
كمونيست شوروى نسبت به او نظر خوبى نداشتند. يس از اين كه فعاليتش در آنجا يايان يافتء او را براى آموزش در مدرسه 
عالى حزب مسكوء نامزد كرديم. در آغازء شوروى ها نمى خواستند او را بيذيرند ولى بالاآخره با اصرار رهبرى حزب؛» 
يذيرفتند. او» سه سال دوره كامل مدرسه عالى حزبى را در مسكو طى كرد و همسرش كه يكك بانوى اهل ونزوئلا بود نيز يا او 
در مسكو بود ودر آنجاء در رشته معمارى فارغ التحصيل شد. يس از يايان تحصيلء» آنها به جمهورى دم وكراتيك آلمان 
آمدند. او علاقمند بود كه براى فعاليت حزبىء به فرانسه برود و جون حزبء بودجه اى براى يرداخت مخارج او نداشتء قرار 
شد كه مدتى را در جمهورى دم وكراتيكك آلمان بماند و تحصيلات خود را كه در رشته مهندسى ساختمان بود»ء دوباره دنبال 
كند. اين جريان مربوط مى شد به همان دوره اى كه من از فعاليت در رهبرى حزب كنار رفته بودم و در 1 كادمى ساختمان در 
برلين» كار مى كردم. رفقاى آلمانى به او و همسرشء كمكك زيادى مى كردند. به آنها خانه اى دادند و استاد مخصوصى را 
مأمور كردند تا به او در ادامه تحصيلاتش در رشته مهندسى ساختمان كمكك كند. در اين دوران» همسرش هم.ء كه بانوى 
بسيار با استعدادى بود» در 1 كادمى ساختمان» كار د كترايش را در رشته شهرسازى آغاز كرد و يايان نامه اش را با درجه ممتاز 


(بالاترين درجه) به يايان رسائد. 


سن از ياناة كاد هستر كن اناده شد خردن ويدف راشه :وشن دن أغال سنس مكار نوه ول هذا نا ومني عزنو كرك 
تحر كنو شرت 1 السو فى كم اج دين وات 1 86 عي لحرن اعمو سنت قو ] ا تقر داشت مقرل د كار كد باهرا 
اين شركت در الجزاير» كارهاى ساختمانى بزركى داشته و او با هواييما براى رسيدكى به آن طرح ها به الجزاير مى رفت. 
فعاليت حزبى ما در فرانسه به ويزه در ياريس درآن دوران بسيار محدود بود. در آن فعاليت محدود هم دو دستكى وجود 
داشت. رهبران اين دو دسته كوحككء يكى اميرخسروى بود و ديكرى» مهندس حسين نظرىء از افراد خيلى قديمى حزب كه او 


هم در دانشكده فنى» در رشته ساختمان فارغ التحصيل شده بود ويس از5"6 مرداد. مدتى زندانى بود ويس از 
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آزادى از زندان» به فرانسه رفته بود. اين دو نفرء يكديكر را قبول نداشتند. يس از اينكه منء دوباره در يلنوم جهاردهم؛ مسئول 


تشكيلات شدم؛ جندبار براى آشتى دادن اين دو به ياريس رفتم اما موفق به آشتى دادن آنها نشدم. 
س: حسين نظرى در جه سطحى بود؟ بالاتر از بابكك بود؟ 


ج: خير او يائين تر از بابكك بود و بابكك عضو مشاور كميته مركزى بود. نظرى خيلى زودتر از بابكك به فرانسه رفته بود ولى 
فعال بود. كار مى كرد جون واقعاً علاقمند به حزب بود. ازلحاظ كرايش حزبىء بابكك در عين اينكه با اسكندرى دوست بود 
ولى در جلسات يلنوم هاء مثلاً در آستانه آمدن به ايران» جداً از ديدكاه من در برابر اسكندرىء يشتيبانى مى كرد. اين مسئله در 
خاطرات اسكندرى هم بازتاب يافته است. در كفت وكو با اسكندرى» اسكندرى مى كويد: «خب من اشتباهاتم را كفتم شما 


هم اشتباهاتان را بكوئيد.» بابكك در ياسخ او مى كويد: 


رفتم.(1) 


لدبا اعاذقه بدا ازراق امناو مو نانف نا تقاف لقد يران جب الحدية فاه زقة تددو شال شن المي 921 ادر جقاله ان 
كه در مجله آدينه نوشته؛ ادّعا كرده است كه خواستار اين بوده تا به ايران بركردد ولى من يادم هست كه هى امروز و فردا و 
اق فناة و شاف عل كرد نس خر اسه بكري ونير كر دقر مالا خرو اوه فلوو ياقاتى كد كاعلت آذ ابو ورد 6ه 
جون به سياست حزب توده؛ اعتراض كرده بود» رهبرى حزب با آمدن او مخالفت مى كرد. من هيج به خاطر ندارم كه او به 
ساست حدب» اغتراض واه اتلد كر اغدراض داشخه حرا اران داشت كد بيد ايرافير كر ود؟ هر ال رقق مشر كه ماه 
زنده ياد» ميزانى» زنده نيست تا درباره اين اختالاف نظرها داورى كند. 


درباره تغيير سمت كيرى سياسى امي رخسروى و آذرنور و ديكران» از موضع دو آتشه كمونيستى كه در اوّلِين برنامه حزب 


دم وكراتيك ايران» در ماهنامه «راه ارانى» درج شده استء تا جب دموكرات آماده براى همكارى با سلطنت طلبان دست 


نشانده امبرياليسم آمريكا و ائتلاف با مشروطه خواهانء بايد بككويم كه اين جريان عقب كرد يكك مرتبه اتفاق نمى افتد. اين 


١-ايرج‏ اسكندرى» خاطرات ايرج اسكندرى» ص .67١‏ 
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تغيير سمت كيرى» يكك عقب كرد كام به كام در سراشيبى اسث كه تقريباً همه كسانى كه روزى به سوسياليسم علمى معتقد 
بودند و در شرايط دشوار اجتماعى و با نااميدى نسبت به كسب ييروزى نزديككء از آن بريدند و به آن يشت كردند» داخل آن 
مى غلتند. راه اميرخسروى و يارانش هم., بعد از يلنوم هجدهم حزب تا به امروز در آينده» همين است.او با اسكندرى و 
ديكران» هنوز با اعتقاد به ما ركسيسيم و سوسياليسم و لزوم مبارزه براى د كركونى سوسياليستى در جامعه ايران» به يلنوم 
هجدهم حزب توده ايران به مسكو رفتند و نامه تملق آميز اسكندرى مرشد اين كروه به كميته مركزى حزب كمونيست اتحاد 


شوروىء تلاشى بود براى به دست كرفتن رهبرى حزب در مهاجرت. 
به ديد من» سه عامل» مانع موفقيت آنان شد: 
اول مصاحبه اسكندرى با هفته نامه «تهران مصورادر ايران. 


دوم ارزيابى اين كروه؛ درباره علل شكست حزب در ايران» كه با ارزيابى حزب كمونيست اتحاد شوروى, مسلماً تفاوت جدى 


داشت. 
و سوم و شايد از همه مهم تر اعتماد كامل مقامات شوروى به كروه دانشيان.(1) 


بااين شكست» امي رخسروى و يارانشء اولين كام راذرراه دون شذن از اعتقادات كذشعه برداشتند. ولى در همين اولين كام 
اختلاف نظر او و آذرنور و شايدء فرهاد فرجاد با اسكندرى آغاز شد. در اين باره» امير خسروى و آذرنور در بيش كفتار ببخش 


دوم خاطرات اسكندرىء» جنين نوشته اند: 


به دنبال هجوم جمهورى اسلامى به حزب و شكست مفتضحانه آن» و يس از مراجعت از يلنوم كذائى هجدهم كه خلافكارى 
هاو تخلفات كردانند كان معركه يلنوم؛ به اثبات رسيدء براى ما مسلم شد كه ديككرء حزب توده ايران به يايان تاريخى خود 


رسيده. و آن همه قهرمانيها و فداكارى هاء همه بر باد رفته است. 


عكس العمل اوليه و منطقى» اين بود كه كذشته حزب راء به طور واقعى و عينى به نقد و بررسى كشيده و جمع بندى آن را در 
اختيار نسل جوان توده اى و كل جنبش كمونيستى ايران قرار دهيم. تا روشن شود جه عواملى موجب شد كه بز ركترين حزب 


سياسى ايران اين جنين» به فلاكت كشيده شده و به بن بست برسد. برخورد با ارزيابيهاى ما از حوادث و 


-١‏ يرج اسكندرى» خاطرات يرج اسكندرى» جاب ياريس» بخش وم ص (لب). 
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اين كه آيا اميرخسروى و يارانش» موضع كيرى هاى كمونيستى دوران اول رااز سر صداقت مطرح مى كردند و يا تنها از آن 
براى حفظ عناصر توده اى معتقد كه كرداكرد آنها بودند» استفاده مى كردندء برايم روشن نيست. تنها يكك مسئله» جاى ابهام 
مى كذارد تا نسبت به صداقت موضع كيرى هاى فوق ترديد داشته باشم و آن اين كه ميان اين شماره «راه ارانى» آذر 188 تا 
انتشار آخرين شماره؛ يعنى 7 ارديبهشت 1788 تنها جهار ماه فاصله وجود دارد. جكونه مى توان يذيرفت كه بدون وجود 


مقدمات قبلى» جنين عقب كرد ٠‏ درجه اىء در 5 ماه به وقوع يبيوندد؟ 


اكر بنارا بر صداقت امي رخسروى و يارانش تا زمان عقب كرد, بككذاريم» راهى كه آنان در سال هاى اخير» يعنى از سال و تا 
بال مودي قل )اشن سان ”ناو العرقوه اف روه ابض كداا رافق و باقللاقق اميك كدادلة نا كلو دو ]قرو در فته اتن. 


شركت در سمينارهاى كوناكون با امثال داريوش همايون» دست نشاند كان رضا يهلوى و سر سيرد كان به اميرياليسم آمريكا و 
اعلا-م آمادكى براى ائثتلاءف با مشروطه خواهان و همكارى با سلطنت طلبان» (مقاله مفصل امير خسروى در روزنامه نيمروز) 


حاكى از يكك سقوط جشمكير است. 


دن تعلت سير كتويد كن تيبا ان عاك و اتشعات اناق كراشن فنصي فرجةوا در حد هن سنند؟ علتش سرحورد فى از 


شوروى نبوده؟ يا به بن بست رسيدن ما ركسيسم روسى؟ 


ج: جراء به همين علت بودء اكر اينها در يلنوم هجدهم, به رهبرى حزب انتخاب مى شدندء همه آنها مى رفتند و در لاييزيكك 
مى نشستند. دست كم اسكندرى جنين كارى مى كرد و بعد مى شد دبير حزب. همان كارى را كه مدتى كرد و بعد هم تا 
وقتى زنده بود همان جريان را ادامه مى داد. حتماً هم راهى را انتخاب مى كرد كه شوروى ها در مورد ايران» انتخاب كرده 
بودند. اما وقتى انتخاب نشدند» سرخورده و نااميد شدند. جرا كه ديكر تكيه كاهى نداشتند. منتهى» اسكندرى» همانطور كه 
كفتم» اعتقادات خودش را حفظ كردء هم به ما ركسيسم وهم به شوروى. 


درباره عملكرد امير خسروى و آذرنور و يارانش در فاصله يلنوم هجدهم.» آذر 78 تا حزب دم وكراتيكك مردم ايران و انتشار 
ماهنامه «راه ارانى» در سال /381 يعنى 0 سالء تنها از كفت وكو با اسكندرى و تنظيم و جاب خاطراتشء اطلاع دارم و درباره 


دوران يس از فروردين 


ص: ١18‏ 
2 و بعد از آن هم كه مفصل شرح دادم اما تنها جيزى كه مرا به فكر انداختء اين است كه در تمام شماره هايى كه من از 
ماهنامه «راه ارانى») ديده ام» حتى يكك بار هم به ياد ندارم كه در آنء يكك مقاله درباره جنايات آمريكا در سراسر جهان و به 
ويزه يس از فروياشى شوروى و نيز درباره جنايات اسرائيل در فلسطين و لبنان» ديده باشم. اما فرياد شادى آن عاليجنابان! از 


فروياشى اتحاد شوروىء تا اينجا هم به كوش مى رسد! 


س: اككر قبول كنم كه ايدئولوزى و عقيده اسكندرى» همان نوه كه ]ظوناق كردم الشعج قاذ در توي ننراء اران يجاب هده 


است اين اظهارات با مصاحبه اى كه با تهران مصور انجام داد و يا با نزديكك شدن به عناصرى جون على امينى» نمى خواند؟ 


كاك ترشب الشداننا عا عيواف ‏ إردنا ايتكتدوق قارنا ره انارق ب[ احجدي دويق مهاه قل ازمر كقرن وزدة اكه ان عبايل :ا 


جكونه مى توان ارزيابى كرد؟ 


ج: آن جه من كفتم» درباره اعتقادات اسكندرى بود. اسكندرى در ميدان سياست, يكك سياست باز به تمام معنى بود. عملكرد 
او در سالهاى ١177١‏ تا 1370, و ديدارى كه با شاه داشت و تداركك شركت در دولت قوام كه همه بدون اطلاع و تصويب 


كميته م ركزى بود نمونه بارزى از تكك روى و سياست بازى او است. 


من» نوشته بابا تهرانى» درباره ديدارش با اسكندرى را در ياييز 18# و مطالبى را كه ايرج» درباره ائتلاف بزركك و سبردن نوع 
رزيم آينده به نتيجه همه يرسى و درباره جمهورى يا سلطنت نوشته؛ خوانده ام. اين دقيقاً نظر جمهورى خواهانى نظير حسن 
نزيه و اميرخسروى و ياران اوست. 

درباره مسافرت او به آمريكاء و تماس كرفتن با سلطنت طلبان» اولين بارى است كه از شما مى شنوم. همينطور درباره تماس او 
با على امينى همء جيزى نخوانده و نشنيده ام. اكر واقعاً اسكندرى به آمريكا رفته باشد و با سلطنت طلب ها تماس كرفته باشدء 


س: در مرحله بعدى حزب دموكراتيكك با اين روند به كجا مى رود؟ 


ج: همانطور كه كفتم سياست اين حزب» تشكيل يكك جبهه فراكير از همه نيروهاى مخالفء براى سرنكون كردن نظام كنونى 


جمهورى اسلامى» شعار آزادى انتخابات و همه يرسى براى تعيين رزيم سياسى آينده ايران (سلطنت يا جمهورى) است. 


در هفته دوم بهمن ماه */171 همايشى از نمايند كان همه كروههاى مخالف مقيم خارج كشورء به دعوت كروه يوهشكران 


ايرانى مقيم ارويا و امريكاء در دانشكده شرق شناسى 


ص: 1159 


ذاتشكاه لندن تركزار شل.عتوآن عحان (ايزان درسال :+475 يوذ ابن هماشء از ١١‏ يهمن ثااشنه ١8‏ بهمن طول كشيد: 
قرار بود در روز اول» 8 سخنرانء در اين همايش شركت كنند اما تنها دو نفر حاضر شدند. كسانى هم از ايران دعوت شده 
بودند؛ ولى كسى نرفت. روز اولء دو نفر از استادان دانشككاهء يكى از فرانسه و ديكرى از آلمان» درباره وضع بحرانى اقتصاد 


ايران و دورنماى آينده آن» صحبت كردند. 
در روز دوم» نمايند كان كروههاى جبيء به اين شرح صحبت كردند: 


١‏ از حزب توده ايران» دكتر محمد اميدوار صحبت كرد و ييشنهاد تشكيل جبهه فراكيرى از همه كروههاى مخالفء. به استثناى 


؟ از حزب دموكراتيكك مردم ايران» بابكك امي رخسروى صحبت كرد. يبشنهادش تشكيل يك حزب واحد از جمهورى خواهان 


و تشكيل جبهه واحدء از همه نيروهاى مخالف رزيم ايران (ايوزيسيون) بود. 


“"فرخ نككهدار از سازمان فدائيان خلق (اكثريت) سخنران بعدى» بيشنهاد كرد كه جبهه اى از همه نيروهاى مخالف تشكيل شود 
وازراه سياسى و بدون توسل به زورء دولت ايران را مجبور كند كه آزادى انتخابات را تأمين نمايد و براى تعيين رزيم آينده: 


جمهورى يا سلطنت. يكك همه يرسىء ترتيب بدهد. 
* على كشت از سوى ماهنامه ميهنء ييشنهاد تشكيل جبهه متّحدى از همه مخالفان را ارائه داد. 
ديك نفر هم از جمهورى خواهان ملى صحبت كرد. 


در روز سوم» سلطنت طلبان» مهندس مجيدى وزير دوران شاه و يكى از رهبران حزب رستاخيز» و بانو عفت داداش يور و دكتر 
مهرداد خوانسارى» صحبت كردند و ادعا كردند كه سلطنت مشروطه. بهترين رزيم مورد يذيرش مردم ايران است. در برابر 
يرسش ديككران كه: جه انتقادى به عملكرد رزيم يهلوى ها در ٠‏ سال سلطنت دارند؟ مجيدى ياسخ داد كه داورى درباره 


عملكرد رزيم سلطنتى» وظيفه تاريخ آينده است. 


در روز جهارم» د كتر حائرى سمنانى» د كتر عباس مهاجرانى» عليرضا نورى زاده و دكتر خسرو خاور درباره دين اسلام» صحبت 


كردنك. 


كفتار هر جهار نفر در زمينه بى رنكك شدن بنياد كرائى اسلامى و حاكميت ولى فقيه در ايران و جان كرفتن انديشه هاى سازش 


دادن اسلام با وي كى هاى جامعه مدنى (دموكراسى 


١ ص:‎ 


غربى) بود آنها كفتند كه در ميان روحانيت حاكمء اختلاف نظرء هر روز جدى تر مى شود و اكثريت مطلق روحانيون حاضر 


به شركت در كارهاى دولتى ريم نيستند. 


امير خسروىء. در مقاله اى كه در روزنامه نيمروز به جاب رسانده استء درباره ائتلاف با مشروطه خواهان» جنين نوشته است: 
من» آكاهانه و حساب شده؛ روى مناسبات با نيروهاى طرفدار سلطنت انككشت كذاشتم. زيراء ما با مشروطه خواهان. به عنوان 
يكك كرايش و سليقه سياسى حكومت مدارىء براى همكارى و حتى ائتلاف سياسى» مشكل مهمى نداريم. هم اكنون نيز 
آماده همكارى با اين طيف از نيروهاى سياسىء در مسائلى جون مبارزه براى آزادى و دموكراسى و حقوق بشر و حقوق اقليت 
ها هستيم. سه سال بيش» در همين ايام» من با موافقت شوراى مركزىء با زنده ياد دكتر شايور بختيار كه همجنان مشروطه خواه 
بودء و آقايان حسن نزيه و احمد مدنىء براى تدوين منشور ائتلافى» كرد هم آمده و تبادل نظر كرد يم. متأسفانه اين تلاشء با 


ترور ناجوانمردانه دكتر بختيار از سوى آدمكشان جمهورى اسلامىء ناكام ماند! 


ما هم اكنون نيزء با نهضت مقاومت ملىء كه در درون آن؛ مشروطه خواهان نيز فعاليت دارند» آماده همكارى هستيم و نشست 
هاى مشتركى داريم . اكنون بد نيست»ء درباره اين جناب «مؤتلف مشروطه خواه» دار و دسته امير خسروىء, يعنى د كتر شايور 
بختيار دو نكته را به ياد بياوريم. 


١آقاى‏ دكتر اميرعلائى» در كتابى كه در سال ١١28/‏ به نام مجاهدان و شهيدان راه آزادى» منتشر كرده استء درباره مسافرت 
شايور بختيار و منوجهر آزمون (ساواكى شناخته شده) به اروياء توضيحاتى مى دهد واز جمله اينكه شايور بختيار و منوجهر 
آزمون به ارويا آمده و با دكتر امير علائى» تماس كرفتند و به او كفتند كه آمريكائى ها خواسته اند كه جبهه ملى با حزب 


توده ايران» تماس بككيرد و سيهبد بختيار» رئيس ساواكك هم قول داده است كه اين توطئه نيست و جدى است. 


سرهنكك زيبايى» ساواكى مشهور هم.ء در اين هنكام در سفارت ايران در وين» مأموريت داشت و در اين كار وارد بود. من در 
كتاب خاطرات» درياسخ به سؤالى در همين مورد جيزى نككفتم. جون اين جريان را به خاطر نداشتم. اما يس از خواندن كتاب 
دكتر امير علائى. به خاطرم آمد كه جكونه بختيار با مأموريت از طرف آمريكايى هاء و با اطلاع و همكارى ساواككء براى به 
دام انداختن برخى از رهبران حزب توده؛ دام كسترده و كوشيده بود دكتر امير علا-يى را وسيله اين كار قرار دهد و يس از 
آنكه دكتر امير علا-ئى؛ بازيجه او نشدء مستقيماً و بدون معرفى خود, با مركز حزب درلاييزيكك تماس كرفت و به عنوان 
نماينده جبهه ملى كفت كه 


ضارا 


آقاى اللهيار صالح قرار است به رنو بيايند و مى خواهند با رهبران حزبء براى تشكيل يكك جبهه ائتلافى» كفت وكو كنندء 
ولى حزب كه دراين كونه موارد محتاط بود به دام نيفتاد. 


من» شرح مفصل اين جريان را كه خودم هم در آن مأموريت داشتمء در ياسخ به امير خسروى نوشته ام. 


؟ يس از اشغال خرمشهر از سوى ارتش عراقء و نزديكك شدن آنها به آبادان» صدام حسينء برادر خود را كه در آن زمانء 
رئيس سازمان امتيت عراق بودء به ياريس فرستاد و از شايور بختيار» دعوت كرد كه به عراق بيايد. او به بغداد آمد و در كفت 
وكو با صدام حسين به او ييشنهاد شد كه يس از فتح آبادان» او (بختيار)» با همه نيروهاى مسلح سلطنت طلبان كه در تركيه 
عمان و ياكستان, در ارد و كاههاى مختلف بودندء به آبادان بيايد و دولت ايران آزاد را تشكيل دهد. 


صدام به او وعده داد كه بلافاصله؛ اين دولت را به رسميت خواهد شناخت. اين خبر مهم را در آن زمان» مقامات شوروى به 


س: اخيراً نقدهايى درباره كتاب خاطرات شماء منتشر شده استء جه در نشريات داخل كشور و جه در نشريات خارجء كه 
انعكاس وسيعى هم داشته است. جه از سوى جريانات جب و راست سلطنت طلب و حتى اعضاى سابق حزب توده و جه 
كروههاى به اصطلاح نزديكك به حزب. اين نقدها را مى شود به جند دسته تقسيم كرد. نويسندكانى جون شهناز اعلامىء باقر 


مؤمنى» بابكك امير خسروىء انورخامه اى و ديكران... 


ج: همين ابتداى بحثء بككذاريد حساب شهناز اعلامى را از ديكران؛ به كلى جدا كنيم. تكليف شهناز اعلامى و امثال او كه با 
ساواك همكارى كردند؛ معلوم است. علت كينه و دشمنى او با كيانورى» اين است كه ساواكى بودنش راء از مدتها قبل از آن 
كه فهرست 3٠٠١‏ نفره عناصر ساواك منتشر شود من در هيئت اجرائيه» مطرح كردم. او در يكى از مقالا-تى كه در ماهنامه 
«روزكار نو) نوشته» ساواكى بودن خود راء تكذيب كرده استء ولى مهم ترين سند وابستككى او با ساواكك راء ويراستار 
شاط ادن #4 هملها ال وزو تاد ادن اسناه ساو كفو تدن وررلو امن سح جب كناب عقاطر الك لوشعه ارت بغي ترشعة اند 


است: 


طوبى (شهناز) اعلامىء از زنان فتال توده اى سال هاى ١177١‏ وو از خويشاوندان دكتر حسين 


١7 ص:‎ 


فاطمى است. او با محمود زندى. مدير نشريه «١به‏ سوى آينده) ازدواج كرد. و در سال 1373775 همراه دختر خودء به خارج رفت 
ودر آلمان شرقى به تحصيل برداخت و در آنجاء دكتراى ادبيات فارسى را زير نظر يروفسور بونكرء دريافت داشت و از سال 
الور انشكاه رولين شرق به تذوسن: رداغت تنهباز أغلاتن 4 اشال 171١‏ سابل شدند نه باز كقت:نه ايان بيدا كرداو 
تلاشهايى در اين زمينه به خرج داد. از اواخر دهه جهلء, ساواك, با استفاده ازاين نقطه ضعف اوء به بهره كيرى اطلاعاتى ازاو 


يرداخت. او در خرداد 15387. به عنوان همكار ساواكك, استخدام شد.(ويراستار) 


من» خيال مى كنمء اين منتدء به انداؤء كافن از هن جين ديكرق روشق تر است. 


تا آنجا كه من اطلا-ع دارم در سال 1900 به وسيله شعبه روابط خارجى حزب سوسياليست متحد جمهورى دم وكراتيكك 
آلمانء به ما خبر دادند كه: «شهناز اعلامى» با ساواكك رابطه دارد. او رااز نمايندكى فدراسيون بين المللى زنان دموكرات» 
بركنار كنيد.» با طرح اين موضوعء ايرج اسكندرىء به سختى برآشفت و به دفاع ازاو يرداخت و به مقامات آلمانى كفت كه: 
١او‏ مطمئن ترين فرد من است.) آلمانى ها بعداً به ما كفتند: «ماء جه كار كنيم؟ دبير اول حزب مى كويد كه اين شخصء 
مطمئن ترين فرد من است! ما كه نمى توانيم او را بيرون كنيم.) 

اما به محض اينكه نام او در فهرست ٠٠٠١‏ نفره درآمدء 75 ساعت به او وقت دادند كه همراه دخترش آلمان شرقى را تركك 
كند. 


س: يعنى» او به ايران مى آمد و مى رفت؟ 


ج: نه همانجاء استخدام شد. رابطش هم احتمالا فردى در برلين غربى و يا در سوئيس بود. همين ماجرا هم در مورد حسن 
نظرى انجام كرفت. البته ما در آن جريان» دخالتى نداشتيم. نمى دانم مقامات آلمانى از كجا اطلاع يافته بودند. 


اورا هم با دادن 6" ساعت مهلتء از جمهورى دموكراتيكك آلمان» اخراج كردند. شهناز اعلامى در جند شماره از ماهنامه ١‏ 
روزكار نو» كه هوادار ساواكى ها شده است,ء درباره دكتر سيد حسين فاطمىء مطالبى نوشته است كه ير از خودستائى و دروغ 
و اتهام است. البته او نتوانسته است انكار كند كه دكتر فاطمى يس از فرار» از ما خواستار كمكك شد و ما او را به 
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يكك خانه مخفى كه من و مريم درآن زندكى مى كرديمء برديم. او يكك هفته در خانه ما بود و بعد هم به كمكك سازمان 
افسرىء خانه مطمثنىء براى او تهيه كرديم. حالاء شهناز نوشته است كه كيانورى كوشش مى كرده؛ دكتر فاطمى را وادار بكند 
كه اعلا-ميه مشتركى با حزب توده صادر كند ... اين مطلب, دروغ مطلق است. من آنجه را در ديدارم با دكتر فاطمى و كفت 
وكو با اوء مطرح كردم در خاطراتم كفته ام, او» خيلى ناراحت بود از اينكه در روزهاى آخرء دكتر مصدّق» دستور جلو كيرى 
از تظاهرات را داد. غير از آنجه كه من در خاطراتم كفتم» هر جه را كه شهناز ساواكىء نوشته. دنباله همان رويه كذشته او 
است. كفته كه او تحت تعقيب يليس قرار كرفته» جون رابط دكتر فاطمى با خانواده اش بود. 


وقتى كه دكتر فاطمى در خانه ما بود» كه ما شهناز را به خانه راه نمى داديم» بعد كه او را نزديكك دكتر محسنى فرستاديم» 


براق مدنت كر تاه .وا رطلية كت فاظمي ووم وا تتم «اسقارج يناعت كد بل بعت عقوت انف من كاد" 


يكك روز ديدم كه مرا تعقيب مى كنند. از آنجا رفتم منزل يكك سرتيب كه قوم و خويش ما بود و بعد ازاينكه از آنجا رفتم؛ 


تحت تعقيب بودم. بعد بلافاصله مخفى و بعد از مدّت كمى از ايران خارج شدم... 


دروغ شاخ دار را در همين نوشته ببينيد» اككر او در رفت وآمد به منزل دكتر محسنى» تحت تعقيب بود و بلافاصله يس از آن به 
خانه يكك سرتيب ارتش رفته و مأمورين فرماندارى نظامى هم به آنجا ريخته و همه جا را بازديد كردندء جرا به منزل دكتر 
محسنى كه يكك ستوان يكم ارتش بود و شهناز قبلا در آنجا بود نرفتند كه دكتر فاطمى را بازداشت كنند؟ 


دروغ ديكر اين كه؛ در يرونده ساواكش كه نقل كردم, نوشته كه در سال 176 از ايران» خارج شدء با توجه به اينكه دكتر 
فاطمى در 7١‏ اسفند ١*7‏ كرفتار شد. اكر او مدّتى قبل و يا حدّاكثر مدّتى بعد از دستكيرى دكتر فاطمى از ايران خارج شده 


اله كدتطرن ان دو مان اماذت وا تسد كي 


؟” و6" يعنى اينكه حدّاقل يكى دو سال بعد هم درايران بوده و نوشته او مبنى براينكه تحت تعقيب بوده» همه اش دروغ 


س: موقعيّت او در سازمان زنان حزب توده» جه بود و جه مقامى داشت؟ 


ج: از سال ١70‏ كه به تهران آمد. هيج مقامى در تشكيلات نداشت. او در ينج سال اوّلء 


١76 ص:‎ 

بن تا ستاك 5 لاضلا دن اضفياة وف سار ماق كزين“ نطر:فذاكان كار م كزد: او شاغر يود و'فقطل كر م كفت 
جندى قبل هم. در صداى اسرائيل» شعرى از او خواندند كه شعرى درباره ميهن و وطن بود. 

و وغل دفاع ايرج اسكندرى از او جه بود؟ 


ج: ايرج» نسبت به كسانى كه به او كرنش مى كردند وارادت خاص داشتند» فوق العاده خوش بين و علاقمند بود. جون اين 


ر] شا ‏ حقم رانو سا داس ترفة. كك عبوانت امدكتة ري راكيية] ‏ كردة ولف 
دن انهه ان الفاكه نه انان تا نه 

ج: نه» او ساواكى بود و اصالا جرأت نمى كرد به ايران بيايد. 

س: ابوالفضل قاسمى هم عليه خاطرات شماء نوشته اى داده بود كه جاب نشد. 
ج: معلوم مى شود كه ساواكى ها از همه طرفء به راه افتاده اند. 

س: كويا ابوالفضل قاسمىء نوشته اى داده بود كه قرار بود به شما بدهند. 


اج نه» به من نداده اند. ابوالفضل قاسمى همء ساواكى بوتكن يدلو ال ل وقتء همه كاره شايور بختيار بوده» ابوالفضل 
قاسمى و خليل الله مقدم و دو سه نفر ديكر كه با بختيار بوده اند. 


دكتر سنجابى در خاطراتش نوشته است كه ما نمى دانيم جه طور تمام مذاكرات ماء عيئاً به ساواك, منتقل مى شود!... 


البتهه من تعب مى كنمء جون وقتى كه او اين خاطرات را نوشته. مسئله ساواكى بودن قاسمىء علنى شده بود. جه طور نام او 
را ننوشته» شايد نخواسته اعتبارى به اين بدهد. مسلماً او بوده. اصللا ماهى جهارصد تومان حقوق مى كرفته و استخدام رسمى 


بوده. 


ص: ١1١6‏ 
قضاياى حزب ايران 


س: نظرتان درباره حزب ايران و كرايش آن به آمريكا جيست؟ كرجه ممكن است به عنوان نمونه و مثال آدم هاى سالمى هم 
دراين تشكيلات بتوان يافت. مثل زيركك زاده ويا حسيبىء اما در كل جون شايور بختيار و نظاير اين اشخاص هم در جريان 
حزب بوده اند كه خط كرايش به آمريكا را دنبال مى كردند الآن هم اشخاصى نظير خليل الله مقدّم يا خود ابوالفضل قاسمى 
هستند كه به ظاهر خود را طرفدار آزادى و ناسيوناليسم معرفى مى كنند در هر حال با توجه به روند جريان حزب از 177١‏ تا 
/01"/ و شناختى كه شماء جه در دهه بيست و جه در سال هاى بعد از اين جريان فكرى داشته ايد نظرتان را بكوئيد. 


ج: از رهبران حزب ايران» من دكتر سنجابى» مهندس حسيبى» مهندس زيركك زاده و مهندس حق شناس را مى شناختم. اين 
آشتايى از اعتصاب مهتدسين و استادان ذانشكاهء در اوايل سال 1997 بيقن آمد. 


سواى اين افراد» با مهندس رضوىء دكتر شايكان و مهندس فريور هم آشنايى داشتم. آشنايى من با دكتر شايكان بيشتر بوده 
حون او در دادكاه 3 و1778 وكيل شخصى من بودء اما بختيار را هيج وقت نديدم. در يبشء درباره نظر دكتر امير علائى 


درباره مأموريت مشكووك بختيار به ارويا صحبت كردم. دكتر امير علائى» در اين باره» اين طور مى نويسد: 


شايور بختيار» كه به ارويا آمده استء تلفن مى كنم. آيا ايشان با شما تماس كرفته اند؟ 


كفتم: نه» شما كى هستيد؟ 


كفت: من منوجهر آزمون هستم. 


ص: ١١8‏ 
كفتم: ايشان به من تلفن نكردند. 
كفت ختواهك كرد 


يس از حدود يكك ربع ساعت بعدء مجدداً زنكك تلفن به صدا درآمد و وقتى كوشى را برداشتمء ديدم كه اين بار» خود دكتر 


بختيار. يشت خط است. صداى او را مى شناختم. 


ايشان كفتند: از طرف ماوراى بحار (مقصودشان آمريكائيها بودند) مى خواهند با توده اى ها مذاكره كنيم و ببينيم جه مى 
خواهند, عبدالكريم قاسم(١)‏ هم شرط موافقت با تهران راء روى كار آمدن ملئون دانسته است و علت تغيير كرايش آمريكائيها 
و تمايل به تماس با نيروهاى ملى هم همين است. من كفتم: شما با آقاى اللهتار صالح و ديكران» صحبت كرده ايد؟ 


كفت: با آقاى صالح نه. ولى با آقاى حق شناس مذاكره شده است. ضمناً با خود سرلشكر بختيار هم حرف زده ام و او به من 


قول داد كه مقصود سوثى در بين نيست... 


خود من به ياد دارم كه درست در همان تاريخ, از غرب به مركز حزب در لاييزيككء تلفن كردند كه جبهه ملى مى خواهد با 
حزب توده ايران ديدار و درباره مسايل جارى كشور» كفت وكو كند. من درست به ياد ندارم كه اين بيشنهاد از طرف جبهه 
ملى» جكونه به اطلا-ع رهبرى حزب رسيدء در هر حالء رهبرى به ديده ترديد و سوءظنء با اين خبر برخورد كرد و يس از 
جندبار تلفن» قرار شد كه ما در رنوء يكديكر را ملاقات كنيم. 


از سوى حزبء زنده ياد رحيم نامور به رُنو فرستاده شد و مرا هم براى برقرارى ارتباط و راهنمايى به مأمور, به زنو فرستادند» 
اما قرار نبود من در كفت وكو شركت كنم. به هر حال كفت وكو و ديدارى صورت نككرفت جرا كه جندبار مراجعه 
كنندكان؛ كه ما نشناختيم جه كسانى بودندء امروز و فردا كردند و حتى يكك بار كفتند: آقاى اللهتيار صالح شخصاً قرار است از 
تهران بيايد و لازم است كه با رهبران بالاى حزب ديدار و كفت وكو داشته باشد اما بعد كفتند كه نمى آيند و موضوع ديدار 
به كلى منتفى شد. اين جريان به خوبى نشان مى دهد كه شايور بختيار» هم با ساواكك وهم با آمريكائى ها كه كرداننده 
ساواك بودندء ارتباط داشته و درصدد بودند تا براى كرفتار كردن رهبران حزب توده دام بككذارند و بخاطر همين هم تلفن 


كنند كان خود را معرقى لمن كردتك. 


-١‏ عبدالكريم قاسم؛ رئيس جمهور سابق عراق. 


000 
به اعتقاد من بختيار از همان ابتدا خرده شيشه داشت» من در كتاب خاطراته(١)‏ نيز به اين مطلب اشاره كرده ام. 
س: يعنى از همان سال رفرداة او در مأموريت بوده اسثت؟ 


اج دقيقاً نمى دانم ازجه وقتء ولى دلايلى هست كه نشان مى دهدء اواز سال 17370» ارتباطاتى داشته است. همان زمانى كه 
رئيس اداره كار خوزستان بود. به طورى كه از يكى از اسناد خانه سدان مشخص شده. رئيس شركت نفت خوزستان. با 
بختيار» مانند يكك كارمند شركت برخورد مى كرد. 


اين سند» كه دكتر مصدّق آنرا با خود به شوراى امتئّت برد جنين است: 
محرمانه ” 7١‏ نوامير ١98‏ 


آقاى آى دى ثى ج ك, به طوريكه اطلاع داريد» يكى از نمايندكان شركت كننده در كنفرانس بين المللى كار در رُنوء نطق 
شديداللحنى عليه شركتهء ايراد نموده است. ممكن است نطق مزبور راء از اداره روزنامه مردمء متعلق به حزب توده» دريافت 
كرده باشيد. آقاى ليندن به من ييشنهاد كرد كه رئيس شركت نفت خوزستان و نيز رئيس اداره كار خوزستانء دكتر بختيار به 


اين نطق جواب بدهند. 


جون مطمئن نيستم متن نطق مزبورء قبل از مصطفى فاتح و دكتر بختيار» به آبادان برسد» خواهشمندم متن نطقهاى لازم را هر 
جه سريعتر ارسال داريد. ممكن است متن آنها براى مطبوعات شما همء مفيد قرار كيرد. استايكل 


اكنون بة سيد ديكرق دزباوة ارقناظ شايوز يخثار با شر كت نفة: دوقت كتيل: 
اين سند را دكتر لاجوردى در كتاب اتحاديه هاى كار كرى و خودكامكى در ايران» آورده است:(7) 


.#شركت نفت ايران و اتكليس براق اجراق رهتمود تازه وزازت خخارجه الكلسفان» كروفى از مشاوران روابط صتعس زاابه 
كروه كارمندان خود افزوده كه ليندن» يكى از آنها بود. 


شركتء همجنين از ييشنهاد مصطفى فاتحء كه توصيه كرده بود بهتر استء يكك اتحاديّه تازه به رهبرى يوسف افتخارى, كه 
مخالف حزب توده باشد در شركت نفتء ايجاد شود تااز 


-١‏ نورالدين كيانورى» خاطرات كيانورى. 


؟- حبيب لاجوردىء اتحاديه هاى كا ركرى و خود كامككّى در ايران» صص 708 "2.٠‏ 


ص: ١78‏ 
نفوذ سرهكك ... كاسته واروابط عمومى خود را تقؤيت كندء استقبال. كرد 


فر دى ماد 9778 بازذه تفن أل«جملة يوست التخارئ» تاتكداز اتحاديه كار كرق مشهور به ميقت مر كرى» كه جنهه 
كار كران شاغل يا بيشين شركت نفت بودند» يس از كسب اجازه رسمىء بيانيه اى خطاب به همكاران كار كر خود صادر 
كردند كه امضاء كنند كان آن بيانيه» تشكيل اتحاديه كاركران نفت را به اطلا-ع عموم رساندند و خواستار ييوستن تمام 
كاركران به اين اتتحاديه شدند. از آنجا كه شركت ننفت ايران و انكليس براى تحكيم موقعّت اتحاديه» مى دانست كه نبايد 
نسبت به اين اتحاديه» واكنش مثبت از خود نشان بدهد تا كار كران نفهمند كه اين تشكيلات را خود دولت ويا شركت به راه 
انداخته اند» همه تلاش خود را به كار برد تا حمايت از اتّحاديّه ينهان بماند. امّاء رهبران اتحاديّه» نتوانستند كرايش خود را به 


شركت :و دولت» ينهان نكه دارند. 


رهبران اتحاديه جندبار تلاش ويه اى كردند تا از «شركت نفت ايران و انكليس» و مقامات دولتى دو استان حمايت كنند و 
حتى اعضاى اتحاديّه را واداشتند تا روش آشتى جويانه اى با دولت و شركت در بيش بكيرند. از جمله در كردهمايى بهمن 
0 به كاركران كوشزد شد كه: «اتحاديه را با سياست كارى نيست. و ضمناً توصيه كردند كه دشنام دادن به دولت و 
شركت كه همواره براى رفاه كاركران كار مى كنندء فايده اى ندارد و دولت حق دارد كسانى را كه به آنان دشنام مى دهند. 


زندانى كند.») 


بااين روشء معلوم بود كه بيشتر كاركران از يبوستن به اتّحاديه تازه» خوددارى مى كردند. در اسفند همان سال» كنسول 
انكلستان در خرمشهرء كزارش داد كه با وجود نامه نويسى و ثبت نام اليه كاركران» شور و شوق مورد انتظار رهبران اتّحاديه 
تا به حال يديدار نشده اسبت .داو نهار 31792 كرزارشن داده شد كه افتخارىء رفته رفته دلسرد مى شود. دو ماه بعد از اين تاريخ, 


او به تهران رفت و به فرماندارى نظامى آبادان اطلاع داد كه به خوزستان باز نمى كردد. 


دن حال كه انتكان شر كك نفت روا تامسن اتحادئه ضداتوده :ان اشكار ]نيا شكست رويرزوة مى شد دولك نراق وسيةان ابه 


در خرداد ١1778‏ دكتر شايور بختيارء كه رئيس اداره كار خوزستان بود. دست به تشكيل اتحاديّه كار كران زد ودر يازدهم 


كر بيهمن 498 كار كثان شركتك نفت ابراة و الكليس: اتحاديه كار كران خوزستان زا 


ص: ١19‏ 
نكل يواش كنس كن اوتصوا ناض جد اكائه رود [ناذزق نجه لياة مفدكا لذن 


اين اتحاديه در راستاى رهنمود دكتر بختيار و سياست شركت نفت ايران و انكليسء اعلا-م كرده بود كه صرفاً اتحاديه اى 
كاركرى است و علاقه اى به سياست ندارد. بهرحال عملكرد اين شورا طورى بود كه همه كار كران؛ اين اتحاديّه را آلت 
دست شركت و دكتر بختيار مى دانستند. حتى مقامات شركت نفت ايران و انكليس همء شوراى مركزى اتحاديه كار كران 
خوزستان راء اتحاديه دكتر بختيار مى ناميدند. تا جائى كه رئيس اداره روابط صنعتىء از مقامات «شركت نفت» خواست از 
اين برنامه كه به كفته او» به سود حزب توده تمام مى شودء خوددارى شود. تمام اين نوشته هاء از روى اسناد معتبر شخصى 


شركت نفت و يا اسناد وابسته به امور كار كرى سفارت آمريكا در ايران» برداشته شده است. 


اين» مجموعه اطلاعاتى است كه من از شايور بختيار و سابقه او در ارتباط با حزب ايران داشته ام, اما درباره افراد ديكرى كه 
نام بردم» عقيده دارم كه افراد سالمى بودندء اينها در تشكيلات حزب ايران بودند و افراد ميهن يرستى هم بودند ودر ابتداء 
قناعت دويض از مركا وامذافتن ندا تهي رانف كماة كاققد كه امريكاء بعلة انز اكدجره سيره اق دازف 
يشتيبان جنبش هاى ملى است. افرادى جون دكتر مصدّقء دكتر فاطمىء اللهدّار صالح و مانند اينهاء جنين تصوّرى در مورد 
آمريكا داشتند؛ مثلا مى كفتند؛ افسران مصرى كه عليه ملكك فاروق قيام كردند با همكارى آمريكا دست به اين كار زدند و 
بعد از آن هم در مسئله ملى كردن كانال سوئز فرانسه و انكلستان عليه دولت انقلابى مصرء اقدام كردند و به مصر لشكر 
كشيدند» آمريكا مداخله كرد و به متجاوزين فشار آورد كه نيروهايشان را از مصر خارج كنند و تبليغات دنياى غربء اينطور 
وانمود كرده بود كه آمريكاء براى دفاع از انقلاب مصرء به فرانسه و انكلستان فشار آورد؛ در حالى كه ماجراء در كل» شكل 
ديكرى داشت واين اتّحاد شوروى بود كه بلافاصله ارتش نيرومندى را در قفقازء به فرماندهى مارشال روكولوفسكى از 
فرماندهان برجسته جنكك دوّم جهانى آماده كرد و به انكلستان و فرانسه اخطار كرد كه در صورتى كه عقب نشينى نكنند و 
ارتش خود را فرا نخوانند به كمكك مردم مصر خواهد شتافت. در جنين شرايطى بود كه آمريكائى ها به فرانسه و انكليسء كه 
صاحبان عمده سهام آ براه سوثئز بودند» براى تخليه اين آبراه» فشار آوردند. 


اين جريانات» براى بعضى از ايرانى هاء بخصوص عده اى كه در كالج آمريكايى» تحصيل كرده بودند و اصولاً آمريكا رااز 


ليتكلن و مجسمه آزادى آن مى شناختند و با جهره ديكر 


ص: 1 


آمريكا كه در يشت اين اميرياليسم جهانخوار, ينهان شده بود» آشنا نبودند» روشن نبود واين افراد هم تا ييش از كودتاى /" 
مرداد» نوعى خوش بينى» نسبت به آمريكا داشتند و خود دكتر مصدّق همء همين خوش بينى را داشت. خيلى هاء فكر مى 
كردند كه آمريكاء در برابر استعماركران انكليسى و فرانسوى و هلندى و يرتقالى؛ كه هر كدام؛ مستعمره هاى كوناكونى 


داشتند» از جنية شاف اراق مققن على ادن مسعفيه نان الاق بو مقها يك فى كتلز 


جنكك دوم جهانى و نقش آمريكا درايران هم, به تقويت اين فكر كمكك كرد. دخالت آمريكا در جنكك عليه نازيسم؛ و 
عضوو فردى حون قرالكليق ووؤولت ركس جمهور آمريكاء كه شحصكت برحسته اى وهاو كىن استالية» يسن از د ركذشت 
او به او لقب آخرين دموكرات واقعى دنياى غرب را داد» باعث شد كه آمريكاء وجهه آزاديخواهى وضد استعمارى به خود 
كرف انق از زماية تسيك جه امرركاء تقريا توعان شي وساف مناسي در فال شا 7 نا لقتال تفكرى عمومى بود. 
تنها حزب توده ايران بود كه جهره واقعى آمريكا را يس از جنكك افشا كرد. 

بهترين تعريف درباره كرايش سياست جهانى و داخلى آمريكا در يايان جنكك دوّم جهانى را خود فرانكلين روزولت» جند روز 
نكن نهر كلقني :داذه اسث: 

طبيعى است اكر كار بدين صورت بيش برودء بايد كفت كه تاريخ تكرار مى شود و بايد به روزهاى عادى خود مانند سال 
هاى بركرديم. جنين كارى موجب مى شودء ما كه دشمنان خود را در ميدانهاى جنكك خارج از كشورمان خرد كرده 
ايم» در كشور خودمان زير نككين فاشيست ها قرار بككيريم.10) 

واقعئت اين بود كه يس از در كذشت فرانكلين روزولت و روى كار آمدن هارى ترومن هم در سياست خارجى وهم در 
سياست داخلى اياللاات متحده. تغييرات بنيادى بيدا شد و نيروهايى كه در دوران روزولت با سياست او براى س ركوب نازيها از 
راه همكارى با اتنّحاد شوروى موافق تبودتل» در مدان سياسى آن كشووء قدرت واقعى را دن دسث كرفشد وبا اغاز جك 


سرد عليه اتحاد شوروىء دوران نوين جهانكشايى امبرياليزم آمريكا را آغاز كردند. 


هانرى والاس كه از نزديكك ترين همكاران و هواداران سياست دمو كراتيكك فرانكلين روزولت بود.ء درباره اين تغيير سياست» 


جنيز نوشته اسينت: 


-١‏ آلبرت كان. خيانت بزركك؛ ج “ا ص الله 


ص: نا 


وقتى رئيس جمهورء از شكاف جهان ميان غرب و شرق سخن مى كويد معنايش اين است كه اين حرف را به كوش رهبران 
شوروى مى خواند كه ما براى يكك جنكك احتمالى آينده خود را آماده مى كنيم.(١)‏ 


يس از بيروزى انقلاب.(1) وقتى هنوز دفتر حزب توده در تهران» تعطيل نشده بود. يكك خبرنكار آمريكايى؛ براى مصاحبه به 


من كفتم: نهه ما دو آمريكا مى شناسيم» يكى» آمريكاى راكفلرها و فوردها و سرمايه داران بزركك امبرياليستى و يكى همء 
آمريكاى مارك تواين هاء اشتاين بكك ها و هواردفاستها و جكك لقوق هاو هللامه د رك تسعد كاذو ازاديكواهاة واتعا 


مترقى و انقلابى آمريكاء كه شخصيّت هاى برجسته اى بودند و ما برايشان احترام فراوان قائليم. 


كودتاى 718 مرداد» جهره واقعى آمريكا را شناختند. به همين دليل است كه من» رهبران ميهن يرست حزب ايران راء به هيج 


وجه» وابسته به آمريكا نمى دانم. 


از هم ياشيده؛ تنها كروه كوجكى باقى ماندند كه فعاليتى هم نداشتند. عده اى از آنها هم مانند ابوالفضل قاسمى. به خدمت 
ساواكك درا مدند. 


بعد از جبهه ملى دوم جبهه دوم فوايزاف شطور كلىي: از بين رفت وحزب ايران هم. در ظاهرء باقى ماندك. اما در واقع» اعضايى 
نداشت كه تشكيلاتى داشته و منحل شده باشد. فقط كالبدى به عنوان كميته مركزى وجود داشت. 


س: درباره رهبران حزب ايران» ابهامى وجود دارد. همان طور كه كفتيد تفكرات اين هاء اين طور بوده است. اما در مورد 
اللهدّار صالح ابهامهائى وجود دارد» او مدّتى سفير ايران در آمريكا بود و روابط خوبى هم با آمريكا داشت. از مدافعين 


.18١ آلبرت كان؛ خيانت بزركك, ج "اء ص‎ -١ 


7- انقلاب اسلامى بهمن /ام. 


ص: لفرنا 
ترومن بود.12) 


نكته ديكر اين كهء در جريان قضاياى آذربايجان درسال 1175»حزب ايران با حزب توده ائتلاف مى كند. قوام ا لسلطنه» يكك 
آمريكايى بود. برادرش انكليسى بود و حالا برادر ديكر هم لطف كرده و طرف آمريكا رفته بود. و دو برادرء تقسيم كار كرده 
بودند. فكر نمى كنيد خود حركت حزب ايران و قوام؛ دامى براى كرفتار كردن حزب توده و حتى كلاه كذاشتن سر شوروى 


بود؟ 


اج ببينيدء به اعتقاد من» حزب ايران دراين ماجراء دخالت آكاهانه نداشت» جرا كه از جانب حزب ايران» تنها يكك نفرء اللهيّار 
صالح. در دولت ائتلا-فى شركت داشت. حزب ايران با حزب توده و فرقه دمو كرات آذربايجان و حزب دموكرات كردستان» 


ائتلاف كرد. به عقيده من در آن تاريخ, حزب ايران در جهت مترقى بود و سمت و سوى آمريكايى نداشت. 


نمايندكان حزب توده هم كه در دولت قوام شركت كردندء فريب قوام را خوردند. آنها مسلماً آمريكايى نبودندء اما قوام 
آمريكايى بود. جرا كه او يكك بار درسال وبار ديككر در 107 كه نخست وزير شدء امتياز نفت ينج ايالت شمال ايران را 
به آمريكائى ها داد. اواز همان زمان به سوى آمريكا رفت و به اعتقاد من» تمام اين بازى ها را در جهت سياست آمريكا انجام 


داد و البته خودش هم كاملا موافق بود. جرا كه آدمى تيزهوش و زيرك بود و سياست «مدارا با شرق» را هم رعايت مى كرد. 


در ياسخ نقد امي رخسروى نوشته ام كه او جكونه سفسطه كرده است. امي رخسروى به تبعت از كفته هاى ايرج اسكندرى. 
مدّعى شده است كه قوام السلطنه» وقتى برس ركار آمد كه روزولت» رئيس جمهور آمريكا بود وبا شوروى هاء مناسبات بسيار 


روزولت» روز ١١‏ فروردين 2177 ريا يقن ا سايم يدون فيه .و شرط آلمان» فوت كرد. قوام» 7 بهمن 21١75‏ تقريباً يكك 
سال يعد ازمر ككةاو تست وزيز شد درميتك زماتى كهاسياست ترومة جا افنافه بوة و يرتات بسي انض بر شهرهاق ذابن :نه 


دستور او» فدرت 


-١‏ اصل 5 ترومن اشاره به جهارمين بند ييام ترومن به كنكره آمريكا در ٠دى‏ 197 است. اين بند مربوط به تبيين سياستهاى 
دولتهاى نيازمند اشاره دارد» آغاز سلطه اقتصادى آمريكا بر كشورهاى جهان در نيمه دوم قرن بيستم است. 


ص: ١77‏ 
منحصر به فرد نظامى آمريكا را به رخ دنيا كشانده بود. 


ترومن» براى راهنمايى قوام در نقشه اى كه براى انجام آن. او را به نخست وزيرى كماشته بودند» در فروردين ”,» زرزآالن 


درستء # هفته قبل از نخست وزيرى قوام» وينستون جرجيل» در جهارده اسفند؟؟7١17,‏ سخنرانى مشهورش را در دانشكاه 
«فولتن» آمريكاء ايراد كرد كه در آنء آشكاراء دنياى غرب را به آغاز يكك جنكك صليبى عليه اتّحاد شوروى فراخواند. 


جرجيل» اين سياست خصمانه عليه شوروى را از همان دوران جنكك, آغاز كرده بود. او در سال 2198 در صحبتى جنين مى 
كويد: 


«... آن وقتى كه مردم انككلستان در خيابان هاء بيروزى در جنكك را جشن مى كرفتند؛ من به مونتكمرى» دستور دادم سلاح 
هايى را كه از آلمانى هاى اسير مى كيرند» انبار كرده و نكّه دارند . براى اين كه اكر روسها قصد داشتند بيش از حد يبشروى 
كنند» آن سلاحها را به آلمانها بدهيم كه با آنها عليه روسها بجنكند...» يعنى جرجيل» هنوز بيش از يايان جنكك» نقشه مربوط 


به حمله شوروى را در سر مى يروراند آنهم باارتش هيتلرى! 


مسلّم است كه در اين هنكام؛ ديكر هيج اثرى از سياست روزولت باقى نمانده بود. 


تعتّجب آور است كه اين مدّعيان علم سياستء حتى نككاهى هم به تاريخ دقيق اين رويدادها نينداخته اند. 


حتى وزراى توده اى هم كه در دولت قوام شركت كردندء. تا جند ماه بيش از وارد شدن ضربه نهايى به موجوديّت نهضت 
آذربايجان. مانند شك تلسون تفي رام ردقن كه كور فاقة دوستى آمريكا و شوروى كه در زمان روزولت وجود 
داشت ادامه دارد. رهبرى حزب هم با اين كه نسبت به مسائل سياست جهانى» آكاه تر از حزب ايران بود تغيير سياست دوران 
روزولت به دوره ترومن را خيلى ديرء يعنى يس از سركوب جنبش آذربايجان» دركك كرد. سليمان ميرزاء قوام را خوب مى 
شناختء. و در سال 23737١‏ يس از دوره اوّل نخست وزيرى قوام در سال 217١‏ وقتى ييشنهاد شد كه ايرج اسكندرى را به 
معاونت وزارت راه اتتخاب كندء سليمان ميرزا مخالفت كرد و كفته بود: «قوام يلنكى بيش نيست كه هر كس به او نزديكك 
نش زودتر ابه كفن :من فنك (از خاطرات ايرج اسكندرى) 


ص: ع١‏ 


اصل جهار ترومن» مربوط مى شود به مدتها قبل از 78 مرداد» كويا ما هنوز آزاد بوديم؛ جرا كه من يادم مى آيد يكى از همين 
كارشناسانى كه آمده بود براى اجراى اصل جهارء يروفسورى بود با ريش بلند كه مرتب به ميان عشاير مى رفت» يكك مهندس 
كه همشاكردى من بود» معاون او بود» او مى كفت: اين يروفسور به اندازه ككاوء از آبيارى و كشاورزىء اطلاع ندارد. اين 
قدرء بى سواد است كه اصللا هيج جيز نمى فهمد. اصللاً يروفسور قلابى است. همشاكردى من» جوان تحصيلكرده اى بود كه 
در انكلستان درس خوانده بود ومهندس خيلى خوبى بود. تأئيد اصل جهار ترومنء براى ملتون ايران» خيلى طبيعى بود. مهندس 
زاهدىء يسر زاهدىء معاون اصل جهار ترومن بود و موضع ملتون ايران نسبت به آمريكا و اصل جهارء در آن زمان» موضع 


بلافاصله بعد از روى كار آمدن ترومنء يعنى مركك روزولتء اصل جهار ترومن شروع شد. 
در ميان كروهى از مون ايران» بجز اين دوره؛ يكك دوره ديكر اعتماد به آمريكا هم؛ در دوران جان اف كندى زنده مى شود. 


هنكامى كه دولت كندىء بخاطر عدم رفنايت او سياسة شادو مقاومت أو فريرار اضلاحات.و ازافىئ هنا و اوجكيرف 
نارضايى مردم؛ در ظاهر به اسم دموكراسى و توجه به خواست توده ها و در اصل براى بيشكيرى از يكك انفجار انقلابى» على 
امينى را به عنوان نخست وزيرهء به شاه تحميل مى كند» شمارى از ملتيون ايران» به اين باور رسيدند كه دوران نوينى در سياست 
آمريكاء آغاز شده است. افراد وابسته به جبهه ملى, به ويزه خليل ملكىء وارد ميدان شده و معتقد شده بودند كه همه جيز براى 
دوك رسيدة دوناره حنية على ماده نه اسفرو كك تناد كر مفيلق كن تفيل كاد جد ناد بود ونه كردانندكان 
اصلى جبهه ملى» فريب اين بازى تازه را نخوردند. جهره واقعى كندى هم وقتى آشكار شد كه شاه به آمريكا رفت و اعلام 


سرسيردكى كرد و آمريكا هم امينى را به دست شاه سيرد و شاه را يكه تاز سياست ايران كرد. )١(‏ 
من نمى دانم در اين دوران» شايور بختيار» جه نقشى داشته است؟! 


دربازه مسمرغة عن ابرالثة وسول يريا كد ظاهرا از فياة اغاز تشكل سرب غفيو 


-١‏ سفر شاه به آمريكا در تير ١7*1١‏ صورت كرفت. يس از با كشت از اين سفرء على امينى از نخست وزيرى بركنار و اسدالله 


ملفا تلخدف وويرى كردن 


ص: إغرن 


آن بوده و تا عضويّت در كميته مركزى همء بالا رفته استء بعد از شناخت ماهيّت واقعى كردانند كان آن و كناره كيرى از 
حوننة كتانى نكاشته و عملكردهاى غلط آنان را افشاء كرده است. ماهيّت ابوالفضل قاسمى هم بعد از انقلاب روشن شد كه به 
عنوان دبيركل حزب ايران واز نزديكان شايور بختيار» حتّى يس از فرار او از ايران» از سالها ييش از انقلاب» از ساواكك حقوق 
مى كرفته است. درباره احمد خليل الله مقدم» كه او هم عضو رهبرى و همكار نزديكك ابوالفضل قاسمى و فرد رابط ميان شايور 
بختيار در مهاجرت و كروه وابسته به او در ايران بوده» شناخت كافى ندارم و دليلى هم ندارم كه ساواكى بوده باشد و يااز 
وابستكى قاسمى به ساواك, اطلاع داشته باشد. 


اما درباره ديكر رهبران حزب ايران و جبهه ملى» يعنى كسانى مانند اللهتّار صالح, دكتر كريم سنجابى» مهندس حسيبى» 
مهتدتن إبركف زاده مهكنامن خليك و ذركر موك عمكار د كثر ضدق مقل د كتز فناظمئ »د كتز شايكاة) مهسدس فريونة 
مهندس حق شناسء دكتر اميرعلا-يى و دكتر صديقىء نظرم اين است كه آنها افرادى ميهن دوست بودند و وابستكى به 


بيكانكان نداشتند. 


در مورد شخص اللهيار صالح, آنجه كه من خودم مى توانم كواهى بدهم اين است كه يس از ييروزى انقلاب و بازكشت به 
ايران» به ديدن او رفتم و ساعتى با هم كفت وكو كرديم. خيلى جدى هوادار انقلاب بود و مى كفت مااز راديو بيكك ايران 
همه بيانيه ها و خبرهاى مربوط به آيت الله خمينى را مى شنيديم. و مى كفت كه ماء سه نفر بوديم. منء اميرعلايى و شهاب 
فردوسء و قرارمان اين بود كه هر كداممان نتوانستيم اخبار يبك ايران را بشنويمء آن يكى يادداشت كند و به ما برساند. به 


نظر منء اين نشانه سلامت او تا آخرين لحظات زند كيش بود. 


س: نظر شما درباره تروتسكيست ها و جهره هاى برجسته اين جريان» مثل بابكك زهرايى و رضا براهنى و ديكران جيست؟ با 
دل انظ كرققن أن امسكلة كه«ترو تس كتيية هافر فاضئله شال هاى :288 هدو تلريويوة ووو تامة هاو حلفت انران» يدان 
فعَاليت داشتند و يكى از آنهاء هوشنكك وزيرى در ايران بود و بابك زهرايى در خارج بود. به تعبير خودشء مبارزات داغى هم 
داشت. رضا براهنى هم در سال 088) بعد از مصاحبه اى كه در تلويزيون ايران كرد به آمريكا مى رود و آمريكا هم براى 


افشاكرى» يكك سرى امكانات به او مى دهد و بعد همه اينها به ايران برمى كردند. با جمع بندى اين مسايل» نمى توان اين طور 


ص: م 


برداشت كرد كه اينها آمريكايى و مخالف شوروى بودند؟ يا اينكه آنها قائل به يكك انقلاب جهانى بودند كه مثل انجمن 
حبجتيه معتقد است نبايد هيج كارى كرد تا زمينه انقلاب جهانى به وجود آيد؟ 


ج: به نظر من» فردى مثل بابكك زهرايى» آدم ساده و سالمى بود. يدرش»ء دكتر زهرايى» عضو حزب توده ايران و خيلى فعال 
بود. ماء بابك را در زندان ديديم و شناختيم و مدّتى با هم بوديم» در زندان به نظرم جوان سالم و ساده اى آمد. و اما خود 
تروتسكىء يس از آنكه توسط استالين از اتحاد شوروى تبعيد شدء نتوانست در هيج يكك از كشورهاى جهان اجازه اقامت 
بكيرد. تنها كشور مكزيككء به او اجازه يناهندكى داد. 


تووتسكق دوعر يان بال هاى جنكك داخلىء به عنوان وزير دفاع» نقش برجسته اى واخيكوولى اذه يكن أن القلذت | ع 
عضو حزب سوسيال دموكرات روسيه (بلشويكك ها) نبود. بلكه خود. يكك كروه مستقل سوسيال دموكرات داشت به نام بوند 
كه تنها يهوديان سوسيال دموكرات در آن عضويت داشتند. اين سازمان» يس از بازكشت تروتسكى از مهاجرت» به حزب 
بلشويكك ها ييوست. او با نظريه امكان ساختمان سوسياليسم در يكك كشور واحد (روسيه)» مخالف بود و معتقل بود كه 
بلشويكك ها نبايد ييش از انقلاب سيوسياليستى در اروياء به فكر ساختمان سوسياليسم در روسيه باشند. لنين» در نامه اى كه به 
كنكره حزب كمونيست» نوشتء (جون خود به دليل بيمارى نمى توانست در آن شركت كند) ضمن اشاره به ويزكى هاى 
اعضاء مهم رهبرى حزب بلشويكك درباره تروتسكى مى نويسد: لثون تروتسكى» هيج وقت ماركسيست نبود و هيج وقت 
ما ركسيست نخواهد شد. 


تروتسكىء يس از استقرار در مكزيككء با كمكك اميرياليسم جهانى و به ويزه اميرياليسم آمريكاء به ايجاد كروههاى 
ضدشوروى و ضداحزاب كمونيستى در كشورهاى جهان يرداخت. او تا آنجا سقوط كرد كه يس از تجاوز ارتش هاى نازى 
هيتلرى به شوروى و اعلان جنكك از سوى آمريكا به آلمان يس از حمله راين به بندر «مرواريد» (يرل هاربر) ضمن اعلاميّه اى» 
از آمريكا وارويا خواست كه به جاى جنكك با آلمان هيتلرى و كمكك به شوروىء به آلمان هيتلرى كمكك كنند تا زودتر 
شوروى رادر هم بشكند! تروتسكىء در اواسط جنكك دوم جهانى به وسيله يكى از مريدان و نككهبانانش» در خانه خود. با 
ضربه تبر كشته شد. 


كروههاى تروتسكيست» در همه كشورهائى كه سياست دشمنانه عليه شوروى داشتند» از آزادى عمل براى تبليغات 


ضدشوروى و ضد كمونيستى زير «يرجم هوادارى از سوسياليسم 


ص: خرداا 


واقعى)» برخوردار بودند. من»2 از آزادى عمل اين كروه در سال هاى ف و م6١١‏ در ايران» خبرى ندارم و نمى توانم درباره 


نكن تواست افراد آن» داورى كنم. 


بابك زهراي »دو زهان ندمن كفت كه سازمان اثهاء يس اذ مر كك استتالية و افشا كرى خرو تحجن شرك سباشعت 
ضدّشوروى را دنبال نمى كرد. من از انتشارات تروتسكيست هاى ايرانى در سال هاى بيش و يس از انقلاب ١721‏ جيزى 
نخوانده ام. ولى تا آنجا كه از انتشارات احزاب كمونيست در اروياى باخترى مطلع شده ام تروتسكيست ها در آن كشورهاء 
همان زوق سبابي معدشوروق وود احزات كنوست هواةا ضرف كموست اتحاد قوروق :را ادامة م :دادته و بامركه 


استالين» تغييرى در روش آنان بيدا نشده بود. 


البته» من بين افراد ساده تروتسكيست و كردانند كان آنها كه در آمريكا هستند و من نمى شناسم جه كسانى هستندء اين تفاوت 
را قائل هستم كه اينها افراد ساده اى بودند كه واقعاً از آنجه كه درباره اقدامات استالين در غربء تبليغ مى شد و تا حدود 
زيادى هم درست بود. متأثر شده و تحت تأثير شديد قرار مى كرفتند. در حالى كه آنهاء هدفشان نه شخص استالين» بلكه 


مجموعه نظام اتحاد شوروى بوده است و تقويت كننده نيروهاى ضداتّحاد شوروى در جهان. 


به اين ترتيب» احساس نمى كردند كه كدام جريان از اين ماجرا سود مى برد. وقتى به آنها اجازه سخنرانى در تلويزيون مى 
دهندء واجازه انتشارات در زمان شاه» خيال مى كنند كه «على آباد هم شهرى است!) در حالى كه تعداد افراد وابسته به 


تروتسكيستها در تمام كشورهاء بسيار ناجيز و محدود بود. 


س: در زمان محمدرضا شاهء كسانى از آنان بدون نام كروهشانء اعترافاتى كردند» كروه شاه هم افكار تروتسكى را ترويج مى 


كردنك. 


اج ولى ساواكك مى دانست و اطلاع داشتءآنها مى خواستند در برابر موافقين شوروىء يكك نيروى مخالف شوروى هم وجود 
داشته باشدءالبته بابكك زهرايى در زندان به من كفته بود كه بعد از استالين نظرشان عوض شده و ديكر مخالف شوروى نيستند. 


نقش انكليس» آمريكا و فراماسون ها در حكومت ترسيم كنيم. 


اج حكومت رضاخان و يسرش عبارت بود از يكك حكومت ديكتاتورى زوركوى وابسته به 


١8 ص:‎ 


اميرياليسم جهانى. 


كودتاى اسفندماه ١7949‏ توسط اميرياليسم انككلستان براى مقابله با كشور شوراها كه با بيروزى انقلاب اكتبر بريا شدء به وجود 


آمد و نقش آنء ايجاد سدّى در برابر نفوذ انقلاب اكتبر به جنوب و به ويزه به هندوستان بود. 


اين وضعء ظاهراً تا سال 118 هم به همين شكلء تحت فرماندهى انكلستان ادامه بيدا كرد. در آن سالهاء مسأله آلمان هيتلرى 
مطرح شد كه خود. جنان كه اسناد بسيارى كواهى مى دهندء دست يرورهده امي رياليسم جهانى براى از بين بردن اتحاد شوروى 
بود. اكنون به اندازه كافى اسنادى وجود دارد كه ثابت مى كند» سرمايه داران آمريكا و انكلستان و فرانسه» با هم به ييشرفت و 
روى كار آمدن هيتلر كمكك كردند. مأموريت هيتلر هم اين بود كه ابتدا در آلمانء كه در آن زمان بز ركترين حزب كمونيست 
جهان يس از حزب كمونيست اتحاد شوروى را داشت»ء و يس از آنء انقلاب تازه بيروز شده دموكراتيك اسبانيا راء س ركوب 
كند و آلمان را براى حمله قطعى به اتحاد شوروى آماده سازد. ييشرفت هاى آلمانء بويه در مرحله اى» ضعف دولت 
انكلستان را نشان داد. درست است كه امبراطورى انككلستانء هيتلر را يرورش دادء اماء آهسته. آهسته. اين بيه ناخلف شروع 
كرد به جفتكك انداختن عليه خود آنها و تصميم به جهانكشايى كرفتء به اين ترتيب» وابستكان به انكلستان در كشورهاى 
كوناكونء به اين فكر افتادند كه زير بيرق ارباب جديدى كه با قدرت در حال يبشروى واز بين بردن ارباب كهنه است» 


برونك. 


رضاخان و كا ركزارانش نيزء همكام با بخشى از افراد ميهن يرستى كه از سلطه انككلستان در ايران رنج مى بردند, به سوى 
آلمان نازى» متمايل شدند. 


اين جريان تا شهريور ١7٠0‏ طول كشيد. رضاخان تمايل شديدى به آلمان بيدا كرد و به ييروى ازاوء بسيارى از سياستمداران 
جوان و بلنديايكان ارتش به سوى آلمانها روى آوردند و در ابراز بندكى» با هم مسابقه مى كذاشتند. در جنين دوره اى است 
كه حزب «نهضت ملّى» به وجود آمد كه داراى كرايش هاى شديد نازيستى بود ودر رأس آن افرادى نظير سيهبد آق اولى و 


سرلشكر فضل الله زاهدى و ديككران قرار داشتند. 


در كتابى با عنوان نخست وزير ايران» جريان تشكيل اين حزب و مرامنامه و وابستكى آن به آلمان» شرح داده شده است. اين 
حزب تصميم مى كيرد كودتايى را در اصفهان تداركك ببيند كه طرّاح و رهبر آن مايره نماينده و مأمور هيتلر در ايران بود. 


اتكليسى أها ازتقضيه باخخير 


ص: اخردا 


مى شوند و قبل از اقدام به كودتاء همه را بازداشت مى كنند كه جريانش را قبلا كفتم. حتى حبيب اله نوبخت كه حزب كبود 
را درست كرده و يكك فاشيست دو آتشه بود فرار مى كند و به قشقايى ها يناه مى برد و تمام قشقايى ها هم عهد بسته و 
سوكند ياد كرده بودند كه در صورت وقوع كودتا با كودتاجيان» همكارى كنند. در هر صورتء اين روند حوادث تا سال 


ار بوده است. 
فز سال 73 الكلسى ها رضاخان ابه ؤليل حون خدمتى :نه زقيب» يعتى لمان از سلطيت: بركتانمئ كنند. 


مسأله بركنارى رضاخان از طرف انكليسى هاء در همان كتابى كه نام بردم نوشته شده است. برداشتن رضاخان هم با اصرار 
مستقيم انكليسى ها بود. اما از آنجا كه آنها علاقمند به حفظ نظام سلطنتى بودند» براى حفظ اين نظام» يسر او راء با وجود 
عروسكك. نككّه مى دارند. اين جريان تا 78 مرداد ”" ادامه بيدا مى كند در اين تاريخ آمريكايى ها به يارى انكليسى ها وارد 
عمل شده و نقش اصلى را در سرنككونى دولت مصدّق و نككهدارى شاه بر عهده مى كيرند. و در اين مقطع عامل جديدى وارد 
سياست ايران مى شود كه همان سياست آمريكاست. به اين ترتيب» رزيم يهلوى دوّم» به صورت دوكانه. هم سرسيرده ارباب 
قديم و هم ارباب جديد مى شود. زيرا از يكك سو از ارباب قديم يعنى انكلستان مى ترسدء كه نكند در صورت مقاومتء. بلاى 
بدرش را بر سر او هم بياورند» و از طرف ديكر از آمريكا حساب مى برد كه ديكر به صورت حاكم درجه اوّل دنيا درمى 


آمده و با قدرت نظامى» اقتصادى و مشاركت در منافع نفت ايران و به عنوان ارباب جديد دنيا حكومت مى كند. 


از جنبه نظامى وجنكك افزار و مستشاران نظامى در ارتش... آمريكايى در صف اوّل قرار دارند و از لحاظ سياست داخلى. 


هستند. 


به رغم اين همه اكنون كزافه كُويى درباره رضاخان و يسرش محم درضا به صورت سوداكرى يرسودى درآمده است و هراز 


جندى» يكى از نويسندكان خودى يا بيكانه» ياى در اين مسابقه مى كذارد. 


جندى بيشء كتابى به دستم رسيد كه در سال 0» بركردان ترجمه آن به فارسى» جاب و منتشر شده است با عنوان سلسله 


يهلوى و نيروهاى مذهبى به روايت تاريخ كمبريج. در 


١ ص:‎ 


بخش بيش كفتار ناشر يا مترجم (عباس مخبر نشر طرح نو) جنين نوشته شده است: 


آنجه بيش روى شماستء ترجمه فصول بركزيده اى از جلد هفتم «تاريخ ايران كمبريج) است اين مجله از تاريخ كمبريج. كه 
آخرين آنهاست. از نادرشاه تا جمهورى اسلامى را دربر مى كيرد واز بيست و جهار فصل تشكيل شده كه هيجده نفر در 
تألبك اث مشاركتك داشتة انن, دن تدويق انخ اثرة كزوه كفيوض :ال يران شتاضان برست الكلسي وا شحخفت طاى تارك و 
فرهنكى ايران همكارى داشته اند. 


رضاخان و ميهن يرستى و مسايلى از اين قبيل وجود دارد» بلكه اشتباهات «لبى) جندى هم ديده مى شود كه بيانكر برخورد 


سطحى با تاريخ راستين رويدادها در ايران است. من به يكى از اينها اشاره مى كنم: 


در اكتبر /1778(191863)» مجلسء به رهبرى دكتر مصدّقء توافق ايران و شوروى را در مورد آذربايجانء به خصوص جون به 
مذاكرات واكذارى امتياز نفت» مربوط مى شدء رد كرد. 


ايران شناس برجسته» آقاى امين سايكل» نويسنده بخش سوّمء تا آنجا از اوضاع ايران در آن زمان بى خبر بوده كه ندانسته در 
مجلس دوره يانزدهم كه قوام انتخابات آنرا سرهم بندى كرده بود» دكتر مصدّق در مجلس نبود» جون دراين دوره نماينده 
نبود. 

اكنون بد نيست جند نمونه از كزافه كويى هاى نويسنده بخش اوّل و دوّمء اين كتاب را هم بياورم و به اين نكته هم اشاره كنم 
كه نويسنده براى رنكك و روغن زدن به آنجه درباره شخصيّت برجسته رضاخان نوشته است, مجبور بودهء بخشى از حقايق 
انكارنايذيرى را كه درباره نقش انكلستان در روى كار آوردن رضاخانء وجود داشته» اعتراف كند كرجه در همين جا هم 
سعى كرذه ابن انفش آفريق برا اتكار بكى از مأموران الكلسئى: در ايان نه ذولت بريتانياء قلمداة كثد تا:دولت الكلستان 


تبرثه شود. 
نمونه اوّل مربوط است به قرارداد ننكين ١919‏ 


4 دراين اوضاع و احوال بود كه قرارداد زاف الكلسن در سال وا 940 در لندن به امضاء رسيكد. به موجب اين 
قرارداد» افسران بريتانيائى» فرماندهى واحدهاى نظامى ايران را زع ودةفى كرفشك وانةديا سار ارتش ايران» كمكك مى 


كردنك. 


مشاوران بريتانيائى» تشكيلات كشورى ايرانء به ويزه تشكيلات مالى را نوسازى 


١١ ص:‎ 


مى كردند, نظام ارتباطى را اصلاح مى كردندء نظام نوين ارتباطات را توسعه مى دادند و بريتانيا دست كمء بخشى از هزينه 


هاى اين اقدامات را به صورت وام در اختيار دولت ايران» قرار مى داد... 


وزارت خارجه بريتانيا كه لردكرزن در رأس آن قرار داشتء تا آنجا از دكركونى ها در حال و هواى سياسى ايران» بعد از 
ييروزى انقلاس اكتبر در روسيه» بى خبر وو به نيروى تزلزل نايذير خود در كشورء مطمئن بودند كه بلافاصله دست به كار 


شدنك. 


بريتاننائن هناءبه كوئثه:اى عمل كرد ند كه كوي تضوين فرازذاد» انر عق اننة» سيدق "ارمكاز اميت و «دستيازانش: 
تجديد تشكيلات مالى ايران را شروع كردند . زنرال دكرمون و سرهنكك دوم ويليام فريزرء به نوسازى نظامى كشور مشغول 
شدند. مسير راه آهن يبشنهادى تهران» بغداد» نقشه بردارى شد. و وزير دارايى ايران» براى مذاكره در مورد شرايط وام بريتانيا 
به لندن دعوت شد. به نظر مى رسد در ميان مقامات بريتانيايى» كسى بيش بينى نمى كرد كه اعتراض عليه شرايط قرارداد در 
مطبوعات و در نزد عامه مردم و اعتراضهاى رسمى دولتهاى فرانسه؛ اتحاد شوروى و ايالات متحده آمريكا را در بى داشته 


باشك...) 


ازاين نوشته اين نكته را هم بايد به ياد سيرد كه ساختمان راه آهن سراسرى ايران» دريارى مازندران» خليج فارس»كه در 


ييمان دارسى ييشنهاد شده بود در قرارداد ١414‏ هم به صورت راه آهن تهران» بغداد» تكرار شده است. 


١ ص:‎ 


ص: ازشرذاا 


نقش بريتانيا در روى كار آوردن رضاخان 


وةوهند كان مسايل ايران» مدّتها درباره موفقئت كودتاى ١‏ )درانديشه بوده اند. بسيارى از ايرانيان» از همان آغاز بر اين 
عقيده بودند كه بريتانيايى هاء يشت اين كودتا بوده اند. بريتانيايى ها هم به نوبه خود. هركونه مداخله اى را انكار كردند. اما 
اح | قفاو خاط انث روزانه فيلد مارشال سرادموند آيرونسايد تسا داده است كه بريتانيايى هاء به نوعى با اين قضيه ارتباط 


داشته انك... 
يكى از مورخان وطن هم دراين زمينه مى كويد: 


وقتى به كذشته نككاه مى كنيم» آشكارا مى بينيم كه هدف كودتاء رسيدن به راه حل بديلى براى تحقّق روح قرارداد 1914 بود. 
يعنى استقرار نوعى ثبات سياسى در ايران كه منافع عمده محلّى و منطقه اى امبراتورى بريتانيا را به مخاطره نيندازد. به همين 
ترتيب اشكازاست كه بريتاتباء به توعي ».در شكل كبرق كوذناء دخيل بودة است: هرحدد بعيد است كه وزاوت خارحه 
بريتانياء خودء اين فكر را برورانده باشد. حقايق كامل مربوط به اين موضوعء هنوز مشخخص نيست. اما به طور قطع» فرمانده 
مكتوب و شفاهىء در آغازء افراد نظامى و غيرنظامى ديكرىء غير از كسانى كه در نهايت كودتا را رهبرى كردند نامزد انجام 
اين كار بودند. كفته مى شود كه بسيارى از آنهاء اين بيشنهاد را رد كردند. به هرحال مسلّم است كه رضاخان به وسيله آيرون 


سايدء انتخاب شد زيرا آيرون سايد» مجذوب شخصيّت و سياست نظامى او شده بود.(12) 


-١‏ مقصود از كودتاى سوم اسفند 17949 رضاخان است. 


؟- همايون كاتوزيان» اقتصاد سياسى دوره رضاشاه.» ص ./7١‏ 


ص: ع1 


به روشنى ديده مى شود كه هم نويسنده مقاله» ايران شناسى برجسته! و هم كاتوزيان» كه مسلماً خاطرات رنرال آيرون سايد را 


در دست داشته اند» از نقل بخش مربوطه. خوددارى كرده و كوشيده اند وزارت خارجه انككلستان را تبرئه كنند. 


آيا خنده آور نيست كه يكك فرمانده نظامى. بدون دستور و تأئيد مقامات مافوق خووة دز كشورى عصناس مانند ايران» تداركك 
يكك كودتاى نظامى را ببيند و سيّدضياءالدين طباطبائى ذا كه سوقينا ا وذارف كارهكة انكلستان در ارتباط بوده استء» از 


فلسطين به تهران بياورد؟ 


آيا خنده آور نيست كه ادّعا شود سريرسى كاكس وزير مختار بريتانيا در تهران كه تنظيم كننده قرارداد 1114 بودازاين 


جريانات بى خبر بوده است؟ 


اين كتاب در سال 15970(1991) از سوى انتشارت دانشكاه كمبريج؛ منتشر شد و سال بعد (171/1) ترجمه فارسى آن در ايران 
انتشار يافت. آيا اين سؤال مطرح نمى شود كه اين عجله در ترجمه و نشر و تعريف و تمجيد و تأكيد هاى فراوانى كه ناشرين 
از اهميّت اين كتاب و نويسندكان آنء به عمل آورده اندء با جنين موضع كيرى ها و نمونه هاى ديككرى كه از اين يس آورده 


خواهد شك در رابطه نيست؟ 


ستايش از رضاخان و دشمنى او با نفوذ بريتانياء نويسندكان بخش اوّل و سوّم كتاب را به آفريدن دروغ هاى شاخدار وادار 
كرده است. اكنون بد نيست كه به جند نمونه دقت كنيم: 


أقالرفاخان )"ص نه سياس خار جح هناة امدافن وا دنال كرد كذ فيان مشروطه واه او لكات كردم را كناد ترقرارق 
مناسبات حسنه با بريتانيا و روسيه؛ بى طرفى در سياست جهانى و برقرارى روابط دوستانه و نزديكك با يكك قدرت ثالث تا به 
عنوان يارسنكى در مقابل بريتانيا و روسئه مورد استفاده قرار كيرد. اولوبّت در سياست اوءكاستن از ميزان وابستكى ايران به دو 
قدرت و كم كردن ودر نهايت از بين بردن نفوذ آنها در مسايل سياسى ايران بود. وى اين مقاصد را از طريق متعادل كردن 
مناسبات ايران با دو قدرت مزبور و قراردادن آنها مقابل يكديكر انجام مى داد... 


كرجه همواره خطر روسه را بزركتر از بريتانيا مى دانست اما يكى از اقداماتشء تأيبيد يبمان دوستى ايران و شوروى )1917١(‏ 


بود. 


١8 ص:‎ 


سرانجام هم در سال 1١١‏ و در ياسخ به تمايل كسترده افكار عمومى, مجلس را به رد قرارداد 1414 ايران و انكليس تشويق 
كرد.(١)‏ 


اين ادعاى نويسنده.» همان اندازه نادرست و بى يايه است كه ادّعاى رد شدن قرارداد ايران و شوروى در مجلس يانزدهم تحت 


رهبرى دكتر مصدّق. 


كودتاى را اتكليسى هابراى جلو كرى از تصويب يشتهاد دولت شوروى .ويه عنوان جانشين قرارداد 869اايران و 
انكليس به راه انداختند. افكار عمومى مردم و نمايندكان مجلس شوراى ملّى ايران» جنان هوادار ييشنهاد دولت شوروى و 
مخالف قرارداد 9 بودكه هيج نيرويى حتى قزَّاقَ هاى خون آشام رضاخان» نمى توانست سدى در برابر تصويب اوُلى و رد 
كردن دوّمى به وجود آورد. اولى ييشنهاد دولت شوروى براى دوستى 1971 و دومى قرارداد ننككين ١919‏ وثوق الدوله. نه در 
سال 17٠١‏ و نه در سال ١7١١‏ رضاخان جاى ياى استوارى در ميدان سياست ايران بيدا نكرده بود. هنوز احمدشاه قاجار» شاه 


ايران بود كه از امضاى قرارداد ١91١9‏ خوددارى كرده بود. 
كودتاى ١744‏ همان كونه كه همايون كاتوزيان نوشته استء جانشينى براى قرارداد ١914‏ بود كه ديكر قابل نككهدارى نبود. 


دليل روشن ديكر وابستككى رضاخان به انكليسى هاء فهرست نخست وزيران او يس از يادشاهى است. فروغى» جمء منصور... 
هم به استثناى آخرين آنهاء دكتر متين دفترى» كه سرسيرده آلمان نازى بود» همه از سرشناس ترين سرسيرد كان اميراتورى 


الكلستان در ايران بودند. 


توسعده يراق فب تكلس ثغاة دادن وضاعاك ذا انحا بيش 'رفند كه كارض را كدةاضيلة ارفاطل بد رفاغان ناشع اسكء در 


شمار اقدامات او قرار مى دهد و مى نويسد: 


... به علاسوه؛ او مانند بسيارى از هم ميهنانش» به اين عقيده بود كه ايجاد ييوندهاى نزديك با يكك قدرت ثالثء اهرمى در 


ايالات متحده؛ بيوندهاى نزديكى برقرار نمايد واين كشور را نسبت به ارزش حرمتى با ايران» متقاعد كند. 


.188 1١58 همان. صص‎ -١ 


ص: ع١‏ 


جهت تجديد سازمان امور ادارى ايران» در سال ١‏ بدايران مى آيدء رضاشاه اميدوار بود كه به اين ترتيب» مناسبات 


نزديكى با ايالات متحده برقرار كند.(١)‏ 


همان كونه كه در جاى ديكرى هم اشاره كردم؛ دعوت از ميلسيو در سال ١‏ و75١1‏ به هيج وجه به رضاخان كه در آن 
زمان هنوز نخست وزير هم نشده بودء ارتباط نداشت. دعوت دكتر ميلسيو و نيز واككذارى امتياز نفت ينج ايالت شمالى ايران را 
يكك بار» در سال 211٠١‏ احمد قوام «قوام السلطنه» مطرح كرد كه يس از بركنارى سيدضياءء احمدشاه او رابه نخست وزيرى 
منصوب كرده بود و بار ديككر خود او در سال 707١كه‏ دوباره نخست وزير شدء اين موضوع را دنبال كرد» بار اول» امتياز نفت 
را به كميانى «استاندارد اويل» و بار ديكر به شركت نفتى سينكلر» كه هر دو آمريكايى بودند واكذار كرد هر دو قرارداد» در 
بى اعتراض دولت شوووى:و اتكليس عفاق تشد انا هيلسيوة مَدّتى دزايران ماتد و حون موققيس ثيافك به دمت ازوبائيان 
درآمد. اوء يكك بار ديكر» در سال 17١‏ از سوى احمد قوام كه به نخست وزيرى رسيده بود با اختيارات كسترده تر استخدام 
شد و بااين استخدام كار واكذارى امتياز نفت شمال ايران به شركت هاى آمريكايى و دعوت از مستشاران نظامى آمريكا براى 


اذاي أرقيو #اندارسرعع وشهيرناتى كتال شد 


رضاغان دو سال 1 شاه شد ولى ا آنجا تنعت ثفوة آزباباق الكلسى خوه قران داشت كه انتانق تحقير ]مير كاريه لأسيو را 
كه روسيّه تزارى و بريتانيا از آن برخوردار بودند و اتحاد شوروى با ييشنهاد قرارداد دوستى ١1ازاين‏ امتياز صرفنظر كرده 
بود تا سال 1978 لغو نكرد و در اين سال مجبور شد تحت فشار افكار عمومى آنرا ملغى كند.(7) 


نويسندكان از هيج كونه تلاشى براى وارونه جلوه دادن واقعتات تاربخى و تبرثه اميرياليسم انككلستان» دست برنداشته اند. مث 
انعقاد ييمان سعدآباد كه ساخته و يرداخته انكليس براى مقابله با شوروى بود و همجنين وابستككى با دربار فاروق در مصرء كه 


دست نشانده انكليس بود را نيز از ابتكارات سياسى مهم رضاخان دانسته و به توجيه آن يرداخته اند و نوشته اند: 


رضاشاه. در برجسته كردن حضور ايران در خاورميانه نيز تا حدود زيادى موفق بود. در دوران رونق انعقاد ييمانهاى منطقه اى» 
دولت او نيز براى ايجاد يكك شبكه اثتلافى با 


.١177 ١7١ همان» صص‎ -١ 
ذكر اين نكته ضرورى است كه رضا شاه يس اعلام لغو كابيتولاسيون در نامه هاى جداكانه اى به سفارتخانه هاى بسيارى‎ -1 


ص: /ا 1١‏ 


همسايكان خود به سختى تلاش كرد كه سرانجام در سال 1١١5‏ به انعقاد ييمان سعد اباد ميان ايران» تركيه» عراق و افغانستان 
انجاميد. 


ازدواج وليعهد. محمّدرضاء با شاهزاده خانم فوزيه» خواهر ملك فاروق» يادشاه مصر در سال ١1/‏ نيز» 1 مشابهى داشت و 
خاندان يهلوى در محفل كوجكك خاندانهاى سلطنتى بين المللى» يذيرفته شد(!!) 


نويسند كان به اين نكته مهم عملكرد رضاخانء كمترين اشاره اى ندارند كه او تربيت وليعهد (محمدرضا) را به انكليسى ها 
سيرد و آنها هم از همان روز اوّل ورودش به مدرسه اشرافى در سوئيسء. جاسوس خود يرون را به عنوان راهنماء به او 
جسباندند. همه مى دانند كه يرونء تا يايان» نزديكك ترين همدم و مشاور محمّدرضا بود. اين شخص هم در دربار رضاخان و 


هم يس از آن در دربار محمّدرضاء يس از شاه» مقام اوّل را داشت و خواهران و برادران شاه» هم از او حساب مى بردند. 


در خاطرات ارتشبد فردوست. درباره نقش اين جاسوس انكليسىء به اندازه كافى افشاكرى شده است. 


١/8 ص:‎ 


ص: ١69‏ 
دوران يادشاهى محمدر ضا 


دراين بخش همء در كنار بررسى انتقادى از بسيارى از تصميمات محمّدرضا كه حاصل خود بزركك بينى او تلقى شده استء 
بازهم درباره وابستكى بيكير او به امب رياليسم انكلستان» يكك كلمه ديده نمى شود حال آنكه شاه بازكشت خود را به تخت 
اهن سديون اتكلسئ هناو امريكانى'فااس دانست در مسابل نظام و سياضتك كلى اذ امريكا شرق شترى داشة» ول 
يايكاه عمدة حكرمت غود را الكلستاتن من :ذالسث؛ كوباترين ثشانه برائ اين اذأعاء يركر يدق نخست وؤيرات اوف جه ييشن ا 
كودتاى 18 مرداد و جه يس از كودتا تا زمان يبروزى انقلاب است. در اين سى و هفت سالء غير از دوبار» احمد قوام و يكك 
بار على امينى» كه از سوى آمريكايى ها وهر بار براى مدت كوتاهىء به او تحميل شدند و نيز دكتر مصدّق كه جايكاه ويزه 
اى در تاريخ سده بيستم كشور ما دارد و به هيج نيروى بيكانه» كوجكك ترين وابستككى نداشت» همه نخست وزيران بركزيده 


شده از سوى محمّدرضاء از سرسيرد كان شناخته شده و بى جون و جراى امبرياليسم انكليس بودند. 


سهيلى» حكيمى» صدرالاشرفء ساعد مراغه اى» زاهدىء علاء؛ اسدالله علم» حسنعلى منصورء منوجهر اقبال شريف امامى؛ 


اميرعباس هويدا و... 


در اين بخش در كنار انتقاداتى كه از آن ياد شدء كزافه كويى هايى درباره شخصدّت محمّدرضا و نقش او در سياست ايران» 
منطقه و جهان صورت كرفته كه بحث درباره آنهاء خود فصلى طولانى خواهد شد و مطالبى است همانند آنجه كه درباره 
رضاخان نقل شد. 


س: به اين ترتيب» مجموعه اى از سياست هاى اميرياليسم در تحوّلات ايران نقش داشته اند اما با اين وجود بعضى ها مطرح مى 
كسد كدوض فاق براقا ال دوو عقي هافك كن :مان لجار تحات :واقه وا علي اتن ,| باضنة تت عاك كاري عات احدانق 


كرد 


ص: له( 


.ج: رشد اقتصادى و فرهنككى يديده جهانى يس از جنكك اوّلء در كشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره بود. با بيدايش اتحاد 
جماهير شوروى و ييشرفت مناطق عقب افتاده اميراتورى روسيّه مانند جمهورى هاى آسياى م ركزى و جمهورى هاى سيبرى 
غربى و قفقازء ممكن نبود كه بتوان ايران را در عقب ماندكى دوران قاجار نه داشت. 


براى آنكه تأثير يبشرفت هاى فرهنكّى و اجتماعى در كشورهاى آسياى مركزى اتّحاد شوروى را در دنياى مستعمرات و نيمه 
مستعمراتء ببينيم» ييام رابيندرانات تاكور ولوته و شافر ين يد نامدا ربدي در سال 01770 )١981(‏ كه براى مردم هند 
فرستاد جالب توجه است. او در اين يبيام مفصّل كه از بستر مركك انتشار داد مى كُويد: «روسيه با نيروهاى بى دريغ» كوشيده 
است با بى سوادى و بيمارىء مبارزه كند و توانسته است جهل و فقر را يكك سره. نابود و داغ تحقير از قاره اى يهناور را ياكك 
كند.» تمدن شوروىء از تبعيض ميان يكك طبقه با طبقه ديكر و ميان يكك فرقه با فرقه ديكر آزاد است. ييشرفت هاى سريع و 


حيرت انكّيزى كه نصيب روسيه شوروى شده. مرا از طرفى شادمان مى سازد واز طرفى به رشكك مى آورد. 


مى بينيم» در جاى ديكرء ٠٠١‏ مليت مختلف كه تا همين جند سال بيش در مراحل بسيار مقدماتى از تكامل بودند» با دوستى و 
ترقى خواهى صاح آميز به بيش مى روند در حاليكه وقتى به وطن خويش مى نككرم و مى بينم مردمى بسيارى تكامل يافته و با 
معنويت» به بى نظمى و وحشيكرى كشانده شده اند. نمى توانم از تضاد نمايانى كه ميان دو سيستم حكومتى وجود دارد 
خوددارى كنم كه يكى براساس همكارى, متكى است و ديكرى بر استثمارى كه جنين شرائط متضاد و متفاوت را ممكن و 


مقدور ساخته است...10) 


جواهر لعل نهرو» نويسنده كتاب كشف هندوستان. در مقدّمه و بيش درآمدى كه درباره نقل قول تاكور دارد مى نويسد: ما 
وقتى به بعضى از كشورهاى شرقى مى انديشيديم كه به جلو مى تاختند» بيش از همه» سرمشق اتحاد شوروى در برابرمان بود 
كه در دوران بسيار كوتاه دو دهه. با وجود كرفتارى در جنككها و كشمكش هاء در مقابيل مشكلات به بيشرفتهاى عظيم و 
شكرف نائل شده بودء بعضى ها مجذوب كمونيسم شده بودند» بعضى ديكر به كمونيسم توجهى نداشتندء اما يبشرفتهاى سريع 


اتحاد شوروى در آموزش و فرهنك و واقعيت هاى 


-١‏ جواهر لعل نهروء كشف هندوستان» ترجمه محمود تفضلىء ج "”؛ تهران» صص 251١‏ 17م. 


ناذا 


يزرشكى و سلامتى جسمى و در حل مسثئله مليت ها و كوشش فوق العاده اى كه براى بوجود آوردن دنيائى نواز بقاياى كهنه 


مبذول مى داشتء همه آنها را به تحسين و ستايش وامى داشت. 


حتى رابيندرانات تاكور كه فوق العاده هواخواه آزادى فردى بود و , بعضى جنبه هاى سيستم كمونيستى را نمى يسنديدء از 
ستايشكران اين تمدن جديد و تازه شده بود و تصادم آن را با اوضاع موجود در وطن خودش مقايسه مى كرد.(١)‏ 


نمونه ديكرى كه در برابر جشم مردم و به ويه قشر بالاى جامعه و روشنفكران ايران بود» كشور همسايه ما تركيه بود كه 
مسافرت به ارويا تنها از آنجا ممكن بود. در تركيه» بيش از كودتاى 17194 ايران» با تلاش افسران مترقى و ميهن دوست به 
رهبرى كمال ياشا «آتاتوركك؛» رزيم نظامى ترقيخواه جانشين اميراطورى يوسيده و فاسد عثمانى شد و با سرعتى به مراتب 


بيشتر از ايران»آن هم با امكانات كمتر در راه توسعه و ييشرفت كام كذاشت. 


آنجه مهم است اين نيست كه جه كارهائى انجام كرفته؛ بلكه مهم اين است كه جه امكاناتى در اختيار دولت رضاخان بوده و 
تاجه حد از اين امكانات به سود ييشرفت جامعه بهره كيرى شده است. مهم ترين منبع درآمد ملى ما نفت بود» كه رضاخان 
آن رادو دستى به انكليسى ها تسليم كرد و تا آنجا كه من اطلا-ع دارم از در مد نفت حتى يكك ليره هم براى اصلاحات 
اجتماعى به مصرف نرسيد و تمام آن براى خريد جنكك افزار تسليم كشورهاى ارويائى شد. 


درباره ساختمان «كارخانه»» تا آنجا كه من مى دانم» تنها دو كارخانه؛ يكى يارجه بافى نخى در قائم شهر (شاهى) و يكى 
كارخانه ابريشم بافى در جالوسء با بودجه دولت و در املاكك غارتى رضاخان احداث شد و ديككر كارخانه هاء كه مهم ترين 
آنها يارجه بافى هاى اصفهان بودند» مربوط به بخش خصوصى بود هزينه احداث كارخانه سيمان شهررى و كارخانه قند 
كهريزكك نيز مانند راه آهنء از درآمد قند و شكر و دخانيات (با بالابردن قيمت محصولات آن) از كيسه خالى اكثريت مردم 
بيرون كشيده شد. اككر يبشرفت صنعتى ايران را با هندوستان مقايسه كنيم خواهيم ديد كه از هر جهت در دوران استعمار بريتانيا 


در هندوستان» مؤسسات صنعتى به 


.2877 20١ همان. صص‎ -١ 


ص: له ١‏ 


است. از لحاظ فرهنككى هم اقدامات دوران رضاخان بسيار ناجيز بود. در زمانى كه در جمهورى هاى آسياى مركزى شوروى» 
بيسوادى اكثريت مردم, كه به مراتب از اين لحاظ از ايران عقب افتاده تر بودند» در مدت كوتاهى ريشه كن شدء تلاش در 


ايران بسيار ناجيز بود. 


مدافعان رزيم رضاخانء تأسيس دانشكاه و فرستادن 80١‏ نفر دانشجو به ارويا را به رخ ما مى كشيدند. باز هم درست اين است 
كه در همين زمينه هم بين ايران و تركيه مقايسه شودء با توجه به آمار دقيق درباره نفوذ امبرياليسم انكليس در دستكاه دولتى 
انراق كاف امسق افو يه ساسك اراق و كلف سجلي كاف اندافقه هرد كا فراراك واكاك ماقرا ماسوترف: 


(فراموشخانه) را در فهرست هاى منتشر شله ببينيم. 


فرافاسوق هاء (تقرن] عمكن :ا نها)يه دستتكاه رفاسوك)» الكلتتانه كدادن ظافر افلحفيرت بادشاه اتكلهان ودر عمل ضازمان 


در دوران ديكتاتورى محمدرضاء يعنى از ١78‏ تا 017017 وضع به مراتب از دوران يدرش بدتر و غارت و جباول ثروت ملى 
جه از سوى خود محمدرضا و برادران و خواهرانش و جه از سوى خارجى ها به مراتب شديدتر شد. در دوران محمدرضا 
بخش عمده اى از درآمد ملىء از بين رفت و نيست و نابود شد. آنهم يا براى خريد تسليحات و يا براى استخدام كارشناسان 
آمريكائى كه در اينجا بودند وبا حقوق كزافء زندكى شاهانه مى كردند. هيج معلوم هست كه در آستانه انقلاب جه ثروت 
عظيمى از كشور خارج و به آمريكا و اروياى غربى منتقل شد؟ 


مطلب ديككرى كه درباره اين ينجاه ساله رزيم يهلوى ها بايد مورد توجه قرار كيرد اين است كه اين رزيم» هيج وقت يكك 
يايكاه مردمى در درون كشور نداشت. نه در دوران رضاخان و نه در دوران محمدرضا. 

يايكّاه مردمى رزيم در تمام اين دوران» همان بود كه در 78 مرداد به ميدان آمدء يعنى اوباش و جاق وكشان و فواحشء كه 
بخشى با يول و بخشى زير فشار مأموران شهربانى به خيابان ها كشيده مى شدند. تظاهراتى كه به تمامى» فرمايشى بود و طى 


آنء مردم را مجبور به بستن دكان ها و جراغانى كردن معابر و خيابان ها مى كردند. 


كسانى كه يكك طرفه برخورد مى كنند و مرتب تكرار مى كنند كه ايران در طى اين دوران 


١8 ص:‎ 


جه شرفت هابئ كرده أست در حقيقت بوشكن ماسبى مئ سازند براى ححقايق ذركرئ كه كفته نمى :شود مقل يايكاة اصلى 
سياست رزيم يهلوى هاء وابستكى او به امبرياليسم و اثرات آن كه جككونه باعث از بين رفتن و غارت امكانات بسيار بسيار 
زرك كشورشده اث غازث به وسيله غارتكراف اميوبالسق نو بااتوهة عاق وايسكانة و عمال :داخلى انان: 


س: در كشورهائى كه يس از هم كسيختكى اتحاد شوروى بيدا شدند جه مى كذرد؟ 


خ: اوماق كدورا1 اذرماء 16/6 (لادسامر 1443) رسا سه جمهورى روسيه (بوريس بلتنسيق) و أوكراين: (لتوليد 
كرافجوكك) بلاروس (استانيسلاو شوشكويج) با كسب موافقت جورج بوش» رئيس جمهورى آمريكاء در نشستى در شهر 
«برست ليتوفسكك» بدون اطلا-ع رئيس جمهور اتحاد شوروى (كورباجف) تصميم به انحلاللم اتحاد شوروى و تشكيل ١١‏ 
جمهورى مستقل كرفتند تاكنون. نه تنها در اين كشورهاء بلكه در كشورهاى سوسياليستى مشرق ارويا نيز تغييرات يردامنه اى 


به وجود آمده است و اين تغييرات همواره در حال زرف تر شدن است. 


سمت كيرى اين تغييرات كه ييامد آنء بد و بدتر شدن وضع اقتصادى كشورء ياره شدن بندهاى ارتباطات صنعتى كه اقتصاد 
كشورهاى سوسياليستى و جمهورى هاى اتحاد شوروى را به هم بيوند مى دادء يائين رفتن سطح توليد ناخالص ملى» افزايش 
وحشتناكك هزينه زندكى و افزايش قيمت هاى كالاهاى مورد نياز توده هاى زحمتكشء يبدا شدن يكك قشر غارتكر و جياولكر 
كه اولين محصول دردناك (براى مردم) اصلاحات اقتصادى به سوى بازار آزاد و خصوصى كردن صنايع دولتى و ديكر 
دارائى هاى ملى متمركز در بخش دولتى بود» رشد سريع بيكارىء يائين رفتن بسيار تند ارزش يول ملى و رشد شديد تورم در 


همه جا موجب ناخشنودى شديد توده هاى مردم از عملكرد رزيم هاى ليبرال هوادار نظام اقتصاد سرمايه دارى شد. 


به عنوان مثال» در روسيه «بوريس يلتسين» در ١9‏ آبان ”3 ١(‏ نوامبر )١‏ در يكك كفتار راديو و تلويزيونى رسماً اعلام 
كرد كه با اصلاحات اقتصادى در جهت خصوصى سازى و آزاد كردن بازار» وضع زندكَى مردم تا يكك سال كمى بدتر 


خواهد شد ولى يس از يكك سال دوران رشد توليد و شكوفائى اقتصاد و بهتر شدن زندكى مردم آغاز خواهد شد. 
اكنون ببينيم سرنوشت اين وعده يلتسين جه شد؟ 


در ١/8‏ آذر 33/7 يعنى دو سال بعد از وعده يلتسين» وزير كار روسيهء كنادى ميكيان» در كفت وكو با روزنامه ماسكوسكى 
كام و لين 15 كفت: 


ص: 1١65‏ 
در سال اخير قيمت انواع كالا تا ٠‏ برابر افزايش يافته است. در حالى كه درآمد مردم حداكثر 21 برابر شده است. 
اواز رشد بيكارى در روسيه و ييامدهاى آن بر روند اصلاحاتء ابراز نككرانى كرد و كفت: 


هم اكنون 60" درصد از مردم روسيه زير خط فقر زندكّى مى كنند و خانواده هاى داراى دو فرزند و حقوق بككير» بيشتراز 
ديكران» در اعماق فقر فرورفته اند. كاهش توليد كه از 19848 شروع شده بود در دو سال اخير و يس از فروياشى شوروى به 
شدت افزاكن يافت' أو نا اشازة به ١‏ درضك كاهشن توليك سال كدشعه عشدان داد كه كافش توليدات دز شال خارئ نيد 
ادامه داشته و دولت» قادر به توقف آن در آينده اى نزديكك نيست. اكنون بيش از 8 سال از اين وعده توخالى مى كذرد و 
لد فى مردم روزبه روز بدتر شده و هيج دورنمائى هم براى تثبيت وضع اقتصادى ديده نمى شود جه رسد به دورنماى رشد 
و بهتر شدن وضع مردم. مطابق آمارى كه محافل اجتماعى روسيه كرد آورده اند بيش از ٠‏ درصد مردم روسيه در زير خط 
فقر زندكى مى كنند. فساد و دزدى وغارت ثروت هاى ملىء دامنه غيرقابل تصوّرى بيدا كرده است. دسته هاى مافيائى بر 
بخش عمده بانكك هاى روسيه فرمانروائى مى كنند. بانكك هايى كه مانند قارج از زمين روييده اند. بر يايه آمارى كه دولت 
روسيه ذاذةةاستء :در سه سال كدشعة» بيقن أذ ٠‏ تا ١ 8١‏ ميليارد دلار يول» به وسيله سرمايه دارانى كه آنها هم مانند قارج از 
زمين بيرون آمده اندء به بانكهاى اروياى غربى و امريكا فرستاده شده است. جيزى كه به بيرون آمدن اقتصاد آن كشورها از 
دوران ركود جند ساله.» كمكك شايانى كرده است. 


تافة اختكودق وده هعاق متك عقر نا دهن قور هائ اروباف شرق ذزاوليق الفكاناك عموني كيس سال 


١‏ انجام شد نمايان كرديد. 


اولين شكافء در «مغولستان» بيدا شد. يس از فروياشى اتحاد شوروى و به قدرت رسيدن هواداران سمت كيرى سرمايه دارى 
در مغولستان» كه با جنجالء كمونيست ها رااز رهبرى كشور كنار زده و خود قدرت را به دست كرفتند, اعلام شد كه به 
زودى اولين انتخابات آزاد در كشور انجام خواهد شدء اين انتخابات در تيرماه 17/١‏ برابر وئن ١947‏ بركزار شد. در تيرماه» 
نتيجه انتخابات اعلا-م شد و حيرت نه تنها راست كرايان مغولستان و روسيه. بلكه همه رسانه ها و سياستمداران غرب را 
والكيفت: ازاعلا كرسئ بازلهان معولبتان» الا كرس والكمريييت هابه.وشت اوؤزة 1ن عرزت انقلا خلق مغو لبتا ويه بابل 


خدمات /١‏ ساله اش»ء مورد اعتماد اكثريت مطلق خلق آن كشور قرار كرفت. 


١606 ص:‎ 


دومين شكافء در كشور ليتوانى يبدا شد كه از خانواده كشورهاى مشتر كك المنافع (كه در واقع به جاى منافع مشتركك تنها 
تضاد و برخورد منافع داشته اند) جدا شده بود. در انتخابات آزاد عمومىء باز هم در برابر جشم هاى حيرت زده اروياى غربى 
و آمريكاء اكثريت رأى دهندكانء رهبر حزب كمونيست ليتوانى را به رياست جمهورى بركزيدند. در 75 آبان ١/ا*1ء‏ با يايان 
شمارش بخش دوم آراء اعلام شد كه حزب كمونيست آن كشور اكثريت مطلق كرسى هاى مجلس را به دست آورده است. 


احزاب كمونيست» در همه جمهورى هاى مشترك المنافع (در روسيه و اوكراين و بلاروس به طور غيرقانونى ودر ساير 


جمهوريها به طور قانونى) به فعاليت خود ادامه دادند و همان رهبران كذشته در قدرت باقى ماندند. 
رهبران خائن روسيه؛ بيلو روسى و اوكراين» حزب كمونيست را غيرقانونى اعلام كردند. 


در روسيه» داد كاه رسيدكى به قانون اساسى در تاريخ / آذرماه ,١‏ تصميم يلتسين را در غيرقانونى اعلام كردن حرب 
كمونيست فدراسيون روسيه غيرقانونى اعلام كرد و به حزب كمونيست فدراسيون روسيه حق داد كه اموال منقول و غيرمنقول 


خود را بازيس بككّيرد و فعاليت آزاد و قانونى خود را شروع كند. 


حزب كمونيست روسيه در ١١‏ فروردين "3 أاغاز نوين خود رابا 0 عضودر وزارت داد كسترى روسيه به ثبت 


رسانيد و كنكره اوّل خود را تشكيل داد. 


در «بلاروس) همء وزارت دادكسترى تصميم «شوشكويج)؛ خائن شماره دو راء در مورد غيرقانونى اعلا-م كردن حزب 
كمونيست» غيرقانونى اعلام كرد و فعاليت حزب كمونيست آغاز شد. 


در 718 زانويه 19897 (2 بهمن )1717١‏ شوراى عالى بيلوروسى با ٠١9‏ رأى برابر 19 رأى «الكساندر شوشكويج)» رئيس جمهور 


را به اتهام فساد از مقامش خلع و بركنار كرد. او اولين خائن از كروه سه نفرى بود. 


يس از بلاروس يارلمان اوكراين هم در ١!‏ مهرماه 2177 فرمان لثونيد كرافجوكك. خائن شماره دو را درباره غيرقانونى دانستن 
حزب كمونيست,ء لغو كرد و حزب كمونيست اوكراين با ٠00٠٠١‏ عضو به عنوان بزركك ترين حزب اوكراين فعاليت علنى 


خود را آغاز كرد. 


در انتخابات رياست جمهورىء كرافجوك» شكست سختى خورد ودر انتخابات يارلمان» حزب كمونيستء به عنوان 


نيرومند ترين حزبء بيشترين كرسى را به دست آورد. به اين 


ص: 6 


ترتيب» دو نفر از سه نفر خائن منحل كننده اتحاد جماهير شوروىء به عاقبت [عملكرد] خود رسيدند. وضع يلتسين هم در 
روسيهء به مرحله اى رسيد كه حتى نزديكك ترين هوادارانش هم به انتخاب مجدّد او در سال 1997 ترديد دارند»(١)‏ به رغم 
يشتيبانى مادى و تبليغاتى كشورهاى اروياى غربىء آمريكا و اين از يلتسين هم او در برابر رهبر حزب كمونيست روسيه 


كنادى زوكانف بطور محسوس عقب مانده است. 


در انتخابات دوم دوماى روسيه حزب كمونيست در روسيه با به دست آوردن ١8٠‏ كرسى از 58٠‏ كرسى به بز ركترين حزب 
در دوما مبدل شد و توانست مقام رئيس مجلس و بيش از نيمى از مسئوليت هاى مهم مجلس را در دست كيرد. اكنون هيج 
قانويى نمى تواند دردوماى روسيه بدون موافقت حزب كمونيست و احزاب و كروه هاى متحدش (مانند حزب كشاورزان...) 


به تصويب برسكل. 


ذو درك كشؤوهائ سوسياليستى هم وضع همينطور است. در دومين انتخابات مجلس در ١8‏ سيتامبر 1997ءاحزاب راست و 
يشتيبان «لخ والسا)» رئيس جمهورء با شكست سختى روبرو شدند و حزب دموكراتيك نيروهاى جبء مقام دوّم و حزب 


دم وكراتيكك نخست وزيره هوادار لخ والساء تنها ده درصد آراء را به دست آورد و رهبر حزب كمونيست,ء به رغم ناخشنودى 
عميق لخ والساء مأمور تشكيل دولت شد. 


همانطور كه مى دانيم در انتخابات رياست جمهورى لهستان كه در سال 6 انجام كرفت «لخ والسا» به رغم دخالت آشكار 
واغلتى كلساقي كاتوليكف و وساته فاع كروهى كشووهائ غرين شكست مفشحانه اق خوود و رسير صرت سوسباليسيت 
لهستان كه بانى حزب كمونيست است (در كذشته هم حزب كمونيست با نام حزب سوسياليست كار مى كرد) به مقام رياست 


جمهورى دست يافت. 


حيرت زده سياستمداران غرب» حزب سوسياليست مجارستان, مقام اوّل را به دست آورد و رهبر آن» مأمور تشكيل دولت شد. 


يس از مجارستان» نوبت به بلغارستان رسيد كه در آخرين انتخابات» به رغم شديدترين تبليغات نيروهاى راست كراء كه 
امكانات عظيم مالى در اختيار داشتند و نيز به رغم تبليغات 


-١‏ يلتسين در انتخابات سال 19948 بار ديكر به رياست جمهورى روسيه بركزيده شد. 


ص: /ا0 ١‏ 


كسترده رسانه هاى كروهى غرب» حزب سوسياليست بلغارستان» يعنى همان حزب جانشين حزب كمونيست بيشترين آراء را به 
دست آورد و رئيس جمهور مرتجع آن كشور مجبور شد رهبر آن حزب را مأمور تشكيل دولت جديد كند. در بلغارستان 
حزب سوسياليست در مجلس هم اكثريت مطلق را به دست آورد. 


س: حالا اكر فرض كنيم كه حزب كمونيست موفق شود كه اكثريت مجلس روسهه را به دست آورد اوضاع برمى كردد به 


همان وضع اتحاد شوروى سابق؟ 


ج: نه» مسلماً به آن وضع برنمى كردد. زيراء نخست اين كه روسيه؛ يكك كشور جند حزبى است. دوم اين كه شيوه هائى كه 
در دوران تكك حزبى كذشته در اتحاد شوروى حكمفرما بود در جامعه كنونى روسيه و ديكر جمهورى هاى شوروىء سابقه 
انيت دار 


سوم اين كه؛ اكر همء ديكر جمهورى هاى جامعه مشترك المنافع به هم آميختى وسيع با روسيه و يكديكر كه تنها راه بيرون 
"مدن همه آنها از بحران مركك آور كنونى استء. رأى دهند. باز هم دست كم در آينده نزديكك. يكيار جِكّى مطلقى كه در 
دوران اتحاد جماهير شوروى وجود داشت قابل تجديد نيست و جهارم اين كه همانطور كه در جمهورى خلق جين و جمهورى 
دموكراتيكك ويتنام و جمهورى سوسياليستى كوبا مى بينيم در مناسبات» روسيه با كشور خودمان در زمينه ساختمان نيروكاه 
اتمى بوشهر و جندين نيروكاه اتمى ديكرء هر روز از طريق راديو و رسانه هاى ديكر مى خوانيم ومى شنويم كه مقامات 


آمريكايى با تمام نيرو» به روسيه فشار مى آورند كه دست از همكارى با ايران بردارد. 


اما روسيهء هم به دليل سود اقتصادى اين معامله و هم تحت فشار افكار عمومى مردم كه خواهان ايستادكى در برابر زور كُويى 
هاى آمريكا هستند» مجبور است در برابر فشار آمريكاء ايستاد كى كند و به رغم آنء ايران را متححد استراتزيكك روسيه بشناسد. 


س: من اين را مى يذيرم ولى شما مسايلى جون سرخورد كى و يأس را به حساب نمى آوريد. 


ج: سرخوردكى و يأس كذرا است ودر تحؤلات اجتماعى» به سرعت زياد كسترش مى يابند. در سال هاى 188 تا 1781 در 
ايران» جنين بوده است. اكنون هم باز» يكك وضع بحرانى نيرو مى كيرد كه محصول اشتباهات بزركى است كه در سال هاى 
اخير صورت كرفته است و اكر براى رفع بحران» اقدام جدى نشود» بعيد نيست كه به يكك انفجار تبديل شود و قطعاً جنين 


انفجارى يك انفجار كور خواهد بود. سركوب انفجار كورء براى مدّت زمان 


١08 ص:‎ 


كوتاهىء آرامش برقرار مى كند ولى ماده انفجارى را به مراتب» نيرومندتر و خطرناكك تر خواهد كرد. از نظر من» نيروهاى 
ارتجاعى در كشورء جندان هم ضعيف نيستند. درست است كه تشكيلات ندارند ولى مى توانند در لحظات حساسء» خطرناكك 
شوند. در حدود يكك و نيم ميليون نفرى كه به كاشانى» رأى دادند آن هم در برابر جناب آقاى خامنه اى» بايد به طور جدّى 


مورد توجه قرار كيرد. 
س: فكر مى كنيد سلطنت طلب ها رأى داد ه اند؟ 


ج: حتماً همه آنها رأى دادند» من ترديد ندارم. مظفر بقايى كه شخصاً نيرويى نداشت. ملى كرايان هم به احتمال بسيار زياد به 
او رأى ندادند. حال سلطنت طلب يا غيرسلطنت طلبء مسلماً مخالفين راست كراى رريم به او رأى دادند. 


سياست تعديل اقتصادى و حركت به سوى بازار آزاد» به سرمايه داران و دلالان امكان داد كه با غارت دار و ندار توده هاى 
ميليونى مردم؛ سرمايه هاى عظيمى به دست آورند. بى آمد منفى اين سياست. اثرات بسيار بدى بر اكثريت عظيمى از توده ها 
كذاشته است. اين ناخشنودى و نيز تبليغات رسانه هاى كروهى كشورهاى اميرياليستى و فتماليت هاى زيرزمينى همان مخالفين» 


جمهورى خلق جين در سال هاى اخيرء با يكك برنامه ريزى بسيار حساب شده. موفقيّت هاى جشمكيرى در تمام جهان به دست 
آورد. باوجوديكه در يى نداشتن منابع مهم نفت و كازء امكانات جين از لحاظ يشتوانه ارزى» براى توسعه, به مراتب كم تر از 
ايران است. بايد ديد كه جينى هاء برنامه خود را جكونه تحقق مى دهند. 

هر * ماه كليه تصميمات كرفته شده و نتايج به دست آمده را مورد بررسى قرار مى دهند و با بيدا كردن نارسايى ها اشتباهات 
س: ولى رسانه هاى كروهى جهان درباره تحوّل در روسيه» نسبت به سمت كيرى مورد ادعاى شماء خيلى بدبين هستند. 


ج: به نظرمن اكر ما هر يديده اى را در روند تحولاتش در نظر بككيريم» ديد روشن ترى خواهيم يافت. 


يكى از مجلات جاب خارج از كشورء درباره تحوّلات شوروىء با افراد مختلفى» ايرانى و خارجى» صحبت كرده استء يكى از 
اين مصاحبه شوندكانء كه كمان مى كنم يل سوئيزىء باشد» فرد سياسى و سياست شناس برجسته و كمونيست معتقدى است. 


تحليل جالبى ارائه 


١04 ص:‎ 


داده كه بد نيست به آن اشاره كنم» يل سوئيزى» كفته است: بسيارى از حرف هائى كه درباره كذشته اتحاد شوروى مى زنند 
ناوارد است... و در ادامه» مطرح مى كند كه: با در نظر كرفتن شرايطى كه اتحاد شوروى يس از انقلاب اكتبر داشت و با در 
نظر كرفتن دشوارى هائى كه جنكك جهانى دوم براى شوروى به وجود آورد؛ يعنى» بيست و سه ميليون نفر كشته و بيست 
ميليون معلول از دويست ميليون جمعيت و خرايى تقريباً كامل بخشى از سرزمين ارويايى شوروى و محاصره اقتصادى يس از 
جكقه ينشئر اشتناهات استالين قابل بخشيدن است. دولت شوروىء هيج راه ديكرى جز راهى كه رفته» نداشته اسث. هر راه 


ديكرى به سقوط قطعى اتحاد شوروى مى انجاميد. 


البته اين اظهارنظر شامل كشتار عظيم نه تنها انتقاددكنند كان بلكه كروه هاى عظيم بى كناه نمى شود. دولت شوروى در برابر 
تهديد آمريكا با بمب اتمى» مجبور بود در كوتاه ترين زمانء به اين بمب دست يابد. از خاطرات ساخاروف ديده مى شود كه 
كروه «كورجاتف» كار خود را با ابتدائى ترين وسائل آغاز كردند و هم خود او و بسيارى از همكارانش به دليل نداشتن 
ابتدائى ترين وسايل ايمنى» جان باختند. آمريكا عقيده داشت كه شورويها دست كم ٠‏ سال وقت لازم دارند تا به ساخت 
بمب اتمى دست يابند. ولى دانشمندان ميهن دوست و انقلابى» در برابر جشم هاى حيرت زده غرب» در جهار سالء اولين بمب 
اتمى شوروى را آزمايش كردند. بيروزى در جنكك و در هم شكستن ماشين هولناك جنكى آلمان نازى و اين موفقيت هاى 
علمى و موفقيت هاى ديكر در بازسازى خرابه هاى جنكك. دستاوردهاى فراموش نشدنى مردم شوروى به رهبرى حزب 


كمونيست آن كشوراست. 


شوروى بمب هيدر وزنى را يكك سال بيش از آمريكايى ها ساختند. اوّلين ماهواره اسيوتينك را به فضا فرستادند. كشورى بود 
كه فضانورد به فضا فرستاد. اؤٌلين كارخانه برق اتمى را درست كردند و نيز اؤّلين زيردريايى اتمى را ساختند. روسيه در /ا91١‏ 


جه داشت؟ بيشتر دانشمندانش به آمريكا و به غرب رفته بودنك. 
س: آيا اين نظر كه آلمان ها به دنبال اتحاد با شوروى بودند» درست بود؟ 


ج: آلمان ها مى خواستند در مقابل آمريكاء با روسيه كنار بيايند. ارتباطاتى هم در دوران بعد از انقلابء بين آلمان و روسيه 
وجود داشتء اين علاقه به همكارىء سابقه تاريخى دارد. .ولى اين تصوّر كه دانشمندان آلمان به ييشرفت ها و دستاوردهاى 


شوروى كمكك كردند افسانه اى است ساخت بنكاه تبليغاتى «وال استريت». 


ص: ١86٠‏ 
س: آيا المانى هايى هستند كه خواستار كنار آمدن با روسيّه باشند؟ 


ج: من خيال نمى كنم. آلما نى هاء الآن فقط با يلتسين» كه روسيه را به ذلّت كشانده استء موافقند نه با كسانى كه تفكر جب 
دارند. آنها نمى توانند با نيروهاى جب و روسيه بسازند. دشمنى اصلى جبهه سرمايه دارى جهانى» به رغم اختلافات درونى؛ 


س: تحؤّلاات مجارستان براى من»2 يديده جالبى افينت» حرب حاكمى كه ا آراء را در انتخابات اوّل داشَتة در انتخابات سال 


كذشته. تنها ١‏ آراء رابه دست آاورد. 


ج: همان طور كه كفتمء اين يكى از جالب ترين يديده هاى دوران اخير است. حزب سوسياليست مجارستان. در كذشته هم 


تمام ارتجاع؛ فاشيست هاى نويا و ياب» دست به يكى كردند تا به موفقتت برسندء اما با اين همه» در انتخابات دو سال يبش 
واشقد #قافرضت واء ترا دست اووكة :و الرووهاى ”عع جترق كر اسه درفت ارا روسك اوؤنة. ور الهانات ماه 


موا قير ذارى هام كبوتية ها هوكق شناتة كه ورورى عطي بحست اوونك 


در بسيارى از شهرهاى ايتالياء شهردارى ها در دست كمونيست ها است. در انتخابات اوّل سال 1998 ايتاليا جبهه جب ميانه كه 
بخش مهمى از كمونيست ها در آن شركت دارند به بيروزى رسيد و مأمور تشكيل دولت جديد شد. حزب مستقل كمونيست 
١‏ فرضد تمايد كان سعا را دن دست ذارد و ازانق جرهة كه برتافة مترقى :ذارد شتبباتى فى كند. اين يشتباق براق تأمين 
اكثريت در يارلمان صورت كرفته است. برنامه اين جبهه بسيار جالب و نشان دهنده مطالبات اكثريت مردم ايتاليا استء درباره 
اين برنامه جنين مى خوانيم: 

رم بيروزى جب ها در انتخابات سه روز ييش ايتاليا اخبار رسانه ها را در سراسر جهان به خود اختصاص داده بود و از اين 
تغييرها جنين برمى آيد كه مردم ايتاليا با دادن آراء خود به جيكراها در حقيقت مخالفتشان را با سياست اقتصادى بازار آزاد كه 


از طرف آمريكا تشويق مى شود و در كشورهاى مختلف به وسيع تر شدن هرجه بيشتر شكاف ميان غنى و فقير انجاميده است» 


نشان داده انك... 


به موجب اين تغييرها جب ها كه بيش از ينج دهه با زور و يول آمريكا از دستيابى به قدرت بازداشته شده بودند از فرصتى كه 


به دست آورهده اند نهايت استفاده را خواهند برد تا 


ص: ١‏ 
وحشت «خطر سرخ» را از ذهن مردم كه سال ها بوسيله دستكاههاى تبليغاتى آمريكا وغرب در آن نقش بسته است بزدايند... 


جب هاى ايتاليا كه برنده انتخابات شدند اعلام كرده اند كه: دستمزدها را با درصد بالا رفتن هزينه زندكى تطبيق خواهند داد 
از حجم هزينه ها و دستككاههاى دولت خواهند كاست و براى تأمين هزينه هاى عمومى نرخ ماليات بر درآمد ثروتمندان رديف 
اوّل را بالا خواهند برد... برنامه هاى كمكك رفاهى دولت را وسعت خواهند بخشيد. 


«رويتر در ارزيابىء اين نخستين ييروزى كمونيست هارا در اروياى غربى حادثه اى مهم براى تمامى ارويا خوانده است. 06 


نقل از روزنامه همشهرى 


به اين ترتيب» من خيال مى كنم مجموعه اين جريان تأمّل برانكيز است. اكر به مجموعه رشد جريان جب در آمريكاى لاتين 


هم نككاه كنيم درمى يابيم كه در همه جاء نيروهاى جبء در حال بيش روى هستند. 
س: به نظر شماء وضع كنونى كشورمان جه طور است؟ 


ج: مى دانيد كه من تماس زيادى با مردم ندارم» آنجه كه مى خوانم يا مى شنومء دوكانه و متضّ اد استء اما از اظهارات 
مسئولين كشورء جنين فهميده مى شود كه همه جيز درست است و در روند ييشرفتء مردم هم با دركك اين مطلب كه تحمل 
اين سختى ها و محروميّت هاء براى تأمين آينده اى شكوفا و مرفه» ضرورى استء دشوارى ها را تحمل مى كنند. ولى آنجه از 
لابلاى نوشته هاى روزنامه ها و مجلات و حتى در سخترانى هاى برخى از نمايندكان هوادار دولت در مجلس درمى يابم» اين 


است كه وضع جنين نيست. 


به نظر من, واقعّت اين است كه اقشار كوناكون مردم از كاركر كرفته تا روشنفكر و كشاورز و بخش وسيعى از اقشار متوسط 
و كارمندان و بدون ترديد ارتش جند ميليونى بيكاران» از وضع اقتصادى و سياسى موجود, به شدّت ناخشنود هستند و خواهان 


تغييرات جدّى در زمينه هاى كوناكون زندكى اجتماعى اند. 


كار كران و به ويه كار كران صنعتى» مصرّانه خواستار آزادى براى تشكيل اتّحاديه صنفى خود هستند همانطور كه باز كانان و 
سرمايه داران از اين امكان برخوردارند. قشر وسيعى از روشنفكران و ديكر اقشار جامعه نيز» خواستار آزادى هاى سياسى بيش 
بينى شده در قانون اساسى هستند. تشكيل احزاب و جمعيت هاى صنفى كه در قانون اساسى بيش بينى شده است و همجنين 
تشكيل' اتسين هاي اتات واشهر تقانق و شهرى زازه افحابات زافعا راد 
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خواست بخش وسيعى از اقشار كوناكون مردم است. من نمى كُويم كه به احزابى كه قانون اساسى جمهورى اسلامى را قبول 
ندارند» آزادى فعاليت داده شود. ولى دست كمء دادن آزادى فعّاليتء به كروههاى سياسى كه صادقانه. قانون اساسى را قبول 
دارند» ضرورى به نظر مى رسد. امروزء سرمايه دارى ايران» تا آن اندازه نيرومند شده است كه حتى از دولت كنونى» كه 
امكانات وسيعى را براى به دست آوردن سودهايى كلان در اختيار او كذاشته؛ راضى نيست و باز هم بر يايه قانون تغييرنايذير 
رزيم سرمايه دارى كه در سراسر جهان, بدون تغيير» حاكم بازار استء يعنى «سود حداكثرا» خواهد كوشيد كه در دوره آينده 
انتخابات با كمراه كردن مردم و با وعده هاى مردم فريبانه و در ظاهر انتقادى» نمايند كان مستقيم خود را در اكثريت كرسى 
هاى مجلس بنشاند. 


اكر در زمان كوتاهى كه به انتخابات باقى مانده استء(1) آزاديهائى كه در بالا از آن نام برده شد تأمين نشودء ييروزى سرمايه 
دارى وار كك شوو اجتناب نايذير خواهد بود. واين درست همان جيزى است كه بانكك جهانىء كه نماينده و «كا ركزار) 
سرمايه بين المللى است» خواهان آن است. در صورتى كه اين جريان رخ دهد. بايد فاتحه عدالت اجتماعى را براى آينده دور 


خوائد. 
س: درباره سياست خارجى ايران نظرتان جيست؟ 


ج: براى جمهورى اسلامى ايران» كه وضع كاملاً ويه و منحصر به فردى در جهان دارد» سياست خارجىء يكى از ييجيده ترين 
مسائل است. با موضع كيرى به شدت دشمنانه اميرياليسم آمريكاء به ويزه يس از بيرون رفتن اتحاد شوروى از ميدان سياست 


جهاتى: ويه تبعيث ااا برقن دذيكر اذ كشووهاق يزروكة و كوك ازو و كاه امسر الس ابن بعد كن تحنل برابر من شود 


اين را هم بايد به عنوان يكك واقعيت يذيرفت كه بيشتر كشورهاى در حال رشد جهانء يا مستقيماً به اميرياليسم غرب وابسته اند 
ويادر زير فشارهاى سنككين سياسى و اقتصادى اميرياليسم جهانى و به ويزه آمريكا قرار كرفته اند. مانند: سوريه» ليبى؛ 
جمهورى خلق كره و كويا. 


مسئله ديكرى كه بر سمت كيرى سياست خارجى ايران» اثر جدى مى كذارد نياز اقتصاد 


ا“امقضوف انتخانات سال 1808 اسه 


ص: ف ١‏ 


ايران از جنبه هاى كوناكون به واردات كالا-از كشورهاى ارويائى و راينء و بهره كيرى از بازار آنان براى فروش محصولات 
غيرنفتى كشور است. ايران» حتى در امر فروش نفت و كاز هم با دشوارى هاى جدى از سوى اميرياليسم خارجى روبرو است. 
تحريم هركونه تجارت و در درجه اوّل تحريم خريد نفت از ايران» تازه ترين يورش اميرياليسم آمريكا است.با در نظر كرفتن 
همه اين عواملء به نظرمن سياست خارجى ايران بايد به موازات مناسبات «اجبارى» با دنياى اميرياليستى» در درجه اوّل در 
كسترش مناسبات سياسى و اقتصادى اش با كشورهاى مستقل از سياست اميرياليست ها بكوشد. مثل جمهورى خلق جين؛ 
جمهورى سوسياليستى ويتنام» جمهورى دم وكراتيك خلق كره. جمهورى سوسياليستى كوباء جمهورى هاى آسياى ميانه و 
قفقاز. جمهورى هندوستان» جمهورى اوكراين و جمهورى فدراتيو روسيه؛ آن هم در جارجوبى كه اين كشورهاء مستقل از 
فشان امريكاءامكان غم : داقتعه بالانند. جين ابراة من تواتك يااكفووهاتئ: ك:عيسق:واستك اجدى ره قثباى اميا لست 
دجار تضادهايى با اين زوركويان هستند» مانند برخى كشورهاى آمريكاى لاتين و كشورهايى از اروياى شرقى و مركزى كه 
در دو سه سال كذشته نيروهاى جب كرا در آنجا به قدرت رسيده اند مناسبات سياسى و اقتصادى و فرهنكى خود را بيش از 


س: فكر نمى كنيد كه اكآر دولت به نيروهاى مخالف در درون ايران روى بياوردء اين» به تبعيت از نظريات آنان خواهد 


انجاميد؟ 


ج: جندى بيش راديو بى بى سىء در مورد نتايج انتخابات آفريقاى جنوبى و موفقيت كنكره ملى آفريقاى جنوبى با مهندس 
بازركان مصاحبه داشت و به نظر من» مهندس بازركان خيلى خوب صحبت كرد. او كفت: ما مى توانيم از تحولات اخير در 
آفريقاى جنوبى دو درس عمده بكيريم درس اوّلء صبر و تحّلى استء قرآن كريم هم به ما كفته است كه در سخت ترين 
شرايط صبر كنيد. حوصله داشته باشيد. اوضاع تغيبر بيدا مى كند و آنها هم همين كار را كردند. 77 الى ٠٠١‏ سال صبر كردند. 
سالش را ماندلا و يارانش در زندان كذراندند. هيج كس تصوّر نمى كرد كسى كه 37 سالء زندانى بوده» امروز رئيس 


جمهورى آفريقاى جنوبى باشد. 


درس دوم انقلاب» سياست نلسون ماندلا در ايجاد رفاقت و دوستى با همه» حتى با دشمنان و زندانبانان كذشته خوداواست. 


كارى كه ما در ايران عكس آن را عمل كرديم؛ 


ص: ع6 ١‏ 


يعنى از اوّل انقلا.ب تا به حالء نه تنها با دشمنان كنار نيامديم و سعى نكرديم رفاقتى با آنها داشته باشيم و از نيروهايشان 


استفاده كنيم» بلكه دوستان راهم كروهء كروه كنار زديم. 
س: شما خودتان هم معتقد نيستيد كه با دشمنان اتّحاد برقرار كنيم. 


ج: درست است كه برخى از روشنفكران كه در كشور ما هستند با دشمنان ميهن ما همراهند و بخش كوجكى از آنها كه به 
خارج رفته اند با بازماند كان رزيم كذشته همكارى مى كنندء اما همه كه اينطورى نبودند. در اينجا و در اوَّل انقلاب» بسيارى 


از نيروهاى مختلف كه در جبهه واحدى عمل مى كردند و به قانون اساسى هم رأى دادند» طرد شدند. 


ككرع على افرعقاء بااسويومة 3 بعد ذا هنا امايق كشال انان سكن اهن كز كتددزلن حجنن كزوه سلما مان 
معتقد كه انتقاداتى داشته اند» مانند نهضت آزادىء آيت الله منتظرى و هواداران ايشان» جمعيّت روحانيون مبارز» اكثريت 
نمايند كان دوره سوم مجلس و كسانى مانند مهندس موسوى كه 8 سال تمام مورد تأييد كامل امام بود» كنار كذاشته شدند. 
شما نكاه كنيد. آيا در ميان امام جمعه هاى مساجدء بسيارى از آنهائى كه در دوران شاه بودند» و به رزيم كذشته كرنش مى 


كردند و در انقلاب هم شركت نداشتند وجود ندارند؟ 


ج: نه! ولى ما شاهد دزدى هاى برخى از آنان بوديم. وقتى كه آزاد بوديم آنها رامى ديديم. حتى از يكى از آنها «رشوه) 
كرفتيم. يكى از رفقاى ما كه نفت فروش بودء ديد كه امام جمعه محل دارد يشت اتومبيل خودش را با جعبه هاى تخم مرغ كه 
بايد ميان مردم يخش شود. ير مى كند. بيش او رفت و كفت. حاجى آقا هم او را مى شناخت. از آن روز به بعد» مرتب براى 
دوستانمان تخم مرغ مى رسيد. اين مال آن وقت است. اكنون مسأله دزدى و رشوه كيرى تا كجا رفته است؟ داستان بانكك 
صادرات» داستان رئيس قسمت حفارى وزارت نفت با تمام همكارانش» دزدى كلان دار و دسته اى كه مسئوليت نوسازى 
آبادان را داشتند (رئيس كميته نوسازى و همكارانش). در روزنامه ها هم جسته و كريخته از كسترش فساد در ادارات» 
كزارش هاى نككران كننده اى ديده مى شود. امي رياليسم آمريكا با تمام نيرو از اين موقعيت استفاده مى كند. شاه فهد جكونه با 
ايران رفتار كرد؟ با تمام تملق هائى كه ما از او كفتيم مانند «ايران و عربستان دو بال اسلام جهانى هستند!» فقط اعلاميه صادر 
كردن و فحش دادن كار را ييش نمى برد. كشورهاى عربى» يكى يس از ديككرى زيرفشاره يا وعده و وعيدهاى آمريكا در 


جريان برقرارى مناسبات با اسرائيل هستند. تركيه» «كشور مسلمان و دوست و برادرا» هر 
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روز مناسباتش را با اسرائيل تنكك تر مى كند. و بدون رودربايستى از ايران بيمان نظامى امضا مى كند كه تنها ماده اعلام شده 
آن اجازه يرواز شكارى بمب افكن هاى ارتش اسرائيل در تمام فضاى هوائى تركيه و امكان فرود آمدن در فرودكاههاى 
نظامى آن كشور است و به اين ترتيب هواييماهاى نظامى اسرائيل قادر خواهند بود تمام مرزهاى شمال شرقى ايران را زير يا 
بكيرند ودر صورت تصميم به حمله به ايران معلوم نيست كه موشكك هاى دوربردشان تا كجا خواهد رسيد؟ ياكستان, مسئله 


كشمير را كه در آينده بسيار دور هم راه حلى ندارد» يرجم سياست خارجى خود كرده است. 


تنها نتيجه اين سياست» كشته شدن بى دربى مردم بى كناه است. در منطقه نزديكك كشور ماء مسئله فلسطين به يكك كره كور 
مبدل شده است. اكنون دهها سال است كه خلق فلسطين كه بافرهنكك ترين و بااستعدادترين خلق هاى عرب زبان هستند» در 
آواركى و دربدرى و محروميت از همه حقوق انسانى به سر مى برند. فكر مى كنم شما هم مى يذيريد كه تا اميريالسيم در 
آمريكا وارويا وجود دارد» از بين بردن كشور اسرائيل ممكن نيستء بلكه برعكس اسرائيل هر روز نيرومندتر و از لحاظ 
اقتصادى و فرهنككى بيشرفته تر مى شود, و حتى اككر روزى سوسياليسم در دنيا بيروز شود تنها به افسار كسيختكى اسرائيل لجام 


زده خواهد شد. ولى كشور اسرائيل از بين نخواهد رفت. واقع بينى» مهم ترين عامل در دست يافتن به سياست درست اسث. 


من به مبارزان لبنانى حق مى دهم كه تا روزى كه اسرائيل بخشى از كشورمان را اشغال كرده است با همه امكانات خود عليه 
اشغال كر بجنكند. ولى براى فلسطينى هاى ساكن بخش غربى رود اردن» كه از سال ١87‏ به اشغال اسرائيل د رآ مده است» 


هيج اميدى حتى شايد براى جند نسل آينده نمى بينم. من» موضع كبرق رهبرى روسيه را بهتر مى دانم. 
س: يعنى شما فكر مى كنيد كه براى فلسطينء راه ديكرى وجود ندارد؟ 


ج: هيج راه ديكرى وجود ندارد. راه ديكرء ادامه همان كشتار است. هى بكشند و ترور كنند. جقدر از اينها كشته شده؟ جقدر 
فلسطينى كشته و آواره شده ودر آواركى جان داده اثذ وربه كشتن يكديكر دست رده اند؟ كذاشتن واقع بينى در مقابل 
آرمان كرائى نادرست است. آرمان كرائى بدون توجه به واقعيات موجود و در حال تحول و امكانات واقعى به خيال يردازى 


مبدل مى شود. 


س: واقع كرائى كه مى آيد آرمان را كنار مى كذارد. 
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ج: اين جور نيست. ما دو جور واقع كرائى داريم. يكى» تسليم به واقعيت است. يكى اين است كه ما آرمان داريم ولى سعى 
مى كنيم آرمان هايمان را با واقعيت كه غيرقابل تغيير است همساز كنيم. ديكر اينكه با در نظر كرفتن اين واقعيت و به رغم 


مشكلات تلاش خود را براى تغيير واقعيت موجود دنبال نمائيم. 
س: آيا واقع كرائى ما را از شجاعت»ء و شهادت و شهامت دور نمى كند؟ 


ج: نه دور نمى كند. ببينيد» مثلاً فرض كنيم ما كمونيست هستيم. ولى در كجا؟ در يكك جامعه عميقاً اسلامى» آرمان ما اين 
است كه روزىء تكامل اجتماعى و تحول اقتصادى و صنايع» همكام با رشد كمّى و كيفى طبقه كاركر و روشنفكران يبشرو و 
ساير زحمتكشان» تحول جامعه كنونى را به يكك جامعه سوسياليستى» ممكن كند. و ما به يبروزى آرمان خود برسيم. ولى در 
شرايط كنونىء واقع كرا هستيم. يعنى جه كار مى كنيم؟ تا حدودى كه به ما امكان مى دهد تابتوانيم به فعاليت ايدئولوزيكك 
خودمان ادامه دهيم با وضع موجود كنار مى آثيم تا جايى كه شرايط اجتماعى اجازه مى دهدء كام به كام به كار كران آ كاهى 
و روشنكرى بدهيم و آنان را آماده كنيم تا در آغازء براى حقوق صنفى و در كام بعدى براى حقوق سياسى خود مبارزه كنند. 
اين مى شود آرمان كرائى واقع بينانه. اما اكر آغاز كنيم به يخش شبنامه و تهديد رهبران دولت به اينكه: «اكر تسليم نظريات ما 
نشويدء. و به برقرارى نظام سوسياليستى تن در ندهيدء ما شما را خواهيم كشت. و براى نمونه هم جند بمب بسازيم و نه تنها 
مردم بى كناهء بلكه برخى از مهم ترين افراد هيئت حاكمه كشور را بكشيم. آيا از اين راه نتيجه خواهيم كرفت؟ 


ما كه در كشور خودمان» تجربه مجاهدين خلق را با كشتار مركز حزب جمهورى اسلامى و آدم كشى هاى ديكر ديده ايم و 
بى آمدهاى دردناكش را براى جهان به اصطلاح «آرمان كرايان» شاهد هستيم! به نظر من» در همه مسائل مربوط به سياست 
خارجى» سياست داخلى» سياست اقتصادى و سياست فرهنكىء» بايستى آرمان كرائى را با واقع بينى تركيب كرد تا به نتيجه 


عقلائى و درست رسيد. 
س: شما فكر مى كنيد افرادى مثل فرخ نككهدار هم آرمان را كنار كذاشته اند؟ 


0 آنجه من درباره شخص فرخ نكتهدار مى دانم از مصاحبه اى است كه با راديو بى.بى . سى ٠‏ انجام داده است ودر آن كفته 
بود كه او اكنون هوادار رزيم اقتصادى و سياسى انكلستان است. 


١87/ ص:‎ 


ع اكمالاً اسباست محري كار الكلنقان كددرايران تاذرسيت آن واتحزت كار كز فى 'لأمدده بشعباتق فى كلد ول :وافعيت 
اين است كه ميان سياست حزب محافظه كار و حزب كاركر مانند ديكر كشورهاى ارويائى (در فرانسه حزب سوسياليست و 
احزاب كليست و در آلمان حزب سوسيال دموكرات و حزب دموكرات مسيحى) اختلاف زيادى وجود ندارد و يا اكر بخواهيم 
اصطلاحى را كه خليل ملكى براى موضع كيرى دكتر مصدق در موضوع درخواست تشكيل شركت ملى نفت ايران و شوروى 
كفته بود به كار ببرم بايد بككويم كه «اينها همه سر و ته يكك كرباسند.) 


اج نه. 
من؟ يغ اومان .را كثار كداشتة اند؟ 


ج: بله» آنها همه شان كنار كذاشته اند. تنها كروهى كه آنجا هنوز آرمان كرا استءهمان كروه راه كاركر است كه كروه 
خيلى كوجكى است. همانطور كه كفتم, احتمالاً در كنفرانس جندى بيش در لندنء با كروههاى هم مسلكك ديكر «اتحاديه 
حب كار كريش را يايه كذارى كرده است.)(هفته آخر 18/7#) 


س: سؤالات» همين بود. شما خودتان جيزى آماده نداريد؟ 


ج: من» جيزى آماده ندارم» ولى خواهش مى كنم باز هم همديكّر را ببينيم. جون مى توانم جيزهاى جديدى را به اين مطالب؛ 
اضافه كنم. مثلاً ارتباط بقايى با شاه برخلاف آنهايى كه مدعى هستند اين ارتباط از سى تير» شروع شده. من سند بسيار 
جالبى دارم كه اخيراً در اختيارم كذاشته شده. و نشان مى دهد كه بقايى از سال 21778 رابطه بسيار نزديكك و صميمانه با شاه 


داشته است. 

س: شما هم مطلب را خوانده ايد؟ 

ج: بلهه خوانده و يادداشت بردارى كردم. 
س: حالا نظرتان جيست؟ 


ج: نظر من اين است كه اين سندء خيلى افشاكرانه است. مظفر بقايى در اين سندء خيلى جيزها را نفى كرده. مثلا كفته كه من 
در قتل افشار طوس دخالت نداشته ام و ازاينكه - خطيي 


١28 ص:‎ 


كه دوست من بوده واز بحكى او را مى شناختمء درا ين كار دخالت داشته خيلى متأسفم. ولى من به هيج وجه در اين جريان» 
دخالت نداشته ام. 


س: بقايى و ملكى, جه طور همديكر را بيدا كرده اند ؟ايا آنها را به هم معرّفى كرده اند؟ يا نه؟ 


ج: اين طور به نظر مى رسد كه آل احمدء اين دو نفر را به هم معرّفى كرده است. 


ولى قدر مسلمء ملكى با آشنايى كه با موضع كيرى سياسى بقايى داشته؛ آماد كى لازم را براى جنين آشنايى» داشته است. 
كرجه بقايى» جنين جيزى را نمى نويسد» خودش مى كويد: 


«يكك كسى مقالا-تى رابه يكى از يادوهايش مى داد تا براى جاب بياورد» جون اين مقالات ضد توده اى بود كفتم بالاخره 


اين آقا را بياور تا ما هم بشناسيم. او كه آمد ديديم خليل ملكى است. اين هم در همان اوان بود.» 
س: ييشنهاد اسم حزب زحمتكشان از جه كسى بود؟ 


ج: بقايى مى كويد خليل ملكى, بيشنهاد داد كه اين حزب را «حزب زحمتكشان ملت ايران» بناميم تا توده مردم را جذب كندء 


جون اين نامء» هم جنبه توده اى دارد و هم جنبه ملى. 
س: خليل ملكىء جه نقطه قوّتى در مظفر بقايى مى بيند كه با او همكارى مى كند؟ 


ج: در درجه اوّل» جنبه ضدتوده اى و ضدشوروى بودن بقايى» و افزون براين» موقعتّت آن زمان بقايى كه از مجلس بانزدهم, 
شهرتى بيدا كرده بود و نيز امكانات وسيعى كه بقايى در آن موقع؛ با كمكك مالى آمريكائى هااز آن برخوردار بود. مثل 


كلويى وسيع و با آبرو و امكانات مالى وسيعى براى جاب و نشر و... 
مو .نا اين مطلب» در جايى مله است؟ 


ج: بله در سندى كه از آن ياد كردمء اين مطلب وجود دارد و جالب اين است كه در اين خاطرات»ء بقايى» نوشته هاى احمد 
ملكى را تكذيب نمى كند. بلكه اسم او را مى آورد كه آدم مهمى بود. ولى نوشته هاى او را تكذيب نمى كند. برعكسء» مى 
كويد كه من با آقاى دوهرو و آمريكائى هاى ديككر. جندين ملاقات داشتم. همه جيز را تأئيد مى كند فقط ذكرى از يول 
كرفتن براى تشكيل حزب و اجير كردن جاقوكش هاء به ميان نمى آورد. ولى از ساير كفته هاى او به روشنى ديده مى شود 


كه يكك باره از وضع بسيار محقر و مالى به امكانات وسيعى دست مى يابد. 


١6 ص:‎ 


تنها دروغى كه مى كويدء اين است كه مى كويد يكك روز دكتر فاطمى به من تلفن زد كه جند نفر از اين آمريكايى ها به 


نيست. فاطمى» دعوتى از آمريكايى هاء نمى كرد. 

س: حسين مكى» رابطه اش با مظفر بقايى جه طور بود؟ 

لمعو ماقام هو رقي يروخ دوجاة عرناناكه سكاو الى دوالقر ايه علد بول 
س: ولى حسين مكى؛ سعى مى كند بقايى را از خودش جدا كند! 


براين» بقايى به مراتب بيش از مكى بى آبرو و رسوا شده است. 
س: مكى مى كويد كه به دكتر مصدّق» نزديكك تر بوده. 
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ج: اينهاء از سى تير» شروع كردند به مخالفت با دكتر مصدّق. در تمام اسنادى كه در طرف آمريكايى ها منتشر شده؛ مكى؛ 
شام سافاض 1ن كاشات نوزاما ملكتن حكن ارس وريد مور عرفلي رحس آذ "٠‏ تير كم كم كاملا آشكار مخالف 
مصدّق بودند و تا آخرش هم همين رويّه را داشتند. بهترين دليل آن عكسى است كه اين افراد با سيهبد زاهدى در روز 8 


مرداد» يعنى دو روز بعد از كودتاء برداشته اند و در روزنامه شاهد به جاب رسيده است. 
س: ولى بقايى» بازداشت هم بوده. 


ج: اين ماجرا را خودش مى كويدء اما درستى آنء از طرف هيج مقامى و سندى تأييد نشده استء بايد روزنامه هاى آن ايام را 


ديك. 
س: بعضى ها مى كويند كه دكتر مصدّق قصد نداشته تا ديكر به مقاومت ادامه دهد, براى جه؟ 


ج: با جه جيزى مقاومت بكند؟ او امكانى براى مقاومت نداشته او تا لحظه آخر نمى دانسته كه همه فريبش مى دهند. همه به او 
خيانت كردند. 


س: واقعاً به اين نتيجه رسيديد؟ 
اج اين حتمى اي دراين ترديدى ندارم. 


من ول تحرف كودها از دو هاف يفن أن 1ن عبرزابانها بود 


ص: 8 


ج: بعد از شكست كودتا در ١10‏ مرداد و فرار شاه هم. همه نزديكانش مانند دكتر فاطمى» دكتر شايكان و خود مصدق مطمئن 
بودند كه كودتا با شكست قطعى روبرو شده است اين شكست به مراتب سخت تراز شكست سى ام تير 171 و كودتاى 
نافرجام شهريورء مهر 177١‏ و كودتاى نافرجام 4 اسفند 7١‏ بود.شاه دراين باره» دخالتش در تداركك كودتا علنى شد و فرار 


كر 


سرهنكك نجاتى نوشنه استث: اظهر روز 98 مردادة جند ثن از اقراد سازمان اقسران تاسيوثالست مموجه توطيه مى شوتلاو 
درصدد بر مى آيند تا ديككران را جمع كنند. سرهنكك طاهرقنبر» با اتومبيل جيب خودء به جمع آورى افسران طرفدار دكتر 
مصدّق مى بردازد. اما هيجكدام نبوده اند. او تا ساعت ” بعدازظهر, تنها موفق مى شود جهار نفر ديكر را از خانه هايشان» جمع 
كند: سرهنكك على تراب تركى» سرهنكك غلامرضا نجاتى» سرهنكك خلبان منصور به نككار. سروان خلبان حسين هاشمى. اين 
كروه ينج نفره» كه تنها سلاحشان, اسلحه كمرى بوده؛ به در خانه دكتر مصدّق رفته و ازدحام جمعيّت كودتاجى را مشاهده 
مى كنند. ما قطره اى» در مقابل دريا بوديم و جون تاب مشاهده آن وضع شرم آور را نداشتيم» با اندوه و احساس 


سرشكستكى» محل را تركك كرديم.»(1) 


:بيه نظر شما ابن مسابل كمى دور از ذهن: به نظر نمى آيد؟ يكة سياستمهدان كار كشعه كه سلى از او كذشتة وبووابط 


جياتن زا شاعمه هه لور نحتية جزيائق وانمى ذيد و ذنيرابر ان وسث زوى كست كذاشت؟ 
ج: مى كويند او به كسانى اعتماد مى كرد كه با كود تاجيان رابطه داشتند. 
بن علخ اعقبا فال سح رو ا مك قاور كر وساي تدذاقفة 


ج: كناه از مشاوران خوب او نبود. دكتر مصدّقء اعتقاد فراوانى به نظرها و تصميم هاى خود داشت و در اكثر موارد» نظراتش 


حزب توده ايران بود كه مسايل را بدون رو دربايستى مى كفت. 


حزب توده هم» خود نايختكى هاى زيادى داشت و جداى آن با مشكلات بسيارى روبه رو بود. از جمله به علت مخفى بودن 
فعّاليت» تا خبرى از طريق شبكه و يا جند ديدار خيابانى به ما برسد» زمان زيادى طول مى كشيد. خود من با تلفن به او يبشنهاد 


كردم كه افسران مورد 


.1ا/١ مجله ايران فرداء سال اوّلء شماره دوّم» مرداد و شهريور‎ -١ 


١/١ ص:‎ 


اعتماد شماء مطمئن نيستند و ما افرادى را كه بتوانند از شما دفاع كنندء در اختيار داريم و شما مى توانيد واحدهاى نظامى را به 


دست آنها بسياريد» او جواب داد كه همه اينها به من وفادار هستند. 
س: اين مطلب را آقاى كاشانى هم.ء با او مطرح كرد و او به ايشان هم همين جواب را داد كه من به يشتيبانى مردم مستظهرم. 
ج: حيرت آوراست كه شما باز هم به اين نامه ساختكى مظفر بقايى و حسن آيت و فرزندان كاشانى» استناد مى كنيد! 


س: نه منظورم نوع نككرشى است كه او نسبت به نزديكان خودداشته و براين باور بوده كه مردمء مانند 3٠‏ تير» از او حمايت 


خواهند كرد. اما ديديم كه جنين نشد. 


ج: خوب؛ شما بكوئيد قدرت شاه در سال هاى 177١‏ تا :17 جه بود؟ قدرت شاه در آن سال هاء اكثريت مطلق فرماندهان 
ارتش» كروهبان ها و تمام مالكين و همه يولدارها و سرمايه داران بود. جون كادر هيئت حاكمه. قوى بود. امثال جمال امامى 
و همه وكلاى شهرستان هاء آنجا بودند. دهقانان كه قادر به انجام كارى نبودند. ارتش هم طرفدار شاه و3 معاك فرق اكه لكر 
تبريز» سرلشكر اسماعيل رياحى» يسرعموى سرتيب رياحى» رئيس ستاد بود. راديو تبريز هم زودتر از تهران» شعار زنده باد شاه 


را سر داد. 


درباره نفوذ دكتر مصدّقء بدنيست به صحبت هاى دكتر فاطمى در كفت وكو با نمايند كان جمعيّت ملى مبارزه با استعمار يس 
از "٠‏ تير توجه كنيم. اخيراً نقدى بر كتاب خاطراتم نوشته بانو «فريده خلعت برى» به دستم رسيد كه در آن ضمن تكرار همان 
لاطائلاات و اتهامات فريدون كشاورزء انو رخامه اى و نصرت الله جهانشاهلو نقل قول هايى هم از فردى كه با نام مستعار 
«مكرى» آورده كه بسيار جالب است. 


3 كو شع فا قاع مكر ف روم ١ك‏ كد عقو ضف مدي ف ماف على اننا راقوانا هكم روه اندع مطال رن ا ممم 
مربوط به تلاش هاى حزب براى نزديكى و كفت وكو با دكتر مصدّق و يارانش» نقل شده است: 


جناح ديكر بر آن بود كه بايد از اوضاع مساعدى كه قيام مردم و بازكشت بيروزمندانه دكتر مصدّق به قدرت فراهم آورده 
استء بهره كرفت و تيشه را به ريشه زد و رزيم سلطنتى را برجيد. همين اعتقاد بود كه دكتر فاطمى و امثال او را با وجود آن 


كه تا قبل از سى تير» به شدت با حزب توده مبارزه مى كردند, بعد از سى ام تير ماه به نشست و برخاست هاى 


ص: ١7/١‏ 
ينهانى و قرار و مدارهاى سياسى با رهبران حزب توده» ترغيب مى كرد. 


ملاقات هاى نماشد كان تعمكت با مدق كزار شه خخلاضة مذاكرات هر علس ملاقات زاء تو سنده ابن سطؤر :دن همان 


روز» براى هيثت اجرائيه حزب» ارسال مى داشت. 


به جز آقاى دكتر مصدّقء با ديكر سران جبهه ملىء از جمله آقايان مهندس رضوىء دكتر شايكان؛ دكتر كريم سنجابى» دكتر 


عبد الله منظمى» خسرو قشقايى» مهندس حق شناس و مهندس حسيبى نيز ملاقات هايى داشتيم. 


برا سلاقات جا د كر فاط :از مواق اشقاى افا الخيت اكرات .ا ايشاةة اسعفا ده قوراف أولتة ناو سقف ان مصاع 
هيئت مديره» به اتّفاق آقاى رحيم نامور و احمد لنكرانى به ساختمان وزارت خارجه رفتيم و ايشان را در اتاق كارشان» ملاقات 
كرديم. نويسنده اين سطور بايد صادقانه اعتراف كند كه تا قبل از اين ملاقات و آشنايى»قضاوت ذهنى مثبتى در مورد د كتر 


فاطمى ثلااشتة والن يس ار تكستين نونداو فلاس سوال سيان يرو كى دو دهن تفدن سيت 


دكت قاط كع صودماقي :ما وامةاوفك ويه دفكته جر فيناى هنا كوش :ذاه مور كفتكرهائ.ماء توطنه حا وتان و 
مخاطراتى بودكه از جانب اميرياليسم» كل جنبش و دستاوردهاى آن را تهديد مى كرد. و بهترين راه حل براى مقابله اين خطرء 
اتحاد همه نيروهاى موجود در صحنه. اعم از نيروهاى جب و هواداران دكتر مصدّق بود وما براى تحمّق اين اتّحاد عمل تلاش 


مى كرديم. 


دكتر فاطمى يس از آنكه به دقّت به حرف هاى ماكوش داد. بدون هيج كونه سياست مآبى» باكمال خلوص نظرياتش را بيان 


كرد و ما دريافتيم كه اواز مطرح كردن آنجه كه مى انديشدء ابايى ندارد. 


خلا-صه نظريات اواين بود كه دستككاه حاكم در اختيار دكتر مصدّق و همكارانش نيست وهر لحظه؛ اين خطر هست كه 
تكانى رخ دهد و آقايان به بيرون از هرم؛ يرت شوند. با شنيدن اين حرف ها و احساس جو يكرنكى در مذاكره» صحبتمان كل 


انداخت. 


او آكاهانه و با واقع بينى» اوضاع سياسى و نيروهاى موجود در صحنه را ارزيابى مى كرد و نتيجه مى كرفت كه نقش نيروهاى 
جب در برهم زدن توطئه هاى امبرياليسم» نقشى اساسى و تعيين كننده است و به همين جهت كاه با انواع و اقسام كنايه ها و 


استعاره ها و كاه با صراحت,. ما را به هوشيارى و آكاهى روزافزون براى مقابله با توطئه هاى دربار و امبرياليسم تشويق 


ص: ا 


مى كرد. 


او ما را ازاين توّهم برحذر مى داشت كه كويا نيروهاى عمده اى غير از نيروهاى متشكل خود ما در اطراف مصدّق وجود 


دارد. 


يكك مورد ديكر از تحليل درباره شكست نهضت و كودتاى 78 مرداد اظهارنظر دكتر صديقى است. حداقل او كارا يى ساير 


هواداران را به طور منطقىء زير سؤال مى برد. 


س: يعنى شاه متكى به ارتش بود كه موفق به انجام اين كار شد؟ مكر درطول اين ١‏ سال (١7تا؟7")‏ ارتش در جامعه منزوى 


نبود؟ 


ج: ببينيد» جامعه كه در مقابل نيرويى نداشت. در تمام ارتش كروه كوجكى از افسران رده هاى متوسط هوادار دكتر مصدق 
بودند. اين جريان افسران طرفدار مصدّق» بهترين توضيح براى اين هاست. در اسفند 1779 است كه مصدّق به اينها اعتماد بيدا 


مى كند و قبول مى كند كه به افراد شوراى فرماندهى. يست هاى مهمٌم بدهد. 


اين سازمان افسران ناسيوناليست هم. مدّتها بيش از 18 مرداد از هم ياشيده شدء علت آنرا سرهنكك نجاتى توضيح داده است؛ 


سرهنكك نجاتى درباره اين كروه مى نويسد: «كروه افسران ناسيوناليست» 
اين كروه همزمان با نخست وزيرى مصدق بوجود آمدء يعنى اواخر سال :17 اهداف اين كروه عبارت بودند از: 
.١‏ ايجاد حكومت دم وكراسى براساس قانون اساسى. 


". كرفتن اداره و فرماندهى نيروهاى مسلح كشور(ارتش» زاتدارمرق: شهربانى) أن شاه و:واكذار كردن اداره و .مستوليت 


نيروهاى مزبور به دولت قانونى. 


*. مبارزه با فساد در ارتش وسازمانهاى انتظامى از طريق تصفيه و ياكك سازى عناصر ناصالح به خصوص در درجات سرتييى به 
بالاء به وسيله كميسيون هائى كه اعضاء آن ها توسط افسران مختلف انتخاب شوند. 


؟. يشتيبانى از نهضت ملى و دولت دكتر مصدق. 


متعاقب حنثي شدن توطئه 9ا سفندكد ,١‏ كه طراح اصلاء آن محمدرضا شاه بود» تغييراتى د ركادر فرماندهى ارتش و سازمان 
هاى انتظامى به عمل آمد. سرتيب تقى رياحى به رياست ستاد ارتش» سرتيب محمد امينى به فرماندهى زاندارمرى كل كشور 


و سرتيب محمود افشار طوس به رياست كل شهربانى منصوب شدند. 


ص: عا 


اين سه تن» از اعضاى شوراى فرماندهى افسران ناسيوناليست بودند. فرماندهان ينج تيب ياد كان تهران را افسران قسم خورده 
سازمان» افسران ناسيوناليست ايران به عهده كرفتند. 


را براى مقامات فرماندهى و ادارى نسبت به ديكران ارجح مى دانستند» مورد بحث و كفت وكو و اعتراض قرار كرفت. در 
دورانئى كه حفظ اتحاد و همبستكى براى مقابله با دشمن بيش از هر زمان ديكرى ضرورت داشتء رقابت همين افسرانء به 


خصومت و دشمنى انجاميد. 


در اين ميان دشمن با استفاده از امكانات خود از طريق تبليغ و تطميع» به يراكندكى افسران و تضعيف سازمان دامن زد. از اول 
فروردين 177 اختلافات بين اعضاى شوراى فرماندهى تا آنجا بالا كرفت كه عمل فعاليت شورا متوقف شد. ربودن و قتل 
سرتيب محمود افشار طوس رئيس شهربانى در ارديبهشت 15777. به اعتبار سازمان و روحيه افسران لطمه وارد ساخت. از اواسط 
تيرماه» سازمان افسران ناسيوناليست در سراشيبى فروياشى افتاد و در روزهاى بحرانى نيمه مرداد و نزديكك شدن كودتاء سازمان 


عدا بلاق ند د ةا فسان "ذو وو هاف او بالا مرداذه نظاره. كرابس كوي فيضت على أبان تراه 

يكك نمونه ديكر اظهارنظر دكتر صديقى است كه نا آخرين دقيقه 78 مرداد با دكتر مصدق بود. 

اودر كفت وكو با سرهنكك نجاتى جنين كفته است: 

به نظر من خميرمايه حركت 78 مرداد (منظور كودتاى 78 مرداد است) در سى ام تيرماه ١‏ آماده شده بود زيرا همه مردم 
از كليه طبقات طرفدار د كتر مصدق بودند و از جان و دل او را مى ستودند ولى خليل ملكى و عده اى ديككر اصرار كردند كه 


عناصر وابسته به حزب توده در يكك تظاهر ديككر شركت كنند و مليون در يكك زمانى ديكرء در نتيجه يكك نيم روز جب ها با 


نظم و ترتيب خاص و قدرت تند تشكيلاتى فراوان و يكك نيم روز عناصرى با صنف تشكيلاتى دست به تظاهر زدند. 


اين تقسيم قوا نشانه اى به وجود آورد كه دولتهاى غربى در ارزيابى قدرت دكتر مصدّق به تضعيف يايكاه دولت معتقد شدند 
ذكوا تظاه اك قوقه:افى ناهر حت زاب طرفنازاة تيقيت على سوه نه اد ترق #تدولت الكليين تراك نط موا فق :دولت 
آمريكا را براى آغاز يكك حركت ضد ملى در ايران آماده سازد. 


١/6 ص:‎ 


به نظر من بيام «آيزنهاور» كه با آن شدت دكتر مصدق را مورد تهديد قرار داده بود متأثر از همين برداشت رئيس جمهور 


اين هم يككث شاهكار ديكر «خليل ملكى)». يس از اين تظاهرات است كه «خليل ملكى» در ديدار با دكتر مصدق مى خواهد كه 


همه توده اى ها را به زندان بفرستد. در اين باره دكتر سنجابى نوشته است. 
قل از سرهكك تجاتى: جنبش هلى شدن صتعت نفت:ايران 
تهران 172 ص 78/8 21> 


به نظر من براى دست يابى به اطلاعات كافى درباره كودتاى 58 مرداد ؟” و حقايق مربوط به آن» ييشنهاد مى كنم كه نوشته 
هاى كازيوروسكىء جيمزبيل» دومولا-دس لورن» بخش هاى مربوط به تداركك كودتا از كتاب بحران دموكراسى در ايران» 
نوشته فخرالدين عظيمىء و كتاب نفت قدرت و اصولء نوشته مصطفى علم و نيز سرهنكك نجاتى و سرهنكك مصور رحمانى با 


هم در يك مجموعه جاب شود. 


يكى از رفقاى ما كه اعدام شد. هوشنكك قربان نؤاد. فرمانده جهار تانكك از لشكر اقدسيه بود. او در خاطراتش نوشته كه لشكر 
اقدسيه» به طور كلى در دست كود تاجيان بود و جون به او اعتماد نداشتند بازى اش مى دادند و او رااز اين طرف به آن طرف 
مى فرستادند تا اينكه بالاخره او را با دو تانكك بيش رياحى مى فرستند. رياحى به او دستور مى دهد كه با تانكهايش به محوطه 
دزبان لشكر مركز كه كودتاجى هاى 78 مرداد در آنجا زندانى بودندء برود» در آنجا او به رياحى مى كويد: تيمسارء اكر 
تانكها را به محوطه در بسته دربان بدهم, امكان اينكه مورد استفاده قرار كيرد» از بين مى رود. رياحى ياسخ مى دهد: دستور 
همين استء او هم دستور را اجرا مى كند. مدّتى نمى كذرد كه درب ديكر محوطه درُبانء با هجوم تانكهاى كودتاجيان در 
هم شكسته مى شود و آنهاء زندانيان را كه سرلشكر باتمانقليج و نصيرى هم جزو آنان بودند» آزاد كرده و به طرف خانه دكتر 
مصدقء به راه مى افتند. سرهنكك امير رحيمى به قربان ناد دستور مى دهد كه به طرف خانه مصدّق حركت كند و قربان نثاد 
مى كويد به دستور رئيس ستاد. حق خروج از محوطه درُبان را ندارد. خود رحيمى يشت تانكك مى نشيند و به طرف خانه 


-١‏ دن 3 جو انشير» تجر به 0 مرداد» انتشارات حزب توده اإيران» تهران» المغاردلة صص 4خ" ااي 


ص: ١17/8‏ 
به هرحال نكته مهم خواست آمريكاست, اعلاميه يزنهاور نشان مى دهد كه آنها به هر قيمتى مى خواستند اين كار را بكنند. 
س: من ترديد ندارم كه مى خواسته اند دست به اين كار بزنند» اما جرا جلويشان را نكرفتند؟ 


ج: شما مرا مجبور مى كنيد تمام مداركك و اسناد مربوط به تداركك كودتا توسط آمريكا كه در ياسخ به ادّعاهاى فريدون 
آذرنور و بابكك اميرخسروى نوشته و براى ماهنامه راه آزادى فرستادم و آنها جرأت نكردند اين اظهارات را كه ياسخى بود به 
اتهامات رذيلانه آنها به من و همسرمء جاب كنندء براى شما بازكو كنم» حرفى نيستء بسيار خوب. 


.١‏ اعلاميه دولت آمريكا در مورد انحلال مجلس دوره هفدهم. 
تو سعه نفوذ كمونيسم در كشورهاى آسيا واز جمله ايران» عاقبت شومى براى آمريكا در برخواهد داشت. 


دكتر مصدق توانست سرانجام با كمكك كمونيست هاء مجلس ايران را منحل كند و آمريكا مصمم است از توسعه نفوذ 
كمونيسم در كشورهاى آسيا جلوكيرى كند.(1) 


منابع خام آسيا از جمله هند و جين و اندونزى و بيرمانى و غيره براى حفظ امنيت دنياى آزاد كمال ضرورت را دارد و ايران از 
اين لحاظ با ساير كشورهاى آسيا در يكك رديف است و داراى همان وضعيت مى باشد. 


ما كمان مى كنيم امروز صبح در روزنامه ها خوانده ايد كه مصدق توانست بر يارلمان فائق آيد و خود رااز آن خلاص كند 
البته مصدق دراين اقدام از حزب كمونيست ايران استفاده برده است. تمام اوضاع آن مناطق براى آمريكا شوم و نحس است 


زيرا ار اين نقاط رااز دست دهد حككونه مى تواند اميراطورى ثروتمند اندونزى را نككاه دارد؟ 
دراين صورت ملاحظه مى كنيد كه اين راهء در جائى بايد مسدود كردد و آن را زود بايد مسدود كرد و ما مصمم به اين كار 


.17757 مرداد‎ ١10 روزنامه كيهان‎ -١ 


؟- روزنامه هاى اطلاعات» كيهان, باختر امروزء ١8‏ مرداد 1775. 


ص: /ا/ا١‏ 
اين تهديد دولت آمريكا و رئيس جمهور آن كشور تنها يكك تهديد بى يشتوانه نبود. 


براى مسدود كردن راهى كه دكتر مصدق در يبيش كرفته بودء از ماهها ييش» تداركك يردامنه اى از سوى آمريكا و انكلستان 
صورت كرفته بود. جه از نظر تبليغاتى در داخل و خارج كشورء جه از نظر تدارك عملى آماده كردن نيروهاى نظامى و 
غيرنظامى براى كودتا. از لحاظ تداركك تبليغات داخلى كافى است كه تنها به يكى از جندين بيانيه آيت الله كاشانى در جهت 


لزوم سرنكونى دكتر مصدق و حتى دار زدن او توجه كنيم: 


من از يشت نقاب تزوير و آزاديخواهى و عوام فريبى شخص جاه طلب و مدعى خدمتكزارى, ناكهان دريافتم كه به زودى. 
فكر ناياكك و ديكتاتورى وسيل خودخواهى رااز دامنه هوى و هوس خويش سرازير نموده و قصد دارد كه نهال آزادى و 


صياد آزادى ايران كه ينجاه سال شب و روز اين خيال شوم اسارت مردم را در مغز خويش يرورش داده بود و در سر راه 
خويش مانعى را ديد كه نه تنها به هيج عنوان در مقابل افكار ماليخوليائى او تسليم نشدء بلكه او را تهديد و تقبيح نمود و 
يادآور كرديد كه اجراى اين فكر نايسند «مشروطيت در حصار ديكتاتورى» كمكك به استعمار بيكانكان است. بر احدى 
بوشيده نيست كه رئيس دولت با تمام وسايل ممكنه درصدد است كه برخلاف اصول مسلم, قانون اساسى ايران را به حال قبل 
ال مشروطية و حكوفت اسعبدادص بر كرداند و بالاغره دامنه كار يحاي كشيذه شد كه اذ مجلس شوواي هلى سلت تيان 
كرديد... 


ولى من به شما مردم به خلا.ف آن ياغى طاغى كه در كشور مشروطه ايران به خيال خداوند كارى افتاده است مى كُويم 
مشروطيت ايران ه ركز نخواهد مرد وهر خودسر مطلق العنانى كه ياى خود را در راه بدكارى و خيال ايجاد ديكتاتورى و 
اصول قانون اساسى بككذارد محكوم به شكست است و برطبق قوانين مملكتى مقدم بر عليه مشروطيت ايران بوده و تسليم جوبه 


دار خواهد شد. )١(‏ 
اكنون بر كرديم به آخرين تصميمات دولت آمريكا براى اجراى كودتاى 18 مرداد . 


١ *‏ روز 8؟ زوئثن در جلسه اى با حضور جمعى از رهبران آمريكا در وزارت خارجه از جمله برادران «دالس»» جارلز ويلسون 


وزير دفاع» بيدل اسميت و كرميت روزولت» تصميم 


.1*87 تيرماه‎ ١0 سيدابوالقاسم كاشانى؛‎ -١ 


ص: ١78‏ 
كرف شد كدعمليات ا(ذاكس اجرا شود 


هندرسون و بايرود» كه در جلسه حضور داشتندء عليه اين تصميم موضعى اتخاذ نكردند» محركك اصلى در درجه اول در مورد 
اين تصميم جان فاستر دالس وزير خارجه بود كه عقيده داشت كه بى طرفى مصدق نشانه ضعف او در مقابل كمونيسم است 
داابى ع قب تياو عد كدطملها ب افشباوت د الش و اسميت كيه مي كرة با اجر اف ننه اقيق كرملة 


از مصاحبه جداكانه نويسنده كتاب با كرميت روزولت و لوئى هندرسون در تاريخ 58 آوريل 6*5 وهانرى بايرود در . 


.١9/8 سيتامير‎ 


؟ ؟ در مقابل عكس العمل احتمالى شوروى ها در براير كودثاء احساس عمومى در جلسه جنين بود كه جون استالين در ماه 
مارس فوت كرده و رهبرى جديد در آن كشور هنوز مواضع خود را استحكام كافى نبخشيده و يكبارجكى لازم راابه دست 
نياورده» اتحاد شوروى در آن شرائط از دركيرى در ايران اجتناب خواهد كرد, با وجود اين به عنوان يكك اقدام احتياطى و 
اضطرارى قرار شد» ستاد مشتركك آمريكا درباره تمركز عمومى نيروهاى آمريكائى كه ممكن است آنها را در جنوب تركيه و 
در حوالى بصره در عراق تجهيز كرد براى مقابله با يكك كودتاى احتمالى از جانب حزب توده در ايران تدابير لازم را اتخاذ 
كنيد. 97 (كن)ن) ايرانى (5877 6©©) بخش 850 نقل از اسناد وزارت خارجه آمريكا يادداشت از رُنرال اف اف آورست 
مدي ركل (548(.0لا) 


"با توجه به تمام تداركات و تهيه مقدمات كه از جان سياو (ام.آى.2) ١يعنى‏ سازمان جاسوسى انكلستان» به عمل آمده بود 
كرميت روزولتء تاريخ نهائى كودتاى دوم را روز ١4‏ اوت 19817 (78 مرداد 177) تعبين كرد. از آنجا كه نتايج كودتاى دوم 
غيرقابل بيش بينى بود و آمريكائى ها نمى دانستند آيا حزب توده در برابر اين كودتا دست به اجراى نقش مؤثرى خواهد زد يا 
نه در واشنككتن يكك سلسله اقدامات احتياطى انجام كرفت» از جمله شوراى امنيت ملى از ستاد مشتركك خواست جكونكى 
روند اوضاع را از نظر نظامى در ايران روشن نمايد. به اين ترتيب كه اككر شاه درخواست كند براى يشتيبانى نظامى از يكك 


دولت غي ركمونيست وارد عمل شويم. اقدام عملى لازم خواهد بود» در نتيجه ستاد مشتركك نيز» يكك 


-١‏ مصطفى علمء نفت» قدرت و اصول: ملى شدن نفت ايران و ييامدهاى آن» ترجمه غلامحسين صالحيار» تهران» اطلاعات» 
1/١‏ ص لحي 


.628 628 زوئن 21987 صص‎ ١9 همان «از ستاد مشتركك به وزير دفاع»‎ -١ 


ص: 1/4 


اقدام نظامى اضطرارى احتمالى در ايران را مورد مطالعه قرار داد كه قرار بود به يشتيبانى از تقاضاى شاه به عمل آيد و شامل 


نقشه هاى اضطرارى براى صف آرائى نيروهاى زمينى» هوائى و دريائى در ايران مى كرديد.(١1)‏ 


حتى آيزنهاور قبل از تصدى مقام رياست جمهورى رويدادهاى ايران را به دقت ييكيرى مى كرد. در همان زوئن 198١‏ درست 


يس از ملى شدن شركت نفت ايران و انكليس» آيزنهاور به يكى از دوستانش نوشت: 


در مورد ايران به نظرم همه جيز ترازيك است عده اى حماقت غرب را نيز به اندازه تعصب ايرانى و توطئه كمونيستى در بروز 
اين مشكلات» مقصر مى دانند. يس يرده مى كويم من به حالتى رسيده ام كه در درجه اول و به عنوان راه حل به طرح نقشه 
اى مى انديشم كه ادامه جريان نفت به طرف غرب را ممكن كند. اوضاع آنجا هنوز به وخامت اوضاع جنين نيست,ء اما كاهى 


فكر مى كنم همان موقعيتى را دارد كه جين» جند سال قبل داشت. واقعاً اميدوارم اين مصيبت در مورد ايران تكرار نشود.(؟) 


در طرح بكري مصدّق سه سازمان شعركت داشتند: سياء وزارت دفاع و وزارت خارجه. نقش وزارت دفاع حياتى بود. 
هر كونه شانس موفقيت منوط به اين بود كه ارتش ايران تحت كنترل باشد. براى اين منظورء كارشناس ويه اى به تهران عازم 


شد. شخص مورد بحثء «يكك متخصص ثبه نظامى سيا با تجارب جديدى در كره)» خوانده مى شد.20. 


روزولت كسى به نام «جورج كارل'» رابه ياد مى آورد و در مصاحبه اى با واشنكتن دى سىء در آوريل ملوة ل ازاو اسم مى 


نقش خود يعنى سازماندهى دارودسته هاى خيابانى كه آنهمه دو ووز كوذتا كارسان بودتد كاملا اكاهى داشته است.(50) 


يكك جهره مهم ديكر رنرال مكك كلور است كه در ورودش به ايران در اوائل بهار ”198 توجه وابسته نظامى فرانسه را در 


.4 به نقل از: «اسناد وزارت خارجه آمريكاء». 97718 (5-)0)) ايران (58 7 06 بخش‎ -١ 

]. 011111. 5اعتاع| دع)]|‎ ]0 3 171170 19١1- استخراج شده از:‎ 198١ زوئن‎ 7١ «نامه آيزنهاور به يكك دوستشء‎ -١ 
.١ امم‎ 

*- نقل از: كازيوروسكى» ص 777. 

ع امم يع بطط ورولأ3قمغأدع5 الاقاطوتط عط مزعامكا موءعءعمظ عط©! ,عنام ا. 


ص: 18٠١‏ 
توصيف كرد: 


كارشناس جنك روانى است و در جنكك جهانى دوم در همين شعبه ستاد آيزنهاور كار مى كرد و در كره نيز خدمت كرده 
است. «مكك كلور» از لحاظ لياقت و هوش.ء بسيار برتر از ييشينيان خود است.(١)‏ 


نام مكك كلور بيش از اين هيج كاه در ارتباط با كودتا ذكر نشده است» در تمام شواهد باقيمانده همجنان از كارول (جورج) 


به عنوان متخصص مورد نظر «سيا» نام برده شده است. 
اينكه هر دو نفر اين افراد در «كره» خدمت كرده بودند جندان هم تصادفى نسيت. 150 


روز 78 مرداد نرال مكك كلور رئيس هيئت مستشارى نظامى آمريكا در ايران به ملاقات سرتيب رياحى رئيس ستاد ارتش 
وفك:و كفيك: 


سفير ما مى كويد ما نماينده دولت آمريكا نزد دربار يعنى شاه هستيم. حالا كه او رفته است سمتى درباره مصدق نداريم.(590) 


خود «لوئى هندرسون» سفير كبير آمريكا هم كه با عجله يس از فرار شاه با يكك هواييماى اختصاصى به تهران فرستاده شد 
همين اظهارات را به دكتر مصدق كرده است و كفته است: 
او كفت ييغام شما را مى رسانم. يكك ربع بعد به من تلفن كرد كه آقاى سفير كبير در ياسخ ييغام شما كفتند: 


اين ملاقات از آن ملاقات ها نبود» بلكه خودم از ايشان وقت كرفتم و صريحاً اعلان نمودم جون دولت آمريكاء ايران رادر 


كام كمونيسم مى بيند و كشورش در اختيار توده اى ها است ديككّر رابطه اى با شما نخواهد داشت.(5) 


فرد ديكرى كه در جريان كودتاى 78 مرداد از طرف آمريكا به ايران فرستاده شد و در كتاب ناسيوناليسم در ايران نوشته 


ريجارد كاتم از او نام برده شده رنرال «شوارتسكفن» رئيس سابق مستشاران آمريكائى در ايران است. 


دراين كتاب از قول دو نويسنده به نام هاى «ريجارد و كلاديس هاو كنس» در مقاله اى 


.1987 نقل از: «نظرات وابسته نظامى فرانسه)»» ارسال شده به لندن از طريق سفارت بريتانيا در كابل» زوئن‎ -١ 
.158 1288 ؟- نكاه نوء شماره /ا١ صص‎ 
.5 05 ؟- سر هدكاء غلامرضا نجاتى» جنبش ملى شدن صنعت نفت ايران» تهران 6ل ص‎ 


#دخاطرات ابوالحسن عميدى ثورئء روزتامه اطلاعات» لال مرداد 8# 1, 


ص: 18 
زير عنوان «عمليات اسرار آميز سياا جنين مى خوانيم: 
شوارسكت:ذر مرداذ 1037 بدايزان باز كشت و كفت: مده اسث تا با دوستان قديمى اش :ذيدان كثد. 


آنجه از نوشته «ناصر نجمى» كه در آن زمان رئيس تبليغات آذربايجان و در تبريز بوده برمى آيد» اين است كه. شوارتسكف 
به ديدن سرلشكر اسماعيل رياحى فرمانده لشكر تبريز رفته بود واو را براى شركت و يشتيبانى از كودتا آماده كرده بود. به 
احتمال زياد شوارتسكف با ديككر دوستان خود كه بيشترشان فرماندهان لشكرهاى خارج از تهران بوده اند نيز ملاقات كرده و 
به آنها نيز نظر آمريكا ارباب بزركك را ابلاغ كرده است. 


خيال مى كنم با وجود اين همه سند و دليل ديكر نيرسيد كه جرا دكتر مصدق جلوى كودتاجيان را نككرفت؟ 


س: با توجه به سلطه ديرياى انكلستان و آمريكا بر كشور ويا حتى تلاش آلمان براى كسب سلطه در ايرانءآيا دليل اين سلطه 
را ايجاد سد آهنين در برابر شوروى دانستن ايجاد انحراف در ذهن تاريخ نويس نيست؟ استعمار» سلطه فرهنكى و اقتصادى و 
سياسى داشت و اين سلطه فقط در ايران كه با شوروى مرز مشتركك داشت اعمال نمى شادء بلكه در بسيارى از مناطق ديكر 
جهان هم وجود داشت مثلا در عربستان كه هيج مرزى با شوروى ندارد. اككر ريشه همه اين مسايل را انقلاب اكتبر شوروى 
بدانيم» به نظر مى رسد كه تحليلى است ناقصء به ويه آنكه در جنكك دوّم جهانى؛ سه قدرت يزرككءدر نكهدازى 


محمّدرضاء توافق داشتند. 


ج: من نمى كويم فقط مسأله شوروى مطرح بوده استء مى كويم از لحاظ سوق الجيشى و نظامىء مسأله انقلااب اكتبر و 
شوروى مطرح بوده واز لحاظ اقتصادى»مسثله نفت . جرا كه در آن زمان هنوز نفت عربستان كشف نشده بود ايران مهم ترين 
صاد ركننده نفت به حساب مى آمد. ما اككر سياست انكلستان راء مثلا در مورد همين جنكك دوّم ببينيم» درمى يابييم كه وحشت 
آنها اين بود كه نكند آلمانها بتوانند در ايران به نفت دست بيندازند. جون در اين صورته نه فقط منافع اقتصادى كذشته شان 


از بين مى رفت بلكه در دوران جنكك, همه جيز را مى باخختند جرا كه در زمان جنكك حيات آنها به نفت وابسته بود. 


اكر از منابع نفت ايران محروم مى شدند مجبور مى شدند از آمريكا نفت بككيرند» كه حمل آن از درياهاء بسيار مشكل بود و 


تقريباً محال مى نمود. مى بينيد كه من هميشه تأكيد مى كنم 


ص: دنا 
كه نظريه هاى اميرياليستى» سياسىء نظامىءاقتصادى و فرهنكى است. 


امبرياليسم در همه اين زمينه ها مى كوشد كه سياست خود را به كشورهاى تحت نفوذ خود اعمال كند البته در دوره هاى 
مختلف» شدّت و ضعف اهميّت هر يكك از اين مقوله هاءتفاوت مى كند. در شرايط خاصء عاملى» مهم ترين مى شود و در 


شرايط ديكرى, عاملى ديكر. 


در حال حاضر شما به همين امارات نككاه كنيد! با اين كه مى دانند جمهورى اسلامى ايران» هيج خطرى براى امارات به وجود 
براى اينكه هم از نظر اقتصادى و هم از نظر سياسى و فرهنكىء آنها را تحت سلطه دائمى خود نككه دارند. 


س: القاى و ُ حفنة؟ 


اج بله» القاى وحشتء در مورد شوروى هم هميشه اين سياستء اعمال شده است. در كتابهايى كه در آمريكا جاب شدهء 
كتابى است كه يكك نفر به دستور وزارت امور خارجه آمريكاء اقدام به تهيه و جاب آن كرده است. كتاب بسيار جالبى 
است».(1١)‏ نويسنده در اين كتاب اين بحث را مطرح مى كند كه شوروىء بجز در مورد واقعه آذربايجان»كه معلوم نيست جه 


علت و هدفى داشت»ء هيج كاه خيال تجاوز و نظر ارضى به ايران نداشته و حتى خواهان نفت ايران هم نبوده است. 


شوروى هميشه خواستار اين بود كه در ايران» يكك دولتى كه روابط دوستانه وعادى با شوروى داشته باشد» برسر كار باشد. 


ناجيز بود كه. بود و نبود آن تأثيرى بر اقتصاد شوروى نمى كذاشت.(1) 


ديكرى را به دنبال خواهد آورد و شوروى توان آن را نداشت تا جنكك عالم كير ديكرى را تحّلى كند. اما امبرياليسم از 
شوروى همان «لولوا را درست كرد 


-١‏ ديويد . ب. نيسمان» اتحاد شوروى و آذربايجان ايران. 

1- البته نظر اكثريت مردم ايران» اين نيست. كذشته از تفاوت ماهوى رزيم تزارى و حكومت كمونيستى كه البته قابل مقايسه با 
هم نيستند مردم ايران» نظر به سابقه ذهنى تلخى كه از تجاوزكريهاى كذشته و نيز قراردادهاى كلستان و تركمانجاى. به 
ياد كار دارند» هميشه از همسايه شمالى خود بيمناكك بوده و آن را يكك خطر بالقوه مى دانستندء البته جريان ييشه ورى هم به 


ص: الذناا 


براق نك ت#اففط "دوست معوسيوده ان "فو يؤان وا نه انقيات درا ورف لكه تف قياضي مل تعن اعنية ملن و تيفيك زادئ را 
هم بترساند كه خطرء خطر كمونيسم است. 


ماء يادمان است كه بنى صدر مى كفت: آقاء آمريكا هزار فرسنكك دورتر از ماستء براى ما خطرى ندارد» خطر اينجاء در بالاى 
سر ما است. اين خطر اساسى مى خواهد ايران را ببلعد» حالا ما مى دانيم بنى صدر جه سياستى را دنبال مى كردء جرا آمريكا 
را فراموش مى كند و به قول امام به نسيه مى سبارد و شوروى را به عنوان خطر بزركك و فورى مطرح مى كند؟ براى اينكه نظر 
مردم را به سمت ديكرى بركرداند تا خطر اصلى را فراموش كنند و به آن توجه نكنند. در همه جاء همين سياست دنبال مى 
شود. در شرق دورء خطر جمهورى خلق جين را مطرح مى كنند, براى جه؟ براى مطيع نككّه داشتن كره جنوبى» تايوان» 
سنكايور و... اينها شكردهاى آمريكاء در همه جاى دنيا استء هم از لحاظ فرهنككى و هم از لحاظ سياسىء اقتصادى و نظامى. 


س: حالا بعد از اين توضيحات بهتر است به 18 مرداد بركرديم؛ به نظر شماءاهميت همسايككى ايران با شوروىء براى آمريكا و 
اعمال ساس اوددر يزان ذوهمان تال كاف اغاذ هه تامكنسه ررادء 


ج: همانطور كه شما كفتيد و من هم مى يذيرم» سياست هاى استعمارى» يكك رشته شيوه هاى عمومى دارند كه در همه 
امَا هر كشورى داراى ويزكيهاى خاص خويش است كه در شرايط زمانى و مكانى معين» ظاهر مى شود و سياست استعمارى 


مجبور مى شود شيوه ها و اهداف عمومى خود را با در نظر كرفتن اين ويزكى هاء تنظيم كند. 


نسبت تأثير اين دو بخشء يعنى ويزكى هاى زمانى و مكانى يكك كشور و هدف هاى عمومى استعمار باز در شرايط كوناكون 
متفاوت اسك كاه تاثير اول سكين تاسبك و كاه تأثير :دوقى :ادر كشون ما اودر شال هائ-+187 نا #9 «الءارشد أفكار جب به 
ويه يس از بيروزى تاريخى ارتش شوروى بر ماشين جنككى هيتلر و دست يابى سريع شوروى به بمب اتم كه تا آن زمان در 
انحصار آمريكا و انكليس بودء براى سياست آمريكا نككران كننده بود. با اين توضيح كه انقلاب كبير جين هم بيروز شده بود و 
درجنكك كره همء آمريكاء جز ناكامى» نصيبى نبرد. تاحدى كه ريجارد كاتم اعتراف مى كند شكست كره؛ رهبران آمريكا را 
به بيمارى 


ص: عم 


عصبى (يارانوئيد) وحشت از خطر كمونيسم مبتلا كرد و كميسيون مكك كارتى در سناى آمريكاء مشغول«جن كيرى' و يافتن و 
ياكسازى افراد متمايل به كمونيسم شده بود و حتى فيزيكدان نامدار آمريكاه اوينهايمر) رهبر كروه خلاقان بمب اتم را تنها به 


تاس كوحن أنه ن دعوت كردند. ابه مجموعه عوا حب نحشا سنك |مريكا تسية:نه.وشل عق هب دو اتران:شدة 
باسح دوي بسي عو بن مجموعة عوقو فو جحت م بما د لجسل د 5 


بود. 


خاطرات«وودهاوس» مأمور براندازى دكتر مصدّقء نامه آيزنهاور به دوستشءكه در آن وضع ايران را با جين مقايسه كرده 
استء بيانيه دولت آمريكا و مصاحبه آيزنهاور بعد از همه يرسى درباره انحلال مجلس هفدهم و سرانجام نوشته ريجارد كاتمء 
اسنادى است كه نشان مى دهند براى آمريكا در آن زمان مقابله با خطر كمونيسم در ايران» و دست يابى به نفت ايران كه از 
ديرباز (از ٠‏ شمسى) آمريكا در بى آن بود دوشادوش هم قرار كرفتند. تمام اقدامات آمريكا و به صدا درآوردن يبابى 
زنكك خطرء براى اين بود كه ذهن مردم را از خطر اصلى به سمت خطر موهوم ديكرى معطوف و منحرف كند. به همين خاطر 


هم وودهاوس» صريحا در خاطراتش مى نويسد: 


كرفتم به جاى اينكه بكويم قصدم بازكرداندن تسلط بر نفت است براين نكته تكيه كنم كه خطر كمونيسمء ايران را تهديد مى 
كند. استدلالم هم اين بود كه حتى اكر مسئله نفت از طريق مذاكره با مصدّق» ممكن مى شدء باز هم مصدّق نمى توانست در 
برابر كودتاى حزب توده با حمايت شوروى مقاومت كند و لذا بايد بركنار مى شد.)212. 


س: در تحليل هائى كه درباره عصر يهلوى و حكومت محمدرضا مى شود و كلا در تحليل هايى كه درباره تاريخ 6 ساله 
اخير ارائه مى شودء اختلافات و نككرش هاى متضادى در بين قلم زن ها ديده مى شود وهر كدام از دريجه اى به موضوع نكاه 
مى كنند. دسته اى» رضاخان را ملى» خادم و خدمتكزار مى دانند. جمعىء او را قلدر و ديكتاتور و ضدملى مى دانند. كروهى 
او را بنيانكذار ايران نوين و زنده كننده تاريخ 78٠٠‏ ساله و ناسيوناليسم 


١‏ - وودهاوس. عمليات حكمه. 


ص: 186 


كه از اسناد و مداركك» حال در همين حد مغشوش. بر ميآ يد اين است كه در يشت سر رضاشاه. يكك جريان ماسونى با قدرت 
استعمارى وجود داشت كه سياست ها را به او ديكته مى كرد و در ظاهر هم رضاخان به آن عمل مى كرد. اما يشت يرده» تيب 
هائى مثل فروغى» نصرالله تقوى» تقى زاده» اصغر حكمت و صدرالاشرف علم و...» تييهائى بودند كه مستقيم به اميرياليسم 
وصل بودند. حالا با توجه به اين تقسيم بندى هائى كه حتى در بين بعضى از تاريخ نككاران خارجى هم وجود دارد نظر شما 


حست؟ 


ج: درباره جريان فراماسونرى در ايران» اطلاعاتم خيلى محدود است. غير از همان جيزهائى كه به طور كلى» بعضى ها را 
خوانده ام اما دراين كه جريان ماسونىء به طور كلى, (مثل بهائى كرى) يكى از شاخه هاى ويه فعالبت هاى اميرياليستى 
استء. ترديد ندارم. عناصر ماسونىء تنها عمله ظلم بودند و خودشان كاره اى نبودند. شريف امامىء» كاره اى نبود كه اثر مهممّى 


داشته باشد. او يكك عامل مستقيم بود. 


اشر 1د كز فخوالك و عطكي كنا ذو فور ان عنعه تند درا عتر ان تخران كاف كراسي دو انراق كنا امشادة ال استاة عفد 
قد ة وؤارك شارعكة الكليقان كنا سيان عفالني | رد خو نان امال خا جلا كنا 0ل ارائه واد اس 


با بهره كيرى از همين اسناد» كه از طرف وزارت خارجه انكليس و آمريكاء منتشر شده (البتّه با در نظر كرفتن اين نكته كه هم 
سيا وهم ام آى 6 مقدار معتنى از بهترين اسناد را در بخش غير قابل انتشار نككّه مى دارند). و با توجه به اسناد ديكرى كه مى 
توان از مجموعه اسناد ملّى و اسناد وزارت خارجه ايران» جمع آورى كردء مى توان مجموعه بسيار جالبى درباره وقايع 8٠‏ سال 
كدذشته اران (از 17194 تا 1701) تهيه كرد كه براى تاريخ نويسان واقع كراء منبع ير ارزشى خواهد بود. كار مهم ديكر 
كردآورى و آماده كردن افراد لازم براى بهره كيرى ازهمه اسناد و آموزش اين افراد كه بايد به زبان انكليسى هم تسلط داشته 


باشند و اضافه كردن مداركك جديد به مجموعه است. 


وزارك ممارحة [مريكا و اتكليس) هر سال و باهر تند سال ركه نار يخشى :الا اسشتادى .را كه ستى سال ا3غعمرشاك كدشته 
منتشر مى كنند و اين خودء كار يسيار با اهمئتى اسث. براى بهره كيرى همه جانبه از اين استاد» تأسيس يكك يإوهشكده ويذه؛ 
با افراد علاقمند و داراى 


ص: 18 


توانايى كافى ضرورى است. اين يزوهشكده با بهره كرفتن از اين اسناد كه بى اندازه غنى استء مى تواند درباره تاريخ 9 
ساله كذشته كشورء مطالب تازه اى را كه تا به حال منتشر نشده استء به جامعه تحويل بدهد. 


س: البته در دو مورد؛ اقدام كوجكى صورت كرفته است كه فكر مى كنمء احتمالاً شما آنها را نديده ايد. 


يكك مورد انتشار اسناد وزارت امور خارجه ايران است. به صورت مقاله و كتاب» اسنادى جاب شده است و بعضى از آنها 
مفصل هم هست. مثل اسناد روابط ايران و دولت عثمانى كه " جلد را شامل مى شود. درباره قاجار و نيز درباره مشروطيت هم 


كتابهايى منتشر شده استء بعضى ها يكك جلدى و برخى هم بيشتر. 


مورد دوّمء مجله تاريخ معاصر ايران است كه بنياد مستضعفان انتشار آن را شروع كرده و تا به حال» جند شماره از آن منتشر 


شده است. كار شروع شده اما هنوز در اوّل راه هستيم. 


ج: همان طور كه شما كفتيدء اينها همه سند است اما تحليل نيست. اين يكك قدم موفق است كه اسناد در دسترس باشد اما 
يوهشكده اى كه كفتم» كارش استفاده و تحليل اين اسناد است. 


س: يكك بحث هم اين است كه آيا ما بايد اسناد را با تحليل ارائه بدهيم و يا براى جل وكيرى از بيش داورى محمّقينَ» بدون 


تحليل تا در رشد سياسى و جهت كيرى اجتماعى مؤثر باشد؟ 

ج: نداريم جنين محقّقانى راء محقّقى كه اين كار را بكند نداريم» شما كدام محمّق را مى شناسيد؟ 

بن : مفلا الآ ذو جلف كنات قوكاوه اننياة توبات نان فاضلة سال هاى 51787 0976ا تدر اموه كه خف كراركن است. 
ج: خوبء شما مى كوييد كه محققين بيايند و درباره اين ها تحليل بنويسند» كدام محققين؟ 


محقّقى كه زند كيش تأمين شده باشد و فقط دنبال اين مسائل برود؛ نداريم. الآن هر كسى را كه مى بينيد» به دنبال نان شب و 


رور خود استث: 


س: اين درستء اما از طرف ديكرء ما عده اى دانشجو داريم و نيز اساتيدى كه شغل آنها تدريس همين تاريخ است و از همين 
راه» امرار معاش مى كنند, مراكز علمى و 


ص: /1/1 
تحقيقاتى ما هم در حال ورود به اين مرحله هستند» من فكر مى كنم طليعه هايى ييدا شده است. 


ج: همين كروههايى را كه شما كفتيد اين قدر كرفتارى دارند كه حتى شايد به كار تحقيق و يا حتى تكميل معلومات خود هم 
نمى رسند. جندى بيش يكك مي زكرد تحقيقاتى با شركت سه تن از دانشمندان با ارزش كشورهء آقاى دكتر منصورى و خانم 
دكتر معظمىء از تلويزيون يخش شا اين افراد به ترتيب استاد دانشكاه تهران» دانشكاه شريف و متخصصٌ بيوتكنولوزى 
بودند» اين دانشمندان كفت و كوى بسيار بسيار ارزنده اى درباره وضع علم در ايران داشتند كه واقعاً دردآور بود و نشان مى 
دهد كه وضع تحقيقات علمى در ايران» جقدر عقب تر از دنيا است و امكانات ما تا جه حد محدود. در نتيجه امكانات موجود 


فخاط. تذاشعن افكانات:د ركن كاملا بلة امشفادة مائذه اسع 


بحث بسيار جالبى بود» در همين بحث مطرح مى شود كه عده زيادى از استادان دانشكاه» كارشان به يك كار تكرارى تبديل 
شده است و نه كار تكميلى. مطرح شد كه در بعضى از رشته هاء معلومات يكك استاد دانشكاهء فقط سه سال كاربردى است. 
در رشته هايى مثل مهندسى» سه سال و در بعضى رشته هاى ديكرء 0 سال. جرا كه بعد از اين مدّت» آن قدر مطلب نو و جديد 
در آن رشته مطرح شده و علم تكامل بيدا كرده كه دانسته هاى ” يا ه سال يبش كمبود جدى دارد. اكثر اساتيد ما امكانات 


همسويى با علم جديد را در اختيار ندارند. 


س: ببينيد» من نمى خواهم اين مسايل را انكار كنم. اما همه اشكال به كمبود امكانات برنمى كردد. بعضى ها روحيّه اين كار 


را ندارند. يزشكان ما هم همين طورند. 


مثلاً يكك يزشكء هم وضع مالى خوبى دارد و هم امكان آن را كه كتاب هاى جديد انكليسى تهيه بكندء حتى با دلار 8٠0‏ 


فقط انتقاد دارند» اين» مسئله مهمى است. 


ج: خوبء بسيارى از مهم ترين» يزشكان و استادان ما حرفه اى شده اند» دانشى را كه دارند مى فروشند و تاجر شده اند. حالا 
به هر قيمتى كه شد. اما عده اى هم هستند كه علاقمندند دانش خود را با دانش دنيا بيش ببرند. اين است كه من مى كويم 


امكانات محدود است. 


امكانات اين كروه محدود استء ديكران در ميان همان امكاناتى كه دارند» غوطه مى خورند و زندكى شان ادامه دارد و دل 


به اين كارها نمى دهند. به اين ترتيب» علم و مدركك 


ص: ملا 


حرفه اى شده استء مثل ورزشكاران حرفه اى. اينها كارشان اين است و زندكيشان هم تأمين مى شود. استادهائى هستند كه 
سهء جهار جا كار مى كنند كه درآمد بيشترى داشته باشند تا بهتر بتوانند زند كيشان را تأمين كنند. حقوق ماهيانه يكك استاد 


دانشكاه شايد اكنون در حدود 806 تا 56٠‏ هزار تومان باشدء ولى با اين درآمد. تنها مى شود يكك زندكى خيلى محدود داشت. 


با در نظر كرفتن اين كه كرايه يكك آيارتمان با دو اطاق خواب اكنون جند هزار تومان بيش از حقوق ماهيانه اى يكك استاد 
دانشكاه استء اين استادان براى تأمين خوراكك» يوشاككء سامان خانه» آموزش فرزند يا فرزندان و ... بايد جند كار آموزشى 


ديكر هم بكنند و جنين استادانى كجا مى توانند وقتى براى كسترش دانسته هاى خود بيدا كنند. 


افراد استثنائى از استادان» يزشكان و مهندسانى كه امكان مالى وو يا درآمد كافى دارند مى توانند به خود اجازه دهند بخشى از 


سال را براى بالا بردن دانسته هاى خود به كار كيرند. 


آن وقتى كه آزاد بودم» يزشكى را مى شناختم كه به طور منظم هر سال يكك ماه مرخصى مى كرفت و يزشكك درجه اول و 
جراح قلب بود. او دراين مدّت مرخصىء به استراحت نمى رفتء بلكه فقط براى مطالعه و آموختن شيوه هاى جديد در 
كارهاى جرّاحى قلبء به آمريكا مى رفت. در آنجا زير نظر استادان بزركك» كار مى كرد. البته در مدش هم به اندازه اى بود 
كه بتواند اين كار را انجام بدهد, حالا ‏ خودش همء امكانش را داشت و هم علاقه اش را. ولى ماء عده اى استاد داريم, به 


خصوص آنهايى كه با تاريخ و ديكر علوم اجتماعى سر و كار دارند كه علاقه دارند ولى امكانش را ندارند. 


س: با توجه به جوٌ موجود در جامعه ايران و نيز نياز جامعه و بافت فرهنككى و اجتماعى آنء عدّه اى معتقدند كه در شرايط 
حاضرء بهترين اقدام» شناساندن رجال معاصر به نسل جوان است و اككر اين كار را بكنيم» زودتر به نتيجه مى رسيم. جرا كه در 
تاريخ ايران» افراد و رجال مختلف بودند كه جريان خاص تاريخى ايجاد كرده اند» مثلاً ما وقتى انقلاب مشروطه را مطرح مى 
كنيم» تقى زاده را نماينده يكك جناح مى دانيم و يا افرادى مثل شجاع الدين شفاء يورداود» على اصغر حكمت؛ محمدعلى 
فروغى و نظاير اين افراد. استدلال اين عده اين است كه معرّفى اين رجالء مهم تر از وقايع نكارى تاريخى است. جامعه ما اكر 
رجال داك و حون وتاب تكو كا ركان سرامن و تسكن ,و هملك و3 الها ر اتقو ووس كلد تدية ومس يك 


3 


بيدا خواهد كرد. در مقابل اين طرز تفكرء عده اى هم اين استدلال را مطرح مى كنند كه معرّفى رجالء كافى نيست. بلكه 


ص: 1/1 
بايد وقايع نكارى كرد و وقايع تاريخى» خودء بيانكر موفقيت و سير تحؤّلات آن ويا قوت و ضعف هاى آن است. 


دسته سوّم هم» كسانى هستند كه مى كويند: بايد درباره موضوع تاريخ به عنوان يكك بحث تثئورى و بحث كلاسيكك كار 
كرد. يعنى» بيائيم بكوئيم تاريخ جيست؟ وقايع تاريخى جه طور صورت كرفت و ... بعد هم بيائيم تاريخ را ارائه بدهيم و آن را 


ج: به نظر من» يكك تركيب از اين سه جريان مفيد و سودمند است. يعنى» اوضاع اجتماعى رويدادها و ارتباط شخصيت ها با 
اين رويدادها و خصوصيات اين شخصيت هاء همه و همه با هم مى تواند تاريخ باشد. هر كدام از اينها را كه جدا كنيم» مثل 
اين است كه كردن يكى را ببريم ودست و يايش را هم ببريم و بعد او را به عنوان انسان كامل به مردم نشان دهيم. اين سه 
جنبه است كه با هم تاريخ را نشان مى دهندء شما بايد تاريخ يكك دوران را در مجموعه اين عوامل دريابيد» يعنى» اوضاع 
اجتماعى» اقتصادى و فرهنككى اين دوران جه بوده و جه مسائلى مطرح مى كرده واين بشود يايه كار شما. بعد» ببينيد روى اين 
بايه» جه جرياناتى بوجود آمد. و سوم اين كه. جه عناصرى در اين جريانات نقش مؤثر داشته اند. اين تركيب مى شود يكك 


لثون تولستوى متفكر و نويسنده نامدار روس در كتاب بزركك خود «جنكك و صلح) به كسانى كه مى كوشند نقش شخصيت را 


در روند رويدادها نسبت به ديكر عوامل برجسته كنند جنين مى كويد: 


سرايند كان كهن براى ما سروده هاى نمونه اى باقى ككذارده اند كه در آن قهرمانان همه رويدادهاى تاريخ را به وجود مى 


س: حالا تفكيكك آنها جه ضررهائى دارد؟ 


-١‏ لثون تولستوى» جنكك و صلح. ترجمه انككليسى كتاب دهم؛ فصل ١9‏ ص على 


ص: 16 


كل را نشان مى دهد. شما تقى زاده را معرفى كنيد كه اين آدم جه كاره بوده؛ اين معرفى» تعيين كننده جه جيزى از انلاب 


مشروطه است؟ آيا نقش تقى زاده» در انقلاب مشروطيت تعيين كننده بود؟ 
س: تقى زاده نه» اما آنهايى كه تعيين كننده بوده اند جه؟ آنها كه نقش اصلى را داشته اند؟ 


ج: نه» باز هم اشكال باقى است. هيج فردى در انقلاب مشروطيت نقش تعيين كننده نداشته است تا زمانى كه از اهميّت انقلاب 
مشروطيّت در تاريخ معاصرء ارزيابى كلى نداشته باشيم» مشكل باقى است. اثر اين انقلاب نه تنها در ايران» بلكه در جهان و بر 
مردم و نيمه مستعمره؛ كم نبوده است. لنين» ارزش فوق العاده اى براى انقلاب مشروطيت ايران» قائل بود. اككر به جاى بررسى 
ريشه اى انقلاب» درباره شخصيّت و نقش آقاى بهبهانى صحبت كنيم و يا آقاى طباطبائى» راه به جايى نمى بريم. تركيب تمام 
جريانات نظام خودكامه يادشاهى» خواستهاى مردم آذربايجان؛ كيلان و تهران» كروهها و دسته ها و احزاب كوناكون. نقش 
اميرياليسم و خلاءصه بررسى تمام اين عوامل است كه روشن كننده جهره انقلاب است. تحليل علمى مسأله بسيار مهم استء 
تأثير اوضاع اقتصادى. سياسىء فرهنكى جامعه ايران در بروز انقلابء ارتباط آن با انقلاب 1400 در روسيه تزارى كه مدّتى 
قبل از حوادث مشروطه در روسيه به وقوع ييوست. تلاش انككلستان براى مهار و جلوكيرى انقلاب» نقش تزاريسم روسيّه در 
تلاش براى تلاشى و شكست نهضت مشروطيت و نقش عناصر وابسته» همه و همه مسايلى هستند كه اكر بيان نشوند» تاريخ 


قب نهضت شكل نمى كيرد. من» به هيج وجه.ء با تكه تكه كردن عوامل تاريخى موافق نيستم. 
يكن اراسكلاتي كعادو تاوت بعاص دافا وخر زه وارضي القدادا مورع روزا تارك اسان كرف ا اسيك 


به همين دليلء تاريخ نككارى مايا تحت تأثير مستشرقين شرقى بوده يا غربى لذا كسانى كه به عنوان تاريخ نويسان ما مطرح 
بيش تعيين شده. به تاريخ نككارى دست زده اند و همين است كه موّرخان ما نتوانستند به موقعئيت هاى اجتماعى خودشان. 


اشراف داشته اسن كات عده ا تس اث اوارة براون بوده اند و برخى تحت تأثير ايوانف و امثال آن» نظر شما جيست؟ 


١.4١ ص:‎ 


ج: واقعتّت اين است كه ما در طول سال كذشته. غير از احمد كسروىء مورّخ واقعى نداشته ايم. بقيه» خوشه جينان تاريخ 
بوده اند و به جمع آورى اطلاعاتى ازاين طرف و آن طرف دست زده اند و يا از مورّخان خارجىء مطالبى را كرفتند و جمع 
كردند. تنها كسى كه كار مستقل صورت داده؛ احمد كسروى است كه تاريخ مشروطه و تاريخ هيجده ساله آذربايجان را 
نوشته كه جداً آثار با ارزشى هستندء بقيه افراد خوشه جينان تاريخ كه يا از مستشرقين غربى و ايا كاهى اوقات هم توده اى هاى 
مااز مورّخان شوروى كرفته اند. به عقيده من درباره تاريخ معاصر ايران» يعنى دوران بعد از مشروطه و به ويزه از زمان 
كودتاى رضاخان تا انقلاب» تاريخ نويسان شوروى هم جهت كيرى هايى دارند كه كاهى به كلى نادرست است. برخى ريم 
محمّدرضا را محكوم كرده اند» بعضى ها اصلاحات ارضى را محكوم كردند» بعضى ديكر هم از اصلاحات ارضى به عنوان 
اصلاحاتى دمكراتيكك و انقلابى» حمايت كردند و مسايلى ازاين قبيل» كه تحت تأثير مناسبات روز و روابط اقتصادى و 


سياسى دولت شوروى با ايران» قرار داشته أعينة:»: 


ايرانشناس بودند اما در كنار تحقيق در مورد ايران» مأموريت هاى جاسوسى و اطلاعاتى هم داشته اند. مثلا ادوارد براون كه 
خودش فراماسون بودء در اينجا تشكيلاتى درست كرد. يا خانم لمبتون يا زنرال سريرسى سايكسء ريجارد كاتم و ... كه همه 
اين آدم هاء ضمن اينكه آثار باارزشى هم نوشته اند امّاء با سلاح آكاهى و احتمالا يا بيش زمينه ذهنى و انحراف و مسايلى از 


اين قبيل» جندان هم بى طرف نبوده اند. اين طور نب ؟ 


ج: اين مسئله را بايد به ١‏ شكل مورد بررسى قرار داد» يكى اينكه تاريخ نويس در متنء به انحراف و القاء يرداخته و ديكر اين 
كه نويسنده آنجه را كه نوشته درست نوشته اما در كنار بررسى تاريخىء يكك مأموريت ديككرى هم داشته كه نقشى در قلم او 


نداشته است. 


مثلاً خانم لمبتون» كار تحقيقى بسيار جالبى درباره عشاير نوشته كه كار خوبى است. امنا اين خانم؛ در عين حال وظيفه ديكرى 


هم داشته» يعنى مأمور سازمان جاسوسى (ام آى ©) انكلستان هم بود. او آدم باسوادى هم هست. 


بى جهت نيست كه استاد دانشكاه آكسفورد مى شود. در حال حاضر هم شايد اين بانو» يكى از مشاوران (ام آى 2) باشد. 


ص: ددا 


س: مى كويند ايرانى ها حافظه تاريخى ندارند و اشتباهات تاريخ را تكرار مى كنندء به زبان ديككرء ايرانى ها محكوم به 
شكست مكرّر هستند و تاريخ برايشان آثينه و جراغ راه نيست. حتى در مورد خواص و روشنفكران ما هم اين مطلب مصداق 


دارد. 


ج: آيااين يكك ويزكى است كه ما آنرا به ايرانيان نسبت بدهيم؟ به نظرمن» اين مطلب تعميم غير واقع بينانه اى است. مردم 
عادى» كاركران و زحمتكشانء به دليل يائين بودن ميزان تحصيلاتشان» خيلى كم با تاريخ سر و كار دارند و فقط از 
رويدادهايى كه خودشان در آن حضور داشتند مطلعند. اما تحصيلكرده هاى ما هم كمى با تاريخ سر و كار دارند. علاقه اين 
قشر به تاريخ» بسيار ناجيز است. حتى در نظام آموزشى ماء اين علاقه به تاريخ و اهميّت درس تاريخ ديده نمى شود در 


س: تصور نمى كنم. كرجه مسايلى در رسانه ها و يا در محافل مطرح مى شود» اما قطعاً كافى نيست. 


ج: وقتى جنين تربيتى نباشد؛ جامعه اى كه محدود است و امكانات وسيعى هم ندارد تا از همه جيز مطلع شود و از راديوهاى 
بيكانه هم تقلب و تحريف مى شنود؛ هركز شناخت درستى نسبت به تاريخ به دست نمى آورد. به خاطر همين نمى شود كفت 
كه ملت ما فراموشى تاريخى دارد و يا به تاريخ بى علاقه است. همه مردم دنيا همين طوراند. شما خيال مى كنيد در اروياء 
اكثريت مردم به اين مسائل اهميتى مى دهند؟ اكثريت مردم به زندكى روزمرّه خودشان مى انديشند. آن قشرى كه بايستى با 
اين مسائل ارتباط داشته باشد علاقمند باشد» قشر معين تحصيل كرده ها است و يا افرادى كه در جريان هاى سياسى شركت 
دارند» ويا دست كم به آن علاقه دارند و به ويزه جب كرايان. البته در كشورهاى بيش رفته ميزان تحصيل كرده به مراتب 
بيشتر از ايران است. تحصيلات متوسطه. در اغلب كشورها حداقل تحصيل است. يا شمار دانشككاه ديده ها در آن كشورها 
خيلى بيشتر از ايران است. بيشتر آنها هم همانطور كه كفتم حرفه اى هستند و دنبال زندكى عادى خود. تاريخ, برايشان يكك 
مسئله است. كتابخوانى در اروياى غربى فوق العاده كم است. در شوروى و روسيه هنوز هم كتاب خوانى به طور عجيبى وجود 
قار قا هنا رمخ عنار” 6 قال اضرا مسافوق يدترؤه كزده وتعاطراتج أن أوق من ترسف اسك و شقانت كقرور ترق 
مسكو كه مى نشستمء مى ديدم همه» مشغول خواندن روزنامه يا كتاب هستند. معلوم مى شود كه هنوز اين عادت تركك نشده 


١3 ص:‎ 


كه از محل كارش يا هر جاى ديكرى به جاى ديكرى مى رود و ثيم ساعث يا يكك ساعت مجبور است در مترو بنشيئد عتما 
مشغول كتاب خواندن است. كتابهائى هم كه مى خواند كشكى نيست. معمولاً شما مى بينيد از نويسندكان خارجى مى 
خوانند. يكك نمونه بسيار جالبى يادم هست كه نويسنده نامدار فرانسوى» «رومن رولان» نويسئده « زان كريستف» و «روان 
شيفته)(١)‏ و شرح زندكى ١كاندى»‏ و «بتهوون»؛ مى كويد كه من روزىء از كاركران كارخانه اى در سيبرى نامه اى دريافت 
كردم كه نوشته بودند: «رفيق رومن رولانء از كتاب جان شيفته شماء فقط جهارده شماره در كتابخانه كارخانه ما بيشتر نيست. 
و جون همه. علاقمند به خواندن آن هستندء ماهها طول مى كشد كه نوبت به ما برسد. ما خواهش مى كنيم شما به دولت 
شوروى توصيه بكنيد كه 183٠١‏ جلد از اين كتاب را به كارخانه ما بفرستند.») 


علاقه مندى به كتاب در شوروى تااين حد زياد بود. در شوروىء كتاب ها معمولة در دويست هزار تا جهارصد هزار نسخه 
جاب مى شدند و آنهم نه يكبار بلكه جند بار. ترجمه هائى از نويسند كان بزركك خارجى و نويسندكان روسىء مثلاً از آثار ١‏ 
لون تولستوعاء شابد جنل ميليون سيخه حاب شده اسث. كتاب عائى مانند «كذارى از رنج ها» نوشته الكسى لكين وككتات 
«دن آرام) نوشته شولوخوفء. از همين جمله اند. ولى ميزان كتابخوانى در اروياى غربىء» فوق العاده ياثين تر است و اين از 


شمار نسخه هاى جاب شده ديده مى شود. 
تالالا 


س: بد نيست باز هم به مطالبى درباره مسائل سال هاى 55 و 50 بيردازيم» نظر شما درباره حزب ايران و حزب دموكرات قوام 


واختلااف شان با حزب توده جيست؟ 


ج: بله حزب ايران» جمعى بود از روشنفكران» مهندسين, اساتيد دانشكاه. جداى از اين حزبء دكتر سنجابى هم حزبى داشت 
اقراد شك صرف ا مسرت ويس كرب ازا قال وين روود ]ع ذا انض نجيف وذ لون دك ران ملي كراو | اراد 


و بهتر است بكُويم كه حزب نبود و بيشتر به يكك مجمع و انجمن شبيه بود. 


اما حزب قوام. حزب دمو كرات قوام در 17710 ند 1 شد. مهندس رضوى و مظفر بقائى» 


-١‏ ترجمه فارسى اين كتاب» جان شيفته است. 


ص: ع١‏ 


به عنوان كانديداهاى قوام از كرمان در انتخابات شركت كرده و انتخاب شدند اما بعدها كه حزب قوام از هم ياشيد و با 
كودتاى خسرو هدايتء هواداران قوام اخراج شدند» مهندس رضوى و يس از آن بقايى» از فراكسيون حزب دموكراتء كناره 
كيرى كردند. با بيرون رفتن آنهاء حزب دموكرات» دربارى شد. در اين زمانء قوام بركنار شده بودء اما در دوران حضور قوام 
حزب ايران با حزب توده ائتلااف كرد و به اتّفاق فرقه دموكرات آذربايجان و حزب دموكرات كردستان؛ جبهه اى درست 
كرديم كه حاصل آنء همان دولت اثتلافى قوام بود. 


س: در مورد ائتلا.ف قوام و حزب توده؛ آيا مى توان تحليلى را كه عده اى ارائه مى دهند مبنى بر نوعى ائتلادف آمريكا و 


شوروى در ايران» يذيرفت؟ 


5 در اسنادى كه ما داريم» جنين جيزى نيست. قوام وقتى روى كار آمد كه روزولت زنده نبود. روزولت ؟ ارديبهشت ١١78‏ 
فوت كرد و قوام در بهمن همان سال يعنى ٠١‏ ماه بعد به قدرت رسيد. قوام در دوره ترومن روى كار آمد. يكماه بعد از 
نخست وزيرى او» جرج آلن كه مجرى سياست ضدثوروى بودء به عنوان سفير آمريكا به ايران آمد و سياست آلن عليه 
شوروى بود. سند معتبر در اين مورد» تلكراف آلن است كه قوام را بهترين عنصر براى كلاه كذاشتن بر سر روسها مى داند. 
ايالات متّحده آمريكاء شاه و ساير اعضاى هيئت حاكمه؛ همه و همه. طرفدار بازكشت قوام و زمامدارى او بودند. به اعتراف 
آلن» قوام؛ فال ترين و قوى ترين مرد صحنه ايران و احتمالاً تنها شخصى بود كه مى توانست مانع سقوط كثور ديكرى به 


دامن مسكو كردد.(1١)‏ 


س: ماهيّت قوام از قديم» شناخته شده بود. يعنى از سال ٠‏ كه نخست وزير بود» ماهئيتش روشن بود. اين قوام باقى مانده از 


عصر قاجار و برادر وثوق الدوله عاقد قرارداد 84 وبعد جريان خراسان بود. 


ج: همين جور استء قوام ييش از نخست وزيرى رضاخان, يك بار در سال ٠‏ ويكك بار در سال 5 نخست وزير شد. 
دوثوية أل اعناز نفت ابالات شمال ايران واه كميانئى امريكابى استاتدارد اويل واكذار كرف :دن هميق ذوره نكست وزيرف 


امتياز نفت به خاطر اعتراض اتحاد شوروى و انككلستان» عملى نشد. بار دوّمء قوام؛ در 


.٠٠١ حبيب لاجوردىء اتحاديه هاى كا ركرى و خودكامكى در ايران» ص‎ -١ 


١50 ص:‎ 


اين بار هم او امتياز نفت همان هايالت شمال ايران را به كميانى آمريكايى سينكلر واكذار كرد كه باز هم در بى اعتراض 
دولت هاى شوروى (كه نمى خواست در مرزهاى جنوبى اش يكك لانه زنبور ساخته شود) و نيز انكلستان كه خود را صاحب 
اختيار مطلق منابع نفتى ايران مى دانست»ء اين اقدام قوام به جايى نرسيد. يس از سرنكونى رضاخان و دولت هاى كوتاه فروغى 
و سيس سهيلى كه وابسته به انكلستان بودند» قوام يس از بيست سال دوباره نخست وزير شد. 


دراين دوره هم قوام مجدداً همان سياست هموار كردن راه نفوذ آمريكا در ايران را دنبال كرد و شركت هاى نفت آمريكايى 
زاأبزاف كرفة انعار نفك متاطق مال انزاة تورك 36 مجددا د كد ليميو زا براى ملت سال تزاف سزدر سق ادرو هالو 
اقتصادى ايران دعوت كرد و علاوه بر آن» بدون تصويب مجلس. افسران آمريكايى را براى سريرستى ارتشء زاندارمرى و 


شهربانى ايران دعوت به كار كرد. 


دولت قوام؛ عمر كوتاهى داشت و زير فشار انكلستان و دربار بركنار شد ولى ساعد كه كوش به فرمان انكليسى ها بود به 
فرمان آنها هر سه موضوع را دنبال كرد يعنى هم واككذارى نفت شمال و هم دعوت از دكتر ميلسيو و استخدام مستشاران نظامى 
آمريكا را بيكيرى كرد. قوام در 8 بهمن 21775 ده ماه بعد از مركك فرانكلين روزولت» وهم زمان با آغاز جنكك سرد عليه 
شوروى از سوى آمريكا و ديكر كشورهاى غربى به دنبال سختنرانى جرجيل تحت عنوان « يرده آهنين» در دانشكاه آمريكا در 
٠‏ اسفند 21337 براى بار جهارم نخست وزير شد. اين بار مأموريت او سركوب جنبش خودمختارى در آذربايجان و كردستان 


ووادار كردن اتحاد شوروى به بيرون بردن ارتش خود از ايران بود كه با مهارت و تردستى آن را انجام داد. 


4. 


حزب دموكرات را نيز با همين نت تشكيل داد و وزارت خارجه آمريكا به او جنين جيزى را ديكته كرده بود. سندش را 
برايتان مى آورم. اينورجيلء نماينده انكلستان در واشنكتن در كزارشى به وزارت خارجه بريتانيا مى نويسد: 


در اوايل مرداد 06 زات خارجه |مريكا بة شقيز ابن كشؤرة در ايان توضية كزه كدانا متا اتكليشن خود:همكارى كثل 
و قوام را تشويق نمايد كه به كشور ديكّرى بجز اتحاد شوروى روى آورد و تلاش خود را روى اصلاحات متمركز كند 


همجنين به قوام توصيه كند كه از تشكيل احزاب مستقل در ايران در مقابل حزب توده يشتيبانى نمايد» جنين اقدامى 


ص: 1١918‏ 
مى تواند كامى در جهت ايجاد يكك نظام سياسى دم وكراتيكك باشد.(١)‏ 
اينكك يكك سند ديكر از كزارش سفير بريتانيا در ايران» به وزارت خارجه بريتانيا: 


قوام با تشكيل حزب خود كه به نحوى» حزب دموكراتيك ايران در مقابل حزب دموكرات آذربايجان ناميده شد اميد داشت 
كه با داعيه حزب توده كه مدعى است: يككانه قهرمان طبقات يائين و مدافع آنان است و تنها حزبى است كه انديشه ها و برنامه 
هاى ترقى خواهانه دارد» مقابله كند واعلا-م كند برنامه حزب او كمتر از برنامه حزب توده نيست.(7) يعنى دستور تشكيل 
حزب دموكرات را آمريكائيان دادند. دستور همكارى با انكلستان را هم آمريكائيها دادند اين دستور كه از شوروى ها دور 


شود را هم آمريكائى ها دادند. 
انون كك سند فى : 


در همان زمان» وزارت خارجه انكلستان به سفير خود در تهران ١‏ سرجان لوروزتل» دستور داد كه به قوام اطلاع دهد كه ايران 
مانند سال 1407 با خطر تجزيه روبه رو خواهد شدء مككر آن كه وى در جهت ريشه كن كردن نفوذ حزب توده كامهائى 
بردارد. در ضمن به لوروزتل نوشت: شما مى دانيد كه مرد وطن يرستى جون قوام» آنجه كه در توان دارد» انجام خواهد داد تا 
از جنين جريانى برهيز كند. بنابراين» مطمئناً مى تواند مجدّانه اقدام كند تا حزب توده را سر جاى خود بنشاند واز دست 
اندازى بيشتر به منافع الكلستان جلو كبرق كدد 11 


به اين ترتيب مى بينيم كه قوام؛ كاملا آمريكائى بود. عين همين ارتباط را هم در مورد حزب زحمتكشان خواهيم ديد. 
س: خوبء بقائى هم آن موقع در حزب قوام بود؟ 


ج: او عضو حزب قوام و تشكيل دهنده شعبه حزب قوام در كرمان بود. قوام» نزديكك ترين فرد او بود. اين كه كسانى ادعا مى 
كنندء او از قوام دور شدء نادرست است. سندش را بعداً مطرح خواهم كرد. به اين ترتيب با اين اسناد روشن مى شود كه حزب 


قوام با توصيه آمريكا تشكيل شد و يايكاهش آمريكا بود و دستوراتش را هم از آمريكا مى كرفت. 


س: با اينهمه وضعيّت قوام روشن بود. جرا حزب توده با او ائتلاف كرد؟ يعنى او را 


-١‏ فخرالدين عظيمى» بحران دم وكراسى در ايران» ترجمه عبدالرضا هوشنكك مهدوى و بيزن نوذرى» تهران» نشر البرز» إغوردة 
ص .5١7‏ 
"- همان. 


*- حبيب لاجوردىء اتحاديه هاى كا ركرى و خود كامكى در ايران» ص .١١١‏ 


ص: /ا 1١‏ 


نمى شناخت؟ حزب توده اى كه بيشتر رهبران آن از 07 نفر و عضو حزب كمونيست بودند. جطور قوام را نمى شناختند؟ يا 
بايد بككوئيم ساده بودندء يا بايد بككوئيم كه از هول حليم توى ديكك افتادند» يا مسايلى يشت يرده بود؟ 


ج: يس از سرنكون شدن رضاخانء قوام فعاليت سياسى خود را در سال 170 و 177١‏ آغاز كرد كه همزمان بود با دوران 
رياست جمهورى فرانكلين روزولت. روزولت يكك سياست مدار واقعاً دموكرات و ضد فاشيست بود» او سياست دوستى با 
وا دنبال مى كرد و در مقابل انكلستان مقاومت مى كرد. اين مسثله» خيلى مهم است. مركك روزولت در اوايل سال 
٠776‏ اتفاق افتاد. با مركك روزولتء مناسبات كشورهاى غربى با شوروى تغيير يافت. نطق جرجيل در اسفند 2177 تشويق به 


اتحاد كشورهاى غربىء عليه شوروى بود. 


تشكيل كابينه قوام در همان دوران جبهه كيرى عليه شوروى بود. شركت وزراى توده اى در مرداد 17170. سه ماه بعد بيان كر 
اين نكته است كه با توجه به اسنادى كه بعدها به دست آمده استء دعوت از نمايند كان حزب توده؛ نقشه قوام با هماهنكى 
آمريكايى ها بوده است. جرا كه قوام خوب مى دانست كه شركت وزراى توده اى در كوتاه مدت»ء تنها براى رام كردن حزب 
توده ايران است تا او فرصت كافى براى انجام نقشه هايش و از جمله براندازى فرقه دموكرات آذربايجان و حزب دموكرات 
كردستان به دست آورد. همانطور كه مى دانيم شركت وزراى توده اى تا مهر 1778 دوام مى يابد و در همين مدّت است كه 
قوام؛ به كمكك انكليسى هاء غائله عشاير جنوب را به وجود مى آورد. 


س: سياست» عوض شله بود يا رئيس جمهور؟ بالاخره ماهيّت حكومت و سياست كه مشخص بود! 


ج: سياست آمريكا در مورد شوروى و در نتيجه در مورد ايران» با مركك روزولت تغيير يافت» در كنفرانس سه جانبه استالين» 
ترومن» جرجيلء كه در يايان جنكك ارويا بركزار شدء اين تغيير كاملاً محسوس بود. مارشال زوكف هم در خاطراتشء اين 


تقو عند رفاست 
س: يس سياست آمريكاء با تغيير يك رئيس جمهور. عوض مى شود؟! 


ج: ببينيد» همانطور كه كفتم روزولت» يكك فرد استثنايى بود و تمام اظهار نظرهايى كه شوروى ها بعدا درباره روزولت نوشتند 
نشان دهنده اين نكته است كه خود شوروى ها او را يكك رئيس جمهور استثنايى در تاريخ دوران اخير آمريكا مى شمردند. او 
كسى است كه در سال ”19737 شوروى را به رسميّت شناخت و مناسباتش با شوروى هم بسيار دوستانه بود و با نازيها 


١56 ص:‎ 


دشمنى آشتى نايذير داشت و شخص دموكراتى بود. او در دوران جنكك جهانى دوم بارها و بارها در برابر وسوسه هاى 
جرجيلء كه مى خواست با هيتلر براى از بين بردن اتحاد شوروى» همدست شود.ء ايستادكى كرد. او با سياست هاى جرجيل 
موافق نبود. به همين دليل هم وقتى براى شركت در كنفرانس تهران به ايران آمدء به سفارت انككليس نرفت» بلكه در سفارت 
شوروى اقامت كرد تا دوستى اش را با شوروى نشان دهد. در سياست حزب دموكرات آمريكاء اين رسم بود و شايد هنوز هم 
هست كه اكر رئيس جمهور از نمايند كان جناح جب حزب معرّفى شودء معاون او فردى از جناح راست است. در دوران 
كندى هم همين جريان را ديديم. اما ترومن» به معنى كامل نماينده جناح راست حزب دموكرات بود و بعد از آنكه در رأس 
حكومت قرار كرفت بلافاصله بمب اتمى را عليه زاين به كار برد. هيج معلوم نيست كه اككر روزولت بر سر قدرت بودء اجازه 
جنين كارى را مى داد. از اسنادى كه در سال ١948‏ در كتاب «هيروشيما در آمريكاء ١ه‏ سال تكذيب)»» منتشر شده يرمى آيد 
كه روزولت در نظر داشت بمب اتمى را يس از يكك «اخطار به اين درباره تسليم بلاشرط به كار برد. از سوى ديكر به رغم 
سياست دموكرات منشانه روزولت» ييروزى هاى جشم كير اتحاد شوروى در جنكك عليه نازى هاء محافل اميرياليستى آمريكا و 
انككلستان را به وحشت انداخته بود و كرايشات فاشيستى در آمريكا براى رشد در محافل حاكمه آمريكا زمينه مساعدى بيدا 


كرده بود. 


خود روزولت هم اين كرايش را مى ديد و مردم آمريكا رااز رشد اين كرايش برحذر مى داشت. دو سند بسيار كوياى زير 


اين واقعيت را روشن مى كند: 
امشكرى تازيك «روزولة» حك ورور يفن اله ركذشس»: 


طبيعى است اكر كار بدين صورت بيش برود بايد كفت كه تاريخ تكرار مى شود و بايد به روزهاى عادى خود مانند سال 
هاى جنكك ب ركرديم. جنين كارى موجب مى شود. ما كه دشمنان خود را در ميدان هاى جنكك خارج از كشورمان خرد كرده 
ايم» در كشور خودمان زير نككين فاشيست ها قرار بككيريم ...(1) 


؟ ١من‏ مى خواهم به صراحت بككويم كه اكر دم وكراسى آمريكا جون نيروى زنده به جلو حركت نكند و شب و روز به طرق 


.2١ آلبرت كان. خيانت بزركك» ج *, بخش اول» ص‎ -١ 


ص: 1١919‏ 
شهر وندانمان نباشد فاشيزم در سرزمين مان قوت خواهد كرفت:1(0) 


ديككر اسناد منتشر شده دراين مورد نشان مى دهد كه به كاركيرى بمب اتمى براى وادار كردن راين به تسليم؛ به هيج وجه 


ضرورى نبود. 
دولت زاين به وسيله سفيرش در مسكو و دولت شوروى به آمريكا اطلاع داده بود كه آماده تسليم بى قيد و شرط است. 


برخلا.ف ترومن» روزولت يكك دموكرات واقعى بود. به همين خاطرء وقتى قوام روى كار آمدء شايد فكر مى كرد آمريكا و 
شوروىء نسبت به هم كرايش دارند. وقتى ديد كه روزولت در تهران به سفارت شوروى رفته» جون از آمريكايى ها حرف 


شنوى داشتء نسبت به شوروى كرايش بيدا كرد. سياست آمريكا كه عوض شد او هم سياستش را عوض كرد. 
مأموريت جرج آلن هنككامى كه به ايران اعزام شد اين بود كه سياست ضد شوروى را در ايران اجرا كند. 


دوران اقامت جرج آلن در ايران» كوتاه بود. او دو سال بيشتر در ايران نماند. يس از آنكه قضيه آذربايجان تمام شد و قرار داد 
قوام سادجيكفء, به اتفاق آرا در مجلس رد شدء به آمريكا بازكشت. 


امّ] تمايلانت دوستاته و اعتماة رهبران حزت ايراق به آمريكا به عدوان يكف كشوز ضداسعممارى مخشالق سباستة فاق 
اميرياليستى انكليسء با وابستكى قوام تفاوت داشتء رهبران حزب ايران وابسته نبودند» در وطن يرستى و استعمارستيزى د كتر 
مصدّق» هيج كسء حتى دشمنانش ترديك تذارثك او [مريكا را بك كشوز ضداسجمازى هى داست. ديكر اقراد ميهق برست 
نهضت ملى ايران» مثل دكتر حسين فاطمىء اللهتار صالح دكتر سنجابى و دكتر شايكان» و ديكر همرزمان دكتر مصدّق هم 
همينطور بودند. اينها فقط اختلاف ميان استعمار كهنه انكلستان و استعمار نو آمريكا را دركك نمى كردند. نمى دانستند كه 
امير ياليسم» صدور سرمايه را جانشين صدور كالا كرده است. آنها نمى دانستند كه اميرياليسم» با صدور سرمايه و قبضه كردن 
بازار توليد و مصرف كشورهاى كم رشدء نيازى به فرستادن و نككاهدارى ارتش ندارد و به دست مهره هاى خود. مانند يينوشه 


هاء محمّدرضاشاه ها و زاهدى هاء هر كونه جنبيش 


١-اومبرتو‏ اكوء فاشيزم ايدثولوزى جاودان» ماهنامه نككاه نو» شماره 235 ارديبهشت 217١170‏ ترجمه فرزانه طاهرى» ص 6/. 


٠٠١ ص:‎ 


مصدق و كسانى كه نام بردم از آمريكاى مركزى و آمريكاى جنوبى كه جولانكاه امي رياليسم آمريكا بود» خبرى نداشتند. در 
ذؤة و وه الكلستان و'سسعمرات اتكلسن و تجاوزهائ انكليس رامن ديدتل و زوحة ضدذاتكليت :«داشسد.:غرسيتان: 
امارات خليج فارس» مصرء عراق» و هند را مى ديدند كه همه تحت استعمار انكليس بودند و در ذهن آنان جا افتاده بود كه 
آمريكا دوست ملّت هاست و مى خواهند ملّت ها را از استعمار نجات بدهد. ما شاهد اين واقعّت بوديم كه دكتر مصدّق و 


ياران باوفايش وقتى ديدند كه آمريكا با انكليس ساخته استء در مقابل آمريكا هم موضع كيرى كردند. 


خود مصدّقء در 10 مرداد» با يكك بيام راديويىء اين واقعّيت را افشا كرده و كفت بعضى قدرتهاى خارجى تصميم به 
سرنكونى او كرفته اند تا طرفداران خود را روى كار بياورند» اينها كسانى بودند كه وقتى ديدند آمريكا درنده اى مثل 


انكلستان | 77 در برابرش ايستادند و د كتر فاطمى دراين راه» جانش را از دست داد. 


س: ولى اعضاى حزب ايران» عموماً تحصيلكرده مدرسه آمريكايى ايران و يا بيروت هستند حتى افرادى مثل صالحء اينهاء ايده 


آل خود را در آنجا مى بينيد. 


ج: دراين مورد اطلاع كافى ندارم و عقيده هم ندارم كه اعضاى حزب ايران» عموماً تحصيلكرده مدرسه آمريكايى ايران يا 
بيروت بوده اندء امّرا تا آنجايى كه من مى دانم» تعداد تحصيلكرده هاى كالج آمريكايى در ايران و بيروت» در ميان رهبران 


حرب ايران» بسيار كم بوده است. 


دكتر سنجابى» مهندس زيرك زاده» مهندس حق شناس و حتى شايور بختيار» يا در فرانسه و يا در آلمان تحصيل كرده بودند. 
ولى همه آنها به دموكرات بودن و آزاديخواه بودن آمريكا اعتقاد داشتند. البته در اين ميان» وضعيّت شايور بختيار فرق مى 


كرد» درباره او و وابستككى اش به آمريكا و جهره وابسته او قبلا به تفصيل صحبت كردم. 
س: حالا اكر موافقيد مجدداً به بحث ائتلاف حزب توده و حزب ايران بركرديم. 


توده ايران خيلى نزديكك شد. حزب توده هم در دوره رشد سريع خود بود. جريان آذربايجان هم بيش آمد و آنها نقاط مثبت 


جريان آذربايجان را مى ديدند و به همين دليل جريان ائتلاف بيش آمد و ازاين ماجراء قوام السلطنه (به اصطلاح) «بُل) 


٠١١ ص:‎ 

كرفت. هم براى فريب دادن حزب توده و شوروى ها و هم براى فريب دادن حزب ايران» و دولت ائتلافى را به وجود آورد. 
س: جرا اينها فريب خوردند؟ 

ج: اين مسئله دو جنبه دارد. هم جاه طلبى افراد معتّنى در حزب توده و هم غرور يبشرفت حزب و ييشرفت اتّحاد شوروى. 
س: اين افراد معين جه كسانى بودند؟ 


ج: همين كسانى كه وزير شدند. در سال ١77١قوام‏ ييشنهاد كرده بود كه اسكندرى به معاونت وزارت راه منصوب شود. جون 
روابط اسكندرى و قوام» عميق بود. حالا-از كجا شروع شده. نمى دانم. ولى اين رامى دانم كه در دولت ,5325١‏ خود قوام 
ييشنهادش را مطرح كرد و در قبل هم جريانش را كفتم. 


س: جرا شوروىء با وجود آن همه سرويس اطلاعاتى و امتئتى قوى» فريب خورد؟ 


ج: در ياسخى كه به اميرخسروى داده ام» نوشته ام. حتى اسكندرى هم در خاطراتش كفته است كه در شوروىء دو نظر وجود 
داشت. وزارت خارجه يكك نظر داشت و «باقراف» رئيس جمهور آذربايجان يكك نظر ديكر. باقراف به استالين خيلى نزديكك 
بود. اسكندرى در خاطراتش مى كويد: «وقتى رفتم يبش على اوف كه دبير اوّل سفارت شوروى بودء در ارتباط با اوضاع 
آذربايجان به او كفتم: اين جه معنى دارد كه در اينجا هر كسى براى خودش شروع كند به حزب درست كردن! بايد 
دموكراسى را در سراسر ايران يياده كنيم. على اوف در آن ملاقات كفته است كه اينها مقدّمه جريانى است كه بعدها سراسرى 


مى شود...) اما او اطلاع نداشت كه مدّت كمى بعد از اين تاريخ» ارتش شوروى آذربايجان را تخليه كرده و مى رود. 


در اينجا مسئله اى بيش مى آيد و آنء اولتيماتوم ترومن به شوروى است. ترومن در سال »١‏ يعنى قبل از سقوط دكتر 
مصدّقء در يك مصاحبه مطبوعاتى ماجراى اين اولتيماتوم را بيان مى كند. حالا جرا در اين زمان يعنى در 1"7١‏ اين مسئله را 
علنى مى كند و بعداً در خاطراتش آن را مى نويسد؟ به نظر من اين كوشزدى بوده است به دكتر مصدقء جرا كه او با 
سرسختى, در برابر يبشنهادات رنكارنكك انككليس هاء كه به تدريج مورد تأييد آمريكائى ها قرار مى كرفت, مقاومت مى كرد. 


متن مصاحبه مطبوعاتى هارى ترومن جنين است: 


در 1945# من مجبور شام اولتيماتومى به نخست وزير اتحاد جماهير شوروى فرستاده و ازاو تقاضا كنم كه مقررات ييمان سه 


جانبه را مراعات نمايد و ارتش شوروى در آن وقت از ايران 


ص: ٠١7١‏ 
خارج شودء زيرا دولت آمريكا در آن موقع در وضعى قرار كرفته بود كه مى توانست با جنين وضعى مقابله نمايد. 


مخبر نيويوركك تايمز فرداى روز مصاحبه يكك مصاحبه اختصاصى با آقاى ترومن كرد و از او يرسيد: بيام شما به استالين جه 


بود؟ 


ترومن: من ييامى به استالين فرستاده و خاطرنشان كردم كه ارتش روس از ايران برود در غير اين صورت,ء ارتش آمريكا به 
يراق بازخواهك كشث: 


در آن زمانء تعدادى از ناوكان ما در خليج فارس بود و عده زيادى سرباز نيز درهمان حوالى داشتيم. 


ترومن در ياسخ به خبرنكار نيويورك تايمز كه تعبير اصطلاح اولتيماتوم را برسيد» كفت: بلى» ما روزى را تعبين كرده بوديم 
كه مى بايست آنها تا آن روز از ايران خارج شوند )١(‏ 


امبوخسروى فى كويد كسى آمده اق ايق وال 1ن تحقيقاتى كردم :و بابق لتبجة وسيده انث كه جين اولتيماتومى داذه شدة 
استء حتى سفير آمريكا در شوروى در آن تاريخ كفته است كه من اطلاعى ندارم! ولى در هر صورت» در اا ترومن اين 
كله برا كقته ايك مسلما وكين جمهورى ايالات متحده نمى آيد يكك همجنين جيزى را به دروغ بكويد. شوروى ها هم نه 
آن زمان و نه بعدهاء اين كفته ترومن را تكذيب نكردند. اين در تمام اسناد و مداركك تاريخى آن زمان ضبط شده است. اتفاقاً 
خليل ملكى همء در خاطراتش به اين تكيه مى كند كه ما مدت ها بود نمى دانستيم جه شده كه شوروىء بدون مقدمه و به اين 
شكلء رفت. ولى بعد مى كويد, اين مصاحبه ترومن نشان مى دهد كه آمريكائى ها اولتيماتوم دادند. 


ابن كفته ترومن نشان مى دضد كهسياسث آادريكا در آن زمان:داراق سمت كبرق شنيد فدشوروع روف حى ترومة دن 
كنفرانس «يوتسدام)» كه يس از يايان جنكك جهانى دوم در ارويا با شركت استالين» ترومن و جرجيل تشكيل شدء به طور 
تلويحى به استالين فهماند كه آمريكا بمب اتمى دارد.اين مطلب را مارشال «زوكف» فرمانده ارتش شوروى در ييروزى جنكك 


استالينكراد و برلين در خاطراتش نوشته و يادآور شده است كه استالين اصلا اين مسئله را نشنيده كرفت ولى بلافاصله بعد از 


بازكشتء دستور ساختن بمب اتمى را داد كه جريان آن را در بيش يادآور شدم. 


./7 مصطفى علم» نفت» قدرت و اصول: ملى شدن نفت ايران و ييامدهاى آنء ص‎ -١ 


7١7” ص:‎ 

س: يعنى مى شود احتمال سازش يشت يرده آمريكا و شوروى را بدهيم. اين احتمال كه شوروى هم سازش كرده است؟ 

ج: آخر سازش براى جه؟ 

س: بر سر جمع كردن فرقه دموكرات... معامله بر سر يكك امكان بيشتر... بالاخره همواره دو قدرت بزركك اين طور بوده اند! 
ج: آخر اين نمى تواند سازش باشد. شوروى در آنجا شكست خورد. 

س: نمى دانم. در همان ابتدا كه 0 نفر از حزب را در كابينه آورد. 

ج: آخر حزب توده را آوردند در دولت و بعدء وزيران توده اى را اخراج كردند و فرقه دموكرات آذربايجان را در هم 
شكستند و آن كشتار وحشت انككيز را به راه انداختند. بعد هم اتّحاديه كار كران متمايل به حزب را تعطيل كردند و حزب توده 
رادر تمام شهرستان ها غارت كردند و در هم كوبيدند. شما اسم همه اينها را كه به دستور آمريكا انجام كرفته» سازش آمريكا 
و شوروى مى كذاريد؟ به راستى حيرت آوراست!؟ 

س: رفتند آنجا و قرارداد نوشتند. قوام رفت شوروى (يكماه و نيم). و بالاخره حرفهائى و تعهداتى بوده است؟ 


ج: بله» يكماه و نيم رفت آنجا ماند» قرارداد نوشتند كه جى؟ قرارداد نوشتند كه نفت را بدهند. اين همان تقلبى است كه قوام 
براى اين كه كلاه سرشان بكذارد انجام داد. من در خاطراتم نوشتم كه عده اى بودند و باور نداشتند كه اين جريان سازرش 
قوام با اتحاد شوروىء» عاقبت خوبى داشته باشد. يعنى معتقد بودندء اين يكك بازى است. در وزارت خارجه هم يكك جنين 


اعتقادى بود. منتهى كسى جرأت نمى كرد اين مطلب را به استالين بكويد. 


س: به كفته خليل ملكى اككر حزب مستقل بود و وارد اين قضايا نمى شدء سالم تر نمى ماند؟ حالا ما بيائيم آن طرف قضيه را 


بررسى كنيم. 


ج: عقيده من اين است كه اككر حزب. در كابينه قوام شركت نكرده بود» به طور كلى همين ضربه ها را مى خورد. جون بعد از 
سقوط آذربايجان» دستكاه حاكمه درصدد بود كه حزب را سركوب كند. در اسناد قبلى كه آوردم؛ ديديم كه بيش از شركت 
دادن وزراى توده اى در دولت و ماهها ييش از سركوب نهضت إذربايجان. انكلستان» جقدر به دولت ايران فشار مى آورد كه 
حزب توده را سركوب بكند. شاه هم كه دشمن خونى حزب توده بود. اسنادى است كه نشان مى دهدء شاه از 13 مى 


كوشيده است كه اختيارات تام؛ مثل يدرش بككيرد و در اين مورد, با 


7١5 ص:‎ 


آمريكائى ها و انكليسى ها هم صحبت مى كندء شاه با هريمن كه در ١‏ به ايران آمده بود» صحبت مى كند و به او مى 
كويد كه: آقاء دموكراسى در ايران نمى تواند يا بككيرد. مردم» هنوز آكاهى ندارند و اينجا يكك حكومت مقتدر مى خواهد. 
حزب توده كه نيروئى نداشتء نيرويش همان مردمى بودند كه دوروبرش بودند. اين نيرو» در مقابل سياست مهاجم اميرياليسم 
وبه ويزه الكليقاقة كه ندر اقضية نفت ذوق العادة ياست داشتء به هيج وجه نمى توانست مقاومت كند. ولى از لحاظ اعتبار 
سياضص ١ك‏ بعرت توده در دولت قوام شركت نكرده بوده مسلماً وضع بهترى داشت. ولى دولك دين فقان الكلستان ودونانق 
ارتجاع ايران» مدت ها بيش از تيراندازى به شاه در 16 بهمن و همزمان با طرح سازش درباره قرارداد نفت» طرح غيرقانونى 
كردن حزب توده ايران را به مجلس برده بود. در اين باره» من در كتاب خاطراتم نوشته ام و به طور استثنائى» اميرخسروى هم 


دلايل و شواهد كوياترى در تأئيد آنجه كه من نوشته ام؛ آورده است. 
س: اما اكر حزب وارد آن قضايا نشده بود شايد آن انشعاب را به دنبال نداشت؟ به هر صورت بايد دليل انشعاب روشن شود؟ 


ج: نه انشعاب خليل ملكى حتماً انجام مى شد اين انشعاب هيج ارتباطى با شركت نمايند كان حزب در دولت قوام نداشت. 
انشعاب در احزاب» هميشه محصول شكست است. درتمام احزاب كمونيستى و جب دنيا جنين بوده است و در آينده هم جنين 
خواهد بود. هركاه حزبى» دجار شكست جدى شودء عده قابل توجهى از حزب كنار مى روند و بيشتر اينها هم روشنفكرانند. 
كار كزان كنار سىبزوتدة ولى درضيت :دشي اشرب قران تمن كيرتك- كتاره كير اناق دو ذرخةه اول يراق انق است كه 
زير فشار قرار نكيرند. ولى روشتفكران؛ در مبارزات سياسى دوكانكى دارند. در جريان انقلاب» هنكامى كه نهضت در جهت 


اوج استء روشنفكران زيادى به نهضت روى مى آورند ولى يس از شكست» بسيارى از آنان از نهضت كنار مى روند. 


انشعابء به علت شركت حزب توده در دولت نبود. برعكس» انشعابيون» خيلى هم شاد بودند. ملكى» بلافاصله دعوت به مدير 
كل وزارت فرهنكك شدن را يذيرفت و اقدامات او در وزارت فرهنكك. اقداماتى موقتى نبود. او هركز تصور نميكرد كه دو ماه 
ونيم بيشتر در آنجا نخواهد بود. حمايت حزب از فرقه دموكرات آذربايجان هم علت انشعاب نبود. انشعاب» يكك سال يس از 
شكست آذربايجان رخ داد. 


ص: عدن 


س: در اينجا دو بحث» مطرح استء يكك بحث اينكه جرا ما سرنوشتمان را به سياست شوروى كره زديم؟ بحث ديكر اين كه 


جرا ما مطيع شوروى بوديم؟ ما مى بايست مستقل عمل مى كردم و مستقل مى انديشيديم. 


اج بله» اين كه سياست حزب با سياست شوروى كاملا منطبق بود و وابستكى وجود داشت را نمى شود انكار كرد. اين» درست 
است و يكى از نواقص جدى سياست و عملكرد حزب توده بود. ولى از عوامل يذيرفته شدن حزب همء همان تأييد شوروى از 
حزب توده بود. علالوه براين» تنها حزب توده نبود كه در آن تاريخ از شوروى حمايت مى كرد همه احزاب كمونيستى دنيا 
در دوران بعد از جنك به طور عجيبى از اتحاد شوروى يشتيبانى مى كردند و حزب كمونيست اتحاد شوروى را رهبر جنبش 
كمونيستى و كاركران جهان مى دانستند. حتى حزب كمونيست جين تا سال ها بيش از ببروزى انقلاب و تا مدّتى يس از 


مركك استالين» هنوز حزب كمونيست اتحاد شوروى را رهبر بلامنازع جنبش جهانى كمونيستى و كار كرى مى دانست. 


من عميقاً معتقد هستم كه اكر آمريكا به ساختن بمب اتمى دست نيافته بود اوضاع ايران سرنوشت ديكرى داشت و آمريكا و 
انكليس تمن تواتبستسد خا كميت مطلق شود زا دن ابران عرقران كد شالكيت التضارئ ١‏ مريكاى الكلسن كةايمن ات 


معادللات قدرت را در سطح جهانى تغيير داد. 
س: و حالا ما يكك شكل ديكّرى از همين وضع را در بى فروياشى شوروى داريم. 


ج: كشور ما در سال هاى 3١‏ تا 8" داراى وضع ويزه اى بود. ما هم از شمال» وهم از ديكر مرزهاء با كشورهاى نيرومند طرف 
بوديم كه هر كدام سياست ويه اى داشتند و اين سياست هاى ويزهء به صورت عوامل مؤثرى در سرنوشت سياسى كشورء تأثير 
مى كذاشتند. يكى از عوامل ويزهء وجود جمهورى آذربايجان شوروى در شمال ارس بود. با اين ويزكى كه در آذربايجان 
شوروئ» تمان تمان زبادئ ا مهاجرين ابزان ؤند كى مى كزدتد وبراق هميشه در انخا مائد كان شدة بودند: سيارئ ان آنان؛ 
به مقامات بالاى حزبى و دولتى راه يافته بودند. يدر همين آقاى حيدر على اوف» رئيس جمهورى كنونى آذربايجان از 


مهاجرين ايرانى بود. 


اين را بايد يادآور شوم كه بركزيدن نام آذربايجان براى آذربايجان شوروى» كار حزب كمونيست و دولت شوروى نبود؛ اين 
نام رادولت بورزائى «مساواتيست ها؛ كه يس از انقلاس اكتبر مدتى در اين منطقه قدرت در دست داشتندء انتخاب كرد و 


بدون ترديد هدفشان از 


7١8 ص:‎ 


بركزيدن اين نام» همان هدفى بود كه بعدها امثال «باقراوف» و بسيارى ديكر از روشنفكران ملى كراى آذربايجان شمال ارس 
در دل و آرزو داشتند» يعنى اتحاد آذربايجان ايران به جمهورى آذربايجان شمال رود ارس. فراموش نكنيم كه ايلجى بيكك. 
رئيس جمهور ملى كراى آذربايجان» بيش از بركنارى به طور خيلى جدى خواستار انجام اين نقشه بود. او رسما اعلام كرد كه 
يس از روبه راه كردن وضع جمهورى آذربايجانء خبال دارد كناره كيرى كند و تمام تلاش خود را براى وحدت آذربايجان 


جنوبى و جمهورى آذربايجان. به كار برد. 


ج: از آذربايجان رفته بود از اهر... در تاريخ زند كيش هست كه يدرش كاركر مهاجر بوده و در باكو كار مى كرده» آرزوى 
اتصال آذربايجان ايران به جمهورى آذربايجان بالاى رود ارس» در دل بخش عمده اى از روشنفكران آن كشور بوده و هنوز 
هم هست. جمهورى تركيه هم كه از دوران صفويه. جشم جيش زير يرجم يان تركيسمء به سوى آذربايجان ايران خيره بوده و 
هنوزهم هست. در دوران تشكيل و فعاليت فرقه دموكرات هم اين عوامل با هم مخلوط شده بود. اين را هم در نظر بكيريم كه 
در آن دوران» رهبرى حزب توده ايران رهبرى بسيار جوان و بى تجربه اى در سياست بود. درست است كه بيشتر اين رهبران 
در يكك تشكيلات كوجولوى مخفى 8١ 5٠‏ نفره جند سال كار كرده بودندولى كار سياسى نكرده بودند. هيج كدام تجربه 
سياسى نداشتند. ما كه بجه بوديم و تازه وارد شده بوديم, اين كاره نبوديم. بزركترهاى ما ايرج اسكندرى» دكتر رادمنش و 
اردشير كامبخش بودند كه تجربه و دانش آنان نيز در اداره تشكيلات حزبى مخفى و مطالعه ماركسيسم بود ونه در كار 
سياست. اين يكك عامل مهم مؤثر در رويدادهاى سال: حاف :180 1600و سيافدت حرت بود و اما عام .موثن ديكر: 


عامل بسيار مهم و مؤثر ديكر نفوذ بسيار نيرومند سياست انككلستان در ايران بود كه با داشتن يايكاه عظيمى مانند صنايع و 
معادن نفت جنوب و امتيازنامه 117 (19572) حاكم واقعى سياست كشور بود و هيئت حاكمه ايران» از شاه كرفته تا 
كردانند كان ارتش و بزركك مالكان و سرمايه داران» همه» نوكران حلقه به كوش اين حاكم نيرومند يشت يرده بودند. حزب 
جوان و بى تجربه توده ايران» از اولين روز موجوديتشء با اين نمونه بى شاخ و دم رو به روو دست به كريبان شد. نيروهاى 


على كرا متنا نيا تعن 1د 804 الم اوه سان شارةه جوع عليه اند كشي اوسن لباو د تلد 


ص: ا" 


عامل سوم, كه تازه به صحنه سياسى ايران وارد شده بود و در تلاش بود جاى ياى خود را كم كمء محكم كندء اميرياليسم 
قدرقدرت آمريكا بود. امبرياليسم آمريكا كه كذشته اى تاريكك و شناخته شده مانند انككلستان و روسيه تزارى نداشتء با جهره 
بزكك كرده دوست و هوادار آزادى مردم رنج ديده و رنج كش و غارت شده وارد صحنه سياسى شد. آمريكا تا سال 21757 
ايران» يعنى حزب توده ايران بود. تغيبر جهره امير ياليسم آمريكا تا آن اندازه آرام و دوستانه بود كه ديكر نيروهاى ملّىء تا 
#روناق اجنام ذا واتحاعي وعس: يكفى | انان تأ سال قا بعد 1001؟ مودافه ونا اناف عير سوامسية حوره واف ادن 


امبرياليسم جهانخوار راء بشناسند. 


به اين ترتيب مى بينيد كه در جنين جوٌ سياسى دشوار و ير يبج و خم و فراز و نشيبى اشتباه نكردن يكك حزب جوانء تا جه 


اندازه دشوار اشت. 


س: به هر حال افرادى مثل ايرج اسكندرىء خليل ملكىء ييشه ورى و ... قوام را مى شناختند و يكك شناخت كلى نسبت به 


ج: آشنايى به كار سياسىء تنها شناخت افرادى مثل قوام و يا امثال او نيست. آشنايى زرف به كار سياسى» يعنى داشتن توان 
تجزيه و تحليل همه جريانات. آنها مى بايستى مى توانستند سياست آمريكا را با در نظر كرفتن تغييراتش» تشخيص بدهند. 
نازئ هاف ورتكارتكه واقر نك" شاف نفاست اتكليقان وا اشفانعه زيزاد بقابلة نا أن نوا ساسك 


به طور كلى مى دانستيم كه انكلستان در ايران حاكمتت دارد» دستكاه حاكم همء نوكر آنها است. 


سيدضياءالدين طباطبائى و ديكر وابستكان به انكلستان كه در مجلس بودند, مانند جمال امامى و دشتى را مى شناختند» ولى 
اين كه در سياست و درهر مسثئله اى جه طور بايد تصميم كرفت» و جه بازى را بايد ارائه داد» تجربه سياسى در اين حد 
تدأ قفي حرق سا عخلن كو انا بوك ووفك الست كةاسرى كدو تك ]براذة :ار همان سال قاف ازليرورزى قلقب كتير 
فعالئتتش را شروع كرد اما دامنه عملكردش بسيار محدود و طول عمرش بسيار كوتاه و دانش سياسى رهبرانش» بسيار كم عمق 


بود. 


حزب كمونيست هندوستان يردامنه تر بود و رهبرانى به مراتب با تجربه تراز حزب ما 


ص: لل 


داشت. ولى به رغم اين برترى» اشتباهاتش به هيج وجه؛ء كمتر از حزب ما نبود. آن حزبء هنوز هم جوب اشتباهاتش را مى 
خورد. در حزب كمونيست هندوستانء از همان دوران لنين» شخصيّت هاى ممتازى بودند و در دوران فعٌاليت مخفى تا دوران 
فعّاليت علنىء فعاليت كسترده اى داشتند. 


در مورد حزب توده ايران» شناختن به موقع تغيير سياست آمريكا و فريب خوردن از نزديكى آمريكا و شوروى در زمان جنكك, 


عوامل مهمّى بود كه باعث فريب حزب در شناخت آمريكاى بعد از روزولت شد. 


وقنى مى بينيم كه شوروىء با تمام آن اطلاعات وسيعى كه از دنيا داشت فريب قوام را خورد مى خواهيد حزب توده فريب 


نخورد؟ 


س: مجدداً بركرديم به حزب ايران» و بعد از جريان ائتلاف حزب توده با آن حزب؛ حزب ايران» بعد از 8؟ مرداد تا سال "5 و 


دوران ١6‏ خرداد» جه روندى داشت؟ 


ج: عرس انراق هدام اع ذات جدق مدكف اما قال نداشت. مثل ساير سازمان هاى سياسى ضدرريمء تعطيل بود. 
الع حجري مالكو بعري انزاة از عب ال يا 0179 دقيقاً نمى دانم» به هر حال در زمانى شروع مى شود كه ريم شاه 
ذخان بحرا جدند شده اشت: ان تخران: مخصول سناست غارتكراثة شاه و دريارياة ودار و دسعة انها واتشجة هديرت غلط 
اقتصادى كشور و حيف و ميل درآمد نفت بودء كه نارضايتى آمريكا نسبت به سياست و عملكرد شاه را در يبى داشت. همه 
ملبوة ةقر مه اذه جهراة وسور وهة و درسي ماه مكل ملك معد تون 5(ؤقن قدا سبايية مركا دك موود ارات تتبير 
كزدة و وواة ع كنس :راف عمسن عاق شود اسك دير قورت قد ديت إمع تارصاق الريك ها سوط ند 
ايستادكى شاه در برابر خواست آمريكا و خوددارى از انجام اصلاحات ارضى بود. جرا كه آمريكايى ها با توججه به شدّت 
روزافزون ناخشنودى مردمء لزوم جنين اصلاحاتى را در ايران احساس كرده بودند. به همين دليل و براى جلو كيرى از يكك 
انفجار اجتماعى» از شاه خواستند كه در جهت اصلاحات اجتماعى و سياسىء قدم بردارد. در همين زمان» كندى به رياست 
جمهورى انتخاب مى شود واو مصرّانه از شاه مى خواهد كه طرح اصلاحات ارضى را اجرا كند. شاه از اين وحشت داشت كه 
با انجام اصلاحات ارضىء يكك انقلاب» رخ دهدء جرا كه مى دانست تنها يايكاه اجتماعى اشء بزركك مالكان هستند و آنها 


هم به هيج وجه؛ حاضر نبودند تغييرى در وضع مالكيّت شان به وجود بيايد. مالكيت آنهاء هم يايه قدرت اقتصادى و هم يايه 


٠١9 ص:‎ 


قدرت سياسى شان بود. از همين رو شاهء آمادكى نشان نداد و آمريكا هم على امينى را به شاه تحميل كرد. شاه خود معترف 
بوذ كه اميت" فرن كاف اقاتية رمعم كرقه تفده تقس رغنك اق كدزاذر انق لمعي مان :ومن اميه كل كن 
تصور كنند كه آمريكا از شاه نااميد شده و تصميم كرفته تا يكك دولت ملى در ايران روى كار بيايد. 


ؤوْنارة موضع كيرى خليل ملكى در اين دوران» و برخورد دوستانش با او» ١‏ ريجارد كاتم» در كتاب ناسيوناليسم در ايران» 
جنين مى نويسد: به وسيله يكى از مصدّقى هاى وفادار» درباره اين كه آيا بايد با دولت (امينى)» سياست مخالفت مطلق در 
بيش كرفتء اختلا-ف نظرى بزركك در جبهه ملى بروز كرد. خليل ملكىء رهبر حزب تيتوئيست (نيروى سوم) يس از آزاد 
شدن از زندان» رسماً در جهت قبول واقعيت هاى سياسىء استدلال كرد و كفت كه اكر يايه هاى اجتماعى حمايت مردم براى 
ناسيوناليسم در ايران وسيع تر بود» سرنكونى مصدّق هركز اتفاق نمى افتاد. بنابراين» اعضاى جبهه ملى بايد از سازش نايذيرى 
خوة دسك ررةارنه وه جاى اث تا زهان كه كركوى اجتماعى بيشترى به وقوع نبيوسته استء با جناح آزاديخواه طبقه 
حاكمه همكارى نمايند. ملكى بر اين نكته يافشارى داشت كه نبايد همه طبقه حاكم را به صورت همكون, و همه از يكرنكك, 
به جشم خائن نككاه كرد. بلكه بايد آنها را به صورت افرادى ديد كه عقيده هايشان از ارتجاعى شروع مى شود و به 
آزاديخواهى ختم مى كردد. اكر براين روال» جبهه ملى. نيروى خود را به جناح آزاديخواه طبقه حاكمه مى داد» يكك كرايش 
تدريجى مى توانست جريان يابد كه قادر بود جبهه ملى را در موقعيت بالا-ئى قرار دهد. نظريه ملكى در مجله اى كه به نام 
«علم و زندكى» منتشر مى كرد جاب شد و بسيارى آن را خواندند. اما ملكى به جاى اينكه همكاران خود را متقاعد كرده 
باشدء متهم شد به اين كه خود را به قدرتهاى خارجى و دربار فروخته است. براى مردمى كه تمام هستى خود را يس از كودتا 
لاقت دمو سوناف شوك :ا سخاطظ اذا قور وا سني ملن ذو كدان كدراقيه بودءاين كه بسيارى از ييروانش» 
اينكك وفادارى او را محل سؤال قرار دادند» بدون شكك ضربه بز ركى به شمار مى آمد. معذاللكك در زمانى كه نظارت بر 
مطبوعات بسيار سنكينى مى كرد. مجله «علم و زندكى» بدون اينكه توقيف شود منتشر مى كرديد. ملكى با افرادى اعلام 
همكارى نمود كه باعث سرنكونى مصدّقء بزركترين رهبر ايرانى شده بودند. براى بسيارى از افراد» جرم ملكى» يكك جرم 
روشن و آشكار بود. نيروى سوم به دو جناح موافق و مخالف ملكى تقسيم شد. جناح طرفدار ملكى خشكيده و از بين رفت و 
انتشار مجله «علم و زندكى' متوقف كشت واز 


ص: 5٠١‏ 
تكن ينانا ب كل وو قا اك نات اعدو ل 


س: دليل نككرش خليل ملكى جه بود؟ آيا او مبارزه با فتوداليسم را اصل مى دانست؟ يا نوعى سوسياليسم اسرائيلى ارويايى مى 


شرابيف؟ نا زائعا تعد قدرت شده بود؟ 


ج: ملكى در ابتداء تصور مى كرد كه با آمدن كندى؛ سياست آمريكا تغيير كرده و ديككر دوران شاه تمام شده است. در حالى 
كد كتدض لفيدل حاف ركف كقوى دمر كرا راهن ازراة قداهة: اواظامرا دان واقضك ترح نداشة كه زور كسد 
رئيس جمهور ايالات متّحده آمريكاست,. و همان كسى است كه در همان لحظه كه ييشنهاد اصلاحات ارضى را به ايران مى 
دهد. حمله به خليج خوك ها را در كوباء تداركك مى بيند. 


كندى» همان كسى است كه در دوران كوتاه رياست جمهورى اش» شمار مشاوران نظامى آمريكايى در ويتنام را كه ييش از 
روى كار آمدن اوء فقط ٠٠١‏ نفر بود» به 18٠٠١‏ نفر رساند. مأموريّت اين مشاوران هم آموزش دادن به نيروهاى مزدور ويتنام 


جنوبى در جنكك عليه مردم انقلابى ويتنام بود. 


س: در اين مورد دو نظريه مطرح است و آن اين كه خليل ملكى» ضرورت حل معضل فتئوداليسم را مهم تر مى دانست تا 
مبارزه با بورزوازى و ليبراليسم را؟ جون مى كويند تحليل ملكى اين بود كه جامعه ما يكك جامعه فتودالى است و فتودالها بر 
آن مسلطند. اكر توان كرفتن قدرت از فئوداليسم را داشته باشيم» ممكن است به يكك سرمايه دارى ملى برسيم. اعضاى دولت 


امينى هم» همين طور بودند. جون اكر بخواهيم اين را دليل كرايش او به دربار بكيريم: جندان درست نمى آيد. 


ج: دراين دوران» ملكى به دربار كرايش نداشت. جيزى كه ريجارد كاتم نوشته؛ اتّهاماتى است كه به او زدند. او در اين زمانء 
به دعوت شاه كه با ميانجيكرى اسدالله علم انجام كرفتء با شاه ملاقات مى كند و شاه كه در موقعتيت ضعيفى قرار داشت خود 
را به موش مردكى مى زند واظهار مى كند حاضر است اللهّار صالح و يا دكتر سنجابى را به نخست وزيرى منصوب كند. 
ملكى باور مى كند. او كرجه كرايش به دربار نداشت اما معتقد بود كه بايستى از جناح آزاديخواه هيئت حاكمه. كه امينى 
نماينده آن استء و آمريكا هم از آن حمايت مى كند به دليل انجام اصلاحات ارضىء جانبدارى كرد. اواين مطلب را به 


رهبران جبهه ملى هم 


-١‏ ريجارد كاتمء ناسيو ناليسم در ايران» ترجمه فرشته سرلكك. تهران» نشر كفتار» 1١‏ صص كك رةه 


ص: 51 


كفت. معتقد بود با حمايت از امينى» مى توان به تدريج جبهه ملى را جانشين او كردء خودش صريحاً مى كويد: «جبهه ملى 


ف كوانك وجوه انها باو كوم ابر به وف كودة 


اين ديكر ساده لوحى است. آنهم در زمانى كه دكتر مصدّق هنوز زنده است و در زندان احمدآباد به سر مى برد. آمريكا 
حكزت مز افقكة ل كشن كنتدولك حعيهه مل دزازاة شك بكرف اماس قود كفت سحت انكر عافاكنه انث ايل 
ملكى اين طور فكر مى كرده. همايون كاتوزيان مى نويسد: 


لك سم نلعا سف تفرك كلد روتكيه مان مشر اذ تونات فاه مترس الشهياق اران :ا دادو يك ره تخار از 


ييشنهادات راهم ارائه كرد كه اهم آن در دو مورد زير بود: 
الفنة كرافوعمدة ووساست خارس و واخل: نحا سوسيالست ها 
ب: برنامه اصلاحات اقتصادى و اجتماعى. 


در برنامه او آمده بود كه جامعه سوسياليست ها درسياست داخلى بايد مبارزه مركك و زندكى عليه فساد را در بيش بكيرد و 
خواستار استقرار حاكميّت قانون باشد. در مورد رزيم هم معتقد بود كه براى سرنكونى ريم نبايد به زور متوسّل شدء بلكه مى 
توان با وسايل و روش هاى مسالمت آميز و به صورت كام به كام با در نظر كرفتن خصوصيت و ماهييت جامعه ايرانى و 
ستتهاى:ملى و مذهبى آنء جامعه را به سوى سوسياليسم سوق داد. آيا عقل سالم مى تواند بيذيرد كه در شرايط سياسى؛ 
اجتماعى» تاريخى و جهانى آن زمان جامعه ايران به صورت مسالمت آميز و كام به كام به سوى برقرارى سوسياليسم ييش 


برده شود؟ 


س: ايرج اسكندرى هم در سال 05 جنين تحليلى داشت مكر او نمى كفت كه حزب بايد با جناح مترقّى هيئت حاكم 


ج: نهء من هركز جنين تحليلى از ايرج اسكندرى نديده ام. او نه در سال 88, بلكه در سال هاى اوج جنبش توده اى هم 
ساختمان سوسياليسم را ممكن نمى دانست. 
س: جراء مى كفت. حتى در مجله دنيا هم نوشت كه در هيئت حاكمه. يكك تيب روشنفكرى هست كه به سوسياليسم كرايش 
دارند و ما مى توانيم به آنها نزديكك شويم. 


ج: اكر آنجه شما مى كوئيدء دقيقاً مربوط به سال 05 باشدء من اين مطلب را اين طور مى فهمم كه توده اى ها بايد به افراد 
ديكرى كه كرايش به سوسياليسم دارند» نزديكك شده و با آنها همكارى كنند. اين حرف به اين معنا نيست كه مى شود در آن 


شرايط» نظام سوسياليستى را در جامعه ايران مستقر كرد. در آمريكا هم عده زيادى از روشنفكران و دانشمندان به 


ص: 517 
سوسياليسم كرايش دارند. حتى هنوز هم اين كرايش هست. بكّذاريد خبرى رااز روزنامه همشهرى برايتان بخوانم.0١)‏ 
ييروان مار كس در آمريكاء 


يك روزنامه يرتيراز آمريكايى نوشت,. علاقه به مكتب فكرى ما ركسيسم در آمريكا و به ويزه در محيطهاى دانشجويى آن 
كتوو وريه كران الست 


وال استريت زورنال» ديروز با جاب عكسى از كارل ماركس نوشت: ما ركسيستهاى آمريكايى مى كوشند عدالت اقتصادى و 
اجتماعى واذر آن كشون يرقراز كتدد و اختلااق فقير و غتى زا بها حذافل برسانتد: به نوشعة اين ووزثامهة غلاقة وانشكاهيان 
آمريكايى به اين مكتبء هنكامى آشكار شد كه 18٠١‏ اقتصاددان» در كنفرانس «ما ركسيسم در نظم نوين جهانى» شركت 
كردند. در حالى كه در بزركترين كنفرانسهاى اقتصادى انجمن اقتصاددانان» با همه تسهيلاتى كه در نظر كرفته مى شودء 
تعداد شركت كنند كان به 180٠‏ نفر هم نمى رسد... 


البته» اين به اين معنا نيست كه دانشمندان عقيده دارند در شرايط كنونى جامعه آمريكاء امكان يبروزى نظام سوسياليستى وجود 


دارد. 


همراه با اين خبرء خبر ديكرى هم از آمريكا در روزنامه هاى تهران به جاب رسيد كه در دانشكاه هاى آمريكا به موازات ديكر 
مكتب هاى اقتصادىء ما ركسيسم را هم تدريس مى كنند. لذا فكر مى كنم منظور از اسكندرى همان همكارى با سوسياليستها 


بوده ونه نزديكى به دربار. 
س: جراء ما مداركش را داريم. حتى بعد» صحبت شد كه شاه اعلام كرده كه حزب توده مى تواند فعاليتش را آغاز كند. 


ج: اسكندرى اين نظريه را در مهاجرت بيدا كرد؟ من مطلقاً از جنين نظريه اى خبر ندارم. در آن زمان من به فعاليت حزبى 
57 بودم واه تقيما با اسكندرى كار مى كردم ه ركز جنين فكرى در جلسات ما مطرح نشد. 


س: عجيب است كه شما آن را نديده ايد» خود اسكندرى در مجله دنيا اين مطلب را نوشت. 


ج: در جه تاريخى؟ در جه شرايطى؟ جه جيزى نوشته است؟ تا همه اينها مشخص نشود 


١-اواسط‏ شهريور "لل روزنامه همشهرى. 


ص: 1" 
نمى توان داورى درست كرد. 
س: عين همين مككّر نيست؟ 


ج: اكر آنجه شما ادّعا مى كنيد درست باشدء اين هم يكك تكك روى اسكندرى است كه بدون نظر دسته جمعى رهبرى» جنين 
عرفل انكو متحلة دنكا الو عمو ارد عدو عل مضال ووقة اد نط ادك مااي حش مي كدو عارك ايدان اران 
نادرست اوضاع در حال تحوّل. خليل ملكى اين واقعتت را فراموش كرده بود كه اميرياليسم هميشه در مورد كشورهاى زير 
سلطه خود. رزيم سلطنتى را بر رزيم جمهورى ترجيح مى داده است. سياست كندى دربر كنارى شاه و تضعيف موقعيّت او در 
جامعه» جدّى نبود و تحميل امينى هم در حقيقت يكك كوشمالى براى شكستن ايستادكى شاه در برابر اصلاحات ارضى 
موردنظر آمريكا بود. يكك فشار سياسى به شاه براى اين كه براى كنج يابى آماده شود. مطمئناً امبرياليسم براى كشورهايى مثل 
ايران هميشه حكومت هاى سلطنتى را به يكك جمهورى ترجيح مى دهد. جون رزيم سلطنتى قابل كنترل است. در حالى كه 
جمهورى تكليفش معلوم نيست. در نظام جمهورى نسبتاً آزاد (نه جمهورى مانند اندونزى و يا شيلى در دوران بينوشه) اين 
امكان وجود دارد كه در يكك انتخابات ديكر مردم به يكك فرد ضداميرياليسم رأى دهند و سياست كشور عوض شود. 
همانطور كه در كواتمالا به دكتر آربنز رأى دادند و در شيلى به دكتر آلنده. به همين دليلء به محض اينكه شاه به آمريكا 
رفت» همان آقاى كندىء خيلى كرم او را يذيرفت و كفت: خوبء بسيار خوبء اكر شما حاضريد همان كاررا بكنيد, ما از 
شما يشتيبانى مى كنيم. بلافاصله» على امينى را كه مهره اى بيش نبود. مرخص كردند و او را براى روز مبادا ترشى انداختند. 

نتيجه اى كه از اين دوران مى توان كرفت اين است كه ترفندهاى اميرياليسم براى نكاهدارى سلطه اش در كشورهاى در حال 


رشدء در شرايط زمانى و مكانى اشكال كوناكونى دارد و بايد سيار احتياط كرد كه سراب را به جاى درياجه آب شيرين 


نكرفت. 


س: بعضى ها اين طور تحليل مى كنند كه ايرج اسكندرىء اين تحليل را به دليل روابط كسترده ايران و شوروى مطرح كرده 


بود. 


توانم درباره اش اظهارنظر كنم. ولى اين طور مى توانم بككُويم كه مطابق نوشته خان بابا تهرانى ايرج قبل از مركك به خان بابا 
تهرانى كفته است كه ما براى 


ص: ردلا 


براندازى نظام جمهورى اسلامى بايد يكك جبهه وسيع با شركت همه نيروهاء حتى با مشروطه خواهان و سلطنت طلبان و امثال 
امينى» درست كنيم. اين مسئله؛ غير از جيزى است كه طبق كفته شما در 178 نوشته ويا كفته است. جريان آخرين ملاقات 
خان بابا تهرانى با ايرج اسكندرى در ياريس را قبلا در بخش مربوط به خليل ملكى» توضيح داده ام كه او راه حل مبارزه با 


نظام جمهورى اسلامى را ائتلاف همه نيروهاء حتى سلطنت طلب هاء مى دانسته است. 


اين همان موضعى است كه بابكك امير خسروى كرفته واز آن دفاع مى كندء بابكك در مقاله اى كه در روزنامه نيمروزء وابسته 
به شاه يرستان نوشته و عين آن در ماهنامه راه آزادى به جاب رسيده. به تفصيل از اين نظريه دفاع كرده است. به اين ترتيب» 
من اين فريب خوردن ها را به دليل عدم درك عميق از اميرياليسم و سياست بازى هاى اميرياليستى مى دانم و نه وابستكى. 
ملكى به هيج وجه عامل سياست آمريكا نشده است. او با آمريكايى ها ارتباط داشته» خوش و بش هم كرده امّا وابسته به آنها 
دوذ أسيكة افيه اذو افتشا فد وسس دري كدت شوقها | مركا هان اماق تفيل رود مر كامدا مك كلاه ات واس اسك مل 
طرفدارى از اصلاحات و دم وكراسى جانبدارى كند. اما جبهه ملّى زير بار تقاضاهاى ملكى نرفت. صالح و ديكران نيذيرفتند. 


به نظر منء اللهيار صالحء سنجابى و صديقىء» آكاهتر بودند و اين سياست را نوعى بازى سياسى مى دانستند. 


البته ملكى و كاتوزيان» هميشه اين موضع كيرى جبهه ملى را دليل خواب ماندكى آنها كرفته اند و مى كويند كه آنها داشتند 


س: البته اللهيار صالح نماينده مجلس شده بود و به مجلس هم رفتء عده زيادى از رهبران جبهه ملى خواهان رفتن به مجلس 


بودنك. 
ج: بله» در همان موقع در انتخابات كاشان شركت كرد و انتخاب هم شد و در مجلس هم موضع كيرى مثبت و خوبى داشت. 
س: البته خيلى ها شركت كردند. اما انتخاب نشدند» فقط صالح انتخاب شد. جون آنها معتقد به مبارزه يارلمانى بودند. 


ج: درست است. ولى صالحء سازش نكرده بود. به نظر من همه اينها اتهام است. در كفته هاى همايون كاتوزيان هم ديده مى 
شود. تمام تلاش او اين است كه از ملكى يكك بت بسازد و ديكران را فوق العاده يست و كوتاه و بى اهمدّت جلوه بدهد. اين 


برخورد با تاريخ و تحريف واقعتّت هاء نادرست و بسيار نايسند است. 


ص: 7١6‏ 
س: با جنين شيوه اى» آن درس آموزى و تأثيرى كه مدنظر ماست به دست نمى آيد. اين كه شيوه تاريخ نككارى نيست! 


ج: نمى تواند باشد و دليل آن هم اين كه اين كونه كتاب ها كه اين افراد با اين ذهتت ها نوشته اند دامنه كسترده اى ييدا 


نكرد. 
س: حدّاقل سعى آقايان است كه براى خودشان يكك خط خاصء ترسيم كنند. خطى كه نماينده جناح ملكى است. 


ج: بله» نمونه اش كتاب بيراهه» نوشته عبدالله برهان است كه در آن به شدت از خليل ملكى دفاع شده است و حزب توده با 
دروغ هاى شاخدارء به شدت مورد حمله قرار كرفته است. ازاين كتاب ” هزار نسخه در سال 128 جاب شله وهنوز هم 


در كتابفروشى ها هست. 


ويا همايون كاتوزيان» طرفدار ديكر ملكى, كه نوشته است, ملكى هر لحظه بيشتر از قبل» در جامعه ايران مطرح مى شود. البنّه 
ميدان ادّْعا و صدور حكم., بسيار باز است اما واقعتيات اجتماعى رابا صدور حكم, نمى توان تغيير داد. او جنين نوشته است: 


خليل ملكىء هنوز هم در اجتماع ايران» از مردان ناموقق است. اغلب مردم, نامى از او نشنيده اند و يا فقط نام او را شنيده اند. 
بيشتر دست اند ركاران» حتى برخى از دوستان سابقش هنوز صلاح خود را در بلند كردن نام او نمى دانند ويا به دلايل روشن 
از سايه ملكى كه نمايانكر حقيقت كذشته هاى خودشان است» سخت مى ترسند و يا براثر بى خبرى تاريخىء و يا نايختكى 


ايدئولوزيك,. محك و معيار درستى براى شناخت يديده اى به نام خليل ملكى ندارند. 

بااين اوصافء اكر به سير تاريخى توجهى داشته باشيم خواهيم ديد كه با كذشت زمانء هر لحظه. بيشتر از قبل به قدر و 
ارزش ملكى نزد همين دست اند ركارانء افزوده شده است. 

البته همايون كاتوزيان كه همه ويد كى هاى بد و ناشايسته را به كسانى كه براى يديده خليل ملكى سر و دست نمى شكنند و 


جزو باند او نيستند» نسبت داده است» از مشخص كردن اين دست اند ركاران خوددارى مى كند. 


در سال هاى 9” تا 5 كه امكانات محدودى براى فعاليت اترؤهاف على و اديت اذ بيدا شدء خليل ملكى به اشتباه افتاد و 
يذيرش ديدار با شاه با ميانجى كرى اسدالله علم و ارزيابى آنجنانى نسبت به سياست آمريكاء همه و همه اشتباهات بز ركى 


است كه محصول همان دوران و همان امكان محدود فعّاليت آزاد بوده است. 


ص: 1 


خليل ملكى همان طور كه قبل هم كفتم» در زندكى سياسى خود اشتباهات زيادى داشت كه البته همايون كاتوزيان به آن 
اشاره اى نمى كند. شايد به همين خاطر است كه اكثريت مطلق بيروان او» در يايان زندكى اشء از او دور شدند. اكنون اكر 


جند نفرى براى مطرح كردن او دست و يا مى زنند, قطعاً فايده اى ندارد. 


س: جداى اين بحث,. به نظر مى رسد كه جبهه ملى بعد از 78 مرداد» تا سال ٠‏ تقريبا تمام شده بود و در برابر سلطه وسيع 
امريكاق اعد مسعمار ان دكن ترا مزافق وفوف وسار رقنا 3ن عمد كتاظ توف عدافناضو غافتك اطلن) ار جيه مل 
سياست صبر و انتظار را در بيبش كرفتند و بعضى ها هم به كلى بى كارشان رفتند. بعد از سال 8١‏ هم ما سايه جبهه ملّى را 


داريم و اسمش را كه احياناً حكومت از آن وحشت داشت. اما در داخل خود جبهه» هيج خبرى و 


ج: كاملل درست است. يعنى جبهه ملى ديكر وجود خارجى نداشت. اين تشكيلات از سال ٠‏ جنبش محدودى بيدا كرد. اين 
جنبش بيشتر از جانب دانشجويان و جوانان جبهه اى و توده اى بود. حزب ايران هم يس از جند سال مجدداً ح ركتى را شروع 
كرد كه به سال هاى 80 نا /اه مربوط مى شود و بعد از آن هم كه انقلاب بيروز شد. يعنى در فاصله ١5 -١5‏ سال 1٠‏ تا ذش 
هيج فعَاليت جشمكيرى وجود نداشت. بعد ازد ركذشت دكتر مصدّق هم اظهار وجودى از جبهه ملى ديده نشد و در اين 
مقطع هم جبهه ملَّى سوم تشكيل شد كه آن هم در خارج از كشور بود. دكتر صديقى همان طور كه خودش كفته است در 
همان سال هاى © يا ا براى هميشه از جبهه ملَى استعفا داد. بقيه افراد هم؛ محفلى داشتند ولى توانايى آن را نداشتند كه 
يكك جريان مردمى به وجود بياورند. در آستانه انقلاب 1781 رهبران حزب ايران دست به؛ يكك رشته فتماليت سياسى مى زدند 


كه با نقايص و كمبودها و كجروى هاى بسيارى همراه بود. 
ب ظاهرا علقن اؤااسف كددو اناه فاكس رشو سيره دست شاروو مان طقف او زد 


ج: رهبرى حزب ايران دست بختيار بود ولى دكتر سنجابى تحت عنوان جبهه ملى وارد ميدان شد و تا آنجا كه من اطلاع دارم؛ 
اللهّار صالح., دكتر امير علا-يى و مهندس باز ركان» دن آن شركت تداشتد. حوتف ايران نه وهبرى تان در غين خالئ كه 


رسيا عدر تظيهة مل ود سيك كرا اسعفلى وتوف سارشن ا فريك وشاء در دن كفك ال قز ادي ماني 


ص: 7١١17‏ 
آيت الله زنجانى و آقاى د شمشيرى هم خبرى شنيده مى شد. 


در حزب ايران در كنار د كتر سنجابى و دكتر بختيار» عناصر ساواكى مثل ابوالفضل قاسمىء كه سابقه ساواكى بودن او به جند 
سال يقن أن انبر كشتة اق كرذانتد كان نوؤيد: 


س: حالا اكر بخواهيم» كارنامه حزب ايران را به لحاظ نقاط مثبت و منفى» بررسى كنيمء به جه نتيجه اى مى رسيم؟ واقعا اكر 
بخواهيم همجون آئينه» عملكرد اين حزب را درتاريخ نشان دهيم؛ جه مى توانيم بكوئيم؟ 


ج: من معتقد هستم كه حزب ايران» در هرحال يكك حزب ملى بود. يعنى حزب وابسته به اميرياليست ها نبوده است. اين جنبه 
مثبت آن بود كه خواستار دموكراسى بود. البته نه خواستار تغييرات كسترده اجتماعى اقتصادىء بلكه خواستار دم وكراسى 
سياسى و نه جيز ديكرء اككر در مورد اصلاحات اقتصادى و اجتماعى در برنامه حزب ايران جيزى بوده باشدء ما در عملكردش 
جيزى نمى بينيم. البته بعضى افراد در نوشته هاشان مسئله اصلاحات ارضى و غيره را مطرح مى كنند ولى از حزب ايران به طور 
رسمىء به عنوان يكك موضع كيرى اجتماعىء اقتصادىء من جيزى نديده ام. اما قدر مسلم حزب ايران» طرفدار جدى آزادى 


هاى سياسى و محدود كردن اختيارات شاه در جارجوب قانون اساسى بود. حزب ايران» ضد سلطنت نبود. 


س: خود جبهه ملى هم نبود. حتى خود مهندس بازركان هم كه يكك آدم مذهبى بود معتقد بود شاه بماند و سلطنت كند ولى 
حكومت نكند. اين كه تز كلى جبهه ملى بود. جه نهضت آزادى جه حزب ملت ايران و... 

ج: همه اين آقايان» اين تصور غلط را دارند كه در يكك كشور عقب افتاده امكان آن هست كه جنان دموكراسى يا بكيرد كه 
شاة زا محدوه كلد انتان تصور من كتتد كد من شود تموته حكومت الكلينتاق هليد» تنروق وبا سوكد زاكة بادشاه نادو جرعيه 
به خيابان مى آيد و خريد مى كند راء در ايران يياده كرد. يعنى حكومتى كه در آن شاه فقط سلطنت كند ونه حكومت! به 


نظر من جنين جيزىء عين ساده انديشى و محال است. 


س: اككر بخواهيم يكك ارزيابى تاريخى داشته باشيمء به جه نتيجه اى مى رسيم؟ دو نسل از مملكت به دنبال فعّاليت سياسى 


بودندء به زندان هم افتادند و به نتيجه اى هم نرسيدء حزبى كه 5٠‏ سال فعّاليت كرد جه توشه اى براى مردم آورد؟ 


ج: نتيجه كيرى مسثئله اين طور مى شود كه اين حزب در دوران فتّواليت خود. نتوانست به اين واقعتت مهم بى ببرد كه در 


كشورهائى نظير ايران و در شرايط وجود قدرت هاى جهانخوار 


ص: 718 


اميرياليستى» امكان برقرارى دم وكراسى با حفظ سلطنت وجود ندارد. مكر اين كه شاه يكك انسان استتثنائى باشد. در آن 
صورت هم امبرياليست ها يا به كمكك خانواده اش و يا به كمكك قلدرى مثل رضاخانء او را بركنار مى كنند و فرد ديككرى را 


بفاجاف اومى تشاتد: 


س: آنها نه در خود عامه نفوذ داشتند و نه در دانشكاهها و به تعبير مرحوم جلال آل احمدء ياتوقى براى كارجاق كنها درست 


كرده بودنك. 


ج: آنها به نتيجه نرسيدند جرا كه انقلابيون نمى توانستند با سلطنت موافقت كنند آن هم بعد از تجربه هاى كذشته به هيج 
وجه نمى توانستند موافقت كنند. به همين دليل هم آنها نتوانستند يا بككيرند. در زمان شاهء توده مردم و به ويزه جوانان يرشورء 
ذوااآز فشا رشا طافتك فرساع وقد كىن و ]فةانانة وحفائه اواك اتجاق جانقاق بهالتءوسيةةه برف كه أضماة حافت ند 
يذيرش وجود شاه نبودند. به همين دليل» وقتى بختيار آمدء با وجودى كه شاه را به عنوان مرخصى به خارج فرستاد نتوانست 
حتى در ميان روشنفكران جامعه جاى يايى بيدا كند. يعنى هيج كونه طرفدارى نداشت. غير از ساواكى هاء كس ديكرى 


حاضر نبود در يشتيبانى از او تظاهرات كند. آنها نتوانستند» اين واقعيت را دركك كنند كه مسثله جمهورى اسلامى» خواست 
اكثريت مطلق مردم, از همه قشرهاست. وضع ما هم در حزبء در آستانه انقلاب به همين شكل بود. اسكندرى و شمارى از 


همفكرانش معتقد بودند كه مى شود سلطنت را نككّه داشت و قانون اساسى را اجرا كرد. 
س: دليل اين نوع نكرش جه بود؟ منشأ آن را در كجا بايد جست؟ 
ج: سه علت داشت. 


اول اينكه. آنها كستردكى زرفاى انقلاب را نمى ديدند و دوم اين كه دجار همان وهم بودند كه كويا در كشورى مانند ايران 
و با اوضاع جهانى آن زمان مى توان آزادى هاى دموكراتيكك را با نكاهدارى نظام سلطنتىء تأمين كرد و يابرجا نككاه داشت. 


سوم اين كه آنها معتقد بودند كه آمريكا با آن همه نيرو كه در ايران دارد» مسلماً جلوى سقوط شاه را خواهد كرفت. 


س: خوبء آنها به اصطلاح خودشان طرفدار كشورهاى كمونيستى بودند» ماركسيسم خوانده بودند و به قول خودشان با 


نهضت:هائ آزادنحقن اشنا يؤدثل» جه ؟ اننها ديكر حرا راست زوى كردئل؟ 


ج: دراين باره دو جيز را بايد يادآور شوم يكى اين كه در كادر فعالان حزب تودة ايران كم 


ص: 51 


ودتل أفرادذئ كه ديد كاه اسكتدرى :را درست نذائند و دركر انتكه همة كتتاحت طاى ينشين يراق انك كه مار زاك اشتياه تكتتل 


ازاين دست اشتباهات را در مقياس هاى بسيار بسيار بزركك تر و در جنبش جهانى كمونيستى هم ديده ايم. 


لمونه مائونسة تونككا.مقشال خويى 'است. ١‏ با هاثواكة نقشن عظيمئ: در ييرؤزى انقللاب جين داشت و دن يكف دورة #٠‏ ساله در 
بطن انقلااب جين بود با وجود همكاران واقع بين جونء ليوشائوجى و جوئن لاى؛ در بى بى توجهّى به واقعتت هاى اجتماعى؛ 
دجار اشتباهات عظيم نشد؟ مائو با سه اشتباه بزركك تاربخى» يعنى جهش بز رككء كمون ها و انقلاب فرهنكى زيان هاى جبران 
نايذيرى به بيشرفت جين وارد آورد كه دقيقاً ببست سال تكامل جين را به عقب انداخت. ولى باز هم بر اشتباه خود اصرار 


داشت. يس مى بينيد كه حتى مبارزان بزركك هم مرتكب اشتباهات بزركك مى شوند. 


س: خيلى ها اظهارنظر نكردندء اما تعداد بسيارى از همين كمونيستها را داريم كه حتى بعد از قضاياى جين» دجار اشتباه شدند» 
مثلا فريدون كشاورز. 


هاى سياسى جب ايرا ن شدند و يس از مدّتى به دنبال برآورده نشدن خواست هايشانء به دنبال زند كى خود رفتند و به جاى 


أنكه غلك صل :ران وف رن بكو كنا مع كفتك كتامار اند كرك اين ندا ند 


كنار رفتن كشاورز با كنار رفتن دكتر فروتن» احمد قاسمى و سقايى تفاوت داشت,. سه نفر اخير با حفظ كامل اعتقادات 
انقلابى و شرافت انسانى خود بر يايه اختلاف نظر جدى با راهى كه اكثريت رهبرى حزب دنبال مى كرد از حزب كنار رفته و 
در سخت ترين شرائط» در راهى كه به آن معتقد شده بودند» به مبارزة خود ادامه دادند. به نظر من» حتى ميان ايرج اسكندرى 


و كشاورز هم, تفاوت كيفى مهم وجود دارد. 


س: اككر ما بخواهيم اينطور مطرح كنيم» آنوقت در جبهه ملى» دوء سه نفر بيشتر نمى مانند به يكك تعبير» اكر بخواهيم بكوئيم» 


زند كى شان» زند كى سياسى بوده است» يس بقيه» به نوعى ابن الوقت و عافيت طلب بودند. 


ج: زندكى مبارزى داشتند ولى مبارزة آنها براى برقرارى دموكراسى بر يايه قانون اساسى بود. بدون آنجه بعداً به آن افزوده 


شده بود. 


ص: ”3 


س: يعنى هر موقع كه فشار بود مى رفتند مى خوابيدند. سياست صبر و انتظار» سياست سازشكارانه؛ و...؟ 


اج اين خاصيت بخشى از نيروهاى اجتماعى آزاديخواه اسن : آنهاء براى يك مبارزه سخت و دشوار آمادكّى ندارنك. اما 
دربارة توده اى ها يكك اظهارنظر بسيار جالبى هست كه بد نيست يادآورى كنم: وابسته امور كا ركرى سفارت آمريكا در ايران 


درسال هائ 399 398 يكق كزارش به وؤارت خخارجه آمريكا فرستاده كه بسيار جالب اسة: مثق آن حنين اسث: 


در دورة معاصرء نخستين بار حزب توده» وضع موجود رابا خطرى جدى روبرو كرد كه به وسيلةً بازوى كاركرى خود دست 
كاركز واسفيى كداايى كشون أؤائه دادم اسك و تنها تنايتد كان كاركرين كه اماذه يودئد خوددرا بداسود كار كران ذو وضعت 


دشوارى قرار دهند» متأسقاته اكثرا عضو درت توده بودندك. 


شايد فلا-كت اقتصادى و اجتماعى كه تنها با اوضاع انكلستان در يكك قرن ييشء قابل مقايسه استء آنان را به آن زياده روى 


واداشته بود.0١)‏ 


س: اككر از نقطه نظر جامعه شناسى و روانشناسى به اين مسئله نكاه كنيمء به اين واقعّت مى رسيم كه از صدر مشروطه به بعد 
بسيارى از رجال ما همين طورى بودند. يعنى وارد مبارزه مى شدند و يكى دو ماهى فعاليِت مى كردند بعد هم انكار آمده اند 


يكك ظرف آب را بككذارند» مى رفتند. دوام و استقامت در مبارزه نداشتند. 
اج در مورد بسيارى از مردان سياسى آزاديخواه. واقعئّت همين است. به عنوان نمونه در انقلءب مشروطه. انقلااب مشروطه 
جريانى بود مربوط به دوران خاص خودش با ويد كيهاى خاص»ء كه با بيش زمينه و آمادكى قبل بيش آمد. 


مردم از استبداد وحشتناكك ناراضى بودند. بعدها جه كسانى سوار اين موج شدند و در رأس آن قرار كرفتند؟ افرادى كاملا 
مختلف و متفاوت, يكك عده از فرنكك رفته هاء يكك عده روحانيون» يكك عده بازارى» كه همةٌ اين ها به شكل هاى مختلفى از 
استبداد» عصبانى بودنك. در ايران آن زمان دو سياست خارجى به طور جدى مؤثر بود. دو قدرت بزركك خارجى هم در ايران 


نبرد قدرت داشسك.:سياست اتكليكان و سناست روسيه تزارى. 


-١‏ حبيب لاجوردىء اتحاديه هاى كار كرى و خودكامكّى در ايران» صص 0/” - ع/",. 


ص: 5" 


در نتيجه؛ در جريان انقلااب مشروطيت ايران» معجون فوق العاده عجيبى بيدا شد. كروهى كه هيج تجربه سياسى نداشتند 
كه در جنكك زاين شكست خورهده بود» در داخلء با انقلاب مردمى دست به كريبان بود ويس از سركوب انقلاب 21908 يكك 
جريان شبه دم وكراسى با آزادى هاى محدود بيدا شد و دولت جديد دست به يكك رشته اصلاحات اجتماعى به ويه در مورد 


مسئله ارضى زد. آن هم براى كاستن از نارضائى دهقانان كه تا آن زمان مانند نيمه برد كان بودند. 


از سوق د كر انب اظوزق اتكلستانء اينعك ووسيةة:بهزه كرفت: و يراق ميو كشيلان تجساكقت ايرات اذ ير اتفود روسية 


تزارى» با شعار مبارزه با استبداد» وارد ميدان شد. 


دراين وضع بغرنج؛ از ميان سياستمداران آنروز» عد اى كه واقعاً ميهن يرست و آزاديخواه بودند تا يايان وفادار ماندند. ملكك 
المتكلمين» صوراسرافيل و دهخداء انسان هاى والائى بودند. واعظ اصفهانى» خيابانى» ستارخان, باقرخان و از ميان روحانيون» 
آيت الله طباطبائى و آيت الله بهبهانى و بسيارى از رهبران و فعّالان انقلاب مشروطيت» فداكارى هاى بسيار كردند و شمارى از 


كردانند كان انقلاب مشروطيت» حتى جان خود را دادند. 


اين كسان كه در زمينه مبارزات سياسى بى تجربه بودند و در شرائط بسيار بغرنج قرار كرفتند» نتوانستند انقلاب را با نتايجى 
بهتر از آنجه به دست آمدء به يايان برسانند. با فروكش كردن جنبش انقلابى» تقريباً همه مرتجعين و عمال استبداد» مانند عين 
الدوله» به اضافه آقاى تقى زاده و جند نفر ديككر سر كار آمدند. انقلاب مشروطيت در 1788 يايان يافت ودر بى بيروزى 
انقلاب اكتبر در روسيه؛ وضع سياسى در ايران دوباره بسيار بغرنج شد. انكلستان, قرارداد 19419 را به كشور ما تحميل كرد 
ولى با شكست نيروهاى ضدانقلابى و ييروزى انقلا-بيون در روسيه. امكان يابرجا نكاهداشتن آن قرارداد نبود. انكليسى ها 
تزاقهتة الكتدتاي سدقناء ووظ اكات وريفة 1 من دن عدو قله ليه اذ مودو وف فلات مقراوطيت وفانون اماس ران 


كلى تعطيل و براى ٠‏ سالء حكومت خودكامه اى را بر مردم كشور ما تحميل كنند. 


انقلاءب مادووظ فك انها يايه مردمى و توده اى داشت. لنين» آنرا يكك انقلاب بورزوا دم وكراتيك. مى داند و براى انقَلاب 
مشروطيت ايران» به عنوان اولين انقكلاب مردمى در كشورهاى زير سلطة استعماركران» ارزش زيادى قائل شده است. به رغم 


اين يايةٌ مردمى» 


77١ ص:‎ 


رهبرى انقلاب مشروطيت ايرانى از يكك كروه هم عقيده؛ بايكك برنامه منسجم و روشن» تشكيل نمى شد و جنكك قدرت ميان 
كروههاى رنكارنكك درون رهبرى دركرفت. جنكى كه بيش از همه. ارتجاع داخلى استعمار كران انكليس از آن بهره كيرى 
كردند وانقلاب را به شكست كشانيدند. تنها دستاورد انقلاب مشروطيت كه در دوران هاى بعد جندبار مورد بهره كيرى 


نيروهاى آزاديخواه قرار كرفت» همان قانون اساسىء با همه كمبودهايش بود. 
وجود يكك كروه وايا حزب منسجم و باتجربه با رهبرى قاطع و بدون تزلزل» شرط اساسى يبروزى هر انقلاب مردمى است. 


انقلا.ب اكتبر» براى اين يبروز شد كه رهبرى آن در جريان انقلاب 1400 درس هاى بسيار باارزشى فراكرفته بود. تقريباً تمام 
كروه رهبرى كننده انقلاب اكتبر در روسيه» در انقلاب شركت كرده بودند ويس از آن نيز يكك دوران طولانى دوازده 
ساله آموزشى را در تركيب مبارزات منفى و علنى تجربه كردند» مبارزه جدى در جهار جبهه به دست آنهائى كه در داخل 
روسيه مخفى بودند و آنهائى كه در سيبرى و در زندان ها به سر مى بردند وجه آنها كه در مهاجرت بودند و آنها كه به 
عنوان تمابنك كان مزدس دندومائ.دولتى .و سازمان هاى التخاب شدة محلى كارزرهئ كزدتتك قر كرفت داق تزتيفة قن 
شرائط مساعد يعنى ضعف رريم تزارى و در بى شكست هاى آن در جنكك,. يكك كروه باتجربه» با ايدثولوزى روشن. و با 
برنامه مشخص و دقيق وجود داشت. با وجودى كه اين كروه اقليت بسيار كوجكى بودند اما با طرح شعارهاى درست«صلح در 
جبهه) و «زمين به دهقانان»» توانستند نيروهاى عظيم دهقانان و كاركران و سربازان را تجهيز كنند و در جنك دو ساله مقابل 
باقيمانده ارتش تزارى و مداخله جويان هفده كشور استعماركر كه به بهترين جنكك افزارها مجهّز بودند» ييروزى تاريخى 


درخشانى» به دست آوردند. 


نظير جنين وضعيّتى را در انقلاب جين شاهديم. انقلاب كبير جين در 1119 هم همين وضعيّت راداشت» انقللاب اسلامى لم١‏ 


در كشورمان همء بخشى از اين ويزكى ها را داشت. 


س: اعضاى جبهه ملى در سال 170 به ميدان مى آيند. حالا بككوئيم بعد از شهريور 70٠‏ مثلا اللهيار صالح, امير علائى وبرخى 
ديكر در دستكاه دولتى معاون وزير و وزير بودند. يعنى خودشان در دولت هاى دست نشانده الكل ويفا ديكا تالقيل اذ 


كودتا به وزارت رسيدند. عجيب نيست! 


اج برخى از آنان در دوران رضاخان هم وزير بودند. 


ص: إرفض 


س: در كار اجرايى مدّعى توانايى بودند. خودشان را روشنفكر هم مى دانستند» از 7*7”0 تا 175 هم كه ميدان فتّواليت 
داشتند» عملكرد آنها با آن ادّعاهاء جككونه با هم مى خواند؟ 


ج: باز هم بى تجربه بودند. براى اينكه هميشه در سطح بودند و نه در عمق جامعه. آنها در سطح بودند واز زرفاى اجتماع 
ايران و دردهاى مردم بى خبر بودند همان خواست هاى مبارزان مشروطه را داشتند جرا كه از دردهاى مردم 1 كاهى نداشتند و 
براى رفت اين دردها همء برنامه اى نداشتند. حزب سياسى منسجمى هم نداشتند» جبهه اى بودند با تناقضهاى درونى» يكك 
طرف جبهه؛ افراد شريف ميهن يرست كرداكرد دكتر مصدق و طرف ديكر عناصر معلوم الحالى جون عباس خليلى» عميدى 
نورى؛ احمد ملكى و در ميان آن دو هم فرصت طلب هائى جون مظفر بقايى و حسين مكى و ابوالحسن حائرى زاده 
عبدالغدير آزادو...:با همة ؤد:و خوردها و جنك قدزت اشكار و ينهان درون جبههء همان افراد ميهن يرست كردا كرد د كثز 
مصدق همء جه قبل از كودتا وجه بعد از آن كه ديكر رهبرى دكتر مصدق را هم نداشتند» نتوانستند به عمق جامعه ايران 
بروند و دردهاى توده مردم را دركك كنند و به همين علت هم هيج كونه برنامه اى براى تحوّل عينى و فراكير اجتماعى نداشتند 
وتنها خواستار آزادى انتخابات و محدودّيت اختيارات شاه بودند. 


و ع ادا عع يو 1 


تحليلى است! 
ج: بله» درست همين طور است. 


ب آقائ غلاترفا تاكن دريارة يه على تعترق دازة و مفشرة 31 اس ات بوه بل عند شك ذقنت يكن الفكه 
تشكل نداشت و مجموعه اى نامتجانس و متضّاد بودند. دوم اينكه بسيارى از كسانى كه خود را طرفدار مصدّق مى دانستند يا 
به او معتقد نبودند يا بعضى از رده هاى يائين» فرصت طلب بودند» سوّم اينكه» خود مصدق هم مشكل داشت و طرفدار قوم و 
خويش بازى بود. 

جبهه ملى از درون مشكل داشت,ء البته كمتر كسى توانست دوران نهضت نفت را بعد از دوران مصدّقء مورد بررسى همه 
جانبه قرار بدهد. تنهاء فردى به نام «زادش» كتابى نوشته است و در آن كتاب فهرستى از اقوام دكتر مصدق ارائه داده مانند 


متين دفترى و حتى على امينى كه ميدان دار صحنه بودند. 


ص: 7175 
الآن بسيارى از منتقدين» جبهه ملى را در برابر شاه مطرح مى كنند. عادى است كه بايد از جبهه تجليل شود. 


من مى يذيرم كه نبايد جبهه ملَى را طورى نقد كنيم كه دربار و شاه تبرئه شوند. نبايد جبهه ملى را طورى نقد كنيم كه آمريكا 
و انكليس تبرئه شوند. برخى» جبهه ملى را در برابر حزب توده و شوروى مطرح مى كنند. كمتر كسى بررسى جامعى از فعَاليت 
احزاب جبهه ملّى ارائه داده است. فقط من ديدم آقاى نجاتى و آقاى زادشء مطالب نسبتاً مناسبى نوشته اند و يا جند مقاله 
يراكنده ديكر به هر حال جبهه ملى تمام شد و اكنون زمان ارزيابى تاريخى آن است نه عيوب جبهه كسى را تطهير مى كند و 
نه اشتباهات اينهاء جبهه ملَّى را بدون عيب. 

ج: به خاطر همين است كه مى كويم» جبهه ملى اساساً يكك مجموعه منسجم و يكك شكل نبود. هيجوقت متّحد نبودند. از 
مدّتها بيش از سى تير وحدت آنهاء از بين رفته بود. يس از سى تير هم كه با جدايى عينى مخالفان دكتر مصدّقء جبهه ملى به 
يك كروه كوجك وفادار مصدّق, محدود شد كه تنها فعاليتش» تصويب تصميمات دكتر مصدّق در مجلس و تأييد آن در 


جند روزنامه وابسته به آن كروه بود. 


وضع واقعى جبهه ملى جنين بود كه كرجه دكتر مصدّق شمارى از اين افراد را در دولت خود شركت مى داد و كاهى با 
بعضى از آنها هم مشورت مى كردء اما به طور كلى دكتر مصدّقء اعتقادى به آنها نداشت. 


ذن موارذى 'اغتماد د كثر مصذّق به يستكائش»» نا اين تصؤر كه آانها'به او خيانت تجواهند كرد بيشتر بوذ د كتر مضدّق» سرتيب 
دفترى را روز 77 مرداد به رياست شهربانى كل و فرماندارى نظامى تهران بركماشت. با وجود اين كه ما به او كفته بوديم كه 
اين آقا جزو كودتاجيان است و به رغم اعتراف كودتاجيان ١0‏ مرداد كه اعتراف به شركت متين دفترى در كودتا داشتند و 
خود سرتيب رياحى هم به مصدّق تلفن كرد تا ازاو اجازه و دستور دستكيرى سرتيب دفترى را بككيرد» با وجود همة اين 
مسايلء فقط به اين خاطر كه دفترى به ديدن دكتر مصدّق رفته وخود را به موش مردكى زده بود همة اينها را ناديده كرفت. 
كند و حتى يست رياست شهربانى و فرماندار نظامى را به او مى دهد و ديديم كه جه نقشى را در كودتا ودر خدمت به 


كودتاجيان ايفا كرد. براى اين كونه برخورد دكتر مصدّق» 


ص: 770 

آنهم در حساسترين لحظات سرنوشت سازء جه اسمى مى توان بيدا كرد؟ 

س: اما او قدرت داشتء اختيارات هم داشت. به دليل يشتيبانى روحائت و مردم» دربار و غربء از او حساب مى بردند. 
اج در ظاهر حساب مى بردند. مجلس هم وضعيّت ديكرى داشت. نمايند كان وفادار به دكتر مصدّق در اقلت بودند. 


س: البته بايد بيذيريم كه تابه حال هيج كنكاش مناسبى در اين باره انجام نشده. يا عده اى براى كوبيدن مصدّق جنجال 


درست كرده اند و يا عده اى در تأييد عملكرد او اغراق كرده اند. 
ج: بايد به كلى مسائل را جدا كرد. يكى اين كه جبهه جه نقص هايى در داخل خودش داشت و عوامل آن جه بوده است. 


س: حالا جرا اين مطالب كفته نمى شود؟ البته آقاى سنجابى مطالبى را بيان كرده كه دكتر مصدّق خود رأى بوده و توجهّى به 


مشورت ها نداشته و نظرهاى ديكران را قبول نمى كرده. اما اين كافى نيست. 


ج: واقغيت اين است كه از مجموعه آنجه به مارسيده بر مى آيد كه دكتر مصدّق در اين زمينه» زياده روى مى كرد. خود مظفر 


بقايى در اين باره مى كويد: 


كاه دكتر مصدّق براى دادن سمت به يكك فرد» مشورت مى كرده و مى كفت: نظر شما جيست؟ اما در عمل آنقدر كفت و 
كو را طولا-نى مى كرد و بحث را به اين طرف و آن طرف مى جرخاند تا اينكه طرف مشورت همان جيزى را كه نظر خود 
دكتر مصدّق استء بيان كند. اكر هم جنين اتفاقى نمى افتاد او عليرغم نظر مخالف طرف مقابل» همان تصميم خودش را 
عملى مى كرد. 


اين اعتقاد به خود و اين كه به هيج كس اعتماد نمى كرد از يككث طرفء و اعتماد به كسانى كه قابل اعتماد نبودند از طرف 
ديكر» زيان هاى زيادى به مجموعه جنبش وارد كرد. اما اين حقيقت را هم بايد بككويم كه اين ويزكى ها هيجكونه نقش تعبين 
كننده با اهمّتى در سرنوشت نهضت و در هم كوبيدن آن از سوى نيروهاى ارتجاع و امبرياليست هاى آمريكايى و انكليسى 
نداشتند. اككر به جاى سرتيب دفترى» سرلشكر افشار طوسء رئيس شهربانى بودءباز هم نيروهاى كودتاجىء ابتدا او را مى 
كشتند و بعد به خانه دكتر مصدّق حمله مى كردند. همان طور كه ديديم با جه مهارتى عمل كردند. اكر رياحى را سر جاى 


خوة دكه :ذا تعتدره إن غلك زد 


ص: 7178 

كةازابى لباقت :او اطميتان داشعيل. 

س: اماء حكومت در دست جبهه ملى بود» اختيارات خوبى هم داشت. 

ج: در ظاهر اينطور بود. ولى در مجلس وضعتِت ديكرى حاكم بود. نمايند كان وفادار مصدّق در اقلت بودند. 
س: ولى كم نبودند» از سى نفر هم بيشتر بودند! 


ج: در هر حال در اقليت بودند. از همين رو بود كه دكتر مصدّق به فكر منحل كردن مجلس دور هفدهم از راه يكك همه 


س: جرا كنكاشى در اين مورد انجام نشده است؟ كسانى كه نوشته اند يا بيش داورى داشته اند يا خواسته اند مصدّق را 
بكوبند ويا قصد تبرئه مصدّق را داشته اند. اعتدال تحليلى وجود نداشته كه كسى بيايد و مشكلات نهضت و مشكلات 


اطراقياق ذكثر مصدّق .را بكويد» بدون آنكه دربار زا ؤ ا انكليس :و امريكا و شوروئ :و نااواستكان درزبانترا ثبرئة كند: 


ج: بايد مسايل را به كلى از هم جدا كنيم. اوّل آنكه ببينيم جبهه ملى در داخل خود ودكتر مصدّق هم در عملكرد خود. جه 
اشتباهاتى داشته است. اين يكك طرف معادله است. طرف ديكر و طرف تعيين كننده و اصلى اين است كه دربرابر يايدارى 
دكتر مصدّق و يارانش» نقش اميرياليسم آمريكا و دربار و ديككر وابستكان اميرياليسم در ايران و ارتجاع ايران» جه بوده است؟ 


اين دو مقوله را بايد از هم جدا كرد. اككر بخواهيم اينها را با هم مخلوط كنيمء به هيج جا نمى رسيم. 


فوسك امف #معنبيه على دارا ناض بوده و اشتباهاتى داشته و دكتر مصدّق هم همينطور خودرأى بوده واشتباه داشتهء اما 
همه اينهاء عوامل كاملاً فرعى است. واصلء جيز ديكرى است. اكر هيج كدام از اين كمبودها هم نبود» كمترين تغييرى در 
اتح ور سر نيشت مل ايان امد تدان فى عن غنها افزادق نكل ام كز ول :تمن تؤانند اذغا كندل كه ا كرد كر تصداق 


ييشنهاد بانكك جهانى را مى يذيرفت»كودتا نمى شد. 


س: بله قطعاً همه آنها مشغول توطته بودند و به هر صورت دشمنى مى كردند و توقّعى هم از آنها نيستء اما مصدّق و طيف 
جيه ملن ندرا 31 اشعاعات ا مرتكن د 


ج: آنها كار ديكرى مى كردند و مصدّق هم كار خودش را كه دفاع بى جون و جرا و بدون قيد و شرط از منافع ملى ايران 


بود. اين دو مقوله را بايد از هم جدا كرد. عناصرى كه به 


ص: 7717 


مصدّق وفادار بودند در دفاع از منافع ملى ايران» هيج كوتاهى نكردند. شما مى يرسيد جرا دكتر مصدّق اشتباه كرد؟ آيا شما 
در تاريخ كشورمان و هر كشور ديكر سراغ داريد كه كسانى مانند دكتر مصدق در آن كونه شرايط دشوار و بيجيده. دجار 
اشتباهات فرعى نشده باشند؟ دكتر مصدّق اين برجستككى را داشت كه دربارة مهم ترين مسئله اى كه در آن زمان مطرح بود 
بعق تلاش امريكا و الكستان: و ذيكر كشووهائ امبر الست بزائ نكاهدارئ شاكميت دنست تخوردة خود بر لقت ابراق؛ 
اشتباه نكرد و همين شناخت درست وايستادكى او براى دفاع از منافع ملى كشورمان ريشْهُ تداركك و تحقق كودتاى 18 مرداد 


بود. 


س: مثلاً افرادى مثل د كتر سنجابى» صديقى» رضوىء زيركك زاده» شايكان. نريمان» دكتر فاطمى و امثال اينها كه هر كدام 
رجزخوانى مى كردند و تا آخر عمر هم نان به نرخ روز مى خوردند و تنها نام آن را يدك مى كشيدند؟ 

ج: همكى تا آخرش ماندند و شمارى از آنها هم به زندان افتادند» شايكان و رضوىء ” سال در زندان بودند. اينها از عناصرى 
بودند كه با تمام صداقت وا ستحكامء با مصدّق ماندند. دكتر فاطمى از همه آنها محكم تر بود. در مورد دكتر شايككان و 
مهتدمن ضوع كه ب تعن و أن إشاهذ) .دن ذاد كام كز مضدق دعوت ده بوذ ند "سرعلكه حليل بز ر كمه وكيل تسحيرى 


محاكمه دكتر مصدّقء. مطالبى را نوشته كه خوب استء در اينجا آورده شود: 


مرحوم مهندس احمد رضوى كه در دو نوبت به ياى سؤال كشانده شد در نهايت صراحت و شجاعت با عباراتى فصيح و بدون 


هراس و ملاحظه از هيج مرجعىء حقايق را عريان به زبان آورد. 


او دكتر مصدّق را ييشواى بر حق و رهبر شايسته نهضت ملى خطاب كرد. او دكتر مصدّق را يدر روحانى و مايه افتخار ناميد. 


مهندس رضوىء تنها كسى بود كه نفت و ملى شدن صنعت نفت را در جمع كواهان به صحبت كشيد و كفت: 


ما سرسيرد كان به آزادى غافل نبوديم كه در دنيا بازى نفت» سرها به باد داده است و مى دهد و با وقوف به اين خطرات» به 


دكتر مصدق و اعتقاد در اين راه قدم نهاديم. 


سوتيية ا زرده متها هتاكن :را اشية بحم اموتدس رصؤع كرد ووس كاذ كاده موكدين وضؤق :جازم تداق نه ياوه 


هاى آزموده ياسخ كويد. 


مفهتدس رضوق هنكام خروج از دادكاه با صداى بلند كفت: «تاريخ ايران جواب ايشان را خواهد داد.) 


ص: ل 


مرحوم دكتر سيد على شايكان نيزء از جمله شهودى بود كه مورد نفرت شديد سرتيب آزموده بود. دكتر شايكان در تظاهرات 
روز 50 مرداد؛ با اشاره به فرار شاه كفته بود: متاع ايران به بغداد رسيد. عداوت خاص آزموده نسبت به او» بيشتر به مناسبت اين 
نطق بود. سرتيب آزموده و رئيس دادكاهء نهايت تلاش خودرا به كار بردند بلكه جيزى از دكتر شايكان كشف كتند تا يرونده 
او را سنككين تر كنند اما نتوانستند. صداقت و شجاعت دكتر شايكان» مثل همه شهود. بسيار قابل تحسين و احترام بود. عناد و 
عداوت رزيم شاه باعث شد كه بعدها مرحوم مهندس رضوى و دكتر شايكان را به محاكمه بكشند و به اتّفاق شهيد دكتر 


فاطمىءآنها را محكوم كنند. 
ياد مرحوم الموتى» وزير دادكسترى كابينه دكتر امينى به خير» كه به حقّ» سرتيب آزموده را «آيشمن» ايران» لقب داده بود. 


س: قبلاً هم عرض كردم كه نبايد تحليل ها به تبرئه امي رياليسم ختم شود. خوب معلوم است كه سفارت آمريكا و انكليس بى 


كار تبودندك» تماس هاى ينهانى» وعده هاى آنجنانى و... 
ج: به همين دليل مى كويم هر جا از نقاط ضعف صحبت مى كنيم بلافاصله بايد از نقاط قوّت هم صحبت بكنيم. 


س: يعنى يكك خط سوّمى در تحليل قضيه به وجود بياوريم. همه غم و هم مصدّق در اين اواخر متوجه قضاياى انكّليس و نفت 


بود واز ابتدا متوجه دربار و آمريكا نبود. 

ج: دربارة آمريكاء من اينجور فكر نمى كنم. 

س: اواخر را نمى كُويم. 

ج: مصدّق دربارة دربار نظرى مخالف سلطنت نداشت و لى از تحريكات شاه» مدتها قبل از سى تير مطلع بوده. 
س: مبارزه يارلمانى جى؟ 


ج: دربارة شاه» نظر مصدّق اين بود كه مى دانست شاه از همان ابتداى فعّاليت مصدّقء عليه او اقدام كرده است. او» شاه را مى 
شناخت و مى دانست كه اين مارء بيه همان ازدهاست! در مورد شاه او اشتباه نمى كرد. اما خيلى دقيق» شرايط رسمى را 
مراعات مى كردء جون معتقد بود كه شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت . ازاين جهت من خيال مى كنم در اين باره بايد 


مسئله را خيلى روشن تفكيكك كرد. ولى دربارةٌ آمريكاء اين درست است. 


ص: الخحض 


به خصوص در دوران اوّلى كه آمريكا هنوز آمريكاى مهاجم نشده بود. مصدّق به همان دلا-يلى كه كفتم معتقد بود كه 
آمريكا كشور دشمن نيست و ممكن است براى حل مسئله نفت و قطع سلطه انككلستان» به كمكك ايران بيايد. اسناد بسيارى هم 
نشان مى دهد كه دولت ترومن و به ويه وزير خارجه او «دين آجسن» و معاون او «مكك كى» و«اورل هريمن) كه مشاور 
روزولت و ترومن بودند در يكك دوره؛ از مصدّق در برابر انكليسى هاء حمايت كردند. دولت انككلستان بارها تصميم به اشغال 
نظامى آبادان كرفت و حتى به نيروهاى خود در خليج فارس و بصره. فرمان آماده باش داد. ولى بر اثر مخالفت جدّى ترومن و 
همكارانشء» مجبور به عقب نشينى شد. در اين باره اسناد معتبرى در كتاب يرارزش «نفت» مصدّق و اصول» نوشته د كتر 
مصطفى علم؛ آمده كه بسيار كويا است. در اين كتاب ٠١88‏ سند كرد هم آمده كه مدركك بسيار كويايى بريايدارى دكتر 
مصِدّق ذز براير ترفندهاى رنكارنكك دولت انكلستان وشركت نفت ايران و انكليس اسث. 


س: اخيراً ابراهيم صفائى كه ساواكى هم بوده ؛مطرح كرده است كه ملّى كردن صنعت نفت يكك اشتباه بوده استء اين آقا از 


ج: يسء ساواكى هم بوده اين مرتيكه؟ 


فق : بلتديناو اك بوك ايةنهر كال الآناقارة ابن فك فو كن كرك كه اقلا ابن بسك نفك كك مركا واتكليين دهز 
آمريكا براى آنكهء سلطه مطلق انككليس در ايران از بين برود» مسثئله نفت را قبل از اين كه دكتر مصدّق مطرح بكند از طريق 


ج: اوّلين كسى كه طرح ملّى شدن نفت جنوب را داد» عباس اسكندرى بود. اسكندرى در سال 1778 در طرح استيفاى خود از 
ساعد مراغه اى» رسماً اين مسئله را اعلام مى كند. ماهتت اين فرد هم روشن استء او براى به دست آوردن يولء آماده بود تا 
سرخوة :زا دز هر اعورى فروبيرة عبان استكتورى در سال كه قوام به شدت تلاش مى كرد كه با همكارى انكليسى 
هاء يست نخست وزيرى را بكيرد» دلال و واسطه قوام با سفارت انككليس در تهران بود. 


اما اين را نمى دانم كه بيشنهاد ملى شدن صنعت نفت را با كسب مأموريّت از كدام مرجع مطرح كرد آن هم با آن همه كزافه 


كُويى دربارة نفودش بر كار كران نفت» نفوذى كه جز يكك 


ص: 77١‏ 
حباب صابون» جيز ديكرى نبود . 


عباس اسكندرى نماينده مجلس دورة يانزدهم و عضو برجسته حزب دموكرات قوام و دوست نزديكك او هنكام استيضاح از 
ساعد مراغه اى» در 7١‏ دى ماه 21777 جنين كفت: «... دولت بايد امروز» صنئعت نفت ملى اعلام كند و خودش استخراج نفت 
را به دست بككيرد. البته بعد از اين كارء نفت را به انكليسى ها بفروشد آن هم به قيمت عادلانه اى كه در خليج مكزيكك وجود 
دارد. طورى كه دريادارى و كارخانجات آنها دجار مشكل نشوند. تمام اين كارها را بكند. ما به يول احتياج داريم و بايد 
بككويم كه اكر دولت اين كار را نكرد من با آن مخالفم و به شما بككويم كه بالاخره ما اين كار را خواهيم كرد و اكر آنها 
خواستند ازقوّه وزور استفاده كنند . من اعلام مى كنم آن اندازه قدرت دارم كه به كاركران نفت جنوب بككويم كه آنها را 


در هم بكوبند تا آنها نتوانند از اين منابع استفاده كرده و بيش از اين حق ما را بخورند.)(1) 


بين طرح بيشنهادى دكتر فاطمى براى ملّى كردن صنعت نفت و ييشنهاد عباس اسكندرى همان قدر فاصله است كه بين زمين و 
خورشيد! يعنى اين دو بيشنهاد به هيج وجه؛ به هم مربوط نيستند. دكتر مصدّق و يارانش همجون دكتر فاطمىء واقعاً به اين 
نتيجه رسيده بودند كه ملى كردن صنعت نفت در سراسر ايران» تنها راه بريدن جنككهاى امبرياليسم انكليس در كشور است. 
البته بقايى با بيشنهاد دكتر فاطمى موافق نبود. آل احمد به روشنى كفته است. مدّتى بعد از آن كه جبهه ملى در مورد ملى 
كردن صنعت نفت تصميم كرفت» خليل ملكى؛ طى جلساتى با بقابى صحبت كرد تا در مورد ملى كردن صنعت نفت او را 


قانع كند. در اين باره دو يادآورى زير در نوشته هاى آل احمد ديده مى شود: 


-١‏ ملكى شروع كرد. اول بى امضا مقاله مى داد و بعد يكك روز مقاله اش آمد دربارة «ملى كردن صنعت نفت» كه سيد و من 
داديم جيدند. اما ستونهاى جيده شدة مقاله يكك هفته اى روى ميز جايخانه موسوى (كوجه خدابنده لوها ناصريه) ماند. جرا كه 
قضيه جدى بود و مسائل جدى را خود دكتر آخر شب كه مى آمد مى ديد. درست يادم نيست كويا رزم آرا ترور شده بود يا 
سر كار بود» مقدمات روى كار آمدن دكتر مصدق فراهم مى شد. ولى ديدم شتر سوارى كه دولا دولا نمى شود. اين بود كه 
به سيمين كفتم شبى لقمهُ نانى فراهم كرد و در خانة اجاره ايمان (اول حشمت الدوله) ملكى را با بقائى و زهرى دعوت كرديم 
و بكو و مكو 


-١‏ وودهاوس» عمليات حكمه ييشكفتار. ص ذه 


ص: أفرف 


خوش وبش ورسمى كردن ماجراى قلم زدن ملكى و فردايش «ملى كردن صنعت نفت» در «شاهدا دو1 83:3 الكملا ايت 


"كقيقو كو تنه دو يكف نكسيك ويا وش يكن لوده رلكة «نوتيى نشسك: زوذه است. 


* ال الحينك در نامة ١‏ مهرماه ١‏ يس از اخراج كروه ملكى از دفتر روزنامة شاهد به دست جاقوكشان به دكتر بقايى جنين 


مى دانيد نمى خواهم اهانتى به شما كرده باشم. يادتان هست كه دوست عزيز من خليل ملكى در جلساتى كه من هم افتخار 


كُويا آقاى على زهرى(كه من او را صاحب سعةٌ صدر بيشترى از شما مى دانستم) و آقاى دكتر عيسى سيهبدى(كه كر جه با 
اشارة خود سركار و براى حفظ مصالحى كه مااز آن هميشه تبرى جسته ايم به ديدار قوام رفت و امروز خوب مزد قدمى به او 


داده ايد) نيز شاهد اين مدعا باشند. 


دغر عخال تيان على قن عنمت تشقة رك والتهد ياك حوكتق اندر النسة :ذارى قله أن سرقن تامدابيكةه اف جه كد ع 
مصدق انجام داد جنبه تاريخى و جهانى دارد و هيج كسء نه احمد صفايى ساواكى و نه ديكران و كنده تراز اوء نمى توانند 


س: حالا به همايون كاتوزيان بيردازيم و نقطه نظرهاى اوء به عنوان يكى از رهبران سوسياليست ها و به اصطلاح مدافع خليل 


ملكن. 


اج درباره همايون كاتوزيان» مسئله خيلى زياد است: همايون كاتوزيان»خودش در سال "١‏ به دنيا امل در سال 3 يعلى 
در 1١9‏ سالكىء براى تحصيل عازم انكلستان له يعتى فر دوزان 1860531901 دوران شيرعواوكى وديشان وديرشتان زا 
طى كرده و بعد هم به انككلستان رفته. او در جريان كودتاى /؟ مرداد سال ”” كودكك دهء يازده ساله اى بيشتر نبود يس از 
رفتن به انكليس همء يكك دور بسيار كوتاه به ايران آمد و تنها جند ماه در ايران ماند. حالا يا سال هع يا سال ٠768‏ كه يس 


السدا كيه يل ملك و السوالا عانه تهيق هدة ارده 


.198-١917صص‎ ١7 جلال آل احمد» در خدمت و خيانت روشنفكران» ج27 خوارزمى؛ جاب اولء تهران؛ /اه‎ -١ 


ص: زفرفا 


يس از يايان تحصيلاتشء كتاب ها و مقالات متعدّدى دربارة ايران نوشته كه بخشى از آن. مربوط به دوران مصدّق است وير 
است از حمايت از خليل ملكى و بت سازى از او. نوشته هاى تاريخى اش مجموعه اطلاعاتى است كه از اين طرف و آن 
طرفء از روزنامه ها و مجلات و غيره» جمع كرده و بر اساس آنها تحليل كرده است. آن هم تحليل ها و تفسيرهايى كه انسان 


رابه حيرت مى اندازد. 
بن كرانقن' امل اسك بااسوسيالبيض # عسي مان تفكراشى حمدة؟ 


ج: خودش را طرفدار سوسياليسم و ملكى معرّفى مى كند و احتمالا- عضو جامعه سوسياليست هاى ايرانى در ارويا در بخش 
دالشكر أن الكلستان برد ول جرم فوت هذا بوذ ١‏ فاساز ماق تياد البكه ]ن جنات كه ان نوشتة عايش حور ابن بوسالسمى 5ه 


او به آن معتقد بود. احتمالا «سوسياليسم) حزب كار كر انكليس است. 
س: يعنى از نوع ارويايى آن؟ شكل انكليسى يا فرانسوى؟ 


اج از نوع ارويائى. اما خودش معتقد است كه با شرايط اقليمى ايران تناسب دارد. از نوشته هاى او» مصدّق و نبرد قدرت» 
مقدمه اى بر خاطرات ملكىء (كه اين مقدمه دو برابر خود كتاب خاطرات است!) و جند نوشته ديكر دربارةٌ اقتصاد سياسى 


ايران 53 را ديده ام. 


كتاب مصدق و نبرد قدرتء بيشتر تجليل و بت سازى از ملكى است. در عين حالى كه در مورد مصدقء اشتباهاتى را قبول 
دارد و مى كويد كه فلان اشتباه را كرده استء بهمان اشتباه را كرده استء براى ملكى كم ترين اشتباهى را قبول ندارد. حالا 


ببينيد جه مى كُويد: 


تشكيل حزب زحمتكشان از نظر اصولى كار درستى نوف امسق نولك وسنت ملكا من كك فاهاة سياسى بود كه 


مشخصات تشكيلاتى و ايدئولوزى اين حزب را داشته باشد اصلل اين حزب نياز جبهه ملّى بوده است. 


ثانياًء ملكى كه هم يكك متفكر عميق؛ و هم يكك استراتؤيست روشن بين سياسى و هم نوسنده و سازمان دهنده قابل بود اصللاً نه 
استعداد رهبرى سياسى به معناى اعم آن را داشت و نه كمترين علاقه اى به اين داشت كه كروه هاى عظيمى در ميتينكهاى 
سياسى براى او هورا بكشند و يا در خيابانها ييش از بردن نامشء زنده باد و جاويد باد بككويند. در نتيجه هر نوع اقدام سياسى 
توسط او و رفقاى انشعابى اواز حزب توده فقط مى توانست به يكك جمعيت زبده روشنفكرى بدل شود. جنانكه جامعه 


موه ا لياق تيضت مل اران دركسال هات 126 “لاطو اين اجددة بوه 


ص: ارذرفا 


به اين ترتيب او معتقد است كه ملكى يكك روشن بين سياسى و يكك سازمان دهنده با استعداد و رهبرى سياسى بود كه تنها مى 
تواست يكك عده روشنفكر را به دور خود جمع كند نه توده مردم زحمتكش را !! كاتوزيان دربارة بقايى مى كويد: 


ثانياً بقابى با اينكه جذابيت فردى فوق العاده اى براى كروههاى بزركك داشت اما به تنهايى و با ياران خصوصى اش هركز نمى 
حمتكنان تر هر كر عراست جديح كلد 


انق فقن را فى ترا كرى كد انب كارو ياوا كه شاينه اعدلا ملف بقاري بز الحيالا ملكي | تدده ا انكر ويه كلها ران 


خواب ديده اى؟ 

ببينيد به كفته كاتوزيان» ملكى تنها كارى كه مى توانست بكند تشكيل جمعيت زبدكان و روشنفكران است. بقايى هم نمى 
توانست به تنهائى يكك حزب وسيع توده اى به وجود آورد. 

س: با توجه به جذابيت و موقعيت؟ 


ج: ولى نمى توانست. حالا جطور يكك حزبى تشكيل شد كه در توده هاى وسيع مردم نفوذ كرد؟ كى اين كار را كرد؟ حزب 


افك كتردم اس 


او ادامه مى دهد: «تلفيق اين دو نيرو واين دو نوع استعداد ثمراتى به بار آورد كه اكر بقايى راه خود را عوض نكرده بود مى 


توانست سير تاريخ ايران را از آنجه كه بر ما كذشته است و مى كذرد جدا سازد.) يعنى نه كودتاى 18 مرداد مى شدء نه شاه 


حكومت مى كردء نه دوران "٠‏ ساله حكومت شاه بود نه انقلاب جمهورى اسلامى مى شد و...(خنده) 
س: همه مشكلات حل بود! 


ج: همه مشكلات حل بود. آنجه كه بر ما كذشته و مى كذرد نبود. خوبء دربارة اين آدم جه مى شود كفت؟ يكك كزافه كو. 
كزافه كوئى او به اندازه اى است كه حتى يكى از نزديكك ترين همفكرانشء امي رخسروى مى نويسدكه: ادر اين حد نمى شود 
قبول كرد.) كاتوزيان ادامه مى دهد: «به اين ترتيب ملكى و ياران همراهشء ابوالقاسم قندهاريان» جلال آل احمدء وثيق» نادر 
نادريور» هوشنكك ساعد لو و ديكران؛ امور تشكيلاتى و ايدئولوزيكك حزب زحمتكشان را در دست كرفتند و فعاليت هاى 


ضرفا ساضي :و داولما ادو اعطاو يفاني و بازائفر كا س1 


.4:0-19 خليل ملكى». خاطرات سياسى ملكىء, تهران» روان» /1701. مقدمه؛ صص‎ -١ 


ص: 7778 
او در جاى ديككر به صورت زير از خليل ملكى بتى عظيم مى سازد: 


خليل ملكى در تمام مسائل عمده سياسى از روابط داخلى و خارجى حزب توده كرفته تا مسائل نهضت ملىء از ترازدى دولت 
ملى مصدق كرفته تا كمدى جبهه ملى دوم, يكبار هم به خطا نرفت و در يكك مورد اشتباه نكرده است. در تاريخ معاصر ايران 
ماء متفكر سياسى و مبارز ديكرى را نمى توان يافت كه مطابق شواهد و مداركى كه از تاريخ آن روزها در دست استء تا اين 


اندازه» بيش بينى ها و تشخيص هايش» درست بوده باشد. 


اكر اين بت سازى نيست» يس جيست؟ بعد خود اين آدم اندرز مى دهد كه نبايد بت سازى كرد و اين كار» خيلى بد و نايسند 


است و... 
ناشر همين كتاب كه درتهران جاب و منتشر شده استء در مقدّمه مى نويسد: 


نويسنده (همايون كاتوزيان)» در كنار اسطوره دكتر مصدّقء به جهره كم رنكك تر اما استوار و يابرجاى خليل ملكى هم مى 
بردازد» يعنى مى كويد وقتى ياى اسطوره اى به ميان آيدء برخورد مرخ هم, رنكك تازه اى به خود مى كيرد. اككر قبول كنيم 
كه اسطوره ها را مردم جارى مى سازند و همانهايى هستند كه در مسير تاريخى خودء از آن ياسدارى مى كنند برخورد با 
اسطوره ها نيز بايد توأم با احتياط باشد.) 


و سيس در صفحه دوم مقدمه ادامه مى دهد: «نويسنده» خواسته يا ناخواسته اين فكر را در خواننده تقويت مى كند كه اكر 
رهبرى فرهمند و يرجاذبه مصدّقء با سازماندهى و نظريه يردازى خليل ملكىء همراه مى شد تاريخ نهضت ملى و تاريخ معاصر 


إيران» به كونه اى ديكر رقم مى خورد. 


تاريخ معاصر توده هاى مردم ايران وخاورميانه در آن زمان» مصدق را رهبرى نامى» مى دانستند و خليل ملكىء نظريه يردازى 
جيره دست بود كه صادقانه به نهضت ملى و رهبر آن مصدّقء وفادار بود. در كتاب مى خوانيم كه ياره اى از رهبران جبهه ملى 
دوّم» ضمن سوءاستفاده از نام برآوازة ذكتر مضدق:وجلب حمايث تودة ها به سوى خودة و انجاد يك يابكاة مشخض: از 
الح قتا كر يتك قا لبود تناد م ةك اهنا مظاك و امنا ون وذ معو ع متفيادات أو رادو سس يه تن 
ناديده مى كرفتند...) جداى آنجه كه كفته شدء كاتوزيان» دربارة مسايل ديكرى هم اظهارنظر مى كند كه جالب استء مثلا 
ذرباره رصاخان مدغئ است كه الكاشى ها رضاخخان رانه قدرت رساتندند اما در عين حال مئ نؤيسذد كه رصاخحان 


س: جرا جنين نظرى مى دهد؟ 


ج: كاتوزيان ادعا مى كند كه رضاخان در ظاهر از سياست انككلستان دفاع مى كردء ولى 


ص: 7760 
انكليسى ها در كار او دخالت نمى كردند(!!)» رضاخان.» فردى ناسيوناليست و مستقل بوده است و... 
س: يعنى به اصطلاح نعل وارونه زدنء نان انككليسى ها را خوردن و تبرئه كردن استعمار؟ 


ج: قدر مسلم اين است كه نخستين طلوع رضاخان» مرهون كودتاى سوم اسفند 8 وبا نظارت و حمايت انكليسى ها بوده 
است اما ا همان اغاز» براساش كزارشى كه ازميتاد اسميت دن 101 به وزازت خجارجه برتاتيا ازائه مى دهند: از دولت 
اعليحضرت يادشاه انكلستان متنفر بوده است. در 3707» رضاخان به مصدذّق ودولت آبادى و ساير تمايند كان كفته بود كه 
انكلسى :ها اودر عضتو كان كزدة اندو يدان آم بالبلاهبوة: اما 'اخبياسات ناسو الست "اق "رافك مى شود كاز تلود بن تعد 
و حصر انكليسى ها در ايران ناراضى باشد. اين نفوذ عظيم با روحيات او كه مى خواست فرمانرواى كشور باشدء سازكارى 


تاشت 
كاتوزيان» نظريات دكتر مصدق را در مورد رضاخان رد مى كند و مى كويد: 


بسيارى از ايرانيان» از جمله مصدق متعقد بودند و هنوز هم هستند كه قرار داد 117 نفت» توطثه اى بود كه انكليسى ها 
سناريوى آن را به دقت به دست رضا شاه به انجام رسانيدند. برطبق اين نظريه» شركت نفت ايران و انككليس ابتدا به بهانة فنى و 
تجارى» حق امتياز را نسبت به سال هاى بيش كاهش مى داد. اللبوعاك قرا كي مدنا روز نان اكفاك ا مرو كناف 
زياد» خواهان احياى كامل حقوق حقه ايران از شركت نفت و امتياز نامه دارسى مى شدند و ياسخ شركت نفت مى بايستى 
نومي دكننده و تحقيرآميز باشد. شاه كه كاسة صبرش لبريز شد امتياز را لغو كند. واكنش بريتانيا هم درست مثل سال ١778‏ و 
ملى كردن نفت» ضمن احاله به سازمان ملل» ستيزه جويانه خواهد بود. همين نظر اجرا شد و بعد هم هيئت نمايندكى ايران در 
جامعه ملل به سريرستى داور به توصيه جامعه در مورد حل و فصل مشاجره از طريق مذاكره دو جانبه تن در مى دهد و همجنان 
كه ديديم با انعقاد قرارداد 17١7‏ سه سال بر طول امتياز افزوده مى كردد. اين قرار داد جديد اكر بدتر از امتيازنامه دارسى 
نباشد بهتر از آن نيست. البته اين سناريوئى است جالب. و با توجه به اوضاع عمومى مملكت و خاصه. نحوةٌ آغاز شدن مشاجره 
و شيوه حل و فصل آنء جندان بى ربط هم به نظر نمى رسيد. اما دلايل قوى و شواهدء مغاير اين نظريه است. تلاش به منظور 
تجديدنظر در امتيازنامة 140١‏ تا 1914 «دارسى»»؛ از سال ١170‏ آغاز كرديد. تيمور تاش از 


ص: مارفا 


سال ١7١7‏ وارد مذاكره اى همه جانبه شد. بعدها داور و فيروز نيز مذاكره را دنبال كردند. در سال ١7١١‏ «سرجان كدمن» 
وقسن كر كك نقيت ابران و اتكلس» ادها #اماده اف مور كات رارة كرد در فاضلة سيان اذرماة 1٠‏ و بهمن 
١‏ حل و فصل قريب الوقوع مسثله به تعويق افتاد زيرا كدمن ييشنهاهاى تيمور تاش را به دليل ادعاهاى بيش از حد آن 
نيذيرفت. در اسفند ١17١١١‏ شاه و تيمورتاش هر دو به حل و فصل دوستانه اى رضايت دادند. خرداد همان سال» ييش نويس 


فرارداد به تهران فرستاده شد. 


اما ناكهان در لندن اعلام شد كه حق امتياز دولت ايران از نفت در آن سال(١١17)‏ به يكك جهارم حق امتياز سال قبل كاهش 
يافته است. هيج توجيهى براى اعلاام ناكهانى اين كاهش جِشمكير ذكر نشد و تاكنون هم نشده است. به جز اينكه بكوئيم 
شركت نفت ايران و اتكليس درصدد تحريكف بودة است. 


شاه دو تهايث عضصباتيت لثو امتازثانة ارس :را افضاء كرد سراشر كقون صقن كرقشد حجراغاى كرذنده الكستان ضهن 
حفظ حالت ستيزه جوئى شمشي ركشىء مسئله را به سازمان ملل ارجاع داد. هيئت نمايند كى ايران به سريرستى على اكبر داور 
موضع سرس ختانه اى نداشت. شايد به اين دليل از يشت تمامى قانون»«قدرت عريان بريتانيا؛ را احساس كرده بود . حاصل كارء 
قرار دارد بود كه شاه به دنبال ديدار با «كدمن» و قبل از موافقت كابينه و مجلس يا آكاهى مردم از متن توافق» آن را 
مورد قبول قرار داد. البته شاه شايد بازيجة شركت نفت باشد. ولى او عامل شركت نفت نبود. حتى تقى زاده وزير بى اقتدار 
دارائى» بعدها كفت كه رضاشاه قرارداد را برخلاف ميل خود امضاء كرده است. و در عين حال تأكيد مى كرد كه شاه هم به 


خاطر تسليم در برابر شركت»ء جيزى نمانده بود كه به كريه بيافتد.(1١)‏ 
به روباه كفتند شاهدت كيه؟ كفت: دمم. كاتوزيان هم براق تأثيك وطن برستى وضاخاة: تقى زاذه زا شاهد اورذه اسث: 
كاتوزيان جنين ادامه مى دهد: 


اين قرارداد» همان سالى به امضاء رسيد كه نازى ها در آلمان به قدرت دست يافتند و شاه به طرف نازى ها رفت» جرا كه از 


اتكلستان متتفر بوة... 


. 86/7 همايون كاتوزيان» مصدق و نبرد قدرت» صص‎ -١ 


ص: خرف 


اما دليل واقعى كرايش شاه به نازى هاء همان طور كه يكك بار كفتم؛ تنفر شاه از انكليسى ها نبود» بلكه او يس از اينكه 
تركتازى هاى نازيها در ارويا آغاز شد. بى خبر از اوضاع سياسى زمان و بازى انكليس و فرانسه كه به آلمان براى آماده كردن 
اين كشور به جنكك با شوروى امتياز مى دادند كمان مى برد كه قدرت جديد مسلطى جاى قدرت اميراطورى انككلستان را مى 
كيرد. و براى اينكه جانب قوى تر را بككيرد به سمت نازيها كرايش بيدا كرد تا در صورت بيروزى آنان بر شوروىء انعامى 
دريافت كند! 


به اين ترتيب» كاتوزيان شاه را تبرئه مى كند. او را ناسيوناليست مى داند. انكلستان هم در اين ماجرا اصللا دخالتى نداشته بلكه 


اين شركت نفت بوده كه با زور خود قرارداد را تحميل كرده و اين نمونه اى از داورى كاتوزيان دربارة تاريخ است. 


س: سؤالى مطرح مى شود. جرا اين ها براى مردم جهره سازى و تيب سازى مى كنند؟ جرا محمود طلوعىء ابراهيم صفاتى و 
كاتوزيان شعن دارقك كنناتى راته عنوان' ناسبيوثالستث وميهن برشت معدفن كتد؟ شابد من خواهتد نراى تجامعة الكوسازئ 
كنند و شايد در صدد تبرئه كردن وابستككى به خارج هستند. وقتى كسى از مظفر بقايى تعريف مى كندء يعنى آمريكا هم 
خوب است و اككر فردى با خصوصيات مظفر بقايى به طرف آمريكا مى رودء كار بادى نكرده است. به اين ترتيب هدف اين 


اليك كه كرا نيه غرمه :| توعقيه كنك 


ج: به نظر منء عيناً همين است. تلاشى كه براى رضاخان و يسرش مى شود تلاش براى توجيه انياسية» مذ كنات طلوعن كه 
از آن صحبت شد اين فكر را به خوانند كان القا مى كند كه تنها در صورت وجود يكك سلطنت خودكامه؛ اوضاع كشور رو به 
بهبود مى رود. اين جريان مورد توجه همه جانبه اميرياليست هاست. جندى ييش راديو بى بى سىء مصاحبه اى با رضا يهلوى 
كه سفرى به لندن داشتء انجام داد. رضا يهلوى, درست مثل يدرشء از موضع خيلى بالا صحبت مى كرد و ادّعا داشت 
هواداران بسيارى در ايران دارد و در يايان كفتارش به اين نتيجه رسيد كه اكر رزيم كنونى ايران» داوطلبانه كنار نرود. مسئله 
اعمال زور براى بركنارى اش مطرح خواهد شد و در ايران» مردم بسيارى هستند كه حاضرند براى براندازى رزيم كنونى» حتى 
عاق موف ندا كيتد: 


يعنى تعداد شاه يرستان در ايران» اينقدر زياد است! همه اينها القاى اين انديشه است كه مى شود نوكر آمريكا هم بود در 


خدمت آمريكا هم بود و آن وقت به ايران آمد و در كشور هم 


ص: كرف 


حكومت تشكيل داد و هيج عيبى هم ندارد. در آن زمان انككلستان حاكم مطلق بود و حالا-هم آمريكاء در مصاحبه اى كه 
نشريه «مشروطيت»» اركان رسمى رضا يهلوىء با فرح ديباء همسر شاه سابق, انجام داد» خبرنكار نشريه از فرح سؤال مى كند: 
شما فكر نمى كنيد كه آمريكا براى براندازى حكومت ايران» دست به اقدامى بزند؟ فرح جواب داده: البته لحن 1 مريكاء خيلى 


شديدتر شده. اما هنوز اقدامى از جانب آمريكا مشاهده نشده اسث... 


يعنى خيلى صريح اعتراف مى كنند كه منتظرند 1 مريكا اينها را به ايران آورده و بر سر قدرت بنشاند! 


همان هفته نامه» عكس بز ركك رضا يهلوى را جاب كرده و در زير آن متن سوكندنامه او به عنوان يادشاه ايران كه وفادار به 


قانون اساسى استتكة: جاب شده است. ودر صفحه دوم مصاحبه با «بانو فرح) جاب شده اسن 


مدتهاست كه ديكر نيروهاى مخالف نظام جمهورى اسلامى» كفت و شنود با سلطنت طلبان را آغاز كرده اند. جندى بيش هم 
آقاى نزيه اظهار عقيده كرده بود كه بايد در رابطه با نوع رزيم آينده ايران» سلطنت يا جمهورىء يكك همه يرسى بركزار شود 
و بالاخره احمد مدنى و اميرخسروى هم خود را وارد اين دسته نوازندكان كرده اند. اين آخرى نظر خود را به اين شرح اعلام 
داشته كه: 


براى براندازى نظام كنونى جمهورى اسلامى ايران» ائتلااف با مشروطه خواهان از جمله طيف شايور بختيار و همكارى با 


س: اين آقايان سنشان بالا رفته و منتظرند كه به حكومت و يا رياستى برسند و در هر حال عمرشان دارد تمام مى شود» يس 
لابد به فكر اين هستند كه كارى بكنند اما اين سؤال هم مطرح است كه آيا يشت يرده هم با اينها تماسهايى برقرار مى شود تا 
إينها را هماهنكك كنند و يا اين كه اين كارها را خودشان به طور مستقل انجام مى دهند. در هر صورت طرف هم ادعا دارد كه 


من وقتى نان و آب شما را مى دهم حداقل يكك خرده با هم كنار بيائيد. 
ج: در ارتباط با وضع كروههاى مخالف و كرفتارى هاى آنهاء فكر مى كنم اين اعتراف امي رخسروى كافى باشد. 


2 وزن واعتبار بين المللى ايوزيسيون دموكرات وآزاديخواه. در براير ساير بخش هاى ايوزيسيون ناجيز است و اينان از 
امكانات كمى براى طرح نظرات خود و اث ركذارى بر افكار 


ص: 779 
عمومى داخل و خارج كشور برخوردارند. 


اين ضعف اساسى در كنار نوع عملكرد ديككّر نيروهاى ايوزيسيون» اساسى ترين مشكلاتى هستند كه نيروهاى مخالف 
جمهورى اسلامى دجار آنند. ايوزيسيون دموكرات بايد بتواند نزد افكار عمومى جهان به طور فعّال مطرح شودء در اين راستا 
بايد از تجربه سال هاى كذشته يند كرفت. كروهها و احزاب به تنهائى قادر نيستند به اين مهم جامه عمل بيوشانند. بايد به 
سراغ اشكال متنوع تر و انعطاف يذيرتر و كاراتر رفت. براى مثال مجمعى از شخصيت هاى صاحب نفوذ و دموكرات مى توانند 
نظريات خود بهره جويند. در راستاى فعاليت هاى ايوزيسيون دموكراتء؛ ايجاد روزنامة واحد جبهه ازاديخواه و تمركز 
فعاليتهاى تبليغاتى حول آن, از اهميت محورى و كليدى برخوردار است. بايد با همه نيرو به تلاش هائى كه در اين زمينه آغاز 
شده اند ادامه داد و از آنها حمايت كرد. (1)و از قطعنامه كنكره دربارةٌ تحولات سياسى ايران. 


در جريان تداركك اين مبارزه به ويه در عرصه نظرىء شايد مهمترين دستاورد تجربه سال هاى كذشته مرزبندى آن تزلزلهاء 
دودلى ها و ترديدهائى است كه برخى از نيروهاى ايوزيسيون را به امكان تحولات مثبتى در درون حكومت اسلامى دلخوش 


ساخته بود وازاين طريق به كسترش توهم در صفوف ايوزيسيون يارى مى رساند. 


شناخت كليه عواملى كه رزيم جمهورى اسلامى را «اصلاح نايذير» كرده اند و آن را در حل بحرانهاى مزمن و ادوارى ناتوان 


جمهورى آزاد و مبتنى بر حقوق بشر باشد. 


از اين موضع كيرى ها روشن مى شود كه همه كروهها فكر مى كنند به تنهايى قادر به انجام هيج كارى نيستند و تنها اميدشان 
اين است كه با هم جمع شده و از مجموعه امكانات انسانى و مالى و تبليغاتى و بين المللى و بالاتراز همه از كمكك اياللات 
متّحده در جهت براندازى نظام, بهره بردارى كنند. به هر حال آنجه كه مسلم است اين كه در يشت جريان رضا يهلوى و 


مشروطه خواهان و سلطنت طلبان» آمريكا قرار دارد. در اين نكته ترديدى ندارم. اما درباره اين 
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كه آيا امثال نزيه» مدنى» حاج سيدجوادى و اميرخسروى هم از آمريكا دستور مى كيرند و آمريكاست كه آنها را در ينهان 
كوكك مى كندء نمى توانم نظر بدهم جون سندى در اين مورد ندارم. در هر صورت»ء تاكتيكك جمع كردن همه نيروها و ايجاد 
يكك جبهه واحدء ابتكار سلطنت طلبان است كه به دنبال همه مى فرستند» آنها را به جلسات بحث خود دعوت مى كنند. 
داريوش همايون؛ رضا يهلوى» حسن شريعتمدارى؛ بابكك امي رخسروى و امثال اينهاء همه. در جلسات مشتركك شركت مى 
كقا ون عنايور كه مي الاترندك بو وربازة فيضت ملى رومت وحناضت ارزضى اران وبسا ل انارق قب كت كسد 
مسلماً كردانندة اين جريان؛ داريوش همايون است. منتهى هر كدام ادّعا دارند كه: ما هستيم! كمتر مى توان ترديد داشت كه 
نيروى مهم بين المللى يشتيبان اين جريانء جز ايالات متحده آمريكا باشد. فرشته ميهن دوست,ء در ماهنامه ميهن؛ كه على 
كشتكر بعد از انحلال كروه فدائيان خلق كه رهبرى آن را برعهده داشت»ء منتشر مى كردء مقاله اى نوشته كه جالب توجه 


؟ برا كد كن ومين تشكل يررك والأسل حو قم جار بودن أن اسكهوى البنة وجي تمن تواتك تقكن شاسكة ا دن 
تحؤلات آينده ايران داشته باشد. اكر جبء استقلال آن را ييدا كند كه دست كمء در يكك اتحاد وسيع طيف جبء ضمن حفظ 
همه جناحها و كرايشهاى موجود. برخى فتّواليت هاى خود را دست كم در مبارزه براى تحمّق دموكراسى در ايران هماهنكك 
سازدء حتماً خواهد توانست نقشى بزركك در آينده ايفا نمايد. مسلماً اختلافات ايدئولوزيكك و سياسى و سازمانى و تاريخى و 
حتى اختلافات و كينه ورزى هاى فردى» و شخصى در درون جبء بيجيده تراز آن است كه بتوان به اين زوديها شاهد غلبة 
جب بر همة اين موانع و تبديل آن به يكك حزب بزركك و واحد جب بود. دنبال جنين هدفى بودن در حال حاضر» بيشتر شبيه 


به دنبال سراب رفتن است.» 


از آنجا كه جلسات و مذاكرات ميان سلطنت طلبان و جمهورى خواهان و مشروطه خواهان و كروههاى جب يس از جند سال 
كفت و كو به هيج نتيجه اى نرسيده استء كار به جايى رسيده است كه روزنامة كيهان لندن هم دادش درآمده و نوشته است: 
آقااين مذاكرات به اندازة كافى كشدار شده. ديكر بس است. اين آقاى داريوش همايون هم كه بيشنهاد مى كند كفت 


وكوها ادامه يابد بكويد كه مذاكره جه فايده اى دارد؟ ثا به حال جه فايده اى كرده اسث؟ 


.١777 مجله ميهن» فروردين‎ -١ 


ص: أفرف 


خوبء اين يكك واقعتّت است. اينها نمى توانند با همديكر زير يكك جادر بنشينند. سلطنت طلبان ييشنهاد مى كنند كه بايد جبهة 
نيروهاى مخالف رزيم جمهورى اسلامى با يكك رهبرى واحد و متمركز به وجود بيايد. زيرا هيج جبهه اى بدون رهبرى واحد 
نمى تواند هيج عمل مؤثرى انجام بدهد و براى آنان مسلم است كه تنها فردى كه شايستة مقام رهبرى استء رضا يهلوى است 
كه از حمايت كستردة بين المللى (يعنى امبرياليسم آمريكا) برخوردار است و هيج يكك از كردانند كان كروههاى ديكر كه هر 
كدام به تنهايى داعيه رهبرى جبهه را دارند و به همين علّت هم نمى توانند با هم زير يكك برنامة مشتركك جمع شوندء حاضر به 


يذيرش رضا يهلوى به عنوان رهبر نمى شوند. اين» كوشه اى از مشكلات به اصطلاحء «ايوزيسيون» ايران در مهاجرت است. 


س: درصدى از اين افراد» به هر حال مدّعى داشتن يايكاه در ايران هستند» به قول حضرت امام كه فرمودند: اكر مى خواهيد 
بيائيد براى جى رفتيد؟ حالا- فرض كنيم عده اى قصد دارند بركردند. با توجه به اين كه مى دانند در داخل يايكاه مردمى 
ندارند بايد خودشان را به جايى وصل كنند. شايد يكى از دلايلى كه سازمان مجاهدين (منافقين) را وادار كرده تا راه بيفتند و 
با سناتورهاى آمريكايى و انكليسىء مجلس سناء حتى بيل كلينتون» رئيس جمهورى آمريكاء مذاكره كندء اين است كه مى 
خواهند خودشان را به آن قدرت ها متصّل كنند. 


ج: سازمان مجاهدين را همه كروههاى ديكر طرد مى كنند. هيج كدام از اين سازمان هاء حتى سلطنت طلبان هم؛ مجاهدين را 
قبول ندارند. به دليل اينكه اينهاء رئيس جمهور علم كردند. هم كيهان لندن و هم ماهنامه امي رخسروىء مقالا-تى عليه اين 
سازمان مى نويسنئدء همه آنها را طرد كرده اند. ولى محافل مافوق ارتجاعى در ايالات متّحده آمريكاء با شدِّت بى سابقه اى از 
آنها يشتيبانى مى كنند و اين حمايتء اين واقعتت را به روشنى نشان مى دهد كه اين محافلء به هيج يكك از كروه هاى ديكر 


اعتمادى ندارنك. 


برنامه فارسى صداى آمريكا "١(‏ شهريور ”/) خبرى را منتشر كرد كه 41 نفر از سناتورهاى حزب جمهوريخواه طى نامه اى» از 
دولت كلينتون درخواست كردند كه بين آنان و مسعود و مريم رجوىء ديدارى ترتيب داده شود. بعد هم در تفسير اين خبر 
كفتارى را درباره جنبش مقاومت ملىء يعنى همان سازمان مجاهدين يخش كرد كه مضمون آن اين بود كه اين سازمان. فعّال 


بيو كرووة لممكنيوزف انام اشع كانه اماق ننه ابورا رماة 


ص: زفف 


نسبت داده مى شود كه نمى تواند مورد توافق آمريكا باشد ولى اين تفكر در مقامات آمريكا مطرح است كه آيا نمى شود 


براى ايجاد تغييرات در ايران» از كروههايى كه آمريكا با همه شيوه هاى عمل آنها موافق نيست يشتيبانى كرد؟ 


اين موضع كيرى عجيب از طرف آمريكا عليه جمهورى اسلامىء كاملا تازكى دارد و نشان دهنده آن است كه آمريكا از 
ديكر كروههاى مخالفء از سلطنت طلبان كرفته تا جب دموكراتء نظير امير خسروىء به كلى نااميد شده است. در حالى كه تا 
جندى بيش سياست رسمى دولت آمريكا اين بود كه اين سازمان را يكك سازمان تروريستى به شمار مى آورد نه يكك نيروى 
تعيين كننده. به هر حال هدف آمريكاء همان براندازى رزيم است. اين احتمال هم وجود دارد كه آمريكا همه اين سوسوها از 
جمله سلطنت طلبهاء رضا يهلوى» سازمان مجاهدين و... را براى اين علم مى كند كه يكك سيستم بختيار مانند در ايران جا 


بيفتد. اين هم يكك فرض است. 


جان كلام اين كه. تمام اين سياست ها و عملكردهاء از تبرئه رضاخان و محمّدرضا كرفته تا تبرئه تمام كسانى كه سازش كرده 
اند و نيز بت سازى از خليل ملكى به عنوان اسطوره جامعه و توجيه اعمال تمام اين سياستمداران ورشكسته. براى جا انداختن 
يك خط فكرى سازش و توجيه و ايجاد مقبولت در بين مردم است. مسلماً ميان همه تلاش هاء ارتباط هايى وجود دارد. حالا 


اكرار قاط جاسوسى تناه ارقاط فكرى ”جما هبنت 


س: خوبء وقتى به عنوان مثال مدنى يكك ميليون دلار از آمريكا براى مبارزه با زريم» قرض الحسنه مى كيرد» مجبور است 
حداقل تا زمان بازيرداخت اين قرضءارتباطات خود را حفظ كند. مطبوعات و راديوهاى اميرياليستىء با اين افراد مصاحبه مى 
كتنتل حت به آنها امكانات مى: وهسد نا متيدكة يدهتد :وا سحتراقى: كتند باهر خال قصندقات اين انث كه لطقئ ركه و يا 


روحيه بشردوستانه آنان كل كرده است! 


ج: بله. قدر سل اين هايى كه براى مبارزه با رزيم ايران» از آمريكا كمكك مالى مى كيرند» مجبور به تبعيت هايى 
هستند»مسلم است كه اين كمكك ها بشردوستانه نيست. اين كمكك براى اجراى سياست مورد نظر كمكك دهئده است. ممكن 
است يكك روز بختيار باشد و روز ديكر مدنى» هيج بعيد نيست كه بخواهند او را جلو بيندازند. به هر حال مدنى در جبهه ملى 
بوده» در زمان شاهء با رزيم درافتاده و در جمهورى اسلامى هم وزير و استاندار و كانديداى رياست جمهورى بوده و نزديكك 


به دو ميليون هم رأى آورده؛ شايد وجود همة اين عوامل باعث شده 


ص: إرفرفا 


باشد كه به او نزديكك شوند. از ميان آنهايى كه در خارج هستند» دريادار مدنى» بيش تر از همه داراى وي كيهايى است كه 


ديكر نيروها حاضر نيستند زير جتر او بروند. هر كدام خود را بالاتر از ديككرى مى داند. 
س: اينها با اين كستردكى و طيف هاى كوناكون جه مى كنند؟ 

تشكيلاتشان جيست؟ 

ج: تا آنجا كه من اطلاع دارم همه اين كروهها در مهاجرتء هواداران بسيار كمى دارند. 


توع ولق فيصان اندها ند ركف حر كله كزع سداني اوسيياتةة حون عيدة كوا تلاق ذاوتة كه به لوص عر كك عب لجالة .را 
نفى كنند. به جز سازمان مجاهدين خلق. 


ج: نه ديكر شاه! كفته كه ممكن است مجبور به حركت مساحانه بشويم» مسثله مبارزه مسلحانه البته استراتزى همه نيست و به 
انتخابات آزاد كرد آنها اعتقاد دارند كه در انتخابات آزاد» قادر به كسب اكثريت آرا و سرنككونى حكومت فعلى خواهند بود. 


حالا به قول معروفء جه كسى مى تواند اين زنكوله را به كردن كربه بيندازد» مسئله اى است كه خودشان هم نمى دانند. 


واقعيت اين است كه تنها دو عامل ممككن است در اين مسير مؤثر واقع شودء يكى رشد و كسترش نارضايتى مردم و در نتيجه 
فشارهاى روز افزون اقتصادى و فقدان آزادى ذو كقون :و كرف قفار اساشى :و اقتصادق مر يكا كه كلاق عن كتيل ا شايز 
كشورهاى بزركك سرمايه دارى را نيز به عرابه خود وصل كند اما تاكنون حتى در مورد انككلستان هم موفقيتى نداشته است. اكر 
در همسايكى ايران به جاى عربستان و ساير كشورهاى مينياتورى جنوب خليج فارسء يكك «عراق» كوش به فرمان آمريكاء 
مانند تركيه وجود داشت كه حاضر بود جريان سال 2١‏ را دوباره براه بيندازد» به نظر من بدون ترديد» آمريكا اين حربه را به 
كار مى انداخت ولى از كشورهاى موجود كارى ساخته نيست. اسرائيل هم دور است و كارى از او ساخته نيست تنها مى ماند 
فشار اقتصادى و سياسى و تلاش براى همراه كردن ديككر كشورها. جنانكه مى دانيم حتى تركيه هم كه جيره خوار آمريكا 
استء زيربار فشار آمريكا نرفته است» جه رسد به كشورهاى قدرتمند ارويايى و آسيايى. نه آمريكا ديكر آن ابرقدرتث سابق 


ص: عع" 


س: در بين اين كروههاء البته جنين وازدكى ها و تشدّت هاء روزبه روز شدت بيشترى خواهد كرفت. حالا بركرديم به مسثله 
جبهة ملي كبيانى كه غنود را'بةعنوان جبهه ملى وملى كرا معرقى من كدد غلنا به طرف غرزب مئ:روته. ازن وابستكى اديز 
ابتداى امرء وابستكى فكرى و روحى و غرب زدكى و غرب كرايى است يا وابستكى به مفهوم كلى و سياسى؟ 


ج: بعد از 18 مرداد و بعد از آن حوادث و آشكار شدن نقش آمريكاء براى من بسيار دشوار است بِيذذيريم كه يكك ملى كراى 
ميهن يرست و آزاديخواه» هنوز معتقد باشد كه آمريكا كشورى هوادار آزادى و استقلال ملأت هاى مظلوم دنياست. براى من 
ترديدى وجود ندارد كه كروههائى كه در مهاجرت هستند» همكى» آمريكاى امروزى را به خوبى مى شناسند ولى جالب اين 
است كه در نشريات خود. كمترين انتقادى از سياست آمريكا نمى كنند. تا آنجا كه نشرياتشان به دست من رسيده است» 


سكوت مطلق دربارة سياست دشمنانه آمريكا نسبت به ايران براين نشريات حكمفرماست. 
س: اين سياستء نوعى دفاع غيرمستقيم است. مثلا همين هايى كه طرفدار دم وكراسى هستند» دربارة الجزاير سكوت مى كنند. 


اج آمريكا در همه جا در حال زوركويى است. مككر آنجايى كه زورش نرساد. اينها از فشار آمريكا به كوباء كه بيش از جهل 
سال است در برابر غول ايالات متحده ايستاد كى مى كندء نه تنها دجار عذاب وجدان نمى شود بلكه به عكسء آن را تأبيد مى 
كنند. در صورتى كه نزديكك ترين متحدان آمريكا مانند كشورهاى غرب اروياء كشورهاى آمريكاى لاتين و حتى كاناداء 
سياست تحريم عليه كوبا را محكوم مى كنند. من در هيج يكك از نشريات كوناكون اين كروههاى به اصطلاح جب دموكرات 
ويا جمهوريخواه ملّى» هركز نديدم كه در برابر اين همه جنايات اسرائيل عليه خلق مظلوم فلسطين» حتى يكك اعتراض و انتقاد 
ملايم مطرح كنند. آمريكا در همه جا مشغول زوركويى استء همه جا در حال آدمكشى است. اما مثلاا در مجله راه آزادى در 


شماره هائى كه به دست من رسيده است يكك كلمه عليه آمريكا نوشته نمى شود. 


از نظر امي رخسروىء آمريكا اصلل امبرياليست نيست و كويا اصولاً اصطلاح اميرياليسم از قاموس اين حضرات حذف شده 
است. راه آزادى از توطئه آمريكا در فروياشى شوروى دفاع مى كند. از يلتسين نوكر آمريكا دفاع مى كند و مى كويد كه 


ص: حرف 


س: بر كرديم به حوادث سال هاى سىء و جريان نهضت ملى و كودتاى 18 مرداد» و نقش جهره هايى مثل ملكى و بقايى و 


تقلا بو اكنياء ب ان بع وت سار 


اج بكذاريد قبل از آنكه به مظفر بقايى و خليل ملكى اشاره كنم» نكته اى را در مورد همايون كاتوزيان به يادم آمده. تا 
حضور ذهن دارم مطرح كنم. دربارة همايون كاتوزيان در مباحث قبلى» به تفصيل صحبت كردم تنها جيزى كه مى خواهم به 
آن اضافه كنم اين است كه او در همه نوشته هايش سعى كرده كه از خليل ملكى يكك بت بسازد و ادعا مى كند كه هركز 
اشتباه نكرده است و ازاين لحاظ در تاريخ ايران يكك استثناء است. 


ولى در مقاله اى كه اخيراً در روزنامه فارسى «ايران خبر» كه مدعى بى طرفى و عدم وابستكى به كروه ها و سازمان ها است 
نوشته» ضمن تجليل از ملكى كه رويه هميشكى اوستء يكك تغيير موضع هم داده و مى نويسد: «آيا لازم است تأكيد كنم كه 
آراء و اعمال ملكىء از نظر من تماماً درست نبودء و اكر بخواهند از اين آدم يكك بت بسازند» خود من تيشه بر خواهم داشت 
و...) يعنى ايشان براى نخستين بار اعتقاد يبدا كرده كه ملكى هم اشتباهاتى داشته كه او با آن هم عقيده نيست. اين نكته» تازه 


وجديد است و تابه حال بيان نشده بود. 


وامّا بحث ملكى و بقايى» همه اين كروهها و آدمهاء براى توجيه همكارى ملكى و بقايى» خودشان را مجبور مى بينند كه 


مكلف نقايح ثرا جا عداو + كاف رفن اق كاما اشكاريس قود يرلة كنيد 


اين رويّه در همه اينها هست. همه معتقدند كه تا "٠0‏ تير 2171 مظفر بقايى» يكك خدمتكزار و طرفدار دكتر مصدّق و طرفدار 


نهضت ملى بوده است. و بعد از سى تير است كه يكك مرتبه خائن و دشمن : نهضت ملى مى شود! 


حيرت انككيز است كه خود اين بت سازانء به اين ادّعاى بامزه» نمى خندند! مككر ممكن است كه در دنياى سياستء بيذيريم كه 
كسى تا ١‏ تير» خادم» خدمتكذار» خيلى جسور و بااراده و مبارز باشد و يكك مرتبه يكك شبه مسخ شود!! اكر نككوئيم كه اين 
ادعا تحريف آكاهانه واقعيت تاريخ است حداقل بايد بككوئيم كه ساده لوحانه و احمقانه است. 


همةُاين حضرات ادعا مى كنند كه بقايى تا سى تير خيلى مبارز بوده ودر روز ”٠‏ تير» تلاش بسيارى كرده است تا مصدق 
مجدداً روى كارى بيايد. اقدامات بسيارى هم انجام داد؛ اعلاميه داده» مردم را تجهيز كرده خوب, جه شد يكك مرتبه بعد از نا 


تير» خائن شد! در اينجا جاره اى نداريم جز آنكه شاهدى يبدا كنيم كه آقايان درباره شهادتش نتوانند كوجكترين 


ص: عع 


ايرادى بكيرند. اين شاهد اسمشء «جناب آقاى دكتر مظفر بقايى كرمانى است» يعنى متن مصاحبه خود مظفر بقايى در آمريكا 
و كفته خودش كه جه مناسباتى با شاه و آمريكا داشته است. آن هم قبل از سى تير! كه در جاى خود بحث مى كنيم. اين» 
نمونه اى از بت سازى است. ولى امي رخسروى كه 40 درصد ارزيابى هاى كاتوزيان را در نقدى كه بر خاطرات من در روزنامه 


اطلاعات مى نويسدء رونويسى كردء درباره اين ادعاء با وجود اشاره مكرر به خدمات مظفر بقايى قبل از سى تير» مى نويسد: 


در زمانى كه ملكى و يارانش سخت مشغول سازماندهى حزب و يايه ريزى سياسى ايدئولوزيك نهضت ملى ايرانء بر يايه 
نيروى سوم بودندء» بقايى در فكر و ذهن جاه طلبى ها وقدرت خواهيهاى خود بود. بقايى در كنار حزب مدرن زحمتكشان 
ملت ايران» حوزه اختصاصى داشت. حوزه اى كه از مشتى جاقوكش نظير احمد عشقى» حبيب سياه؛ امير موبور و امثال آنها 
تشكيل مى شد و كارشان حمله به تظاهرات و ميتينكهاى حزب توده. ضرب و جرح مردم وغارت بود. هيج فرد منصف و 


آزاديخواه» نمى تواند بر جنين شيوه كارى و بر جنين اقدامات بقايى» صحه بككذارد. 


امير خسروى از ديكر بت سازان ملكى در ستايش از او» جند يله بالا-تر مى رود وادعا مى كند كه ملكى و يارانش سخت 
مشغول «يايه ريزى سياسى نهضت ملى ايران» و نه فقط حزب زحمتكشان بودند. اميرخسروى مى نويسد: بايد صادقانه يذيرفت 
كه عبار ز حوب وخدكقا ملك ازراة وهر ررض ملى تالكر عليه ما (يعتن حزي 'توذه ايزان) اسانأ تاش ان ساسك مشي 
غلط خود ما بود. منتهى خليل ملكى با قلم و منطق و شيوه و فرهنكك خود با سياست و مشى غلط حزب توده ايران به مقابله 
برمى خاست و بقايى با جوب و جماق و راه و روش خود. آن روزهاء ما اين اعمال لومينى اوباش بقايى را در افكار عمومى به 


حساب دفاع خودمان از مصدّق و مقابله با حادثه آفرينى هاى خود كذاشته و رفع و رجوع مى كرديم. 


همان كونه كه قبلا تأكيد كردم, اقدام مظفر بقايى در جدا كردن صف غود از دكتر مصدّق بعد از سى تير» و سيس قرار 
كرفتن او در برابر نهضت و شركت در توطئه هاى ضد مصدّقء نابخشودنى است اما در يكك تحليل تاريخى منصفانه و بى 
غرضء آيا مى توان به اين خاطر» روى تمام خدمات شايان توجه او و مشاركت در نهضت تا مرحله "١‏ تير» آن هم در سال 
ان سر نو شع رن د ادو نس عمل ولاك كفيد! بو ادو واققث زا فزا موي كد كةدو يمرخلة اول على شن نف اف ان 


وفرا حرا انمو سويت على 1 كارا اركف د كن حصداق 


ص: وففض 


بود؟ 


بلافاصله هم بعد از اين تحليل» تجليل از او شروع مى شود. جرا؟ براى اينكه همكارى ملكى با بقايى با وجودى كه او را 
جاقوكش مى دانسته؛ و مى دانسته كه به كمكك جاق وكشان خود جه جناياتى را مرتكب شده و با وجودى كه از ارتباط او با 
آمريكايى ها اطلاع داشته؛ يكك سال و نيم ادامه مى يابد و هنكامى كه يس از سى تير» جهرة خائن بقايى آشكار مى شود. با 
التماس و كريه و زارى» سعى مى كند به همكارى خود با او ادامه دهدء تا روزى كه جاقوكشان بقايى» ملكى و دار و دسته 
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اش را به زور يس كردنى از دفتر حزب بيرون مى اندازند. 


همان طور كه كفتم, امير خسروى در بت سازى از خليل ملكىء, جند يله از ساير بت سازان و حتى از «بت ساز بزركك» همايون 


كاتوزياث: يانوا قرائر عى كذارة و كز ياووقى شماره "هن لويسد: 
تثورى نيروى سوم كه ملكى خالق آن بودء تيشه به ريشه نظام فكرى حاكم بر حزب توده مى زد. 


امير خسروى كه نوشته هاى كاتوزيان را دربارة خليل ملكى رونويسى كرده استء به احتمال زياد» و با اين تصور كه كسى 
نتواند براى بررسى اين ادعاء نوشته هاى كاتوزيان را دربارة نيروى سوم موشكافى كندء اين جمله از نوشته هاى كاتوزيان را جا 


انداخته است: 


حتى اصطلاح نيروى سوم نيزء اختراع خليل ملكى نبود. ودر همان سالها در ارويا در رابطه با موقعتيت خاص كشورهايى جون 
جكسلواكىء قبل از كودتاى حزب كمونيست در آن كشورء يديد آمده بود.(1) 


س: نقش و ميزان قدرت حزب زحمتكشان در جه حدى بود؟ همان طور كه مى دانيد در دوران نهضت نفت» جهار حزب 
وجود داشتء. حزب ايران» حزب زحمتكشان» حزب قوخة و محييه عن در ميان اين جهار حزب». نقش حزب زحمتكشان در 


جه حدى بود؟ 


ج: حزب ز حمتكشانء بيشتر از يكك سال عمر نداشت. شايد يكك سال و جند ماه اين حزب در ارديبهشت 177١‏ تشكيل شد و 
در يايان تير ١‏ هم از بين رفت. قدر مسلم در اين دوران كوتاه اين حزب نمى توانسته نقش زيادى داشته باشد. با توجه به 
نوشته هاى جلال آل احمدء, بابكك امير خسروىء كار خليل ملكى و يارانش» خالى كردن كينه نسبت به حزب توده 


.١17١ خليل ملكىء. خاطرات سياسى ملكى» مقدمه؛ ص‎ -١ 


ص: 77/8 
بود و كار دار و دسته مظفر بقايى همء حمله به تظاهرات و ميتينكك هاى حزب توده و غارت. 


يس از بيرون كردن انشعابيون از دفتر حزبء تنها جاق وكشان مزدور با مظفر بقايى ماندند و بر يايه ادعاى بت سازان تمام نيروى 
مردمى «حزب زحمتكشان ملت ايران» به دنبال اخراج شدكان به «حزب زحمتكشان ملت ايران نيروى سوم) ييوستند. ميزان اين 
نيرو در تظاهرات سالروز قيام سى ام تير در روز ٠‏ تير ماه 771٠در‏ بهارستان ديده شد. در آن تظاهرات كه بر اساس اصرار 
خليل ملكى قرار شد حزب توده ايران و نيروهاى ملى (حزب ملت ايران نيروى سوم حزب ايران و ديكر هواداران دكتر مصدق) 
جداكانه بيش از ظهر و بعد از ظهر در ميدان بهارستان تظاهرات كنند نشان داده شد» دكتر صديقى نوشته است كه تظاهرات 


«نيروهاى ملى) بسيار ضعيف و كم مايه بود. 
س: بقايى با دكتر مصدق هم ارتباط داشت؟ 


ج: بله» با دكتر مصدقء ارتباط نزديكك داشت. با او به شوراى امنيت رفت و يس از آن به ديوان داورى لاهه؛ بقايى از ديكر 
همكارانش به مصدّق نزديكك تر بود. يكى از كله هاى اصلى حسين مكى از دكتر مصدّق اين بود كه جرا مصدّق او را مانند 


بقايى با خود به آمريكا نبرد. 
س: از انشعابيون» جه كسانى با ملكى در حزب زحمتكشان بودند؟ 


اج در نوشته هاى كاتوزيان تنها نام اين افراد ديده مى شودءجلال آل احمد. حسين ملكى» فريدون توكلى» رسول يرويزى» 
مهندس قندهارىء ميرحسين سرشارء خبره زاده» لطفعلى خنجىء. اسماعيل يوروالى» نادر نادريور و عباس ديوشلى كه اين 
أخرق دن جلسات مها كمة :يسن ان مي تير علية ملكى وعقائ انها كرئ كرد 


س: تعدادى هم در ذهن من هستء مثللاً رحيم عابدى. 


ج: تعداد انشعابيون در حزب زحمتكشان با خليل ملكى ١١‏ نفر بودند. زيرا بقايى يس از بازكشت به حزبء اعلان اخراج ١7‏ 
نفر را از حزب داد. احتمالاً همانهايى است كه كاتوزيان نام برده است. از آنها هم جند نفر به دمت ارتجاع درآمدند مانند 


رسول يرويزى» فريدون توكلى و اسماعيل يوروالى... 


براى نشان دادن آماج واقعى همكارى خليل ملكى و ديكر يارانش با مظفر بقايى نامه اى كه - جلال آل احمد يس از آنكه 


جاف ركفن بقاى آتاندرا ناننين كردن از ادفتر حر يرون رتك عه بقابى توشعه بسار كزيا أست او جحت لوقه ادرت: 


ما از آغاز نيز در نظر شما مطرود بوديم ولى اجبار زمانه ما را دوشادوش شما ييش روى دشمنان 


ص: احرف 


به يكك صف كشيده بود و الزامى نبود تا ديككران بدانند كه در جيست... رفتار شما و نقشه اى كه به كمانتان براى طرد ما طرح 
كرديد كر جه به اندازةُ كافى در خور شأن خودتان بود ولى لابد مى دانيد كه مورد آرزوى دشمنان مشترك ما بود. ولى ما 


مى دانيم با آن دشمن مشتركك حتى فارغ از وجود شما جككونه بايد مبارزه كرد... 
آل احمد در كتاب «در خدمت و خيانت روشنفكران» دربارة اين «دشمن مشتركك)» جنين نوشته است: 


كسى كه اين تجربه ها را نكرده جه مى داند معنى خبرسازى جيست؟ تاكينه توزى احتمالى ملكى را به عنوان يكك عمل حياتى 
براى بقاى شخصيت خويش بيذيرد. من اكراز شر اين بيمارى كريختم (كه تازه حتم ندارم) يكى به اين علت بود كه به اين 
قلم يناه بردم و ديكر به اين علت كه سر تا ياى «كندوكاو روزنامه هاا كه در شاهد يكك سالى دوام داشت ١79(‏ تا )0 


عمة زهرهاى تاشن از ابق نيجار .را از ابن من كرفت وين امضاير:ورق كاغد كذاشت: 1ه 


اين راست كوئى آل احمدء برايم هميشه جالب بوده است و از همين رو داورى هاى او دربارة خليل ملكى برايم باارزش است. 
او تنها كس الست ان ياران خليل ملكي كه سن أن كنار كبرى: او 'سيامية يسن :ان يكف :روز زنداتى شدن اسن #31 هرداة )عا 
آخر رابظة اشن را با فلك نكاهداشت و تنها كسن بود كة در سال 17# دن مجاكمات ملكن بد عثوان تماشان شركث كرد. 
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س: در فكر تبرئه خودش نبود» مى خواست تاريخ را بويد و من معتقدم اكر روش جلال سرمشق سياسيون و روشنفكران بود 


تاريخ بهتر نوشته مى شد. 


ج: آل احمد ساده و روشن كفته است كه دار و دستهُ ملكى بر مبناى نظر مشتركى كه در زمينةُ مبارزه با حزب توده داشتند؛ به 


رغم اينكه با بقايى هيج كونه تجانسى نداشتند» اتحاد كردند. 


در مورد خليل ملكى كينه اى كه جلال آل احمد از آن ياد كرده ست تا آن جا شديد بود كه حاضر بود ييروزى رزيم كودتا 


وشكيت دكتر مضيدق :را بة بير كبرق اوال بشعيائى نكرب توذة ابراث انا ازوش تويدانك. 


١‏ - جلال آل احمد» در خدمت و خيانت روشنفكران» ج ١‏ صص 676 70ع. 


ص: الهلا 


دكتر حجازى يكى از همرزمان ساليان دراز خليل ملكى كه يس از ديدار او با شاه و آمريكايى ها در آستانةُ كودتاى 78 مرداد 
با دكتر خنجى ازاو جدا شد در مجلهٌ آدينه شماره ٠١‏ مهرماه 11/8 در مقاله اى با جمله اى از مجله نبرد زندكّى اين 


موضعك وق اوترا نشان اده اسه 
ذوانوشتة ون كواة روش بر اده زادعا اسة؛ 
١‏ دكتر صديقى دربارة كودتاى 758 مرداد 


به نظر من خميرمايه حر كت 78 مرداد (منظور كودتاى 78 مرداد است) در سى ام تيرماه آماده شده بود زيرا همه مردم از كلية 
طبقات طرفدار د كتر مصدق بودند و از جان و دل او را مى ستودند ولى خليل ملكى و عده اى ديكر اصرار كردند كه عناصر 
وابسته به حزب توده در يكك تظاهر ديكر شركت كنند و مليون در يكك زمان ديكر. در نتيجه يكك نيم روز جب ها بانظم و 
ترتيب خاص و قدرت تشكيلاتى فراوان و يكك نيم روز عناصر ملى با ضعف تشكيلاتى دست به تظاهر زدند. 


اين تقسيم قوا فاته اع نه وبخوق ووه 3:47 ولتهاى غوييل"اولأكن اززبانئ فدوتك ذكتر معددق همع نا ركاف دو لك قد 
شوندء زيرا تظاهرات توده اى؛ ظاهراً جند برابر طرفداران نهضت ملى بود و به اين ترتيب دولت انككليس توانست نظر موافق 
دولت آمريكا را براى آغاز يكك حركت ضد ملى در ايران آماده سازد. 


به نظر من بيام آيزنهاور كه با آن شدت دكتر مصدق را مورد تهديد قرار داده بود متأثر از همين برداشت رئيس جمهور 


آمريكا از نمايشات سى ام تير در ميدان بهارستان بود.) 
غلامرضا نجاتى جنبش ملى شدن نفت ايران ص 788 7/9 
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يكى از دو نفر از اعضاى هيئت اجرائيه سازمان «نيروى سوم)» خليل ملكى يس از 1 كاهى ديدار او با شاه در آستانه كودتاى 78 
مرداد و كرفتن يول از دربار(همايون كاتوزيان مقدمه بر خاطرات خليل ملكى ص7١١)‏ از او جدا شدند» دكتر مسعود حجازى 


در شماره ٠6‏ ماهنامه آدينه (مهرماه )١1/‏ در توضيحى بر نوشتةٌ آقاى بهنود در شماره بيشين آن ماهنامه جنين نوشته است: 


خليل ملكى نيز جناح جب نهضت ملى ايران تلقى نمى شد. او يس از كودتاى 18 مرداد 


ص: إدرهك 


به مرور به انتقاد علنى از روش د كتر مصدق و ساير سران نهضت ملى يرداخت و خط مشى آنان را جه در برابر حزب توده و 
مهمترين نوشتةٌ ملكى در اين باره مقاله اى است كه در ه” صفحه در شماره ٠‏ مجله نبرد زندكى سال 1778 نككاشته و تمامى 


وظيفه نهذ نهضت ملى را در دوران حكومت مصدق نابودى حزب توده تشخيص داده است. 
او يس از توضيحات كوتاهى دربارة حزب توده و هيئت حاكمه با صراحت مى نويسد: 


ذن اندزونها من استانه دست غامد دانك «عنضتة كانه نمت :تود رار كناو شاعت اننا دافن ادكه سرت تود 
راك رورها مى باد : صبر د تحر عصنن لد ير بوده را بر ضار : نرائ اتبجة حو ياو 


يادآور مى شويم كه كودتاجيان يس از آزاد كردن خليل ملكى يس از 78 مرداد به او اجازه دادند كه نشريةٌ «نبرد زند كّى» را 


منتشر كند و به شرط آنكه لبهُ تيز مقالاتش ضدحزب توده ايران و ضد دكتر مصدق كه در زندان به سر مى برد باشد. 


دكتر كريم سنجابى در خاطرات خود يادآور مى شود كه يس از تظاهرات سالروز قيام سى ام تير خليل ملكى در ديدار با دكتر 


مصدق از او خواست كه همه توده اى ها را زندانى كند(تا نتوانند تظاهراتى به يشتيبانى دولت د كتر مصدق ترتيب دهند.) 

براى داورى در مورد نجه دوستان خليل ملكى دربارة او و همكارى اش با مظفر بقايى نوشته اند و قضاوت در مورد اين كه 
كدام واقع كرايانه است و كدام تبرئه جويانه» قضاوت جلال آل احمد برايم ارزشمند است. با وجود آنكه با اوه نظرات مختلف 
و مغايرى داريم و يكك دورة طولا-نى در مقابل هم قرار كرفته بوديم اما واقع بينى او در مورد كسى كه مورد احترامش بوده» 


اما همايون كاتوزيان» عبدالله برهان و مصطفى رحيمى و انورخامه اى» بت سازى كرده اند. در مورد مصطفى رحيمى نمى دانم 


كه او هم مانند برهان در حزب زحمتكشان بوده يا نه؟ 
س: كويا از اعضاى نيروى سوّم بوده اما عضويّت او در حزب زحمتكشان. معلوم نيست. 


ج: به هرحالء كاتوزيان و همقطارانش درباره خليل ملكى بت سازى كرده اند مثلاا كاتوزيان ادّعا مى كند كه مظفر بقايى و 
ديكران هيج كدام با عمال خارجى كوجكك ترين رابطه اى 
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تداشنه اكد أو عى تووسل: 


نه كاشانى و نه هيج يكك از كروههاى مخالف يبشين در مجلس يانزدهم (بقايى» ملكىء حائرى زاده...) با قدرت هاى خارجى 
تماس مستقيم نداشتند, اما قرائن حاكى از آن است كه همككى شايد بجز مكىء اجازه دادند همدستان آمريكا و انكليس در 
ايراق: أو وجود أتها براق سرتكوق ذكتر مفلدق استفادء كنتد 30 


همه ابتهاء جون همكى از يكك جريان سياسئ جدا شدند و نظرات غود رابة كلى عوض كردثد» بعتى هنان تحولن را بيدا 
كردند كه بقايى بيدا كرد» از او دفاع مى كنند تا تحول منفى خود را توجيه كنند. بايد به اين مسثئله توجه كنيم كه عقب كرد 
امير خسروى و همانندان او خيلى از عقب كرد ملكى شديدتر است. زيرا ملكى به ايدئولوزى سوسياليسم ارويائى» وفادار باقى 
ماند ولى امي رخسروى و يارانش هنكامى كه در كنككره حزب دموكراتيكك ايران تصميم به عقب كرد كرفتند به طور روشن در 
قطعنامه مربوط به «نكاتى درباره هويت نوين حزب» دو نكته را مطرح كردند: 


-١‏ شكست حصارهاى ايدئولوزيكك و تحول برنامه سياسى حزب. 
"- برقرارى دمو كراسى به عنوان هدف. 


بااين تحول» سنكك بناى نظرى و سياسى حزب دموكراتيكك مردم ايران» فارغ از هركونه ايدئولوزى و فلسفه و جهان بينى از 
بيش تعيين شده بر اساس ياى بندى و تعهد بى قيد و شرط به دم وكراسى و حقوق بشر و باور عميق بر ضرورت مبارزه در راه 
عدالت اجتماعى و تأمين هر جه كاملتر آن مشخص مى كرده .1 


امير خسروى در مقاله اى كه درباره تصميمات كنكره دوم حزب خود نوشته است جنين اظهارنظر مى كند: «سوسياليسم» وسيله 
اسثت:» نه هدف. هدف» آزادى و دم وكراسى و عدالت اجتماعى است. جامعه ايده آل من جامعه اى اميت كه در آن.» آرمان 


هاى بالا به طور همه جانبه تأمين شده باشد و يا در حركت به اين سمت و سو باشد. اسم آن براى من مهم نيست.) 


ولى در تمام مطالبى كه من از ماهنامه راه آزادى خوانده ام ه ركز امير خسروى و ديكر نويسند كان مقالات آن ماهنامه» تعريفى 


درباره مفهوم مرزهاى «عدالت اجتماعى) و شيوه 


."5١08 همايون كاتوزيان» مصدّق و نبرد قدرت. ص‎ -١ 


اد ماهتانه راد ]زادسو شن 6ه ارد يقت قر 


ص: إرذذكنا 
برقرارى آن ارائه نمى دهند. به اين ترتيب» براى امير خسروى و همفكرانش»«عدالت اجتماعى) تنها. يككث شعار توخالى اسية»: 


در مورد اميرخسروىء وضع از ديكران به مراتب بدتر است. او تا حد همكارى با سلطنت طلبان سقوط كرده است. تا آنجا كه 
من خبر دارم ديكران تااين حد سقوط نكرده اند. او از ملكى و به ويزه از ديدارهاى ملكى با شاهء از اين جهت دفاع مى كند 
كه ديدارهاى خود را با سلطنت طلبان توجيه كند و نتيجه بكيرد يس كارى كه من مى كنم صحيح است. جون همكارى ملكى 
با بقايبى صحيح بوده است همكارى ما هم با كسان ديكرى جون بقايى و با همه كسانى مانند داريوش همايون و ديكر سلطنت 
طلبان كه با اين وضع موجود در جمهورى اسلامى مخالف هستند كاملا درست است. به اين ترتيبء اين دفاع از خود است. در 
مورد داريوش آشورى و ديكران» نمى توانم قضاوت كنم جون نوشته اى از آنان در سال هاى اخير نديده ام ولى درباره 
همايون كاتوزيان نظر من اين است كه او با تحريف زياد بسيارى از واقعيات تاريخى و كزافه كويى هاى بدون مرز در دفاع 
از خليل ملكى» خواسته است خود را به عنوان يكك محقق بى طرف و با انعطاف جا بزند. كاتوزيان با علم و دانش و شناخت 
كافى و عاقلانه و آكاهانه به تحقيق هاى كوناكون محققين آمريكائى وايرانى كه از ارتباط اين افراد با سازمان جاسوسى 
آأمريكها و كلس ور يرق حارقك أضلا اشازة تعن كد 


اسناد فراوانى كه اخيراً منتشر شده است اعم از منابع داخلى و خارجى. هدف بقايى در نخست وزير شدن و ارتباط او با 
آمريكائيها را تأيبد مى كتند. اين اسناد همجنين فاش ساخته اند كه دكتر بقايى» نخست وزيرى بعد از دكتر مصدق را حق خود 
مى دانسته و براى دست يابى به آن» سخت تكايو مى كرده است. در جندين سندء از اعتياد او به مواد مخدر و الكل سخنانى 
رفته است. يكى از مأمورين سيا به نام بدامن (6©0311711) كه در ايران رهبران كروههاى مخالف را با يول مى خريدء در بائيز 
١‏ با بقايى تماس داشته است و در اين تماس او به جدايى از دكتر مصدّق تشويق مى كندء كُويا بعدها يول هم از 
آمريكايى ها كرفت.10) 


/ ١981 (يبيش نويس نامه به رئيس اطلاعات نظامى بريتانياء زانويه‎ .6١7 فخرالدين عظيمىء بحران دم وكراسى در ايران» ص‎ -١ 
.) ١73791١ دى‎ 


ص: ع8" 


كاتوزيان» دست ويا مى زند وسعى دارد كه اين موارد را توجيه كند. سند ديككر هم وجود دارد كه خيلى جالب است. اين 
سند اظهارنظر مقامات انكليسى درباره حسين مكى است كه كاتوزيان سعى دارد او رااز كروه كسانى كه از براى براندازى 
دكتر مضدذّق مورد اسعفاده قراز كرفسد» جدا كتده ايخ سند را تويستده كتابه بحران دم وكراسى در ايران آوودة اسثة الا 
نه وكانات كلد دوا ود دك نوه كله اد 


0900 


او مردى باهوشء بى رحم و جاه طلب است و استعداد عمدةٌ او در سخترانى هاى آتشين است. او احتمالا- هيج يرنسيب 
محكمى ندارد. بارها كزارش شده است كه اكر به او يول ببردازيم» مايل به ترك جبهه ملَى است. او در كذشته با كروهى 
طرح اتحاد ريخته كه كمان مى كرده قوى ترين جناح است. اما اكنون ترتيبى داده كه هم با مصدّق و هم با شاه رابطه داشته 


باشد! فقدان كامل يرنسيب و اصول اخلاقى» مكى را نامطلوب ترين رهبر ايران خواهد ساخت. 


به اين ترتيب» بايد جنين نتيجه كيرى كنيم كه دفاع دسته جمعى اين كروه از ملكى» نوعى دفاع از خود است. دفاع آنها از 
بقايى هم با همين استدلالء به دليل دفاع از ملكى و رابطه ملكى با بقايى است. كاتوزيان در يكى ديكر از دفاعيات خود از 
ملكى مى كويد: «ملكى خدا نبود» يبامبر نبود» امام نبود . فقط انسان كميابى بود كه در اين شوره زار با تسلط بر نفس اماره و 
با كاهى كامل و در ضمن كار و زندكى در مدّت 288 سال اجاره نشينى» در خانه اين عروسء راههايى را براى بهتر شدن افراد 
و جماعات بشرىء. نشان داد. تا رهروى باقى است. راههاى ناكشوده اى نيز باقى خواهد بود. آن رهروان مى توانند در 


جستجوى اين راههاء حاصل زندكى رهروان بيشين را جراع راه خود سازند.)(1) 
به اين ترتيبء به نظر كاتوزيان» خليل ملكى راهكشاى تمام بشريت بوده است! كزافه كويى تااين حد. حيرت آور است. 


س: در مورد ملكىء نكته ديكرى هم مطرح است و آن اين كه آيا ملكى با بانيان طرح جهان سوّم, مثللاا جمال عبدالناصر, تبتوى 
دكثر سوكارتو و ديكران كه مستقل از دو بلوكك يودتد» ارتباط هابى داشتة اسث؟ 


ج: اكر كسى جنين ادعائى كرده باشدء اين ادعا يكك دروغ بيشتر نيست. 


6 خليل ملكى» خاطرات سياسى ملكى» مقدمه ص‎ -١ 


١00 ص:‎ 


در سال هاى 175 و 0178 جمعيّتى در تهران تأسيس شد به نام «جمعيت دوستى با جمهورى سوسياليستى يوكسلاوى»» اين 
جمعيّت را حزب توده تأسيس كرده بود. در همان سالها هم ملكى را كه هنوز عضو حزب بود و انشعاب نكرده بود به جمعيت 
دوستى با يوكسلاوى فرستاده بوديم. در هر كدام ازاين جمعيت هاء جند تن از اعضاى برجسته حزب هم حضور داشتند. 
جمعيت دوستى ايران و اتحاد شوروى هم از جمله همين انجمن ها بود كه جند نفر عضو برجسته داشت. دكتر فروتن در آنجا 
عضو بود» همسرم مريم(فيروز)» دبير هيئت مديره آن بود» ما هم عضو بوديم. در جمعيت دوستى با يوكسلاوى همء ملكى 
يكى از اعضا بود. 


ملكى بعد از نككارش نامه مفصل خود به دكتر مصدّقء به ارويا رفت و در آنجا با بين الملل سوسياليست»ء كه كردآ مده از 
احزاب سوسيال دموكرات غرب بود و كلداماير نخست وزير اسرائيل و رهبر حزب كار آن كشور هم يكى از اعضاى آن بود 
به عنوان نماينده جامعه سوسياليستهاى ايران تماس كرفت. من نشنيده ام و خود ملكى هم در هيج جا ادعا نكرده است كه در 
ابه سياف ركنا ماوشال تكو تمان كرقنه اشة: 


س: تا يادم نرفته» سؤالى را كه در ذهنم بود ودر مبحث رابطه مصدق و دكتر بقايى مى خواستم مطرح كنم و نشد. مطرح مى 


كنم. خود مصدّق دربارة بقايى جه نظرى داشت؟ 


اج در هيج جاء مطلب قابل توجهى درباره روابط مصدّق و بقايى نديدم جز همان مسافرت مشتركك به سازمان ملل و ديوان 
داورى لاهه آنهم براساس كفتةٌ بقايى در آمريكا. البته بقايى در مصاحبه اش مطالب كوناكونى درباره مصدّق كفته كه در 


جاى خود به آن خواهم يرداخت. 
س: آيا دكتر مصدّق بقايى را نمى شناخت و فريبش را خورد يا به رغم شناخت او با او همكارى و كار مى كرد؟ 


ج: به نظر من بسيار دور از واقعتّت است كه تصور كنيم دكتر مصدّق اين افراد را نمى شناخته. او حتى سرلشكر زاهدى را كه 
در اولين دولت خود به عنوان وزير كشور انتخاب كردء خوب مى شناخت و اطلاعاتى از كذشته زاهدىء رابطه او با آلما ن هاء 
اقدام به كودتا در ١1"7و‏ بازداشت توسط انكليسى ها به خاطر ارتباط با آلمان ها داشت جالب اين كه بيشتر كسانى كه در 
فال 199 يدعلت ادق ارباظ نا المان ها ترسط اكسداة باأذاشت :شد تن عدا از:واستكاف يد الكسعات از كان ذر امدتده 
جرم اينها ارتباط با آلمان ها بود. دكتر محمد سجادى يكى از وزراى زمان رضاشاه و سناتور زمان محمدرضا شاه؛ در سالنامه 


198 اسامى 


ص: 60 
تعداد بازداشت شد كان را كه بعدها از وابستكان به انكلستان د رآ مدند» جاب كرده است. 


بلهه دكتر مصدّق هم بقايى را مى شناخت. منتهى در ابتداى نخست وزيرى خود. بنا به مصالحىء براى اين كه دولتش متهم به 
مخالفت يا موافقت با اين قدرت و آن قدرت نشودء افرادى از وابستكان به اين قدرت ها را به عنوان وزير دولت خود جائ داد 
اما همان طور كه مى دانيم او به حرف كسى كوش نمى كرد و كار خودش را انجام مى داد و در هر بزنكاهى اكر مى ديد 
رويه وعاقبت هر يكك از آنان ايجاد مزاحمت براى او استء آنها را كنار مى كذاشت. وقتى برايش مسلم مى شد كه يكى از 


وزواكن فسفابه كاز زذواكة بااسياست او مغاير اسح اوثرا كتان فى كذاشية: 
بن اما راهدى يسن 'از تحت :وزيرف ذ كتر مصدق) رسن شيريات :بو 


ج: بله» اما در انتخابات دوره شانزدهم عليه رزم آرا به جبهه ملى كمكك كرد. مصدّق به اين دليل يست وزارت كشور را به او 
داد» شايد هم واقعاً فكر مى كرد كه زاهدى فرد قابل اعتمادى استء اما اين دوران خيلى طول نكشيد, مصدق ارديبهشت 
به نخست وزيرى رسيد و75 تير 7770 وقتى فهميد كه زاهدى با شاه و دربار رابطه دارد و جريان "3 تير را با هدف 
سرنكونى او به راه انداخته؛ او را بركنار كرد. در اين باره نمونه هاى ديكرى هم وجود دارد كه مصدق به افرادى كه از جهت 
ارتباط با آمريكايى ها و يا انكليسى ها مشكوك بودند, مقامى واكذار مى كرد. مثلا تا آنجا كه به ياد دارم جواد بوشهرى كه 
مانند زاهدى و دكتر متين دفترى از هواداران آلمان بود و انكليسى ها هم مدتى او را بازداشت كرده بودند» مدتى يكى از 
وزراى مصدق بود. در مورد. شايور بختيار هم همين اتفاق افتاد در دورانى كه رئيس اداره كار خوزستان بود با شركت نفت 
روابط آشكارى داشت اما مصدق او را به معاونت وزارت كار انتخاب كرد. اما به رغم همه انتخاب هاء سياست خودش را تابع 
اين مسايل نمى كرد. او از بقايى و مكى و حائرى زاده در مجلس يانزدهم» مجلسى كه خود مصدّق در آن عضويت نداشت» 
باق نر نظرينات اخوه كمكة كرفت حدق سخترالق جالبى نهم عليه شركت:نفت تهيه كرد و .را به حسين مكى دا تافز 
معدن فواددة اوقوفه وزماكيه تركك ننه وتدونت) | كيدي وكخانارا مسر يوا هاوه كوا رو فوسك 
حائرى زاده و عبدالقدير آزاد در مجلس يانزدهم بهره كرفت. اما بلافاصله يس از نخست وزيرىء يكى از اين جهار نفر» يعنى 
عبدالقدير آزاد» به دشمن مصدق تبديل شد و شروع به مخالفت با او كرد اما بقايى و مكى و حائرى زاده در كنارش ماندند» 


انك هن له ان إنكة كه كو انتك أو زا تراه اذى 
لهم كاين ام موامكراو زاءه براه مور 


ص: 701 


امبرياليسم بكشانند. ولى هنكامى كه موفق به اين كار نشدندء هر سه نفر دشمنى خود را علنى كردند. بقايى در مصاحبه اش 
قز اننا كنانق قر جزيكات: “5 اناك تاعمد ومكالش تردهفان ظاه 11 او متسات من كرد القت شان بااععيدان 1 
مدت ها قبل از سى تير شروع شده بود. روابط او با شاه نيز از سه جهار سال قبل از سى تير شروع شده بود. همه مى كويند كه 
او بعد از سى تير با دربار تماس داشت اما واقعيت اين است كه او جند سال قبل از آن هم روابط بسيار نزديكى با شاه داشت. 
اقدام بقايى در استيضاح دولت ساعد در مجلسء در اول سال 118 در حقيقت اقدامى نه عليه ساعد كه عليه رزم آرا بود. او 
از شاه تعريف زيادى مى كند و به ساعد مى كويد: «اينكه حزب توده را غيرقانونى اعلام كرديد» خيلى كار درستى كرديد 


ولى آقاى ساعد برويد بيش اعليحضرت همايونى واز ايشان بيرسيد كه من جه وقت اين ييشنهاد را دادم.» 


اللا 


بقايى از دوران قوام با شاه رابطه داشت و اين رابطه ظاهراً خيلى نزديكك بوده است. مثلاً در زمان نخست وزيرى «هزير) وقتى 
هزير مورخ الدوله سيهر را به استاندارى كرمان منصوب مى كند و فرمانش را براى امضاء بيش شاه مى فرستدء بقايى كه با 
سبهر مخالف بود» بيش شاه مى رود و ازاو مى خواهد كه اين فرمان را امضاء نكند شاه هم خواسته او را برآورده مى كند. 
شاه آن قدر به بقايى اهميّت مى دهد كه روى آدمى مثل هزير را كه مانند غلام خانه زاد» از او و خواهرش اشرف اطاعت مى 


كردء به زمين انداخت. 


س: به نظر مى رسد همايون كاتوزيان» در حال حاضر مدافع نوعى سوسياليسم است. براساس نوشته هاى خود او كاتوزيان 
خود رااز يبروان نوعى سوسياليسم مى داند و هوادار سازمانى كه آن را جامعه سوسياليستهاى ايران ناميده اند» اما نوشته هاى 
أو تشا ني قطن كاصيرفا عرف كرقه الكلسن را قاوقو كناد عمة جيل زانه كردن امركا مي نذا وقدو ا يذ سار عى شن تلقل 
دارد كه غرب را از زير ضربه خارج كند» شما جه فكر مى كنيد؟ 


ج: در ياسخ به اين يرسشء بد نيست قبل از هر صحبتىء به نقل قول خود كاتوزيان درباره «نيروى سوم) يا همان سوسياليسم 
ل اشاره كنم» خود كاتوزيان مى كويد: 


«در داخل اروياى غربى يعنى در داخل نيروى سوّم ارويايى به معناى اعم» تمايلاتى وجود دارد كه ملكى آن را نيروى سوّم 


ارويايى به معناى «اخص») مى نامد.» 


اين شرح مختصرى از وجود نيروى سَوّم ارويايى به معناى اعم آن بود ولى نيروى سوّم ارويايى به معناى اخصء به آن دسته از 
راه حلهاى مشكلات اجتماعى كفته مى شود كه زاييده تناقضات و مشكلات اصولى سرمايه دارى است. 


ص: دنا 


نيروى سوم به معناى اخص آن در اروياء عبارت از يكك راه حل سوسياليستى مطابق با موازين دموكراسى مترقى ارويايى كه 
براى اجتناب از مض رات سرمايه دارى» جانشين آن مى شود. در مقابل كاييتاليسم آمريكايى كه در ارويا همكاران زيادى دارد 
و نيزدر مقابل كاييتاليسم دولتى شوروى (كه خود را سوسياليست ناميده) كه هم آزادى اقتصادى و هم آزادى سياسى را از 
مردم روسيه سلب كرده و آزاديهاى فردى را هم مصدوم ساخته استء يكك سوسياليسم ارويايى به معناى اخص آنء نيروى 
سوّم اروياء در حال تكوين و رشد و تكامل است. احزاب سوسياليست و احزاب و افراد كمونيست جدا شده از مسكوء كه رفته 
رفته شكل مى كيرند و رشد مى كنند (و مخصوصاً جناح جب آن) نيروى سوّم ارويايى به معناى اخص آن مى باشند. تناسب 
اين بيش بينى ها با واقعيات تاريخى بيست سال اخير و دورنماى حوادث سال هاى آينده در اروياء نيازى به تفصيل و تفسير 


ندارد. 


حال بايد ديد اين حكم كاتوزيان دربارة نوشته هاى ملكى و ادعاى او كه سوسياليسم ارويايى كه در راه از بين بردن مضرات 
سرمايه دارى آمريكايى وارويايى است در حال يبشروى است و ييروز استء» تا جه حد با واقعيت ارويا و راين قابل انطباق 


است؟ 


سوسياليسم ارويا همان نيروى سوم استء اختراع ملكى نيستء بلكه نامككذارى تازه اى براى تثورى «سه جهان) مائوتسه دون» 
يس از جدايى از شوروىء است. مائوتسه دون در دوران دشمنى شديد كروه خود با اتحاد شوروىء اين تئورى را اختراع كرد. 


به ادعاى او مجموع كشورهاى روى زمين به سه اردوكاه» يا «سه جهان)» تقسيم مى شوند: 


جهان اوّل: عبارتست از دو ابرقدرت يعنى اميرياليسم آمريكا و سوسيال اميرياليسم شوروى كه كشورهاى روى زمين را بين 


خود تقسيم كرده و زير سلطه خود درآورده اند . 


جهان دوّم: عبارت از ديكر كشورهاى بيشرفته ارويا و آمريكا (فرانسه» آلمان.ء انكلستان. ايتالياء كانادا) و آسياى دور يعنى 


تسلط ابرقدرت هاء تلاش مى كند. يعنى نيروئى ميان جهان اول و جهان سوم است. 


جهان سوّم: از مجموعه كشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره و در حال رشد تشكيل 


ص: 709 
مى شود كه زير سلطه سياسى و اقتصادى و فرهنككى است. در درجه اول سلطه جهان اول و در درجه دوم سلطه جهان دوم . 


اين تثورى من درآوردى مائو كه با حاكميت كروه هاى فرامليتى كشورهاى يبشرفته سرمايه دارى» امريكاء اروياى غربى و 
دايق كه دق آن بز ركترين: يكان :قائ قدر تمند سترهانه ذارئ جهان »نه يكديكر سوسته ومائتك نا يوس مناظه تعوة واادن متراسر 
جهان زمينى برقرار كرده اند بى معنا شده است. اين نام كذارى ها و تقسيم بندى ها مدت ها است رنكك و رو باخته و كسانى 
كه حتى آكاهى كمى از مسائل اقتصادى دارند ديكر اصطلاح جهان سوم را به كار نمى برند وو به جاى آن اصطلاح 


كشورهاى در حال رشد و يا كشورهاى عقب افتاده را به كار مى برند. 


اين بازى با كلمات كابيتاليسم آمريكا و سرمايه دارى اروياء براى فريب كودكان خردسال؛ خوب است. بد نبود كه همايون 
كاتوزيانء دانشيار اقتصاد در دانشكاه اكسفورد. براى افراد بى سواد و كودنى مانند من» درباره اختلاف بين نظام اقتصادى 
ايالاءت متحده وارويا ويا زاين توضيحى مى داد و مى كفت كه جرا نام يكى كابيتاليسم (لغت فرانسه) است و نام ديكرى. 


ب ركردان فارسى همان وازه فرانسه. يعنى «سرمايه دارى)؟ 


درباره بيش بينى هاى ملكىء (كه به كفته كاتوزيان» روند حوادث بيست سال كذشته. درستى آنها را ثابت كرده و حتى 
نيازى به تفسير ندارد!) بايد يرسيد كه سوسياليسم ارويايى يعنى نيروى سوّم به معناى اخصء در كجا نمودى از رشد نشان داده 
ا املا عا تفاوتى با سرمايه دارى دارد؟ اكر منظور مدّعى اختلااف ميان» دولت هاى محافظه كار وو يا حزب كار 
الكليس ونا دمو كرات متيس وسوسيال دمو كزات دن الماق نا سؤستالست هاو كلست ها در فراسة ات كديه رامس 
مايه تأسف است! دهها سال است كه در اين كشورها و كشورهاى ديكر اروياء آمد و رفت هاى اين احزاب» كه هر دو از نظام 
سرمايه دارى كه تحت سيطره تراست ها و كارتلهاى قدرقدرت» وجود دارد و اكر خوب دقت كنيم اين رفت و آمدهاء عليرغم 
همه تبليغات و جنجال هاى انتخاباتى اش» در مرحله اوّل نياز بازار سرمايه دارى است. جند ماه ييش» تحليل بسيار جالبى در 
هفته نامه فرانسوى لوموند ديبلماتيك جاب شده بود كه خلاصه آن اين بود كه در كشورهاى غربى؛ دموكراسى ظاهرىء هر 
روز بيشتراز روز قبل رنكك مى بازد و تنها بازار سرمايه است كه تمام روند سياسى و اجتماعى كشور را تعيين مى كند و 
مجلس نمايند كان و انتخابات و دولت و اكثريت و اقلتّت» تنها يوششى براى حاكميّت مطلق سرمايه است. 


"2٠ ص:‎ 


ص: حمل 
تدارى كودتا 


همايون كاتوزيان درباره تدارك كودتا براى سرنكونى دكتر مصدّق در شهريور و مهر ١‏ كه از طرف لشكر كارد ترتيب 
ذاده شده بود.وثنها با افشاكرى حزتب ثوده ايران: شكست غخورد ومتعاقن آن دكتر مصدّق تعداد زيادى از اميران ارتش را 
بازنشسته كرد بى نهايت صرفه جويى كرده و حتى اشاره اى نمى كند! در حالى كه درباره علل دل جر كينى بقايى و كاشانى 
وفك وف كز 1ن اد مقن قتعي لمر سا وى قوعي كرينك كه مطادق كبر ]يق ناف انوا برقاو رهد 
انتخاب افراد اشتباه كرده و خلاصه همه كناه ها را به كردن دكتر مصدق انداخته است. اكر تمام كتاب مصدّق و نبرد قدرت 
راء به طور دقيق بخوانيم خواهيم ديد كه در اين كتاب» به ملكى و نظريات او بيش از دكتر مصدّق توجه شده است! 

كتاب مصدّق و نبرد قدرتء به زبان انكليسى و براى مردم انكلستان نوشته شده و ترجمه فارسى آن در سال 3/١‏ در تهران 
جاب و منتشر شده ابست. حثى با ابن وجوة: از استاد وهذارككه معشبر و كسثرده اى كه محققين آمريكايئ درباره نقش 
انكلستان و آمريكا به زبان انكليسى منتشر كرده اند و در جلسه تداركك يكى از آنها مصدّقء نفت و ناسيوناليسم ايرانى» 
كاتوزبان به غتوان تاظر شركث داشلث: در كناب عضدذق و ثرة قرت خرق نسك: 

س: درباره سرانجام دكتر مصدّق جه طور؟ 


ج: در كتاب كاتوزيان درباره دكتر مصدّق بعد از كرفتارى و زندان و محاكمه» مختصرى درباره داد كاه و مدافعات او آمده 


هم قهرمان نامدار آن خليل ملكى است كه در همه جا مثل رستم دستانء وارد ميدان نبرد مى شود! 


س: مى توان نتيجه كرفت كه كاتوزيان سعى مى كند علاوه بر ارائه الككُويى مثل خليل 


صسص: 77237 
ملكن :«انكلستاق زا دو مسابل سياشت خارحى عرزثة كلل؟ 


ج: به توطئه هاى انككلستان در دوران مصدّقء كوجكك ترين اشاره اى نمى كند و حتّى از كتاب افشاكرانه مصدّقء نفت و 
ناسيوناليسم» نامى نمى برد. اكر به كتتاب بحران دموكراسى در ايران نوشته دكتر فخرالدين عظيمى و نفت» قدرت و اصول 
نوشته دكتر مصطفى علمء نككاه كنيم» مى بينيم كه سرتاسر اين كتاب ها را اسناد منتشر شده وزارت خارجه انكليس و آمريكا و 
نقش هر دو قدرت در سرنكونى دكتر مصدّق و ماجراى نفت تشكيل مى دهد و اين اسناد نشان مى دهند كه از همان فرداى 
نخست وزيرى مصدق توطثه عليه او آغاز شده است در حالى كه در كتاب كاتوزيان» خبرى از اين اسناد نيست حتى نامى هم 
از «جيمز بيل» تداركك كننده كتاب مصدقء نفت و ناسيوناليسم و نيز ماركك كازيورووسكىء در كتاب كاتوزيان نمى بينيم. 


س: جرا هيج كدام از اين افراد به مسايل مهمّى كه قابل كذشت نيستء اشاره اى نمى كنند؟ 


ج: جراى آن را نمى دانم؛ براى من جداً مبهم و سؤال برانكيز است. از جند سال بيشء ما اسنادى را در اختيار داريم كه نشان 
مى دهد آمريكا براى كودتاء متخصّصين جندى را به ايران فرستاده است. ما مى دانيم كه ارتش آمريكا در تركيه از شمال و 
جنوب با نيروى زمينى» هوائى و دريائى» در آماده باش بود تا اككر حزب توده در برابر كودتا مقاومت كردء با ارتش مستقر در 
تركيه» عراق و خليج فارس مقاومت را سركوب كند. كتاب مصدقء نفت و ناسيوناليسم ايرانى كتابى است كه جيمز بيل آن را 
تنظيم كرده و مجموعه مقالاتى است كه بيل و يازده نفر ديكر. هر كدام درباره يكى از جنبه هاى سياست دوران دكتر مصدق 
نوشته اند و در يكك همايش اراثئه داده اند. يكى از مقالات ارائه شده را دكتر حبيب الله لاجوردى نوشته است. كاتوزيان در 
اين سمينار به عنوان ناظر شركت داشته و در عكس دسته جمعى شركت كنند كان در اين همايش عكس كاتوزيان هم ديده 
مى شودء در جاب اول كتاب در فهرست اسامى شركت كنند كان سمينار نام او هم جاب شده است. اما مسايلى كه در اين 


همايش مطرح شده از جمله دخالت آمريكا در كودتا و ... در نوشته هاى كاتوزيان ديده نمى شود! 
س: بركرديم به بحث مظفر بقايى» به نظر من» بهتر است كه بقايى را در جهار بخشء» بررسى كنيم. 


.١‏ مظفر بقايى» به عنوان كسى كه يدرش در مشروطه نقش داشته و خانواده اش 


ص : 707 
خانواده اى سياسى بوده اند. 


؟ . به عنوان يكك روشنفكرء استاد دانشكاه و فارغ التحصيل سورين. 


*". به عنوان يكك جهره سياسى كه فعَاليت هايش به * بخش تقسيم مى شود: 170 تا 7 دوران بعد از كودتا يعنى 7" تا ,*٠‏ 


ون :© تا 5 و تا 8ه بعد از آن هم بالاخره دوران انقلاب و بعد از انقلاب . 
*. به عنوان يكك رهير سياسى يا صاحب يكك حزبء يعنى حزب زحمتكشان. 


ج: بخش مهمى از آنجه را كه من از عملكرد بقايى اطلا-ع دارم» همان است كه خودش در مصاحبه كفته است. او يس از اين 
كه در فرانسه و در رشته حقوق تحصيل مى كند و قبل از آنكه از تز دكترايش دفاع كندء به دليل اختلا.ف بين رضاشاه و 
فرانسه همراه همه دانشجويانى كه در فرانسه تحصيل مى كردندء به ايران باز مى كردد و جون بايان نامه اش آماده بود وزارت 
فرهنكك آن رامى يذيرد و دكتراى فلسفه مى كيرد ودر دانشكاه به او كه بويى از اخلاق نبرده بود» تدريس «اخلاق» را در 
دانشكده ادبيات واككذار مى كنند. حتى عبدالله برهان نوشته است كه بقايى از لحاظ اخلاقى فاسد بود. براستى كزينش بوده 


است!(خنده) 


بقايى كفته است كه به صادق هدايت خيلى نزديكك بوده . دوست او بوده و با او رفت و آمد داشته و زياد هم روى اين نكته 
تأكيد مى كند. ولى من كه از اوايل سال ”7 با صادق هدايت آشنايى خيلى نزديكك داشتم و به اتفاق او و زنده ياد نوشين» 
به خانه فرهنكك شوروى مى رفتيم و به اتفاق جند رفيق ديكّر» در كلاس درس روسى شركت مى كرديم و آن روابط ما آنقدر 
صميمانه بود كه هدايت هفته اى يكك روز به خانه ما مى آمد و باهم نهار مى خورديم و جون كوشت نمى خورد؛ مريم 
برايش تخم مرغ درست مى كرد قاعدتا از نزديكى او با بقايى مطلع بودم. اما من هركز بقايى را در كنار او نديده و حتى نام 
بقايى را ازاو نشنيدم. در مصاحبه اش كفته كه در كافه نادرى حضور مى يافته. جون هدايت و نوشين و ديكران عصرها در 
كافه نادرى مى نشستند اما من هيج يادم نيست كه او راديده باشم» شايد هم راست بككويد ولى من به او توجه نكردم به هر 
حال كسانى كه بقايى از آنها نام مى برد زنده نيستند» واز دوستان ديككر هدايت هم كه با او بودند صحبت نمى كند و فقط 


مى كويد كه من با صادق هدايت نزديكك بودم و شبها با هم مى رفتيم و عرق خورى مى كرديم ! بككذريم. 


در خاطرات انورخامه اى آمده كه بقايى در يكك حوزه حزب توده كه حوزه آزمايشى از اساتيد دانشكاه بود شركت كرده 


است. 


ص: ع 


س: در جه سالى؟ 


اج در ١١٠7١‏ يا 2٠١575‏ خود بقايى نوشته كه فقط " جلسه شركت كرده؛ آن هم دكتر يرويز حكمت,ء اشتباهى او را به آنجا 
برده» بقايى نوشته كه دكتر حكمت به منزل او رفته و او را به حوزه حزبى برده است: «دوبار در جلسه شركت كردم. در حوزه. 


كوينده درباره تاريخ بيدايش انسان و تمدّن اؤْليه و تكامل جامعه صحبت مى كرد. ديككر حوصله ام سر رفت و ديككر نرفتم!) 


البته خامه اى نمى نويسد كه بقايى جه مدت در جلسات شركت كرده بود. خامه اى مى نويسد: در آنجا يكك حوزه اى بود كه 
من كوينده اش بودم و استادان دانشكاه هم بودند واز آن جمله دكتر بقايى و عده اى ديكر هم در آن شركت مى كردند و 


بعد از آن هم به حزب دموكرات قوام رفتند. 


به اين ترتيبء اين آغاز كار بقايى است. بعد از آن» در آغاز فعّواليت سياسى اش به حزب دموكرات قوام مى رود. حزب 
دموكرات قوام كه تشكيل مى شود؛ غير از رجالى مثل سردار فاخر حكمت و تمام افرادى كه معمولاً در احزاب دولتى شركت 
مى كنند و نيز شمارى از افراد مترقّى مانند مهندس رضوى و ملكك الشعراى بهار كه عضو حزب دموكرات شدندء آدمهاى 
قالتاقى مثل عباس شاهنده» يوسف افتخارى و خسرو هدايت هم در حزب «نخست وزير مقتدر!» براى وكيل شدن شركت كرده 
بودندء به هر حال حزب دولت»؛ محل بسيار معتبرى است. بقايى هم داوطلب تشكيل اين حزب و مؤْسّ.س آن در كرمان مى 
شود بعد هم از همان جا به عنوان نماينده حزب در مجلس يانزدهم انتخاب شده و به مجلس يانزدهم مى آيد. مناسباتش با 
قوام فوق العاده نزديكك و دوستانه بود. من از مطالبى كه خودش كفته اين نتيجه را كرفتم. اما آنجه كه از اينجا به بعد من از 
قول بقايى مى كويم كفته خود اوست و سند اين كفته اين است كه مظفّر بقايى در سال 0122 مسافرتى به آمريكا مى كند. 
در امريكا وذر داتشكاه هاروارد» آقاى دكتر حبيب لا-جوردى كه مسئول بخش «طرح تاريخ شفاهى ايران» در دانشكاه 
هاروارد است و نويسنده كتاب «اتحاديه هاى كار كرى و خودكامكى در ايران» كه كتاب بسيار جالبى هم هست و مداركك 


خيلى معتبرى هم دارد مصاحبه اى با او ترتيب مى دهد. 


اساسى و مدير مركز مطالعات بين المللى كالج و «ويليام و مرى) نويسنده كتاب عقاب و شير و«راجر لوئيس» استاد دانشكاه و 


نويسنده كتاب 


ص: يرا 


اميراتورى بريتانيا در خاورميانه» تهيه شده؛ تنظيم بخش اقتصاد در دوران دكتر مصدّق را بر عهده داشته و به اين ترتيب 
شخصيّت مصاحبه كيرنده شناخته شده استء به هر حال بقايى در آمريكا و در مصاحبه با لاجوردى به ارتباط بسيار نزديكك 


خود با قوام اشاره مى كند كه بسيار جالب است. 
س :لطفا درباره رأى عدم اعتماد به قوام السلطنه توضيحاتى بيان بفرمائيد. 


ج: اشرف هم در خاطراتش نوشته است كه من يكك عده از وكلاى مجلس را خواستم و به آنها كفتم كه قوام السلطنه مخالف 
خاندان ماست» ماسعن به "اراق عدم اعتماد بدهيد. يكك جيز ديكر هم يادم هست» موقعى كه قرارداد قوام سادجيكف در 
مجلس مطرح شدء يكك روز ينجشنبه بود» ماه رمضان هم بود كه مقاوله نامه قوام سادجيكفء در مجلس رد شد. 


س: نقش قوام در رد اين مقاوله نامه جه بود؟ 


ج: قوام مى خواست مقاوله نامه رد شود اصال نقشه. نقشه خود قوام بود مجلس كه تمام شدء من تلفن كردمء مرحوم قوام 
توى خانه شهاب خسروانى سكونت داشت. يكك كارى داشتم در رابطه با كرمان» تلفن كردم وقتى خواستم صحبت كنم كفت 
همين حالا بيائيد اينجا نهار را با هم بخوريم. او هنوز جريان مجلس را نشنيده بود» در آنجا سر ميز نهار فروهر بود» نيكك بى 
بوده سرتيب صفارى بود» سر ميز نهار من موضوع مجلس را كفتم كه اينطور شد واين صحبتها شد و رأى رد دادند» قوام 
خيلى خوشحال شد... 


همين داستان كوتاه نشان دهنده نزديكى بقايى با قوام است» در يايان مصاحبه» وقتى سؤال كننده مى يرسد كه: 


به نظر شماء بزركترين رجل سياسى ايران معاصر شما كى بود؟ بقائى مى كويد: قوام السلطنه با اين كه با او مبارزه كردم (البته 
مقصودش از مبارزه مسخره بازى است كه بعد از "١‏ تير درآورده بود كه هم خود او وهم مردم مى دانستند كه مسخره است)» 
و دفعه آخر مبارزه. ياى اعدامش ايستاده بودم و واقعاً تصميم اين بود كه قوام السلطنه را بكيريم وبياوريم به بهارستان و دادكاه 
انقلابى تشكيل بدهيم و او را اعدام كنيم» ولى سياستمدار خيلى خوبى بود. البته نقاط ضعفى داشت كه دوست داشت تملق 


بشنود.) خلاصه بقايى» قوام را بزركترين سياستمدار تاريخ سياسى معاصر ايران دانسته است. 


س: حالا سؤالى مطرح بشود بد نيست» در مورد قوام السلطنه دو سه ديدكاه وجود دارد.يكك عده معتقدند كه قوام آدم مستقلى 


بود ودر سياست آدم يخته اى بود.از زمان 


ص: ع 


قاجار در متن كار سياسى بود و برادر وثوق الدوله و به هر حال سياست را مى فهميد عده اى ديكر مى كويند كه قوام مهره بى 
اراده اى بودءهر جه كه به او ديكته مى شد همان كار را مى كرد. اما كروه سوّمى هم هستند كه معتقدند قوام در سياست آدم 


توانمندى بوده اما با آمريكا هم رابطه داشته» نظر شما جيست؟ 


ج: به نظر منء اين نظر سوّم صحيح تر است. يعنى قوام» سياستمدار كار كشته و يرسابقه اى بود و دوره هاى سختى را ديده 
بود. در اين مسأله ترديد نيست. امنا احتمالاً او و برادرش تقسيم كار كرده بودند. برادرش با انكليسى ها بود و او هم از ابتدا به 


آمريكايى ها نزديكك شده بود و براى اين نزديكىء كارهايى هم كرده است. 


از همان نخستين بار كه در زمان رضاشاه نخست وزير شدء هميشه طرف آمريكايى ها را داشت واز اسناد دوران حكومت 
سال 1596 مشحخطن من شود كه تاه حلا [مزبكايئ ها دراو تفوذ واششذد. حى به عتوان كال وقتى .به او:ستوومى.دادند 
كه حزب راه بيندازد» او بلافاصله حزب درست مى كرد. درباره اعتماد كردانند كان سياست آمريكا و انكلستان به او» مداركك 
و اسناد جالبى در بخش هاى كذشته مطرح شد. به هر حال از ديد كاه آمريكا و يا انككيس او كسى است كه عرضه كار داشت. 
مشورت هايى هم كه با مقامات خارجى مى كرد معمولا مشورت نبود بلكه تصميم كيرى خود او بود كه توسط آنها تأئيد مى 
شدء مثلاً وقتى مى كويد كه من تصميم كرفتم جند وزير توده اى در كابينه ام داشته باشم و يا تصميم كرفته ام كه توده اى ها 
تأئيد آن مقامات قرار مى كيرد جون به او اعتماد دارند. عملكرد او هم تطبيق خواست هاى آمريكا و در موارد زيادى انككلستان 


با نقطه نظرهاى خودش بود. 


فلا كر از اوفى عوافنين كدووررات قودهافيرا كان كداوة اونا مارت انصاذانة اناد كار واب اتتشة زررض ساف 
هنرمندانه» دو ماه ديرتر انجام مى داد تا نشان بدهد كه مستقل عمل مى كند يعنى قوام مثل سهيلى و يا ساعد و نظاير آنها 
نبوده» آدمى بود كه خودش هم شخصيت سياسى بود, مثلاً در مورد توصيه آمريكا به لزوم تشكيل يكك حزب ضد توده اى. 
آنها به او نككفتند كه حزب دموكرات به رهبرى خودت درست كن. بلكه به او توصيه كردند احزاب ديكرى كه ضد توده اى 
باشد درست كن كه قيافه دموكراتيكك بككيرند. او بلافاصله از اين حرف و از اين توصيه» بهره بردارى كرد و حزب دموكرات 


به رهبرى خودش را به راه انداخت. 


صسص: /ا30 
س: جككونه در دو سه هفته» اين حزب و آن نيرو» دور هم جمع شدند؟ 


ج: حزب قوام» حزب مردمى و توده اى نبود و نيروهايش همه طيف ها را شامل مى شد. از تمام رجال سياسى كرفته تا همه 
آنهايى كه مى خواستند وزير و وكيل بشوند و يابه نوايى برسند به اضافه تمام فرصت طلب ها و همينطور جاقوكش ها و 
اوباش و تقريباً همه دشمنان حزب توده ايران در حزب دموكرات قوام شركت كردند. يوسف افتخارى عضو كميته ايالتى استان 


وان قد 
س: كُويا اسماعيل يوروالى كه اكنون در خارج كشور نشريه يخش مى كند هم در حزب دموكرات قوام بوده؟ 


اج اسماعيل يوروالى. در يكك دوره در حرب زحمتكشان بقايى بود ويس از جدايىء در نيروى سوم با ملكى بود. بعد به 
خدمت سرلشكر زاهدى درآمد ويس از كودتاى 78 مرداد» طبق نوشته انورخامه اى» يككث حكك نقد ده هزار تومانى از او 
جايزه كرفت! 


اول در حزب دموكرات قوام بود و بعد آمد جزء حزب زحمتكشان ملت ايران» بعد هم سوسياليست شدء جزء نيروى سوّم شد و 
بعد رفت با زاهدى و با دربار ساخت و يس از كشته شدن احمد دهقان» مدير تهران مصّور شد. حالا هم شده آزاديخواه خيلى 


مشهور در فرانسه. 


به اين ترتيب» حزب دموكرات قوام جون يايه مردمى نداشت و ملغمه اى از همه جور آدم بودء يس از بركنارى رهبر حزب از 
قدرتء. بلافاصله از هم ياشيد. 


س: بعد از رفتنش ياشيد؟ 


ج: اوّلين ترك» همان بعد از انتخابات صورت كرفت و به تجزيه رهبرى حزب انجاميد. انقلاب اوّل شروع شد. سى نفر از 
نمايند كان حزب قوام به رهبرى سردار فاخر حكمت در حزب انشعاب كردند و رفتند. سردار فاخر حكمت با همه انشعابيون 
كه اكثر آنها بزركك مالكان و يا وابسته به دربار و يا انكليسى ها بودند انشعاب كردند و رفتند و دربارى شدند و تازه عليه قوام 
هم موضع كيرى كردند. بعد انشعاب ديكرى شد كه اصللا كميته مركزى را كه قوام تعيين كرده بود به دستور شاه كنار 
كذاشتند و خسرو هدايت كار را در دست كرفتء بقايى هم مى كويد كه من هم استعفا دادم و ديكر عضو حزب دموكرات 


نبودم. حزب دمكرات. مذدّتى بعد از قوام ادامه يافت ولى صد در صد دربارى بود. 
س: بعد از حزب دمكرات, مظفر بقايى به كجا مى رود؟ 


ج: مظفر بقايى به صورت منفرد نماينده مجلس شد و ديكر در هيج جريانى نبود تا مسئله 


ص: ل 


حزب زحمتكشان مطرح شد. اواز مؤسّسين تشكيل حزب زحمتكشان و جبهه ملى بود. احمد ملكى تمام جريان حزب 
زحمتكشان و تشكيل آن را افشاء كرده است. او به عنوان اؤّلِين فتعاليت رسمى و سياسى مستقل خود روزنامه شاهد را در مى 
آوردء آن هم با جه بدبختى و بيجاركى جون در ابتدا هيجى نداشتند. نع همه بعتو اق تمانيد كان ريه على نا أ مريكا :هأ 
تعاس فين كيرة: اا ريا قد الس ود العا ف ويا 46 كله واوا رقا ود كر للم سين مكل هيه لفتير 
آزادء عباس خليلى و ابوالحسن حائرى زاده» در اين ملاقات ها همه اين جند نفر شركت داشتند. جالب اين كه بقايى در همين 
مصاحبه از احمد ملكى به عنوان يكك آدم مهمل كه همه فكر و ذكرش اين بود كه به جايى برسدء ياد مى كند اما درباره 
كتاب او تاريخجه جبهه ملى» يكك كلمه نمى كويد و مطالب اين كتاب را نفى نمى كند. 


س: تاريخجه جبهه ملى؟ 


ج: بله» تاريخجه جبهه ملَى نوشته احمد ملكى» كه من در كتاب خاطرات» صفحات 7794 تا 77 بخش مربوط به حزب 
زحمتكشان آن را عيناً نقل كرده ام. 


د عري رط نه همان بال هاف اد تاشر 


ج: بله» بعد از كودتا آن را جاب كرد و بعدها به دست ما رسيد. همان طور كه كفتم اوّلين كار سياسى بقايى يس از تشكيل 
جبهه ملى» انتشار روزنامه شاهد است. روزنامه باختر امروز هم به مسئوليت دكتر فاطمى همزمان با شاهد شروع به انتشار كرد. 
بقابى شاهد را با فلاكت منتشر مى كرد اما اين كه جككونه شد كه بيش از تشكيل حزب زحمتكشان آن دم ودستكاه را راه 


انداخت و آنهمه يول براى ايجاد دم و دستكاه حزب را از كجا آورد و آن جاقوكشان را اجير كرد؟ سؤال برانكيز است. 


مك اماذ ان املكى تحمكن قات بد ]رد سمدة كد قاو عبار لع وطن وامقفءو فلذانجواليسة بودمرو قله كيهان در قحية عن 
كردن نفت مبارزه جدى داشته اما واقعئت اين است كه كفته هاى خود بقايى شاهد اين مدعاست كه او از مدّتها قبل از تشكيل 
جبهه ملى و حزب زحمتكشان روابط بسيار نزديكى با دربار داشته است. آن هم با آكاهى كامل از سرسيردكى دربار و 


درباريان به انكليسى ها. 


اوّلين مطلبى كه او درباره ارتباطش با شاه و دربار كفته است به زمان دولت هؤير مربوط است. درا ين كه هزير سرسيرده 


انكليس و نوكر اشرف بود هيج ترديدى نيستء حالا ببينيم 


ص: امنا 


نزديكى هزير و بقايى تا جه حد بوده؟ او در صفحات "2 و 6 متن بياده شده مصاحبه اش مى كويد: «يكك روز هزير زمانى 
كه هنوز نخست وزير نبود تلفن كرد در فاصله وزارت تا نخست وزيرى» كفت من فردا ساعت # صبح مى آيم يهلوى تو 
كفتم كه تشريف بياوريد. 


بعد جريان را شرح مى دهد كه قبلا قرار كذاشته بود ساعت 7 صبح مورّخ الدوله بيايد منزلش و قرار با مورّخ الدوله را بعد از 
آمدن هزير به او مى كويد هزير هم جون از مورّخ الدوله سيهر خيلى بدش مى آمد فورى مى رودء بقايى مى كويد: يس 
اجا فكل تنوه بلكلا تن و ررفكة حالدو قب زا توف ووفك قافا 53 ارو جاعك 1 قاهرا ادنار كرده و وكات 
اينكه جريان مربوط به استاندارى مورّخ الدوله براى كرمان در كابينه هزير بود» هزير مورّخ الدوله را براى استاندارى كرمان 
تعيين كرده بود فهميدم كه هزير موضوع را با خنده كفته بود تا مرا خام كند. 


هزير جون از مورّخ الدوله بدش مى آمدء براى اينكه او را از تهران دور كند حكم استاندارى كرمان براى او صادر كرده بود و 
جون اين را با شوخى به من كفته بود» فكر مى كردم كه شوخى است بعد فهميدم كه جدّى استء رفتم خدمت اعليحضرت و 
كفتم يكك جنين جريانى شده است ما به هيج وجه نمى توانيم قبول كنيم كه جنين كسى استاندار ما باشد سيهر فردى بود كه 
در ميجله خواندنيها مقاله مى نوشت,ء با ثابتى دوست بودء مأمور ساواكك بودء به او يول مى دادند شاه خنديد و كفت: ميرزا 
كريم خان رشتى را مى شناختيد؟ كفتم: با يدرم ديده بودم» ولى آشنائى نداشتم. كفت كه مى دانيد درباره مورّخ الدوله سيهر 
جه مى كفت؟ كفتم كه نه كفت: مى كفت اككر مورّخ الدوله سبهر يكك روز نخست وزير بشودء با مخالفينش در مجلس 


ساخت و ياخت مى كند كه كابينه اش ساقط شود تا در كابينه بعدى بتواند وزير شود. 


بقايبى مى كويد: وقتى» من مى رفتم بيش شاهء تا آن وقت با هم ايستاده بوديم يا روبرو بوديم. صحبت مى كرديم و يابا 


همديكّر راه مى رفتيم . 
بعداً مى كويد با شاه كنار استخر كاخ سعد آ باد مى نشستيم و با هم كب مى زديم ...) 
اين هم نمونه ديكر از ارتباط بقايى با شاه. در جاى ديكر بقايى درباره شاه مى كويد: 


اوّلين دفعه كه شاه را شناختمش اين بود كه سر لشككّر امان يور دزدى كرده بود ودر معاملات غله دزدى كلانى كرده و در 
دادكاه محكوم شده بود به زندان و يرداخت مبالغ كلان. ولى شاه با دخترش كه خوشكل بوده رابطه داشته است شاه دستور 
داده بود اسم او را بككذاريد جزء ليست عفوء با وجودى كه من درباره اش سخت صحبت كرده بودم كه خيلى بدنام است و 
تابس نكما مخاوات افترةدو حورو دو هيا وو ها ادر للك كس د د 


ص: 18 


ازقوام شاه مرا خواسته بود يا من تقاضاى ملاقات كرده بودم. توى عمارت سعد اباد بوديم. من به شاه عرض كردم توى اين 
مجلس يكك عده جوانها هستند كه طالب اصلاحات هستند. كه اين وضع تغيير كندء همه انتظار داريم كه اعليحضرت اين فكر 
را تقويت كند. شاه كفت: نه» من هيج وقتى تقويت نمى كنم. من يرجم را به دوشم مى كيرم و شما به دنبال من بيائيد و مرا 
تقويت كنيد. محكم هم كفت. بعدها كه هر وقت ملاقات شاه مى رفتم» عمده صحبتمان دربارة اصلاحات بودء اين دفعه كه 
رفتم شاه ايستاده بود تا آن زمان هنوز با شاه با همديكر نمى نشستيم. يا قدم مى زديم يا روبروى همديكر مى ايستاديم و 


صحبث مى كرد يم... 


همين كفتار» نشان دهنده ارتباطات بسيار نزديكك بقايى با شاه از دوران هزير به بعد است. در مورد روابطش بيش از آن 
تاريخ» جيزى نكفته است. ترديدى نيست كه بيش از آن هم با شاه رابطه داشته است. به اين ترتيب ادعاى اين آقايان كه او 
بعد از "٠‏ تير با دربار رابطه داشت نه تنها دروغ است بلكه براى يياده كردن اين ادعا است كه بقايى تا سى ام تير وطن يرست 


بوده و با دربار رابطه اى نداشته است! يس همكارى ملكى با او همكارى با يكك فرد وطن يرست آزاديخواه و هوادار نهضت 


فلن جود كك تمدق تولده الست 
سن شنا كن يداو #5 تيدبا شاه ملاقات كردين؟ 
ج: همان غروب :9" تير يا روز ”١‏ تير بوده استء بلافاصله شاه مرا احضار كرد. 


من» بت سازان ملكى را به اين مناسبت كه از مناسبات بقايى با شاه از سال ها بيش از ٠‏ تير خبر نداشته اند محكوم نمى كنم. 


نامه تاريخى كه كرده بود اين مسايل و ارتباطات با شاه را مطر ح نكرده است. 


س: در اينجا دو سؤال بيش مى آيد. يكى اينكه آيا مصدّق مى دانسته كه بقايى داراى جنين شخصيتى است و با وجود اين در 
برابرش موضع نمى كرفت؟ ديكر آنكه جه طور يكك آدم با اين شارلاتانى» مدّت مديدىء به ويزه بين سال هاى 8 تا 2١‏ به 
عنوان آدم روز مطرح بود؟ 

ج: آدم هاى حقّه باز و شارلاتان همينطورند. شهرت بقايى از دوران مخالفت با قرارداد كس كلشائيان شروع شد. واقعتّت اين 


است كه اين جهار نفر در مجلس با ييشنهاد كلشائيان كه از طرف شركت نفت و انكليسى ها با كمكك شاه ديكته شده بود به 
طور جدى مخالفت كردند و 


ص: 88 


اين مخالفت آنان به حساب مخالفت با سياست انكلستان كذاشته شد و مردم هم از انكليس نفرت داشتند. آيت الله كاشانى در 
خارج مجلس اين كار را مى كرد و اين مخالفت در اعلاميه هاى او و در روزنامه يخش مى شد. در كفتارهاى ييشين يادآور 
شدم كه دكتر مصدّق از اينها بهره بردارى مى كرد. حتى مهم ترين سخترانى مكى را دكتر مصدّق تهيه كرده بود. بت سازان 
مظفر بقايى دربارةُ مخالفت اقلت جهار نفرى بقايى» مكىء حائرى زاده؛ عبدالقدير آزاد. در مجلس يانزدهم با لايحه الحاقى 


كس كلشائيان بسيار داد سخن داده اند و اين كار اين كروه را نشانة ميهن يرستى شان دانسته اند. 
بد نيست كمى در اين باره كب بزنيم: اين جهار نفر از اعضاء فعال حزب دموكرات قوام و از نزديكان شخص قوام بوده اند. 


علاقه شركتهاى نفت ايالات متحده آمريكا را به نفت ايران در كفت وكوهاى بيش يادآور شدم و نشان دادم كه آمريكائى ها 
رسال شمسى براى دست يابى به امتياز نفت در ايران دست و يا مى زدند و بلافاصله يس از سرنككونى رضاخان هم اين 


تلاش رااز نو آغاز كردند. 
اكنون ببينيم نظر آمريكائى ها دربارة قانون ملى كردن صنعت نفت ايران جككونه بوده است؟ 


مطبوعات مهم آن كور مورد :تحت قرار كرفت :و كمباتى هاى 'نفت آمريكائن رابراى اسستفاده از نفت ايرآن افون سات 


خب كزاوعع تيو تاكن رسن ال تبوزورر كه ميق كرا زم يداد 


به مجردى كه خبر تصويب لايحةٌ ملى شدن نفت ايران به آمريكا رسيد» سرو صداى زيادى در شركت هاى آمريكائى يديد 
آورد.»؛ سخنكوى شركت نفت تككزاس كفت: اككر دولت ايران بهره بردارى از منابع نفت خود را به مزايده بككذارد كليه شركت 
هاى نفت آمريكائى در مزايده شركت خواهند كرد و شركت نفت تككزاس در مزايدة احتمالى شصت درصد از سود به نفع 
دولت ايران ييشنهاد خواهد كرد. 


يكن ازا كا تشتاسان شرك «اسو اونا #اظهان داشت كدادر صورك كرتن امفياز قف يران 


ص: 77/7 
اضر انبتك 27 نا «لادرصد وى عالضن زا به انران لهك 
كتاب نافيرده دن بالا ض 177 نقل از تيد آينده :118 اسفند ١98‏ 


در يولك با ايخ جريان:اين يزسشن بيشن من آبد كه ايخ جهار (تفنكدار)'ضد شركث نفت. انكليسين آبا يلد كوق شركتث:هاى 
نفتى آمريكايى نبودند؟ اككر نبودند جرا يس از آنكه موضع كيرى دكتر مصدق روشن كرد كه حاضر به دادن امتياز نفت نه به 
انكليس و نه به آمريكا نيست جرا هر جهار تفنكدار با هم براى سرنكونى دكتر مصدق به اردوى كود تاجيان ييوستند؟ 


بقايى» مكى» حائرى زاده. عبدالقدير آزاد از همان موقع در جامعه مطرح شدند واين وضع تا يايان مجلس يانزدهم ادامه يافت. 
بعدها مسئله انتخابات مجلس شانزدهم مطرح شد و بست نشستن در دربار و تشكيل جبهه ملى كه در خدمت مؤْسّسين جبهه 


ملى نام اين ها هم بود و بقايى هم جزو مؤسّسين جبهه ملى است. 


جالب اينكه مصدّق اينها را مى دانسته» حتى مى دانسته كه قرار بود اككر در مجلس رأى نياورد سيدضياء براى نخست وزيرى 
به مجلس معرّفى شود. در همان وقتى كه رأى تمايل مجلس به مصدّق در جريان بود. سيدضياء بغل شاه نشسته بود و قرار بود 
اكر دكتر مصدّق نخست وزيرى را نيذيرد» ستدضياء به مجلس معرّفى شود كه به دربار تلفن مى شود كه دكتر مصدّق ييشنهاد 


بيشنهاد كردن دكتر مصدّق توسط جمال امامى هم يكك ترفند انكليسيها بود و مسلماً شاه هم در جريان بوده است. 
بيشنهاددهند كان جنين فكر مى كردند كه دكتر مصدق يا اين يبشنهاد را مى يذيرد يا نمى يذيرد» اكر نبذيرد كه مى كوئيم. 
مصدق يكك آدم منفى بافء بيشتر نيست و مسئله ملى شدن صنعت نفت هم ول مى شودء اكر هم ببذيرد كه در عرض سه يا 
تيان ماه يتوق انكلتقا ق كدوك نلك سيق و عصد و تس :توالد دوي انرق كان ادش موه ارهعفا من وهلا ود مساله ون 


خود حل مى شود. بكّذريم. 


ج: مسلم اين است كه از مدتها قبل از سى تير» دشمنى بقايى با مصدّقء به اوج رسيده بود و اقداماتى كه در روزهاى 77 تا 79 
تير كرد يكك بازى بيشتر نبود بعد هم در مراسم جهلم كشته شدكان سى تير» ماهتيت خود را مجدداً نشان مى دهد. ماهيت او 


ماهئّت دربارى و ضد 


ص: إرذذا 
مضِدة بود. 


او همه جيزهايى را كه مصدّق مى خواست برعكس عمل مى كند وبلافاصله هم شمشير را از رو مى بندد» قبل از سى تير در 
رهبرى حزب زحمتكشان تحت عنوان «اولتيماتوم عليه مصدّق» بيانيه اى تنظيم كرده و تلاش مى كند تا آن رادر روزنامه 
شاهد جاب كند. در اين بيانيه او كسانى مثل دكتر فاطمى و دكتر شايككان را به عنوان جاسوس اميرياليسم انكلستان متهم مى 


كند و حتى قصد داشته تا آن را به تصويب رهبرى حزب هم برساند. 


او در هجدهم تير ماه دست به اين كار مى زند كه ده دوازده روز به سى تير مانده است. همايون كاتوزيان در اين باره جنين 
نوشته است: «اختلا.ف نظرها و كشمكش ها در رهبرى جبهه ملَى از مدتها بيش وجود داشت. اما تا قبل از قيام ٠١‏ تير» هيج 
كدام علنى نشده بود. به كفته دكتر فاطمى» سنجابى و مكى تا آستانة نزاع و دركيرى بيش رفتند.» در روز18 تير بقايى نامة 
محرمانه اى براى رهبران حزب زحمتكشان فرستاد. در اين نامه از دار و دستهُ يرقدرت و خائنى سخن رفته بود كه در اثر غفلت 
يا مصلحت جويى هاى عاليجناب دكتر مصدّق به داخل نهضت نفوذ كرده اند. از اين رو رهبرى حزب تصميم كرفت مسأله را 
با عاليجناب دكتر مصدّق در ميان بككذارد و در ضمن اولتيماتومى به او داده باشد اما به زبانى كه راه طفره رفتن را بر او ببندد. 
آن ذاز واذشطة خائق كه بقاى مكرواز ا نسحن من كويد به احتمال زياذ زهبراق:خزت ايران وشايكان بؤده:اند: د كر 
فاطمى هم جزء اين عده بوده است زيرا بقايى او را عامل انككلستان مى دانست. دربارة اتهام بقايى به دكتر فاطمى بقايى در 
وصيت نامه سياسى اش داستان سرايى كرده است و به طورى كه نويسند كان كتاب افول يكك مبارز تذكر داده اند حسين 


مكن انود اسناق وأ ره كرقه اع 
كران تتكل جني مل قانى جد كلنه اسة: 


... آن روزى كه از دربار آمديم, رفتيم خانه دكتر مصدّق و تصميم كرفته شد كه جبهه ملى باشد. البته بعضى اشخاص خيلى 
ناباب هم بودند» مثل احمد ملكى مدير روزنامه ستاره» كه حسابش با كرام الكاتبين استء و عميدى نورى كه روزنامه اش 
اركان جبهه ملى بود و همين كه نامش از صندوق وكالت درنيامد» از جبهه خارج شد و دشمن جبهه ملىء يا عباس خليلى كه 
خودش را كنار كشيد و همين طور ارسلان خلعتبرى... 


بقايى نام جهار تن از افراد ناجور را مى برد. من در خاطراتم كفته ام كه ده نفر از اعضاى جبهه ملى» آدمهاى ناجور بودند. 


جهار نفرى را كه بقايى اسم برده. عبارتند از حائرى زاده. 


ص: عا" 


عبدالقدير آزاد» مكى و خود بقايى! اين شد هشت نفرء افشار هم كه با شاه رابطه داشته و تكليفش معلوم است. اين هم نه نفر» 


ما كفتيم كه ده نفر» آدمهاى مشكوكى هستند. 
س: تفاوت احمد ملكىء عميدى نورى و مظفر بقايى» با توجه به غربزدكى و كرايش به دربار كه همككى داشتند» جه بود؟ 


ج: عميدى نورى كه دربارى كامل بود و بعد از كودتا هم معاون سياسى و يارلمانى زاهدى شد. احمد ملكى هم مثل عباس 
خليلى» يولكى بود. اينها از آن دسته آدمهايى بودند كه يول مى كرفتند تااز كسى خوب يا بد بنويسند. نام روزنامه عباس 
خليلى؛ اقدام و نام روزنامه احمد ملكى همء ستاره بود؛ اينها جزو فهرستى بودند كه «استايكل» رئيس تبليغات شركت نفت 


دستور داده بود اعلانات شركت را به آنها بدهند و براساس اسناد خانه سدان نوعى حقوق بكير شركت نفت بودند. 


وكاو سكن ماقا ف اسبحووسة اموي د انهو تمق نكن ويف ك3 راف وضع جيه من اهما اقاق 
امقابكل فستعور كرف 'باققة! بقاى يه هر حال آنقاذ«الشكادروه ورامك اتازت توس نود و ادعاتى ذافت واس غود 
حائرى زاده بالاخره كمى سابقه آزاديخواهى داشته و سابقه روشنى داشت و يدرش هم در مشروطيت نقش مثبتى داشت اما 
افق كفو ادق أطواو توادتن 13 افبساقق. نذا كانه راش حود كن قرسف انث ك كناد نا ااموركانق نها ان با كلست هاه أو كرو باذ 
داشتند و كسانى كه حرف كوش كن آنها باشند زياد بودند اما همه از يكك قماش نبودند همان طور كه قوام و سهيلى و ساعد 
و صدرالاشرف. از يكك قماش نبودند. مثلا شما ناه كنيد هم حكيمى و هم منصورء كوش به فرمان بودند اما حكيمى آدم 
درستكار و ياكى بود در حالى كه منصورء تنها به فكر دزدى و كرفتن رشوه بود. 


س: فروغى جه طور؟ 


ج: فروغى مثل حكيمىء آدم تميزى بود. به هيج وجه دزد نبود؛ اما رئيس يكك لز ماسونى بود. ظاهراً همه وابستكان به 
اتكلسعاث از يبرو جوات ان حكيمى تاشريت امافى ف اقبال:و.:+ فاسؤن بودند. ساعد هم ماسون بود اما آدم دزدى نبود ولى 


مان ان قد جف ان و قيال 


ج: بله» بى عرضه و احمق بودء بقايى در وصيت نامه اش دربارة ساعد مى كويد كه او بيه نوكر بود» يسر نوكر كنسولكرى در 
قفقاز بود كه آن وقت شده ساعا. البته منظورم اين نيست كه يسر نوكر بودن عيب است. امي ركبير هم از خانوادة خيلى يائينى 


بود اما والاترين شخصيت 


ص: 7/0 


دورة قاجار شدء به هر حال بككذريم» منظورم اين است كه اين شخصيت ها را نمى شود يكك كاسه كرد. درباره به راه انداختن 


وقتى خواستيم روزنامه شاهد را منتشر كنيم» اصال بودجه اى نداشتيم. ما جهار نفر بوديم آقاى زهرى بود» مرحوم باغجه بان 
بود» مرحوم دكتر سيهرى و من. اول آمديم فكر كرديم كه بودجةٌ يكك ماهةٌ روزنامه را تأمين كنيم. [سبينيد جقدر كار و بارشان 
خراب بوده است]. و اككر روزنامه توانست روى ياى خودش بايستد كه بايستد و الا حرفى نداشتيم. برآورد كرديم براى يكك 
ماه روزنامه» يعنى بيست و جند شماره از آنء در آن روزها هزينه كاغذ و جاب واينها دو هزار تومان مى شد. يكك حسابى در 
بانكك باز كرديم و هر كدام يانصد تومان در آن ريختيم. آقاى زهرى يكك خانه اى داشت توى كوجة شيبانى ايشان ته اين 
كوجه بن بست يكك خانة كوجكى داشت كه عبارت بود از يكك زيرزمين و دو اطاق كه روى طبقه اين درطبقه اول و در واقع 
روى سقف زيرزمين» يكك اطاق كوجكى هم بود كه اطاق خوابش بود. آن دو تا اطاق و زيرزمين را به ما واككذار كرد. براى 
سازمان نظارت انتخابات هم يكى از تجار به وسيلة آقاى حائرى زاده» يكك زمين خرابه اى را ته كوجة اميرتيمور كلالى؛ 
روبروى سفارت انكليس بيدا كردء براى هر فصلى دويست تومان اجاره كرديم» سيس يكى از تجار يكك جادر خيلى عالى؛ دو 
يوشه اى با يكك اطاق داد كه آنجا ستاد مبارزه براى انتخابات شد. 


بااين اعتراف بقايى روشن مى شود كه امكانات مالى آنها تا جه حد ناجيز بوده است ولى يس از مدّت كوتاهى كه حزب 
زحمتكشان را درست مى كندء خانه خيلى عالى تهيه مى كنند. همراه با تشريفات و وسايل و امكانات و اجرت جاقوكشان و 


عبر 
يول اين دم و دستكاه و جاب دو نشريه ديككر غير از شاهد از كجا آمده است؟ 


اين بودجه از همان جايى آمد كه احمد ملكى نوشته است كه وقتى با آمريكائى ها ملاقات كرديم بالاخره قبول كردند كه 
جه كسى مى توانست خرج جاقوكشها را بدهد؟ جاقوكشها كه مفت نمى آمدند كار بكنند! بودجه روزنامه شاهد را نه بقايى؛ 
نه زهرىء نه باغجه بان و نه سيهبدىء هيجكدام نمى توانستند تأمين كنند. مسئله ديكر كه بسيار جالب استء مسئله قتل رزم آرا 


است خود بقايى مى كويد. 


ص: 0" 


ج: به طور مسلّم دربار در جريان كار بوده است. جون من يرونده اش را ديدم و جداى آن استنباط خودم هم اين است كه رزم 


آرا دو كلوله خورده بود. يكك كلوله به شانه اش خورد و يكى هم از يشت سرش رد شده بود و به مغزش خورده بود. 


نكته ديكر اينكه يزشكك قانونى» محرمانه به آقاى زهرى كفته بود كه دو كلوله از دو كاليبر مختلف بود. مسئله ديكر وصيّت 
نامه سياسى مظفر بقايى است كه در كتاب افول يكك مبارز جاب شده است. 


ج: بلهه آيت الله كاشانى به شهيد نواب صفوى مى كويد كه جند نفر از دوستان ما از جبهه ملى مى خواهند بيش شما بيايند 
اين جند نفر بيش شهيد نواب صفوى مى روند و ييشنهاد ترور رزم آرا را با او در ميان مى كذارند يكى از اين افراد دكتر 


يعنى بقايى خودش نواب صفوى را براى كشتن رزم آرا آماده كرده و مستقيماً در قتل او دخالت داشته است. امنا او تنها به 


دقنالع هام عازه "كقد" كد اند كاقلة :وني ابت 


ج: نمى خواهد خودش را به آدمكشى مشهور كند. اكر خودش بككويد كه در اين كار دخالت داشته ديكر مبارز سياسى نمى 
شود مى شود تروريستء بككذريم حالا كفت و كو درباره قتل رزم آرا جالب مى شود كه در بخش مربوط به بقايى عين 


ماجرا نقل شده است. 
س: بقايى در مورد قتل احمد دهقان هم جيزهاى كفته» اين طور نيست؟ 


ج: بله صحبت هاى بقايى در مورد قتل احمد دهقان هم جالب استء دوباره بركرديم به مصاحبه بقايى» اكنون مى يردازيم به 
كفته هاى بقايى درباره قتل احمد دهقان. 


س: جريان قتل دهقان جه بوده ؟ 


ج: جريان قتل دهقان» داستان طولانى دارد كه به داستان كودتاى رزم آرا هم مرتبط مى شود. يكك روز من در مجلس نشسته 
بودم» بيش خدمت آمد ياكت كوجكى به دست من داد و كفت كه آن را يكك نفر از بيرون مجلس داده. من ياكت را باز 
كردم ديدم يكك كاغذ كوجكى است كه نوشته: «خواهش مى كنم امروز از در بزركك مجلس بيرون تشريف نياوريد.» 


همين, نه امضائى و نه جيزىء اتفاقاً آن روز ما شميران دعوت داشتيم. در آن موقع هم وكلا مى توانستند اتومبيل شان را ببرند 
توى حياط جايخانه» من به طور طبيعى رفتم آنجاء سوار 


صسص: //ا؟ 
ماشين شدم رفتم شميران جند روز بعد از اين واقعه دهقان كشته شد. اسم قاتلش هم «حسن جعفرى) عضو حزب توده بود. 


يكك روز كسى آمد ييش من و كفت: من برادر حسن جعفرى هستمء شما برويد به ملاقات جعفرى. من رفتم و ديدمش و 
مقدارى صحبت كرديم» كفت يكك جريان مفصلى هست كه من بايد اينها را به شما اطلا-ع دهم و خواهش هم دارم كه 
وكالت مرا قبول كنيد» كفتم جريان جيست؟ كفت: اينها را مى نويسم و مى دهم به شماء بعد جندين صفحه نوشت و داد به 
من او كارمند شركت نفت بود. توده اى هم بود؛ در جريان اعتصاب كاركران آبادان در سال 178 زندانى شدء اينها خانواده 
اى بودند از ملاير» خانواده نسبتاً سرشناسى بودند» يكك تيمسارى كه الآن اسمش خاطرم نيست با اينها قرابتى داشت. مى آيد 
در زندان و با او صحبت مى كند و قانعش مى كند كه از زندان بياورندش بيرون» كارش را هم درست كنند, به شرط اينكه 
وابسته به دستكاه شودء او هم قبول مى كند واين ابتداى ارتباطش با رزم آرا مى شود. وسيله ارتباط وسيله مستقيم مشخصى 
بود بنام نقشينه كه يكك دفعه هم توى يكك ميهمانى من ديدمش خودش را معرفى كرد و احمد دهقان با او صحبت هائى مى 
كند» جند تا مأموريت انجام مى دهد و بالاخره مى خواهندش به تهران و مى كويند تواين مأموريت آخرى را كه انجام بدهى 
ما تو رافرارى مى دهيم و ياسيورت و بليط حاضر است تو را مى فرستيم انكلستان» هم براى معالجه و هم براى ادامه 
تحصيلات» او هم قبول مى كند. 


واسطه اين مذاكرات هم احمد دهقان بوده استء اينها جيزهائى است كه او نوشته بود من نوشته اش را دارم» به هر حال نبش 
خيابان بهارستان خيابان سيهسالار يكك آب ميوه فروشى است. نمى دانم يهلوى كوجه؛ اسم كوجه هم يادم نيست. توى آن 
كوجه روزنامه تش موف عبادنا نكل مزالا كد مذو روز نافه كرذه بودم اين نود كه كرزاوشق داده بودند كه يكك 
اتومبيل خلاف جهت جلوى 1 بميوه فروشى رو به شمال ياركك كرده بودء اين موضوع اتومبيل را نوشته بودم» يادم نيست شماره 
اتومبيل را هم نوشته بودم تو روزنامه شاهد يا نه» بايد به روزنامه شاهد مراجعه كرد. نوشته بودم كه اين اتومبيل آن روز آنجا 
جه مى كرد؟ اين ييش از جريانات بود» بعد كه جعفرى نشانى ها را داد من ديدم تطبيق مى كند, يعنى نقشه اش اين بوده كه 
وقتى مرا ترور كردء اتومبيل را روشن كند و بزند وسط جمعيت. او بيرد توى ماشين و فرار كندء جعفرى كفت اين را صد در 
صد نمى دانم من حدس زدم كه شايد مقصود كشتن تو باشد. اين را ممكن است براى تعارف كفته باشد ولى مطلب ديكر 


ص: 1" 


مى كويد براى من روشن شد كه اككر من اين كار را بكنم اينها به فرض اينكه مرا هم در ببرند» مرا سر به نيست خواهند كرد. 
مرا با آن سوابق ول نمى كنند توى لندن» كه يكك وقتى زبانم باز شود و افشاكرى كنم. او به اين نتيجه مى رسد كه محكوم به 


من هم وكالتش را كردم اين قضيه كذشت و رزم آرا آمد سر كارء يكك موضوع ديككر هم هست و آن اينكه تا وقتى رزم آرا 
زنده بود حسن جعفرى اطمينان داشت كه كشته نمى شود. 


س: علت يشتكرمى جعفرى به رزم آرا جه بود؟ جون عملا ايشان مأمور رزم آرا را ترور كرده بود؟ 

ج: بله» ولى او اين اطمينان را داشته و مطلبى كه هست اين است كه تا رزم آرا زنده بود حكم اعدام اجراء نشد. 
س: يعنى ممكن است دهقان هم با تمايل رزم آرا كشته شده باشد؟ 

ج: بعيد نيست. 

س: خوبء حالا اكر موافقيد ب ركرديم به ماجراى سى تير. 


ج: بله» ظاهراً شما هم به آن علادقه منديد. جريان سى تير مقدمه اى دارد كه بايد به آن اشاره شود و آن اينكه تلاش براى 
سرنككونى دكتر مصدّقء از هفت ماه بيش از سى تير شروع مى شودء از همان زمانء يعنى آذر انكليسى ها با تمام 


نيروهايشان در تلاش براى سرنككونى دكتر مصدّق و آوردن قوام السلطنه بودند. 


دراين مورد كتاب فوق العاده با ارزش «بحران دم وكراسى در ايران»» نوشته دكتر فخرالدين عظيمىء اشاره اى دارد كه جالب 


استء عبارت كتاب جنين است:2)120 


انكليسى ها به رغم اطمينان هايى كه در مورد حسن نيت قوام از طريق عباس اسكندرى و شخص قوام السلطنه به «زاينر)(1)داده 


شده بود» هنوز در مورد قوام ترديد داشتند. سيد 


ادافكرالدين عظيمى» براك دموكر ات هر ابراه اصع عل بع 

1- زايئر؛ استاد زبان فارسى دانشكاه 1كسفورد بود و سابقه فعاليت جاسوسى در ايران داشت و با خانم آلن لمبتون همكارى 
مى كرد. وقتى انكليسى ها تصميم مى كيرند دكتر مصدّق را سرنكون كنند. وزارت خارجه با خانم لمبتون مشورت مى كند و 
او توصيه مى كند كه زاينر را به ايران بفرستند. وودهاوس در «عمائّات جكمه) كه در مورد براندازى دكتر مصدّق نوشته» شرح 


مى دهد كه زاينئر كمكهاى بسيارى به او كرده است. 


ص: 7/4" 


ضياءالدين قويّاً توصيه مى كرد كه قبل از نخست وزيرى قوام» نوعى تعهد از او كرفته شودء جون احتمالا مدت زيادى زنده 
نخواهد بود و همين كه زمام امور مملكت را به دست كرفت» ممكن است فكر قهرمانى و بيكانه ستيزى به سرش بزند و حتى 
يز روكت ال مدق شود وابن يلمع سامت اسار كارى :دن عوود سالثقت عوافدبوف بدارة حهية سفازت اتكليسن 


قوام هم يكك نامه امضاء شده حاوى جزئيات سياستهايش تسليم كرد كه شامل حل مسأله نهضت بر اساس تقسيم 18 به ه/ابود» 


انكليسى ها تعهّدى بهتر از اين نمى توانستند دريافت كنند و ميدلتون كارشناس ارشدشانء بلافاصله به وزارت خارجه انكليس 


اطلاع داد كه قوام» بهترين جانشين در دسترس براى دكتر مصدّق است.(27 


نه اين ترتيب تذاركف "١‏ تير از مدّث ها ييثن در جريان بود و حادثة اى نيسث كه به كثاره كيرى د كتثر مصذّق مربوط بشود 
بلكه از هفت ماه بيش جنين توطئه اى در دست اقدام بوده است. بد نيست به دستور انكليسى ها به شاه در اين مورد توجه 
كنيم: انكليسى ها عقيده دارند كه دكتر مصدّقء به ويزه به خاطر ملايمت كه نسبت به حزب توده نشان مى دهد. مملكت را به 
سوى هرج و مرج سوق مى دهدء بنابراين» دولت يادشاهى انكلستان معتقد است كه تغيبر وى ضرورى است ولى اين تصميمى 
انيت كه وى شاه بابك كدر 


فعّاليت هاى قوام كه از سوى انكليس به لندن كزارش مى شد و شامل نقشه مفصّ لى براى سرنكون كردن دكتر مصدّق و 


همجنين تهبّه صورت اعضاى كابينه خودش بود» اميدهاى زيادى را برانكيخت ولى كار زيادى صورت نككرفت. 


بااين وجود. مخالفان مصدّقء هيج فرصتى را براى تضعيف دولت از دست ندادند. يكى ازاين فرصت ها در ١5‏ آذر يبش 


آمد. در اين روز دانشجويان دانشكاه تهران در اعتراض به 


.)18٠ آبان‎ 


تهران» ؟ دسامبر 1/198١‏ آذرء *18). 


ص: 3/1 


اخراج و بازداشت تعدادى از دانشجويان, به اخطار شهربانى داير بر منع تظاهرات اعتنا نكرده و صف يليس اطراف دانشككاه را 
شكستند و به سوى ميدان بهارستان راه ييمائى كردند. تعداد زيادى از افراد شهربانى و ارتش به مقابله يرداختند كه كار به 
خشونت و خونريزى كشيد. ساعاتى بعد در همان روز» يكك تظاهرات دست راستى و مخالف دولت همراه با غارت و تاراج و 
سوزاندن دفتر روزنامه هاى توده اى مخالف دولت بركزار شد. اين اغتشاشات كه يليس جشم هايش را در برابر آن برهم 
كذاشته بوذ از جانب كرؤهى أن ييزؤان بقايى رهبرىق مى .شد كه اذعا مى كرولد يكيان دولت هسعتد. كروه هَزبون شامل عده 
اى از جاقوكش هاى حرفه اى از جمله شعبان جعفرى بودند كه بعدها براى فعاليت عليه دولت اجير مى شدم. در سراسر اين 
ووستة ادهاء اضر مور كلذل وير كقفوو رفس قيزانىة واقر شاه د عو ميدق ادر حراة ودقد اتن اسناة نحان ذهتده 
آن است كه تلاش هاى زيادى قبلا صورت كرفته بود تا به سرنكونى دكتر مصدّق بينجامد. كذشته از مقدّمات جريان سى 


تير 1701 بقايى در مصاحبه خود درباره جريان ١‏ تير هم مطالبى كفته كه عيناً نقل مى كنم: 


ج: از لاهه كه بركشتيم و مجلس رسميّت يبدا كرد. مطابق قانون بايد نخست وزير استعفا بدهد تا يكك نخست وزير جديد و يا 
خود نخست وزير قبلى» انتتخاب شود. يكك روز در مجلس بوديمء آمدند و كفتند كه دكتر مصدّق استعفا داده است. من در 
سرسراى مجلس بودم كه كفتند» مصدّق استعفا داده است. شايكان داشت مى رفت به طرف اتاق جلسه فراكسيون كه همان 
دور و بر بود» در حال رفتن كفت: راحت شديم (ببينيد براى اينكه بككويد از مصدّق راحت شديمء جه دروغى از زبان شايكان 


اين» جيزى است كه به كوش خودم شنيدم. 
س: آيا ايشان نكفته بودند كه مثالا من مى روم اكر شاه وزارت جنكك را نداد استعفا مى دهم؟ 


ج: نخير» مصدّق رفته بود يبش شاهء و وقتى مشكل ييش آمد يكك استعفا نوشت. ما رفتيم توى اتاق آقاى رئيسء» آقاى رئيس 
نامه آقاى علاهء وزير دربار به مجلس را نشان دادء علاء نوشته بود كه جون آقاى دكتر مصدّق مى خواست وزير جنكك را 


خودش معرّفى كند و شاه قبول نفرموده بودند» استعفا داد و حسب الامرء مجلس به يكك نخست وزير ديكر رأى تمايل بدهد. 


ص: 02 


اين نامه به نظر من» خيلى زننده و معنى دار بود. جون مجلس را براى رأى تمايل احضار كرده بودند. من با اينكه از فراكسيون 
نهضت ملى خارج شده بودم اما همفكر بوديم. ما آمديم درجلسه خصوصى.ء آنها جهل نفر بودند وما تقريبا سى و جند نفر 
بوديم» ما حاضر نشديم. آنها از همان 5٠‏ نفر براى قوام السلطنه رأى تمايل كرفتند و همه هم به قوام رأى دادند. جون دستور 


شاه بود. 


س: اسم قوام از كجا مطرح شد؟ باسابقه اى كه قوام داشت و مغضوب شاه بود و آن نامه نوشتن ها و ناسزا كفتن ها به مجلس 
0007 


ج: حتماً مذاكرات خارجى هم دخيل نوكه انفظه ها عفرن داذا كه لقب عنات اشوت وا كها قبلا از او كرفعه شد يوه :دوياره 


در فرمان نخست وزيرى به او بركرداند. 


س: آيا اينكه مى كويند او از مدتها قبل» در يشت يرده به دنبال اين بوده كه به نخست وزيرى برسد و شركت نفت هم واسطه 


شده است صحت دارد؟ 

اج دراين باره جيزى نمى دانم. 

س: هيج اطلاعى نداريد؟ 

اج نه هيج اطلا-عى ندارمء اما در اينكه زمينه اى فراهم شله بود» ترديدى نيست. با توجه به آن ناسزاهايى كه به آن اشاره 
كرده ايد» آوردن دوباره او» بييداست كه همراه با فشارهايى بوده است. 


س: شما كه در آن جلسه در اتاق جداكانه اى نشسته بوديد براى جانشينى دكتر مصدّق جه فكرى داشتيد؟ 


ج: اصللا بحث به جانشينى مصِدّق نرسيد, فرمان قوام صادر شده بود. ظهر همان روزى كه اعلاميه قوام صادر شد من رفتم 
شميران» با يكى از رفقاء راديوى اتومبيل داشت اعلاميه را مى خواند كه كشتيبان را سياستى دكر آمد (اصطلاح قوام). از آن 
اعلاميه فهميدم كه قوام آمده تا موضوع ملى شدن و همه را به هم بزند. اعلاميه را خواند و صداى خودش هم بود. متن اعلاميه 
رايا مورخ الدوله سبهر نوشته يا ارسنجانى» هر دو بركردن هم مى انداختند. يادداشتهاى ارسنجانى هم خيلى دقيق و قيمتى 
است. آن اعلاميه كه خوانده شدء من ديدم جاره اى نيست جز اينكه قد علم كنم و مبارزه بكنم. 


مذ قلخ طناك تنما ابراه كم ع تقر امس مل شا للك ا ناظل كيد 


ج: بله» نمايندكان نهضت ملى و ما كه در حاشيه بوديم» همككى در مجلس متحصن 


758١ ص:‎ 

شديم. به عنوان اينكه اين رأى تمايل غيرقانونى بوده استء حالا توى شهر هم شلوغ است و تظاهرات است. 
س: تظاهرات خود جوش بود؟ 

ج: خودجوش بود. 


(فراموش نكنيم كه همايون كاتوزيان ادعا كرده است كه تظاهرات را بقايى ترتيب داده ولى خود بقايى مى كويد تمام 


تظاهرات خودجوش بوده است) 


يكك روز ساعت بين 8-فكر كردم يباده بيايم مجلس كه وضع شهر را ببينم» خوبء بعضى دكانها بسته بود» بعضى كروهها 
ايستاده بودند. آمدم توى مجلس ديدم سه. جهار تا از وكلا كله هايشان را كرده اند توى همديكر و صحبت مى كنند. بنج نفر 
در آنجا دارند يج يج مى كنند, من رفتم ببينم كه موضوع جبست؟ كفتند هيجىء راجع به نخست وزير آينده دارند» صحبت 
مى كنند. حالا اين حرفهائى كه مى زنند همه اش ساختكى است. ديدم آقاى دكتر معظمى جند نفر را جمع كرده كه براى او 
كار بكنند براى اينكه نخست وزير بشود. دكتر شايككان جند نفر را جمع كرده تا براى خودش كار بكندء خوب يكى دو تا 
كروه ديكر هم همين طورء يكك حالت عجيبى به من دست داده خيلى عصبى شدم. در اين ضمن آقاى زهرى هم كه مريض 
بود آمده بود. من رفتم آنجا يهلوى او نشستم و كفتم: آقاء يكك جنين وضعى است. اين موضوع اكر به كشمكش برسد ديكر 
كار تملام است»جون ثة شايكان حاضر است كدشت كنن نه معظمق: اصولا مضندق: ال دور خاريع هذه بودء :با آقاى زهرى 
صحبت كرديمء به اين نتيجه رسيديم كه بايد يكك اسمى بياوريم كه اينها در برابر او نتوانند بككويند يكى او يكى من» اسمى 
بيدا نكرديمء بالاخره فكر كرديم و ديديم غير از اسم دكتر مصدق هيج اسم ديككرى وجود ندارد. جون خارج از نهضت كه 
كسى نمى توانست باشدء همانجا با زهرى توافق كرديم, متنى تهيه شد كه توى روزنامه هست: 


اين موقعى بود كه صددرصد مخالف د كتر مصدّق شده بودم... 


ببينيد» اين جه بازى است كه بقايى مى كند. آن وقت همين را كاتوزيان و امير خسروى و ديككران علم كرده و ادعا مى كنند 
كه تنها بقايى اين بيانية تاريخى را تهيه كرد!!! 


نمى توانند ببينند كه آقاى بقايى يكك آدم حقه باز بيشتر نيست» خودش اعتراف دارد كه 


ص: إرن7 


جون نام شخص ديكرى را بيدا نكرديم با زهرى به اين نتيجه رسيديم كه تنها نام دكتر مصدق مى تواند از تجزيه جل و كيرى 
كندء معلوم هم نيست كه اصلا ادعاى اينكه دكتر شايكان و دكتر معظمى درصدد جمع كردن آرائى براى نخست وزيرى 


خودشان بودند. درست باشد. بكذريمء بقايى بعد اين طور ادامه مى دهد: 


اين را نوشتم و رفتم يايين روى يكى از اين ميزهائى كه آنجا بود ايستادم و كفتم: آقايان توجه كنيد! اين وضعى كه ييش 
آمده اكر اختلاف بيفتد براى تعيين نخست وزير» نهضت شكست مى خورد. به اين جهت من يبشنهاد مى كنم كه غير از د كتر 


مصدق هيج كس را براى كانديداى نخست وزيرى نيذيريد يبشنهاد را خواندم. 


هميق امضاء اول .را كرد وشاركان ذاش دو ثيامد: اين ييشتتهاد تواشنته نثدء ديكران و همه وكلا امضاء كردتك و او فردانشن 


هم شعار يا مركك يا مصدق را در تظاهرات دادند. 
س: اين شعار را جه كسى ييشنهاد كرد؟ 


همه جا تظاهرات شد تا شب سى تير» رئيس شهربانى و فرماندارى نظامى سيهبد علوى مقدم بود» هم مردم و هم دولت مجهز 


بودند كه ايستادكى كنند و مردم مواجه مى شدند با سر نيزه نظاميان» اين نقش را جندين بار بازى كردند. 
س: يس اينكه شاه كفته بود من دستور تيراندازى ندادم صحت ندارد؟ 


ج: مسلماً صحت ندارد؛ شاه فرمانده كل قوا بود» رئيس شهربانى» رئيس راندارمرى كه از نخست وزير فرمان نمى كرفتندء 


دستور از بالا صادر مى شد» ترديدى در آن نيست كه شاه دستور تيراندازى داده است .. 
حال توجه كنيم كه متن اعلاميه اى كه بقايى با دوستش سيهبد علوى مقدم در نيمه شب سى تير تهيه كرده و به امضاء همه 
تمانكد كان حيوة على ارشا قد جه رود يد فوخال او در عابة ترود وا مكنا كنى د كاف عواقيضة اتن لفن تايس اندرا 


جمع كند. اين اعلاميه در طول شب جندين بار از راديو خوانده و يخش شد. متن اعلاميه جنين است: 
اعلوية جاو كان عه ل راي لاو اع 


ملت رشيد ايران! جون ممكن است در تعطيل عمومى فردا كه بنا به تقاضاى اينجانبان انجام مى كيرد. دشمنان ايران بخواهند 
از ابراز احساسات ملى هموطنان عزيز سوءاستفاده نمايند» تمنًا داريم با كمال متانت و آرامش بدون تجمع و تظاهر و اجتناب از 


هركونه تصادم با 


ص: 2 
مأمورين انتظامى رشد ملى خود را به جهانيان ثابت فرمائيد. 
با توسل به خداوند متعال 


دكتر مظفر بقايى» حسين مكىء» حائرى زاده» نريمان» افشار» مهندس رضوىء مهندس حسيبى» دكثر شايكان و ٠‏ نفر ديكر اين 
اعلاميه را امضاء كرده بودند. 


خوشبختانه مردم انقلابى به اين توصيه اعتنايى نكرده و مبارزه را به شدت ادامه دادند و با نظاميان و بليس در كير شدند» عده 
اى جان دادند و بيروزى افتخار آميزى به دست آورند» مسثله جالب اينجاست كه بقايى شووعاا كوك قد عرو دان 
را شاه داده بعد آن جنجال را راه مى اندازد كه قوام» مسئول بوده است و شاه مطابق قانون اساسى مسئوليت ندارد و نخست 


وزير مسئول است. خودش اينجا صريح مى كويد: 


من با سيهبد علوى مقدم از فرنكك دوست بودم . سبهبد علوى مقدم به من تلفن كرد و كفت: فردا جه مى شود؟ كفتم: والله 
شما بايد بهتر بدانيد كه جه مى شودء مردم قيام كرده اند. كفت: دولت هم مى خواهد شديداً بايستد و قيام را بكوبد. با هم 
خيلى صحبت كرديم اين ييشنهاد از توى حرفهايمان درآمدء كفتم ممكن است من يكك اعلاميه بدهم كه هم نظاميان و هم 
مردم را دعوت به ملاديمت بكنيم؛ اتفاقاً در جايخانه هم كاغذ اصللا نداشتيم» به سيهبد مقدم كفتم كه يكك جنين وضعيتى 
استء ما كاغذ نداريم» سيهبد مقدم كفت من كاغذ مى فرستم» سيهبد مقدم كاغدذ فرستاد از آن كاغذهاى اعلاء مال كتاب 


هاى لوكس و كران قيمتء جند بند هم بود. متن اعلاميه به امضاء همه نمايند كان جبهه ملى است. 


اينجا حزب توده يكك نقش بازى كردء افراد حزب توده مشخص بودند» يكك بيراهن سفيد يوشيده بودند و شلوار سفيد يا سياه 
جلوى نظامى ها مردم را تحريكك مى كردند به فحش دادن به نظامى هاء همين كه دركيرى شروع شد اينها فرار مى كردند. 


بقابى اين جريان را بعد از سى تير تنها براى تضعيف دكتر مصدّق راه مى اندازد. حالا ببينيم مظفر بقايى» از جه زمانى با شاه 


تماس داشته است. 

س: در اين ضمن خود شما با شاه تماس داشتيد؟ 
ج: نه هيج تماس نداشتم. 

س: شاه هم دنبال شما فرستاد؟ 


ص: 76 
س: تاريخ ملاقاتتان با شاه كى بود؟ 


ج: عصر روز "١‏ تيرايا سى و يكم تير» الآن خاطرم نيست. مصدّق رفته بود فرمان نخست وزيريش را بككيرد كه شاه هم مرا هم 
احضار كرده بود. اين جور مواقع شاه خيلى نرم و يائين بود. 


(باز هم بسيار قابل ترديد است كه شاه يس از استعفاى دكتر مصدّق با آن نزديكى كه با بقابى داشته, او را يبش از "١‏ تيز 


نخواسته باشد!) 

مردم مسلط بودند بر شهر و ياسبانها و نظامى ها رفته بودند توى خانه هايشان. 

توده اى ها هم خيلى دم درآورده بودند. جون مصدّق مدعى بود كه با آنها زيرزيركى در ارتباط بود . 
س: فقط قوام مطرح بود يا خود شاه هم هدف بود؟ 


ج: هيج تاريخششر يأدم ني بست عسوو شفاي امه توف هرب يشنهاد :ذاضت: 5 كفت من خانه ام را فروخته ام هزار تومان. 
آماده است كه در اختيار مى كذارم . حالا كه جنين شده شاه هم با قوام برود. من قبول نكردم. اين مطلب را تا الآن هم به 


كسى نككفتم به خود شاه هم نكفتم. 
س: جرا شما قبول نكرديد؟ 


ج: من طرفدار رفتن شاه نبودم من مخالف شاه هم نبودم تا آن وقت هم شاه هيج اقدامى عليه نهضت نكرده بود (!! عجب 


عجب) 


عرض كنم كه جمعيت جمع شده بود توى حياط حزبء خيابان اكتابان و يكك قسمتى از ميدان بهارستان كه من صحبت كنم 
آمدم توى بالكن حزب و شروع كردم به صحبت كه خوب قيام ملت به نتيجه رسيد و قوام استعفاء داد. يكدفعه از توى جمعيت 
جند نفر از جاهاى مختلف شعار دادند كه شاه بايد برود» من فورى دستور سكوت دادم و كفتم: اينجا ميتينكك عمومى نيست» 
اينجا حزب است و من دارم صحبت مى كنم. هيج كس حق صحبت ندارد و اكر كسى بخواهد شعار بدهد آنهائى كه اطرافقش 
هستند وظيفه دارند او را بزنند و بيرون كنند خلا-صه حين سخترانى كفتم من به نمايندكى شما قسم خوردم مطابق قانون 
اساسى براى حفظ سلطنت وقتى اين جمله را كفتم يكك دفعه مجلس به طور عجيبى يخ كرد بعد هم در ملاقات با شاه كفتم 


س: اين جور مواقع يعنى وقتى است كه موقعيت او ضعيف مى شد؟ 


ص: 2/1 


ج: بله همين وقتى كه نقشه نخست و زيرى قوام شكست خورده بود و مصدّق على رغم آن آمده بود و وقتى رزم آرا كشته 
شده بود اينجور مواقع زود به زود شاه دلش براى من تنكك مى شد خوب مواقع تسليم بود. 

س: شاه به شما ييشنهاد نخست وزيرى نكرد؟ 

ج: در آن موقع خير. 

ج: اولين بار آخر مرداد يا اول شهريور. 

س: تقريباً يكك ماه بعد از "١‏ تير ؟ 

ج: بله من كرفتارى هاى زيادى در آن زمان داشتم» حزب بودم؛ روزنامه بودم» مجلس بودمء كميسيون تحقيق بودم, بيجاره 
شدم و ناخوش بودم. خلاصه؛ شب آقاى دكتر رضانور را آورده بودند. من در حال اغما بودم. معاينه ام كرد و من را بردند به 
بيمارستان. تاريخ آن يادم نيست. اجازه كرفته بودم كه از تخت بيايم ياثين نيم ساعت كنار صندلى بنشينم. در جنين موقعى از 
دربار مرا احضار كردند. اتومبيل فرستادند و زير بلغم را كرفتند و با عصا رفتم كاخ سعدآباد. جون يادم هست كه اصلاً رمق 
احوال يرسى و سيس شاه كفت براى اينكه اوضاع اصلاح بشود من فكر كردم كسى بهتر از تو نيست كه بيايد قبول مسئوليت 


بكند. (يكك ماه بعد از سى تير) من كفتم قربان» من الان وضعم اينجور است و معلوم نيست كه جقدر در بيمارستان باشم و 


هيج موقعيتى براى قبول مسئوليت ندارم. 
اكر مريض نبودم با آن حالى كه نسبت به مصدّق داشتم حتماً اين بيشنهاد را قبول مى كردم. 


س: زمان ملاقات شما با شاه خيلى عجيب است. درست يكك ماه بعد از سى تير و نخست وزير بودن مصدّق و كرفتن اختيارات 


از مجلس ؟ 
س: شاه جه جور ترتيب اين كار را مى داد؟ اككر شما موافقت كرده بوديدء اين كار جكّونه عملى مى شد؟ 


ج: لابد مصدّق را ساقط مى كردند. من با شاه صحبت نكردم كه مى خواهد جه كارى بكند. شاه فقط اين ييشنهاد را داد. بعد 


آمدم و شبها درباره اين موضوع مطالعه كردم. در آن 


ص: 7/1 


آميز. دو ماه بعد ازاين» وقتى حالم بهتر شدء شاه مجدداً مرا خواست و كفت: خوبء حالا كه خوب شدى ديكر مانعى 


تمتسشب ::: 


س: يعنى دو مرتبه ييشنهاد نخست وزيرى را مطرح كرد. 
ج: من به خاطر حسابهايى كه كرده بودم عذر خواستم و كفتم: در اين شرايط نمى توانم...(1) 


حالا ببينيد كه در آن زمان شاه به او جه اطمينانى داشته كه جنين ييشنهادى را با او در ميان مى كذارد! باز مسئله جالبى كه در 


اين ميان مطرح مى شود اين است كه مى كويد: لابد يكث كارى مى كردند ! 


ذكثر فكرالدين عظيمى» انازبان انكلبسى ها دربارة نقشه ا كه براق سرنكوتى 'مضذق داشعه اثذ هى تويسدة #ركيسن مجلس به 
ما مى كويد كه يول بدهيد براى اينكه جاقوكش ها و اوباش را استخدام كنيم تا مصدّق سرنكون شود. امام جمعه تهران كه 
رئيس مجلس بوده؛ در همان زمان به انكليسى ها مراجعه مى كند كه به ما يول بدهيد تا بتوانيم براى سرنكونى دكتر مصدّق» 
جاقو كش ها را اجير كنيم.70) 


سازى شده بود. 
س: لابد شاه يكك كارهايى مى كرده؛ مسلماً دربار و شاه هم بيكار نمى ن: تشسكتك. 


ج: بقايى كه اينها را راست نمى كويد. دروغ مى كويد. او وارد بوده و مى دانسته كه جه شيوه هايى براى اين كار وجود دارد. 
نقش جاقوكش هاى او را در روز ١5‏ آذر به منظور براندازى مصدّق و روى كار آوردن قوام» در صحبت قبل مرور كرديم. 
اسناد كوياترى هم در اين باره وجود دارند. سردار فاخر حكمت,ء رئيس مجلسء به رغم موضع به ظاهر بى طرفشء ادعا مى 
كرد كه موجبات تحصن روزنامه نككاران را در مجلس فراهم ساخته است. او حتى به لزوم مقدارى خونريزى معتقد بود. حتى 
ييشنهاد اجير كردن جند صد نفر آدمكش را براى ساقط كردن مصدّق داد. 
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-١‏ فخرالدين عظيمى» بحران دمو كراسى در ايران»ء صص ”١‏ و ١ة".‏ (كزار يايمن» سيتامبر )١‏ و(كزارش جكسون؛ 


درخواست امام جمعه تهران براى كرفتن يول به منظور اجير كردن اوباش). 


ص: ك0 


نخست وزيرى قوام شكست خورهه بود وعلا.وه بر تشديد فعاليت يارلمانى عليه مصدّقء آماده بود تاااز هر وسيله اى براى 


سرنكونى او استفاده كند» مصدّق هم در برابر انبوهى از مشكلات قرار داشت. سام فال»(1) كزارش مى دهد: 
مخالفان» به خصوص امام جمعه؛ از ما مقدارى يول مى خواهند تا دسته هايى از اوباش را به ضددولت» متشكل كند. 


سفير انكليس به دنبال درخواست يول از سوى امام جمعه و سردار فاخر حكمت, به وزارت خارجه بريتانيا مى نويسد: اينها با 


همه ثروتى كه دارند براى يكك جنين كارى از ما يول مى خواهئد... 
جنين موضع كيرى جقدر تحقي رآميز است. انككار دارند دربارة نوكران خودشان صحبت مى كنند. 


به اين ترتيب ما تاريخجه روابط بسيار نزديكك بقايى با شاه» شركتش را با شاه در قتل رزم آراء و عملكردش را در سى تير 
31١‏ ودر جريان آن و يس از آن. آنهم از روى كفته هاى خود او ديديم ومى بينيم كه واقعيت تا جه حد با ادعاهاى بت 


سازان در دفاع از او براى تبرئه همكارى خليل ملكى با او» حتى يس از سى تير» تضاد آشكار دارد. 
س: ما بقايى را يكك جريان فكرى بدانيم يا شخصيتى كه در يكك مقطع آمده و رفته؟ 
ج: به نظر من در مورد بقايى» هر دو مطلب صدق مى كند. 


البته او در نوع خودء يديد حيرت آورى است. بقايى يكك ماجراجوى جاه طلب بود كه براى رسيدن به هدفش كه نخست 
وزيرى ايران بود حاضر به انجام هر دسيسه و جنايتى بود و اكر كسى مانعى بر سر راه او و هدفش ايجاد مى كردء براى از بين 
بردن او آمادكى كامل داشت. همان طور كه در مورد رزم آراء افشار طوس و دكتر مصدّق ديديم كه حاضر بود به هر جنايتى 


او كوشكن هن كرد كة باهر كسى ويا هركوته واستكى همكارى بكند, اويا همه دوسق داشهه با كبباتئ كة ان نوكران 
مستقيم انكليس بودند مثل هؤير دوستى داشتء با زاهدى در كودتا همكارى كردء از سازمان سيا يبول مى كرفت و تا آخر 
عمر با آن رابطه داشت. يس از تشكيل ساواكء با ساواكك همكارى كردء در دوران بعد از 718 مرداد و دوران قبل از انقلاب و 


ووز تامه كان #ازوفه اا ا 


ص: ا 


به خصوص در سال ”5 آن افشاكرى حجت الاسلام هاشميان را حتماً خوانده ايد كه مى خواستند امام را به قتل برسانئد با 
شريعتمدارى و ساواك هم همكارى داشت. يعنى به هر كارى دست مى زد براى آنكه به مقام برسد. او دربارة ارتباطش با 
لقو كاف ها كرا خماك جر عو رامن كواين كد انه تلك كلع اسك مودي <ه شكال د كرك د وان بازع نييسة كمثان 
به كفته هاى خود او استناد كنيم. 


ما به آمريكا كه رفتيم براى آنكه مبادا اسناد خانه سدان را كه برده بوديم براى شوراى امتيت ندزدندء جه حقّه اى زديم. اينها 
را توى جعبه هايى كذاشتيم و مخفى كرديم و داديم دست هر يكك از افراد هيئت نمايند كىء ولى در جمدانهايمان نبود» بعد 
كه ما رفتيم آنجا در فرود كاه جمدان من روى باند نيامد و بعد در آنجا ديديم كه آقاى «دوهرا ييدايش شدء اين آقا وابسته 


ايالتى سفارت آمريكا در ايران بود و به اين ترتيب موضوع جمدان حل شد. 


س: آقاى دوهر كيست؟ 


ج: ما با دوهر و جند آمريكائى ديكر تماس داشتيم . يعنى جبهه ملى تصميم كرفته بود كه ما با آنها تماس داشته باشيم جون 
آمريكائيها خيلى راجع به ملَى شدن نفت همراه بودند. جلساتى داشتيم . جند دفعه ديده بودمش. من اين آشنائى را داشتم. 
بيش از حكومت رزم آرا بود. يكك روز عصر آقاى فاطمى كفت: امروز عصر جندتا از اين آمريكائيها مى آيند خانه من شما 
هم تشريف بياوريد. البته من و جند تا از جبهه ملى [درست همين جيزهايى است كه احمد ملكى مى كويد] رفتيم منزل دكتر 
فاطمى. البته اين مال زمان بيش تر است زمان خيلى بيش تر. رفتيم آنجاء آقاى دوهر بود و يكى دو نفر ديككر. و صحبت آمدن 
رزم آرا شد. آقاى دوهر شروع كرد به تبليغ براى رزم آرا. دوهر دفاع كرد. خلاصه آخرش عصبانى شدم و فردايش در مجلس 
يشت تريبون رفتم و كفتم به جه مناسبت وابسته ايالتى سفارت آمريكا براى آمدن رزم آرا كه مى خواهد بيايد ديكتاتور بشود 


فعاليت مى كند؟ يس فردايش آقاى دوهر از ايران رفت. اين واقعه مال سال 49 است. هنوز رزم آرا سر كار نيامده بود. 


جالة برخي كن 1 جد هودن كال :ان مسظله ارم انيف كه اواأونى تكتدها ومن كوية كه دما وحعدة اعدو عددية ملن ذا 
مأموريت با آمريكايى ها تماس مى كرفتيم و جلساتى هم داشتيم و او نمى كويد اين جلسات در كجا بود؟ و بعد نام يكى از 
آمريكايى ها رامى كويد بقيه اش را ديكر احمد ملكى عيناً شرح مى دهد كه كميسيون تبليغاتى و سياسى جبهه ملى كه 


افرادش عبارت بوده از بقايى» حائرى زاده» مكى و عبدالقدير آزاد و دكتر فاطمى و خود احمد 


51١ ص:‎ 


ملكى در كجاها ملاقات مى كردند. بله هفته اى يكك بارء يكك هفته در ميان در منزل مجلل امير اشرافى مدير روزنامه آتش و 
جند هفته هر بار در منزل يكى از آمريكايى ها و جلسه آخر هم در منزل يبلاقى احمد ملكى» هيج يكك از شركت كنند كان 


حتى خود بقايى همء نوشته احمد ملكى را تكذيب نكرده اند. 


اينكه مى كويد «دوهر» فرداى روزى كه او در مجلس درباره او صحبت كرده از ايران رفت نادرست است ويراستار خاطرات 


من در زيرنويس صفحه 7١9‏ درباره «دوهر) نوشته است: 


دوهر از مأمورين برجسته اطلاعاتى آمريكا در ايران بود كه در تير ماه نضضن١‏ در بى ورود كرميت روزولت ازايران خارج شدء 
دوهر يس از خروج از ايران رياست بخش خاورميانه صداى آمريكا را به عهده كرفت و سيس مدتها در رأس انجمن 
طرفداران ملل آسيا و آفريقا قرار داشت. 


اين را هم بايد توجه داشته باشيم كه اسنادى كه در آمريكا و انكلستان منتشر شده است تنها بخشى از اسناد است. اولاً اسنادى 
كه در آمريكا منتشر شده است اسناد وزارت خارجه است آن دو تا سندى هم كه در همان اسناد لانه جاسوسى داريم اسناد 
وزارت خارجه است, اسناد سيا نيست. اسناد سيا منتشر نشده و همينطور در انكلستان» اسناد (ام. اى» #) سازمان جاسوسى 
خارجى بريتانيا منتتشر نشده است. انكلستان خيلى كم جيزهاى اساسى را منتشر مى كند. تا به حال انككلستان منتشر نكرده كه 
اسدالله علم نوكر مستقيمش بوده است كه توى (امء اى» ©) عضو بوده» وودهاوس از او به نام «ترون» نام مى برد ولى در هيج 


يكك از اسناد منتشر شده از اين جريان خبرى نيست. 


اين سازمان هاى جاسوسى هيج وقت عناصر اصلى را كه مهره هاى مهم سياسى بوده اند فاش نمى كنند. به اين ترتيب» اسناد 
«سيا؛ منتشر نشده است كه بدانيم بقيه ارتباط» جه بوده و فقط خود بقايى در يايان كفتكويش مى كويد كه يكك نفر از «سياا 
خواسته در تهران با او ملاقات كند و قرار كذاشتيم در فلان جا باهم ملاقات كنيم و رفتيم و در آنجا ملاقات كرديم. به اين 
ترتيب است كه برخلاف كفته همايون كاتوزيان كه هيج كدام اينها با بيكانكان ارتباط نداشته اندء ارتباط بسيار زيادى از اين 


طرف و آن طرف داشته اند. 


س: درباره بقايبى مطلب ديكرى هم هست؟ مثلا عملكردش بعد از 18مرداد و حدود سال هاى 9 تا 59 و بعد هم سال 68 


بقايى در اين سالها دوبار هم محاكمه و دستكير شده 


ص: 51١‏ 
خالا بد تيسث يه هميق #استكيرى او اشاره اى بشوة. 


ج: يكك بار تبعيد شدء يكك بار هم بازداشت و محاكمه شدء تبعيدش به زاهدان در نتيجه اختلاف نظرش با زاهدى بوده و 
زاهدى او را تبعيد كرده بود ولى در همان زمان تبعيد از سوى دربار هر هفته با هواييما برايش كوشت. ميوه و ساير وسايل 
رفاهى فرستاده مى شد. در اسناد لانه جاسوسى و در كتاب افول يكك مبارز هم اشاره اى به اين امر شده است. او زاهدى را 
قبول نداشته و خودش مى خواست نخست وزير بشود و زاهدى براى رام كردن او يبشنهادهائى به او مى كرد. از جمله به او دو 
جور يبشنهاد كرده يكى اينكه به او كفت به شرطى كه ساكت باشى 17 تا ١18‏ نماينده مجلس از هر جائى كه تو بخواهى به تو 
مى دهيم هر كسى كه مى خواهى در هر جائى كه باشد. بيشنهاد دوم اين بود كه به او مى كويد برو به خوزستان با يكك 
بودجه بسيار بسيار زياد جند ميليون تومانى واستاندار آنجا باش و اين قدر امكانات و جند تا هم نماينده از هر كجا كه 
بخواهى مال تو. به شرطى كه تا وقت انتخابات هيج صحبتى نكنى. بقابى حاضر نمى شود. بعد او را تبعيد مى كنند به زاهدان. 
اولش او را مى فرستند به يكك جزيره اى كه با دوستانش در آنجا زندانى بوده است و بعد او را برمى كردا نند و در زاهدان 


خانه اى براى او مى كيرند كه در آنجا زند كَى مى كرد. 


شركت نفت انكليس و 18/ سهم كميانى شل كه سهامدار عمده آن هم همان شركت نفت انكليسى بود) علناً مخالفت كرده 


بود. 


ج: شركت نفت انكليس» نقش تعيين كننده در كنسرسيوم داشت. تمام كارمندان و اداره نفت و همه اينها دست انككليسيها بود. 
به همين علت با كنسرسيوم مخالفت كرد. 


زاهدى كه بلافاصله يس از 18 مرداد» هنوز وضعش تثبيت نشده بودء تلاش مى كرد تا مخالفين دكتر مصدّق را كه در انجام 
كودتا به او كمكك كرده بودند با وعده و وعيد نككهدارد. به ويه سعى داشت همان طور كه انكليسيها به او سفارش كرده 
بودند» خود را با سابقه اى كه از سال 177 داشت با آيت الله كاشانى كه از سوى ارتش انكليس به اتهام همكارى با «نازيها؛ 
بازداشت شده بودء هماهنكك كرده و جهره ضدانكليسى به خود بكيرد. ديدارى هم كه در روز "١‏ مرداد» يعنى ” روز يس از 
كرك نا تاقد كاشكات :ود كران داشت و وعد ماف روغيس: كدو لم حكدار دلت 5ه اند وا تف الب تورات أي 


ديدار را من به نقل از روزنامه شاهدء قبلا شرح داده ام. 


ص: 0" 


س: نمى توان اين تحليل را مطرح كرد كه زاهدىء جون اؤّلين دولت كودتا بود و كودتا هم يكك كودتاى آمريكايى» ارتباطى 
با انكليسى ها نداشت؟ نه اين كه زاهدى مخالف انكليسى ها بود بلكه به آنان وابستكى نداشت. جون زاهدى كه رجال 


سياسى نبود» در درجه اوّل يكك ارتشى بود. 


اج: (اسلدى هو دوج اول واف مطلق ره تكلس ها بوقدو: اعتو لأ إن نا كليس شااءة الث كان اننا ماق كروفة لهذا 
آمريكايى ها كمي 'ترديل داشتتد اما بعد بر اساس اظميتان انكلسى ها يلررفشد: 


استاد معتبر زير از كناب بحران دم وكراسى در ايران» ابن كفنه را تأثيذد مي كند از سوى ديكرء اتكلسى ها همجتان با تاكتيكك 
ساف مقر ختود بن جرع تاشر كاعد المريكا اانه من حادق كه اكر صلق بعر كاز وجاتيه كمرنست ا سيالا قدرت را 
در دست خواهند كرفت. آنها طورى رفتار مى كردند كه كويى واقعا به يبش كويى هراس انكيز تغيير ناكهانى اوضاع ايران 


كه مرتب تكرار مى كردند اعتقاد دارند.0١)‏ 


فو قوواة بس أن :“ره اتكليبى عا دن وفتعى نبودتك كشرابطشات ران تعلق محميل كلك بيش الى يدان شجه 
رسيدند كه يكك كودتاى نظامى» مؤثرترين وسيله سقوط او است يا جنانكه ميدلتون نوشت: تنها اقدامى است كه مى تواند جلو 
كمونيسم را بكيرد.(71) 


ميدلتون و ديكر مقامات انككليسى در اين مورد دست كم از همدلى برخوردار بودند. 


ردياى كودتا عليه مصدّق را مى توان از اواثل زمامدارى او دنبال كرد. در تير ماه 1770 امي ركيوان يكى از فعالان اتحاديه هاى 


نخستين افسرى كه او براى اجراى جنين طرحى بيشنهاد كرد سرلشكّر زاهدى بود ... 


اميدبخش ترين كانديدا براى رهبرى كودتا زاهدى بود كه نخست از وزارت كشور استعفا داد و در اواخر ١77٠‏ به مخالفان 
شاه زير بار نخست وزيرى قوام نرودء او را ييشنهاد كنند.0) 


-١‏ روزنامه فال ١‏ اوت 1١987‏ 82:7 200 الم دان] 
-١‏ ميدلتون به باوكرء اوت 19487. 20012.97 الم دان 
"- وودهاوسء عمليات حجكمه. ص 21١15‏ (متن انكليسى). 


ص: إرذيا 


اكنون جشم انداز موقعيت زاهدى تا حد زيادى افزايش يافته بود او با اغلب عناصر ناراضى جبهه ملىء از قبيل: مكىء بقايى و 


حائرى زاده در تماس نزديكك بود و آنان بيشتر اوقات درباره ناخشنودى خود از مصدّق با او كفت و كو مى كردند.(١)‏ 


او همجنين با كاشانى ارتباط نزديكك داشت وادعا مى كرد موافقت آيت الله را با ييشنهاد «حق اظهار نظر» در تركيب كابينه 
اش جلب كرده است.(75) 


تمام اين اسناد در كتاب بحران دم و كراسى در ايران ونيز مداركك اشاره شده. آمده استء در همين كتاب» يعنى بحران 


تمر كرا فى اراق مهد 12 امدوانيك: 


واكنش آمريكابيها متفاوت بود. جارلز بولن يكى از اعضاى بلنديايه وزارت خارجه آمريكا اطلام يافته بود كه انكليسيها 
هنوز درباره امكان يكك كودتاى نظامى مى انديشيدند و از اين م نسبان تكران دوف اما هندرسون نظر د ديكرى داشت او در 
خوشبينى انكليسيها نسبت به زاهدى كاملا شريكك نبود ولى با ميدلتون موافق بود كه تنها راه ساقط كردن مصدّق كودتائى 


است كه به نام شاه» منتهى بدون اطلاع او صورت بككيرد.(0) 


بااين همه همانطور كه در كزارش آنتونى ايرن» وزير مشاور آمريكا ديده مى شود در يكك مورد , بين أمريكا يها و اتكليسي 


ها توافق وجود داشت. 


آقاى هلمز كفت كه دلش مى خواست يكك رنرال نجيب در اين كشور وجود داشته باشد. در هر صورت من عقيده نداشتم كه 
ما بايد اميد بيدا كردن يكك رنرال نجيب ايرانى رااز دست بدهيم.(50) 


افزون بر اين درباره تشكيل كنسرسيوم و تقسيم سهام آنء بيش از كودتا ميان آمريكا و انكلستان تصميم كرفته شده بود. 


س: عملكرد و يا موقعيت سياسى مظفر بقايى بين ١1777‏ بعد از كودتاى 78 مرداد تا روى كار آمدن على امينى و «جو به 


اصطلاح آزادا» جه بود؟ 


ج: اكر موافق باشيد خوب است بخش آخر مصاحبه اش كه يرسش كننده درباره جلسه 
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ص: عو" 


محاكمه يس از "٠‏ تير مطرح مى كند و ياسخ خنده آور بقايى و نظر خنده آورتراو درباره دكتر مصدّق و همجنين ماجراى 
قتل افشار طوس را بيش از يرداختن به دوران يس از كودتا بياورم كه مطالب بسيار جالبى دارد. 


س: اظهار نظر درباره دكتر مصدّق در ارتباط با مخالفتش با او بيش از ٠‏ ”تير 1171. 


ج: به هر حال من از مجموع اوضاع و احوال استنباط كردم كه آقاى مصدّق نمى خواهد مجلس باشد يعنى شمائى كه در نظر 
من بود اين بود كه ايشان مى خواهد تغيير رزيم بدهد و شاه را بيرون كند و خودش همه كاره بشود اين البته اول استنباط من 


بود بعد كم كم به تحقق بيوست. 


اين كفته در ارتباط با همانى است كه مى كويد: من صد در صد با مصدّق قبل از سى تير مخالف شده بودم! بعد در آخرء دو 


مرتبةبنؤال كننده يهااين كفتكوبناز'فى كردد ومين يرسك 


دكتر محمد سجادى وزير در زمان رضاشاه و سناتور در زمان محمد رضا شاه در سالنامه سال إخكرضرناا اسامى بازداشت بشن كاقق 


كه با نازيها سر و سرى داشتند نوشته است. 

اين عده شامل رجال سياسىء» كارمندان عالى رتبه» روزنامه نككاران» مالكين و مهندسين است: 
رجال سياسى كشو ركارمندان عاليرتبهروزنامه نكاران مالكينروزنامه نكاران مالكين 

دكتر احمد متين دفترى 

دكتر ناصر منشى 

دكتر محمود شروين 

حسين. كوو كال 

دكتر محمد سجادى 


عليرضا يحيائى 


هادى سيهر 

دكتر آرداشس بابائيان 
عباس سلجوقى 

جواد بوشهرى 

حبيب الله خان خيلتاش 
حسن نيوندى 

ناصر مستوفى 

على اكبر موسى زاده 
مصطفى مهتدى 
جهانكير تفضلى 
محمد الهى 

عباس باستانى 

منوجهر فرزين 


محمدرضا خلعتبرى 


عباس ريشارد 


جواد على آبادى 


اسدالله فرزانه يور 


نورالله لارودى 

نصرت الله صوفى 
اسباعيا الرف 

دكتر نامدار 

شهاب الدوله بختيارى 
بيوكك فتحى 


ويلهيم شيمى 


ص: 59160 

رجال سياسى كشو ركارمندان عاليرتبهروزنامه نكاران؛ مالكين 
دكتر محمود مشاور 
احتشام الدوله قره كوزلو 
باعل مشكل كها 
مهندس ميرهادى زاده 
خسرو اقبال 

جواد امينى 

امير شوقى بدر 

على كَل محمدى 
حسين نورى 

يحيى ويدا 

موسى تيمورى يور 

سيد محمد حسين دشتى 
بنى آجورى رويانى 
دكتر نراقى 

حميدآقا هاشمى 
خاجيكك ملكوتيان 


حسين ابراهيم خانى 
احمد شمسائى 

سيف الله اردلان 
عبدالوهاب اقبال 
على اكبر كميلى 
حسين كلريز 
سلطانقلى سيلاخورى 
على انتظام وزيرى 
عبدالله فقيه 
عبدالرحيم صديقى 
مهندس حسين هاشمى نزاد 
مهدى قاسم زاده 
محمد اما 

دكتر رمضانى 
مانويكك مارتين 
حسين زاهدى 
مهندس داود رجبى 
راقم يهل 


دكتر رضى اسلامى 


حسين مالكى 

حميد مجتهدى 

منوجهر عدل 

فردريكك تالبركك 

حسين مستشارى 

موسى تيمورى زاده 
ابوالقاسم بهزادى 

مهندسين و كارمندان راه اندازى 
مهندس جعفر شريف امامى 
عزت الله شهرابى 

مهندس ناصح ناطق 

مسعود مظفرى 

حسين سود كى 

رجبعلى شاهورانى 

مهندس علاءالدين وكيلى 
أسراف رول 

حبيب الله فتحى 

ويكتور هاكوب 

مهدى قلى بهروزى 


منوجهر عدل 


كارول دولوسى 
حشمت الله حجازى 
رضا زاهدى 


حسين ماهوتجى 


ص: 5918 

حسين اسكوئى 

س ركّرد صفارى 

سيدعلى عالم يور 

سروان كَل محمدى 

تجواة اعون 

سروان متينى 

حسين دهناد 

سروان عباس فقيه 

علينقى غفارى 

دارا بزند 

حيدرقلى بهروزى 

سروان مهاجر 

عزت الله سليمى 

سرلشكر ولى انصارى از شهربانى 
خليل وزيرنظامى 

سرتيب عبدالله اشرفى 

از افسران ارشد حزبسرهنكك يليس ابراهيم فتحى 
سيهبد فرج الله آق ولى 


سروان نجومى 


سرلشكر بقايى 

سرهنكك سرتيب يوركار كشا 
سرلشكر فردزند 

سرهنكك مهدى عامرى 
570007 
نصرت الله رفعت 

سرلشكر دولو 


غلامرضا نظيرى يور 


بانو ييرايش 
5-3 5 
سرهنكك فريدون صوتى 


بانو داراب 


ص: 7 


س: شما دوبار در مصاحبه قبلى خودتان فرموديد كه مصدّق مى خواست شه را بيرون بكند و خود همه كاره بشود. اين سؤال 
ممك: است ييش بيايد كه منظور از همه كاره - حويت الى شيم زه موا عه رتس مشكيور وفيا شاك فسان درك تور 


بشود؟ 


ج: استنباط من اين است كه ابتدا مثل اينكه قصد رياست جمهورى شدن داشت. ولى بعداً تغيير تصميم داد و مى خواست 
يادشاه بشود براى اينكه بعد از 4 اسفند قرآن مهر كرد و براى شاه فرستاد و يشت قرآن نوشت (توى روزنامه هم منتشر شده) 


مصدّق. 
بن: كفكه شدد كه آقنائ دكث سيهندى كه يكن از هران عدب زحمتكشان عوددن ووز ؟ ١‏ تير 1١‏ به منزل آقاى قوام 
السلطنه و ديدار ايشان رفتند آيا اين موضوع صحت دارد؟ 

اج متأسفانه بله صحت دارد. 

س: آيا ايشان از طرف سر كار يا حزب مأموريت داشتند؟ 

ج: خير خير خير 

س: موضوع جلسه جه بوده است؟ (جلسه محاكمه) 


ج: دكتر سيهبدى خيلى احساساتى و خيالاتى بود... به هرحال بقائى از ياسخ خوددارى مى كند و سؤال كننده او را سؤال بيج 
مى كند و مى يرسد كه اككر در سى ام تير شاه دستور تيراندازى داده بود شما جرا قوام را مسئول مى دانيد؟ و بقايى باز از 
ياسخ طفره مى رود وازاين شاخه به آن شاخه مى يرد كه شاه مطابق قانون اساسى مسئولتت ندارد و آنها كه اجرا مى كنند 


مسئوليت دارند و ازاين حرفها ... و بعد از اين سؤال و جواب ها و طفره رفتن ها مصاحبه به ماجراى قتل افشار طوس مى كشد. 


س: يكك سؤال درباره قتل افشار طوس هست و آن اينكه آيا درست است كه در منزل حسين خطيبى در خيابان صفى عليشاه 


بيهوش شد واز آنجا ربوده شكل؟ اعل حي عطي كنس 


ج: حسين خطيبى با من دوست بود. اصلا جنين تصوّرى را در مورد او نداشتم. براى اينكه وقتى او را كرفتند من در روزنامه 


مقاله نوشتم و در مجلس صحبت كردم و هيج برايم معلوم نشد كه ماجرا جه بوده. نمى توانم رويش قسم بخورم ... 


ص: 51 


ناس دوعا وه شار عر طلووي سفت دن كت كه كار اماة وكالس تذر قبا او دواعي انيف ]دو جات بن ب هه 


مهملات را به هم مى بافد و بعد به شناسايى «دوفاكتو اسرائيل» مى يردازد: 
اكنون ببينيم ربودن و كشتن افشار طوس به دستور كدام مقام سياسى و به دست جه جنايتكارانى انجام كرفته است: 


درباره شركت مستقيم بقايى و سرلشكّر زاهدى در قتل سرلشكّر افشار طوس به دستور سازمان جاسوسى انكلستان سرهنكك 


نجاتى در كتاب خود به نام» جنبش ملّى شدن صنعت نفت ايران (تهران 1780) صفحه 197 جنين نوشته است: 


«در تاريخ /ا مه 1988 (2 خرداد 178) هنكمامى كه كتاب زير جاب بودء برنامه اى درباره نقش انككلستان در كودتاى مرداد 


الال 197و قفل سرلسشكز مخموة الشار:طومن :در كاتال #ملريزجوة لندن يككن كرددة: فراين برثامه يكى اذ عوامل 
سازمانى اينتليجنت سرويس أام اى 9] انكلستان بى آنكه جهره اش نشان داده شود اظهار داشت: 


افشار طوس به دستور اينتليجنت سرويس ربوده شد و به قتل رسيد ولى جند تن از امراى بازنشسته ارتش به رهبرى سرلشكّر 


هدف از قتل افشار طوس را بالا بردن روحيه مخالفان دولت مصدّق و تهديد طرفداران آن دانست.» 
ودرادامه مصاحبه بقايى جنين افت: 


س: در مورد شناسايى دولت اشغالكر قدس كه در همان زمان بود و يا احتمالاً زمان رزم آراايا ساعد؛ جه خاطره اى داريد؟ 


جه عاملى باعث شد دولت ايران رزيم اشغالكر قدس را به صورت دو فاكتو به رسميّت بشناسد ؟ 
س: جه انككيزه اى باعث شدء در اين باره جه مى دانيد؟ 


ج: خوب. انككيزه شناسائى اسرائيل بود. حقيقتش را بخواهيد جايى از قول من نككوئيدهاء من هم مخالف نبودم كه اسرائيل به 


ص: 519 
س: موضع كيرى آيت الله كاشانى در اين زمينه جه بود؟ 


ج: او طرفدار فلسطينى ها بود و خيلى شديد به فلسطينى ها كمكك مى كرد و براى كمكك به آواركان فلسطينى حسابى باز 
كرده بود... 


اينها همه موضع كيريهاى بقايى است كه جهره اش را نشان مى دهد. 


نوه شان انها سل اد مشيفهان تن بعص بقا نيه مك نو ناكا ررق اذو ةارى موك كه سدق نه | نها تذادتد كر سدق سف 


مثل وزارت كشور يا خارجه و يا امثال آن به آنها مى داد آيا موضع بقايى باز همين بود؟ 


ج: اينها همه وكيل مجلس بودند اول اين كه وكالت مجلس براى آنان از وزارت مهم تر بود و به عنوان وكيل مجلس.ء بهتر 
مى توانستند عرض اندام كنند و مشهور شوند. دوم اين كه مخالفت اين ها با دكتر مصدّقء ريشه ديكرى داشت. در مورد 
بقايى ديديم كه اواز سال ها بيش از تشكيل جبهه ملَى با دربار رابطه نزديكك داشت و همزمان با تشكيل جبهه ملى با 
آمريكائى ها تماس كرفت واز آنان براى تشكيل حزب زحمتكشان يول كرفت. سوم اين كه بقايى آنقدر جاه طلب بود كه به 
كمتر از نخست وزيرى» آنهم نخست وزيرى جون قوام راضى نمى شد. جهارم اين كه اينها مى دانستند كه با وجود افرادى 
جون دكتر فاطمىء, وزارت در اين دولت در خور شأن آنان نبود و بالاخره اين كه دكتر مصدق به تجربه دريافته بود كه اينها 


خرده شيشه دارند. 
فق فول تين كرةنك ] أمجلاق مالا به ]نوا مفتها ةنده 


ج: مسئله اين است كه به عقيدةً من دكتر مصدّقء به اينها عقيده اى نداشت. براى هيج كارى به اينها اعتقاد نداشتء به همين 
دليل هم اين ها را به حساب نياورد اما در بعضى جاها كه كارى از آنان بر مى آمد دخالتشان داد. مثللاا حسين مكى را براى 
خلع يد از شركت نفت فرستاد. مكى هم خيلى هم خودنمايى كرد اما به محض اينكه مصدّقء سهام السلطان بيات را به عنوان 
رئيس شركت نفت بركزيد» مكى قهر كرد و به تهران آمد. اينها به اين جيزها راضى نبودند. همه آنها مى خواستند به جاى 


مصدّق نخست وزير بشوند. 


ج: نه» وزارت مسئوليت داشتء نياز به كار يرزحمت داشت. دكتر مصدّق از آنها كار زياد مى خواست. هيج كدام از اين 


افراد» باوجودى كه به زاهدى بسيار نزديكك بودند» از او مقام وزارت نخواستند. 


ص: لمانا 


زاهدى به بقايى يست استاندارى خوزستان را كه مهم ترين استان كشور بودء با بودجه بسيار فراوان يبشنهاد كرد آن هم با حق 
انتخاب ١١‏ نمايئده» اما بقايى اينطور يست هارا قبول نداشت. او آدم بسيار جاه طلبى بود. عبدالقدير آزاد كه بلافاصله بعد از 


نخست وزيرى مصدق مخالفت را شروع كرد همان اول رفت. مانند سه نفر ديكرء مكى, حائرى زاده و بقايى. 


حائرى زاده علاقه داشت به عنوان سفير كبير سيار به ارويا برود. يس از كودتا هم بلافاصله اين مأموريت خوشكذرانى رااز 


زاهدى كرفت و يس از بازكشت هم دوباره وكيل مجلس شد و آرزويش اين بود. 


مكى هم همانطور كه مأمورين انكليس خصوصياتش را درست تشخيص دادندء تنها عرضة اين را داشت كه سخنرانى هاى 
آتشين ايراد كند. مى ماند بقايى كه به كمتر از نخست وزيرى راضى نبود. در هيج جا هم جنين جيزى ديده نمى شود كه آنها 
تقاضاى وزارت از مصدق كرده باشند. تنها همايون كاتوزيان مى كوشد تا تمام تقصيرها را به كردن دكتر مصدّق بيندازند كه 
به خواست هاى آيت الله كاشانى و اين جهار نفر تن نداد و قوم و خويش بازى كرد. حالا بر فرض كه اين مطلب درست باشد. 
آنها با مصدّق مخالف بودند جرا به طرف سازش با آمريكا و انككليس رفتند؟ 


س: درباره بقايى و عملكردش بعد از 18 مرداد صحبت مى كرديم. 


ج: بلهء بعد از 718 مرداد» آنجه كه ييداست اين است كه با زاهدى ارتباط نزديكك داشت و هفته اى يكك بار با او نهار مى 
خورد اما بقايى در وصيت نامه سياسى اش نمى نويسد كه در مورد مسايلى ميانه اش با زاهدى به هم خورد! تنها به بيشنهاد 
زاهدى مبنى بر سكوت در برابر اقدامات دولت و نيذيرفتن اين ييشنهاد و در نتيجه به زندانى شدن و تبعيد به زاهدان اشاره مى 
كند. بد نيست به يكك نكته ديكر هم نا در خاطرم هست اشاره كنمء او ادعا مى كند كه دكتر مصدّق دستور كشتن او را داده 


بود وقرار بود كه حزب توده ايران اين دستور را اجرا كند او در وصيت نامه اش در اين باره نوشته است: 


موقعى كه من در مسافرت آبادان بودم» از طرف آقاى دكتر مصدّق دستور كشتن من داده شد عامل اين مى بايستى توده اى ها 
باشند. قرار اين بود كه وقتى به استقبال من مى آمدندء با آن شور و هيجان مردمء در نزديكى يل بهمنشيرء توده اى هايى كه 


ص: لمكو 


س: خوب» خودش را خيلى برجسته مى دانست» احساس مى كرد كه همه توطئه ها عليه اوست. 


ج: به نظر من او دروغ مى كويد. براى بدنام كردن مصدّق از خودش حرف مى سازد. او كاملا آكاهانه اين دروغ را مى 
سازد. مانند دروغى كه در مورد ارتباط جاسوسى دكتر حسين فاطمى در وصيّت نامه اش ساخته است. اين دروغ سازى 


محفيولوذالقى وستى او ست 
دن اتقاقق بقاري قر فاطله سال حائ 107 لابه يوه؟ دن ازن قسن عقت نال حنه من كز ؟ 


ج: در خاطرات او جيزى نيامد. او فقط در وصّت نامه اش در اين باره صحبت مى كند و مى كويد كه بعد از اين كه با زاهدى 
اختلاف ييدا كرد او را تبعيد مى كنند. اوّل او را به يكك جزيره مى فرستند كه در زندان جند روز اعتصاب غذا مى كند تا اين 


كه بالاخره او را براى تبعيد به زاهدان مى فرستند. 


وى > دو لامتحاو امن تعد 1 قن 935 


اج زاهدى در آن وقت همه كاره بود. هنوز شاه قدرت را قبضه نكرده بود. در زاهدان هم تحت حمايت شاه بوده. خانه اى 


برايش مى كيرند و آزادى عمل هم داشتء هر هفته هم برايش از دربار با هواييما كوشت و ميوه فرستاده مى شد. همان طور 
كه كفتم هم در اسناد لانه جاسوسى و هم در كتاب افول يكك مبارزء به اين مطلب اشاره شده است. بعد هم مثل اينكه در ياره 


اى مسايل با شاه دركير مى شود و زندانى مى شود و مدّتى هم زندانى بود و محاكمه مى شود و بعد آزاد مى شود. 
س: بله» در محاكمه اش به يكك جيز اشاره مى كند. مثل منافع ملى. 


ج: بلهه اشاره هايى مى كند كه از شاه و منافع ملى دفاع كردهء كفته است كه آن روز كه توده اى ها شعار براندازى سلطنت 
دادند ما بوديم كه خفه شان كرديم و ازاين حرف ها ... و همه اش از سلطنت و از شاه دفاع مى كند و كروهى از مورخان هم 
خلاصه مى كنند جزئيات اين مطالب را در هيج جايى ديده نمى شود. فقط در كتاب «تاريخ بيست و ينجساله ايران»» نوشته 
سرهنكك نجاتى» در صفحات 16٠ 75 ١‏ و11 و 184 از بقايى نام برده شده و آن هم مربوط به جلسه رسيدكى يس از سى 


ص: ان 


تزاف (كافي مقق دويارة عتناقاك مظور ان در شكس ليقبيت على لوانتو والتشكن شاعنا زهان هاف خا برس لينو 
آمريكا رجوع كنيد به جنبش ملَى شدن صنعت نفت و كودتاى 18 مرداد صفحات 7/١‏ تا "لا" و صفحات ١١‏ و78 اسناد 


مربوط به كودتاى 78 مرداد. 


س: نشانه هايى كه بقايى را يكك جريان نشان مى دهد كدام است؟ 


ج: يكك جريان؟ به نظر من بقايى تكرو بود. نزديكترين فرد به او همان زهرى بود كه تا آخر هم با او بود» جون خود را با او 
همتراز هم مى دانست بقايى دوست نداشت. 


س: نسبت به مكى» حاثرى زاده و عبدالقدير آزاد جه طور؟ 


ج: حائرى زاده و ديكران را داخل نمى داشت با آنها در مبارزه عليه مصدّق همكارى داشت ولى آنها رابه حساب نمى آورد. 
او جز شاه؛ هيجكس را قبول نداشتء آنهم با اين شرط كه شاه سلطنت كند و حكومت را بككذارد براى بقايى. 


ادق جاه طلى بن :ةاوه اشن بود كدكهدا سرحت :هر كرف اشنا اهدي شاه شوم ول ون دوراة لخن حكرتك شام دو 
مرتبه جزء مشاورين شاه مى شود و شاه از وى دعوت مى كند. 

س: حزب زحمتكشان در فاصله سال هاى 4” تا 57 تحدّ كات تازه اى بيدا مى كند» اين طور نيست؟ 

ج: حزب زحمتكشان دوباره تشكيل مى شود و فتّواليت هايى را شروع مى كند از جمله اين كه از دولت امينى يشتيبانى مى 


كند. ولى كار زياد ديكرى انجام نمى دهد. امينى به او بيشنهاد مى كند كه براى تبليغات انتخاباتى به كرمان برود ولى البنّه 


انتخاباتى انجام نمى شود. 
ماهر يال مس مار 


ج: بعد از سال 57 ديككر خبرى نيست. سكوت مطلق است تا اين كه به زمان انقلاب مى رسيمء خود بقايى در مصاحبه خود 
درباره مقدّمات انقلاب مى كويد: 


س: حالا جنابعالى مايل باشيد» برسيم به مقدّمات انقلاب اسلامى. از جه هنكامى شما متوجه بحران شديد؟ و جه به نظرتان 


رسيد و جه اقداماتى صورت داديد و جه ملاقاتهايى داشتيد» حالا با همفكران خود يا حتى با شاه و ...؟ 


ج: جريان مسجد جامع كرمان كه بيش آمدء ساواكك يكك عده از كوليها را با جماق و جوب كلفتى كه سرش را آهن كوبيده 
بودند» مجهّز كرده بود تا به مردمى كه مسجد اجتماع كرده بودند حمله كند. آنها مى ريزند و مردم را كتكك مى زنند و 


دوجرخه و موتور سيكلت مردم را 


ص: ”7037 
آتش مى زنند واز دور واطراف و يشت بام به طرف مردم سنكك يرتاب مى كنند» خيلى فاجعه آميز بود. 
س: بهانه اين كار جه بود؟ 


ج: بهانه اينكه مردمى كه در مسجد جمع شده اند شرارت مى كنند. عكسهاى اين جريان به دست من رسيد. يكك جايى 
صحبت شد كفتم: اكر فرصتى مى شد كه من اين عكسها را به شاه نشان بدهم. خيلى خوب است. 


جند روز بعد به دربار احضار شدم. رفتم كاخ صاحبقرانيه. عكسها را هم برده بودم كليات صحبتهايمان اين بود. اوّل موقعى كه 
مرا احضار كردند وقتى آمدم شاه تا دم درب دو سه قدمى فاصله داشت. و تا نزديكك در آمده بود. توى يكى از تالارهاى كاخ 
صاحبقرانيه. با خنده از من استقبال كرد. عكسها را نشان دادم. شاه كفت: شريف امامى موضوع را تعقيب مى كند! كفتم: 
شريف امامى هيج غلطى نمى تواند بكند. خودشان مى دانند كه كى كرده! تعقيبى نخواهند كرد. شاه خيلى بى حال بود. هيج 
حرف هم نمى زد. كاهى وقتها يكك جمله اى مى يراند. از مجموع صحبت هايش اينطور فهميدم كه مجال مى داد تا من 
بيشنهاد نخست وزيرى بدهم. بعد از صحبتها شاه كفت: جه كسى مى تواند اوضاع را در دست بكيرد؟ كفتم: كسى كه قدرت 
قوام السلطنه را داشته باشد. موقعى كه ازهارى استعفا داده بود و آن ملاقات را مقدّم با شاه ترتيب داده بود. بعد ملاقات با 
دكتر صديقى كه برخلاف شايعات بيشنهاد نخست وزيرى را يذيرفته بود اما موفق نشده بود وزرايش را تعبين بكند. هيجكس 
حاضر نشده بود عضويّت در كابينه دكتر صديقى را قبول كند. شاه كفت: اين صديقى بعد از ده روز كه ما را معطل كردء 


هنوز نتوانسته است كابينه اش را معرّفى كندء او توانايى اين كار را ندارد. 

س: يس اين ملاقات دوّم با شاه بود؟ 

ج: بله» آن اوّل كه مال كرمان بود. اين دفعه هم مال موقعى بود كه در بازار اعتصاب شده بود و همه جا شلوغ بود. 
نوا كنا :صوانها سدكت هاف لست وو 5د 


ج: نه» ولى صحبت ها به آنجا منتهى مى شد كه من ييشنها بكنم. يكى از نمايند كان مجلس به نام دكتر انوشيروانى كه با دربار 
در ارتباط بودء يكك روز كفت كه شههبانو مى خواهد تو را ملاقات بكند. يكى دو روز بعدء وقتى تعيين كردند كه ساعت ٠١‏ 


صبح بود. رفتم دفتر 


ص: تدان 


مخصوص ايشان؛ خيلى به اصطلاح با مهر و محبت برخورد كرد تقريباً تمام حرفهاى مرا يذيرفت. بعد از ربع ساعت اشكش 
جارى شدء جشمهايش بر از اشككث شده بود و كاهى مى جكيد روى صورتش. 


س: اردشير زاهدى دخالتى توى اين ملاقاتها نداشت؟ 
ج: نه ولى زاهدى خودش يكك ملاقات از من خواست. 
داشا غلا سما شعاد قي وزو دا 


را بيذيرد حاضرم كه اين كار را بيذيرم. ديككر به كلى رزيم فرو ريخته بود. شاه در تلاش بود يكك كابينه آشتى تشكيل بدهد. 
در دربار» آمد و رفتهاى زيادى بود و كميسيونهاى زيادى كه دكتر امينى در آن جلسات بودء عبدالله انتظام بود احسان نراقى 


بودء اينها بودنك. 
:فى كوينك كه [مريكاتئ هاو (اتكلسى ها اضرا داشتيد شاه بروة. 


ج: خير» برع » شاه خودش مى خواست برود اما سفراى ان نكلستان و آمريكا مايل نبودند كه شاهء ايران را تركك كند. شاه 
خودش را باخته بود. به كلى مأيوس شده بود. هر دو سفير در كتابهاى خود نوشته اند كه شاه از آنها كسب تكليف مى كرد. 


ون ع ت: اككر دست خودم بود در كي از يكك ربع ساعت از ايران بيرون مى رفتم ... 


اين صحبت هاى بقايى بود در رابطه با حوادث روزهاى انقلاب» اما در ادامه مصاحبه درباره شخصبّت هاى ديكرى مثل احمد 


آرامش و مدنى و امينى هم صحبت مى كند كه بد نيست برايتان بككويم. 
م حياكة أقاض امن اراس حو د 

ج: احمد آرامش را ساواكك در ياركك فرح كشت. 

س: به جه علت. 


ج: آرامشء جند سال در زندان بود. بعد از هفت سال او رااز زندان آزاد كردند» آمده بود در هتل كومودور اقامت كرده بود 


فصول قل تست نان تعر شو :الى اكه مروت 


ج: او ديدارهايى با شاه داشت و شاه را راهنمايى مى كرد. حتى كفتند آن نطق شاه را كه 


ص: حر 


كفته بود صداى انقلاب شما را شنيدم؛ امينى تهيه كرده بود. در همان روزهاء امينى به من كفت شما هم تشريف ببريد كرمان 


و براى انتخاب خودتان اقدام كنيد ... 


س: با تمام صحبت هايى كه درباره فراماسونرى در ايران شده. قضاوت شما درباره اين سازمان و عضويّت در آن جه بوده 


است؟ 


ج: فراماسونرى؛ يكك شعبه از شعبات انكليس است و براى اجراى كو ركورانه دستورات انكليس. 

س: درباره اسماعيل رائين جه مى دانيد؟ او را كشتند يا سكته كرد؟ 

ج: او را كتكك زدند. زير كتكك سكته كرد. در دعواى مالى با انتشارات امي ركبير» كار كران مؤسسه او را كتكك زدند واو سكته 
كرد .. 


انكر يوه خلاهانقا ف مهند از كقت شان امماغيل زاتتة نه التشاراك امير تر رفعه ررد 


ج: به هر حال آنجا او را زدند. حتماً همان ساواكى ها او را زدند. 
س: همينء براى جه؟ 


ج: ظاهراً مى كويند كه رفته آنجا حق التأليف خودش را بككيرد كه به او ندادند» بحث ديكرى هم مطرح است كه مى كويند 


رائين مى خواسته» فراماسونرى را افشاء كند. خود بقايى در ادامه همين مصاحبه اشاراتى دارد» بقايى ادامه مى دهد: 


رائين بر سر دعواى مالى با بنككاه امي ركبير كتكك مى خورد و سكته مى كند. ساواكك دستور داده بود كه تمام كتاب هاى 


درباره شريف امامى است يكك خاطره ديكر هم درباره فراماسونرى دارم. 


دانشجويان دانشكاه ملى يكك بار جلوى امام جمعه را مى كيرند و مى كويند: آقاء شما فراماسون هستيد؟ امام جمعه مى كويد: 
بله هستمء توى اين مملكت هر كس بايد يكك تكيه كاهى داشته باشدء بله» منهم هستم. از تقى زاده هم درباره فراماسونرى 
يرسيده بودند كه او هم جواب داده بود: اينها افسانه هاى عوامفريبانه است كه در ميان مردم شايع است و هيج يايه و اساسى 


ندارد!! بعد معلوم شد كه تقى زاده كه جنين حرفى زده. خودش جزء لز 


ص: 708 

فراماسونرى بوده و به مناسبت خدمت در فراماسونرى به استادى اعظم مادام العمر منصوب شده بودند! ... 

بقايى» بعد درباره شريف امامى و دزديهايش مفصل صحبت مى كند و بعد از او به اسدالله علم مى يردازد: 

س: اين كه مى كويند اسدالله علم درصدد بود افرادى را كه از شاه كله مند بودند دور خودش جمع كند» درست است؟ 


ج: بله» جمع كردن دكتر خانلرى» رسول يرويزى و فريدون توللى در همين رابطه بود. رسول يرويزى در مجله خواندنيها مقاله 
اى نوشت كه من سيزده سال در اشتباه و كمراهى بودم واز آقاى علم ممنون هستم كه جشم مرا باز كرد! و مرا از اشتباه بيرون 
آورد (اين هم از دار و دسته خليل ملكى بود - كيانورى) 


خيلى از جبى ها دور علم را كرفتند» مثل محمد باهرى و ... فريدون توللى در يكى از كتابهاى شعرش به علم لقب ميربتان داده 


است! 


علم به اين روشنفكران كه محتاج يول و مواد مخدّر بودند» يول و مواد مخدّر مى رساند. باهرى عضو حزب توده بود و 
صندوقدار حزب در شيراز» بعد موجودى حزب را بالا كشيد و به ارويا رفت و درس خواند و دكتر شد (بد نيست بككويم كه 
ستدوق عرب ةوشيراز. يؤلئى داشت شارد حدود تومانء با اين يول هم نمى شد به ارويا رفت و درس خواند» تازه مكر 


ما در شيراز جند عضو داشتيم؟ بيست الى سى نفرء (به هر حال يول نمى توانسته در آنجا باشد كه او بدزدد كيانورى) 
س: شما شخصى به نام همايون صنعتى زاده را مى شناسيد؟ 

ج: بله خودش را هم ديده ام. 

س: ايشان ارتباطش با آقاى علم و در ضمن واسطه اش با بعضى از مخالفين او جه بود؟ 


ج: دراين باره جيزى نمى دانم. ولى همايون صنعتى زاده را از لحاظ خانوادكى مى شناسم. او بجه يتيم بود در كرمان. يكى از 
وكا فرعا تدر اق ها" كف كر نكا رضن 'ذ الترا, بهما توزةمتتكن تروط سادق توما يراق وال حورت اعرف ال كرفو كارف 
فوسف كرت وذ نمسم دكين قاو زهو الكدالكنا ركان لوف مداه 


س: ولى آقاى صععتى زاده يكك مأموريت سياسى داشته و با بعضى از آقايان از طرف آقاى علم و دربار صحبت مى كرده 


است. 


صسص: 70317 

ج: ممكن است. 

س: همين طور از طرف والاحضرت اشرف؟ 
ج: ممكن است. 

س: با هم تماسى داشتيد. 

ج: او هيج وقت با من تماس سياسى نداشت. 
س: صنعتى زاده كه جزء تسشتكاء شما دوف 


ج: صنعتى زاده نه» من تنها يكك جيزى يادم مى آيد. فكر مى كنم سال هاى 1911191١‏ بود كه من آمدم تهران. قرار شد كه 
يكن از ماموويى سياء'دن تهراة مرا بيتك مامور سنا يرائ ملاقاتك: دو بعاازا يشفياة كرد. يكن التقاراث فرا تكليق ود يكرق 
كتابخانه فرانكلين. من كتابخانه فرانكلين را يذيرفتم. من در اينكه مؤسسه فرانكلين يكك يايكاه سياسى بود و مربوط به 
«سيااهيج ترديدى ندارم. همايون صنعتى زاده هم در رأس آن بود. باز ترديدى ندارم كه همايون صنعتى زاده دلالى 


والاحضرت اشرف بود. 
س: جه طور بااين وضعيت بعد از انقلاب در ايران مانده بود؟ 
موقن شنناءنه عقت نكاه من كتيل باسك نه مخالتعهاحان يا ذولة»مصدق يشيحان لمن شونن؟ 


فيروز» سرلشكر محمد حسين فيروز خواهرزاده اش ابونصر عضد اينها رابط مصدق با حزب توده ايران بودند... 

ببينيد! مظفر بقايى جه رابطه اى با حزب توده داشته! 

س: شايد همان جريان به اصطلاح قوام و دولت ائتلاف و بعد هم فعاليت مظفر فيروز در رابطه با حزب و دولت قوام. 
ج: به مصدق مربوط نيست. اصللا در آن وقت دولت مصدّق نبود. 

س: فيروز كويا سفير ايران در روسيه بود. حتى تا يس از روى كار آمدن دولت كودتاءمدتى در مأموريت بود. 


ج: نه باباء دو ماه بيشتر نبود» بعد از اينكه قوام سقوط كردء شاه بلافاصله او را بركنار كرد. اصالا به مصدّق مربوط نيست. آن 


هم سرلشكر فيروز كه رابط مصدق با حزب توده باشد!! 


ص: 708 
به هر حال حرفش مبنايى نداردءحالا ببينيم بقايى در ادامه جه مى كويد: 


وقتى فهميدم ايشان در حال ائتلاف با حزب توده است يكك روز رفتم خدمت ايشان و بعد از مقدارى صحبت به ايشان كفتم: 
امروز من آمدم يكك سؤال از شما بكنم... كفت: بفرمائيد. 


س: شما مى خواهيد دكتر «بنش» بشويد. شما با دكتر جند وجه مشتركك داريد. يكى اينكه شما تحصيلاتتان در سوئيس بوده و 


او هم تحصيلاتش در سوئيس بوده. ديككر اينكه شما دكترا در حقوق هستيد او هم دكتر در حقوق بود... 


اج بقايى يس از صحبت مفصلى درباره مبارزات طولا-نى ملت جكك براى آزادى» مى افزايد: ادوارد «بنش» بعد از مركك 
مازاريكك رئيس جمهور جكسالواكى شد و مازاريككء؛ يسر مازاريكك بزركك وزير امور خارجه. بنش با حزب توده كمونيست 
حجكسلواكى ائتلاف كرد. توده اى ها يس از مدتى كه فرصت يافتند به مراكز حساس دست يافته و بر آنها مسلط شدند و يكك 
روز كودتا كردند و بنش را به احمدآباد يراككء تبعيد كردند! مخصوصاً اين احمدآباد يراكك را كفتم بعد هم يسر مازاريكك 
را كشتند و از ينجره طبقه ينجم وزارت خارجه به بيرون يرت كردند و كفتند خودكشى كرده است! و استقلالى كه اينها به 
خاطرش مبارزه كرده بودند» از بين رفت و جكسلواكى هم رفت يشت يرده آهنين. 


كفتم جنابعالى الآ-ن داريد همين كار را مى كنيد. ائتلاف مصدّق با توده اى ها همزمان بود با ائتلاف ينهانى او با انكليس و 


زؤيد كاين :را را دكثر نشنى؛ ذن. كذشتف طن كزة: 

مصدّق كفت: شما مطمئن باشيد كه من متوجه هستم و در موقعش مى توانم جلوى اينها را بكيرم. 
س: ائتلاف مصدق با توده اى هاء ينهانى بود يا آشكار؟ 

اج ينهانى بودء آشكار نبود. 

س: جه شد كه در روز 78 مرداد توده اى ها به كمكك مصدّق نرفتند؟ 

ج: نمى دانم. 

س: به نظر شما بزركترين رجل سياسى ايران جه كسى بود؟ 


ج: قوام السلطنه. با اينكه با او مبارزه كرده بودم و دفعه آخر تا ياى اعدامش ايستاده بودم اما او سياستمدار خيلى خوبى بود. 
البته نقاط ضعفى داشتء از جمله اينكه خيلى دوست داشت 


ص: 509 
تجرق دقع قود رابك شكل شام اكه شاه ايع أو اشر رمد تملّق را دوست داشت ودر برابر تملقء نرم مى شد... 


اين بود مطالب مهمى كه از مصاحبه مظفر بقايى با دكتر حبيب لا-جوردى در دانشككاه هاروارد آمريكا در سال 68نبه نظرم 


س: دو نظر وجود داردءيكى اينكه بقايى بعد از انقلاب مى خواست جريانى به وجود بياورد تا به هدف خودش برسد و ديكر 
اينكه او محفلى داشت كه دربار و آمريكا هنوز اميدوار بودند كه او رابط خوبى است. 


ج: به نظر من او تلاش زيادى به خرج داد تا به كمكك دكتر حسن آيتءكه او هم عضو حزب زحمتكشان بوده است و دو تن 
از فرزندان آيت الله كاشانى با بهره كيرى از احترام امام به يدرشان صاحب نفوذ بودند حزب خودش را دوباره راه بيندازد. من 
از سيدحسن آيت تعجب مى كنم كه جه طور به اين خيانت ها توجه نكرد, يا اينكه مى دانسته» به هر حال حسن آيت براى من 
يكك سؤال است. و برايم معلوم نيست كه جه نقشى بازى مى كرد. او و دو يسر آيت الله كاشانى» عضو اين حزب بودند و 
مقامات حساسى هم كرفتند. يكك يسر كاشانى كه نماينده مجلس شد و ديكرى هم نماينده ايران در ديوان داورى لاهه. و بعد 
همان يسر بزركتر كه نماينده ايران در لاهه بود» كانديد رياست جمهورى شد و نزديكك دو ميليون رأى آورد كه رأى ارتجاع 
بود. تمام باقى مانده هاى سلطنت به كاشانى رأى دادند. از ديكر كا ركزاران بقابى» جلال الدين مدنى بودكه دو جلد تاريخ 
معاصر ايران را نوشته است. دكتر مدنى كه عضو حقوقدانان شوراى نككهبان شده بود جاى خيلى حساسى را كرفته بود. بقايى 
بااين افراد و با كمكك آيت در مقامات حساس ريشه ميدواند و خودش را براى رسيدن به هدفش آماده مى كرد. مسئله بسيار 
جالب كتاب هايى است كه البته نه به نام حزب زحمتكشان, بلكه به نام خود اين نويسندكان, جاب و به طور وسيع» يخش مى 
شد. از جمله دو كتاب دكتر حسن آيت به نام زندكى سياسى دكتر مصدّق و 78 مرداد. آيت در اين كتاب هاء نه تنها همان 
سياست بقايى و ملكى رادر حمله به حزب توده دنبال كرده بلكه ييكان تير حملاتش متوجه دكتر مصدّق است و حتى ادعا 
مى كند او از آغاز زندكى اشء جاسوس انككليسى ها بوده است! دكتر جلال الدين مدنى هم كه استاد تاريخ دانشكاه نظامى 
بود در دو جلد كتاب خود به نام تاريخ معاصر ايران» در بخش مربوط به سال هاى 177١‏ تا 21*57 از مظفر بقايى تجليل و به 


حزب توده ودكتر مصدّق حمله كرده است. 


ص: لضن 


من در سال »١3580‏ نقدهاى مفصلى به كتاب هاى انورخامه اى» آيت و مدنى نوشتم و تحويلشان دادم» ولى معلوم نيست به جه 
سرنوشتى دجار شد. يس از بازكشت بقايى از سفر آمريكاء يكى از افراد مطلع به من كفت كه در آنجا خودش را به عنوان 
جايكزين نظام جمهورى اسلامى مطرح كرده كه اكر آمريكايى ها كمكك بكنند او دست به كار بشود. 


س: براى جه به آمريكا رفت؟ جون در آنجاء ارفع زاده كه رئيس ساواك ايران در آمريكا بود. از مريدهاى خاص بقايى بود. 


او در آمريكا به دنبال جه بود؟ از او جه مى خواستند؟ 
ج: عكس اين ارفع زاده در كتاب خاطراتم هست. ظاهراً محافظ بقايى بوده؛ از همان دار و دسته جاق وكشان مزدبكير. 


دانشكاه هاروارد بخشى از اين مصاحبه را اصللا منتشر نكند. جون به هر حال هاروارد هم با وجود همه ادعاهاء جندان مستقل 
نيست. به هر حال ممكن است مصاحبه هاى ديكرى هم انجام شده كه تاكنون منتشر نكرده اند.(١)‏ 


ج: من درباره اين مصاحبه؛ از كسى كه متن بياده شده نوارها را در اختيار من كذاشت اينطور شنيدم كه قرار بود بقايى به 
هاروارد خبر بدهد كه اين مصاحبه در جه زمانى منتشر بشود. جون مطلب زيادى در آن مصاحبه هست كه اكر منتشر مى شدء 
در ايران باعث ايجاد مزاحمت برايش مى شد. بنا بود زمان انتشار مصاحبه را او به هاروارد خبر بدهد. شايد هم خيالى داشته 
كه براى هميشه به آمريكا برود و در آنجاء دور از هر خطرىءاين مصاحبه را منتشر كند ضمناً اين را هم كفته بود كه اكر من 
مردم» كسانى كه از من اختيار تام كتبى و رسمى داشته باشند اككر اجازه دادند اين مصاحبه منتشر شود. شايد جون تا به حال 


نه اوقا فح نوزانه اؤابازماقد كاقرن» حتيق الجاوه الى بيد | تها ترسيدة السكهاق اعنان مفانضه نع دكاو كردم اقل 


س: يكسرى افراد هم كه مصاحبه كرده اند» قيد كردند كه ده سال يا ينج سال آينده؛ و يا دو سال بعد از مركك ماءمصاحبه را 
متتس كنيل به هر تحال ابرق الحتمال هسث كد.مثل استاد ينهان سيا يكف بشن هايى را نكةه ذارثك. حون مشهوراست كه يكف 
كتاب سيا هم 


-١‏ در يروره تاريخ شفاهى ايران كه توسط حبيب الله لاجوردى در دانشكاه هاروارد انجام مى شودء تاكنون با تعدادى از رجال 


سياسى ايران از جمله على امينى و مظفر بقَايى مصاحبه شده است. 


ام 


سيد ضياء توشفه و در سوتسن نه امايق كذاشعد تحت عنوان خاطرات كوديا كه هنوز ازتضتدوق اسران ان ديار بيرون نيامده 


است. 


اج بله» احتمال زياد وجود دارد كه همين طور باشد. ولى در هر صورت از مجموعه نوشته هاىءاين آقاى حبيب الله لاجوردى 


كه اين مصاحبه را انجام داده؛ جنين برمى آيد كه شخص بسيار بااطلاعى است و محقّق بى طرفى است. 


وفيا قار اماايعتن انقك سنفا «راسد ستى استاال عمل #رزاى ديات عدون ردكا استاك داتشكاة :قيضب حدودق 


دارد. 


ج: درباره وضع دانشمندان در آمريكا بايد تأمل كرد. ما آمريكا را بايد همان طورى كه هست بشناسيم. اينطورى نيست كه 
همه اينها عامل «سيا) باشند و «سيا» به آنها دستور بدهد. ما مى بينيم كه بسيارى از نوشته ها و تحقيقات آنان شديداً به زيان 
سياست آمريكا و افشاكرانه است. اينها غير از جاسوسانى مثل خانم لمبتون و زاينر هستند كه جيره خوار مستقيم سيا و (ام. آى 
)112 باشند. 

نعوة و سر داكتو الشكاء كاوس كتقن و اال ها د توي أسناف با الاتشل تقاف كاددنا ويج مكف سك انر شتات دون 


روى آنها اعمال شود. 
ج: نمى دانم. همان طور كه كفتم بايد با واقعيت زندكى فرهنكى در آمريكا دقيقاً آشنا بود تا بتوان در اين باره داورى كرد. 
س: من منظورم شخص لاجوردى نيست. كلا به اين حركت اشاره دارم. به اين روش غرب. 


ج: من مى كويم بهتر است در جريان داورى و اظهارنظر در اين كونه مسايلء راه را بر احتمالاءت نبنديم. جون بايستى واقعا 


س: تا به حال با هزار و صد و يانزده نفر- البته فقط تا سال 28 - مصاحبه شده است و از اين همه مصاحبهءتا به حال فقط ينج 
يا شش مصاحبه منتشر شده است! 


ج: همان مصاحبه كنندكان نخواستند. حتماً كذاشتند بعد از مركشانء مثلا بعد از ده سال. 


بن ولق لحن كان قورحم وعادق قن جو البو نكاد اظة ف واج حوة زتها براق عجن بوسر يها كد برشل 
انكليس» آلمان و... البته نمى دانم به اينجا هم آمدند يا نه ولى به هر حال معلوم است كه بودجه زيادى براى اين كارها در 
اختيار دارند 


ص: إنلض 


وسواضع كندترلف واعروفان هيوعد كل اذ هميز دانث نشكاه هاى آمريكاء به احسان يار شاطر براى فراهم كردن يكك 
دائره المعارف ايرانيكاء ه” ميليون دلار يول داده است. آنها اين كارها را كه براى خدا نمى كنند! 


ج: نه به خاطر خدا نيست. ببينيد! آنها كه اين كارها را مى كنند» مؤسسات علمى در آنجا هستند كه اعتبارات زيادى دارند. 
آمريكا كشور ثروتمندى است و همه دنيا را مى جايد» مؤسسات علمى دنيا هم از اين امكانات آمريكا براى تحقيقات بهره مى 
برند. البته در مجموع, سياست آمريكاء وزارت خارجه و «سيا» از اين كارها استفاده مى كنند ولى اين طور نيست كه همه جا 
دنبال كار باشند كه اينرا بنويس و آنرا ننويس. براى همين» خيلى مايلم كه اكر اين دائره المعارف ايرانيكا به ايران آمده آن را 
مكواميلما جز شار الى خواهد بود. 


س: آمده» هشت جلدش آمده و امكان دسترسى به آن هم وجود دارد. 
ج: هشت جلدش آمده!؟ حتماً به انكليسى است؟ نمى خواهيد ترجمه اش كنيد؟ 


س: خودشان كفتند كه ترجمه مى كنند» جون متن اصلى آن فارسى است و اساتيدى در داخل و خارج مقاله مى نويسند و بعد 


نتن 'فارسئ فرستاده كيده به طون يكتوائقت به الكليسئ ترجمه من :شود 
ج: خيلى جالب است. خيلى مايلم آن را ببيئم... به هر حال بكذريم. 


س: بلهء بككذريم و برويم برسر همان بحث بقايى. جرا با وجود داشتن يكك سرى نيرو» حزب زحمتكشان. بعد از بقايى 


قوانتدت باكر 


ج: نيروى زيادى نداشتند. بت سازان ملكى تبليغات زيادى راه مى اندازند. نيروهاى آنها جه كسانى بودند؟ يك عده طرفداران 


ملكى بودند كه خودشان ادعا مى كنند كه بعداً نيروى سوم را تشكيل داده اند و همه در آن جهت قرار كرفتند. 
س: نهء من بعد از همان سال 57 و يا دوران انقلاب را مى كويم. 


ج: آن وقت هم بقايى نيرويى نداشت. جه كسى بيايد دنبال بقايى؟ بعد از انقلاب» آنها روى هواداران بدون ارتباط سازمانى 
مخالفين نظام جمهورى اسلامى از يكك سو و يشتيبانى اميرياليسم آمريكا دشمن شماره يكم جمهورى اسلامى» حساب مى 
كردند. روى بازماند كان رزيم شاه و ناراضيان در حال افزايش وكرنه كسى به دنبال بقايى نبود. اين بازماند كان در انتظار آنند 
كه آمريكا از جه كسى و يا جه كروهى يشتيبانى مى كند تا همه به دنبالش راه بيفتند. بعد از 78 مرداد هم بقايى همان طور كه 


ريجارد كاتم نوشته» به عنوان يكك رجال 


ص: 717 
سياسى فراموش شده بود. مانند حائرى زاده» ملكى و ديكران. 
س: يعنى بقايى بعد از سال ١٠‏ تمام شده بود و حرف و يبيام و توان ديكرى تداشق؟ 


ج: واقعيّ.ت اين است كه او يس از 58 مرداد تمام شده بود. فراموش شدن خليل ملكى را هم كه از زبان «بزركك بت سازش»» 
همايون كاتوزيان قبلاً يادآور شدم كه كفته است: 


خليل ملكى در جامعه كنونى ايران» به كلى فراموش شده است. 


بقابى يس از ١8‏ مرداد؛ و اكر دقيق تر بككويم» يس از سى تير 17701ءدر ميان مردم حذف شد و تنها در زد و بندهاى بالايى هاء 
كاهى سرو كله او هم بيدا مى شد. به همين خاطر هم در مصاحبه خود درباره اين دوره يس از سال ”© تا زمان انقلاب» جيزى 
نمى كويد. تنها نزديكك بيروزى انقلاب كه شاه به بيجا ركى افتاده بود افرادى را كه فكر مى كرد ممككن است به او كمكك 


س: بقايى زينت بود يا مشاورى مثل سيدضياءء كه مشاور روزهاى جهارشتبه شاه بود و تا زمان مركك يعنى دهه جهلء به اين 


كار ادامه مى داد» بعد از سال هم كه مرد. 


ج: بقايى از سيد ضياء خيلى يائين تر بود. جون سيدضياء هر جه كه باشد مورد اطمينان انككليس بود. مثل اسدالله علم كه 
تكليفش معلوم بود و رابط مستقيم شاه با انكليس بود. ولى آمريكائى ها عواملى به مراتب مهمتر از بقايى در اختيار داشتند. 
آنها با جند ده هزار مستشار نظامى و غيرنظامى و ارتباط مستقيم با خود شاه؛ نيازى به خرده ياهايى مانند بقايى نداشتند. بقايى 


يس از انقلاب كه بيشتر عمال آمريكا فرارى شدند» مورد توجه مجدد قرار كرفت. 
س: البته سيدضياء» خودش هم انكار نمى كند. او به نوعى افتخار مى كرد كه با دستكاه جاسوسى انكّليسى مرتبط بود. 


ج: بله» او رابط مستقيم بود. به اين ترتيب به عنوان مشاور مى توانست كار بكند و خودش هم بيشتر از حد مشاور جيزى نمى 
خواست و توقعى هم نداشتء نمى خواست نخست وزير بشودء تنها مأموريتش اين بوده كه سياست انككلستان را به شاه بككويد 
و نظرات و تصميمات او را به انكليسى ها كزارش كند. شايد خود انكليسى ها هم سيد ضياء را نه به عنوان بيام آ ور و رابط 
معمولى» بلكه به عنوان مشاور به حساب مى آوردند و همان طور كه ديديم توصيه او را درباره كرفتن تعهد كتبى قوام السلطنه 
يذيرفتند. اما بقايى تا يايان عمر.خواب نخست وزيرى مى ديد و به همين جهت بود كه از رقبايش كه قدرتى داشتند تو سرى 


مى خورد. بقايى يكك 


ص: عام 
جاه طلب بود. 


ابنكهه وناك عام 85ج حرية مل كراقع ص كت دو جود ياوارة تا عصة تسيار ار نادو راسد كو كشن و اشكار و هرانس 
نبود بلكه نام و كذشته اين جبهه و ارتباطش با دكتر مصدّقء كه هنوز زنده بود عامل تعبين كننده اين حركت بود. يس از 617 


هم جبهه ملى فراموش مى شود و در آستانه انقلاب هم جبهه ملى نتوانست حركتى به وجود بياورد 
س: بقايى هيج جاذبه اى نداشتء به لحاظ فكرى هم حرفى براى كفتن نداشت؟ 


ج: اصللا جيزى نمى توانست بككويد. جه مى توانست بككويد؟ جه ييشنهادى بكند؟ بقايى داراى شخصيت سياسى مردم يسندى 
نبود كه بتواند مردم و يا قشرى از روشنفكران و كاركران را كرد هم جمع كند. حتى نتوانست روزنامه شاهد را منتشر كند 
جون امتياز شاهد مال زهرى بود كه هم دركذشته بود. ولى در هر حال بقايى به كمكك آيت و فرزندان آيت الله كاشانى كه 
زير جتر يدرشان» كه در جمهورى اسلامى براى به فراموش سيردن دكتر مصدّق علم شده بود امكانات قابل توجهى داشتند و 
به جاهايى هم رسيده بودند» مى توانست روزنامه اى را منشتر كند. تا حد بسيار محدودى امكان اين را داشت. رهبران جبهه 
ملّى به خاطر آن كه جهره سالم خودشان را حفظ كرده بودند» خيانت نكرده و با كودتاجيان سازش نكرده بودند وقتى كه 


امكان آن فراهم شد توانستند با همان كذشته سالم و نام خوبء دانشجويان را تجهيز يكنند. 


س: اكر موافق باشيد بعد از صحبت هاى مفصل درباره بقايى» به خليل ملكى ببردازيم در ادامه به دوران آشنايى او با دكتر 
ارانى در آلمان و كروه 7ه نفر و جريان شكل كيرى اين كروه ببردازيم. 


ج: در اين باره كاتوزيان مطالب زيادى را كفته كه من تنها آنجه را كه در خاطر دارم نقل مى كنم. بله خليل ملكى از جمله 
دانشجويان اعزامى دولت ايران به آلمان بود كه در رشته شيمى تحصيل مى كرد و در همانجا بود كه با دكتر ارانى اشنا شد و 
تمايلات كمونيستى بيدا كرد و بعد به همين خاطر او را قبل از آنكه تحصيلات خود را تمام كند به ايران بركرداندند. او به 
ايران آمد و در اينجا معلم دبيرستان شد و با ارانى تماس بيدا كرد و به كروه كسانى ييوست كه با ارانى همكارى مى كردند. 
از همين كروه؛ بعدها ”0 نفر سرب رآ ورد. البته كروه ارانى ”0 نفر نبودند. بعضى ها كه در ارتباط با جريان هاى ديكرى كرفتار 


شده بودند به كروه ارانى اضافه شده و 27# نفر را به وجود آوردند. مثل دكتر رادمنش كه در ارتباط با جريان 


ص: 106 


ديكرى به نام جريان رشتى ها در همان دوران كرفتار شد و حزب كمونيست قديم واينها هم به كروه اضافه شده و شدند 


كروه “07 نفر. 

س: اخيراً كتابى به نام 0 نفرء نوشته باقر مؤمنى به جاب رسيده كه البته به اسم مستعار حسين فرزانه منتشر شده است. 

ج: من آن كتاب را ديدم. اثر باقر مؤمنى تنش 

س: جراء كويا خود مؤمنى آن را تنظيم كرده و اسم مستعار بر آن كذاشته است. 

ج: اسم مستعار امر ديكرى است. اما درباره آنجه كه نويسنده نوشته؛ فقط اسنادى كه از داد كسترى در كتاب آمده اسناد 
جالي هتكن انا همه اثر عبد كاميكفن است: 

س: جرا؟ باقر مؤمنى باكامبخش و جريان او جه مشكلى داشته است؟ 

ج: او به بيمارى دشمنى با كامبخش و كيانورى مبتلاست. كويا اسم بيمارى او «شيزوفرنى» است! 

س: باقر مؤمنى؟ او كه سن و سالش قد نمى دهد! در حزب هم كه موقعيتى نداشت» جرا ضد باشد؟ 

ج: بلهه شديداً ضد است. 


نك ية هر تخال :او تأكيد كز كةابتهنا كه دسككير شدند هبك كمزييت تودنك: أوقاط هاي «داشعلل, به عنؤان ادمهائ 
تثوريسين ويا آدمهاى فكرى مطرح نبودند. البته بنزرركك علوى هم همين تحليل را دارد. 


ج: مسائلى كه باقر مؤمنى نوشته» تقريباً همان مطالب انورخامه اى است.جيزى كه در اين كتاب هست و در نوشته هاى ديكر 
نيست يكى همان اعترافات و بعضى جيزهاى ديكر مثل ادعانامه دادستان و دفاعيات دكتر ارانى است و موضوع ديكر فرضيه 
اى است كه او مطرح كرده و برحسب آن نظر مى دهد كه احتمالاً كامبخش با موافقت مقامات شوروىء آن اعترافات را بيان 
كرده است. بعد از اين كه كروه ارانى كرفتار شدندء ملكى در زندان جزء افرادى بوده كه خيلى محكم و قرص در مقابل 
بليس ايستاده و هيج كونه ضعفى از خود در زندان نشان نداد. البته ضياء الموتى كه جزء همين ها بود» ادعا كرده است كه 
ملكى يكك دفعه زده تو كوش ارانى! ولى ملكى در خاطراتش اين را تكذيب كرده است. او كفته است كه اين يكك دروغ 
بيشرمانه بيشتر نيست جرا كه او به ارانى احترام بسيار مى كذاشته است. 


در زندان دو جريان وجود داشتء, يكك جريان» كمونيست هاى قديمى مثل اردشير» روستا و 


7١8 ص:‎ 


يبشه ورى بودند كه بينشان اختلااف زياد بود ولى هر سه نفر هوادار يرويا قرص اتحاد شوروى بودند و يكك جريان ديكر 
متشكل از سه نفرة يوست افتخارى: على امد و يكك تفر ديكر كه هر سه از كار كران شركت تفث بوةند و اولين اعتضاب 
كاركران نفت را راه انداخته بودند. يوسف افتخارى در دانشكده «كوتف)(1١)‏ درمسكو تحصيل كرده بود. بين اين دو جريان» 


اختللاف فوق العاده خصمانه و شديدى وجود داشت. 
س: ريشه اختالاف جه بود؟ واقعاً اختلاف تثوريكك وايدئولوزيكى بود؟ سياسى بود؟ يا تشكيلاتى و شخصى؟ 


ج: اردشير و روستاء يوسف افتخارى و يارانش را به داشتن تمايلات تروتسكيستى و ضدشوروى بودن متهم مى كردند ولى 
ديكران كه در زندان بودندء همه به اتحاد شوروى و نظم موجود در آن كشور كه استالين فووآس آق قار ذاقنقه شديدا 
معتقد بودند. در ميان همين كمونيست هاى قديمىء فردى به نام داداش تقى زاده بود كه اهل مراغه بود او هم در شوروى 


تحصيل كرده بود و ملكى از او خيلى» خيلى تعريف مى كند. 


داداش تقى زاده جرء آنهايى است كه در آذربايجان اعدام شد. من هم در كنكره اول حرب او را ديده جودم: واقعا انسان 
والا-مى توفع #عروت يلك و حق :او كام درست اكه ملك دن شاط اق ال يوست التكارض و على انيدم به وليل ادكه 
رفتارشان با زندانيان عادى خيلى رفتار توده اى و واقعاً انسانى بود» خيلى تجليل مى كند. حتى يكك جا مى كويد: اككر جاى 


مقايسه باشدء بين اين ”67 نفر از خود ارانى اكر بككذريم «يوسف افتخارى» و «على اميد) به همه ديكران رجحان داشتند. 


انورخامه اى هم عين همين مسائل را مى كويد. منتهى به شكل ديكر. او مى كويد كه اينها تمايلات تروتسكيستى داشتند و 
حس ‏ امطامين كلد “5د كر وكين ازائى تلم عائده وومةه و كيت فى كلب الينه ابن ادغاق امه اف ين زنط امعه دويق د كثر 
ازاتى قفا با كمينترن ارتباط داشته است. البته اين يككث ادعا است. هر كس مى تواند درباره كسانى كه زنده نيستند ادعائى 


بكند و خامه اى در اين زمينه استاد بى همتائى است. 


در دركيريهائى كه در زندان ميان زندانيان و مأموران زندان رخ مى داد به طورى كه ملكى نوشته است ديكران و به ويه 


اسكندرى هارت و يورت مى كردند ولى به محض 


-١‏ مدرسه اى حزبى در شوروى بود كه براى 1موزش شرقيها فعاليت مى كرد. 


ص: 71١17‏ 
اينكه مسئله در كيرى مى شد فقط ملكى مى ماند و يكى دو نفر ديكر و ديكران خود را به خطر نمى انداختند. 


ملكى جندبار اين مسئله را مطرح مى كند او درباره يكك يكك اينها مطالبى نوشته؛ مثل ايرج اسكندرىء يزدى و... از جمله 
درباره وضع غذا خوردنشان, كه از خانه برايشان غذاى خوب مى فرستادند و خودشان تنهائى مى خوردند. درباره طبرى 
مطالبى نوشته است كه ديكران هم تأئيد كرده اند. ملكى در زندان تحت تأثير همين برخوردها به اين نتيجه مى رسد كه يس 


از آزادى با اين افراد همكارى نمى كند. عين نوشته او در خاطراتش جنين است: 


... مشاهدات مذكور و يكك سلسله آزمايش هاى تلخ ديكرى كه شايد در اين خاطرات به بعضى از آنها اشاره كنم مرا در اين 
تخيلات مصمم ساخت و تصميم خود را همان وقت در حضور همه اعلام كردم و كه در صورتى كه در آينده همين 01 نفرء 


هسته رهبرى جريانى را در دست بككيرند»من در آن جريان شركت نخواهم كرد...(1) 


اين مطلب را در جاب بعدى كتاب هم تكرار مى كند و جيزى هم بر آن مى افزايد حادثه كوجكى برايش يبش مى آيد و مى 


كويد: 


اين حادثه كه نسبت به حوادث تلخ كذشته. كوجكك و بى اهميت بود» معذلكك بعد از آن مقدمات در من تأثير زياد مى 
كذارد و مرا در تصميم عدم همكارى با سازمانى در خارج از زندان كه هسته رهبرى كننده اش همين كروه 07 نفر باشند» 


سخت تر و مصمم تر ساخت. 


بنابراين مى بينيم كه آن تصميم اوليه» يكك تصميم عجولانه و احساسى نبوده كه يكدفعه كرفته باشد. بعداً هم روى آن ايستاد 
و به همه هم اعلام كرد كه من نخواهم بود. بر همين اساسء يس از اينكه ديكران از زندان آزاد شدند او هم از تبعيد كاهش 
بركشت حرا كه مدت محكوميت و دوران تبعيدشء جهار سال بود بعد ازاينكه در ده مهر .17١‏ حزب توده ايران تشكيل 
شدء حاضر نشد به عضويت حزب توده دربيايد. او ادعا مى كند كه نوشين وبعضى از امثال او» خيلى به او اصرار كردند كه ما 
براى اصلاح حزب به وجود تو احتياج داريم و وجود تو خيلى لازم است و حتماً بايد بيايى و به خاطر همين اصرارها بوده است 
كه او به رغم عهدى كه كرده بود در كنكره اول حزب؛ عضويت حزب توده را مى يذيرد. ولى انورخامه اى البته مسلماً به اين 


دليل كه طبرى به عنوان عضو كميته م ركزى بركزيده شد و به او اعتنايى 


.44 خليل ملكى» خاطرات سياسى ملكى» ص‎ -١ 


ص: لضن 
نكرده بودند از عضويت حزبء سرباز زد. 


عضي انق كرو #ه تفن اقلا يه ححرتت كائدتد وعد 1( واد 'بهوتبال ركد كن وى وشند: كل لاله كوف عفن مبراف:ؤ 
بعد هم بانكك درست كرد. جند تا سجادى هم بودند كه يزشكك بودند و فقط اولين تماس آزمايشى با آنها كرفته شده بود 
تابيينتد جه وضعى دارند. آنها هم دنبال زندكّى حرفه اى خودشان رفتند. جند نفر را هم مصطفى فاتح براى تشكيل حزب 
همرهان (سوسياليست) وابسته به شركت نفت كه عباس نراقى همه جزوشان بود. قر زد و برد. به هر حال عده اى كه از كروه 


07 نفر به حزب آمدند تعداد كمى بودند. 


بهاين ترتيبء استنباط ملكى به نظر من صادقانه نيست. واقعيت اين است كه ملكى وقتى ديد كه حزب نمو كرده ودر 
انتخابات هم هشت نماينده به مجلس فرستاده؛ در فاصله انتخابات و كنككره اول به حزب بيوست. البته ديكران هم ميل داشتند 
ملكى هم بيايد و تفرقه نباشد. 


د ركنكره اول انتظار داشت كه به عضويت كميته مركزى انتخاب بشود»ءولى نشد. در اين باره در خاطراتش نوشته كه در آنجا 


دسته بندى و حقه بازى بود» عين نوشته او جنين است: 


بارى» در نتيجه بند و بست هاى يشت يرده و ديكر توطئه هاى آب زيركاه كه روح ما از آن نوع كارهاى غيراجتماعى؛ بى خبر 
و بيزار بود» و همجنين در نتيجه جملاات مستقيم و ايجاد محيط تشنج و عصبانيت» دكتر فريدون كشاورز توانست يكك رأى 


بيشتر از من بياورد... 


همان طور كه در اين نوشته ديده مى شودء ملكى تمام صفات منفى را درباره دكتر كشاورزء مثل دسته بندىءدادن وعده به 


افراد براى اين كه به او رأى بدهند و... را به كار مى برند نا توجيه كنند كه جرا يكك رأى بيشتر آورده است. 


اين اولين ضربه اى بود كه ملكى نسبت به شخصيت خود احساس كرد. جون او انتظار داشت كه نه تنها در كميته م ركزى 
انتخاب شود بلكه در مقام بالا-تر» مثلاً جزو هيئت دبيران يا عضو هيئت رئيسه كميته مركزىء قرار بككيرد. او خودش را خيلى 


زندكى مادى ملكىء برخلاف آنجه كه بزركك بت ساز «همايون كاتوزيان» ادعا كرده استء نه تنها متوسط نبود. بلكه خوب 
بود و حقوق معلمى اش تنها يول توجيبى او بود. يكى از برادرانش داروخانه داشت و درآمد خيلى خوبى داشت و زندكى او 


را تأمين مى كرد. 


س: خانواده اش. به ويزه دو برادرش» وضع خوبى داشتسك: 


ص: علض 


5 ملكىء در ماههاى اولء» ييش از آنكه اردشير «شترمآب» بشود. تنها براى او احترام و ارزش قائل بود. به نوشين همه احترام 
مى كذاشت. بيشتر به اين دليل كه او از قبل هنرمند با ارزشى بود كه به حزب روى آورده بود. نوشين هم براى ملكى احترام 
قائل بود. 


اتتخاب نشدن به عضويت كميته مركزىء اولين ضربه اى بود كه به ملكى وارد آمد. او به عنوان عضو كميسيون تفتيش كل 
حزب انتخاب شد. جون رهبرى حزب از دو مقام؛ يكى كميته مركزى و يكى كميسيون تفتيش كل تشكيل مى شد. البته 
كميسيون تفتيش كل در آن زمانء در حقيقت جرخ ينجم درشكه بود و تنها وظيفه اش تفتيش امور مالى و رسيدكَى به 
شكايات بود. ولى واقعيت اين است كه اين اركانء جائى بود كه براى عده اى اسم و رسم و مقامى در حزب ترتيب داده شود. 
اعضاى كميسيون تفتيش هم عبارت بودند از نوشين» ملكى؛ دكتر جودت, احمد قاسمىء ضياء الموتى» كيانورى؛ د كتر 
يزدى»مهندس على علوى و رضا روستا. اعضاى كميته مركزى هم ١١‏ نفر بودند كه عبارت بودند از: اردشير آوانسيان» ايرج 
اسكندرىء دكتر رضا رادمنشء دكتر محمد بهرامى» نورالدين الموتى» احسان طبرى» عبدالصمد كامبخش. على امي رخيزى» 


محمود بقراطى» دكتر فريدون كشاورز و محمد يروين كنابادى. 


اردشيرء در آغاز جب روى مى كرد و با حزب توده كه آن را يكك حزب دموكرات مى دانست موافقتى نداشت. معتقد بود كه 
بايد حزب كمونيست ايران را دوباره زنده كرد. اما اين نظرش يبش نرفت و از سوى مقامات شوروى به او كفتند كه با معتبر 
بودن قانون 17٠١‏ كه هركونه فعاليت كمونيستى را جرم مى شناخت و ٠١‏ سال حبس برايش يبش بينى كرده بود و با توجه به 
تمايلاات شديد مذهبى در مردم ايران» بهتر است يكك حزب دموكراتيك جب كه نيروهاى ملى غي ركمونيست را هم دربر 
بككيرد به جاى حزب كمونيست فعاليت كند. 


س: اين نتيجه فشار انكليس بود يا موقعيت ايران؟ بعضى ها مى كويند كه فشار انكليسى ها بود كه به شوروى هم كفته بودند 


جيزى به عنوان كمونيست ها نبايد فعاليت داشته باشد بعضى هم مى كويند شورويها جوّ مذهبى ايران را در نظر كرفته بودند. 


ج: اين نظر شورويها بود. اميرخسروى خيلى اصرار دارد كه فكر تشكيل حزب توده به جاى حزب كمونيست, ابتكار ايرج 
اسكندرى بوده است. انورخامه اى مى كويد كه اين توصيه شوروى هاست و حتى رستم على اوفء كه دبير اول سفارت 


شوروى بود در جلسه تأسيس حزب هم شركت كرده است. البته ديكران اين ادعاى خامه اى را رد مى كنند و معلوم نيست 


ص: لور 


كاتره ا انعا ا اي 
س: مى كويد كه رستم على اوف حضور داشت ولى ساكت بود. 


ج: بله ساكت بود و حرف نمى زد. حالا اين درست است يا نه» من نمى دانم. من در خاطراتم كفتم كه بعضى ها جنين مطلبى 
را كفته اند. در آن زمان من سرباز بودم و هنوز عضو حزب نشده بودم و بعدا هم اين را از كسى نشنيدم. طبرى هم جيزى 


نككفته است. جنين ادعايى را خامه اى مطرح مى كند كه در آن زمان هنوز هيج رابطه اى با مؤسسين حزب نداشت. 
بعد هم مخالفين حزب اين ادعا را علم كردند و كفتند كه حزب توده ايران» ساخته و يرداخته شوروى هاست. 


تنها تعجب من اين است كه امير خسروى با وجود آنهمه تلاش براى نشان دادن اينكه فكر تشكيل حزب توده از اسكندرى بوده 
و جاز نا توجديه انتكة كتات خافة ائ همه در زماة كفتكوئ اق با:اسكتدرئ: منتشر شددة يو جراد وان بارة :او اسكتدرئ 
يرسشى نكرده است؟ شايد هم يرسيده و جواب ايرج را جاب نكرده. به هر حال اميرخسروى شمشير مى كشد كه اسكندرى 
كفته كه نام حزب بايد «توده) باشد و بعد هم شوروى هاء آن را تأئيد كردند. به هرحالء اردشير تصميم مى كيرد كه يكك 
جريان كمونيستى در كنار حزب توده ولى به طور مخفىء به وجود آورد وافراد اين كروه در حزب توده غي ركمونيست, كه 


عناصر غي ركمونيست هم وارد آن مى شوند» شركت كنند و سعى كنند به مقامات رهبرى حزب دست يابند. 


جند نفرى از روشنفكرانء از جمله نوشين» احمد قاسمى و كيانورى و جند نفر ديكّر هم شركت مى كردند و نشريه اى هم به 


صورت مخفى درباره اصول مرام كمونيستى جاب مى كردند. 
س: كُويا خليل ملكى هم در اين جلسات شركت داشت و عضو فعال بود؟ 


ج: اين جلسات يبش از اين بود كه ملكى به عضويت حزب درآيدء وقتى هم عضو حزب شدء اين جريان با اشاره شوروى هاء 
تعطيل شده بود. ظاهراً مثل اينكه اسكندرى متوجه جريان مى شود و به مقامات شوروى مى كويد و آنها هم به اردشير تذكر 
مى دهند كه جريان را تعطيل كند. 


س: بلهء جون شوروى هاء به شدت از جريانات موازى جل و كيرى مى كردند. 


ج: بله» اما درباره اصلاحات در رهبرى حزبء كه خليل ملكى در خاطرات خود تأكيد زيادى بر آن دارد» بايد اين واقعيت را 


ص: حور 


تكمية هاف ستفله دار زاائة عوك اعناسي ملى إواوة افر عدت كروهرووة: انتجيله عاسن امكند ون يكيف بردي برادر 
د قر وى و دو هه فو ات الل قبل اقرات كه سحكرته وسيدملى و انخياض اذاقسة نيا مكلياة تحنه اسكتاون (سلههان 
ميرزا)» شخصيت خوشنام و باسابقه اى بود كه در ميان عده اى از مردم» حتى بازاريان» محبوبيت داشت. شمارى از قديمى هاء 
مانند اردشير آوانسيان و روشنفكرانى كه تازه وارد حزب شده بودندء با اينكونه افراد جداً مخالف بودند. خليل ملكى هم يكى 
از سرسخت ترين مخالفين اين كونه افراده حتى مخالف دكتر يزدى بود. اسكندرى نزد دكتر مصدّق هم رفت وازاو هم 
دعوت كرده بود ولى دكتر مصدّق قبول نكرد. 


سياست مصدق اين بود كه با توجه به وجهه اى كه در ميان مردم داشتء خود را در هيج حزب و سازمانى» زندانى نكند. تا 


آخر هم بر همين تصميم باقى ماند. 


به هر حال با فشار مخالفين» اينككونه افراد در كنفرانس اول حزبء كنار كذاشته شدند. مسثئله ديكرى كه در آغاز تشكيل حزب 


مطرح شدء مسئله ييشه ورى بود. 


03 م 5 06م حَ ٠‏ 3 5 35 0 5 9 5 
اردشير و يبشه ورى» دشمن خونى يكديككر بودند واردشير به هيج وجه نمى خواست كه يبشه ورى وارد حزب شود. بيشه 


ورى جزو مؤسسين حزب هم بود. يعنى در جلسه مؤسسين حزب شركت كرده بود. 


روستاء بيشه ورى را از رهبرى حزب كنار مى كذارند و او هم قهر مى كند و مى رود. حتى بعدها در كنككره حزب همء بيشه 


ورك له كوزاق ها دول قر اميداج وقد اما اعتباء امه الل دن ولا دقان ان و افيه ليها لقن 
س: عده اى مى كويند كه به همين دليل به آن طرف رفته. 


ج: به نظر من اين جريان با موضوع تشكيل فرقه دموكرات آذربايجان ارتباطى ندارد» ولى بدون ترديد موضع كيرى خصمانه 
اش نسبت به حزب توده ايران از همين جا ريشه كرفت. اما خليل ملكى يس از يذيرش عضويت حزبء در بخش مطبوعات 
حزب نقش فعالى داشت و همانطور كه جلال آل احمد كفته به «نظريه يرداز» حزب توده ايران مبدل شد. درعين اينكه همان 
افرادى كه سوكند خورده بود با آنها همكارى نكند در رهبرى حزب توده قرار داشتند. به ابتكار خليل ملكى در حزب يكك 
جلسه بحث و انتقاد ويا يرسش و ياسخ ترتيب يافت كه افراد غيرحزبى آزادانه در آن شركت مى كردند و اككر انتقادات و يا 


يرسش هائى درباره سياست و 


ص: فض 


عملكرد حزب داشتند مطرح مى كردند و جند نفر از افراد جوان و فعال حزب و از آن جمله احمد قاسمى و كيانورى زيرنظر 
خليل ملكى به يرسش ها وانتقادها ياسخ مى دادند. اين جلسه به يكك آب راه بسيار جالب براى جلب افراد تازه به عضويت 
حزب تبديل شد. بعضى از ميهمانان» در يايان جلسه درخواست عضويت را ير كرده و امضا مى كردند. در همين زمان نماينده 
شوروى «كافتارادزه» با بيشنهاد تشكيل شركت مختلط نفت ايران و شوروىء. به ايران وارد شد. كمى بيش از آمدن كافتارادزه؛ 
وقتى كه «ساعد» نخست وزير بودء مخفيانه مقاوله نامه اى با آمريكائى ها براى واكذارى نفت شمال ايران امضاء كرده و يا در 
شرف امضاء آن بود واين جريان فاش شد. دكتر رادمنش به نمايندكى از سوى فراكسيون حزب تودهءدر يكك سخنرانى اعلام 
كرده بود كه حزب توده ايران با دادن هركونه امتياز نفت به كشورهاى خارجى مخالف است. يس از اين اظهارنظر رسمى» 
آمدن كافتارادزه و طرح يبشنهادى اتحاد شوروى» رهبرى حزب را در وضع بسيار ناكوارى قرار داد. بالاخره مصدق ييشنهاد 


«قضيه آن است كه بعد از آمدن هيئت نمايندكى به رياست كافتارادزه براى موضوع نفت يكك روز در منزل خودم بودم. تلفن 
كردند. رفتم ياى تلفن» ديدم دكتر مصدق است. كفت كه مى خواهد با من ديدن كند. كفتم: اختيار داريد» من خودم مى آيم 
خدمت تان. كفت: نه من مى خواهم خودم بيايم ديدن شما. كفتم: البته منزل خودتان است و من هيج راضى به زحمت شما 
نيستم؛ ميل داريد امر بفرمائيد مى آيم منزل شما. من به او خيلى احترام مى كردم. او هميشه به من مى كفت: تو به منزله بسر 
من هستىء يحيى ميرزا برادر من بود. تو يسر يحيى ميرزا هستى» اين مملكت وطن ما استء مال ما است مى بايد تو خدمت 
خودت را نسبت به آن بكنى» از دست تواكر كارى برمى آيد بايد انجام دهى. كفتم: بنده كه هر جه بفرمائيد حاضرم» جه 
كارى از من ساخته است؟ كفت: الآن وضعيت اين است كه شوروى ها آمده اند و نفت مى خواهند. امتياز مى خواهند. مردم» 
اصللً از لغت امتياز بدشان مى آيد حق هم دارند. هر قدر هم بكوئيم شوروى ها نمى خواهند استعمار بكنند» نمى توانند قبول 
كنند. اين اسم امتياز بييخودى است و آن را بايد بردارند اكر اين ها نفت مى خواهندء خوب جرا نمى خواهند ما با آنها قرارداد 
فروش نفت ببنديم. ديكر جرا امتياز مى خواهند؟ امتياز را بيخود مى خواهندء ما حالا مى خواهيم امتيازات ديكر را لغو كنيم» 
تازه برويم و يكك امتياز ديكر بدهيم به شوروى؟ كفتم: خوب! حالا نمى دانم منظور از اين صحبت ها جيست؟ كفت: من از تو 


مى خواهم رفته و به 


ص: إرفضن 


اين ها بفهمانى و بكوئى اكر موافق باشند من فردا در مجلس نطقى مى كنم و ضمن آن بيشنهاد خواهم داد كه امتياز نفت 


نباشد ولى قرارداد فروش نفت باشد. 


كفتم: بنده ارتباطى ندارم»من كه مأمور سفارت شوروى نيستم. كفت: تو حالا برو به ايشان بكو جه كار دارى؟ يعنى مى 
خواست بككُويد كه بله خودتى. خلا-صه هر جه خواستم بككويم كه: آقا من ... آخر بنده نمى دانم اين مطلب را با جه كسى 
صحبت كنم. كفت برو با هر كسى كه دلت مى خواهد صحبت كن من منتظر جواب تو هستم. من فردا در منزل منتظر هستم. 
كفتم: بسيار خوب... 


بعد كه رفت به سفارت شوروى تلفن كردم و كفتم: يكث مطلب مهمى است كه من مى خواستم آمده و راجع به آن با شما 
درزى صحبت بكنم. كفتند: خيلى خوب بيائيد. رفتم آنجا قبلا به على اوف كفتم كه دكتر مصدق آمده با من صحبت كرده و 
مطلب راجع به او است. رفت به سفير كفت او هم آمد و كفت: جيه؟ كفتم: قضيه اين است كه ايشان آمده و همجون صحبتى 
مى كند. مى كويد... خلاصه همانطور كه كفته بود توضيح دادم و كفتم: مى كويدء با اين كه نفت به شوروى بفروشيم و يا 
قرارداد تجارتى منعقد كنيم مخالفتى نداريم و كفتند كه اككر شما موافق باشيد او در نظر دارد فردا ييشنهادى در اين زمينه به 
مجلس بدهد. عقيده شما جيست؟ كفت بنشينيد و همين جا باشيد. من برمى كردم و او رفت. البته فهميدم كه مى خواهد از 
مسكو ببرسد. تقريباً نيم ساعت هم بيشتر طول كشيد كه بركشت و كفت: بككوئيد بيشنهادش را بكند: من خيلى خوشحال 


بعد من فوراً آمدم و به منزل دكتر مصدق تلفن كردم خودش ياى تلفن بود كفت: جطور شد؟ كفتم: بنده بايد بيايم خدمتتان. 


سيلو كفة: تم ذائن ححه خدمت جز ركى “يدان تملكت كردئ و ازائة عوزف ها.ء 


مصدق فردايش آن ييشنهاد سه ماده اى را در مجلس داد كه البته با حرفى كه به ما زده بود تطبيق نمى كرد. در آن اعطاى 


امتياز ممنوع شده و هيج دولتى حق مذاكره راجع به آن نداشته... مثل اينكه صحبت فروش نفت هم بود. 


من درباره اين مذاكره با مصدق حرفى به رفقاى خودمان نزده بودم. رفقاى ما يس از اين يبشنهاد مصدق قدرى به جنب و 


جوش درآمدند. بعد ديدم» وضع طورى است كه اكر ما با اين 


ص: عم 


ييشنهاد مخالفت نكنيم»در مجلس اين احتمال ممكن است به وجود آيد كه ييشنهاد مصدق به عنوان اينكه ييشنهاد حزب توده 


هم هست از طرف اكثريت رد شود... 


اين جريان را مى بايستى در اينجا مى كفتم زيرا قبل از اينكه بعدها در روزنامه «مردم» از جرايد مطلبى عليه ييشنهاد مصدق 


درج شده بود.0١)‏ 


البته روشن نيست كه اككر اسكندرى ييشنهاد دكتر مصدق را بطور دقيق و همه جانبه براى شوروى ها مطرح كرده است جرا 
آنها در آغاز با اين يبشنهاد موافقت كردند و يس از طرح و تصويب آن در مجلس شديداً با آن مخالفت كردند؟ 


در بى مخالفت شوروى ها با طرح تصويب شده در مجلس حمله مطبوعات حزب هم به دكتر مصدق آغاز شد كرداننده 
حملات در روزنامه ودر جلسات بحث و انتقاد كه خيلى يرشور شده بود خليل ملكى بود كه به ياسخ دهندكان جوان خط مى 


داد و خودش سه مقاله مفصل عليه ييشنهاد د كتر مصدق در روزنامه «مردم) نوشت. 
«سربت ساز) همايون كاتوزيان از نوشته هاى ملكى جند سطر زير را نقل كرده است: 


ايمان قلبى ما اين است كه مقصوه دولت شوووى نه كشو ركشائى اسث و نه اينكه نقث .هدقف اصلى او اسنت» بلكه هدف 
اصلى آن دولت مخالفت با سياست ضدشوروى است و جون اين عمل درعين حال استعمار استء با شعار مبارزه با هر كونه 
امتعنان كشوي اتراق كاماة مراو ع هن باد 1 


همانطور كه از اين نوشته برمى آيدء ملكى به طور همه جانبه از اتحاد شوروى دفاع مى كند. انورخامه اى مى نويسد: 


نتيجه ديكر طرح فوق» يعنى همان طرح دكتر مصدّق و تصويب آنء عصبانيت شديد رهبران حزب توده از دكتر مصدّق بود. و 


وكا 


ملكى در مقالاءت متعددى جون: «توازن منفى)» يس و بيش كردن عقربه هاى ساعت)» و به ويذه در مقاله «سرو ته يكك 
كرباس»» دكتر مصدّق را به باد انتقاد كرفت و تا آنجا نوشت كه: «طرح آقاى دكتر مصدّقء.مذاكرات را از محافل ايران و 


شوروى به محافلى منتقل مى كند كه 


١-ايرج‏ اسكندرى» خاطرات ايرج اسكندرى»؛ صصص ١817‏ /18. 


"- خليل ملكى» خاطرات سياسى ملكى» مقدمه ص 0 


ص: 7760 
وؤزنافة تاسر مض كروف يع ميان سنة كقون الكليس» افويكا وتفوروق امشودزاخل كندم 


قاسمى نيز در مقاله «شيربرفى» و مقالاءت ديكرى سخت به دكتر مصِدّق مى تازد. در جلسات بحث و انتقادى كه ملكى 


كرداننده و خط دهنده اش بود و جمعى از جوانان آن موقع از جمله خود من با راهنمايى ملكى به انتقادات ياسخ مى داديم. 


ملكى دقيقاً به ما خط مى داد كه در برابر يرسش هائى كه افراد مى كردند جه جور ياسخ بدهيم. بيشتر سؤالات درباره بيشنهاد 
شوروى درباره نفت بود. خوبء واقعيت هم اين است كه توضيحات ما تحت رهبرى ملكى و مقالاتى كه ملكى و قاسمى مى 
نوشتند و اين كه بيشنهاد شوروى نسبت به قرارداد نفت جنوب به مراتب مناسب تر بود(حتى بعدها مظفر فيروز هم كفته بود 
كه بيشنهاد شوروى به مراتب از قرارداد شركت نفت مثبت تر بود) موجب شد كه در عده اى از روشنفكران تأثير مثبتى 
بككذارد»در همان دوران كه جلسات بحث و انتقاد بركزار مى شد شمار قابل ملاحظه اى از نيروهاى جديدء به حزب جلب 
شدند. به اين ترتيب ديده مى شود كه ملكى در اين دوران» مدافع سرسخت اتحاد شوروى بود و بطورى كه خامه اى نوشته. 


دفاع أواقدين ‏ و تجدق كرداز مكرا ووذ الك 
س: يعنى حدود سال هاى ؟؟١7١؟‏ 


ج: بله» در دوره جهاردهم مجلسء وقتى كه كافتارادزه به ايران آمد. موضع كيرى سرسخت ملكى در دفاع از اتحاد شوروى 
ادامه بيدا مى كند تا مسثله آذربايجان حتى قبل از تشكيل فرقه دموكرات در آذربايجان» ملكى و جودت از طرف كميته 


مركزى براى سرو سامان دادن به تشكيلات حزبى در آذربايجان به آنجا فرستاده شدند. 
س: من در روزنامه شرق نو سخنرانيهايش را ديدم. 


ج: در آن موقع وضع حزب در آذربايجان به هيج وجه رضايت بخش نبود» ارتش شوروى در آنجا بود و بيشتر افراد و افسران 
آن هم از آذربايجان شوروى بودند و سياست باقراف هم هدفش الحاق آذربايجان و ايران به آذربايجان شوروى بود. افرادى 
از كميته حزبى كه فرصت طلب و جاه طلب بودند مانند «بى ريا» به اين جريان ميدان مى دادند» نارضايتى زحمتكشان 
آذربايجان از فشار مالكين و سياست توهين آميز رضاخان نسبت به آذربايجان هم اين نارضايتى را شدت داده بود و زمينه را 
براى زياده روى هاى امثال بيريا آماده كرده بودء البته در ميان افراد مسئول در آذربايجانء افراد سالم و بافكر كم نبودند ولى 


در آن شرائط نقش اساسى را امثال «بيريا») ايفا مى كردند. 


ص: ضر 


ج: از وضع او خبرى ندارم؛ او در آذربايجان مسئول اتحاديه كاركران بود و برو بيائى براى خود درست كرده بود. انسان خيلى 


بى ارزشى بود. آنجه خليل ملكى درخاطراتش درباره او نوشته درست است. 


مى كرد و دعا مى نوشت. در شوروى از اين كارها مى كرد. حالا اكر مقالاتى مى نويسد نمى دانم. 
س: الآن نه» ولى اوائل انقلاب مقاله و جزوه مى نوشت. 
ج: من اطلاعى ندارم در هر صورت آن بيريا در شوروى ماند و نيامد به ايران كه جزوه بنويسد. 


س: سال /ه و 88 نيامد به ايران؟ 


ج: من يادم نيست. در هر حال در آن زمان اين وضع بيش آمد كه ملكى يس از مشاهده اين وضع به عنوان مسئول در جهت 
محدود كردن اقدامات بى رويه امثال «بيريا» تصميمات دوسق كرفت. .مدلا دن حاط رانين نوشته است كه در اطاق «بيريا» جهار 
تا عكس «استالين» نصب كرده بودند» ملكى دستور مى دهد كه تنها يكى از آنها را باقى كذارند و يهلوى آن هم يكك عكس 
از دكتر ارانى آويزان كنند. اين كارهاى ملكى در جهت درست ودادن جهره ملى به حزب در آنجا بود ونمى شود به آن 
ايراد كرفت ولى نتيجه اقدامات او اين مى شود كه «بيريا» در نزد مقامات شوروى او را به داشتن تمايلات ضدشوروى متهم مى 


س: خليل ملكى خودش آذرى بود؟ 


ج: بله» خودش هم آذرى بود و لهجه غليظ آذرى داشت و به آذربايجان علاقه زياد داشت اين جريان تا آنجا كه به ياد دارم 
مصادف مى شود با مقدمات تشكيل فرقه دموكرات آذربايجان. نكته دوم كه در شيوه عمل ملكى قابل توجه استء اينكه 
ملكى با اين اطمينان در كابينه قوام شركت كرد كه شركت نمايند كان حزب توده» موقتى نيستء بلكه ادامه خواهد يافت و 
موقعيت حزبء. روز به روز بهتر خواهد شد و خواهد توانست در تمام كشور موقعيت خود را تثبيت كند. آنها نمى دانستند كه 
اين مسئله» يكك سياست بازى يشت يرده قوام است. قبلا هم كفتم كه دعوت نمايند كان حزب توده به شركت در دولت؛ يس 


از تشكيل حزب دموكرات ايران» يكك بازى ماهرانه و مكارانه بود كه قوام انجام داد اما وزيران حزبى و خليل 


ص: وغضر 


ملكى اينطور فكر مى كردند كه اين جريان» جريانى است كه بركشت ندارد و به حاكميت حزب منجر خواهد شد. حتى يكك 
جمله از دكتر يزدى نقل مى شود كه مثال معروف شتر و جادر استء او كفته كه شركت در دولت قوام» وارد كردن سر شتر 
در جادر است كه به تدريج منجر به ورود تمام بدن شتر مى شود و جايى براى بقيه ساكنان جادر باقى نمى كذارد. مى كويند 


كه قوام بعد از بركنارى وزراى توده اى كفت: ما سر شتر را بريديم! به هر حال حساب هاى ملكى درست درنيامد. 
نكته بااهميت سوم در ارتباط با موضع كيرى خليل ملكى در ارتباط با فرقه دموكرات آذربايجان است. 


ملكى در ارتباط با كارهاى مسئله دار حزب دموكرات» هيج عصبانيتى نشان نمى داد. حزب دموكرات كج روى هاى زيادى 
داشت؛ مثالا لباس نظاميان را تغيير داد و آن را با لباس متحدالشكل يا اونيفورم ارتش سرخ همانند كرد, نام افسران را عوض 
كرد سركرد را به مازور» ستوان را به ليتنانت» سروان را به كابيتان» سرهنكك را به كلئل و سرتيب را به رنرال تغيير داد وبسيارى 
كارهاى نادرست ديكرء خليل ملكى در مورد تمام اين جريان ها عصبانيتى نشان نداد و توجه به اين نكته براى بررسى موضع 
كيرى ملكى و يارانش يس از شكست نهضت آذربايجان» داراى اهميت است. به هر حال» قوام» وزراى توده اى را بركنار كرد 


و مرحله دوم نقشه اش را كه آماده كردن شرايط براى سركوب نهضت آذربايجان بود به اجرا در ورد. 


اسناد معتبر در دست است كه خود قوام جريان عشاير جنوب را راه انداخت و حتى همان وقت از زنجان به ذوالفقارى ها 
اسلحه مى داد و به آنها در مبارزه عليه فرقه» كمكك مى كرد. 


اين مطلب را خود ذوالفقارى در مصاحبه اى با دكتر فخرالدين عظيمى. عنوان كرده و كفته كه قوام در آن هنكام به ما كمكك 


مى كرد. آن هم در شرايطى كه با آذربايجان قرارداد مى بست.(١2‏ 


درباره نقش دو رويانه قوام در سال هاى اخير» در دو كتاب «بحران دم وكراسى در ايران» نوشته دكتر فخرالدين عظيمى و 
«اتحاديه كار كرى و خود كامكى در ايران» نوشته دكتر حبيب الله لاجوردىء. اسناد بسيار جالب توجهى آورده شده است كه به 


نظن من برا اقنناتى كبناق كه أبن كتاب: راكخوائده انده ذكر آنه ذاراى اهمية است: 


ص: ضر 


در كتاب «بحران دم وكراسى در ايران»» جريان قيام عشاير جنوب مورد بررسى قرار كرفته ودر كتاب «اتحاديه هاى 
كاركرى...) جريان اعتصاب عظيم كار كران نفت جنوب در 77 تير ماه 70”, در هر دو كتاب درباره نقش ويزه مظفر فيروز 


توجه خاص شده اس 
در كتاب «بحران دمو كراسى در ايران») مطالب زير را مى خوانيم: 


مى ينداشت كه آن دو نفر مانع همكارى بين دولت و سفارت انككليس هستند...10) 


.يس اق تشكيل دولت اتتلافى: فعاليتهائ عشاير شدت يافت و در اوائل شهريور 1١18‏ كتسول انكليس در اصفهان 1 كاه شد 
كه يكك ييمان دفاعى بين سران ايلات قشقائى و بختيارى عليه حزب توده به قصد تصرف شهرهاى اصفهان و شيراز منعقد شده 
است و رهبران مزبور از كنسول سؤال كرده بودند كه آيا سلاح در اختيار آنان قرار خواهد كرفت يا خير؟ دولت با آكاهى از 
اين تحولات» در شيراز حكومت نظامى اعلام كرد و فيروز» يس از ورود به اصفهان در اواسط شهريور» سران بختيارى در كير 
در توطئه را توقيف كرد ولى اعلام داشت كه براساس اعترافات به عمل آمده و ساير شواهدء «آلن ترات» كنسول انككليس در 


اهوازء در ماجرا دست داشته است. 


ولى همانطور كه در اسناد ديكرى فاش شده استء اين اقدام عشاير فارس با اشاره خود قوام و براى انجام نقشه اش در مورد 
كنار كذاشتن وزيران توده اى انجام كرفته بود.(7) 


مسا عداو كه از تزديكه هو تبر لأت سياسى الكووه شر كو روف ملعن اسث كدطقن شووش قشقاتتها با تاثيك عشم 
قوام صورت كرفته است.50) 

به هر حال اين مطلب واقعيت دارد كه قوام با قشقائيها كه به حزب او ييوسته بودند روابط حسنه داشت. 

و اما اعتصاب عظيم كار كران نفت جنوب و همكارى قوام با شركت نفت و نمايند كان سياسى بريتانيا براى سركوب نهضت 


تفصيلء اسنادى را كه 


.١198ص همان.ء»‎ -١ 
. 06 ؟- همان» ص‎ 


ص: 5779 
آقاى لاجوردى كرد آورده به اطلاع خواننده رسانده شود. 


اين اعتصاب كه در "7 تير ماه ١718‏ آغاز شد باتحريكك شركت نفت و با نقشه سركوب جنبش كار كرى تمام منابع نفت خيز 


و بالايشكاه آبادان بود. اكنون ببينيم اسناد جه مى كويند: 


سفير آمريكا در تهران تنها جند روز يبش از دركيرى خونين 7 نير تزارش داد نشانه ها حاكى از اين است كه انكليسيها 


نيروهاى خود را كرد مى آورند تا در لحظه مناسب ضربه سخت و در صورت امكان مركبارى بر حزب توده وارد آورند.(١)‏ 


در ضمن سرهنكك «آندروود) و دستيارش «جيكاك؛. موفق شده بودند كه شيخ هاى عرب درون و ييرامون آبادان را وادارند تا 


«اتحاديه عرب» را مركب از ينج هزار مرد مسلح براى مبارزه با تحركات حزب توده سازماندهى كنند. 


... به كزارش يككى از مقامات سفارت امريكا در تهران» سرهتكك آندروود با همكارى سرهتكك «ويلونى» كنسول انككلستان در 
خرمشهرء درصدد برآمد كه به دستاويز جشن كشايش دفتر مركزى اتحاديه عرب ولى در واقع به منظور از ميان برداشتن نفوذ 


حزب توده در آبادان» مردان مسلح عرب رادر 76 تير به آبادان بياورد. 


اق آغاز يهار 16 دولت مركرى آشكارا سياست سشكرى بدحرزب توده و اتحاديه كاركرى جين آنارا دز بيش كرقته 
بود... بنابراين نخست وزير در حالى كه هنوز روابط دوستانه اى با شوراى مركزى و حزب توده در تهران داشتء موافقت كرد 
كة ذو آبادان تسبعيية انها سشكرى شود عيفث وزيران به استائدان خوزمتان اجازة واة كيه تشخيص غنود دن هر كفي 
از استان خوزستان حكومت نظامى اعلام كند و در تير ماه مصباح فاطمى با آمادكى براق يطسائى از اشركت نفكه به اغواز 
با زكشت...20 


... اعتصاب عمومى آبادان در ساعت ‏ بامداد يكشنبه 8 تير 1١780‏ آغاز كرديد. «ترات»» س ركنسول انكلستان اقرار كرد كه 
اعتصابء به طرز «شكفت انكيزى) خوب سازمان يافته و منظم بود. 250 


...هنكامى كه كار كران دست از كار كشيدند نزديكك هزار تن از آنان به توزيع جزوه هائى 
-١‏ حبيب لاجوردىء. اتحاديه هاى كار كرى و خود كامكّى در ايران» *57. 


؟--0]ط)رعسرد.ع,وعوعع)عء52١‏ لإانال.اعغأع5000 .عا). 
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ص: رون 


الجيشى سراسر جزيره آبادان كماردند. اين ياسداران دستور داشتند كه از وارد آمدن خسارت به اموال شركت نفت و غارت 
از سوى مح ركان كه بعد ممكن است شوراى متحده خوزستان» عامل آن شناخته شود جل و كيرى به عمل آورند و اجازه ندهند 


كه شركت نفت به منزله وسيله اى براى شكستن اعتصابء مواد غذائى را از جزيره خارج كند... 


...همين كه اخبار اعتصاب آبادان به اهواز رسيد»«مصباح فاطمى؛استاندار خوزستان به جاى اعزام ميانجى به محلء در آبادان 
حكومت نظامى اعلام كرد وبا آنكه نشانى از خشونت در ميان نبود او به سركنسول انككلستان توصيه كرد كه شركت نفت» 
هيجكونه امتيازى براى صلح و آرامش ندهد و از انكليسيها خواست از هر كونه اقدامى كه ممكن است براى بازكرداندن نظم 
وآرامش به عمل آورد. يشتيبانى اخلاقى كنند. به كفته وابسته نظامى ايالات متحده در تهران. بلوا در اتحاديه عرب آبادان 
آغاز شد. نخستء كروهى از اعراب براى تهييج شركت كنند كان در بلوا رقص محلى خود را كه «جارلى» نام داشت» آغاز 
كردند. ولى جرقه اى كه آتش را شعله ور كرد» تيرى بود كه در ساعت هشت و نيم شب از عراق شليكك كرديد. در بى آنء 
ميان جند صد تن اعراب مساح به هفت تير و تفنكك و جندين هزار اعضاى شوراى متحده مركزى خوزستانى كه جوبدستى و 


جاقو داشتند» درون و بيرون اتحادية عرب» جنكك د ركرفت و به سرعث به ساير نقاط آبادان كشيده شد. 


در كرماكرم بلواء سرهنكك آندروود, دفتر كار خود را به محلى در كنار دفتر «احمد فاتح) فرماندار نظامى خوزستان منتقل 
عق وا كرعقياي كود و سمام كه مار تك 


سربازان به كمكك دويست تن از اعراب عراقى كه از آن طرف مرز آورده بودند به انبوه مردم تيراندازى كردند. در ساعت ده 


ونيم شب يس از دو ساعت نبرد» نظم برقرار كرديد 


هتكاس كه ابن تبزة سبخت:يه يابان رسيده رهيران شوراى مبحدذه خوزستاق» ان حمله تحفى» متقى » وفائى زاده تربيك: و كبيرئ: 
به عنوان اقدامى آشتى جويانه» تعدادى از سلاحهاى آتشين را كه طى ستيز از اعراب كرفته شده بود جمع آورى كرده به دفتر 


فرماندارى نظامى 
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بردند و تحويل دادند و رسيد دريافت كردند و سيس زندانى شدند. در همان روز هيئت وزيران اجازه داد» كردان نظامى 
ديكرى از تهران به اهواز كسيل كردد و مأموران انتظامى حزب توده به محض مشاهده» ديفى لوقن نه كان 5م كاده 
شد كه نام مح ركان را به تهران تلكراف كند تا دولت بتواند براى بازداشت و اخراج آنان از خوزستان دستور صادر كند. در 
موارد استثنائى» استاندار اجازه داشت كه خود براى دستكيرى آنان اقدام كن 


بار ديكر دولت مركزىء بى علافكى كامل خود را به كاركران آشكار مى ساخت. اكر قرار بود اشخاصء بخاطر نقشى كه در 
نلو داشقد سكو شوتدة نام «سرهنكك آندروود) و سركرد فاتح مى بايست در رأس فهرست اسامى بازداشتيها مى بود. وابسته 
نظامى آمريكا درباره نقش آندروود ترديدى نداشت. خود «آندروود) نيز مى داند كه در سازمان دادن اعراب» با آتش» بازى 


مى كرده است. 


سازمان دادن درست شايد يذيرفتنى باشد ولى سازمان دادن زقين حك نراق حزب تودهء كه نشان داده است كر لآزم باشد 
آماده استء سلاح بردارد تا دشمن را منكوب كندء شايد در محافل سياسى بلنديايه به ديده احترام نككريسته نشود. 


اكر جه احمد قوام» نخست وزيره در برابر اعتصاب» دست به زورورزى زده بود با اين همه نمى توانست فرياد اعتراضى را كه 
مظطوغنات رت توده رهبرئ :مي كرذتندك» ادانده انكارة طابزايق».مظفن فيزوز راكه هرد دست راسنستن بوذ ذر ران هيا كه 
دكتر رضا رادمنش و دكتر حسين جودتء يعنى رهبران حزب توده جزء آن بودند به خوزستان اعزام داشت تا درباره اعتصاب 
حدق كن 

«مظفر» به عنوان اولين اقدام خويشء رهائى بى درنكك ينج تن از رهبران شوراى متحده خوزستان را خواستار شد. و آتش بس 
اعلا-م كرد و جلساتى را با مقامات اتحاديه و رهبران اعراب و نمايندكان «شركت نفت» آغاز كرد. او مى كوشيد تا فاتح 


فرماندار نظامى و لعلى رئيس شهربانى را نيز بركنار كند ولى قوام در اين مورد توصيه او را نيذيرفت. 


در شب ع" ثير» از ١اج.ن.س.‏ كو بى) يكى از مديران شركت نعيث و«س.ب.اسكواين) كه سمثت مشاور در سفارت انكلستان را 


برعهده داشت» دعوت به عمل آمد تا با شركت در جلسه اى با فيروز در دفتر استاندار در آبادان حضور به هم رسانند. 


حضور داشتند هنكامى كه «فيروز) اظهار داشت امتناع 


ص: زفرض 


«شركت نفت» از يرداخت دستمزد روز جمعه موجب اعتصاب شده استء «كوبى» ياسخ داد كه يرداخت دستمزد روز جمعه و 


حداقل دستمزد را نمى توان از هم جدا كرد و شركت نفت در انتظار نتيجه مذاكرات تهران نشسته بود. 


فيروز ياسخ داد كه كميته دستمزد در تهران» بيش از اين درباره تعيين حداقل دستمزد به توافق رسيده بود و قرار بود فهرست 
مواد ضرورى معيشت خانواده اى را كه از حيث تعداد اعضاء متوسط است فراهم آورد» فيروز كفت كه درباره مواد فهرست 


دسته دو آنها نيز توافق شده بود و مبلغ به دست آمده به ريال حداقل دستمزد روزانه بالغ مى كرديد. 


همين كه فيرو وهيران خحزب توده وااز زئدان خلاضص كرة؛ اغتراضات عليه او و اقداماتشء مجارى دييلماتيكك انكلستان را به 


صدا د رآورد. مثلاً «آلن ترات» به تهران مخايره كرد: 


دم دارم كه انتظار كمكك بيشتر از استاندار كه تاكنون به عقيده من بى اندازه خوب انجام وظيفه كرده است» ببهوده باشد. 
مكر اينكةه فيروز و.جهار تن همراهانئن ببدرلك به تهران فراخوانده شوتد ثا قانون شكان دوباره دستكير شوتد. آزاد كردن 


رهبران شوراى متحده خوزستان. قدرت او (مصباح فاطمى) را تضعيف و اجراى سياستش را نامطمئن كرده است... 


فيروز روابط بسيار صميمانه اى با قوام داشت ولى تحمل فشار انكّليسيها بيرون از توان قوام بودء فرداى آن روز نخست وزير 


حزب توده در خوزستان اجراء كند. 


نخستين اقدام مصباح فاطمى اين بود كه آتش بس فيروز را ملغى كرد و به فرمانده لشكر اجازه داد تادر صورت لزوم 
تيراندازى كند...010) 


اؤاايق كزارشق هفسكتد روش من شوو كه شر كق تقلخ دست دن دشت كسولكرى الكلشان و استاتدان خوؤستان نايت 
قوام نخست وزير تصميم به عدم يرداخت دستمزد روز جمعه كاركران كه مسبب اعتصاب كاركران شد مى كيرند و با 
تداركك اعراب مسلح از درون ايران و آوردن ٠‏ عرب مسلح از عراق نقشه سركوب اتحاديه يكيارجه كاركران نفت جنوب 
را كامل مى كنند. 


.578 حبيب لاجوردىء اتحاديه هاى كا ركرى و خودكامكّى در ايران» ص‎ -١ 


ص : “7307 


همان كونه كه ازاين اسناد» استنباط مى شود و نيز با توجه به نوع عملكردهاى او درمى يابيم كه احمد قوام در دوران 
حكومتش در سال هاى ١١70‏ و2778 هم در مسئله آذربايجان وهم در مناسبات خود با اتحاد شوروى وهم در زمينه 
س ركوب جنبش توده اى» سياستى مرّورانه و رياكارانه داشته است. به هر حال» شكست آذربايجان, عواقب بدى در داخل 


عدنع بوفاق كداشيت: 


مجبور شديم جند نفر از افراد رهبرى حزب را به خارج از كشور و به شوروى بفرستيم. اردشير روستاء كامبخش و دو سه نفر 
ديككر كه در كار اعزام افسران از تهران به آذربايجان» شركت داشتند به شوروى اعزام شدند. از سويى ديكر. ايرج اسكندرى 
هم به دليل يرونده اى كه وزارت كشور در رابطه با ماجراى زيرآب و اقدام كاركران توده اى در مقابله با مخالفين و 
زاندارمهايى كه از آنها يشتيبانى مى كردندء برايش درست كرده بود (او و طبرى مسئول سازمان در مازندران بودند به همين 


خاطر در وزارت كشور يرونده داشتند)» مجبور شدء مدتى مخفى شود و بعد هم تصميم كرفته شد كه به خارج از كشور برود. 
اسكندرى در خاطراتشء ماجراى كرفتن كذرنامه خدمت و نحوه خارج شدنش از ايران را تو شلته ست 


احسان طبرى هم با همان هواييماى شوروى كه ايرج را به شوروى برد» رفت ولى او دو سه ماه بعد ازاين كه يرونده اى كه 
براساس اعترافات دروغين يكى از بازداشت شدكان به نام لنكرانى ساخته شده بود دنبال نشد و آب هااز آسياب افتاد» به 


تهران بازكشت و تا بهمن 1١77‏ در ايران باقى ماند. 


كتنان.ه كترئ كرده وابه دبال زند كئ وفتد؛ كشتان.وحشيائه ازتقن شاه و ملككين» وحشت زبادق دن دل :سياز ال افراد 
انداخته بود. هسته اصلى اعتراضات در درون حزبء بر دو مسئله بود كه جرا رهبرى حزب سرنوشت خود را با سرنوشت 
نهضت آذربايجان كره زد وجرا دولت قوام شركت كرد؟ جرا دست قوام را نخواند و كول خورد؟ و جراء جرا و جراهاى 


البته بخشى از اين اعتراضاتء كاملاً درست بود. واقعاً رهبرى حزب در آن دوران فريب قوام را خورده بود واين فكر كه اين 
موفقيت يعنى شركت در دولت ممكن است يكك بيروزى موقتى باشد را به هيج وجه در نظر نككرفته بود تا راه عقب نشينى را 


براى خودش باز نكّهدارد. 


صسص: 7776 


در هر مبارزه» جه نظامى و جه سياسىء اين يكك امر بسيار مهم است و آن اينكه فرماندهى عمليات كه طرح يبشروى را تنظيم 
مى كند بايد همراه با آن» نقشه عقب نشينى احتمالى را هم بكشد تادر صورتى كه يورش با موفقيت روبرو نشد بداند كه جه 


جور بايد خود رااز زير ضربه خارج كند. 


عده زيادى از روشنفكران از حزب كنار رفتند و كاركران هم كناره كيرى يا سكوت كردند. در جلسات حزبى شركت نمى 
كردند ولى علاقه شان را به حزب به هيج وجه از دست ندادند. وقتى مدتى ازاين جريان كذشت,. دو مرتبه سيل بازكشت 
همان كاركران به حزب بعد از كنككره دوم شروع شد. حتى بعد از غيرقانونى شدن حزبء روزبروز تعداد افراد حزب بالا مى 
رفت واين على رغم سياست نادرستى بود كه ما درباره دكتر مصدق داشتيم و اين يكك يديده عجيب است. علت آنهم اين بود 


كه هيج حزب ديككرى برنامه مردمى نداشت غير از حزب توده كه به نفع كاركران و به نفع دهقانان برنامه داشت. 


حزب زحمتكشان را هم كه به راه انداختند واقعاً نتوانستند نيروى قابل توجهى كرد آورند. و به ويزه نفوذ آن حزب, على رغم 


اينكه برنامه اش رونوشتى از روى برنامه حزب بودء در ميان كا ركران» نفوذ بسيار ضعيفى بود. 
س: حزب ز حمتكشان بيشتر بين معلمان و دانشكاهى ها مطرح بود؟ 


ج: حزب زحمتكشان در آغاز سال تشكيل شد و توانست عده اى دانشجو و دانشكاهى و معلم را جمع كند. اما به رغم 
اينكه يس از آذر 1710 شمارى از دانشجويان از حزب توده رفته بودندء اما باز هم اولين تظاهرات بزركك دانشجويان دانشكاه 
تهران را دانشجويان وابسته به حزب و سازمان جوانان آن ترتيب دادند و جو اختناق يس از ١0‏ خرداد را شكستند. در آن زمان 
امير خسروى. مسئول سازمان جوانان دموكرات بود كه تشكل علنى سازمان جوانان بود. به اين ترتيب در همه اين زمينه هاء 
حزب شروع به سربازكيرى كرد و در مرحله اول» همان نيروهايى كه كنار رفته بودند به حزب با زكشتند همانطور كه كفتم 
يس از شكست آذربايجان» در داخل حزب وضع متشنجى يبش آمدء عده اى از شورش كنند كان به رهبرى يكى از بجه هاى 
شلوغ در دانشكده حقوق بودند. ولى دانشكده علوم و دانشكده فنى محكم مانده بودند. 


بالاخره قبل از رفتن ايرج اسكندرى» تصميم كرفته شد كه يكك هيئت اجرائيه موقت براى جانشينى هيئت اجرائيه كه جند 


نفرشان به خارج رفته بودند» تشكيل بشود. دكتر رادمنش» 


ص: كرو 


دكتر كشاورز و احسان طبرى از كميته مركزىء» نوشين و ملكى و دكتر يزدى از كميسيون تنفتيش و دكتر فروتن هم از كميته 
ايالتى در آن انتخاب شدند كه جمع آنها هفت نفر بود. 


قرار شد دكتر بهرامى و د كتر محمود بقراطى هم از كميته مركزى و قاسمى و كيانورى هم از كميته تفتيش به عنوان اعضاى 
نازو احا تولك 


ما جهار نفر به عنوان عضو مشاور انتخاب شديم و حق رأى نداشتيم. به اين ترتيب هئيت اجرائيه موقت تشكيل شد و دبير اول 
هم نداشت. خليل ملكى ادعا مى كند كه به او ييشنهاد شد تا دبير اول بشودء اين ادعا نادرست است جرا كه در هيئت اجرائيه 
موقت, اصلاً هيئت دبيران وجود نداشت تا ملكى دبير اولش باشد. اما وضع نيروهاى هيئت اجرائيه موقت طورى بود كه نيروى 
ملكى مى جربيد. در جريان انتخاب هيئثت اجرائيه» دو حادثه بيش آمد كه قابل توجه است. نخست اينكه در آغاز» دكتر 
كشاورز انتخاب نشدء بلند شد و اعلام كرد كه: يس خداحافظه ما رفتيم. او مى خواست از حزب كناره كيرى بكندء اما تا 


آنجا كه به ياد دارم» اسكندرى ييشنهاد كرد كه دكتر كشاورز به جاى بقراطى انتخاب بشودء به اين ترتيب او ماند. 


كلى از حزب كناره كيرى كردء به همراه او يروين كنابادى هم از حزب كناره كرفت. 


هيئت اجرائيه موقتء به اين ترتيب آغاز به كار كرد تا اينكه بالاخره يس از جند ماه به اعضاى مشاور كفته شد: اين طور نمى 
شود كه شما شركت كنيد و حق رأى نداشته باشيد! به اتفاق آراءء ‏ نفر به * نفر اعضاء مشاور هم حق رأى دادند و به اين 


ترتيب هيثت اجرائيه شد ١١‏ نفر. 


اعلاميه كه نويسنده آن ملكى بود و البته ديكر اعضاء هيئت اجرائيه با آن موافقت كردند؛ جملاتى از اين نوع ديده مى شود: 
و اكنون هيئت اجرائيه موقت در نظر داد با توجه كامل به كذشته راه آينده را از روى شعور و تعقل طى كند... 


در سياست داخلى ما سه هدف براى خود معين ساخته ايم: استقلال» آزادى» ترقى» مقصود مااز آزادى همان آزادى است كه 
در قانون اساسىء تصريح شده... اتهامات دشمنان ما در اينكه؛ مخالف ريم مشروطه سلطنتى هستيم جداً مورد تكذيب ماست. 


ص: عفرا 


اعليحضرت شاه جوان ايران»همه كونه امكانى دارند كه با حمايت از آزادى و قانون اساسى مورد احترام كامل همه شيفتكان 
دموكراسى قرار كيرند و ما دليلى نمى بينيم كه ايشان از اين امكان استفاده نكنند. هدف ما در سياست داخلى» جه از لحاظ 
رزيم اقتصادى و جه از لحاظ رزيم سناستى »حرق به مززائب" كمتن أن ]نخد مكلا امروز دن سوكد و سوكيسن: و اابكلستان و آمريكا 
وجود دارد نيست. ما نمى خواهيم در اينجا رزيم كاركرى و دموكراسى رنجبرى برقرار كردد» جنين مطالبه اى براى ايران 
ابلهانه و بى معنى خواهد بود. ما براى دولت هاى بزركك در ايران» منافع مشروعى قائليم وه ركز درصدد آن نيستيم كه اين 
منافع را انكار كرده و آنها را به خطر اندازيم» ولى جداً عقيده داريم كه بايد از هر كونه دخالت مضر و منافى با منافع ملت 


ايران در كشورء خوددارى كرد. 


اكثريت هيئت اجرائيه» در بى اعتراض بسيارى از اعضاء و تذكرى كه از سوى شوروى ها به نادرست بودن جنين موضع كيرى 


داده شد» خيلى زود به اشتباه بزركك خود بى برد و طى اعلاميه اى» ضعف هاى اعلاميه اول را ترميم كرد. 


خامه اى به درستى نوشته است كه نكات اصلى اين اعلاميه» محصول نظر ملكى بودء اما همه اعضاى هيئت اجرائيه به آن رأى 


داده و يس از تصويبء» طبرى آن را نوشت و منتشر شد. 


ملكى با بيكرى خواستار اين بود كه از كذشته حزب انتقاد شود. نظر او اين بود كه تمام كذشته حزب را به لجن بكشد. او كه 


در 10 آذر 01778 سرسخت ترين هوادار اتحاد شوروى بود. در مدت كوتاهى مسخ شد. 


ولى ديكر اعضاى هيئت اجرائيه» مطلقاً زيربار نرفتند و ملكى تنها ماند. از آن تاريخ؛ ملكى با كمكك انورخامه اى كه جون به 
رهبرى حزب راه نيافته بود» بسيار ناراحت بود شروع كرد به ترتيب دادن يكك دسته بندى ينهانى جديدء آنها شروع به جمع 
آورى نيرو كردند ودر انتخابات كميته ايالتى تهران» جون كاركران. همان عللى كه قبلا كفتم كنار كشيده بودند و شركت 
نداشتند» به موفقيت هايى هم رسيده و اكثريت كميته ايالتى تهران را به دست آوردند. مهندس ناصحى دبير كميته ايالتى تهران 
شد و كارشان راادامه دادند تا اينكه رفته رفته رهبرى حزبء از جريان اين دسته بندى مطلع شد. من خوب به خاطر ندارم؛ 
جون مسئول تشكيلات در آن موقع؛ دكتر رادمنش بود و من معاون او بودمء اما خاطرم نيست كه از جه راهى» كشاورز 


صورت كامل انشعابيون رابه دست آورد. 


ص: وخرخرا 


به هر حال ملكى و دار و دسته اش دسته بندى جديد راه انداختند و تمامى افرادى را كه احساس مى كردند از عملكرد حزب 
ناراضى هستند و يا روحيه جاه طلبانه دارند» به عنوان اصلاح طلبان زير نفوذ كرفتند. شعار ينهانى اين افراد» تسخير رهبرى 
حزب و كنار كذاشتن همه افراد قديمى رهبرى بود. همزمان با اين جريان» يكك جريان ديكر هم در ميان روشنفكران جوان 
حزب بيدا شد كه مغز متفكر آن دكتر«ايريم) بود. دكتر «ايريم)» به طورى كه خامه اى نوشتهء در كذشته دور از افراد 07 نفر 
ارانى بود ولى بيش از كرفتارى "0 نفر او و جند نفر ديكر از طرف بانكك ملى ايران براى تحصيل امور بانكى به انكلستان 
فرستاده شدند. «ايريم» بين آنان برجستككى خاصى داشت. جرا كه در همين فاصله توانست افزون بر تحصيلات امور بانكى, 
يايان نامه دكترايش را در رشته اقتصاد بككذراند. او جوانى از هر جهت بسيار بركزيده» باهوش و يركار و باسواد در مار كسيسم 
لنينيسم بود. بس از بازكشت از انككلستان» او و دو نفراز همتايانشء به عضويت حزب درآمدند. «ايريم) در انكلستان هم به 
عشورت درت كمونيست الكلستاة درامذه بوذ انها توالسعين دراملات كوتاهى اتحادية كازمتدان بالكك ملن واادرست كنيد 
و اعتصابى هم در بانكك ملى به راه اندازند كه ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش به تفصيل» هم درباره اعتصاب و هم درباره 
شخصيت ممتاز دكتر ايريم» سخن كفته است. دكتر ايريم حاضر به يذيرش شروطى كه ابتهاج براى باقى ماندن او در بانكك 
ملى كذاشته بود نشد و از بانكك اخراج شد و در شرايط بسيار سختى زندكى مى كرد. «ايريم» با اين ويزكى هاى مثبت» يكك 
نقص داشت كه خود را در كار حزبى بيش از آنجه بود ارزيابى مى كرد. و يس از شكست آذربايجان به نوشتن جزوه اى در 


زمينه تغيير شكل سازمانى حزب به نام جه بايد كرد؟ اقدام كرد. اين نام بركرفته از نام يكى از آثار مشهور لنين بود. 


اينها هم در حوزه هاى مخفى از رهبرى حزب تعدادى را به نام آوانكارديست ها(ييش قراولان) جمع كردند كه بعداً همه در 
انشعاب شركت كردند ولى خود دكتر ايريم با انشعاب مخالف بود. دكتر «ايريم» بعدها هم نامه اى به سفارت شوروى نوشت و 
انشعاب را محكوم كرد. به هر حال آدم شريفى بود. 


خليل ملكى در خاطراتش شرح مبسوطى از اهميت خودش مى دهد كه به او ييشنهاد رهبرى حزب شد اما من كه خودم در آن 


جلسه شركت داشتم مى دانم كه اين كزافه كويى است هيئت اجرائيه موقتء نه رئيس داشت و نه دبير. 


يس از آنكه آنان دسته بندى خود را تشكيل و بسط دادند» خبر اين دسته بندى به حزب 


ص: ل /رذرا 


رسببة: .شدتى :نود كة خليل ملكى نه غنواة اغتراطن در جلنبة شركت نمى كرة» حون دركر اغتضاق هيت 'اجراي) :نا اصدرار او 
دراين مورد كه بايد طى يكك بيانيه مفصلء اشتباهات كذشته حزب را بررسى كرده و در روابط خود با اتحاد شوروى» 


تجديدنظر كنيم» موافقت نكرده بودند. 
س: اما جريان انشعاب جه بود؟ به عنوان مخالفت با حزب بود؟ 


ج: اينها مجبور به انشعاب شده بودند جرا كه ليست آنها فاش شده بود» خود مهندس ناصحى نصف شب شمارى از بجه ها را 
خبر مى كند كه جه نشسته ايد كه كشاورز صورت كامل اسامى ما و تمام دسته بندى ها را به دست آورده و بايد كه هر جه 
زودتر قبل از اينكه اخراجمان كنند انشعاب كنيم. به اين ترتيب» جريان انشعاب شروع مى شود و اينها همان شب اعلاميه اى 
براى انشعاب از حزب مى نويسند. متن كامل اعلاميه انشعاب» با تفصيل كامل در خاطرات خامه اى صفحات 2017 تا “ا درج 
شده است و نكات جالب آن اعلاميه كه مشخصات جريان جديد انشعابيون» يعنى «جمعيت سوسياليست توده ايران» در آن 


آمده. جنين است: 


.١‏ جمعيت سوسياليست توده ايران خود را ادامه دهنده جريان حزب توده ايران مى داند» بدين معنى كه همان ايدثولوزى. 


همان اصول و همان هدفها را دارد و در راه محقق يافتن آنها فعاليت مى كند. 


". جمعيت سوسياليست توده ايران» خود را ادامه دهنده جنبه هاى مترقى حزب توده ايران مى داند. بدين معنى كه از نقايص و 


اشتباهات تاكتيكى و تشكيلاتى دستكاه رهبرى حزب توده ايران در عمل دورى خواهد جست. 


". جمعيت سوسياليست توده ايران» خود را مدافع حقيقى منافع كليه طبقات ستمكش در برابر ارتجاع و استبداد و ييش آهنكك 
مبارزه ملى در برابر نفوذ استعمارى اميرياليستها مى داند» در عين حال به يبشروى و ييشاهنكّى طبقه كاركر در مبارزات 


ضدارتجاع و ضداستعمار ايمان دارد و طرز تفكر او را بهترين راهنماى خود در اين مبارزات مى داند. 


؟. جمعيت سوسياليست توده ايران براى احتراز از هر نوع تزلزل با ايجاد اشتباهات تاكتيكى منطق فلسفى و اجتماعى سوسياليسم 


علمى را به عنوان راهنماى خويش 


ص: 79 


مى يذيرد. 


مترقى ترى به سر مى برند. 


ة اتعحعيت شوسيالييت تزده ايزاق“شورائ متتعده مر كزى زاية غتوان: كانه تشكيلات سند يكاق كاز كران تقويت من كند و 
انتظار دارد كه توصيه هاى العربى» نماينده سنديكاى جهانى درباره اصلاح سازمان و روشهاى شوراى متحده م ركزى» هر جه 


زودتر از طرف شوراى متحده به مرحله اجراء كذاشته شود. 


در عين حالء امضاء كنند كان اين اعلااميه همواره اميدوارند كه درآينده رهبرى حزب توده ايران با اصلاح روشها و جبران 
نواقصء موجب شود كه وحدت تشكيلاتى دو جريان را هم جنانكه هم اكنون نيز وحدت هدف و اصول ميان ما برقرار است» 
دوباره امكان يذير سازد. ما تا آن هنكام؛ مبارزه خود را براى رسيدن به اين هدفها و اصول مشترك با تشكيلاتى نوين كه 
مشخصات كلى آن در بالا كذشت» ادامه خواهيم داد. 


تزوير و رياكارى انشعاب كنند كان از مقايسه متن اين بيانيه با بيانيه اول» كاملاً. مشخص است. اينها كه در اين بيانيه» نام 
جمعيت سوسياليست توده ايران را انتخاب مى كنند و به يذيرش ايدئولوزى طبقه كاركرء يعنى سوسياليسم علمى و ما ركسيسم 
لنينيسم و س ركردكى (هزْمونى) طبقه كاركر در مبارزات اجتماعى اعتراف مى كنند» همانهايى هستند كه در اعلاميه اول هيئت 
اجرابى كه به ييشنهاد و طبق نظريات خليل ملكى تهيه شد و نكات مهم آن ذكر شادء بيانيه خود را با تملق از شاه آغاز و با 
شناسايى حقوق مشروع اميرياليستها يايان دادند. در اين اعلاميه آنها كفته بودند كه همان راه را مى رويم و به هيج وجه راه 
ديكرى نمى رويم و... طرفدارى از شوروى و سوسياليست كمونيستى آنها به ظاهر خيلى جب تراز حزب توده بود؛ اما در عين 
حال منظورشان اين بود كه طرفدار اصلاح كامل رهبرى حزب از عناصر ناشايسته اند و جون موافقت نمى شودء مجبور به 
اشوا "مسشد آنا انفعات كد كان انظار داشحيد كالسا سديى اعلذمة الى :و اقدافشان تبه الشعات طرف شوروع نه 
شديدترين شكل ممكن محكوم شوند. وقتى كه انشعاب محكوم شد سركيجه عجيبى در بين انشعابيون بيدا شد. اسامى 7" نفر 
كروهى كه اعلاميه اول انشعاب را امضاء كرده و عده اى كه يس از آنء آن را 


ص: رون 


تأئيد كرده اند» موجود است. 
س: عكس العمل شوروى در جه حدى بود؟ روسها مستقيماً ايستادكى كردند؟ بعد از اين موضع كيرى جه شد؟ 


ع بلافاصله يس از انتشار اعلا-ميه انشعاب راديو مسكو انشعاب را شديداً محكوم و آن را ترفندى اميرياليستى براى درهم 
شكستن جنبش مترقى ضداميرياليستى در ايران ارزيابى كرد. يس از موضع كيرى شوروى» حزب هم شروع كرد به كوبيدن 
انشعابيون. در نتيجه آنها مى نشينند بحث مى كنند و بالاخره بيشنهاد مى كنند كه بايد از تشكيل «جمعيت سوسياليست توده 
إيران؛ منصرف شوند جون نام «جمعيت سوسياليست توده ايران» را براى اين بركزيده بودند كه از حزب توده ايران 


يشالت تزياضة أبعي إعللانية انضرا را معو كرد ته در اعاذ سه انعو اقت بود عفن نباك اجر نوكه شذه أسيت: 


بنابراين در مقابل ما تنها يكك راه منطقى و عاقلانه باقى مى ماند و آن اينكه با از خود كذشتككّى وفدا نمودن شئون شخصى و 
سوابق و لواحق خود به منافع نهضتء از تشكيل جمعيت سوسياليست توده ايران صرفنظر نمود. و به كليه آزاديخواهان و افرادى 
كه به ما بيوسته اند ويا در شرف بيوستن بودند» جداً واكيداً توصيه نمائيم كه دور حزب توده حلقه بزندد و آن حزب را 


تقويت كنند و مطابق نظامات و دستورات حزبى جريان را به طرف ترقى و كمال سوق دهند. 


در اينجا اين بحث بيش مى آيد كه واقعاً كسانى كه اين اعلاميه انشعاب را نوشتند در موضع كيرى هايشان تا جه اندازه صادق 


بوده اند؟ 


اميرخسروى در نوشته خود در دفاع از عمل انشعاب بر اين تكيه كرده كه انشعاب كنند كان در آن زمان با صداقت كامل و با 


اعتقاد به اتحاد شوروى و راه حزب توده ايران» اعلاميه هاى خود را منتشر كردند. 


من در خاطراتم نوشته ام كه به صداقت حداقل دو نفر از اينها اعتقاد ندارم يعنى خليل ملكى و انورخامه اى. حالا بهترين شاهد 


عبارت است از شخص «انورخامه اى» كه از اين بهتر نمى شود كسى را بيدا كرد. انورخامه اى در خاطراتش در صفحه 57 و 


مع رين نؤشته اسيع: 


در جنين شرائطىء ملكى و من و امثال من مجبور بوديم عقيده و انتقاد خود را نسبت به شوروى براى خودمان نكنّه داريم و با 


اين جوانان اصلاح طلب با زبان خودشان حرف بزنيم 


م 


و آنها را براى انشعاب و مبارزه با حزب توده ايران آماده سازيم تا جانشين شايسته اى براى اين حزب بوجود آيد. ما اميدوار 
بوديم آنها خود بعدها به تدريج حقايق را دريابند همانطور كه دريافتند. اككر يش از انشعاب آن جه را مى دانستيم بى يرده به 
آنها مى كفتيم يا اصللا مأيوس شده مبارزه را كنار مى كذاشتند و يا در حزب توده مى ماندند و تبعيت مى كردند و به هر حال 
انشعابى يبيش نمى آمد. خوب اين كه كسانى مانند دكتر «ايريم» و «حسين ملكك» نامه به سفير شوروى نوشتند و كوشيدند خود 
رااز تمام انحرافات تبرئه كنند» از روى ترس نبود. بلكه ناشى از ايمان بود. شوروى حتى براى جنين شخصيت هائى به صورت 
بت درآمده بود تا جه برسد به كاركران و جوانان. شكستن اين بت كار آسانى نبود. اين كار بايد در ساليان دراز و به تدريج 
انجام مى كرفت. انشعاب آغاز كار و كام مهمى در اين راه بود اما به همين مناسبت نمى توانست از جنبه هاى ضعف مبرا 
باشد. مهمترين جنبه ضعف آن اين بود كه فعالترين افراد آن به اين اميد انشعاب كردند كه شوروى به آنها حمله نخواهد كرد. 
به همين خاطر وقتى راديو مسكو به ما حمله كرد. حالت بحرانى شديدى يبش آمد. اكر ما مى ايستاديم و به فعاليت ادامه مى 
داديم» ممكن بود عده اى از فعالترين افراد انشعابى» به حزب باز كردند و انشعاب را بشكنند. 


خوبء از اين «اعتراف نامه) بهتر نمى شود بيدا كرد تا معلوم شود آنها جه قدر دورويانه عمل كردند. 


س: حالا فكر نمى كنيد تجديد جاب كتاب انورخامه اى و برخى تجديدنظرها آن هم بعد از جاب خاطرات شما و طبرى و 


اسكندرىء نوعى ياسخ به بعضى مطالب شما باشد؟ 


تنها به بعضى مطالب كه در جاب اول بود واكنون حذف شده. توجه كرديم. در جاب دوم مقدارى مطلب افزوده شده است. 
اين را هم متوجه شدم كه يكك مطلب را در جاب اول كتابش درباره اتهام قتل احمد دهقان به كيانورى كه كشاورز مطرح 
كرده بود با دلائل درستى رد كرد. اميرخسروى هم در نقد خود به اين موضوع اشاره دارد و توجه نكرده كه در جاب جديدش 


آن را حذف كرده است. 


كشاورز در كفت وكويى كه با خسرو شاكرى درباره كتاب خامه اى انجام داده؛ به خامه اى حملات زيادى كرده و او را به 
دروغ سازى متهم كرده و خامه اى هم در يكك جزوه كوجكك تحت عنوان ياسخ به مدعى» عين كفت وكوى كشاورز را جاب 
كرد و ياسخ داد و دراين ياسخ 


ص: 7637 

يكك بار ديكر مسئله اتهام كشاورز به كيانورى را در مورد شركت در قتل احمد دهقان بيش كشيد وبا دلايل و شهود تازه 
كشاورز را به اختراع مزورانه و دروغ ساختن از قول «ستوان قبادى)» متهم كرده است. 

انا كاه ب أذ الشان اوى كوه ميان ]وو كقاوون اتلس لتقن كيان عن نافة بز شيعه اذى بحلينه اد بود كه در جاب 


دوم» از كنجاندن اين مطلبء به كلى صرف نظر كرده است! 


خامه اى براى اين كه قتل احمد دهقان را به حزب توده محسيائده كرارشي راكه حزب در روزنامه «به سوى آينده» درباره اين 


قتل جاب كرده و عين كفته مظفر بقايى وكيل مدافع حسن جعفرى قاتل احمد دهقان بوده و بخشى از اين دفاعيات او را مورد 
استناد قرار داده و ادعا كرده است كه مقامات شوروى به رزم آرا كفته بودند كه تنها با موافقت با ترور احمد دهقان» با نخست 


وزيرى او موافقت خواهند كرد. رزم آرا هم اين شرط را يذيرفت و حزب توده هم با موافقت رزم آراء دهقان را كشته است. 
به انورخامه اى بايد يكك دييلم دكترا در دروغ سازى عجيب و غريب داد. كار او همين دروغ سازى ها است. 


در سراسر كتابش» هر جا دستش رسيده يكك دروغ شاخدارء عليه اتحاد شوروى» حزب توده ايران و به ويزه عليه كيانورى» 


ساخته است. 


به اين ترتيب از اعتراف خامه اى برمى آيد كه براى فريب جوانان انشعابى» ملكى و او و جند نفر ديكر به آنان دروغ كفته اند 
و به همين علت هم شمارى از انشعابيون» يس از تكفير راديو مسكوء يكى يس از ديكرى به حزب بازكشتند و تا يايان عمر هم 
در حزب باقى ماندند و اكثريت مطلق بقيه هم به تدريج از فعاليت سياسى كناره كيرى كردند. از آن سى و سه نفرى كه 
نامشان منتشر شدء تنها هفت يا هشت نفرشان در حزب زحمتكشان «بقايى و ملكى» شركت داشتند. 

در حزب زحمتكشان. غير از خامه اى كه آبش با ملكى در يكك جوى نمى رفته نامى از مهندس زنجانى» مهندس زاوش» 


دكتر رحيم عابدى» مهندس ناصحى» حسن كوشه. اسماعيل زاهد» احمد آرام و بسيارى ديكر ديده نمى شود. 


اج: يادم نيست! از افرادى كه به حزب بازكشتند نام افراد زير را به خاطر دارم. محمدامين 


صس: ”7637 


محمدى» بانو ملكه محمدى, محمد سالكك, جواهرى. محمود نوائى» جند نفر ديكر به حزب با زكشتند. ده يا يازده نفر از ٠١8‏ 


نفرى كه اعلاميه انصراف را امضاء كردند» در حزب زحمتكشان شركت كردند كه نامشان را در يبش مرور كرديم. 


ج: نه» نمى شناسم, فكر نمى كنم آنها يكك نفر باشند» آن مهندس زاوش مهندس معدن بود. خيال نمى كنم كه تاريخ نويس 


باشد. 
س: نه نر اسمش حسين ملكى است» توده اى هم بوده. 


ج: نمى دانم! به هرحال» در جامعه سوسياليستهاى ايران كه آخرين دار و دسته ساخته خليل ملكى استء حتى نام بيشتر كسانى 
كه در حزب زحمتكشان با ملكى بودند؛» ديده نمى شود اسامى شوراى مركزى اين كروه را ملكى در نامه اى كه به دكتر 
مصدّق نوشته؛ آورده است و كاتوزيان هم عين آن را در يايان خاطرات ملكى جاب كرده است. به هر حال تقريباً همه 
انشعابيون از ملكى كناره كيرى كردند جز جند نفرء تنها حسين ملكك برادر ناتنى او و دو نفر ديكر با او ماندند» واو در عوض 


مريدان تازه اى از قماش همايون كاتوزيانء و عبدالله برهان و نظاير آن بيدا كرد. 
س: بجه هاى هوادار و اعضاى يائينى جطور؟ در سطح دوّم و سوّم جريان جه كسانى بودند؟ 


اج نامه «انصراف» بر يايه نوشته انورخامه اى» به امضاى ٠١5‏ نفر كه اكثرشان در تهران نبوده اند» رسيده است ولى هسته 
النآسئ شانة غير :ان أن ٠8‏ نفز وت عقت ذه تفرد ركر كداو تحزن سمتكشان امشان رده اشكد “كن آحائ د يكرق منتشر نشندة 
است. اين را هم بيفزايم كه يس از كودتاى 58 مرداد. ثروت شرمينى هم از زندان» نامه تملق آميزى به ملكى نوشت واو را 
ستود ولى يس از آزاد شدن. به دنبال زند كَى خودش رفت. 

واقعيت اين است كه شمار بسيار كمى از افراد حزبء به انشعابيون ييوستند و شمارى از آنان هم به حزب بر كشتند. جون 
اسان ١‏ تان د يكر تست 


س: حاج سيد جوادى هم بود؟ كُويا جزو جوانان توده بوده؟ 


ج: شايد مثالا در سازمان جوانان بوده ولى در بين اسامى امضاء كنند كان اعلاميه انصراف» 


ص: 788 
نامش نبود. 
س: نه در آن سطحء آنها اصللا ياثين بودند» در سطح درجه دوم و سؤم. 


ج: خيلى يائين شايدء اما عباس ديوشلى بود مجتبى ميرحسينى هم كويا بود» عبدالرسول يرويزى در ابتدا بود كه او هم مثل 
در دادكاه هم با او محاكمه شد. 


س: شايان هم بود؟ 

ج: شايان در اين دسته نيست. عليرضا شانسى هم بين سى و جند نفر اول نيستء اما خبره زاده هست. 

س: بله» على اصغر خبره زاده و دكتر خنجى هم در همان هسته اصلى بودند كه بعدها از ملكى جدا شدند. 

اج: خنجى هم با اينكه اسمش توى ليست نيست اما سابقه حزبى دارد. نادر نادريور و اسماعيل يوروالى هم بوده است. 
س: اسماعيل يوروالى؟ همان كه الآن در ارويا جزو باند ضدانقلاب است؟ 

ج: بله. اسماعيل يوروالى. 

س: عضو حزب دموكرات قوام هم بود. يوروالى انككار در همه احزاب بوده؛ بعداً هم به خدمت دربا قرامك: 


ج: نه او اصالا عضو حزب توده نبود. در روزنامه «ايران ما» با تف لمى همكارى مى كرد. در هر حال افراد سرشناس آنان همان 


ده يازده نفرى هستند كه كاتوزيان از روى كفته هاى او و امي رخسروى نام مى برد. 


جنانكه از جريان اخراج آنان از حزب زحمتكشان برمى آيدء مظفر بقايى يس از جلوس مجدد به مقام رهبرى حزبء دوازده 


نفر را كه همين افراد هستند» از حزب اخراج كرده است. 


س: يكك سؤال مطرح مى شود و آن اين كه اكر حزب توده؛ اعتراضات خليل ملكى را يذيرفته بود و روش خود را تصحيح 
كرده بود نتيجه كار بهتر نمى شد؟ هم اين ها انشعاب نمى كردند و هم عملكرد حزب تصحيح مى شد. 


اينها مطرح مى كردند كه سرنوشتمان راااز شوروى جدا كنيم» مستقل باشيم و قبول كنيم كه اشتباه كرديمء اكر به آنها توجه 


مى شد بهتر نبود؟ 


ص: فرفر 


شناخت و از شاه جوان تملق مى كرفت. اعتراف انورخامه اى نشان مى دهد كه آنها جه نظرى نسبت به شوروى داشتند. نظر 


فوق العاده منفى. 


سن يعت فبؤل' تذاويق كه اكر شوووع هنا اتشغاب را قبول:هى كردتدبو من بديزفكنة كه دو كتان حزب توده يكك تحريَان 
سوسياليستى ديكر هم باشدء اينها به طرف دربار و مظفر بقايى نمى رفتند؟ 


ج: نه من به اين معتقد نيستم. هسته اصلى نظريات ملكى در همان اعلاميه اول كه هيئت اجرائيه موقت منتشر كرد ديده مى 
شود. نرمش به اميرياليسم انكليس و يذيرش «حقوق» استعمار در ايران و تملق كويى به «شاه جوان بخت» شوروى ها غيرممكن 
بود كه از جنين جريانى با آن نظريات يشتيبانى كنند. شوروى ها عاقبت جنين انشعاباتى را در احزاب ديكر ديده بودند. 
خودشان هم اين تجربه را داشتند و مى دانستند كه جريان انشعابء اينطور كه شما فرض مى كنيد» نمى ماند. مككر كسى مثل 
امير خسروى كه انشعاب كرد و ادعا داشت كه با همان ايدئولوزى انقلابى» راه را ادامه خواهد داد» در آن راه باقى ماند؟ او از 
«راه ارانى» و لزوم انقلاءب سوسياليستى به سركردكى طبقه كاركر آغاز كرد و كام به كام تا «ته» باتلاق همكارى با سلطنت 


طلبان و اميرياليسم آمريكا فرو رفت. 


كشت از آن در هيج جاى دنياء دو سازمان كمونيست موازى وجود نداشته است مككر يكك بار و در دورهاى كوتاه. آن هم در 
هند كه در آنجا هم يكى طرفدار جين بود ويكى طرفدار شوروى كه حلا با همديكر دوست شده اند و احتمالاً متحدند. به هر 
حال شوروى ها با تجربه اى كه داشتند مى دانستند كه اولاً اين جريان به كجا خواهد انجاميد و ديكر اينكه همانطور كه خود 
خامه اى اعتراف كرده انشعابيون به افراد خود دروغ مى كفتند و درنظر داشتند به تدريج آنها را به همان مسيرى بكشانند كه 


مى خواهند. 

س: آيا اين احتمال هست كه شورويها از درون اينها اطلاعاتى جمع كرده باشند؟ 
ج: ممكن استء من خبر ندارم. 

س: به هر حال شوروى ها سريع موضع كرفتند. عجيب است. 


ج: بله خود خامه اى هم كفته كه انتظار جنين موضع كيرى فورى وروشنى را از جانب شوروى نداشته آنهم ييش از موضع 


كيرى حزب توده. 


س: حالا اكر رهبرى حزب در دست خليل افتاده بود» در مقايسه با ديكران حزب از كارا يى 


ص: 788 
بهترى برخوردار نمى شد؟ يعنى ملكى از نظر تثورى از ديكّران قويتر نبود؟ 


ج: درباره اطلاعات تئوريكك خليل ملكى من هيج كونه اطلاعى ندارم. جون خودش مى كويد كه در زندان خواندن كابيتال 
را شروع كرديمء ولى اينكه آيا همه كتابهاى لنين را خوانده و يا جقدر از سوسياليسم اطلاعات داشته؛ من خبر ندارم. اما قدر 
مسلم اطلاعات او از امثال رادمنش كمتر بود جرا كه خليل فقط جنبه هاى سياسى را مدنظر داشت اما خوب, از امثال روستا و 


يزدى و كشاورزء باسوادتر بود يعنى اطلاعات بيشترى داشته است. 


ياسخكويى به سوسياليسم و بر عليه آن رشد كرده اند و اطلاعات آنها بيشتر عليه ما ركسيسم مورد استفاده است. مانند 
اطلاعات خامه اى از ما ركسيسم كه آن را براى نوشتن يكك كتاب ضدماركسيستى به كار برده است. 


س: در رابطه با خليل» سه نقطه نظر مطرح است. عده اى كه خليل ملكى را مطرح مى كنند و مى كويند كه خليل يكك 
تثوريسين قوى حتى در جهان كمونيسم و آدم بسيار برجسته اى بودء به ويزه آنكه با نشريّات كمونيستى و سوسياليستى آشنا 
بوده» عده اى ديكر مى كويند كه خليل روشنفكر آ كاهى بود كه در كارهاى تثورى درنمى ماند وهر موقع به بن بست مى 
رسيد تلاش مى كرد كه راه جاره اى بيابد و در موضع كيريها موضع سالم ترى را انتخاب مى كرد. و بالآخره عده اى هم مى 
كويند كه خليل به لحاظ رهبرى سياسى و سازمان دهى تشكيلاتى همواره موفق بود. جون هر كجا كه شكست مى خورد و 


انشعاب مى شدء دوباره قدرت راه اندازى تشكيلات را داشتء نظر شما در اين مورد سه نوع برخورد با ملكى جيست؟ 


ج: اين درست است كه بت سازان خليل ملكى از او بتى با اين ويزكى ها كه شما كفتيد ساخته اند. نمونه هايش را براى شما 
كفتم. ادعاهاى ديكرشان اين است كه ملكى هيج وقت اشتباه نكرد بعد خودشان در يكك جا مى كويند كه فلان جا اشتباه 
كرده است. از نوشته هاى خود كاتوزيان» جنين مواردى را آوردم كه از ملكى جه بتى ساخته است. بعد خودش يكك جا كفته 
است:«ملكى در اينجا به يبش بينى مى يردازد كه نادرست درمى آيد و ييش بينى ملكى جنين است.هر جند رزيم به تهديد 
رهبران جبهه ملى سوم و خاصه رفقاى جامعه سوسياليست ها و رهبرى آن يرداخته و كفته است كه تشكيل جبهه ممنوع است 
واكر تشكيل شود اقدامات سختى عليه آن انجام خوهد داد ولى رزيم» كارى نمى تواند بكند. شايد رزيم بيش از اندازه به 


خود و موفقيت هاى 


ص : /781 
به دست آمده اش اعتماد و اطمينان دارد.) 


ملكى اين را كفته و يس از سه هفته او و سه نفر ديكّر از اعضاى رهبرى جامعه سوسياليست هاء على خان شانسى و رضا شايان 
و حسين سرشار به دستور مستقيم شاه بازداشت شدند و در دادكاه نظامى محاكمه و محكوم شدند. ملكى, كه كاتوزيان معتقد 
است هيجوقت اشتباه نكرد» به كفته همان كاتوزيان يكك جنين اشتباه لبى مى كند كه همه جبهه ملّى را مى خواهد به دست 
شاه بدهد جككونه ياسخ مى دهد؟ اين بت سازى خيلى كار آسانى است. من به هيج وجه نمى توانم قبول كنم كه او از همه 
مثلاً از دكتر رادمنش و ايرج اسكندرى باسوادتر بود. رادمنش عضو سابقه دار حزب كمونيست بود بعد هم در شوروى مدرسه 
عالى خارجى آكادمى علوم اجتماعى را طى كرد. رادمنش آدمى بود فوق العاده بى تظاهر و كاملاً مطلع. اصالًا نمى شود 
كفت كه ملكى از دكتر رادمنش اطلاعات بيشترى در مورد سوسياليزم علمى داشته» حتى اسكندرى اطلاعاتش از ملكى به 


مراتب بيشتر بوده است. 


قاسمى و من مانند شاكردان ملكى بوديم» قاسمى در آن زمان خط دهنده نبود و ما به خط ملكى عمل مى كرديم. جه در 
جلسات بحث و انتقاد و جه در نككارش مقاله» مسئول هر مطلب نادرستى كه ما نوشتيم» ملكى بود. بت سازان ملكى ازاو يكك 
تثوريسين جهانى ماركسيسم ساخته اند دنيا بايد صدها فرسنكك به زير خط صفر دانش اجتماعى يائين رفته باشد كه امثال 
ملكى در سطح جهان تئوريسين شوند! تثوريسين يعنى تثورى ساز. كسانى كه در زمينه ماركسيسم و فلسفه از آكاهى بسيارى 
برخوردار بودند تنها يكك تئورى دان بودند. ملكى هم در سطح ايران» تثورى هاى ماركسيستى را خوانده بود. كمى بلد بود. 
فوسؤوة بلكج :ميتلا ذانفق تثوريكك او به مراتب كمتر از طبرى بود. همه ما خودآ موز بوديم» خودمان كتابهايى را كه از 
قوووع جا احاماف ديكر مى آمد, با زحمت مى خوانديم. كار ترجمه آثار كلاسيك ما ركسيسم خيلى دير در حزب شروع شد 


و بيشتر ترجمه ها مربوط به دوران مهاجرت است. 


امي رخسروى ادعا مى كند كه اصطلاح نيروى سوم را در جهان» ملكى خلق كرده است. در صورتى كه نيروى سوم در همه دنيا 
يك جريان بود به معناى «نه شوروى و نه اميرياليسم غرب». اين جريان در همه جاى دنيا بود و بيشتر آنها سوسيال دموكرات 


بودند. حتى خود همايون كاتوزيان با همه ارادتى كه به ملكى داشته اين مطلب را اعتراف كرده است. او نوشته است: 


حتى اصطلاح نيروى سوم نيز اختراع ملكى نبود و در همان سالها در اروياء در رابطه با 


ص: مع 


موقعيت خاص كشورهايى جون جكسلواكى» يبش از كودتاى حزب كمونيست در آن كشور يديد آمده بود.(١)‏ 


همه آنهايى كه قبلا سوسيال دموكرات بودند يا از احزاب كمونيست بريدند و كنار رفتندء يا در آن دوران به نيروى سوم 
تبديل شدند. آنها يكك مرتبه هم به اردوكاه اميرياليسم روى نياوردند» حزب كار انكلستان تا مدت زيادى» همين شكلء نيروى 
سوم حساب مى شدء در آغاز خيلى هم جب كرائى داشتند. هنوز هم جناح حب حزب كار انككلستان كه ماهنامه ما ناشر 
افكارش هست خود را ما ركسيست غي ركمونيست مى داند. 


س: مثلاً فردهاليدى!؟ 
ج: البته به ديد من «فردهاليدى» و يل سوئيزى كه احتمالاً سردبير همان مجله است و همانندانشان انسانهاى بسيار شريفى هستند. 


س: با كمونيست هاى اينجا هم مرتبط بود» با مجاهدين خلق هم رابطه داشت. در جريان روزنامه آيندكان در دفتر آن روزنامه 
بود. در همان سال هاى . درباره ايران هم كارهايى كرده و نوشته هايى داردء به هرحال اتكلسى انك و اوتعاتو اذهب 


بى سىء در كار روزنامه نكارى هم هست,ء انار زورناليست هم هست. 


هم كويا هست در انكلستان هم استاد دانشكاه است. 


بككذريم. داشتم درباره نيروى سوم و سوسيال دموكرات ها صحبت مى كردم, فراموش نكنيم كه ايدئولوزى حزب سوسيال 
دموكرات آلمان تا زمان رياست ويلى برانت» ما ركسيسم بود اما بعد دن يكن أن كتكره هايشان اين را حدذف من كنتد, دن هر 
صورت اين مسئله امر خيلى عمومى است و اين اصطلاح؛ اختراع ملكى نيست. حالا-در جواب بت سازان ملكى بايد كفت 
ببينيد ملكى تا كجا رفته؟ نيروى سوم ملكى تا جايى رفته با شاه سازش كرد و براى مبارزه با شوروى و حزب توده از شاه يول 
كرفت» با آمريكايى ها ملاقات كرد و حمايت آنها را خواست و مواردى از اين قبيل كه مداركك آن را قبلاً ارائه دادم و 


تكرارش را لازم نمى دانم. 


س: نمى شود اين را كفت كه خليل ملكى در فكر اين بود كه سوسياليزم و كمونيزم را به نوعى با وضع ايران» وفق دهد و به 


اصطلاح نوعى سوسياليزم ملّى به وجود آورد؟ يعنى 


.17١ خليل ملكى». خاطرات سياسى ملكى» مقدمه. ص‎ -١ 


ص: وعم 


با اين انديشه و هدف شروع كرده باشد و بعدها در عمل به اين دامها افتاده باشد؟ خوب» هميشه يكى از مشكلات ما ركسيستها 
بيكَانكى مطلق با فرهنكك و جامعه ايران بود» خليل خواست ابتكارى به خرج بدهد. 


قابل انطباق باشدء ما ركسيسم يكك راهنماى كلى است كه طبق كفته لنين بايد در هر كشورى و در هر جامعه اى و در هر 
تاريخى آن را با شرايط مشخص تاريخى, اجتماعى؛ اخلاقى و فرهنكى آن جامعه. انطباق داد. در ايران» سوسياليزم به كلى 
شكل ديكرى مى كرفت. حتى سوسياليزم با يايه ماركسيستىء با آنجه كه در روسيه عملى شد فرق مى داشت. سوسياليسمى 
كة دن روسعة باق كرفك» كز همده جا كسان قزوة؛ ذو ليبكراد بكة وو رود و در ثر كمستان جور :د ركنن مكن كموتست هافق 
فرانسه مى خواهند عيناً نظير آنجه را كه در تركمنستان انجام كرفتء در فرانسه بياده كنند؟سوسياليزم در هر كشورى بايد با 
توجه به ويكى هاى ملّى آن كشور تحقق يابد اما سوسياليزم ملى خليل ملكى و همانندان او مقابله و دشمنى با اتحاد جماهير 


شوروى بود. 


مكر مى شد سوسياليسم رادر جين و ويتنام وجمهورى خلق كره و كوبا وهمانكونه بياده كرد كه در شوروى بياده شد؟ در 


اين مورد خوبست نظر جواهر لعل نهرو را درباره همين مسثله برايتان بخوانم: 


بزركترين مظهر و نماينده ماركسيسم.ء لنين بوده است. لنين نه فقط نماينده كامل ما ركسيسم بود و آن را بيان و تشريح كرد 


بلكه زندكى خود را براساس آن بنا نهاد. 


معهذا خود لنين به ما هشدار داده است كه نبايد ما ركسيسم را عنوان «قالب ها و دستورى هاى خشكك و جامد و تغييرنايذيرا 
تلقى كرد. لنين با وجود آن كه به حقيقت و روح ما ركسيسم ايمان و اعتقاد داشت حاضر نبود جزئيات آن را جشم بسته و 


ناسنجيده در همه جا به كار بست خود او براى ما مى كويد: 

ماابه هيج وجه به ما ركسيسم به عنوان يكك جيز كامل و انتقادنايذير نمى نكريمء بلكه برعكس» عقيده داريم كه اين نظريه 
سنكك بنا و بنيان علم تازه اى است كه سوسياليست ها اككر بخواهند از زندكى عقب نمانند» بايد آن را در جهات مختلف به 
بيش ببرنك. 


ما فكر مى كنيم و به ويزه براى سوسياليستهاى روسيه بسيار لازم و ضرورى است كه نظريه ما ركسيستى را بطور مستقل مورد 
مطالعه قرار دهند» زيرا اين نظريه يايه كلى فكرى است كه 


ص: ل دارا 
ف الكل انطباق آن :ذو مور الكاستان "سكن است :نا فرانسه قرق ينذا كنك حجنن د موود فزانشدو المَان و.. 


اما درباره قدرت سازمان دهى ملكى كه بت سازان درباره اش داد سخن داده اند جه مد ركى دارند. ملكى هربار كه سازمان 
ساخته و يرداخته اش با مسئله اى روبرو شد ببخش مهمى از هواداران خود رااز دست داد و با باقى مانده آن دستكاه كوجكك 
ترى بريا كرد. از حزب توده در ايران با ٠١0‏ نفر انشعاب كرد «جمعيت سوسياليست توده ايران» را بنا نهاد يس از ورشكستكى 
آن سه سال هيج كارى نكرد و يكك باره مسخ شد و با ماجراجوثئى مانند مظفر بقابى حزب زحمتكشان ملت ايران را تشكيل 
داد يس از يكسال و اندى آن هم دجار ورشكستككى شد و با باقى مانده آن حزب زحمتكشان ملت ايران نيروى سوم را كه به 
مراتب محدودتر از حزب زحمتكشان بقايى بود بريا كرد آنهم با 18 مرداد از هم ياشيد و سالها ديكر سازمانى نداشت تادر 
سال ١70‏ جامعه سوسياليست هاى نهضت ملَى ايران رابا شمار كمترى از نيروى سوم به وجود آورد و آن هم در سال ١68‏ 


براى هميشه تعطيل شد. اين زندكى جه تناسبى با آن كزافه كوئى هاى بت سازان دارد. 


بالاخره در هرجائى وقتى در يكك جريان سياسى انشعاب يبدا مى شود هر دو كروه اكر بخواهند ادامه بدهند. خوب شروع مى 
كنند به يكك نوع فعاليتى. مككر حزب توده ايران» عين همين وضع را ادامه نداد؟ جند تا شكست خورد؟ تعداد شكست هاى 
حزب توده ايران از هر جريان سياسى ديكرء هم بيشتر وهم ستككين ترو هم يرتلفات تر بوده است. باز هم همانطور دو مرتبه 
آمد و سرش را بلند كرد و كارى را شروع كرد. باز هم شكست خورد. به نظر من اككر يكك روزى دو مرتبه در ايران آزادى 
احزاب برقرار شود؛ باز هم «جنبش توده اى» بوجود مى آيد. جنبش توده اى با همان برنامه» يعنى مدافع سرسخت كاركران و 
دهقانان و ييشه وران و روشنفكران آزاديخواه. البته با يكك روش كار خيلى عاقلانه تراز آنجه كه در كذشته بوده است. يعنى 


منطبق تر با شرايط مشخص تاريخى اجتماعى ايران. 
س: خوب ملكى هم آمد اول باصطلاح همان «جمعيت سوسياليست توده ايران» را درست كردءبعد حزب زحمتكشان, بعد 
نيروى سوم و بعد جامعه سوسياليستها را. 


ج: همه اين ساخته ها يس از مدت كوتاهى در هم شكسته شد. عمر هيج كدام از اين سازمانها از يكك سال و جند ماه بيشتر 


نبود. همين كه ملكى مى رود ويا زندانى مى شود همه جيز از هم مى ياشد. سازمان نيروى سوم هم همين بود. از هم ياشيد. 


عين اين مطلب در 


ص: "0١‏ 
كفته هاى كاتوزيان هم هست. 


من در اين ترديدى ندارم كه خليل ملكى آدم بيكيرى بوده اما مخالفين او هم همينطور بودند. خنجى و حجازى و هفده نفر 
دركرا لحري ككاره كيرى كردند ب عوا مل فتك وادنل اننا هيدا كارة شدقفة و ساتناة دهده تجديه مل ساكل مكو 
دستكاه ملكى كوجكك تر مى شد وهر جه هم كوجكك تر مى شد يرادّعاتر مى شد. 


س: آيا قصد نوشته هايى كه اخيراً از طرف افراد مختلف براى مطرح كردن خليل منتشر مى شودء توجيه كرايش به غرب 
نيست؟ يعنى طرح خليل بخاطر مشروعتّت بخشيدن به خط و تفكر او كه كرايش به غرب است؟ احتمالا-داريوش آشورى. 
همايؤن. كاتوزيان بابكك اميرخعسروى و:ذيكران همان سياستى را دبال مى كتند كه خليل. دن سال هاى +29 تا ج17 دنيال 


مى كرد از جمله كرايش به غرب و دربار دنبال مى كرد؟ 


ج: عده اى اخيراءدر مطبوعات شروع كرده اند به دفاع از خليل ملكى و بت سازى او. همايون كاتوزيان در رأس آنهاست و 
بعد هم عبدالله برهان كه عضو حزب زحمتكشان بوده و مصطفى رحيمى و به دنبال اين افراد» بابكك اميرخسروى كه يرجمدار 
آنها شده است. مطرح كردن ملكى به عنوان يكك مافوق انسان(سويرمن) بيشتر به خاطر دفاع از خودشان استء يعنى به عنوان 
مثال امي رخسروى درست همان راهى را رفته كه ملكى رفتء البته در كرايش به راست شديدتر از او بوده است جرا كه ملكى 
باز سوسياليست باقى مانده بود اما امي رخسروى با ايدئولوزى خداحافظى كرد و از طرفدارى انقلاب سوسياليستى به سركرد كَى 
طبقه كاركر و دنباله روى از راه ارانى» اكنون درصدد تشكيل جبهه واحدى با مشروطه خواهان و همكارى با سلطنت 
طلبهاست. يعنى يكك دم وكراسى عادى سرمايه دارى. عدالت اجتماعى و حقوق بشر را هم به عنوان «فلفل نمك» غذا به آن 
جسبانده است. به هرحال دفاع اين افراد از ملكى و در ارتباط با آن دفاع از بقايى تا "١‏ تير 17101 دفاع از عملكرد خودشان 
استء اينها دارند از عملكرد كذشته خودشان و يا وضعيت فعلى خود كه مطابق موضع ملكى استء دفاع مى كنند. اكر اينها به 
خوانند كان خود بقبولانند كه ملكى راه درست را رفته است نتيجه مى كيرند كه خودشان هم راه درستى طى كرده و مى كنند 
اما مسئله سوم وجود كرايشهاى جديدى در بين عده اى از اينهاست. يعنى نزديكى با غرب به عنوان يكك ضرورت براى تغيير 
نظام اجتماعى ايران. حالا ‏ بحث آنها اين است كه در انتخابات آزاد بايد مشخص شود كه رزيم آينده ايران» جمهورى يا 


سلطنتى باشد. البته آنانى كه در ايران هستند» هنوز اين تمايلات را در نوشته هاى 


ص: دنار 


خود علنى نكرده اند. ولى اميرخسروى همانطور كه در مقاله اش در روزنامه سلطنت طلبان نوشته وعين آن رادر شماره 7و 
ه” ماهنامه آزادى منتشر كرده» جندين جلسه مشتركك با سلطنت طلب ها و مشروطه خواهان واز جمله داريوش همايون كه 


نقش سخنكوى رضا يهلوى را دارد» تشكيل داده و با مشروطه خواهانى مثل بختيار هم مشغول مذاكره بوده است تا يكك جبهه 


ائتلافى به وجود بياورند. 


ناكفته ييداست كه دفاع از ملكى بخاطر ديدارش با شاه دفاع از اتحادشان با سلطنت طلبهاست. آنها ازاو دفاع مى كنند تا 
خودشان را تبرئه كنند. اكر از ملاقات ملكى با آمريكايى ها براى جلب يشتيبانى آنان دفاع كنند» يس جلب يشتيبانى كلينتون» 


كه جانشين حزبى كندى است و همان ادعاها را دارد و يرجم دروغين حقوق بشر را بر دوش كرفته است هم درست است. 


فكر مى كنم بجاست در همين مورد» بخشى از مقاله مفصل «اميرخسروى» را كه در روزنامه سلطنت طلب «نيمروزا» شماره 


نضفة مورّخ جمعه 12 ارديبهشت 17277 جاب شده و در رابطه با همين موضوع است نقل كنم. عنوان مقاله جنين است: 


«درباره مناسبات با سلطلنت طلب ها!» 
جشم انداز و برنامه اثتلافى ما جيست؟ 


آنجه مردم ايران و مبارزان درون كشور انتظار دارند و آن حلقه كم كشته اى كه در بى آنندء ايجاد يكك جانشينى 
دم وكراتيكك (آالترنايتو دم وكراتيكك) از همه مؤلفه هاى شناخته شده و آزمايش داده راه آزادى» دم وكراسى و حقوق بشرء در 


مؤلفه هاى اين ائتلا.ف كسترده يا آنجه ما «جانشين دم وكراتيكك» مى ناميم» به نظر من عبار تند از: سازمان ها و نهضت هاى 
حت دمو كرات كر يقن كاف مكلف اف ناكد ]و حبيه مل "لله لايك ويه لباقي تظزر اتييضيية: 1 زد نيقيك مقاوييت 


ملى» حزب دموكرات كردستان ايران و جنبش هاى اصيل مشابه و جمهوريخواهان ملى. 


بديهى است جنين ائتلاف كسترده اى با توجه به تركيب آنء جبهه جمهورى خواهان نيست و نبايد باشد تا بتواند درهاى خود 
رانه فقط به روى عناصر مشروطه خواه در درون نهضت مقاومت ملى و يا جريان هاى مشابه ديكرى كه درباره نظام موضوع 
ندارند با زكذارد و آنها را دربربكيرد» بلكه قادر باشد ساير نهضت ها و افراد مشروطه خواهى را كه منشور ائتلااف را مى 


يذيرند» در داخل و خارج از كشور به سوى خود جلب نمايد. آن كاه كه اين نيروى 


ص: اودارا 


«جانشين دم وكراتيكك» به طور كامل يا نسبى به وجود آيد مى تواند با سازمان مشروطه خواهان بعد از انقلاب» اكر كه الزامات 
يكك جريان دم وكراتيكك را آنكونه كه قبلا به تفصيل بيان كرديم» رعايت كرده باشندء بدون اينكه درهم بياميزند» در موارد و 
مسايل 000 » به ويزه در مبارزه براى آزادى و حقوق بشر و تحوّل ايران» به سوى دموكراسى و حكومت مردم» همه دست 


به اقدامات و ابتكارات مشتركك بزند. 


ذل عرحال ما بةروال. كدشهةويراق: كفتاز نا آتان وش ركت :در سعهيتارها و كتفرانسها در هر محورق كه متاسي تشخيض 


بله» خلاصه همه اين جمله يردازيها را مى توان در يكك جمله جنين كفت: ائتلاف با دار و دست رضا يهلوى نه. ولى همكارى 
«آرى» به نظر من همه اينهاء اجراى يكك كنسرت به هم يبوسته است كه در هر جايى با يكك «نت» زده مى شود, اميرخسروى در 
روزنامه اطلاعات با يكك «نت» مى زند ودر نامه اش در روزنامه نيمروزء با «نتى» ديكرء به اين ترتيب من خيال مى كنم كه 


س: نفشر خليا ملكي در دوران نهذ نهضت ملى شدن نفت» جداى آن ؛ بحث حزب ز 3 حمتكشان و بقايى كه قبلا صحبت شدء جه 


بود؟ 


ج: بايد يذيرفت كه خليل ملكىء از همان آغاز مطرح شدن شعار ملّى كردن صنعت نفت در سراسر كشورء با جديّت از آن 
يشتيبانى كرد. قبل از جدايى از مظفر بقايى و بعد از آن هم در سازمان نيروى سوّم ازاين شعار دفاع كرده است. اما بقايى با 


روزنامه شاهد قانع كند. 


در مورد خليل ملكى و مظفر بقايى و نوشته هاى كاتوزيان»يكك يرسش ييش مى آيد كه جرا نه ملكى و نه كاتوزيان» از سى 
تير تا به حال» حتى يكبار هم كلمه «خيانت به نهضت ملى' را براى عملكرد بقايى كود تاجى و عامل اميرياليسم آمريكاء به كار 
نبرده اند؟ آيا نمى شود كفت كه اين دفاع تا آنجا ننككين و زبونانه بوده است كه اين جنابان از انتشار آن شرم دارند وتنها ادعا 
مى كنند كه آنجه در روزنامه هاى اطلاعات و كيهان جاب شده استء در مواردى با متن واقعى» تفاوت داشته است. در حالى 


كه متن كامل دفاع» هم در دست خود ملكى بود وهم در 


ص: 7605 

دست آل احمدء براى دفاع از ملكى مى كويند كه او مدافع دكتر مصدّق بوده استء منتهى نمى توانند ياسخ دهند كه جرا 
ملكى از خيانت بقايى جيزى نمى كويد؟! 

س: خليل ملكىء, بعد از 78 مرداد تا سال /7؛ يكك دوره سكوت داشت و در سال 1١78‏ دوباره فعال شد. 

اج اينطور نيست»ء او مدتى يس از 78 مرداد زندانى شد ولى يس از ؟ ماه از زندان آزاد شد و به او اجازه دادند كه مجله نبرد 
زندكى را منتشر كند و تنها از او خواستند نام مجله را به «علم و زند كى» تغيير دهد. 

س: نبرد زند كى همان علم و زندكى بود؟ ملكى كى از زندان بيرون آمد؟ 

ج: 9 ماه بيشتر در زندان نبوده. در فلكك الافلاكك زندانى بود. كاتوزيان درباره جريان كرفتارى او و «مجله نبرد زند كى)» جنين 


7 خود را معرفى كرد و يس از اندكك مدتى بدون محاكمه به زندان فلك الافلاك اعزام شد.(١)‏ 


در ادعانامه دادستان نظامى در سال ١7١5‏ جنين نوشته شده است: 


آقاى خليل ملكى كه عادت دارد هر روز ماسكك جديدى بر جهره بزند» بعد از قيام ملَى 18 مرداد 187 كه مدت 4 ماه در 
قلعه فلكك الافلاكك بازداشت شد على الظاهر خود را نادم نشان داد و سعى نمود خود را به مقامات انتظامى نزديكك نمايد تا با 
همكارى با دستكاههاى انتظامى تشكيلات حزب توده را ريشه كن نمايد. به اين ترتيب» آقاى خليل ملكى طى سال هاى 
1114-1 ضمن اينكه مقالا-تى عليه سران حزب توده مى نوشت كم كم به خود عنوان سوسياليست را داد و براى جمع 
آورى طرفداران به سوى خود شروع به يكك سلسله تبليغات نمود و اصلاحات مختلف را نويد داد.0؟) 


البته ادعانامه دادستان نظامى در رزيم قات سلما ب تحريف واقعيات است. اما يكك نكته در اين ادعانامه جلب توجه مى 
كند و آن اين است كه ملكى يس از آزادى از زندان توانست مجله نبرد زندكى و بعداً علم و زندكى را جند سال منتشر كند. 


درباره ان مجله. 


.٠١7 خليل ملكى. خاطرات سياسى ملكى» مقدمه. ص‎ -١ 


؟"- ادعانامه دادستان. 


ص: 76060 
همايون كاتوزيان كه تعريف هايش از ملكىء كمتر از ادعانامه دادستان» افسانه وار و دور از حقيقت استء جنين نوشته است: 


«ملكىء بدون اين كه هدف اصلى را مطرح كند جوان "٠‏ ساله اى را كه در مجلس هجدهم., نماينده مجلس بود و ملكى او را 
از طريق ارتباطات خانوادكى مى شناخت تشويق كرد كه به نام خود امتيازى براى انتشار مجله علم و زندكى بككيرد. دستكاه 
نمى دانست كه جه كاسه اى زير اين نيم كاسه است و تقاضاى آن جوان را براى دادن امتياز مزبور يذيرفت. فقط به او كفتند 
كه علم و زندكىء بيش از اين؛ عنوان نشريه كروهى خائن از خدا بى خبر بوده است و بهتر است او عنوان ديكرى براى مجله 
اش انتخات كند.) 


اين جنين بود كه مجله نبرد زندكى در تاريخ سياسى ايران معاصر شكل كرفت. 


يس از يكى دو سال «او هم مانند درخششء بار ديكر به نمايندكى مجلس انتخاب شد و حضرات دانستند كه سرنخ در دست 
جه كسائى اسك دان نجعهلةه سا زهان (ضبد) انيت به ملكى :و بازائقن كشار آورد كد دست از التشان برف وند كى برداوتد: 
اينان مقاومت مى كردند و دستكاه نيز هنوز تبديل به آن بساط نشده بود. كه در يانزده سال آخر حياتش حتى حق فكر كردن 
وا ازملث ايراث كرفة. 


بس از كشمكش زياد امنيتى ها كفتند كه اولا عنوان نبرد زندكى تحريكك آميز است و به هيج وجه قابل تحمل نيست ثانياً 
ملك و بارانشن هن كوائتف يدون ددست داشدة امتياقة مجله اى فشر سازتل و:سكوليت غواقب أن وا فيه كردن يكيرتك. به 
اين ترتيب» اينان عنوان مجله را به «علم و زندكى» تبديل كردند كه بدون امتياز و فقط با درج عبارت «ناشر: رضا شايان)» 


التقنان عى رافك للد 


افسانه سازى كاتوزيان را مى توان ملا-حظه كرد؛ سازمان امنيت آنقدر بى اطلا-ع بود كه يس از آزاد كردن ملكى و انتشار 
مجله نبرد زندكى كه در آغاز قرار بود به نام علم و زندكَى يعنى مجله «نيروى سوم) منتشر شودء تنها يس از مدتى كه البته 
كاتوزيان نمى نويسد كه جه وقتء فهميد كه سرنخ دست ملكى است ولى به جاى اينكه در مقابل كلاهى كه ملكى سر 
سازمان امنيت كذاشته از او بازخواست كنند و جلو انتشار مجله را بككيرند باز هم احمق شدند و به او اجازه دادند كه همان 


مجله «علم و زند كى» كذشته يعنى اركان «نيروى سوم» را كه در نظر 


.1١18 خليل ملكى» خاطرات سياسى ملكى» مقدمه. ص‎ -١ 


ص: 0 


ساواكة اركان يكم عد خائق از خهدا فى خر يود حنتديق سال يدون امتياز متتشر كنذا بعتى درست ذر زمانى كه افستران 
سازمان نظامى» كروه كروه اعدام مى شدند و هزاران توده اى در زندان شكنجه مى ديدند (زيبائى» شمار زندانيان توده اى 
يس از 78 مرداد را با نوشتن نامشان 888" داده است و شمار افسران زندانى شده را 588 نفر كه 18 نفر آنان اعدام شدند و 


16 نفر به حبس ابد با اعمال شاقه و بقيه از ١0‏ سال به يائين محكوم شدند.) 
س: خوب اكر ملكى با شاه ارتباط داشت» جرا زندانى اش كردند؟ 


5 اول اينكه بلافاصله يس از ١78‏ مرداد. هنوز شاه كارها را قبضه نكرده بود وغير از ملكى» فرماندارى نظامى» همه اعضاى 
جبهه ملّى وعده زيادى را كرفت. خود جلاءل آل احمد مى كويد: اغرضم همان كرفتاريهايى است كه ملكك را به فلكك 
الافلاكك برد و براى من فقط يكك روز زندان دادستان را ييش آورد كه نتيجه اش صادر كردن همان اعلاميه بوسيدن سياست 
شد.)(1) در همان يكك روز بود كه فهميدم يس از قضيه وثوقى راستى با سياست وداع كرده بودم... آخر توهم تصديق مى 
كنى كه وقتى كركك ها بر مسند جويانى نشسته اند بسيار احمقانه است كه آدم اداى كركك دهن آلوده و يوسف ندريده را 


دربياورد...70) 


فرماتدارى نظاي» وزيران دولت ذدكعر مصذق وا احضار كرد شفارى رامدق كهداشت وشمارديكرى را هائشد ذكتر 
سنجابى و مهندس حسيبىءبا كرفتن ضمانت آزاد كرد. دوم اينكه اين اقدامات» زيرنظر زاهدى انجام مى كرفت و بيرون از 
مى خوردند و درباره مسايل سياسى مشورت مى كردندء درباره خليل ملكى موش دوانده باشد كه او را كوشمالى داده باشد. 


به هر حال ملكى را هم يس از 4 ماه همانطور كه كاتوزيان نوشته آزاد مى كنند: 


ملكى نه در آن زمان ونه در هيج وقت ديكرى براى رهايى از زندان كمترين اظهار يشيمانى از فعاليت ها و عقايد سياسى 
خود نكرد و كوحكك ترين تعهدنامه ى براى اجتناب از فعاليت سياسى ننوشت و به دست كسى نداد.0) 


واسى خيلى غجيب اننت] كر فرهاتدار نظامن ملكن :را برائ ابن آزاق كرد كه فعاليتك 
-١‏ روزنامه اطلاعات» ينجشنبه ١5‏ آبان نضسدة 


-١‏ جلال آل احمد» در خدمت و خيانت روشنفكران» ج ١‏ ص /ا؟. 


- خليل ملكى» خاطرات سياسى ملكى» مقدمهء ص .١1١8‏ 


ص : /76017 
قديم خود را دنبال كند يس جه نيازى به كرفتن تعهد براى عدم فعاليت سياسى داشت؟ 


مطلب ديكرى كه كاتوزيان در ارتباط با نوشته بالاء در همان صفحه و صفحه يس از آن و در زيرنويس نوشته شده؛ روش 


ملايم فرماندارى نظامى در برخورد با دانشجويان وابسته به كروه ملكى را نشان مى دهد. نوشته او جنين است: 


ذوا وو و وساء وسقت ف انتحرف كدان كادي معدوه: مكف ناه امور قفا 5ق نتدان ف ل قلع وردقة) اننا امنا كردن 
تعهدنامه اى از زندان آزاد شدند. اين تعهدنامه» «فرماليته اى» بيش نبود و همه بى جون و جرا آن را امضا كردند. در اتوبوسى 
دانشجويان بود. و فقط او يس از يكك ساعت مقاومتء تقاضاى بازكردانده شدن به زندان كرد. كه به او مى كفتند ممكن 


نيست. التماس و التجاى يكى از دلالان سازمان امنيت نتيجه داد و بالاخره امضاء داده بود. 


اوفك أو كزاوكن كامنا انق واقعة را سحلي مخالفه امي سوس التنية هاداد ملك دان طلوفاتي ان انقاد رز ادكيفت 5ه 
اين نويسنده ]همايون كاتوزيان] را به حيرت انداخت. زيرا اولا-اين جانب هركز جنان عصبانيتى از ملكى نديده بودم, ثانيا 


مسئله مسئله ييش يا افتاده اى بود و ميزان حساسيت ملكى براى اينجانب قابل فهم نبوده و نيست...) 


مى توان احتمال داد كه اين فرد خوب جناب همايون كاتوزيان بودهاست كه «با التماس والتجاى دلا ل سازمان امنيت» 


تعهدنامه را كه متن آن را ننوشته استء. امضاء كرده است. 


به نظر من دفعه دوم كه او را بازداشت و محكوم كردند واين باز به كفته كاتوزيان»به دستور شاه بود و مربوط به يس از 
دوران يرتلاطم سال هاى ٠‏ تا 57 بوده و بدون ترديد كوشمالى بود كه شاه به ملكى داد. دليل آنهم برخوردى بود كه ملكى 
در دوران ضعف و درماندكى شاه؛ در ديدارى كه اسدالله علم براى ميانجيكرى بين شاه و جبهه ملى ترتيب داده بود با شاه 


وإككوق تاكيعنا عفراسك نه ترح ودر كرستمالن فد 


بت سازان ملكىء درباره اين ديدارء بر يايه ادّعاى خود ملكى در نامه اى كه به دكتر مصدّق نوشته و مطمئن بوده كه هر 
دروغى در آن بنويسدء به دست شاه نخواهد افتاد تا قضيه لو برودء خيلى جار و جنجال به راه انداخته اند. درباره اين ديدار» 
هيج مدركى جز نوشته خود ملكى به دكتر مصِدّق در دست نيست ولى لحن تملق آميزى كه او در دفاعش در سال 168 


00-7 كح 
دارد» نشان دهنده روحيه اوست. ملكى مى كويد: 


ص: /60 


اينجانب براى اولين بار به حضور شاهنشاه شرفياب شدم و اعليحضرت همايونى» بدواً از مبارزات مؤثّر و ميهن يرستانه نهضت 
ملى و همينطور از مبارزه ما عليه كسانى كه از بيكانه الهام مى كيرند(يعنى حزب توده ايران) فصلى بيان فرمودند و از حزب ما 
كه به نام نيروى سومء ناميده مى شدء قدردانى فرمودند. قرار بود براى اينكه بهانه اى به دست توده اى ها نيفتد» اين ملاقات 
علنى نشود. اينجانب درصدد بودم تا جايى كه امكان دارد از شكاف بين دربار و دكتر مصدّقء جلو كيرى كنم و مدتى جبهه 
داخلى نهضت ملى را در برابر بيكانكان حفظ نمايم. 


بنابر كفته ملكى شاه به ويزه در آستانه كودتاى 78 مرداد: 


اعليحضرت همايونى» به خصوص در آن اواخر» نسبت به نهضت خوشبين بودند و آقاى دكتر مصدق و نهضت ملى را تأثيد 
مى كردند.102) 


جلال ال احمد كه بيقن اذهر كنس د يكرا روحيات ملك اشنا بوف: ديدارقن. زا يا شاه يشن از ١8:‏ مرداد» اننطو ارؤيايئ هى 
كند كه ملكى از ترس اينكه مبادا شاه مانند سال 110 يشتيبانان دكتر مصدّق را قتل عام كند به حضور شاه رفت و در 
دفاعياتش در سال 7# اكرنه كملق آم از شاد اقم كند بو يراض راقبى كيهذاشن يدا كيد كتند كانقر سياوزه اشن رايا 


حزب توده ايران» به رخ مى كشد. 


جلال آل احمد با همان صداقت,ء درباره اتهامات دكتر خنجى با ملكى صحبت مى كند اما درباره ملاقات دومى كه در دوران 
ضعف شه به دليل بحران اقتصادى رزيم بين ملكى و شاه صورت كرفت» صحبتى نمى كند. همانطور كه بقايى در جند مورد 


درباره روحيه شاه كفته است: 


شاه هر وقت در موقعيت ضعيفى قرار مى كرفت مثل موم نرم مى شد و حتى تملق مى كفت. در آن دوران هم كه آمريكا از 
عملكرد او بسيار ناراضى بود واو مى ترسيد كه او را كنار بككذارند» به دست و يا افتاد و اسدالله علم را واسطه كرد. علم هم 
حرل ان افيف كه وهر ان جوسا افد كد يلؤقاق تسف د و ظاهر ا عبالطار كد املكى ارهق اكد ملك دريتة 
شده بوده و بدون ترديد روحيات ملكى را خوب دريافته بود به سراغ او آمد كه او را واسطه ميان شاه و رهبران جبهه ملى 
تمايد. 


.17** دفاعيات خليل ملكىء روزنامه كيهان» 9 اسفند‎ -١ 


ص: 0 


ملكى هم ظاهراً روحيه اى مانند شاه داشت يعنى هروقت احساس قدرت مى كرد و با طرفى كه در موقعيت ضعيفى قرار داشت 
برخورد مى كردء به خود اجازه جسارت مى داد. با شاه هم طورى صحبت كرده است كه كوئى با او برابر است. او شاه را يبس 
از آن همه رويدادها هنوز نشناخته بود و مانند دوران همكارى رهبران حزب توده ايران با دولت قوام» ملكى تصور مى كرد كه 
دوران سرورى جبهه ملى دوباره آغاز شده و عقب كردى در آن نيست به همين خاطر از «موضع قدرت» با شاه صحبت كرده 
است. شاه هم بعد از تثبيت مجدد موقعيتش و بركنار كردن دكتر امينى» همه رهبران جبهه ملى را بازداشت كرد و ملكى را هم 
به خاطر همان برخورد جسارت آميزش در آن ديدار سه ساعته» كوشمالى مختصرى داد و دستور داد او را به ” سال زندان 
محكوم كنند بعد از يكسال و نيم هم او را مورد عفو قرار داد و به كوشه خانه فرستاد. 


خليل ملكى در نامه اى كه يس از ديدار شاه و در آستانه مسافرتش براى معالجه به ارويا نوشته» يس از يكك دنيا خودستائى از 


دبدارشن با شاه حجني تيه كرقه است:130 


به آسانى ممكن بود نهضت ملىء ابتكار عمل را به دست كيرد و هيأت حاكمه فاسد رااز صحنه سياست خارج كند. ولى 
متأسفانه به سبب فقدان يكك رهبرى آكاه و نيرومند و به علت عدم تشخيص شرايط داخلى و خارجى از طرف سران جبهه ملى» 


او درباره مقدمات ديدار خود با شاه در نامه اى به دكتر مصدّق جنين نوشته است: 


اينكك به بعضى از وقايع سياسى دوران اخير اشاره مى كنم. يس از آنكه شاه. انتخابات اوليه را لغو كرد؛ آقاى علم سه جلسه 
دو ساعته با من ملاقات كرد و سعى كرد كه مرا متقاعد سازد كه با شاه ملاقات به عمل بياورم. مناسبات آقاى علم با من از 
آنجا بود كه در يكى از شماره هاى نبرد زندكّى (همان مجله اى كه با اجازه سازمان امنيت ملكى منتشر مى كرد!) از برنامه 
اصلاحات ارضى كه آقاى علم بنام حزب مردم مطرح كرده بود يكك انتقاد كوبنده صورت كرفته بود و به دنبال آن آقاى علم 
جندبار از ما تقاضاى همكارى كرده بود ولى من به ايشان كفتم كه همكارى ما با ايشان در جهارجوب دستكاه حاكم فعلى 
عملى نخواهد 


.8١" خليل ملكى» خاطرات سياسى ملكى» ص‎ -١ 


ص: لمانا 


بود. به هر صورت ارتباط دوستانه با ايشان باقى ماند (ايشان دوست آقاى علم شدند!) و به سابقه آن آشنائى» ملاقات مزبور به 
عمل آمد. در آن روزها رزيم حاكم ضعيف بود و در مقابل اوضاع و احوال بين المللى و محلى خود را ضعيف مى دانست. 
سرانجام من يس از تصويب هيأت اجرائيه سازمان و مشورت مستقيم با آقايان دكتر غلامحسين صديقى و دكتر كريم سنجابى 
به ملاقات رفتم. اين ملاقات دو نفره در حدود "' ساعت طول كشيد و در اين ملاقات مانند ملاقات اول كه با اطلاع و مشورت 
آن جناب در كذشته صورت كرفته بود» من با كسب اجازه از لحاظ محتواى بحثء مانند يكك انسان با انسان صحبت كردم كه 
مطابق رسوم دربارى» مذاكرات. لااقل از طرف منء» صريح و ركك و ساده بود و نه مطابق رسوم دربارى. در طى مذاكرات» شاه 
تقريباً دوبار عصبانى شد ولى من تسليم نشدم. مثلا در يكك مورد او تصور مى كردء يا لااقل تظاهر به اين مى كرد» كه نهضتى 
كه آن يدر بزركوار (دكتر مصدّق) در رأس آن هستند يشتيبان زيادى بين توده مردم ندارد. در جواب كفتم: آنجه كه در اين 
مورد به عرض اعليحضرت رسانده اند صحيح نيست و آن جه كه من به عرض مى رسانم با واقعيت تطبيق مى كند. خوب, در 
مقاومت مجدد او در برابر اين حرفء كفتم: اككر اعليحضرت انتظار دارند من هم مانند درباريان» هر جه را فرمودند تأئيد بكنم 
مسئله ديكرى استء اما اكر اعليحضرت مايل هستند از واقعيات موجود اجتماعى؛ آنطور كه هستء اطلاع حاصل كنند» آنجه 
كه من عرض مى كنم صحيح است. اين را انصاف مى دهم كه در تمام مواردى كه من مقاومت كردم و توضيح دادم, بالاخره 
اعليحضرت قانع شدند. او مى كفت: براى من جه فرق مى كند كه عمر باشد يا زيد باشد (مقصود نخست وزير است) من هر 
نوع اختيارات قانونى دارم و حال كه مردم» صالح ها و سنجابى ها را مى خواهند» من حرفى ندارم. او مى كفت: من فقط از 
آنها ؟ تا اطمينان مى خواهم. اولء وضع خود را رسماً نسبت به احترام به قانون اساسى كه منظور ايشان احترام به مقام سلطنت 
بود اعلام كنند. ثانيء وضع خود را نسبت به حزب توده مشخص سازند. بعد كفت: البته مطلب سومى هم هست كه اختلافى 
در آن نخواهد بود و آن رشد اقتصادى است كه لازمه استقلال كشور است. او تأئيد كرد در صورتى كه دو مطلب روشن 


شودء براى من صالح ها با ديكران فرقى ندارد...(١)‏ 


-١‏ نامه خليل ملكى به دكتر مصدّق. 


ص: مان 


اتاد 3ق موقي 135 اركاقني] ع حو حند انق ايه اواتطيدل كنيف ادغنا مق كفة كذ كته كرت الك رالقة وار سوويس اند 
صالح يا سنجابى را نخست وزير كند! 


ملكى اين واقعيت را درك نكرد كه آمريكا و انكليس محال است كه شاه را حذف كنند. تنها جون او حاضر به اصلاحات 
ارضى كه آمريكا براى جلو كيرى از يكك انفجار انجام آن را ضرورى مى دانست آمادكى نشان نمى داد» مى خواستند به 
وقيلة وك امبو ينفاد كزقالي: نملك 


ذو برابر اوى فشان ١‏ مريكاء شاء انراق جلر كير ال تكست وؤزيراق د كتر اميك ننه دسثاو يا فى اقتد ويه توضية اتكليسى هاء كه 
اسدالله علم نماينده آنان در كنار شاه بودء مى كوشيد تا شايد جبهه ملّى را به همكارى با خود جلب كند و اسدالله علم هم كه 
مى دانست رهبران جبهه ملّى كول اين مارمولكك بازى شاه را نمى خورندء فرد ساده لوح و خوش باورى مانند ملكى را نامزد 
كرف فلكى تصوو كرد كه كناه .نه علت برمسعكى شخصتكن أونؤا براق ابن واسنطه كرئ دعوت كرده است! تنها رك نفر ال 
بت سازان ملكىء به اين خوش باورى و ساده لوحى ملكى اعتراف كرده استء دكتر مصطفى رحيمىء كه در مقاله اش در 
دفاع از ملكى و بقايى و ياسخ به نوشته انتقادى آرمان تهجيرى در مجله نكاه نو اين خوش باورى ملكى را يادآور شده و آن 


قفا او داشكة اث 
ملكى» خوش باورى خود را دنبال مى كند و مى كويد: 


در آن زمان كه هيأت حاكمه سخت متزلزل بود مى شد هر نوع امتيازى را به نفع نهضت ملى ازاو كرفت. اعلام كردن دو 


كلمه درباره قانون اساسى و حزب توده» مى توانست وضع نهضت را از جنبه داخلى و خارجى روشن و مشخص سازد... 


(ببينيد» اصلا دو كلمه كافى بود. آمريكائى ها هم واقعاً راضى مى شدند و آقاى صالح نخست وزير مى شد و آقاى ملكى هم 
مى شد معاون او!) 


... به هر حال اكر درست عمل شده بود ممكن بود جبهه ملى بجاى دكتر امينى روى كار بيايد ولى جنين نشد. در دوره 
حكومت دكتر امينى هم فرصت ديككرى وجود داشت و ميان هيئثت حاكمه شكاف افتاده بود و به آسانى مى شد يس از امينى 
حكرموك ملع تشكيل اذاه انالمسزاة حيهانا اناد كازوياى هوف الكو ابن فرضيك زان سف دادقة. 


به اين ترتيب مى بينيم كه خليل ملكى واقعاً ساده لوحى عجيبى نشان مى دهد و خيال مى كند كه آمريكا و انكلستان كه با آن 


همه زحمت و تجهيز تا مرز تداركك نظامى از خارج به 


صسص: 107 


ايران» توانستند دولت دكتر مصدّق را سرنكون كنندء اكنون صاف و ساده اجازه مى دهند در زمانى كه هنوز دكثر مصدّق 
زنده و در زندان احمدآ باد استء به رهبران جبهه ملّى كه شخصيّت و نفوذشان در ميان مردم فقط و فقط بخاطر ييروى آنان از 
دكتر مصدّق است اين امكان داده مى شود كه دولت تشكيل بدهند و شاه را به دوران سال هاى "١‏ و 8" بركردانند. ظاهراً 
علت زندانى و محكوم شدنش از سال 17# همء به مناسبت همين صحبتى است كه با شاه كرد و كفته كه: من صريح با شما 


صحبت مى كنم. يعنى خودش را با شاه مساوى مى دانسته است. 
بوتبال 9 ديك هل 


ج: نه در يائيز * دستككير شد و محاكمه اش هم در اسفندماه انجام كرفت؛ و يكسال و يكى ١‏ ماه بيشتر زندانى نبود كه با عفو 
ملوكانه آزاد شد! و جوب اين را خورد كه خيال كرده على آباد هم شهرى است و حالا كه شاه از او تقاضاى ملاقات مى كند. 
فكر كرد كه: ببين ما جه قدر مهميم و شاه ديكّر رفتنى است و خيلى كارش خراب است. حالا ديكر حكومت جبهه ملى مسلم 
شده وفقط كافى است دو كلمه درباره احترام به مقام سلطنت و دو سه تا نفرين هم به حزب توده بككويند. هدف شاه اين بود 
كه به آمريكائيها كه مى خواستند امينى را به او تحميل كنندء بككويد كه جبهه ملى هم با من همراه است و من اينقدر يايه 


مردمى دارم! 


در دوران امينى هم تحليل ملكى درباره جناح مرتجع و جناح آزاديخواه هيأت حاكمه و قضاوت ريجارد كاتم را برايتان 
خواندم كه كفته است: ملكى عقيده داشت امينى نماينده جناح آزاديخواه هيأت حاكم است و جبهه ملى بايد از او يشتيبانى 
كند واو را تقويت كند. 


آقاء امينى يكك مأمور بود براى اينكه با ترساندن شاه او را براى تسليم شدن در برابر دستور آمريكا آماده كند. من سابقه 
اصلاحات ارضى را برايتان كفتم كه اولش در زمان سهيلى در سال 1777» انكليسى ها روى اين مسئله فشار آوردند. جون مى 
ديدند كه كشاورزان تهيدست كه از فشار بزركك مالكان به ستوه آمده اند و هر روز بر اثر تلاش حزب توده ايران آ كاه تر مى 
شوند وضع موجود را تحمل نخواهند كرد و خطر يكك انفجار انقلابى هر روز بيشتر مى شود و اين وضع قابل دوام نيست. بايد 
حتماً يكك اقدام جدى انجام شود. آنها امينى را آوردند فقط به عنوان يكك مترسكك براى شاه. براى همين هم شاه وقتى احساس 
كرد كه موضوع جدى است بعد از يكك سال به يابوس يرزيدنت كندى رفت و يس از سيردن تعهد, با احترامات فراوان و با 


قدوك يكن :ال يكن يبرو متدانة باذ كشته امشن را يركتان كرد ونوك 


ص: إزفارا 


تصميم كرفت كه او را به جرم دزدى محاكمه كند ولى با دخالت آمريكا او را به ارويا تبعيد كرد(١)‏ و رهبران جبهه ملى را 
هم به زندان انداخت و فعاليت جبهه ملى به كلى تعطيل شد. ملكى هم كه به عنوان يكك آدم برابر شاه با او صحبت كرده بود 
جوبش را خورد. اين جريان نشان مى دهد كه ملكى كاهى اوقات؛ كارش به ساده لوحى به معنى كامل مى رسيد. كسى كه 
طبق ارزيابى همايون كاتوزيان يكك تئوريسين عظيم الشأن در مقياس جهانى بود و يكك استراتزى و تاكتيكك دان و روشن بين 
بى نظير در مسائل سياسى كسى كه هركز در ييش بينى هايش اشتباه نبود و در تاريخ معاصر ايران از اين جهت بى نظير است» 
در يكك يرتكاه بسيار مهم, اين كونه خامى و ساده لوحى از خود نشان داد. 


س: يسء دستكيرى او به دليل همان د كركونى اوضاع بود!؟ 


ج: بعد از اينكه شاه قدرت كرفت» هم امينى» و هم كسانى را كه از او حمايت مى كردند و كسانى كه در دوران ضعفش» 
غلية أو تنظ شوانك ونوا |ثذا لغيه رووتك اش ان يه على )انيرا ييز عكا ييا 0 تقالك. 


س: خليل ملكى برادرى دارد به اسم حسين ملكى كه در اين اواخر هم با شايور بختيار كار مى كردء او به لحاظ فكرى در جه 


حدى است؟ آيا شما از نزديكك با او آشنا هستيد؟ در حزب توده جه موقعيتى داشت؟ 


ج: او را از دوران عضويّتش در حزب مى شناختم. آنجه از عملكرد او مى دانم اين است كه او جندين بار ازاين شاخ به آن 


شاخ يريده أسوية + 


يس از انشعاب و اظهارات راديو مسكوء به طورى كه خامه اى نوشته. مانند دكتر ايريم» نامه اى به سفارت شوروى نوشته و 
خود را تبرئه كرد. بعداً به حزب زحمتكشان ببوست. بعد دوباره عليه بقايى و سياست ضدشوروى و حزب زحمتكشان نامه اى 
نوشت و مى خواست به سفارت شوروى بفرستدء ملكى از او خواهش كرد كه نامه را براى درج به خامه اى بدهد و خامه اى 
آن را در روزنامه خودش «حجار) منتشر كرد. بعدها هم تا 78 مرداد با ملكى بود و نمى دانم در جه تاريخى به ارويا رفت و در 
جامعه سوسياليستهاى ايران در ارويا شركت كرد. جلال آل احمد در همان كتابش نامه اى از جوانى كه در آلمان تحصيل مى 


كرد درج كرده كه 


١‏ - دكتر على امينى روز ١18‏ مرداد ,6١‏ دو هفته يس از معرفى كابينه علمء به اتفاق همسرش رهسيار سوئيس شد. 


ص: رزفانا 


در آن اين جوان نوشته كه حسين ملكى آمده و مى خواهد ما را به كروه خود جلب كندء برويم يا نرويم؟ جلال آل احمد هم 


س: از نظر فكرى كارش در ارويا در جه سطحى بوده است؟ 


ج: هم از نظر فكر و هم از نظر معلومات تا آنجا كه من اطلاع دارم» در حد متوسطى بود ولى از دوستان شنيده بودم كه او 
خود رايكك تتوريسينء آنهم بالاتر از ملكى بخصوص در مسائل اقتصادى مى دانست. همايون كاتوزيان هم ادعا كرده است 
كه در زمينه اطلاعات كشاورزىء ما نظير او را در ايران نداريم. او در دانشكده كشاورزى كرج تحصيل كرده بود. من از 
فعاليت او در ارويا اطلاعات قابل توجهى ندارم. 


س: در فرانسه جكار مى كرد؟ 

ج: نمى دانم! 

س: بعد از انشعاب» يعنى دوران بعد از 07 هيج ارتباطى با حزب توده نداشت؟ 
ج: خير» او جزو شديدترين دشمنان حزب توده ايران بود. 

س: مى دانم. بعداً ديكر هيج نيامد و تلاشى براى ارتباط با حزب انجام نداد؟ 
ج: نه» به هيج وجه. هميشه با حزب دشمنى داشت. 


آقاى به آذين» در جلد دوم كتاب خاطراتش» تحت عنوان از هر درى» نوشته است كه در آستانه انقلاب /19401., عده زيادى 
اصرار داشتند كه به آذين را نيز به عنوان يكى از اعضاى هيئت مديره كانون نويسند كان ايران انتخاب كتند. حسين ملكى با 
تمام قوا مخالفت كرد و تهديد كرد كه اكر به آذين را انتخاب كنند او و كروهش استعفا مى دهند و كفته است: 


من تمام زندكى ام را براى مبارزه با حزب توده ايران صرف كردمءحالا بيايم و با حزب توده همكارى كنم؟ 


س: جند سؤال در رابطه با افراد حزب برايم بيش آمده كه بد نيست قبل از ادامه بحث مطرح كنم به هرحال براى شناسايى 
جهره هاى قديمى حزب هم بد نيستء مثلاً يكى در مورد بيشه ورى» مى خواستم بدانم بيشه ورى تنها به لحاظ تشكيلات يكك 


نيروى قوى بود يا از لحاظ تئورى هم آدم باسوادى بود؟ 


ج: از نظر تئورى؛ آدم باسوادى بود» جون سابقه داشت. عضو كميته مركزى حزب كمونيست ايران بود و دوره آموزش حزبى 


«كونف» راهم در شوروى ديده بود. در سطح 


ص: مع" 
متوسط ديكران بود. 
س: در مقايسه با اردشير» ييشه ورى از اردشير باسوادتر بود؟ 


ج: البته من با ييشه ورى آشنايى جندانى نداشتمء از او نيز فقط يكك جزوه كوجكك, كه خاطرات زندان است و جيز مهمى هم 


ندارد» خوانده ام, اما فكر مى كنم در حد همان اردشير بود. 


داد كه در همان خارج بماند» نمى دانم در جه سالى د ركذشت!؟ 


> ظاهراً تااسال 28و ثلا وندة بوة. 


ج: اما در دوران انقلاب نيامد و دخالتى هم در كارها نداشت. ما هم كه آنجا بوديم او در يلنوم شانزدهم» شركت كرد ولى 


جون درايران زندكى مى كرد با افراد ديكر مهاجرء رابطه جندانى نداشت. 


س:از حزب اخراج شده بود يا استعفا داد؟ 


ج: به هيج وجه نه اخراج شده بود و نه استعفا كرده بود. فقط در جلسات يلنوم شركت مى كرد. من خيلى مايلم يكبار ديكر 


خاطرات او را بخوانم. يكك بخشى را من خواندم كه ير از خودستايى بود. بيمارى دوران ييرى! 

بن كنا كه اقسية آذتؤاءة ارد مدلا عدوة ملناء ا حققاد فحن اما كل خاط راك :ستعين وخيروة ا امتفحه اسع 
ج: تا همانجايى كه او وارد جريان حزبى بوده كفته» بعد از آن جيزى نداشته كه بككويد. 

اراق اجداة شباتسا بويك 


جاتعزد و كرجه اذاقك فضرف :ذخاتو اوقد فول رموه ماعروق تدكا نارين عاسب ضوقت 
به او روا مى داشتء. خيلى مادرخوانده اش را آزار داد و بالاخره هم دختر لوس و خودخواهى شده بود و آنقدر آزارشان مى 
داد كه كاه زجرش قابل تحمل نبود. 


س: رادمنش و روستا كتاب خاطراتى ندارند؟ 


ص: 728 

ج: نه» رادمنش هيج كتاب خاطراتى ندارد و جاى تأسف است. روستا هم همينطور. 

س: در بين رهبران حزبء غير از ايرج و شما و طبرى هيجكدام خاطراتى ننوشتند؟ 

ج: اردشير هم نوشته» از ديكران هيج خبرى ندارم. 

س: تدوين تاريخ حزب جه مى شود؟ به هر صورت بايد يكك آدم بى طرف باصداقتء تاريخ حزب را بنويسد. 

اج اغا تدر ها حرنك در آن دوران همه اش دعوا بود. من كه خوب» 4 سالء نبودم. 

س: دعواها بيشتر دعواهاى تثئوريكك بوده يا تشكيلاتى؟ يا براى مقام و موقعيت و استفاده از امكانات در بلوكك شرق؟ 


ج: اصللا در هيج موردى اختلاف تثوريكك وجود نداشت. دعوا بر سر مقام بود. حتى اختلاف دكتر فروتن و قاسمى كه به جدا 
شدن آنان از حزب انجاميد» يايه تثوريكك نداشت بلكه يايه سياسى داشت. آنها هوادار موضع كيرى حزب كمونيست جين 


عليه حزب كمونيست اتحاد شوروى يس از استالين بودند. دعوا عبارت بود از سمت كيرى به طرف جين يا شوروى. 

س: جه كسانى از دعواها بركثار بودند؟ بين سال هاى 77 تا /اث را مى كُويم. 

اج "١‏ كروه كه هميشه اين دو كروه مقابل هم بودند. كروه اول: دكتر رادمنش» اسكندرى» روستاء دكتر جودت» بقراطى. 
دانشيان و كروهش بودند (صفرىء لا-هرودىء و ديكران) در كروه ديكر كامبخشء كيانورى» قدوه. ميزانى» اردشيرء امير و 


نوشين و شمارى از جوانها كه عضو مشاور بودندء از اين كروه دوم يشتيبانى مى كردند. همين بابكك امي رخسروى در تمام جنبه 
ها از موضع ما هوادارى مى كرد. على رغم اينكه با اسكندرى مناسبات دوستانه جدى داشت. 


اردشير هم هميشه با ما بود. د كتر فروتن همء بيش از جدا شدن از حزب» طرف ما بود. قاسمى هم در اكثر موارد همينطور. 


س: آيا صحبت هاو جلسات خارج از كشور جايى ثبت و ضبط و مكتوب نمى شد؟ 


در لاييزيك نككهدارى مى شد. از صحبت هاى هيئت اجرائيه هم صورت جلسه كوتاه برداشته مى شد كه در جلسه بعد آن را 


مى خواندند و بايكانى مى شد. 


ص: اا" 

طبرى منشى جلسات بود. 

س: اينها ارزش جاب دارد يا نه؟ اين مطالب حالا كجاست؟ 

ج: معلوم نيست كه كجا هست وو در اختيار كيست»ء تازه تنها كزيده اى از آنها به درد بخور هست. 
س: در اختيار جه كسانى است؟ 

ج: همه اينها در مركز حزب در لاييزيكك و در اختيار على خاورى بوده حالا كجاستء نمى دانم! 
س: خانه شما بوده و يا خانه صفرى؟ 


ج: نه در خانه ما نبود» در مركز حزب بود. دست صفرى و على خاورىء حالا با آن جه كرده اند؟ نمى دانم. تمام نوارهاى 
جلسات يلنومها آنجا بود. 


س: خاطرات بزركك علوى هم زير جاب است. 

ج: نمى تواند مثل خاطرات ايرج باشد. جرا كه علوى خيلى زود كنار رفت»ء و وقتى هم كه بود دخالتى نداشت. 
س: تا 76# بود. كويا ايشان در سال 17٠‏ از حزب كناره كيرى كرد و به دثبال كار ادبى رفت. 

ج: بله» خيلى زود رفت. با بركنارى رادمنش از مقام دبير اولى و بعد از جريان شهريارىء استعفا داد. 

س: بعل هم رفت دنبال كارهاى ادبى» كويا از حزب توده سرخورده شد. 

ج: رفت دنبال يول درآوردن از كتابهايى كه در خارج جاب مى كرد. 

س: در آلمان شرقى با اعضاى حزب ارتباطى نداشت! 

ج: حتماً با دوستانش» ايرج المكتدوي وها ادهف تراطة داشت 

س: كويا بيشتر در طيف ايرج اسكندرى بود» اينطور نيست؟ 

ج: بله» هميشه آنطرف بود. 


س: حالا دوباره بركرديم به بحث شخصيت هاء مثلا رزم آراء كه در مبحث ملكى درباره او صحبت شد و جندان هم با بحث 


ما درباره ملكى و بقايى بى ارتباط نيست. به ويزه آنكه كاتوزيان از ارتباط شما با او در ترور شاه هم صحبت كرده است. 


درباره رزم آراء اين سؤال مطرح است كه او وابسته به انكليس بود يا آمريكا؟ در جناح بندى قدرت هاى 


ص: ليان 


ج: به نظر من كاتوزيان درباره او تحليل درستى مى دهده يعنى او نه عامل انككلستان بود ونه عامل آمريكا و نه عامل روسيه. 


عامل خودش بود. جاه طلب بود و حاضر به هر كارى براى كسب قدرت. 


س: برخى عقيده دارند كه او وابسته به روسيّه بود حتى تلاش مى كنند تا نشان بدهند كه با حزب توده هم همدستى داشته و با 


حزب همكارى مى كرده؛ نظر شما جيست؟ 


ج: همه اين تحليل ها را دو نفر به راه انداخته اند. يكى انور خامه اى و يكى هم همايون كاتوزيان. بد نيست در آغاز اين 
بحث» بخشي از افسانه سازى هاى كاتوزيان را نقل كنيم: 


... به نظر مى آيد كه رزم آرا با سران حزب توده قرار كذاشته بود كه حزب در انتخابات دوره شانزدهم شركت نكند. زيرا اكر 
جنين مى كرد اين خطر جدى وجود داشت كه حزب توده. با وجود عوامل شاه و ارتجاع» برخورد شديدى با دولت بيدا بكند 
جرا كه با وجود شاه و عوامل ارتجاع؛ ممكن نبود كه حزب توده ييروزى قابل توجهى در انتخابات كسب كند. 


در اين صورت طبيعى است كه مطبوعات حزب توده؛ دولت» يعنى رزم آرا را مقصّر بشناسند و سخت به او بتازند. 


يس قرار شد كه حزب توده. انتخابات مجلس شانزدهم را تحريم كندء امااين تحريم» صورت ظاهرى بيش نبود» زيرا وقتى 
يكك حزب سياسىء انتخابات يارلمان را تحريم كندء نيروى خود را براى افشاكرى فسادى كه در انتخابات صورت كرفته يا مى 
كيرد به كار مى بندد. حال آنكه در آن زمان حزب توده؛ كم و بيش» دست روى دست كذاشته بود و طورى رفتار كرد كه 
اتكا راض اتخاباضق در هال تكرين وهريان :0ق 


همانطور كه از اين تحليل بسيار دانشمندانه! برمى آيد» همايون كاتوزيان در اينجا به غيب كوئى روى آورده است! ويا شايد 
از ما بهتران كنار رود تايمز لندن به ايشان «الهام» فرموده اند. به هرحال همانطور كه كفتم اين طور به نظر مى رسد كه رزم 


براى بررسى دقيق شخصيت و عملكرد رزم آراء بد نيست كه در آغاز خود او را بشناسيم. 


سرهكك غلامرضااتجاتى كه از افسران تاسيوتالست هوادار سرسخت دكتر مصدّق بود 


./7 87 خليل ملكى» خاطرات سياسى ملكىء مقدمه؛ صص‎ -١ 


ص: 894" 
درباره شخصيت رزم آرا جنين نوشته است: 


در اواخر سال 01178 سيهبد رزم آراء مقبول ترين جهره نظامى در ارتش ايران بود» وى تنها شخصى شناخته مى شد كه يس از 
شكست شهريور "٠‏ براى ارتش ايران قدرت و اعتبار فراهم ساخت. رزم آرا نه تنها در ارتش نفوذ و قدرت زيادى كسب 
كرده بود بلكه در ساير امور مملكت نيز مداخله مى كرد... 


رزم آرا در تهيه و تنظيم برنامه دولت خود. كه اهم آن حل مسئله نفت بود. از حمايت واشنكتن سود برد و جون نخست 
وزيرى او برخلاف تمايل شاه بود» شاه و اطرافيانش را نسبت به مقاصدش نكران ساخت. زيرا سيهبد جوان» باهوش و جاه طلب 
ق اشنا بةؤد:و بتدعاي سياسى كداارتشن زافد بشث سر غود داشته» اكر وقد فى هاتك «طوقان نقت ]دوا اذ سرمى كذارتداو 
مسلماً محمدرضا شاه را از ميان برمى داشتء جه بسا تاريخ سياسى ايران در مسير ديكرى قرار مى كرفت. ولى با قتل او در 
اسفند 1179 كه شاه قطعاً در آن دست داشتء يكى از جهره هاى مهم سياسى ايران از صحنه خارج كرديد و محمدرضا شاه از 
يكك تهديد بالفعل عليه خود و سلطنش رهائى يافت.(1) 


اكنون بيردازيم به افسانه سازى هاى «شركت سهامى دروغ سازان» يعنى امثال انورخامه اى و همايون كاتوزيان. 


همايون كاتوزيان در مقدمه اى كه بر خاطرات خليل ملكى نوشته است درباره مناسبات رزم آرا با حزب توده ايران» افسانه زير 


رافرض كرده است» درست توجه كنيد» او فرض كرده است: 


تجزيه و تحليل شوروى و حزب توده از رزم آراء اكر جه هركز به هيج صورتى افشاء نشده و حتى (كويا) دكتر كشاورز نيز از 


آن بى خبر باشد» قطعاً جيزى شبيه به اين بوده است: 

.١‏ رزم آرا جاسوس انكليس و آمريكا نيست. 

؟. او سردارى قابل و سياستمدارى باعرضه است كه نيروى ارتش را در يشت سر خود دارد. 
*. او علاقمند به تمركز قدرت در كشور و صنعتى كردن آن است. 


.01-80 تهران» خدمات فرهنككى رساء ١/ا37. صص‎ 2١ ساله ايران» ج‎ ١8 غلامرضا نجاتى» تاريخ سياسى‎ -١ 


ص: 6ن 
؟. به اين دلائل او با شاه «فئوداليسم» و ساير عوامل ارتجاع و اميرياليسم يشتيبان او روبرواست. 


0. بنابراين او نماينده بورزوازى ملى ايران است ودر صورت توفيق» مرحله انقلاءس بورزوا دموكراتيكك را در ايران رهبرى 


خواهد كرد. 


راستى بايد به اين افسانه ساز كفت: «صدآفرين». نظر و تحليل خود رااز رزم آرا به نام اتحاد شوروى و حزب توده ايران» جا 


زرده اسث: 


ينها براى تمام جيزهائى كه به او نسبت مى دهند كوجكترين سندى ندارند. مثلاً مى كويند كه رزم آرا با حزب توده همكارى 
كرده اما كوجكترين دليل و سندى ندارند. تنها ادعاهاى بى يشتوانه است. رزم آرا ما را محاكمه كرد. محكوم كرد و به زندان 
انداخت. بعداً هم براى بريدن ارتباط ما با حزب ما را به جند تكه تقسيم كرد وهر تكه را به يكك زندان كثيف در يزد و 


كاشان و بندرعباس فرستاد. اين اسمش همكارى است؟ 
س: حتى در قضاياى فرار كردن اعضا؟ سياست غربء كوبيدن حزب بود. سياست دربار همء اما رزم آرا جرا؟ 
ج: مى كويند كه او كمكك كرده ولى سفير انككليس در كزارش اين ادعا را كزافه كوئى دانسته و كفته است: 


در اواخر آذر 1178 فرار اسرارآ ميز ده تن از سران حزب توده از زندان» موقعيت او (رزم آرا) را دشوارتر كرد و بسيارى بعداً 


بر اين باور بودند كه زندانيان مزبور با موافقت ضمنى رزم آرا كريخته اند. 


اكر جه اظهار اين مطلب كه دولت» در فرار زندانيان توده اى دست داشته. خيلى زياده روى است ولى نشانه هائى وجود دارد 


كه دولت» اعضاى حزب توده را با شور و حرارتى كه زمانى از خود نشان مى داد تعقيب نكرده است.(201 


در اظهارنظر سفير بريتانيا به درستى از «شور و حرارتى)» ياد شده كه رزم آرا براى سركوب حزب توده ايران به كار مى برده 
است. ولى هنككامى كه حزب در بى غيرقانونى شدن مجبور شد به فعاليت ينهانى يناه برد» ديكر سركوب حزب به آسانى 


دوران علنى ممكن نبود و انتظار 


]0 - لاع41 220 الم‎ .)١190١ (نامه يرو به لوريون, ” مه‎ 2”١8 فخرالدين عظيمىء بحران دم وكراسى در ايران» ص‎ -١ 


ص: 3/١‏ 
نمايند كان انكلستان به سركوب بيشتر حزب توده ايران» زياده خواهى بود. 


امي رخسروى در نقد بر خاطرات منء جريان ترتيب دادن فرار ما را از قول دكتر فروتن كه با سرهنكك مشيرى اين نقشه را طرح 
و با دقت به اجراء كذاشتند, با تفصيل شرح داده است. 


افسانه سازى هاى انور خامه اى در مورد همكارى خيالى رزم آرا و حزب تود ه ايران از اين افسانه سازى كاتوزيان هم خنده 
آورتر است. او درباره قتل محمد مسعود؛ قتل احمد دهان و تيراندازى به شاه در بهمن 075717 هربار بدون ارائه دادن 


ممكوتة ستدى اذعافاى منيكرة حوور تكزان كردة اسك 


در مورد محمد مسعودء اظهارات زنده ياد خسرو روزبه آنقدر روشن است كه حتى اميرخسروى هم آن را مسلم ودرست 


تشخيص داده است. 


در مورد قتل احمد دهقانء مظفر بقايى كه وكيل مدافع او بود» يكك كلمه درباره شركت حزب توده نككفته است. در مورد 


تيراندازى به شاه هم در همه فر ض هايى كه مى كند. كم ترين دليل و سندى در اين باره ارائه نمى دهد. 


اين افسانه ها را جه كسانى ساخته اند؟ جون يكك نيروى عظيمى مخالف رزم آرا بود. شاه. ارفع و زاهدى و بقايى و دار و دسته 
هاى آنها مخالف رزم آرا بودند و حزب توده هم كه در عين مخالفت با رزم آرا با همه اينها مخالف بود و آنها هم دشمن 
حزب توده؛ تنها جيزى را كه عليه رزم آرا درآوردند و كوشيدند به او بجسبانند اين بود كه او با حزب توده ايران بند و بست 


كرده است. 


حالا همايون كاتوزيان كفته است كه بله! رزم آرا به وسيله كيانورى به حزب توده خبر مى داده. از او بايد يرسيد بر يايه كدام 


سند اين ادعا را مى كند؟ حتى استادان تو در سازمان «امءآىءة) انكلستان هم جنين ادعائى نكرده انك. 


ميان تمام اسنادى كه در انككلستان و آمريكا منتشر شد. حتى يكك كلمه هم درباره ادعاى اين خرده عمالشان نيست. كاتوزيان 


با وقاحت و بى شرمى كم نظيرى ادعا كرده است: 


اقدام به ترور شاه در يانزدهم بهمن 11717 نتيجه همكارى مستقيم رزم آرا رئيس ستاد ارتش و يكك جناح از رهبرى حزب توده 


به زعامت دكتر نورالدين كيانورى بود... 


رزم آرا بى ترديد قول هائى به كيانورى و رفقايش درباره سياست داخلى و خارجى خود(يس از تشكيل حكومت ديكتاتورى 
كه در نظر داشت) داده بود و كرنه دليلى نمى داشت كه اينان نيروى خود را مفت و مسلم در اختيار رزم آرا بككذارند. ضمناً 


اين نحوه عملء» بى سابقه 


ص: فض 


هم نبود بيش از اين» جناح كيانورى تصميم كرفته بود كه با اقدام به يكك سلسله عمليات تروريستى در صحنه سياست ايران» 
محيط تشنج و اختناقى ايجاد كند كه بر اثر آن حزب توده» ناكزير به يكك سازمان مخفى تبديل شود و به اين ترتيب جناح 
كيانورى بتواند قدرت را در داخل حزب در دست كيرد. به همين منظور هم بود كه جناح كيانورى» محمد مسعود» نويسنده و 
روزنامه نكار معروف و مدير روزنامه مرد امروز را (كه روزنامه اش مرتباً به دربار حمله مى كرد)... ترور كردء دكتر فريدون 
كشاورز هم اين واقعيت را در كتاب خودش (من متهم مى كنم حزب توده ايران را) اما بدون شرح و تفصيلى كه ما در اين 
جزوه آورده ايم بيان كرده است. جونء ييش از انتشار كتاب دكتر كشاورزء از منابع ديكرى ابن امكانات را مى داشتيم» در 


صحت اطلاعات مزبور ترديد باقى نمى ماند.12) 


ازاين نوشته بايد نتيجه كرفت كه همايون كاتوزيانء از منابع معتبرى كه بدون ترديد سازمان جاسوسى برون مرزى انككلستان 
(ام. اى2 5)اسثت» دستور كرفته است كه اين دروغ ها را سر هم كند, آنهم در زمانى كه كيانورى در زندان است و از ه ركونه 
امكانى براى ياسخ دادن بى بهره است. انورخامه اى هم كه بسيار مورد احترام همايون كاتوزيان است و دروغ هايش يكى از 
منابع مهم نوشته هاى اوستء در همين شرايط» ”جلد كتابش را در سال 1728# يا 18 به وسيله انتشارات هفته؛ كه معلوم شد 
مؤسسه اى وابسته به امبرياليسم آمريكا استء منتشر كرد. بد نبود اكر همايون كاتوزيان لااقل به نوشته هاى انورخامه اى درباره 
دروغ سازى هاى فريدون كشاورزء كه هم در همان جاب اول كتابهايش و بدتر از آن در جزوه ياسخ به مدعى با دلائل و 


شواهد نوشته است و هم جنين به ارزيابى ايرج اسكندرى از اين كتاب فريدون كشاورزء توجه مختصرى مى كرد. 


بى مناسبت نيست كه نظر ايرج اسكندرى را هم در مورد كتاب «فريدون كشاورز) تحت عنوان من متهم مى كنم حزب توده 


ايران راء به نقل از كفتكوى تهران مصور با او بياورم. 
س: نظر شما درباره كشاورز و كتاب او و اتهاماتى كه به حزب وارد كرده» جيست؟ 


ج: جنانكه كفتم»كتابى كه از جانب دكتر كشاورز انتشار يافته» قويّاً آميخته به اغراض شخصى و دروغ و جعلتئات و تحريف 
جدى بسيارى از وقايع تاريخى است. برخى از فاكتهاى تاريخى نيز در اين كتاب» به صورت ناقص و تحريف شده ذكر شده و 


فظو كله اين (به 


./7١ خليل ملكى. خاطرات سياسى ملكى» مقدمه. ص‎ -١ 


ص: "7/7 
اصطلاح كتاب» به منظور لطمه وارد آوردن به حزب و تخطثه كردن برخى از اعضاى رهبرى حزبء نوشته شده است. 


كشاورز مى خواهد خود را از تمام اشتباهات حزب تبرئه كند و انحرافات را به كردن ديكران بيندازد» او فرد بى غرضى نيست 


وجاه طلب و خودخواه اسية: 
از همايون كاتوزيان بايد يرسيد: بكو دوستت كيست تا بككويم كه تو كيستى... 


انورخامه اى در جزوه «ياسخ به مذّعى» تا آنجا ييش رفته كه شرافت فريدون كشاورز را مورد ترديد قرار داده است. اما جالب 
تراز نوشته كاتوزيان و همانندان او» كه خواسته اند دست فريدون كشاورز و انورخامه اى را از يشت ببندند» كشف مهمٌم 


محمود طلوعى است. اين جناب در آخرين اثر خود به نام بازيكران عصر يهلوى؛. كشف بى نظير زير را صورت داده است!(١)‏ 


رابطه رزم آرا و حزب توده ايران» كه با وجود ضربات وارده براين حزب در طول سال 21778 هنوز منسجم ترين تشكيلات 
سياسى در ايران به شمار مى رفت» جنان زيركانه و ينهانى بود كه خبرجينان شاه و مأموران اطلاعاتى شهربانى از آن خبر 
تداشهد وندو كزارسياى متعرناتة شورناق دو قافيله سال هاي 0ج ربنم كد اك ] أن كارف ساوناة اسناد ملى الفقتار افيد 
و جزئيات مربوط به رفت وآمدها و ارتباطات رجال آن زمان و حتى افراد درجه دو و سه در آن ديده مى شود حتى يكك مورد 
اشاره به روابط رزم آرا و توده اى هاء ولو به صورت شايعه؛ ديده نمى شود. رزم آرا در همين زمان با سفارتخانه هاى انكليس 
و شوروى هم ارتباطاتى داشت. رابط او با انكليسى ها ميس لمبتون معروف و خط ارتباطى او با آمريكايى ها جرالد دوهر 
مستشار سياسى سفارت آمريكا بود كه ريجارد كاتم نويسنده كتاب ناسيوناليسم در ايران و مأمور سيا در ايران در آن سالهاء در 


كنات عو صرحا به ف أقاره كردة اسك 
به راستى كه دلايل اين جنابان براى ساختن اين تهمت بى شرمانه و رذيلانه» بسيار محكم است!! 


در يايان اين داستانء از جناب محمود طلوعىء كه به خود زحمت داده و بدون ترديد» ساعتها از وقت «كرانبهاى» خود را براى 
عجو در سرتاسر استاة متشر شده وتيز كرارش شاى محرماته شهرباتن كذاشنه اثد.و كوبحكة ترية اترى از آن خخيرئ كديا 


بى صبرى و بى تابى در جستجويش بودند بيدا نكردند» سياسكزارم. 


.”/7 محمود طلوعىء بازيكران عصر يهلوى از فروغى تا فردوست» ج١2 نشر علم؛ 1/ا1١ ص‎ -١ 


ص: عرم 


به هرحال داستان قتل رزم آرا هنوز در يرده ابهام است. مسلّم است كه اسدالله علم با كمكك مظفر بقايى عامل اصلى بودند. در 
اينكه اسدالله علم مأمور مستقيم ام» آى» 8*» بوده و با نام مستعان اتروة)ندواتران. كار مئ كرد ترديدى ليست 


س: اكر ما فرض كنيم كه بقايى آمريكايى است و اسدالله علم يكك انكليسىء اين محاسبه شما درست درنمى آيد. جطور رزم 
آرا امتياز ينجاه ينجاه نفت را از انككليسى ها مى كيرد و انكليس موافقت مى كند و تازه به هرحال جطور بقايى با آنهمه رابطه 


ج: يكم اينكه بقايى از هر «توبره اى» جو مى خورده است. همانكونه كه در بيش كفتم سرهنكك غلامرضا نجاتى در مورد 
ربودن و قتل سرلشكر افشار طوس نوشته است كه سازمان جاسوسى انككلستان اين تصميم را كرفته و مأموريت اجراى آن را به 
زاهدى و بقايى داده است. و دوم اين كه مخالفت ها و جشم و هم جشمى هاى مزدوران در بسيارى موارد عامل تعيين كننده 


مى شود. 


س: انتخاب رزم آرا به هرحال مورد تأئيد غرب بود يا نبود؟ اكر بود كه غرب سعى در حفظ او مى كرد مكر اينكه تحليل 


ديكرى داشته باشيم» به هرحال يعنى مخالفت شخصى تا حد قتل؟ 


ج: بله» تا حد قتل» جون بقايى بيش از اندازه جاه طلب و ماجراجو بود و براى رسيدن به نخست وزيرىء رزم آرا را بزركترين 


سد راه خود مى دانست. او در مورد دكتر مصدّق هم تا حد كشتن يبيش رفت. هم در نهم اسفند و هم در 18 مرداد. 


س: فدائيان اسلام فلسفه ديكرى دارند و تحليل ديكرى مطرح مى شودء ولى وقتى ياى بقايى به ميان كشيده مى شود يا دربا 
در اينجا ما نقش قدرتها را نمى توانيم ناديده بككيريم» فدائيان اسلام به دربار و آمريكا و انكليس توججهى نداشتند» ايدئولوزى و 


هدف آنهاء دشمن ستيزى و دربار ستيزى و نهايتا حكومت اسلامى بود. 


تادم مركك دارند. يعنى بقايى در راه نخست وزيرى رزم آرا را مانع خود مى بيند و بعد از رزم آرا هم» مصدّق را. در نهم 
اسفند مى خواستند دكتر مصدق را بكشند. در هر دو مورد» هم نهم اسفند و 58 مرداد» احمد عشقى ها و شعبان بى مخ ها و 


دارودسته جاقوكشان بقايى نقش داشتند. شاه در زمان مركك رزم آراء خبر داشت كه 


ص: هاور 


رزم آراء امتياز ينجاه ينجاه نفت را كرفته و شركت نفت انكليس كاملاً از او حمايت مى كند اما با اين وجودء رزم آرا را 
كشت. يعنى با وجودى كه خود شاه هم مطلقاً تابع انكلستان بود و دستوراتش را از انكليس مى كرفت, معذلكك رزم آرا را به 
قت ساق 


اين رقابت يائين دست ها را نبايد ناديده كرفت. مصدّق را هم اكر موق به فرار نشده بود مى كشتند. 


س: درباره مصدّق مى توان تحليلى ملى اجتماعى داشت. حساب ساعد و صدرالاشرف و رزم آرا با حساب مصدّق جداست. 


مصدّق در حول و حوش نهضت نفت و قيام عمومى طلوع كرد. 


ج: ساعد» صدرالاشرف» حكيمى و منصورء جهره هايى بودند كه بتوانند در مقابل بقايى بايستند. اينها فقط عاملين درجه دوّم 
بودند كه مستقيماً سرسيرده انكليسى ها به حساب مى آمدند و از آنجا دستور مى كرفتند و هر جه شاه مى خواست انجام مى 
دادند. به همين دليل هم سفير انكلستان كفته است: شاه فقط به دنبال نخست وزير هاى بى عرضه است. شاه درعين حالى كه 
تابع انكلستان بود حاضر نبود كسانى را كه از او حرف شنوى نداشتند» تحمل كند. به همين دليل با قوام و رزم آرا و دكتر 
مصدّق با تمام نيرو مخالفت مى كرد. او هميشه به دنبال برقرارى نظامى مانند دوران يدرش بود» همانطور كه بعد از 18 مرداد 
عمل ةا قااق مال ليا سفراى امريكا و اتكلفن فيكت من كره كددمو كراسى قن انراق ب منص استا و فاون 


س: حالا بد نيست كه كمى هم درباره دادكاه نظامى سال 178 ملكى صحبت كنيم. ظاهراً جلال آل احمد هم در اين باره 
مطالبى دارد. 


رسيد و طى آن ملكى به ”سال زندانء شايان و شانسى هر كدام به 16 ماه و سرشار به ١‏ ماه زندان محكوم شدند كه البته 
يكسال و نيم بعد» ملكى مورد عفو قرار مى كيرد. جز جلال آل احمد هم هيجكس به دادكاه نمى رودء جلال مى كويد: 


من از همه ايشان درس مى كرفتم. آخرء اين شترى است كه در خانه همه خوابيده است و بعد مدام در اين فكر بودم كه جرا از 


آن همه شاكرد و سوسياليسم شناسى كه ملكى در اين همه سال تربيت كردء كسى ياى اين درس آخر نيست!... 


ص: را 


اما اين درس آخرء عيناً همان درس هاى بيشين» يعنى كينه توزى بى يايان عليه حزب توده ايران بود» تمام دفاع ملكى؛ عليه 
حزب توده ايران بود. به همين علّت هم همه «ملكى ستايان اين دفاعيه را جاب نكردند و فقط كفتند آنجه كه در اطلاعات 
جاب شده.؛ دستكارى شده اسث. اما هيجكاه نكفته اند كه در كجاى دفاعته دست برده اند! اما واقعتتت اين است كه دفاع 
ملكى دو يايه داشت» يكى تملق از شاه و ديكرى حملاتى كه به حزب توده كرد.) 


جلال آل احمد در اين باره مى نويسد: 


همان روزهاى محاكمهء كاهى دوستان مشترك تلفنى خبر مى كرفتند. لابد دلشان شور مى زد يا از وجدانشان خجالت مى 
كشيدند اما حالش را نداشتند و يا وقتش را كه به ياى خود بيايند و شاهد آن ماجرا باشند كه جه تلخ بود و جه غم انكيز. 
عمرى را بابت اصولء بزنى و بخورى و آنوقت در دادكّاهء حتى عرضه اين را نداشته باشى كه بازيكرى در تماشاخانه اى 


باشى. 
آيا براستى همه جيز اينقدر بى معنى شده افت 5 


روز اوّل كه تنها تماشاجى مجلس بودم» سرشار درآمد كه اكر تو هم نمى آمدىء مى شد محاكمه را سرّى اعلام كرد و آيا 
به راستى بهتر نبود؟ من بارها به خود سركوفت زدم كه يس جرا مى رفتى؟ آيا باز هم مى خواستى شهادت داده باشى امرى را 
كه ديكران وحشت مى كردند حتى از شاهد بودنش؟ جندى يس از محاكمه؛ در يكى از محافل روشنفكرى بودم. شبى بر 
لقمَة اثالى و كبنى: يكى :انل خضان كة رؤز كارى دو عنواتى مترق هرشور داشك و تودةاى .بوذ :درا مد كه فلكى خرا ابروئ زد 


را برد؟ 


برسيدم: مكر جه كرد؟ كفت: جرا هنوز دست از سر حزب توده برنمى دارد؟ مككر نمى داند كه براى مردم عادى؛ مفهوم 


انقلاب و حزب توده مترادف هستند؟ 


كفتم: صحيح! يس تو هنوز در اوّل عشقى. ازقضا اين حزب توده است كه هنوز از ملكى دست برنمى دارد و اصلا لعن و 
نفرين حزب توده بودكه از ملكى جنين شخصيتى ساخت! و شرايط ذهنى و فعّاليت سياسى او را مشخص كرد... حرفم را بريد 
و كفت: يس جرا رضايت داد كه مدافعاتش منتشر شود؟ اصللًا حالا جه وقت تسويه حساب با حزب توده است؟ كفتم: اولاً 


كلق وسكا رف شدد اشن انا كوت ست تدك 


شايد كمان كرده كه جون دارد با روسها معامله كاز و ذوب آهن مى كندء بدنيست اككر در انتشار مدافعات ملكىء باز هم 


جوبى به حزب توده ايران يزند تا اينكه دنيايى جماعت 


ص : /ا/ 
كمان نكنند كه حكومت ايران رفته زير بليط حضرات شوروى!...(١)‏ 


ج: به ديد من معامله شاه با شورويها با موافقت كامل آمريكائى ها بود و انتشار دفاعيات ملكى ترفندى از سوى رزيم نبود. 
براى همين اين را منتشر كردند. جرا كه ملكى براى دفاع از خودشء به حزب توده فحش داد و خود را قهرمان مبارزه با حزب 
توده قلمداد كرده است. 


از ميان افرادى كه به انشعاب بيوستند تنها آخرين همكاران ملكى» " نفر بودند: جلال آل احمد, ميرحسين سرشار و على اصغر 
خرى زاف ققط شمن سكين ادكه قدا عير زاقه ب خاكل كقسة ابرق دعيو ابت وب خودت عداب تنه ١!‏ آخر حضو 


در اين جلساتء جه فايده اى دارد و جه كارى از دست من و تو برمى آيد؟ حالا ببينيد همايون كاتوزيان درباره دفاعيات 


ملكى جه مى كُويد: 


...ياره اى از دفاعدّات او به دليل فشار افكار عمومى (كدام افكار عمومى؟) در خارج ايران و البتّه با دستبرد و تحريف و 
سانسور سازمان امتبت» در روزنامه هاى دولت خواه اطلاعات و كيهانء انتشار يافت و عده اى از دوستداران ملكى را متعيّجب 
كرد كه جرا در آن روزكار وانفساء در محكمه نظامى شاه؛ ملكى با آن تفصيل درباره سوابق خود در حزب توده و حقّانِيت 
سوه فسيتك بلتوهيزف أن وى كريكة ا مله تكارقد»(كاتوريان) #وسط امير بشدامع جاذل آل احيد كه ملك زا دن 


زندان ملاقات مى كردند براى ملكى ييغام فرستادم و از او در اين مورد انتقاد كردم...72) 


(ببينيد ملكى در دفاعةاتش جقدر افتضاح بالا آورده كه بت سازانش هم به او انتقاد كردند) خلااصه ياسخ ملكى به اين 
اعتراضات اين بود كه من ناجار بايد در دفاع از خود» متن كيفرخواست دادستان را رد مى كردم, دفاع ملكى تا آنجا نفرت 


آور بود كه حتى نزديكك ترين دوستان او هم به او اعتراض كرده اند و براى همين هم دفاعاتش را منتشر نكردند. 


خيلى بجا خواهد بود اكر شما مطالب مربوط به ملكى را در روزنامه هاى اطلاعات و كيهان آن زمان كه اقدام به جاب اين 
دفاعية كرده انك يبدا كرده ويا از طريق براذر جلال: شمس آل احمد كه يابكانى برادرش.و از جملهمتق كامل بدون ساتسوو 


دفاع ملكى را داشته» آن را 


-١‏ جلال آل احمدء در خدمت و خيانت روشنفكران» صص 808 /ا:ع. 


؟- خليل ملكى» خاطرات سياسى ملكىء مقدمه. ص 188. 


ص: 73/8 


نكته ديكر همانطور كه قبلا هم كفته اين است كه در فروردين 2178 بيش از آنكه ملكى زندانى بشود نامه مفصّلمى براى 
دكتر مصدّق نوشته و جالب اينكه دكتر مصدّق حتى يكك كلمه به اين نامه جواب نداده است! و جنين جيزى از دكتر مصدّق نه 
تنها بعيد استء بلكه غير ممكن استء جرا كه او به هر نامه اى كه به او نوشته مى شد جواب مى دادء حتى بانو مريم 
فرمانفرمائيان به وسيله دكتر غلامحسين مصدّق. در زمانى كه دكتر در احمدآ باد بود» نامه اى براى مصدّق نوشت و مصدّق به 
اين نامه هم از همان طريق ياسخ داد و از اظهار همدردى او تشكر كرده بود. اما به نظر من علت اينكه به نامه ملكى جواب 
نداد اين بود كه ديد ملكى از علم تعريف كرده و از مطالب نامه و از ساده لوحى ملكى كه حرفها ى توخالى و بدون يشتوانه 


شاه را باور كردهء خنده اش كرفته است. 
س: مثل اينكه بعد از زندانى شدن حقوقش را قطع كردند و بعد از آنكه دست به دامن علم شد» درست شد. 


ج: اينها مسائل جزئى است. شاه به كسانى كه كوشمالى مى داد بعداً به نشانه مثلاً «بز ركوارى خود) كمكك مى كرد ديديم 
كه با بقايى جه كرد؟ در دورانى كه زاهدى او را به زاهدان تبعيد كرد. شاه برايش با هواييما غذا مى فرستاد. اختلاف بين 
زاهدى و شاه هم از همين شكاف شروع شد. زاهدى كه خود را قهرمان كودتا تصور مى كرد براى شاه فرارى اعتبار و ارزش 
قائل نبود. شاه مى خواست زاهدى هم مانند ساعد و حكيمى در برابر او كرنش كند و زاهدى هم حاضر نبود. او خود را 
قهرمان مبارزه با دكتر مصدق مى دانست. زاهدى در دوران رضاخان؛ ارشد رزم آرا بود و خودش را بالاتراز رزم آرا مى 


4. 


دانست: 
س: بعد هم شاه زاهدى رابه سوئيس تبعيد كرد. جمال زاده در خاطرات خود به تبعيد زاهدى اشاراتى دارد. 


روزء عليرغم رفتار بسيار زننده اش با خانواده شاه و حتى با اشرف»ء در يست هاى مهم باقى ماند. به اين ترتيب» اين دعواهاى 
باقيق راانها نان مى سيت :راعدى موره حمايت كامل اتكليسي :ها و مر ركائيها بوه ولى ناه بالاخره كلكش :را كندء ا مريكا و 
انكليس جه مى خواستند كه زاهدى برايشان انجام نداد؟ به قرارداد كنسرسيوم تسليم شد. به شركت نفت انككليس غرامتى را 
كه طلب مى كرد يرداخت و... همه اين كارها را كرد. 


ص: 7/4 
س: مخالفين قرارداد را هم كه قتل عام كرد. 


ج: قتل عامش را هم كرد. باز جه كارى مى خواستند؟ ولى باز هم شاه نتوانست زاهدى را تحمل بكند. نمى توانست او را 
بكشدء فرستادش به سوئيس. امينى آمد. نا آمد با يشتيبانى آمريكا شخصيتى در مقابل شاه درست بشودء بلافاصله شاه راهى 
آمريكا شد و تعد داد و آمريكا هم اجازه بركنارى امينى را به او داد. يعنى اين دعواهاى دست يائينى ها هميشه در اين 
دستكاه بوده و هميشه هم شاه برنده بوده است. براى اميرياليسم» سلطنت, مهمترين عامل ثبات در كشورهايى نظير ايران است. 
همين حالا هم در عربستان» شيخ نشين هاى خليج فارسءدر اردن و جاهاى ديكر شاهديم كه اميرياليسم سلطنت را با همه 
ننككهايشء نكاه مى دارد. 


حالا اجازه بدهيد يكك سند ديكر را كه مورد يول كرفتن ملكى از دربار استء برايتان بخوانم سندى كه به نوعى حتى همايون 


... اما در مورد قبول كمكك مالى از نايب التوليه حضرت معصومه(ع) بايد كفت كه جنين جيزى واقعّت دارد. نايب التوليه خود 
ييشنهاد كمكك مالى به حزب سوم را داده بود و ملكى اين يبشنهاد را نيز در كميته مركزى مطرح كرد و با تصويب آن در 
كميته آنهم بدون قيد و شرط»ء كمكك مزبور يذيرفته شد...(1) 


بايد از همايون كاتوزيان يرسيد كه: نايب التولته» نام كيست؟ معلوم است كه نايب شاه است و مككر نايب التولييه جرأت مى 
كرد بدون اجازه شاه آن هم به يكك كروه متهم به «كمونيست» كمكك مالى بدهد!؟ 


س: حالااكر براساس اعتقادشء مثلاً به يكك هيئت مذهبى بول مى داد مى كفتيم كه هيئت مذهبى بودهء ولى كمكك به يكك 
جريانى كه تفكر سوسياليستى و ماركسيستى داشته با عقل جور در نمى آيد. 


ج: تازه آن هم بدون قيد و شرط يذيرفته باشدء جناب كاتوزيان از كجا مى داند كه ملكى براى كرفتن يول از دربار قيد و 
شرطى را نيذيرفته آأست؟ مكر ابتكه بكوئيم انق فطلت واختز دوسعاشن در (ام؛آىء2) انكلستان به او خبر داده اند! يعنى شاه 


بيايد و به كسى كه به قول خودش آن همه طرفدار مصدّق بوده» بدون قيد و شرط يول بدهد! 


.١١17 همان» ص‎ -١ 


ص: ا 


قور فتطل اعقو ابوده9 كبا ميقل ]ذا قدا رق رده كه عر انه شنازه ا ا ذاحات كردا 


ج: خيلى» بيشتر ينجاه هزار تومان بوده» ينجاه هزار تومان در آن زمان زوق رسو اا يول قد لومي بحاس كه واو 
جون در آن زمان اتومبيل خارجى نوء ينج هزار تومان بود. در كفته هاى خود بقايى خوانديم كه هر شماره روزنامه شاهد 


حدود يانصد تومان هزينه داشت. اين تازه يكى از مبالغى بوده كه كرفته است. بقيه اش را نمى دانيم. 


س: بحثى هم هست و آن اين كه بعد از اين كه اينها به اسرائيل رفتند و از اسرائيل به عنوان يكك حكومت سوسياليستى تجليل 
كردند اسرائيل هم يكك مدّت مخارج نشريه شان را مى داد. 


ج: من نمى دانم, اما برايم اين نكته جالب است كه هم همايون كاتوزيان و هم عبدالله برهان» درباره حزب زحمتكشان و 
نيروى سوّم و استحكام تشكيلاتى و عقيدتى آن» تعريف و تمجيدها كرده اند اما مى بينيم وقتى كه با اعتراض دو نفر روبرو 


مى شوند» تشكيلات آنها از هم مى ياشد. اين دو نفر خنجى و حجازى بودند. 
همايون كاتوزيان در اين باره مى نويسد: 


اما خنجى و حجازى» بخصوص حجازىء كوششان به اين حرفها بدهكار نبود. آنها مى كفتندء در ابتدا بايد بخاطر تمامى 
اتهامات ملكىء با صدور اعلاميه اى او را خائن بشناسيد و از حزب اخراج كنيد تا ما حاضر به ادامه همكارى با حزب بشويم. 
نتيجه اين شد كه كار از اختلاف نظر به تصادم و خشونت كشيد. 


عده زيادى از اعضاى حزب زحمتكشان ملت ايران» نيروى سوّم» كه حاضر نبودند در آن شرايط سختء براى اينكونه مناقشات 
بيهوده» در جلسات مخفى شركت كنند و خود را مفت و مسلّم بيندازند» خسته و دلسرد شدند و عطاى اين مبارزه سياسى را به 


لقاى خنجى و حجازى بخشيدند. 


ابه ترقى ظاواسدك ماو سنا وفا وترون كعدو شك حورت تسيكفا نلف انزاف تروئ سوم كه بخصوص در ماههاى اول 
يس از كودتاء وقتى كه رزيم كودتا هنوز ضعيف و وحشتزده بود و مى توانستند به راحتى در برابر كودتاجيان بايستند» از هم 


ياشيد. 


خنجى و حجازى به همراهى جند تن ديكر كه كُويا تعدادشان ١7‏ نفر بود» بى كار خود رفتند و فقط يكك كروه كوجكى از 


فعالين زبده» با زحمت زياد» جراغ آن محفل را روشن 


ص: 58١‏ 
يعنى از تمام آن حزب «بزركك» نيروى سوم! آن حزب متشكل! فقط يكك عده كوجكك ده بيست نفرى باقى ماند. 


واانق ماتجزا شان ذهدده اين اسك كه ابت افرا دعا حه حل اعتقاد درست و عصان داشسن :و خا م علس تراسيعه دن ايو 
جريانات ايستاد كى بكنند و بمانند. ديديم كه همه فرار كردند و رفتند. ولى حزب توده ايران عليرغم ضربه هاى كمرشكنى كه 
يكك بار يس از آذرماه 1178 و بار ديكر در بهمن 177 خوردء هربار بلافاصله يس از مدت كوتاهى سرياى خود ايستاد و با 
سرعت بيش از بيش به حركت خود ادامه داد. مطلب بسيار جالب درباره خليل ملكى, اظهارنظرى است كه او در خاطراتش 
كه كمى بيش از دركذشتش آغاز كرد و نتوانسته است به يايان برساند درباره سياست ضدتوده اى و ضدشوروى خود از 


٠‏ نا ع16 نوشته است و مى توان آن را به عنوان «ندامت نامه اى» ارزيابى كرد. 
در صفحه ٠١5‏ خاطرات خليل ملكى جنين مى خوانيم: 


در اين جا به مناسبت سوابق ضرورى مى دانم اين توضيح را بدهم: رهبران حزب توده هر كه مى خواهند باشند! اشتباهات 
كذشته خود را مى خواهند جبران كنند يا نكنند» حتى جريان رسمى حزب مى خواهد مائئد ساير احزاب جهان. غيراستالينى 
كردن را اجرا بكند يا نكندء در هر حال من در يكك دورنماى تاريخى وسيعء آب رفته را به جوى بازآمده مى دانم واين 


سطور را به عنوان دوست صميمى و مبارز با ايمان نهضت توده اى مى نويسم. 


مؤمن بودن به نهضت ملى ايران و نهضت سوسياليستى ايران را در دورنماى تاريخى وسيع. منافى با مؤمن بودن و نهضت توده 
اى نمى دانم. 
شما خود مختاريد كه اين منافى نبودن را در يكك دورنماى تاريخى دورتر در شكل «وحدت» ويا دورنماى تاريخى نزديكتر 


در شكل «وحدت عمل» تصور كنليد. 


اككر من جنين قضاوت مى كنمء اين قضاوت يا تصميم به كلى يكك طرفه نيستء زيرا رهبران رسمى حزب توده هر تصميمى در 
اين مورد كرفته باشند و يا اصللًا توجهى به آن نكرده باشند» من در عمل مى دانم كه ديكر در آن جاهى كه برادران مرا به 


خيال خود در آن انداخته بودند نيستم. 


ادهمان: ض 11 


ص: زثثنن 


ديوارى كه ميان من و رفقاى من از سوئى و نهضت توده اى از سوى ديككر (افراد و اعضا) بالا برده بودند ديككر وجود ندارد. 
اين ديوارها فروريخته است. درباره من هر قضاوتى مى شود بشود؛ء اما من دوستان كهنسال و جوانان نورسيده را كه امروز 
ديكر به ديوارها توجه نمى كنند مانند يوسف هاى كمكشته و يا برادران بازيافته تلقى مى كنم... 


كذشت ايام» رنجش هاى مشخص را در جشم من بى اثر كرده است و اينكك با فراموش كردن آزردكى هاى خاطر مى توانم 
بككويم كه قضاوت هاى مرا دراين مورد نبايد به عنوان انتقادكننده اى كه به آن نهضت ديككر اعتقاد ندارد» تلقى كرد. قضاوت 
اننا اف بنو قواا و سزود نه ان لحاس بر لي يذ كلتهدو تمك سسوشدر ان ستول انيت ونه طيسا [زالحاظ ير كه كرك 
شكاف هاء بلكه از اين لحاظ است كه روشن شدن كذشته را براى ترسيم راه آينده ضرورى مى دانم. بسيارى از موضوع ها 
اكر امروز به آن شكل مطرح نباشد به شكل ديكرى مطرح است. مطالعه كذشته؛ ما را بدون هيج ترديدى براى اتخاذ راه 
صحيح در آينده كمكك خواهد كرد. 


البته در كذشته هم من كوشيدم كه راه ها به كلى بسته نشود. من همواره به دوستان فعال و رفقاى مبارز خود توصيه مى كردم 
كه مبارزان توده اى را دشمنانى از اردوى مخالف تلقى نكنند و هركز از ياد نبرند كه ما و آنها به يكك طبقه اجتماعى و به 
يكك اردو كاه تعلق داريم. 


در آن روز با روشن كردن آنها و جلب آنان به صفوف خودمان بود اما امروز اوضاع خيلى فرق كرده است. 


هرجند در آن روزها نيز من در دورنماى تاريخى تحولا-تى را بيوسته بيش بينى مى كردمء اما هركز تصور نمى كردم كه 
استالينيسم به اين زودى و بااين شدت محكوم شود. 


جندى بيش با عده اى از دوستان و رفقاى نزديكك اين مسئله مطرح شد كه آيا در مبارزه اى كه ميان ما و حزب توده بيش 


طرح كننده اين بحث خود من بودم و نظرم از اين قرار بود: هر جند ما داراى نقاط مثبتى در اين مورد نسبت به رهبران حزب 
توده هستيم كه آنها اين وضع را به ما تحميل كردند. معذالك امروز كه من به كذشته نككاه مى كنم و قضايا را بى حقد و 
حسد و كينه از مدنظر مى ككذرانم آرزو مى كنم كه كاش ماء هم درباره رزيم شوروى و هم درباره رهبرى دنباله رو حزب 


توده» عينى بودن و واقع بينى بيشترى به كار مى برديم. 


من براى نظر خود مثالى از خارج و از داخل زدم, مثال خارج يوكسلاوى بود. 


ص: إرثثين 


آنها بخصوص در آغاز صبر و حوصله و خونسردى بيشترى از خود نسبت به رزيم شوروى نشان دادند. مثال من مربوط به 
فووا كرما يز كه مالا عتواس العرالى من كر النسه نوو وار عي نان كراو هس عفاى اغا تكازان كدي امال 
قوىء با دستكاه رهبرى حزب توده ارتباط داشتند» به موازات عوامل توده اى مدتها ما را خواهى نخواهى مى خواستند در برابر 


جبهه ملى قرار دهندء اما رفتار ما در اين دوران با جبهه ل بسيار بسيار واقع بينانه بود. 


در اين نوشته كه نشانه هايى از اعتراف به اشتباه در موضع كيرى اش هم نسبت به حزب توده ايران و رهبرى آن وهم نسبت به 
اتحاد شوروى ديده مى شود, متأسفانه در يايان باز همان اتهام دروغ را به كسانى مانند دكتر خنجى كه در بى كرفتن يول از 
دربار و ضعف هاى ديككر اوازاو بريدند نسبت مى دهد. دكتر خنجى نه تنها كوجكترين ارتباط با حزب توده ايران نداشت 
بلكه تا آخرين لحظه عمرش با همان كينه توزى آموخته شده از خليل ملكى با ما دشمنى مى كرد. من از ته دل درباره آخرين 
جمله نوشته بالا تأسف مى خورم و آرزو داشتم كه ملكى اين جمله را نمى نوشت و به همان نمونه بردبارى ب وكسلاوى بسنده 
فى كرف ملكن عفريان سخالقت عنيى وعتازى زاء آن طوو كه كاتوؤيان توشعة فرطله سرلشكر واذاستان ركس تيروفاق 


امنيتى مى دانسية: 


ملكى شخصاً معتقد بود كه تمام مسأله انشعاب, ناشى از اقدامات سرلشكر فرهاد دادستان» رئيس نيروهاى امنيتى ريم در آن 
زمان بود و خواسته است بدين وسيله نيروى سوم را از درون تهى سازد. او بيانيه منتشر شده از فرهاد دادستان را نقل مى كرد 
كه بدون ذكر نام به جنان توطئه اى اذعان كرده بود.12) 


مطلب ديكرى كه در مورد اين نوشته بايد يادآور شد اين است كه اولأ من تاكنون از هيجكدام از ياران آخرين ساعات 
زندكى ملكى جيزى درباره اين كفت و كو نخوانده ام و افزون بر آن ديكر شاكردان خليل ملكى نه تنها به اين توصيه ها 
توجهى نكردند بلكه برعكس حتى برخلاف شيوه مراد و مرشدشان كه «دروغ سازى» نمى كرد به زشت ترين و رذيلانه ترين 


دروغ سازى ها متوسل شده اند. همايون كاتوزيان و عبدالله برهان نمونه هاى سرشناس اين 


-١‏ البته قدر مسلم آن است كه خنجى از هيج توطئه اى اطلاع نداشته و مسائل صرفاً روانشناسى؛ كه در اغلب موارد دست به 


كريبان او بوده. در اين امر نقش قاطعى داشته اند. (مصدّق و نبرد قدرت در ايران» صص 7707/). 


ص: زكرا 


شاكردان هستند از شاكردان خليل ملكى تنها و تنها جلال آل احمد است كه من در نوشته هائى كه از او خوانده ام اثرى از 


جنين شيوه ها نديده ام» به احتمال زياد اين هم ناشى از وي كيهاى انسانى شخص او بوده است. 


س: حالا به بخش آخر صحبت مى رسيم كه شايد نتيجه كيرى كار باشد. و آن نقش حزب و كروههاى سياسى و كاركرد 
آنهاست. 


معدلا كنبا كه رسيم .داه وبا محصييك كل كك “نسوية نهاك لتز تسا نوصي خوة ركه ادرب ا كرو رومض كن 
سر كرم زند كى و به قول خودشان كار كشاورزى شان مى شوند. يكى را هم مثل مظفر بقايى» براى روز مبادا نكّه مى دارند 
در حالى كه در جامعه. جايكاهى ندارند و ديكر تمام شده اند و همينطور الى آخر. 


ج: امثال مظفر بقايى» يس از بازى كردن يكك نقش در دوران خاصء از ميدان كنار زده مى شوند و براى احتمالات آينده 
نكهدارى مى شوند. وقتى مسئله رياست جمهورى يسر آيت الله كاشانى مطرح مى شود كسانى كه به او رأى مى دهند از 


ناراضيان نظام موجود هستند. اين رأى دهند كان, نه مريد مظفر بقايى بودند و نه مريد كاشانى. 


در دوران حكومت شاهء قشر معتنى» از عملكرد آن نظام به شكل كسترده اى بهره مند مى شدند. از آن قشر معين و وسيع, تنها 
آنها كه جاق ولف و واكك توافستنن از ايزان قرار كتشد. يسدر واستكاة اين قشرء در ايران ماندند. وقتى دريادار مدنى» 
كانديداى رياست جمهورى شدء بخش وسيعى از كسانى كه به او رأى دادند» از همين قشر بودند. البته در انتخابات دوران 
اخير رياست جمهورى» وضع نيروهاء طور ديكرى بود. جون ديكر مخالفان رزيم نمى توانستند كانديدا شوند. بخش وسيعى از 
مردم به علت نارضايتى از فشارهاى اقتصادىء در انتخابات شركت نكردند. غير از اين كروهء كروههاى ديكّرى از ناراضيان 
كه انسانهاى شريفى هم هستند و با كروه اوّل تفاوت آشكار دارند» مانند بسيارى از روشنفكران ناراضى از اوضاعء به علت 
محدوديت هايى كه از جانب نظام براى آنهاء ايجاد شده, يا رأى نمى دهند و يا اكر فرصتى يبدا بكنند با اينكه مى دانند مث 
تلكؤدوقت انمعا نا فى عير و “كات تداق اميئلن: أندا حصت امورو قيوق دار و ا ركه ساقي انار كرا نشاف ادن 


مخالفت خود به او رأى مى دهند. كردانند كان سياست هم نيروى ذخيره اميرياليسم هستند. 


ص: كين 


اميرباليسم از اين افراد در يكك لحظه بحرانى استفاده مى كند و آن وقتى است كه مردم عاصى و ناراضى شده | ند و ديكر 
كسى كه رهبرى مردم را به دست بككيرد» وجود ندارد. اميرياليسم» در جنين شرايطىء اين نيروهاى ذخيره را با امكانات تبليغاتى 
كسترده و وسيع به عنوان ناجى و رهبر به ميدان مى آورد؛ آن هم با شعارهاى جذابى كه موردنظر مردم است. اين شيوه كار» 
مردمى و توده اى نيست. شيوه درستء آن است كه يكك حزب آزاد باشد تا بتواند برنامه اى مشخص و تدوين شده و قابل 
يذيرش براى مردم و جامعه را تتدوين وارائه دهد, و اين امر هم وقتى صورت واقع به خود مى كيرد كه امكانات آزاد فعاليت 


س: در اين بحث ها يكك سؤال هم مطرح شد و آن اين كه جرا احزاب درايران به عنوان يكك نهاد سياسى نتوانستند يا بككيرند؟ 


كرجه حزب در ايران به وجود آمدء اما از محتوا خالى بود» و ما هميشه شكل احزاب را در كشور داشته ايم. 
ج: علتة اين است كه هيج وقت فرصت نشد. تا حزبى آمد ياى بكيرد» ديكتاتورى شروع شد. 


احزابى كه بيبش از مشروطه به وجود آمدند ويا در دوران مشروطه تشكيل شدند» هيجكدام فرصت كافى براى بيدا كردن 
يايكاه توده اى نداشتنند و به همين خاطر و با وجودى كه با اتكاء به موج نيرومند نارضايتى مردمء توانستند در صحنه سياست 


روز عرض اندام كنند و استبداد حاكم را هم به عقب نشينى هاى محدودى وادارند» اما دوران فعاليت آنان» بسيار كوتاه بود. 
س: ولى شانزده» هفده سال بود. 


ج: مى دانمء اما شانزده» هفده سال براى ياكرفتن و ريشه دار شدن يكك حزب سياسى در ميان توده مردمء به هيج وجه فرصت 
كافى نيست. در ايران» فعاليت حزبى در اين جهارجوبء بى سابقه بوده است. مردم اصللا جيزى درباره حزب نمى دانستند. با 
امكانات محدودى كه احزاب داشتند» مثل جاب شب نامه آنهم با جاب سنكى و در شماره هاى بسيار محدود و تازه در برخى 


شهرهاى بزركك» جككونه ممكن بود صداى آنان به اكثريت مردم برسد! 


احزاب در كشورهاى بيشرفته اروياء صد و ينجاه تا دويست سال سابقه دارند و به همين دليل است كه يا كرفته اند. اما در 


ابرا) هبحكوته شناغكق :در مورد اهميت وجؤة احزان 'شباسى وجود تداشتةاسث. 


ص: 5782 
اين» به اصطلاح احزاب» تنهاء محافلى بودند كه توده مردم ناراضى در يكك دوره بحرانى به دنبال آنان مى رفتند. 


اصالا آقاى طباطبائى و آقاى بهبهانى كه حزب نداشتند» مردم به عنوان اينكه روحانيون محترمى بودند و به آنها اطمينان داشتند 


نمونه ديكر افرادى مانند يدر من, به هيج سازمانى كه بتوان نام حزب روى آن كذاشت,ء واسته نبودند. تنها افراد مبارزى 
بودند كه آماده بودند تا عليه استبداد حاكم مبارزه و جانبازى كنند. يا صوراسرافيل» ملكك المتكلمين و ديكران. هيجكدام از 


اينهاء حزب سياسى نداشتند. 


س: حزب اعتداليون و اجتماعيون كه وجود داشتءيا نامكذارى هايى مشابه احزاب كشورهاى غربى. مثلاً اعتداليون يعنى 
محافظه كاران و اجتماعيون يعنى سوسياليست ها. 


ج: همه اينها كروههاى بسيار كوجكى در تهران و برخى از شهرستان ها بودند و حيات آنان بسيار كوتاه بود. 
س: اما اجتماعيون يا حزب دموكرات كه تقى زاده واس فاه يانزده سال سابقه داشت. 

ب آخر تقى زاده» جز شمار محدودى از روشنفكران» جه كسانى را مى خواست جذب كند؟ 

س: ولى افرادى مثل حيدر عمواوغلى جذب شدند. 


عدالت تشكيل شده بود. آخر تقى زاده و عمواوغلى كه هيج كونه وجه مشتركى با هم نداشتند. اين را هم بيفزايم كه من از 
اينكه حيدر عمواوغلى در حزب تقى زاده شركت كرده باشد اطلاعى ندارم. 


من :يسن اخطوو هن يتك وبحب سناوات همكاريئ من كنند؟ 


متضادى در يكك كروه جمع مى شوند. اما به اعتقاد من» حزب به معناى واقعى آنء تنها در دوره بعد از ار در ايران به 


وجود آمد. 
ج: قبل از آن كه دوره رضاخان بود! 


س: قبل از آن حزب سوسياليست را داشتيم. سيد محمد صادق طباطبائى يا سليمان ميرزا اسكندرى. 


ص: ا 


اج بله. اينها حزب سوسياليست بودند ولى هيج كدام از اينها يايه مردمى و توده اى تكاشتندك. 


ج: دليل آن را به تفصيل كفتم. جامعه ايران در آن زمان» يعنى جند سال قبل از تحكيم ديكتاتورى رضاخان» در وضعى بود 
كه كروه هاى سياسىء زمان كافى و امكانات لازم را براى ارتباط با توده مردم نداشتند. آنها نمى توانستند با مردم كه نيروى 
عمده و تعيين كننده يكك حزب سياسى هستند تماس بكيرند. به همين دليل بود كه توده مردم هم شناختى از حزب نداشتندء 
مردم براى شركت در احزاب آمادكى نداشتند. يعنى دركك سياسى نداشتند. وقتى مردم دركك سياسى ندارند» نمى توانند 


مسائل سياسى و اشكال مبارزه را تشخيص بدهند. 


به همين امروز نككاه بكنيد! در شهرها شاهديم كه بسيارى از مردم از اوضاع اقتصادى ناراضى اند و جب و راست انتقاد مى 
كنند و بدوبيراه مى كويند. از وضع روستاها خبر ندارم اما احتمالاً نبايد بهتر از شهرها باشد. ياره اى از مردم آرزوى زمان شاه 


وضع موجود است. عصيان كه دركك سياسى درست نمى كند. 


س: دوباره بركرديم به دوران بعد از مشروطه. در اين دوره» ما حزب عدالت و حزب همت را داشتيم و حزب كمونيست را 
البته قبل از اينها مراكز «قيمى) در قفقاز و ماوراء قفقاز هم بودند كه بعد حزب همت را تشكيل مى دهند» حزب عدالت را 
تشكيل مى دهند و بعد هم حزب كمونيست را. فاصله اينها جيزى نزديكك به يانزده سال استء يعنى تاريخجه تشكيل حزب 


ج: حزب عدالت براساس تصميم كميته حزب سوسيال دموكرات كاركران روسيهء در باكو تشكيل شد. هدف اوليه اين حزب» 
فعاليت سياسى در ميان كاركران ايرانى بود كه از آذربايجان ايران براى كار به باكو مهاجرت كرده و در آنجا كار مى كردند. 
از جمله مؤسّسين اين حزبء بهرام غمّمارزاده» حاجى اوفء صادق زاده» يوسف زاده و ديكران بودند. حزب عدالت به عنوان 
يك سازمان منظم در ماه مه 143717 يس از انقل.ب ماه فوريه در روسيه به وجود مد. حزب عدالت جدا از كار در ميان 
كاركران در باكو و جند شهر آسياى ميانه در آذربايجان ايران» به ويه در حاجى ترخان (استراخان) و مناطقى در قفقاز و 


ايران فعاليت بسيار محدودى داشت. 


در ماه زوثن /0 روزنامه اركّان حرب عدالت به نام برجم عدالت» در باكو به زبان فارسى وآذرى» جاب و درايران و 


ص: 78/8 
بلشويكها در قفقاز شركت كردند. 


در سال ,١75919‏ حزب عدالت در شوروىء در سازمان هاى حزب سوسيال دموكرات روسيه «بلشويكك» ادغام شد و سازمان هاى 
كمونيستى «كومت» به وجود آمد. در خاكك ايران» به ويه در تبريز» تهرانء انزلى» و رشت سازمان حزب عدالت باقى ماند و 
بك واجن كشوزئ زا بوجوة اوودند كه در آن كار كرات بيكة وران:و د كر وسمتكناة :شهرى شر كت داشسدء تتواستد'هان 


بنيادين اين حزب عبارت بود از: 
.١‏ مبارزه با اميرياليسم انككليس و دولت شاه و بزركك مالكان. 
؟. تقسيم زمينهاى قابل كشت ميان دهقانان بى زمين و كم زمين. 


در فروردين و ارديبهشت سال 17594» جنبش رهائى بخش ملَى در ايران» سازمان هاى حزب عدالت در آذربايجان و كيلان 
علنى شد. در اولين كنكره حزب عدالت در ايران» اين حزب به حزب كمونيست ايران تغيير نام داد. در مهرماه ١794‏ حيدر 
عمواوغلى به رهبرى حزب كمونيست ايران بركزيده شد. يس از كودتاى رضاخان» حزب كمونيست ايران زير فشار شديد قرار 
كرفت و مجبور شد به زند كى نيمه مخفى روى بياورد و در سال 105 به كلى مخفى شد. يس همانطور كه كفتم عمر حزب 
كمونيست ١8‏ سال نبود» بلكه تنها © » * سال بود. در 10 كنككره حزب كمونيست به كلى در شرايط مخفى تشكيل شد. 
يعنى امكان رابطه كمونيست ها با توده مردم درمدت جند سالء به مرز صفر رسيد. 


س: حتى يانزده سال هم كم نيست. 


ج: مى كويم سال نبود. حزب عدالت در ١197‏ بوجود آمد. آن هم در قفقاز نه در ايران. نمى دانم شما ١8‏ سال رااز كجا 


بيدا كرده ايد؟ 


دوران فعاليت آزاد حزب كمونيست « تا 8 سال بود. آن هم در شرايط بى اندازه نامساعد آن زمان ايران. من هر جه مى كويم 


نر است شما بككوئيد بدوش! 


س: حالا مى رسيم به سال هاى 170 تا #7 و احزابى كه در اين دوره داشتيم. أواة على اجرح قود وك من( حيفك ان 
حزب عدالت و حزب ايران هم بودند. تا مى آثيم به جبهه ملى. جبهه ملَى را جدا بحث مى كنيم كه به قول شما اصللًا حزب 


نبود. خوب» حزب توده خودش راوارث حزب همت و حزب عدالت وحزب كمونيست و07 نفر مى دانست. 


ج: يعنى از كروههاى بسيار كوجكى كه هيج وقت يايه توده اى بيدا نكرده بودند! ولى 


ص: اين 


برنامه اى كه حزب توده ايران به مردم عرضه كرد موجب شد كه اين حزب» در عرض جند سال به بزركك ترين حزبء نه تنها 
در ايران بلكه در تمام خاورميانه مبدل شود. جون امكان تماس كرفتن با توده مردم وجود داشت. امروز همء افرادى كه در 
د ركيرى هاى سال هاى 7301-6 شريكك نبودند وقتى از احزاب آن دوره صحبت مى كنندء تنها و تنها از حزب توده نام 
مى برند. حزب توده در ايران در آن دورانء به رغم اشتباهات بزركى كه در ارزيابى هاى سياسى اش مرتكب شد توانست 
نفوذ قابل توجهى در ميان توده واقعى مردم. يعنى كار كران و كشاورزان و روشنفكران و ديككر زحمتكشان شهر و روستا به 


دست آورد. درباره احزاب ديككرى كه نام برديد» بد نيست ماهيت و سرنوشت يكك يكك آنها را كمى زير ذره بين بككذاريم: 


حزب اراده ملى سيّدضياءالدّين» حزب دموكرات قوام السلطنه» حزب عدالت» حزب زحمتكشان؛ حزب ايران و كروه منشعب 
شده از آن» حزب ملت جامعه سوسياليست هاى خليل ملكى؛ حزب يان ايرانيست (محسن يزشكيور و داريوش فروهر)ء حزب 
سومكا (داريوش همايون و كيومرث منشى زاده)» حزب سوسياليست(مصطفى فاتح)» فرقه دموكرات آذربايجان(ييشه ورى)» 
حزب دموكرات كردستان (قاضى) و... از بين تمام اين احزاب» تنها و تنها يكك حزبء به رغم اشتباهات بزركى كه داشت» 
توانست يايه مردمى بيدا كند و آن هم حزب توده بود كه اكر اين اشتباهات را مرتكب نشده بود به مراتب نفوذ بيشترى بيدا 
مى كرد. آنهم در شرايطى كه نه فقط شاه و ارتش و يليس و داد كسترى, بلكه مالكان و سرمايه داران و همه مقامات دولتى و 
قدرت هاى اميرياليستى خارجى مثلاً انكلستان و آمريكا و همه احزاب ديكر هم دشمن او بودند و شركت قدرقدرت نفت 
جنوب هم دشمنى تام و تمام با آن داشت. 

س: يعنى ساير احزاب جيزى نبودند؟ بالاخره زمانى نيرو داشتند. 

ج: خير» هركز نيروى مردمى نداشتند. بسيارى از اينها مثل حزب دموكرات قوام؛ حزبهاى من د رآوردى بودند كه ازعده اى 
عامل دستكاه حاكم به وجود آمده بودند. نيروى مردمى اينها هم مردمى نبودند. در درجه اول قشرهاى وازده اجتماعى بودند 
كه با يول اجير مى شوند و كارشان برهم زدن تظاهرات مخالفين» جاقو كشى. غارت مراكز احزاب مخالف و از اينجور كارها 


نوكه :يعتى كارئ كعوام الجر شيلة ساوساة شباذوابزان عمل كزؤه ونام امى كرد از متحفقين امريكاى "ال انتيزةه 


حزب طباطبائى و امثال آن جه نيرويى داشتند؟ يشتوانه آنها شمارى از بزركك مالكان و 


ص: لجنا 


نمايند كان فرمايشى مجلس و برخى از كارمندان عاليرتبه ادارات دولتى و امثالهم بودند. از مردم كه كسى در آنجا نبود. تنها 
اسم حزب را روى خود كذاشته بودند. حزب ايران» همانطور كه ديديم» محفلى از عده اى از روشنفكران» مهندسين و 
دانشكاهيان بود. سومكا يا يان ايرانيست ها كه تا قبل از جدايى كروه فروهر از كروه يزشكيورء تنها كروهى جاقوكش و 
جماقدار بودند. در ميان همه اين احزاب» تنها كروهى كه توانست براى مدت كوتاهىء سازمان محدودى به وجود بياورد. 
حزب زحمتكشان بقايى و خليل ملكى بود كه اين تشكيلات و اين حزب هم از جارجوب روشنفكران و دانشجويان نتوانست يا 
نه بيزون بكذارة:و كؤتاة و موسمى بود وبين 'از.يكك سال واحتد ماه عمر نكرذ.مقبرائ نشان ذاذن موقعيت حرب تودة: ايزا 
در آن دوران» به ذكر جند اظهارنظر بسنده مى كنم كه از سوى كسانى است كه با انصاف يا بى انصافء مخالف و حتى 


مي رم فيك سان الندى اران رركة اند 
اظهارنظر آقاى هاشمى رفسنجانى. 

اظهارنظر آقاى مهندس عزت الله سحابى. 

فليا زنظر فاق خلال آل احمنة: 

اظهارنظر آقاى بابك امير خسروى. 

اظهارنظر وابسته نظامى آمريكا در ايران. 

افلباز كر موي عاشي يراق بالك ساو كه 


اين اظهارنظرهاى كسانى كه جملككى با حزب توده ايران مخالفت دارند» مؤيد ميزان نفوذ حزب در جامعه سياسى ايران است. 


از كدام حزب سياسى ديكر در تاريخ سياسى ايران» جنين اثرى باقى مانده است؟ 


همه آن به اصطلاح احزاب» يا كمى يس از انحلالى و يا حداكثر دو يا سه سال بعد از آنء به كلى در جامعه ايران فراموش 
شدند وعلت آنهم اين است كه نتوانستند ريشه مردمى بيدا كنند. به هرحال مجله آدينه» در شماره آبان "/ا”, بحثى را تحت 
عنوان «آزادى احزاب») مطرح كرد كه مهندس عزت الله مححاف ايك ا شمر كت كنند كان دراين بحث بود. بخشى از 


اظهارنظر او را نقل مى كنم: 


يافت. در اين ميان و همانطور كه كفتم تنها استثناءء حزب توده بود. اما دليل ريشه دار بودن و تداوم حضور اين حزب در 


عرصه سياسى ايران را نيز 


ص: وم 


نه در ساختار درونى جامعه و تجربه اجتماعى مردم ما كه بايد در عوامل بيرونى يافت. حزب توده در بدو تشكيل خود وارث 
فرهنكك و تجربه يكك نهضت جهانى بود كه حداقل صد و ينجاه سال از عمر آن مى كذشت. ما ركسيسم و ادبيات سياسى و 
فلسفى مربوط به آن» دستاورد يكك جنبش جهانى بود كه در همان آغاز تشكيل حزبء يايه كذاران آن اين ميراث جهانى را 
به ارث بردند» و حزب توده متكى به فرهنكك جهانى» رشد كرد. عضويت در حزب فقط يكك تعلق سازمانى نبود» وقتى كسى 
به عضويت حزب توده در مى آمد در واقع با يكك جهان بينى نو آشنا مى شد و عضويت او صرفاً عضويت در يكك سازمان 
نبود» بلكه جشم اندازهاى جديدى بر روى او كشوده مى شد. براين عوامل بايد يشتيبانى مادى و معنوى و سياسى شوروى 
آنروز را هم افزود. هيج يك از آثار فلسفى منتشر شده در حزب توده» حاصل تفكر رهبران آن نبود. بيشتر آثار نظرى حزب 
توده» يا ترجمه آثار جهانى بود يا بركرفته و تقليد شده از آنها. در زمينه سياسى» شوروى سابق در مقاطع كوناكون از اين 
حزب يشتيبانى كرد. البته حزب توده به دليل قدرتى كه در سال هاى 73١‏ تا 7” به دست آورد توانست تحولاتى را در جامعه ما 
به وجود آورد. قانون كار ايران كه در سال »١3570‏ زمانى كه اعضاى حزب كابينه قرار داشتند به همت و ييشنهاد اين حزب به 
تصويب رسيد. آن قانون در آن شرايط شايد متناسب با سطح تكامل توليد صنعتى در جامعه نبود و مى توان كفت كه اين 
قانون خدمتى به صنعتى شدن و ترقى زيربنائى كشور نكرد, اما بهرحال بد نبود و طبقه كاركر ايران در خاطره جمعى و 
تاريخى خودء اين نكته را همواره به ياد خواهد داشت. تحولاتى كه اين حزب در ايران بوجود آورده است. مانند نمونه هايى 
كه ذكر كردم نيز از دلايل دوام نفوذ حزب توده در ايران بود. مرادم از طرح اين مسئله اين است كه حزب سياسى علاوه بر 
دوام در جامعه و مقاومت رهبران و اعضاء و نيز كسب اعتماد مردمء بايد حرفى براى كفتن داشته باشد و جشم انداز ذهنى و 
فكرى اعضاء خوه .زا د كر كون سازد: 

حالا از كفتكوى صريح و صميمانه رئيس جمهورى با دانشجويان درباره مسائل سياسى و اقتصادى كشور نمونه اى ديكر ذكر 
مى كلم: 

اقول دزاانة شيل رنضاء بان كد ككو اه سايم الدوزانت راتس و السدافي رونا عدر انر كدر كد هار سيق قرا وات 


كمتر وازه انقلابى جوان يسندى را بيدا مى كنيد كه از آن سرجشمه نكرفته باشد. اين حركت در ايران» دو بعد داشته؛ يكى 


بعد توده اى كه براى عامه مردم با شعارهاى سطحى و اميدوار كننده براى قشر محروم و ضعيف كشور همراه بوده 


ص: اانا 


است و يكك بعد علمى و استدلالى براى نفوذ در دانشكاه و مراكز تحقيقى. آن موقع افكار تقى ارانى واقعاً ميدان دار بوده و با 
يشتوانه مبارزاتى و سوابق زندان و يشتوانه تهاجم فرهنكّى كمونيستها در سراسر دنياء محيط فكرى روشنفكرهاى ايرانى را 


كان كن كردم وده اراك عنيت ترووهائ ادي دكت كف تقار يرثن 


تعبيراتى مانند: ماترياليسم تاريخى و امثال اينها را كافى بود كه جوانان ياد بككيرند و در استدلالء با كفتن اين كلمات طرف 
مقابل خود را كند كنند. لذا شما مى بينيد كه افكار جوانان و طبقه روشنفكر ما تحت فشار قرار داشت. 


در محيط كار كرى و كشاورزى و روستاها نيز شعارهاى مصادره اموال خان ها كه در آن زمان مردم واقعاً به شدت از آنها 
ناراضى شده بودند» باعث شده بود كه در روستاهائى كه در آن موقع به سختى مى شد در آن رفت و آمد كرد. كميته حزب 
توده تشكيل شود. اكر كتابهاى آن زمان را بخوانيد شماء من جون خودم بعداً وارد ميدان شدم و مى دانستم جه مبحث هائى 
حساسيت خاص خودش را در جه محافلى دارد بعد سياسى قضيه هم كه بعد از 18 شهريور باز شد محيط باز سياسى هم كه به 


وجود آمد مذهبى ها ابتدا خيلى ميدان دارى نمى كردند. جبهه ملى هم بيش تازى مى كرد. 


اما كمونيستها و توده اى ها در يكك بخش انقلا-بى تر بيشتاز بودند» ملى كرايان در يكك سطح كمتر با طرح مسائل ملى و 
ضداستعمارى» آنها هم موقعيت حزبى كسب كرده بودند. بخصوص كه نفت آن زمان مسأله اول كشور بود. 


جداى از اين اظهارنظرهاء جلالل آل احمد هم درباره حزب توده اظهارنظرى دارد كه بر اهميت حزب توده در آن دوران» 
تأكيد مى كند: 


...و اما حزب توده ايران كه جنين جمعيت ها و احزابى را به دنبال مى كشيد و خود به دنبال جنان جاذبه مغناطيسى كشيده مى 
شدء كرجه در يكك دوره كوتاه از صورت ياتوق روشنفكران به درآمد و دستى به مردم يافت اما جون نتوانست صورت بومى 
و محلى به خود بدهدء به روى امواج مى ساخت نه در عمق اجتماع. با اين همه» جون اصولى داشت و طبقات را مى شناخت و 
دنيايى مى نمود و مطبوعات و تشكيلاتش وحدت نظرى را در فكر وعمل اشاعه مى داد. اثرى كه تنها اين حزب در بينش 
سياسى مردم مملكت كذارد در تمام دوره مشروطه سابقه نداشت كرجه به علت دنبال روى از جذبه مغناطيسى سياستهاى 
مسلط زمان. قادر به حل هيج يكك از مشكلات مملكت نشد ولى خود طرح كننده بسيارى از 


ص: 7937 


حالا از مصاحبه اميرخسروى010) كينه توزترين دشمن حزب توده ايران با فصل نامه كنكاش در نيويورككء اين مطالب را براى 


2 تكميا بحث» شنويك: 


س: دستاوردهاى تاريخى جب ايران را جه مى بينيد» به عبارت ديكر هنككامى كه جنين جنبش جب ايران را با ديكر جنبشهاى 


ج: براى ياسخ دادن به اين سؤال ناجار بايد به حزب توده ايران بركشت. زيرا جنبش جب ايران ١ه‏ سال بيش با تشكيل اين 
حزب يا به عرصه سياسى مؤثر كذاشت. همين حزب» در طول دهه هاء تقريباً يكه تاز ميدان و نماد جب در ايران بود. حزب 
توده» جون در 7 سال زند كن سياسى آغازية غود اق امكانات علتى و ثينه على برتهوودان بوذ» توانست به مثابه يكك جريان 
سياسى مردمى در توده ها نفوذ كند و آنها را متشكل سازد و به ميدان مبارزه بكشاند و براساس يكك برنامه مترقى براى زمان 
خود تأثيرات به سزائى در جامعه ايران بككذارد. حزب توده يا جريان اصلى جب ستتى ايران» در فرداى سقوط رضاشاه و باز 
ساخت. تشكيل اتحاديه هاى كا ركرى» اتحادبه هاى صنفى براى دانشجويان» معلمان» كار مندان» جوانان» دائش آموزان,» زنان» 
افسران ارتش و نويسند كان و غيره را با برنامه هاى مطالعاتى ويزه به راه انداخت. اردشير آوانسيان در خاطراتش براساس آمار 
آن روزها مى نويسد كه در سال ١١76‏ بيش از يكك ميليون نفر در حزب و سنديكاها و اتحاديه هاى مربوط به آن سازماندهى 


شده بودند. با توجه به جمعيت آن روز كشور و سطح آكاهى مردم؛ اين رقم شكفت آوراست. 


حي فاق فيه أن كد عواقب 1ق سدور بابرساشك ويتفى ال ترسكو شيوه كاز هياوزان ابرات :ا شكنل عن دهده 
انكارنايذير است. جب ايران» فرهنكك مترقى و انسان دوستانه و مبارزه با استبداد و ظلم و فساد و استعمار وحشيانه زحمتكشان 


فرهنكك لغات اجتماعى و سياسى و اصطلاحات نويسى را در سطح كشور مطرح ساخت كه 


-١‏ جلال آل احمد» در خدمت و خيانت روشنفكران» ج ١‏ ص /ا5. 


ص: عو" 
قبل از آن در ادبيات سياسى وجود نداشت. 
دوحتين مكتى ‏ شعرا والويسد كان و"روؤتامه نكازان برحسته اى كربيث شذائد و يااق آن سائر كرديدتلك. 


به جرأت مى توان ككفت كه كم بيدا مى شوند شاعران و نويسند كان آزادانديش و مترقى حتى مردان سياسى برجسته 
تجددخواه كه سن آنها بالاى ينجاه باشد و روزى يا مدتى عضو حزب توده يا سازمان جوانان توده نبوده باشند و يا در انجمن 
ها و اتحاديه ها و جمعيت هاى وابسته به حزب توده فعال نبوده ويا در حول و حوش آن قرار نككرفته باشند: نوشين» بزركك 
علوى» مهدى اخوان ثالث» احسان طبرى» ايرج اسكندرى» احمد شاملوء جلال آل احمدء فريدون توكلى» سيمين بهبهانى؛ 
محمد جعفرىء دكتر اميرحسين آريان يور نادر نادريور» كريم كشاورزء ابراهيم كلستان» محم دجعفر محجوب. منوجهر 
محدبى» هوشنكك ابتهاج» سياوش كسرائى» فريدون تنكابنى» صادق وزيرى» محمد قاضى» شاهرخ مسكوب, محمود 
اغتمادزاده(به آذين)) دكتر حميد عنارثءد كتر غلاميحسين ساعدئ» بين جزنى؛ يرويز داريوش» جهانكير افكارى» رحيم نامور, 
على نقى منزوى» هوشنكك كشاورزء هوشنكك يزشكك نياء يرويز شهريارى» هوشنكك كلشيرىء دكتر صدرالدين الهى» يروين 
كنابادى» احمد مدنى و ... كه اكر ادامه بدهم سر به صدها مى زند. 


اكر شخصيت هائى جون صادق هدايته نيما يوشيج و ديكران را كه در اطراف حزب بودند ودر جمعيت ها و كانونهاى 
مختلف كه به ابتكار حزب توده بر يا مى شد شركت مى كردندء به اينها اضافه كنيم» رقم بسيار بزركى به دست مى آيد. و نيز 
جمعيت هائى نظير جمعيت هواداران صلح كه در آن شخصيت هائى جون ملكك الشعراى بهار آيت الله سيدعلى اكبر برقعى» و 
سرلشكر فيروز فعال بودند. بدين ترتيب يكك جريان فكرى و فرهنكى نو و كسترده اى در جامعه ايران راه مى افتد كه در طول 
دهه ها تحوّل مى يابد و عناصر ملى و آزاديخواه در آن زبانه مى كشد. اين فرهنكك نو با نهضت فكرى سياسى بزركك ديكرى 
كه توسط دولت فنانايذير دكتر مصدّق يايه ريزى مى شود كره مى خورد و فرهنكك كنونى مترقى و آزاديخواهانه اى را 


حالا به نقل جند كزارش سفارت آمريكا در تهران درباره حزب توده ايران و اتحاديه هاى 


.١19171١ فصلنامه كنكاشء دفتر 4 صص‎ -١ 


ص: لغ حاون 
كا ركرى مى يردازم: 


.١‏ در دوره معاصرء نخستين بار حزب توده وضع موجود را با خطرى جدى روبرو كرد كه به وسيله شاخه كاركرى اش دست 


ال اواهيران واستين كار كرى كه ابق كشور تاكنوة اراثة داده اث و تنها رغيران كار كرى را كه آماده يووتك غود واابه سود 


كا ر كران در وضع دشوارى قرار دهند» متأسفانه يشترشان عضو حزب توده بودنك. 


شايد فلاءكت اقتصادى و اجتماعى كه تنها با اوضاع انكلستان يكك قرن بيش قابل مقايسه استء آنان را به آن زياده رويها 


وافاشيه است:(10 


با آنكه شوراى متحده مركزى ديكر نمى توانست عهده دار نمايندكى كاركران باشد هيج اتحاديه كار كرى ديكرى نمى 
#وافمية ا اجازه قداسق كدحاق انوا يكير 


بنابراين تعجبى نداشت كه شوراى متحده مركزى محبوبيت خود را در ميان شمار عظيمى از كار كران حفظ نمايد با آنكه 
سركوب شوراى متحده مركزى آن را ازبخش عمده اعضاى فعال خود محروم كرده بود با وجود اين در سال 1776 برآورد 
شد كروهى از رهبران اصلى آنء؛ كه شمارشان نزديكك به يانصد تن مى رسيد سازمانى از كار كران يعنى اتحاديه را همجنان 
حفظ كرده اند تا هر كاه زمان مناسبى فرا رسد بتوان آن را با اندكى تلاش فعال كرد.(7) 


اين اظهار نظرات رابا نوشته سرتيب منوجهر هاشمى معاون ساواكك و مدير كل اداره ضدجاسوسى آن سازمان يايان مى دهم 
كه از كتاب او به نام سخنى در كارنامه ساواكك كه در سال 333/7 از سوى اننشارات «أرّس) در لندن جاب شده نقل مى كنم: 


در مناطقى كه مناسبات اجتماعى و روابط اقتصادى طبقات و كروه ها در جارجوب سنت هاء با معيارهاى روز بسيار ظالمانه 
نوف نظف ارداق كل سي جقاماق وطس اله ميد عر بع رودي كو ] لسع يويد يا امكقق كل انشعو وتات كديا لكر 


رسميت و مناسبات 


-١‏ حبيب لاجوردىء اتحاديه هاى كا ركرى و خودكامكّى در ايران» صص نه*ع70. 53512 أتاع11ااع/6001 5.لا 
8 آلا30| 05 لإع/االاد. 

-١‏ همان. ذ 1310| مأ 15أ87]3 آنامط3| أمعمصصزع/601 5.لا. 

لاد همان ض +82 


ص: انا 


تبعيض آلود ديكر نفوذ قابل توجهى در بين دهقانان و كشاورزان و كروههاى ديكر شخصى و اجتماعى از جمله كاركران كه 


به درستى هم تحت استثمار قرار داشتند و هيج قانونى مدافع حقوق آنها نبود» واكر هم بود اجرا نمى شدء اتحاد كند. 
وى در ادامه مى نويسد: 


شايد كرايش تعدادى از افسران و درجه داران ارتش به ايدئثولوزى هاى اكسورور وعيننا باه وان عم سس ارقف ان 


نابسامانى و بهم ريختكى اوضاع كشور ناشى مى شد كه ازاين رهكذر به دنبال جاره اى براى نجات مردم و ميهن خود بودند. 


اين اظهارنظرهاء نشان دهنده اهمبّت و نفوذ حزب توده ايران است و اكر برخى محدوديّت ها واشتباهات سنكين حزب كه 
محصول بى تجربكى رهبران آن بود نبود» دامنه كسترش حزب به مراتب بيشتر بود. زمانى هم كه حزب درصدد جبران 
اشتباهات كذشته برآمدء با كودتاى آمريكايى 78 مرداد روبرو شدء به هر حالء يايكّاه مردمى حزب توده از هر حزب ديكرى 


در تاريخ ايران بيشتر بود. 
س: البته تنها حزب نبود» بعد جبهه ملى هم بود. 


ج: درست است كه جبهه ملى توانست براى دوره كوتاهى نيروى بزركى را به وجود بياورد ولى بى انصافى است اكر شرايط 
مساعدى را كه براى جبهه ملى وجود داشت به حساب نياوريم. شعار ملى كردن صنعت نفت در سراسر كشوره شعار بسيار 
كفي كله انتودق وخا للك دزف عدوا ارون ها رحدو 556 اناه شهاق من 05 مساق شت دوت كن اذ 


بزركك ترين اشتباهات حزب توده بود كه برايش بسيار كران تمام شد. 


اكر حزب تودهء مرتكب اين اشتباه نشده بود و عليه شعار ملّى كردن صنعت نفت ايران در سراسر كشور و عليه شخصيت هايى 
مثل دكتر مصدّق و آيت الله كاشانى كه نهضت ملَى را رهبرى مى كردند و محبوبيت و نفوذ عظيمى در ميان مردم بيدا كرده 
بوذن انا تليفاك:زتسله و جنسدش: ازوويوا كهالكةه ستباهى يز كازنافة صزي تؤدة ايران كذاشتقة استه كو ريشن نمق كرفت» 
بدون ترديد كسترش دامنه نفوذ حزب آن جند برابر مى شد. اين نكته بايد مورد توجه قرار كيرد كه حزبء به رغم شكست 
بزركى كه در ارتباط با فرقه دموكرات آذربايجان خورد و به رغم انشعاب و شكست ديككرى كه در ارتباط با تيراندازى به شاه 
در ١8‏ بهمن تحمل كردء در فاصله ١8‏ بهمن تا 78 مرداد كه همان دوران بزركك ترين اشتباهات سياسى حزب در مورد شعار 


على كوم انق دو سراسش كتوريوه كتترده كربو رشن وانفوة زا هذا كرة. اعترافق 


ص: ا 


انورخامه اى كه در دشمنى كينه توزانه اش عليه حزب توده ايران» نمى توان ترديدى كرد. در اين باره كويا است. او در اين 
موردء در كنار همه دروغ سازى ها كه خاصيّت اساسى تمام كتاب ير حجم اوست, مجبور شده است كه حقايقى را اعتراف 


شرايط سياسى و اجتماعى يس از ١8‏ بهمنء با ويزكى هايى كه ذكر كرديم, ظاهراً حزب را محدود و مقتّد ساختء روزنامه 
هاى آن را كرفتء كلويهاى آن را بستء عده اى از رهبران آن را زندانى كرد و شمار ديكرى را وادار به فرار كرد» ولى 


سودهايى براى اين حزب داشت كه به مراتب بيش از آن زيانها بود: 

.١‏ به حزب توده و رهبران آن اجاره داد كه مظلوم نمائى كنند. دولت و دستككاه حاكم نه تنها اين حزب را كرفته و بسته بودندء 
بلكه علت آن را ترور شاه ذكر مى كردند واين اتهامى بود كه در آن زمان هيج كس حتى خود وزيران كابينه نيز آنرا باور 
نداشتندك. 

ملت ايران طرفدار مظلوم استء به ويزه اكر او را بى كناه بداند. 

رهبران حزب توده» هم مظلوم به نظر مى رسيدند وهم بى كناه. 


؟. اين شرايط به رهبران حزب توده كه محاكمه شدند اجازه داد كه قهرمان نمايى كنند. هنكامى كه مردم در روزنامه. جريان 
دادكاه را مى خواندند و مى ديدند كه متهمين با كردن افراشته در برابر قضات ايستاده و عليه هيئت حاكمه اعلام جرم مى 
كنند» طبيعتاً خوش بينى آنها به سوى ايشان جلب مى شد. بديهى است وقتى كيانورى ها و قاسمى ها مى ديدند كه ١‏ "انفر از 
سرشناس ترين و برجسته ترين وكلاى داد كسترى را براى آنها معين كرده اند و هر جه بخواهند در اختيار آنها مى كذارند از 


اين موقعيت استفاده كرده و قهرمان نمايى مى كردنك ... 


به اين علل» سال ١7‏ سال كسترش و استحكام حزب توده بوده است. وق انع سال فاه تسيا 1 رالاقى بداو بيبوسته وواعده 


اق اق اعضاق سايق كمال ير شددد 1 


س: البته يكك اشتباه حزب هم مربوط به آذربايجان است كه آن انشعاب را به دنبال داشت. قضاياى يبشه ورى» شكست آن 


موجب شد كه شمارى از روشنفكران از حزب كريختند. بهر صورت وابستكى در جامعه ما از اهم كناهان است. 


-١‏ انورخامه اى» خاطرات»ج 2 صص علا جح را 


ص: اخارا 


ج: دو جريان بوجود آمد كه هر يكك ضربه خيلى زيادى به ييشرفت حزب زد. يكى جريان آذربايجان و دومى اشتباه حزب در 
مفكله على تفتلن نفت. البته يبش از جريان آذربايجان» موضع كيرى نادرست حزب درباره درخواست شوروى در مورد نفت 


شمال هم. صدمه قابل توجهى به حزب زده بود. 
درباره يايكاه مردمى جبهه ملى كفته اى كه در زير از دكتر حسين فاطمى مى آورم بسيار كويا است: 


دكتر فاطمى خيلى خودمانى ما را يذيرفت و به دقت به حرفهاى ما كوش داد. محور كفت و كوهاء توطئه هاى دربار و 


مخاطراتى بود كه از جانب امير ياليسم» مجموعه جنبش و دستاوردهاى آن را تهديد مى كرد... 


دكتر فاطمى يس از آنكه با دقت همه حرفهاى ما را شنيد» بدون هيج كونه سياست مآبى با كمال خلوص به بيان نظرياتش 
يرداخت و در همين جا ما دريافتيم كه او هيج كونه ابايى ندارد كه همه آن جه را كه مى انديشد با ما در ميان بككذارد. او در 
اين مذاكرات مطلبى را براى دومين بار عنوان كرد كه ما تا آن زمان در هيج يكك از سران جبهه ملى و آقايان دكتر مصدق و 


عت اللّه كاشانى نشنيده بوديم. خللاصه مطلب اين بود: 


آقاى دكتر فاطمى قدرت حاكم و مديره مملكت را به يكك هرم (1©]811] تشبيه مى كرد كه دكتر مصدّق و دستياران 
نزديكش به زحمت به رأس هرم جسبيده اند و تلاششان اين است كه خود را همجنان در آن مكان حفظ كنند؛ بدون اينكه 
هيجكونه بيوند يا سنخيتى با ساختار هرم يا مجموعه عوامل تشكيل دهنده آن داشته باشند. به نظر او كافى بود كه اين هرم 


دجار تكانى شود تا به قول او «همه ما با سر به زمين بخوريم). 
خلاصه. توضيحات تفصيلى او اين بود كه: 


دستكاه حاكم در اختيار دكتر مصدّق و همكارانش نيست وهر لحظه اين خطر هست كه اين تكان به وجود آيد و آقايان به 


بيرون از هرم يرتاب شوند... 


او آكاهانه و واقع بينانه اوضاع سياسى و نيروهاى موجود در صحنه را ارزيابى مى كرد و نتيجه مى كرفت كه نقش نيروهاى 
جب در بر هم زدن توطئه هاى اميرياليسم نقش اساسى و تعيين كننده دارد و به همين جهت به انواع و اقسام كنايات و 
استعارات و كاه با صراحت ما را به هوشيارى و آمادكى روزافزون براى مقابله با توطئه هاى دربار و اميرياليسم تشويق مى 


6 


ص: وم 


او ما را ازاين توهم برحذر داشت كه كويا نيروهاى عمده اى غير از نيروهاى متشكل خود ما در اطراف مصدّق وجود دارد. 


خلذافل :وا كارا مزع سارو هوا دازافيوا متطنا وير الم رف 


اين نقل قول از صفحات ١168 ١58‏ كتاب انتقادى بانو فريده خلعت برى به خاطرات كيانورى به نام كيانورى و ادعاهايش 
كرفته شده است. نويسنده كتاب نامبرده آن را از نوشته يكى از اعضاء هيئت مديره «جمعيت ملى مبارزه با استعمار» كه با نام 


مستغار |؛ فكرئ متش شاحته.. كرقتة الست 


ونان شوواة ريه ل سات كركاه ب ال كلترتع ومتسى كدان انل كن ين ا رفون رع ف و 
خيانت تنى جند از جهره هاى سرشناس آن و همجنين بر اثر شدت كرفتن مشكلات اقتصادىء به ميزان زيادى هواداران خود را 
از دست داد. مهم ترين نشانه آن تظاهرات سى تير 17 به مناسبت سالكرد قيام ملى ١‏ تير در يكك سال يس از آن ماجراست 
كه در اين تظاهرات» عده كمى به دعوت جبهه ملى براى شركت در تظاهرات ياسخ داده بودند» كر جه بعد از ضربه سنكين 
يقن | ذا قوؤكا مدنت تر دو حميه ل افاي دز مكار ود اق انل يكن ال سال ينبا انين فد كو عياف جر انان 
انقلا-بى به راههاى ديكرى رفتند» وبا وجود تمام محدوديّت هايى كه ساواك براى حزب توده به وجود آورده بود» حزب 
توده» تنها تشكيلاتى بود كه توانست در سال 1780 يكك روزنامه مخفى مداوم به نام «نويد) در ايران درست كند كه ساواكك با 


تمام تلاش و كوشش خود نتوانست محل جاب و مسئولان آن را بيدا كند. 


س: اما جبهه ملّى حضور دارد. با توجه به انديشه هاى ماركسيستى حزب توده كه در بين مردم يايكاهى نداشت و نيز آن دو 
اسان ار كه تحني دل سن كرد كابس قن قا لين عه باشد: 


4. 


ج: البته اين شاخص درست است. يكى از نقاط مثبت جبهه ملى و نقاط منفى حزب توده» شايد همين بود و دشمنان داخلى و 
مارجى از ابن خربة نه ميزان وسيعى عليه دزت بهره بردارئ كردند ولئ اكثريت مطلق كار كزان و كشاووزان كدر دزت 


حم شده بودند» كاماك مذهبى بودنك. 


عليرغم همه تبليغات دشمنان, برنامه تحوّلاءت اجتماعى حزبء آنان را جلب كرده بود. نداشتن جنين برنامه اى و نداشتن 


قاف كي تبراق :ته شعو [ثلالعيى عوو يراق تحنو ذه وهب نك كا جيه مل بانكاه عردس بيذ كنك 


ص: 66٠٠١‏ 
يق قافن ار :الت شان كد ير قائقه د اناك موق قن سنن كرو امه اقلق سرحق به ننه 


ج: برنامه نداشت. به نظر من اكر برنامه داشت» همان وقتى كه آزادى وجود داشتء امكانات هم بود مى توانست اتّحاديه 
كا ركرى درست كندء مى توانست اتحاديه هاى دهقانى درست بكند؛ مى توانست نيروهاى مردمى جَدّى رادور خود جمع 
يكند. 


س: ايدئولوزى اش ملى و محدود بود. در جامعه مذهبىء ايدئولوزيهاى ضد مذهبى و يا غير مذهبى به جايى نمى رسند. 


ج: درست است. جبهه ملى فقط مى كفت مى خواهيم نفت را ملى بكنيم. تنها اقدام دكتر مصدّق براى تغيبر وضع تصميم او 
درباره كم كردن بيست درصد از بهره مالكانه و تقسيم آن به ده درصد براى بالا بردن سهم كشاورزان و ده درصد براى باد 


كردن روستاها بود كه آن هم به علّت دشواريهاى موجود, در هيج روستايى عملى نشد. 
س: خوبء احزاب حاشيه اى هم وجود داشت مثل حزب ملت ايران» حزب ايران و ... 


ج: بازهم مانند كذشته درباره حزب ايران به «بوكسوات» افتاده ايم! ببينيد» اينها هيج كدام برنامه سياسى و اقتصادى نداشتند. 
آخر مردم را با جه مى شود جلب كرد؟ با آن جيزهايى كه به آن نياز دارند. اكثريت مردم ايران» كار كران و دهقانان هستند. 
هر حزبى كه نتواند به اينها جواب بدهد؛ نمى تواند ريشه بيدا كند. يس از 0١بهمن,‏ همه احزاب بى يايه مانند باقيمانده حزب 
دموكرات قوام» حزب اراده ملى سيد ضياءء حزب عدالت على دشتى و جمال امامى به كلى از بين رفتند و حتى اتحاديه به 
اصطلاح كاركرى اما بدون كاركر «اسكى» به رهبرى خسرو هدايت و «امكا به رهبرى آشتيانى زاده هم تعطيل شدند. حزب 


تنها حزبى كه در اين فاصله بوجود آمد و جانى كرفت» حزب زحمتكشان بقايى و ملكى بود كه در ارديبهشت 177:0 تشكي 
شد و در تير "١‏ بعد از آنكه جند ماهى جراغش روشن بودء به سوسو افتاد و تعطيل شد. در جناح بقايى تنها جند رهبر و جند 
حاقوكش مزدور باقى ماندند و در جناح ملكى هم نيروى بسيار محدودى باقى ماند كه به تدريج تحليل رفت و در تير ماه 7" 


نيروى قابل ذكرى براى عرض اندام نداشت. 


س: بعد از 18 مرداد. مجدداً احزاب تعطيل مى شوند و تنها دو حزب ناسيوناليست (مليون) و مردم را داريم كه به شاه مربوط 
است و ديكر هيج. اما باز بين سال هاى 8" تا 


ص: ا.ءع 


9 اين جبهه ملى است كه با تمام احزابش به ميدان مى آيند و تا سال هاى 8١‏ و 7ع, جند سالى فعاليت دارند. 


ج: به نظر من در كفته هاى شما دو نقص وجود دارد» يكى در مورد «احزاب» جبهه ملى و يكى هم در نظر نككرفتن بخش توده 
تحن كظلاهر اك كيه على . 


جبهه ملى بدون حزب مى آيدء حزبى نداشت. ببينيد باز شما مى كوئيد كه آنها جى بودند. آنها غير از نام جه نيروى توده اى 
داشته اند؟ نيروى عمده جبهه ملى را در اين دوران» دانشجويان دانشكاه و بخشى از بازاريان و قشرهاى متوسط و شمار 
محدودى روشنفكران آزاديخواه تشكيل مى دادند. دانشجويان دانشكاه و بخشى از مبارزان انقلابى غير دانشجو مخلوطى 
بودند از هواداران جبهه ملى و غير وابسته به احزاب و اعضاء غير متشكل حزب توده. رهبرى حزب در خارج به هواداران حزب 
در ايران توصيه كرده بود كه از جبهه ملى يشتيبانى كنند. يكى از شكايات خليل ملكى از رهبران جبهه ملىء دقيقاً مربوط به 
همين موضوع است كه شرح آن اينجا كاملا لازم است. من آن را عيناً از كفته هاى ملكى نقل مى كنم: 


خلبل ملكي وو انامة اسفن عان#اشره مدو كدر ةق كدو تحقرقك يكنا كوه اله خليه رقي ان جيه نان بو ركد 


خودستائى غير قابل تصور استء درباره ديدار و مذاكراتش با شاه؛ كه اسدالله علم آن را ترتيب داده بود» جنين مى نويسد: 


او (شاه) مى كفتء براى من جه فرق مى كند كه عمر باشد يا يزيد. من همه نوع اختيارات قانونى دارم و حال كه مردم اللهيار 
صالح ها و سنجابى ها را مى خواهند» من حرفى ندارم.» او مى كفت من فقط از آنها دو اطمينان ملى مى خواهم: اول رسماً 
موضع خود را نسبت به قانون اساسىء كه منظور ايشان احترام به مقام سلطنتش بود, اعلام كنند. ثانياً موضع خود را نسبت به 
حزب توده مشخص سازند. من اين مطلب را به آقايان اطلا-ع دادم ولى آن روزها بازار منفى بافى مطلق رواج داشت. در آن 
زمان كه هيئت حاكمه سخت متزلزل بود و همه كونه امتياز به نفع نهضت ملى مى شد كرفت» اعلان كردن دو كلمه درباره 
قانون اساسى و حزب توده مى توانست وضع نهضت را از جنبه داخلى و خارجى مشخص و روشن سازد. ولى رهبران اين دو 
موضوع را مسكوت نكّه داشتند.(1) 


.877 57١ خليل ملكى» خاطرات سياسى ملكى. ص‎ -١ 


ص: 507 


ازاين نوشته كاملا روشن مى شود كه حضور نيروى بالفعل حزب توده در تظاهرات آن زمان به هواداراى از جبهه ملى» هم 
براى شاه مسثله بود وهم براى رهبران جبهه ملى. آنها به اين جهت حاضر به محكوم كردن حزب توده نبودند كه نمى 


خواستند حمايت اين نيروى بالفعل رااز دست بدهند. 


اصلاحات اجتماعى عميق باشدء مى تواند در ميان توده ها كسترش وسيع بيدا كند. نهضت آزادى هم برنامه اى براى 
اصلاحات عميق اجتماعى نداشت. تا آنجا كه من اطلاع دارم» در زمينه تحوّل اقتصادى جامعه هيج برنامه روشنى كه بتواند 


توده هاى زحمتكش و استثمار شونده؛ يعنى اكثريت مطلق مردم ايران را جلب كند» نداشت. 
س: جبهه ملى جه طور؟ 

اج: هيج. يعنى ديكر در جامعه ازاك زائشة أ كناش 

س: خود آقاى نجاتى مى كويد كه سايه جبهه ملَّى درايران حركت مى كرد. مثل شبح. 


ج: بله شبح» عين همان ماركس كفته: شبحى در ارويا دارد مى كردد... شبح كمونيسم. ولى آن شبح, يكك شبح واقعى بود كه 
كم كم رشد كرد و نظام سرمايه دارى غارتكّر جهان را به خطر انداخت» اما درباره جبهه ملى فقط شبح بود. جون بعد از دكتر 
ادق واقها حيري اذ تيك مل تماقف ركم عاوه ان ستفديت عاد اسم فعاتها مانةة«نووو له و وى از جيه على كنها كرو 
بسيار كوجكى به نام حزب ايران مانده بود كه در اين حزب هم بختيار و دار و دسته اش» شديداً عليه دكتر سنجابى كه رهبر 
حزب بود دسته بندى مى كرد. عده اى همء مانند فرزند دكتر متين دفترى؛ به نام جبهه ملى از مهاجرت آمده بودند. در 
تظاهرات عظيمى كه در احمد آباد براى بز ركداشت دكتر مصدّق بركزار شدء همه كسانى كه به آن بزركمرد احترام مى 
كذاشتند» شركت داشتند و اكثريت مطلق آنان به جبهه ملى تعلق نداشتند. افرادى هم كه از اعضاى كنفدراسيونء از مهاجرت 


آمده بودند» ينجاه تكه بودند. همه توى سر همد يككر مى زدند و هيج نقش مؤثرى نداشتند. 


به خاطر همين است كه مى كويم بايد حزبى انقلا-بى با يكك برنامه اجتماعى روشن و دقيق و دراز مدّت باشد و بككويد اين 
كارها بايستى انجام بشود كه اين هم امروز و فردا حاصل نمى شود و ينجاه سال و يا شايد صد سال زمان مى خواهد. مثل 


حزب كمونيست در همه 


ص: ارين 


كشورهاى جهان كنونى. مثل حزب كمونيست ايتاليا يا فرانسه يا هند. مككر اينكه يكك دوره اى مصادف با يكك بحران اجتماعى 
بشود و مردم عصيان كنند و به يكك برنامه بخصوص كرايش بيدا كنند» مثل انقلاب اكتبر روسيه. 


س: اينها هم آماده باشند و قدرت را به دست بككيرند. 


ج: بله» اينها آماده باشند و قدرت را در دست بككيرند و توانايى نككهدارى قدرت را هم داشته باشند. در كشورى عميقاً مذهبى 


كار كران» دهقانان و روشنفكران آزاديخواه جواب بدهد. 


س: در توجيه اين مشكلء يكك توضيح اين است كه در ايران روحتّه تخزب و نظم كرايى وجود ندارد كه همه در يكك 


ج: من جنين نظرهايى را درست نمى دانم. مككر ايران با ياكستان و يا هند جه تفاوتى دارد؟ 


س: شايد علتش اين باشد كه همه احزاب در ايران» به نوعى وابستكى هايى به خارج داشته اند. يعنى يكك سر يكك حزب اينجا 
بود و سر ديكرش معلوم نبود كه در كجاست. لذا جامعه ما به جاى جاذبه. نسبت به احزاب دافعه داشت. جون مى ديد هر 
كشي كه واغل شرق شد :قتع نه توعى با مرو فرزها كرد من خورةة ميته امرك اخخرانن نهو اتراةه ترقيان ترقى بودن 
آنها بود ويا اينكه وسيله رسيدن به حكومت و يا اهداف سياسى خاص ديكر. 


حزب در ايران» به عنوان يايكاه مردمى و يا محل و مكانى براى رشد و كسترش فرهنكك سياسى و انديشه اجتماعى مطرح نبود 
و تنها به عنوان يكك نردبان ترقى براى رسيدن به حكومت مطرح بود و فكر مى كنم اين مطلب به ساختار اجتماعى و سياسى 


ايران بر مى كرددء آنهم با تجربه هاى تلخ سياسى در صد سال اخير. 


ج: من با اين برخورد و اين طرز تلقّى موافق نيستم. اصولا هدف يكك حزب سياسى اين است كه به حكومت برسد تا بتواند 


برنامه اى را كه به مردم ارائه داده است عملى كند. غير از اين نمى تواند باشد. 


حزب سياسى كه جمعدّت فرهنكى نيست تا بخواهد فقط فرهنكك جامعه را بالا برد. يا 


ص: عع 


مثلاً مردم را باسواد كند. ماهيت يكك حزب مردمى به طور كلى عبارت است از: كروهى كه داراى يكك برنامه مشخص سياسى 
هستند و براساس آن برنامه براى تغيير ساختار جامعه و از بين بردن كمبودها و نواقص نظام موجود و دست يابى به رفاه و 


مسئله نردبان ترقى شدنء تنها در مورد احزاب وابسته به هيئت حاكمه و در مورد احزاب توده اى و مردمى يس از اينكه به 


قدرت مى رسند» صدق مى كند. 


افراد زيادى از قبيل يلتسين و همانندان او به حزبى كه در قدرت بود روى آوردند براى اينكه به مقامى برسند. وقتى حزب 
كردند. دربعضى احزاب» كروه بندى درونى به وجود مى آيد كه هم ممكن است بر يايه جاه طلبى باشد و هم ممكن است بر 
يايه اختلاف نظر در مسائل عمده سياست و شيوه عملكرد حزب (استراتؤى و تاكتيكك). 


كاه ممكن است در درون يكك حزبء كروههاى داراى منافع اسيناف نعطناء وسو واشفه اقتسن: قافا كر وما نه كارا 
محف او زميق دارا در يكم عرت اص متنا عانقا ف ساف نوا م شر سرمانةاداوافه مابلقة كلافف زهي رافك 
ساختن كارخانه هايشان ارزان باشد ولى زمين داران مايلند قيمت زمين هرجه بيشتر بالا رود. در كشورهاى سرمايه دارى 
بيشرفته هم دو شكل وجود دارد. يا مانند آمريكا است كه در آن دو حزب كه هر دو به سرمايه دارى بزركك وابسته هستند و 
تنها درباره مسائلى كاملا فرعى به جنكك زركرى با هم مى بردازند و قدرت را دست به دست مى كنند. ويا مانند كشورهاى 
ارويايى است كه در آنجا معمولاً دو حزب بزركك يكى به نام محافظه كار و يا يكك نام ديكر رسماً نماينده سرمايه داران 
بزركك است و ديككرى زير نام «حزب كار» (انككلستان و كانادا) و حزب سوسياليست و سوسيال دموكرات (در فرانسه و آلمان و 
ديكر كشورها) فعاليت مى كند. اما هر دو حزب از نظام سرمايه دارى كلان دفاع مى كنند و تنها اختلافشان درباره كم و زياد 
كردن بودجه براى مصارف اجتماعى است. در عمل هم كاملا عيان است كه با جابه جا شدن اين احزاب» هيج تغبير ريشه اى 
در سياست دولت بيدا نمى شود. اما در بسيارى از كشورهاى ارويايى» در كنار دو حزب بزركك, احزاب ديكرى هم وجود 
دارند كه در شرايط تكامل عادى اجتماعات» از منافع توده هاى زحمتكش مردم دفاع مى كردند. اين احزاب مترقى و يبشرو 
در آغازء كروههاى 


ص: مم6 


كوجكى از روشنفكران و كاركران آكاه و ييشرو بودند و مدت بسيار طولانى مبارزه كردند تا به صورت يكك حزب نيرومند 
تكامل يافتند. 


شخصيّت هاى بزركك اجتماعى مثل: ماركس و انككلسء يايه كذاران مكتب سوسياليسم علمى» تلاش بسيارى كردند تا يكك 
هاى دراز تلاش و مبارزه بود كه اين احزاب توانستند جاى ياى محكمى در جامعه بيدا كنند. زيرا آمادكى لازم در جامعه 


وجود نداشت. 


هر حزبء براى اينكه جا بيفتد» به برنامه درست و ياسخ دهنده به نيازهاى كوتاه مدّت و دراز مدّت توده هاى مردم و عمر 


كافى و بسيار درازء نياز دارد. مكّر اين كه بحران هاى اجتماعى موجب رشد سريع و يا به حاكميّت رسيدن يك حزب شود. 


س: حالا با اين توصيفء فكر نمى كنيد با توجه به فرهنكك موجود در كشور ماء يا كشورهايى نظير ماء بايد دوران طولانى 


رشد انديشه سياسى طى شود تا جامعه آماده يذيرش فرهنكك حزبى بشود؟ 


ج: رشد انديشه سياسى در شرايط عادى و نه در شرايط بحرانى تنها در جريان مبارزه آزاد و برخورد عقايد و روبرو شدن 
نظريه هاى مختلف سياسى در يكك جامعه امكان يذير است. صاحبنظران سياست در درجه اوّل بايد آزادى داشته باشند تا 


نظريّات خود را به جامعه منتقل كنند. هيج نظريه سياسى را نمى شود در جامعه اى كه در آن آزادى وجود ندارد» فراكير كرد. 


در جامعه اى مثل جامعه ايران» اكر بدون يكك آماده سازى حداقل جند ماهه. مسئله آزادى احزاب را مطرح كنيم و مثلاا شب 
بخوابيم و صبح اعلام كنيم كه مردم در ابراز عقيده آزادند و احزاب مى توانند بدون هيج مانعىء فعّاليت كنند, نتيجه بلاواسطه 


بدون ترديد» هرج و مرج سياسى است. براى تحقّق آزادى فكر و انديشه در جامعه اى جون ايران؛ بايد كام به كام عمل كرد. 
س: جه طور؟ جون اكر اين هرج و مرج سياسى ادامه يابد» اساس جامعه متزلزل مى شود. 


ج: قدر مسلم با برقرارى آزادى فكر و انديشه و عملء تغييراتى در نظام به وجود مى آيد. اين تصوّر كه ممكن است با وجود 
حفظ وضع كنونى و بدون كوجكترين تغيبيرى در شرايط كنونىء امكان آزادى اظهار عقيده و فعاليت آزاد سياسى به وجود 


آيد» تصور غلطى است. 


ص: ...8 


جيرخ امرى كلها د رجاس سكن ابت كدايخككن عتمده :و تعييق كندله اق ان تارضاقى كسترده موحوى در مناية اصبلاحات ريشة 
اى در زمينه هاى اقتصادء فرهنكك و سياست. از بين رفته و اكثريت تعيين كننده جامعه» يس از داشتن آزادى اظهار عقيده و 
فعُاليت سياسى و اجتماعىء از نظام كنونى يشتيبانى كلند. 


س: جه تضمينى وجود دارد كه كشور ما مثل لبنان نشود؟ به هر حال رهبران احزاب و اعضاى آن بايد به اصولى يايبند باشند. 


اصولى مثل قانون اساسىء منافع ملّىء تمامتيت ارضى و ... 


ج: بلهء همانطور كه كفتم جنين كارى اككر بدون تدارككء انجام بشودء نتيجه اش هرج و مرج است. هيج تضمينى هم وجود 
ندارد كه در بى اين هرج و مرجء آرامشى منطقى برقرار شود. شايد هم از آنجه مى ترسيد» وضع بدتر بشود. در طول ١‏ سال 
كذشقهة وضع طورى شده كه امكان تغيير ناكهانى از وضع موجود به جامعه مدنى بسيار دشوار شده است. و جنين تغييرى» 
همانطور كه كفتمء بايد كام به كام و بر يايه يكك نقشه همه جانبه و فكر شده انجام كيرد. 


يس از ييروزى انقلاب 17817 در كشورمان براى آنكه خرده ريزها غربال شده و به زمين ريخته شود و تنها دانه درشت ها باقى 
بمانند و شكل بكي رند» زمان مى خواست. براى اينكه احزاب جا بيفتند. زمان لازم بود كه حكومت بوجود آمده در ييامد 
انقلاب, بتواند از يكك سو كروههايى را كه در جهار كوشه كشور تفنكك برداشته و با كمكك تفنكك مى خواستند نظريات خود 
رابه كرسى بنشانند» سر جايشان بنشاند و از سوى ديكر به آن كروهها و احزابى كه مى خواهند فعاليت سياسى منطقى بكنندء 


آزادى فعاليت و تبليغات بدهد. 


در اين جريانء بركزيده شدن فرد ماجراجويى مانند بنى صدر به رياست جمهورى و فرماندهى كل قواء يكك اشتباه بزركك و 
سرنوشت ساز بود و نتيجه اش همان وضعى شد كه يس از بركنارى او و انفجار دفتر حزب جمهورى اسلامى بر كشور حاكم 
حك ونا ووو مووز دك ماققة انيرك > انعد تحاو غراف يراق تحط سمح ماله واو ادها | وات مساضيره 
اقتصادى و كمكك هاى خخارجى به عراق و غيره» در كنار اشتباهاتى كه در حكومت جمهورى اسلامى در دوران اين جنكك 
صورت كرفت كه خود بحث مفصل جداكانه اى دارد كه در كفتكوى ما نمى كنجد سهم بسيار سنكينى در بيدايش و تحكيم 


وضع كنونى دارد. 


نداشتن سابقه مديريت سياست و اقتصاد كشور و لزوم ريشه كن كردن يايه هاى نظامى كه 


ص: /ار.ع 


سرنكون شده بود در زمينه هاى نظامى» فرهنكىء اقتصادى» سياسىء اجتماعى و جانشين كردن آن با نظامى كه هنوز در هيج 
جاى دنيا ودر هيج تاريخى تجربه نشده بود» باعث شد كه دولت جمهورى اسلامى نتواند از عهده اين تحول آرام و صلح 


آميز در درون كشورء يعنى حفظ نظم و تأمين آزادى فعاليت سياسى برايد. 

ا 

ج: دليلش را كفتم. نداشتن تجربه سياسى براى اداره كشور و نبودن الكوى تجربه شده در شرايطى نظير شرايط آن روز ايران. 
س: اين يكىء فقط همين؟ 


ج: همين» عامل تعيين كننده همين بود. يبروزى انقلاب ايران» خيلى آسان به دست آمد. مانند انقلاب روسيه نبود كه در يى 
خرابى عجيب جنكك جهار ساله و يس از بيروزى انقلاب با دو سال جنكك داخلى و دخالت مستقيم ارتش هاى ١8‏ كشور 


سرمايه دارى از غرب و شرق و شمال و جنوب كشور همراه باشد. 


اككر حزب كمونيست روسيه (بلشويكها) توانست براين مشكلات فائق آيدء براى اين بود كه علاوه بر جهل سال كار دشوار 
سازمانى در سخت ترين شرايط اختناق رزيم تزارى» تجربه بسيار با ارزش شركت در يكك انقلاب (انقلاب 1910) و بررسى 


همه جانبه علل شكست را در انبان تجربيات خود داشت. 


ولى در ايران جه بود؟ البته امام بود. با يكك اراده بسيار قوى و تيزبينى قابل ستايش. ولى همان امام» همانطور كه در كفته 
خودشان هم هست اشتباه كردند و به افرادى مانند بنى صدر و قطب زاده اعتماد كردند و مهم ترين مسئوليت هاى اداره كشور 
رابه آنان واكذار كردند. 


س: ببينيد» ما اينجا به دو مشكل برخورديم. يكى اين كه حكومت تازه به قدرت رسيده بود و ابعاد توطثه از داخل» بسيار وسيع 
بود. 
يكك بحث اين بود. دوّم اينكه روسيه به نسبت ايران» قبل از انقلابش» فرهنكك سياسى و فكرى قوى تر داشت. در اينجا احزاب 


و كروههاى ما حتى به كلت منافع ملى و حاكمتّت ملى معتقد نبودند. آن يكى با صدام مى ساختء ديكرى با تركيه؛ آن يكى 
ندرا كمبقا نه 


ج: اينها كروههاى كوجكى بودند و نقش تعيين كننده اى نداشتند. من به عنوان مثال» 


ص: 5:0 


فهرست احزابى را كه «درّه احزاب»(١)كردستان‏ عراق مسلحانه عليه جمهورى اسلامى مى جنكيدند» ذكر مى كنم نا ببينيد تا 
جه اندازه ناجيز و كم اهميّت بودهاتكء ايق آمان را فردى كه از اتحاديه كموئيست هابا ما زندانى بود ووخود, در درّه احزاب 


بود و بعد تسليم شدء ارائه داده است. 

4 تدرب دمو كرالك كردستان اأغاهى كرد دوازدة عراز تقر بيشي ركف ذارد كه سلا عاق كذافى اس 
؟. سازمان مجاهدين 18٠١‏ نفر. 

”. حزب كمونيست (كومله + سهند) 7٠٠١‏ نفر. 

؟. جريكهاى فدايى خلق» كروه اشرف دهقان ٠١‏ نفر. 

ه. جريكهاى فدايى خلق» كروه اقليت »20 تا ٠١‏ نفر. 

*. جريكهاى فدايى خلق» كروه ارتش رهايى بخش خلق هاى ايران ١18١٠‏ نفر .)12٠(‏ 

/. جريكهاى فدايى خلقهاى ايران 27 نفر (1787) هيج نفر (178). 

اتحاديه كموتيستهاى ابران ١؟‏ ثفرء 

3 كروه خلال يق (براذز عرزالقية حسيى) :9 3018 ببشمر كك 

.٠‏ راه كاركر ٠١‏ نفر. 

.١‏ كروه شيخ عرّالدِين حسينى در آغاز 87» ٠١‏ نفر» كروه شيخ عرّالدِين حسينى در سال 225 8 نفر. 
؟. كروه كومله ليسائى ٠١‏ نفر. 

.١‏ حزب رنجبران ايران به دبير كلى د كترصديقى ٠١‏ نفر. 

.٠5‏ سكائيان (منشعب از جريكها) ١/١7‏ نفر. 

0. سازمان انقلابى دم وكراتيكك حسن ماسالىء يكنفر خود او . 

8. سازمان هرم ز كان انشعابى از جريكها ٠١‏ 18 نفر. 


.١‏ سازمان جريكهاى فدايى ييرو برنامه وحدت على كشتكر ٠١‏ 18 نفر. 


و نيز جند نفرى از سازمان بيكار و فرقان. 
اين آمار نشان مى دهد كه تا جه اندازه اين كروه ها غير از حزب دموكرات كردستان 


-١‏ «درّه احزاب» نامى است كه كروهكك ها به منطقه اى در عراقء نزديكك مرز ايران اطلاق مى كردند. 


ص: اين 
ايران و حزب كمونيست (كومله + سهند) و تا اندازه اى مجاهدين ناجيز و طبل توخالى بوده اند. 


س: اما بحث آزادى» همجنان باقى است. آيا آزادى بايد داراى حدودى باشد يا خير؟ مفهوم أزادى جيست؟ آيا آزادى دادنى 
الست :ونا كرفتتئ ؟ وا وسيدتى؟ عدة اى :ان جامعه شتاسان مى كويند كد.اكر جافعه اى.بة ازادى وسيد مئ تواند رشد كند: 
خوب» در جامعه اى كه به قول شما يكك فرهنكك صد در صد بسته داشته» اكر يكك مرتبه درها باز شود براى اين كه جلوى 


انحراف ها و ارتباط هاى مسموم و توطثئه ها كرفته شود و به آزادى لطمه نخورد, جه بايد كرد؟ 


اج ببينيد. ما الآسن دو نمونه ديكر» همين كنار خودمان داريم. ياكستان و هند اينها كشورهاى زير سلطه استعمار بودند و 


س: خيلى بدتر نبود. 


ج: جرا بود. استعمار انكلستان در آنجا وحشتناكك بود. آنجا انقلابيون را به دهانه لوله توب مى بستند و شليكك مى كردند. شما 
تاريخ ك: . هندوستان نوشته جواهر لعل نهرو را بخوانيد تا شرايط حاكم در دوران استعمار انكيس را دريابيد. شرايط سختى 
بود. هم از نظر سياسى وهم از نظر اقتصادىء و هم ازنظر فرهنكى. 


-ه 


س: اما فرهنكك سياسى ياكستان جلوتر از ما بود. با اين كه مستعمره بود اما فرهنكك سياسى قوى ترى داشت. حزب مسلم ليكك 
در سال ٠‏ يكك قدرت بزركك بود كه در صحنه سياسى عليه استعمار مبارزه مى كرد و ما در آن دوران تازه در اوّل راه هم 


اشماعو من كاده در همان سال "٠١‏ دولت» اولي كروه از بهترين دانش آموزان دييلم ايران واز آن جمله مهندس 
بازركان و دكتر ارانى و عده اى ديكر را به ارويا فرستاد و دانشكاه تهران افتتاح شد. ميزان بى سوادى در هند و ياكستان به 


مراقت ازااثراة تشتر بود هسلاوستان قدوت يررك بود انا تدر عدمت ملت اهدع يلكه دن ينعت" استعمان الكلستان: 


س: شايد علّت اين بود كه در مستعمرات انككلستان. شايد هم تحت تأثير نوع حكومت انكليس» رشد سياسى بالاتر بود. حتى 
در مصر يكك حزب سياسى به نام «وفد» به وجود آورند. درهندء رهبران كنكره هميشه در زندان بوده و حزب كنكره غير 
قانونى بود اما در ايران» به علت مجاورت با شوروى و نامرئى بودن استعمارء آزادى را سركوب كردند و توجيه شان هم اين 


بود كه نظام خود كامه مى تواند جلوى نفوذ شوروى را سد كند و يا 


ص: 5٠١‏ 
جلوى روحانيت و حركت هاى مستقل را بككيرد. حتى به بهانه مبارزه با كمونيسم» جلوى هر حركت مستقل را بكيرد. 
ج: يعنى اكر يكك ذرّه آزادى بدهى» شوروى مى خوردت! 


بق الينة [مؤيكا و انكلستانة يراق برقرارئ سنلظة خوةء از شوووئ مكنا مترسكك درست كرده يودتد و شابد اشقاهات مكدر 


جب و يا وابستككى هاى خاص به شوروى هم به اين قضيه كمكك كرد تا جنين شرايطى فراهم بيايد و رشد سياسى بيدا نشود. 


ج: درست است كه جامعه ايران» مثل هندوستان رشد سياسى نداشت ولى اكنون ما مى بينيم كه در هندوستان, با وجودى كه 
د ضد ويتخاه مذاهت وافرقه وجود داوهااماء كزوهها و" اعدرات كزنا كوة :دن اتنا فقاليت دارقد اميل باناتراة قابل مثا ره 


درباره كسترش فرهنكك و به ويزه سوادآموزى به مردم هند به دست فرمانروايان انككليس نبايد از واقعيات تاريخى دور افتاد. 


واقعيت اين است كه سوادآموزى ابتدائى همكانى اجبارى درخود انككلستان تنها از سال قانونى شد و توده مردم از آغاز 


سده بيستم به خواندن روزنامه رو آوردند. نوشته زير كواه اين كفته است: 


تا سال 184٠‏ در انككلستان تنها وابستكان به خانواده هاى مرفه و تحصيلكرده روزنامه مى خواندند. تنها از يايان سده نوزدهم 
توده مردم كه در بى «قانون آموزش ابتدائى همكانى» كه از سال 1817١‏ در انككلستان به كار رفته شد به خواندن روزنامه رو 
آوردند. ولى از آنجا كه انشاى روزنامه ها در آن زمان براى تحصيلكرده ها بود فهم آنها براى توده مردم تازه سوادآموخته 
دشوار بود. در سال يكك روزنامه عصر به نام «ستار» (ستاره) آغاز به انتشار كرد كه جرج برنارد شاو نمايشنامه نويس 
نامداراز نويستد كان آن بود. اما اين تنها آغاز كار روزنامه نويسى در انكلستان بود. در سال ١1١05‏ روزنامه بامدادى «ديلى 


ميل» آغاز به انتشار كرد با اين آماج كه روزنامه اى باشد كه توده مردم تازه سوادآموخته بتوانند آنرا بخرند و بخوانند. 


به اين ترتيب جكونه فرمانروايان انكليسى كه دركشور خودشان تا يايان سده نوزدهم اكثريت مردم بى سواد بودند؛ در 
ستتعمر كود هندوشعان بد كرش فرهوكه مون وسكا يارد ؟ بويد من رهد افكان ستاسى وتحثل سيكرانديقان قزر 


هندوستان يايه اعتقادات دينلى 


ص: ١١؟‏ 


دارد. در اين كشور يبروان آيين هاى كوناكون در كنار يكديكر زندكى كرده و مى كنند و كذشته از برخى در كيرى ها كه 
بيشتر در بى تحريكات نيروهاى اميرياليستى بيكانه و وابستكانشان در درون كشور و همجنين طبقات سودجوى حاكم در 
اقتصاد كشور به وجود مى آيدء مردم به طور كلى با بردبارى به سر مى بردند و در نبرد با دشمن مشترك يعنى اميرياليسم 
انكلستان در كنار هم قرار مى كرفتند. كار كزاران بريتانيا تسيا كوكيدتد. انان ند كركى ات براق عدا افد ا حفن ميان 
خلقهاى هندوستان و محكم كردن فرمانروائى خود بهره كيرى كنند و در يايان هم با جدا كردن ياكستان از هندوستان تخم 


دشمنى و كينه را در اين دنياى بزركك كاشتند و اكنون امبرياليسم آمريكا از آن بهره بردارى مى كند. 


جيز بكرن كه دزا ين قاره بزركك به جشم مى خورد شركت زنان در سياست و حكومت و فعاليت هاى اجتماعى است. 
اتفاقى نيست كه يس از آزادى اين قاره بزركك نه تنها در هندوستان و سريلانكا كه آئين اسلام حاكم نيست»ء بلكه حتى در 
ياكستان و بنكلادش كه نزديكك به 40 درصد مردم مسلمان هستند» نقش زنان در ميدان سياست جشمكير است. هم اكنون در 
ياكستان نخست وزير براى دور دوم يكك بانو است. در بنككلا.دش رهبر دو جنبش بزركك سياسى كشور دو بانوى مبارز بانو 
«ضيا) و بانو «حسينه» دختران ضياءالرحمان هستند و در سريلانكا هم رئيس جمهور و هم نخست وزير بانوان «باندرانايكه) 
دختر و همسر جناب «باندرانايكه» رئيس جمهور مقتول يبشين آن كشور مى باشند. 

اين جريان را در كشورهاى ميانمار (برمه) و اندونزى هم مى توان ديد. در ميانمار» رهبرى مبارزه با حكومت ديكتاتورى 


نظاميان را بانو «سان سوسى» برنده جايزه نوبل در دست دارد ودراندونزى اد ين مبارزه را بانو ١‏ «س و كارنو) دختر د كتر سوكارنو 


أولين ونس حمهون ان كشور كد بدادستك (ترال اموهار يوا سرتكون شده هيرق من كند. 


س: ببينيد! موقعى كه در صدر مشروطه ما در اينجا نمى توانستيم روزنامه جاب كنيم» در كلكته و بمبئى روزنامه جاب مى 


6 : مى دانم. به همين دليل است كه من مى كويم آنها زمان بي بيشترى براى رشد و نمو داشتند. ما جنين زمانى را دراختيار 


نداشتيم. 
س: آنها حتى زبان مى دانستند. خود دانستن زبان انكليسى بسيار مهم بود. 


ج: من مى كويم زبان را هم توانستند به كار بككيرند. نهرو و كاندى رهبران بى اندازه فهميده اى بودند و نقش تاريخى مهممى 
بازى كردند. ما كاندى و نهرو نداشتيم. كاندى و نهرو 


ص: "داع 


افرادى نبودند كه در يكك انفجار اجتماعى مانند حبابهائى روى موج خروشان مردم قرار كرفته باشند. آنها و ديكّر رهبران 
نيقح (تعانول جنا لسوقاك كه برالسرى ادق معو داه ترود كسد "لاش دو كبر 501و رساك ما رار را سا0 


تروف وقروق امتفلال و ازافض وشة كرده ودر يشا يشناب عنيسن بومتك جاف كرفين. 


كشور ماء در بى هزاران سال فرمانروايى با خودكامكى سياسىء اقتصادى و فرهنكى و بيش از صد سال حكومت سلسله قاجار 
كه با بى لياقتى اش راه را براى راهيابى سلطه كرانه اميرياليستهاى روس و انككليس هموار ساخت و دوش به دوش آنء 
فرمانروائى بدون رقيب آثين اسلام» كه مى توان آن را ريشه نبودن بردبارى براى دكرانديشان دانست» در وضعى به كلى 
وتنا وك جاع وتان قرا داشة» دووات ات: كوكاء الات نا وطاق و سال ع1 1000 دولل كركاف شان 
نتوانستند دك ركونى ريشه دارى در وضع جامعه ما به وجود آورند. در يى حاكميت يكك نظام خودكامه دست نشانده 


امير ياليسم بيكانه از 17 تا 1701 انفجار اجتماعى عظيم انقلاب اسلامى سال 107 بيش آمد. 


كسانى كه در كنار امام در رأس حكومت اسلامى قرار كرفتند» همانطور كه آقاى هاشمى در ديدار با دانشجويان كفته است 


تا بيش از اوج كيرى جنبش نارضايتى» مردم در زمينه مبارزات سياسى شركت نداشته اند. امام يكك استثنا بود. 


امام رهبر يكك عصيان بزركك مذهبى و اجتماعى است. اما مكر امام براى تغيير ساختار جامعه جه امكاناتى داشت؟ آيا برنامه 
لازم براى اجراى شعارها و اهداف زيبايش را داشت؟ آيا نيروى آماده؛ جه به لحاظ اقتصادى و جه به لحاظ سياسى براى 
عراق جنكك هشت ساله به ميهن تحميل شد. هنكامى هم كه جنكك تمام شد و امكان اقتصادى و اجتماعى مناسبى براى عملى 


ساختن آن شعارها به دست آمدء امام ديكر نبود. 


س: شايد آمادكى آن فراهم نشده بود. 


اج اين طور نيست» مسأله آمادكّى نيسثك. همان دوران الى كه امام زنده بود و انقللاب استمرار داشت كسانى كه در كنار امام 
قرار كرفتند» همكى به كونه اى بيشينه مبارزاتى داشتند و طبعاً نوع اين مبارزه سياسى بوده است. برخى از آنها با ناخالصى ها 


و تندرويها كه داشتند از كردونه انقلاب بيرون انداخته شدند واز ميان آنها كه به انقلاب وفادار ماندند كمتر كسى را 


ص: "لع 


مى توان سراغ كرفت كه يبشينه مبارزه سياسى نداشته باشد.ولى متأسفانه كم كم آن جنبه مردمى انقلاب استمرار بيدا نكرد. 


جنبه اى كه در قرآن مى كويد «مساوات». اين مطلب استمرار بيدا نكرد. 


امام مى خواست آثين اسلام را در تمام جوانب آن بياده بكند ولى نشد. عمرش وفا نكرد. اينكه او همواره مى كفت انقلاب ما 
انقلاب يابرهنه هاست, همان مفهوم انقلا-بى اسلام است. هنككامى كه اين ويزكى از مذهب اسلام كرفته شود جنبه ايجاد 
باقى ماند و هركز به سوى يرجم مبارزه براى رسيدن به اين آماج يرارزش كامى برنداشتء جرا؟ ياسخ به اين يرسش رااكر 


بيابيم مى توانيم به بسيارى يرسش هاى ديككر ياسخ درست بدهيم. 


به همين خاطر است كه من معتقد هستم بايد اين مسئله را بسيار عميق تر مورد بررسى قرار داد؛ جرا كه بحث خيلى عميق 
است. اما آنجه كه در سال هاى اخير عليرغم تمامى شعارهاى زيبا و جذاب در رابطه با عدالت اجتماعى و مساوات ديده مى 
شودء برخلاف اين شعار است. تن دادن به نقشه هاى بانكك جهانى و صندوق بين المللى يول تحت عنوان تعديل اقتصادى كه 
در اصل سياست اميرياليسم براى تسلط بر اقتصاد كشورهاى در حال توسعه است وايجاد محدوديّت براى مخالفين اين سياست 
هاء عكس آن شعار استء نزديكتر از موسوى خوئينى ها به امام جه كسى بود؟ اكر او به مجلس مى رفت جه اتفاقى مى افتاد ؟ 
امنا" اوسوافثال اوعدت تيدان حدر ا؟ اوز يز هما هداق او كنان وداشهد دس حون با ادق كراكنل كه كردافب كان جازار انرا 


عو اسعار قن 'يوذتك سان كار نداشتنك. 
س: اما الآن روزنامه دارد» روزنامه سلام. 


اج اما روزنامه سلام هم به خود سانسورى مجبور شده است. جرأت انتقاد ندارد. از لابلاى نوشته هاى سلام آواى دردناكك 


نداشتن آزادى براى نوشتن آنجه به آن ايمان دارند به كوش مى رسد. 


س: جه جور خودسانسورى مى كند؟ من فكر مى كنم كه اينها همه به نوعى دجار يكك نوع روشنفكرزدكى شده اند» به جاى 
اينكه بيايند فرهنكك سياسى جامعه را بالا ببرند و روى فرهنكك فكرى جامعه كار كنند» آمدند روى برخورد سياسى با افراد كار 


كردنك. 


ج: را 2 من نمى فهه كه مقصود شما از بالا بردن فرهنكك سياسى جامعه جيست و 


ص: لاع 


جه روشى را براى آن بيشنهاد مى كنيد؟ فرهنكك سياسى جامعه ما تنها از طريق برخورد عقايد و آراء درباره مسائل مهم 
سياست داخلى و خارجى و اقتصاد و فرهنكك و آموزش كشوره بالا مى رود و نه فقط از طريق انتشار يكك روزنامه محدود با 
خوانند كانى محدود. بلكه بايد از راه بحث آزاد در راديو و تلويزيون» آنهم نه ساعت ١‏ بعد از نيمه شب بلكه در ساعات وليه 
شب و يادر روزنامه هاى كثيرالانتشار مثل اطلاعات و كيهان فرهنكك سياسى را بالا برد. كار بسيار محدودى كه روزنامه 
سلام مى كرد اين بود كه سياست اقتصادى و سياسى دولت را مورد انتقاد قرار بدهد و عواقب اين سياست را ييش بينى و خطر 
آن را كوشزد كند. 


س: يعنى شما فكر مى كنيد بايد به جوٌ سال هاى 04 و 2٠‏ و آن بلبشوى آزادى احزاب بركرديم؟ كارنامه احزاب و كروهها در 


آن سالها جه بود؟ آنارشيسمء ترويج فاشيسم» رشد اختلاف و تشتّت. 


ج: به نظر من اكر مدّتى آزادى حزبى و آزادى تبليغ سياسى يكك مرام و با سخت كيرى همه جانبه عليه خرابكاران و آشوب 


س: اين اشكال در خود احزاب و جريانها بود ويا در نظام ؟ به نظر مى رسد صداقت انقلابى و روحيه انقلابى و صبر در خود 
كا تسرك انراق ملاع الدران دوس اسك وس رافك كان كتفع انا كد ران دن سف بخمان بوكو[ سيمل كور 


اينجا به عنوان جريان ليبراليسمى كار مى كرد و سر ديكر آن در غرب بود. 


حذف شدند. اكنون سالهاست كه از فروياشى اتّحاد شوروى مى كذرد و ديككر حزبى كه وابسته به كمونيسم حاكم در 


شوروى باشد و يايكاهى هم در خارج داشته باشد» نمى تواند به وجود آيد. 


رهبرى كروه مجاهدين كه ناسازكار بود خيلى زود با بنى صدر از ايران خارج شد. همان حزب جمهورى اسلامى اكر بود و 
مانند دوران آيت الله بهشتى اداره مى شدء مى توانست با ادامه روش او كه وسعت مشرب داشت و براى جلسات بحث و 


كفتكوى آزاد از بسيارى كارشناسان رشته هاى مختلف دعوت مى كرد اثر قابل توجهى داشته باشد. 


به نظر من حزب جمهورى اسلامى جون يكك حزب بود آنهم با رهبرى با ارزشء و با 


ص: خض 


سبارئ ان همكاران با ارؤش از جمله: شتهيد محمن منتظرئ كه من برايش اختزام بطيار قالم وبا أو بارها به كفت وكو تشستيم 
واو با حوصله به حرف هاى ما كوش مى كرد و نظرات جالبى هم ارائه مى داد مى توانست موفق شود. اما يس از شهيد شدن 
دكتر بهشتى» آن حزب به نردبان ترقى تبديل شد. ولى اكر حتى جند حزب اسلامى تشكيل مى شد و بين آنها يكك برخورد 
عقايد و آراى آزاد انجام مى كرفتء؛ حتى بدون احزاب غير اسلامى؛ جنين وضعى مى توانست در تربيت سياسى مردم نقش 
مؤثرى بازى كند. 


س: جون فرهنكش نيست همان حزب اسلامى هم تبديل به نردبان ترقى شد و شايد هم ... 


اج اينطور نيست. بايد در اين زمينه صبر داشت. بايد كذاشك اين احزاب جان تكير تجربه بيدا كنند. با هم در جلب هوادار 
رقابت كنند نه اينكه رقابت با فحش و توهين و دروغسازى و اتّهام. مانند دعواى احزاب دموكرات و جمهورى خواه در 
0 


س: به جه قيمتى؟ 


ج: به همان قيمتى كه در هندوستان به دست آمد. اكر از اين راه نرويم با ييشنهاد شماء تربيت سياسى جامعه كنونى ايرانى» 


بدون وجود احزاب سياسى و برخورد عقايد و آراء آنان تا هزار سال ديكر هم نمى تواند بواتخواد: اننا يل: 


س: مى دانم» نخير» بحث اينست كه نحوه كار را جككونه بيدا كنيم؟ ما با آدم هاى سياسى مواجه نيستيم» با سياسى كارها سر و 


كار داريم. 
ج: نحوه كار اين است كه بايد بكمذاريد اين كج رويها بشود تا فرهنكك سياسى يديد بيايد. و براى بيدا كردن آغاز اين تحوّل 
در شرايط كنونى» همانطور كه جند دقيقه بيش كفتم» بايد صاحب نظران با همه تفاوت ديد كاههاء با شركت در يكك 


كفتكوق ساوده و ازا موتويقإزاة را صيثير كل 
س: يكك مرتبه مورد خاصى است,ء فرد خاصى استء مى توان برخورد كرد. اما جريان وابسته جى؟ 


كنند. ولى اكر اين وضع ادامه يابد» توكلى جاى كاشانى را مى كيرد كه به نظر من در بسيارى از جنبه ها تفاوت زيادى با او 


ندارد. من معتقد هستم تنها در درون كسانى كه مدعى هوادارى از خط امام هستند» ممكن است جند حزب تشكيل شود. 


ص: لاع 


يكك حزب به اصطلاح خط ميانه از شمارى از نمايند كان اكثريت دوره سوّم. يكك جريان ديكرء نهضت آزادى است كه داراى 
نظريات ديككرى است ولى در هر حال ميهن يرست است و علاقمند به ييشرفت واقعى كشور. جريان ديكر به اصطلاح راست 
است كه نماينده كامل بخش خصوصى است و اكنون فعّاليت دارد. يكك حزب ديكر هم ممكن بود از مجموعه همكاران آقاى 
هاشمى يعنى طيف متوسط و معتقد به سازندكى به وجود آيد كه به جاى وازه بازده ترجيح مى دهند (از كلمه «راندمان)» 
استفاده كنند و به جاى طرح» يروره يا يوروزه را به كار مى برند) و يكك حزب هم از مدافعان خواست هاى طبقات زحمتكش 
در درجه اول كار كران و دهقانان. 


سن :اما هندوستان فر هدك قوى ترق داشت: 


ج: خير» تعداد باسوادهاى انَكليس در صد و ينجاه سال بييشء از تعداد باسوادهاى ايران به مراتب كمتر بود. بد نيست كتاب 
هاى جارلز ديكنز را بخوانيد و با وضع انكلستان در قرن كذشته آشنا شويد و همينطور كتابهاى جواهر لعل نهر و را بخوانيد تا 


باوضع هند آشنا شويد. در صد و ينجاه و دويست سال قبل انككلستانء ايران و آفريقا را تحت بطر سيو عار امسلل 


داشت. 


س: مى دانم. ولى سطح سواد در آن وقت جه بود؟ 


ج: شما كتاب وضع طبقه كار كر در ان نكلستان؛ نوشته فردريك انككلس را كه يكصد و ينجاه سال بيش نوشته شده بخوانيد و 


ببينيد جقدر از وضع امروز ايران» عقب تر بودند. 


دن كزاوش:واسحة كار كرئ سفارت آمريكاء اوضاع ايران در سال هاى ١177١‏ تا 037 با اوضاع ١‏ سال قبل انككلستان يكى 


دانسته شده است. يعنى وضع انكليس آنقدر بد بود. 
باحك خائ ذاخخلى و كنت و كشتان. 


ج: يكك وقتى بود كه اصللًا تمدن در ارويا نسبت به تمدن در ايران صفر بود. رفقاى آلمانى به ما مى كفتند. آنوقتى كه شما 
بالااترين تمدن جهان را داشتيد ما بالاى درختها مثل ميمونها زندكّى مى كرديم. واين يكك واقعيت است. اكر ما به جريان 
تاريخى نكاه بكنيم در زمانى كه ما دانشمندانى مانند خوارزمىء ابوعلى سيناء رازى» بيرونى و خيام نيشابورى را داشتيم» ارويا 
نيمه وحشى بود. دوران رستاخيز (رنسانس) در ايتاليا» در قرن يانزدهم ميلادى آغاز شد. كتاب شفاى ابن سينا تا قرن هيجدهم 


كتاب درسى دانشكده هاى يزشكى در ارويا بود. جبر و مقابله خوارزمى يايه علوم رياضى در غرب شد. 


ص: /5117 

س: خوبء آزاد هم كه مى كذاشتيم» حوادث سى خرداد تكرار شده بود. 

ج: جنين نيستء كاركران هركز جريان سى خرداد را به وجود نمى آورند. باز هم تكرار مى كنم كه اككر جريان اقتصادى يا 
اجتماعى خط امام, يعنى خط مردمى تكيه كردن به حقوق كاركران و زحمتكشان و دهقانان به صورت يكك جريان سياسى 
حزبى در مى آمدء در جامعه حاكم مى شد و جلوى همه كونه هرج و مرج را هم مى كرفت. 


يعنى هم آزادى را تا مرز معينى تأمين مى كرد و هم جلوى هرج و مرج را مى كرفت. اين نظر قاطع من است» شما هر جه مى 


خواهيد بكوئيد. 


به نظر من اككر بعد از امام» خط بهشتى» يعنى خط توده اى مردمى و خط اقتصادى مبتنى بر قانون اساسى كه بهشتى آن را 
تنظيم كرده بودء حاكم مى شد و همان روّيه ادامه مى يافت» هيج ناامنى و هرج و مرجى كه قابل ملاحظه باشد. ايران را تهديد 
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ص: لضن 


ص: 4ع 
غرب» غرب شناسى و آمريكا 


س؛ دو جامعه ماء تسبتث به غرب الت اقراط و تفريطى هست؛ باغرب زد كى محضن است و ياغرف ستيزى محض: دكثر 
صاحب الزمانى از منظر يكك جامعه شناس» يكك نوع تقسيم بندى كرده و مى كويد كه ما بايد غرب شناسىء» غرب يزُوهشى» 
غرب خواهى» غرب زدكى و غرب ستيزى رااز هم تفكيكك كرده و موضوعيت هر يكك را شناسايى كنيم. تعبيرى هم آقاى 
كزينش كنيم ويا روشى كه «تقى زاده» در صدر مشروطه مطرح مى كرد كه ما اكر بخواهيم موفق شويم بايد از ناخن يايمان 
تاموى سرمان غربى شود» درست است؟ البته «ملكم خان)» هم در نامه اى كه به «سيدنصرالله سادات اخوى» و «شيخ ابراهيم 
زنجانى» مى نويسد به همين مطلب اشاره كرده و دواى درد جامعه ما را در اين مى داند كه تمام اختياراتش را به غرب بدهد تا 
بتواند موفق شود. به هر صورتء امروز در جامعه ما غرب شناسى به عنوان يكك رشته تخصصى به وجود نيامده است. اولين 
موضوع بحث اين است كه بدانيم غرب جيست؟ غرب كرايى جيست؟ جككونه جامعه ما از صدر مشروطيت به غرب زدكى 
روى آورده است؟ مناديان غرب كرايى جه كسانى بوده اند؟ ما اين مناديان را هم در سلكك «روشنفكرها» ديده ايم و هم در 


«سياسيون)». دستاوردهاى غرب جه مثبت و جه منفى براى ايران جه بوده است؟ 
ج: يكك جمله در سؤال شما بود كه به عقيده من بايد در مورد آن فكر كرد. آن عبارتست از اين كه: جرا و جطور شده است 
كه جامعه از انقلادب مشروطيت» غرب زده شده است؟! من با جنين جمله اى جداً مخالفم! جامعه ما مطلقاً غرب زده نشده 


است. غرب زدكّى به كروهى از 


55١ ص:‎ 


نخبكان سياسى مربوط بوده است؛ ميليونها دهقان» كاركر. زحمتكش و روشنفكر هستند كه هيج كدامشان غرب زده نشده 
اند. اين عده در دوران مشروطيت, با تمام تعلقاتشان و با تمام هويتشان. ايرانى باقى ماندند و خيلى هم مقاومت كردند. به اين 
ترتيب بايد بككوييم غرب زدكى» جطور از دوران مشروطيت و يا قبل از آن در ايران بيدا شد؟ ابتدا بايد كفت «غرب جيست؟» 
براى ياسخ دادن به اين سئوال» نخست بايد به دوران اوليه غرب رجوع كنيم» و آن عبارتست از شناخت «ارويا». در آن موقع با 
«امريكا» ارتباطات زيادى نداشتيم. غرب ارويا هم از مدتها ييشء يعنى از دوران «صفويه) كه «يرتغاليها» به خليج فارس آمدند 
وازآن تاريخ رابطه ما باغرب ارويا شروع شد كه اولش «برتغاليها» بودند و بعدش هم «انكليسيها» آمده اندء و اينكه ما 
«روسيه) را هم مى بايست به عنوان بخشى از غرب بشناسيمء جون بالادخره يكك كشور متمدن بزركى با تمام فرهنكك خاص 
خودش بوده است و اين كه از دوران «فتحعلى شاه قاجار) با آن هم رابطه داشتيم؛ هم رابطه سياسى و تجارى و هم در كيرى 
داشته ايم. حالا-مى بايست بطور جداكانه يكك يكك اين موضوعات را بررسى كنيم. و هم اين كه «غرب» تنها يكك تعريف 
منسجم ندارد. غرب تمدنى با جنبه هاى بسيار يبشرفته و عالى از دوران يس از «رنسانس» دارد كه علوم در آنجا ييشرفت بسيار 
زيادى داشته است و صنايع و فن آورى رشد بالايى داشته اند. اين غربى است كه ما با آن رابطه داشته ايم و از آن بسيار جيزها 
كرفته ايم و بسيار مثبت است. همين طور هم جنبه هاى «كلتياليسم» يعنى «استعمار) داشته اسث كه اين جنبه هاى استعمار» نتايج 
ظالمانه بسيارى براى ما داشته است كه ما بايد به اين جنبه ها بيردازيم و بدانيم كه بطور كلى كداميكك از اينها خوب بوده و 
كداميك بد واين كه جكونه مى بايست با آن نبرد كرد. ما بايد دريابيم كه آنها جه جيزهايى را توانسته اند به ما تحميل 
كنند. اين مجموعه مسائلى است كه ما مى بايست براى شناخت به آنها ببردازيم. سيس در دوره معينى» رابطه ما با غرب [به 
معناى] امريكا شروع مى شود كه همان بحث غرب شناسى استء زيرا اروياييها هستند كه به امريكا رفته اند. در ابتدا با ما 
رابطه كمى داشته اند جون كرفتار خود امريكا بودند. تمام غارتكرى امريكاى شمالى ]ايالات متحد:[ متوجه امريكاى جنوبى 
بوده است و بعدش هم به شرق دور رفته اند» مثلا «فيلييين» و «جين» و آنجا را استعمار كرده اند. با «ايران» خيلى دير ارتباط 
برقرار كرده اند جون «انككلستان» در اينجا حاكم بود. تمام اين مطلب از نقطه نظر ما مى شود «شناخت غرب»» كه مى بايست 
به نكات مختلف آن يكى يكى بيردازيم. 


ص: 57١‏ 
س: به نظر شما جامعه ما در رابطه با غرب شناسى يا غرب يزوهشىء به جه جيزى احتياج دارد؟ 


ج: اين موضوع در ايران يس از انقلاب اسلامى يكك بحث دارد و قبل از انقلاب اسلامى بحث ديكر. بيش از انقلاب اسلامى. 
١اغرب‏ زدكى) وحشتناكى در دستكاه حاكمه ايران وجود داشت. ولى نه در توده مردم؛ جون اكر توده مردم غرب زده بودندء 
انقلاب نمى كردند. منظور ما از توده مردم كسانى هستند كه بر ضد اميرياليسم امريكا در انقلاب شركت كردند. به اين ترتيب 
«١غرب‏ زدكّى)» در دوران «رضاخان» شروع شد ودر دوران «محمدرضا» توسعه بسيارى بيدا كرد. الا-ن ما نمى دانيم كه در 
محافل مربوط به شناخت غرب شناخت جنبه هاى مثبت و منفى غرب جه يزوهشكده هايى در جمهورى اسلامى هست كه 
فعاليت مى كنند. من جيز منظمى كه در اين خصوص منتشر شود نديدم؛ فقط همان جيزهايى كه آقاى خاتمى در ييام خود 
بطور كوتاه و مختصر ارائه كرد. خيلى جيزهاى مثبت وجود دارد كه ما بايد از آن استفاده كنيم و مى كنيم. همه يبشرفتهايى 
كه كرده ايم» همجون صنايع توليدى» صنايع نفت» صنايع ماشين سازى و موتورسازى و فن آورىء همه اينها مربوط به غرب 
است و ما خودمان آن را خلق كرديم. 


واقعاً من نمى دانم كه جه يزوهشكده اى ذو أ نزائطة قعاليك مي كن مه ستيه كن :جنا صفاتة وزاركة عر كا مجه ما قو ادو در 
دهه كذشته در اين رابطه كار حسابى انجام نداده است. تنها جيز جالبى كه قابل ذكر است, كنفرانسى است كه يس از خاتمه 
حدكه تحميلى [ايزان:وعزاق] تشكيل دادلد كددر آن يشتن تماد كان حارجى مظاليه جالى آازائه كردتده برائ مثال لمايندة 
كشور «كانادا» كفت «شوروى') كمكهاى خود را بلافاصله به عراق قطع كرد و حتى كشتيهايى را كه جهت انتقال اسلحه 
فرستاده بود بركرداند و تا دو سال هم روى اين موضوع ايستاد تا زمانى كه «خرمشهر» آزاد شد. يس از آزادى خرمشهر به 
قراردادشان ب ركشتند. وزارت خارجه در اين رابطه بسيار ضعيف عمل كرده است» عين ضعفى كه در شناخت «طالبان» از خود 
نشان داد. آن زمان كه امريكا عراق را آماده كرد. سفير عراق در اينجا مى كويد حطور است كه ما به ايرانيان بكوييم عراق» 
قصد حمله به ايران را ندارد و از سوى وزارت امور خارجه هم مى كويند بسيار ييشنهاد خوبى است! در صورتى كه براى 
حمله به ايران آماده مى شد. عين اين مطلب را مى آيند و به وزارت امور خارجه ايران مى كويند, «آقاى اميرانتظام» منتقل مى 
فو مين 6د 


ص: ؟مع 


يعنى در اين بيست سال اكر ما همه آن را در نظر بككيريم تااين حد وزارت خارجه ما از مسائل بى خبر بوده است و فقط به 


منافيناك ا تعبد فيانو واس واوا عه شد اق 


س: يكى از بحثهايى كه عده اى از جامعه شناسان ما مطرح مى كنند» بحث تمدن و تجدد است. اين عده مى كويند آنجه بعد 
از مشروطه (البته آنها مشروطه را به عنوان يكك مقطع در نظر مى كيرند) به وجود آمدء تمدن نبود بلكه ما را تحت عنوان 


تمدن» متجدد كردند. 


ج: غير از اين مناسبات مدت اخير كه استفاده ما از «فن آورى» شروع شدء در دوران «رضاخان )» از اين «فن أورى)» استفاده 
نكرديم. كارخانجاتى كه در دروان رضاخان ساخته قد كانا« تكسي ابرق حيقلة كارعانة يارجه بافى در اصفهان است كه 
شخصى است. يكك كارخانه يارجه بافى در شاهى (قائم شهر) كه متعلق به ١شاه)‏ بود و يكك ابريشم بافى كه در جالوس بود و 
تعطيل شد؛ آن هم متعلق به «شاها بود. تعدادى هم «اسلحه سازى) كه در قسمت تويخانه بود. اين تمام جيزهايى هست كه بود. 
ما در دروان رضاخان.ء از «فن آورى» و «تمدن» به معنى _واقعى استفاده نكرديم. بعك از همان تجدد استفاده كرديم كه تنها 
شكل «فرنكى) به خود بكيريم و كلاه فرنكى بر سرمان بككذاريم؛ آن هم به دستور اربابان انكليسى كه اسم «رضاخان) بشود 
«يهلوى» واو هم خودش رااز فرزندان «خشايارشا» و «ساسانيان» اعلام كند. در دوران «محمدرضاء» قدرى از فن آورى استفاده 
كرديمء آن هم به ميزان سيار محدود. در دوره «(محمدرضا» صنايع نفت كه متعلق به انكلستان و «كنسرسيوم) بودخوب 
وك لع كرو راك هارو كله راو اليك عليه عا نف 3 راقم محصرلاك شت ل ليد كلع ورصادر كلع هرك ددر 
به جنين جيزى تمايل نداشت. اما در بررسى كارخانجات ديكر» همه جيزهايى كه وارد شده است حاصل روابطى است كه ما با 
«شوروى) داشته ايم؛ مثل «ذوب آهن اصفهان»» «ماشين سازى اراكك» و «تراكتورسازى تبريز). در واقع همه اينها در رابطه با 
كشورهاى شرقى است. در دوران محمدرضا هم از تمدن غرب و فن آورى غرب فوق العاده كم استفاده كرديم. البته بعضى از 
كارخانجات به صورت خصوصى و كوجكك استفاده كرده اند. براى مثال همين كارخانه روغن يارس در تهران كه 
افرمانفرمائيان» با كمكك «شل» درست كرد. تمام درآمد حاصله از فروش نفت كجا مى رفت؟ براى خريد اسلحه! حتى صنايع 
نظامى_ما هم در دوره «محمدرضاه رشد بالا-بى نداشت و همه نيازها خريدارى مى شد. غير از تفنكك و فشنكك همه جيز 


خريدارى مى شد. به اين ترتيب ما بعد از 


ص: اع 


دوران انقلاب به استفاده از فن آورى و تمدن روى آورديم. براى مثال كارخانه «كود شيميايى» براى «سوريه) ساختيم. اين را 
ماازغرب كرفتيم و فن آورى آن را تكميل كرديم؛ خودمان هم خودكفا شديم وهم صادر كرديم. جيزهاى بسيار ديكرى 
مى توان مثال زد. مثلا الآن براى «تركمنستان» دستككاه «تصفيه نفت» مى سازيم. اين كار در دوران «محمدرضاه اصللا امكان 
بذير نبود و مفهوم نداشت كه ما جنين كارى بكنيم. يسء اين فن آورى به دوران كنونى متعلق است كه ما توانستيم با موفقيت 
و البته به كندى ييشرفتهاى بسيار محسوس و مؤثرى داشته باشيم. اكر ما بتوانيم اين روش را نهادينه كرده و براى تمام رشته ها 
كسترش دهيمء مى توانيم ادعا كنيم كه به خود كفايى رسيده ايم. در رشته كامييوتر توانابى صاد ركردن را بدست آورده ايم. 
البته معنى خود كفايى اين نيست كه هيجكونه رابطه اى با غرب نداشته باشيم» جون هميشه نوآورى_جديدى به وقوع مى 
بيوندد وما بايد از آنها ياد بككيريم. از اين بابت آنها خيلى از ما جلو هستند. ما هنوز خلق كننده نيستيم» ما هنوز كبى كننده 
هستيم و نه سازنده. بايد به دوران «خلق كنندكى» برسيم. در آن دوره است كه ما مى توانيم روابط ديكرى هم داشته باشيم. 


س: بحث ديككرى تحت عنوان «مدرنيسم» و «تجددا وجود دارد. البته شما فرموديد كه ماهيت حكومت يهلوى يكك ماهيت 
وابسته به غرب بوده. لذا هم حافظ منافع غرب بود وهم روند كارّش در جهت منافع آنها. الآن مديريت مستقلى داريم و 
حكومت بر مبناى استقلال و با تكيه بر رشد علمى و فرهنككى جلو مى رود. بحث ديكر در مورد مسأله «خودباختكى» است. 
جون ما يكك عقب ماندكى _ مضاعف داشتيم و غرب يبشرفت نوين» لذا برخى كه جه عنوان «روشنفكر) بر آنها بككذاريم؛ جه 
«تحصيل كرده) و جه ١غرب‏ ديده)» شيفته و فريفته آن تمدن و زرق و برق تمدن غرب شدند واتا حدى بيش رفتند كه هويت 
اوراق على ويهرسكن ووقا نوا اوقدكدذاذتك وابعضا كر كزدوئة الذهاق ماسو او تشكيلاق قراز كرفتة و مجر رركت 
فكرى و سياسى آنها شدند. 


ج: كرايش به غرب در دوران رضاخان بطور نسبتاً وسيعى شروع شد؛ دانشجو به غرب فرستاده شدء بيشتر هم به «فرانسه) و 
داشت. بطور خصوصى هم عده زيادى از ثروتمندان» فرزندانشان را به خارج مى فرستادند. بعد هم رفتن به امريكا شروع شدء 


ولى دوران اول» دوران ارويا بود. بخصوص بعد از كودتاى 78 مرداد توجه به امريكا 


ص: عع 


از ارويا بيشتر شد. افرادى كه رفتند خيلى متفاوت بركشتند. از اين ميان افرادى بودند كه با حفظ تمام ويزكيهاى ايرانى بودن و 
وطن يرستى _خودشان و با برخوردارى از آن دانش كه از بيشرفتهاى غرب به دست آورده بودندء بازكشتند. از اين افراد ما 
جهره هاى شناخته شده اى داريم. براى مثال مى توان دو تن از دانشمندان زيست شناس «دكتر فروتن» و «دكتر يدالله سحابى) 
را نام برد كه هيج كدام از اينها غرب زده نشدند. وطن يرستى خودشان را با دانشى كه از آنجا كسب كرده بودند حفظ 
كردند. ما از اين افراد برجسته زياد داشته ايم. براى مثال «بازرركان)» كه به هيج وجه غرب زده نشد. با وجود اين كه بعد از 
انقلااب يكك اشتباهى درباره امريكاييها كرد كه آن مطلب جداكانه اى استء ولى غرب زده نشد. امثال او كم نيستند. عده 
بسيار كمى از اينهايى كه رفتند و تحصيل كردند غرب زده شده اند» يعنى شيفتكى بيدا كردند و معتقد شدند هر جه «خوب» 
است در آنجاست وهر جه «بد) است در كشور ماست! عده كمى از اينها در آنجا ماندند» جون ديكر براى باز كشت آماد كى 
نداشتند و ميهن را فراموش كرده بودند. يعنى اصلا از قبل در اينها احساس وطن يرستى و ايرانيت وجود نداشت كه يايدارى 
كنك اكرحتين :وطن ورسصس وهو داشت :دن عناتها «تموواض كردند ومن ددند كه :ذيكران خطوق واظة برستة مسسيل: 
مشاهده كردند كه اروياييهاء وطن يرستان بسيار نيرومند و متعصبى دارند؛ مانند فرانسوى ها و انكليسيها. اينها به جاى اين كه 
ياد بككيرند ميهن جقدر عزيز استء به كلى اين خصلت را از دست دادند» جون اين خصلت از ابتدا در آنها نبوده است! نكاه 
كنيم» خوشبختانه اكثر دانشجويانى كه در دوران رضاخان به ارويا رفتندء با همان احساسات وطن يرستانه ب ركشتند. تعداد كمى 
از آنها ماندند كه شيفته غرب شده بودند. در رابطه با امريكا متأسفانه بايد كفت تعداد كمى از آنها كه رفتند ب ركشتند. اكر 
نككاه كنيم مى بينيم كه جه تعداد از دانشمندان ما در امريكا مانده اند. البته عده اى از آنها كه در امريكا تحصيل كرده اند به 
ايران بازكشتند و با كمال ميل هم شروع به كار كردند. تعدادى از اينها بعد از انقلاب نتوانستند به عللى در ايران بمانند كه من 
آنها را به هيج وجه محكوم نمى كنم. تعداد آنهايى كه به امريكا رفتند نسبت به آنهايى كه به ارويا رفتند بسيار بيشتر است» 
جرا؟ به نظر من دليل آن اينست كه آن ميهن يرستى خيلى يرجوش و آموزنده كه در ارويا استء در امريكا وجود ندارد. 
«امريكا» به عنوان يكك ملتء هويت ملى نداردء از اقوام مختلفى تشكيل شده است؛ از جمله ايتاليايى» اسيانيايى و سياه يوست. 
بك هويت ملى ماتند قراتسؤى بأ الماتى با الكلسى تذارد» بااين كه زبان. انها الكليسئ است.برائ "مثال فرانسوئ ها دن 
«كانادا» 


ص: ”ع 


هويت ملى شان را حفظ كرده اند» جون همان را با خود به آنجا برده اند. آنهايى كه به امريكا رفته اند» نتوانستند آن ملى 
كرايى را كه به صورت ميهن يرستى در ارويا وجود دارد و بطور قوى آموزنده است. جذب كنند و در خودشان تقويت كئند 
و به ايران بيايند! جون اين در امريكا نبوده است. به همين علت هم تعداد زيادى از آنهايى كه به امريكا رفته اند امريكايى شده 


انك. 


تعدادشان هم كم نيست. الا-ن ما در «كانادا» ششصد هزار نفر ايرانى داريم» در امريكا دو ميليون؛ و در مجموع دو ميليون و 
ششفة هراز تقرافقط كر ابن ذو كشورنابراق وحوة ةداوه البتهذو كشورهاق ديكر كمتر ابراق وند كى مى كنك متلاد دو 
مكزيكك خيلى كم هستند. در ارويا ما اين قدر ايرانى نداريم. به همين دليل است كه در ارويا به اين سادكى خارجيها را نمى 
بيذيرند» ولى هر كس به امريكا برود امريكايى مى شود, به اين دليل كه هويت ملى ندارد. در حالى كه در فرانسهء ايتاليا و 
اتريش هويت ملى ‏ بسيار قوى وجود دارد. حتى كشورهايى كه مهاجر زيادى يذيرفته اند» باز هم هويت ملى شان تغيير نكرده 
اشسثت بدو بق انزانيائى كةادزن امريكا زند كى فى كتثلة سيازق هعستتك كه بوط شان علاقمتدتده كشائى كةستاضرئك نا علاقه 
به ايران بركردندء ولى انواع و اقسام كرفتارى ها دارند. يا زن امريكايى كرفته اند و يا بجه هايشان آنجا بزركك شده اند و نمى 
آيند و نمى توانند فرهنكك اينجا را بيذيرند. اكر هم بيايند ايران» اصالًا در خانواده ها و در جامعه يذيرفته نمى شوند. من امروز 
شنيدم دكترى به نام «منصورى» كه دانشمند فيزيكك در رده هاى بالاست در امريكا زندكى مى كند و امريكاييها با تمام 
امكانات سعى دارند او را در آنجا نكّه دارند» ولى او با علاقه عجيبى به ايران مده ولى در كشور نه امكان يذوهشى دارد و نه 
جيز ديككرى و برايش كارشكنى هم مى كنند. اين نمونه هايى است كه ما داريم. نمونه اى كه حاضر است حقوق هاى كزاف 
آنجا را كنار بككذارد و به ايران بيايد. نمونه ديككر يكى از دوستان ما است كه يارسال به كانادا رفته بود» مى دانيد كه اسم او 
جيست؟ يرويز شهريارى. او در رياضيات و علوم شرق سر رشته دارد. در كانادا به او ييشنهاد كردند كه شما بياييد اينجا. حقوق 
فوق العاده بالايى هم به او مى دهند. كفته اند ما حاضريم تمام اسناد» كتاب ها و جيزهايى را كه در ايران داريد به سفارت 
كانادا تحويل دهند تا براى شما ارسال شود و در اينجا علوم شرق رازى و ابن سينا را تدريس كنيد. ييشنهاد عجيبى به او دادند 


اما در اينجا جى؟ بايد به زحمت مخارج خود را دربياورد, البته كاهى اوقات در راديو و تلويزيون ازاو تجليل هم مى كنند. 


ص: ”ع 


الآن در جنوب كار مى كند, فرد برجسته اى است. شناسايى بين المللى دارد» در كانادا تحصيل كرده و اين همه نشان كرفته 
است. در مصاحبه اى كفته اند كه شما جرا مى خواهيد به ايران برويد؟ با توجه به اين همه مزايا كه در اينجا داريد! او كفته 
است كه در اينجا هوا سرد است و من مى خواهم به كشور خودمان بروم كه كرم شوم! و كفته است به ميهنم علاقه دارم! اين 
جور آدم هارا ما داريم كه در آنجا هستند ولى كرفتارى دارند و نمى توانند به ايران بيايند. همين مشكل را ما در 
«جهانكردى) داريم. نشتاقان دبذار ايران فوق العاذه زناد هسكد: ايزان اتقدر جاذبه جهانكردى دازد كه داتكمتذان: هترمتدان» 
روشنفكران و... فوق العاده به ديدار ايران علاقمند هستند و ما نمى توانيم آنها را جذب كنيم» جون آنها دلشان مى خواهد با 
همسر و دخترشان به ايران بيايند و ما نمى توانيم جذبشان كنيم. در مهمانسرا نمى توانند رفت و آمد كنند» جون جادر و روبند 
نمى توانند استفاده كنند. اين كرفتارى ها را ما با دانشمندان هم داريم. در اينجاست كه جمهورى اسلامى ايران بايد براى اين 
مسأله كه كير اساسى جهانكردى استء فكرى بكند. 


«كير اساسى» اين استء نه نبودن علاقه. مى دانيد آن وقت جهانكردى مى تواند جه ثروتى وارد كند. توجه كنيد همين «كوباى 
كوجكك» جند ميليارد دلار دراآمد ارزى دارة. از جهانكردى به اندازه درا مد نفتى ايران در آ مد دارد. حالا توجه كنيد به 


«ويتنام) و«جين). 


س: جون بحث وارد موضوع جهانكردى شدء به تحليلى كه «داريوش شايكان) كرده توجه كنيم. شايد شما آن كتاب راديده 
باشيد» «آاسيا در برابر غرب») كه در سال 05-00 تحرير شندة اسنت: درباره خطراتى كه از جهانكردى متوجه ماستء مانئدكد 


جاسوسى و دك ركونى فرهنكى» در اين باره جه مى كوييد؟ 


ج: به نظر من اككر ما در ايران تركيب ملى خودمان را نككاه داريم» مى توانيم همه اين بيمارى ها را كاهش دهيم. براى مثال به 
و نكاه مى كنيم. از جهانكردى جقدر درآ مد سالااقة ذارزد 9 ]نا كو اين اقد:دن سباسة: ان كشوو تاترض كداريدة 
فكر نمى كنم. سياست ملى خودشان قوى است. لازم نيست «جاسوس» را در شكل جهانكرد بفرستند, اينقدر انواع و اقسام 
وسيله براى جاسوسى دارندء كه اين يكك طريق جزئى است. زيرا همه افرادى را كه به اينجا مى آيند مى شود شناخت و بعد 
هم مى شود كنترلشان كرد. دستكاه اطلاعات ما همه اينها را به اندازه كافى مى تواند كنترل كند. من فكر مى كنم ضررهاى 


آن كمتر است. البته ضرر دارد و مى تواند داشته باشد» ولى ضررش از ساير جيزها بى اندازه كمتر است. البته ما بايد براى 


ص: /571 
دانشمندان در غرب» فكر اساسى_ديكرى بكنيم. 


س: آن بخشى از افراد كه خودباختكى بيدا مى كنند و به نوعى مروج فرهنكك غرب هستند و به تعبير آقاى خاتمى - كه تعبير 


جديد و زيبايى است - به حد شيدايى مى رسندء با اينان جه بايد كرد؟ 


ج: ما هيج كارى درباره آنها نمى توانيم بكنيم؛ به نظر من آنهاء در شرايط كنونى ودر آينده نزديكك به هيج وجه آمادكى 
آمدن به ايران و كاركردن در اينجا را ندارند. به عقيده من از آنها نبايد خيلى ترسيد. مثل همان كردن كلفت هايى كه الان در 
«لوس آنجلس» ميلياردها يول دارند و زندكى مى كنند. آنها حاضر به زندكى در ايران» در شرايط كنونى و حتى در صورتى 


كه آزادى هاى دموكراتيك هم بيشتر نهادينه شود» نيستنل؟ زنك كن برايشان در آنجا فوق العاده مطلوب تر است. 


س: ما در مقطع مشروطه - يكك مقطع زمانى_صدساله - دوكونه غرب زده داشتيم: يكك كونه در تشكيلات «ماسونى) كه به 
غرب وابستكى فرهنكى داشتند و بدون توجه به هويت و ماهيت فرهنكك خودمان جزو مروجان فرهنكك غرب بودند» يكك عده 
هم كه جزو رجال سياسى بودند. اين دو كونه ويزكى هايى مثبت نيز داشتند. مثالا «محمدعلى فروغى» انسانى دانشمند» تاريخ 
شناسء. محقق و اديب بو و ازاسوؤاى :دركر شباسمدارئ واسته يه تشكيلات: #ماسؤتى1 غراب به شعار مى: رفح» يا فردى معتل 
«مصطفى مصباح زاده) و «مسعودى ها» كه مروج ابتذال غرب بودند. 


اج در دوران رضاخان: از كونه اول» مثلاً «فروغى) تعداد زيادى نداشتيم. كنات اكمتواقعا واتششين تاعمد و فاق كه 
باشند» تعدادشان خيلى زياد نيست»ء ولى از نوع امثال «شريف امامى» و «علم» و به اصطلاح «تئوكراتها» زياد داشتيم. اينها افرادى 
بودند كه هم با «فراماسونرى» مربوط بودند وهم عامل غرب بودند. مثلاً خيلى روشن است كه «سيدضياء؛ عامل غرب و مشاور 
سياست انككلستان در ايران بود. آنها با امكاناتى كه داشتند - امكانات مالى» ادارى و بوروكراتيكك - افراد را جذب غرب مى 
كردند. براى مثال فكر كنيد «علم» جند نفر را به دنبال خود كشيد؟ او امثال «توكلى» را كه فرد وطن يرستى بود و يا «رسولى) 
را به دنبال خود كشيد و به عوامل غرب زده به معنى_واقعى تبديل كرد. اينها خطرناكك بودند. «فروغى» با امثال «قزوينى) هم 
همكارى داشت كه انسان فوق العاده شريفى بود و «فراماسون» هم نبود. يا «دهخدا» انسان فوق العاده برجسته اى بود. از اين 


افراد زياد داريم كه 


ص: /517 
شايد روزى داخل «ماسونرى» هم رفته باشند. 


«فراماسونرى» تاريخ مفصلى دارد. تاريخجه تأسيس آن. به اين صورت است كه ابتدا اين كروه فقط براى مقاومت در مقابل 
دشمن تشكيل شد و حمايت از كار كران و زحمتكشان و حمايت از مليت و مبارزه با استعمار را مدنظر داشت. در ارويا هم از 
اول اينطور نبوده كه «ماسونرى» يكك تشكيلات جاسوسى باشد. بنابراين «فراماسونرى» را بايد در كليت ديد و شناخت. عده 
زيادى در دوره اى از ايران عنصر آن شدند. من شنيده ام يكى از كسانى هم كه در مشروطيت به عنوان ضد مشروطه اعدام 
شدء عنصر «ماسونرى» بود. البته بعدها آنجا را شناخته و خارج شده بود و بعد هم ماسونها او را به انتقام كرفته و كشته اند. بايد 


نككاه كنيم و ببينيم جه كسانى عامل جاسوسى شده اند براى مثال «تقى زادها. 


0 ماسونرى در ابتدا به عنوان يكك محفل روشنفكرى مطرح بود. عده اى فكر كردند جاى خدمت است و عضو شدندء اما 


بعد ماهيتش را ديدند و خارج شدنك. 


ج: اما عده اى مانند «شريف امامى» كه ماندند عده شان هم كم نيست. خيلى هم جنايت كردند كه جا دارد هفت بار اعدام 
شوند. ماسونها در ميان نخبكان دستكاه «محمدرضا» بودند؛ خودٍ محمدرضا هم جزو آنها بود. محمدرضا خود. «لز) اصلى را 
تحت عنوان «يهلوى» يا «همايونى» انتخاب كرده بود و بقيه را هم دستجين شده. اطراف خود نكاه مى داشت. هركاه هم مى 


خواستند فردى رااز خارج به او تحميل كنند, مقاومت مى كرد. من نمى دانم «على امينى» جزو «لزا بوده با نه؟ 


س: در مورد او جيزى به عنوان «ماسون» ييدا نكرده ايم» اما جزو مقامات «وثوق الدوله» يوك اتفبالا ارك سر ]از بكم واد 
فرمانفرما به نام «خداداد» بايد ماسون باشد. 


اج از خانواده فرمانفرماء فقط يكك نفر هست» بيرمردى به نام «حافظ» تنها كسى است كه اسمش بود. ولى أو ذا قاد | واقماً 
جزواينها نيست و انسان فوق العاده فرهيخته اى است. وى استادى است كه به اشتباه كشيده شد و نتوانست با «شاه» كنار بيايد و 
رفت. محمدرضا نمى توانست كسانى را كه جزو «لرْا نبودند تحمل كندء اين واقعيت است. كسانى هم عضو انجمن هاى ديكر 
بودند» مثل «عبدالله انتظام» - مشاور و مديرعامل شركت نفت - ماسون و جزو «انجمن اخوت» بود. من مبارزه با غرب زدكى را 
از كودكى در ميان مردم ايران مشاهده كردم. در آن زمان تأترى با عنوان «جعفرخان از فرنكك آمده» درست كرده بودند. اين 


تأتر را 


ص: ارون 


كروهى از جوانان ايرانى به رهبرى_فردى به نام «محمود ظهيرالدينى» نمايش دادند. اينها اولين كروه تأتر ايران بودند. امحمود 
ظهيرالدينى» با برادر من دوست بود. اين نمايش در يكك خانه اجرا شد. من رفتم و اين تأتر را ديدم. در اين تأتر غرب زدكى را 
مسخره كرده بودند. دفاع مردم ايران» مقاومتشان در مقابل آن فرهنكك فاسدء نيرومند بود و به همين علت هم در دوران 
(تحيدزضا نوا عق دن غير از .هلان قغثر :تشكان بالا در مردم نفوذ كنند. حتى در دانشمندان و استادان دانشكاهها و 
روشنفكران نتوانستند نفوذ كنند. به همين دليل است كه مسأله وطن يرستى در ايران فوق العاده نيرومند است. اين مقاومت 
قوى در مقابل تهاجم دشمن و اين وطن يرستى است كه ايران را در قبال اين همه تهاجم حفظ كرده است. هيج كشورى تا اين 
حد مورد هجوم بيكانكان نبوده است. هيج كس در حال حاضر زبان انكليسى يانصد سال بيش راء نمى فهمدء در حالى كه 
كتابى به نام «يرشيا؛ دارم كه يكك امريكايى درباره تاريخ ايران نوشته است. نكا رنده همجون وطن برستى كه عاشق و شيفته 
وسيع خود توانسته اند هويت شان را حفظ كنند؛ ولى ديكّران تابع شدند. ايران هر هجوم آورنده اى را تابع خود كرده است. 
علت اين امر سير فوق العاده نيرومندى است كه ملت ما را در مقابل غرب زد كى نككاه داشته است. غرب زدكى نتوانسته است 
از كروه نخبكان رده بالاى دستكاه يهلوى و حكومتهاى وابسته به اميرياليسم به يايين نفوذ كند. 


خاورميانه شروع شدء با يكك سرى مقاومتهايى نيز همراه بوده است؛ مثلاً در ايران مقاومت افرادى جون «سيدجمال الدين 
اسدابادى» و«جلاال آل احمداء درارويا مقاومت «فانون» در برابر استعمار فرانسه ودر دفاع از الجزاير با كارش كنات 


«دوزخيان زمين»». در افريقا «اميل سزه)» در شبه قاره كاندى) و «نهرو) ودر فلسطين «منير شفيق» به جشم مى خورند. اين 
مقاومت ها در دوجبهه بود: يكى در برابر حاكميت استعمار غرب - جه در شكل كلاسيكك و جه در شكل «نوا و ديكرى در 


برابر مروجان فرهنكك و كسانى كه با هويت خودى مبارزه مى كردند. 


اج تا آنجايى كه من اطلاع دارم در ايران» قبل از افرادى حون «آل احمد)» معلم وى» 


ص: بكرن 


فردى به نام دكتر «فرديد)» با غرب زدكى مبارزه مى كرد. «آل احمد» از او الهام كرفته است. وى تثوريسين و بسيار تحصيل 


كرده بود. ولى متأسفانه فرديد كتاب و نوشته اى ندارد و فعاليت او بر يايه سخنرانى بود. اكر امكان داشته باشد كه همان 


سخنرانى ها جمع شودء آموزنده تراز كتاب «غرب زد كى» آل احمد است. 


س: مؤسسه اى با نام و عنوان «بنياد فرديد» درست شده است كه جهارء ينج نفر از كسانى كه تفكرات او را دارند» سعى دارند 


سخنرانى ها و درسهاى او را تدوين كنند. 


ج: به اين ترتيبء ما بايد با جمع آورى و منتشر كردن اين مطالبء در مقابل غرب زدكّى كه هنوز هم ممكن است رشد كند. 
سيرى درست كنيم. جون در هر صورت مناسبات ما با كشورهاى غربى روز به روز زيادتر مى شود و نمى توانيم آن را كم 
كنيم. مجبوريم از فن آورى علمى استفاده كنيم. در خال حاضر دولت جمهورى اسلامى تعدادى را براى تحصيل به غرب 
اوتعاد اكت دو ظر عن وه قرفي وا كتون عو نحن را اند ستزفاى عقا رفاو تقاف اوقا ساح ف 16 


هم داشته است» افزايش دهيم. 


س: بحث ديكر در ماهيت فرهنكى غرب است. «آل احمد» و امثال وى مى كويند در غرب» بخصوص از «رنسانس)»» جيزى كه 
به عنوان فرهنكك غرب وجود دارد» برخاسته از درون آن جامعه است. اين فرهنكك از درون آن به وجود آمده است. وقتى اين 
فرهنكك به كشورهايى جون ايران مى رسدء دو ضرر دارد: يكى اينكه اين فرهنكك توسط حكومتها به يكك ابزار استعمار تبديل 
مى شود و ديكر اينكه در جهت انهدام فرهنكك انسانى و يا هويت ملى اين كشورها كام برمى دارد و بر اين اساس بخشى از 
جوانان تحصيلكرده ماء تحت تأثير آن قرار مى كيرند. 


ج: اين موضوع كاملا طبيعى است. مسأله اين است كه در اروياء «فرهنكك عمومى» و «تحصيلات عمومى» با جداشدن كليسا از 
دولت رشد كرد. اين موضوعى است كه سابقه طولا-نى دارد؛ از دوره «رنسانس» شروع شده و تلفات فوق العاده بزركى هنم 
داده استء مثل «جوردانو برنو) كه در اتش سوختند. اين ادامه دارد تا به دوران «نيوتن» مى رسيم و سبس كشفيات فوق العاده 
ويشت سرهم «الايلاس» و همه اين بزرككان را داريم كه دو دوره اى است كه كليسا از دولت جدا شده است. نه فقط دولت 
اتتغهار كن كه داب دين از سياست است. اين يكك تحول تاريخى_جهانى است. در جمهورى اسلامى ايران مى شنويم كه 
جوانان و نسل جديد از نسل انقلاب جدا مى شوند. بايد راجع به اين مسأله فكر بكنيم. اين يكك يديده طبيعى 


ص: ا 
غيزقابل شكيوي استة ران فلات رتاه م :شود سكت كرداما تم شو آذازا او برد 


در ايران بيش از حدود سى و هشت و نيم ميليون رأى دهنده داريم. سالى بيشتر از يكك ميليون جوان كه داخل جمعيت مى 
شوند واز آن طرف حدود يك ميليون از آدم هايى كه بير هستند» خارج مى شوند. يعنى كشور ما در ده سال آينله به 
كشورى فوق العاده جوان تبديل خواهد شد. جوانانى كه تحصيل مى كنند» رشد فرهنكى دارندء به دانشككاه مى روند و 
روزنامه و كتاب مى خوانند و مى بينند كه در دنيا جه خبر است و جه تحولا-ت عظيمى در دنيا بيدا شده است و علم جه 
جيزهايى را نشان مى دهاد. ما بايد فكر كنيم» بايد جمع تيزهوشى تشكيل شود و به تحقيق و تفكر بدون ييشداورى بيردازد و 
بككويد به جه شكلى بايد با اين موضوع برخورد كنيم» جكونه بايد طى طريق كنيم» جه جيزها را بايد بدهيم» جه جيزها را بايد 
حفظ كنيم و جه جيزهايى را بايد بككيريم و جكونه بايد با تحول تاريخى بسازيم؟ 


س: ما بايد اين روند را در ساير كشورها نيز بررسى كنيم. براى مثال اين روند تقريباً همزمان با «ايران» در «تركيه)»» و شايد جند 
سالى زودتر شروع شدء ولى تركيه هويت فرهنككى_ خود رااز دست داد؛ اما تعصب قوميتى خود را حفظ كرد. در ايران تلاش 
شد هويت فرهنككّى مان حتى المقدور حفظ شود. 


مقاسه با كقوررهان منطقف اران قاسعة جمد قو انديته اسع سقاد ك ويا دار قد 


ج: انقلاب اسلامى كمكك بسيارى به ايران كرد تا جلوى اين جريان بايستد» ولى به عقيده من اين تحول, تحول دنيايى است. 
تركيه هم كشور جوانى است» كشورى كه در دوران «سلجوقيان» تشكيل شده استء به معنى قديم «تركيه) وجود نداشت. در 
قديم «يارس) بود و«يونان» و تركيه به معناى ملت تركك» يديده نوبى است. به همين دليل همء اين كشور فرهنكك قوى ندارد» 
آن جيزى هم كه دارد مربوط به همين دوران اخير است. در دوران «عثمانى» زبان رسمى دربار عثمانى» فارسى و عربى بود. 
اين مسأله در تركيه و ايران با هم متفاوت است. در تركيه زياده روى در سوى غرب رفتن» مقاومت «اسلام كرايانه» ايجاد كرده 
استء حالا ممكن است در ايران» زياده روى در «اسلاميت»» آن جهت مخالف را تقويت كند. اين موضوع را بايد مطالعه كرد. 


بايد هردو سمت مسأله را درنظر كرفت و حد وسط را يافت. 


ص: إفرفرا 


زياده روى همه را خفه مى كند و هركس نفس مى كشد مى كويند اخراج و حبس. همجنين حذف اسلامى كرايى و 
بنياد كرايى در جامعه؛ در تركيه مقاومت ملى ايجاد كرده است. حالا-اكر ما زياده روى كنيم» ممكن است با نتيجه معكوس 
روبه رو شويم. بنابراين آن كروه بزوهش كه كفتم بايد بى طرف و بدون ييشداورىء اين مسأله را بطور جدى بررسى كند؛ 
آن هم با توجه به تغيبر و تحول دنياى كنونى. دو مقاله از آقاى «حداد عادل» درباره تحولات ارويا مطالعه كردم. وى در اين 
مقالاءت» دوران سياه «انككيزاسيون» را تا زمان «لايلاس» بررسى كرده و خيلى ساده توضيح داده بود كه علم با بيشرفت جاى 
فذهي وآ كك من كند.. وى مى لوسك اماق كه «تبوتة» قانون جاذه عدوي :را اكشق كرد يكك جاق عالق داشك “دن اننا 
«خداوند» را جاى داد. «لايلاس» نظريه ييدايش آسمانها را تصحيح و كامل كرد و كتابش را براى «نايلئون» فرستاد. نايلئون او 
را خواست و كفت آقاى «لابلاس» شما در اين تحليل خودتان جايى براى «خداوند» باز نكردى؟ واو هم بسيار ساده ياسخ 


داده بود كه نيازى به اين مسأله نبوده است. 


اين مطلب را «حداد عادل» در روزنامه «ايران» مى نويسد و جوانان هم اين مطالب را مى خوانند. البته اكر او هم اين مطلب را 
ننويسدء اين همه اخبار خارجى و داخلىء راديو» شبكه اينترنت و ترجمه. همه اين مسائل را مطرح مى كنند. جلوى علم را كه 
نمى شود كرفت. مثلا جند سال بيش يكك تجربه عملى را براى نظريه «داروينيسم» دادند. جند حيوان جنوب «امريكاى مركزى) 
را به شمال كه شرايط اقليمى متفاوتى دارند انتقال دادند. اين حيوانات» بعد از مدتى» براى تطبيق خودشان. با وضع موجود. 
تغيير ماهيت دادند؛ اين تجربه فوق العاده اى است. ييشرفت علمى در دنيا سرعت كرفته استء هر روز شاهد يكك انقلاب علمى 
و تكنيكى هستيم. مى كويند تحصيلات دانشجويانى كه طى مراحل علمى رشته مهندسى را در دانشكاه طى مى كنند» تنها سه 
سال اعتبار دارد واكر اينها بعد از سه سال دانش خود را تكميل نكنند» معلومات آنها در قبال رويدادهاى علمى نوين كهنه 


شده اسه ابن در الى 'اننث كة داتشكافهاى ما:فتوز كتابهاى سى سال بشن راءية:دالشجويان تدويس .هن كنيد 


س: در مسائل مربوط به «غرب» يكك بحث علمى و تكنولوزيكى داريم كه بر مبناى آن قاعدتاً هر كشورى بايد براى رشد و 
ترقى_ خود به اين علوم دست يازد. بحث ديكر درباره مبانى علوم انسانى است كه بخشى از آن» با فرهنكك و علوم انسانى ‏ 
جوامع ديكر 


ص : 51777 


تطبيق مى كند جون موضوع بحثء «انسان"» 0 و شخصيت اوست؛ جه از ديد «روانشناس» و جه «جامعه شناس). دو 
بخش ديكر در اين مبحث وجود دارد: يكى «ابتذال غرب» است كه ره آورد غرب» بخصوص در دوران «رضاخان) و 
امكمدرضا» به شمان مى زود.و د يكرى فافيت غرت زدكى وغرب: يرسق دن جوامعئ همحون جامعة ما اسث. البته اين 
نمودها در كشورهاى «عربى» و كشورهاى «آسيايى» هم به جشم مى خورد. در قسمت اول و دوم؛ همه متفق القولند. اكر آثار 
«شهيد مطهرى» را نككاه كرده باشيد» وى هم نقل مى كند و هم نقد. آنجه كه قابل تطبيق است نقل مى شود و آنجه با اصول 
ما متعارض استء نقد مى شود. در بحث ايستاد كى در برابر ابتذال» كاهى نككرانى به وجود مى آيد و آن در رابطه با ماهيت 
استعمارى_غرب است واين كه ما جه بايد بكنيم تا كرايش به علوم غرب» باعث شيفتكى به استعمار و غوطه ور شدن در 


ايتذال نشود؟ 


9 اكنون شيوه استعمارى غرب به شكل ديكّرى است و استعمار قديم از بين رفته است. از اواخر قرن نوزدهم» عمر سرمايه 
دارى دوران «كلنياليسم» به يايان رسيد و دوران اميرياليسم آغاز شد. 


اميرياليسم نه به عنوان ايجاد اميراطورى «عثمانى» و يا اميراطورى «روسيهاء اميرياليسم به عنوان يكك غارتكرى سرمايه دارى 
جهانى. همانطور كه «لنين» مى كويد اميرياليسم دوران عالى_سرمايه دارى است كه در اين دوران صدور كالا به صدور 
سرمايه تبديل مى شود. امروز اميرياليسم غرب در تمام دنياء مشغول جباول جهان با صدور سرمايه است. همانطور كه در ايران 
هم اين كار صورت مى كيرد؛ توسط كسانى كه ما آنها را به سرمايه كذارى تشويق مى كنيم. البته به اقتصاد ما كمكك مى 
شودء اما آنها هم به نوبه خود, اين جياول را انجام مى دهند. «توتال» كه مجانى اينجا كار نمى كندء بايد بجايد؛ اين يعنى 
امير ياليسم امروز. بانكك جهانى كه يكك بانكك اميرياليستى است و قرض مى دهدء دنيا را غارت مى كند. توجه كنيم كه جقدر 
از كشورهاى آسيايى و افريقايى به بانكك جهانى مقروض هستند؛ هزاران ميليارد. خوب. ما بايد مسأله استعمار غرب را در 
جهارجوب خود بحث كنيم, بايد ببينيم به جه شكل هست و جككونه بايد در مقابل آن مقاومت كرد. اما در مورد ابتذال غرب» 
رفتارى كه در حال حاضر با «كلينتون» انجام مى دهندء ابتذال غرب است. ابتذال نه فقط در عمل خودٍ كلينتون استء بلكه 
ابتذال در اعمالى هم كه كنكره انجام مى دهد و همزمان با نطق او در سازمان ملل متحدء اعترافات مربوط به ارتكاب عمل 


جنسى راو را در تمام تلويزيونهاى امريكا بيخش مى كند» وجود 


باع 


دارد. اين نوعى از ابتذال غرب است و نوع ديكر آن را در زندكى ‏ برخى از جوانان مشاهده مى كنيم. اين دو شكل ابتذال به 
مناسبات كشورها با غرب بستككى دارد. ابتذال در يكك كشور خيلى سريع نفوذ كرده و رشد مى كندء جون آن كشور ضعف 
فرهنكي داشنةه و مقاومت فزمكى :مودق تذازة اما :دن كشون دركر كمثر فود كتك: ذر دذوران #محمدرفاك خيلن 
كوشش كردند تا اين ابتذال را وارد كنند» اما در توده مردم نفوذ نكرد و مقاومت توده مردم آنقدر قوى بود كه ابتذال توسعه 
نيافت. يكك قشر بسيار كوحكى به سوى ابتذال رفت. در اطراف آن جشن دوهزار و يانصد ساله و آن كثافت كارى كه در 
«شيراز» انجام دادند» قشر بسيار كوجكى از مفت خورها و جياولكران بيدا شدند. حتى در قشر بالايى_جامعه هم اين ابتذال 
نفوذ نكرد و تعداد زيادى با تمام حيثيت ايرانى بودنشان ماندند و مقاومت كردند. اين مقاومت ملى ما را نشان مى دهد. كشور 
ما با يكك كشور افريقايى كه اصلا فرهنكك قبلى و زبان نداشته و عده اى به زبان فرانسه و عده اى هم به زبان انكليسى و غيره 
حرف مى زنند» متفاوت است. غرب همين اقدامات را نسبت به كشور «جين» انجام داده است. رُاينى ها «براى ايجاد فحشاا در 
جين جه كارهايى كه نكرده اندء اما آيا در جين ماند؟ خير. نمى ماند» جون مقاومت ملى وجود دارد. فرهنكك قوى _ملى در 
جين وجود دارد. مذهبى هم كه مى دانيد به آن صورت وجود ندارد. اينست كه ما نبايد از اين ابتذال زياد وحشت داشته 
باشيم» جون مقاومت ملى_ كشور ما آنقدر قوى است كه ابتذال را نمى يسندد. به همين دليل هم در دوران «محمدرضا»ء با 
تمام كوششى كه او و دستكاهش براى ورود ابتذال كردند» موفق نشدند. ما بايد از لحاظ فرهنكى توسعه يابيم و به ييشرفت 
هاى علمى نائل آييم. 


س: بحثى درباره ماهيت و كسترش فرهنكك غربى وجود دارد» جيزى كه اكنون به عنوان «ماهواره» مطرح شده و حتى در ارويا 
هم به ابتذالات امريكايى ‏ آن اعتراضاتى وجود دارد. البته ماهيت اين موضوع در ارتباط با سلطه صهيونيسم بر رسانه هاى غربى 
بيشتر نمايان است؛ ما مى آييم به هويت فرهنككى ملى خودمان ببردازيم ودر آن سمت و سو حركت كنيم كه يكك قدرت 
بالاتر به نام «ماهواره» مى آيد و هم به كمكك مكانيزمهاى رايانه اى و اينترنت همان ابتذال را كسترش مى دهدء به نظر شما در 


اين باره جه بايد كرد؟ 


ج: من هم همين را مى كويم. الآن در ارويا مقاومت جدى در مقابل فيلمهاى امريكايى وهم اينترنت شروع شده است. اينجا 


صرفاً مسأله صهيونيسم نيست» بلكه مسأله «سرمايه دارى 


ص: مع 
جهانى» سسا 


سرمايه دارى جهانى»؛ براى حفظ منافع خودشء بخصوص در امريكا - امريكايى كه در حال حاضر كوس رهبرى جهان را مى 
زند - فساد رابه شكل وحشتناكى ايجاد كرده است. سينماها و تأترها همه در جهت فاسد كردن جوانها عمل مى كنند كه 
(رأع تسكن دوس بك وعالكة كنإ فمارذ ادر كانيا عايج الخ تن تكله و مشر را هووسفان لع كافون عزن 
كه ذز سياسست دخالت من كننذ تراى مغال اكثريت سباهان خمايت خودشان را از «كليتون» دن مقابل هميق ابتذال عمل 
«كنكره) اعلام كردند. اين ابتذال را جناحهاى قدرت در امريكاء به اين دليل باب كرده اند كه مردم را براى انتخابات سرمايه 
دارى_ بزركك خام بكنند. سرمايه دارى يكك روز نمودش «راكفلر» بود» اما حالا آنقدر كردن كلفت هاى بالاتر از آنها بيدا 
شذه اند كه دركن «قورد) و «راكفلر كوحكترنة ها هسشد. اتحصارات سترمانة دارئ ثفث :و كامييوتز يهترين تمودهًا هسهد. 
براى مثال جهل ميليارد دلار سرمايه شركت كامبيوترى است كه در عرض يكك سال «ه ميليارد سود داشته است. اينها هستند 
كه رئيس جمهور امريكا را تعيين مى كنند و دنيا را مى جرخانند. اينها هستند كه همه اين سياستها و حقه بازيها را درست مى 
كنند. در حال حاضر اين مسأله براى آنها مطرح است كه دنيا را به فساد بكشانند تا مردم كرايشى به سوى «سياست» نداشته 


باشند. 


جند سال ييش دو مقاله در «لوموند دييلماتيكك)» درج شده بود. در آن مقالات اين سؤال مطرح شده وا كه إصملا دمر كرامتق 


غربى جيست؟ در مقام ياسخ آمده است كه دموكراسى غربى فقط يكك ظاهر ]يوش ش |[ و بدنه خالى براى |عرصه هاى بازار[ 
است. نكته جالب ديكر مطلبى است كه يكك كشيش به عنوان «ده فرمان بازار» نوشته استث. 


س: نحوه مبارزه با اين سلطه جككونه است؟ مى بينيم كه كسترش فرهنكك ماهواره اى تفاوتهايى در دنيا به وجود آورده است. 
ابن تفاوت در (هند) جكونه لاه ني تقد ار كتين انار سمماض اتن واب ةساعت در خاورميانه يخش مى كند. آيا اين 


ج: توجه كنيد. الآ-ن مسأله قاجاق ويديو در تمام مرزهاى كشور وجود دارد» مثل قاجاق مواد مخدر. اين حمله جهانى_فساد 
امريكايى است تا با فاسد كردن قشر جوان آنها رااز سياست بركنار دارد. جمهورى اسلامى بايد در مقابل اين حمله فكر كند» 
بايد فكر كند حككونه مى توان جلوى آن را كرفت و در مقابل آن مقاومت كرد. 


ص: ومع 


س: يكك نوع برخوردء همانطور كه امام (ره)» فرمود: «امريكا ام الفساد قرن است» اينست كه روحيه مقاومت در غرب ستيزى را 
به معناى واقعى_ كلمه نه به صورت يكك شعار كم محتوا در جامعه ايجاد كنيم و با آن روحيه فرهنكى, انقلا-بى و دينى 


ايستاد كى كنيم. 


ج: اجازه بدهيد در اين ارتباط واقعه اى را به نقل از برادرم تعريف كنم. او مى كفت ما در دوره شاه در جنككى عليه كردها در 
كردستان شركت كرده بوديم. در اين جنكك فرماندهى داشتيم كه مسئول توبخانه بود. او با زحمت زيادى به بالاى تبه اى كه 
فرمانده تيه آنجا بود رسيده بود ولى تويها و قاطرها نتوانسته بودند به آنجا برسند و در يايين مانده بودند. فرمانده به او كفت: 
«سركرد تو آن دو كرد را مى بينى؟ شليكك كن آنجا. آن يكك كرد را هم مى بينى كه آنجا در حال رفتن استء يكك توب هم 
شليك كن آنجا؛ او كفت: بله قربان. «بمبء بمب» و با دستهايش اين حركت را تقليد كرد و كفت: قربان توب ها ياى دره 
است و ما بالاى تيه. نفست از جاى كرم بلند مى شود. حالا شما مى كوييد بياييم اين كار را بكنيم» اما با جه نيرويى؟ جلوى 
اين جريان به اين آسانى ها كرفته نمى شود. ايجاد روحيه مقاومت با كدام تويخانه؟ درحال حاضر تضادى در جمهورى 
اسلامى به وجود آمده كه دو طرف به ضرب كشت همديكر را مى زنند. شما دراين وضعيت با جه نيرويى مى توانيد روحيه 
مقاومت را ايجاد كنيد؟ تويخانه اى نداريد. جوانهايى كه بايد نيروهاى اين تويخانه باشند, ناظر اين د ركيرى هستند و رنج مى 
برند. خيال نكنيد آنها رنج نمى برند. آنها بيشتر از ما بيرمردها رنج مى برند» جون مى بينند كه در اين دركيرى آينده خودشان 


از بين مى رود. 


بنابراين همانطور كه كفتم» بايد يكك فكر اساسى بكنيم تا در مقابل هجوم و ابتذال و هجوم ييشرفت علم كه باورها را خيلى 


ضعيف مى كند و روى نسل جوان مؤثر استء بايستيم و به آن جواب بدهيم. با اين وضع كنونى نمى توان جواب داد. 


مسأله اساسى اين است كه در حال حاضرء جوانان ما مورد حمله جندجانبه قرار كرفته اند؛ هم علمى» هم ابتذال و هم مسائل 
اعتقادى و مذهبى. همه اينها برايشان نوعى فشار محسوب مى شود. آقاى «غلا-م عباس توسلى» در رابطه با اسلامى كردن 
دانشكاههاء در مجله «ايران فردا» مقاله اى نوشته بود كه خيلى جالب بود. منظور اين است كه با اين روشها نمى شود جوانان را 
اسلامى كرد. بايد ديد جوانان جه نياز فرهنككى دارند و جه نياز علمى و شناختى دارند. كتاب نداريد بدهيد آنها بخوانند. با 


ص: خرفرا 


نمى تواند بخرد. مكر جند هزار نسخه تيرا جاب و انتشار كتاب داريم؟ حد متوسط ينج هزار جلد. خوب اين وضع جوابكوى 
خواست جوانان است؟ شما اين روزنامه ها را بخوانيد. اين بدبختى كه در مسأله ازدواج» حقوق زن و نداشتن حق رابطه وجود 
دارد» اينها مسائلى است كه بطور وحشتناك در جامعه ما مطرح است. ما اكر براى اين مسائل جواب قانع كننده و عملى و نه 


جواب تبليغاتى» بيدا نكنيم» اين جوانان جكونه مى توانند براى خود همسر انتخاب كنند؟ 


اينها مسائلى است كه هر روز جامعه ايران» در تماس با دنياء مى شنود و مى بيند. شما بايد براى اين مسائل» ياسخ قانع كننده 
عملى و قابل قبول براى نسل جوان نسلى كه فرداى شماست بيدا كنيد» در غير اين صورت هجوم فرهنككى كليه اعتقادات مردم 


س: ييش از اين درباره ماهيت غرب و مناديان غرب كرايى در كشور صحبتهايى داشتيم؛ اكنون مى خواهيم راجع به 
«امريكاشناسى» و ماهيت امريكا به بحث و كفت وكو بيردازيم. امريكا داراى جه ماهيتى است و جه ويزكّى هاى مثبت و منفى 
ذارة؟ آياويز كى فاق متي باعة شيفتكى عندة اى تسسبت :يه آن شنده و ياو كى هاق منفى © مشخصضة ها «اميرباليستى) 


بودن امريكا جيست؟ 


ج: به بحث قبل بايد جند كلمه اى اضافه كنم. بيش از اين ماهيت «غرب» را توضيح داديم و مناديان غربكرايى را كه در ايران 
فعاليت داشتند» ذكر كرديم. قبل از ناصرالدين شاه ما با روسيه ارتباط داشتيم» اما در رابطه با غرب» در زمان ناصرالدين شاه 
بيشترين ازباط وجوة داشته است. اؤليق كسائي كه تحت تاثير غرب قزار كرفتدنه افراة دوخكناتى بود تد» مشل ضار 
ناصرالدين شاه كه فرد برجسته اى بود. «ميرزارضاى كرمانى» فرد باسوادى بود كه به استانبول رفته وبا شخصيتهايى ملاقات 
كرده وو از آنها رهنمودهايى نيز كرفته بود. هنكام بازيرسى از او مى يرسند تو كه وطن يرست هستىء جرا كشور را به اين روز 
انداختى و شاه را كشتى؟ او در ياسخ مى كويد: «اين كار هرجه زودتر انجام مى كرفت» ضررش كمتر بود و به اين جهت من 
زودتر انجام دادم). او با سيدجمال الدين اسدآبادى تماس داشت. جنين افرادى از تماس با غرب براى استفاده از تمدن آن بهره 
مى جستند. مثل ميرزاقاخان كرمانى و طالب اوفء اين افراد جه در ايران و جه در خارج تأثير بسيار جالبى از غرب كرفتند. 
رماث غرنك ردك نبود بلكه استفاده از تمدن واقعى_غرب بود مثل «آزادى» و «مبارزه با استبداد». اما اين موضوع در مسير 


تكامل خود تحول مى يابد و فرآيند آن به سوى غرب زدكّى مى رود و 


ص: كرفا 


به آن ختم مى شود. اين روند به تقليد كامل ازغرب و اين مفهوم كه همه خصايل ملى را بايد فراموش كرد و تمام مراحل 
زنك كى وآابانك اقغرت تقليك كرد مئ اتجامد: 


س: حالا كه اين نكات را مطرح كرديدء به نكته اى اشاره مى كنم. بحثى در ميان تحليلكران تاريخ مشروطه مطرح است كه ما 
مشروطه را از «استانبول» كرفتيم» حرق معاد كاه وومسكران ما غبوفا لخاود اسث اله ويحضه شاهرم كلكساو 
«تفليس) هم بوده. ولى بيشتر مراكز سياسى و روشنفكرى ما در «استانبول» بودء براى مثال سيدجمال الدين اسدابادى مدتى در 
آنجَا اقامك داشة_'ابق عد معتقلاتك هر حدد سيد جمال.دوفرانسه واليذن مدي 'اقامث داشتة و شريه مفشتر من كرد امااين 


موضوع ارتباط مستقيمى با غرب ندارد. آيا مى شود در اين موضوع تفاوتى قائل شد؟ 


ج: مى توانيم از قدرت نظارت فوق العاده شديد مردم, به عنوان يكى از عوامل داخلى انقلاب مشروطيت نام ببريم. از عوامل 
خارجى هم مى توان به «انقلاب 8 روسيه) اشاره داشت» كه تأثير بسيارى در انقلاب مشروطيت داشت. با نككاه به انقللاب 
روسيه مردم احساس كردند كه نظام استبدادى_وحشتناك در روسيه توسط زاين به آن كوجكى شكست خورد و در نتيجه 
شكست «روسيه) از «زاين»؛ انقلاب 1400 حاصل شد. «لنين» هم براى انقلاب مشروطيت ايران ارزش فوق العاده اى قائل است 
و مى كويد اين انقلاب عميقاً دموكراتيكك و مردمى بوده است. لنين «ستارخان» را همجون يكى از مبارزان سرشناس دهقانى و 
تاريخى_روسيه قلمداد مى كند و ارزش مردمى بودن براى انقلاب مشروطيت ايران قائل است. اين اهميت تاريخى دارد؛ يعنى 
نه تنها از استانبول و جاهاى ديكرء بلكه از مجموعه عوامل مختلفى سرجشمه كرفته و تأثير مى يذيرد. من فكر مى كنم در اين 
خصوص مى بايست مجموعه عوامل را در نظر كرفت و روى يكى تكيه نكرد. حالا به «امريكا» بيردازيم. من فكر مى كنم مى 
بايد اول بدانيم كه كشور «امريكا» جكونه بيدا شده است؟ بيدايش امريكا از همه مهمتر است. همانطور كه مى دانيد» بيدايش 
امريكا در ارتباط با مسافرت تصادفى «كريستف كلمب» براى يافتن راهى به سوى شرق دور انجام كرفت. كريستف كلمب در 
هزار و جهارصد و اند ميلا-دى آنجا را كشف كرد و بعد هم در نتيجه هجوم اسيانيائى ها و يرتغاليها به امريكاى وسطى و 
جنوبى» دويست سال بعد امريكاى شمالى در معرض مهاجرت اروياييها قرار مى كيرد. مهاجرت به امريكاى شمالى ديرتر 
شروع مى شود. مهاجرين اوليه اسيانيايى ها و يرتغالى ها هستند. از زبانهايى كه الآن در كشورهاى امريكايى رواج دارد» مى 
شود فهميد كه كدام منطقه 


ص : ونع 


را يرتغاليها تسخير كرده اند و كدام كشور را اسيبانيايى ها. براى مثال «برزيل» و «كوبا» واكثريت جزاير كارائيب به زبان 
اسبانيابى صحبت مى كنند ولى «آرزانتين» زبانشان «يرتغالى» است و مردم شيلى هم اسبانيايى تكلم مى كنند. اولين كار 
مهاجرين» غارت ثروتهايى جون طلا و سنككهاى قيمتى بود. جالب است كه «ولتر؛ كتابى دارد به نام «كانديد)» ودر آن 
غارتكرى را تشريح كرده و نشان مى دهد كه اين غارت كران جككونه افرادى بوده اند و بعد هم نتيجه مى كيرد كه اين 
غارتكران به جايى نزديكك «استانبول» در تركيه مى رسند. در مجموع مهاجران اوليه يرتغاليها و اسبانياييها جنايات بزركى را در 
امزيكائ جو مرتكب: شذه اند حون كر اجا شهار دق يتركف يشرهه وجرة داشك«بزائ مقال:مق تتواةبهتمندن مايا 
«آزتكك)» در اطراف كوههاى آند و كشور يرو اشاره داشت كه هنوز هم خرابه هاى اين تمدن وجود دارد. مثلا- شكل 
شهرسازى _شهر باستانى «يميئى» - كه بسيار زيبا بوده» بدست آمده است. در «كاستاريكا» سرخيوستان براى محكوميت 
كريستف كلمب به عنوان اولين جنايتكار بزركك محاكمه اى ترتيب داده و محكومش كرهه اند. اينان مدعى هستند كه 
اقدامات او سبب نابودى ينجاه ميليون سرخيوست شده است. اين محاكمه در حال حاضر به صورت غيابى در جريان است. در 
دوره بعد. مهاجرت اروياييها شروع مى شود. اولين كروه مهاجرين از انكلستان هستند» بعد فرانسوى ها. طرفداران بيوريتانها و 
يروتستانها كه مدتى موفق شده بودند حكومت سلطنتى را شكست بدهندء با ييروزى مجدد سلطنت,» تحت فشار قرار مى 
كيرند. اين عده. اولين كروه مهاجرين از انكلستان را تشكيل مى دهند. آقاى خاتمى هم درباره همين كروه كه به امريكا 
مهاجرت كرده و فوق العاده هم بيرو ديانت بودند» توضيح داده اند. اين عده انسانهاى شريفى بودندء اما بعد از آن بتدريج 
«دزدان دريايى» شروع به فعاليت مى كنند ويس از آن هر جه ماجراجو و حادثه جو در كشورهاى ديكر بود. مهاجرت به 
امريكا را شروع مى كنند. امريكاى شمالى بتدريج اشغال مى شود و قسمت اعظم سرخيوستان كه معلوم نيست جه تعدادى 
بودند» نابود مى شوند. در آخر هم يكك قسمت بسيار كوجكك را در شرق امريكا به سرخيوستان اختصاص مى دهنا. البته 
وضعيت بهداشتىء تعليماتى» اجتماعى و زندكى سرخيوستان با ساير بخشهاى امريكا قابل مقايسه نيست. بيدايش امريكا در 
ابتدا با آدم كشى و نسل كشى شروع مى شود و به آدم دزدى مى انجامدء يعنى «برده بردن از آفريقا». برده دارى بخش دوم 
جنايت در امريكا است. كروههاى مختلفى براى دزديدن «يرده ها از آفريقا فعاليت مى كردند و با كشتارهاى وسيعىء آنها را 
حمل مى كردند. نيمى از آنها در مسير راه» در كشتى مى مردند. آنها 


ص: رض 


كه سالم رسيده بودند» در مكانهاى مختلف و بنابر قابليتهاى جسمانى شانء به مزايده كذاشته مى شدند. دو كتاب جالب 
درباره وضعيت برده ها نوشته شده است. «كلبه عموتّم) كه وضع برده ها را در خودٍ امريكا تشريح مى كند و كتاب فوق العاده 
ديكرى به نام «ريشه ها» كه نويسنده خود استاد دانشكاه و نسل هفتم برده اى است كه از «غنا» ربوده شده است. در اين كتاب 
جالبترين توضيح را درباره رفتارى كه امريكاييان با بردكان مى كرده اندء مى خوانيم. اين كتاب اصللا با «كلبه عموتم) قابل 
مقايسه نيست و بالاتر و مهم تراز آن است. در حال حاضر سى ميليون سياهيوست در امريكا زندكى مى كنند. اين رقم يعنى» 
امريكا با كشتار و نسل كشى_بوميان آنجا به وجود آمده است. بعد هم ميليونها انسان افريقايى را دزديده و به عنوان برده به 
نجنا يردة انتذ. اين وضعيت تا هنكام جنكهاى داخلى امريكا - جنكك شمال و جنوب - و بيروزى «لينكلن» ادامه داشت. البته 
مسأله بردكى هنوز هم در امريكا حل نشده است. درست است كه در ميان سياهان امريكا «سناتور» و «سرمايه دار) هم ييدا 
شده و حتى «دانشمند) هم در بين آنها هستء اما واقعاً سى ميليون سياهيوستى كه در محله هايى مثل «هارلم» زند كى مى كنندء 
بخصوص بخش جنوبى و نواحى «تككزاس) در تبعيض نزادى بسيار شديدى به سر مى برند. اروياييها هم در برده دزدى شركت 
مى كردند و برده ها را براى فروش به امريكا مى بردند» ولى در خود اروياء برده دارى كسترش نيافت؛ نه در انكلستان و نه در 
فرانسه. بسيارى از بخشهاى آفريقا مستعمره آنها بود» ولى اين شرايط تنها در امريكا يديد آمد. كم كم مهاجرت «مغزها» از 
ارويا به امريكا شروع شد. دليل اين امر آن بود كه امريكا فوق العاده ثروتمند بود و سرزمينهاى آباد» بكر و دست نخورده و 
امكانات فوق العاده وسيعى براى بيشرفت داشت. نتيجه اش هم اين شد كه در مدت نسبتاً كوتاهى دويست سال امريكا بيشرفت 
بسيار زيادى كرد و به آنجا رسيد كه با برخوردارى از مغزهاى برتر دنياء از لحاظ صنعتىء فن آورى و توليد در رأس جهان 
قرار كرفته و تمام خصوصيات ظالمانه خود را نيز حفظ كرد. از بهترين نمونه جناياتى كه امريكاى شمالى در امريكاى جنوبى 
انجام داده» مكزيكك است. امريكا اين كشور را به زور تسخير كرد. اكر تاريخ جنكهاى استقلال كشورهاى امريكاى جنوبى را 
ملاحظه كنيم, در مى يابيم كه بتدريج ودر طى جنكهاى انقلابى» رهايى يافته اند. در نظر بكيريد كه جكونه امريكاى شمالى؛ 
اين كشورها را يكى يكى تحت قيموميت خود قرار داد. امريكاى جنوبى دنياى نيمه مستعمره ايالات متحده امريكا بود. البته 
«كانادا» در اين ميان استثنأً است و در هيج كدام ازان ؟سكيااو هر كراش ككردرافث سمال 


ممم 


برده دارى در آنجا وجود نداشت» بعدها هم كه. فرانسويها به آنجا رفتند. در واقع كانادا «دوقومى) است و كبكك مى خواهد 
مستقل شود. قطعاتى هم به عنوان وابستكان اميراطورى انككلستان» مثل «استراليا» و «نيو زلند» باقى مانده اند. 


اين بود سير بيدايش امريكا و تبديل آن به يكك ابرقدرت بزركك از لحاظ صنعتىء فن آورى و نظامى. تنها جنبه انسانى كه در 
امريكا ييشرفت كردهء «ادبيات» بود. ولى جنبه هاى ديكر فرهنكى كه در ارويا «فرانسه)» «آلمان)» و «روسيه) رشد كرد» در امريكا 
نبود. در اين بخشهاء امريكاييها فقط خريدار فرهنكى اروياييها بودند و نمو داخلى نداشته اند مانند «تركيه) كه فرهنكك منسجم 


ندارد. 


در شمال ايالات متحده بعضى نواحى وجود دارد كه در آن مهاجرين ايتاليابى و فرانسوى به تعداد زياد زند كى مى كنند و 
فرهنكك خودشان راهم به مقدار زيادى حفظ كرده اند. به همين دليل يكك ماهيت فرهنكى و يكك هويت ملى_واحدى در 
امفيك ديذاا تشله اكه عذال دز مخلكن 0 كك مقا رتك عياض نان سين سخلوط هيسن دز عي سال كهدواجناهاض 
كوجكى از ملل مختلف به آنجا رفته واصالت تاريخى_ خودشان را حفظ كرده اند» ولى خود امريكا هويت ملى واحد ندارد. 


س: با توجه به توضيحاتى كه آمدء شما هويت امريكا را در حال حاضر حككونه ارزيابى مى كنيد؟ «سرمايه دارى» يا «وفاق 


ملى»)؟ 


ج: دوران سرمايه دارى كه طى شده و كذشته است. امريكا الا-ن عبارتست از يكك كشور اميرياليست. البته ما در مفهوم 
اميرياليست نبايد اشتباه كنيم؛ يكك بار مى كُوييم اميراطورى روسيه. اميراطورى عثمانى و اميراطورى انكلستان. اين يعنى 
كشورئء كشورهاى ديكر را تقسيم مى كند و خود بر آنها حكومت مطلق دارد. اين در «اميرياليسم قديمى) به مفهوم 
«اميريالها» بوده است. در قديم ابتدا امبراطورى روم بود و بعد در ارويا و سرانجام هم در عثمانى» روسيه و انككلستان. اما 


امير ياليسم به مفهوم علمى «امروزه اش» عبارتست از دوران تكامل سرمايه دارى و دوران «كلنياليسم). 


در كشورهاى ييشرفته ارويايى» كروههايى را با عنوان تجارت به كشورهاى عقب افتاده» مى فرستند. اين تجارت سبب فرستادن 
كروههايى از ملتها مى شود كه در آنجا «كلن» درست مى كنند و «كلنى» - يعنى منطقه اى - را به خود اختصاص مى دهند. از 
لحاظ تاريخىء مرحله اول استعمار» عبارت است از مبادله كالا و استفاده بردن هردو طرف از اين تجارت»ء اين دوران 


ص: ؟عع 


«كلنياليسم» است. اين شيوه از لحاظ علمى و تاريخىء يكك جنبه مترقى داشته و يكك جنبه عظيم س ركوبكرانه» غارتكرانه و 
وحشيكرانه. جنبه مترقيانه اين بود كه آنهايى كه مى خواستند از كشورهاى عقب مانده بهره كشى كنند» مجبور بودند برخى از 
ويزكيهاى تمدن را هم با خود به آنجا ببرند. براى مثال مى توان به راه آهن اشاره داشت كه با تأسيس آنء بهتر مى توانستند 
بارها و كالاهاى خود را منتقل كنند. يا براى تسريع در كارهايشان مجبور بودند «برق» را به مناطق مستعمره منتقل كنند. كلمه 
استعمار كه از «عمران» ريشه مى كيرد» درست براى همين مفهوم بوده است. استعمار جنبه مترقيانه اى داشته كه كشورهاى 
عقب مانده را به سطح بالاترى مى رساند. اما جنبه عمده آن غارت بودء يعنى تعويض زورمدارانه كالاهاى ارزان خودشان با 
كالاهاى كران قيمت آنها و بردن آنها به كشور خودشان. در دوران «كلنياليسم» رقابتها و جنكهاى شديدى بين كشورهاى 
«كلنى» دار ارويايى به وجود آمد كه مهم ترين شان جنككهاى اسيانياء يرتغال در امريكاى جنوبى و بعد هم انككلستان و فرانسه 
بود. آلمان ها خيلى دير به اين دوران وارد شدند واين موضوع كاملاً مشهود است. علتش اينست كه در «آلمان» كشور 
واحدى وجود نداشت. تا دوران «بيسماركك». حدود هزارونهصاد ميلاادى» كشور واحدى در آلمان وجود نداشت و فقط 
«برنس)نشين هايى بود كه دائماً در حال جنكك با يكديكر بودند تا اين كه در دوران بيسمارككء آلمان شروع به رشد مى كند 
وازهمان تاريخ برخى از «كلن'ها را در آفريقا مى كيرد. شرايط بتدريج تغيير مى كند و سردمداران كشورهاى استعماركر در 
مى يابند كه به جاى اينكه كالاى توليد شده در كشور خودشان را منتقل كنند و متقبل زحمت شوندء كارخانجات را به 
كشورهاى عقب مانده منتقل كنند و با استفاده از نيروى كار ارزان و كاركر ارزان قيمت تر از كاركران خودشان, در همانجا 
توليد كنند و در همانجا هم به فروش برسانند. اين مى شود دوران «صدور سرمايه»» يعنى «صدور سرمايه» جاى «صدور كالا) را 
مى كيرد. در اينجا دوران «امبرياليسم) آغاز مى شود؛ امبرياليسم به معنى علمى جديد واين جريان با تمام قوا ادامه مى يابد. 
صدور سرمايه در ابتدا به اين صورت بوده كه بطور مثال يكك كارخانه يارجه بافى در «هندوستان» درست مى كردند و قسمت 
اعظم يارجه توليد آن را همانجا مى فروختند و قسمت ديككّر را مى آوردند در كشورهاى ديكر و مى فروختند» هرجه هم براى 
خود احتياج داشتند؛ نككاه مى داشتند. به اين ترتيب صدور سرمايه شروع مى شود تا امروز كه به شديدترين شكل ادامه دارد. 
سرمايه كذاريهاى بزركك در اين كشورهاء در قالب بانكك جهانى» نوع تكامل يافته سرمايه دارى محسوب مى شود. رقابت بين 


سرمايه دارها 


ع 


در دوران اول به تشكيل انحصارات در دوران تحول يافته سرمايه دارى تبديل مى شود. براى مثال كارخانجات يارجه بافى در 
انكلستان» به جاى دركيرى با يكديكرء تشكيل اتحاديه مى دهند و مشتركاً نرخ كذارى مى كنند. با اين كار قيمتها را هم بالاتر 
مى برند. همين موضوع هم در سرمايه دارى بزركك ارويا به صورت تشكيل «كارتل ها؛ و «تراست هاا بيدا شد.هر تراست 
يكك رشته رادر دست خود مى كيرد» مشل «تراست نفت» و «تراست اتومبيل سازى'. آنككاه نرخها را بين خودشان تعيين مى 
كنند كه به رقابتى نياز نباشد. البته در دنياى امروزى و با بيدايش كروههاى كوجكك صنعتى و كشورهاى كوجكك, يكك نوع 
رقابت بيايين وجود دارد» مثل رقابت اتومبيل سازى كره جنوبى با «اتومبيل سازى ارويا». اينها با هم رقابت مى كنندء در عين 
حال كه بين آنها قراردادهايى هم وجود دارد. البته اين رقابت حدودى دارد. اخيراً دعوايى بين شركتهاى هوابيمايى ارويا شروع 
شد كه قيمتها را ارزان مى كردند تا مسافر بيشترى داشته باشد» ولى كارشان به جايى رسيد كه متوجه شدند خيلى ضرر مى 
كنند. در حال حاضر ينج شركت عظيم هواييمايى دنيا در امريكاء انكلستان و غيره با هم متحد شدند و ساير شركتهايى كه جزو 
اين اتحاديه نيستند» ضرر مى كنند. به اين ترتيب رقابت در سطح يايين» بين كشورهاى كوجكك و جذب سرمايه هاى كوجك 
توسط سرمايه هاى بزركك كه اصل سرمايه دارى است انجام مى كيرد. همه احساس مى كنند كه بحران اقتصادى_فوق العاده 
شديدى كه اخيراً در تايلند» اندونزى» مالزى و بطور كلى آسياى شرقى به وجود آمدء كار سرمايه دارهاى بزركك آمريكا است 
كه با قدرت مالى شان انجام داده اند. يكى از مقامهاى مالزى خيلى صريح كفته است كه يهوديها و اسرائيل بحران اقتصادى را 
در كشور ما به وجود آورده اند. خوب ما مشاهده مى كنيم كه دوران اميرياليسم» در عين حال كه رشد و نمو مى كندء, در 
داخل خود نيز بحران بسيار نز كهز وق شنيدئ دارد. نمودهاى داخلى بحران اميرياليستى عبارتست از «بحران بيكارى». در حال 
حاضر در دنياى اميرياليستى ميليونها بيكار وجود دارد. انسانهايى كه توانايى كار دارند» اما بيكارند و روز به روز هم به 
تعدادشان افزوده مى كردد. آلمان, هيج كاه تعداد بيكارانش در اين حد نبوده استء در حالى كه يكى از بيشرفته ترين 
كشورها از لحاظ صنعتى است. نمود ديكر بحران داخلى «بحران وحشتناك محيط زيست» است كه زندكى_تمام بشريت را به 
جار الكاخقة ابشك جيرا بم كاسع فيك واتتسافيةة حال قار (ناتقيية كو تس سار كتسهها مفالكق قرفي ار تمان 


«يل سويزى» كه از ما ركسيستهاى معروف و سردبير نشريه «مانتلى رويو» انكلستان است و آن رابا همكارى 


ين 


«فرد هاليدى» اداره مى كندء مقاله كوتاهى نوشته كه خيلى جالب است. اين مقاله در يكى از شماره هاى نشريه «آدينه) ترجمه 
شده است. وى نوشته است با وجودى كه من دوازده مرتبه مانيفيست را خوانده ام» ولى براى نوشتن همين مختصر تصميم 
كرفتم يكك بار ديكر آن را بخوانم و هر بار كه خواندم مطلبى نو در آن يافتم. آن وقت به اين توضيح مانيفيست اشاره مى كند 
كه مى كويد سرمايه دارى به جايى مى رسد كه ممكن است به نابودى تمام بشريت بيانجامد. اين مفهوم را ما داريم امروز مى 
بينيم. «نابودى محيط زيست)» و «جنكك اتمى) به نابودى _ تمام بشريت منتهى مى شود. نه فقط نابودى سرمايه دارى» و همه از 


بين مى رونك. 


س: در اين ارتباط كتابى هم «راسل» به نام «آيا بشر آينده اى هم دارد؟» نوشته است. البته در اين كتاب به محيط زيستء بيشتر 


ازعننه'قدزرت سنامى 'نكاه شده أسث» 


ج: خوبء «راسل» انسان بزركى بوده استء اما اين خيلى برجسته تر از راسل است. امريكا داراى علوم و تكنولوزى_يبشرفته 
تكامل يافته است. مشاهده مى كنيم كه اكثر جوايز «نوبل» را دانشمندانى دريافت مى كنند كه در امريكا زندكَى مى كنند. 
البته از همه جا هستند» عده زيادى از ايرانى هاى مقيم امريكا كه «آقاى خاتمى» با آنها صحبت كرده است دانشمند بودند. در 
دانشكاههاى امريكا عده زيادى ايرانى در مقامهاى بالايى مسئووليت دارند و تدريس مى كنند. ما در همين خانواده همسرمء 
ده دوازده استاد دانشكاه در امريكا داريم. مسأله «فرار مغزها» در حال حاضرء به يكك مسأله جهانى تبديل شده است. امريكا با 
ايجاد د رآمد زياد و يول زيادى كه به اين دانشمندان مى دهد اين مغزها را مى خرد و مى برد. متأسفانه دانشمندان كشورهاى 
عقب افتاده كه امكانات تحقيقى, لا-براتور و آزمايشكاههاى دقيق ندارند» به خاطر علايقى كه به كار خلاق شان دارندء به 
امريكا مى روند و در آنجا به كارمند دستكاه وسيع علمى و صنعتى _امريكا تبديل مى شوند. به اين وسيله امريكا ييشرفتهاى 
بسيارى كرده است. البته علم و صنعت در ارويا هم رو به رشد است و خيلى از امريكا عقب نيستء ولى امكانات آن با امريكا 
قابل مقايسه نيست,ء مثلا- فرض كنيد تنها روسيه بود كه توانست دستكاهى را كه امريكا براى تحقيقات اتمى درست كرد. 
بسازد؛ آن هم با هزينه نكردن براى رفاه زند كَى _ مردم. روسيه در رقابت مجبور بود اين دستكاه را بسازد و سرمايه كذارى 
بسيار قوى نيز انجام داد و در نتيجه يبشرفتهاى علمى _ زيادى كرد واز خيلى جيزها نيز از امريكا جلو افتاد» اولين ماهواره را 
ساحتء اولين انسان را به فضا فرستاد و اولين ايستكاه فضايى را در مدت بسيار كوتاهى درست كرد. 


ص: معع 


س: در اين ارتباط بحثى وجود دارد جه در ارتباط با روسيه و جه در ارتباط با امريكا مى كويند بعد از جنكك جهانى دوم؛ 
بخصوص امريكاييها توانستند بسيارى از دانشمندان ارويا و بويزه آلمان را جذب كنند. ارويا در جنكك جهانى دوم ضربه 
اندقف خوزدء عون ميدان جتكة ارون بود وامريكا بيرون ازا ين در كيرى ها ماند. از سوى ديكر ١‏ اشر وو اعد ان شك د 
اروياى شرقى بخصوص به بخشى از آلمان سلطه بيدا كرد. مى كويند اين وضعيت در يبشرفت تكنولوزى جه در شوروى و جه 


در امريكاء تعيين كننده بوده ا 


اج: در مورد امريكا ب بيشتر از يكى دو اسم مطرح و مشهور نداريم: يكى «انية نيشتين» است كه رفته آنجا و يكى هم «فون براون» كه 
متخصص تكنولوزى راكتها و مسئوول «ناسا» بوده است. ولى در شوروى حتى يكك اسم آلمانى نداريم. البته كسانى داريم كه 
از جمهورى دموكراتيك آلمان به روسيه آمدند ودر آنجا آموزش ديدند و درس خواندند. اولين طرح «راكت» متعلق به صد 
انيكح اتنا كك ان كتلانا كلمعل ونا حل ركه وتركلة. كوكلا روف كارن عبر طقر كت را مرك كودة اسار ار 
كفته كه اكر ما وسيله اى بسازيم كه اينقدر سرعت داشته باشد. مى تواند از قوه جاذبه زمين خارج شود و بالا برود. مجسمه 
اين فرد در مسكو است. يس علم راكت اصلًا مربوط به روسيه است. و يا دانشمند كوجكى مثل «كخ» در آلمان كه ميكروب 
«سل» را بيدا كرده است. امريكا البته عده اى را جذب كرده و برده است»ء ولى فقط مغزهاى آلمان نيست,ء بلكه همه را برده 


است. 


در ابتداى جنك كه دانشمندان آلمانى در امريكا نبودند» بلكه «انيشتين» بوده است و «اينهايمر» كه امريكايى الاصل استء كه 
البته بعد هم به عنوان كمونيست محاكمه اش كردند. 


به اين ترتيب به نظر مى رسد كه اين هم از همان افسانه هايى است كه درست مى كنند. ما اكر توجه كنيم» شورويها وقتى 
يزوهشهاى خود را درباره انرزى اتمى شروع كردندء در جلسه اى كه «استالين»» «ترومن» و «جرجيل» حضور داشتند» «ترومن» با 
اشاره. ساخت بمب اتمى در امريكا را به استالين تفهيم كرد. «كوف» در خاطراتش مى نويسد كه استالين با بى اعتنايى به اين 
موضوع برخورد كردء انككار كه اين مطلب را نشنيده است. ولى به محض اين كه ب ركشت»ء دستور داد تحقيق و يزوهش در اين 
باره شروع شود. فردى كه مسؤوليت رهبرى اين جريان را به عهده كرفت يكى از شاكردان «بر» - دانشمند بزركك دانماركى 


در رشته اتمى - بود. نام او «كورجاتف» بود و مسؤول اين جريان شد. دومين فيزيكدان معروف 


ص: وعع 


هم كه در اين زمينه كار كرد خالق بمب هيدرورنى بود كه مدتها به عنوان ناراضى محسوب مى شد و مغضوب حكومت 


شوروى بود. 


شمادر كتاب خاطرات اوء نام يكك دانشمند آلمانى را هم نمى يابيد. آنان ذو اغا ن اوها بل كام اذاي 'قبالك جخود. ذا 
شروع كردند و خودٍ «كورجاتف» هم در معرض اشعه قرار كرفت و مرد. من» خود او را اتفاقاً در يكك كنكره كه شركت 
داشتم» ديدم. خوب, بمب هيدرورنى را شورويها قبل از امريكا ساختند و اين نمونه اى است براى اين كه بدانيم بيشرفت در 
آنجا نتيجه فعاليت خودى است و نه آلمانيها. حالا اين واقعيتى است كه امريكا به يكك ابرقدرت تبديل شده است. تا قبل از 
ابرقدرت ديكرى هم كه از لحاظ نظامى كمتر از امريكا نبود ودر جنكك جهانى هم نشان داد قدرتى دارد كه هيج 
كشورى ندارد» شوروى است. شما به آمار تلفات شوروى در جنكك جهانى دوم توجه كنيد؛ نه فقط تلفات انسانى بلكه 
خرابيهاى كوناكون. امريكا تقريباً كشته نداده است و كمتر از جنكك ويتنام كشته داده است. آنها دو سال با تأخير از طرف 
«غرب» حمله كردند تا در نهايت «استالين» تهديدشان كرد. به هرحال امريكا به يكك ابرقدرت واحد جهانى تبديل شد. رهبران 
رركا( عير لذ إذراه كافك علي مسن كال فزق ) وترويكان) كه وهواة وكا الست را عليفاك اتيذاب م تت 
آن دستكاه يشت يرده است كه معين مى كند جه كسى بيايد. اينها بازيجه هايى بيش نيستند. دفعه بيش هم اشاره كردم به آن 
دو مقاله در «لوموند» كه توضيح داده اين بانكييا سكيد كه كشون را .ادارة:مئ كته وكرنه ومكراسى:اطبلا مت تندارة: 
دمكراسى _غربى فقط ظاهرى بر اين جريانها است. در امريكا بيش از آن كه واقعيت داشته باشد. تصور مى شود كه قدرت 
هست؛ ولى همين مردم باز محدود هستند. يعنى با وجود تمام اين قدرت اقتصادى و نظامى كه در حال حاضر دارد باز شكننده 
است. همان دو بيمارى بزركى كه الا-ن تمام جهان سرمايه دارى را مبتلا- كرده است؛ بحران بيكارى - اقتصادى و محيط 
زيست. بحران اقتصادى اكنون تمام بانكهاى امريكا و ارويا رافرا كرفته و نرخ سهام يكسره يايين مى رود. اين يكك بحران 
جهانى_سرمايه دارى است. وضعيت جديدى در دنيا ييدا شده است. امريكا كوشش مى كند در مقابل كشورهايى كه خواهان 
استقلالند» به هركونه كه مى تواند ايستادكى كند. البته در بين كشورهاى اميرياليستى درباره غارت جهان رقابت جديدى هم 
وجود دارد. اين رقابتء مانع بزركى در مقابل امريكا است. مثلاً در حال حاضر مشاهده مى كنيم كه امريكا نمى خواهد ايران 


كه موضع مستقل ضد اميرياليستى و ضد امريكايى دارد» رشد كند. امريكا 


ص: فرفر 


مى خواهد جلوى يبشرفت ما را بككيرد. بطور نمونه ايران به فن آورى نفت احتياج مبرم دارد» جون نفت بزركترين منبع درآمد 
ارزى_ ماست. ايران بدون نفت نمى تواند اقتصاد خود را يبش ببرد و بدون تكميل فن آورى نفت» «نوآورى» حاصل نمى شود. 
ايران امكانات نفتى را هم در داخل ندارد و مجبور است كه اين «فن آورى» رااز خارج تهيه كند. از كجا بايد بخرد؟ از 
تولي دكنند كان بزركك كه خودٍ امريكا مهمترين آنهاست و يا از شركتهاى بزركك جهانى. ملاحظه مى كنيم كه امريكا با تمام 
قواء قانونى با عنوان «داماتو» مى كذارد. قانونى كه مى كويد هر شركتى كه در ارويا با ايران همكارى داشته باشد تحريم مى 
شود. شركتهاى امريكايى هم كه حق معامله با ايران را ندارند. حتى روسيه را هم اجازه نمى دهند كه مثلاً در ايران تأسيسات 
اتمى برق ويا نفت و يا هر نوع تكنولوزى_جديد ديكرى بسازد. اما در عين حال مى بينيم كه رقابت اميرياليستهاء خود به خود 
مانع اهداف امريكا مى شود واو را محدود مى كند. فرانسه كشورى است كه همواره استقلال خود را حفظ كرده است. اما 
انكلستان از همان جنكك جهانى دوم دنباله رو امريكا بود. فرانسه اينككونه نبود و استقلال خود را حفظ مى كرد مثل سياست 
«دوكل». علت اين امر هم ميهن يرستى است كه در بين فرانسويان وجود دارد. براى مثال شركت «توتال» فرانسه با وجود همه 
تهديدها و تحريم هاء كار خود را انجام مى دهد. مثلاً ببينيد امريكا براى همين موضوع انتقال نفت درياى خزر به غرب. جقدر 
اشكال تراشى مى كند تا اين انتقال از راه ايران انجام نككيرد. اين در حالى است كه ارزان ترين» ساده ترين و راحت ترين راه نه 
تنها از حيث توليد كه از حيث نككهدارى هم ايران است. جون اكر اتفاقى بيفتد آن خط لوله اى كه از زير درياى خزر كشيده 
مى شودء معلوم نيست جه خواهد شد. ممكن است تمام درياى خزر را كه مهم ترين درياى داخلى ماست به كلى نابود كند. 
همه اين اقدامات تنها براى فشار آوردن به اقتصاد ايران است كه رشد نكند. ولى اين اقدامات با موانعى روبه رو مى شود. حتى 
شركت هاى نفتى _امريكايى هم به مبارزان جدى عليه همين سياست كنكره امريكا و سياست تحريم «داماتو» تبديل شده اند و 
فشار زيادى براى لغو تحريم مى آورند. اين يعنى كه در دنياى اميرياليستى و در داخل اميرياليسم امريكا تناقضات داخلى وجود 
دارد؛ تناقضات بين همان كروههاى مختلف سرمايه دارى. در رابطه با همين «طالبان» كه مسلم است دولت امريكا كرداننده 
اصلى اين كروه استء امريكاست كه به «ياكستان» و «عربستان» و «امارات متحده عربى» دستور داده كه به طالبان كمكك كنند. 


همين جند روز ييش بود كه فاش شد امريكا سه ميليارد دلار به طالبان كمكك كرده است. 


ص: معع 


امريكاست كه در اين باره سرمايه ككذارى كرده تا امكان انتقال نفت درياى خزر را از راه «افغانستان» بررسى كنند. شركت 
امريكايى كه مسؤول انجام اين كار شده؛ نقشه برداريهايش را هم كرده و اعلام نموده كه صلح در افغانستان امكان يذير نيست 
ود ركيرى ادامه بيدا خواهد كرد. جنين اقداماتى امنيت لازم را نذاوة: و فكلا اقتداماتت عرد را كنار كذاشته است. تمام اين 
كارها براى مسأله نفت انجام شده است؛ اما اين اقدامات تا جه حد مى تواند امكان يذير باشد؟ مى بينيم موانعى ايجاد شده 
است. هم تضاد بين كشورهاى اميرياليستى و هم بين مناسبات داخلى اين كشورها وجود دارد. امريكا در داخل با دو تضاد 
روبه روست؛ يكى تضاد نابودى_ محيط زيست و بيكارى و دوم تضاد بين منافع اقتصادى_ كروههاى مختلف داخل كشور. 
بطور نمونه منافع كروه نفتى در تضاد با سياست رهبرى_امريكاستء يا تضاد بيرونى كه نمونه اش تضاد بين «فرانسه) و «امريكاا 


است. 


من فكر مى كنم نمو نيروهاى ملىء اين تضاد را افزون خواهد ساخت و بتدريج به امريكا تحميل خواهد كرد. براى مثال 
كشورهاى اتمى تا حال همان ينج كشور بودند» بعلاوه اسرائيل كه خودء ايالت ينجاه و يكم امريكا محسوب مى شود. البته اكر 
بكُوييم ايالت اول امريكا هم صحيح است؛ جون واقعاً همه سياست خارجى امريكا در دست اينهاست. اكنون «هند) و 
«ياكستان» كه دو كشور عقب افتاده بودند توانستند به قدرت اتمى دست يابند. كشورهاى ديككرى هم مى توانند اينكونه باشند. 
الآن «كره» كه مى تواند تأسيسات اتمى بسازد؛ با تهديدات امريكا و غرب روبه روست. كشورهاى ديكر هم حق دارند 


تأسيسات اتمى داشته باشند و بالاخره به آن سطح مى رسند. 


به اين ترتيب آنجه كه الامن در دنيا به عنوان تضاد اصلى محسوب مى شودء همان دو تضاد اصلى بين اميرياليسم امريكا و 
امبرياليستهاى ديكر مثل اروياست. البته به غير از انكلستان كه آن هم در داخل خود تضاد دارد. در حال حاضر شركتهاى 
اتكلنت خوا يلار فون دن ايزا هستند. «كانادا» هم كه اساساً متياسنتامر بكا :وا قويازه. «كوياة و جاهائ: د ركر تيذيرقته :است: 
كشورهاى مستقل و داراى هويت ملى مى توانند بتدريج و با اتخاذ سياست دقيق» بدون آن كه مرتكب اشتباهات سياسى 
شوندء ازاين تضادها به نفع خود استفاده كنند. وظيفه دولت جمهورى اسلامى اين است كه اين مسئله را خيلى دقيق مورد 
مطالعه قرار دهد. ايران بايد بداند كه در هر لحظه جه كارى بايد انجام دهد تا بتواند اين تضادها را تشديد كند و از آن بهره 


بككيرد. اين موضوع براى ما اهميت فوق العاده اى دارد. اين بود آنجه كه درباره امريكاى 


ص: و 
امروزى مى توان طرح كرد. 


س: اكنون به بحث شيفتكى و شيدايى نسبت به غرب و بويزه امريكا كه در بخشى از افراد - جه در نخبكان سياسى و جه در 
نخبكان حزبى و كروهى و نويسندكان - وجود دارد» ببردازيم. اين شيفتكى كاهى القاى يكك مدينه فاضله و تنها يناهكاه بقاء 
است. عوامل اين شيفتكى و شيدايى جيست؟ و راه مقابله با آن كدام است؟ 


ج: يكى از عوامل شيدايى ولنكارى_زندكى در اروياست. آن نوع زندكى_ولنككارى نمى تواند در اين كشور رشد كند. دليل 
آن محيط اجتماعى كشور ماست. در دوران «محمدرضا» خيلى تلاش كردند كه اين نوع شيدايى نسبت به امريكا را تشديد 
كنند. اعزام افسران به امريكا براى اين منظور بود كه همه آنها را امريكايى كنند ولى نتوانستند كمترين نفوذى در توده مردم 
ايران وجود دارد. وطن يرستى مانع بزركى براى رشد شيفتكّى در مقابل غرب است. يكى از اين دو عامل را نمى توانيم حذدف 
كنيم و آن كرايش به ولنكارى است. اما براى عامل ديكر كه شرايط مشخص موجود در ايران استء بايد جاره اى انديشيد. 
بايد در رابطه با جوانان فكر كرد. فر يند شناخت علمى و جهانى نسبت به يديده هايى جون بيدايش انسان» مذهب و غيره 
كاملاً طبيعى است و نمى شود جلوى آن را كرفت. بايد فكر كرد كه جككونه مى شود با اين فرايند همزيستى بيدا كرد. نمى 
شود با آن مقابله كرد و يا آن رااز بين برد. مى توان براى مدت كوتاهى سركوب كرد. اما دوام ندارد و منفجر خواهد شد. 
بايد آموخت كه همزيستى با اين فرايند جككونه است؟ شيدايى بايد بطور سالم يبدا شود. بايد فكر كنيم كه جطور مى بايست 
تحول و امكاناتى در داخل كشور بوجود آيد كه شيدايى _ كاذب از بين برود و دانشمندان با علاقه در كشور بمانند. اكر ما 


نتوانيم اين امكانات را ايجاد , بكنيم» نمى توانيم جلرى شيدا ب يدغرت واروياارا كم 
س: نقش رشد علمى و رشد سياسى در اين ارتباط جيست؟ 


ج: هر دوى اينها مهم است؛ اما «رشد سياسى) مهم تر از «رشد علمى) است. «رشد علمى» در يكك وضعيت آزاد سازى به وجود 
مى ١‏ نه محيطن كه اسان تكراتن نداشته باشد كه مبادا كارى انجام دهد كه او را به عنوان «ضد كشور» و «خائن)» دستكير 


فرد بابد دن ببان عقيذه اشن راحت باشل ثا بتوائد از لحاظ علمى 


ص: ل لخكرا 


يبشرفت كند. علم كارى به مذهب ندارد» جون اين دو به كلى با هم متفاوت هستند. «فيزيكك اتمى) جه كارى به «فقه) دارد؟ 
ما نمى توانيم اين دو را با هم تلفيق كنيم. شرط اين كه فردى بتواند در رشته «فيزيكك اتمى» رشد كند اين است كه حتماً فلان 
كار را انجام دهد؛ خود اين» براى او محدوديت ايجاد مى كند. اين محدوديت در مقابل اوء هم از لحاظ روحى وهم از لحاظ 
عملى سدى مى شود. به آن فرد امكاناتى نمى دهند» جون مى بينند كه او مطابق آنجه كه مى خواهند فكر نمى كند. اين فرد 


قاين تراج سام جا مك ويه انيدان رادسنا يندا كاده وستشكن الور كرا عمس اين قر بنوشاعك كل 
جوان است و ديدكاه او نسبت به دنياى نو. راه اصلى همزيستى با دانشمندان برجسته اى است كه مى توانند سطح دانش ما را 


بالا ببرند. 


س: امريكا از دوران قاجار در ايران زمينه هاى شناسايى براى نفوذ خود را شروع كرده بود. اين كار با اعزام افراد» تأسيس 
بيمارستانها و مدارس اقليت هاى مذهبى در «سلماس» و «تبريزا و بعد هم «كالج امريكاييها» براى تربيت يكك كروه فكرى _ 
معين انجام شده بود. در مرحله دوم هم كه به سلطه كامل بر ايران انجاميد. بعد از انقلاب اسلامى بود كه مجبور به قطع رابطه 
شد واين عدم رابطه به عنوان يك مسأله اصلى درآمد. يكك نككرش درباره رابطه ايران و امريكا اين است كه به دليل سلطه و 
توطثه امريكا در ايران» رابطه دو كشور غير ممككن مى نمايد. از طرف ديككر. عده اى تلاش دارند كه اين رابطه برقرار شود. به 
نظر شما اين رابطه جكونه مى تواند برقرار شود كه ماهيت اميرياليستى_امريكا تعديل شده ويا حذف شود و تنها رابطه 


اقتصادى و تكنولوزى وجود داشته باشد؟ 


ج: اين مسأله موضوع فوق العاده حساسى است. همانطور كه كفتيد امريكا بعد از كودتاى ١8‏ مرداد 1١7‏ در ايران يا كرفت و 
ادامه آن نتيجه وخيمى داشت كه سلطه اميرياليستى_مطلق در دوران «محمدرضا» بود. البته انكليسيها از لحاظ سياسى شريكك 
امريكا بودند, اما همه امور را امريكاييها مى كرداندند. ارتش ايران و تمام اختيارات در دست امريكاييها بودند و در ايران يكك 
كادر مشخص از عوامل خودشان ايجاد كرده بودند. بطور نمونه مى بينيم راديو اسرائيل در بخش خبرى _ساعت شش و نيم 
خود. مقاله اى را كه در روزنامه كيهان امروز جاب شده قرائت مى كند. مسلم است كسانى را در اينجا دارند كه با «فاكس"» 
عيناً خبر را تقل مى كتند. اين بحذاقل مطلت:است و ابن 'نشان مى دهد كه دستكاه تجاسوسى امرزيكا فعاليت ختود 


ص: كرا 


را دارد. البته كاهى آنقدر ابله است كه نمى فهمد ممكن است جه تحولى در ايران به وجود آيدء مانند انتخابات دوم خرداد. 
اين ديكر بلاهت دستككاه جاسوسى _اوست كه خودشان هم از آن انتقاد مى كنند. البته علت اين بلاهت سوديرستى_ آنهاست؛ 
من كمتر در مورد سازمان «سيا» مسأله ميهن يرستى_امريكاييها را شنيده ام؛ بيشتر دنبال بند و بست هاى سياسى_حزبى براى 
كسب موقعيت خود هستند. در جنين شرايطى بايد ديد كه رابطه با امريكا جه محدوديتهايى برايمان ايجاد مى كند و اين 
محدوديتها تاجه حد به اقتصاد ما صدمه مى زند؟ در جه شرايطى مى توانيم تغييراتى در وضعيت اين محدوديتها ايجاد كنيم 
كه فايده آن از خودش بيشتر شود؟ اكر ما بتوانيم در زمينه استفاده از تكنولوزىء با امريكا و كشورهاى ديكر كه تابع امريكا 
هستند ارتباط داشته باشيم؛ اين ارتباط جكونه شكل مى كيرد؟ امريكا سياست دشمنانه اى با ايران دارد كه اين اواخر نمونه 
هاي ان آن:ديده مى شوة امريكاء يس :از زوى كان امدق آقاى خاتم # در ايخ اند نشه'است :كه كوه مى توائل منافع خود 
را در ايران احيأ كند. فرض امريكا بر اين يايه است كه اوضاع تغييراتى كرده. آقاى خاتمى آمده و آزاديهاى بيشترى به وجود 
آمده است. امريكا علاقمند است كه تغييراتى در اينجا بوجود آيد. منافع امريكا در كرو حداقل امتياز دادن و حداكثر امتياز 
كزشى انك إن سم اهامر ككاشع و سنا دق 1 3 تمك بيادظ بن كايلت سعكوض اذى اس ايف بعدافل كاد ف اشاراث 
و حداكثر كرفتن امتيازات. اين معامله به عقيده من طولا-نى نيز هست. كلينتون در نطق خود اعلا-م مى كند كه ايران كشور 
قربانى «تروريسم» است. اين خيلى جالب استء جون تا به حال جنين جيزى كفته نمى شد. اين مطلب يعنى جه؟ يعنى يكك در 
باغ سبزى به ما نشان مى دهد. آقاى خاتمى نيز در كفت وكويى كه هم با ايرانيان مقيم امريكا و هم با روزنامه نككاران داشت 
خيلى صريح همه مسائل را كفت. ولى كفت اول اين كه بايد يولهاى ما كه حدود ده ميليارد دلامر بابت اسلحه است و 
مدتهاست كه بلوكه شده. يرداخت شود. سيس بايد اين تحريمها برداشته شود تا شرايط مذاكره فراهم شود. وى تاكيد كرد كه 
تا قبل از آن ما حاضر به بحث و كفت وكو هم نيستيم. اين حداقل شرايط است كه ما بتوانيم يس از دريافت طلب هايمان به 
عنوان دو كشور متساوى الحقوق مذاكره كنيم و ببينيم روابط اقتصادى و سياسى مان حكونه بايد باشد. من فكر مى كنم اين 
سياست» سياست درستى است و بايد آن را دنبال كرد. امريكا متوجه شده است كه سياست خصمانه اش نسبت به ايران» همه 
كشورها را ناراضى و عصبى كرده استء» حتى نزديكترين دوستانش كه «عربستان سعودى» يا «١كويت»‏ و «امارات متحده عربى» 


باشند» 
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همه اينها مخالف اين سياست هستند. همجنين سياست تقويت اسرائيل در فلسطينء امريكا را بيجاره كرده است. در حال حاضر 
اين امريكاست كه با تمام قوا مى خواهد راهى براى روابط بيدا كند. همانطور كه كفتم ما بايد در مقابل زياده خواهى_امريكا 
بايدارى كنيم و بتدريج كه آنها يكك قدم آمدند جلوء ينج سانتيمتر هم ما جلو برويم. ما بايد بتدريج شرايطى را ايجاد كنيم كه 
به عنوان دو كشور متساوى الحقوق بتوانيم كفت وكو و مذاكره كنيم. درباره روابط آينده مان» اين تنها راه عاقلانه است. 


س: در ابتداى انقلاب» جون فاصله زمانى كم بود و اسناد لانه جاسوسى به دست آمده بود امريكا به عنوان كشور متجاوزى 
كه كرا فته مع كرو وهو( كودناء ف الحدكة سركت وامق مد سدس نظن اذى وتسال ري سكا لويد نوز 
بتدريج در قشرهاى محققين و برخى از روزنامه نككاران ياكرفته است كه «توطئه اى» وجود ندارد. اين توهم است كه ما فكر 
مى كنيم امريكا در حال توطئه است. اين كروه بيشتر هم تلاش كردند كه مطرح كنند اككر مواردى هم وجود دارد نتايج اعمال 
ماست. اين توهم است كه هر كارى امريكا مى كندء ما آن را توطئه تلقى مى كنيم. اين نوع تلاش براى فراموش كردن جهره 
امير ياليستى و استعمار است. اصللا اصل استعمار و تجاو زكرى فراموش شده است. 


ج: من معتقدم كه ضربه اى كه اميرياليسم جهانى و امريكا يس از يبروزى انقلاب اسلامى» در ايران خورده فوق العاده شديد 
بود. كشورى مثل ايران كه لقمه جربى براى او بود و در واقع عامل امريكا به حساب مى آمدء يكباره از دستش رفت. اين 
ضربه مهلكى بود. بعد مسأله سفارت امريكا در ايران يديد آمد. امريكا اميد داشت كه سفارت خود را نككاه دارد. در ابتدا 
شروع كرد به توطئه؛ «كودتاى نوزه»» كود تاهاى مختلف كه امريكاييها مى خواستند انجام دهند» تحريكك عراقيها براى جنكك با 
ايران و كمكك كردن همه جانبه به او. تا آن حد به او كمكك كردند كه غير از كمكك نظامى» عمل نظامى هم انجام دادند. اكر 
جنكك ادامه مى يافتء بمبارانهاى بزركك هم شروع مى شد؛ نمونه هاى آن زدن يايكاههاى نفتى _ما است. تمام اين اقدامات 
امريكا با شكست روبه رو شاد. به اين ترتيب امريكا از جمهورى اسلامى ايران زخم شديدى خورده است. اين وضعيت فعلى 
امريكاست و مى داند كه با اين شرايط نمى تواند موقعيت كذشته را به وجود آورد؛ اين محال است. شناخت توده مردم ايران 
از امريكا آنقدر كامل شده كه به وجود آمدن شرايط كذشته غير ممكن است. آيا ممكن است امريكا در 
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آينده هم براى توطئه براندازى اقدامى كند؟ من تصور مى كنم با توجه به تناقضى كه اكنون در دنياى اميرياليستى درباره 
صدور سرمايه وجود دارد» اين كار مشكل است. آمريكا در حال حاضر براى وادار كردن ايران به تسليم و همكارى با خود 
أنه عاق 'مى كدان اكاك رام موسا ان اف تلتقاك عله لدان سكي "كندة ول من مكنا كه رشان انه ادوع 
مخصوص. مقاومتى وجود دارد. «حجكها» حاضر نيستند كه هرجه آنها دلشان خواست رادي كريسل: و كفقه افك كسعايد 
برنامه هاى راديويى كنترل شود. كفته اند كه مايل نيستيم هرجه امريكاييها خواستند ما بكوييم. بايد ديد آنها جه مى خواهند 
بكويند. با توجه به اين موضوعء نزديكترين دوستان امريكا حاضر نيستند آن اعمالى را كه اين كشور مى خواهدء انجام دهندء 
جه رسد به «فرانسه) و «ايتاليا» كه به امكانات اقتصادى ايران و توسعه روابط فعلى هم بسيار علاقمندند. زمينه هاى مختلفى براى 
سرمايه كذارى اروياييها در ايران وجود دارد؛ از معادن مختلف كرفته تا «سنكك مرمر)» «اورانيم» و «طلا». كشورهاى ارويايى 
هيج علاقه اى ندارند كه با امريكا در براندازى ايران همكارى كنند. به اين ترتيب من فكر مى كنم كه امريكا در سياست 
فشارء براى كرفتن امتيازات بيشتر در برخوردارى از روابط عادى مثل روابط «ارويا» با «ايران»؛ حركت خواهد كرد ونه در 
جهت تداركك زمينه براندازى_جمهورى اسلامى. البته همانطور كه كفتم» اين مطلب به فرآيند تحول وضع داخلى جمهورى 
اسلامى ايران بستكى دارد. اين تحول مى بايست در ارتباط با دو موضوعى باشد كه قبلا صحبت كرديم» يكى در خصوص 
جوانان و يكى هم درباره «شيدايى سالم)» يعنى جلو كيرى از فرار مغزها. درباره مسائل زناشويى كه مسأله فوق العاده مهمى 
است بايد فكر كرد. الان با هر دخترى كه صحبت كنيد مى كويد من جككونه شوهر يبدا كنم؟ سطح فكرى اين دخترها خيلى 
بالا رفته است؛ دخترهاى ينجاه سال ييش نيستند» دانشجو هستند» دانشمند مى شوندء د كتر مى شوند» ولى نمى توانند شوهر 
بيدا كنند. اككر زنى شوهر دارد و بخواهد براى شركت در يكك كنفرانس يا كنكره اى به ارويا برود» شوهرش حتماً بايد اجازه 
دهد. توجه كنيد كه احكامى هست و حضرت امير ]امام على (ع)[ كفته است كه مسلمانان مى بايست مطابق دوران خودشان 
زندكى كنند؛ كار كنند. ما بايد اول» دوران خودمان را درك كنيم. دوران ما درست مانند دوران هزار و جهارصد سال بيش 
نيست. دوران صدسال بيش نيست,ء دوران ينجاه سال بيش نيست» سرعت تغيير در دنيا آنقدر زياد است كه هر دو سه سال 
كشفيات جديدى اعلام مى شود. ما بالاخره مى بايست در خصوص اين مسائل فكر كنيم. بايد از افتادن در يكك تحجر سياسى 


و 
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اجتماعى يرهيز كنيم. اين تحجر جيزى است كه امام آره[ از بابت آن نككران بود و هميشه راجع به اين «تحجرا صحبت مى 


كرد. «تحجر) بالقوه وجود دارد وكرنه امام راجع به آن صحبت نمى كرد. 


س: بحث ديكرى كه مطرح استء بحث ييرامون «صهيونيسم» و «امريكا» است. اين بحث مطرح است كه صهيونيسم بر كنكره 
امريكا مسلط است. اينكه در اين مسأله تا جه حد اغراق شده و تا جه حد واقعيت عينى دارد جاى بحث است. موضوع دوم 
وجود يكك سازمان جهنمى و مرموزى مثل «سيا؛ است كه در همه جا حافظ منافع امريكاست. در سيستم حكومتى_امريكا اين 
دو مشخصه در كجا قرار مى كيرد و جكونه مى توانيم آنها را تعريف كنيم؟ 


ج: مسلم است كه سازمان نيرومند و قوى صهيونيستم در امريكا نفوذ بسيار دارد كه البته در ساير كشورهاى ارويايى جنين 
نفوذى ندارد. علتش هم اين است كه اولا تعداد يهوديان در امريكا خيلى زياد و داراى امكانات مالى خيلى قوى هستند و 
وسائل ارتباط جمعى مثل رسانه هاى تلويزيونى» راديويى» نشريه و روزنامه هاى صهيونيستى نيز نفوذ فوق العاده اى در امريكا 
دارند. البته اين بخشى از ماجراست و اككر قرار است اين را به يكك عامل تعبين كننده در سياست امريكا تبديل كنيم مى بايست 
كمى درباره آن احتياط كنيم. عامل تعيين كننده در امريكا «سرمايه دارى بز ركك)» است. «سرمايه دارى بز ركك» فقط شامل 
يهوديان نمى شود. ميلياردرهايى كه اقتصاد امريكا را در زمينه هاى مختلفى حون «اسلحه سازى»» «نفت»» رايانه و صنعت اداره 
مى كنند تعيين كننده سياست كلى امريكا در تمام زمينه ها هستند. البته صهيونيستها مى توانند با يول دادن به نمايند كان كنكره 
براى انتخاباتشان نفوذ كنند» ولى تصميم اصلى را در سياست,» همان سرمايه دارى بزركك امريكا مى كيرد. به همين دليل هم ما 
مى دانيم كه خيلى از تصميمات را كه «كنكره» تحت تأثير همين صهيونيستها مى كيرد بعد رئيس جمهور نمى يذيرد. نمونه 
اش درباره همين «مجاهدين خلق» است. جند بار تا كنون نمايند كان كنكره ]دويست نفر[ كفتند كه اينها را بايد به رسميت 
شناخت؛! ولى كلينتون كفت» خير. وزارت خارجه مى كويد آنها «تروريست'اند و ما نمى توانيم آنان را به رسميت بشناسيم. 
يعنى ما مى بينيم صهيونيستها تأثير دارند» ولى در محدوديت. مثلا مى توانند بيايند و تصميمى مثل قانون «داماتو» در قبال ايران 
بككيرند. مسلم است كه اين اقدام مربوط به صهيونيستها است. در اينجاست كه بين سرمايه دارى ش ركتهاى نفتى_امريكا با 


صهيونيستها تعارضى بيدا 
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مى شود و ما ملا-حظه مى كنيم كه به همين دليل هر روز فشار ببشترى وارد مى كنند. اين فشار تا جايى مى رسد كه امريكا 
مجبور مى شود در مورد «توتال) جشم بر هم بككذارد. يا در مورد مناسبات با «روسيه) عليرغم اين كه يلتسين نوكر آنهاست» 
نمى توانند مقاصد خود را بيش ببرند. ما فعاليت صهيونيستها را مطلق العنان نكنيم» جرا كه در اين صورت اشتباه بزركى 
مرتكب مى شويم. بايد حدود عمل صهيونيستها را تشخيص داد. بايد توجه كرد كه عمل آنها در كجا در تضاد با منافع سرمايه 
دارى بزركك امريكا قرار مى كيرد. ما بايد براى تشديد اين تضاد تلاش كنيم و از آن بهره ببريم. اين يكك كار بزركك سياسى 
است. وزارت خارجه ما بايد با يكك كروه «يزوهشكر دانشمند» و نه «متعصب) و «متحجراء زيروبم هاى سياست جهانى را با 
تمام تأثيرات» امكانات» توانايى هاء تناقضات و ضعف هايش مطالعه كند. با اين روش ما مى توانيم بهترين راه را يبدا كنيم با 


اين روش مى توانيم بفهميم كه در كجا جه عملى را بايد انجام دهيم و جه تصميمى بايد بككيريم. اين نظر من است. 


س: كنكره امريكا يكك بار «منافقين» رارد مى كندء از سوى ديكر سازمان «سيا» دنبال تقويت اينهاست. خلاصه حاكميت 
امريكا سياستهاى متضادى دارد. يكك حركت درونى همانند فعاليت «سيا) و (مافيا» دارد. 


اج بله؛ اين يكك واقعيت استء يعنى در سياست امريكا نيروى بزركك جاسوسى و خرابكارى نهفته است. اين نيرو در دنيا 
امكانات فراوانى دارد» و از سوى ديككر خيلى از كشورها در مقابل امريكا صف آرايى كرده اند. براى مثال «مالزى)» در مورد 
مسأله نفت ايران در مقابل آنها قرار كرفته است. سازمان «سيا» مى تواند خرابكاريهايى بكند ولى نمى تواند آنجا را از بين 
ببرد. امثال «مجاهدين خلق» را در هر كشورى به نوع ديككرى مى توان يافت. اينها امكاناتشان محدود است و من تصور نمى 
كنم «مجاهدين خلق» در ايران زمينه اجتماعى داشته باشند. در بين سلطنت طلب ها و ملى كراها هم زمينه ان تدا وقد و يدت 
هيج كس آنها را قبول ندارد. آنها آنقدر زياده خواه هستند و بى شعورء كه هيج كروهى آنها را نمى يذيرد. همه بياييم اتحاد 
بيدا كنيم» غير از «مجاهدين» مى كويند بياييم اتحاد يبدا كنيم! آنها به كلى منزوى هستند. مسأله رابطه ما با «عراق» نيز مى 
تواند در رابطه با موضوع «مجاهدين خلق» هم تأثير داشته باشد. ما بايد سياست معينى اتخاذ كنيم. يعنى روزنامه جمهورى 
اسلامى نبايد سياست ما را با «عراق» تعيين كند. سياست ما را بايد مقامات بلنديايه وزارت خارجه با كشور «عراق» تعيين كنند. 


وزارت خارجه بايد برنامه ريزى كند كه ما به جه شكل مى توانيم با عراق كنار بياييم كه 
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به وسيله آن بتوانيم «مجاهدين خلق» را نيز از بين ببريم. كشور «عراق» به ايجاد مناسبات با ايران علاقمند است. ما نبايد با خرده 
كيرى و نيش زدنء تنش ايجاد كنيم. بايد توجه كنيم كه به وسيله عراق جه فشارهايى مى توانيم به آنها بياوريم. به عقيده من 
سياست خارجى ما مى تواند نقش فوق العاده تعيين كننده اى» حتى در خنثى كردن توطئه هاى سازمان «سيا» داشته باشد. ما 
اشتباه عظيمى درباره افغانستان كرديم. ما مى بايست مى فهميديم كه «طالبان» يعنى جه؟ از همان اول مى توانستيم جلويش را 
بككيريم. اكر از ابتدا به «هرات» اسلحه مى فرستاديمء آنها نمى توانستند آنجا ورامك تهون واكقان زه اروف مما تور 
اين را نكرده بودند كه در آنجا يك برنامه ريزى_عظيم جهانى شده است. من معتقدم كه مى بايست يزوهشكده هاى 


مخصوصى در اين ارتباط ايجاد كرد. 


نوا توعةده اند كلا ها أكناد للأند اموس .را امطالكه كرده فل مصتواى اوتاد نه تحاط #اريعن تاجح سدق عراست ناهر 


تجاوز كرى _امريكا را نشان دهد؟ 


اج اسناد لانه جاسوسى درايران شايد از مهم ترين اسئادى باشد كه امريكا داشته است. علت اين امر آنست كه ايران» در دوره 
«محمدرضا؛ يكى از مهم ترين يايكاههاى امريكا در جهان بوده است. 


ايران زاندارم منطقه شده بود و نه تنها داخل كشورء بلكه امريكا تمام اطراف را از ايران زير نظر داشت. يكى از مهم ترين 
مراكز سياسى خارجى در دنياء ايران بوده استء البته بعد از «شوروى» و «جين» كه قوى تر هستند. «ايران» در بين كشورهاى هم 
رديف خود مهمتر از همه بوده است. امريكا در ايران» هم به حد كافى سربازكيرى مى توانست بكند وهم به اندازه كافى آدم 
خود فروش در مملكت_سى و ينج ميليون نفرى ييدا مى شد كه با امريكا همكارى كند. من نمى دانم آيا با اسناد لا-نه 
جاسوسى توانسته ايم عوامل امريكا را در ايران به اندازه كافى شناسايى كنيم يا خير؟ كسانى كه در اينجا عامل بودند و 
خبرجينى مى كردندء تا جه حدى مانده اند و تا جه حد مسافرت كرهده اند و رفته اند؟ بطور كلى تا جه ميزان شناسايى شده 
اند؟ از اين جهت روابطى كه ميان «امير انتظام) با آنها بوده» خيلى جالب است. افرادى كه براى ارتباط با «امير انتظام» معرفى 
مى كردند مأمور «سيا» بودند» ولى مى كفتند كه بككوييد اينها مأمور «سيا» نيستند بلكه مأمور و كارمند سفارتند و روى اين 
نكته تكيه مى كردند. علتش اين بود كه فاش نشود كه رابطه با مأمورين سيا وجود دارد» اين در حالى است كه در همين اسناد 


آمده است كه آن دو سه نفر «مأمور سيا)» بوده اند. من معتقدم كه 


ص: /ام؟ 


امير انتظام جاسوس نبوده است» جاسوس به معنى خبرجينى كه اطلاعات مهمى را منتقل كند. ولى او نسبت به امريكا جنان 
شيفتكى داشته است كه هر دروغى كه آنها به او مى كفتند» مى يذيرفته است. اين تا حدى بود كه حتى دكتر ابراهيم يزدى 
نمى يذيرفته و مى كفته كه ديكر خيلى اشتباه به نظر مى رسد. براى مثال در مورد «عراق» امير انتظام مى كويد ما خبرهايى 
داريم كه شما امريكاييها به «عراق» كمكك مى كنيد» ولى در همانجا نماينده سفارت مى كويد «امير انتظام» نظر ما را تأييد مى 
كين كدازه :اق تخطرق 'ندارة )من :ا والسنيك يد أقريكا نفك ذاشعه يقاو اعفاد داشعد كه انبا تواقعاار تعاس كفك اذ 
اين نوع افراد ممكن است امريكاييها بازهم داشته باشندء ولى به عقيده من اكثر افرادى كه سازمان «سيا) در ايران داشته. 
كسانى بودند كه يول مى كرفتند و خبرجينى مى كردند. اين كه آيا در آينده نيز امريكا مى تواند جنين كارى بكند يا خير 
جاى بحث است. بايد توجه كرد كه در دوران «محمدرضا» سازمان «سيا» در ايران نفوذ زيادى نه فقط در اين افراد بلكه در 
مينان ارتشيها داشتو ارتقن ايران دن دست اونود: كساتق كه كودتاى نوؤهترا رام انداعكددة | زمقامات: مهحدى بودند كا كر 
سبتقم بارس زهان ونيا واظة اى عداشفه اده تاكززارت اموز خشارهه انتريكا حعما راط ؤاشه الدع ورق ان حفط 
اسمش كارمند سيا نبود. براى مثال كرداننده كودتاى نوه كه بالاخره ما آن را كشف و معرفى اش كرديم» يسرش در دوره 
اكع راوز وده سحت انها قر ايان إن تشكان مقامات بالاكرفته تا سطوح ميانى استفاده مى كردند؛ حتى عوامل انككلستان 
هم مانند شريف امامى با آنها همكارى داشتند. آنها ديكر نمى توانند آن نيرو را مجدداً سازماندهى كنند» حداكثر بتوانند 
«نيرويى) از همان عوامل قديمى دست و يا كنند تا به وسيله آنها هم يكك عده خودفروش جوانتر بيدا كنند و به واسطه آنها 
دوباره شروع به كار كنند. سازمان «سيا؛ ديككر نمى تواند در ايران زمينه قبلى را با توجه به شرايط كنونى بيابد؛ آن هم با 
بيدارى كه در دوران جمهورى اسلامى وجود دارد وقدرت مقاومتش خيلى بيشتر از كذشته است. به اين دليل من فكر مى 
كنم كه ما نمى بايست وحشت داشته باشيمء در عين حال كه بايد با جشم و كوش باز مراقب جريان و افرادى باشيم كه براى 
كار به كشور مى آيند. در عين حال هم نبايد نككرانى و وحشت زيادى داشته باشيم» بطورى كه اين نكرانى به «وسواس» تبديل 
شود و مخارج زيادى را به ما تحميل كند. 


س: حدود هشتاد و شش جلد از اسنادى كه در سفارت به دست آمده. جاب شده و تعدادى هم هنوز جاب نشده و موجود 


ص: 6 


يكك سرى افرادى هستند مانند «امير انتظام» كه به كونه اى ارتباط دارند كه قبلا كفتيم. يكك سرى افراد هم هستند كه يا خوش 
نفيك وبا ذل تاعس كه ارعاظة وااشاو مان اكنياا:وا دو سوتوشتة ملك صود يو كر بشي ”د النوة مالقد معاي دوه كتن ررق نا 
«مظفر بقايى). اينها كسانى هستند كه بر طبق اسناد وقتى مأمور با آنها صحبت كرده و نظرخواهى مى كندء عليرغم كودتاى /5 
مرداد» مى كويند كه مثلاً اككر «امريكا» فلان سياست را اتخاذ كند به نفع مملكت ماست. اين اظهارنظر بدون شناخت ماهيت 
امير ياليستى امريكاست. سرى سوم ارتباطى است كه سفارت امريكا و يا سازمان «سيا» با يكك واسطه برقرار مى كندء افرادى 


جون «غلامحسين صديقى» در اين رديف قرار مى كيرند. 


ج: من تمام اين مطالب را درست مى دانم. يعنى واقعاً دستكاهى همجون «سياء در ايران كه يكى از مهم ترين يايكاههايش 
بوده» مى بايست تا بالاترين سطحء يكك راه نفوذى براى كسب بر بيدا كند. مثلاً بايد يكى از نزديكترين كسان آقاى «دكتر 
صديقى» را بيدا كند؛ البته غير مستقيم» نه اين كه خودٍ او هم عامل باشد. سه عامل و جهار و ينج عامل واسطه باشد تا بالاخره 
متوجه شوند كه «دكتر صديقى) جه اخبارى دارد. كار يكك دستككاه جاسوس جهانى حتماً همين طور است. سازمانهاى 
جاسوسى انككلستان هم طى دوران طولانى در ساير كشورها همين نقش را بازى مى كرده كه البته الان آن قدرت را ندارد و 
فعاليتش به آن وسعت نيست. 


س: اككر نسل جديد بخواهد از اين اسناد استفاده كند و به دنبال يكك مأخذ تاريخى باشدء حككونه مى تواند اين اسناد را 
ارزيابى كند؟ 


ج: تعداد بسيار كمى از نسل جديد ما به اين اسناد دسترسى دارند؛ خيلى كم. فقط آنهايى كه در رشته تاريخ تحصيل مى كنند 
ونا باثاف نامة د قر اجن نو عدن ترويتقك ان إن امسا ف ط رينت :د] وقد معمر لا كساي .اذى اممنافد وق كار دوهن كدو اق 
شناخت امريكا فعاليت مى كنند. آنها فقط مى بايست اسناد آن موضوع مطالعاتى را كه مى يذيرند استفاده كنند و بعد هم 
واقعاً يكك كتاب بنويسند كه خواننده بيشترى يبدا كند. من تا به حال جنين جيزى نديدم, يعنى واقعاً تحقيقاتى كه در آن از اين 
اسناد استفاده شده باشد. مى شود تحقيقاتى در اين زمينه داشتء براى مثال توضيح سياست امريكا در فلان زمينه در ايران. در 
اين اسناد مى شد خيلى جيزها را كشف كرد فرض كنيد در زمينه موضوع اقتصادى و يا موضوع مذهبى. مسلماً «سيا» تلاش 


مى كرده كه در روحانيت هم نفوذ داشته باشد و لازم هم داشته است. البته اكر 


ص: 61 


هشتاد و شش جلد تاكنون جاب شده و اين كم نيست. اين اسناد مى تواند بيش از صد و اندى جلد كتاب باشد كه يكى از 
منابع نادر در جهان است. ما تا به حال به اندازه كافى از اين منابع استفاده نكرده ايم. البته شايد امكانات هم نبوده و شايد هم 


س: با نكاه به اين اسناد ديد كاههاى متفاوتى به وجود مى آيد. فرض كنيد فردى مى آيد و دوباره مى رود واين اسناد را مى 
خواند و با موضوع «مظفر بقايى» و «حزب زحمتكشان) مواجه مى شود و آن را نوع ديكرى مى بيند ويا «اللهيار صالح) رابا 
يكك ديدكاه خاص مى بيند و يا مثلا «ميناجى» را هم يكك نوع ديكر ارزيابى مى كند. براى تحليل و تفسير اسناد» به جند نوع 


تقسيم بندى مى توانيم برسيم؟ 


ج: به نظر من «مظفر بقايى» عامل مستقيم سازمان سيا بوده است؛ جزو اعترافاتش هم هست. حتى به خانه اى كه مى رود مى 
داند كه فرد مذكور عامل «سيا» است. فردى همجون «اللهيار صالح)» به «امريكا» علاقه داشته است» تحصيلكرده امريكا و سفير 
ايران در امريكا بوده است. وى يكك روشنفكر علاقمند به امريكا محسوب مى شود. ازاين نوع افراد كم نداشتيم. من قبلا هم 
كفتم» حتى كسانى مثل «فاطمى» امريكا را مجسمه آزادى بشريت مى دانست كه حاضر است از خود هزينه اى براى آزاد 
كردن بشريت بيردازد. اين شناخت ‏ نادرست را برخى مبارزان ماء داشته اند «صالح)» هم از اين نوع محسوب مى شوه. البته من 
«ميناجى) را نمى شناختمء اما اينها كروههاى مختلفى هستند كه بعدها در ادامه جشمهايشان باز مى شود. خودٍ «دكتر مصدق'» 
نسبت به امريكا نظر بسيار مثبتى داشت. بعدها كه امريكا را بخوبى مى شناسد مى بيند كه آنطور نيست كه فكر مى كرده و 
«دكتر فاطمى» جانش را در مبارزه با امريكا فدا مى كند. در اين كروه افراد مختلفى هستند كه يكك كروهشان از عدم شناخت 
وخؤرد او بوكتةة اصلة اشر نكا :ا مرداد 7 در ايران شناخته شده نبود. ما و «حزب توده) بوديم كه تنهاى تنها عليه امريكا 
مبارزه مى كرديم. در اين ميان آدمهاى وطن يرستى بودند كه جاسوس نبودندء عامل نبودند» ولى نسبت به امريكا نظر بسيار 
مساعدى داشتند؛ علتش هم اين بوده كه امريكا مستعمره اى در اين طرف دنيا نداشته است. اين افراد از وضعيت «امريكاى 
جنوبى) خبرى نداشتند و اكر مسافرتى هم به امريكا مى كردندء تنها خودٍ «امريكا) را مى ديدند و آن آزادى كه در زند كى _ 
اجتماعى آنجا هست. امريكا براى يكك 


ص: ينا 


خارجى ظاهر آراسته اى داشت. ما اين افراد را بايد به اين شكل طبقه بندى كنيم؛ اول جاسوس شناخته شده اى جون «مظفر 
بقايى» و امثال او» در درجه دوم مريدان «مظفر بقايى» كه امريكا را نمى شناسندء مثل «دكتر آيت). ما اين طبقه بندى را مى 
بايسست متناسب شخصيت ه ركدام از اين افراد داشته باشيم. براى مثال من «اللهيار صالح» را يكك انسان وطن يرست مى دانم و 
به هيج وجه اين موضوع را كه او عامل امريكا بوده و به ضرر ايران فعاليت كرده باشدء قبول ندارم. اما برادرهاى ديككر او را 
مثل «دكتر صالح) و برادر ديكرش كه اصللا با او قابل مقايسه نيستند» خبر ندارم و نمى شناسم و تنها مى دانم كه در سفارت 
كار مى كرده است. به اين ترتيب ما بايد با شناخت يكايكك اين افراد اين طبقه بندى را ترسيم كنيم؛ نبايد بى انصافى كنيم و 
نبايد افراط و تفريط باشد. بايد هر كدام در جاى خودشان بررسى شوند. من بين «مظفر بقايى) و «دكتر آيت» تفاوت قائلم. 
اشخاص ديككرى تا همين اواخر هم بودند. به هريكك از اينها مى بايست در قشر معينى نككاه كرد؛ نبايد يكك «مهر) به هر كدام از 


اينها بزنيم. 


س: در اسناد بدست آمده از لانه جاسوسىء اولين سندها به سالهاى 1777-7 مربوط است. اين سندها در مورد افرادى جون 
«شايور بختيار» و جهره هاى برجسته سالهاى سى مثل «فروهر) و امثال اينهاست. ارتباط اين افراد در دهه جهلء با امريكابيها 
وعجوة اكه اتابن االقاط دو شك :دارة جل تهات )دو رامتدها و" امدق ها دي كويد سف امريكااو ف متي اند 
«نهضت آزادى» برايش وستة كل من بزدة در حالى كه دوازده سيزده سال از كودتاى 8 مرداد مى كذشت. يكك كروه هم 
مثل «دكتر صديقى» و يا ١سنجابى)»‏ مى نشستند به صحبت كردن و وضعيت مملكت را مطرح كردن. 


ج: ما مى بايست مجدداً درباره همين مسأله تفاوت قائل شويم. براى مثال «نهضت آزادى»»؛ آقاى «مهندس بازركان» و يا «دكتر 
يدالله سحابى» را درنظر بككيريد» من براى اين افراد ارزش فوق العاده اى قائل هستم. اينها انسانهايى بسيار شريفء ارزشمند و 
وطن يرست بودند. از لحاظ شخصيتى بسيار ياكك بودند. اين افراد با ديد كاهى به مسائل نككاه مى كنند كه به كلى با ديد كاه 
فردى كه يكك درجه از آنها يايين تر است متفاوت است؛ مثل «دكتر يزدى» كه يكك سر و كردن با آنها تفاوت دارد و يايين تر 
است. اين افراد را بايد همجون يكك كتابخانه طبقه بندى كنيم تا بتوانيم تاريخ واقعى را بنويسيم. تاريخ مى بايست بسيار با 
انصاف تحرير شود. تاريخ بايد حتى نسبت به شديدترين مخالفان نيز باانصاف باشد. آنوقت است كه اين تاريخ ارزش ييدا مى 


كند و خواننده مى تواند هم عبرت بككيرد وهم آموزش وهم بيذيرد كه 


ص: اءع 


اين تاريخ درست است؛ اين برخورد صحيح است. بايد ياد بككيريم كه جنين برخوردى داشته باشيمء اين مهم است؛ برخورد 


منصفانه حتى نسبت به دشمن. 


س: دستاوردهاى مبارزه ما با امريكا جه بوده است؟ به هرحال ما با انقلاب اسلامى يايكاه امريكا يا به اصطلاح جزيره امن او و 
زاندارمى او را در منطقه از بين برديم. بعد هم در طى اين بيست سال كشورى جون ايران با يكك ابرقدرت در كير شده و 


دستاوردهايى نيز در درون خود و يكك سرى دستاوردها را در سطح جهان كسب كرده است. 


ج: به عقيده من مهم ترين دستاورد ماء شناخت واقعيت اميرياليسم امريكاست. با تمام جناياتى كه امريكا نه فقط در ايران» بلكه 
در تمام دنيا انجام مى دهد امروزه در كشور ماء بويزه از راه كشور ماء در بسيارى از مناطق ديكر جهانء امريكا را همين طور 
كه هست شناخته اند. اما آيا ما توانسته ايم اين شناخت را به نسل جوان كه بعد از انقلاب بزركك شده استء منتقل كنيم؟ من 
نمى دانم. همين شناختى كه من و شما از ماهيت امريكا به دست آورده ايم و عده زيادى هم بعد از انقلاب اين شناخت را يبدا 
كرده اندء آيا جمهورى اسلامى توانسته اين شناخت را به نسل بعدى هم منتقل كند؟ من جون تماس با اين نسل ندارم نمى 
دانم؛ يعنى شناخت يكك كشور متجاوز» بى رحم نسبت به حقوق ملتهاء خرابكار و دائماً توطئه كر. آيا ما اين خصوصيات را 
كه بويزه بعد از انقلا.ب با افشاكريهاى حاصله از تصرف لانه جاسوسى شناختيم» توانسته ايم به نسل بعد از انقلاب منتقل 
كنيم؟ جوانان ما در دوران جنكك مى دانستند كه عليه امريكا مى جنككند. واقعيت هم اين بود. اين جنكك تنها با عراق نبود و با 
امريكا هم بود. مركك بر امريكا را با اعتقاد و از ته دل مى كفتند. آيا اين احساس به نسل جديد منتقل شده است؟ 


اين مشالة"اهميت ستيان زيادئ :داوف زند كئ :دو ايزان متغلق يه جواناق النت» ون اكتريتك جامعف ححوان است. يكن اذ سى 
در دانشجويان كه بر كزيد كان ما هستند» بررسى شود. بايد به عنوان يكك فرد بى طرف با آنها صحبت كرد تا نظرشان را ارائه 
كنند و اين اهميت فوق العاده زيادى دارد. اكر ما اين كار را نكرده ايم» بايد راهش را بيابيم. راه اين» راه فشار نيست كه اين 
اقدامات تأثير منفى دارد. تنها از راه آزاد كذاشتن فكر است كه جوان علاقمند مى شود و دركك مى كند؛ اين مهم ترين شرط 


براى تربيثة سل وان 'استة ب يتابرايق دستاوود اول اين اسث» اكاهى شلى كه توافت ماهيت. |مريكا زا 
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بشناسد. 


دستاورد دوم اينست كه اين آكاهى را به جاهاى ديكر منتقل كرديم. جمهورى اسلامى ايران شناخت را با انتشار نشريات 
مختلف و توزيع در كشورهاى ديكر و در ميان خلقهاى ديكر هم منتقل كرده است. فرض كنيم در نتيجه ارتباطاتى كه لبنان و 
فلسطين با ايران داشته اند شناختشان به كلى تغبير كرده است؛ اين هم دستاورد ماست. به عبارت ديكر تأثير در خارج از محيط 
جمهورى اسلامى ايران كه به مفهوم كسترش شناخت ماهيت سياست متجاوز امريكا در ساير مناطق است. 


س: اين دستاوردها بر ادبيات» فرهنكك و علوم سياسى جه تأثيرى كذاشته است؟ 


ج: من معتقدم متأسفانه ادبيات ما در اينجا خيلى محدوديت دارد. نويسند كان ما در ايران نمى توانند از ته دل بنويسند. براى 
نمونه آقاى «دولت آبادى» كه به روستاهاى كشور مى رود و مطالبى را مى نويسد كه مربوط به زند كى_دوران ما و زند كَى ر 
امروز ما نيست. جرا؟ براى اين كه تا به حال آزادى_ نوشتن وجود نداشته است. من بارها اين را كفتم كه ما هنوز نويسنده اى 
مثل «جلالل آل احمد» نداريم. ما در نسل جوان خودمانء جنين فردى را نداريم. جطور شده است كه با توجه به اين همه 
حماسه هايى كه حداقل در طول هشت سال جنكك ديده شده و اين همه سختى كه مردم ايران در راه مبارزه با امريكا متحمل 
شدة اثده نونسكدة يزحجسته الى بدا تشده اسة دن هميق مكانها وازماتهاست كه سند كان :و هترسدان دو أن يافت مئ شولك 
در جنين موقعيت هايى هنرمندان و نويسند كان مهم جهان بيدا شده اند. ببينيد يس از «انقلاب كبير فرانسه» جه تحولى در 
ادبيات اين كشور رخ داده است. جه محدوديتهايى در ايران بوده كه به سان ترمزى در مقابل اين جريان عمل كرده و 


لكذاشقه انيت توسد كان .ها شكوفا شوكد. اب قامل ترم كسنه ساسة: جميووى اسان ارزان بذ اسك 


س: در اين خصوص دو نظر وجود دارد. در كفت وكوى كوتاهى كه با آقاى «شمس آل احمد» داشتيم او مى كفت كه 
أموناق شك قد بوك امن ررد ل حال 6 قل رن اوور ا حي وا افو راج ع ره 
خويشاوندى با اين جنكك و حماسه هاى ملى و جنبه هاى عقيدتى اش نداشت؛ نه در جبهه حضور داشت نه به تعبير ايشان» 
نوغ :حاووك ود قا متق وستده روه 120 ف ,شوح عاءى مععظ را د يدوو زد اتاد ريه ان اشع عفان ابن كدو درون وترون 
نيز تعارضى داشت. مطلب دوم اين كه در كشور ما ادبيات هميشه از رشد بالايى برخوردار نبود. «محمود دولت آبادى» نسل 


سوم 


ص: اموع 


ادبيات است. اكَر افرادى جون «جمالزاده») و «صادق هدايت» نسل اول باشند» و نسل دوم «جلال آل احمد» و امثال او باشند. 
نسل سوم «محمود دولت آبادى» است كه جند رمان بزركك هم نوشته است. در ادبيات انقلاب» نسل انقلاب» نسل اول است. 
جيزهايى نوشته شده كه «سياه مشق» است. يكك بخش روايت جنكك است و يكك بخش خاطرات جنكك. البته يكك بخش هم 
كزارشن نشد مطوعاتئ مث كه حدوه هنتضد و انلائ اذ الها متتشن شدءاست» اكوق يك ش ركت "زهان تواسى) جدكك 
شروع شده كه مشابهت بسيارى به كار «دولت آبادى» در سالهاى ينجاه دارد. براى نمونه مى توان به كتاب «كلاب خانم) 
اشارة ققدت ادن كتات ترشيض انا وضعيت زد كن بعد اجانئ :انك ةدو كزدسعان من كدت وتاي كددر 
بيمارستانها يرستارى مى كردند. شايد بتوان به اين نوشته ها نمره «دوازده» داد. آقاى «فراست» و «رهكذر» هم كه مطالبى 
دارند» نسل خود انقلاب به شمار مى روند؛ نسلى كه در جبهه بودند و جنكك را نوشته اند دو رمان هم از آقاى «ناصر ايرانى) 
درآ مده است. او از نسل «شمس آل احمد» و «دولت آبادى» است. يكى از اين رمانها «راز جنككل» است و عنوان ديكرى را به 
خاطر ندارم. به اين ترتيب ادبيات در جامعه ما دن كين السيك: زمينه «ادبيات» در جامعه ما بسيار يايين است. آقاى «محمدعلى 
علومى» در اين باره جهار رمان تاريخى نوشته كه يكى مربوط به «شاه؛ استء ديكرى مربوط به «مبارزات مردم كرمان)» و 
ديكرى «آذرستان» نام دارد كه جمع اينها در حدود دوازده عنوان است. در ادبيات» نويسنده بايد آزاد انديش باشد و آنجه در 
درونش مى جوشاء به قلم بياورد. اكر ما نتوانيم آكاهى _امروزى را به نسل جوان منتقل كنيمء اثر آن بر «هنر و ادبيات»» جه 
«فيلم و فيلمنامه» و جه تأتر و سينما و نمايشنامه و داستان و غيره نمايان مى شود. در اين زمينه ها هنوز مقدارى عقب افتادكى 
مضاعف به جشم مى خورد. تأثير سانسور را هم رد نمى كنم ولى آنقدر زياد نيستء براى نمونه «اسماعيل فصيح) جهار ينج 
جلد زمان تؤاشتة كة نشت دن جابكاه راشع قزارمى كيرد. حو خوزستان زا بكو :من :تتاخت» جهان خلد ان اين مجموعه:زا 
در رابطه با خوزستان نوشته است. اما هنككامى كه انسان مطالعه مى كندء محتواى آنجنانى ندارد. بايد سرمايه كذارى در نسل 
جوان انجام كيرد. رمان نويسان_الا-ن ماء حدود بيست نفر در رده يكك هستند. براى مثال قوى ترين شان «رضا براهنى)» 
«محمود دولت آبادى» ويا «اميرحسين جهل تن و غيره هستند كه به دلايلى كه مرزبندى دارند» هيج كدامشان در متن مردم 


نبوده و نيستلد» 
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ج: فرض كنيم من مى خواهم در مورد جنك بنويسم. اولين جيزى كه توجه مرا جلب مى كند اين سؤال بيبش مى آيد» درست 
است كه در جنك حماسه هاى بسيارى بوده؛ ولى آيا اين درست بود كه آن را يس از فتح خرمشهر شش سال ادامه داديم؟ 
يكك نويسنده متفكر به اين موضوع توجه مى كند. 


س: من نمى خواهم وارد اين موضوع شوم ولى آيا مقطع شروع جة جنك تا فتح خر مشهر را نويسند كان ما نوشته اند؟ آيااز 
دوران مبارزه با رزيم ستمشاهى و آن همه حماسه اى كه مردم ما در شهرها آفريدند» جيزى تحرير شده است؟ بنابراين بايد 
كفت موضوع يكك مقدار ريشه دارتر از اين است و به عوامل مختلفى بستكى دارد. 


ج: بله؛ عوامل مختلفى وجود دارد. فردى كه استعداد نوشتن اين طرف وقايع را دارد» در اين مرحله ترمزش مى كيرد و نمى 
تواند يكك طرفى اين مسائل را بنويسد. ترمز مى كند و كير مى كند. شما از يكك نويسنده متفكر متوقع هستيد كه ادامه مطالب 


را هم بنويسدء اما او در اينجا كير مى كند. 


در ادامه صحبت درباره دستاوردها بايد كفت كه اين دستاوردها از حدود ايران هم خارج شده و در ساير نقاط جهان تأثير 


مهمى داشته است. نمونه هايش را حتى در كشورهاى عربى هم مى بينيم. مبارزه عليه امريكا در آنجا ابعاد بيشترى يبدا كرده 
است. بطور نمونه در «قاهره» و «لبنان» قابل قياس با قبل از انقلاب اسلامى نيست وو اين نتيجه انتقال شناختى است كه ما از 


ماهيت امريكا ارائه كرديم و تأثير خودش را داشته است. 
س: در مورد مسأله حضور امريكا در ايران» اككر خودتان موضوعاتى داريد, بفرماييد. 


اج در مورد امريكا در ايران» بايد بككويم كه سابقه فعاليتش فوق العاده كوتاه بوده يشت از ابتدا بدون دخالت سياسى و براى 
شناسايى و دريافت اطلاعات وارد ايران شد و كسانى را به كشور فرستاد. 


اين مسأله در دهه بيستء كه امريكا به ايران علاقمند شد ادامه داشت. البته در دوران «روزولت» سياست ديكرى وجود داشت. 
در «خاطرات روزولت» آمده كه مى خواستند با انجام يكك سرمايه كذارى_مثبت» «ايران» را از وضعيت عقب ماندكى بيرون 


بياورند» كه البته مرد و آرزوى او انجام نشد. 


ص: مع 
س: به نظر شما اكر زنده مى ماند» اين كار را مى كرد و يا اينكه ماهيت اميرياليسم امريكا اين اجازه را به او نمى داد؟ 


ج: من قبلا هم كفتم كه در كتاب «خيانت بزركك» كه يكك نويسنده امريكايى نوشته از قول «روزولت» مى كويد(1)» كه وى 
معتقد بود در امريكا «فاشيسم» در حال نمو است. روزولت معتقد بود با توجه به اين كه ظهور فاشيسم در دنيا عامل اين همه 
تلفات انسانى است وما خود.ء آن را سر كوب كرديمء دردناك است كه در داخل خودمان «فاشيسم) داشته باشيم. سؤال اين 
است كه اكر «روزولت» با آن شخصيت برجسته و نفوذى كه داشت مى ماند. جه سياستى را اتخاذ مى كرد؟ اين مطلب را نمى 


شود براساس حدس و كمان توضيح داد. من فقط مى كويم شورويها نظرشان در مورد «روزولت» فوق العاده مثبت بود. 


شورويها مى كويند كه او بزركترين و آخرين دموكرات واقعى امريكا بود. اين كفته «استالين» درباره «روزولت» است. ماهيت 
(ارؤزولت» ديكر ثمئ تواست عوض شود خراكة از سح .سال :او كدذشعه يوف حندواد جهارذه سال در حكومة سياست 
كاملا مثبتى داشت. اكر در امريكاء «روزولت» در رأس قدرت نبود, محال بود كه اين كشور در مقابل فاشيسم هيتلرى بايستد. 
تمام سرمايه دارى امريكا «فاشيسم)» را تقويت مى كردند. «فورد) بزركترين نشان «الماس» هيتلر را دريافت كرده است. كتاب 
«خيانت بزركك» در اين باره بسيار روشنكر است. اين در حالى است كه در زمان روى كار مدن «روزولت» بحران اقتصادى _ 
جهانى وجود داشته كه امريكا را هم دربر كرفته بود. او با يكك برنامه مترقى روى كار آمد و مردم امريكا از او يشتيبانى 


كردند. به نظر من اكر بعد از جنكك هم مدتى زنده مى ماند» عوض نمى شد جون عمر خود را در سياست سيرى كرده بود. 


به نظر من «روزولت» با سياست كشتار مخالف بود. ممكن بود ازقدرت اتمى براى صلح در جاهاى ديكر استفاده كندء اما 


جايى استفاده مى كرد كه تلفات ندهد. كارهايى كه انجام شد از فاشيستى جون «ترومن» بر مى آمد. 


س: در ادامه بحث امريكاشناسى كه شما در جلسه قبل مقدارى توضيح داديد» بحث امروز درباره «ارويا» است. «ارويا» با 
«امريكا)» تفاوت هايى دارد. ارويا يكك ماهيت استعمارى داشته و سوابق استعمارى آن در قاره آسياء آفريقا و خاورميانه به 
دويست سال مى رسد. الككرجه در داخل خود از فرهنكك. ادبيات و تمدن خيلى برخوردار بود» اما از سوى ديككر باعث ذلت و 


عقب افتادكَى «آفريقا» و «آسيا») شده است. در دو قرن ١7‏ و 
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در ميان كشورهاى ارويايىء «فرانسه) و «انكليس» براى استعمار بيشتر» از هم سبقت مى كرفتند. فكر مى كنم اكر كليتى 
درباره آفريقا و دوران رنسانس و تحول فكرى و فرهنكى رارويا مطرح شود جالب است. يكك بخش تحول مثبت است و آن 


ج: من فكر مى كنم بحث در مورد «ارويا» را به سه قسمت تقسيم كنيم: يكك شناخت تمدن ارويا و يايه هاى آن استء جون 
تمدن ارويا و فرآيند تغييراتش در جهان موضوع باارزشى است. دوم درباره اروياى استعماركر و غارتكّر و سوم درباره «ارويا/ 


و«ايران). 


اولين يايه تمدن ارويايى يونان باستان اش «يونان باستان»» تمدنى فوق العاده مترقى داشته است. تا آنجايى كه در تواريخ 
و به عالى ترين جايى رسيد كه حتى در حال حاضر هم به آن حد نرسيده است. در فلسفه نيز به عالى ترين جائى رسيد كه 


حتى در حال حاضر هم به آن حد نرسيده است. 


البته رزيم اقتصادى اش نظام برده دارى بود كه از قسمتهاى مختلفى تشكيل مى شده و اغلب هم با هم در مبارزه بودند. براى 
نمونه حماسه سرايى جون «هومرا داشته اند كه در دنيا نظيرى براى آن غير از «فردوسى) يافت نمى شود. «ايلياد) و «اديسه» 
ترجمه «سعيد نفيسى) متعلق به «هومر) است. و يا شاعره بسيار زيبايى كه «ساخو) نام داشت و در حدود هفت قرن قبل از ميلاد. 
اشعار بسيار زيبايى درباره عشق» هنر و زندكى سروده است. و يا مثلا در تأتر» كه غول تأتر در آنجاست؛ يا «سوفولكس»» كه 
بالا-ترين حد ترازدى دنياست. «هلن)» و«مدنا) و «اشيل» وغيره در حدود ششء هفت ترازدى دارد كه مافوق تراديهاى 
«شكسبير) است و شكسبير شاكرد او محسوب مى شود. يا معمارى يونان كه شاهكارش در «آتن» در تبه «اكريل» است. من كه 
خودم معمار هستمء مى بينم كه با جه دقتى اين ساختمانها ساخته شده و الان كه تجزيه و تحليل مى كنم باوركردنى نيست و 
نظير ندارد. در مورد مجسمه سازى يونان هم بايد كفت كه بى نظير بوده است. بعدها در «ايتاليا» نظايرى بيدا شدء اما در يونان 


بى نظير بوده است. براى مثال «ونوس ميلو) كه در سالن اول موزه الوور) قرار دارد كه البته يكك دستش قطع شده است. 


اكنون به فلسفه يونان بيردازيم. فيلسوفهاى بز ركى همجون «سقراط». «١كزنفون»‏ و 


ص: /اقع 


«افلاطون» و يا «ارسطو) كه تمام سياضة وفلسفه غرنة أن 31 شاتامى كيرة. بطور مثال علوم» «هندسه اقليدس» و يا فيزيكك 
«اواكميدساوانا فتلسوف:و 5الشسمتد نز كى همجون «ابيكور) كه نظريه اتم را اولين بار مطرح كرده است. دومين يايه تمدن 
ارويايى» اميراطورى روم بوده استء البته در آن كرايشات مهمى كه نسبت به علوم و فلسفه در يونان وجود داشته استء زياد 
نبود؛ ولى در زمينه هاى ديكرى جون «شهرسازى» و ساختن بناهايى بزركك براى مبارزه با حيوانات» تأترهاى بسيار بزركك» 
حمام هاى بسيار بزركك كه هر كدامش بناهاى تاريخى _عظيمى محسوب مى شوند» رشد داشتند. «جاده سازى» و «انتقال آب» 
و ساختن يلهايى كه آب رااز نقاط دور به آنجا مى رساندند» كه يكى از بهترين نمونه هاى آن در «فرانسه» است كه هنوز هم 
كامل است. در اين زمينه ها يعنى در ساختن بناها و آثار ساختمانى» تمدن روم بسيار يبشرو بوده است. اميراطورى توانست 
كليه ارويا را فتح كند و فرهنكك خود را به همه جا ببرد. اميراطورى داراى نويسند كان و كاتبان برجسته اى بود. ما هنوز آثار 
تمدن يونانى و رومى را در ساير نقاط جهان مشاهده مى كنيم. براى مثال در «سوريه) و«اردن)» و«تركيه) كه توريستها براى 
ديدن آنها مى آيند. البته بعداً امبراطورى روم, به «روم غربى» و «روم شرقى» تقسيم شد. موضوع بسيار جالبى كه در روم وجود 
داشت و در ارويا تكامل يافتء «ميترائيسم) | موك دوست | ازرا فاق كستوت واب تانق در ١روم)‏ بود. روميها خدايان متعددى را 
مى يرستيدند كه از همان تمدن «يونان» اقتباس كرده و فقط اسامى آنها را تغيير داده بودند» ولى «ميترايرستى ) ايران در اثر 
جنكهاى «اإيران و روم» به وسيله سربازان وارد «روم» شد و معابدى كه هنوز هم آثارشان در روم غربى و شرقى وجود دارد 
بركرفته از ميترائيسم است و به «ميترا» تعلق دارد. بسيار جالب است كه در ابتدا «مسيحيان» را كه تازه يس از ظهور مسيحيت به 
آن كرويده بودند» مى كرفتند و مى انداختند جلوى حيوانات درنده واز بين مى بردند» ولى «مسيحيت» شروع كرد به 
نمو كران و كتكرش يافتى :و بالاخرة «وكسعاعى) دو سال “املد :نه غتوان ركد كين رسعدن ‏ آنارا ديرفت دن أن :رمات 
تاريخ معينى براى تعيين تولد «عيسى مسيح) نداشتند و از آنجا كه «ميترا» را مردم مى يرستيدند و به معابد مى رفتند» آنها تولد 
اعيسى مسيحا) راعين تولد «ميترا» قرار دادند. ياب معروفى اعلام مى كند كه روز تولد عيسى جه زمانى است. اولين «انجيل» 
كه با متن كنونى مطابقت داردء در سال 51" ميلادى تحرير شده است. بيش از اين» كليساها از جهار نسخه «انجيل» و «نامه سَن 


يل) كه تاريخ آن مربوط به دويست ميلادى است» 


ص: لمع 


اطلاعاتى شفاهى داشتند. نوشته اى وجود نداشت و اين «انجيل ها» هم به زبان يونانى طرح شده بود. در قرن نوزدهم سيارى 
از يزوهندكان به نام بويزه در آلمانء به اين نتيجه رسيدند كه عيسى مسيح اصلا وجود نداشته است و تاريخ هاى ايجاد شده 
درباره او تخيلات يهوديان است كه از يهوديت بريده بودند. كفته هاى مسيح كه تا آن زمان نقل مى شده. به احتمال زياد, به 
افا واف ادع كد لشريان «يونانى» در قالب «انجيل» درآمده است. مسلم است كه طى جند سده رونويسيهاء غلطهاى 


زياد و تغييرات بسيار زيادى در اصل آن راه يافته است. 


اولين نسخه جاب شده انجيل يس از اختراع دستكاه جاب توسط «كوتنب ركك» در سال 15١1‏ ميلادى؛ منتشر شدء در آن هم 
نوشته شده كه عيسى مسيح در ابتداى زندكى_خودش و در جوانى ادعاى بيامبرى نداشت و آنطور كه كفته شده براى غسل 
تعميد به نزد «ان مقدس». يكى از ييامبران يهودىء رفته بود. بعدها ادعاى ييامبرى مى نمايد. براى تاريخ زادروز عيسى هيج 
وود :وكؤوة تذارة: ين انف كه عنسويت دن وسمى 'امبراظووق شذة عت خم رسكن ادش تعيتر ازا كرافى: فى !داشستدبو 
شب زنده دارى مى كردند» رهبران مسيحى تصميم كرفتدد زادروز «عيسى مسيح) را كه مانند «ميترا»» ييام آور بيروزى_ 
روشنايى بر تاريكى و داد بر ستم بود» همان زادروز «ميتراا بنامند. يس از يكى دو سده.ء يكى از يايهاى روم - «ليبره» - به اين 
تاريخ كذارى رسميت داد. اين درباره مسيحيت بود و يايه دوم تمدن غربى. البته «مسيحيت» يس از يكك دوره اوليه انقلابى» و 


مبارزه عليه خرافات» به وسيله اى براى بدترين و شديدترين ارتجاع خفه كننده جهانء به «انكيزاسيون) تبديل شد. 


اكنون به يايه سوم تمدن ارويايى مى بردازيم. به نظر من اين يايه از تمدن «ايران» و «اسلام» است. در دورانى كه «روم) دجار 
عَقَتِ افتاد كى .سيان زيادق شده بود و درارويا دانشمندانى جون «جوردانو برنو) در آتش مى سوختند و «كاليله) رابه نقض 
نظريات خود وامى داشتند و «كويرنيكك» را قبول نداشتندء در «ايران» تمدن بسيار عالى و ييشرفته اى وجود داشت. براى مثال 
در رشته «طب»». «ابن سينا» و «رازى) كه شخصيتهاى جهانى هستند و در زمينه علوم, «خوارزمى» را داشتيم. در رياضى دانشمند 
بزركك «عمر خيام) و در شعر «فردوسى)» حماسه سراى عالى دنيا و «سعدى» و «حافظ) را داشتيم. اين بيشرفت ها كم كم به ارويا 
سرايت كرد. براى مثال كتاب «الشفأ» «ابن سينا» تا قرن دهمء كتاب درسى دانشكده هاى يزشكى_اروياييها بود. به عنوان نمونه 
ديكر» «ابوريحان بيرونى» را داشته ايم كه رياضيدان؛ منجم, نويسنده و عالم بسيار بزركى بود. به اين ترتيب دانشمندان «عربى) 


وه 


ص: ومع 


در اينجا بوده اند مثل «ابن رشد)» در انتقال اين تمدن از راه «اسيانيا» به «ارويا» تأثير داشته اند. همانطور كه كفتم در زمان 
(انكيرزاسيوق» كه وحشى ترين:دووات ارتجاغئ اسنت» باب داد كاه تجهتهى الكيزاسيون را رسمئ مئ: كند و مأموريت ب ركرارئ 
آن رابه كروهى معين از فرقه هاى مسيحيت كه «ززوئيت ها» بدترين آنها بودند واككذار مى كند. آنها به نام مبارزه عليه 
جادوكران» جه فجايعى كه انجام ندادند. حتى آنهايى را كه موى قرمز و سرخ داشتند» مى كرفتند و به عنوان بجه شيطان و 
متولد شيطان مى سوزاندند. در كتاب معروف «نوتردام دويارى» اثر «ويكتور هوكو) آمده كه جه فجايعى در آن دوران انجام 
شده است. نتيجه اين اعمال اين بود كه علوم و دانش مدتها راكد ماند و عالمان و دانشمندانى جون «جوردانو برنوا را كه 
خودش هم كشيش بوده و تحقيقات سيار زيادى داشت» كرفتند وآتش زدند. يا براى مثال «دكارت» با اينكه ديانت خود را 
حفظ كردء مجبور شد محل زندكى را تركك كرده و فرار كند. اين دوران ركود فوق العاده علم و دانش بود كه تا دوران 
«رنسانس» ادامه داشت. «رنسانس» عبارت است از دوران قيام؛ قيام اوليه اى كه اولين كامش در هنر است. تاريخ اين كام تناز 
زودتر از تاريخ قيام در علوم ارويا است. براى مثال «ميكل آنز) كه از سال ه١٠‏ تاع108 در ايتاليا زندكى مى كرد ويا 
«رافائل» كه در ١15817‏ تا 8 زندكى مى كرد ودر جوانى مرد ويا «لئوناردو داوينجى) كه اا رسك هبه انيه هويا 
در دوره اواخر قرن يانزده و شانزده آثارى را خلق كردند كه نمونه اش در دنيا نيست. آنها به دو كار يرداختند» يكى زنده 
كردن هنر يونان با مجسمه سازى و نقاشى و هنر و سوق دادن آنها به معنويت مسيحيت و وارد كردن روحانيت مسيح در آن. 
براى مثال سقف كليساى «سَن يل» را «ميكل آنا كشيد. اين نقاشى» بيدايش و خلقت حضرت آدم توسط خداوند است؛ يعنى 
تلفيق هنر با مذهب. آنها شروع كردند به وارد كردن «زيبايى» در هنر. بعد از دكارت» بسيارى از دانشمندان از دست دستكاه 
الكيزاسيون فرار:من كردتو انه جا من رفسد: كه ا زاذق يؤد قا بتواتيل ادامة تحقيقاتشان زاا يكن بنكو الحه يشرفتهاق سيار 
عظيمى كردند. «نيوتن» با طرح نظريات خود تغييرات عظيمى در دنياى آن روز به وجود آورد و با كمكك نظريه «كاليله» و با 
«داستان سيب» نظريه خود را كامل كرد. او از سال ١5817‏ تا ١091/‏ زندكى مى كرد. بعد از او علم و دانش نمو بيشترى كرد. 
البته «نيوتن») مذهب و ديانت خود را حفظ كرد. ولى به «لايلاس)» كه رسيدء با كتاب خود فقط به قوانين طبيعت يرداخت و به 


مذهب توجهى نداشت. البته در دوران «رنسانس»» يكك دوره ادبى_برجسته اى بوجود آمد. اولين دوره هنر» دومين دوره 


ص: ىن 


شكوفايى علم و دانش و سومين دوره «ادبيات). نويسند كان برجسته اى ظهور كردند كه اولين آنها «شكسيير» است كه در سال 
1802-1١08‏ زندكى مى كرد. دومين آنها «سروانتس» است كه در اسيانيا كتاب معروف «دن كيشوت» را نوشت و بين سالهاى 
81 زند كى مى: كرد ند كى ابن اشخاصض :دن ذوران «الكزاسسيون):است» ولى دراتواحى كه انها.هئ: تؤاستدك نفس 
بكشندء در نتيجه ييشرفت علم در قرن نوزدهم دانشمندى جون «داروين» وعداا شد كدان( ومنت لعاسورة القلاتت نر كن ويا 


كرد. اينها عوامل تكامل بخش تمدن ارويا هستند كه بتدريج به عالى ترين درجه آن در حال حاضر رسيد. 


در بررسى «سياست» بايد به از بين رفتن نظام «فتوداليته» تا آغاز و بيدايش «نظام سرمايه دارى» بيردازيم. براى مثال در فرانسه 
مناطق بسيار زيادى وجود داشت كه در تصرف و تملكك فتئودالها بود. در شهرها آزاديهايى داشته اند» اما در عين حال مقرراتى 
همء بين آنها برقرار بوده است. هر فردى كه در روستا ثروتمند مى شدء به شهر مى كريخت؛ علت اين بود كه در شهر از 
غارت فئودال كه مالك همه زندكى او در ده بود در امان باشد. در شهر «كاركاههاى صنعتى) كوجكك بتدريج آغاز به كار 
كردند كه به صورت «كاردستى» انجام مى دادند. اين كاركاهها بتدريج تكامل مى يابد و اولين تحول عظيم صنعتى اختراع 
«ماشين بخار) است كه كار دستى را به كار صنعتى تبديل كرد. اينجاست كه انقلاب صنعتى آغاز مى شود. اين انقلاب صنعتى 
با خود اقتصاد سرمايه دارى را به همراه آورد» يعنى آن افرادى كه داراييهايى داشتند و كار كاههايى كه با تعداد سى الى هشتاد 
كاركر براى توليد يارجه بافى و يا ابريشم بافى در فرانسه كار مى كردند» تبديل مى شوند به كارخانه هايى كه با ماشين آلات 
كار مى كردند و بتدريج به واحدهاى توليدى صنعتى با صد يا دويست كاركر تبديل مى شوند. اين است شروع انقلاب 


س: قبل از انقلااب صنعتى حركت دانشكاهى و مراكز علمى و مطبوعاتى را جككونه بايد مطرح كنيم» زيرا توان فرهنكى و 


سياسى در آن دوران بيشتر از توان صنعتى بود. 


ج: اين زمينه ها از قبل وجود داشته و يايه انقلاب صنعتى محسوب مى شود. به اين ترتيب ما تمدن «ارويا» را بر روى اين جهار 


ييه مطرح مى كنيم. 


اكنون به بخش دوم يعنى شناخت اروياى استعماركر مى يردازيم. شروع استعمار در ارويا از تسخير شهر «سوتيا») در «مراكش» 
توسط يرتغاليها در 6؟٠است‏ و آخر آن تصرف «اتيويى) به دست ارتش ايتاليا در سال ©02است. دوره اول در 1 در 
امريكا و با بياده 


ص: لاع 


شدن كريستف كلمب در اين كشور يايان مى يابد. «اسيانيا» و «يرتغال» در امريكاى وسطى يعنى از «مكزيكك» كرفته تا 
امريكاى جنوبى را يشت سرهم تسخير مى كنند. به اين ترتيب «آررانتين»» «السالوادور)» «ار وكوئه)» «بوليوى) و«يرواء 
«ياراكوئه)» «شيلى»» «كلمبيا» و «ونزوثلا» توسط اسيانيايى ها تصرف شد. «برزيل» توسط يرتغالى ها تصرف شد. بعد «امريكاى 
م ركزى»» «السالوادور» و «دومينيكن» و «كوبا» هم بين يرتغاليها و اسيانياييها تقسيم شد و«مكزيكك) راهم اسيانياييها كرفتند. در 
«ارويا» اين جريان با ورود اولين كروه فرانسويها و انكليسيها در قاره امريكاى شمالى بين مكزيكو تا كانادا تكميل مى شود. از 
اين دوره به بعد جنكهاى مختلفى در امريكا براى استقلال آغاز مى شود. اين دو استعمار به وسيله جنككهاى استقلال طلبانه اين 
جمهورى ها كه اولين و مهم ترين آن در «ونزوئلا-) و توسط زنرال «سيمون بوليوار) است كه طى آن ارتش اسيانيايى ها 
شكست هئ ورد واذر 18431 استقلال ونزوثلكد اغاز من شود يس ال آن.و تحت تاتبراين استقلال» كشورهاق ديكرئ هم 
مبارزه براى اعلام استقلال را آغاز مى كنند. «برزيل» در نتيجه قيام مردم در 1677 و«مكزيكك) هم در 187١‏ استقلال مى يابند. 
در امريكا جنككّهاى استقلال از 19/0 تا 17/8 ادامه دارد. اين جنكك با كمكك فرانسويها و فردى به نام «لافايت» با نيروى 
دريايى و نيروى زمينى كه از سوى فرانسويها در مبارزه با انكليسيها براى استقلال امريكا اعزام مى شود, انككليسيها را شكست 
مى دهند و در «ورساى» در سال 1,87 انكلستان استقلال ايالات متحده امريكا را به رسميت مى شناسد و اولين رئيس جمهور 
آن ١جورج‏ وامشكنن اتتخاب مى كردد. «كانادا» در ارتباط با «انكلستان)» و «فرانسه» به همان شكل مى ماند و بتدريج كه 
انككلستان آنجا را اداره مى كرد باز فرانسويهيا در كير مى شوند و بعد به يكك كشور مشتركك المنافع مثل «استراليا» و «ونزوئلا) 
تبديل مى شود. اين دوره استعمارى مربوط به امريكا است. اما مشاهده مى كنيم كه در درجه اول «انككلستان» و «فرانسه)» 
آفريقا را مابين خود تقسيم مى كنند. «مراكش» - فرانسه» «الجزاير» - فرانسه» «تونس» - فرانسه» «ليبى» - انكلستان» «مصر» - 
انكلستان» «سودان» - انكلستان» «سومالى» - فرانسه» «كنيا» انكلستان» «مادا كاسكار) فرانسه و ١:‏ لكلا و عمو زاستكك) هم 
برتغالى باقى مى مانند. «افريقاى جنوبى»» انكلستان و «زامبيا؛ و «زيمبابوه) انككلستان. امروز مى بينيم برخى اسامى عوض شده و 
بقيه مناطق همجون «كنكو) متعلق به بلزيكك است. «سنكال)» فرانسه؛ «نيجريه) هم انككلستان و ساير كشورها غير از اتيوبى كه 
مستقل باقى مى ماند تا زمان جنكك جهانى دوم مابين انككلستان و 


ص: اع 


فرانسه تقسيم مى شود اما در آسيا؛ اكر از شرق آسيا بررسى كنيم به سوريه و لبنان مى رسيم كه متعلق به امبراطورى عثمانى 
بودند كه در جنكك اول جهانىء انكليسيها آنها را تقسيم مى كنند. 


س: نقش ا تعمار ارويايى در شكست اميراطورى عثمانى جه بود؟ 


اج: د سكة اول سهاتى»عتمائى با الماتها عمد يوه وشكست افيرزاطورى المان با شكسثت افيراطورى عثمائئ توامان بود 
البته ييشرفتهاى زيادى داشتند و امكان اين هم بود كه آنها در جنكك بيروز شوند واكر بيروز مى شدندء» تقسيم استعمارى 
جهان به كلى تغيير مى كرد. در جنكك دوم كه امريكا عليه آلمان وارد جنكك شد وضعيت را به كلى عوض كرد بطورى كه هر 
دوى اين اميراطورى ها بطور كلى شكست خوردند. مهمترين نتيجه شكست اولء انقلاب اكتبر در روسيه بود. با توجه به اين 
كه آلمانها نيمى از شوروى رادر دست داشتندء ولى «لنين» صلح با آنها را قبول كرد؛ زيرا معتقد بود كه بزودى در آلمان 
انقلاب خواهد شد. واقعيت هم اين بود كه انقلاب در آلمان رشد كرده بود و در نهايت «قيصر آلمان)» مجبور به استعفاً شد و 
به هلند رفت و آلمان به يكك جمهورى تبديل شد كه در آن دوران كمونيستها هم موفقيت زيادى در آنجا داشتند. البته جون 
ارتش آلمان همجنان به وضعيت كذشته باقى مانده بود توانست نيروهاى جب را شكست دهد و رهبرانش را هم دستكير 
كرده و اعدام كند. «رزا لوكزامبوركك» و «ليكبنشت» كه رهبران آن جنبش محسوب مى شدندء اعدام شدند. بعد مى رسيم به 
فلسطين» اردن» عراق و امارات كه انكليسيها از عثمانى جدا مى كنند. بعد هم ياكستان» متذويهاة و يكاحدش كه اتكليكات اذ 
كذشته استعمار آنها را شروع كرده بود. در اينجا هم يرتغاليها اول در جنوب ايران و جزيره هرمز و اطراف آن وارد مى شوند و 
مى كيرند و سيس انككليسيها اين اماكن را از تصرف آنها خارج كرده و بدست خود مى كيرند و به اين ترتيب تمام آسيا هم تا 
مالزى. مالاياء برونئى» ويتنام» كامبوج. اندونزى و فيليبين به مستعمرات فرانسه و انكلستان و هلند و مقدار بسيار كوجكى به 
مستعمره يرتغاليها تبديل مى شوند. اما «جين بزركك»» كه البته جين به مستعمره تبديل نشده استء اما تقريباً انكليسيها و 
فرانسويها و امريكاييها روابط استعمارى را به آن تحميل كرده بودند. جنكك ترياك در جين نمونه بارزى است. اميراطورى 
جين بتدريج از بين رفت و قسمت هاى اصلى_درآمد ارزى آن در دست ارتشهاى انككلستان و فرانسه و بخصوص امريكا بود. 
در جنكك جهانى دوم هم «زاينى ها آن نواحى را اشغال كردند. در واقع آخرين يايكاه استعمارى انكلستان در جين 


ص: وفنا 


همان اهنك كتنكه)ايوة كة بهدعثوآن اجاره نوه بؤ تهساله آناوادزوست ذاششه ومدق يتن ويل كشور تعين شد اكون 
توجه كنيد كه جه غارتى در اين كشورها كرده اند. جه جنكئهاى مهمى كه براى تصرف اين مناطق بوجود نيامد. ابتدا هدف 
تسلط بر مناسبات تجارى_مبتنى بر خريد و فروش كالا بود ولى سيس به يكك حاكميت وحشتناك و ارتجاعى فرانسه و 
انكلستان در اين كشورها انجاميد. كشور بز ركّى مثل «اندونزى» را كشور كوجكى جون هلند تحت حاكميت خود د رآورده و 
سالها غارت مى كرد. عمده غارتها هم متعلق به دزدان دريايى بود كه كشتيهاى كشورهاى ديكر را غارت مى كردند و 
محموله هاى آن زآابةالكلستان من اوردنة! دزدان دريايى انكلستان معروف بودند وآن دوران هم دوره غارت ناميده شده 
أسَت. استعماز كشورها بعداً شروع شد و دوران طولانى ترى بود و تا هنكام جلكك دوم جهانى كه در نتيجه يبشرفت و بيروزى _ 
اتحاد جماهير شوروى بر آلمانء امكاناتى براى آزادى خلقهاى اين كشورها به وجود آمد. اولين و مهم ترين اين آزادى هاء 
استقلال و آزادى جين بود؛ آنجنان كه خود «مائثوتسه دونكك» مى كويد: ١جين‏ از يكك كشور نيمه مستعمره» به صورت يكك 
كشور مستقل درآمد/. بعد هم كره و هندوستان و غيره. يشت سر هم كشورهاى بسيار زيادى در آسيا و شمال آفريقا به واسطه 
انقلابهاى خلقى آزاد شدند و توانستند استقلال خود را بدست آورند. دوران غارتكرى در كشورهاى مستعمره؛ ثروتهاى 
عظيمى را در ارويا متمركز كرد. در همين دوران هم «ايالت متحده امريكا» در امريكاى جنوبى فعاليت استعمارى_خود را 
داشت و تمام ثروتهاى امريكاى جنوبى را مى بلعيد. شركتهاى بزركك امريكايى بودند كه همه منابع طبيعى و يرقيمت امريكاى 
جنوي زا دق دست «داقسد. براق مال مس ظيلن» را ك نور كتريق والعك مسن وتياسة: بك شر كك ام يكاتى اذاره:مى. كرة و 
يس از آن كه «آلنده» آن را ملى اعلام كرد يينوشه كودتا كرد. 


هنكامى كه «نيكسون» در امريكا رئيس جمهور بود. مطلبى را كفته كه جالب اسثت البته «نيكسون» اين مطلب را بعد از جنكك 
«ويتنام) كفته بود . هنكامى كه از ويتنام شكست خورد وارتش امريكا با تلفات زياد بركشت و «ويتنام» را به رسميت شناخت» 
دكترين نيكسون اين بود كه «خائنين آسيايى رابه خدمت بكيريد و به دست آنها ميهن يرستان آسيايى را نابود كنيد». اين 
كفته معروف «نيكسون) است. البته او بعد از جنكك ويتنام اين را كفته» ولى تا قبل ازاين جنكك همء اروياء امريكاء فرانسه و 
اتكليضان سياسعقناق هميخ نو 


در مبارزات ملى كردن نفت ايران» امثال محمدرضا يهلوى و زاهدى را به خدمت كرفتند و 


ص: عع 


ديديم كه با وطن يرستان يس از كودتاى 58 مرداد جه كردند. بعد از اينجا در شيلى اين كار را كردند. بعد هم در ١كواتمالا»‏ 
اين كار را كردند؛ هر جايى كه وطن يرستها قدرت را به دست مى كرفتند» آنها همين كار را با آنان مى كردند. اين است 
سياست استعمار. البته اين سياست استعمار براى حفظ منافع كشورى كه آن را اشغال كرده بود مى بايست حد كوجكى از 
«عمران» را در نقاط مستعمره ايجاد مى كرد بخصوص بعد از آغاز قرن بيستم و در دوران اميرياليسم كه سياست صدور كلا 
به صدور سرمايه تبديل شد. صدور سرمايه منافع بيشترى داشت» جون به جاى اين كه در انكلستان آن يارجه تبديل شود و 
سبس به هندوستان منتقل شود. همان كارخانه يارجه بافى را در هندوستان با استفاده از منابع طبيعى و نيروى كار ارزان» 
تأسيس كردند. بدين طريق صنعت را وارد كشورهاى مشتركك المنافع كردند و اين استعمار همان «عمران» محسوب مى شود. 
مفلا دزأابن كشوزها براي التقال: كالاها دراه اهن) ابجاد كرذنة اين راه لحن تتديل شد به:وسيله غارت انق كشورهاء يعن 
استعمار» در عين غارت و استثمار» خودش هم نوعى آبادانى به عنوان «عمران» بوجود آورد. اين دوران تكامل يافته و اكنون 
مى بينيم كه اشكال جديد صدور سرمايه بيدا شده است» روشهايى جون «قرضه هاا كه شديدترين شكل غارت است. بانكك 
جهانى كه بزركترين سهامدارش امريكا استء با يكك سود بسيار بالايى قرضه مى دهد و ساير كشورها نمى توانند در موعد 
مقرر بدهى_خود را ببردازند و اين باعث مى شود كه مرتباً به بدهى شان اضافه شود و هرجقدر هم مى يردازند باز هم بدهكار 
هستند. الان بزركترين شيوه غارت همين سياست بانكك جهانى است و مى بينيم كه روسيه بزركك را به جه وضعى انداخته؛ 


روسيه اى كه از ثروتمندترين كشورهاى دنيا بود. 


س: غربى كه دوران جاهليت و عقب ماندكى را كنار كذاشت و شخصيتهاى بزركى در قلمرو هنر» فرهنكك, ادبيات و سياست 
و علم براى سعادت و نيكبختى بشر تربيت كرد جكونه همين علم و همين حركت به شكل عنان كسيخته اى وسيله اى براى 
استثمار و وحشيكرى شدء در حالى كه آنها آمده بودند به وسيله علم؛ آدم كشى و وحشيكرى را در ميان خودشان از بين 
ببرند. در شكل ظاهرى هم تا حدود زيادى موفق شدندء ولى همان انسانها وقتى به كشور ديكرى رسيدند به نوعى بدتراز 
دوران قبل از «رنسانس» وحشيكرى و آدم كشى راه انداختند؛ به كونه اى كه ما اكنون مى توانيم بين «نرون» با آن همه 
جناياتش و فردى جون «نيكسون) مقايسه كنيم. 


اج ملاحظه كنيد كه آنها همان آدمها نسل 1ن ردم دو بخش مى شدند: مردم آزاديخواه 


ص: هرا 


و«اومانيست»؛ يعنى انساندوستء» جه مذهبى ها و جه غير مذهبى ها. ما امثال «مادرترزا»ها را در هندوستان داريم كه تمام 
زندكى _ خودش را براى كمكك وقف مى كند و امثال دانشمند بزركك فرانسوى كه تمام عمرش را در آفريقا طبابت كرد و نيز 
انقلابيونى داشته ايم مثل «ولترا» «مونتسكيو) و «روسوا كه دانشمندان و نويسند كان و سياستمداران بزركى بوده اند. زمانى كه 
ما كلوب حزبى داشتيم» يكى از اين خبرنكاران امريكايى آمد به كلوب ما و كفت جرا شما اينقدر با امريكا بد هستيد؟ در 
ياسخ كفتم: ما به هيج وجه با امريكا بد نيستيم. در واقع ما دوتا امريكا مى شناسيم: يكى امريكايى كه به وسيله او اين همه بلايا 
به سرمان آمده و ديكرى امريكاى «لينكلن» و «ماركك تواين» و افراد انساندوست بزركك و هنرمندان بزركك؛ عين مطلبى كه 
آقاى خاتمى فرمودند. دراين كشورها دوتا جريان شمكة يكل سر نأ ؤدواقها دم وكراتيكك,. آزاديخواه؛ انساندوست و مخالف 


آناسياست عار كرانه.يه إن شكل ستعمرزاتن: ابنهاء ا تهانى تسعد كه مرتكت أن اعمال شدة الك. 


س: كر ادبيات» مطبوعات و دانشكاههايى كه آن «سرباز) و آن «زنرال» و آن «مستشار) را مى سازد» نمى تواند در ماهيت 


آنها تغييراتى بدهد؟ 


ج: ملا-حظه كنيد؛ اين همان نيروى عظيم سرمايه دارى است و امكانات وسيع براى تحميق مردم كه وارد سياست نشوند. 
نويسند كانى كه ما مى بينيم» يعنى آن هنرمندان و نويسند كان بزركك غربء اقليت بسيار كوجكى هستند. براى جه ما الان آنها 
را مى شناسيم؟ براى اين كه محصولاتشان آنقدر ارزشمند است كه باقى مانده است. افرادى كه مزخرف و جرت و يرت به 
نفع نظام سرمايه دارى بنويسند و آن را تأييد كنند» زياد است ولى جيزى از آنها باقى نمى ماند» جون كارشان بى ارزش است. 
شما تسوق كسك ذن رومعية نه كنات نافى .من مالتد؟ اتكال:«تولستوى) مى ماننده امفال «كوركو امن ماد امكتال 
«داستايوفسكى» و «جخوف» مى ماند. يعنى آنهايى كه انساندوست «اومانيست» و مخالف آن جنايات هستند. تولستوى مخالف 
جناياتى است كه «ارتش روسيه» در «قفقاز) به وجود مى آورد و كتاب «فرارى قفقاز» را مى نويسد. اين مخالف كار دولت 
خودش است. جون اين افراد» انسانهاى برجسته آن كشور هستند» آثارشان باقى مى ماند. ولى تبليغات كاذبى كه براى آدم 


كشو امبر اطووع يصووة من كبره«باقن كد مانك. 


س: ما مى دانيم كه سطح علم در ارويا بالاستء مثلاً تيرا كتاب در فرانسه بطور متوسط هر هزار فرانسوى» حدود ينج هزار و 
هشتصد نسخه مجله مى خواند. با توجه به 


ص : 617/9 
امكانات علمى :در أن كشور ا وحود مدتت وفرهك اومانيسى "حكؤانه اث كه تمن توانل:ذنذرون غود متسحول شود؟ 


ج: علت آنء» عدم تناسب نيروهاست. همه آثارى كه در آنجا منتشر مى شود» كتابهاى ارزشمندى جون آثار «ولترا و غيره 
نيستء بلكه در مقابل آن بسيار كتابهاى بيهوده و فاسد كننده اى به همراه مجلات با تيرازهاى عظيم انتشار مى يابد. شما مى 
دانيد مجلات «يورن و كرافيكك» ويا نمايش فيلم هاى يورن و كرافيكك در آنجا جه ابتذالى را به وجود آورده است. يكى از شيوه 
هاى مهم اميرياليسم جهانى و سرمايه دارى_بزركك» خواب كردن مردم و حتى مردم كشور خودش به روش هاى كوناكون 
اسك معاذ ساوهاك «سيا) در امريكا با شبكه مواد مخدر و سازمان مافيا همدست هستند و همه اين كارها را انجام مى دهند. 


رسانه هاى تلويزيونى» ماهواره اى و شبكه اينترنت» همه در اختيار آنهاست. 


س: يعنى در ميان يازده هزار و هشتصد نشريه و مجله امريكايى» حدود هشتاد درصد آن در دست صههيونيسم و سرمايه داران 


زرك اشت؟ 


ج: حدود نود وينج درصد دست آنهاست و ينج درصد در دست افراد مستقل قرار دارد. به همين دليل است كه امكانات 
خراب كردن مردم در امريكا بسيار زياد است. براى جه در انتخابات امريكا بيش از سى و ينج درصد مردم شركت نمى كنند؟ 
حواة أميتلة الاق اع اقل سعد وبي قا وقتل :أبن اقراك علورق بها نزو ود كن سعد كردوقر كن سان مكدره تلن كن شاك سانا 
به اين موضوع اختصاص دارد كه شغلى داشته باشند. تمام زندكى شان هم «كروا است. خانه را با قسط خريده اند و ماهيانه 
بايد قسط بيردازند. اككر كارشان رااز دست بدهندء بلافاصله بانكك منزلشان را تصرف مى كند. جون كرو بوده استء اتومبيل 
تغييراتى هستيم. اكر توجه كنيد مى بينيد كه در كشورهاى ارويايى «سوسياليستها/ ذخال ييزوزينك؛ اول .قر انكلستانء بعك در 


فرانسه والآن هم در آلمان. 


س: جطور در دوره «رنسانس» و طى اين ينج قرن يكك سياست بيداركرايانه و انسان كرايانه نتوانسته است به وجود بيايد و نمو 
كند؟ 


ج: به وجود آمده استء اما نتوانست همه كير شود جون حاكميتها از انواع وسايل براى خراب كردن مردم استفاده كرده اند. 
«كليسا» نقش خودش را بازى مى كند. تبليغات عمومى و فوق العاده عظيمى كه در دست سرمايه دارى است همه براى حفظ 


مامفاف خودقن اك 


ص: ا 


س: يس جاى آن فرهنكك و انديشه مستقل كجاست؟ طى اين ينج قرن به جه نتايجى رسيده است؟ از استعمارى كه براى منافع 
خود سرباز و نيروى نظامى مى فرستاد. به «استعمار نوا و دست نشانده ها رسيديم به قول شما . الا-ن اين استعمار ابعاد 
وحشتناك ترى به خود كرفته است كه تمامى_ابزارها و تكنولوزى را هم در دست دارد. دكتر على شريعتى مى كفت زمانى 
كه من درس مى خواندم؛ ديدم كه يكك كارخانه بزركك اعلام كرده كه به جامعه شناس احتياج دارد. از خودم يرسيدم يكك 
كارخانه مثلا ماشين سازى جه ربطى به «جامعه شناس» دارد. به آنجا رفتم. آنها كفتند شما بايد برويد روحيه مردم «سودان) و 


«مصرا و يا مردم ايران را بررسى كنيد و توجه كنيد كه آنها به جه رنككها و جه اشكال و جه حالاتى علاقه دارند. 


ج: ملاحظه كنيدء اين قدرت سرمايه دارى در طول تاريخ است. هر نظامى مشخصاً براى خود يكك عمرى دارد. نظام سرمايه 
دارى بطور قطع كور خود را به دست خود مى كندء جون الآن دجار دو نوع بحران عظيم جهانى شده است؛ «بحران بيكارى)» 
كه مى تواند يكباره به بحران 1977 تبديل شود و اقتصاد جهان را به هم بريزد و دوم بحران «محيط زيست» كه اين دو دارند 
دنيا را به نابودى مى كشانند. اين در دنيا به يكك مقاومت عجيب منجر شده است. در مقاله «يل سويزى» كه قبلا كفتم» آمده 
كه سرمايه دارى دارد جهان را نابود مى كند و خودش را هم مى خواهد نابود كند و جلوى اين را نمى شود كرفت. به اين 
ترتيب دجار يكك بحران عظيم شده است. 


س: در كذشته راه نجات غرب را «علم» مى دانستند كه بوسيله آن از جهل و استبداد كليسا و استبداد اميراطور نجات ييدا 
كنند. دوران علم كرايى دوران رشد و شكوفايى_ بشريت محسوب مى شدء اين تعبير هم به نوعى به بن بست رسيده است. 
جون علم راه كشاى سعادت بشريت نكرديد. 


ج: ملاحظه كنيد كه علم هم زمانى يبشرفت خواهد كرد, اما در كدام رشته ها؟ در رشته هاى معينى. در تكنولوزى كه عالى 
بوده است. اما اميراطورى تبديل به سرمايه دارى شده است. علم ييشرفت خودش را خواهد كرد؛ در فيزيكك» زيست شناسى» 
بحرانهايى را كه به آنها دجار مى شوند حل كنند. مى بايست منتظر شد و ديد جه حركتى در دنيا ييدا خواهد شد. هيج كس 
تصور نمى كرد كه جنكك اول جهانى به بيدا شدن 


ص: 517 
اتحاد جماهير شوروى با آن همه عظمت بيانجامد. جه كسى مى توانست اين را يبيش بينى بكند؟ هيج كس. 


در ابتداى جنكك جهانى دوم, سرمايه داران امريكايى كمكهاى بسيارى به فاشيستها كردند. در كتاب «خيانت بزركك» اين 
موضوع كاملا توضيح داده شده است. ش ركتهاى مهم امريكايى به ارتش «آلمان نازى» در دوران جنكك كمكهاى بسيارى 
ل ل ل ل 
جهانى دوم ناديده كرفت. برخى ازاين همكاريها از اين قرار است: نمايندكى هاى «استاندارد اويل» بخشى از ف رآورده هاى 
تق واشيفياين. مورة يان قواف. سشعوى وا ادر شرائد تعب كه وات دوم تأمين مى كرد. نفتكش هاى اين شركت حتى در امر 
52107 ناوهاى دريايى آلمان شركت داشتند. اين در حالى است كه تعداد زيادى از كشتيهاى «متفقين» با آتش همين 
نا وكان به قعر دريا فرستاده شدند. «شركت بين المللى تلكراف و تلفن» مجموعه عظيمى از تجهيزات يبشرفته الكترونيكك را در 
اختيار نيروهاى مسلح آلمان قرار داد. از جمله اين تجهيزات تحويل ماهانه سى هزار «فيوز» كلوله توب آلمانى است. اين 
تر كت فصني :قو نامك نمت انكل "فا لمات ك4 تجا هراراة: تن ال شرن زان متفقى: زا كرفة» شراقت وامنسين..شردكت 
«جنرال موتورز» علاوه برساخت اتومبيل و كاميون براى ارتش آلمان» موتور بمب افكن «يونكر 484 را كه يكى از مر كبارترين 
سلاحهاى ارتش آلمان محسوب مى شدء توزيع كرد. اين نقل ها از كتاب «عوامل سركوب» نوشته «وار جرجيل) و ١جيم‏ 
واندرآل» دو نويسنده امريكايى است كه از روى اسناد منتشر نشده اف.بى.آى تهيه شده است. بخش عمده اين كتاب در مورد 
جتاثات ان اى عليه حجن وبرهبران سساهيوستامريكاسة: ابن كنات تشقان من دفد كد جكو ةشر هافق امريكا فى 
«فورد) و «راكفلر» در به روى كار آمدن هيتلر كمكك كرده اند. بزركترين نشان آلمان هيتلرى را سفير آلمان در امريكا به 


«فورد) داد. 


نن: تيروهاى فراتسوين كمندعى ازادى بودةا و فرهتكى باسائقة و قو دارتدء جتانات متعددق طلى. شت سال دك خياباق 
در الجزاير مرتكب مى شوند ويا نيروهاى اين كشور وحشيانه ترين جنايات را در ويتنام انجام مى دهند. با وجود آن فرهنكك 
در فرانسه» در درون فرانسه باز هم سكوت محض است. اعتراض هاى كوجكك وجود دارد» اما جطور يكك كشور ينجاه 
ميليونى با آن فرهنكّش نتوانسته ده ميليون آدم را كنترل كند؟ 


ج: به همين دليل من مى كويم كه حريف فوق العاده نيرومند است. حريفء يعنى 


ص: 4ع 


سرمايه دارى _ بزركك جهانى بى اندازه نيرومند است. وسايل عظيمى براى انجام اهدافش و تبليغات در اختيار دارد. شما فرض 
كنيد در خودٍ انكلستان؛ «لرد راسل» كه «لرد) هم هست و عليه جنكك ويتنام هم كتاب مى نويسد» جه مقدار مى تواند مردم را 
در اطراف خود جمع كند؟ وسايل ارتباط جمعى كه امروز در اختيار اميرياليسم جهانى استء نيرومند است و براى مشغول 
كردن و فريب دادن مردم فعاليت مى كند. با اين همه فريب» صداى دانشمندان و انسانهاى انساندوست به جايى نمى رسد و 
جز در يكك محيط خيلى كوجكك نمى توانند عمل كنند. 


س: جه رابطه اى بين استبداد حكومتهاى شرقى با آن آزادى كه حكومتهاى غربى دارند» وجود دارد؟ 


ج: بخشى از مقاله اى از نشريه «لوموند دييلماتيكك» را كه «ريكارد دوتيرولا» اسقف كاتوليكك نويسنده آن است مى خوانم: 
«شش فرمان عصر جديدء فرمان يككء منطق جنكك. نخستين فرمان درباره جهانى شدن سرمايه» فعاليت مالى__بازارها و 
مؤسسات آن است. اين يديده در مقايسه با يديده هاى قديمى بسيار آشناى بين المللى شدت و كسترش يافته است. دومين 
فرمان» خاص انقلابهاى علمى و تكنولوزى اخير در عرصه هاى انرزى» زيست شناسى و فن شناسى است. سومين فرمان اعلام 
مى كند كه هر فردء هر كروه اجتماعى و هر واحد و سرزمينى بايد بهترين» قوى ترين و يبروزترين باشد و اككر رقابت يذير 
نباشى» ديككران تو را از ميدان بدر خواهند برد. هيج كس از اين اجبار معاف نيست. اين اجبار به موسسات اقتصادى محدود 


نمى شودء كه بر ملتهاء شهرها و منطقه ها عموميت دارد. 


جهارمين فرمان زاده سه فرمان بيش است. بازارهاى ملى را بايد آزاد كذاشت تا در فضاى جهانى يكانهى حل شوند كه جايكاه 
كردش آزاد سرمايه ها و كالاها و خدمات و اشخاص است. از فرمان جهارم, به منطق ينجمين فرمان مى رسيم, به هم زدن 
ضرورى مكانيسم هاى هدايت و اداره اقتصاد شهروندان با دولت منتخب آنهاء نبايد از طريق نهادهاى نمايندكى انتخابى و يا 
انتصابى» قواعد و اصول فعاليت اقتصادى را تعيين كنند. اين همه را بايد به توليدكنند كان و مصرف كنند كان و متخصصان 
امور مالى واكذار كرد. اقدامات دولت بايد براى ايجاد كردن مناسب ترين محيط براى فعاليت مؤسسات اقتصادى محدود شود 
كه آنها بتوانند قواعد بازى را تعيين كنند. آخرين فرمان كه تمام فرمانهاى ييشين را كامل مى كند» خصوصى كردن كامل 
بخشهاى اقتصادى است. حمل و نقل شهرىء راه آهن» حمل و نقل هوايى» بهداشت و بيمارستانها تمام اينها بايد خصوصى 


شود. اجراى عام و فراكير فرمانهاى جديد ييامدهاى هولناكى در ارويا و جهان خواهد داشت" اين 


ص: 5/٠١‏ 
مطالب را يكك كشيش كاتوليك مى نويسد؛ اميراطورى جديد اميرياليسم عبارتست از اين. 


س: اكنون نظام ارويايى با توجه به سوابق قبل از مسيحيت و قرون وسطى و «رنسانس» به جنين تركيبى مى رسد. جككونه اين 
نظام در برابر امريكا حالت منفعل به خود مى كيرد و در برابر ييشروى امريكا يا سكوت مى كند ويا حالت انفعالى دارد؟ 


ج: من به اين موضوع اعتقاد ندارم. مى بينم كه «ارويا» در مقابل امريكا به تمام معنا مقاومت مى كند. روزبه روز هم يبشرفت 
فين "كان براى مثال «انككلستان' عليرغم تبعيتى كه از امريكا دارد» همين هفته بيش تعداد دييلماتهاى خود را در ايران افزايش 
داد و همكارى اقتصادى_خود را با ايران آغاز كرد. اين نشان مى دهد كه حتى انككلستان كه مطيع امريكا بود» سياستش را 
عوض كرده است. اين مفهومش اين است كه سياست تحكم امريكاء اينها را هم به ستوه آورده است. «كانادا» به كلى تحريم 
هاى امريكا را درباره «كوبا» كنار كذاشته است. كانادا در كوبا سرمايه كذارى مى كند و هتل مى سازد و اين نتيجه رقابت 
شديدى است كه در اميرياليسم جهانى وجود دارد. «زاين» و «امريكا»» دركيرى سختى دارند» در عين آنكه با هم ظاهراً روابط 
خوشى دارند. امروزه در داخل سرمايه دارى_ جهانى» سه قطب درست شده است: قطب ارويا كه اتحادشان هر روز بيشتر مى 
شود قطب اقتصادى زاين و قطب امريكا. اين سه قطب رقابت فوق العاده شديدى با هم دارند. الان» زاين و امريكا و ارويا براى 
بازار «جين» رقابت مى كنند. در اين رقابت, ملتها مى توانند استفاده كنند. نبايد فكر كنيم كه ارويا در مقابل امريكا منفعل 


است. 


ابراةة الركا بهار اسمن ردنت الأن عتين تعر تورطة مركا نه تنيت 8 اردنا ها اعفان نس ترد ؟ 


ج: جراء مثلاً در «ناتوا» فرانسويها و آلمانها كفته اند كه فرماندهى نيروهاى مديترانه را بايد به ما واكذار كنيد؛ اما امريكاييها 
قبول نمى كنند. خوب اين يكك نوع تحقير است. اين رقابت به نحوى وجود دارد كه امريكاييها بى نهايت متفرعن» مستبد 
متك و#ززادعا تسد و تصوو من كمد بدن ار مح قورو يرو كتوين قدوة) نظا :وماك :دنا مشكتد وهر كار كه 
دلشان بخواهد مى توانند بكنند. اما ما مشاهده مى كنيم كه امريكا در نقاط متفاوت دنيا در حال ضربه خوردن بوده و آسيب 


يذير شده است. همين اروياييها هستند كه ضربه ها را وارد مى كنند. 


س: آيااين استعمار ارويا را دور نمى زند؟ احتمال اين دور زدن وجود دارد؟ 


ص: ا 


ج: در ارويا موفقترين نيروهاء نيروهاى جب هستند. در فرانسه حتى كمونيستها با دولت همكارى مى كنند. در ايتالياء 
كمونيستها و نيمه كمونيستها جزو دولت هستند. توجه كنيد كه ايتاليا در مقابل ايران جه سياستى داشته است. رئيس جمهور و 
نخست وزير اين كشور به ايران مى آيند. وزير خارجه اش جهار سفر به ايران داشته است. در حال حاضر يكك هيأت تحت نظر 
وزير امور خارجه ايتاليا شامل صدوينجاه نفر از سرمايه داران آنجا براى همين قراردادها به ايران آمده اند. خيلى جالب است 
كومقامتات عتالى تعيد] كامانى عى كر نتن ورانن كا اتحارق اتيك كم ركس جمهوز انزات ان ازويا كملق كنذة انو يعض تن 
انداختن به صورت امريكا. ما اين جيزها را مشاهده مى كنيم و مفهومش مقاومت در مقابل تفرعن امريكاست كه روز به روز 
3 ترش مى يابد. يكك ميليارد و دويست ميليون دلار كمكك به ايران داده اند و يكك بانكك ديكر هم حاضر شده يكك ميليارد 
دلار به صنايع_در حال شكل كيرى ايران كمكك كند؛ كه يول كمى نيست! 


1 : توانك با تو جه به اد* زميئه» د د اندود : دد د ن آد دهكل؟! 
س: آيا امريكا نمى توا با توجه به اين زمينه» كارى را كه در مورد اندونزى و مالزى كرد در مورد ايران انجام دهد؟ 


ج: به نظر من توانايى_جنين كارى را ندارد. توانايى _امريكا خيلى زياد است» ولى محدود است. محدود است به همين موانعى 
كه ايجاد شده و مبارزات خلقهايى كه در مقابل او قد برافراشته اند و همه جاها مقاومت به جشم مى خورد. عامل ديكر 
عبارتست از كشورهاى در حال رشد كه به طرف استقلال واقعى_خود مى روند. اينهاء عواملى است كه در قرن بيست و يكم 


تعيين كننده خواهند بود. 


تثورى كفت وكوى تمدن ها مطرح شد و ارويا هم به استقبال اين كفت وكوى تمدن ها آمد. آيا احتمال دارد ما در يكك 
جبهه» جنكك تمدن ها را داشته باشيم و در جبهه ديكرء «كفت وكوى تمدن هاء؛ با توجه به آن تثورى كه «هانتينكتون» مى 


كويد؟ 


ج: من معتقد هستم كه اين تئورى» حكم, فرضيه و فرمان جنكك تمدن ها كه امريكاييها فقط براى تفرقه انداختن بين دنيا و 
حفظ حاكميت خودشان ابداع كرده اند» در حال شكست است. «يونسكوا كه تنها دو كشور عضو آن نيستند «اسرائيل» كه 


اخراجش كردندء و امريكا به علت اخراج اسرائيل در آن شركت نمى كند از «كفت وكوى تمدن ها استقبال كرد و حتى 


ص: الع 


كفت كه يونسكو بايد خود به مركز كفت وكوى تمدن ها تبديل شود واز«آقاى خاتمى) هم دعوت كرد كه در اين باره 
سخنرانى كند. «يونسكوا يكك مركز فرهنككى جهانى است. مى بينيم كه اين نظريه در حال رشد است و آن نظريه |جنكك تمدن 
ها[ در حال عقب نشينى. در حال حاضر كشورهاى در حال رشد با هم دعوايى ندارند. رقابت هاى كوجكى وجود دارد» ولى 
اين موضوع عادى است. حتى در داخل يكك كشور هم رقابت بين دو شاخه صنعتى وجود دارد. يكك عامل فوق العاده با 
اهميت و بزركى هم در حال رشد است و روزبه روز نيرو مى كيرد و آن دنياى در حال كسترش است كه به غلط «دنياى سوم» 
مى نامند. اصطلاحى كه «جينيها» راه انداختند» و آن را تكرار مى كنند. اين عامل در قرن بيست و يكم., عاملى تعيين كننده 


أست: 
س: آيا نظريه «جنكك تمدن ها) كه امريكابيها مطرح كرده اندء ادامه همان سياست قبلى «نظم نوين جهانى» است؟ 


ج: بله؛ آنها منظورشان از «نظم نوين جهانى» خيلى ساده بود و آن عبارتست از تسلط اميرياليسم امريكا براى تعيين سرنوشت 
تمام ملتهاى جهان از ارويا و زاين كرفته تا آسيا و آفريقا «نظم نوين جهانى» يعنى حاكميت انحصارات» تراستها و شركتهاى 
بين المللى. در اين نظم همه كسانى كه قدرت دارند» به قدرت تعيين كننده تبديل مى شوند. به مقاله «دمكراسى هاى بدون 
رأى) كه در نشريه «لوموند دييلماتيكك) درج شده توجه كنيد. دمكراسى اين كشورها بدون رأى مردم است. اين بازار است 


آيا حاكميت ملى هنوز در اختيار مردمء بركزيد كان آنها و دولت مى باشد؟ خير» جون آنها فقط اجراكنند كان الزامات بازار 
هستند. اين جيزى است كه من آن را به عنوان عامل تعيين كننده در قرن بيست و يكم مى دانم؛ اين كه اميرياليسم امريكا 
دوران افول خود را در قرن بيست و يكم خواهد كذراند. وجود كشور «جين»»؛ با امكانات عظيم و قدرت جهانى» به لحاظ 
امكانات وسيع اقتصادى كه از آن برخوردار است و هم وجود كشورهاى مستقلى جون ايران و هندوستان كه نقش مهمى 
دارند. همان طور كه مى دانيد كلينتون مى خواسته به هندوستان برود. اما او را نيذيرفتند و اين باعث ناراحتى _او شده است. 
اين قدرتى است كه الان در همه دنيا در حال يبشرفت استء نه فقط در آسيا و اروياء در امريكاى لاتين و آفريقا هم همين طور 
أشتك ' در سودانء كنكو و خودٍ آنكولا هم حالاتى بيدا شده است. «آفريقاى جنوبى» هم به يكك قدرت واقعى_منطقه اى تبديل 
شده است. «سودان» مقاومت ملى _بسيارى از خود نشان مى دهد. ١مصرا‏ هم به يكك قدرت واقعى _منطقه اى تبديل شده است. 


«مصر) 


ص: الع 


بسيار تغيير كرده و آقاى «مباركك)» مجبور شده به آنجه كه مردمش فكر مى كنند» توجه كند. به اين ترتيب اين تحول همه جا 
را كرفته است. اينست كه من نسبت به قرن بيست و يكم خوش بين هستم. خيلى دلم مى خواهد زنده بمانم واين هفت هشت 


سال آينده را ببيكم. 


ذو اويا تل انع وق اده ذو مداو تتا ل الحو و ون مجاسعياف ذواتيا روه اندم اسك سسكرهياف سعد انين تحاف قز 
جايشان را به ائتلافهاى سوسياليستهاء سوسيال دموكراتها و حتى ائتلاف سوسيال دموكراتها و كمونيستها در بعضى از كشورها 
داده اند. اكنون يانزده كشور اروياى غربى اين وضعيت را دارند. در آلمان» سوسيال دموكراتها يبيروز شدند. در فرانسه سوسيال 
دموكراتها با اتتلااف كمونيستها بيروز شدند. در ايتاليا سوسياليستها و كمونيستهاى قاطع و كمونيستهاى دموكرات يكك 
حكومت ائتلافى دارند. در انكلستان هم حزب كاركر بيروز شد كه خيلى جالب است. در يرتقال سوسياليستها هستند. در هلند 
سوسياليستها حكومت مى كنند. در يونان سوسياليستها حكومت مى كنند. در فنلاند حكومت دست سوسياليستها است. در 
اتريش سوسيال دموكراتها هستند. در سوئد سوسيال دموكراتها هستند. تنها در لوكزامبوركك كوجك و بلزيكك هنوز 
سوسياليستهاى مسيحى حكومت مى كنند. در ايرلند و اسبانيا هم دو حزب مردمى كار مى كنند. اين خود يكك يديده جالب در 
مقابل امريكاست. جيها تسليم طلبى شان در مقابل امريكا خيلى كمتر از سوسيال دموكراتهاست كه ارتجاعى بودند. 


س: سوسيال دموكراتها انككيزه بيشترى براى مبارزه با امريكاييها دارند يا سوسياليستها؟ 

ج: مقاومت سوسياليستها در مقابل امريكاييها بيشتر است. 

س: با روى كار آمدن اينهاء زمينه عقب نشينى_علنى امريكا هم فراهم خواهد شد يا اينكه اتفاقى نمى افتد؟ 
ج: نمونه جالب آن انككلستان است. انكلستان تابع مطلق سياست امريكا هست. 

س: بله؛ در اين بيست سال نشان داد. 


ج: حتى آقاى بلر هم تا دو سال يبش در همين موضع بود اما يكدفعه با اين جريانهاى اخير» براى روابط با ايران قيام كردند. 
يعنى شركتهاى نفتى آن مى خواهند به ايران بيايند. اين قيام روشنى در مقابل امريكاست. اين از همه كوياتر است» جون همه 
كنل وشا 3ك قرلا مقا رمك دس كرانداة بعالا قبا متاوميك مى كف رانس قلخ اريت امن كرد عن ور ونان قبل اذ 
سوسياليستها در فرانسه» فرانسه مقاومت مى كرد. توتال هم قبل از اين كه 


ص: عع 


سوسياليستها بيروز بشوند» حاضر شله بود با ايران همكارى كند. فرانسه هميشه در مقابل امريكا مقاومت مى كردء ولى 
انكلستان_تابع مطلق» يكدفعه قيام كرد و اين خيلى مهم است. نتيجه آن هم اين است كه تمام ارويا به ايران نزديكك شوند. الان 
انكلستان در رأس جامعه اروياست» بعد هم كه رياست جامعه ارويا با اتريش خواهد بود كه از الان كفته سياستشان در قبال 
ايران تغيير خواهد كرد. اتريش اعلا-م كرده كه براى تحكيم رابطه اتحاديه ارويا با ايران كوشش خواهد كرد. اين يكك كروه 


بسيار نيرومندى است در مقابل سياست امريكا. سياست امريكا همه درباره رابطه با ايران به التماس افتاده است. 


جند وقت بيش آلبرايت(١)‏ كفته بود كه ايران بايد تعهد دهد كه از تروريسم حمايت نكند. حالا ديكر اين حرف را هم نمى 
زند. كفته ما اصللا حاضر هستيم هر دو طرف بنشينيم صحبت كنيم. هر كدام تقاضاها و ادعاهاى خود را مطرح كند و به بحث 
بكذارد. اين يعنى دوباره يكك قدم عقب نشينى. يعنى امريكا مى بيند كه اينجا ديكر بازنده شده استء يعنى ديكر به نزديكترين 


متحدين خود باخته است. 
س: آيا ارسال سلاح از طرف امريكا به اسرائيل را نمى شود يكك نقشه حساب شده از طرف امريكاييها دانست؟ 


ج: اسرائيل براى امريكا نه فقط يكك يايكاه بلكه ايالت ينجاه و يكم امريكاست. به عبارت ديكر امريكا خودش را تقويت مى 


كند. احساس مى كند اكر اسرائيل نباشد تمام كشورهاى عربى» نيروهاى ضد امريكايى اند. 


اسرائيل يعنى يكك سريوش بزركك با بمب اتمىء براى اينكه اعراب را تا حدودى تابع امريكا نككّه دارد. اما اكنون عليرغم قدرت 
اسرائيل» بويزه برخوردارى از بمب اتمىء مثلا مصر به كلى در مقابل اسرائيل ايستاده و مى كويد اسرائيل جنكك طلب است. 
مصر و عربستان سعودى در زمينه رابطه با ايران در مقابل امريكا مقاومت مى كنند و همه اينها عليه امريكاست. من خيال مى 
كنم سياست امريكا الان در منطقه بطور عمده در حال عقب نشينى است. اين اهميت خيلى زيادى دارد. مى بينيم كه اتحاديه 
ارويا دسته جمعى ييشنهاد آقاى خاتمى را كه سال ٠٠١١‏ سال كفت وكوى تمدن ها بشودء يذيرفته است. اتحاديه ارويا يعنى 


همه اين كشورهاء يعنى يكك بلوك بزركك مهم جهانى. ايران يكك محور تعيين روابط سياسى» 


-١‏ مادلين آلبرايت؛ وزير امور خارجه امريكا در دولت بيل كلينتون. 


ص: م6 


روابط انسانى و روابط فرهنكى يا منطقه اى مثل ارويا شده است. تنها كشورى كه بيرون مانده كاناداست كه آن هم حتماً جزو 


همين ها خواهد شد. فقط مى ماند امريكا كه به كلى منزوى شده است. اين اهميت فوق العاده زيادى دارد. 


كنيد. با همديكر صحبت مى كنيم. جايى كه اختلاءف داريم؛ اختلافمان رابا شمشير حل نمى كنيم؛ بلكه با بحث حل مى 


س: هم حفظ هويت خودمان است وهم درباره مشتركاتمان كنار مى آييم. 
ج: مى توانيم بيابيم كه كجا بيشتر مى توانيم همكارى كنيم؛ و اين خيلى اهميت دارد. 
س: روسيه» دراين حركت كجا مى رود؟ البته به غير از روابط سياسى اش. 


ج: روسيه تكليفش معلوم نيست, الان بلاتكليف است. براى اينكه هردوتا متحدش خيلى تضعيف شدند. يكى امريكاست كه 
تضعيف شله و ديكر در آلمان كه كهل دوست نزديكك يلتسين رفته و سوسيال دموكراتها جاى او را كرفته اند. درست است 
كه سوسيال دموكراتها كفتند سياست خارجى مان تغيير نخواهد كرد, ولى سياست خارجى_آنها ديكر به شكل سياست 
خارجى_كهل نخواهد بود» حتماً اشكال ديكرى خواهد داشت. روسيه در داخل خودش تكليفش معلوم نيست. اين است كه 


درباره روسيه بايد منتظر تحولات آينده بود. 
س: انتخابات روسيه جه خواهد شد؟ 


ج: انتخابات دو سال ديكّر است. يلتسين مطلقاً رفتنى است. بايد ديد بعد از او جه نيرويى مى آيد. آنجه كه الآن ديده مى شود 
اينست كه كمونيستها در حال رشد هستند. هركارى هم كه الآ-ن عليه كمونيستها مى كنند با شكست روبه رو مى شود. 
اعتصابات دوباره شروع شده است. اين اعتصابات» قبل از اعتصابات كلى است كه بناست در آينله انجام شود. روسيه بحران 


ص: ء؟6 


ص: /ال/ع 


نفوذ فرهنكىء» سياسى بيكانكان و جريان روشنفكرى 
س: روسيه بيشتر به درون خود مى يردازد. 


ج: روابطش با ايران» روابط بسيار خوبى است. در حال تقويت هم است. او هم به همين روابط احتياج دارد. مسأله ساختن 
تبروكاة اتمن بوشهره فروش تسلبحات: ساعدن دو كاوحانه ذيكر يرق اتمى كه الأث كن حال متذاكره همعد مشائل يا اهميق 
است. البته روسيه فقط در اين ارتباط براى ما مهم و مثبت است. به اين ترتيب من فكر مى كنم جمهورى اسلامى ايران موقعيت 
بين المللى بسيار عالى بيدا كرده است. در اين موقعيت حساسء» تضعيف كشور با مسائل فرعى و داخلى خيانت است. حال هر 
كه مى خواهد باشد. تضعيف جنين موقعيتى عبارتست از ضربه زدن به خود و عبارتست از جل وكيرى از موفقيت عظيم تاريخى. 
فى دانيد جه مدت طول كشيده نا ايران جنين وضعئ يبدا كند؟ از اول انقلاب تا حالا جنين وضعى را نداشته اسث. اين مورد 
را بايستى محافل مهم فكرى در داخل» هرجه عميقتر كنكاش كرده و به مشاوره بككذارند. بايد از مردم به اشكال مختلف نظر 
خر اديه كار هم كازرى "ككل ندر مووه كالنوك عالدنا صم كال كرون دري اتناس يرك كيه عي كت شور 
عده بسيار كمى هم در اين انتخابات شركت خواهند كرد. قابل مقايسه با سى و هشت ميليون نفر حائزين حق رأى در ايران 
نيست. الا.ن مجمع روحانيون مبارز در تهران در فكر اين است كه انتخابات را تحريم كند. عمل شوراى نككّهبان در رد 
صلاحيت ختيلى از تامزدهاء به« عقيذه من اششاه كافل اسث. به نظر من اشتباه بز ركى اسث. ايخ نظر كسى است كه علاقمتد به 


رشد موقعيت كشور است. 


اما درباره روابط ارويا وايران؛ به عقيده من اين رابطه از زمان صفويه شروع شده است؛ هم از شمال و هم از جنوب. از شمال 


رابطه با روسيه كه بالاخره جزو همان اروياست واز 


ص: لىء 


جنوب توسط يرتغاليها و غيره. روابط در اين دوره با انكليسيهاء يرتغاليها و روسها هست. در زمان صفويه اول يرتغاليها هستند 
كه به خليج فارس مى آيند و بندر كمبرون كه همان بندرعباس باشد و جزيره هرمز را تسخير و به يايكاه خود تبديل مى كنند. 
ارتش شاه عباس با كمكك كرفتن از كمبانى هند شرقى كه كشتى دارد» موفق مى شود كه اين دو را باز يس كيرد و اسم بندر 
هم مى شود بندرعباس كه منسوب به شاه عباس است» خوب؛ اين يكك برخورد اوليه هست. از سوى ديككر رابطه روسيه با ايران 
شروع مى شود. در زمان شاه طهماسب اولء تزار ايوان جهارم كه همان ايوان مخوف مى باشدء آستراخان را فتح مى كند. بعد 
هم در زمان شاه عباس دوم كه مقارن سلطنت يدر يطر كبير بود» يكك هيأت هشتصد نفرى از روسيه براى تجارت به ايران مى 
آيند. اينها به قزوين مى آيند ولى شاه عباس دوم آنها را نمى يذيرد و به عنوان اين كه مسيحى هستند ردشان مى كند. يطر 
كبير به اين رابطه علاقه بسيارى داشته و هيأت ديكرى به ايران مى فرستد. اين هيأت به رهبرى_يكك ارمنى به نام اورينى به 
اصفهان مى آيند. شاه به كرمى از اينها يذيرايى مى كند و امتيازاتى هم به تجار روس داده مى شود. بالاخره در بين كشمكشها 
و تعرضات روسيه به شمال قراردادهايى با يطر كبير بسته مى شود. بر اساس اين قراردادها كه در سال ١١702‏ هجرى است باكو 
و دربند و بخشى از سواحل درياى خزر دربند تا استراباد به روسيه داده مى شود. البته علت اين واكذارى كرفتارى_ايران با 
افغانها و ضعف وضع داخلى_خودش بوده است. در زمان صفويه هم فرانسه. هم انكلستان» هم آلمان» هم اسيانياء هم يرتغال و 
هم هلند همه براى برقرارى_رابطه تجارى با ايران تلاش مى كنند. علت آن اين است كه ايران نزديكترين راه براى ارتباط با 
هند و جين است. همان راهى كه به جاده ابريشم معروف است. همه اينها كوشش مى كنند هيأتهاى نمايندكى به ايران 
بفرستند. حتى نايلئون هم كه به فكر تسخير مصر بود» در زمان صفويه هيأتى به ايران فرستاد. مناسبات انكليس و ايران در زمان 
صفويه شروع مى شود. يكى از نمايندكان اليزابت را كه با روسيه رابطه داشته» از راه روسيه به ايران مى فرستند تا مناسبات 
باز ركانى بين انكليس و ايران را برقرار كند. او در قزوين به حضور شاه طهماسب مى رسد ولى شاه طهماسب رابطه بازركانى 
را نمى يذيرد واو را رد مى كند. دوباره در سال ١828‏ هيأتى با يكك نامه از اليزابت براى شاه به ايران مى آيد. دو نفر به نام 
زانوت شولى وترادوقن آقولن غدرلي أن الكليقاق الخازه: من كيرتد كنارووابظى با لبران نرقزان كسد ايها اولاق آنه :دايران 


واز طرف شاه عباس اين دو نفر يذيرفته مى شوند. آنها در اينجا مى مانند و نقشى هم بازى مى كنند؛ به 


ص: 6 


اين ترتيب» هم ارتش شاه عباس را با شيوه هاى جنكك جديد آشنا مى سازند وهم تجارت مى كنند. اين رابطه همين كونه 
ادامه يبدا مى كند تا به دوره هاى بعد كه انككليسيها تلاش خودشان را ادامه مى دهندء تا شاه عباس برادران شرلى را از ايران 
اخراج مى كند. البته در اين رابطه كشمكش مفصلى هست كه از بحث ما نخارج است. از دوران ناصرالدين شاه انكلستان 
شروع به نفوذ جدى در دربار ايران مى كند و امتيازات بسيارى از دربار مى كيرد. صدر اعظم ايران در زمان ناصرالدين شاه 
سيهسالار خيلى كوشش مى كند. سيهسالار خودش در تركيه بوده و كوشش مى كند ناصرالدين شاه كمى از ديكتاتورى_ 
مطلق فاصله بككيرد. آدم خوبى هم بوده و به همين دليل هم آخر كارء او را مى كشند. او كوشش مى كند ناصرالدين شاه را به 
انكلستان و ارويا ببرد تا ببيند آنجا وضع جككونه است. اوست كه تلاش مى كند روابط بين ايران و انكلستان يا بككيرد. ولى 
قرارداد ايران با انكلستان به علت اعتراضات روسيه لغو مى شود. اين قرارداد فوق العاده وسيع بود. تمام معادن ايران» راهها و 
غيره» يكجا به رويتر واكذار مى شود. بعدها در سال 1884 قرارداد دوم با يسر رويتر منعقد مى شود كه محدودتر است. اين 
قرارداد به قرارداد دارسى تبديل مى شود كه در 18 مى بسته مى شود. زمانى هم كه در مسجد سليمان نفت يافت مى شود. 
شركت نفت جنوب اهميت ييدا مى كند. در ييمان دوم رويتر توافق تشكيل يكك بانكك شاهنشاهى هم وجود داشت. بانكك 
شاهنشاهى البته نه فقط يكك بانكك بلكه يكك دولت دوم داخلى است. به تمام مالكين و تجار بزركك قرض مى داده و آنها هم 
اغلاب نمى توانستند قرض شان را يس بدهند و بدهكار مى شدندء و به دليل اين بدهكارى از اين بانكك تبعيت مى كردند. در 
مقابل انكلستان و بانكك شاهى؛ روسها هم تقاضاى امتياز مى كنند. آنها تقاضاى بانكك استقراضى را دارند كه بدست مى 
آورند. بعد هم تقاضاى جاده سازى بين انزلى و تهران را دارند كه امتياز آن را نيز مى كيرند. امتيازات ديكرى هم روسها مى 
كيرند. دولت ايران نمى تواند در مقابل روسها مقاومت كند و تسليم مى شود. يكى ازاين برخوردهاى مهم در تاريخ معاصر 
مسأله امتياز رى است كه به انكلستان داده مى شود. تجار ايرانى فوق العاده از اين امتياز ناراضى بودندء براى اين كه تمام 
امكانات تجارت توتون و تنباكو كه از منابع درآ مدزاى آنها بوده» به انكلستان داده مى شود. مردم به علماى دينى كه اصولاً با 
اين امتيازات و نفوذ انكليسيها به اين شكل مخالف بودند» رجوع مى كنند. علماى دينى هم شروع مى كنند به مبارزه با دادن 
اين امتيازات. وقتى اين مبارزه به بالا-ترين حدٍ خود مى رسد كه آيت الله شيرازى در نجف اين امتياز را جنكك با امام زمان» 
جنكك با دين» جنكك با 


ص: لكا 


مذهب تلقى مى كند. كار به جايى مى رسد كه در خودٍ اندرونى ناصرالدين شاه هم زنها تمام قليان ها را مى شكنند و خرد 
مى كنند و حاضر نيستند به هيج وجه تنباكو استعمال كنند. بالاخره مجبور مى شوند اين قرارداد را لغو كنند. اين اولين مقاومت 
مردمى _ايران در مقابل استبداد سلطنتى قاجار است كه با موفقيت همراه مى شود. يكى از كارهاى مهمى كه انكليسيها كردند 
اين بود كه شاه را سه مرتبه به اتكلستان بردند. ناصرالدين شاه براى سفر به انككلستان يول لازم داشته و اين يولها را معمولاً از 
بانكك شاهى قرض كرفته است؛ يانصد ميليون ليره» فلان قدر ليره. اين قرض را بايد دولت از درآمدهاى خود بيردازد. دولات 
جور بوذابرائ جيران قرض ها كمر كات بتدى جتوت: را به الكلستان دذهد. :از ان طرق رومنها فشار من اوردتك كه با شق از 
دولت روسيه هم قرض بككيرند. اين دعواها همين طور ادامه بيدا مى كند. امتياز ديكرى كه در آن دوره مى كرفتند» حقوق 
برون مرزى بود. انكليسيها امتياز خط تلكراف بين خانقين و تهران را مى كيرندء براى اينكه بتوانند از آنجا خط تلككراف را به 
هندوستان وصل كنند كه مورد نياز خودشان بود. دعواى روسها و انككليسيها در رقابت دائمى شان به اين نتيجه رسيد كه با 
همديكر كنار بيايند. كنا رآ مدنشان با هم اين بود كه مخفيانه قرارداد 1107 را با ايران بستند. اين قرارداد عبارتست از اين كه 
ايران را به دو منطقه نفوذ ثابت بين روسيه و انكلستان تقسيم كردند, ايران سه منطقه شد روسيه تزارى» منطقه انكلستان و يكك 
منطقه وسطى كه به ظاهر منطقه بى طرف بود. به اين ترتيب انكلستان كوشش مى كند راه هر كونه نفوذ روسها را به طرف 
هندوستان سد كند. يس براى جل وكيرى از نفوذ روسيه دو كار انجام مى دهد: يكى تعيين همين قسمت بى طرف وسط ايران 
هست كه جزو منطقه نفوذ روسها نيست و يكى هم يليس جنوب است كه در منطقه نفوذ خود ايجاد مى كند. سريرست يليس 
جنوب را هم تعيين مى كند. او يكى از كردانند كان سياست انككلستان است كه به هندوستان يعنى نماينده كل انكلستان وابسته 
بود. ساكس زير نظر نايب السلطنه انككلستان در هندوستان كار مى كرده است. بعد از شروع جنكك جهانى اول» وضع تازه اى 
در ايران ييدا مى شود؛ از يكك طرف اميراطورى عثمانى است كه با آلمان ارتباط داشته و جزو متحدين آلمان به حساب مى 
آمد. عثمانى مى خواست به نفت جنوب ايران دسترسى داشته باشد. غير از آلمانها و عثمانيهاء روسها و انكليسيها هم بودند كه 
با هم اتحاد داشتند. جنكك جهانى اول بدبختى _فوق العاده شديدى را در ايران ايجاد كرد و آن اشغال ايران به وسيله ارتش 


انككليس و روس اسث. در اين حين تحول عظيمى در جبهه ارويا يبدا شد و آن انقلاب 


ص: 1و 


اكتبر روسيه بود. انقلاب اكتبر در روسيه دو نتيجه داشت كه هر دوى آن در سياست ايران تغيير اساسى ايجاد كرد. اول اينكه 
يس از بيروزى انقلا-ب اكتبر» لنين براى اينكه جنكك تمام شود يكك قرارداد با آلمان بست. بر اساس اين قرارداد مناطق بسيار 
وسيعى جون اوكراين تا بندر كريمه در اختيار آلمان قرار كرفت. لنين معتقد بود كه بزودى در آلمان انقلاب خواهد شد و 
خود آنها اين مناطق را تخليه خواهند كرد. بار اول تروتسكى مأمور امضاى اين قرارداد شد ولى كفت كه من اين قرارداد را 
امضأ نمى كنم. لنين او را بركنار كرده و وزير خارجه ديكرى براى امضأ فرستاد. بعدها اين واقعيت خود را نشان داد. در آن 
موقع ديكر آلمانها خيلى امكان داشتن تصرفاتى در درياى سياه» سواحل ايران» عثمانى و يا آذربايجان را نداشتند. انكليسيها 
براى اطمينان بيشترء ارتش خود را تا شمال ايران فرستادند» حون ارتش انقلابى كرفتار جنكك داخلى شده بود. جنكك داخلى 
در قسمت جنوبى ‏ آذربايجان يعنى جنوب اتحاد شوروى در قفقاز جريان داشت. در نتيجه انقلاب» ارتش روسيه كه در ايران 
بود با مشكلاتى روبه رو مى شود. سربازان عليه افسران خود قيام كرده؛ آنها را مى كشند و مى خواهند براى كرفتن زمين به 
روسيه بازكردند. جون همه اينها دهقان بودند. ارتش روسيه به كلى ايران را تركك مى كند و ارتش انككلستان تمام ايران را مى 
كيرد. بلكه تا همين آذربايجان يعنى اران آن وقت هم بيشروى مى كند. انكلستان در اين فكر است كه الان بهترين موقع براى 
تبديل ايران به يكك كشور مستعمره خود استء زيرا انكلستان اميدى به بيروزى _انقلاب كبير نداشت. انكلستان عقيده داشت 
كه اكر روسيه بتواند سرخها يعنى انقلابيون را شكست دهدء ديكر روسيه قبل نخواهد بود. براين اساس بلافاصله هم قرارداد 
8 را درايران و به وسيله كابينه وثوق الدوله منعقد مى كند كه از ننككين ترين قراردادهاست. يكك ماده از اين قرارداد 
كشيدن راه آهن بين درياى خزر و جنوب است كه براى نفت ارزش فوق العاده اى دارد. جالب اين است كه قرارداد كشيدن 
راه آهن جزو قرارداد رويتر هم بوده است. اين نشان مى دهد كه انكليسيها هميشه علاقمند به كشيده شدن خط آهن شمال به 
جنوب بودند. علت علاقه انكلستان اين بود كه مى خواست اين خط آهن به عراق وصل شود كه در دست او بوده. شايد 
مهمترين قرارداد راه آهن از لحاظ اقتصادى. خطى بود كه تهران را به اصفهان و بندرعباس وصل مى كرد. بعد هم رضاخان 
عين همين نقشه آنها را اجرا كرد. انككليسيها كارشان را ادامه مى دهند و با ارتش خود به آذربايجان رفته و آنجا را مى كيرند. 
در آنجا كمونيستها نيروى انقلابى» موفق شده بودند كه حكومت باكو را در قفقاز در دست بكي رند» ولى انككليسيها به 


ص: حرا 


مرتجعين محلى و دو نفر از رؤساى عشايرى كمكك مى كنند. سرانجام انكلستان همه افراد دولت انقلابى را بازداشت كرده و با 
كش نه ثر كمتسعا نم تر وذو متكراي ثر كمسيعات ابق افراد وا اران مى كنند| كرية ناكو سفر كتين يناي تاكيود اخ 
افراد را مى بينيد. ماجراى جالبى در اين واقعه است. اين افراد از اقوام مختلف بودند؛ روسء كرجىء ارمنى» آذرى و ... وقتى 
كه اينها را براى تيرباران مى برند» فرمانده اعدام مى كويدء هركس از اين جمع خود اعدام ديكران را بر عهده بككيرد» آزاد 
خواهد شد. يكى از اين افراد كه نزاد روس داشته و كردن كلفت تر از بقيه بوده اعلام آمادكى مى كند. وقتى دستور تيرباران 
داده مى شود» وى به جاى اعدام همقطارانش» برمى كردد و فرمانده كروه اعدام را مى كشد. اين جريان ادامه دارد تا شوروى 
شروع به ييشروى مى كند. هفده كشور سرمايه دارى ارتش خود را براى سركوبى انقلاب فرستاده بودند. فقط ناحيه مسكو و 
كمى از لنينكراد باقى مانده بود و بقيه در دست نيروهاى زاينى بود كه از سيبرى آمده بودند. جهار فرمانده بزركك ارتش 
روسيه تزارى در اين نواحى بودند و يشت سرشان هم ارتشهاى متفقين حضور داشتند. امريكاييها در شمال و در ارخانكلس و 
انكليسيها در جنوب قفقاز حضور داشتند. راينى ها در يانام بودند. اما نيروهاى انقلابى با تلفات عظيمى موفق شدند اينها را 
درهم بشكنند و ييروز شوند. بعد ازاين بيروزى» مسأله شكست انككلستان در ارويا و بازكشت ارتش انككليس را داريم. اين 
اوتش:مذتى ذر شمال خراسان:و تركمستان و افغانستان نيز حضون داشت كه بعدذها قسنت ها :از ابن نقاظ .را تخليه مى كتدء 
بعد از خروج ارتش انككلستان» دوران جديدى شروع مى شود. دوران جديد, دوره انقلاب مشروطيت و شيوه جديد انكلستان 
براى ادامه نفوذ است. در اين دوره انككلستان به فكر تغيير رزيم در ايران مى افتد كه كودتاى 684 هاش رضاخان در يى اين 
انديشه صورت مى كيرد. همايون كاتوزيان دراين باره نكته جالبى دارد. وى مى كويد واقعيت اين است كه كودتاى ١7994‏ 
رضاخان بديلى براى قرارداد 1414 بود. يعنى انجام كامل قرارداد 21414 فقط با اين كودتا شدنى بود. انكليسيها دراين موقع به 
اين نتيجه مى رسند كه دوكانكى در كشور فايده اى ندارد و نمى تواند منافع آنها را تضمين كندء به همين دليل بين سيدضياء 
و رضاخان كه يكك افسر كمنامى بوده يكى را انتخاب مى كنند. فرمانده معروف انككلستان در ايران» در خاطرات خود مى 
كويد كه او رضاخان را براى اين كار انتخاب كرده و بركزيده است. به اين ترتيب دوران جديدى در مناسبات ايران با 


كشورهائ انكلنتان و اتحاد شوروى اغاز: مى شود كةخوة فصل جد يد :است: 


م 


س: اروياييان» بويزه انكلسفان سه مرحلة را در ايران كذرانده اند» دوران شناسايى در زمان صفويه و اوايل نادر» دوران نفوذ در 


اوايل قاجار با ملكم ها و غيره و دوره سلطه در اواخر سلطنت قاجار. 


اج مرحله دوم تنها مرحله نفوذ نبود. در اين مرحله. قراردادهايى بسته مى شد كه به تمام معنا استعمارى بود. بطور نمونه 
قراردادهايى كه با شاهان قاجار بسته شد؛ از جمله قرارداد دارسى مستعمره كردن ايران را دربى داشت. بارها كفته ام كه بانكك 
شاهى و شركت نفت جنوب حكام واقعى ايران بودند. به اين ترتيب دوره دوم يعنى نفوذء دوره نيمه سلطه اى نيز بوده است» 
منتهى با ظاهرى آراسته. ابتدا شناسايى بوده و بعد نفوذ؛ نفوذى كه به نيمه سلطه و سيس به سلطه مطلق تبديل شده است. 
واقعيت اين است كه ايران در اين دوره يكك كشور نيمه مستعمره بود. به همين دليل لنين براى انقلاب مشروطيت به عنوان يكك 
انقلااب توده اى و نه انقلاب از بالاى ايران فوق العاده ارزش قائل بود. همانطور كه كفتم ليق .سكا رخنان وانينا بكى :اذ 
معروفترين رهبران مبارزات دهقانى_خود در روسيه مقايسه مى كند. به اين ترتيب اين دوره دوم را بايستى دوران آغاز و يايه 
كذارى_سلطه استعمار انكلستان دانست. 


بو عكزا اتكلسفاة ‏ كشورها ف عون عراق» لبنان» سورونة و مهى رااكل عتدوستان لقال نكر خودي مشكويت شك د 


ج: علت آن تا 19417 وجود روسيه تزارى واز 1414 تا 197١‏ بيروزى رانقلا.ب اكتبر بود. اين دو قدرت مهمى بودند كه 
انكلستان نمى توانست به تنهايى و برخلاف ميل آنها رفتار كند. مى بينيم كه در تمام اين دوران» انككلستان درضمن رقابت با 
آنهاء مجبور است موافقتهايى هم داشته باشد. قرارداد 1907 كاملا مشخص كننده است. در قرارداد 14077 ايران تقسيم شد. 
تقسيم ايران يعنى جه؟ يعنى اين كه ما نمى توانيم تمام ايران را بكيريم و به يكك مستعمره تبديل كنيم. انكلستان نمى خواهد 
سرحد مستقيمى با رقيب شمالى_خود داشته باشد؛ اين سياست مهم انككلستان است كه حدفاصلى بين شان باشد كه نمونه اش 


منطقه بى طرف ايران در قرارداد 07 استث. 


س: وي كّى هاى فرهنكك و وضعيت خاص ايران» جه مقدار مى تواند در اين مسأله دخيل باشد. بعضى ها ويز كيهاى فرهنكّى و 


ج: انكليسيها در ايران تجربه تلخى داشتند. اين تجربه مربوط به نبرد تنكستانيها با يليبس 


ص: عاوع 


جنوب بود. دراين جنكك آنها ديدند كه در ايران احساسات ملى فوق العاده قوى وجود دارد. درست است كه در انقلااب 
مشروطيت نبرد توده اى وسيع غير از كيلا-ن و آذربايجان, تنها در تهران بود؛ ولى انكليسيها ملى كرايى را كه در تاريخ 
هاور نكا مواوسا لمان اديوه تون سس اكد اصن اتوابك انيعد اراق تممت حامق :دارك اس وجعية خاض العادزا 
تشيوى اموه تاردق بيات كدق عياب عق كوه 13 كن | برا راكئة مسكقييه درل كشه ولا رقب مال 
حو عدن اهت و ثانا درو ملح كاي 7تأخلن وطويه دانه كدة ‏ فتوروظ و ند نار قدو نبال رايط نار د ده نذا 
باشد. به اين دليل آنها عاقلانه رفتار كردند و به همين شكل هم سود بردند. منابع نفت جنوب را كه مهمترين منابع درآمد براى 
ارتش انككلستان بود براى خود بردند. آن موقع نفت عربستان و كويت نبود؛ تنها نفت موجوهدء نفت ايران بود. به نظر من 
انكليسيها براى منافعم خودشان. عاقلانه رفتار مى كردند. 


س: درباره نفوذ غرب در ايران» سه نوع راهكار مطرح است: نفوذ فرهنككى, نفوذ سياسى و نفوذ نظامى. نفوذ فرهنكى اشاعه و 
سياستمدارها و حكومتكران ايران بود. نفوذ نظامى هم جه در شكل يليس يا سامان دادن ارتش و خريدن سران و امراى ارتش 


در دوره قاجار بود. 


ج: بطور كلى در همه جاهايى كه استعمار استء اين سه شكل نفوذ هم هست. نفوذ سه يايه دارد. استعمار مى خواهد مردم را 
الوه فشكي زر قرفت كه مل عزوها وعد تي ز درط كين سين رق يكق 11 راز مده ورم بط كر 
مردم رااز آن جدا كندء توانسته موقعيت خود را در داخل اين كشور تثبيت كرده و يكك مانع بزركك و يكك نيروى مقاومت 
بزركك رااز بين ببرد. اين روش مى تواند كشورى را با حكومت تابع خود نكه دارد» بدون اين كه نيروهاى نظامى_خود را 
بياورد. در جاهاى ديكرى كه مقاومت ملى زياد مى شود, نمى تواند مقابله كند و مجبور به استفاده از نيروهاى نظامى مى 
شو مدا هتدوستاتا. الكلستان تمن تورامية يدون داشدن “كك اراتش قوق _ سر كويكز وو حتلدونعان مانة: كردايران تتراسيق 
اين كار را بكند. كفتيم كه علت آن وجود رقيب شمالى بود كه او را مجبور به سازش مى كرد ولى در هندوستان جنين رقيبى 
نداشت. مستعمرات انككلستان را جه در افريقاء جه در آسيا و يا هرجاى ديكر كه مى بينيم» با ارتش اداره مى كرده است. البته 


در اين راه از نيروهاى خائن ملى هم همانطور كه نيكسون كفته است استفاده مى كرد. يكث عده خائنين ملى را مى كرفتند و 


ص: 6 


حكومتى به شكل حكومت دست نشانده هندوستان تشكيل مى دادندء ارتش انكليس هم حافظ آنها بود. زندكى نهرو و 
كاندى را كه مى خوانيم» مى بينيم كه جه رفتار خشنى با مبارزان هندوستان داشتند. 


س: در ايران دو دسته داشتيم كه مدافع مروج و حافظ منافع ارويابيها در كشور بودند: يكى سياستمداران» شاه هاء شاهزاده هاء 
دوله هاء سلطنه ها و در دوره يهلوى درباريان و دوم يكك عده به اصطلاح انديشمندان يا به تعبير امروزى روشنفكران بودند كه 
يادر تشكيلات فراماسونرى بودند ويا در كسوت روزنامه نككارى. اينها را مى شود جاده صاف كن و زمينه ساز و مجرى 


اهداف غرب دانست. 


- 


ج: درباره عوامل استعمار يا غرب در ايران» بايد تحقيق ريشه دار و قوى انجام داد. اين يديده هايى كه شما كفتيدء وجود 
داشت نا قرم نهاك ارتش رضاخان. افراد دربار فتحعلى شاه و ناصرالدين شاه مثل امين السلطان. آقاخان نورى» مير زا آاغاسى 
جامدقك تروك فى اندو تسن أكيا يك وسعه هسك :دسعه دركر الهاي سيضد كدافيولا ظرفدان ورستكة عرب يود ده انين 
عده نكات مثبت غرب را ديده بودند مثل آزادى» دمكراسى و رشد فرهنككى مردم. اسمشان هم در ميان فراماسونها به جشم مى 
خورد. البته مى دانيد كه فراماسونرى تاريخ فوق العاده طولانى و ير يبيج وخمى دارد. اين فرقه از يكك يايه انقلابى در الجزاير 
شروع شد وواقعاً هم بناهاى انقلابى بودند. يايه دومش هم ضديت با خرافات دينلى بود. اين دو يايه هم فريبنده بود. اما در 
دوران تكامل خود به عامل استعمارى _انكلستان و كشورهاى غربى تبديل شد. 


س: فراماسونرى در فرانسه. در آلمان و اين اواخر در امريكا هم وجود داشت. 


ج: فراماسونرى به امريكا هم رفته بود. فراماسونرى با شعارهاى فريبنده» يكك عده افراد وطن يرست. علاقمند به ترقى و طرفدار 
ترقى_اجتماعى را جذب مى كرد. يكك عده از اينها هم در مسير فعاليت به عوامل انكلستان و غرب تبديل مى شدند. تلاش 
فراماسونرى» جلب افراد عادى_جامعه نبود» بلكه آنها در يى جلب سياستمداران و انديشمندان بودند. زيرا هردوى اين كروه 
من كواسكن تاشن سببارع در كشور داشته باشند. بعضى از انديشمندان در عين حال كه انديشمند بودند» در عين حال كه آدم 
أسوااقيئ سود كا عا مع انق بو طلس ذم كرد قتا فلا فزوقق عا متها كير نه تحبا واف نوكن يدل وس سكت دز 


اروياءى فروغى كتاب 


ص: وى 


بسيار جالبى است و از كتابهاى جالب و خواندنى است. فروغى يكى از شخصيتهاى تحقيقاتى_رده بالاى ايران بود و در عين 
حال هم تابع سياست انكلستان. اين تابعيت هم به نظر من» براى يول نبود» يعنى مثل امين السلطان نبودء بلكه اعتقاد كامل به 
انكلستان داشت. 


س: آيا مى شود اين وابستكى را وابستكى_فكرى يا شيفتكى نام كذاشت. 


ج: بله؛ وابستكى فكرى و شيفتكى به سياست انكلستان؛ اين فكر كه اكر سياست انككلستان مستقر شود» ييشرفت خواهيم كرد. 
وف اماسونيا طون لهل عا :متها وق روتح هدازو القة اكد رط ومطلففل اال دريف إقاس ممق كل كود تفن ادال 
يك انقلا-بى واقعى و مبارز كه در تبريز معمم بودء به عامل آنها تبديل مى شود. البته فروغى آن سوابق انقلابى_ تقى زاده را 
ندارد. اين دو با هم متفاوت هستند؛ تقى زاده يكك سير نزولى را طى كرده تا كه اعتقاد به انكلستان بيدا كرده؛ اما آن يكى 


براى تحصيل به ارويا سفر كرده و به شيفته تمدن غربى تبديل شده است. 


س: مطبوعات در شيفته كردن مردم نسبت به ارويا داراى يكك نقش اساسى هستند. زرق و برق تمدن ارويايى» كه عده اى را 
به خودباختكى يا وابستككى كشاند. مثلا سيدضياء در مصاحبه اى با صدرالدين الهى كفته بود. اين كه مى كويند من مدافع 
انكليس بودم, نه اين كه مزدور او بودمء بلكه سعادت ايران را در ارتباط با انكلستان مى دانستم. يا مثلا عبدالله كله دارى در 
خاطراتش نوشته و به جنين مواردى اشاره مى كند. افرادى مثل عبدالرحمن فرامرزىء, على دشتىء بعدها هم مسعودى ها و 
مصباح زاده ها از اين قماش هستند. 


ج: بين اينها كه نام برديد دو كروه هستند» يكك كروه همان كسانى مثل دشتى هستند كه موقعيت فرهنكى هم دارند. دشتى 
آدم باسوادى بود» اديب بود. ولى مسعودى ها اصللًا سواد نداشتند. اصللا ايتكاره نبودند و آدم باسوادى نبودند. فقط يكك 
دستككاه را به نام روزنامه اطلاعات درست كرده بودند. مثلاً فرض كنيد دكتر مصباح زاده آدم باسوادى بود. مثل دشتى 
تحصيلكرده نبود ولى باز هم با مسعودى ها تفاوت داشت. مسعودى ها واقعاً آدم هاى بى سوادى بودند و تحصيل كرده 
نبودند. نمى دانم حتى عباس مسعودى متوسطه را هم تمام كرده بود يا نه؟! مطبوعاتشان هم به دو يا سه جا وابسته بود. يعنى 
تابع حكومت رضاخان بودند» مكر آن موقعى كه سياست او با ارباب خارجى شان در تعارض باشدء ارباب خارجى را ترجيح 


مى دادند جون مى دانستند كه در اين تناقض ارباب خارجى است كه بيروز مى شود. به اين ترتيب من 


ص: /اوع 


معتقدم در آن دوره مطبوعات مستقل نداشتيم. در دوران مشروطيت شب نامه هايى بود يا روزنامه هايى كه در خارج جاب مى 
شك اما در دوره رضاخان مطبوعات مستقل نداشتيم. 


س: روزنامه هايى كه در لندنء قاهره» كلكته؛ بمبئى و استانبول جاب مى شدئك... 


ج: بله؛ در آنجاها جاب مى شدند و به ايران مى آمدند. اين مطبوعات مترقى طرفدار واقعى_تحول انقلابى در ايران بودند. 
ولى در دوران رضاخان ديكر مطبوعات مستقل وجود نداشت. آنقدر يليس قوى بود كه شب نامه هم نمى توانست توزيع شود. 
تنها در اواخر دوران رضاخان است كه نشرياتى مخفى مثل «نويد» بيدا مى شود. تا آنوقت هم كه ساواك حاكم بود مطبوعات 
مستقلى وجود نداشت. البته امروز رسانه هاى كروهى خيلى قوى تراز روزنامه هستند, اما در آن دوره تنها روزنامه و مجله 
بود» اينها هم قشر بسيار كمى از مردم را دربر مى كرفتند. امروز اكر روزنامه اطلاعات سيصدء جهارصد هزار نسخه هست» 
زمان رضاخان مثلا بيش از ينجاه هزار نسخه نبود. افراد باسواد كم بودند. اكنون در دهات هم علاقمند هست كه روزنامه اى 
بخوانند. البته در دوران محمدرضا نقش تلويزيون هم وجود داشت,. اما دوران رضاخان اينطور نبود. در دوره محمدرضا ارتباط 
با خارج با شنيدن راديو و غيره افزايش يافت» ولى در دوران رضاخان جنين جيزى نبود. به اين دليل نقش وسايل ارتباط جمعى 
دوره محمدرضا با دوران ارتجاع رضاخانى بسيار متفاوت است. البته اينها همه تنها بلند كوى سياست اربابان داخلى و خارجى _ 


- 


خود بودند. نوكران ديكر دستككاه كه در جاهاى ديكر بستى داشتند» سياستشان را از مطبوعات وابسته مى كرفتند. 


س: قبل از رضاخانء دو روزنامه قوى تراز همه بودند. يكى روزنامه «قانون» بود كه در لندن جاب مى شدء يكى هم «كاوه) 


كه تقى زاده. جمالزاده و ميرزاحسين خان نواب در آلمان منتشر مى كردند. 


ج: محيط يخش و تأثير اينها در ايران جقدر بود؟ فوق العاده ناجيز. جند شماره از اينها به ايران مى رسيد؟ جند شماره به نسبت 
جمعيت بيست ميليونى , آنوقت ابزات افطل م راسم نفوذ بكند؟ نفوذ اين مطبوعات بى اندازه محدود بود. نمى توانيم اينها 
را عامل مؤثر بدانيم. 


س: شايد به دست بعضى از سياستمداران يا روشنفكران آن موقع مى رسيد. 


اج آنها خودشان سياستمدارانى جون تفى زاده و كاوه بودنك. آنها خودشان» به اندازه همان روزنامه اطلاع داشتند و از او خط 


نمى كرفتند. مثللاً على دشتى از كاوه خط نمى كرفت» خودش بيشتر از كاوه اطلاع داشت. يا فروغى از قانون ياد نمى كرفت. 


ص: لاا 


س: مسأله ديكرى كه مى توانيم در بحث نفوذ غرب يا ارويا در ايران مطرح كنيم» نقش سازمانهاى جاسوسى_انككليس و ارويا 
در ايران است. اينها در دوره قاجار به فعاليتهاى جاسوسى توسط افرادى جون ادوارد براون يا ميس لمبتون ويا به شكلهاى 
متفاوتى در كسترش غرب زدكى و غربكرايى» سلطه و نفوذ مرئى و نامرئى غرب در ايران و بكاركيرى_بخشى از روزنامه 
نككاران و سلطنه ها و دوله ها نقشُ اساسى داشتند. 


ج: در اين مسأله اطلاعات كمى دارم. نقش سازمانهاى جاسوسىء بويزه انكلستان و امريكا در دوران ينجاه سال اخير كه ما با 
آن آشنا هستيم؛ بسيار اساسى استء اما از دوران قديم اطلا-عى ندارم. فعاليت سازمان سيا از سال 1777 است. اما فعاليت 
تعاشوسيق : الكلستان عمش :دونايزاة بوه حانوسس الكستان از همان اوايل شروع استعمار اين كشور در ايران وجود داشت. 
در آن دوره» محيط خيلى محدودتر از آن جيزى بود كه امروز هست. البته در دوران ادوارد براون و ميس لمبتون و غيره 
امكانات وسيع راديويى نيز هست. امكانات وسيعى كه هر لحظه مى توانند تماس داشته باشند. اينها دو نقش داشتند: يكى 
كرفتن اطلاعات» طبقه بندى كردن آن و ارسال به مركز بود. دوم نقش تخريبى داشتند؛ يعنى خراب كردن نيروهاى مخالف 
خودشان درايران. امريكابيها يس از ورود به ايران دستكاهى به نام نذامق :درسيت كرون كه كار ابن :سشككاة بدنام كردن 
شوروى و حزب توده در كشور بود. مثلاً به نام حزب توده به مذهب ناسزا مى كفت. اين نقش را سيا تا امروز هم بازى مى 
كتند. اسنادى كه امروز مثلا از باكو منتشر مى شود نشان مى دهد كه اينها با اين روش جه جناياتى را مرتكب شده اند. 


محيط و افرادى كه اينها فإؤقةة إقراد عتووة توق سبع ةعبار اقراد ودف بود تتقصوها وام “ستاندو انراق كبان بيد 
كه با اعتقاد بجنكند. اينها فقط مى خواهند خبرى بدهند و يولى بككيرند. به همين دليل هم كاهى اوقات به كلى بى خبر مى 


تحولى بيدا شده و هيج كدام از اين دستكاهها اصللاا حدس هم نمى توانستند بزنند. 


ج: اصللا ارزيابى نداشتند. خودشان هم بعداً اعتراف كردند كه ما خواب بوديم. در مسأله دوران انقلاب هم اينها تصور نمى 


كردند كه جنين تحولى رخ دهد. 


س: خاطرات افرادى كه تاكنون جاب شده استء اين نكته را نشان مى دهد. 


ص: 949 


اج بله» كاملل مشخص است كه بى اطلاع بودند, اصللا بى خبر بودند. يعنى دستكاه خب ركيرى ديد عميق اجتماعى نداشت. مى 
كويند جاسوس خودفروش. فكر يول هست نه اين كه فكر انقلابى داشته باشد. به همين علت حدود امكانات اينهاء الان هم 


محدود اسنت: 


س: در دوران قاجار و حتى اوايل دوران رضاخان هم فال كسولك يهاي ادكلسن ستاو هيوه اندع مداف قسن كر لكر 
انكلستان را در شيراز و مشهد مى توان نام برد. نقش اينها هم در جمع آورى اطلاعات وهم در جاسوسى مهم بود. مسلماً 
خيلى از افرادى هم كه آمدند مركز و وابسته شدندء با يكك برنامه ريزى_از قبل طراحى شده به اين دام افتاده بودند؛ مثل 
خانواده عَلَّمِ قوام الملككء امينى و ... 


ج: من معتقدم كنسولكريها مستقيماً ب دستكاههاى جاسوسى مرتبطند و به عنوان نماينده يليس آن كشورها هستند نه نماينده 
وزارت خارجه. كنسولها كارشان اين است كه شبكه جاسوسى_ خودشان را وسيعتر كنندء منتهى با قيافه رسمى. مثل خانه 
فرهنككى_امريكا در ايران يا خانه فرهنكى آلمان در ايران و يا خانه كوته. اينها كارشان تماس كرفتن با فرهنكيان جامعه و 
جذب آنهاست. اين دو تا دسته مؤسسهه يعنى خانه هاى فرهنكى و كتنسولكرى يكك نقش را بازى مى كتندء منتهى خانه هاى 
فرهنكّى_روشنفكران كشورها را تحت عنوان آشنا كردن با فرهنكك و ايجاد رابطه دولتى جذب خود مى كنند. 


س: اين بحث ارويا بود» اكر مى خواهيد بحث روسيه را شروع كنيد. 


ج: روسيه خيلى ديرتر از ساير كشورهاى ارويايى شكل كرفت. اسلاوها در قرون وسطى به ناحيه رود دنبر آمدند و زمينكير 
شدند. در آنجا به تجارت با اقوام مختلف اطراف مثل كشورهاى بالتيكء لهستان و غيره يرداختند. روسها در اسكانديناوى هم 
بودند. بعد يرنس نشينها به كشور واحد تبديل شدند. «اسكولدو) كيف را فتح كرد و اوكراين را به برنس نشين تبديل كرد. 


س: در جه قرنى؟ 


ج: قرن دهم و يازدهم ميلادى. در قرن سيزدهم مغولها به آنجا حمله كردند. آتيلا آمد و تا فنلاند و مجارستان رفت و بعد هم 


س: يعنى هسته اوليه حكومت تشكيل شد. 


ج: در سال 118 ديمترى دانسكوى توانست ديككر يرنس نشينها را زير نفوذ خود دربياورد. 


ص: لله 


ايوان سوم كه ايوان كبير هم خوانده مى شودء يرنس_حاكم مسكو شد و توانست تاتارها را به كلى عقب بزند و به نام يرنس 
بزركك مسكوء تمام روسيه را زير جتر خود دربياورد. ايوان جهارم كه ايوان مخوف استء براى اولين بار نام تزار را براى خود 
اتتخاب كرد. يعنى تمام روسيه از ايوان جهارم 6 تا 19888 زيرنظر تزار قرار كرفت. يس از سقوط قسطنطنيه و از بين رفتن 
بيزانس كه سلطان محمد فاتح» قسطنطنيه را كرفت و روم شرقى درهم شكستء مركز مذهبى_روم شرقى هم به مسكو آمد و 
مسكو مركز ارتدكس ها شد. ييش از اين» روم شرقى مركز ارتدكس ها بود و الان هنوز يونانيها مذهب ارتدكس دارند. 
بعدها ميشل دوم 1815 تا 1858 سلسله رومانوفها راتشكيل داد كاين سلسله نا آخر هاتدند: برعكنين_انكلستان كه سلسلهتها 


همين طور تغيير بيدا مى كرد. 
س: يعنى حدود سيصدء» جهار صد سال. 


اج: بله؛ بعدها يطركبير آمد - 1287 تا 1778 - كه روسيه را به يكك اميراطورى بزركك تبديل كرد. اين اميراطورى از طرف 
مشرق تا اقيانوس آرام كسترش يافت. بعد از آن هم كاترين دوم اميراطور شد و روسيه در دوران وى به يكك قدرت بزركك 


جهانى مبدل شد. 
س: قدرت روسيه» تنها از نظر حكومتى و سياست بود يا قدرت فرهنكّى و ادبى و علمى هم داشت؟ 


ج: الا-ن كه نككاه مى كنيم» مى بينيم كه رشد همه جانبه بود. يعنى روسيه تكامل سياسىء علمىء فرهنككى و ادبى يافت. امثال 
تولستوى كه يكدفعه بيرون نمى آيند. 
ج: ادبيات روس واقعاً از غنى ترين ادبيات جهان است. همه قبول دارند كه عالى ترين رمانى كه تاكنون نوشته شده «جنكك و 


صلح) است. ادبيات روسء. موسيقى روس و تاتر روس» همه رشد كرد. 
فو 1ق رق زر جد انل كرو امس رد 


ج: اينها از قرن هيجدهم شروع مى شود. قرن نوزدهم تكامل يافته وقرن بيستم هم اين رشد ادامه مى يابد. رشد قبل از 
تولستوى شروع مى شودء تا در قرن نوزدهم امثال تولستوى بيدا مى شود. بعد هم جخوفء توركينف و غيره هستند. كتابهاى 
اإينها كه ادبيات كلاسيكك دنياست, دائماً در حال جاب است. تقريباً همه آنها به فارسى هم ترجمه شده است. بعد از جخوف. 


كوركى مى آيد. اين تكامل در ادبيات و موسيقى ادامه دارد تا در قرن بيستم بيدا 


ص: لله 


فرهنككش هم توسعه بيدا مى كند و به يكك فرهنكك جهانى در تمام زمينه ها تبديل مى شود. اين جيزى است كه همه امروز 
قبول دارند كه فرهنكك روس يكى از يايه هاى بزركك فرهنكك جهانى است. 


س: در زمان تزارها با سه روسيه ويا سه شكل از روسيه مواجه هستيم: يكى صبغه ارويايى دارد كه به دليل نزديكى به ارويا و 
فرهنكك ارويايى است. دوم به دليل نزديكك بودن اقوام شرق است كه كمى از فرهنكك شرق كسب كرده است. سوم سيستم 
حكومت فتودالى است كه هم به مردم ظلم و ستم مى كند و هم به كشورهاى اقمارى مثل ايران تجاوزات متعددى دارد. 


ج: اول اين كه روسيه كشورى است ارويايى. روسيه از اورال به غرب» يكك كشور ارويايى با يكك تمدن بسيار يبشرفته است. 
عاك سد يق المكر ادها اقول عدو مبسر بط عور كقه تك يرا كروزر كفصييانن سواه عو سينا لقنا 
استبداد روسىء اينكونه نبود كه فقط قسمت روس نشين راغارت كنند. مردم آن منطقه عمدتاً سرواز بودند. يعنى دهقانهاى 
وابسته به زمين و مالكك كه نمى توانستند از ده خودشان جدا شوند. مالكك مى توانست هم زمينهايش را بفروشد وهم 
دهقانهايش را. سرواز يعنى غارتكرى فوق العاده شديد. اين يرنس نشين ها بر روى اين سروازهاى خودشان قدرت فوق العاده 
اى كيل عل قدودة حرية بغر وشترى را داشتند. كتابهاى بسيار جالبى در اين زمينه وجود دارد. همانطور كه كفتم ادبيات 
روس غنى است و افرادى مثل داستايوفسكى جهانى هستند. روسيه وقتى تمام قفقاز و آسياى ميانه را تسخير كردء مناطقى به 
دستش افتاد كه همه ارتجاعى يا امرايى بودند؛ مثل اميربخارا و غيره حكومت استبداد مطلق آسيايى در اين مناطق وجود داشت. 
وقتى روسيه اين مناطق را كرفت»؛ مقدارى كار استعمارىء مثل كار انكلستان در هندوستان انجام داد. مثلاً راه آهن ساخت. 
تمام ماهيت اتبتعمارئ , الكلسكان كد دن كشورهاى ذيكر اصووت يخ كرفعة ورداخل كشوي كباريجة شده ضيورت كرفت 
انكلستان به يكك كشور يبشرفته متمدن و خيلى خوش آب و رنكك تبديل شده بود ولى مستعمراتش به وسيله ارتش او غارت 
مى شد. اين در حالى است كه موضوع استعمار در روسيه به صورت يكك كشور درآمده بود. همه در خودٍ روسيه بود. نكته 
جالب در فرهنكك روسيه؛ اين است. هميشه فرهنكك آنها فرهنكك مترقى و طرفدار آزادى و دهقانان بود. 


ص: 6٠7"‏ 
س: علت آن ظلم و ستم تزارها بود. 


ج: فرهنكك ارتجاعى در آنجا يافت نمى شود. مثلاً تولستوى كه شخصاً املاكش را بين دهقانان تقسيم مى كند كتابهايى هم 
كه نوشته؛ همه در اين زمينه است. يا مثلا وقتى تولستوى از استعمار روس مى كويدء قفقاز را مثال مى زند. يعنى مبارزه مردم 
قفقاز را عليه استعمار روس مى نويسد. ابن فوق العاده جالب اسث. اين خاصيت فرهنكك روس است. روسء فرهنكك فوق 


العاده مترقى و مردمى دارد. 
من ابا ركد هاي ان فرسكة شرق فثل انرات» هلك ورا كنتان دو مقوة اذى و هيروى ان حكل اخقة ابت؟ 


ج: اين را من كمتر ديده ام. تا آنجايى كه با فرهنكك روس آشنا هستم» كمتر جنين جيزى ديده ام. اما در شناخت شرق از همه 
جلوترند. مثلاً ايران شناسان روسيه در دنيا بهترينند. اكر مطالب شرق شناسان و بويزه ايران شناسان روسيه را بخوانيم» مى بينيم 
كه درباره ايران بسيار تجليل كرده اند. 


س: فرهنكك درون روسيه تزارى ويا سيستم حكومتى_آن را به جه شكل مى شود مطرح كرد؟ كشورى با صبغه استعمارى ‏ 


ارويايى و متجاوز. 


ج: سيستم حكومتى _ آن» سيستم استبدادى_مطلق است كه در آن تزار قدرت مطلق دارد. حتى با سيستم امبراطورى_انككلستان 
هم كه مجلسى داشته؛ متفاوت است. مجلسى هم كه در قرون نوزدهمء اولين تزار راه مى اندازد» اصالًا حقى داقو تعس 
نمايند كان را هم خودٍ تزار معرفى مى كرد. حكومت استبدادى مطلق حاكم بود. همان استبدادى كه ماركس «استبداد آسيايى) 
مى نامدء مثل مستبدين ايران. اين از داخل. در خارج هم همانطور كه كفتيم» تمام مستعمراتش را به داخل خود وصل كرده 


بود. 
س: مانند جنككها و تجاوزاتى كه نسبت به ايران يا ساير كشورهاى مجاور خود داشت. 


ج: تنها برخوردى كه با كشور مجاورش داشته ايران بود. دليل آن هم رقابتى بود كه با انكلستان داشت. ولى مثلا با تركيه دو 
جنكك بيشتر نداشت. آن هم به تلافى _ جنكك تركها در دوره ضعف روسيه بود. در كلء برخورد روسيه به سمت اروياء لهستان 


و كشورهاى بالتيكك بود. اينها را هم بى خود وصل كرده و جزو اميراطورى_ خود ساخته بود. 
س: يعنى روسيه به اطراف خود مى يرداخت و به نقاط ديكر دنيا نمى رفت. 


38 نهء هيج جا نرفته است. روسيه آنقدر وسيع بود و آنقدر امكانات داشت كه به جايى 


ص: وله 


س: روابط روسيه با ايران در عصر قاجار جككونه بود؟ 


ج: روسيه اول در عصر قاجار به تسخير بخشهايى از ايران مى يردازد مانند قفقاز و كرجستانء ولى ارمنستان جزو ايران نبود. 
آذربايجان و غيره را نيز تسخير مى كندء اما تاجيكستان, تركمنستان و آسياى ميانه جزو ايران نبودند. در دوره فتحعلى شاه هم 
ذو كا كزارة اد تحميل نا أيزان متعقك مق كند» كلستان وك ر كباتجاى عباس ميرزا شخصية ور كك وميه دوستق وهاو ساوزة 
مى كند ولى در نتيجه نرساندن كمكك لازم به وسيله عمال روسيه كه در دربار فتحعلى شاه هستند» با شكست روبه رو مى 
شود. از آن طرف هم انكليسيها در جنكك هرات او را وادار مى كنند كه از هرات هم صرف نظر كند. داستان «واى به حال 


روس را براى شما كفته ام يا خير؟ 


ج: خيلى جالب اسيك ناس وه | حاقيا للكزاف وساف مع مركن كه قرو سيل كبكة هيد قفار روسها ناد ادق 
فتحعلى شاه بالاخره دستور مى دهد كه توب مرواريد را بفرستيد. در اين حين جاسوسهاى روس كه در دربار فتحعلى شاه 
بودندء به زمين مى افتند و مى كويند: «واى به حال روس»ء واى به حال روس». يعنى اككر توب مرواريد برود آنجا يدر روسها 
درمى آيد. فتحعلى شاه از فرستادن توب مرواريد جلو كيرى مى كند. 


س: روس ها در قضيه انقلاب مشروطه هم آذربايجان را اشغال كرده و ثقه الاسلام و غيره را اعدام مى كنند. آن طرف هم به 


ج: اينها تجاوزاتى است كه ارتش تزارى _روس مرتكب شده است. در انقلاب مشروطيت دو جريان روسى داريم: يكى جريان 
كمكى است كه انقلابيون قفقاز مى كردند. يكك طرف هم ارتجاع يعنى حكومت تزارى روسيه بود كه با تمام قوا كوشش مى 
كرد محمدعلى شاه را تقويت كرده و نككه دارد. محمدعلى شاه هم بالاخره به سفارت روس يناهنده مى شود. 


س: بعد از روسيه تزار» به روسيه دوران انقلاب اكتبر مى رسيم. دوران جديدى كه در اين دوره تحولاتى در روسيه صورت 


مى كيرد. انقلابى كه لنين رهبرى مى كند, بعد دوران استالين» بعد برنف و در آخر هم كورباجف. 


ج: آنجه كه در روابط روسيه با ايران در دوران بعد از انقلاب جالب استء به دوره اول 


ص: اوح له 


مربوط مى شود. دوره اول» دوره از بين بردن تمام آثار استعمارى_روسيه در ايران است. لنين نه تنها ارتش روسيه را از ايران 
خارج مى كند؛ بلكه در دوران سخت جنكك داخلى هم كوشش مى كند كه نمايندكانى براى برقرارى_روابط دوستانه با ايران 
بفرستد. البته اينها با مشكلاتى روبه رو مى شوند. اولين سفيرى كه ايران مى فرستد» كشته مى شود ولى بعد كه به قرارداد 
١‏ يعنى جهار سال يس از بيروزى انقلاب مى رسيم, روسيه تمام امتيازاتى را كه در ايران داشته» بطور يكطرفه مى بخشد. 
همه امتيازاتش راو نه:فقط امتنازات سياسى .را خون ابن كذقت فوق: العاذه اى بيؤذ كه تمى شود آن را تفن كرة: اين مريوط 
به دوران لنين است. تنها شرطى كه در قرارداد ١947١‏ مى ككذارد اين است كه اكر نيروهاى خارجى به ايران بيايند و دوباره 
عليه دوات شوروى يايككاهى بسازند و دولت ايران نتواند آنها را از مرز شوروى دور كندء دولت شوروى حق دفاع خواهد 
داشت. منظور اين بند از قرارداد» روسهاى سفيد بود. آن روزها عقيده شان اين بود كه دنيكين و غيره به كمكك انكليسيها قصد 
دارند بيايند ايران و عليه شوروى اقدام كنند. تا سال ١1776‏ كه لنين بود»ء همين سياست ادامه ييدا مى كند. دوران بعد كه 
استالين در قدرت قرار مى كيرد» دوران ساختن روسيه است كه مشغول داخل است. روسيه دراين زمان در محاصره اقتصادى 
قرار دارد. وضع داخلى_روسيه دشواز ارك وخلنات ظي :داذه.و كاماة ارد شده است. وضع روسيه بعد از انقللاب وجنكك 
داخلى را من در نوشته اى تهيه كرده ام» ولى متأسفانه هنوز جاب نشده است. اسم اين توششهة عباتت عرر كف 'است: جدود 
دويست و بيست صفحه استء اكر بشود در همين كتاب جا داد» مناسب است. تمام دوران مشكلات بعد از انقلاب كبير را در 
اين نوشته آورده ام. اين كه جككونه توانستند آرام آرام ييشرفت كنند و از جنكك اول و دوم جهانى بككذرند؛ همه اين دوره را 


تا خيانت آقاى كورباجف آورده ام. 


15 در دوران لنين مى توان به مسأله نهقيت )دك اشازم ذاشحه در دؤراة لتيخ :ايعدا كمونستها من قد بعد لني وسور 
عقب نشينى مى دهد. نامه اى كه روتشتين [روتشتاين] به ميرزا مى دهد و مى كويد ما براى حفظ منافع خودمان و موقعيت 
خودمان با دولت مركزى كنار أمديم و شما بهتر است كه حركت را تمام كنيد» اين ضربه شديدى به نهضتهاى مستقل در 


انام امي 


ج: بعد از انقلاابء لنين مجبور بود براى حفظ خود در مقابل مشكلات بسيار داخلى و محاصره اقتصادى از سوى غرب 
تصميماتى بكيرد. بطور نمونه تمام لكوموتيوهاى دولت 


ص: م6 


انقلابى در زمان جنكك نابود شده واز بين رفته بود. اولين كارخانه خارجى كه حاضر شد با شوروى قرارداد ببندد يكك 
كارخانه سوئدى است؛ آن هم به شرط اين كه يول اين قرارداد را از ثروتى كه روسيه در داخل سوئد دارد به دلار بيردازد. 
قرارداد بسته مى شود و كارخانه را روسهاى سفيد منفجر مى كنند. دوباره يكك كارخانه حاضر مى شود براى لنين ل وكوموتيو 
بسازد. اين دفعه مى كويند طلا مى خواهيم واين طلا بايستى به استكهلم برسدء آن هم در شرايطى كه روسهاى سفيد در تمام 
راهها مزاحمت ايجاد مى كردند و ترنها منفجر مى كردند. شورويها حقه اى مى زنند. يكك ترن كه به ظاهر بار طلا دارد راه 
مى اندازند و روسهاى سفيد آن را منفجر مى كنند» بعد طلاها را از درياجه لادوكا با يكك كشتى به سوئد مى فرستند. در اين 
اوضاع و احوال تروتسكى معتقد بود كه بايستى انقلاب را تا ارويا كسترش دهيم و به انقلاب آنجا كمكك كنيم. او معتقد بود 
كه بدون انقلاب اروياييهاء نمى توانيم سوسياليزم را در يكك كشور واحد بسازيم. اين اختلاف بين لنين و تروتسكى بود. لنين 
در مقابل مى كفت ما نمى توانيم جنين كارى بكنيم. نيروى اين اقدام را نداريم و بااين كارء انقلاب مهمى هم كه در روسيه 
انجام داده ايم از بين خواهد رفت. يكك بار كفتم كه لنين» تروتستكى را براى امضاى قرارداد صلح با آلمانها مى فرستد ولى 
وى حاضر به امضأ نمى شود. دليل اين اقدام لنين اين بود كه وى مى كويد ما در حال حاضر نمى توانيم انقلاب را به خارج از 
كشور ببريم. ما بايد اين هسته را نككه داريم. اين هسته در آينده مى تواند كمكهاى بسيارى به ما بكند. مهمترين مسأله حفظ و 
تقويت اين هسته است. اين نظر» صحيح هم بود. اكر لنين مى خواست به همه كشورهايى كه اميرياليسم در آنجا حاضر بوده 
كنك كيد مقاوعت تبروهايش ان بين فى رفت: ابه همين "دلبل سياست انزوا را ذرابيشن كرفت" وابن سياست تا دوران استالين 
هم ادامه بيدا كرد. شما نككاه كنيد كه استالين حتى رضاخان را هم به عنوان يكك حكومت ملى تأييد مى كند. اين يكك اشتباه 
استء آنها تصور مى كردند كه رضاخان جون از توده مردم بيرون آمده؛ دهاتى بوده» يكك فرد ملى است. وزارت خارجه 
شوروى آنوقت به اين شكل رشديافته نبود واشتباه كرد. خيلى زود هم فهميدند كه اشتباه كرده اند. ابتدا تصور مى كردند كه 


او مى تواند يكك رهبر مردمى باشد. 


س: در اينجا سؤالى وجود دارد كه آيا كمونيستهاى داخل ايران امثال سليمان ميرزا اسكندرى كه وزير دولت رضاخان مى 


شود وو يا ييشه ورى كه روزنامه «حقيقت» وابسته به حزب كمونيست تهران را منتشر مى كندء تحليلشان همين بود؟ 


ص: 0ه 


ج: وضعى كه من الآن دارم» كمونيستهاى ايران هم در آن موقع داشتند. البته سليمان ميرزا كمونيست نبود» تنها سوسياليست 
طرفدار شوروى بود. در آن موقع غير از حيدر عمواغلى بقيه كمونيستها تحليل غلطى از اوضاع ايران داشتند. دوم آن كه 
كمونيستهاى قفقاز كه هر كدام سياستهاى مستقلى هم براى خود داشتند» مجموعاً اطلاعاتى را به وزارت خارجه مسكو مى 
دهند كه اشتباه بوده است. اينها نمى دانستند كه جه كسى رضاخان را آورده و براى او جه برنامه اى دارد. لنين هم جون معتقد 
بود كه نمى خواهد در كارهاى ساير كشورها دخالت كند زيرا هنوز ضدانقلاب در داخل روسيه فوق العاده نيرومند است به 
همين دليل اين اشتباه را مرتكب مى شود ولى خيلى زود مى فهمد كه اشتباه كرده است و رضاخان عامل انككلستان است. 


س: در دوره بعد از لنين» استالين روى كار مى آيد. استالين يكك جهره خشن در بيرون دارد و يكك جهره خشن در داخل. 
بعضى ها معتقدند كه دليل ترس كشورهاى همجوار از كمونيسم, علاوه بر تبليغات غربيها به ويزه انكليسيهاء عملكرد خود 
استالين بود. استالين بسيارى از مبارزين ايرانى» قفقازى و آسياى ميانه را از بين برد. بطور نمونه مى توان به مرتضى علوى اشاره 
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ج: اين قيافه استالين مربوط به سالهاى 1978/88 است. 


ص: ا 
اتحاد جماهير شوروىء» كمونيسم و سوسياليسم 
س: يعنى قبل از آن جنين نبوده است 


ج: اصللا نبوده است. استالين در اول تنها تروتسكى را در سال 1978 تبعيد مى كند؛ يعنى بزركترين مخالفش را. محاكمات 
مخالفين استالين امثال زينوويف و كايميف و ... از سالهاى 8-7 شروع مى شود. اتفاقاً دوران فوق العاده دشوار و موفقيت 
آميز استالين است كه حدود ده سال طول مى كشد. سالهاى 76 تا 88 و 88 اكر موفقيتهاى عظيم برنامه صنعتى راستالين در اين 
دوازده سال نبود. روسيه به كلى در جنكك دوم جهانى نابود شده بود. صنعتى كردن كشورء آن هم با نيروى داخلى و بدون 
كمترين كمكك خارجى بسيار دشوار است. هيج كس حاضر نبود كوجكترين معامله اى با شوروى بكند. اولين تراكتورى كه 
شوروى ساخت آنقدر برايشان مهم بود كه لنين خودش در كرملين افتناح كرد. اين تلاشها يعنى تبديل شوروى از يكك كشور 
عقب افتاده سر تايا خراب كه تمام شهرهاى آن خراب است به يكك بيشرفته. خرابيهايى كه لنينكراد را نابود كرد و جيزى از 
آن نمانده بود. تبديل كردن اين كشور خرابه به كشورى كه در جنكك دوم جهانى جنين قدرت عظيم صنعتى دارد» آن هم 
بدون كمكك ساير كشورهاء بسيار مهم است. البته امريكا و ساير كشورهاء كمكهاى بسيار كمى داشتند, اما اين كمكها در 
مقابل آنجه كه خودشان ساختند, بسيار ناجيز است. اين تحول عظيم كه مثلا شوروى اولين كشورى است كه ماهواره به فضا 


مى فرستدء در نتيجه سياست سخت استالين است. خشونت استالين و محاكمات از ١978-8‏ شروع مى شود. 


من هن كوولنك ادة حو عادو دلبل داشخه اس ريبكل أو كه اسطالة كد يكماتورى عن اسث اغرير و تكن رسيده و 
ذيكر اين كه اسقاليق ان ترين نقوة الكلسيها ابن عه ا كماثة :را واه اتذاعت اسك اسعالين فى سيت نيه كنبو تياف ابراتى: 
قفقازى وو يا 


ص: 6١0‏ 
آسياى ميانه خودشان نيز بدبين بود و اينها را جاسوسهاى فرستاده شده انكلستان مى ينداشت. 


ج: دو نيروى مخالف در شوروى وجود داشته است: يكى امبرياليسم است كه نه فقط با محاصره اقتصادى بلكه با كرفتن نيرو 
از مخالفين داخلى براى خرابكارىء به انقلاب صدمه مى زند. شاهد مثال منفجر كردن كارخانه هاى بسيارى است. نيروى دوم 
اين بود كه استالين يس از ييروزيهايى كه بيدا كرد و توانست يكك كشور عقب افتاده را با تمام دشواريها و با نقشه ينج ساله 
خود به يكك قدرت صنعتى تبديل كندء فوق العاده مغرور شد. به اين ترتيب او ديككران را به عنوان افراد متوسط نككّاه مى كرد و 


نه در سطح خودش. 
س: حتى به قول خودش انقلابيون را؟ 


ج: بله حتى آنها را. استالين با دو نوع مخالف روبه رو بود: يكى همان مخالفين اساس سيستم سوسياليستى هستندء مانند مالكين 
و لستوالكة كه وه هاف ١‏ ذ مجناز زياة اشيكي | كز كظالية كدو افيد كو هيك :رن كلا نهنا باك ابتها حي ا سرك وا 


س: مى كويند اين كونه عمل كردن عكس العمل بخشى از مردم در برابر ديكتاتورى استالين بود. 


ج: به هيج وجه اين كونه نبود؛ برعكس مردم فداكارى مى كردند. مردم شوروى در جنكك بيست تا بيست وسه ميليون كشته 


دادند و بيست ميليون زخمى. 


ج: ببشتر از يكك نهم كشته شدند وو يكك دهم زخمى. از جرجيل مى يرسند كه شما درباره شوروى جه مى كوييد. مى كويد: 
«شوروى براى من رمزى است بسيار يبجيده و غير قابل تصور). غربيها اصائ باورشان نمى شد كه مردم شوروى جنين مقاومت 
توه كجو نف اسك تاو كتد كور امهالك رانم يدر صاحب ارتش آلمان را كه تمام صنايع ارويا مانند آلمان» 
فرانسه؛ اسيانياء ايتاليا و جكساواكى در اختيار اوست,ء درآورند. صنايع آلمان بيشرفته ترين صنعت كشورهاى ارويايى بود. جه 
كسى مى توانست تصور كند كه آلمانها تا استالينكراد ييشروى كنند و بعد مقاومت شروع شود؛ آن هم جه مقاومتى. ارتش 
سيصدهزار نفرى را به همراه تمام تجهيزات آلمان بلعيدند. آلمان دويست هزار كشته داد و صدهزار نفر نيز اسير شدند و سه 
جناح آنها زا قبجئ كردند. حقاومت تكردلل:و كذاشتيد المانها جلو بيابنك.«مق استاليتكراد را بعد 


ص: 0 


از جنكك ديدم؛ تنها يكك خانه مانده بود» خانه شماره يكك لنين. خانه شماره يكك لنين مى دانيد جه بود؟ جايى كه بمب سوراخ 
كرده بود. در واقع كودالى كه روى آن را با تيركهاى مختلف .يله مانند يوشانده بودند و براى خود نردبانى ساخته بودند و آن 
زير زندكَى مى كردند. من به جشم خود ديدم كه هيج جيز نمانده بود. لنينكراد هيج جيز نبود. در عرض جند سال تبديل 
جنين كشورى به يكك كشور صنعتى بسيار دشوار است. البته جنكك هم با يكك اشتباه بزركك شروع شد. استالين تصور نمى كرد 
كه آلمانها مله كتند وبواق مقاوفت آماد كن نداشت. ابن اقنناه وا خروشحق ذو ثانه معزوققن توشتة اسك :اين اشقياه اول 
بود. اشتباه دوم از بين بردن فرماندهان نظامى _معروف شورويهاست. آلمانها يكك سند تقلبى درست كردند واز راههاى 
مختلف به يليس مخفى جكسلواكى دكتر ينش رساندند. دكتر ينش هم اين سند را به عنوان يكك كشف بزركك به استالين داد. 
سند حاكى از اين بود كه رئيس ستاد و فرماندهان بزركك ارتش روسيه با آلمانها در ارتباطند. اين سند باعث شد نا درست در 


آستانه جنكك. اين فرماندهان اعدام شدند؛ آن هم با سندى كه آلمانها ساخته بودند. 


ج: بله از راه بنش. بنش» دوستشان بود. ببينيد جه حيله هايى براى تخريب به كار بستند. با اين حيله رئيس كل ستاد ارتش 
شوروى اعدام شد. با اين حيله مقدارى از قهرمانان بزركك جنكك دوم هم زندانى شدند. مانند يكى از مارشالها كه در سيبرى 
در تبعيد بود ودر جنكك تقاضا كرد كه به جبهه برودء بعد هم مأمور حفاظت از كانال سوئز شد. اينها به بزركترين سرداران 
جنكك جهانى دوم تبديل شدند. به اين ترتيب آن ضربه هاى مهلك را به اين كشور زدندء اما عليرغم همه اينهاء اين نيروى 
عظيم براى دفاع آماده شد. 


س: خوب؛ استالين به عنوان يار نزديكك لنين» كه آن خشونتها و كشتارها را انجام داد» يكك طرف و اميرياليسم هم يكك طرف 
نكر 


ج: اين كار استالين بدترين بود. دليل آن هم سوءظن هايى بود كه بر اساس كزارشهاى همين افراد خائن به وجود آمده بود. 
كزارشهاى اينها باعث شد كه بز ركترين ضربه را شوروى از درون در سال 1978 بخورد. در اين سال سه جهارم نمايند كان 


كدكزة عدر يقن 15 شرسيلة سرت بتدريج به عنوان تروتسكيسم انقلابى در محاكمات فرمايشى اعدام شدند. 
س: اين علاوه بر زندان و تبعيد عده سيارى است؟ 


ج: بله؛ سه جهارم آنها اعدام شدند و حزب كمونيست از بهترين عناصرش خالى شد. به 


ص: ليله 


مسن دلبل امثال تلتسين بالا امدتد انق ضتريه ا اناس آست كة شوروق درون خوره غامل ديكرقن نعود يرسك :استالية 
بود. مى كويند بعد از جنككء يكك هيأت سياسى از حزب دور هم جمع شده بودند و يكى از اعضاى هيأت به نام يستيشه در 
مسأله اى كه استالين مطرح مى كند» نظر وى را اشتباه مى داند. استالين از او مى يرسد تو كى هستى؟ وى مى كويد: من يكك 
كمونيست هستم رفيق استالين. جلسه بعد يستيشه ديكر نبود؛ اعدامش كرده بودند. يعنى خوديرستى به معنى واقعى_ خودش» 
يعنى ديكر هيج كس در مقابل من نمى تواند نفس بكشد. استالين به يكك مستبد وحشتناكك تبديل شده بود. 


استالين كارى نكردند؟ 


ج: كمونيستهاى ايران فوق العاده ضعيف بودند. بعد هم اعتقاد داشتند كه با اين موفقيتهاى شوروىء استالين آنقدر نيرومند 
است كه نمى شود كارى كرد. به هرحال كمونيستهاى ايران وارويا مجذوب بيشرفتهاى اتحاد شوروى شدند. كمونيستهاى 
امريكاء هندوستان, فرانسه و همه احزاب كمونيست» مسحور اين ييشرفتها و نقش استالين در اين ييشرفتها شدند. همه اينها 
جشمهايشان رابا اعتقاد بسته بودند و با اعتقاد كامل» تمام اقدامات استالين را درست مى دانستند. 


س: دستور حزبى نبود؟ 


ج: نه؛ اعتقاد كامل داشتند. من يادم هست ما در كميته ايالتى كه وقتى استالين مرد» درشرايط مخفى زند كى مى كرديم» جمع 
شديم و همانجا بجه هاى ما زارزار كريه مى كردند. 


ج: بله؛ به يكك اعتقاد تبديل شده بودء به يكك مذهب. يكك يرستش بود. نقش شخصيت يرستى به بيمارى _جهانى _ نهضت 


كمونيستى تبديل شده بود. 

بن 1 الاطزيات جرنانها عبر دادع 

ج: نه باور نمى كردندء اعتقاد داشتند كه همه كارهاى استالين درست است و مخالفين» خائنين هستند كه نفوذ كرده اند. 
س: حتى با اين همه تبعيد و اعدام؟ 


ج: بله؛ بطور نمونه؛ فرانسه را مثال مى زنم. مثلاً هوانوردهاى فرانسوى كه در روسيه و عليه آلمانها مى جنكيدند, همه شان 


مسحور ارتش شوروى و موفقيتهاى اين كشور شدند. اين 


ص: 6١١‏ 
يكك واقعيت تاريخى است كه فقط تاريخ مى تواند جواب آن را بدهد؛ اين يعنى مسحور به معنى كامل. 
س: از سوى ديكّر از همان موقع در ارويا يكك جو ضد كمونيسم يبدا شد. 


ج: جو ضد كمونيسم بطور كامل بيدا نشد؛ مككر بعدها. شوروى آنقدر نيرومند مى شود كه در آزادى_ كشورهاى ارويايى تأثير 
مى كذارد. جو ضد كمونيسم؛ يكك جو ارتجاعى بود و نه جو ضد كمونيسم و وقتى بيدا مى شود كه اميرياليسم انكلستان و 
امريكا مى بينند كه با ببشرفتهاى شوروى دارد زير يايشان خالى مى شود. اولين نقطه انقلاب جين است. جين مستعمره آنها 
بود. اتحاد جماهير شوروى با عقد قراردادى با امريكا و انكلستان» در جنكك عليه زاين شركت مى كند و بزركترين ارتش زاين 
را در منجورى محاصره كرده و به تسليم وامى دارد. سيس تمام تسليحات به دست آمده را به كمونيستهايى كه در شمال جين 
بودند تحويل مى دهند. جمله معروف مائوتسه دونك كه «اكر اتحاد جماهير شوروى به وجود نيامده بود در جنكك جهانى 
بيروز نشده بود واككر كمونيسم در كشورهاى اروياى شرقى يا نمى كرفت؛ غيرممكن بود كه انقلاب جين در آن شرايط و 
افكاناكمه ادرو راق وسكا كم زديك ادف اكه بورووق ساد شورزوى )انض وث سيراك سراسد ينها فاشك نل كره 
كه در جنكك به دو قسمت تقسيم مى شود؛ بعد هم جنكك كره را داريم. بعد از جين» انقلااب هندوستان است كه زير ياى 


س: اين در حالى است كه روسيه دارد از درون مى يوسد. 


اج بله؛ در درون خودش در حال تضعيف است. اما در خارج اين كونه نيست. در يرتغال» كمونيستها سركار مى آيند و 
بلافاصله به آنكولا و موزامبيكك كه مستعمره برتغاليهاست» كمكك مى كنند تا مستقل شوند. ببينيد كمونيسم جكونه وسعت مى 


م #امشالةديكر'اين كدامى تؤان ارهوافل ياشيدم شدق شورروق علاوهر عسلكرد اشعاليق دن درون كسترقن اجات هوروق با 


جمهوريهاى اقمارى ‏ آن را نام برد كه عموماً بيشترين سرمايه و انرى _شورويها را به مصرف رساندند. 
ج: من مى كُويم اين ها عوامل فرعى هستند. 


س: جقدر مى شود روى اين عوامل فرعى حساب كرد؟ 


ص: 01 


ج: هيج؛ به عقيده من فروياشى _ شوروى عملى نمى شدء اكر حتى كسى مثل استالين» آندرويوف ويا مانند اينها در رأس 


قدرت بود. انور خامه اى هم به اين معتقد است. 

س: اتفاقاً شروع تحولات و تغييرات از دوره آندرويوف است. 

ج: نخير؛ بعد از آن» تحولات و تغييرات شروع مى شود. 

س: مككر آندرويوف نبود كه وقتى از رياست كك.كك.ب در رأس حكومت قرار مى كيرد» به ايجاد تغييراتى دست مى زند؟ 


ج: آندرويوف آدم فوق العاده قوى و محكمى بود؛ محال بود كه مقاومت نكند. نكته جالبى يادم آمد. يكك امريكايى كه 
يانزده سال نماينده مطبوعات امريكا در مسكو بودء كتابى نوشته و در آن آورده كه هيج خانه به خودى_خود آتش نمى كيرد. 
بايد كسى نفت را در آنجا بريزد و كسى نيز كبريت بزند. دراين كتاب آمده كه امريكا براى از هم ياشى _ شوروى جندصد 


ميليارد دلار خرج كرده است. 

س: با برنامه؟ 

ج: با برنامه دقيق» با برنامه راديويى» خرابكارى و ... 
س: اين موضوع را سياست شوروى متوجه نشده بود؟ 


ج: نه؛ همه مخالفين را كه مى ديدند مى كرفتند. ولى «راديوى امريكايى» آزادى را جه كار مى توانستند بكنند؟ نمى توانستند 
كه همه را تخليه كنند. هيتلر را جه كار مى توانستند بكنند؟ جنكك دوم جهانى را هم امريكا به وجود آورد. ما بايد همه عوامل 
را ببينيم. بايد از كل به جزء آمد؛ اين هميشه صادق است. ناراضى بودن عده اى» عامل تعيين كننده نيست. ملت شوروىء يعنى 
آنهايى كه آن بيست و سه ميليون كشته و آن بيست ميليون زخمى را داده و ييروز شدندء تنها روسها نبودند. مى دانيد كه در 
زمان كورباجف براى ابقاى اتحاد شوروى رأى كرفتند. در فدراسيون روسيه هفتاد درصد رأى مثبت دادند. در ازبكستان» 
قزاقستان» تاجيكستان و آذربايجان حدود نود تا نودوينج شش درصد رأى مثبت دادند. به همين دليل است كه الآن آرزوى 
شوروى_سابق را مى كشند. نكته جالب اين كه زوكانف در كتاب خود نوشته؛ بز ركترين عاملى كه باعث فروياشى شد وعده 
هاى دروغين كورباجف بود. وعده كورباجف اين بود كه سوسياليسمى قوى تراز سابق ولى با قيافه دموكراتيك. درست 
خواهيم كرد. كورباجف در كتاب جقدر از لنين تعريف مى كند و جقدراز سوسياليزم. دائماً مى كويد كه ما سوسياليزم را 


خواهيم ساخت. اين مردم را دجار كيجى كرده بود. 


ص: 11م 


س: البته مشكلاتى هم در درون بود كه مردم از فروياشى استقبال كردند. اكر بحث مأمور بودن يا نبودن كورباجف را كنار 


بكذاريم؛ معضلاتى هم وجود داشت. 


ج: بله؛ معضلات وجود داشتء اما با وجود آن وقتى از مردم در همه يرسى رأى مى كيرند كه با وجود اتحاد جماهير شوروى 


به همان شكل سابق موافقيد» نود و ينج درصد رأى مثبت مى دهند. يعنى كل معضلات را مى يذيرند. 


اج نياز به يكك تحول وجود داشت. اين همان وعده تحول بود. هم شوروى داريم» هم سوسياليسم داريم وهم آزادى بيشتر. 


اين مردم را كيج كرد» تصور فروياشى براى مردم نبود. 


س: تحليلى من ديدم كه مى كفت قبل از حركت كور باجفء درون شوروى نيازمند يكك تحول بود. فقط اقتدار و قدرت 


جهره كمونيستى مثل برزنف بود كه توانسته بود يكك سكون و سكوت بيافريند. 
ج: كاملا درست است. 
س: وقتى هم كه آن اقتدار برداشته شد» درون آماده تحول كشت. 


ج: تحول؛ ولى اين تحول را مى شد مثلاً به شكل جين از درون واز بالا اجرا كرد. يعنى اكر يكك رهبر قوى مثل آندرويوف 
وكا قتل مسي كدر آن "داشة. هويارة ا لدرويوق يكن العامورية كك كندب كتاى توشه استواو من كويد اتدرويرف 
فوق العاده 1 كاه و معتقد بود. اكر عمر آندرويوف كوتاه نبود جنين تحولى شدنى بود. آندرويوف زود مرد و بعد كورباجف 
آمد(0). به عنوان دبير اول حزب كمونيست شعارهايش را شروع كرد و در هر مسأله اساسى كه كمونيستها مى كويند بايد 
مقاومت كرد, عملى انجام نمى دهد و هيج كارى نمى كند. شايد يكك بحث اين باشد كه واقعاً قبلا خريده شده بود يا بتدريج 


خريده شدهاست. 
س: شايد هم شروع كرد ولى نتوانست جمع كند. 


ج: نتوانست جمع كند و بعد هم رفت و به يكك طرفدار انكلستان و دموكراسى_آن تبديل شد. دفعه بيش صحبتهاى مختلفى در 
مورد فروياشى_روسيه داشتيم. در اين ارتباط من دو سند بسيار جالب بيدا كرده ام كه آنها را مى خوانم. اين قسمتى از يكك 


مقاله است كه در نشريه اى به جاب رسيده است. 


ا اتدرووف دن *8؟ بهمن ءادن سن 28 سالكن در سكو د وكذشة. 


ص: ودادلة 


ج: نشريه «دنياى سخن)» شماره 418 كفت وكو با دكتر انور خامه اى. عين آن را مى خوانم. روى هم رفته در جريان تنش 
زدايى يبش از كورباجف هيج كاه شوروى بازنده نبود» اما موضع امريكا هم در اين مذاكرات هميشه يكسان نبود. تا امريكا 
دركير جنكك ويتنام وعواقب آن بود در اين مذاكرات سخت نمى كرفت و كاهى هم از خود نرمش نشان مى داد. در سالهاى 
بعد از دهه هفتاد هم كرفتار واتركيت» جنكك عراق و اسرائيلء انقلااب ايران» كر وكّانكيرى و غيره بود. بنابراين با شوروى 
مماشات مى كرد. اما همزمان با ييروزى_ريككان بر كارتر» وضع موجود و دورنماى آينده تغيير كرد و سياست امريكا نيز 
دك ركون شد. از يكك سو سالها بود كه جنكك ويتنام» يعنى جاه ويلى كه سيل سرهاى امريكايى در آن فرو مى رفت يايان يافته 
واثرات روانى _ آن نيز زايل شده بود. از سوى فيكر وورتمائ ركورد شديد اقتصادى در دهه هاى 1940-198٠‏ ايجاب مى 
كرد كه صنايع تسليحاتى بويزه سلاحهاى استراتزيكك كسترش يابند تا بتوانند سرمايه هاى اضافى را ببلعند» اما امريكا با 
محدوديت بازار مواجه بود و جنكك ايران و عراق به شدت جريان داشت ولى عراق بيشتر تسليحات خود را از شوروىء فرانسه» 
آلمان و انككليس مى خريد. امريكا به ايران نيز به علت تحريم مستقيم» نمى توانست اسلحه بفروشد. در جاهاى ديكر نيز امريكا 
با رقباى سرس ختى روبه رو بود. ازاين طرف اميرياليسم امريكا كال داشك :دوياره نه دك سره شرت نشل خا كاقل رده 
نظامى_خود را افزايش دهد. كتاب «جنكك حقيقى» نيكسون در اوايل 1980 انتشار يافت. اين كتاب در حقيقت بيانيه آغاز 
جنين جنككى بود. همان نيكسون كه خود را قهرمان تنش زدايى معرفى مى كردء اينكك لباس رزم يوشيده و سرمايه داران 
امريكايى را به نابود ساختن شوروى حتى در صورت لزوم با توسل به جنكك اتمى فرا مى خواند. نيكسون جنين اقرار مى كند: 
#ذودهة باق ماكلة از بابان قرن حافس براق ايالك متحده امزيكا و وتباق غرف دوران سيار سكت و يحراق اسثه انبنان 
بحرانى كه سرنوشت جهان را براى جندين نسل آينده مشخص مى كند. خطرى كه دنياى غرب دهه يايان قرن حاضر با آن 
روبه رواستء زوال و نابودى در مقابل تشعشعات مخرب بمب اتمى نيستء بلكه سقوط در ورطه اى است كه به ناجار ميان 
شكست و تسليم در برابر قدرت سرخ يا خودكشى بايد يكى را انتخاب كنيم (1). رهبران كرملين بايد به اين مسأله واقف 
باشند كه هر كاه مصالح و منافع مردم 


.8 ص‎ 2.198١ ريجارد نيكسون. جنكك حقيقى»‎ -١ 


ص: 016 


امريكا و جهان غرب توسل به سلاح اتمى را ايجاب كندء از آن استفاده خواهد شد.(١)‏ هركاه ايالات متحده امريكا به افزايش 
اعتبارات نظامى و تسليحاتى_خود بطور قابل توجهى اقدام نكند» بدون كوجكترين ترديد» روسيه شوروى در سال 1988 از نظر 
قدرت اتمى و نيروهاى نظامى در خشكى نسبت به امريكا تفوق و برترى_قطعى بدست آورده واز لحاظ نيروى دريايى نيز 
تقريباً با آن برابر خواهد شد. براى يبروزى در جنكك تنها غلبه و شكست دشمن در خط جبهه كافى نيستء بلكه بايستى در 
خطوط يشت جبهه دشمن تزلزل ايجاد كرد و منابع و ذخاير او را منهدم ساخت.(1) به جمله آخر توجه كنيد. به همان ترتيب 
كه در سالهاى 198٠‏ 1450 شاهد و ناظر يايان استعمار يوسيده و كهن بوديم؛ سالهاى بين 1948٠‏ تا 144٠‏ نيز بايستى دوران 


نابودى امير ياليسم تازه شوروى باشد.20) يعنى از سال ١9/٠‏ نقشه نابودى اتحاد شوروى را كشيدند. 
س: در اين مورد سؤالى وجود دارد. آيا در شوروى ضعفهايى بود كه زمينه ورود اينها باشد؟ 


ج: آخر مقاله خيلى جالب است. اكر مجموعه شرايط عينى و ذهنى_خارجى و داخلى (تمام نقطه ضعفها را مى نويسد)» من 
جمله روحيه مردم شوروى و روش و رفتار رهبران آن را آن كونه كه بوده در نظر بياوريم و تغييرنايذير بدانيم» طبيعى است كه 
نتيجه اش اجتناب نايذير مى شود. اما اكر فقط شرايط عينى» بويزه وضع اقتصادى و اجتماعى_شوروى را به حساب آوريم و 
آن كونه كه بعضى ها ادعا مى كنند تصور كنيمء با هيج تلاش و كوشش و رهبرى_درستى هم نمى شد از اين فروياشى 
جلو كيرى كردة ابن به نظر مح درست نيسكه ا كر وهتران شوروئ كسان ذيكرى يوذتلة بابه كوته ديكرى رفتان مى كروتدة 
اين فاجعه نه تنها اجتناب نايذير بود» حتى مى شد آن را به فاجعه اى براى اميرياليسم امريكا مبدل ساخت. اين نظر دكتر انور 
خامه اى است كه شوروى ستيز بزركك است. آخر مقاله هم كه به نظر من بهترين قسمت آن استء درباره ما ركسيسم و 
شوروى صحبت مى كند و مى كويد: «ماركسيسم ايدثولوزى است و جيز ديكرى نيست. مى توان يرسيد كه اكر به جاى 
كور باجف و شوارد نادزه شخصى مانند لنين يا استالين زمامدار شوروى بودء آيا باز هم اميرياليسم ييروز مى شد. واقعيت اين 
است كه اميرياليسم بر شوروى_زمان كورباجف بييروز شد.) مقاله ديكرى هم هست كه خيلى جالب 


.١15 همانء ص‎ -١ 
1 ؟- همان» ص‎ 


*- همان» ص 6 


ص: 6١8‏ 
است و من عين آن را مى خوانم. 


ج: مقاله از كلب يولكوفسكى است كه يكك محقق ارشد علوم سياسى در روسيه است. وى با انتشار مقاله اى مدعى شده كه 
رونالد ريككان رئيس جمهور سابق امريكا با زيريا كذاشتن اصول قرارداد يالتا در طول سالهاى دهه 7١‏ و در يكك برنامه فوق 
العاده سرى كه تنها خود و جند مقام ارشد كاخ سفيد در جريان آن بودند» زمينه اجراى يروستريكا و فروياشى_شوروى را 
فراهم كرد. وى نوشته كه ريككان در آن زمان از نظريه استراتزيكك 78 (آ.1|..0|. كه بر اساس نظريه ريجارد ياييس مدرس 
دانشكاه هاروارد تنظيم شده بود وبا كنار كذاشتن همزيستى_مسالمت آميزء به نابودى _اتحاد شوروى روى آورد. 
بولكوفسكى مى افزايد كه در اين برنامه ريكان از فشار خارجى بر شوروىء بزركك كردن نقاط ضعف سيستم داخلى آن و 
ايجاد دو بحران بزركك در لهستان و افغانستان به موفقيتى دست يافت. هدف اين برنامه شكست دادن شوروى از راه نظامى 
نبود» بلكه قرار بود مسكو زير فشار مالى_ناشى از مقابله با هجوم دشمن خارجى درمانده و ضعيف شود. اين محقق روس مى 
تويسدة «واشتكتن در آن سالها به مخالفان دولت لهستان كمكهاى شايانى كردء حتى عكسهاى ماهواره اى از مواضع ارتش 
سرخ را به نيروهاى مسلح افغانى تحويل مى داد. كار به جايى رسيد كه تنها جنكك در افغانستان. ساليانه شش ميليارد دلار براى 
كاخ كرملين هزينه بار مى آورد. وى تأكيد مى كند ويليام كيسى رئيس وقت سازمان سيا به دنبال يافتن ياسخ اين سؤال بود 
كه مسيكن ل جد اسررها فى فراين :ذاه و حنة فلات بعة ال كوره مشراقه ومالك حافس باون" كردة 1 با أخير لأ اماه نفس 
در دولت شوروى وجود دارد يا خير؟ امريكا در اين بازى_سياسىء از همترازى_استراتزيكك دو ابرقدرت و نظارت مسكو بر 
ميزان قدرت و توان رقيب سوءاستفاده كرد. بالاخره هم وسواس روسها در لزوم برابرى_قدرت با امريكا بلاى جانشان شد. 
يولكوفسكى تصريح كرده كه اتحاد شوروى هركز كوههاى انباشته از سلاح خود را مورد استفاده قرار نداد و بالاخره هم 
بخشهائ يزركن از آننبه ست تثيروهاى دودايق(9) :در حجن افتاد و برايشان امكان مقاومت سه ساله وا دن يرابر ارقش ووسيه 


فراهم ساخت. وى افزوده كه ريككان در روز مركك برزنف دستور سرى 28 (1. 11.5.1 را براى آغاز جنكك سرى مالى 


-١‏ جوهر دودايف رهبر مبارزين ججن بود كه در ششم ارديبهشت 177/8 بر اثر انفجار موشكى كه روسها با رديابى مخابراتى 
تلفن همراه وى شليكك كرده بودند كشته شد. 


ص: /1م6 


با شوروى امضأ كرد كه هنرى روشن دستيار وقت رئيس جمهور امريكا هدف آن را بالا نكاه داشتن سطح مسابقات تسليحاتى 
و جلب شوروى براى مقابله به مثل بود» كه قطع ارسال مواد اوليه ضرورى به آن كشور را در بى خواهد داشت. در راستاى اين 
سياستء امريكا برنامه جلو كيرى از فروش نفت و كاز شوروى به خارج را اجرا كرد و طى آن از عربستان سعودى خواست تا 
با افزايش توليد خودء زمينه كاسته شدن از بهاى جهانى_نفت را فراهم كند. يولكوفسكى در ادامه مى نويسد كه عربستان زمينه 
خسارتهاى مالىفراوان به شوروى را فراهم كرد؛ آنجه هم كه از بودجه شوروى مانده بود براى طرح مقابله با برنامه جنكك 
ستا ركان مصرف شد. «قدرت بايكوف» يكى از رنرالهاى ارشد سابق كك.كك.ب. مى كويد كه سازمان اطلاعاتى شوروى _ 
سابق از تمام برنامه هاى امريكا براى مقابله با مسكو اطلاع داشت و در حقيقت شوروى فداى بى توجهى كسانى در عدم انجام 
وظيفه خود شده است. يولكوفسكى تأكيد مى كرد كه فروياشى _شوروى به آن دليل صورت كرفت كه همه افراد رده بالاى 


كادر رهبرى ‏ آن معتقد بودند كه فروياشى _شوروى از لحاظ تاريخى غير ممكن است.» اين مقاله بسيار جالب است. 
س: مقاله كدام روزنامه بود؟ 


اج در روزنامه اطللاعات جهار شنبه آبان ١‏ آمده است. ملاحظه مى كنيد كه جفدر زمينه سازى كردند تا بتوانند خائنين 


راهم بخرند. رئيس بخش ك.كك.ب در ايران» - شبارشين خاطرات خود را نوشته و در روزنامه كيهان لندن جاب شده است. 
من جة وماق جاتن هده ااستك؟ 

ج: دو سال بيش به فارسى ترجمه شده است. 

س: خاطرات مفصلى است؟ 


اج نه؛ خيلى كوتاه است. او نوشته» تنها كسى كه در كادر رهبرى_شوروى واقعا مى فهميد» آندرويوف يوق متأ ستفاله عمردن 
هم خيلى كوتاه بود. 


س: يكك سال و اندى. 


ج: يكك سال و هشت ماه. او به اصلاحاتى نظير جين دست زد؛ يعنى برنامه تدريجى اصلاحات با نككّهدارى موقعيت. اكر 


آندرويوف مانده توك كيام عدي ومس ند لجن كان 


س: يكك بحث درباره كشورهاى اقمارى شوروى مطرح مى شود. يكى از عوامل فروياشى» كشورهاى اقمارى بودند. اين 


كدورها محارج زيادى داشتندء ولى توليد وسودى براى شوروى نداشتند. 


ص: 018 
س: مى كويند يككى از عوامل عقب ماندكى _شوروى اينها بودند. 


ج: از همه مهمتر مخارج نظامى _آنها بود. مسأله جنكك ستاركان را ريكان بيش كشيد. شوروى هم با آن مقابله مى كرد كه 
البته مخارج فوق العاده سنكينى هم داشت. از طرف ديكر شوروى تعهدات جهانى_بسيارى داشت. سالى جهار ميليارد دلار به 
كوباى كوجك كمك مى كرد و شش ميليارد دلامر در افغانستان خرج مى كرد. شوروى هنوز هم از ليبى» سوريه و عراق 
دوازده تا يانزده ميليارد دلار بابت كمكهاى هسته اى به آنها طلبكار است. واقعاً خون اتحاد شوروى در اينجاها براى دفاع در 


مقابل خطر بمب اتمى_امريكا و تهديدات نيكسون ريخته شده است. 

س: جرا اين را خرج داخل كشور نكرده است؟ 

ج: نمى توانست؛ جون مجبور بود اينها را نككّه دارد. اكر همه اينها را امريكا مى كرفت» شوروى نابود مى شد. 
س: رهاكردن اين مناطق راحت تر نبود؟ 

ج: نه؛ نمى توانست. 

س: البته خودٍ اين كشورها هم انككيزه جدايى داشتند» آيا اينطور نبود؟ 


ج: انككيزه جدايى در اثر تبليغات وحشتناكك امريكا بود. بيش از اين كفتم كه يكك نويسنده نوشته كه جه مبالغى فقط براى 
راديو امريكا خرج مى كردند. به تمام زبانهاى ملى _اتحاد شوروى برنامه يبخش مى كردند؛ به زبان قزاقى» ججنى و آذرى؛ و 
نقاط ضعف داخلى را بزركك نشان مى دادند. زوكانف خيلى خوب مى نويسد. او مى نويسد كه مردم كول كورباجف را 
خوردند. كورباجف شعارش سوسياليسم و آزادى_بيشتر بود. وى در شعارهايش مى كفت كه ما كفته هاى لنين را با 


دموكراسى_بيشتر اجرا خواهيم كرد؛ اين يعنى كول زدن مردم شوروى. 
س: كورباجف مردم را كول زد يا كنترل مسائل از دستش در رفت؟ 
اج نخير؛ كول زد. 

س: يعنى كور باجف از اول حساب شده كار كرد؟ 


ج: آنجاهايى كه مى بايست اقدام كند, نكرد. آنجايى كه بقيه اعضاى كادر رهبرى احساس خطر كردند و كفتند بايد مقابله 


كردء او نكرد. 


ص: 01 
س: آيا عامل آن:» اختلافات داخلى نبود؟ 


ج: اصلا و ابداً؛ به عقيده من او با يلتسين رقابت داشت كه شكست خورد. خيانت يلتسين و او مسلم است و هيج ترديدى در 


كييك 
5000 كه خيانت رهبران شوروى عامل مهم تعيين كننده اى در فروياشى_ شوروى بود. 


جٍ: عبان حملة اى كه قاذ به نفا يكن ان اعضافئ كك.كك.ب كفتم. افسران ارشد ككث.كك.ب از تمام سياست امريكا اطلاع 
داشتند و به رهبران شوروى خبر مى دادند. در مقابل برزنف و رهبران شوروى در خوديسندى غوطه ور بودند وو بااين جمله 
كه ما از امريكا جلو افتاده ايم؛ به كزارشها اهميتى نمى دادند. به عقيده من در اين جريان بطور قطع خيانت وجود دارد. افراد 
يكى دو تا هم نبودند؛ يلتسين» شواردنادزه» كورباجفء سوبجاك و ... سه نفر در روسيه و اوكراين با هم تصميم كرفتند اتحاد 


شوروى رااز بين ببرند» بوش هم با آنها صحبت كرده و موافقتشان را كرفت. خيانت از اين بالاتر نمى تواند باشد. 

س: كك.كك.ب در اين قضيه قدرتى نداشت؟ 

ج: علت قضيه هم همين است. در ك.كك.ب هم عوامل مختلفى نفوذ كرده بودند. 

س: يعنى در درون تشكيلات آن هم بودند؟ 

ج: در درون تشكيلات هم عناصر مختلفى بودند. به نظر من كسانى بودند كه امريكاييها از مدتها قبل آنها را خريده بودند. 
س: نمونه اش مسئول فرهنكّى _روسيه در ايران است. 


اج از همه بالاتر همين شواردنادزه است. در اسناد لانه جاسوسى نامه اى است كه از وزارت خارجه امريكا به ايران نوشته شده 
اسن در نامه آمده كه در كرجستان كسى به نام شواردنادزه وزير كشاورزى است واقدامات بسيار مثبتى در زمينه كشاورزى 


انجام داده است. اين يعنى معرفى وى به سفارت ايران و شناسايى _نيروهاى طرفدار خودشان. 
س: اين يعنى فراهم ساختن زمينه ارتباط؟ 


ج: اينها قبلا اين عناصر را دست جين كرده بودند. دستكاههاى جاسوسى روسيعى داشتند و آدمهاى بدردبخور براى خودشان 
را انتخاب مى كردند. 


ص: رده 


ج: نمى توانستء جون دستكاه جاسوسى حريف همء فوق العاده قوى بود. ما الان وزارت اطلاعاتمان قوى است؛ فوق العاده 
قوى. مردم كمكك مى كنند. مثلاً امريكا و اسرائيل در ايران هم آدم دارند. مثلاً در قم آدم دارند كه بلافاصله برايشان اطلاع 
مى دهند كه در نماز جمعه جه كفته شد. اينها را كه وزارت اطلاعات نمى تواند كير بياورد. حتى با وجود اين كمكك مردمى ر 
عجيبى هم كه اينجا هست نمى شود اين افراد را كير آورد. يادتان هست كه دو يا سه سال بيش در آذربايجان يكك كروه 
جهارده نفرى يبدا كردند كه يكك سرهنكك سياه هم در بينشان بود. يعنى تا سرهنكك سياه هم جزو جاسوسها بود. اين نشان مى 
دهد كه دستكاههاى جاسوسى ربين المللى در داخل همديكر نيروهاى نفوذى بسيار دارند. نككاه كنيد در افغانستان جه كار 
كردند. در افغانستان به يكك آدم خوديسندى مثل تره كىء حفيظ الله را كه عاملشان بود جا زدند. حفيظ الله هم با نقشه بسيار 
دقيق و با يول عربستان» تره-كى را خفه كرد(١)‏ و قدرت را به تمام معنا در دست خود كرفت. حفيظ الله همه افسران طرفدار 
شوروى را بركنار كرده بود. وزرايش به غير از دو يا سه نفر همه تحصيل كرده هاى امريكا بودند. به اين دليل شوروى مجبور 
خالت شد 


س: نتيجه اش هم اين شد كه در كل ماند. 
س: حيثيتش هم برباد رفت. 


ج: بله» حيثيتش را هم از بين برد. امريكا هم با ماهواره» موقعيت ارتش شوروى را به مبارزه مى طلبيد. امريكا همه كمكها را 
كرف نا قوووى أولا مائد و حيدفتن بروة وغانيا خرج فوق العاده زيادى را متحمل شود. از طرفى جوانها كشته مى شدند و با 
عدم رضايت داخلى روبه رو بودند. بعد از جنكك بين المللى دومء در زوئيه 190٠‏ توليد ناخالص ملى_امريكا ينجاه درصد 
توليد ناخالص ملى_جهان استء ببينيد كه امريكا جه قدرت اقتصادى دارد. 


س: يعنق يكف كشورء ثنمى أزثوان اقتصادى جهان را داراسة: 


5 ذخاير طلاى امريكا ينجاه درصد ذخاير تمام جهان و ذخاير انرزى اش بيش از شصت درصد ذخاير ارزى_دنياست. 


-١‏ حفيظ الله امين در 1١4‏ شهريور 188 با كودتا عليه نورمحمد تره كى» قدرت را در افغانستان به دست كرفت»ء ولى خود با 


كودتاى ببركك كارمل كه با ورود نظاميان روسيه به افغانستان همزمان بود» در ششم دى همان سال كشته شد. 


ص: 67١‏ 
س: اين تازه در ااستث. 


اج امريكا در دوران جنكك جهانى دوم سيصد هزار كشته داشت. در مقابل روسيه از دويست ميليون جمعيت» بيست و سه تا 
بيست و هفت ميليون كشته و بيست ميليون معلول داشت. آلمان هشت ميليون كشته؛ جهار ميليون معلول. لهستان از بيست و 
هشت ميليون نفر جمعيتء دو ميليون كشته. يوكسلاوى از يانزده ميليون جمعيت» دو ميليون كشته و انكلستان از ينجاه ميليون 
جمعيت» يانصدوشصت و شش هزار كشته. ايالات متحده هم از دويست ميليون جمعيت» سيصدهزار كشته داده كه حتى يكك 
درصد هم نمى شود. اين در حالى است كه مطبوعات غرب دائماً تبليغ كمكهاى امريكا را به شوروى مى كنند. اين كمكها 
بسيار ناجيز بودند. صدوينجاه هزار وسيله نقليه كاميون استودى بيكر . حدود سه هزار و يانصد هواييما كه جهارصد بمب افكن 
بود. كمى بيش از جهار ميليون تن تجهيزات و كالاهاى كوناكون كه قسمت اعظم آن وسايل همين جرخ براى كاميون و الكل 
بود إن شركتع ان اتيك قد 7و ليك تمرك افزاو شو ووم رطوق علي فواتب فال بآبائق ,يساق بالا بوذ بدح بالك واحورد رو 
زرهىء ساليانه سى هزار دستكاه. هواييما ساليانه جهل هزار فروند» توب با كاليبرهاى كوناكون ساليانه ١٠١‏ هزار قبضه؛ خمياره 
انداز ساليانه ٠٠١‏ هزار قبضه» مسلسل سبكك و سنكين 580 هزار قبضه. تفنكك خودكار كلاشينكف ١‏ ميليون قبضه در سال. 
منابع اين اعداد و ارقام دائره المعارف بزركك شوروىء جلد ينجاهم است. حال ببينيد كمكك امريكا حتى يكك هزارم امكانات 
شوروى هم نمى شود. اين آمار واقعى است. اينها واقعياتى است كه مطبوعات كمتر به آن مى يردازند و دائماً يكك سلسله 


دروغ هاى عجيب و غريب به هم مى بافند. 
س: يعنى بخشى از نواقص را مطرح مى كردند. 


ج: بله؛ و واقعياتى را هم نمى كفتند. نكته ديكرى كه من از آن مدرك هم دارم و خيلى جالب استء اينست كه يكى از 
سياستهاى امريكا در حال حاضر بى ثبات كردن اقتصاد جهان است تا خودش را حاكم مطلق اقتصادى_جهان معرفى كند. الان 
ببينيد كه وضع شوروى در جه حالى است. در روزنامه سلام؛ در تاريخ 3 ١/9,؟”‏ آمده كه: اتباع شوروى يبشين نسبت به 
كذشته تأسف مى خورند. ينج سال يس از فروياشى اتحاد شوروى؛ بخش اعظم سيصد ميليون تن از اتباع يبيشين اين كشور 
كه موفق نشدند خود را با نظام جديد هماهنكك كنند» نسبت به كذشته تأسف مى خورند. به كزارش خب ركزارى فرانسه از 
مسكو در حالى كه يكك اقليت كوجكك با بهره كيرى از آزادى اقتصادى ثروتهاى هنككفت بدست آورده استء كروه 


ص: 077 


كثيرى از اتباع يانزده جمهورى شوروى_بيشين فقيرتر شده اند. بنابراين كزارش» 6 درصد از مردم روسيه مى كويند فروياشى 
اتحاد شوروى براى كشورء به جاى اين كه سودمند باشدء به مراتب زيانبارتر بوده است. در بى تقسيم شوروى و مرزهاى 
جديدء هزاران كارخانه با ظرفيتى كمتر از حد معمول كار مى كنند. تشريفات ادارى كه در اين راستا يديدار شده. آنها را از 
ملزومات و مشتريهاى سنتى محروم كرده است. بسيارى از روسهاء همجنين درباره كوجكك شدن اين كشور كه اكنون به 
وضعيت زمان يطر كبير در قرن هيجدهم درآمده. شكايت دارند. آنها در حال حاضر مجبورند براى ديدار خويشاوندان خود 
كه در جمهوريهاى بالتيكك زندكى مى كنند» درخواست رواديد كنند. اين در حالى است كه به نظر مى رسد ما ركسيسم در 
روسيه؛ بويزه از زمان شكست حزب كمونيست در انتخابات اخير رياست جمهورىء بخوبى از جريان خارج نشده واين نظريه 
كه فروياشى_شوروى بيشين اجتناب نايذير بود» همجنان مورد بحث است. همه مى كويند معلوم نيست جه خيانتى شده است. 
در اطلاعات, مورخه 7١/7/١170‏ مقاله اى است كه خيلى جالب است. اين مقاله مى كويد: «كمونيسم هنوز در زادكاه لنين 
اعتبار دارد. شهر اوليانوفس زادكاه لنين بنيانكذار شوروى سابق همجون جزيره كوجكى در دل فدراسيون روسيه راه و رسم 
كمونيستى را حفظ كرده و مبارزه بر ضد اصلاحات سياسى كه يلتسين مبتكر آن استء با شدت تمام ادامه دارد. به كزارش 
شبكه تلويزيونى بى.بى.سىء اكر زوكانئف رهبر حزب كمونيست روسيه در انتخابات آينده رياست جمهورى بيشرو شودء 
روسيه شكل و شمايل اوليانوفس را يبدا خواهد كرد. يورى كورباجف يكى از رهبران محلى سابق حزب كمونيست كه اكنون 
بست قرماتدارئ شههر اوليانوفس :را برغهيده دازدء :دن ظاهر از اصلاحات اقتصادئ و سباست بلتسين حمابت مى كند: اما دن 
عمل هيج نشانه اى از اين كونه اصلاحات در اوليانوفس به جشم نمى خورد. فرماندار اوليانوفس مى كويد استراتؤى كلى 
اصلاحات خوب است؛ اما در عمل اشتباهاتى انجام كرفته است. وى همجون رهبران شوروى_سابق از مصاحبه با نمايند كان 
رسانه هاى خبرى خوددارى كرده و از تجليل علنى و آشكارا از لنين دورى مى كند. در شهر اوليانوفس از اتومبيلهاى لوكس 
خارجى و آكهى هاى تجارى به شكل غربى _آن» خبرى نيست. ساكنان اوليانوفس هنوز هم براى خريد كالاهاى اساسىء 
كوين ازابة'ن دهند وقيمت كالاهاق ديكر نيز به:شدت كتتزل مى شوهة:ذرزاد كاه لنبنى نشاته اى ان مشقتهائ اشى از 
اصلاحات اقتصادى به جشم نمى خورد و مردم از كنترل دولت محلى بر فعاليتهاى اقتصادى راضى هستند. هنوز هم هر ساله در 
سالروز تولد لنين» مراسم باشكوهى با شركت مردم و مسؤولان محلى بريا مى شود و مردم 


ص: إرفده 


بر اساس يكك سنت قديمىء در روز تولد لنين بطور مجانى كار مى كنند واز دريافت دستمزد خوددارى مى ورزند. الككويى 
كه اكنون در اوليانوفس حاكم است براى بسيارى از مردم روسيه كه بيشتر امتيازهاى دوران حكومت كمونيستى» همجون حق 
تعليم و تربيت» حق برخوردارى از خدمات يزشكىء تعطيلاات و مزاياى ديكر رااز دست داده اند نمونه موفقى محسوب مى 
شود كه مردم در آن به اندازه كافى غذا در اختيار دارند. از بيكارى و ديكر مشكلات اجتماعى اثر جندانى در زاد كاه لنين 
مشاهده نمى شود.) اين خيلى جالب است. نككاه كنيد همان امكانات محلى است و هيج كس هم به آنها كمكك نمى كند. از 


بين بردن شوروى و نابود كردن آنء تمام نقشه دقيق امريكا بود. 


س: يكك بحث مطرح است: اين كه ما ركسيسم ديككر ياسخككوى نياز بشر نيست و جامعه به يكك تحول ايدئولوزيكى نياز دارد» 
ولى شوروى سيستم راكد و ساكن و تحجر كرفته بود. اين امرء خود بايستى مقدارى زمينه غربكرايى را در طيف تحصيلكرده 
يا روشنفكر اين كشور به وجود آورده باشد. 


ج: نبايد نقصهاى سيستم اقتصادى_شوروى را با ما ركسيسم درآميزيم. ماركسيسم يكك ايدئولوزى است و بايد زمينه اش در 
دنيا بررسى شود. دوسال بيش در امريكا يكك كنفرانس علمى در يكى از دانشكاهها بيرامون ماركسيسم بر كواو ةوك 
تقريباً هزار نفر در اين كنفرانس شركت كرده بودند. ما تعجب مى كنيم وقتى براى مسائل ديكر اقتصادىء برنامه مى كذاريم و 
براى شركت كنند كان امتيازاتى قائل مى شويم بيشتر از ينجاه نفر شركت نمى كنندء در حالى كه براى اين كنفرانس حدود 
هزار نفر شركت مى كنند. اين يعنى اينكه ما ركسيسم ايدئولوزى اى است كه الان جاى آن در دنياست. متن اعلاميه كنفرانس 
سراسرى ‏ احزات كسوئيست: و كار كرى قاوه امريكا كه ذه تاادوازده فارسن :©1596 5ر مكر يكوسيى ب ركزان شد و.شركت 
كنندكان آن» حزب كمونيست كاناداء حزب كمونيست كيسكك, حزب يبشاهنكك مردمى كاستاريكاء حزب كمونيست 
هندوراس» حزب سوسياليست مكزيك, حزب كمونيست ايالات متحده امريكاء» حزب كمونيست يرو» حزب كمونيست شيلى» 
اتحاديه انقلابى_نيروهاى مسلح انقلابى كلمبيا و حزب كار كواتمالا بودند جنين است: 


اميك زناه مى شود و ارمان زهايى جال مين تخد ها نماين د كاق شركت كتننه د راجلا سزاشرى: احزاف كمويسى :و 
كار كرئ قاره امريكاء در ميان ميخكهاى سرخ و در حضور تصاوير ماركس و انكّلس و لنين» با توافق دموكراتيك و يكيارجه 


وباروحى سرشاراز حس 


ص: ازفدة 


اعتماد و انتقاد از خود در رابطه با مسائل مربوط به مبارزه ايدئولوزيكك حال حاضر در مردم امريكا در آستانه سده بيست و 


يكم به نظريات مشتركك زير دست يافتيم: 


سوسياليسم علمى و مجموعه تثوريها و مفاهيم آفريده شده توسط ماركسء انككلس و لنين و ديكر انقلابيون بزركك قرن حاضرء 
همواره مفاهيم يايه اى_روند رهايى كاركران و ديكر مردم تحت ستم سرمايه را تشكيل داده» مى دهند و خواهند داد. اين 
بينش و نيروى خلااق كه هم شعور انسانى» هم يبشرفت علمى و تكنولوزى_جامعه بشرى را مورد تأكيد قرار داده استء 
همجنان همه اعتبار خود را در اين مبارزه يايان نيافته براى رهابى بشرء حفظ كرده است. در مرحله يايانى _قرن حاضرء جامعه 
بشرى با معضلات عظيمى دست به كريبان است. معضلات در تحولات عظيم ناشى از انقلاب علمى تكنولوزيكى, راهكشايى 
خارق العاده در عرصه ارتباط جمعىء ترازدى استثمار و بى سريرست شدن كودكان جهان و نيازهاى سالمندان و خواست 
فزاينده مجموعه بشريت براى شركت در حل مشكلات جهان حاضر تبلور يافته است. دوران يايانى_قرن حاضرء با همه 
غليانهاى تحول آفرينش از كمونيستها مى طلبد كه كوششهاى خلاق خود را هم در عرصه نظرى و هم در يراتيك بطور بنيادى 
تشديد و تعميق كنند. ماركسيسم لنينيسم را بايد همانطور كه هست دركك كرد؛ مجموعه اى از تثوريهاى زنده كه دائماً در 
حال نوشتن وفنا يافتن است وازهر داده و ياهر واقعيت تازه و يا از هر حركت انسانى در جهت دستيابى به جامعه مبتنى بر 
عدالت جهانى سعادتمند,» استقبال مى كند. مكزيكوسيتى ٠١/17/1949‏ 


ج: نخير؛ اول كمونيسم نبوده» اول سوسياليسم بود. حزب كمونيست فرانسه؛ اول سوسياليست بود. حزب كمونيست روسيه هم 
اول حزب سوسيال دموكرات بود. تحولى كه مى بينيم» تحول يله اى و تدريجى است. يعنى جه؟ يعنى الان سوسيال دموكراتها 
آنجا حكومت مى كنند. يديده بسيار جالبش نيز همكارى كمونيستها با آنها است كه ايدئولوزى_سابقشان را كاملا حفظ 
كرده اند. 


س: يعنى با سوسياليستها همكارى مى كنند؟ 


برنامه سوسيال دم وكراتهاى قبلى قوى تر است. اين در مقابل 


ص: 010 


تمام مشكلاتى است كه الآن در تمام ارويا و دنيا وجود دارد. همانطور كه كفتم اين مشكلات: جهانكير اسث وربه اين آسانيها 
قابل حل نيست. نشريه آدينه در صفحه ١80‏ همين جند هفته بيش خودء مقاله اى از يل سوئيزى آورده است. مى دانيد او يكى 
از سردبيران مانتلى ريويو است. وى به مناسبت صدوينجاهمين سال مانيفيست حزب كمونيست ماركس و انكلس» مى كويد 
من مانيفيست كمونيست را دوازده بار خوانده ام؛ هركز بر من اثرى كهنه واز مد افتاده جلوه نكرده است و هميشه ارزش آن 
را داشته كه دوباره بخوانم؛ بنابراين فكر كردم براى نوشتن اين مقاله بايد يكك بار ديكر آن را بخوانمء اما اين بار با توجه ويزه 
به آن دسته از مفاهيم و راه كارهايى كه در ارتباط با مشكلات و معضلات جهان در آستانه قرن بيست و يكم قرار دارد» 
موضوعاتى را كه به آنها يرداختم در سه عنوان خلا-صه مى كنم: يكك؛ بحران سرمايه دارى. دو؛ به كجا مى رويم؟ سه؛ بايد 
درصدد تحقيق جه جيزى باشيم؟ مانيفيست در سال 1858 يعنى در سال بحران سرمايه دارى به رشته تحرير درا مده است. سال 
نيز براى اقتصاد جهانى_سرمايه دارى» سال بحرانى است. ماركس و انكلس كفته بودند بحرانهاى تجارى به صورت 
ادوارى از راه مى رسند و هربار به شكل تهديدكننده ترى وجود جامعه بورزوازى را به محكك و آزمون مى كذراد. اين كفته 
در عصر ما نيز كاملا از اعتبار برخوردار است. به نظر من تشخيص علت اساسى نيز در همين بحرانها نهفته است. اين بحرانها به 
كفته آنها نوعى بيمارى است كه به ناكهان شيوع بيدا مى كند. كونه اى از بيمارى كه در اعصار بيشين معنا و مفهومى 
نداشت؛ «بيمارى _اضافه توليد». امروز به شكل بهترى مى توان اين عبارت را فرمول بندى كرده؛ عصر اضافه توليد» توليدٍ ابزار 
توليد؛ واين جيزى است كه اقتصاد بورزوازى تاكنون نتوانسته و نخواهد توانست بر آن فائق آيد. نه اضافه توليد كالاء بلكه 
اضافه توليد ابزار توليدء به كجا مى رويم؟ نأركسس بو اتكلين به القاخيون قرك قلت دادم وامضعرا ناوي دالاتكين كه متا وها 
اجتناب نايذير و نهادينه شده در سرمايه دارى» به رشد و موفقيت مبارزه انقلابى براى سرنكونى_نظام و جايكزين شدن نظامى 
عقلانى تر و انسانى تر منجر خواهد شاد. اما آيا امكان دارد تحليلهاى آنها به نتيجه تاريخى_ديكرى بيانجامد, يا حداقل جنين 
جيزى در آنها مستتر بود. من فكر مى كنم ياسخ مثبت باشد؛ همانطور كه در صفحه اول مانيفيست» قسمت بورزوازى و 
يرولتاريا آمده است؛ برده داران و بردكان» اعيان و عوام, لردها كرفا و كونام سد اسسبار كزاة و"اسنيارهو ند كان نه 
شكل دائمى به بازسازى انقلابى_جامعه در سطح وسيع يا به نابودى تمام طبقات در كير در منازعه بيانجامد. درباره نابودى _ 
طبقه هاى 


ص: 0 


د ركير در منازعه» جيز بيشترى از آنجه كه درمانيفيست آمده نمى توان كفت؛ يعنى درباره از بين رفتن طبقات در كير؛ يعنى دو 
طرق ندرا كما ركنن و انكلس أن راتيجة كازئ هارزه طيقاتى رجامعة سترمايه دارى تلقن نمى كردنك: انا اكز دو جهان 
امروز به اطرافمان بنكريم و كستره اى كه در سرمايه دارى مانع طبيعى براى يكك اقتصاد متعادل را نابود كرده و از ميان مى 
برد» درنظر بكيريم» بايد مطمئناً نابودى_مشتركك طبقات د ركير در منازعه را به مثابه يكك جشم انداز بسيار واقعى در آينده 
نزديكك تاريخى قبول كنيم. اكنون مى كويد بايد درصدد تحقق جه جيزى باشيم؟ ما بايد سعى كنيم كه مردم را با افشاى 
حقيقت سرمايه دارى در سراسر جهان تحت تأثير قرار دهيم كه بى شكك با حقايق ايدئولوزيهاى بورزوازى كه مى خواهند 
يايان تاريخ را باور كنيم؛ متفاوت است. ما معتقديم اين دور مداوم هست كه مى تواند واقعاً يايان تاريخ را به ارمغان بياورد. 
آيا مانيفيست در اين مورد به ما راهى عرضه مى كند؟ شايد اككر آن را با دقت بخوانيم و با قوه تخيل به تفسير آن بيردازيم» در 
صفحه اى از مانيفيست كه اغلب ناديده كرفته شده» ماركس و انكلس مضمون جديدى را در تحقيقات خويش وارد مى كنند. 
مانيفيست مى كويد: در زمانى كه مبارزه طبقاتى به ساعات تعيين كننده خود مى رسدء. فرايند اضمحلال در درون طبقه حاكمء 
بيوندهاى خويش را با نظام مادى قطع كرده و به طبقه انقلابى كه آينده را در دستان خويش دارد» مى بيوندد. بنابراين درست 
مانند دوره ييشين كه بعضى از اعيان و اشراف به كرد بورزوازى درآمدندء اكنون نيز بخشى از بورزوازى به كرد يرولتاريا 
درمى آيند. اين مسأله بويزه در مورد بخشى از ايدئولوكهاى مهم بورزوازى كه خود رابه سطح درك نظرى جنبش تاريخى 
رسانده اند» صادق هست. از مدتها ييش بخش عمده جامعه جهانى دانشمندان. از يكك فاجعه اكولوزيكك كه جهان را تهديد 
فى تكن كا ناك ١‏ كام والتعه كن انا احدد كان اكترن سريت شاك ده أن اأست كه اسيحيت؟ أن فالحعة يخود سب مايه 
دارى است. اين كه اقتصاد بورزوازى در حال ينهان كردن يا انكار اين حقيقت است جاى شكفتى نيست؛ اكر اين معضل 
توسط عموم مردم دركك شودء سرمايه دارى بزودى با جهره خود - دشمن خونخوار نوع بشر و ديكر اشكال حيات در كره 
زمين - شناخته خواهد شد. در جنين شرايطى تعهد و مسئوليت ما نه تنها كمكك به اكولوزيستها براى رساندن ييامشان به كوش 
مردم سراسر جهان استء بلكه متقاعد كردن خودٍ اكولوزيستها در مقياس وسيع است تا درك كنند كه سرمايه دارى بايد جاى 
خود را به نظام اجتماعى_ديكرى بدهد كه دادن ظرفيت ادامه حيات را به زمين» نخستين اولويت خود قرار مى دهد. با آشكار 


كردن 


ص: 7ه 


طبقات مر كبار سرمايه دارى كه در بيش استء كروهها و قشرهاى وسيعترى از مردم از جمله ايدئولوكهاى نظام بورزوازى كه 
خود رابه سطح درك جنبش تاريخى رسانده اند» آنجه بر سر زمين خواهد آمد را مشاهده خواهند كرد و در اين ميانه وظيفه 
ما كمكك به رسيدن به اين آكاهى در كوتاهترين زمان ممكن است. 


س: آنجه كه در زمان مائو در جين به عنوان كمونيسم بود با شوروى تفاوت داشتء و روند كنونى هم با آن فاصله مى كيرد. 
در ارويا آن جيزى كه به عنوان سوسياليسم وجود داشت بعضاً تفاوتهاى بنيادى با ما ركسيسم شوروى داشت و الا-ن روند 


ديكرى دارد. ممكن است بتوانيم اينها را جب به معناى كلى بناميم ولى اينها همه جب ما ركسيستى نيستند. 
ج: آنجه كه ما الآن با آن روبه رو هستيم اين است كه ماركسيسم يكك ايدئولوزى_زنده و در حال تكامل است. 


س: آيا آن جيزى كه در شوروى داشتيم» يكك ما ركسيسم راكدء ساكن و بيروح نبود؟ بخصوص كه نسل اول ماركسيستها در 
شوروىء در دهه هاى بعد توان ياسخككويى به جامعه را نداشتند و همين باعث شد كه جامعه شوروى يكك نوع جامعه بسته 


تلقى شود. 


ج: من اينجا از خودٍ لنين مى كويم. لنين مى كويد كه ما ركسيسم مجموعه تثوريهاى جامد و كامل نيستء بلكه دائماً در حال 
تكامل است و با تغييراتى كه در جامعه يبدا مى شودء تكامل بيدا مى كند. از نهرو درباره ما ركسيسم تحليلى است كه بسيار 
جالب است. وى مى كويد: «آنجه از ما ركسيسم قرتو ؤمدة ادها جه كدر هللو سيان كن كزاتت: اده امتاكقان| ستاسيه 


نسسث)»). 


ج: نه؛ خود لنين اين را مى كويد. لنين مى كويد شما نبايد اين را هيج جاى ديكرى كيى كنيد. براى هرجايىء براى بخشهاى 
مخلق روس تمى تؤائ يكنا باشد. 
س: شوروى به اين عمل كرد يا نه؟ 


ج: در دوران استالين براى انجام نقشه هاى دفاعى» يك صورت خشكك به تمام معنا و بدون انعطافى از بخش اقتصادى _ 
ما ركسيسم تهيه كردند. ما ركسيسم يكك بخش تثوريكك فلسفى دارد و يكك بخش اقتصادى. بخش اقتصادى ‏ آن, يكك جامعه 
سوسياليستى استء يعنى هر كس به اندازه توانايى و كارش. كمونيسم يكك تثورى _دورى است كه هر كس به اندازه توانايى و 


احتياجش از آن سود مى برد. با بالارفتن فوق العاده زياد امكانات توليدى» هركس 


ص: 01 


مى تواند سه يا جهار ساعت در روز كار كند و بقيه روز را هم به كار فرهنككى و كار مورد علاقه خود بيردازد. اين يكك ايده 
آل و دورنماست. اين بخش از سوسياليسم در شوروى شروع شدء آن هم به اين شيوه كه هركس به اندازه كارش و هر كس 
به اندازه توانايى اش سود ببرد» اما از آن سهمى كه بايستى به او بدهند» بخش بزركى را كرفتند و براى دفاع در مقابل از بين 
رفتن اتحاد شوروى هزينه كردند. سرمايه دارى از همان روز اول نقشه اش را مى كشيد. بطور نمونه در نوشته اى كه بتازكّى 
منتشر شده.؛ آمده كه جرجيل در نظر داشت بلافاصله يس از كنفرانس يالتاء ارتش آلمان را مجهز كرده و به شوروى حمله 
كند. اين نقشه را كشيد اما تئوريسينهاى شان به اين نتيجه رسيدند كه اكر ارتش آلمان را مجهز كنند» شايد خودشان هم 
نتوانند كنترلش كنند و به همين جهت با نطق فولتون دوران جنكك سرد شروع شد. جرجيل به اين نتيجه رسيد كه بايد شوروى 
رااز داخل از بين برد. جنكك سرد يعنى جه؟ يعنى اتحاد شوروى با آن تلفاتى كه در دوران جنكك ديده؛ مجبور شد سياست 
اقتتصادى را نه به صورتى كه ماركس بيش بينى كرده - يعنى هركس به اندازه امكان خودش - بلكه به صورتى كه يكك ينجم 
آن كارى را كه هركس كرده به او بيردازند» در ييش ككرفت. جهار ينجم اين درآمد بايستى براى دفاع عمومى و حفظ اتحاد 


شوروى صرف شود. نبايد هيج وقت اين شرايط استثنايى تاريخ را فراموش كرد. 
س: استثنايى در يكك دهه؛ دو دهه. ينج دهه شة دهه و نه براى هميشه. 

ج: اين شيوه دائماً ادامه داشت. 

س: به لحاظ ايدئولوزيك هم دجار نوعى تحجر و خشكى شده بودند. 

ج: جه كار كنند؟ ما ركسيسم را بككيرند و عوض كنند؟ 

س: اما ما ركسيسم شوروق باسؤوسبالسمى كه دن اروبا مين كفتدد بكى تنود 
ج: سوسياليسم ارويا اصالًا ما ركسيسم نبود. 

س: درست؛ با اين تعبير» آنجه كه اكنون در ارويا هست ما ركسيسم نيست. 


ج: درست است كه ما ركسيسم نيست. ارويا اكنون دارد به جب حركت مى كند. من نككفتم اينها ماركسيست شده اند» بلكه به 
طرف جب حركت مى كنند. يعنى احزاب راست در ارويا ورشكست شده اند؛ اين يكك حركت است. ييروزى_ما ركسيسم در 


دنيا هم اول اين جورى نبود. 


ماركس اول انترناسيونال را منحل كرد. آنقدر اختلاف در درون آن افتاد كه ديكر نتوانست كارى كند. ما ركسيسم موفقيتى 
در انقلابهاى 1958 بيدا كرد. بعد از جنكك جهانى اول هم 


ص: 0 


موفقيتهايى بيدا كرد» ولى ديككر در جاى خود ماند. ماركسيسم يكك سلسله تثورى است. ديالكتيكك ماترياليسم و تاريخ آنها 
تغييرى نكرده است. مطالب نويى هم به آن اضافه شده است. ساختمان سوسياليسم يكك كار سياسى است نه كار فلسفى. 
ساختمان سوسياليسم اين است كه ما بياييم سرمايه دارىء را از بين ببريم و به جاى سرمايه دارى اقتصاد ديكرى بكذاريم كه بر 
بايذ عيذ الت الفتماعي نشد شين ادن ادو بع تدر الوه كر اتن تخقق 311ل من تحراتطى كا واف راشادة قات كر ادكلينكا نا بد 
شرايط آزاد باشد» كسى هم عليه آن بجنكد و كسى هم آن را محاصره اقتصادى نكند. كسى هم فاشيسم را براى حمله به آنجا 
تقويت نكند. در جنين شرايطى است كه مى تواند جنين حالتى بيدا شود. در شرايط استثنايى نمى تواند بيدا شود و اشكال 
ام يوون :را شوافين > ردقه وتياك دحي 1 اقعرية عدف داق قوووف كفن [اوندايى زا ان كرسنه ‏ اكرعيهة 
امكانات صنعتى_شوروى را داشتء اين كار را به شكل ديكرى انجام مى داد؛ به همان شكلى كه ظاهراً آندرويوف قصد 
داشت انجام دهد. آندرويوف قصد داشت به شكل تدريجى بخشى را خصوصى كند؛ بخشى را كه احتياجى نبوده در دست 
دولت باشد. بخشهايى را مى شود خصوصى كرد. رستوران را مى شود خصوصى كرد. توليد فلان را مى شود خصوصى كرد. 
كما نكاء كدق .ردن المان ذهو كراتكك انين ابن شككق بنرا كه ذو شوروى نود عمل لكز ةكد دن الماك دمو كرا تركف كس 
خصوصى وجود داشت. جون نمى توانستند در آلمان كارى را بكنند كه در شوروى كرده اند. بخش خصوصى كاملى وجود 
داشت؛ يعنى ش ركتهاى خصوصى» شركت هاى ساختمانى» د كانهاى خصوصىء ش ركتهاى ساختمانى و كارخانجاتى كه تا ١6٠١‏ 
نفر كاركر داشتند. انجام اين برنامه اقتصادى و تحول سرمايه دارى به سوسياليسمء يكك كار اقتصادى استء نه كار فلسفى. 
نبايد اين دوتا را با هم درآميخت. هر فلسفه اى هم كه مثل ماركوزه در امريكاى لاتين و يا سارتر درست كردند همه اش را 
نكرفتند و تكامل هم بيدا نكرد. آنجه كه از شوروى بازمانده» حزب كمونيست روسيه است و بزركترين شانش را در انتخايات 
آينده دوباره خواهد داشت. بيشترين نمايند كان دوما از حزب كمونيست هستند. در جنين شرايطى كمونيسم حيات خود را 
حفظ كرده است. در عين حال هم همين حزب كمونيست نوكرايى را شروع كرده است. حزب معتقد است كه سياست 
اقتصادى_سابق عيناً قابل اجرا نيست و بايد اصلاح شود. 


س: در ييام امام به كورباجف دو نكته جالب توجه است: يكى؛ اين كه امام تكيه مى كرد كه مشكل شماء مشكل اقتصادى 


نيست» مواظب باشيد در دام غرب نيفتيد. دوم؛ 


ص: لوذه 


اينكه جامعه نياز به فرهنكك معنوى و بازكشت به دين دارد. بعد از فروياشى» احياى كليساهاء مساجد و مراكز دينى و كلا روى 


آوردن به ادبياتى كه زمينه دينى داشت»ء» مقدارى بيشتر احساس مى شود. 

ج: من تصور نمى كنم تحولى يبدا شده باشد. فقط جيزهايى كه زير سريوش وجود داشته استء تظاهر خارجى يافته است. 
س: يعنى اول اجازه ميدان دارى نداشت. 

ج: مفهوم آنء اين نيست كه آنها بى دين بودند و همه الان دين دار شده اند. 


س: من خود به اشميازين و ايروان و اطراف رفتم؛ روآوردن به كليسا در جوانها زياد شده بود. اين در حالى است كه خودشان 
مى كفتند قبل از انقلا.ب و قبل از همين فروياشى_شوروى واين تحولء ارتباط جوانها با كليسا وجود نداشت. اتفاقاً در 
اشميازين با جند تن از جوانها صحبتهايى هم داشتيم. باكو هم كه رفتيم با تعدادى از آنها صحبت هايى داشتيم. بايد ديد آيا 
مديريت آنجا مى تواند ياسخ اين بازكشت به دين را بدهد يا نه؟ آيا نويسنده هايى دارند كه بتوانند حقيقت و كوهر دين را 
ارائه كنند؟ 


ج: باز يديده هاى كوجكك را خيلى بزركك نكنيم. به نظر من واقعيت در همه اينجاها غربى شدن آنهاست. همان آذربايجان كه 


مى كوييدء يديده دين دارى را تضعيف خواهد كرد. 


آنها نيفتيد. اصلاحات لازم است» ولى مردم بيش از اين كه اصلاحات اقتصادى لازم داشته باشند» اصلاحات معنوى لازم 


دارقلةوالا ابه اعرعاد ”انيت كدغريت دتال ناهد كرحقه و اساسن كين زا يتك 


اج در اين مسأله كه براى مذاهب بطور كلى محدوديتهايى بوده» ترديدى نيستء ولى اين كه تصور كنيم بازكشت به مذهب 


در مقياس بز ركك خواهد بود؛ به عقيده من جنين جيزى نيست. 


شو اله إوو كم دف امنميالن بار جواره وحوناه لتيل اران ظلن | كن وشييك كقوروها مامه تووه سفاوية لمح مده 
تاجيكستان و ارمنستان كه ريشه هاى مذهبى دارند» جه اسلام و جه مسيحيتء با اوكراين تفاوتهايى دارند. يا مثلا مردم 


آذربايجان روحيه مذهبى دارند و با بعضى نقاط ديكر متفاوت هستند. 


ج: اين مسأله در كشورهاى مختلف و حتى نواحى_ مختلف روسيه با هم متفاوت است. 


ص: ١7م‏ 

مثلاً در لنينكراد اين مسأله با تاتارستان متفاوت است. به نظر من با كشت به دين در مقياس وسيع ممكن نيست. همين كه خودٍ 
شما مى كوييد غرب_بى دين؛ يعنى مسأله دين در غرب روز به روز ضعيف تر مى شود. 

بن 1 ]ما وى سرما بده اراق نه دان اسك 

8 سرمايه دارى و ماسونرى ضد دين هستند. در غرب مسأله دين و كليسا دائماً در حال تضعيف است . به شكلهاى كوناكون 
مم دحال تضعيت'اشت. روس ة هون توالد ازذابى امن سسى باش دريجين :هم اضولا مدعت :وجو تداز 

س: بله؛ جين فرهنكك خاص _خود را دارد. 

اج اصالً مذهب به عنوان مذهب وجود ندارد. در هندوستان, بودائيسم مذهب نيست. بودا كه مذهب نيستء قدرت است. 

س: به عنوان يكك فرهنكك معنوى كه هست. 

ج: ولى به كلى دنيايى است. بودا تمام دستوراتش دنيايى است. اصللً يكك مطلب آسمانى در درونش ندارد. جين هم كه 
فزعتكهاو تمدلكن غرى اسك 

من: بله؛ فرهنكك و تمدانكن غرئ اسث: 

ج: قضيه باران در جين را برايتان كفته ام؟ 

س: خير؛ نككفته ايد. 


ج: در جين وقتى كه باران نمى آيدء مردم به معابد بودابى شمع مى برندء دهقانان يكك هفته» دوهفته به معابد مى روند؛ بعد 
هم باران نمى آيد. بعد كه باران نيامدء مجسمه بودا را مى آورند و مى كذارند در آفتاب و مى كويند حالا آفتاب بخور تا 
باران بيايد. ببين بر ما جه مى كذرد. داستان بسيار جالبى است. يعنى آنجا مذهب بودائيسم موضع مذهبى نداردء يايه مذهبى 
ندارد. اين مسأله را بككذاريم كنار و نامه نهرو را درباره نظر لنين برايتان بخوانم. نهرو در نككاهى به تاريخ جهان در جلد دوم 
نامه اى از زندان به اينديرا جنين مى نويسد: «بطورى كه برايت كفتم سوسياليسم انواع متعدد و مختلف دارد» معذالكك قدر 
مشتركك كلى و مورد قبول عمومى در انواع مختلف سوسياليسم اين است كه دولت بايد بر وسايل توليد؛ يعنى زمين» معادن, 
كارخانه ها و نظاير آنهاء همجنين مسائل توزيع مانند راههاى آهن و امثال آنها و بر مؤسسات اقتصادى كه به اين امور مربوط 
هستند, مانند بانكها و غيره نظارت داشته باشد). يعنى قانون اساسى ما اساس اين فكر همه اين است كه افراد نبايد اجازه داشته 


باشند و بتوانند اين وسايل و اين 


ص: زفرده 


تأسيسات و كارهاى ديكران را براى منافع و سود شخصىء مورد استثمار و بهره كشى قرار دهند. بز ركترين مظهر و نماينده 
ما ركسيسم لنين بوده است. لنين نه تنها نماينده كامل ما ركسيسم بود و آن را بيان و تشريح كردء بلكه زندكى_خود را براساس 
آن بنا نهاد. معهذا خود لنين به ما هشدار داده است كه نبايد ما ركسيسم را به عنوان قالبها و دستورهاى خشكك و جامد و 
تغبيرنايذير تلقى كرد. لنين با وجود آن كه به حقيقت و روح ماركسيسم ايمان و اعتقاد داشت» حاضر نبود جزييات آن را جشم 
بسته و ناسنجيده در همه امور به كار ببندد. خودٍ او مى كويد ما به هيج وجه به ما ركسيسم به عنوان يكك تثورى_كامل و 
انتقادنايذير نمى نكريم, بلكه برعكس عقيده داريم اين نظريه سنكك بنا و بنيان علم تازه اى است كه سوسياليستها اكر بخواهند 
در زندكى عقب نمانند بايد آن را در جهات مختلف به بيش برند. ما فكر مى كنيم كه مخصوصاً براى سوسياليستهاى روسيه. 
بسيار لازم است كه نظريه ما ركسيستى را بطور مستقل مورد مطالعه قرار دهند؛ زيرا اين نظريه نه تنها يكك راهنماى كلى_فكرى 
أنيك "كد الطباق ١‏ خا قن الكلسعان سمكى امت راافزا سه تقارات لاقن باشلاء ححكيف نكن اسقا فرانسه ذا | لما نا رواسمة 
نتقناوت باكنن: أبن :دبك نظرية لنبق اسنت. يعت ما ركسيسم را باسقى بر تار يشهاى.متقتلك بو رايط امخلق منطيق كرد بايد 
يزوهش كرد كه در شرايط مشخصء جه جور مى توانيم ازاين استفاده كنيم. بطور مثال در كوبا به يكك شكل و در جين به 
يكك شكل از آن استفاده مى كنند. ويتنام با جين متفاوت است. كمونيستها هستند كه جامعه خود را به سمت يبشرفت سوق مى 
دهند. بايد امكانات اقتصادى و شرايط جهانى را در نظر بكيريم. بايد ديد مثلاً سوسياليسم در هندوستان جكونه مى تواند 
باشد؟ در ايران جكونه مى تواند باشد. خلاصه در اين مسأله بايستى تمام عوامل را محاسبه كرد. 


ص: م 


تاريخ و ضرورت مطالعه آن؛ تاريخ معاصر ايران 


س: باتوجه به مطالعاتى كه شما در زمينه تاريخ معاصر از دوره انقلاب مشروطيت تا زمان رضاخان انجام داده ايد و نيز باتوجه 
مشاهدات و مطالعات و حضورتان در صحنه سياسى _ايران از دوره رضاخان تا يايان دوره يهلوى. دو بحث را مطرح مى كنيم: 
اول جايكاه و ضرورت مطالعه تاريخ ايران را بحث مى كنيم. 


ج: بطور كلى همانطور كه در اول بحث هم كفتم» ارتباط ما با غرب از زمان صفويه شروع شد. ابتدا مى خواهيم درباره نقش 
انكليسيها صحبت كنيم» بعد نقش امريكايبها و بعد هم مشروطيت. انكليسيها دخالت مستقيم در ايران را از زمان تشكيل يليس 
جنوب شروع كردند. البته اقدامات امريكا خيلى ديرتر از انكلستان شروع شدء ولى تا امروز هنوز بشدت ادامه دارد. اولين 
اقدامات امريكا با فعاليت هاى فرهنكى و تأسيس مدرسه در سلماس و اروميه و ساختن كالج امريكايى در تهران و تربيت كادر 
دوست و وابسته به امريكا شروع شد. ولى از دوران جنكك دوم جهانى اين قضيه وسيع شد. بويؤه در مورد آذربايجان اين مسأله 
بارز بود. در كتاب «ايران در جنكك سرد؛ نقش امريكا در اين مورد خيلى خوب توضيح داده شده است. خيلى جالب است. 
روزولت مى كويد خيلى علادقه دارم كه ايران را به عنوان نمونه اى ازاين كه امريكا جطورى مى تواند براى بيشرفت يكك 
كشور عقب افتاده كمكك كندء آزمايش كنيم. براق ابق كار بابد كاذرى كه ذزهو يولك تباشد آماده كردهاو يكف بوه 
معين قرار دهيم. البته آن شرايطى كه روزولت مى كذارد در مورد خودٍ امريكابيها در ايران تطبيق نداشت. همه امريكاييها در 
ايران قاجاقجى و دزد بودند. بعد از آن به دخالت مستقيم در اوضاع ايران و عقب زدن انككلستان دسث مى زنتد؛ بويثه بعد از 
كودتاى 78 مرداد 7". عليرغم اين تلاش» همه مقامات دوران محمدرضا انكليسى بودند» حتى يكك نفر را هم كه مثل امينى 


امريكايى 


ص: 76م 
بود بيرون كردند. كسانى مثل شريف امامى و ازهارى هم با انكليسيها در ارتباط بودند؛ البته از امريكا هم فرمان مى بردند. 
س: امريكاء بالاخره كروه مترقى را روى كار آورد. 


ج: اين كار امريكاييها بود. البته امريكاييها با بيروزى انقلاب شكست عظيمى خوردناد. امريكا ايران را به يايكاه بسيار مهمى 
براى ادب كردن تمام اقدامات مسلمانان اطرافء عليه سياست امريكا تبديل كرده وف نثاة ور سشكة ظفان واوا ايرانى براى 
مقابله با مبارزان ظفار به عمان رفتند. يعنى ايران را به زُاندارم خليج فارس تبديل كرده بود. ولى با انقلاب, ايران از دستش 


رفت واز لحاظ سياسى هم. سفارت خود در ايران رااز دست داد. 


س: امريكا در سال 7*, ينج هزار و جهارصد جاسوس در ايران داشت. همه جاسوسها رااز قبرس و آسياى دور آورده 
بودند. البته در دهه بيست خيلى تبليغ كردند كه امريكا مهد دموكراسى و مدافع حقوق بشر است. 


ج: اين مسأله را قبلا هم كفتم كه حتى بزركان ملّيون ايران نيز جنين اعتقادى داشتند؛ حتى بز ركانى جون دكتر فاطمى. 
س: خودٍ دكتر مصدق هم همين طور. آخرين ملاقاتش با سفير امريكا روز 71 مرداد 1777 بود. 


ج: البته بعد از كودتاى 58 مرداد ديكر ماهيت امريكا به كونه اى نبود كه ايرانيها كول بخورند. امريكا با انقلاب» دو يايكاه 
نظامى و سياسى_ خود رااز دست داد و به بز ركترين دشمن جمهورى اسلامى ايران تبديل شد. اول محاصره اقتصادى و 


جل وكيرى از فروش نفت را در دستور كار خود قرار داد. 
س: واقعه طبس و كودتاى نوزه هم هست. 


ج: [امريكائيها] هر دفعه كه موفق نشدند» كينه و عصبانيت آنها نسبت به ايران بيشتر شد. تا به آنجا رسيدند كه قانون داماتو را 
تصويب كردند. در جنين شرايطى نقش امام خمينى در رهبرى انقلاب ايران» در موضعكيرى عليه امريكاء در ايستادكى عليه 
آن وضربه اى كه با تصرف لانه جاسوسى به آن زدء بسيار مهم است. البته عكس العملهاى بسيار نيرومندى از طرف ايران در 
مقابل امريكا انجام شده. ولى ما آن نيرويى را كه بتوانيم به اندازه كافى تمام نقشه هاى امريكا را خنثى كنيم» نداريم. اكنون با 
سياست ديككرى به كمكك ارويا كه خود با امريكا دركير است داريم اقدام مى كنيم. امريكا اصرار دارد كه كفت وكو با ايران 
را بطور 


ص: لفلوده 


رسمى شروع كند. حتى آن شرايطى را هم كه يكك ماه بيش مطرح مى كرد؛ ديكر مطرح نمى كند. ديكر مى كويد بدون هيج 
كونه ييش شرطى بنشينيم صحبت كنيم. اين نشانه آنست كه امريكا خود را در وضع نامساعدى مى بيند و روزبروز ضعيف تر 


مى شود. 


خوب حالا برويم به دوران مشروطيت و نقش كروههاى مختلفى كه در آنجا بود. از كروههايى كه در مشروطيت ايران شركت 
داشت» روحانيت بود. كروههايى از مردم هم بودند؛ بخصوص در آذربايجان و كيلان. انقلابى ‏ برجسته آذربايجان ايران و 
قهرمان ملى ايران - ستارخان - جند سال مانند كار كر ساده در قفقاز ودر ساختمان راه آهن كار مى كرد. بعذا به عنوان استاد 
كار در كارخانه آجريزى و بعد هم به عنوان استاد كار در صنايع نفتى كار كرده است. او در جنبشن كار كرى_قفقاز شركت 
داشت و عضو سازمان سوسيال دموكرات همت بود. در اوائل انقلاب مشروطيت» 141١‏ » در رأس يكك كروه يارتيزانى» مبارزه 
عليه نيروهاى دولت ارتجاعى ايران را آغاز كرده و در ١9108‏ و1909 در رأس قيام مردمى _شهر تبريز عليه نيروهاى دولتى و 
كروههاى مسلح بزركك مالكان آذربايجانء براى برقرارى قانون اساسى مشروطيت قرار كرفت. با اين قيام» جنبش انقلابى_ 
ايران كه دجار ركود شده بود دوباره اوج كرفت. او در اين مبارزات» برجستكى_شايان تقدير» رشادت استثنايى و وفادارى _ 
بسيارى به آرمانهاى انقلاب نشان داد و شايستكى _يكك رهبر انقلابى مردمى را از خود نشان داد و محبوبيت عظيمى در ميان 
خلق آذربايجان و تمام مردم ايران به دست آورد. نيروهاى انقلابى تحت فرمان ستارخان از كاركران و دهقانان و ييشه وران 
خرده بورزوازى شهرى بودند. لنين رهبر انقلاب كبير روسيه» ستارخان را يوواجيف ايران ناميده است. يوواجيف امليان رهبر 


رن قيام دهقانان در قرن هيجدهم در ناحيه ذّن در روسيه بوده است و با تزارهاى روسيه مبارزه طولانى كرد. 
س: من به زندكى نامه اش كه در سه كتاب نككاه كردم, در مورد قفقاز جيزى نديدم. 

ج: جنين مطلب نادرستى نمى شود. 

س: نقش ثقه الاسلام جه بود؟ 


ج: ثقه الاسلام آنوقت هنوز معمم بود و نقش بزركى در رشت و ككيلا-ن بازى كرد. البته در تهران جريانهاى مختلفى بودند. 
عدم رضايت از دوران ناصرالدين شاه شروع شد. يكى از كسانى كه فكر دهنده به ميرزارضا كرمانى بود» سيدجمال الدين 
اسدآ بادى است و يكى هم طالبوف بود كه در قفقاز زندكى مى كرد. اينها درباره انقلاب نظريات مترقى و نزديكك به 


ص: 12 


سوسياليسم داشتند. اينها بر روى عده اى از انقلابيون ايران تأثير كذاشته بودند. البته خود ميرزاآقا[خان] كرمانى را در زمان 
ناصرالدين شاه تركها تحويل دادند و كردن او زده شد و سرش را به تهران فرستادند. در اول در ميان تقاضاى مشروطيت 
خواهان ايران اولين كسى كه مسأله مشروطه را مطرح كرد تقى زاده بود. او از تبريز كفت كه ما خواهان سلطنت مشروطه 
هستيم. در اين مرحله بين روحانيونى كه در تهران بودند اختلاف افتاد. شيخ فضل الله نورى جد من معتقد به مشروطه مشروعه 
بود. وى مى كفت حتماً بايد علماى دينى حضور داشته باشند. بهبهانى و طباطبايى نيز مشروطه را به همان شكلى كه يكك 
كروه از علمأ در مجلس باشند و جلوى تصويب قوانين غير شرعى را بككيرند» قبول داشتند. البته اين اختلاف نظر باعث مى شود 
كه دو قدرت از آن استفاده كنند. روسها با تمام قوا مخالف مشروطيت بودند واز محمدعلى شاه و نيروهاى ارتجاعى در ايران 
استفاده مى كردند. انكليسيها از اين مسأله بْل كرفتند و ديدند كه مى توانند يكك جريان ضدروسيه تزارى كه دشمن و رقيب 
دائمى شان است راه بياندازند. بر اين اساس بلافاصله سفارت انكلستان كسانى را كه مورد تعقيب دولت قرار داشتندء به 
سفارت خود راه داده و به عنوان يناهنده يذيرفتند. در ابتدا تعداد اينها كم بود و كم كم به بيست هزار نفر رسيد كه البته غذا را 
از بازار برايشان مى آوردند. اينها آنجا جادر زده و زندكى مى كردند. كم كم انكليس خود را به عنوان مدافع نيروهاى 
مشروطه خواه جا زد. بالاخره فرمان مشروطيت از طرف مظفرالدين شاه صادر شدء ولى البته آن فرمانى كه صادر شدء» كمى 
مطلب داشت. كشمكش ها ادامه داشت تا استبداد صغير شروع شد. باز مشروطه خواهان مبارزه را شديد كردند و نيروهايى از 
رشت و كيلان و غيره نيز به كمكك آمدند. انكليسيها بختيارى ها را هم با سردار اسعد به تهران فرستادند. اين نيروها مجموعاً 
ملاعل بعرو | كه همون رتنا شاء شنو يون شكية ادق 


س: مظفرالدين شاه تازه مرده بود؟ 


ج: محمدعلى شاه هنوز تاج كذارى نكرده بود. بالاخره او را مجبور كردند فرار كرده و به سفارت روس برود. مطلب جالبى 
درباره محم دعلى ميرزا كفته مى شود كه از لحاظ تاريخى هم درست است. محمدعلى ميرزا جواهرات را در جمدان كذاشته 
وقصد داشت با خودش ببرد. رجال ايران كه در ايران بودندء باخبر مى شوند. بلافاصله كروهى از فرمانفرما و مجدالدوله و 
صاحب اختيار مى روند و مى كويند اين جواهرات سلطنتى ملكك شخصى_سلطان نيستء بلكه متعلق به كشور است. اكر هم 
باشد» متعلق به احمدشاه است كه جانشين توست. بالاخره 


ص: اام 


نمى كذارند طلاها از ايران برود. ماسونها در اين باره جهار اصل دارند. اعتقادات فراماسونها از بين بردن هويت ملى است. در 
جنبش مشروطيت هم اين اصول جهاركانه را ذاشكيل: تيدان عرى كيان شعمول امت شرقياة نايد از كتتتهة غوة هذا ند 
شرقيان بايد تمدن غرب را مورد اقتباس قرار دهند. در اقتباس تمدن غرب بايد از ابداع خوددارى كنيم. به اين ترتيب آنجه كه 
آنها مى خواهند» از دست دادن تمام هويت ملى است. از آنجايى كه در شرقء بويزه در ايران» مذهب جزو هويت ملى است» 
نينا اولك به كذاهسي عاذ كد ركنن نا زاتما كرات كه كرد دو راف فاك وطدع شر ماسوديا مرس كسمم ادن ضور اقول 


داشتند؟ به نظر من نه؛ آنها كول شعار برادرى و برابرى_ماسونها را خوردند. 
س: يعنى همان اومانيسم؟ 


ج: اومانيسم به معنى كامل خودش؛ بسيارى از كسانى كه به ماسونها ييوستند» كول اين حرفها را خوردند. بعد هم به كلى از 
اين جريان شدند. البته عده اى هم در اين كروه ماندند» بخصوص در دوران رضاخان كه خود او هم جزو ماسونها بود به 


مبلغين مؤثر لزهاى فراماسونرى تبديل شدند. 

س: مثل لز همايون و يهلوى. 

ج: لز يهلوى و لز همايون كه استاد بز ركشان هم شريف امامى بود. 
س: شريفء» حكيم الملكك و فروغىء استاد اعظم بودند. 


ج: به اين ترتيب فراماسونرها نقش مؤثرى در تحكيم سياست انككلستان در ايران داشتند. اين كروه با يايان دادن به مشروطيت و 
از بين بردن تمام موفقيتهاى مردم ايران و با آوردن رضاخان كه دست نشانده سياست انككلستان بود به اين كشور خدمت 
كردند. انكليسيها كردانند كان اصلى_سياست رضاخان هم بودند. رضاخانى كه آدم بى سوادى بود و حتى امضاء هم نمى 
توانست بكندء جه برسد به اينكه از تاريخ ايران اطلاع داشته باشدء از يهلوى و خط يهلوى اطلاع داشته باشد. قبول نام يهلوى 
هم توسط ماسونها به او ديكته شد. جه كسى به رضاخان بى سواد فهمانده است كه اسم يهلوى روى خودت بككذار و خودت 
رابه كوروش كبير وصل كن. اين زمينه اى براى رضاخان بود تا به دستور همان ماسونها هويت ملى را از بين ببرد. البته 
رضاخان جنين كارى را فقط مى توانست براى عده اى از بخشهاى بالا-يى_جامعه انجام دهد و براى توده عظيم ميليونى _ 
مردمى» دهقانان» كار كران» طبقه متوسط و بازاريان جنين كارى شدنى نبود. رضاخان نمى توانست هويت ملى راينها را از بين 


ببرد. البته به او 


ص: /07 
مأمؤرانت دادند كه وطن يرستى _ مخصوصى هم راه بياندازد كه ميهن يرستى _ايران از همه جيز بالاتر است. 
س: اين يعنى ناسيوناليسم. 


ج: ناسيوناليسم براى ماسونها. البته بعضى ها اشتباه مى كنند و تصور مى كنند كه شايد يكك ميهن يرستى در عين تبعيت از 


انكلستان در دوره رضاخان بوده است. به نظر من اين ميهن يرستى يعنى من يرستىء در واقع ايران» يعنى من. 
س: يعنى خانواده رضاخان. 

ج: من هستم؛ بقيه ايران» ديكر معنى خارجى ندارد. اين بايستى هرجه نيرومندتر شود» هرجه قوى تر بشود. 
س: اين يعنى همان شاه يرستى. 


ج: شاه يرستى اش مى شود من يرستى. به اين جهت ميهن يرستى راو يعنى من يرستى. اقداماتى هم كه او كرده و ييشرفت 
اجتماعى ‏ ايران در دوران رضاخان محدود استء خيلى محدود. تنها كار مثبتى كه او انجام داد فرستادن دانشجويان ايرانى به 
ارويا بود. در درجه اول فرانسه و آلمان وعده كمى هم به انككلستان. مسابقه مى كذاشتند تا بهترين دانشجويان بتوانند به ارويا 
بروند» ينج دوره ودر هر دوره صد نفر فرستادند. اينها كه بركشتند» نقش جالبى در يبشرفت رشته هاى مختلف اجتماعى 


داشتند. نمونه هايى از آنها هنوز هم زنده هستند. 
س: رحيم عابدى هنوز هست. 

ج: رحيم عابدى متعلق به آلمانيها بود. 

س: مهندس باز ركان و دكتر سحابى. 


2 مهندس باز ركان و دكتر سحابى كه هنوز هم زنده استء جزو كروه اول بودند. انسانهاى بسيار شريف و وطن يرستى 


بودند» به هيج وجه هم هويت ملى_ خودشان را از هيج حيث از دست ندادند. البته نمونه هاى ناجور هم بودند. 


ج: امثال مهندس رياضى و شريف امامى كه كثيف ترين نمونه اش بودند. رضاخان دو خيانت بزركك انجام داد: يكى تبديل 
قرارداد بى ارزش دارسى به يكك قرارداد نفتى با مدت اعتبار شصت سال و دوم تبديل اين موضوع به يكك بيروزى_ملى و 


جشن عمومى. 


س: عاقدش هم تقفى زاده بود. 


ص: م 


ج: امضاء كننده اش بود. واقعيت اين است كه تقى زاده نقش تعيين كننده اى در آن جريان نداشت و تيمورتاش مشغول 
مذاكره با كدمن بودند. 


كدمن خواستار ديدار با رضاخان مى شود واين ديدار انجام مى شود. كسى نمى داند ذو ان ليه جه كدشعه ست يمن از 
اين جلسه رضاخان هيأت را در كاخ خود جمع كرده و مى كويد برونده نفت را بياوريد. يرونده نفت شامل تمام مذاكرات 
تيمورتاش با كدمن و كل مذاكرات بود. رضاخان اين يرونده را مى اندازد در بخارى و مى سوزاند و مى كويد كه قرارداد 
جديد ببنديد. متن قرارداد جديد را انككليسيها تهيه مى كنند و به او مى دهند, او هم به تقى زاده مى كويد امضاء كن. تقى زاده 
«بنده اى» در مقابل اين كردن كلفت بوده و مى دانسته كه اكر امضاء نكند» جه بر سرّش خواهد آمد. ابتدا تقى زاده سفير 
رضاخان دن انكلستان وعد دز المان عن شؤد: 


بوت قز الى ةق تقى زاده سفير كبير ايران در انككلستان بود و فريدون آدميت هم زير نظر او كار مى كرد. 


ج: اين بزركترين خيانتى است كه رضاخان به دستور ارباب خود به منافع ملى ايران يعنى نفت كرده است. انككليسيها موفقيت 
بزركى يبدا مى كنند. واقعيت هم اين بود كه دستور دهنده كامل بودند. محمدرضا را هم از اول به سوييس مى فرستند. يكك 
انكليسى هم براى هميشه در كنار اوست. بعد هم كه به ايران مى آيدء همه كاره دربار سلطنتى است. خلا-صه رضاخان از 


الكلستاق دبتوو من كزفة اويا ظاهرى على :و سازتدة ايران تويخ+ ان زا اجرا :من كرد 


شورشهاى منطقه اى به يكك وحدت ملى رساند. دوم اين كه دست به فعاليت عمرانى و سازندكى زد. مثل راه سازى و راه 


ل 


اج به نظر من مهمترين علااقه انككليسيها وجود يكك دولت ثابت مقتدر و زاندارم منافع آنها بود. همان كارى كه امريكاييها با 
محمدرضا كردند. جنين حكومتى اولاً بايد يكك ارتش داشته باشد. براى اين كار هم لازم بود كه همه قدرتهاى محلى از بين 
بروند و دولت مركزى تقويت شود. منتهى نه مجلس وجود داشت و نه جيز ديكرى. فقط شخص رضاخان بود كه دستور مى 
داد. همانطور كه كفتم رضاخان يكك آدم عامى بود و نمى توانست يكك سرى مسائل را بفهمد. مسأله راه آهن هم خيلى ساده 
است؛ راه آهن هم جزو قرارداد رويتر بود» هم دارسى وهم قرارداد 1414 وثوق الدوله با انكلستان. يعنى انكلستان علاقمند بود 


كه راه آهن درياى خزر 


ص: كرده 


به خليج فارس و به راه آهن خانقين مربوط شود. اين سياست انككلستان بود و كارى كه شده. غير از اين نيست. در صورتى كه 


دويق سن وام واه اهن د كلافعة ارما مطل امقيا توس[ شقانن قورع ] نن راسكنا تواتك | رسا دا انا قد 
س: يا حداقل شرق كشور را به غرب وصل كند يعنى از خراسان به كردستان. 


ج: به اين ترتيب اين راه آهن همان سياستى است كه انككلستان مى خواست. نكته دوم اين كه يول نفت جه شد؟ حتى يكك 
شاهى از درآ مد نفت در دوران رضاخان به بودجه دولت نيامد. تمام بودجه از مردم توسط ماليات قندء جاى؛ سيكار و 
مالياتهاى غير مستقيم كرفته شده است. مخارج راه و راه آهن_ كشيده شده هم از جيب ملت بود. جالب اين است كه انكليسيها 
آنقدر مطمئن بودند كه بلافاصله بعد از عقد قرارداد 21914 مقدمات خط راه آهن را فراهم كردند. خط را هم آنها تعيين 
كردنك. 


س: يس بودجه نفت رفت؟ 


ج: بودجه نفت براى خريد اسلحه خرج شد. حتى يكك شاهى از يولى كه در دوره رضاخان از نفت مى كرفتند» جزو بودجه 


دولتى نيامد و همه» صرف خريد اسلحه شد. 
س: اسلحه را هم از انكلستان مى خريدند؟ 


ج: نه از سوئد مى خريدند. رضاخان؛ توب رااز سوئد و اسلحه را از آلمان مى خريد. انكلستان آنقدر اصرار نداشت كه از 
كجا بخرند. من يادم هست كه برادرم محمود را كه افسر تويخانه بود» براى كنترل خريد تويهاى معروف بوفورس به سوئد 
فرستادند. البته رضاخان از اين بندكى نسبت به انكلستان درد مى كشيد و تحقير مى شد؛ يعنى خودش را ديكر آنقدر بزركك 
مى ديد كه ازاين بابت تحقير مى شد. به همين دليل در عين حالى كه مى دانست انككلستان او را آورده» يكك احساس ضد 
انكليسى بيدا كرده بود. بعداً هم اعلام كردند كه خودشان او را مى برند. در اين اوضاع و احوال دورنمايى براى او بيدا شد كه 


فكر مى كرد مى توانست غير از اين حالت باشد و آن يبشرفت نازيسم در ارويا بود. 
س: حركت رضاخان به طرف نازيسم به اراده خودش بودء يا عامل آن قدرت نازيسم و نفوذش در ايران بود؟ 


ج: هر دوى آن؛ دكتر متين دفترى در خاطراتش مى نويسد كه رضاخان به وزرايش كفت نظرياتتان رابا دلايل و به صورت 
كتين دربآزه آلمان نؤسيد. دفترى كه وزيز ذاه كسترى بوة م كويد من با دلايل سيان زيآدئ كه ال:موفقيتهاف نازيهاء رتش 


آن و ييروزيهايش 


ص: فده 


مى دانستم كفته و با دلايل زيادى ثابت كردم كه در جنكك عليه شوروىء ييروزى با آلمان است و ترديدى در اين نيست. 
افرادى ديكر هم» هر كدام نظريات ديكرى نوشتند. من هفته ديككر نخست وزير شدم. شاه نخست وزير قبلى را عزل كرد و من 
نخست وزير شدم. آلمانها كمكهاى صنعتى و غيره خود را به ايران شروع كردند. مثلاً ساختمان بيمارستان هزار تخت خوابى 
(بيمارستان امام خمينى) را يكك شركت آلمانى ساخت و من خود در آن شركت در آلمان كار كرده ام. البته ايران هم كه 
آمدم. جند ماه اول كار كردم ولى بعد مرا به سربازى بردند. كاركنان اين شركت در ايران مأموريت جاسوسى هم داشتند. 
كاركنانى كه به ايران مى آمدند» تربيت شده سازمان جاسوسى آلمان بودند. آنها در اينجا دو نقش داشتند» يكك نقش اجراى 
بروزه هاى صنعتى و يكى هم نقش جاسوسى و نفوذ. نقشه آنها اين بود كه به كمكك تركيه بتوانند به نفت جنوب برسند. وضع 
آلمان از لحاظ نفت نامساعد بود. من ظاهراً جندى يبش تعدادى از كمكهاى امريكاييها را به نازيها ذكر كردم. نازيها 
موفقيتهايى كسب كردند و شاه به آنها متمايل شد؛ بويزه يس از طرح مسأله آرياييها و ناد ايران آريايى او تصور كرد كه 
ديكر كار تمام است و هفده شهر قفقاز و غير متعلق به ايران شده و ايران كبير ساخته خواهد شد. كفته شده كه رضاخان در 
اين دوران ستاد نظامى_خود را جمع كرده و مى كويد ارتش آلمان بزودى به قفقاز خواهد رسيد و قسمتهايى از ايران كه 


روسها از ما كرفته بودند» به ما يبس خواهند داد؛ جون ما متحد هستيم. 
س: در بين مردم ما هم كرايش به آلمان ها بود آيا اين امر تبليغات خودٍ دستكاه و آلمانيها بود؟ 


مفصلى از اينهاست كه من دارم. مثلا- در اين فهرست اسم دكتر متين دفترى و دكتر سجادى هم هست. همجنين يكى از 


س: سياوش؟ 
اج نه؟ شاعرى كه هنوز زنده شرك منظورم شاملو است. 
س: شاملو ايران است و در امريكا نيست. از اول هم در ايران بود. 


ج: بله؛ همين شاملو هم جزو آنهاست. مردم در ايران نفرت عجيبى نسبت به انكليسيها داشتند؛ به اين دليل كه انكليسيها 


رضاخان را آوردند. در عده زيادى از روشنفكران جوان.» 


ص: زرده 


كزايكن به المانوة و خعوشوهاليرؤذتد 3 أبن كه ١‏ لمانهاء انكلشيها وا كز يدت ول قم والشعة بي جد تمن ذاسشك ١‏ كد 


آلمان ييروز شود يعنى جه؛ اين را نمى فهميدند. تبليغات آلمانها هم فوق العاده بود. 
س: تبليغاتشان در ايران هم قوى بود؟ 

ج: راديو آلمان راديو برلين كه به زبان فارسى برنامه داشتء از قويترين راديوها بود. 
س: از ).8.8 هم قوى تر بود؟ 


ج: اصللا قابل مقايسه نبود. كويندكان اين راديو از همان بجه فاشيستهايى بودند كه در ايران هم تبليغ مى كردند. تبليغات 


دروغينى كه داشتند مانند برترى_نزاد آريايى» اعلام اخبار بد از انكليسيها و غيره بسيار مؤثر بود. 


اج كاملاً فعال بودند. آنها براى از بين بردن روحيه طرفدارى از انككلستان و تقويت روحيه ضدانكليسى فعاليت كردند. البته 
فعاليت دوجانبه هم داشتند» يعنى هم عليه رضاخان حرف مى زدند و مى كفتند كه جون نوكر انكليس است بايد از بين برود و 
هم عليه انكلستان و به نفع رضاخان. به اين ترتيب يايكاههايى براى خود بيدا كردند. فردوست نوشته كه محمدرضا در اتاق 
خودش نقشه شوروى وافريقا را داشت و با يرجم, تمام ييشرفتهاى آلمان را نقطه كذارى مى كرد. نازيها در خودٍ آلمان هم 
همين حقه عجيب را زدند. اول آمدند اسم حزبشان را ناسيونال ملى كذاشتند و اين تأثير بسيارى داشت. براى جه؟ يعنى اين 
كه ما طرفدار ملت آلمان هستيم؛ ملت آلمانى كه در جنكك بين الملل اولء بعد از قرارداد ورساى تحقير شده و توسرى خورده 
بود. ما ناسيونال سوسياليست و طرفدار كار كران هستيم. يعنى ما ملى هستيم. كار كرى هستيم. يرجممان هم يرجم سرخ است و 
تنها به جاى داس و جكشء يكك علامت قديمى آلمانى _قديمى - صليب شكسته - را مى زنيم. هيتلر بسيار عاقلانه رفتار كرد. 


با همين حرفهاء عده زيادى از مردم آلمان رافريب دادند. اين واقعيت است. من آنجا بودم. 
س: اين كه مى كويند نظريه نيجه - ابرمرد و مرد برتر - در كسترش تفكر نازيسم مؤثر بود» درست است يا خير؟ 


ج: خير؛ به عقيده من اينها كه در رأس آلمان بودندء نه به نيجه عقيده داشتند, نه به كانت و نه به هيج مذهب ديكرى. اصالً 
همه شان ضد مذهبى بودند. جناح كاركرى_قوى هم داشتند. اما وقتى نازيها همكارى با كروب و سرمايه داران بزركك را 


شروع كردند» اين جناح 


ص: 6م 


كاركرى به مخالفت برخاستء آنها هم همه اينها را قلع و قمع كردند. تمام بخش كاركرى_حزب نازى از بين رفت. در واقع 
هيتلر كودتايى كرد و تمام آنها را اعدام كرد. بدتر از اعدام دسته جمعى يهوديهاء اعدام بخش كار كرى خودٍ حزب نازى بود. 


اتفاقاً «برشت) نيز نمايشنامه اى در همين موضوع دارد. 


س: در مورد يهوديها وحزب نازى دو بحث وجود دارد: يكى اين كه مى كويند يهوديها به دليل روحيه دنيايرستى شانء 
كارشكنى _زيادى در كار آلمانها مى كردند. دوم اين كه كشتارهايى بودء اما نه به اين شكلى كه مظلوم نمايى مى كنند و 
آفا رشان ميلو من ذهتله يكف نكنه د يكر ابن كه دن النائق كةافلسقه سباسى وبرشد فرمتكى دن آن عمد يود طون حنية 


آدم سوزى_وحشتناكى» حتى در مقياس مثلاً هزار نفر» صورت مى كيرد؟ 

ج: اولاً اين را بايد بدانيم كه يهوديها در آلمان نيروى مالى و اقتصادى_فوق العاده نيرومندى بودند؛ مثل همه جاء در انكلستان 
هم بودند. مثلاً مى دانيد كه بانكك معروف انكلستان كه در تمام ارويا هم شعبه داشتء متعلق به يهوديها است. اصولاً يهوديها 
در هيج جا كاركر نداشتند. از نظر فرهنككى و علمى هم قوى بودند. افرادى مثل انيشتين داشتند. در خودٍ روسيه هم عده زيادى 
از دانشمندان يهودى بودند. اين نشان مى دهد كه كروه برجسته اى بودند. نكته عجيبى كه انسان در تاريخ مى بيند ايدست كه 
سرمايه داران بزركك يهودى به نازيسم كمكك مى كنند. بعدها بين نازيها و سرمايه داران يهودى معامله اى هم وجود داشت؛ 


س: در اين تاريخ كه هنوز اسرائيلى شكل نككرفته و تازه داشتند زمين مى خريدند؟ 


ج: از همان وقت مى خواستند شخصيتهاى مهم را به اسرائيل ببرند. جنين معاملا-تى هم بود. از سوى ديكر آلمانها وعده 
ياكسازى نثادى و يكدست كردن ملت آلمان را داده بودند واين كه بعضى ها يهوديها را ناد كثيفى مى دانستند. 


مَن انق عالت :واقعاً ذو تليعات خلس انها وجوهتداقت؟ 


ج: عميقاً؛ من خودم آنجا بودم. اينها در يكك شب ريختند و دكانهاى يهوديها را شكسته وغارت كردند. من به جشم خودم 
ديدم. خلاصه تبليغات ضديهودى آنهاء خيلى وسيع بود. 


ج: جامعه هم مى يذيرفت. براى اين كه جامعه مى ديد اينها هيج كدامء كاركر نيستند. اكثريت جامعه كار كر بودند و مى 


ديدند كه حتى يكك نفر كا ركر يهودى نيست. همه يولدارند و 


ص: عم 


زندكى شان خوب است. تقريباً عامه مردم اين را مى يذيرفتند. تنها كسانى كه مقاومت مى كردند جيها يعنى سوسياليستهاى 
جب و كمونيستها بودند. من آنجا مى ديدم كه اينها جقدر با جريان تبعيض نزادى مخالف هستند. بعدها به اسم جمع آورى_ 
يهوديها از داخل جامعه آريايى آلمان» شروع به جمع كردن آنها كردند؛ آن هم نه به اسم كشتن و سوزاندن. آشويتس در 
اصل ديوارى بود بين قسمتى كه يهوديها در آن كل كارى مى كردند و به خارجيها مى فروختند و كوره هاى آدم سوزى. اين 


كوره ها را هم من خودم ديده ام. 
س: كوره ها را فقط براى همين درست كرده بودند يا كوره هاى أ جريزى و غيره بود؟ 


ج: نه» همه اش براى همين درست شده بود. اتاق هاى كاز هم بود. اتاقهايى كه در آنء اينها را به عنوان حمام لخت مى 
كردندء البته از هر نزادى در اين آدم سوزيها يافت مى شد؛ كمونيستها و غيره. در آشويتس نهصد و شصت و اندى هزار نفر 


س: يعنى مجموع سوزانده شده ها نزديكك يكك ميليون نفر است. 


اج نهصدوشصت هزر نفر از اين تعداد» قريب سيصدوبيست تا سيصدوسى هزار نفر غير يهودى بودند. مثل روسها و مجموع 
مليتهايى كه به آنها آدم هاى يست مى كفتند. 


س: ايرانى هم در آنجا بود؟ 


ج: من كسى را نمى شناسم. تاكنون جنين موضوعى مطرح نشده است. البته غير از آشويتسء زندانهاى ديكرى هم بودند. اين 
زندانهاء هم در آلمان بودند وهم در نقاط ديكر جهان. يكى از آنها در نزديكى_ورشو در لهستان بود. اينها تقريباً تمام اسيران 
شوروى_ كمونيست را كنار هم در اتاقهايى كه به شكل حمام بودند لخت مى كردند. 


س: اين زندانها دست ارتش آلمان هم بود؟ 


اج تمام اين كاه تحرو اسن :الى بود. اس.اس نيروى ضربتى خود حزب بود. ارتش اضلةدو اب جربان نبود. اتفاقاً درون 
ارتشء مخالفان جدى وجود داشتء تا حدى كه كودتايى براى كشتن هيتلر ترتيب دادند, اما موفق نشدند. حتى رومل هم با 
كودتا كران همكارى مى كرد كه مجبور به خود كشى شد. كتاب «كارد جوان» را بخوانيد» خيلى جالب است. اين كتاب قيافه 


س: آيا در مجامع مطبوعاتى» سياسى و يا فرهنكى آلمانء اعتراضى به اين اقدامات نبود؟ 


ج: به دليل همان استبداد وحشتناكك جيزى يافت نمى شد. بجه ها هم تربيت شده بودند كه 


ص: لفكرده 


بدرانشان را لو دهند. تبليغات از همان نوع ملى كرايى كه كفتم خيلى شديد و محصول حقارت و توهينى بود كه بعد از جنكك 
بين المللى به آلمانيها شده بود. 


س: آيا يهوديها در اين تحقير شريكك بودند كه هدف اوليه نازيها قرار كرفتند؟ 


ج: براى اين كه اموال يهوديها كه خيلى هم ثروتمند بودند مصادره شود اول اين كروه مورد نظر قرار كرفتند» آن هم نه به 
عنوان از بين بردن اينهاء بلكه به عنوان جداسازى راينها از جامعه آلمان. 


س: آيا تشكيلات صهيونيسم در آلمان نيز مانند انكليس قوى بود؟ 


ج: من اطلاعى ندارم. من در آلمان يكك يهودى مى شناختم كه خياط بودء اتفاقاً براى من لباس هم دوخته بو ار تداتيا تقاضنا 
مى كرد كه اكر مى شود كارى بكنيد كه من ويزا بكيرم و به ايران بروم. يا مثلاً يكك معمار بزركك يهودى بود كه من او را در 
سفارت ايران ديدم. او كفت شما اينجا جه مى خوانيد؟ كفتم من معمارى مى خوانم. مرا به ناهارى كنار درياجه معروف 
آلمان دعوت كرد. در بين ناهار كفت كوشش مى كنم كه ويزايى براى ايران بكيرم و بروم. وضع يهوديها اينكونه بود و به 
فكر فرار از آلمان بودند. 


س: يعنى بيش از آدم سوزىء سرمايه داران اصلى متوجه شده بودند؟ 
ج: همه سرمايه داران بزركك فرار كردند و رفتند. 
س: يس مى شود كفت بخشى از يهوديها مهاجرت كردند؟ 


ج: خيلى زياد؛ افرادى مثل انيشتين و غيره فرار كردند و رفتند. عده زيادى را هم سوزاندند و عده اى را هم براى آزمايشهاى 
يزشكى و بررسى اثر سم هاى مختلف به كار كرفتند. يكى از بزركترين جنايات را كارخانه داروسازى_ مونشن كه آسبيرين 
مى سازد مرتكب شد. اين كارخانه كه در باير لوركوزن استء آثار داروها رابر روى يهوديان امتحان كرد. دو كارخانه 
بز ركك ديكر هم در آلمان» براى آزمايش داروهاء سموم و تأثير آنها در انسانهاء از يهوديها استفاده كردند. اينها را در اتاقهايى 
لخت كرده و آزمايش مى كردند. صحنه هاى دردناكى بود. من به جشم خود كفشهاى بجه ها را ديدم كه بلاصاحب رها 
شده بود. بعد از اين كه كاز اينها را خفه مى كرد» جسدها را به كوره هاى آدم سوزى مى بردند» آدمها را در آن كوره ها مى 
سوزاندند و خاكسترشان را در بقيه مواد شيميايى؛ طبى و غيره به كار مى بردند. آلمان شش بازداشتكاه ازاين نوع داشت: 
يكى از آنها در آلمان شرقى» يكى در اتريشء يككى در لهستان و دو بازداشتكاه هم در شهرهاى آلمان بودنك. 


ص: عم 
س: از اروياييها مثل انكليسيهاء فرانسويها و غيره هم جزو اينها بودند؟ 


ج: بله؛ از اروياييها و فرانسويها در بين آنها بودند. در بين اينها خائنين فرانسوى هم بودند كه معروفترينشان يتن نخست وزير 
مقاومت فوق العاده نيرومندى بود كه نا آخر هم نتوانستند كشف كنند. 


س: با اين همه جرا اينها در كشورهاى شرقى مثل ايران» عراق و لبنان محبوبيت داشتند؟ 


ج: به همان علت كه مبارزه ضد انكليسى بود. در عراق انكليسيها حاكم و فرمانرواى مطلق بودند و رفتارشان هم با مردم فوق 
العاده تختير مز وك معلة در هفيق آباداة' موومان ترههه بودند كه ورود ايرانيها و سككها به كلوب امريكاييها قدغن است. 
همان جيزى كه در جين بود. در يكن هنوز هم تابلوبى در كلوب انككليسيهاست كه نوشته ورود جينيها و سككها ممنوع است. 
من خودم در يكن اين تابلو را ديدم؛ مى دانيد جقدر كينه ايجاد مى كند. هركس كه با اينها بجنكد, موافق او هستند و تأييدش 
مى كنند. در جوانها هم جنين حسى وجود داشت كه كاملاً طبيعى است. به هرحال در نهايت به دليل عدم موفقيت ارتش 
آلمان» كار به آنجا رسيد كه از سوى شوروى و انككلستان» به رضاخان اولتيماتوم دادند. 


س: آيا براى آلمان امكان نداشت كه براى حمايت از حكومت ايران» سرباز بفرستند؟ 

ج: نمى توانست؛ جنكك سختى در شوروى داشت وله شده بود. 

من فكز من كملا اكز سريازهايشن زاذ رز ابرات نادة فى كرد كارئ مو تواست در برا انكلستان و شؤرزوئ يكيل؟ 
ج: كارى نمى توانست بكند» جون انككلستان به اندازه كافى نيرو در ايران داشت. البته امريكا هم بود. 

س: امريكاء روس و انكليس. 


نيذيرفت و آنها هم يكك روزه وارد شدند. ارتش شوروى از خراسان و ارتش انكّلستان هم از جنوب وارد شدند. امريكاييها هم 


وسط تهران يياده شدند. البته بدون هيجكونه قراردادى» بعد هم فروغى قراردادى مى بندد و استعفانامه رضاخان را مى كيرد. 


ص: /61 

س: استعفانامه را از رضاخان مى كيرند و وليعهد را معرفى مى كنند. 

ج: البته در ابتدا انكلستان مايل بود كه دوباره قاجاريه را احيأ كند. 

س: صحبت آن بود. صحبت سيدضياء هم بود. دو سه نامزد داشتند. 

ج: مى كويند ظاهراً شورويها اصرار داشتند كه همين محمدرضاء شاه بشود. 

س: در جلسه قبل» درباره فراماسونرى در دوره مشروطه و رضاخان بحث داشتيم؛ اكر موافقيد بحث را ادامه دهيم. 


ج: اوايل ورود فراماسونرى در ايران» در دوره مشروطيت بود. اكر به بازيكنان اصلى انقلاب مشروطيت نككاه كنيم, البته غير از 
ملكم خان كه نقش عمده اى در مشروطيت نداشتء فراماسونرى در آن نقشى نداشت. حتى كسانى كه بعدها به فراماسونرى و 
الكلسعاة وابشتةتشدد» دن دوؤوان مشروطيت :له فراماسولة بود ند و نه واسككى يمن :نه الكلستان:داشهد؛ ان ابن عده مي 
توان به تقى زاده اشاره كرد. انقلاب مشروطيت مكر جقدر طول مى كشيد تا از بين برود؟ © سال از 1408 تا .191١‏ آن هم 
هميشه شاهد كشمكش داخلى بود. در اين دوره فراماسونرى هنوز نقشى در مشروطيت ايران ندارد. هيج كدام از كردانند كان 
نيست كه اسمشان در فهرست فراماسونرى و وابستكى به انكلستان باشد. رجال مشروطيت يكك عده امثال انقلابيون آذربايجان 
و ... بودند. به هيج كدام از اينها نمى توان نام فراماسون داد. انقلابيون» ستارخان و باقرخان و ... بودند وايا كمكهايى هم از 
طرف قفقاز مى رسيد. در تهران هم علمايى مثل طباطبايى و بهبهانى در رأس اين جريان بودند و كردانند كان آن به حساب 
مى آمدند. نمى شود كفت كه اينها اسمشان جزو فراماسونرى بوده؛ فراماسونرى جرأت نمى كرد سراغ جنين كسانى بيايد. يا 
مثلاً بازاريهاى تهران» هيج كدامشان فراماسونر نبودند. هيج كدام از آنهايى كه در تحصن سفارت انكليس شركت داشتند 
فراماسون نبودند. اصلل بازاريهاى ما عادى بودند. فقط در دوره رضاخان است كه فراماسونرى شروع مى شود. يعنى در دوره 
رضاخان است كه انكلستان حاكم مطلق مى شود. وقتى كه انككلستان حاكم مى شود؛ فراماسونرى هم شروع مى شود. انكلستان 
مى خواهد به همه كردانند كان دور و بر رضاخان يكك بند ناكسستنى ببندد. همانطور كه در تاريخ فراماسونرى ايران هست» 
تمام افرادٍ بعد از دوران مشروطيت هستند كه وارد تشكيلات فراماسونرى و سياست ايران مى شوند. از آن به بعد فراماسونرى 
به يكك عامل مهم سياسى در ايران تبديل مى شود. نقش آن اينقدر مهم بود كه حتى اككرء داور يا تيمورتاش كه اسمشان در 


فراماسونرى نيست»ء از بين مى روند؛ ولى مثلا 


ص: ارده 


فى زاذسوءقروقى م فاننان افيا نا لخر مق بزاننذا ونقنا عد ون تطانينا مخز :ادرو ريق اعاش او جاتن ناي سين كنس كاسن 
نسل به نسل نيرو مى كرفت. البته در اين دوران» كسانى هم به اشتباه در فراماسونرى عضو مى شوند» جرا كه فراماسونرى_ارويا 
به عنوان عامل مثبت»؛ عامل دوستى و كمكك به مردم معرفى شده بود. اما تعداد آنها زياد نيست. به همين دليل فراماسونرى _ 
ايران در دوره رضاخانى» يعنى حاكميت كامل انكلستان در سياست,ء قبضه كردن به بند كشيدن و زنجير زدن فراماسونرى به 
كردانند كان قشرهاى مختلف جامعه؛ از يادشاه كرفته تا سطوح متوسط. 


س: در مورد شخصيت رضاخانء» بخصوص در ٠١ ١8‏ سال اخير كه توجه به تاريخ معاصر و تحليل و بررسى حكومت يهلوى 
تساواسة سطالى كلق م شوق هل تشباوى محتقت كذ" دكلبها ق ترركنا تور رايد قدويك رروائك كه محر دسعو رانك باقن 
نه به اصطلاح خاص انككليسيهاء به عنوان يكك ديكتاتور. يكك ارتشى را آوردند كه مجرى_كارشان باشدء نه شعور سياسى 
داشتء نه فهم سياسى و نه يكك رجل سياسى بود. به همين دليل هرجه ديكته مى كردندء مثل آتاتورك؛ عمل مى كرد. مى 
كويند انكليسيها اين دو را با هم سركار آوردند. دسته اى هم رضاخان را به عنوان يكك عنصر ملى مى دانند. يكك عنصر 
ارتشى كه ديكتاتور بوده» موارد منفى هم داشته ولى در او وطن يرستى هم ديده مى شود. عده اى ديكر نيز معتقدند كه 
تشكيلات فراماسونرى باعث شد تا ابتدا رضاخان جهره ملى و حتى ضدانكليسى بكيرد و بعد به قدرت برسد. 


ج: من فكر مى كنم رضاخان را همانطور كه خودٍ آيرون سايد نيز مى كويدء وى انتخاب كرده است؛ منتهى با مشورت عامل 
اصلى شان سيدضياء. سيدضياء يكك روزنامه نككار و سياستمدار باشعورى بود و مى دانست كه جه كار بايد بكند. انكلستان 
عسات كردم برط ككمقتة ومن تراقنييه وفاهاة دراشايل الكاد شروو كتنييت شندة اطبيتاة داشيعة زاك درت را 
تحويل او بدهد. بايستى خيلى اطمينان داشته باشند. بدين ترتيب بايستى قبلا با رضاخان شرط شده باشد كه تو بايد نقش 
مجرى را بازى كنى. مسأله قرارداد نفت كه درباره آن بيش ازاين صحبت كرديم» نشان دهنده دقيق اين موضوع است كه 
راغا 5 دمقور: دس كوا حرا كردم نينت دنار يوق زفت امعان ذاذورى اتتسو راقن كدو افحا سل الود نلو سو نكن كل برو دم القت 


در آتش. كار كوجكى نيسثت. 


س: ولى اين ديكتاتورى نبود» مأموريتش بود. 


ص: وده 


ج: اينها را كاملا آكاهانه از بين برد. تيمورتاش دواسذا كراتقن انقناؤات سيار حال كرفت يود دون آن كه اقارائن يدهن 
براى اين كه در تاريخ كسى نداند كه عناصر ملى جه كار كردند و جه امتيازاتى از انكلستان كرفته بودند» يرونده را سوزاند 
بلكه امثال آنها را نيز كشت. اولى را در زندان و دومى را هم با خوردن اجبارى_سم كشتند. بعد هم نقشه كشيدن خط راه 
آهن ايران مطرح شد. جه كسى به رضاخان كفت كه اين خط آهن بايد كشيده شود؟ غير از اينست كه بيش از عقد قرارداد 
انكلستان» كار آن شروع شده بود؟ كدام مهندس فنى و متخصصى به رضاخان كفت كه راه آهن ايران بايد از كجا برود؟ 
مسير تهران - اصفهان مهم تر است يا جاهايى كه نفت دارد و تنها منافع شركت نفت را تأمين مى كند؟ تنها نكته اى كه من 
درباره رضاخان مى كويمء اين است كه تحقيرهايى كه انككليسيها بارها نسبت به او داشتند در او نفرتى مثل نفرت يكك برده 
نسبت به اربابش ايجاد كرد. به همين دليل به سمت آلمانها رفت» بدان اميد كه موفقيتهاى بزركترى بيدا كند. موفقيتهايى بيش 
از آنجه كه انككليسيها به او داده بودند. رضاخان به اميد كرفتن منطقه قفقاز و مثلاً لغو فلان قرارداد و همسويى با نزاد آريا و 
غيره به سمت آلمانها رفت وكرنه رضاخان اصللا جه مى فهميد كه مثلاً يهلوى و داريوش جه كسانى بودند تا اسم يهلوى را 
براى خودش بركزيند. وقتى او بر سركار آمدء كاهى اوقات مشاورينش حرفهاى درستى مى زدند. مثلا فرستادن دانشجو به 
اروياء كار بسيار مثبتى بود. تأسيس دانشكاه تهران» كار مثبتى است. اينها را جه كسانى كردند؟ همين روبه روييهاى رضاخان» 
جرا كه انكليسيها مى كويند كه بدون يكك مقدار ييشرفت اجتماعى» نمى شود اين جامعه را در مقابل شوروى واكسينه كرد. 
نمى شود از آن سوى در مقابل شورى ساخت. بيشرفت اجتماعى در ايران هم فقط در مسأله فرهنكك بود. مى بينيم كه يكك 
سلسله ييشرفت فرهنكى را همء امثال فروغى باعث مى شوند. الكليسيها مى ديدند كه بدون ييشرفت نمى توانند در مقابل 
شوروى كه در آن سوى ارس در حال تحول استء بايستند. نمى دانم مواردى را كه نهرو درباره تاجيكستان نوشته. خوانده ايد 
نناه؟ تهرو اشداره ذاود كه تاجيكستان دن طول ده سشنال»:ازالحناظ فر شك عدر شرفت كرذه است» اتكليسيها اينها زامين 
ديدند. در تركيه هم وضع به همين صورت بود. مى ديدند كه بدون مقدارى بسط فرهنكى نمى توانند جلوى شوروى را 
بكيرند. البته از لحاظ صنعتى كارى نكردند. مهمترين كارى كه شد جند كارخانه بود كه در املاكك خود شاه در مازندران 
ساخته شد؛ مثل ريسند كى قائم شهرء ابريشم بافى جالوس و كارخانه جاى خشكك كنى. خارج از املاكك شاهء از لحاظ صنعتى 


حه 


ص: لزذله 


اقدامى شده اسثت؟ فقط صنايع يارجه بافى در اصفهان است» آن هم كارخانجات خصوصى بوده و تجار راه انداخته بودنك. 


ديكر در دوره رضاخان از صنعت جيزى نمى بينيم. 
س: حجند تا جاده سازى هم داشت. 


ج: همه اينها را كه نككاه كنيم» مى بينيم كه جزو احتياجات استفاده از نفت است. شركت نفت تعيين كننده بود. دين ترتيب 
من معتقدم كه او خودش را از سوى انككلستان تحقيرشده مى ديد. خيال مى كرد آدم بزركى شده كه همه اطاعتش را مى 
كنند. فكر مى كرد اعليحضرت قدر قدرت و قوى شوكت است. آخرش مى ديد كه همه اينها دروغ بود. رضاخان واقعاً از 
لحاظ فهم, آدم يابينى بوده» حتى متوسط هم نبود. دراين شرايط» بركشتن از انكليسيهاء يعنى درست همان احساسى كه يكك 
برده نسبت به برده دار دارد. احساسى كه هيج وقت راضى نبوده؛ ولى مجبور به تبعيت بود. اين يعنى ايجاد نفرت نسبت به 
ارباب. عين همين وضع را در تاريخ روسيه هم مى بينيم كه سرخ ها نسبت به صاحبانشان نفرت عجيبى داشتند؛ ولى اطاعت 
مطلق مى كردند و هيج كار ديكرى نمى توانستند بكنند. ولى اكر فرصتى دست مى داد انتقام مى كرفتند. اين دليل اصلى_ 
كرايش او به آلمانهاست. دليل ديكر هم اميد به بزركىبيشتر بود. او تصور مى كرد كه آلمان ابرقدرت است. اينست كه او 
وطن يرست نبود. وطن يعنى مردم» وطن يعنى تودهاى ميليونى. وطن كه فقط خاكك و زمين و معدن نيست,ء اينها وسايلى است 
براى بالا-بردن سطح وطن. وطن يعنى علاقه به مردم. رضاخان اصللا جنين علاقه اى داشت؟ ببينيد در املاكك خودش با مردم 
جه مى كرد. ببينيد جه جنايتى نسبت به دهقانان انجام مى داد. جناياتى كه اصلا قابل تصور نيست. داستانهايى كه درباره رفتار 


با دهقانهاى زمينهايش نقل مى كنندء واقعاً قابل تصور نيست. 

س: بيش از ١60٠١٠‏ ده داشت. 

ج: اصلا ديككر جيزى در ايران نمانده بود. تمام غرب ايران و بهترين نواحى_آن را كرفته بود. عمرش وفا نكرد والا بقيه را هم 
مى كرفت. 


س: مى كويند درباره جريان باستان شناسى يا باستان كرايى هم در ايران دو جريان فعاليت داشتند كه حكومت را به آن 
نظ شوق 'ذادتك وهر :متكا الكلشيئ :نا غري :د اشعدة يكن عله اال مأمؤرين استعهار جحت عتوان شرق قناس ونا يران 
شئاس بودند. علت اين هم كه در مملكت ما نسبت به شرق شناسى با ديده ترديد نككاه مى كنند همين است. يكى هم ماسونهاء 


كاعيوما مز نان وماكاة تداليكاس كود دان كروهازان افراد ع اجوة 


ص: غ06 
سريرسى سايكس و ادوارد براون واز كروه دوم افرادى جون بيرنياء يورداوود و محمد مقدم را مى توان نام برد. 


ج: به نظر من دو جريان وجود داشت: يكى جريان واقعاً سالم ايران شناسى و علاقمندان به ايران» كه ممكن است اسلامى هم 


نبوده باشد. من شنيدم كه يورداوود ماسون بوده است. 
س: ماسون نبوده» ولى تحت تاثير مستشرقين بود. 


ج: مستشرقى غير از فراماسونرى است. مستشرقين شوروى هيج كدامشان ماسون نبودند و بهترين مطالب را توانسته اند در مورد 
تاريخ بياند. همين تاريخ مفصل ايران كه تحت عنوان «ايران باستان» نوشته اند» كتاب جالبى است. اينها نه ماسون بودند» نه 
استعماركر و نه اشغالكر. ما نبايد شرق شناسى را با جاسوسى هاى افرادى جون ميس لمبتون يكى بدانيم. مثلا فرض كنيد كه 
در تبديل اسامى_عربى و فرنكى به فارسى كسانى مثل مرحوم مهندس بازركان در دانشكده فنى فعاليت مى كردند. اين يعنى 
يكك كرايش ايرانى» هم از لحاظ زبان و هم از لحاظ باستان شناسى. يعنى زنده كردن ايران باستان؛ اين يكك كرايش است. 
كراشن :دبكر كوششى بود كه انكليسيها به :وسيله فراماسوائها ذن'ايزان هن كزدند: تلاش آلهاء ابن “نود كه نوائ.مسأله ابرانيت 
شخصيتى ايجاد كرده و زنده اش كنند اما واقعاً اين كار تا جه حدى توانست در قشر وسيع توده هاى مردم نفوذ كند؟ مسلماً 
مقدار نفوذ بسيار كم بود. به عقيده من» تنها جيزى كه نفوذ كرد و خوب هم جا كرفت؛ لغات فارسى بود. مثلا نظميه» شهربانى 
شد و عدليه؛ داد كسترى و همه آن كلمات عربى يادشان رفت جرا كه خودٍ مردم به زبانشان علاقمند بودند. ما مى بينيم كه 
اشعار فردوسى در همه قهوه خانه ها و تمام زورخانه هاى ايران هست. يعنى علاقه به زبان فارسى عميقاً در مردم ايران وجود 
دارد. همان مقاومتى كه از فردوسى شروع شد و بعد از آن هم سعدى و حافظ و همه نويسندكان بزركك ايران داشتند. علاقه به 
زبان» يكك علاقه عميق ملى و مردمى است. نه فقط دانشمندان و سوادداران» بلكه مردم عادى هم جنين علاقه اى داشتند. ما 
نبايد اين دوجريان را باهم اشتباه كنيم. هر دوى اين جريانها در دوره رضاخان بود. يكك جريان واقعاً ملى براى كشورى كه 
روزى در دنيا نقش عظيمى داشت. كشورى كه روم و يونان را شكست داده بود. اين احساسى است كه در هر وطن يرستى به 
معنى عمومى وجود دارد» نمى شود آن رااز بين برد. همين جا هم بعد از انقلاب» كسانى آمدند و اسم خيابان سعدى و حافظ 
را حدف كردتك ولى بعد از مدى دوياره بازكرةائدتد: حقدر زشت:اببت كه :وزير فرهككة و امرش غالن بايد بكويك كه 


اكر الان سعدى 


ص: 7ه 


و حافظ و فردوسى بودند. دونفر اول را به عنوان استاد قبول مى كردمء ولى فردوسى را جون طرفدار شاه بود نمى يذيرفتم. اين 
زياده رويهاء از طرف ديكر عكس العمل ايجاد مى كند. در دوره رضاخان اين دو جريان با همديكر بوده اند. يكك جريان تقى 
زاده هاء فروغى ها و دشتى ها بودند كه در فكر زنده كردن ايران باستان بودند. يكك جريان همء جريان ملى بوده كه بدون 


ترديد ارزش بسيارى دارد. 


س: با اندكك تفاوتى» حركت ايران و تركيه همسان و همنوع بود. در رأس هر دو كشورء دو نظامى روى كار آمدند. با توجه 
به حضور فعال بريتانيا در آن دوران» بخصوص در كشورهاى خاورميانه امروز جرا كه در آن روز جيزى به نام خاورميانه 


نداشتيم و اقدامات مشابه» آيا مى توان اين دو را همسان دانست؟ بخصوص كه از هم الهام مى كرفتند. 


ج: من درباره تركيه و آتاترك, همجنين افسرانى كه با او همكارى كردند» اطلاعات زيادى ندارم. تنها اين را مى دانم كه بين 
آتاتوركك يا مصطفى كمال ياشا و رضاخان تفاوت بسيار است. رضاخان خيلى نفهم تر بود. آتاتوركك يكك افسر ارشد 
اميراطورى عثمانى بود كه تحصيلاتى هم داشتء مثل رضاخان نبود كه يكك افسر قزاق بى سواد باشد و امضاء هم بلد نباشد. 
اين دو به كلى با هم تفاوت دارند. اين كه تركيه جوان» جه مقدار تحت تأثير انكليسيها بود» جون انكليسيها در تركيه منافع 
نفت داشتند» جاى بحث است. آنها رضاخان را به عنوان يك مجرى بدون مقاومت مى دانستند و به همين علت هم؛ مطمثئن 
ترين عامل خود - سيدضياء را برداشته و بردند. كفتند برو فعلا آب خنكك بخور تا روزى كه دوباره به تو احتياج داشته باشيم. 
در تركيه جنين شكلى نبود. بايستى تاريخ تركيه و كروه افسران جوان را ديد. بايد جريان فراماسونرى را در اين كشور ديد. 
كتابى درآمده كه واقعاً احمقانه است. كتاب «فراماسونرى يهود)» تمام دنيا را ماسون مى داند. اين كتاب كار يكك كروه 
يزوهشى است. در اين كتاب مثلاً قهرمانهاى آزادى كشورهاى لاتين در جنكك عليه اسيانيا هم جزو فراماسونرى هستند. خيلى 
جالب است كه در جايى نوشته كه خانه يوشكين شاعر فراماسون كمونيست علالمت فراماسونرى دارد. اينقدر اين كتاب 


س: يعنى با ديد افراطى نككّاه كرده است. 


ج: افراطى_مطلق؛ ظاهراً مسلمانهاى تركيه اين را تهيه كرده اند. ما جريانها را به اين شكل 


ص: مم 


نكّاه مى كنيم. جريان تركيه را بايد دقيق مطالعه كرد. نبايد تركيه را مثل ايران شبيه سازى كنيم. در دوران عثمانى وضع 
روشنفكران ترك فوق العاده دردناكك بود. دوران عثمانى براى روشنفكران» حتى از دوران مظفرالدين شاه ايران نيز بدتر است؛ 
به همين دليل من يكى كردن ايران و تركيه را با احتياط بحث مى كنم. 


س: آيا وثوق الدوله انكليسىء مانع ورود امريكابيها به ايران بود؟ بعضى ها مى كويند كه اولين دعواى منافع انكليس و امريكا 
در دوران وثوق الدوله شروع شد. در آن دوران امريكاييها تلاش مى كردند تحت عنوان ساماندهى _ وضعيت ادارى و وضعيت 
فرهنكى _ايران فعاليت كنند و انكليسيها ممانعت مى كردند. آيا قرارداد وثوق الدوله محدودكردن قدرت جديدى مثل امريكا 


نبود كه تازه به ميدان آمده بود؟ 


ج: من در مورد اين دو برادر نمى توانم سندى بياورم؛ يعنى بين وثوق الدوله و قوام السلطنه. ولى فكر مى كنم كه اينها با هم 
تقسيم كار كردند. هردفعه قوام السلطنه به قدرت رسيده. راه را براى ورود امريكايبها به ايران باز كرده است. او دوبار قبل از 
حكومت رضاخان - 101١‏ يا 107 نخست وزير شده وهر دو دفعه» نفت ينج ايالت شمال ايران را به شركتهاى امريكايى 
داده است. دفعه سوم هم كه در سال ١‏ نخست وزير شدء» عين همين جريان تكرار شد و شركتهاى امريكايى را دعوت كرد 
كه بيايند و نفت شمال را بككيرند و نه نفت جاى ديكر را. نويسنده كتاب «ايران در جنكك سرد خيلى صريح در صفحه 58 مى 
نويسد: «بحران نفت شمال در تمايل دولت ايران مبنى بر اعطاى امتياز نفت شمال به ايالت متحده ريشه داشت. مذاكراتى كه 
در اين زمينه با امريكا باز شده بود» نخست انككليسيها ويس از جندى روسها را به طرح خواسته هاى مشابه تشويق كرد.» اين 
دو برادر با هم بودند» رقيب كه نبودند هيجء مناسباتشان هم با هم بسيار خوب بود. آن يكى هم وقتى آمدء قرارداد 1919 را به 


س: فقط اين كه او از هستى ساقط شد و رفت دنبال شعر و شاعرى و اين يكى ماند. 


ج: بعد هم كه در ٠‏ تير» تسليم امريكا و انكليس شد. به نظر من واقعاً اين را حساب كردند كه انكلستان حاكم استء اما 
امريكا از راه رسيده و دارد قوى مى شود. اين مسأله از آ مدن شوستر به ايران شروع شد. اينها به اندازه كافى دنياديده بودند و 
مى دانستند كه جه خبر است. امريكا دارد مى آيدء يس بايد هردو با هم كنار بياييم. تو كار خودت را بكن» من هم كار خودم 
را. حتى فرزندانشان هم با هم خيلى نزديكك هستند. 


س: قوام يكك بجه بيشتر نداشت. 


ص: ولغاة 
س: يكك يسر داشت ولى وثوق الدوله فرزندان زيادى داشت. على امينى داماد اوست. 


ج: بدين ترتيب من فكر مى كنم كه اين دو با هم تقسيم_ كارى كرده بودند. وقتى رضاخان آمدء ديكر احتياجى به وثوق 
الدوله نبود» و رفت كه رفت. قوام هم تا سال 17١‏ رفت. بعد از آن ديككر به هيج كدام ازاين دو احتياجى نبود. انكليسيها به 
قوام» به دليل امريكايى بودنش اطمينان نداشتند و وقتى كه در ٠‏ تير قوام مى خواست به قدرت برسد» سيدضياء به سفارت 
كه من مى خواهم منافع انك نكلستان در ايران و شركت نفت را حفظ كنم. 


س: اين بى اعتمادى به دليل همان قرارداد روسيه و استالين بود يا دلايل ديككرى داشت؟ 
ج: نخير؛ مهمتر از همه تمايل او به امريكا بود. 


س: در مورد قرارداد دوران استالين» بعضى از تاريخ نويسان تحليل شان اينست كه اين قوام نبود كه كار را انجام داد» بلكه اين 


برنامه حساب شده امريكاييها براى فريب شوروى بود. يعنى در حقيقت شوروى فريب دييلماسى امريكاييها را خورد. 
ج: اين نظرى است كه من در مورد هر دو جريان وهر دو برادر داشتم و هميشه نيز به آن معتقدم. 


س: آيا مى شود قضيه ايران و استالين و قرارداد مسكو رااين كونه تحليل كرد كه در حقيقت دييلماسى_شوروى از دييلماسى _ 


ج: به نظر من جنين است. قوام شخصاً بازيكر نمايشنامه اى بود كه امريكاييها تنظيم كردند. امريكابيها به نفت ايران علاءقه 
زيادى داشتند. بعد از مركك روزولت و آمدن ترومن همء اين مسأله بطور جدى بى كيرى شد و به اتخاذ سياست ضدشوروى 
از سوى امريكا انجاميد. تا وقتى روزولت زنده بود سياست ضد شوروى انككليسيها كه جرجيل فوق العاده روى آن تكيه مى 
كرد» زمينه اى نيافت. اخيراً هم سندى از اسناد جنكك دوم جهانى منتشر كردند كه جرجيل تصميم كرفته بود يس از قرارداد 
يالتاء بلافاصله ارتش آلمان را تجهيز كند. به مونتكمرى هم كفته بود كه اسلحه ها را نككه دارند تا به كمكك او به شوروى 


حمله كنند. اين سند همين سه روز بيش در روزنامه ها منتشر شده است. يعنى زمانى كه شوروى در نتيجه خسارات جِنكّى در 


ص: ههه 


ضعيف ترين وضعيت خود بوده است. بعد از اين كه اين طرح عملى نمى شود جرجيل نطق كذايى_خود و عبارت يرده آهنين 
را در امريكا مطرح مى كند و اين يعنى آغاز جنكك سرد عليه شوروى. امريكاييها از اين بابت» زمان ترومن فوق العاده ناراضى 
بودند و بعد ازاين هم كه در شمال موفقيتى كسب نكردند؛ به سمت بلوجستان كشيده شدند. انكليسيها هم به هيج وجه نمى 
خواستند ياى امريكابيها در نفت ايران باز شود. اين برخورد شديدى بين انكليسيها و امريكاييها بود. امريكاييها براى تلافى 
كردن اقدام انكلستان» وقتى كه شورويها مسأله نفت شمال را كه اصللا وجود خارجى ندارد و هنوز هم جنين جيزى نيست 
مطرح كردند» بازى_ خود را شروع كردند. واقعيت اينست كه شوروى ازاين كه امريكا در اينجا حضور داشته باشد» مى 
ترسيد. بلافاصله سفير امريكا در ايران عوض شد و سفيرى كه سياستمدار برجسته اى بود به ايران آمد تا به قوام ياد دهد جه 
بايد بكند. اين كه شورويها فريب خوردندء من تصور نمى كنم. من در مسأله آذربايجان» نوشته ام كه شورويها يكك اشتباه 
خيلى بزركك كردند. شوروى در شرايط بعد از جنكك. با آن خسارات بسيار و وضع مالى_نامساعدش» نمى توانست سياست 
حضور در ايران وا بيش ببرد. بين سياست دار و دسته باقرأف و وزارت خارجه - مولوتف اختلاف نظر جدى وجود داشت. 
آنها موافق اين جريان نبودند. باقراف اين جريان را با نفوذ عجيبى كه در بريا داشتء به استالين تحميل كرد. بعدها استالين به 
بيشه ورى نامه اى مى نويسد و صريحاً مى كويد كه ما منافع مان در جاهاى ديككر در خطر است و نمى توانيم اينجا را حفظ 
كنيم. اين را مى بايستى از قبل بيش بينى مى كردند. اين اشتباه عظيمى است كه اينها كردند. امريكاييها هم با اطمينان به اين 
كه در جاهاى ديكر مى توانند به شوروى فشار بياورند» در اينجا بازى را آغاز كردند. بازى شان هم به اين شكل بود كه خيلى 
ساده به قوام كفتند برو و بكو قراردادى مى بنديم. شورويها هم به اين راضى شدند و قوام آنقدر مطمئن بود كه وقتى در 
مكلت نه حك ونا ره قرا روات زد اكسن اواك دز ا وده كد “كك شكرواوة رعاو تاها يفف د وسسة تماتده زان 
مظفر بقايى به او تلفن مى زند و قوام نيز او را به ناهار دعوت مى كند. قوام از مظفر بقايى مى يرسد جه شد. مظفر مى كويد 
تصويب نشد. قوام هم خيلى عادى مى كويدء جه خوب شد. كار خوبى كرديد. يعنى اين ماجرا يكك بازى بيش نبود. بعد هم 
خروج ارتش شوروى از شمال ايران صورت كرفت. در ارديبهشت» ارتش شوروى شمال را خالى كرد. شش ماه بعد مسأله 
آذربايجان بيش آمد. بله» معامله شد و قوام هم بازى_كامل خود را انجام داد. مظفر فيروز هم فريب خورد و شاه هم او را 
بلافاصله دكك كرد و به 
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عنوان سفير به شوروى فرستاد. او دوماه آنجا بود واز سفارت هم كنارش كذاشتند و بطور دائم به ياريس مهاجرت كرد. به 
نظر من نمايشنامه را امريكاييها نوشتند و دقيقاً هم به وسيله سفيرشان كه معاون وزارت خارجه شان بود اجرا كردند. بعد از 
اجرا هم او به امريكا بازكشت. بعد از يكك سال و نيم كارها را انجام داد و رفت. اين سناريوى امريكا بود. قوام هم بازيكر 
كامل آن بود. بككذريم كه حالا يهود مى كويد قوام وطن يرست عظيمى بوده است و ايران را از زير جكمه هاى سرخ ها كرده 


است. 


س: تعدادى از نويسنده ها مانند مسعود بهنود و امثال آن تلاش مى كنند يكك سرى از رجال و شخصيتهاى وابسته به غرب را 
از رضاخان كرفته تا طلوعى و امثال آنها تطهير كنند. 


ج: به نظر من ععده اى از روشنفكران ايران تلاش مى كنند كه اولاً رضاخان را تبرئه كنند و بكويند كه او فردى ملى بود. آنها 
مى خواهند القأ كنند كه تمام تلاش رضاخان براى بزركى_ايران بود. عده اى هم تلاش مى كنند كه امثال قوام السلطنه را احيأ 
كنند. البته درباره وثوق الدوله تاكنون كسى كوشش نكرده استء. جرا كه او با قرارداد ١914‏ آنقدر شناخته شده است كه قابل 
تطهير نيست. به عقيده من نكته با اهميت اينست كه تلاش اينها در دفاع از قوام» ملكى و غيره به اين دليل است كه بكويند هم 
مى شود يكك فرد ملى بود وهم با امريكا همكارى داشت. مثلاً ملكى در يكى از نوشته هايش مى كويد كه در سياست 
خارجى. منطبق با امريكا و در سياست داخلى با حمايت از سلطنتء با خطر روسها مقابله مى كند. بهنود در نقدى به كتاب 
«كفت وكو با تاريخ) نوشته كه ما ايرانيهاى وطن يرست,ء در تمام اين دوران در وحشت بوديم كه حزب توده جكمه يوشان 
استالين را به ايران بياورد. اكنون خود بهنود در مجله آدينه شماره 885 و87 آذرماه 0/١‏ در صفحه 16 مى نويسدء مردم روسيه 
و مردمانى از امبراطورى سابق از ياد نمى برند كه در روزكارى دراز آرامش مردم جهان مديون مقاومت آنها در مقابل زياده 
خواهيهاى امريكاييان بود واين كه به تاريخ كذشته كه به همين شش سال ييش بر مى كردد» كه متفكرى مانند ريجارد 
نيكسون نيز در كتاب ١441١‏ بيروزى _بدون جنككء. باز كمونيسم و يايتختش مسكو را برد كتوين مانع در راه رسيدن امريكا به 
اهداف خود ياد مى كند. كتاب او در سال 19417 نوشته شد كه دوسالى از حضور كورباجف در كاخ كرملين مى ككذشت. اما 
هنوز خرس سرخ حتى وقتى سخنكويى مانند كورباجف داشتء نيكسون را مى ترساند. جنين عضو بلندقامت» از كلاس درس 
جهانى است كه هيج كاه امريكا را به 
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مبصرى كلاس قبول نكرده است. حتى اكر با سكوت كريه هايش به مبصر امكان بلندخواهى داده باشد. در اولين هفته آذرماه 
7 بين رهبران يانزده كشورى كه به بهانه اجلاس أيكك همكارى اقتصادى آسيا - ياسيفيك در سياتل امريكا كردآمده 
بودند» هيج كدام به اندازه جيانكك زمين زير نككاهها نبودند؛ نه نخست وزيران استراليا و كاناداء نه رهبر قدرتمند اندونزى و نه 
نخست وزير جوان زاين» اوسوكارا. هيج يك به اندازه اين جهره هميشه خندان و محكم., اهميت نداشته است. كلينتون كه فقط 
قامتش از رئيس كشور مهمان بلندتر بود و بلندتر مى خنديد» جهار بار اعتراف كرد كه همه اجلاس يكك طرف و بيست دقيقه 
كفت وكوى او با جيانكك زمين يكك طرف. در اينجا مى نويسد كه جقدر شوروى براى لجام زدن به امريكا اهميت داشته» در 
جاى ديكر هم مى نويسده تمام مردم ايران مى لرزيدند ازاين كه حزب توده جكمه يوشان استالين را به ايران بياورند. اين 


س: البته منظورم دفاع از بهنود نيستء اما نسبت به عملكرد و كارنامه شوروى بيم وجود داشت. 


ج: خود امريكاييها به نقل ازفردى كه براى وزارت خارجه امريكا مطلب تهيه مى كردء به اين نتيجه مى رسند كه شوروى به 
هيج وجه قصد ندارد ناحيه اى را در ايران اشغال كند؛ او فقط خواستار يكك حكومت غير دشمن با شوروى است. من در كتابى 
كه درباره آذربايجان نوشته ام» مشخصات او را آورده ام. اين فرد براى سيا و وزارت خارجه كزارش تهيه مى كرد. مسأله 
آذربايجان استثنايى بود. شورويها تنها مى خواستند در ايران حكومتى نباشد. كه مستقيماً دشمن او باشدء من جنين ترسى را كه 


شورويها خيلى ساده مى توانستند بعد از جنكك جهانى دوم» بخشى از ايران را اشغال كنند» قبول ندارم. 
س: يس جككونه مى توانيم مسأله آذربايجان را ارزيابى كنيم؟ فقط يكك اشتباه بود؟ 

ج: بله؛ يكك اشتباه بزركك بود. علت آن هم كرفتن امتياز نفت شمال بود. 

س: به جه قيمتى؟ 


ج: همين؛ من معتقدم اختلاف بين سياست وزارت خارجه و حزب كمونيست و باقراف بريا و استالين» باعث اين اشتباه بزركك 
شنااقى تاشت او هذا عى داسك رونا و اتتعاليى تاقث ابن أشقاء بور كت شلايك ياست ال عدا من و اسكتد كه اعزيكا ندر 
شرايط بعد از جنكك,. بمب اتمى دارد و حداقل ده سال طول مى كشد تا شوروى از خرابيهاى جنكك خلاص شود و جان 


بكيرد» يس محال است در جنين اقدامى موفق شود. به همين دليل هم مولوتوف با اين جريان 
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مخالف بود. من اين را يكك اشتباه بزركك مى دانم كه در نتيجه حماقت و خود يسندى افرادى امثال باقرأف صورت كرفت؛ آن 


هم با ادعاى تشكيل آذربايجان واحد. 
س: كويا بعد از قضيه باقراف؛ على أف هم در سال 191١‏ كتابى نوشته و دوباره همان حرفها را زده است. 


: درباره آذربايجان حد بايد ب تاها #إماة. دولك آذربايجان به وجود نباورده. آذربايجان 
ج: درباره آذربايجان واحد بايد بِكنُويم كه در داخل؛ اصلا دولت شوروى آذربايجان به وجود نياورده؛ بلكه اسم آذربايجان را 
ملى كرايان بعد از انقلاب انتخاب كردند. 


س: يعنى محمدامين رسول زاده؟ 

5 بله؛ رسول زاده. آنها اسم آذربايجان را به اين دليل انتخاب كردند كه در فكر تشكيل يكك آذربايجان واحد بودند. 

س: يعنى همان يان تر كيسم. 

ج: يان تركيسمى كه با تركيه مخالف بود. اين بيمارى در آذربايجان و بين روشنفكران آن وجود داشت؛ حالا هم هست. اخيراً 
هم جوانى آمده و كفته آذريها دو يايتخت دارند: يكى تبريز و يكى باكو. يكى از شعرايشان هم آمده و با كردا ندند كى_ 
ابراهيم أف كه وزير فرهنكك هم بود كتاب «آن روز باز خواهد آمد» را نوشته است؛ يعنى ما بالاخره آذربايجان را به هم ملحق 
خواهيم كرد. على أف هم با اين بيمارى در سال 191١‏ كتاب مى نويسد. او تابع همين نظريات ملى كرايانه و زياده طلبانه 


أضكة عفن قاف عن أت كه ابن رامين تويسكه ادرو و كلامو كافها كذ الوق دوسيال كتشانيت انور اعفاد سديدق 


به ما ركسيسم داشت. 

س: آيا على أف به كميته مركزى هم رفته بود؟ 

ج: عضو هيأت سياسى بود. معاون اول نخست وزير هم بود. 
س: اولين غير روسى بود كه به اين سطح رسيده بود. 


ج: واقعيت اين است كه او در آن موقع عليه فساد در آذربايجان بسيار مبارزه كرد. ييشرفتهايش هم به علت همين موفقيتهايى 
بود كه در آنجا داشت. اينها حتماً مثل كورباجف اول ماركسيست بودندء اما بسيار سست. بالاخره هم مثل كورباجف مى 
شوند كه صريحاً مى كويد من طرفدار حزب كاركر انكلستان هستم. كو رباجف تاكنون اعلام نكرده كه من نوكر امريكا 
هستم. اكنون به طرف اين معنا رفته؛ يعنى سازش با امريكا و اسرائيل. الان با اسرائيل رابطه برقرار مى كند. يس به نظر من اين 
فكر كه اتحاد شوروى مى خواست در ايران يايككاهى را اشغال كندء از لحاظ استراتثيكك نادرست اسث. براى اين كه شوروى 


مى دانست كه در اين 
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صورت امريكا از بمب اتمى استفاده خواهد كرد. مكر نيكسون نككفته بود كه اكر منافع ما در خطر باشدء از بمب اتم هم 
استفاده خواهيم كرد؟ جه منافعى بالا-تر از ايران؟ ايران براى امريكاء هم يايككاه اقتصادى بود. هم سياسى و هم نظامى و 


فرهنككى. 


س: اكنون روشنفكران ما با فراموشى اين دوره؛ به طرف غرب مى روند و بعضى رجال وابسته به غرب را احياء مى كنند. به 
اصطلاح به نوعى به ادامه همان بازيهاى يبشين مى يردازند. 


ج: من ترديد دارم كه فراموش كرده اند. نويسند كانى كه در اين باره مى نويسندء هم باهوشند و هم باسوادء آكاهانه اين كار 


را مى كنند و به دنبال همان جريان هستند. من نمى توانم اسم يبرم براى اين كه مطالب زيادى از آنها نخوانده ام. 


س: بيش از انقلابء از يكك طرف امريكا بود كه مى خواست يايككاه خود را حفظ كندء يكك قدرت هم شوروى بود. دليل 


حضور اين قدرت هم شايد حفظ مرزهايش بود. به هرحال ايران هميشه قربانى_در كيرى اين سه قدرت مى شد. 


ج: اتحاد شوروى بعد از كودتاى 177 كه امريكا از نظر نظامى و اقتصادى در ايران مسلط شدء بسيار ناراضى بود. انككلستان با 
امريكا قرارداد همكارى بست. هر شركت امريكايى ينج درصد از نفت را از آن_خود كرد كه در مجموع جهل درصد مى 
شد؛ جهل درصد به انكلستان دادند و شش درصد هم به فرانسه. البته جهارده درصد هم به شركت شل دادند كه متعلق به 
الكلسيها بود..به انن ترقبب +8 درصد از نقت“ دز دست الكلستان قزان كرفت. امريكايها در ضتعت نفت كان نقى كزذنك در 
هر صورت با يكديكر قراردادى بر سر نفت بستند. از لحاظ نظامى هم قراردادى با هم بستند» جون انككليسيها به دليل ضعف 
نظامى مجبور شدند» حتى تمام خليج فارس را نيز تخليه كنند و تمام يايكاههايشان را به امريكاييها بدهند. امريكا از لحاظ 
نظامى و تسليحاتى حاكم مطلق ايران شد. يعنى با يكديكر قرارداد تركك مخاصمه نوشته و مثل يكك كنسرسيوم بزركك عمل 
كردند. اما اتحاد شوروىء از تبديل ايران به يايكاه امريكا بخصوص از زمان استقرار موشكهاى دوربرد» فوق العاده ناراضى 
بود. اكر ايران يايكاه موشكهاى امريكايى مى شد حساس ترين نقاط شوروى با همان موشكها مورد اصابت قرار مى كرفت. 
اين قضيه ادامه دارد تا دولت ايران تعهد مى كند كه به هيج كشورى اجازه نخواهد داد در ايران يايكاه نظامى موشكى تأسيس 


كند. دراين تاريخ روابط بين شوروى وايران بهبود مى يابد و شورويها در مقابل دريافت كاز ايران» ييشنهاد تأسيس كارخانه 


ص: 0 


ذوب آهن را مى دهند و ساخت آن شروع مى شود. يعنى مناسبات ايران و شوروى دراين دوره» عادى, با حسن همجوارى و 
موشكى ‏ آن در هراسند. شوروى هم اينجا به حاكميت آنها در ايران كارى نداشت و هيج دخالتى در آن نمى كرد. شوروى 


تنها به دنبال منافع اقتصادى_خود بود. رقابت علنى و تشنج آفرين نبود» ولى در يشت صحنه سياسىء رقابت وجود داشت. 


س: آيا ارتباط يا قطع ارتباط شوروى با حكومت شاه در مواضع حزب هم مؤثر بود؟ به نظر مى رسد از سال 4" به بعد ديكر از 
تبليغات ضدشوروى در ايران كاسته مى شود. تعبير حزب هم اين است كه يكك جريان سوسياليستى و آزادمنشى در حكومت 
به وجود آمده است. بعضى ها مى نويسند كه يكى از مشكلات حزبء اين بود كه تابع سياست خارجى_شوروى بود. اين را به 


دبير كل حزب نسبت داده بوديد. 


ج: در داخل حزب نسبت به سياست اصلاحات ارضى و غيره» دو نظر كاملا مخالف وجود داشت: يكك نظر اصلاحات و دادن 
حق رأى به زنان را درست مى دانست» در عين حالى كه مى دانستيم مجلس بايد جنين قانونى را وضع كند. درباره تقسيم 
زمين و تلن كاماذ تق اواك وراد داشت: يكى اين كهء اين اصلاحات بورزوا دم وكراتيكك مترفى است و بايستى از آن 
يشتيبانى كرد. ديكر اين كه اصلاحات انجام كرفته به نفع مالكين بوده و امكانات وسيعى به آنها مى دهد. اين عده مى كفتند 
كه مالكين مى توانند بدترين زمينها را حفظ كنند و بهترين زمينها را به كشاورزان بدهند. از طرف ديكّر هم تعاونيهايى 
درست كردند كه رياست آن با رئيس ساوااكك محل بود وو به غارت مردم مشغول شد. اين دو نظر در مقابل هم و در مقالات 
مجله «دنيا» و روزنامه «مردم) ديده مى شد. ايرج اسكندرى دراين جريانها هميشه طرفدار نظر شوروى بود. در شوروى هم 
وك تع ترف .ملا ور هماة دؤزاة تومتده اها لاشوووق أل اماكعات ليل د كد 


ج: نه؛ غير از ايوانف و حتى از آن بدتر» نويسندكانى هم بودند كه اين اصلاحات را قبول نداشتند. جون اين اتفاق و جنين 
تحول و تغييراتى غير عادى بودند و نكات مثبتى هم در آن به نظر مى رسيد. تزلزل در آراى نويسند كان در اين باره هم بسيار 


الكدهتج كت قاذ ناه واتشن وساء بونافت ترك هه كك ددر ا ننديدةمى ضوف الثة وق مرو اذى عيقة را 


ص: 68١‏ 
من اوكا نك امتح ف .الاك ك3 اوشء: امينك: اشع شك رركه ةا مر ص دا قرفن كن اراق ورد ا سوال بكي كورناءقر 
جه مدت كوتاه و با جه قدرت عظيمىء آن هم با امكانات محدود انجام شد. اين در حالى است كه مبارزه با بى سوادى در 
دوران شاه» فوق العاده كم تأثير داشته است. به عقيده من بين اين سه قدرت در ايران موازنه اى وجود وات وهر كين دقفا 


مى دانست كه تا جه حد مى تواند بيش برود تا به منافع استراتزيكك ديكرى برخورد نكند. 

هم د نسبت به حكومت تغيير مى كرد؟ 

ج: ما با اين قراردادها كاملا موافق بوديم» جون اول اين كه يكك طبقه كاركر نيرومند ايجاد مى شدء جرا كه اين كارخانجات» 
كاركر عادى نمى يذيرفتند. ما مى دانستيم كه امريكابيها خودشان مايل به دادن جنين كمكهايى نيستند؛ حاضر نبودند كارخانه 


ذوب آهن درايران بسازند. بارها هم اين مسأله را در ايران مطرح كردند ولى هيج وقت حاضر نشدند جنين كارى بكنند. جرا؟ 
آن هم ظاهراً مربوط به سياست خودشان بود؛ ولى آنجه كه هست اين است كه اين كارها شايد به تثبيت شاه كمكك مى كرد 


ولى به نفع كشور نيز بود و عمللا قراردادهاى مثبتى به حساب مى آمد. 


وان وات 5ف كد 


اج همانطور كه كفتم در نوشته هاى آن وقتء ما تحليلى از اصلاحات ارضى داريم كه فوق العاده منفى است. در اين باره 
كتابى هم جاب شده كه نز دكتراى يكى از بجه هاى ما بود. در آن موقع تناقض در نظرات رهبرى_ حزب توده وجود داشت. 
س: يعنى افرادى با نككاههاى متفاوت وجود داشتند. 


ج: تشتت آرأ كاملا محسوس بود؛ بويزه در دورانى كه من در رهبرى نبودم. 


س: علاوه بر قضيه فرقه دموكرات آذربايجان» در انقلاب جنكل» فعاليت حزب سوسياليست در ايران و يا حزب كمونيست در 


دوران رضاخان» هم عملكرد جب وهم سياست جارى_شوروى مورد نقادى قرار مى كيرد. 


ج: به عقيده ماء در دوران جنككل؛ هم جب ايران فوق العاده نويا و بى تجربه بود وهم سياست اتحاد شوروى كه تازه به وجود 


آمده بود. مكر زمان جنكلى ها جه تاريخى است؟ 


07 


ص: 0 


ج: .1٠١‏ انقلاب اكتبر هم در ١1917‏ شكل كرفت» يعنى سياست شوروى فوق العاده جوان بود. كسانى كه روى كار آمدندء 
قدرت وديد انقلابى_فوق العاده قوى داشتند» ولى همانكونه كه كفتم» در دوران 7٠١‏ تا 27 رهبران حزب توده سابقه سياسى 
بداشكد انفلاب الاي را هم كه نككاه كنيد اول نيروهايى سركار آمدند كه سابقه كار سياسى نداشتند. نمى دانستند كار 
سياسى جيست و كشور جكونه اداره مى شود. جقدر هم اشتباهات شده است. شورويها هم درباره رضاخان اين اشتباه را 
كردند. افراد سياست شوروى تصور مى كردند جون رضاخان از اشرافيت نيست و از مردم عادى استء او را مثل كو كاجوى 
خودشان ويا مثل ستارخان مى دانستند. نمى دانستند كه اين را انكليسيها آورده اند» جرا كه اطلاعاتشان نسبت به ايران فوق 
الغاده ضصغيف نود شوووق اذوقت سامتدذارى 'ذو اززان تاشت اؤلية :شفير شان كو اسال 1911 :اايزاث وار شد ياست 
شوروى نسبت به ايران» بطور كلى جوان بود و كورمال» كورمال يبش مى رفت. سياست كمونيستهاى آن وقت ايران هم 
همين بود. مقدارى هم بيمارى جب روى كه بيمارى_تمام احزاب هست كه وقتى امكان فعاليت وسيع_دولتى مى يابند» اين 
وضع را تشديد مى كرد. در داخل حزب كمونيست ايران هم اختلااف نظر شديدى ببن حيدرعموأغلى كه فهميده ثرو 
تحصيلك ذه بؤة با دركران وجوه ؤاشت: 


س: با دكتر حشمت؟ 


ج: بله؛ با دكتر حشمت و امثال آن. ما معتقديم كه هم سياست شوروى داراى اشتباهاتى بوده» هم حزب كمونيست ايران و هم 


انقلابيون ايران. 
س: مثل اردشير آوانسيان و ييشه ورى. 


ج: نه؛ انقلابيون جنكلى هاء آنها هم كم اشتباه نكردند. يكك نايختككى_اوليه اى كه باعث شد اين ميوه؛ زمان كافى براى رشد 
بيدا نكند. اين مجموعه را نبايستى يكطرفه قضاوت كرد و همه تقصيرها را به كردن طرف مقابل انداخت. تاريخ را بايستى 
خيلى دقيق و بى طرفانه و با تمام اقداماتى كه انجام كرفته» نككاه كرد. من كاهى اوقات جيزهايى را كه مى خوانم؛ مى بينم 
شان مكطرفه وبق سافن امك حرق اين ارك ددن روذة نو امسلما 3ه معدسي زا بداو طرق وادودى أضاتن انك اسل كز 
حال حاضر آيت الله كاشانى را جقدر تجليل مى كنند ولى تمام اشتباهات بزركى كه در دوران كودتا داشته و فريب آنها را 
خورده؛ به فراموشى سيرده شده است. اين تاريخ نويسى و برخورد بى طرفانه نيستء اين فريب خوانند كان است. اكر مى 


خواهيم تاريخى بنويسيم كه دقت داشته باشدء بايستى اشتباهات هرطرف را بككُوييم. دولت 


ص: افده 


شوروى خيلى زود؛ اشتباهش را نسبت به رضاخان تصحيح كرد و فهميد كه رضاخان آن طور كه تصور مى كردندء نظير 
ستارخان نيستء بلكه يكك عامل دست نشانده انتخاب شده انكلستان است. 


س: موضوع بعدىء بحث تاريخ نككارى است. ما سه مرحله تاريخ نككارى در ايران داشتيم: عصر مشروطه. عصر رضاخان و 
عصر محمدرضا. در اين سه مرحله» طيفهاى مختلف با نككرشهاى مختلفء. وارد صحنه شده اند» جه در بيرون مرزها شامل شرق 
متاسافو :ايزا سامان مها دنشكاهاق خاصح ونع دوداع] #انوايسيد كان مكتلى باطفيائ مكلف 


ج: اين كاملا درست است. ما يكك تاريخ فرمايشى داريم؛ يعنى كسانى تاريخ را نوشته اند كه دستورى بوده اند. از طرف شاه 
وقدرت به آنها دستور داده اند كه جه بنويسند. يكك تاريخ نككارى_مقاوم هم داريم؛ يعنى واقعيت نويسى. يكك تاريخ نويس با 
احتياط هم داريم؛ مثلا مشيرالدوله تاريخ ايران باستان را مى نويسد ولى در آن هيج موضع كيرى به جشم نمى خورد؛ بلكه 
عين وقايع نككارى_ايران باستان است. تاريخ علمى نيست. اين تاريخ فقط وقايع نككارى است. كسانى هم هستند كه تاريخ مى 
نويسند و به باستان نمى روند. مثل عباس اقبال آشتيانى و كسروى. كسروى تلاش مى كند كه تاريخ را آن كونه كه هست 
بنويسد. تاريخ مشروطيت كسروىء وقايع نككارى استء ولى خيلى دقيق است. كسروى كوشش مى كند عين واقعيت را بدون 
هيج جهت كيرى در آن شرايط بنويسد و به نظر من هم بهترين كتاب تاريخ مشروطيت تاكنون» تاريخ كسروى است. تاريخ 
عباس اقبال هم مى خواهد جيزى به نفع دستكاه ننويسد و كوشش مى كند علمى بنويسدء ولى به جريان روز كارى ندارد. مى 
خواهد خودش رااز جريان روز كنار بكشد. مطالبى هم كه نوشته» مفيد و بدردبخور است؛ من اين سه كونه تاريخ نويسى را 


دراين دوران مى بينم. 
س: كتاب «تاريخ بررسى اجتماعى ايران» نو شته سعيد نفيسى با كتاب دوجلدى «تاريخ عصر رضاشاه) در تضاد اسثت. 


ج: اولى با احتياط است ولى درست تر نوشته است. دومى خيلى احتياط كرده است. اينها در شرايط فوق العاده دشوارى 
زندكى مى كردند و تلاش مى كنند كه كار مثبتى انجام دهند. 


س: تاريخ نويسى ما در عصر رضاخان و محمدرضا وهم در اين دوران بيست ساله بعد از انقلاب جككونه بود؟ 


ص: عم 


ج: غير از همان آثار عباس اقبال» كسروى و تحقيقات مختصرى كه درباره ايران باستان جاب شده. همه تابع شرايط محيط 


بوده انك. 
س: «تاريخ بيست ساله» مكى را كه هشت جلد استء جكونه ارزيابى مى كنيد؟ 


ج: من آن را بطور كامل نخوانده ام؛ اما مواردى را هم كه خواندم؛ هم جنبه هاى مثبت و واقع بينانه دارد و هم جنبه هايى دارد 
كه كان فى وعد بن روك عفص سانل ووووركن كذ اشعه ام عفدل كشروى الت و سملن يامن راان 1ن اسكرسن 
آن را كامل نخوانده ام؛ ولى از روى قضاوت كسانى كه آن را مطالعه كرده اند و من به قضاوتشان اعتقاد دارم» مى توانم 


بكويم كه هم جهات مثبت دارد و هم جهات منفى. مثلا بهنود هم يكك تاريخ نوشته است. 

بق اذ سيدفياة نا بخببار): 

ج: خيلى به او ايراد مى كيرند. در همين كتاب» مجيد فياض هم نقدى بر آن نوشته و مى كويد مطالب نادرستى در آن است. 
س: تاريخ كمبريج جطور؟ 


ج: من فقط يكك كتابش را خوانده ام. اين يكك جلد مربوط به دوره رضاخان است. كمبريج مثل همه غربيها به رضاخان جنبه 
ملى مى دهد و او را ميهن يرست مى داند. بايد هم اين كار را بكند» رضاخان مهره غرب استء ولى درباره مسائل ديكر, 
نكات مثبتى هم دارد. يكى از كتابهاى خوبى كه ديده ام «ايران قرن بيستم» است كه سه نويسنده فرانسوى آن را نوشته اند كه 
هر سه هم ايران شناسند. با وجود اين» بعضى از نقصها در آن به جشم مى خورد. مثلا به ادعاى ميهن يرستى_رضاخان كمى 
بها مى دهد. در اين كتاب نكات واقع كرايانه اى نسبت به ديكر كتابها هست. تا شب قبل از انتخابات دوم خرداد را نوشته 


است. حيف كه شش ماه بعد از آن را ننوشته است. 


س: عموماً سه منبع مهم در تدوين تاريخ مؤثر است: وقايع نكارى كه يا از ديد خودشانء يا از ديد مكتبشان و يا در حد توان و 
دركشان مطلب مى نويسند؛ اسناد تاريخى و خاطره نككارى. بعد از انقلاب وقايع نككارى و اسناد تاريخى درحد معمول بود 
ولى خخاطره نكقارى بسيار وسيع شده است؛ جه خاطرات خارجيها و جه خود ايرانيان از طيف سلطنت طلب كرفته تا جب و 
راست و رجال و غيره. مسلم است افرادى كه شرح حال زندكى_خودشان را مى نويسند» همه در دفاع از خود و عملكرد 


خودشان و محكوميت 


ص: 0 


مخالفينشان خواهند نوشتء مثل شرح حال دكتر متين دفترىء ابتهاج و غيره. اينها مطلقاً از تمام كارهايى كه كرده اندء جه 
درست و جه نادرستء دفاع كرده اند. البته خاطرات ابتهاج نكات مثبتى دارد. در آنجا اشاره شده كه دو امريكايى آمدند و با 


من مذاكره كردند كه تو براى نخست وزيرى آماده اى» ولى من نيذيرفتم. 


ج: بعيد نيست كه درست باشد» جون آدمى بود قرص و محكم كه امريكاييها جنين آدمى به دردشان مى خورد. سفرا و 
نمايند كان دولتهاى خارجى هم معلوم است كه وقتى خاطره بنويسند از سياست دولت خودشان در آن دوره اى كه بودند؛ 
دفاع خواهند كرد. آن جيزى كه در تمام اينها به جشم مى خورد, تحليل اوضاع اجتماعى_هر دوره است. مثلاً درباره اوضاع 
اجتماعى تاريخ مشروطيت دقت علمى داشته باشيم و بككُوييم جه شد كه يكدفعه مشروطيت اوج كرفت. يا مثالا جرا در انقلاب 
كبير اكتبر نظاميان ناراضى بودند: حرا دهقانان ناراضى بودند» جرا حتى تجار ناراضى بودند؟ جه عواملى باعث شد كداين 
عدم رضايت»؛ به صورت يكك انفجار درآيد؟ جكونه يكك كروه كوجكك از زندان بيرون مى آيند و موفقيت بيدا مى كنند؟ 
بدون تحليل شرايط واقعى_تاريخ» تاريخ درستى از آب در نمى آيد. مااكر بخواهيم تاريخ انقلااب اسلامى را هم دقيق 
بنويسيمء بايد اوضاع و احوال دوران اخير شاه را به همراه عدم رضايت قشرهاى مختلف جامعه و خواستهاى آنها درنظر 
بكيريم. بايد سياست داخلى» خارجى و همه عوامل را مدنظر بككيريم. تاريخهايى كه براى انقلاب اسلامى نوشته اندء فوق العاده 


ضعيف است. البته ممكن است من جيزهايى را نديده باشم. 


س: خاطراتى كه عموما منتشر مى شود در جهت مخدوش كردن و تشتت در تاريخ معاصر بيش مى رود يا در كليت» مى تواند 
دستمايه و مأخذ مناسبى براى نسلهاى آينده باشد؟ 


ج: اين بسته به نويسنده است. همانطور كه كفتم دكتر متين دفترى خاطراتش را در دفاع از خودش نوشته است. ولى همين 
قسمت آن كه نشان مى دهد حِككونه رضاخان تمايلات آلمانى يبدا كردء جالب است. در نوشته هايى كه به عنوان خاطرات 
افراد جاب مى شودء در عين حالى كه دفاع از خودشان استء نكات قابل استفاده اى هم يافت مى شود. اينهايى هم كه جهت 
كيرى_خاص سياسى دارند. مثل طلوعى يا ديكران كه به دفاع از رضاخان و يسرش مى يردازندء از اول تكليف خودشان را 
معلوم كرده اند. اينها مى خواهند معايب و نواقص را بيوشانند و موفقيتهايشان را بزركك جلوه دهند. به اين دليل اين تاريخ 
نويسيها كوجكترين 


ص: 0 


ارزش تاريخى ندارند و جيزى هم به تاريخ اضافه نمى كنند. مثلا طلوعى تمام كزارشهاى شهربانى را درباره رزم آرا مى 
خواند و حتى يكك نمونه بيدا نمى كند كه رزم آرا با حزب توده ارتباط داشته باشد. ولى در آخر نتيجه مى كيرد كه رزم آرا 


باحزب توده تماس داشته است! اين ديكر ارزش تاريخى ندارد و يكك مطلب بيش يا افتاده است. 


س: خاطره نويسهاى معاصرء يكك كروه مثل طلوعى و بهنود هستند كه تحليل ندارند. يكك كروه سلطنت طلبهايى مثل فريدون 
هويداء محمدرضاء اشرف و غيره هستند. يكك كروه هم جبيها هستند» مثل ايرج اسكندرىء خان بابا تهرانى و غيره؛ بين اين سه 
كروهء خاطرات كداميكك قوى تر است. 


ج: آن يكى كه از سلطنت طلبها مى نويسد مثل اشرفء اصلل ارزش تاريخى ندارد. درباره دوران رضاخان همء نوشته فردوست 
از همه قوى تر است. در خخاطرات اشرف واقعاً مطلب نويى نيست كه در ساير منابع نباشد؛ غير از اين كه مى خواهد از نقاط 
ضعف خودشان دفاع كند. يا فريدون هويدا وقتى مى نويسدء تنها مى خواهد از برادرش دفاع كند. اما درباره خاطرات نيروهاى 
جب به قول شما قضاوتهاى كاملا متفاوتى وجود دارد. 


عطي انها وافعا ارقن اريف ندارند. همانطور كه درباره ايرج اسكندرى كفتم» او با يكك جهت كيرى_خاص در دفاع از 
خود و محكوميت مخالفينش مى نويسد. خاطرات امثال خان بابا تهرانى نيز وقايع نككارى ريكك دوره است و در آن تحليل 
اجتماعى از اوضاع ايران يا نقاط ديكر يافت نمى شود. از تمام تاريخهايى كه درباره مسائل حزب توده نوشته شده؛ مطلب خان 
بابا تهرانى بى طرفانه تر است. كاهى اوقات هم قضاوت كرده و عليه من رأى مى دهد و نكات تندى داردء ولى ازاين دست 
آدم ها تعداد زيادى داريم. كار امثال جهانشاهلو و حسن نظرى هم كه به طرف سازش با دستككاه ساواك رفتند و در خدمت 
آن قرار كرفتند» كوجكترين ارزش تاريخى ندارد. مثلاً جهانشاهلو مزخرفاتى نوشته استء از جمله مى كويد من از قوم و 


خويشان آيت الله خمينى هستم! 
س: كتاب خليل ملكى را هم مى شود اينككونه دانست؟ 


اج: نهء ماهنت آنانا ذيكزان متفاوت است. او اضاة يأاانثينا تفاوت دارد. در هيج جاء به كسى اتهام بيخودى نزده است. در 
بعضى جاها حتى خطاهاى خودش را هم ذكر كرده است. جايى هم كفته بود كه بهتر بود سياستمان نسبت به حزب توده و 
قوووى به أكوانة ديكو بود و به آن شكل ادامه نمى داديم. «خاطرات ملكى» در عين حال كه دفاع كامل از خودش استء 


ص: وده 


با ديكران تفاوت دارد. او مثل انور خامه اى از خود دروغ نساخته است. خامه اى جيزى را كه اصلل نبوده» ساخته و افراد را 
متهم كرده است؛ كسانى را هم متهم كرده كه نمى توانند از خودشان دفاع كنند. يا مثلا جيزهايى را كه عبدالله برهان و غيره 
مى نويسند و حالا هم خودشان يشيمانند. مقدارى از نوشته بابك امير خسروى هم كه خاطرات خودش هست,. در آن تلاش 
كرده خود را بيطرف نشان دهد. مثلا در بعضى جاها كه خواسته مرا متهم به دروغ كويى كندء اتهاماتى به حزب توده زده و 
بيرسيد جطور تا يكك سال قبل از اين كه كيانورى زندانى شود تمام نظريات تو در تأييد كيانورى استء اما يكدفعه به اين جا 
مى رسد كه كيانورى آدم متقلبى است و همه اش دروغ مى كويد. جه جيزى باعث اين تغيير نظر شده است؟ 


س: شايد تحولى در او به وجود آمده اسثت؟ 


اج اين مسخره است. علت آن فقط اين است كه من در خاطراتم انتقادى به ايرج اسكندرى كه بّت_او بود داشته ام. اين از 
جطور شد كه به اينجا مى رسد؟ 


س: خاطرات اردشير آوانسيان هم منتشر شده است» شما ديده ايد؟ 


ج: بله؛ ديدم. مطالب بسيار جالبى درباره فرقه و ييشه ورى دارد. ولى اين يكك يرسش و ياسخى بوده كه بابكك آن را ضبط 
كرده و بعد از مركك او منتشر كرده است. ولى هنوز همان قضاوتهايى را كه در «كفت وك با تاريخ» كرده ام» دارم. اردشير 


در آخر عمرش با دوران جوانى و مبارزه جويى تفاوت عمده اى دارد و يكك خودبينى شديدى بيدا كرده بود. 
س: به آذين خاطرات ننوشته؛ اما سه جلد كتاب كوحكك دارد, ديده ايد؟ 

ج: البته خاطرات نيستء از هر درى سخنى است. من جلد سوم آن را نديده ام» دو جلد آن هم بد نبود. 

س: كتاب بزركك علوى را نديده ايد؟ 

ج: نخير. 

س: يكى در آلمان جاب شده و يكى را هم داده در ايران جاب كنند. 


ج: من مى توانم حدس بزنم كه جه نوشته است. به يقين در دفاع مطلق از خودشء. 


ص : /68 

رادمنش و ايرج اسكندرى و محكوم كردن بقيه. 

س: در بخش اعظم آن سعى كرده خوش را به عنوان يكك هنرمند و اديب معرفى كند تا وابسته به حزب توده. 

اج بالاخره او نويسئده نسبتاً خوبى بود ولى درجه يكك نبود. او كه بيشتركارش معلمى دانشكاه استء در ارويا بود. 
س: غير از خاطرات اين افراد» جه كسان ديكرى را مى توان نام برد؟ مثلاا خاطرات ضياء الموتى را ديده ايد يا خير؟ 


ج: كتاب ضياء الموتى راديدهام. خاطرات نيسث» رونويس نوشته هاى ديكران است. از كتاب جهانشاهلو هم بدتر است؛ 
آنقدر دروغ كفته كه آدم شاخ درمى آورد. جواب اينها را نوشته ام» اما تاكنون جاب نشده اسث. مثلاً يكك جا كفته كه 
كرده است. كتاب ضياء الموتى هم خاطرات خودش نيست. 
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ج: به نظر من كمكك بسيارى است. مثا در بسيارى از نوشته هاء خاطرات و تاريخهايى كه درباره جب نوشته شده مسائلى از 


تواند يايه اى براى تاريخ نويسى و تحليل تاريخى باشد. 

س: در بعضى موارد با هم تناقض و تضاد دارند. 

ج: مى تواند وجود داشته باشد. مى شود همه اش را كنار هم كذاشت و قضاوت درستى كرد. 
س: درباره موارد تناقض جه بايد كرد؟ 


ج: درباره موارد تناقض بايد ديد كدام درست است. در دوره يهلوى يكك تاريخ نككارى اصيل داريم كه جنبه هاى مثبتى داشته 


و كوشش هم مى كردند تاريخ نككاران خوب,. وارد مسائل روز نشوند. 


س: يعنى در فضاهاى ميانه بمانند. 


ج: بله؛ يعنى نه جوبى بخورند و نه بدنام شوند. كسان ديكّرى هم جيزهايى نوشتند. تاريخهايى به نفع دوران رضاخان نوشتند و 
تلاش كردند تا حكومت را به ييش از اسلام 


ص: ث0 


برسانندء اما بين اين دوره هاء حدود هزاروجهارصد سال كم آوردند. البته در اين جريان كسانى هم در جايكزينى _ كلمه هاى 
فارسى به جاى كلمه هاى خارجى تلاش كردند كه كار مثبتى بود. كسانى هم بدون آن كه وابسته باشند» ازاين محيط حسن 
استفاده را كردند» مثل مرحوم مهندس باز ركان كه وازه هاى زيبايى انتخاب كرد. در دوران رضاخان فول انكليئ باب نشده 
بود و وازه ها بيشتر از زبان فرانسه به فارسى راه مى يافت. بيشتر تحصيلكرده هاى ما در فرانسه درس خوانده اند. آنهايى هم 
كه از آلمان آمده بودندء به همان وازه هاى فرانسه عادت مى كردند. بندرت وازه آلمانى در زبان فارسى وارد شده بود. يا 
درباره تاريخ باستان كسانى مثل يورداوود مطالبى نوشتند كه خوب بود. البته همانطور كه كفتم» مشيرالدوله هم تاريخ ايران 
باستان نوشته استء ولى به هيج وجه تحليلى نيست؛ فقط وقايع است. ما از ايران باستان» بيش از همه از هرودوت داريم. خود 
ما ازايران باستان جيزى نداريم؛ غير از متن كتيبه هايى كه بعدها موفق شدندء بخوانند. البته آن هم به كمكك كارشناسان 
خارجى توانستند. هردودت» تاريخ كار افوتحة. ركف بور او با تمام دقت اصرار داشته كه بنويسد و توانسته هم بنويسد. اكر 
هرودوت نبود تقريباً تاريخ ايران باستان از بين رفته بود؛ شايد همه تاريخ از بين رفته بود. البته اين عده در دوره رضاخان به 
ايران باستان يردا تند نا بتواتنك زمينه فرهنكك غرب را در ايران باز كنند. رضاخان در ابتداى فعاليتش» تظاهر به دين دارى مى 
كردء يا برهنه به مسجد مى رفت. يا برهنه به قم مى رفتء ولى بعد كه مسلط شدء بطور كامل مبارزه با مذهب را شروع كرد. 


در دوره رضاخان و محمدرضاء حتى در كودتاى 78 مرداد 2.٠777”‏ روحانيت مقاومت زيادى از خود نشان نداد. 


س: البته اينها عكس العمل تظاهراتى بود كه توده ايها انجام دادندء يا ماجرايى كه به نام توده ايها در مدرسه قم و در جريان 
و آنهارا تهديد مى كرد. 


ج: از دربار نبود» بلكه از منزل آيت الله بهبهانى بود. 
س: يكك بخش از آنها بود. تشكيلات سيدضياء و ميس لمبتون هم بود. 
ج: همه اينها بودند. حتى به نام توده ايها عليه مذهب كتاب جاب مى كردند. 


س: وو خاط زاك :شييل خلا كداخر اعاق ده درنازه تاجزاى آفائ برقعى مطالب جالبى دارد. وقتى كه از كنفرانس باز 
مى كردد. با تظاهراتى كه يا توده ايها بودند 


ص: 6ه 


ويا به نام آنها انجام مى شد روبه رو مى شود. در اين تظاهرات عليه آقاى بروجردى شعار مى دهند و مثلا مى كويند كه بايد 
او كشته شود. وى مى كويد من كه آن موقع طلبه بودم» رفتم بالاى ديوار مدرسه و كفتم دشمنان دارند تحريكتان مى كنند. 
مقدارى از اين استقبال روحانيت از شاه به اين ماجراها باز مى كردد. يعنى روحانيت احساس مى كرد كه اكر اين شاه از بين 


برؤةة ملا انال ساق او ارا خواهك كرفت 


ج: خوب توده در تمام آن دوران» يك كلمه ضد مذهب و ضد روحانيت ننوشته است. تمام تظاهرات و نوشته ها به دست 
همان عواملى است كه ذكر كردم. به نام حزب توده نشريه و كتابهاى ضد مذهب نوشتند ودر آن تهديد كردند كه مثالا سر 
همه شان را خواهيم بريد. نمونه اش آقاى بهبهانى همان كسى است كه روز 4 اسفند هم با كروه شاه و امريكاييها همكارى 
داشت. يكى از منشى هايى كه نزد بهبهانى بود» نوشته كه ما آن قدر با جوهر قرمز نوشتيم كه تا مدتها هنوز انككشتهايمان درد 
مى كرد. تا نيمه هاى شب نامه به افراد مختلف نوشتيم. به نظر من مركز اين جريان در منزل بهبهانى بود. اصل كار هم دست 
انكليسيهاء امريكاييهاء دربار و دارودسته سيا بود. بركشتن آقاى برقعى هم در اين قسمت قابل تفسير است. ما در قم كسى را 
نداشتيم كه تظاهرات بكند. اكر جنين تظاهراتى هم شده؛ كار توده ايها نبود. 


آقاى بروجردى بروند. اين مجموعه جريانى است كه بلافاصله بعد از شروع جنكك و با وظايف مختلفى راه انداختند. عمده 
ترين فعاليت اين جريان انتشار مطالب ضد روحانيتء به نام حزب توده ايران در روزنامه ها بود. اينها مقالاتى تهيه مى كردند 
كه در آنها مطالبى عليه شوروى و خطر حزب توده واين كه دشمن بسيار قوى استء مى آمد. 

س: آيت الله بروجردى قابل مقايسه با امام خمينى نيست كه بتوان به عنوان يكك رهبر مبارزاتى از وى نام برد. البته او در زمان 


رضاخان دستكر و تخيل شنده يود حش افا سيدنورالدين حسينى كه در شيراز رهبرى _«حزب برادران» را داشت, در دوره 


رضاخان دستكير شده و به زندان افتاده بود؛ بعد هم او را تبعيد كرده بودند. ولى در دوره 


ص: الام 
محمدرضاء بخصوص بين سالهاى ٠‏ تا ”2 اينها بيمى از شبحى به نام استالين» حزب توده و كمونيستها داشتند. 


ج: فكر انكليسيها و امريكاييها اين بود كه بعد از ورود شوروى به جنكك. او را از بين رفته مى دانستندء اما بعد از استالين و 


ييروزيهاى او ديدند كه شوروى نيرومند باقى مانده است و فكر آنها برعكس شله بود. 
س: آيا مسأله فرقه به اين موضوع كمكك نكرد. يا حتى از آن به عنوان دستاويزى استفاده نشد؟ 


ج: بله؛ همه اينها عواملى بود كه به اين ترس كمكك كرده است؛ ترديدى در آن نيست. مسأله فرقه را بعداً بحث خواهيم كرد 
كه نقش امريكاييها و انكليسيها در ماجراى فرقه جه بود. البته در زمان رضاخان همء جنكك سختى عليه روحانيت در جريان بود 


ورضاخان همه جا را قبضه كرده بود. 
س: بله؛ مى كفت براى مملكت ينجاه آخوند ما را بس است. اين را جدى هم كفته بود. 
ج: بله؛ مقرر كرده بود كه براى عمامه كذاشتن بايد امتحان بدهند. 


س: برخى از تاريخ نككاريهاى ما تحت تأثير مستشرقين بود. در اينجا بحثى است كه اندكك مستشرقى را مى بينيم كه به ايران 
علاقه داشته باشد. وراى عمده فعاليت شرق شناسى» يكك حركت استعمارى به جشم مى خورد. حركتى كه يا دريى از بين 
بردن هويت فرهنككى_ملت است و يا در بى تشديد اختلافات قومى و مذاهب وفرق. به هرحال بخش عمده اى از تاريخ 


ويسى دوره رضاشاه» تحت تأثير شرق شناسها بود. 


ج: شرق شناسها جند كروهند: انكليسىء فرانسوىء آلمانى و اهل شوروى. اين اواخر هم امريكاييها آمدند. اتفاقاً من از جند 
نويسنده امريكايى دو كتاب درباره ايران_قديم خواندم كه نويسند كانش عاشق و دلباخته ايران و تمدن ايران هستند. يكى 
«يهلوى افسانه) است و ديكرى هم كه به انكليسى استء «يرشيا؛ است. اينها جقدر از تمدن قديم» بخصوص يارسها به عنوان 
قوتي تكو تابدن جلما كرفة آففب امانان شكرق تتدامان الكلسعاة يكن ادو زدتيزاوة است :ود ركرك فسن الستوانك فيس 
لمبتون تكليفش كاملا معلوم است. شخصى است كه مأموريت سياسى_خاص براى وزارت خارجه سازمان اينتليجنت سرويس 
و بخش 1118 داشته است. آدم باسوادى هم بود. در واقع دو ميس لمبتون داريم» يكى ميس لمبتون محقق و باسواد كه نوشته 
هايش هنوز هم محل اعتنأ است و ديكرى ميس لمبتونى كه جاسوس و 


ص: الاج 
عامل انكلستان در ايران بود. البته ادوارد براون شغل جاسوسى نداشت. 
ل القهة سقما نداشة: 

اج لملا كينا ما بوووك دهت 


س: از خانواده لردها بود و بابيكرى را در ايران افزايش داد. بعد هم كه انكليس مدافع اين بازيها شد. بابييكرى و بهاييكرى را 
الكلسيها واه اكد اعون 


ج: دست خارجيها در بابيكرى به وضوح ديده مى شود؛ مركز عمده آنها هم انكلستان است. اما بهائيت كه از مازندران شروع 


شدء هسته هاى درونى هم داشت. 
نو ايله؛ اما أفراد كزؤاه بكك نضحت است و وأمن و:تشكيلات 3١‏ نحث مهمد 


اج بله؛؟ بايد ديد كهاين فرقه ازاول خودساخته بوده. يا آنرا از خارج آوردند و ساختند. خودش يكك جيز خودساخته اى 
در آ مده يا اينكه از... 


س: يا در جامعه اى كه در آن اعتراضات و انتقاداتى بودء به دنبال محمل و محفلى مى كشتند. بله محفلى درست شد. بعد باب 


ترنيت من كرد. تق زاده:ؤامثال او همء از شاكردان ايشان بودند. 


ج: همه با هم بودند. فروغى هم با اينها رابطه داشت؛ همه اينها و همه تاريخ نويسان مشابه آنها. البته فروغى «فلسفه غرب» را 


در ايران منتشر كرد كه اثر جالبى هست. 


س: مى كويند كه غربى ها يا سياستشان اين است و يا اين كه از موقعيت استفاده مى كنند كه مثلاً وقتى لمبتون_ جاسوسء به 
ايران مى آيدء براى اين كه وجهه عادى و سياسى هم داشته باشند تا نفوذ كلام بيايد» او را به عنوان ايران شناس مى آورند. 
مثلاً سريرسى سايكس را نككاه كنيد كه رئيس يليس جنوب بود و جاسوس متجاوز هم بود كه نمونه اش قضاياى افغانستان» 
كرمان و ... است. اما اين هم مى رود تاريخ شناس مى شود. الان اككر يكك دانشجو و يا يك استاد بخواهد تحقيقات تاريخى 
داشته باشد» به سراغ خاطرات سريرسى سايكس مى رود. شايد بتوان كفت كه آنها آدمهاى مستعدى را كه به ايران شناسى» 
شرق شناسى و تاريخ شناسى عشق و علاقه دارند استخدام كرده و تربيت مى كنند. با اين شيوه» اين فرد» يكك شخصيت درونى 


به نام جاسوس و يكك شخصيت بيرونى موجهى كه همه تحت تأثير آن هستند؛ دارد. من ديدم آقاى بزركك علوى هم در 


ص: ام 


حاظراتش - جه عات ايزا واجة حاب آالنان تجليل شبارى اميس لمبتون كزقه واه كسان كه ايشان :را جاسوس م ردانيد» 
مى تويد. بعد هم مى كويد كه در ايران مرضى است كه اكر كار كسى خوب باشدء او را جاسوس مى دانند. در بخش ديكرى 
هم اشاره مى كند كه اوء احسان طبرى و بخشى از اعضاى حزب تودهء دو سال زير نظر ميس لمبتون كار كرده اند. مى كويد 


كه مااز طرف حزب توده مأمور بوديم. 


ج: به عقيده من علوى از خودش دفاع مى كند. واقعيت اين است كه اكثريت حزب با كار كردن علوى و طبرى در سفارت 
انكلستان به عنوان مترجم موافق نبودند و طبرى را خيلى زود بيرون كشيديم و به روزنامه «رهبر؛ آورديم. جون كار آنها در 
سفارتء براى حزب بدنامى ايجاد كرده بود. علوى هميشه آدم تكرو و مستقلى بود. كارى به اين جيزها نداشت. بعد هم در 
اخانه فرهنكك شوروى» شروع به كار كرد. او از خود و كارش در آنجاء دفاع مى كند. من اين نكته را قبول دارم كه افرادى از 
كشورهاى غربى به ايران علاقمند هستند؛ جرا كه ايران داراى فرهنككى قوى و نيرومند است. ايران جزو استثناهاى دنياست و 
ترديدى در آن نيست. مثلاً- در يكى از كفتارهاى راديو آلمان شنيدم كه يكك نويسنده آلمانى» «كلستان» را به زبان آلمانى 
ترجمه كرده اسث. او مقدمه اى براى آن نوشته و كفته كه اين كتاب يكك سروده زمينى نيست؛ سروده اى است كه از آسمان 
نه ومين [مناه.استث: ينها عشاق فرهكك فوق العاذه غنئ ,ايان بوذتك و همشد. ابنها بيدن خود فكر مى كتند كة آنوقت كه 
سحدى «كلستان» رامى 'نوشت» اتيا بالاق درختها و عمقل مثموتها زند كن مى كردتن واهتوق مدق تداشتيد سازمانهاى 
جاسوسى هم كوشش مى كنند كه ازاين عناصر بهره كيرند. اينها را به ايران مى فرستند و بعد هم مى كويند كه به نفع كشور 
خودتان كار كنيد. اينها هم واقعاً به نفع كشورشان كار مى كردند. يعنى ميس لمبتون يكك وطن يرست واقعى است. 


ج: اينها جنين افرادى را ييدا مى كردند كه در عين حالى كه تحصيلكرده هستند» به تمدن ايران هم علاقمند باشند. ميس 
لمبتون تحصيلكرده بود؛ زبان فارسى را هم خوب مى دانست. زبان فارسى را به آن خوبى در ايران ياد نكرفته بود جون همه 


رادر انكلستان ياد كرفته بود. بعد از اين به جنين آدمهايى ياد مى دهند كه اكر به ايران مى روى برو و به وطن خودت 


ص : ؟/انم 
خدمت كن. اينها با تمام علاقه اى كه به وطن خود داشتند به اينجا مى آمدند و اين همه خيانتها به ايران مى شد. 


س: همين ريجارد كاتم؛ مسلماً از جاسوسهاى «سيا» بود البته در لباس سياستمدار و تحليلكر تاريخ. كتاب «ناسيوناليسم در 


ايران» حاكى از دسترسيهاى بالاى نويسنده و القاى برخى انديشه هاى تاريخى استعمارى مى باشد. 


ج: افرادى را كه به ايران مى فرستادند» دو وظيفه داشتند: يكى بيكيرى علاقه خودشان و تحقيق درباره فرهنكك ايران و ديكرى 
عرست ينوط خومت او يعن جاسوسة. اوافراك ادنياي مقن عافد براق ايخ كاد خصو تحت سنا فيلك 


آنهايى كه برجسته مى شوند و مى خواهند به ايران بيايند» مثل ميس لمبتون را با برنامه به ايران مى فرستند. 


س: بااين بحث وارد سالهاى ٠‏ تا #0" مى شويم. در اين برهه سه موضوع داريم: يكم؛ وقايع» حوادث و رخدادهاى اين 
دوازده سال. دوم؛ احزاب» كروهها و جريانهاى فكرى سياسى كه در اين دوره به وجود آمد. سوم؛ حوادثى كه دربار با 


سياست خارجى انككليس» امريكا و شوروى در منطقه داشتند. 


ج: اين دوره يكى از دوره هاى فوق العاده يرتحركك تاريخ معاصر است. يكى يس از ديكرى وقايع مهمى در تاريخ ايران ييدا 
شده است. علت همء يكى از بزركترين وقايع تاريخ جهان» يعنى جنكك دوم جهانى است. ايران راه ارتباطى_ جنكك دوم جهانى 
و يكى از مراكز مهم مورد توجه دوطرف بود. تركيب اينهاء اين دوره را به يرحادثه ترين دوران تاريخ صدسال اخير ايران 


تبديل كرد. 


البته ايران از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بيستم هم شاهد حوادث زيادى بود. اولين حادثه سقوط دولت رضاخان و مسأله 
جانشيتى :اوسنت :در نابة خريان» براسامن آن قد ر اظلاعات كه وجود دارد» انكليسيها در انكذا قضد داشتدد: حكومت فاجار رايا 
يسر احمدشاه» دوباره به ايران ب ركردانند. بعد ديدند كه او زبان فارسى نمى داند جرا كه در انكلستان زندكى مى كرد. ديدند 
ناكرا شاه را كه اميلة مان قرسي مى ذاقهروع كاو كاورش دركابق مزه كنته شندة كه شورورينا نظر د كرف 
داشتند, البته منبع اين حرف را به خاطر ندارم. يعنى شورويها مى خواستند يسر رضاخان به قدرت برسد و كس ديكرى نباشد 
تا حالت طبيعى حفظ شود. 


محمدرضا هم كه يكك فاشيست عاشق آلمان بود و همانطور كه فردوست نوشته با 


ص: هلاه 


خواركردن خود. بالامخره سلطنت را به او دادند. به اين ترتيب محمدرضا از اول خود را نوكر يعنى غلا-م حلقه به كوش 
كه از دوره رضاخان در بين هيأت حاكمه ايران ماندند» شروع كردند به فحش دادن به رضاخان. به اين ترتيب اين اولين تغيير 


س: جرا محمدعلى فروغى و امثال او اجازه ندادند كه مردم از رضاخان انتقام كرف ام افا كان قرو بود يا سياست 


متفقين به او اين كونه ديكته شده بود؟ اككر مردم را رها كرده بودند از رضاخان انتقام مى كرفتند. 


اج اين سياست انككلستان بود. سياست شوروى هم كه در اوايل جنكك هنوز نقشى در ايران نداشت و بسيار ضعيف بود. 
الكلسعان تح حواست در اين جريان» مردم را وارد ميدان كند. مى ترسيد كار از دستش درآيد. اككر مردم وارد مى شدندء 
معلوم نبود كه مجلس آنها باقى بماند. اكر مردم مى خواستند از رضاخان انتقام بككيرند بايستى از تمام ارتش رضاخانء تمام 
وكلاى رضاخان واز تمام نوكران رضاخان انتقام مى كرفتند. تنها شخص رضاخان نبود. به عبارت ديكر اين انتقام به يكك قيام 
هليل زر كن قتديل مى تقد كة مكه بود كتترلقن دست اتكلسقان درا نذرية اين ترقت رضاخان وا بةسبرعت از تهران 
بيرون كردند و به اصفهان بردند واز آنجا هم او را سريعاً به خارج از كشور فرستادند. علت اين بود كه اين اعتراضات جنبه 


مردمى و توده اى بيدا نكند. بر اساس منافع خودشانء كار درستى هم كردند. 


در نتيجه سقوط رضاخان و مسأله ضعف قدرت انكلستان. امريكاييها هم به ايران آمدندء البته بدون اجازه و بدون قرارداد. 
اكنون فكر مى كردند كه در مقابل ريم رضاخان كه خودكامه بود» بايد جيز ديكرى به مردم بدهند» آن هم يكك دموكراسى 
ابتدايى بود. اين دومين تغيير اساسى است. به اين ترتيب كسانى كه تا حال از نفس كشيدن محروم بودند, اجازه يافتند تا كمى 
نفس بكشندء كه به آن دريجه اطمينان مى كويند. ولى البته با تمام قوا هم تلاش در اين برهه براى ييدايش احزاب مختلف به 


جشم مى خورد. 
س: كتاب «تاريخ احزاب» جاب سازمان اسناد ملى را ديده ايد. 
اج: نه؛ نديده ام. يكك حزب در آن موقع «حزب توده ايران» بود. شايد اولين حزبى است كه تشكيل شد. بعد از تشكيل اين 


حزبء احزاب ديكر يبدا شدند. «حزب اراده ملى») سيدضياء بعد از بازكشت وى به كشور بيدا شد. بعد هم «حزب 


سوسياليست» فاتح بيدا شد. بعد هم 


ص: عم 


محمدصادق طباطبايى و على دشتى تعزت نوسبالشكة) :و «حزت عتدالة» وا اوؤدته كدانيا دوك صسزب تبودنه تلكه 
كروهكهايى بودند. هرجند اين حزب «حزب ميهن يرستان» هم بود. حزب «استقلال » ابوالحسن حائرى زاده هم بود. «حزب 
دموكرات» قوام السلطنه هم بود. اينها عدا يكذ شدند. اولين احزابى كه بيدا شد همانهايى است كه اسم بردم. بعد هم «حزب 
فروهر» تشكيل شد. «يان ايرانيسم» محسن يزشكيور هم بود كه نوعى شوونيسم بود و كرايش تند ايران كرايى_بيماركونه 
داشت. البته بايد يشت قضيه دستهاى ينهانى وجود داشته باشد. 


س: البته بعد از سى تير تقسيم شد. يكى هم «حزب ملت ايران» بر يايه «يان ايرانيسم) و به رهبرى_داريوش فروهر بود. 


ج: بايد ببينيم ماهيت اين احزاب جيست. تنها سازمانى كه در اين دوره به صورت يكك حزب مردمى درآمد واين موضوع را 
همه قبول دارند» «حزب توده) بود. در كتاب «كفت وكو با تاريخ» هم اين را مفصل نوشته ايم. حتى آقاى رفسنجانى» سحابى 
و آل احمد هم معتقد بودند كه تنها حزب واقعى «حزب توده) بود و ساير احزاب در واقع كروههاى همفكرى بودند كه بعضى 
از آنها بزركك و بعضى ديكر كوجكك بودند. در بين اينها «حزب ايران» كه بيشترشان روشنفكران» مهندسين و تحصيلكرده ها 


بودند» واقعاً طرفدار ملى كرايى به معنى واقعى بود. 

س: ناسيوناليسم - سوسياليسم. يا به تعبير بختيار «سوسيال دموكرات)؟! 
ج: بله؛ ولى اينها به هيج وجه سوسياليست نبودند. 

س: على نقى بيانى جزواتى در زمينه سوسياليسم داشت. 


ج: فقط اسمش سوسياليسم بود. مثل تمام سوسيال دم وكراتهاى ارويا. «حزب اراده ملى» سيدضياء را هم در اين دوره داريم كه 
سروصدايى كرد. به عقيده من اين سروصدا را مظفر فيروز راه انداخت. مظفر فيروز با شاه يد ركشتكى داشت. يدرش را يدر 
شاه كشته بود. با آمدن سيدضياء كه رضاخان او را تبعيد كرده بود» تصور مى كرد كه جريان ضد يسر شاه بوسيله سيدضياء 
وجورد خواهدد امه ارزع واقعا عون الحم الوا بود. با همين ايده هم روزنامه «رعد امروز» را كرفت و اركان اين حزب كرد. 
«حزب اراده ملى» سيدضياء با حماقتهايى كه كرد با كلاه يوستى كذاشتن» جاى نعناع خوردن و ... به يك موضوع مسخره اى 


تبديل شد. «حزب توده ايران» هم در روزنامه اش كارهاى او را به مسخره كرفت. 


ص : //اة 
س: ولى مدتى نشريات متعددى داشت و تبليغاتش كسترده بود. 


ج: يول زيادى خرج مى كردند؛ جرا كه بودجه وسيعى در اختيارش بود. تبليغات زيادى مى كردند و عده اى را هم جلب كرد. 
شعارش ساختن ايران مترقى اسلامى بود و عده اى از همان نخبكان دوران رضاخان هم دوروبرش جمع شده بودند و ابه يكك 


جريان تبديل شده بود. منتهى خيلى زود نقش خود را بازى كرد و مظفر فيروز هم ازاو جدا شد. 
س: صحبت مصدق كه در مجلس و عليه سيدضياء انجام شد» جقدر در يايان دادن به اين نقش تأثير داشت؟ 


ج: يديده ديككرى كه در اينجا و در نتيجه تحول به وجود آمدء به ميدان آمدن دكتر مصدق بود. كذشته دكتر مصدقء كذشته 
اى با وجهه ملى و فوق العاده باارزش بود. او كسى بود كه در دوران رضاخان مقاومت كرده و به تبعيد رفته بود ودر دوره 
محمدرضا هم باز او را تبعيد كرده بودند. مصدق وارد ميدان سياست شد وتا آخر هم نقش برجسته و بزركى ايفأ كرد. 
مصدق در مفتضح كردن تقى زاده و سيدضياء نقش بسيار بزركى داشت. حرفش نشان داد كه هر دوى اينها عامل سياست 
انكلستان هستند؛ نقش بازى مى كنند و فعاليتشان جنبه ملى ندارد. مصدق در تمام فعاليتش» سياست خوبى را دنبال كرد. 


سياست ييكير» بدون تزلزل و واقعاً ملى كه باعث شد اسم او در تاريخ جهان به عنوان يكك شخصيت برجسته باقى بماند. 
س: در اين دوره قوام را داريم. قوام جهره برجسته. اما مرموز بود. 


ج: هر وقت قوام روى كار آمدء نقش بسيار مهمى در سياست ايران بازى كرد. اولين بارى كه در دوران احمدشاه و يس از 
كودتاى سيدضياء به نخست وزيرى رسيدء دو كار كرد: يكى اين كه ميلسيو را براى ينج سال با اختيارات وسيع براى اداره 
اقتصاد ايران آورد. يكى هم اين كه نفت هر ينج ولايت را به استاندارد اويل داد. در سال ١‏ ودريى اعتراض شوروى و 
انكلستان قرارداد استاندارد اويل از بين رفت و قوام صحنه را تركك كرد. در سال 107 قوام دوباره نخست وزير شد. اين بار 
هم امتياز استخراج نفت را در ينج ولا-يت شمال ايران به شركت امريكايى سينكلر داد. اين قرارداد هم در نتيجه اعتراض 
شوروى دوباره از بين رفت و عملى نشد. در اين دوره رضاخان. قوام را به كلى از سياست ايران بيرون كرد و به خارج رفت. 
در 17١‏ برككشت و١177‏ نخست و زير شد. يكك سال هم بيشتر نخست وزير نبود و دراين دوره مستشاران امريكايى را براى 
زاندارمرى و يليس دعوت كرد. از اين دوره براى واككذارى_نفت شمال به امريكاييهاء مذاكره آغاز شد. اين جريان به جنجال 
آذونا حجان كر سال نم١‏ 


ص: //اة 
انجاميد. و قوام در جريان سى تير ١١‏ دوباره به قدرت رسيد. 
س: به نظر مى آيد اين قسمت مهم باشد» كمى در اين باره بحث كنيد. 


ج: قوام دوباره قرارداد مستشاران نظامى امريكا را تجديد كرد. ميلسيو را باز با همان اختيارات دعوت كرد. اولين كارى هم كه 
مى كند بازكردن ياى امريكايبها به ايران است. 


فرا كير بود و جهره هاى موجه هم جزو مؤسسين آن بودند. 


ج: به موازات «حزب توده ايران»» انكليسيها به ساختن حزب ديكّرى مشغول شدند» حزبى كه شكل سوسياليسم داشته باشد. 
تعدادى هم از نيروهايى كه داراى تمايلاات ضد شوروى بودند را جمع كردند. فاتح راهم كه از بهترين و مطمئن ترين 


س: اكر فاتح انكليسى بود و قبلا در شركت نفت ايران و انكليس كار مى كرد جرا توده ايها حاضر شدند با او متحد شوند؟ 
آيا حزب مى دانست ولى به دستور شورويها! يا براى وحدت متفقين اين كار را كرد؟ با اين كار به خودشان خدشه وارد مى 


شد. 


ج: توده ايها با او متحد نشدند. فاتح به ديدن توده ايهايى كه از زندان بيرون آمده وذتفه اعنه انو تنمت وأافنا الصاطرات 
اسكندرى» مى خوانم: ما وقتى از زندان خارج شديم.ء در اولين ملاقات» فاتح رئيس شركت نفت جنوب كه براى ديدن من 
آمده بود. نخستين سؤالى كه از ما كرد اين بود: راستى آدمى بود به نام يوسف» كسى كه اعتصاب نفت جنوب را راه انداخت 
و ماجراى اعتصاب دست او بود. اين شخص جه شد؟ كفتم يوسف افتخارى را مى كويىء او هنوز در زندان هست و مرخص 
نككرديده است. در واقع افتخارى مورد توجه انكليسيها قرار كرفته بود. بعد هم با او اتحاديه هابى درست كردند كه همه اينها را 
بعداً خواهم كفت. يعنى فاتح به طرف «حزب توده) آمد. در آنوقت ما روزنامه اى نداشتيم؛ تنها روزنامه اى كه وجود داشت 
روزنامه عباس اسكندرى بود. 


س: يسرعموى ايرج بود؟ 


اج يسردايى ايرج است» يسرعموى او نيست. عباس اسكندرى آدم بسيار بى ربطى بود. درست ست كه مدير روزنامه 


«سياست» بود ولى نقش خود را بازى مى كرد. 


س: الكلطق بود؟ 


ص: ام 


ج: نه؛ او همه جايى بود. هم امريكايى بود هم انكّليسى. با همه مردم زدوبند مى كرد. 


س: كاسب بود؟ 


ج: بله؛ كاسب بود. ما خيلى علاقه داشتيم روزنامه اى درست كنيم كه ضد فاشيسم باشد. مى خواستيم اين روزنامه» سياست 
فاشيسم را كه در اوايل دوره رضاخانء نفوذى در افكار عمومى و بخشى از جوانها يبدا كرده بود رو كند. مى خواستيم 
واقعيت آلمان را بشناساند و در مقابل تبليغات راديو برلين كه فوق العاده هم قوى بود» مقاومت كنيمء ولى امتياز روزنامه 
نداشتيم. در اينجا از فاتح استفاده كرديم. به اين ترتيب كه فاتح آمد و كفت ما هم ضدفاشيسم هستيم. بياييد با هم روزنامه اى 
درست كنيم. مجوز اين روزنامه را دوستان ما به نام همين صفرنوعى كه يكك كاركر توده اى و خيلى مطمئن بود كرفتند. 
روزنامه «مردم» در ميدان بهارستان و در بالاخانه اى شروع به كار كرد. دكتر رادمنش هم كه مدير روزنامه «مردم) بود» آنجا 
كار مى كرد. فاتح هم عباس نراقى را كه جزء ينجاه و سه نفر بود واز همان اول به خود جلب كرده بود» آنجا فرستاد. ينجاه و 
سه نفر يكجا نبودند» جند كروه بودند. يكك كروه كمونيستهاى قديمى مثل اردشير و روستا بودند» يكك كروه هم مثل بيشه 


ورى بودند» دسته ديكر هم يوسف افتخارى و امثال او بودند. 
س: نراقى هم جزو آنها بود؟ 


ج: نه؛ يوسف افتخارى و على امير خيزى بودند كه در نفت جنوب اعتصاب به راه انداخته بودند. يوسف افتخارى در مسكو 


تحصيل كرده بود. دانشكاه كوتو را هم ديده بود. 
بن: يعتى :دانشكاه حر : 


ج: يكك دانشكاه حزبى براى شرق. جند نفرى هم اينها بودند. على امير بعدها به طرف حزب آمد و ازاو جدا شد. يكك عده 


هم ١كروه‏ ارانى) بودند. كروه ارانى» همان دسته سازمانى بود كه كامبخش وارانى سازماندهى كرده بودند. 
س: مجله «دنيا» متعلق به اينها بود؟ 

اج بله؛ مجله «دنيا» متعلق به ارانى و كامبخش بود. 

س: انور خامه اى هم جزو آنها بود؟ 


ج: انور خامه اى در سطح يايين ترى از اينها بود. اينها همان رأس سه نفرى بودند كه از سوى كمينترن براى «حزب كمونيست 


س: سه نفر جه كسانى بودند؟ 


ص: 6/٠١‏ 
اج دكتر ارانى» كامبخش و سيامكك. 
س: نام فاميل سيامكك جه بود؟ 


ج: نام فاميلش سيامك بودء سرهنكك سيامك. منتهى جون او ارتشى بود و نمى توانست علنى شود بطور موقت نفر سوم را 


دكتر بهرامى معرفى كردند. 

و اذك يدا جيز افق 'كديهد] درير كه قدا وواشاواكة كان المنة؟ 

ج: بله؛ محمد بهرامى در آلمان تحصيل كرده و با ارانى آشنا بود» از همانجا هم جزو كروه كمونيستها شد. 
س: خليل ملكى و بز ركك علوى بعدها اضافه شدند؟ 

ج: همه اينهاء بعدها آمدند. خليل و بقيه» كسانى هستند كه جذب اين كروه شدند. 

س: احسان طبرى جه؟ 

ج: احسان طبرى و بقيه آرام آرام دوروبر اينها جمع شدند, مانند عباس نراقى. 

س: الموتى ها جه. هر سه نفرشان؟ 


ج: الموتى ها را كامبخش جذب كرد. اينها هم مثل كامبخشء هر كسى دسته اى را جمع كرده و افراد خودش داشت. غير از 
دسته قزوينى هاء دسته رشتى ها نيز بودند كه جزو اين ينجاه و سه نفر محسوب نمى شدند واصلا به كروه ارانى مربوط 
نبودند» مثل رادمنش و دونفر ديكر. رادمنش جزو جوانان «حزب كمونيست» سابق در لاهيجان بود واو را به اين دليل كرفته 
بودند. وقتى آنهارا به زندان آوردند, به اين كروه ملحق كردند. به اين ترتيب ينجاه و سه نفر» يكك كروه متجانس و يكدست 
نبود. اين كه رضاخان بينه دوزى را آورده باشدء اين درست نيست. اككر يبنه دوزى هم در اين كروه بوده» حتماً كار كر معتقد 
و توده اى بود. اككر اسامى ينجاه و سه نفر باشدء مى كويم كه هر كدام بعدها به جه روزى افتادند. به هر حال اين كروه ينجاه 
وسه نفر تشكيل شد و همه اينها را براى محاكمه بردند. در زندان هر كس تمايلاتى داشت؛ بعضى ها انقلابى دوآتشه ماندند» 
بعضى ها آرام آرام ملايم شدند و بعضى ها هم به كلى از جريان كنار كشيدند» مثل عباس نراقى و شهيدزاده. مثلا يكى رفت 
نانكة ساخت و ذا كنيئ مثل 3 كثر يرق وأ كة اغلا عوطى كرفته يودقة: 


س: د كتر مرتضى يزدى؟ 


اج بله؛ دكتر مرتضى يزدى اصلا جزو اينها نبود. 


بوه انكر الماونا 
با جيى ها نبود؟ 


6/١ ص:‎ 


ج: اصلل؛ قبل از محاكمات كفته بود بناست آزاد شود. او فكر مى كرد آزاد خواهد شد. كفته بود: «بجه ها اكر من آزاد شدم 
كه رفتم ولى اككر آزاد نشدم و ماندمء بايد به من بفهمانيد كه ما ركسيسم يعنى جه؟ بايد يادم بدهيد. تازه مى خواهم 
ماركسيسم را ياد بككيرم». البته هيج وقت هم ياد نككرفت. افراد به كلى اتفاقى در اينجا كرد آمدند و اين ينجاه و سه نفر به اين 
شكل تشكيل شد. بعد از اينكه «حزب توده) تشكيل شدء اولين همكارى اينها با حزب در قالب همين «روزنامه مردم) بود كه 
امتيازش را فاتح كرفت. او قدرتى داشت و مى توانست هر كارى بكند. امتيازش را هم به اسم يكك كاركر توده اى كرفت. 
بعد از مدت بسيار كوتاهى اين رابطه به هم خورد, براى اينكه آنها مى خواستند مقالاتى در دفاع از انكلستان بنويسند و «حزب 
توده) اين مقالاءت را خط مى زد. در «خاطرات اسكندرى» هم هست. انككليسيها فاتح را خواستند و كفتند ما به تو روزنامه 
داديم تابه نفع ما بنويسىء در حالى كه اينها همه به ما انكليسيها فحش مى دهند. بالاخره هم اين رابطه به هم خورد. صفر 
نوعى» اسم همان كار كرى است كه روزنامه فاتح به نام او بود. آنهايى را هم كه طرفدار فاتح بودند» مثل عباس نراقى» از 
هيأت تحريريه بيرون كردند. بعدها كروه فاتح آمدند و به صفر نوعى ييشنهاد كردند كه اينقدر به تو يول مى دهيم و تواين 
امتياز را به ما بده. صفر نوعى كه يكك كاركر بسيار ساده ولى دقيقى بود كفت من جنين خيانتى به طبقه خودم نمى كنم و 


حاضر نشد امتياز روزنامه را بفروشد. به اين ترتيب اين ارتباط بطور كلى قطع شد. 
س: از دوستان فاتح > در حزب ماند؟ مى كويند فاتح ريشه ها را در حزب كذاشت و رفت. 


ج: هيج كسء» عباس نراقى و شهيدزاده كه اصلا به حزب نيامدند. عده زيادى از اينها فقط هوادارهايشان بودند. فاتح تصميم 
كرفت كه حزب و اتحاذيه ديكرى درست كنذ: حالا- جه سابقه اى با يوؤسف افتخارى داشت كه اولين سوالش از ايرج درباره 
او بوده» نمى دانم. افتخارى از كسانى بود كه مثل اردشير» محكوميتش ده ساله بود واو كوشش كرد تا او را آزاد كند. جه 


سابقه اى با او داشت كه به درد كارش مى خورد. اين را بايستى تحقيق كرد و دانست. 


س: سندى در اين باره نيست؟ 


ص: ليله 


ج: نه؛ سندى بيدا نشده است. فاتح او را در دوره رضاخان به زندان مى اندازد و بلافاصله علاقمند مى شود كه او را بيدا كرده 
و مسئول بخش كاركرى_خودش قرار دهد. من تاريخجه مفصل اين را نوشته ام كه بد نيست در اين مجموعه آورده شود. به 
اين ترتيب فاتح ساختن حزب را شروع مى كند. حزب با عنوان سوسياليسم فعاليت مى كند؛ به اسم «همرهان)» و شهيدزاده هم 
رهبر آن مى شود. اين حزب مثل يكك اتحاديه بود و كارش هم نككرفت. غير از عباس نراقى و جند نفرى مثل شهيدزاده 
نتوانست كسى را جذب كند. البته درباره آن نامه اى كه نوشتم» شهيدزاده شكايت كرده كه جرا ما را يكك حزب انككليسى مى 


ناميد» ما حزب مستقلى بوديم. اين تاريخجه حزب فاتح؛ حالا به سراغ ساير احزاب برويم. 


س: در اينجا بد نيست به دو نكته اشاره شود: يكى اين كه هميشه - يا به شوخى و يا به جدى - كفته مى شد كه در درون 
«حزب توده) يكك جريان انكليسى وجود دارد. محمدرضا هم در «مأموريت براى وطنم) مى نويسد كه من به انكليسيها كفتم 
بزركترين دشمن من «حزب توده) استء انككليسيها كفتند تو ناراحت نباشء ما داخل حزب آدم داريم و به موقع مشكل آن را 
حل مى كنيم. يكك نكته هم مسأله نفت و توده نفتى است كه افرادى مثل «جبهه ملى» مطرح مى كنند. به هرحال كاهى ممكن 
است جاسوسانى در احزاب و جريانها نفوذ كنند و هيج وقت هم مشخص نشونده ولى آخرين اطلاعات را داشته باشند تا ضربه 
بزنند. در همين كتاب احسان طبرى؛ اجشم قهرمان باز است» كه البته رمان است,» جنين نكاتى آمده است. 


ج: من معتقدم كه همه اينها تلاش براى بدنام كردن حزب توده ايران است. البته ما يكك سياست بسيار غلطى در مورد نفت 
داشتيم» ترديدى در آن نيست. در «كفت وكو با تاريخ هم كفتم كه در رهبرى_حزبء نسبت به دكتر مصدق اختلاف نظر 
جدى وجود داشت. آمديم بيرون و بجه هاى حزب صادقانه معتقد بودند كه آدمهاى قلابى به «جبهه ملى» وارد شده اند. 


س: منظور مؤسسين آن.» عباس خليلى» احمد ملكى» ارسلان خلعتبرى» نائينى» عبدالقدير آزاد و ابوالحسن حائرى زاده اسيل 


ج: همه اينها آدمهاى مشكوكى بودند. اشتباه ما هم همين بود كه «جبهه ملى» را با مصدق يكى دانستيم. در حالى كه آدم هاى 
شريفى مثل مهندس رضوىء مهندس زيرك زاده» دكتر فاطمى و حق شناس در آن بودند. از اينجا بود كه در داخل حزب 
اختلاف نظر جدى بيدا شد. 


ص: 6/7 

س: از جه سالهايى؟ 

3 بلافاصله بعد از بيرون آمدن مااز زندان. 
س: يعنى از سال .١177١‏ 


اج «جبهه ملى») كه در سال 73١‏ نبود. «جبهه ملى) كى تشكيل شد؟ 


س: سال 737 .١3‏ 


اج: اتفافا :ها اول ا تيدف روابط بسيار مساعدى داشتيم. در «خاطرات اسكندرى» هم جريان نفت و آمدن كافتارادزه آمده 
است. مصدق مى آيد از اسكندرى خواهش مى كندء اجازه بدهيد بيايم خانه شما. هرجه اسكندرى مى كويد من خدمت شما 
خواهم رسيد. مى كويد من خودم مى خواهم به ديدن شما بيايم. مى آيد و مى كويد من مى خواهم از تو خواهشى بكنم. بايد 
ميهن يرستانه كارى بكنيد. من مى خواهم ييشنهادى بكنم كه منفى نيست و يبشنهاد خوبى است. تو بايد اين ييغام را به 
دوستانت برسانى. اسكندرى مى كويد قربان شما مى دانيد كه من هيج ارتباطى با اينها ندارم. ولى مصدق مى كويد كه 
خلاصه بايد به سفارت شوروى خبر بدهى. اسكندرى مى كويد من رفتم سفارت و تقاضاى ملاقات كردم. اول على أف آمد 
وقتى ماجرا را كفتم» كفت من نمى توانم تصميم بكيرم. بعد سفير آمد و كفت» شما نيم ساعت بنشينيد» من جواب مى دهم. 
يعنى اين كه مى خواست از مسكو جواب بككيرد. البته اصل بيشنهاد را نكفته. فقط موضوع را مطرح كرده است. موضوع را به 
آنها كفته و آنها هم موافقت كرده اند. 


س: اين واقعه در جه سالى افيت؟ 


ج: شروع ماجراى نفت» يعنى *177؛ به هرحال دكتر مصدق بيشنهاد خودش را مطرح مى كند. بيشنهاد اين است كه دادن 
امتياز به هر دولتى ممنوع باشد. ما حاضريم نفت شمال را اول به شورويها بفروشيم يعنى نفت را به كمكك شورويها در شمال 
استخراج كنيم و اول هم به شورويها بفروشيم؛ جنين ييشنهادى مى كند. بيشنهادى كه مطابق با نظر شورويهاست كه مى 
خواستند ياى امريكا در اين منطقه باز نشود. البته نفتى در ميان نبود» كسى هم نمى دانست كه نفتى موجود نيست. هنوز هم در 
اين ينج ايالت شمالى نفت بيدا نشده است؛ نه نفتى و نه كازى. در اين ينج ايالات شمال ايران از آذربايجان كرفته تا خراسان 
نفتى يافت نشده است. آنها از اين ماجرا ناراضى شدندء جرا كه اين مسأله ياى امريكاييها را باز مى كرد. آنها مى دانستند كه 
امريكا بعد از يايان جنكك خواهد كوشيد تا عليه شورويها يايكاهى درست كند. 


ص: م/م 


آنها مى دانستند كه دشمن آينده شان امريكاست. اين انتقال شفاهى _ييام» سوء تفاهمى ايجاد كرد و بعد هم توده ايها مبارزه 
خود رادر روزنامه ها شروع كردند. بخصوص ملكى كه آن سرمقاله جنجالى را عليه دكتر مصدق نوشت كه واقعاً وحشت 


أور بود. 
سناين تحليل در خود «حزب توده) بود يا در شوروى؟ 


اج همان طور كه در مسأله آذربايجان و تشكيل فرقه كفتم» دو نظر در آنجا وجود داشت: يكى نظر وزارت امور خارجه و 
مولوتوف بود و يكى هم كه نظير همين ملى كرايان آذربايجان مثل باقرأف كه فوق العاده به بريا نزديكك بود. بريا را باقراف به 
عنوان يكك آدم مطمئن به استالين معرفى كرده بود. باقراف با بريا خيلى نزديكك بود. ظاهراً بلافاصله بعد از همين آذربايجان 
است كه از بين بردن مولوتوف از سوى بريا مطرح مى شود. خروشجف هم در كنكره بيستم» همين مطلب را مى كويد كه اكر 
استالين جند ماه ديكر باقى مانده بودء مولوتوف و بولكانين الان در ميان ما نبودند. در آذربايجان» دارودسته باقرأف كارهايى 
كردند؛ مثلاً لباس هاى نظامى شان به شكل شورويها درآمد و حتى اسم هايشان را هم عوض كردند. اين يكك خريت و نادانى _ 
كامل است. اين از اشتباهات عظيمى است كه صورت كرفته است. حزب ما هم از اين ماجرا كه بدون اطلاع هم بوده» ناراحت 


بودندك. 

س: واقعاً بدون اطلاع بود» يا بخشى از حزب مطلع بودند؟ 

ج: بدون ترديد هيج كس اطلاع نداشت. 

س: قبل از ماجراى آذربايجان, سفر بيشه ورى به باكو و ملاقاتهايى وجود داشت. 

اج ما اطلاع نداشتيم. 

س: از مطالبى كه اردشير مى نويسد» مشخص مى شود كه زمينه اى از ييشه ورى وجود داشت. 


: ييشه ورى جريان مستقلى براى خودش درست كرد؛ «حزب دموكرات آذربايجان). او با «حزب توده» موافق نبود. مخالفت 


شديد اردشير باعث مى شود كه او به عنوان نماينده اول تبريز به كنككره اول «حزب توده) راه يابد» ولى تحت فشار اردشير... 
بوه فشان نا افش كرئ؟ 

ج: افشاكرى نبود. جه اشكالى داشت اكر بييشه ورى را قبول مى كردند؟ 

س: در «خاطرات اردشير) آمده كه ييشه ورى در زندان با مأمورين ساخته بود. 


ج: همه اينها نادرست است. به هيج وجه جنين جيزى نبود» بلكه او حاضر نبود اينها را 


ص: 6/6 
رهبران خودش بداند. سابقه عضويت او در «حزب كمونيست ايران»» خيلى جلوتر از بقيه است. او وزير بود. 
س: هم وزير بود وهم در باكو مدرسه حزب را ديده بود. سابقه اش از اردشير بيشتر بود. 


ج: بله؛ به همين دليل است كه حاضر نبود» زير بار اينها برود. اسكندرى مى دانست كه مرامنامه «حزب توده ايران» رابا كمكك 
بيشه ورى تهيه كرده است. به بيشه ورى توهين فوق العاده بزركى مى شود واو رااز كنكره اخراج مى كنند. ييشه ورى هم 
نداشت. تنها كسى كه مى توانست اطلاع داشته باشد» كامبخش است كه من اطمينان دارم او هم از اين جريان اطلاع نداشت. 


س: اين كه عده اى مثل خليل را از آذربايجان اخراج مى كنند و به آنجا راه نمى دهندء اين نمى تواند خود مقدمه جريانهاى 


بعدى باشد. 


ج: او را ييشه ورى اخراج نمى كندء اخراج خليل ملكى قبل از تشكيل فرقه است. 
س: نه؟ ظاهراً در دوران فرقه است:. 


ج: جريان اخراج او» يبيش از تشكيل فرقه است. ما خليل ملكى را براى فعاليت و سروسامان دادن به حزب به آذربايجان 
فرستاديم. اولين كار فرقه اين است كه «حزب توده ايران» را به خود ملحق مى كند» يس مسافرت خليل ملكى وجودت مربوط 
به قبل از تشكيل فرقه است. خليل كه به آذربايجان مى رود» كارى انجام مى دهد كه توهين قلمداد مى شود. دو عكس 
استالين بالاسر بريا در دفتر كارش بود. خليل ملكى يكى از اين عكسها را برمى دارد و عكس ارانى را به جاى آن مى كذارد. 
اين را توهين به استالين قلمداد كرده و همان دارودسته بريا و باقراف از حزب مى خواهند كه او را احضار كنيد و احضارش 


مى كنند. البته ملكى تا مدتها هنوز به نفع فرقه مى نويسد. 
س: آيا ملكى» خودش تبريزى است؟ 


كه دكتر مصدق آن ييشنهاد را مى كند. با اين قضيه؛ حمله ما هم به مصدق شروع مى شود؛ مقالاتى كه قاسمى مى نوشته و 
يكك مقاله هم كه طبرى درباره قائل شدن حريم امنيت براى شورويها نوشته است. يكى هم همان سه مقاله 


ص: 0/6 


«سروته يكك كرباس» ملكى كه بدترين آنهاست. در اين مقاله ملكى به دكتر مصدق مى كويد كه شما تصميمى را كه در 
تافل كرفت شدة عمل :هئ كيك 


س: آيا ازاينها مى شود يى برد كه در درون حزب يكك جريان مخفى وجود داشت كه اينها را تحريكك به نوشتن مى كرد؟ 


جريانى كه انككليسى است: جه مخفى» جه القايى و يا به هر صورت ديكر. 
ج: نه؛ درباره ملكى صدق نمى كند. 
س: من شخص را نمى كويمء بايد جريان مخفى ارزيابى شده و مطرح شود. 


ج: جريان مخفى بين جه كسانى بود؟ رهبرى_آن موقع» جه كسانى بودند؟ اسكندرىء رادمنشء الموتى ها يعنى نورالدين 
الموتى» بهرامى و اردشير. اينها تصميم كيرنده بودند و كس ديككرى آنجا نبود كه به اينها القاء كند. ما هم كه جزو بجه ها 
بوديم و نمى توانستيم به اينها جيزى القاء كنيم. در اين دوران نمى شود جنين جيزى يافت. اكر كسى را در داخل حزب» حتى 
در داخل يكك كميته ايالتى ايران داشتند» مى توانستند در حساسترين نقطه. «حزب توده) را درهم بكوبند, مثل جريان افسران. 
جرا كه مثلا اعضاى كميته ايالتى _ما از سازمان افسرى اطلاع كامل داشتند. 


س: حتى بعد از كودتاى 78 مرداد 117737؟ 
اج بله. لو دادن سازمان بعد از كودتاى 38 مرداد» مثل آب خوردن بود. 


س: آيا اين كه مى كويند سازمان در 58 مرداد بى خاصيت ماند و هيج كارى نكرد و سال 5" ضربه خورد واز بين رفت» ناظر 


به اين قضيه نيست؟ 


ج: ضربه اى كه خورد براثر اشتباه عظيم خودٍ حزب بود والا اكر اشتباه رهبرى_حزب نبود» جنين ضربه اى نمى خورد؛ يعنى 
ضربه را آنها تدارك نديدند. ساختن اين كونه افسانه ها كار بسيار آسانى است. حتى در 58 مرداد هم اككر از وجود اين 
سازمان اطلاع داشتند» آن را درهم كوبيده بودند. يكك سال و نيم بعد از 18 مرداد است كه سازمان افسرى لو مى رفت. اما جرا 
لو رفت؟ علتش مشخص است. تمام نوشته هاى روزبه كه خودش كرداننده اينها بود مشخص است. دكتر جودت كه مسئول 
سازمان افسرى بودء كار اشتباهى كرده و دفتر رمز را كه اسامى_سازمان در آن بودء به دستور كميته مركزىء به هيأت اجراييه 
مى آورد. محقق زاده و مبشرى مى كويند كه ما براى كارهاى جارى_خودمان به فهرست اينها احتياج داريم» جودت هم 
موافقت مى كند كه اين فهرست را به همان خانه مشكوكك ببرند. جودت جاسوس نبود. فقط 
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ندانم كار به معنى_كامل. طبيعى است كه حزب جوان بى تجربه؛ در يكك جريان فوق العاده دشوار بين المللى قرار كيرد. 


س: به همين دليل مى كُوييم «نفوذا. در دوران حساس ٠١‏ تا ؟” كه ميدان تلاش سازمانهاى جاسوسى_آن موقع يعنى شوروى» 
امريكا و انكليس بود آيا نمى شود اين احتمال را داد كه مجموعه؛ توسط عناصرى لو داده شود. مثللاً ممكن است هنوز هم 
شماره رمزى از ساواكك باقى مانده باشد كه تاكنون كشف نشده باشد. 


ج: بعد از اين جريان عناصرى از ساواكك را بيدا كرديم كه در حزب نفوذ كرده بودندء اما همه در سطوح يايين بودند. 
س: مى توانستند خبر نقل كنند. 


ج: مى توانستند» ولى نمى توانستند خبر را به بالا بياورند. جون در سازمان ماء هيج «يايينى» درس «بالايى» را نداشت. هيج 
يكك از افراد يكك حوزه» آدرس مسئول حوزه شان را نداشتند. ارتباط تنها از بالا به يايين بود. هيج وقت يايينى نمى توانست 
آن بالايى را لو دهد, مككر آن كه دستكاه؛ مراقبت و تعقيب كند. همه اين اصول را رعايت مى كرديم. 


س: مثلا فروهر مى كويد كه ما در «جبهه ملى» كاهى تصميم مى كرفتيم» ولى اجرا در جاهايى قطع مى شد. بعد فهميديم 
عامل» مسعود حجازى استء. يسر سيد محمد باقر حجازى كه همه كاره سيدضياء بود. 


ج: اين مسأله در حزب ايران خيلى ساده بود. 
س: شايور بختيار هم بود. 

ج: شايور بختيار هم عضو ساواك بود. 

س: ابوالفضل قاسمىء دبير كل هم بود. 


اج اما مأمور ساواكك بود. «حزب ايران» و«حزب توده» در وا ست نداشت. در «(حزب ايران» يكك عده دور هم نشسته بودند كه 
نه سابقه خوبى داشتند و نه آشنايى با احزاب ديكر. مااز شوروى و ساير احزاب كمونيست جهان الكو كرفته بوديم؛ الكوى 
دفيق سازمانى. اكر رزيم نفوذى داشتء. بايد در جند نقطه حساس «حزب توده ايران» رامى كرفت. يكى روزنامه «نويد) است 
كه دوران شاه منتشر مى شد. مسلم است كه شاه با تمام قوا مى خواست روزنامه «نويد» را بكيرد. «نويد) را دونفر منتشر مى 
كردند. هاتفى يكى شان بود. 


من تفرد يكر موشكك :يدف نبود؟ 


ص: لله 


اج نه هوشتكك اسدى نبود. مهدى يرتوى بود. مهدى يرتوى اتاقى داشته كه با يكك يلى كبى اوليه؛ اولين شماره هاى روزنامه 
«نويد) را منتشر مى كرد. ما وسايلى براى اينها فرستاديم» دستكاه جاب فرستاديم» دستكاه فتوكبى فرستاديم؛ جند دفعه قضيه لو 
رفت و ما دوباره وسايل فرستاديم. شاه دستور داده بود كه به هر قيمتى كه هست اين روزنامه را ببنديدء اما نتوانستند. همان 
قدر كه من خودم قسم مى خورم كه جاسوس نبوده ام» براى مهدى يرتوى هم قسم مى خورم. «حزب ايران» ولنكك و باز بود و 
اصللا حزب نبود. خودشان هم مى كويند كه ياتوقى بيش نبود. ياتوقى كه دور هم جمع شوند و با هم كب بزنند. اين ها افسانه 


اى است كه مى خواهند به «(حزب توده) بجسبانند و من قبول ندارم. 
س: اكنون درباره احزاب كوحكك بفرماييد. 


ج: اينها را نمى شود حزب ناميد. تنها حزبى كه تشكيل شدء همان «حزب اراده» سيدضياء بود كه تا حدودى توانست عده اى 
را دور خود جمع كند. او هم در نتيجه نطق دكتر مصدق و در نتيجه افشاكريهاى حزبء مسخره شده بود. نوشته هاى حزب كه 


س: آيا عده اى از ترس كمونيسم به طرف سيدضياأ نمى رفتند؟ 


اج نه؛ به عقيده من كسانى كه دوروبر سيدضياء رفتند» همانهايى بودند كه با انكليسيها مربوط بودند» مثل دكتر طاهرى. 
افرادى كه او مى توانست جمع كند, عده اى از همين نخبكان انكليسى بودند. بعد هم جند كروه كوجكك مثل «حزب عدالت» 
على دشتى كه كلويهايى بيش نبودند. 


س: آيا دشتى» اخوىء امامى» خواجه نورى و همه وابسته به انكليس بودند؟ 


ج: بله؛ همه اينها وابسته بودند. هركدام از اينهاء عده اى از دوستان و نزديكانشان را جذب كردند. هر كدامشان هم فكر مى 
كردق كه اكر كروهن درست كله اهمية تتزئ لد الكلستان كو اعت باقعو نفس ير كترى ابا خواهتدا كرف شوب أشن 
هم على دشتى يا سيد محمد صادق طباطبايى است. اسم سوسيالد ليست را هم براى خود برمى كزينند. ببينيد واقعاً جند نفر را 


جذب كردند؟ 


س: كروه سيدصادق طباطبايى رئيس مجلس كه نكرفت. اما فكر مى كنم كروه دشتى كمى عضو داشت. 


ج: جند نفر؟ مثلاا صدنفر بودند؟ 
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س: نه؛ صدنفر خيلى است. 


تنها حزبهايى هستند كه در اين دوره بيدا مى شوند؛ «(حزب زحمتكشان ملت ايران» و «حزب دموكرات» قوام السلطنه. 


س: حزب «دموكرات ايران» هم هست. 


ج: درباره «حزب دموكرات ايران»» مداركك مستندى است كه به دستور امريكاييها تشكيل مى شود. امريكاييها به قوام توصيه 
مى كنند كه براى اين كه دمكراسى بهتر شود» وجود احزابى در مقابل «حزب توده ايران» مفيد است. قوام هم فكر مى كند كه 
جرا خودش اين كار را نكند. حزبى هم كه قوام درست مى كند يكك حزب كاملا دولتى است. قوام با قدرت زيادى در 1170 
روى كار آمده و شخصى است كه امريكاييها و انكليسيها از او يشتيبانى مى كنند. جالب اين كه همه كسانى كه عليه قوام رأى 


داده اند عضو حزب قوام مى شوند. 
س: افرادى مثل ملك الشعراى بهار و دكتر مظفر بقابى عضو مى شوند. افراد موجهى هم در اين حزب عضو مى شوند. 


ج: ملكك الشعراى بهار آدم بسيار باارزشى است. رئيس انجمن صلح هم بود. روى حساب دوستى و آشنايى مى رود و عضو 


حزب قوام مى شود. ولى جند نفر مثل ملكك الشعراى بهار در اين حزب به جشم مى خورند؟ 
س: كسى نيست. اعضاى حزب افرادى مثل عبدالرحمان فرامرزى» حسين ملكىء عبدالقدير آزاد و احمد ملكى هستند. 


ج: همه اينها و حتى رئيس مجلس هم كه با رأى آنها قوام ساقط شد, مدافع اين حزب بودند. اولين انشعاب هم بلافاصله بعد از 
جريان آذربايجان شروع شدء؛ انشعابى كه اكثريت مطلق از آن بيرون مى آيندء بعد هم كروه كروه از حزب خارج مى شوند. 
نمونه اى ازاين خروج را برايتان مى خوانم. «ديروز در «حزب دموكرات ايران»» كميته استان تهران انتخاب شد. كسانى كه در 
اين انتخابات در مقام اول قرار كرفته بودند» عبارت بودند از آقايان يوسف افتخارى» عباس شاهنده. ... و آقاى موسوى زاده.») 
ببينيد در كميته ايالتى _ تهران كه مهمترين كميته استء نفر اول و دوم» يوسف افتخارى با عباس شاهنده استء, كه بدنام ترين _ 
آدمها هستند. يعنى اينها كسى را نداشتند. اين سند» روزنامه «ارس» اسفند 1770 است كه به جاى «ايران ما» منتشر مى شد. به 
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از اول هيج جيز نبود. 

س: دليل آن دولتى و موقت بودن آن است. 

ج: بله؛ موقتى و آن هم براى ظاهرسازى تشكيل شد. 

س: دكتر يزدى مى كويد كه ما جند نفر بوديم و با ينج ميليون قوام به ميدان آمديم. 
ج: او از قوام براى شركت در كميته مركزى دعوت كرد. 

س: كميته م ركزى_ «حزب توده)؟ 


ج: بله؛ در خانه كلوب» آن هم آمد آنجا و نشست. بعد دكتر يزدى در آنجا صحبت كرد و كفت كه ما وكيل بوديم. اما 
تعدادمان كم بود. اكنون هشت وكيل داريمء در انتخابات آينده اين تعداد بيشتر خواهد شد. همان داستان شتر را مثال زده بود. 
اين نشان دهنده خريت دكتر يزدى است كه جنين حرفهايى را زده است. آدم سياسى و كسى كه شعور سياسى داشته باشدء 


جنين جيزى نمى كويد. اين نشان دهنده ضعف عجيب رهبرى_حزب بود كه ماند و ماند تا يوسيد. اين يكك واقعيت است. 
س: آيا براى حزب دموكرات مى توان نكات مثبتى هم برشمرد؟ 


ج: هيج؛ اصلا ويزكى_مثبتى نداشت. غير از اين كه در يكك دوران تاريخى و براى بازى كردن نقشى كه از سوى اميرياليسم 
تعيين كرديده بود» تشكيل شد. بلافاصله هم بعد از اينكه احتياجى به آن نبود» از هم ياشيد. 


من:قذاورث عحزك حقدر توانستةه ولوية عذث كوتاه و.شعارئ» در مردم اثر بككذارد؟ 


س: در هر شهرستانى كميته داشتند و تظاهرات راه مى انداختند. امكانات دولتى هم بود. آيا اين نمى توانست جو جامعه را 


تغيير دهد؟ 


ج: نمى توانست تغييرى بدهد. مردم واقعىء غير از آنهايى كه برايشان با كاميون يول مى آوردند و مى دادندء اين جيزها را 
باور نمى كردند. مردم ايران فوق العاده باهوش هستند. تاريخ اين را نشان مى دهد. آقاى رفسنجانى مى كويد در دهاتى كه 
انلك جاده نداشتء دفتر كميته «(حزب توده) آنجا بود. ببينيد» اين شامه مردم است. دهاتى كه حتى جاده اى براى او نبوده كه با 
اتومبيل به آنجا بروند» مى فهميده كه اين حزب طرفدار اوست و نفع او را مى خواهد. ما اين را كوجكك نكيريم» الآن هم 
همين طور است. دوم خرداد» همين شامه را نشان داد. هيج كس انتظارش را نداشت كه دوم خرداد جنين شود. اين شوخى 


نيست از سى و 
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دو ميليون نفر» سى ميليون نفر رأى دهند. يعنى در هر ده كوره اى هم آمدند رأى دادند. اين شامه عجيب ملت ما است كه 
هميشه در تاريخ؛ آن را حفظ كرده است. 


س: جطور يس شماء جو بعضى از دوره ها را جو كاذب مى كوييد؟ 

ج: اين ممكن است در نتيجه رهبرى_غلطى در جايى بوجود آيد» ولى فوق العاده كوتاه مدت و بى اثر است. 
س: درباره احزاب ديكر مثل «حزب زحمتكشان) بحث كنيم. 

ج: دو حزب كوحكك بودند كه فقط براى كتكك زدن «حزب توده» تشكيل شدنك. 

س: منظور «حزب زحمتكشان» و «ملت ايران» هستند؟ 

اج نه؛ «سومكا» و جاقوكشها. 

بن حرف عن رادم 

ج: بله؛ حزب منشى زاده و حزب فروهرء يعنى همين يان ايرانيستها. 

س: كفتيد كه «حزب سومكا» كه ايده اش را از فاشيسم آلمان كرفته و روى نزاد آريايى تكيه مى كردند. 


ج: در نوشته هاى كازيرووسكى آمده كه همه اينها از امريكاييها يول مى كرفتند. يعنى براى تظاهرات ضدتوده اى از امريكا 
يول مى كرفتند. اين ديكر جزو اسناد است. اين كروهها فقط براى مبارزه با «حزب توده» درست شده بودند. البته در بين آنها 
عناصر ميهن يرست _فريب خورهه اى هم بودند؛ ترديدى در آن نيست. من داريوش فروهر را آدم خودفروخته اى نمى دانم. 
آدمى است كه اعتقادى دارد و روى اعتقادات خود هم ايستاده است. ولى دارودسته يزشكيور را نمى دانم. من اينها را نمى 
شناسم و نمى توانم درباره آنها قضاوت كنم. فقط مى توان كفت كه كروهكهايى بودند كه تنها اغتشاش به وجود مى 


آوردنكد. 
س: عملكرد فكرى ‏ آنها جكونه بود؟ 


ج: هيج فعاليتى نداشتند. خيلى هم محدود بودند. تنها كروهى كه در دوره اى سروصداى كمى ايجاد كرد. «حزب زحمتكشان 
ملت ايران» است. داستان تشكيل «حزب زحمتكشان ملت ايران» هم كاملا معلوم است. آل احمد اين جريان را به طول كامل 
نوشته است. سياست آنها فحش دادن به «حزب توده) و شوروى بود. بعدها ملكى هم در آنجا مقاله مى نوشت. آل احمد مى 
كويد كه بالاخره من مجبور شدم شامى درست كنم و ملكى و بقايى را بياورم و بككويم كه با يكديكر بنشينند و «حزب 
زحمتكشان ملت ايران» را تشكيل دهند. احمد ملكى 
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هم در خاطراتش خيلى صاف و ساده مى كويد كه «حزب زحمتكشان ملت ايران» به دستور آمريكايى ها تشكيل شد و بودجه 
آن راهر سال امريكابيها مى دادند. 


س: در كتاب «تاريخجه جبهه ملى)؟ 


ج: بله؛ در همان كفت وكو با تاريخ» تمام اين اسناد را منتشر كرده ام. آورده ام كه جه جلساتى تشكيل مى شد و جه 
صحبتهايى در ميان بود. بهترين دليل هم وضعيت خود حزب است. مركز «حزب زحمتكشان» در زير زمين خانه زُهَرى بودء اما 
يكدفعه بطور عجيبى وضع حزب خوب شد. مظفر بقايى نوشته كه جه بوديم و يكدفعه جه شديم. من از ملكى و دارودسته او 
در تعجبم. اينها از خود نمى يرسيدند كه اين امكانات مالى _عظيم از كجا آمده است؟ نمى دانستند اين بودجه از كجا مى 
آيد؟ جطور اينها را نمى ديدند؟ البته من نمى توانم ملكى را متهم كنم كه او مى دانسته اين يولها از كجا مى رسد. 


س: بعضى ها سفرش به انككلستان و ارتباط او با دربار را مطرح مى كنند. 

ج: همه آنهامربوط به بعد از تشكيل حزب است. 

س: سفر انككلستان و ملاقات اوليه اش با شاه قبل از تشكيل حزب است. او با شاه سه ملاقات داشت. 
ج: ملاقات اولش قبل از 18 مرداد هست. 

س: سال ١6‏ هم يكك ملاقات داشته است. 


اج نه؛ او ملاقات نداشت. اسكندرىء يزدى و كشاورز ملاقات داشتند. شاه خواسته بود كه با آنها ملاقات كند. اين ملاقات 


بن: ظاهراً خلين ملك دو سال 1890# املوفاك داشت 


ج: نه؛ خليل نداشت. خليل سال ؟١‏ هم, هنوز انقلا-بى_مطلق بود. به اين ترتيب من تصور وابستككى خليل ملكى را ندارم» من 


معتقدم كه او واقعاً نمى دانسته كه امكانات روزنامه «شاهد» جكونه است؛ جون به اين جريانها وارد نبود. 


س: مظفر انكليسى است يا امريكايى؟ كسانى مثل «نهضت آزادى» و «جبهه ملى» او را انكليسى مى دانند و بيشتر هم بحث 
نفت را مطر كنند. 
ترج الى 


ج: مسأله نفت خواست مشترك امريكاييها و انكليسيها بود. خودٍ او در خاطراتش مى كويد كه در آخرين ملاقاتى كه با 
نماينده سيا داشته از او خواسته اند كه جنين كند. او آدم فوق العاده جاه يرستى بود؛ با شيطان هم مى ساختء جه رسد به 
انكليسيها يا امريكاييها. 
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س: آيا با ياكروان هم ارتباطى داشت؟ 

ج: حاضر بود با هركس كه لازم استء بسازد. 

س: شركت او در تأسيس «جبهه ملى» و فعاليت در آن. از ابتدا با حساب و كتاب بود؟ 


ج: بله؛ همه حساب شده و دقيق بود. سندى وجود دارد كه امريكاييها مى كويند براى فشار آوردن به انككلستانء تا با ما تقسيم 
نفت شودء به طرفداران خود در مجلس جهاردهم علامت داديم كه عليه قرارداد نفت مبارزه كنند. ببينيد كسانى كه در مجلس 
جهاردهم عليه شركت نفت و قرارداد جديد كس كلشائيان صحبت كردند, جه كسانى هستند. مظفر بقايى» زهرى» حائرى 
زاده» عبدالقدير آزاد و مكى. 


واما بحث «جبهه ملى)؛ «جبهه ملى)» دكتر مصدق روز 7١‏ مهر 1778 و در آستانه انتخابات دوره شانزدهم تشكيل شد. افرادى 
جون دكتر مصدق وعده ديكرى از روشنفكران و تعدادى از روزنامه نككاران قلابى كه همه مى خواستند در دوره شاتزدهم 
مجلس وكيل بشوند» تحصن راه انداخته بودند. بعد كه شاه وعده داد كه انتخابات آزاد خواهد بودء تحصن به يايان رسيد و 
همه به منزل دكتر مصدق رفتند. در آنجا هيجده نفر تصميم كرفتند كه تشكيلاتى به نام «جبهه ملى» درست كنند. بعضى از 
اين افراد كسان مورد اعتماد دكتر مصدق بودند» مثل دكتر كريم سنجانى» مهندس زيركك زاده. د كتر رضا كاويانى» دكتر 
شايكان» دكتر امير علايى» محمود نريمان» آيت الله غروى و دكتر حسين فاطمى؛ بعضى از آنها هم روزنامه نكاران قلابى مثل 
عباس خليلى اقدم؛ احمد ملكى» عميدى نورى» حداد و ارسلان خلعتبرى بودند وجهار ينج نفر هم از وكلاى دوره جهاردهم 
يانزدهم مجلس مثل حائرى زاده؛ عبدالقدير آزاد» حسين مكىء مظفر بقايى و جلالى نائينى بودند. يوسف مشار اعظم هم جزو 
كسانى بود كه كاهى طرفدار مصدق بود و كاهى مخالف او. 


س: مشار اعظم يكك دوره هم در دولت مصدق وزير فرهنكك بود. دكتر سنجابى هم وزير دولت مصدق شاد. اينجا دو سؤال 
مطرح است: افرادى مثل عباس خليلى» عبدالقدير آزاد» دكتر بقايى و غيره كه انكليسى بودند. آيا بطور حساب شده و با نقشه 
دربار و انكلستان به تشكيلات «جبهه ملى» نفوذ كردند تا در فرصت مناسب قدرت را در دست بكيرند ويا مصدق فريب اينها 


را خورده بود؟ 


ج: به نظر من دكتر مصدق همه اينها را خوب مى شناخت و فريبشان را نيز نخورده بود. 
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انكليسيها و امريكاييها در هر جريان علنى» بلافاصله آدمهاى خودشان را براى عضويت مى فرستادند» اين ترديدى نيست. اين 
كار براى اينست كه ببيندد در آنجا جه خبر است و جككونه مى توانند در آن جريان نفوذ كنند. به نظر من وضع اين جهار نفر 
اتكلسيها ابه كفار :من ٠١‏ ماتك. 


س: البته از قبل هم نوكر انكليس بودنل» بعد هم در اجبهه ملى) نماندنك. 


ج: بله؛ هميشه اين كونه بود. ملكى و خليلى» بسيار زود بيرون رفتند. عميدى نورى هم بعد از اين كه وكيل نشدء بيرون رفت و 
بناى مخالفت كذاشت ولى معلوم نيست ارسلان خلعتبرى جه وقت بيرون رفته است. بعد هم وكلاى دوران شاه مثل حائرى 
زاده و عبدالقدير آزاد جبهه را تركك كردناد. البته حائرى زاده» مكىء بقايى و جلالى نائينى ماندند. در كتابى كه احمد ملكى 
درباره تاريخجه جبهه ملى نوشته؛ آمده است كه اين عده به نام كميسيون تبليغات «جبهه ملى) اقداماتى مى كردند و 
ديدارهايى با امريكاييها داشتند. شرح كامل آن را قبلا دادم كه جطور شد كه بالاخره امريكابيها حاضر شدند مخارج روزنامه 
«شاهد» و «حزب زحمتكشان ملت ايران» را بدهند؛ همه اين كارها زير سر حائرى زاده. حسين مكى و مظفر بقايى بود. در منزل 
جلالى نائينى هم ديدارهايى با امريكاييها داشتند. جلالى نائينى خانه مجللى داشت كه يكك ديدار در منزل او و يكك ديدار در 
منزل امريكاييها انجام شد. واقعيت اين است كه در تاريخ «جبهه ملى» هيج وقت به عنوان جبهه اى كه تصميم كير باشد وجود 
نداشتء اينها هر كدام در كوشه اى براى خودشان فعاليت مى كردند. دكتر مصدق تنها با افراد مورد اطمينان خود كه بيشتر 


س: كسانى مثل د كتر فاطمى و سنجابى؟ 
ج: بله؛ ويا كسانى مثل شايكان كه نماينده مجلس بودند. 


س: يكى از مورخينء انتقادى به دكتر مصدق داشت و مى كفت كه مصدق خيلى هم به مشورت اعتقاد نداشت و كارها را 
خودش انجام مى داد. جون شخصيت برجسته و مهمى داشت. زيردستيها يا كسانى كه رده هاى يايين داشتند و تحت الشعاع 
شخصيت وى بودند» حتى جرأت بيان نظرات خود را نداشتند. كريم سنجابى هم در «اميدها و نااميديهاا» ضمن انتقاد به مصدق 


مى كويد كه وى اشتباهات زيادى داشتء ولى نمى يذيرفت. 


ج: اين را همه مى كويند. واقعيت اين است كه مصدق نظر خودش را حتى در مواردى هم 


ص: لعاحله 


كه اشتباه بود. صحيح ترين نظر مى دانست؛ اين عيب بزركك شخ شخصيتى اوست. مهمترين نمونه اش هم انتخاب سرتيب دفترى 
در روز 0 مرداد "0 ااست. 


س: مى شود در اين باره به انحلاللى مجلس و رفراندوم اشاره كرد. اين به ساختار تربيتى و فرهنكى_جامعه ما برمى كردد. 
عنوافة “تتاهة مهرب اسن الناحقيه قبن اتحعنيت نافوورى ادك كمرهج روا م كبرق فى شود ازور حرق اكات 


رهبرى دانست و يا اين كه مى شود كفت فرهنكك ما جنين ويد كيهايى دارد. 


ج: مردم ايران جنين ويزكى ندارند كه هر كس فكر كند نظرش مطلقا صحيح است. ولى در دوران طولانى_ سلطنت در ايران 
هميشه صحيح ترين حرف» سخن سلطان بوده وقدرت اول حرف زده است. مثلاً در دوران قاجار هر كارى كه يادشاه مى 
خواستء مى كرد. تنها مظفرالدين شاه مثل ديكران نبود. 


س: البته او هم مريض بود و هم مى ترسيد. 


ج: او بيرمردى بود كه بااديكران تفاوت داشت. احمدشاه كه جوان بود» عقلش به ديكتاتورى قد نمى داد. بقيه رجال ما هم 
جنين بودند. مثل حاج ميرزا آغاسىء فتحعلى شاه و بقيه. قانون فاشيسم بود. زيردست تابع مطلق بالادست بود. اين اصل فاشيسم 
نازى _ هيتلرى است. يعنى زيردست هيج وقت حق صحبت و اظهارنظر ندارد. اين در تمام دوران تاريخ سلطنتى به جشم مى 
خورد؛ مككر در دوره سلطان ضعيفى مثل شاه سلطان حسين كه او هم ماندنى نبود. افغانها آمدند و خفه اش كردند و بعد هم 
نادرشاه بيدا شد. اين ويزكى_ تاريخ در مقامهاى بالاى كشور است. در داخل توده مردم» هر يدر شاهى بود و يدر خانواده 
حاكم مطلق به حساب مى آمد. يدرسالارى_مطلق بود و هيج كس ديكرى» حق نداشت. اككر يدرى جنين نبودء اين از 
استثناهاى تاريخى است. دختر حق نداشتء زن حقى نداشت و براى هيج كس حقى قائل نبودند. يس اين مسأله يكك يديده 
عمومى است. يدرها هميشه تصور مى كردند كه آنجه مى كويند حق است. سياستمداران ما هم در جاهايى اين شيوه را به كار 
مى بستند» بخصوص در دوران ٠١‏ تا١؟"”.‏ در كه علت آن هم سقوط شاه و به وجود مدن امكاناتى براى اظهارنظر 
اسث. متأسفانه در داخل سازمانى هم مثل «حزب توده)» كه ازاين آزادى صحبت مى كرد همين كرفتارى وجود داشت» 
رهبرى در بى حاكميت مطلق بود. 


س: مانند همان كارى كه د كتر يزدى و بهرامى انجام دادند؟ 


ج: بله؛ وقتى آنها هم نبودند هميشه اين كونه بود. اين بيمارى_عمومى تاريخى_جامعه ما 
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س: يكى از عوامل مهم شكست احزاب در ايران عدم نظم بذيرى_ تشكيلاتى و حزبى و كروهى است. عيب ديكر احزاب» 
عدم وجود اطاعت محض در تشكيلات است. 


ج: علت عامل اول» نبودن آزادى_طولانى است. اكر يكك آزادى_طولانى در كشور بود جنين نمى شد. 


و 


ج: حدود 20 سال؛ مثلا براى اين كه ارويا به دموكراسى برسد 184٠‏ تا 191١‏ يعنى هشتاد» نود سال طول كشيد. 

س: اين زمان مستمر هم بود و منقطع نبود. 

ج: بله؛ منقطع هم نبود. به اين ترتيب اكر آزادى در ايران هم مثل هندوستان ينجاه سال طول بكشدء نهادينه شده و جا مى افتد. 
س: يعنى به عنوان يكك فرهنكك جا مى افتد؟ 


ج: بله؛ به عنوان يكك فرهنكك, مردم به آن عادت مى كنند. آنوقت احزاب مى توانند تشكيل شوند و با هم نظريات مخالف 
داشته باشند. همه اين مشكلات به اين جهت است كه ما تا به حال آزادى نداشتيم. تنها يكك دوران بسيار كوتاه دوازده ساله 
اى وجود داشتء. نه اين كه مدت كاملى باشد. «حزب توده» در ١7717‏ غيرقانونى شد و دوران بسيار كوتاهى هم كه از عضن 
يعنى هفت سال به وجود آمده بود از بين رفت. بعد هم كه دوران محمدرضا يبيش آمد و بعد از آن هم انقلاءب اسلامى. 
بالاخره در جامعه ما هنوز هم زمينه مستمرى ديده نمى شود. بعد از دوم خرداد دريجه كوجكى بيدا شده كه آن هم هر روز 


در نوسان است. بايد ديد در آينده جه مى شود. 


س: در جامعه ما آزاديها يا به خشونت كشيده مى شود يا به ارتباط با بيكانكان. دليل اين مسأله هم اين است كه احزاب ما نه 
يايكاه مردمى دارند و نه وابستككى به دولت» و مجبورند به جايى تكيه دهندء هر حزبى كه مى خواهد باشد, جه «اراده ملى» و 
جه «حزب عدالت» و جه «حزب ايران». جون يايككّاه مردمى ندارند» دجار نوسان مى شوند. از سوى ديكر هم آزاديها به 
خشونتى مى انجامد كه امنيت ملى خدشه دار مى شود و يا شبهه خدشه دار شدن امنيت ملى به وجود مى آيد. در ايران» مرزى 


براع در كبوتهاق نامي ا 


ص: /ا04 
دعواهاى حزبى وجود ندارد كه رهبران يا سياسيون از آن كه مرز امنيت ملى استء جلوتر نروند. 


ج: همه اينهاء بيماريهاى طبيعى است كه تمام جوامع ديكر آن را كذرانده اند يعنى بيماريهاى دوران كودكى و تكامل. 
حركت يكك كشور تحت فشارء به سوى نهادينه شدن آزادى و استقلال در تصميم كيرى» بيمارى _ كودكى است. طبيعى است 
كه امير ياليسم در يكك كشور در حال رشد» كروههاى كوجكى درست كند تا عوامل نفوذ خودش باشند. اين كروهها هنوز به 
اندازه كافى تربيت سياسى ندارند. همانطور كه آقاى خاتمى مى كويد ما بايد ياد بكيريم تا با مخالفين خود بنشينيم و صحبت 
كنيم. اين راه نهادينه شدن آزادى در جامعه است كه نرمال خواهد بود و نمى شود با يكك فرمان آن را حل كرد. احزاب بايد 
ياد بكيرند كه اكر با هم اختلاف هم دارند» در روزنامه هايشان بنويسند و به مردم مراجعه كنند و در نهايت با صحبت به نقاط 


س: آيا اين كذر زمانء امنيت ملى و وفاق ملى را به هم نمى زند؟ 


ج: اين به حاكميت جامعه بستكى دارد. اكر حاكميتى نيرومند و در عين حال طرفدار اين نهادينه شدن باشد. خطرى نخواهد 
داشت. ما بايد اين مسأله را از فرهنكك ارويا ياد بكيريم. اكر حاكميت بتواند در مقابل حقه بازيها و دسيسه هاى مخالفين 
بايستد كه البته كار آسانى هم نيستء اين كار شدنى است. البته يكك خواست فوق العاده نيرومند و رهبرى آكاه معتقد به 
جنين جريانى مى تواند اين دوره طولانى را طى كند؛ ممكن هم هست صد سال طول بكشد. اين بستكى تام به توان رهبرى _ 
جامعه دارد. البته حتماً موجهايى هم خواهد داشت. در اين راه اتفاقهاى ناكوارى هم ممكن است بيدا شود و زدوخوردى بين 


كروهها بيش بيايد. اين كارى نيست كه با يكك فرمان و يكروزه درست شود. 


س: به استناد تاريخ حتى سياسيونى كه به اصطلاح بيشكام و بيشقدم دراين مسأله هستند» وقتى كه در رأس جريانى قرار مى 
كنرتنةة وه واعك لتاقي نا ارافان متتو تند تقلا هرو وكرت ااانه عر ان رك عريان سامت امقال ليل ملكي 
انشعاب مى كنند و «حزب زحمتكشان» را تشكيل مى دهندء بعد هم به «جبهه ملى) مى روند و در كير مى شوند و از آن نيز 
شحجن و يفيه سويد لديل بو وتعنا مه مون لبتعهاة راض الذ ونح ساتدى سدرك ملك دا مرف فوع الشف 


ندارد؛ تنها خودش است و يا در يان ايرانيستها تنها يزشكيور است و نفر دومى نيست. 


ص: 04/8 


اج اين احزاب با «(حزب توده ايران» متفاوتند. هر وقت سر «حزب توده» را بريدند» باز هم جانشين داشت. يعنى قدرت از بالا و 
بله يله يايين مى آمد. در دوره بعد از 1707 «حزب توده) سه تا جهار سال اينجا زندكى كرد و تا جايى رسيد كه افراد يايين 
شبكه در رأس حزب هم قرار كرفتند. يعنى حزبى كه ساختار واقعى_ توده اى دارد» حتى با وجود آن نواقصى كه شما مى 
كوييد» مى تواند جانشين خود را بيدا كند. همين الان هم اكر شما آزاد بككذاريد» درست است كه از كذشتكان حزب توده 
هيج كس نمانده اما به نظر من باز نسل جديدى بيدا خواهد شد كه دوباره حزب توده را احيأ كند. اين كروه جديد مى تواند 
ا لتدرسات غلظ» اعمال تافوننك و “اشعاهاف كذشعه استفادة كردم و وافخوه زا باتشتاسد. 


س: درباره نكته آخرى كه اشاره كرديد مى خواستم بككُويم كه جامعه ما حافظه تاريخى ندارد. جامعه ما جون كذشته اش را 
نمى شناسد» محكوم به شكست مكرر شده است. به فرض اككر دوباره «جبهه ملى» تشكيل شودء همان حركتهاى سال اررا 
تكرام كتراهة 5< سسدين نا زر كا هر رك لني خصوسي يكن از دوقها ما تقل > ددرو كه كو قد كرف رالا 


خود «(جبهه ملى)ها آبروى مصدق را برده بودنك. 


ج: ممككن است جنين جيزى واقعاً وجود داشته باشد ولى بايد جامعه و تاريخ رااز منظر تمام مردم نككاه كنيم و نه از منظر 
جمعيت موجود در يكك مقطع تاريخ. مثلا به ارويا نكاه كنيد كه جقدر بالا و يايين داشته تا مسأله احزاب نهادينه شود. ايتاليا را 
لكاء كتنف كه از :وتسانين شاككتوة عه دؤواق واظئ كاده اسف بانفسن قشم هال طول كشين تا ساله اراب دايع 
كشورها نهادينه شود. ما تجربه اين يانصد» ششصد سال كشورهاى ارويايى را داريم و بايد از نكات مثبت اين تاريخ فن آورى 
آنها استفاده كنيم. بايد از سازماندهى _اجتماعى_آنهاء البته آنجايى كه مثبت است ياد بكيريم. همانطور كه لنين مى كويد 
همه احزاب كمونيست يكك دوران بيمارى_كودكى دارند و آن جب روى است. يعنى وقتى در رأس قدرت هستند از راست 
تبعيت مى كنند ولى وقتى از قدرت دور هستند» هميشه جب هستند. به عبارت ديكر در اين دوره هيج نكته مثبتى نمى بينند و 
هميشه مخالف هستند. اين بيماريهاى كودكىء در تمام سازمانهاى اجتماعى خواهد بود و اينها واكسن ندارند. بايد اين دوران 
را كذراند. به عقيده من اكر رهبرى _جامعه ما به ايجاد جنين كردشى در جامعه تصميم بككيرد» مى توان از تجربيات عظيمى كه 


در طول تاريخ وجود دارد بهره برد؛ مثلا تجربه نهرو و كاندى در هندوستان. 


س: جامعه هندوستان با ما تفاوتى دارد. استعمار در آنجا حضور علنى داشت و به همين 


ص: 014 
دليل» رشد سياسى _ آن بالاتر از ما است. البته استعمار امروز هم در آن ديار ينهان سكاس اثزاكة إن احفا ديه ا شرة 


ج: در كشور ما استعمار به صورت علنى نبود» ولى همه مردم مى دانستند كه انكليسيها در اينجا حكومت مى كنند. در دوران 
شاه هم همه مى دانستند كه امريكاييها حكومت مى كنند. يعنى استعمار بطور كامل ولى بدون اسم وجود داشت. همين مردم 
نسلش را تربيت كرد كه قيام 7ه را راه انداختند. مثلاً جه شد كه در دوم خرداد جنين اكثريتى از مردم در شهر و روستا به 
ميدان آمدند و رأى دادند. يكك بيدارى _فوق العاده نيرومندى وجود دارد. استعداد عجيبى در اين ملت است كه اكر از آن 
استفاده كنيم» مى توانيم خيلى خوب بيشرفت كنيم. اين تجربه ها را ما به جشم ديده ايم. انقلاب 1781 و دوم خرداد» دو نمونه 
فوق العاده درخشان هستند. بايد به اين حركتها جهت درست بدهيم. بايد رهبرى داشته باشيم كه به تمام معنا و بدون وارد 
شدن به دعواهاى داخلى؛ اين حركت را به سمت صحيح علمى بكشاند. بايد با هر يديده اى برخورد علمى شود. مثلاً سخنرانى 
خيلى جالبى از شهيد بهشتى است كه در حوزه علميه قم ايراد كرده بود و اخيراً در روزنامه «همشهرى) جاب شده بود. شهيد 
بهشتى مى كويد اسلام را به مردم تحميل نكنيد. اككر تحميل كنيدء عليه آن عكس العمل خواهيد ديد. مردم بايد آزادانه به 
طرف اسلام بيايند. اين سخنرانى نشان مى دهد كه او متفكر درخشانى بود. امام نيز جندين بار كفته كه اسلام آنقدر قوى است 
كه در بحث آزاد با مخالفين به يقين بيروز خواهد شد. جون اين در فطرت افراد بشر هست كه بعد از مركك جيز ديكرى وجود 
دارد. ولى اكر به آنها زور بككوييد كه مثلا حتماً بايستى اين كار را انجام دهيدء عليه اين زور كويى» مى ايستند. ما بايد برخورد 


فوق العاده دقيق علمى داشته باشيم. 


س: بركرديم به بحث اصلى_خودمان؛ اككر خطاى افرادى كه در رده رهبرى_حزب هستند تعديل مى شودء به دليل جو جامعه 


ج: خودشان تصحيح مى شوند؛ يعنى جو جامعه. ببينيد جامعه امروز ما فوق العاده بيدار است و با سالهاى “لاو 6ا#اصلا قابل 
مقايسه نيست. همين دو يديده بهمن 07 و دوم خرداد نشان دهنده بيدارى است. توده عظيم مردم. جه شهرى و جه روستايى» 
بيدارى سياسى بيدا كرده است. اين مردم ديككر اجازه نمى دهند كه رهبرى _يكك حزبء رهبرى مطلق العنان باشد. افراد بيدار 


تكائقه يك دوا شوتف زر وا ووز نز علد عر انان امزواهه تح تقو د اهيا اتما | 


ص: .9 


همه جاى دنيا مطالب نو مى شنوند. در ينجاه سال ككذشته جنين جيزى نبود. به اين دليل امروز با بنياد ديكرى سر و كار داريم 
كه بيش از اين در تاريخ ما وجود نداشت» بنيادى بسيار بيدار. بنيادى كه به نبوغ خود آشناست و حاضر است براى آن مبارزه 
كندء جه در دوره اى كه از سوى يكك كشور متجاوزء مثل دوران جنكك عراق عليه ايران» مورد تهديد قرار مى كيرد كه با آن 
فداكارى_بى نظير دفاع مى كند و جه در مسائل سياسى كه يبش مى آيد. به اين دليل» مسئوليت رهبرى_جامعه ما فوق العاده 
ستكين است. زهيرى_جامعه بايد اين عامل نيرومند را در مسير يكك جريان درست بيندازد» در جريانى كه در موقع لزوم بتواند 
ترمز هم بكند. اين يديده اى است هم مذهبى؛ هم سياسىء و از هم جدا نيستند. اين يديده؛ كاملا طبيعى است. مى توان جامعه 
رااز وضع قبلى بتدريج به يك جامعه باز» مترقى» آ كاه و قانونمند رساند. 


ج: بله. توسعه سياسىء فرهنكى و اجتماعى در همين فرآيند انجام مى كيرد و غير از اين محال است. در غير اين صورت اين 
وضعيت يا به برخوردهاى اجتماعى خواهد كشيد يا به خفقان دراز مدت. در دوران مصدق همين بيمارى وجود داشت. اين 
بيمارى در دكتر مصدق بود. او با تمام خوبيهايى كه داشتء حتى به حرف نزديكك ترين دوستانش هم كوش نمى كرد. به 
حرف دكتر فاطمى هم كه از همه به او نزديكتر بود كوش نمى كرد. اين بيمارى_مهلكى است. ما نبايد دوباره آن را تكرار 


كنيم. بايد از اين تاريخ درس بككيريم. اين بخشى از عبرت است. ببينيد اين روش مصدق جه صدماتى زده است. اكر اين شيوه 
نبودء آيا ممكن بود امريكاييها بتوانند كودتا كنند. 


س: «جبهه ملى» را به عنوان مجموعه اى كه داراى ايدئولوزى ناسيوناليسم بوده و آزادى طلب و ملى است» مطرح مى كنند. در 
«جبهه ملى» از «(حزب زحمتكشان)» كرفته تا «حزب ملت ايران» و حتى «يان ايرانيست ها) هم حضور داشتند. 


جء دراين جبهه. كروهى كه واقعا ميهن يرست و دشمن اميرياليسم بودند» جناح حزب ايرانى ها هستند» يعنى حزب فروهر. 


5 5 حَ‎ . 4 ٠. 
غير از اينها مورد ديكدّرى وجود نداشت.‎ 
س: در اين جبهه «نيروى سوما» ١احزب زحمتكشان)» و «خدايرستان سوسياليست» هم بودنك.‎ 


ج: حزب ايران از آنها جدا شد و نخشب يكك حزب ملى مذهبى را ايجاد كرد. بخشى از حزب زحمتكشان ملت ايران هم كه 
دارودسته ملكى بودء ملى كرا و وطن يرست بودند؛ منتهى 


ص: 2 


اشتباهات بزركى در رهبرى داشتند. انور خامه اى در بين اينها نبود. از وقتى انشعاب كردندء انور خامه اى در اين جريان نبود. 
انور خامه اى روزنامه اى به نام «مجار» و يكك كروه صد نفرى داشت كه در 18 مرداد تمام كرد و رفت و ديككر در هيج فعاليت 
سياسى شركت نكرد. 


دن ايع بعد 7331 عرذاد كا القلات مال /0 ازاضنيق ترقت 


و جند نفر ديككرى ازاين دسته بودند. 
س: مكى و بقيه جه؟ 


ج: مكى جزو نيروى آنها نبود. او براى خودش فعاليت مى كرد. مطلقا. نخست وزيرى را هم مى خواست و به هيج جيز ديكرى 


راضى نمى شد. آن هم نخست وزيرى_مطلق العنان. 

س: آيا مى توانيم دولت دكتر مصدق را دولت «جبهه ملى» بدانيم؟ 

ج: دولت دكتر مصدق عبارت بود از دولتى متشكل از نيروهاى ملى - بعضى ها به نام جبهه ملى و بعضى ها بدون نام جبهه 
ملى كه از او يشتيبانى مى كردند. نمى توان آن را دولت جبهه ملى خواند. جبهه ملى بعد از سال 7" شكل منسجم ترى به خود 
تروف جتن درك 1 ف تزكيية اوالكر كدارم ققط بروعاي وافها عل كرااون ام عصويف داوقن تاعاقو بروفا ف ا 


مهندس حسيبىء نزيه و حاج سيد جوادى» يكز روث ركيت آن شركت ندارند. اينها در دوران مصدقء جزو هوادارانش بودند» 


جون در آن زمان جبهه ملى تشكيلاتى نداشت. اما بعد از سال 21707 جبهه ملى منسجم شد. 
س: آيا انكليسيها يا دربار به صورت مرئى يا نامرئى در «جبهه ملى» نفوذ داشتند؟ 


اج در دولت مصدق خيال نمى كنم عنصرى به نام عامل در جبهه ملى وجود داشته باشد. ولى از وزراى دولت مصدق كسانى 
بودند كه بلافاصله بعد از 58 مرداد جزو مقامهاى حا كمه شده بودند. 


نمثلا على افين “45ذن دول رمصدق :وز ديو 


ج: على امينى يكك دوره وزير بود. على امينى كه تكليفش معلوم است؛ او به همه جاى دنيا وصل بود. امثال دكتر عالمى و 
عبدالفتاح كه عامل انككليسيها بودند و ديكرانى مثل او كه بلافاصله بعد از 7 جزو وزرا شدند. انكليس در ميان دولت دكتر 


مصدق تتروها داش ايه 


ص: لدي 


نكن ل تاقفن كاواد كن انسدق انرف املا ذو مره اكاب برقت رحن يد عفان رسن سقادة ]ل افرادق كل زور كن زانه 
رغيات لز انيه او كقار تمن رودا وباس نبوا المفات" كن سن وراس ا قاع كويب اماق در فر لبد عضي .ب كر 
است. در حالى كه او با افسران ميهن يرستى جون افشار طوس قابل مقايسه نبود. البته جون مصدق جنبه هاى مثبت زيادى 
داشت از اين بابت ما به خودمان اجازه مى دهيم كه نقاط منفى_او را نيز بازكو كنيم. مثالا بستكانش را به مصادرى نشانده 
بود. مثل متين دفترى كه او را به عضويت شوراى امنيت درآورده بود. متين دفترى را همه مى شناسند؛ او آدم بسيار بدى بود. 


يا افراد ديكرى مثل سرتيب دفترى يا سركرد خسروانى كه جزو كودتاجى ها بودند. 


س: با تشكيل «جبهه ملى»» بخشى از روشنفكران يا كسانى كه به «(حزب توده» آورده بودند» همه جذب «جبهه ملى) شدند» 
بخصوص در محيط دانشكاهى. البته بعد از سال هم امثال بين جزنى و مصطفى شعاعيان كه در «سازمان جوانان حزب» 


بودند» به «جبهه ملى») 5 بيشترى داشتند تا «حزب توده). 


ج: من خيال مى كنم بيشتر اينها مستقل شدند نه اينكه به جبهه ملى كشيده شدند. آن عده از جوانهايى كه به حزب توده تمايل 
بيدا مى كردند» تمايل ديكرى نيز داشتند» يعنى كمكك به مردم زحمتكش. اين تمايل در درونشان بود. اين تمايل در جبهه 
دل كموض انك ور وسيل افيا وطفات مطرح نبود» بلكه طرفدار سلطنت بود. يعنى همه جوانهايى كه مخالف 
سلطنت و مخالف شاه بودند» طرفدار طبقات زحمتكش و علاقمند به مردم بودند. جون اين يكك ايدئولوزى_جهانى بود. اين 


ايدثولوزى را حزب توده ايران خلق كرده بود. حتى حزب ايران هم اسم خود را سوسياليست كذاشت. 


در سالكرد سى ام تير» حزب توده بيشنهاد يكك تظاهرات مشترك را داد كه خليل ملكى نككذاشت. دكتر سنجابى در خاطراتش 
مى نويسد كه او ياهايش را كرد توى يكك كفش كه ما حاضر نيستيم تظاهرات مشتركك بريا شود. نتيجه اين شد كه صبح.ء 
حزب توده تظاهرات بكند و بعد از ظهر هم جبهه ملى. 


دكتر صديقى نوشته كه اصلل كودتا با همين تظاهرات انجام مى شد. صبح. تظاهرات عظيم توده ايها با تشكيلات فوق العاده 
منظم انجام شد. امريكايى ها ارزيابى كردند كه |اكر روند به همين شكل باشد[ء اينجا دست توده ايها مى افتد. انكليسيها هم 
از همي جريان استفاده ع- دند. در حالي كه ما اصرار زيادى داشتيم كه تظاهرات مشتركك به نه 
همين جرد عجيبى صرار زد شتيم هرات مشتر كك به نفع 


ص: 07م 


مصدق بركزار شود. حتى هيج مخالفتى هم در حزب با اين قضيه صورت نككرفت» فقط خليل و دارودسته اش مخالف بودند. 
بعد هم خليل ملكى با دكتر مصدق صحبت مى كند كه جرا آبروى ما را مى بريد. طرفداران شما همين ها هستند كم يا زياد 
طرفدار واقعى شما هستند» جرا توده ايها را داخل مى كنيد؟ 


دكتر مصدق مى كويد كه آنها هم علاقمند بودند كه در تظاهرات شركت كنند. جه كارشان بكنم. مى كويد اينها را بايد 
حبسشان كنيدء اينها جايشان در زندان است. دكتر مصدق مى كويد ما براى اينكه عده اى را بككيريم و زندانى كنيم دليل 


قضايى نداريم. اين آدم آنقدر خوديسند و خودخواه بوده ودرد داشته. اين حرفها رامى زده اسثت. 


س: شايد اين كار بر اثر تندرويهاى «حزب توده» نسبت به خليل ملكى باشد؟ بعضى ها مى كويند از وقتى كه راديو مسكو او 


ج: البته حزب توده هم تندرويهايى داشته است؛ ترديدى نداريم. ولى عده زيادى از منشعبين هم از ملكى جدا شدند؛ مثل 
مهندس زاوشء مهندس زنجانى و... عده فوق العاده كمى باقى ماندند با يكك كينه غيرقابل تصور و رفتند با بقابى همدست 
شدند تا حزب توده را بكوبند بقايى كه جزو كثيفترين انسانها به لحاظ شخصى و اخلاقى بود آل احمد مى كويد كه روزى 
در خيابان مى كذشتم يكى از كسانى را كه با هم خيلى هم دوست بوديم» ديدم - ظاهراً جهانبكلو را ديده بود اما او حاضر 


نبود جواب سلامم را بدهد و رويش را به طرف ديككر كرد و رفت. 


اين افراد يابين ديكر هيج كدامشان در رهبرى نبودند. اين كينه در خودٍ آنها هم اثر كرده بود. ملكى در كتابش مى نويسد كه 
من حالا به اين نتيجه مى رسم كه مى بايستى نسبت به شوروى و حزب توده رفتار ديكرى توأم با سعه صدر مى داشتيم و آن 


اقدام را نمى كرديم. خود او هم احساس مى كند كه جقدر اين خشونت و كينه توزى تأثير داشته است. 
س: خود همين ها را هم به عنوان كمونيست در «جبهه ملى) نمى يذيرند» در جبهه ملى دوم هم نمى يذيرند. 


ج: به نظر من نقش اساسى در نيذيرفتن اينها در جبهه ملى دوم را حجازى و فرد ديكرى بازى كردند. اينها نبض جبهه ملى دوم 
رابه دست كرفته بودند زيرا تنها اين دو نفر بودند كه مطالب سياسى را تهيه مى كردند. آقايان صالح و سنجابى اين كارها را 


نمى كردند. آنها كَاهى 


ص: ع 


اوقات نطق مى كردند. روزنامه «راه مصدق» را اينها جاب مى كردند. اينها مان بذيرش ملكى شدند و مصدق به آنها ايراد 
كرفت :و كفت كه جرا اوارا تمى يذايرتد: او هم سازماتى داردء و جبهه كه حزب نينث و مى توانستنل آنها رااهم بيذ يرندة وال 
آقاى صالح و آقاى دكتر سنجابى مخالفت خاصى با خليل ملكى نداشتند. 


س: دستاورد «جبهه ملى) جه بود؟ 


اج مهمترين دستاورد جبهه ملى» حضور افرادى مثل مهندس حسيبى» دكتر شايكان» مهندس زيرك زاده. اللهيار صالح و ... كه 
از شخصيتهاى شناخته شده در محيط روشنفكرى ايران بودند و هيج نقطه منفى در زند كى آنها نبوده استء بود. آنها بااعتبار و 
باآبرو بودند ونه دزد» حتى جزو مقامهاى حاكمه دوران رضاخان هم نبودند. لذا با شخصيت خودشان به دولت دكتر مصدق 
اعتبار داده بودند. حتى دكتر فاطمى نيز در مصاحبه اى كه يس از سى تير با او انجام داده اندء مى كويد: «شما بدانيد همه 
نيروهاى مردمى كه از جبهه ملى و دولت حمايت مى كنند» در مقابل نيروى حزب توده ايران» بسيار ناجيز است.) حتى نهضت 
مقاومت ملى هم نتوانست براى خودش يكك جايخانه دست ويا كند. روزنامه آنها به صورت يلى كبى منتشر مى شد. توان آنها 


فوق العاده ضعيف بود. 


اين نشان مى دهد كه دولت دكتر مصدق در روزهاى آخر عمرش به علت عدم رضايت مردم از وضعيت زندكيشان و به عات 


عدم رضايت بازاريها از وضع اقتصاد. يايه مردمى اش رااز دست داد. 
س: بهتر است كمى هم درباره «نهضت سوسياليستهاى ملى) صحبت كنيم. 


اج درباره آنها صحبتهاى زيادى هست. اول اينكه خود خليل ملكى اشتباهات بزركى كرده و ضعفهاى بسيار بز ركى از خود 
نشان داده است. اسناد نشان مى دهد آن كونه كه خليل ملكى در هيأت اجرايبيه حزب مطرح كرده بود كه شاه ييشنهاد ملاقات 
بااو را داده» نادرست است. كنجه اى نماينده آذربايجان به او [ملكى] توصيه مى كند كه جون شاه با سياست مقاومت دكتر 


مصدق مخالف استء تو برو و با او ملاقات كن! 


از طرف ديكر معتقد بود كه جون شوروى و حزب توده خطرناك هستندء بايد شاه را در مقابل آنها حفظ كرد. از همين رو 
بود كه با شاه مالاقات مى كند. 


سه روز متوالى 7:78 و 18 مرداد روزنامه «نيروى سوم اركان خليل ملكى شعارهايى به نفع جمهورى منتشر كرد. 


ص: م2 


روز 18 مرداد: محمدرضا شاه خائن بايد محاكمه و مجازات شود. دربار و محمدرضا شاه خائن عنصرى كه تاريخ علت 
وجودى_مقام او را نفى كرده استء با تكيه بر كارد مسلح خود در تاريكى _ شبء جون دزدان و آدمكشان بر نهضت ملى ما 


يورش آورد. تكليف آينده ملت را رفراندوم تعيين خواهد كرد. 


روز 7" مرداد: رفراندوم جمهورى مصدق ييروز است. ملت ايران فيك يسار سناطيت نشو اهين رفتء مردم قهرمان ايران از 


دكتر مصدق خواهانند كه وسايل مراجعه به آراى عمومى براى تعيين آينده جمهورى را معين بكند. 
روز 18 مرداد: خلع شاه لندن يناه و اعلام جمهوريت خواست ملت ايران است. 


خودٍ خليل ملكى در جريان محاكمه اش كفته است كه روز 58 مرداد تلفن يشت تلفن مى شد كه آقا ما جه بايد بكنيم؟ 
بايستى اعلام جمهورى بدهيم! من ديكر آنقدر خسته شدم كه كفتم» شما كه هركارى مى خواستيد كرديد. تلفن را قطع كردم 
وتاغروب هم هيج كارى نكردم. بعد آقاى دكتر كاتوزيان مى كويد روز 78 مرداد دكتر مصدق به آقاى خليل ملكى تلفن 
كرد كه آقا جون مردم خيلى خيلى ناراحت شدند و اوضاع شلوغ هست. شما به همه طرفدارانتان بكوييد كه فردا به هيج وجه 
در هيج كونه تظاهرات شركت نكنند. خليل ملكى خودش مى كويد من تلفن را كشيدم بيرون و قطع شد و تا آخر هيج تلفنى 
تغدء لوقك آقاق :د كر مصدى خصضا من ابن وردن آن كرشارى نشي تلك تلقن م رد 


آقاى كاتوزيان جرا اينقدر دروغ مى كوييد؟ شما اينها را با دلايل مى نويسيد؟ در حالى كه ملكى خودش كفته بود در 


سياست خارجى با تكيه بر امريكا و در سياست داخلى با همكارى با سلطنت عليه فئوداليسم در ايران بايد اقدام كرد. اين نوعى 
تذيدات وسر كرذاق ارملكى است: 
س: با توجه به اينكه خليل ملكى يكك تئوريسين است و در مكتب سوسياليسم يكك آدم باسواد و اهل قلم به شمار مى رود؛ اين 


تشتت شخصيتى را بايد در درونش جست يا شرايط بيرونء او را به اين روز انداخته است؟ 


ج: اولا به او تئوريسين نكتُوييد. تثوريسين يعنى تئورى ساز. او خالق «نيروى سوم) هم نبود. نيروى سوم عبارت بود از سوسيال 
دموكراتهاى ارويا و بعد هم تيتو در زمان جنكك از آن بهره كرفت. اتفاقاً خودٍ كاتوزيان هم به صراحت مى نويسد كه خالق 
نيروى سوم, سوسيال دم وكراتهاى جكسلواكى و ارويايى بودند. 


8١8 ص:‎ 


ملكى حتى تئورى دان هم نبود. در داخل «حزب توده» تنها طبرى و اتا حدودى هم اسكندرى و شايد دكتر رادمنش» تثورى 
دان بودند البته در حزب توده؛ من واقعاً به كامبخش و دكتر رادمنش احترام مى كذارم. رادمنش در عين حالى كه يكك دوران 
طولا-نى با من مخالفت مى كرد اما انسان بسيار شريفى بود. به غير از اينهاء بقيه مثل من بيجاره و ديكران» در حد معمولى 


بوديم. ملكى هم از لحاظ تثورى دانى» فوق العاده ضعيف بود. جون سابقه تحصيلات حزبى نداشت. 


هوادارى سياسىء دوستى داشت. يس من او را يكك تثورى دان نمى دانم. اما اهل مطالعه و كفت وكو و بحث و جدال سياسى 


بود. 


آنجه كه آنها بعد از انشعاب حزب توده در روزنامه ها نوشتند» همه اش تحليل سياسى بود. تحليل سياسى هم كارى ندارد و 
همه ما تحليل سياسى ارائه مى كرديم. كتاب كابيتاليسم دولتى او هم الهام كرفته از مطبوعات و نوشته هاى سوسياليستهاى 


ارويايى بود. جون قبل از او هم خيلى از نويسند كان ارويايى» شوروى را به كايبتاليسم دولتى متهم مى كردند. 
س: در مورد حسين ملكى برادر خليل هم همين نظر را داريد؟ 


ج: من از او اطلاعى ندارم» كرجه او مهندس كشاورزى بود و در اقتصاد هم دستى داشت. تنها نكته اى كه درباره او مى توانم 
بكويم» مربوط به انشعاب است كه او بعداً به سفارت شوروى نامه اى نوشت و اعلام كرد كه من با اين جريانها موافق نيستم و 
توبه كردم. اكرجه كفته اند كه شايد او با اين كار قصد داشته تا نظر شوروى را نسبت به منشعبين تلطيف كند. اما اين نامه رأ 
خيلى ناشيانه نوشت و ظاهراً به خامه اى داد تا او به سفارت تحويل دهد. خامه اى هم نامه دكتر افريم از بانكك ملى ايران را به 
سفارت منتقل كرد. به هرحال» من ملكى را در حد يكك جدال كار مسائل اجتماعى و اقتصادى مى دانم. 


س: «جبهه ملى» از 78 مرداد تا 77 بهمن كه سياست صبر و انتظار را در بيش كرفت» جند حركت انجام داد كه از جمله نتايج 


آنء اين بود كه از درون آنء نيروهايى متولد شدند. اككر در اين باره مطلبى داريد» بكوبيد. 


ج: آغاز فعاليت مجدد إجبهه ملى[ از "١‏ تيرماه 9 بود ولى بعد از كودتاى 58 مردادء يكى از افراد وابسته به جبهه ملى بنام 
على اردلان» روزنامه «صرصر» را منتشر كرد. جون مجوزش را در دوران دكتر مصدق كرفته بودء اولين شماره را در يانزده مهر 


منتشر كرد و بعد 


ص: /ا١م8‏ 


از سه شماره توقيف شد. بعداً تا شماره جهاردهم همين طور يشت سرهم هردو شماره به يك اسم منتشر و توقيف مى شدء تا 
شماره جهاردهم كه در آذر 1777 به كلى توقيف شد. اين روزنامه مطالب بسيار جالبى مى نوشته استء در شماره هشت آبان 
آن جنين مى خوانيم: «خوانند كان ارجمند مى دانند در ماههاى آخر حكومت سابق» كاشانى» ملكىء بقايى و قنات آبادى يعنى 
بزركك مجاهد راه اسلام» بزركك كانديداى مجلس دوره هفدهمء بزركك زحمتكشان آدمكشى و بزركك خالدار قنات آباد - به 
مسخره - دستجمعى با دكتر مصدق مخالفت مى كردند.») در شماره شانزده آذر مى نويسد: « از صدوبيست سال بيش به اين 
طرف اين سومين نخست وزيرى است كه به قتلككاه فرستاده مى شود. قائم مقام در زمان محمدشاه. امي ركبير در زمان 
ناصرالدين شاه و دكتر مصدق در اين زمان. اتهام قائم مقام و امي ركبير و مصدق يكى است. زيرا ساخته و يرداخته يكك دستكاه 
است. همه آنها به اتهام برهم زدن اساس سلطنت از مسند صدارت عظمى به زير افكنده شدند.) بعد اردلان نامه مفصلى در 
محرااي وسسك الى “تاسة وى اعلاخسة ارك الله كاشاق تونحته شتده اث كف داراق به هاى اغتراضن :بده الست 
يس از اين نامه آيت الله كاشانى خواستار ديدار و كفت وكو با دكتر اردلا-ن شد. اين جلسه در منزل شيخ باقر نهاوندى 
تشكيل شد. در اين جلسه آيت الله كاشانى و حسين مكى از يكك سو و شمارى از وابستكان به جبهه ملى از سوى ديكر شركت 
كردند و شديداً ازعملكرد آيت الله كاشانى انتقاد كردند. آيت الله كاشانى عصبانى شد و يس از نيم ساعت جلسه را تركك 
كرد و حاضر به ادامه بحث نشد. بعد از محاكمه دكتر مصدق و محكوميتش و تصميم دولت درباره برقرارى_رابطه سياسى با 
انكلستان» هيجانى جدى در ميان مردم ميهن يرست بخصوص دانشجويان به وجود آمد. دانشكاه تهران در آن وقت كانون مهم 
تظاهرات كين شد.جهارده و يانزده آذر دانشجويان دانشكاه تهران تظاهرات شديدى ترتيب دادند. روز دوشنبه ١8‏ آذر 
حدود سناع ٠‏ صبح يكك كروه كماندو با مسلسل وارد دانشكاه مى شود و جنايات عجيبى - كه در تاريخ بى سابقه بوده 
مرتكب مى كردد و سه نفر از دانشجويان به نامهاى احمد قندجى. مصطفى بزركك نيا و مهدى شريعت رضوى كشته مى 
شوند. اين اتفاق درست روز قبل از ورود نيكسون عا نزتو سنهوو اوكا هذ براك اتقاق اناف كلاه ا حولت زاهدى اين 
سركوب را فقط براى اينكه ورود نيكسون به ايران با تظاهرات مواجه نشود, انجام داده است. 


بعد از آنكه دكترين آيزنهاور منتشر شدء حزب ايران اعلاميه اى با امضاى اللهيار صالح در تأيبد آن منتشر كرد كه منجر به 


8١/ ص:‎ 


شكستن ديوار سكوت وبى تفاوتى و زدودن اتهام كمونيستى و ضرورت اظهار وجود, يكك حزب سياسى بايد به جنين اقدامى 


دست يزئك. 


س: البته اين اقدام را به حضور جريان امريكايى در حزب ايران تعبير مى كند. جون بعد از كودتاى 78 مرداد امريكاييها در 


ايران حضورى فعال داشتند و نمى توان كفت كه اعضاى اين حزب از آن بى خبر بودند. 


ج: شايور بختيار هم در حزب ايران بود. او در جلسه سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملى ييشنهاد مى كند كه بايد نماينده 
اى از همه كروهها و احزاب حضور داشته باشند بجز نهخ نهضت آزادى. بعد در جلسه دوم دو روز بعد مى كويد كه همه كروهها 
واحزاب يكك نماينده داشته باشند و نهضت آزادى دو نماينده. همه تعجب مى كنند كه مكر در اين روز جه اتفاقى افتاده 


بختيار را قابل مقايسه نمى دانم. زيرا صالح اين اعلاميه را مى نويسد تااز فشار امريكاييهاء شاه و زاهدى بر جبهه ملى بكاهد. 
س: اما اثرات منفى اين كار در جامعه بيشتر است! 
ج: اثرات منفى داشته» عده زيادى از خود افراد وابسته به جبهه ملى به اين معترض بودند. 


س: به همين دليل مدتها در امريكا بود وارتباطش با محافل امريكايى - نه به عنوان مزدور - برقرار بود. افراد «نهضت آزادى)» 


به امريكاييها خوش بين بودند. 


ج: من مى كويم هنوز همه اينها يس از كودتا هم تصور مى كردند كودتا را انكليسيها به امريكا ديكته كردند و به دست آنها 
ما را كرفتند. امريكاييها خودشان اينكاره نبودند و اين تبليغات كه در كفته هاى خودٍ مأمور جاسوس انككلستان در ايران هست 
كه مى كويد من وقتى رفتم امريكاء نخواستم به امريكا بككويم شما بياييد كارى كه ما مى خواهيم بكنيد ما رااز شركت نفت 
نجات بدهيد. رفتم آنجا همين طور امريكاييها رااز خطر كمونيسم در ايران ترساندم. خود انكليسيها مى كويند كه ما 
امريكاييها را براى اين كار وسوسه كرديمء آنقدر آنها رااز كمونيسم در ايران ترسانديم كه آنها حاضر شدند براى جلو كيرى 
از كسترش كمونيسم در ايران به جنين كارى دست بزنند. اين تبليغات» هم از طرف انككليسيها انجام مى كيرد و هم از طرف 
خود امريكاييها. به نظر من افرادى مثل صالح انسانهاى ميهن يرست ساده اى بودند مثل مهندس بازركان در بعد از انقلاب. 
واقحا قصون مح كز كذ كل اعريها ركه كفو استعمارى تقلت و كدرو انك كد اكوك من درن قرف انارت رودو 


ص: حي 


بزركك كمكك كرفتء منتها بازركان امريكا را عليه خطر شوروى و صالح عليه انكليس. اينها امريكا را تا آخرش هم درست 
نشناختند كه امريكا يكك كشور اميرياليست وحشتناكى است كه مى كويند هيج وقت مستعمره نداشته. تمام امريكاى جنوبى 


مستعمره اش بوده منتها به شكل نه استعمار كهنه استعمار نو؛ با كودتا. 


بينوشه را كه اين كشتار عظيم را در شيلى كرده و الآن در لندن زندانى شده(١)‏ امريكاييها براى محصولات مس شيلى يا برزيل 
ياهمه كشورها روى كار آوردند. اينها اصللًا اطلاع نداشتند؛ تمام جناياتى كه امريكاييها در ايران مرتكب مى شدند براى 
سياستمداران مهم نبود. آنها معتقد بودند كه تنها امريكا مى تواند جلوى شوروى و كمونيسم را بككيرد. اصل را مقابله با 
كمونيسم قرار دادند. مهندس باز ركان هم تا آنجا مى رسد كه معتقد است حوزه علميه قم را هم كمونيستها قبضه و در آن 
نفوذ كرده اند. اشكورى بعد از مركك او يكك انتقاد خيلى جالبى مى نويسد. مى نويسد كه آقاى مهندس بازركان شما مى 
كوييد ما كه ضدانقلاب؛ ساواكى و ... نداشتيم؛ همه اينها را كمونيستها درست كردند. ما كمونيستها را حذف مى كنيم» مكر 
ساواكى ها نبودند كه آمدند جلوى مجلس و حقوق عقب افتاد ه شان را مى خواستند. حالا فرض بكنيم توده ايها اين لغت 
ضدانقلاب و ليبراليسم را كذاشتند» حرف بدى كه نزدند! درست كفتند. اينها نمونه هايى هستند از سياستمداران ايران كه از 
سياست جهانى كم اطلاع دارند. الآن هم ما داريم» بسيار زياد داريم. كسانى كه در جاهاى قدرت هم هستند و حتى سياست 
دنياى امروز را با وجود همه وسايل ارتباط جمعى - درست درك نمى كنند و نمى دانند كه ما در كجا هستيم و جكونه بايد 


عيل كي ؟! 


سياستمداران امروز ما هم كه در مقامهاى بالا قرار كرفته اند» ظاهراً خبر ندارند كه در دنيا جه مى كذرد. هم از ييشرفتهاى 
تكنولوزيك و علمى كم اطلاعند و هم از مسائل سياسى. 


س: در اين باره مى توان «جبهه ملى» را مثال زد كه در حال و هواى سال ١77١‏ توقف كرده اند. 


5 فاق ين عدا ف جما نا تنلات كر ملشات و تابهر الك ميتينكها يشان حتى يكك كلمه از وضع موجود ايران كه امريكاييها 
سلطه مطلق دارند» خبرى نيست. خيلى طبيعى هم است كه ديكر نمى تواند مردم را دور خود جمع كنند. 


-١‏ يينوشه در ١94‏ آذر 1788 در سن 7/١‏ سالكى د ركذشت. 


2٠١ ص:‎ 


ذو ووقة ادناظ انها نا متها امريكابيج جلينة # الع متظروم ارسي ارقا فنا ند لويد زد كن سيق نازر كان 
جاسوس كفتء ولى ريشه خوش بينى_آنها به امريكا جيست كه هنوز مشكلات ايران را با امريكاييها مطرح مى كنند و آنها را 


ج: خوش بينى_ آنها همان خوش بينى است كه مصدق هم در ابتدا داشت. او امريكا را كشور طرفدار آزادى مى دانست» جون 
مستعمره نداشت. اينها علم اقتصاد را نمى فهميدند و نمى دانستند كه از اول قرن ببستم كلنياليسم انكليسى تغيير ماهيت داده و 
ديكر براى اميرياليسم» مستعمره داشتن فايده اى ندارد و صدور سرمايه و كالاء بدون قدرت ارتش جاى مستعمره داشتن كرفته 
است. نمى دانستند كه امريكا وقتى كودتاى شيلى را انجام مى دهدء براى بدست آوردن تمام توليدات مس اين كشور است 
كه بزركترين توليدكننده مس دنيا بود. اين محصول دست يكك شركت امريكايى بود كه در آن سرمايه كذارى كرده بود. اين 
صدور شكل استعمار جديد است. اينها از جريانها بى اطلاع بودند و تنها در امريكا مجسمه آزادى را مى ديدند. بهترين نمونه 
كفته هاى صريح دكتر مصدقء مكى و شهيد دكتر فاطمى درباره امريكاست. اين هر سه از امريكا تجليل كرده اند. 


س: اين شيوه حتى با وجود تغيير در داخل سيستم حكومتى_امريكا و مثلا روى كارآمدن دموكراتها به جاى جمهوريخواهان, 
باز هم ادامه دارد. 


ج: من در خاطراتم كفته ام كه من بعد از انقلاب به ديدن اللهيار صالح رفتم. آدم شريفء فوق العاده وطن يرست و طرفدار 
جدى رانقلاب اسلامى بود؛ منتهى مجموعه اينها سياستمدار نبودند. آنها در جاهايى قرار كرفتند كه در آنجا سياست بازى مى 
شد ولى خودشان سياستمدار نبودند. مثلاً در همين حزب ماء ما تجربه كار سياسى نداشتيم و مثلا اشتباهات بزركى درباره 
شناخت مصدق داشتيم. براى جه؟ براى اينكه يكك جوانى كه از زندان آمده و كار سياسى نكرده؛ نمى داند جه حقه بازيها و 
جه بندوبستهايى در سياست هست. ما قبل و بعد از وجود جبهه ملى درباره آنها و همين مسائل آذربايجان اشتباهات زيادى 
كرديمء آن هم فقط به دليل عدم آكاهى از سياست دنيا. اين است كه مى كويم بسيارند افراد ميهن يرست و علاقمند به ملت 


كه مسائل عميق سياسى را دركك نمى كردند. 


س: سرهنكك نجاتى مى كويد» در حقيقت «جبهه ملى» سال ١‏ ديكر مرده بود فقط 


ص: ١اع2‏ 


يكك اسكلت و يكك اسم بود. با تشكيل دو جبهه مخالفت مصدقء بطور كلى «جبهه ملى» در داخل شكسته بود و انتظارى هم 
كه مردم از اينها داشتند» اشتباه بود. 


ج: جبهه ملى در سالهاى الاو تقويا ارجى من ووة عند ال رشت امي همه شان وام كران و تحسن :م كنند ع كز 
سال ١؟هم‏ كه جبهه ملى دوم را تشكيل دادند و يا قبل از آن كه تظاهرات در دانشكاه را ترتيب دادند» در واقع كف روى 
ديا بوقنة راان ند سهد ل باهو عيق سانت وو دادر كلق بلاس وصقلة نجى :اكد بتناسة امويها تحكوله كاسن كين 
نا سياست'اتكلستان حست ومهره هايشان جكونه كار مى. كتند: ابن واقعيت امنث كه دن ابن نجبهه افراد شري» مبهق .برست 
را در بحثها جا كذاشتيم. نهضت مقاومت ملى ابتدا در منزل آيت الله زنجانى تشكيل شد. در منزل وى فقط يكى دو سه نفر 
بودنك. بعد از ساير كروهها دعوت كردند. اولين كارى هم كه كردند نوشتن اعلاميه «نهضت ادامه دارد) بود كه خود آيت الله 
زنجانى با دو نفر ديكر شاه حسينى و عباسى در خانه نوشتند. خود آيت الله زنجانى» تعدادى از اينها را در عمامه خود مخفى 
كرد و راه افتاد. از منزل خود كه در خيابان اميريه» خيابان فرهنكك بود راه افتاده و يكى يكى اين اعلاميه ها را به مغازه ها مى 


ذاة. واقعاً شجاعت عجيى :داشت: 
س: اينها دو برادر بودند» يكى آقاسيد ابوالفضل زنجانى و يكى هم آقاسيدرضا زنجانى. 


ج: بله؛ بعداً اززاحزاب ديكر جند نفر نماينده آمدندء مثلاً- دانشيور از حزب ايران» عظيما از كروه فروهر» دكتر ميرخانى يا 


ميرجانى از حزب مردم ايران و رحيم عطايى» عباسى و صنيعى. 
س: صنيعى عضو «جبهه ملى) بود؟ 


اج: بله؛ يكك واحد حقوقى را زير نظر دكتر معظمى اداره مى كرد. اين واحد. شبكه هايى در دانشكاه. بازار و محلات ايجاد مى 
كرد. در بازار شمشيرى و محمود مانيان خيلى قوى بودند و روزنامه «راه مصدق» را اينها را انداختند. ولى متأسفانه «راه 


مصدق» حجندان دوام نيافت. 
س: مجموعه آن به صورت كتاب جاب شده است. 


اج بله؛ جاب شدهاست. اواخر آبان ماه ©1737 بين ايئها اختلاءاف مى افتك؛ بين حجازى وعطايى. عطايى جزو نهضت بود و 
حجازى جزو دارودسته جداشده از خنجى و خليل ملكى. ماههاى شهريورء مهر و آبان» روزهاى شكوفايى فعاليتها بود. 


مقالاك ووز فامه وا معي لاني 


ص: "اع 


و حجازى و بعد هم عطايى مى نوشتند. عباس صنيعى هم مقالاتى مى نوشت. دستككاه جاب نداشتند. برعكس كروه بازار كه 
دستكاه جاب داشتند و روزنامه شان به صورت جابيى در مى آمدء اينها دستكاه يلى كبى داشتند. امكانات اينها در دست 
حجازى بود. او كار را توزيع مى كرد. او خود مى نويسد كه روزى مطالبى را كه براى ماشين كردند مى بردم مقاله عطايى را 
ديدم و فهميدم كه در اين مقاله مطالبى هست كه با سياست نهضت مقاومت نمى خواند. عطايى در اين مقاله به تهديد غرب 
يرداخته و نوشته بود كه اكر به سياستهاى استعمارى_خود در حمايت از دستكاه حاكمه فاسد و دربار ادامه دهد» نهضت 
مقاومت ملى به تجديد نظر در خط مشى خود خواهد يرداخت و ناجار متوجه قدرت جهانى _ديكر خواهد شد. حجازى مى 
كويدء روز بعد مقاله را نزد رحيم عطايى بردم و اظهار داشتم انتشار اين مقاله» آن هم در سرمقاله نشريه راه مصدقء علاوه بر 
آن كه مخالف خط مشى نهضت مقاومت ملى استء مشكلاتى نيز در سطح كميته ها و حوزه ها ايجاد خواهد كرد, و اضافه 
كردم خط مشى نهضت مقاومت ملى كه ادامه همان راه دكتر مصدق استء استقلال از دو بلوك جهانى است و ما همواره مى 
بايست اين استقلال را حفظ كنيم. نبايد به علت دشمنى با يكك بلوك, به قدرت جهانى_ديكر متوجه شويم. حجازى اضافه مى 
كند؛ رحيم عطايى يس از شنيدن اين مطالب سخن نككفت و مقاله راز من كرفت و قرارشد جند روز بعد مجدداً به ايشان 
مراجعه كنم. جند روز بعد مراجعه كردم. عين مقاله را با يادداشت كه بيوست آن بودء به من داد و كفت: از روى اين 
يادداشت مقاله را تصحيح كنيد. بعد از اين كه نكات نوشته شده در يادداشت را در مقاله وارد كردم مقاله اى جديد به دست 
آمد كه بسيار شديدتر و به نظر من بسيار بدتر از مقاله قبلى بود. در مقاله جديدء به صورت شديدتر و با تأكيد بيشتر» به 
دولتهاى غربى اظهار شده بود كه از ادامه روش فعلى دست بردارند والآ موجب خواهد شد كه نهضت ملى ايران و بطور كلى 
مليون» سياست و خط مشى فعلى _خود را تغيير دهند و به همكارى و تشريكك مساعى با بلوكك شرق بيردازند. مقاله را نزد د كتر 
خنجى بردم وبا همديكر صحبت كرديم. رحيم عطايى در برابر اين كفته ها سكوت اختيار كرد و حرفى نزد. من هم مقاله و 
يادداشت ضميمه را كه همراه برده بودم؛ تسليم نمودم واضافه كردم در صورتى كه اين نظريات صحيح استء لطفاً من را از 
ادامه اين كار بازداريد و انجام آن را به ديكرى بسياريد واز نزد ايشان خارج شدم. جريان صحبت با عطايى را به دكتر خنجى 
هم اطلا-ع دادم. مدت يك هفته منتظر ماندم جون از ايشان بيغامى نرسيد» دستكاه ماشين تحرير و يلى كبى را نزد عباس 


صنيعى بردم و تحويل 


ص: راض 


دادم. صنيعى علت را جويا شد. نمى دانم از ماجرا اطلا-عى داشت يا نه. به ايشان كفتم دليل آن را از آقاى عطايى بيرسيد. 
حجازى ادامه مى دهد: حالا ملاقات با مهندس باز ركان. با منتشر نشدن «راه مصدق» كم كم فعاليت ما در نهضت مقاومت هم 
كم شد. يكك روز در ساعت ؟ بعدازظهر يكى از روزهاء طبق قرار قبلى و به اتفاق دكتر خنجىء مهندس امينى - فارغ التحصيل 
دانشكده هنرهاى زيباى دانشكاه تهران و حسن زمانى صاحب كتابفروشى زمانى در تجريش به منزل بازركان رفتيم. منزل 
مهندس بازركان در آن زمان در خيابان قديم شميران دكتر شريعتى فعلى» اول خيابان آمل قرار داشت. بعد از جند لحظه د كتر 
بدالله سحابى نيز به آن جمع بيوست. ما متوجه نشديم كه دكتر سحابى تصادفاً براى ديدن مهندس باز ركان به آنجا آمده يا از 
طرف ايشان به آن جلسه دعوت شده بود. يس از صحبتهاى مقدماتى» ماجراى مقاله و مذاكرات با رحيم عطايى را مطرح 
كرديم و دلايل منتشر نشدن نشريه «راه مصدق» را توضيح داديم. مهندس باز ركانى از من يرسيد آيا تاكنون رحيم عطايى يا 
شخص ديكرى مانع شده تا مقالاتى را كه شما يا دكتر خنجى براى نشريه راه مصدق تهيه مى كنيد» در روزنامه جاب شود. در 
ياسخ كفتم خير؛ جنين امرى تناكون يقل افده اش ميدس نازر كان :اذامة ذاد: همانطور كه رحيم عطايى مانع انتشار 
مقالات شما در نشريات نهضت مقاومت ملى نشده. شما هم نبايد مانع انتشار مقالاتى شويد كه او نوشته يا براى انتشار به دست 
شما داده است. توضيح دادم كه تاكنون مقالاتى كه ما تهيه مى كرديم و يا ايشان به ما مى دادند» همه در جهت خط مشى و 
هدفهاى اعلام شده نهضت مقاومت ملى بوده؛ ولى مقاله اخير كه موجب تعطيلى_نشريه شدء با اين خط مشى انطباق نداشته 
است. مهندس بازركان بر نظر خود باقى ماند و اظهار داشت هر كسى يكك نوع تشخيص براى مصلحت و استنباط از خط و 
مشى مسائل سياسى دارد. اصول دم وكراسى كه ما براى آن مبارزه مى كنيم» حكم مى كند كه هركس بتواند عقايد و نظريات 
خود را ابراز نموده و منتشر كند. يعنى مهندس بازركان هم با مقاله عطايى موافق بود. البته از همان تاريخ ديكر. جاب راه 


س: اين خط مشى «جبهه ملى» بود كه به غرب تاخته نشود و ملاحظات غربيها درنظر كرفته شود يا ديدكاه خود خنجى و 
حجازى بود؟ 


ج: بيشتر ديد كاه خنجى و ملكى و غيره بود. ديدكاه هميشكى _آنها اين بود كه به شرق تاخته و با غرب ساخته شود؛ اين 


ص: عع 


لو رفته و بازداشت مى شوند. آيت الله زنجانى را با يكى ديككر بازداشت مى كنند و به زندانى مى برند كه دكتر فاطمى هم در 
آنجا بود. آيت الله زنجانى خود مى كفت كه مأمورين با احترام رفتار مى كردند. مثلاً دائماً حضرت آيت الله مى كفتند. 
شمشيرى و مانيان را هم بازداشت مى كنند و به جزيره خارك مى برند. يس از مدتىء همه اينها آزاد مى شوند و فعاليت 


نهضت مقاومت ادامه بيدا مى كند. 

س: «نهضت مقاومت» رهبرى _ كاملى نداشته است؟ 

ج: خير؛ آيت الله زنجانى بوده و آيت الله غروى. بعد هم مهندس بازركان و عده اى از جبهه ملى. 
س: شايور بختيار نبود؟ 

ج: نه؛ اسم او در نهضت مقاومت ملى به جشم نمى خورد. 

س: بختيار در جايى ادعا كرده بود كه من عضو «نهضت مقاومت» بودم. 


ج: خير؛ اصللا در مطالبى كه من خواندم. اسمى از بختيار نيست. دكتر معظمى هست كه همانطور كه قبلا هم كفتم مهمترين 


4. 


است. 


ج: بله؛ اعلا-م مواضع است. اولين تظاهراتى كه نهضت مقاومت راه انداختء قيام ملى تير بود كه تصميم كرفته شد در دو 
جا تظاهرات كنند: يكى به حضرت عبد العظيم بروند و يكى هم در تجريش. در تظاهرات حضرت عبدالعظيم خودٍ مهندس 
بازركان بيشاييش دويست» سيصد نفرى كه جمع شده بودند» مى رفت. همكام با مهندس بازركان هم آيت الله طالقانى» 
دكتر سحابى و مهندس سحابى فعالانه شركت داشتند. ولى تظاهرات تجريش انجام نشد. يليس و نظاميهاء ميدان تجريش را 
اشغال كرده بودند و مردم نتوانستند در آنجا جمع شوند. مردم كه به آنجا آمده بودند» مى كفتند. اين ماجرا در دوره دكتر 
اقبال و انتخابات دوره نوزدهم است كه فوق العاده هم افتضاح بود. از طرف جبهه ملى اعتراضات شديدى به اقبال مى شود و 
او هم دستور مى دهد شمارى از رهبران جبهه ملى را بازداشت كنند. روزنامه اطلاعات هم در هشت آبان ماه ١128‏ نوشته كه 
بيست و سه نفر از همكاران دولت دكتر مصدق واز آن جمله دكتر معظمىء آيت الله ميلا-نى و آيت الله زنجانى به اتهام 


افك مات عليه انك كور نارداقية شدتك: 


ص: 6 


س: با توجه به كودتاى 78 مرداد و آن استبداد.» جطور شد كه دولت زاهدى نتوانست به عنوان يكك دولت قدرتمند» يكك دهه 


عاتن عد غلقه امندى خموط و شوو ودوك سال كاه افق؟ 


اج: ثريا در خاطراتش نوشته كه يكك شب با شاه داشتيم شام مى خورديم. شاه كفت اين زاهدى دل مزاحم شده؛ ديكر موى 


دماغ شده و بايد از بين برود. 


ثريا مى كويد همين وقت بود كه خبر دادند زاهدى مى خواهد شرفياب بشود. زاهدى آمد ياى ميز شام. بعد از اين كه شام 
خورديم, شاه به زاهدى كفت كه شما ديكر خسته شده ايد. خوب است مسافرتى براى استراحت داشته باشيد. همه وسايل تهيه 
شده و خانه اى براى شما در رنو آماده است. حقوق كامل هم به شما به عنوان سفير سيار شاهنشاهى در تمام كشورها يرداخت 


خواهد شد. ياسبورت شما هم آمده است. فرداى آن روز هم زاهدى رفت و ديكر برنكشت. 


س: از امينى هم به عنوان يكك آالترناتيو جدى_شاه ياد مى شد. اين منشأ كينه عميقى شد كه شاه در طول زندكى_خود از 
امينى در دل داشت و هيج كاه نتوانست او را تحمل كند. شاه خشمكين و آزرده در مصاحبه اى كفت: عده اى خائن از 
تاوركى :لنت استفا كه كردف رو تك تاتتاقة وان سس ذاونهة د ارق تركيت نه الكلسيها على شاده ابن فاته كدظاهرا ايقن 
امريكاييها نقشه اى داشته باشند. امينى هم بالاخره از سفارت بركنار شد. بعد هم كودتاى قرنى را داشتيم. البته به نظر مى رسد 


كاتوزيان بيمار است و قصد دارد هر جيزى را به شوروى وصل كند؛ اين كودتا را هم به شوروى ربط مى دهد. 


اين يا يكك نككرش ويا يكك تحريف آكاهانه تاريخ است. امام هم در مورد «جبهه ملى» يا «نهضت آزادى» مى كفت كه اينها 


از ترس روس به دامن امريكا افتادند. 


ابن حالت ديا نراق :ايخ است كه ووس هشه رراشاق بكقاغول وعشص ا كقايوة بو نا امور تى نوه كدارفية سيمت خزت 


برايشان توجيه داشته باشد. 


اج مسعود حجازى معتقد است كه اين تحريف را كاتوزيان آكاهانه انجام داد. تحريفهاى ديكرى هم كه در صحبتهاى ملكى 
انجام داده» بسيار جالب امع ندا هما ورف كاز يان درباره تاريخ شروع اختللاتف در حرب نيروى سوم و علت بروز اختلافات» 
در دنباله شرح حوادث يس از كودتاى 18 مرداد و اقدام خليل ملكى در معرفى خود به فرماندارى نظامى كه در شانزدهم 
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شهريور 1777 انجام كرفت» جنين نوشته است: «وقتى ملكى به زندان افتاد ت* يلات 


2١ ص:‎ 


حزب نيروى سوم با همان نظم و ترتيب سابق به زيرزمين رفت و روابط تشكيلاتى كميته هاى حزبى مانند سابق ادامه يافتء اما 
هنوز دو سه هفته اى نككذشته بود كه دواتن از اعضاى حزب - دكتر محمد على خنجى و دكتر مسعود حجازى - به انتقاد از 
شخص ملكى يرداختند. اين انتقادات فقط در هيأت اجرايى باقى نماند و بلافاصله به كميته ها و حوزه هاى فعالين كشيده شد. 
ذل اكذا اروكو من كنتنك كدسلكى دجاز باره"اي اشتاعاث اساسى اشده و م نانك بحت و بورسى كزده: ولى وق نا 
سرسختى ديكران روبه رو شدند؛ لحن كلام را عوض كردند و نام آن را خيانت كذاشتند. در صورتى كه اينها واقعيت ندارد. 
تا آنجا كه ما مى دانيم دلايل عمده اين منتقدين كه همه آنها نيز در تاريخ كفته شده؛ بر سر دو نكته دور مى زند. يككء ملكى 
يكك بار با شاه ملاقات كرده بود و دوء ملكى از نايب التوليه مرقد حضرت معصومه(س) در قم به نفع صندوق حزب كمكك 
مالى قبول كرده بود). تمام. 


حالا خود حجازى مى نويسد: تمامى شرح كاتوزيان بدون استثنأ كردن حتى يكك كلمه. صحيح نبوده و خلا-ف واقعه و 
تاريخ شروع اختلافات را در داخل حزب نيروى سوم و جِكُونكى آن را اين كونه شرح مى دهد: «آن روزها دو نفر با من 
اختلاف داشتند: يكى از آنها سوابق اختلافات كود كانه اى با من داشتء اما من مى خواستم ناديده بككيرم و جبران كنم. اينها 
تبليغاتى عليه من و ايراداتى در حضور من وارد مى كردند كه با اعتمادى كه من به آنها داشتم؛ اين موارد را حمل بر اختلافات 
سليقه سياسى مى كردمء نه حمل بر خيانت دوستان. من به خيانت آنها زمانى يى بردم كه در فلكك الافلاكك زندانى بودم و 
بود و دومى حجازى كه عضو كميته ايالتى سازمان جوانان حزب توده بود. در هر حال حمله وسيع اينها مستقيم و غيرمستقيم از 


حدود بيست مرداد سال "” شروع شد. يس اختلافات از ٠‏ مرداد شروع شدة"اسشينة:. 


بعدها ما فهميديم كه اينها نعل وارونه مى زنند و به احتمال خيلى قوى به نظر من و با علم به يقين به نظر رفقاء اينها با عوامل 
توده نفتى كه به توده ايها مى كفتند تماس داشتند. ببينيد جقدر رذالت مى خواهد كه اينها را توده اى بككند تا سازمان امنيت 
اينهاوا كيركدو ندال :اعفان وا دير اورف ]نيا ]از حدوة ٠‏ مرداد نقَشه خود را عليه من و دوستان خود شروع كرده بودند 


كه ما را از افكار عمومى مرعوب و خود نقشه هايشان را در روزهاى 78 تا 78 مرداد عملى سازند و جنين شد» يعنى 


ص: /اا 


اعلا-م جمهورى كردند. اما در هر حال من تا زمان مراجعه از فلك الافلاك اعمال آنها را حمل بر كج سليقكى سياسى و 
اشتباه مى كردم و از نيت خيانت آنها آكَاه نبودم يعنى كوجكترين احتمال هم نمى دادم. اين هو و جنجال در داخل حزب از 
سويى و جنجال حزب توده از سوبى ديكر نوعى مرا از سياست مشمئز كرد كه در كميته مركزى شفاهاً استعفا كردم. اما كفتم 
در اين شرايط كنار رفتن مانند فرار از ميدان مبارزات استء وقتى اوضاع قدرى آرام شود كتباً استعفا خواهم كرد و در جلسات 
حاضر نخواهم شدء زيرا با اوضاع و احوالى كه بيش مى آورند از قرار معلوم براى مدتها ديكر محلى براى آن باقى نمى ماند. 
هرجند كه من يقين داشتم اين اوضاع موقتى است ولى ممكن بود نهضت از ميان رفته و حكومت ارتجاعى فثودال جاى آن را 
بككيرد نه حزب توده. اين دو نفر ماجراجو يس از اينكه مرا مسئول روزنامه و ديككر همكاران مرا از ميدان خارج كردندء از ٠١‏ 
مرداد به آن طرف و بخصوص يس از عزيمت اعليحضرت همايونى از ايران تمام اختيارات را عمللا در دست كرفتند و هزاران 
نفر شاهد عالى وجود دارند كه صحت اين مسائل را تأييد خواهند كرد.)(١)‏ 


خليل ملكى در همان دادكاه درباره اختلافات در هيأت اجرائيه حزب نيروى سوم جنين اظهار مى كند: «محمدعلى خنجى 
عضو منحصر به فرد هيأت اجرايى كه بعدها خيانتكار منحصر به فرد هيأت اجرائيه از كار درآ مد عقيده داشت و حجازى نامى 
نيز كاملاً با او هماهنكك بود - كه دكتر مصدق بالادخره مجبور است تغيير ريم دهد و شاه را محاكمه و مجازات نمايد. 
اكثريت هيأت اجرائيه معتقد بودند كه با جلب نظر امريكا از لحاظ سياست خارجى بايد بر مشكلات غلبه كرد و احتياجى به 
تغيير ريم بيدا نشود. نظر اكثريت هيأت اجرائيه با دربار در حدود و جارجوب قانون اساسى بود و بايد كزارش هيأت هشت 
نفرى» حاكم بر روابط دربار و دولت باشد.» اين نشان مى دهد كه اختلافات اينها به هيج وجه مربوط به وقتى كه او به فلكك 
الافلاكك فرستاده شده؛ نبوده بلكه از ٠١‏ مرداد بود. اختلافات هم فوق العاده شديد بود. بر سر اين بود كه ما نسبت به شاه جه 
بايد بكنيم و شدت مخالفت هم در روز 12 مرداد است كه روزنامه «نيروى سوم) جه مطالبى را مى نويسد كه بايد جمهورى 
بلافاصله اعلام شود. اين هم نشان مى دهد كه اين آقاى دكتر كاتوزيان حقايق را تحريف مى كند. نه اينكه او نمى داندء او 
همه اين جريان را مى دانسته و همه اين اطلاعات را داشته» دفاعيات خليل ملكى را هم داشته و جريان روزنامه «نيروى سوم؛ را 


هم مى دانسته اما هيج اشاره اى درباره عملكرد اين روزنامه در اين سه روز 


ا روؤتامه اطلاغاث: سه شتيه 37 اسفدد عنما 


ص: 2/1 


جايى به من اطلاع داده بودند» مى توان فكر كرد كه آدم ممكن است اشتباه كند» يعنى آكاهانه در يك جهت معينى و براى 
تبرئه ملكى از تمام خطاها و ضعفها و بالابردن اعتبار خودش كه طرفدار ملكى هست. 


س: ادامه «نهضت مقاومت ملى). 


ج: يس از اينكه در آستانه كودتا آيت الله زنجانى و عده اى ديكر در اسفند ” بازداشت مى شوندء اللهيار صالح در مجلس 
عليه اينها تحصن اختيار مى كند. بالاخره افراد يليمس ساعت "/0 بعداز نصف شب در يكى از روزهاى فروردين» صالح را به 


زور از مجلس به خانه اش بردند و نشريه «راه مصدق» در فروردين ١77720‏ تعطيل شد. 


در روزنامه نهضت «راه مصدق». عطايى و ديكران خيلى از جمال عبدالناصر بويه بعد از جريان ملى كردن كانال سوئز تعريف 
مى كردندء اما عده اى مى كفتند ما نبايستى براى كشور نمونه تراشى كنيم» جرا كه اولاً او يكك ديكتاتور است و ثانياً طرفدار 
يان عربيسم كه مخالف ما ايرانيان است و ما به هيج وجه نبايستى از او طرفدارى كنيم. در صورتى كه رهبرى نهضت مقاومت 
ملى معتقد بود كه او شخصيتى است مقاوم در مقابل امريكا و انككلستان و فرانسه و مى بايستى تا آنجا كه ممكن است از وى 
تجليل بكنيم. اين يكى از آن نكاتى است كه منجر به كناره كيرى_اين دو از نهضت مقاومت ملى شده و بعدها در جبهه ملى 
با نيروهاى جبهه ملى در ساختمان «جبهه ملى) دوم همكارى مى كنند. 


آغاز فعاليت جبهه ملى بيست و دوم تير 1778 قبل از مدن دكتر امينى است. هيأت مؤسس آن 8" نفر بودند ودر جلسه 
تأسيس آن سيدباقر كاظمى» دكتر صديقىء اللهيار صالح» دكتر سنجابى» د كتر آذرء مهندس بازركان» كاظم حسيبى» مهندس 
زيرك زاده و آيت الله طالقاتى شركت داشتند و به عنوان اعتراض به انتخابات مجلس كه دولت شريف امامى ب ركزار كرده 
بود» جهارده نفر از برجستكان جبهه ملى در مجلس سنا تحصن كردند. تقى زاده در آنجا صحبت كرد؛ ولى صالح در 
انتخابات بعدى از كاشان وارد مجلس شد. 


س: تلاش امريكا براى نفوذ در نهادهاى اقتصادى و فرهنكى_جامعه در همين دوران شكل مى كيرد» جون مؤسسه فرانكلين 
همان موقع تشكيل شد (1778)) بنكاه نشر و ترجمه 


ص: ك2 


براى كسترش فرهنكك غربى تشكيل مى شود؛ اداره اطلاعات سفارت امريكا بيش از هشتصد عنوان فيلم در اختيار مردم مى 
كذارد و حتى با يست مجانى براى استانها و شهرها مى فرستد و يكك كار وسيع در ياد كيرى و ارتباط با سياسيون و جذب 
شخصيتهاى فرهنكى صورت مى دهد. حتى فرانكلين بخشى از افرادى كه از «حزب توده» واخورده بودند يا در زندان ندامت 
نامه نوشته بودند امثال نجف دريا بندرى را جذب مى كند. احسان نراقى هم يكك مؤسسه تحقيقات علوم اجتماعى با هماهنكّى 
دربار و ساواك درست مى كند كه عموماً هم در جهت امريكايى كردن امور كام برمى دارد. كروه صلح به تركمن صحرا 


مى رود و در كنبد تلاش مى كندء كروههاى بهداشت امريكايى مى آيند» كروههاى سرمايه كذارى مى آيند و بتدريج ياى 


اسرائيل تا قبل از دهه جهل براى نفوذ در اقتصاد و فرهنكك جامعه باز مى شود. 


ج: اين مسأله كاملا طبيعى است. انكلستان طى دويست و ينجاه سال يا شايد سيصد سال از آغاز شروع تجارت با هندوستان 
شروع به سربازكيرى در داخخل ايران كرده بود. نخبككان معينى را در تمام قشرها از بالا كرفته وزرا و وكلا و كسانى كه مى 
توانند در موقعيتهاى بالا قرار بكي ند روشنفكران و ... تا يايين» به اندازه كافى جمع كرده بود» حتى در زمان نخست وزيرى _ 
علم هم شاهد بوديم كه جه كسانى را از اردوى مخالف - اعضاى سابق حزب توده جذب كرده بود. كسانى مثل رسول 
برويزى و حتى دكتر خانلرى؛ به اين ترتيب انككلستان براى خودش يكك ارتش نيرومند در همه جا تدارك ديده بود. امريكا 
خيلى دير به فكر شرق ميانه و ايران افتاد و اولين تلاش آن هم به كوششهاى قوام در سال 10710١‏ در مسأله واككذارىر 
نفت و شوستر كه به عنوان كارشناس مالى به ايران آمده بود و بعد هم داير كردن مدرسه كالج امريكايى در اينجا و تربيت 
افراد برمى كردد. امريكا نمى توانست از نخبه هاى انكليس كسى را جذب كندء, جون آنها به اندازه كافى محكم شده و در 
آن اردوكاه بودند و نمى توانستند از آنجا خارج بشوند» يس كوشش مى كرد كسانى را اينجا بياورد و اين افراد را از لحاظ 
فرهنككى تربيت بكند. به نظرم؛ هم اللهيار صالح و هم برادرش هر دو در مدرسه امريكايى تحصيل كردند. اللهيار صالح با 
وجود تمايللات دوستى نسبت به امريكاء ملى باقى مى ماند و ديكرى هم كارمند سفارت امريكا مى شود يعنى يكك امريكايى 
مى شود. حتى افرادى را هم براى تحصيل در رشته هاى مختلف به امريكا مى فرستادند تا بعد از آنها استفاده كنند. بعد از 
ذؤوان كك ةامر يكا هده ائ از:ساستمداران :زا كهاواركدساسة 


ص: 20 


مى شدند» بتدريج جلب كرد. ابتدااز ميان اطرافيان قوام» جذب نيرو مى كنند؛ امثال مظفر بقايى» ملكى» عبدالقدير آزاد. 
حائرى زاده و سنجابى و ... ازاين به بعد هم كه مى خواست جانشين انكلستان بشود. در زمينه هاى فرهنكى» سياسى و نظامى 
- كه البته در بعد نظامى به اندازه كافى جا نيفتاده بود اقداماتش را شروع كرد و تمام افسران متخصص ايران را براى طى دوره 
هاى تكميلى به امريكا مى برد. از اين رو هواداران سياسى و نظامى_زيادى بيدا كرده بود اما هنوز از لحاظ فرهنكى جايى 
نداشت. لذااز همان طريق فرانكلين و ... وارد شده بود. آنها هم بهترين آثار نويسند كان مترقى امريكا مثل همينكوى را 
ترجمه كردند. از مترجمان زبردستى هم استفاده مى كردند. قصد آنها نشان دادن يكك امريكاى دوم به مردم بود و اين سياست 
«سيا» بود تا روشنفكران را جذب جنايتكاران سيا و كودتاجيان نكندء بلكه «امريكاايى را به آنها نشان دهد كه مترقى و 
درخشان است. سياست حساب شده و موذيانه اى بود كه موفقيت زيادى هم كسب كرد. اين سياست طولانى_امريكا تا قبل از 
انقلاب ادامه داشت. منتهى تمام اشتباه سيا اين بود كه تمام دستكاه سياسى اش كورخواندند نديدند كه زير كف اين اقيانوس» 
جه جريانهايى دارد مى كذرد. اين را كور خواندند و نفهميدند و تصور اين قضيه اصللاً برايشان محال بود كه شاه با آن قدرت 
وبا آن ارتش و با آن دستكاه يكدفعه در عرض شش ماه از بين برود و به كلى نابود شود» طورى كه مجبور بشوند او را 
برذارتد رتك اين اشناه را الكليشيها در تاريخ خودشان ذرهندوستان تكردند.علت رانين است كه انكستان سباستمدار 
كهنه اى بوده است. آنها جنين اشتباهى نكردند كه ندانند جه تحولى در جامعه مى كذرد كه زير يايشان را يكدفعه خالى مى 
كند. به همين علت است كه در دوران محمدرضاء بخصوص در دوران دهساله آخرشء اين سياست امريكا خيلى قابل شد و 
اشتباه باعث شد كه امريكاييها تودهنى_ محكمى در ايران خوردند و يكى از مهمترين يايكاههايشان كه هم عرض اسرائيل بود 


را دراين قسمت از خاورميانه از دست دادندك. 


س: در اواخر دهه سى كنفدراسيون دانشجويان خارج كشور تأسيس شد. دانشجويانى كه به خارج مى رفتند قبلا يراكنده 
بودند. بعد از قضيه 78 مرداد عده اى به دلايل مختلفء. يا فرار ويا مسافرت كردند و به طرف غرب رفتند. در آنجا سه 


تشكيلات وجود داشته است: يكى «حزب توده» بود كه بيشتر در كشورهاى وابسته به اتحاد جماهير شوروى 


ص: حرف 


فعاليت مى كرد؛ يكى, جريان كنفدراسيون بود كه توده ايهاى انشعاب كرده از حزب بودند و ديكرى جريان ضعيفى هم به 
عنوان «جبهه ملى» بود؛ بعد از دهه جهلء «جبهه ملى») در ارويا شكل كرفت. كنفدراسيون وير كيهاى مثبت و منفى داشت, بعد 
عوامل رشد فراكيرى در خارج و نفوذ ساواكك در محفل و بدنه كنفدراسيون و بعد هم علل انحلال آن در سالهاى ع3 و 
6 . 


ج: من از سازمانهاى دانشجويى در امريكا زياد اطلاع ندارم. در سازمانهاى دانشجويى _امريكا هم عده اى توده اى و طرفدار 


حزب توده بودند. عده اى هم از دانشجويان طرفدار جبهه ملى و مصدق مثل دكتر ابراهيم يزدى و ... بودند 


سازمان دانشجويان ايرانى در آلمان» فرانسه انكلستانء ايتاليا و ساير كشورهاى ارويايى عمدتاً در قبضه خود حزب توده ايران 
بود. اين تشكلهاى دانشجويى تا زمانى كه به وسيله امثال تهرانى با حزب ارتباط داشتند» به فعاليت خود ادامه مى دادند. اما از 
وقتى كه از حزب توده منشعب مى شوندء تمايلات جريكى يبدا مى كنند. يعنى خود را براى يكك مبارزه جريكى در ايران به 
شيوه مبارزات حريكى در جين آماده مى سازند. اين جريانء با اختلافات جين و شوروى همزمان بود. جين در آن دوره 
فعاليتهاى زيادى براى جلب كروههاى معينى از جناحهاى ناراضى ‏ احزاب كمونيست در ارويا انجام مى دهد و به دنبال اين 
اقدام» احزاب كمونيست طرفدار جين شكل مى كيرد؛ از جمله حزب كمونيست آلبانى كه جزو نخستين كروند كان به جين 


امك السيهدا بسوا لقا هين قرس يزه 


اين كروه دانشجويى قبل از تشكيل كنفدراسيونء كروهى از دانشجويان را براى فراكيرى_فنون جنككهاى يارتيزانى به 
كشورهاى مختلف از جمله جينء اعزام مى كند. تهرانى هم به جين مى رود ولى به جاى فراكيرى_دوره هاى نظامىء در راديو 
مشغول به كار مى شود. عده اى هم به كوبا مى روند. ظاهراً كروهى هم به فلسطين اعزام مى شوند. يس از طى اين دوره هاء 
كم كم فكر تشكيل كنفدراسيون شكل مى كيرد. در ابتدا جناح طرفدار حزب توده ايران نقش اصلى را بازى مى كند ولى در 
نتيجه تشديد اختلافات» جناح و حزب توده اخراج مى شود و با نيروهاى اندكى كه برايش مانده بود» سازمان دانشجويى را بى 
ريزى مى كند. البته يس از جند سال در ميان كنفدراسيون هم اختلاف افتاد. نخستين كسى كه سعى كرد تا ناراضيان حزب 
توده ايران در رأس كنفدراسيون قرار كيرند» دكتر فريدون كشاورز بود. كشاورز هم به عنوان يكى از ناراضيان ]از شوروى! 


راهى جين مى شود و وسايل انتقال دانشجويان علاقمند به 


ص: زوف 


مبارزات يارتيزانى را به جين فراهم مى كند. او جندين ماه با احترام در يكن اقامت مى كند با اين تصور كه رهبرى _ 
دانشجويان را در دست دارد. اما در اولين كنكّره اى كه در رم تشكيل شدء اصللاً اسمى از فريدون كشاورز برده نمى شود؛ از 
اين روء او به عراق مى رود. در آنجا هم موفق نمى شود و به الجزيره مى رود. دومين انشعاب در حزب توده» در سطح رهبرى_ 
حزب صورت مى كيرد و سه تن از اعضاى كميته مركزى به نامهاى قاسمىء فروتن و سقايى كه عضو مشاور كميته مركزى 
بودند» تمايلات جينى يبدا مى كنند. در بين شبكه حزب در كشورهاى اروياى شرقى مثل جكسلواكى و حتى خودٍ شوروى هم 
جنين تمايلاتى بيدا مى شود و اين انشعابيون كه عمدتاً از افراد فعال هم بودند با آن سه نفر ارتباط برقرار مى كنند. در اولين 
كنكره سازمان انقلا-بى_توده ايران شامل دانشجويان انشعابى در اروياى شرقى نام حزب توده ايران را براى خود حفظ مى 
كنند. دراين كنكره» فروتن» سقايى و قاسمى هم شركت مى كنندء اما آنها فقط فروتن را مى يذيرند. قاسمى را هم به دليل 
نامه روزبه كه برايشان حكم قهرمان را داشت كه طى آن از وى بسيار به بدى ياد كرده بود» انتخاب نمى كنند. فروتن هم به 
دليل انتخاب نشدن قاسمىء استعفا مى دهد و در جلسات كنكره شركت نمى كند. اينها كروهى را با تمايلات جينى به عنوان 
«طوفان» نيز شكل مى شود و جين را به عنوان رهبر جهانى انقلاب سوسياليستى به رسميت مى شناسد و كروه ديككرى با عنوان 
«طوفان» تشكيل مى دهند كه معتقد به رهبرى آلبانى در نهضت كمونيستى جهان هستند! اين نوعى تجزيه وانشعاب در 
انشعاب بود. 


ساواك يس از مدتى تلاش» موفق مى شود كه در مركزيت كنفدراسيون نفوذ كند. تهرانى در خاطراتش مى نويسد كه در 
روزنامه «باختر امروزا كه ما جاب مى كرديم و خسرو قشقايى هم آنجا بوده؛ مقاله اى كه هنوز جاب نشده بودء خبرش را از 
روى ميز ساواكك مى آوردند. بالاخره متوجه مى شوندء مدير روزنامه اى كه در آنجا انتخاب كرده اند و قبلا هم خودش مجله 
اى را منتشر مى كرد؛ به نام دكتر محمد عاصمى ]نفوذى_ساواكك است][ و من در كفت وكويى با تهرانى درباره او كفته بودم 
كه به او مشكوكك هستم. 


ج: همان موقع من به او مشكوك بودم. اين در كتاب تهرانى هست كه. كيانورى كفت؛ دخترى كه يكك شب به خانه نيايد, 
ديكر نبايد حسابش كرد. عاصمى جند شب به خانه نيامده. از همان موقع ما متوجه شديم كه در نشريه «كاوه» مقالات مرتبط با 


ص: 17م 
با ساواكك ارتباط برقرار كرد و هنوز هم هست. 


ج: يكى ديكر از فعالين به نام فولادى هم با ساواك مرتبط شد. او هم جزو كميته مركزى _ كنفدراسيون بود. تهرانى همه اين 
مطالب را در خاطراتش نقل كرده است كه ساواكك حككونه با اين افراد ارتباط برقرار مى كند و به وسيله آنها در ميان 
كنفدراسيون اختلاف مى اندازد و شكاف ايجاد مى كند و اختلافات را زياد مى كند. البته اختلافات» زمينه هاى ديكرى هم 
داشت؛ مثلاً خوديسندى افراد مختلف كه هر كدام مى خواستند خودشان رئيس بشوند. همين اتفاقاً موجب تضعيف هرجه 


بيشتر كنفدراسيون شد. 


اج عوامل رشك ان نارضايتى _جوانهاى ايرانى از سياست شناه درايران و سياست اتكلستها و امريكانينا بود كه در دوران 
محمدرضا در اينجا حاكم مطلق بودند. علاقه واقعى و تمايلاات ملى ‏ آنها طرفدارى از نهضت مصدق و دشمنى جدى با 


امبر ياليسم بود. 
س: اكر با آنها مخالفت داشتند» يا مى بايست به «جبهه ملى» بروند يا به «حزب توده). جرا كروه سوم تشكيل شد؟ 


ج: همان طور كه كفتم» در دنياى ما ركسيستى شكافهايى ايجاد شد كه ميان جبهه نيرومند اتحاد شوروى و جين فاصله افتاد و 
اين شكاف در داخل كشورهاى مختلف ميان احزاب كوجكك هم شكل كرفت و ادامه يافت. 


س: مدعى بودنك؟ 


ج: مدعى شدند! اين عاملى شد كه براساس آنء اينها به يككث طرف نمى توانند بيايند. دومش اين است كه همه اينها 
ما ركسيست بودند و به ماركسيسم علاقه داشتند. ما در انكلستان افراد تحصيلكرده اى داشتيم. مقامهاى بالاى علمى داشتند و 
طرفدار ما ركسيسم هم بودند. بعضى از آنها وسط اين دوتا [شوروى و جين] كير كرده بودند و واقعاً نمى دانستند كه كداميكك 
ازاينها راست مى كويند؛ هم اين را دوست داشتند هم آن راء هم از اين خوبى و خوشى مى ديدند؛ هم از آن. اينها نظرهاى 
كاملا مختلفى داشتند, به اين جهت است كه نمى توانستند به يكك سازمان سياسى_معينى در داخل ايران و در خارج يبيوندند. 
همين اختلاف هم باعث شد كه رفته رفته وقتى جبهه ملى دوم و سوم تشكيل شد آنجا هم كروههايى به نام جبهه ملى دوم و 


سوم تشكيل شود. البته ظاهرا عمر جبهه ملى سوم در ارويا از ايران بيشتر 


ص: ع 


بود. در ايران خيلى زود از هم ياشيد واز بين رفت ولى مدتهاى طولانى جبهه ملى سوم در ارويا به صورت مجموعه كوجكى 
از دانشجويان باقى ماند. بقيه كروهها هم كم كم با يايان يافتن تأثيراتشان» به دنبال كار و زندكى_خود رفتند» جون كار و 


زندكى اجازه فعاليت سياسى به آدم نمى دهد. اين آخر و عاقبت كنفدراسيون بود. 


س: جرا كنفدراسيون در اوج مبارزات سياسى جامعه ماء كه حركت سياسى آن به طرف يكك تصميم كيرى_جدى سوق بيدا 


مى كردء از درون مى ياشد؛ يعنى درست از سال 88؛ براستى علل اين اختلاف يا انحلال را در جه مى توان ديد؟ 


اج دليلش همان تغييرات در داخل كنفدراسيون است. بالاخره كنفدراسيون نيروى ثابتى كه نبود. عده اى از اينها همين طور 


تحصيل شان تمام مى شد و مى رفتند و عده تازه اى دانشجو مى آمدند. 
س: يكك عده هم حرفه اى داشتيم كه آنجا مانده بودند. 


ج: عده اى هم حرفه اى آنجا مانده بودند كه تحصيل آنها هيج وقت تمام نشد. در هيج رشته اى. بطور اسمى دانشجو بودند. 
عده حرفه ايها فوق العاده كم بود. عده اى در آنجا در حال تغيير اساسى بودند و اين عده در حال تغيير» از نظر سياسى هم 
خيلى تفاوت مى كردند. آنهايى كه خودشان در مبارزه در ايران شركت كردند يا حبس رفتند يا در دوران قبل از 18 مرداد 
كتكك كارى كردندء بعد از 758 مرداد زندان بودند؛ بعد از زندان بيرون آمدند و به ارويا رفتند. اينها نسلشان در كنفدراسيون 
تشرها غي ]| حجنن تاتيؤقة انوا اوبوى رسع اناي كندمئ ]فك د ف دك مياه قبار اك اواستضيدء قط ركه با رلاة عمرم» 
داشتند مثلاً ضد استعمار بودند. يعنى ماهيت كنفدراسيون از داخل به كلى تغيير كرده بود و به همين علت هم در آن 
كا كن ماوراضه نتن | سعاقت م ديه على فوا نوا ا (متال 008 ايه على حركر لاقن شعن ا انق الر رن 
باقى نمانده بود. دكتر مصدق از بين رفته و فوت كرده بود. يكك جريان ديكر در اينجا در حال شكل كيرى بود. به اين جهت 
است كه ديكر مايه اى نداشت كه نككه دارد. 


س: يس جكونه كنفدراسيون كه يكك شعبه اش در آلمان بوده و براى خود مركزيت قائل بود و همجنين در انكليس» آلمان» 


امريكا و ... شعبه داشت» منحل شدء كنفدارسيون مى توانست يكى از شعبه هايش منحل شود. 


ج: فدراسيونها در هر كشورى بودند اما دعوا ميان امريكاييها و اروياييها بود. آنها 


ص: عرف 


مى خواستند در كنفدراسيون مقام درجه اولى داشته باشند» در عين حالى كه تعداد دانشجويان امريكايى_ عضو فدراسيون 
دانشجويىء اصللا قابل مقايسه با تعداد دانشجويان ارويايى_عضوء نبود. من در يكى از كنكره هايشان ديدم اختلاف خيلى 
شديدى بين آنها ايجاد شد و آنها جدا شدند. حاضر نشدند بيذيرند و از هم جدا شدند. اما يكى كه جدا شدء اين مسأله 
بيمارى به ديكران هم سرايت كرد و در ايران هم ديكر بايه سياسى وجود نداشت. اينجا ديكر زمينه ديكرى در حال شكل 
كيرى بود. در سال 06 ما كم كم شاهد فعاليت كروههاى مذهبى در مساجد و... هستيم. خودٍ امام خمينى كه از 1؟ شروع به 
فعاليت مى كند كم كم رشد و نمو مى كند و ميدانهاى ديكرى برايش فراهم مى شود و آن مسائل سابق و محذورها از بين مى 


رود. 


س: دو جريان بعد از سال 5٠‏ بوجود مى آيد: يكىء جريان «سازمان جريكهاى فدائى خلق» و ديكرى «سازمان مجاهدين خلق» 
است. آن جيزى كه بيشتر ييرامونش اتفاق نظر وجود دارد» در مورد تفي اين دو سازمان است كه «سازمان مجاهدين خلق» از 
دل «جبهه ملى)» و «نهضت آزادى» بيرون آمد و «جريكهاى فدايى خلق» هم از درون «حزب توده). برخى از مورخين مطرح مى 
كنند كه اين دو تشكيلات ملى و جب به بن بست رسيده بودند لذا نه حرف جديدى داشتند براى جامعه و نه توان رهبرى. با 
آغاز ١8‏ خرداد. ديكر (جبهه ملى)» و «حزب توده ايران» تمام شده بودند. فقط اسمى از آنها بود. بخصوص آن كه رزيم نوعى 
بز ركك نمايى مى كرد. 


اج همانطور كه مى دانيم سازمان مجاهدين خلق تاريخجه خيلى مفصل و طولانى دارد. همان طور كه در سازمان فداثيان خلق 
هم جندين انشعاب رخ مى دهد و اختلافات سياسى بيدا مى كنند. جيها از لحاظ جهانى كرفتار همان بيمارى_ جنكك جريكى 
مى شوند. از اينكه نيروهاى انقلابى در اينجا وارد ميدان بشوند و بيايند انقلاب كا ركرى به راه بيندازند» اصلل نااميد مى شوند 
و تصور اينكه امكان يكك انقلاب به نوع ديكر هم مى تواند بيدا بشودء به ذهن خود راه نمى دادند. آن كفته معروف انكلس 
فك مين كيرة كه انقلا كاه اوقالك نفب :هي زح وا ساي ندر أبن كه هناد سور قل تن زفة ونوافها كن 
ايران جنين جيزى اتفاق افتاد. جنين نقبى زده شد وانقلاءب بطور كلى از شكل ما ركسيستى_خود كه مركز فعاليت بود به 
يكباره به شكل اسلامى بيرون آمده است. اين واقعيت را بجه ها دركك نمى كردند زيرا كرفتار مسائلى شدند كه بر اساس آنها 
بايستى جنكك جريكى كرد. حالا بحث 


ص: عزف 


شوروى در جنكك دوم جهانى با آن وضع جنككها و آن موقعيتها يكى است. 


س: در عربستان هم يكك جيز ديكر. 


ج: عربستان هم يكك جور ديكر؛ خوب مى آيند و كوشش مى كنند وانواع واقسام بيدا مى شود. اولش احمدزاده و آن 
كروهش يبدا شدند و فكر مى كنند بايستى جنكك جريكى را از جنكل شروع كرد و مى روند مطالعه مى كنند و «سياهكل» را 
انتخاب مى كنند و تصور مى كنند مثل انقلاب كوبا كه يكك كروه جريكىء در يكى از جنكلهاى كوبا رفتند وجا كرفتند و 
كم كم مردم به طرف آنها جلب شدند و شدند نيروى غالب؛ اينها هم تصور مى كردند كه اكر ما به جنكلها برويم» دهقانان 
بلافاصله به ما ملحق خواهند شد و از ما حمايت مى كنند. خوب اين عبارت است از بيمارى جوانى؛ يعنى عدم دركك اين نكته 
كه شرايط عينى هيج وقت در دو جاى مختلف يكى در امريكاى لاتين و يكى در ايران» نمى تواند يكك نتيجه واحد بدهد. 
خودشان مى ديدند در خود امريكاى لا-تين» قهرمان جنكك بيروزى ملت كوبا - مثل جه كوارا - مى رود در كشور ديكرى؛ 
مى خواهد با همان وضع كه البته با شرايط موجود در كوبا متفاوت بوده. مثلا بين كوبا و كلمبيا جنكك جريكى بكند و موفق 
هم نمى شود. عين همين تفاوت را دركك نكردن براى امثال جه كوارا همجنين شخصيتهايى كه انقلابى هستند باعث مى شود 
در يكك جا به نابودى بكشد وء در جاى ديكر به بيروزى بيانجامد. اين كبى برداشتن و عكسبردارى از نهضت انقلابى» اشتباه 
بزركى است كه كمونيستها بارها و بارها در تاريخ كردند و مى كنند و در آينده هم خواهند كرد. اين عكسبردارى كار آسانى 
است؛ شيوه آسان برخورد با مسائل. من اين جور فكر مى كنم كه مثلا رهبرى جين امروز تا حدود بسيار زيادى از اين دوران 
طولاتى اشعافاتئ كه نهيضت كموسيى |ز/أ153 از سير كدراتدة است: ما حال دوين كرفته اسك در وه شوروى يكد 
كرايش و شناخت جديدى نسبت به اشتباهاتى كه انجام كرفته است دارد بيدا مى شود و بايستى راههاى ديككرى بروند. اينها 
مسائلى است كه جوانهاى يرشور وانقلا-بى_ماء إبايد مورد توجه قرار دهند! ... فرض كنيد دارودسته نيكخواه كه از 
كنفدراسيون بيرون آمدند و به جين رفتند و در آنجا تعليماتى كرفتند و آمدند اينجا و مدتى هم كار انقلابى كردند به قول 
خودشان يكى رفت در كردستان» يكى رفت در لرستان» يكى رفت در بختيارى بعد هم كير افتادند و به بلندكويان شاه و 


با ددا روشا ديل شدند: 


ص: ذف 


اين جوانهاى روشنفكرء همه شان اين دورانهاى سخت را هم نمى توانند بكذرانند. به محض اينكه به جاى خيلى مشكلى مى 
وسئلة ماهيت خووشانرا كان من دهدد؛ اياي كه دز ارونا بودتلة ابن كرشارى: اكال نكشراه برايقاق ذا نشد كه 
دكرديسى بيدا كنند و معلوم شد تا جه حد امكان مقاومت و ايستادكى دارند» ولى آنهايى كه آمدند در داخل تله كير كردند 
ماهيت خودشان را بروز دادند. به اين ترتيب وقتى كه در سياهكل با شكست بز ركى روبه رو شدند كفتند به عمل جريكى 
شهرى كه اين از اختراعات خودشان بود روى مى آوريم وما مى توانيم با از بين بردن مهره هاى مهمى از دستكاه دولتى و 
دستكاه حاكمء رزيم را متزلزل كنيم؛ يعنى بزركترين اشتباهى كه حتى كمونيستهاى ساي ركشورها نكردند. فقط در روسيه 
نارونديكها بودند كه طرفدار اين نظريه بودند واين عمل را مى كردند كه اككر تزار را بكشيم كارها درست مى شود ويكك 
تزار را هم كشتند و هيج تغييرى يبدا نشد و فقط تلفاتى در بين بهترين انقلابيهايى كه واقعاً از جان كذشته بودند» بر جاى 
كذاشتند. كروه «فداييان خلق» هم به همين شكل كرفتار بودند كه افتادند در كارهاى جريكى تا انقلاب انجام بكيرد. آنجا هم 
دو دسته شدند: يكك دسته طرفدار مطلق نظريات جينى بودند كروه اقليت و يكك دسته هم با نظريات جين نسبت به شوروى 


موافق نبودندء البته در سياستهاى شوروى هم نادرستيها و كمبودهايى مى ديدند. 


س: افرادى همجون احمدزاده و بخصوص بين جزنى» تئوريسين تشكيلات بودند و نسبت به عملكرد «حزب توده) انتقادات 
اصولى داشتند و عملكرد شوروى را رد مى كردند. جون بحث اينها اين بود كه شوروى الا-ن به طرف نوعى اميرياليسم و 
سرمايه دارى_دولتى روى آورده وبه صورت يكك استعماركر درآمده و با محافل و يا مثلاا كشورهايى كه وابسته به بلوكك 
غرب هستندء همكارى مى كند. مثلاً سرمايه كذارى_شوروى در ايران يكك سرمايه كذارى ستكينى بود» لذا ديكر نمى 


توانست خود را مدافع رنجبران جهان بنامد. 


ساسك نين المللين وا دقتفا ى تاد انيلا اظللاعا فى «اتتقامة وعلت عناة ران كان فرق العاده تاج ورف 5و ادق ونه 
هم متأسفانه حزب توده ايران در مهاجرت نتوانست به اندازه كافى غير از سالهاى آخر نزديكك به ييروزى انقلاب كارى بكند. 
براى راهنمايى _همين كروههاء فقط در همين دو سال قبل از انقلاب ما 


ص: "2 


توانستيم كتابهاى ما ركسيستى واقعى مثل كتابهاى لنين را در قطع كوجكك جاب كنيم و بفرستيم به ايران. اينها در روشنكرى 
عده زيادى از اين جوانها خيلى كمكك كرد. آنها نسبت به عملكرد حزب توده ايران ايرادات بسيار درستى داشتند» منتهى زياده 
روى مى كردند. در همين هم زياده روى مى كردند. يعنى آنها در مشكلات خود اين جريان وارد نبودند و جون اعتماد 
نداشتند قبول هم نمى كردند. از طرف ديككر حزب توده ايران حزب جوانى بود وبه تمام معنا حزب بى تجربه اى بود. از 


رهبران آن كرفته تا آن بجه هايى كه مثل بنده وارد حزب شديمء در سياست تجربه نداشتيم. 


عواملى بى اندازه نيرومند و شوروى در دوران بعد از جنكك اصلا توان هيج كارى نداشت» درست مثل يكك آدم بى جان و 


لاغر مردنى» اما جرجيل ارتش دارد و قصد حمله دارد. 


ج: همان طور كه قبلاً هم كفته ام ما بايستى از كل به جزء بياييم. اكر از جزء برويم» هميشه اشتباه خواهيم كرد. بيمارى در 
همين جيزها است. ببينيد اين مناسبات در جه شرايطى بوده؟ شوروى در حال دفاع هميشكّى بود. خيلى ساده؛ امريكاء اروياى 
غربى و زاين مجموعاً جهار درصد از درآمد ملى شان را خرج تسليحات مى كردند كه اين جهار درصدء ده برابر تمام درآمد 
ملى _ شوروى بودء و شوروى سى و ينج درصد از آن درآمد يكك دهم آنها را مى خواسته خرج ارتش بكند. مفهوم و نتيجه 
اين جه مى شود؟ كه آقا نان به مردم كم مى رسد. نمى توانستند زندكى مردم را بالا ببرند. أطبيعى است كه اكر جنين[ نكند 
خوب يدرصاحبيش را درمى آورند. قبلا درباره نظريه جنكك اتمى نيكسون عليه شوروى صحبت كردم. امريكا نمى خواهد 
يكك شوروى_نيرومند وجود داشته باشد. هميشه برايش اين خطر وجود دارد. اين كل را جوانها درنظر نككرفتند. در نظر نككرفتن 
اين كلء نتيجه اش اين بود كه هميشه در تحليلهاى سطحى و اشتباه» بدون نتيجه مى ماند و محكوميت ايشان نادرست بوده 
است. تصميم كيريهايشان نادرست از آب درآمده عليرغم همه احترامى كه براى شجاعت اينهاء براى مردانكى راينهاء براى 


انقلابى بودن اينها و براى آماده بودن آانهاء براى جان دادن آنها قائلم. 


ش: يكك .بحث دلكر) مستقل بودن ما ركسيستها است. آن موقع «جريكهاى فدايى خلق» به اصطلاح مستقل بودند» جون يكك 
انتقاد كه بين جزنى در كتاب «بررسى تاريخ سى ساله» هم داشت اين است كه يكى از مشكلات «حزب توده» نوعى وابستكى 


4 


ص: 2 


شوروى بود كه اين وابستكى از اراده واز تصميم كيرى_رهبرى_حزب مى كاست و لذا آنجا كار با يكك معضل مواجه مى 
شد و حزب بدون قدرت انتخاب بود. يعنى آنجه روسها مى كفتند» مجبور به اطاعت بودند؛ شايد هم محكوم به اطاعت. 


ج: اين نكته را در انتقاد از كادر رهبرى_حزب توده كفتيم كه ما درباره سياست شوروى و درباره ايران اين تبعيت اشتباه آميز 
را در مواردى داشتيم كه فوق العاده هم سنككين شد. مثل مسأله نفت كه كافتارادزه به اينجا آمد. ما اينجا مى توانستيم سياست 
ديكرى در بيش بكيريم؛ در خودٍ سياست شوروى هم در آن دوران استالين» اشتباهات فوق العاده اى رخ داد در عين حالى كه 
نتايج درخشانى از سياست استالين كرفته شده استء اشتباهات عظيمى هم كرده است. ما بايد به اين جوانها بكوييم كه «حزب 
كمونيست جين سابقة يت سال تبرزة ذر كوهها زا داشيه و آامذه يروز شدوء أن هاتوتسة دوك اشتماهات بز ركئ نيز"داره, عجرا 
نبايستى انصاف داشت؟ همه اش را نبايستى محكوم كرد. اشتباهاتى هم وجود دارد كه اين اشتباهات» اجتناب نايذير و طبيعى 


است. 


س: اين سؤال مطرح مى شود كه اككر رهبران «حزب توده» بعد از كودتاى ١8‏ مرداد به جاى اينكه به كشورهاى كمونيستى 


رهبران حزب به دليل كمكهاى بيدريغ شوروىء خود را مديون برادر بزركتر مى دانستند. 


ج: امكان عملى نداشت» جون اولاً هبج كدام از اين رهبران امكان مالى_سفر به غرب را نداشتند. قائا غرات تزاف كلمو سحا 


نبود. آنها فقط منشعبين از كمونيسم را مى يذيرفتند. 

س: مثل مهدى خان بابا تهرانى. 

ج: مثل خان باباء مثل آنهايى كه محصل بودند و اصللا شناخته شده نبودند. 
س: مثل فريدون كشاورز! 


ج: مثل كشاورزء مثل دكتر غلامحسين فروتن و احمد قاسمىء واينها را به آنجاها راه مى دادند» جون مى دانستند اينها از 


شوروى بريده اند. 
س: يعنى واقعاً يكك محاسبه اين طورى بوده. يا بهانه بوده؟ 


ج: هيج بهانه اى نبوده؛ اصللاً؛ يعنى ما هيج راه ديكرى نداشتيم؛ نه امكان مالى داشتيم كه 


ص: بتر 


به آن طرف برويم و نه آن امكان وجود داشت كه آلمان يكك كروه از رهبرى_حزب توده ايران را بيذيرد. اكر مى خواستيم 


س: حتى به عنوان تدريسء به عنوان تحقيق؟ 


ج: مكر ما تنها بوديم؛ حزب كمونيست اسيانيا و حزب كمونيست يونان» همه اينها م ركزشان در شوروى بوده است. تعدادشان 
عاق ؤباذر بؤة عق عجوت زات بودكدة همه مده مودند انها زاسائ:دبكر تمى يلير سد. به همي ححهيت است: كه ما ركد 
قرمز داشتن در دنياى غرب فوق العاده ناخواسته وده الست سك “قرس شندة ردكت باخته يعنى مخالفين كه آنجا بودند. از اين 


جهت اين امكان وجود نداشته است. 
بوه يعدن امال دكت شاركان كني وقد ليل مل فشان زد 


ج: بله؛ ديكران اين امكان را نداشتند؛ غير ممكن بود. دكتر شايكان ماركك قرمز نداشته. ماركك قرمزء خطرناكترين جيز استء 


جون آنها از قرمزهاى خودشان مى ترسيدند, جه برسد كه اجازه بدهند قرمزهاى ديككر هم آنجا بيايند. 
س: تشكيلات دوم, «سازمان مجاهدين خلق). 


ج: البته اول سازمان مجاهدين خلق در يكك فاز در داخلش اختلاف خيلى شديدى يبدا مى شود. حتى رهبرى_آن تصميم مى 
كيرد كه ما ركسيسم را بيذيرد و ماركسيست بشود و اينقدر كه يادم هستء رحمان هاتفى مى كفت كه ما خودمان در اتاقهايى 
كه داشتيم بالا و يايين مى ديديم كه رجوى بالا بود و يايبنى ها اصرار مى كردند كه حالا بايد ماركسيسم را يبذيريم وكرنه 
دير مى شودء بايد بيذيريم با اصرار خيلى زياد. و رجوى مى كفته حالا زود است هنوز زود استء يعنى در خود رهبرى 
مجاهدين خلق هم اين تمايلات بوده است. كتابى كه آنها درباره شناخت نوشته بودند ترجمه اى بود از شناخت ما ركسيستى از 


اننا كياد مار كرتف وني وك اس كذ زه عفاد سان همون و رثن ذاو وده نا سيج اسك انا قران تيدم 
نيست كه افراد ساده مجاهدين خلق اعتقادات عميق مذهبى و وابستكى_مذهبى داشتند» جون من نمونه هايش را ديدم. نمونه 
هاى افرادش را در زندان ديديم. افرادى كه عميق هستند, ولى در بالا تمايلات ديكرى بوده است و به قول شما الله اعلم! اينها 
از نظر سياسىء سازمانى بدون كمترين دم وكراسى بودند. در داخل خودش بوى دم وكراسى نداشت. هيج سازمان كمونيستى 


حتى حزب توده ايران در سخت ترين شرايط 


ص: إفرف 


جنين وضعى نداشته است. در آن بدترين دورانى كه ما داشتيم در سالهاى قبل از 78 مرداد افراد در داخل حزب انتقاد مى 
كردند. خيلى جدى مى كفتند ولى ما اخراج نمى كرديمء مككر افرادى كه با ساواكك رابطه داشتند. ولى افرادى كه انتقاد مى 
كردندء ما با آنها كارى نمى كرديم. در داخل خود هيأت اجرائيه نظريات مختلفى وجود داشت و كاملا حق اختلاف نظر 
داشتند؛ ولى سازمان مجاهدين خلق عبارت است از يكك ديكتاتورى _ بدون قيد و شرطء مثل دوران مائوتسه دونكك در جين. 


س: به عنوان نظم تشكيلاتى و انضباط تشكيلاتى» به ديكتاتورى_مطلق يكك كروه كوجكك در مركز تبديل شد. آيا واقعاً يكك 


مركزيت براى تصميم كيرى در رهبرى _«مجاهدين خلق» وجود داشته است يا نه؟ 


خ مثلاً خانم رجوى از شوهرش طلاق بككيرد و رجوى با اوازدواج كند واين به عنوان انقلاب اجتماعى انجام كيرد! خوب 
كار درست است و از اين لحاظ من هيج كونه ايرادى ندارم؛ ولى بعد از اين ايراد تبديل مى شود به رئيس جمهور براى ايران. 
جند نفر بنشينند و انتخاب بكنند. عده اندكى بنشينند و براى يكك كشور ٠‏ ميليونى رئيس جمهور تعيين كنند! يعنى بى 
احترامى_مطلق به اين مردم. از اين لحاظ هست كه به عقيده من در داخل اين سازمان نواقص بسيار جدى از لحاظ دم وكراسى 
وجود داشته. ما مى دانيم كه جندين انشعاب در داخل سازمان مجاهدين خلق رخ داده و تلفات خيلى زيادى هم داده. هنوز هم 
دا بن شكل غموت: فزاوراتئ كه داتها اد عر فونه ارو وا ران فى" كد ةلبا متنك رهاق زرادق انق كه دو عراف وو انها 
انجام مى كيرد. آنها در ايران سياستهاى نادرستى داشتند» سياستهايى كه تروريستى بودنش كاملا مشخص بود. عين همان 
اشتباه از بين بردن آيت الله بهشتى» با تصور اين كه ممككن است انقلاب ساقط بشود. همان كارى كه كروه ديكرى از اسلامى 
ها مثل فرقان كه آنها با مجاهدين خلق مربوط نبودند انجام دادند و خيلى زود هم از بين رفتند» ولى عده قابل ملاحظه اى از 
رهبران راء آنها كشتند. مثل ]آيت الله[ مطهرى ]دكتر[ مفتح و [آيت الله] قاضى طباطبايى. از اين كروهها بيدا مى شوند؛ 
كروههايى كه از اين بيماريها دارند. منتهى اين بيمارى در «مجاهدين خلق» مانده است. اين عبارت است از تمايل به عمل 


انقلابى» بدون داشتن آكاهى سياسى_واقعى از اوضاع جهان! 


س: ممكن است در اين كونه تشكيلات مثل «جريكهاى فدايى خلق» يا «سازمان مجاهدين خلق» نفوذ كرده باشند. جون رفتن 


اينها با حضور ريجارد هلمز به عنوان سفير 


ص: الع 
امريكا در ايران» با حفظ سمت رئيس سازمان سيا همزمان بود. 


ج: ما دليلى نداريم كه در رهبرى راين سازمانها توانسته باشند نفوذ بكنند. درباره خودٍ حزب هم همين صحبت را كردم. ممكن 
است اينها افرادى را در آن يايين» يايين ها كرد آورده باشند يا كسى را فرستاده باشند ولى عدم آكاهى و شناختشان از واقعيت 
جامعه ايران شديد بوده است. ببينيد امريكا و سيا جقدر براى نفوذ در كوبا سرمايه كذارى كرده اند. حتماً جند صدبرابر آن 
جيزى كه درباره ايران صرف كرده بودند» يعنى سازمانها و كروههايى هستند كه در داخل خودشان از لحاظ اعتقادات منسجم 
هستند. آنقدر منسجم كه نفوذنايذير مى شوند. من هيج دليلى ندارم براى اينكه بكويم مثلاً الآن «سياءى امريكا در رهبرى _ 
مجاهدين خلق نفوذ داشته باشد يا در همين كروههايى كه الآن در ارويا هستند. 


س: ارتباطهايى كه آنها ييش از انقلاب با مجلس عوام انكّليس داشتند» بايد كمى مشخص شود. 
ج: اين ارتباط» عين جريان سياسى اش غير از اين است كه سيا الان مأمور داشته باشد در .... 
س: شايد اين خط دوطرفه بوده و يكطرفه نباشد. 


ج: تمايل به كرفتن كمكك از امريكا و سيا فقط مربوط به مجاهدين خلق نمى شود. مكر دريادار ما احمد مدنى كه يكك ميليون 
مى كيرد» از كى مى كيرد؟ 


وز قرفن الحتس سن 1156| و ماما ميا الع خردقن دده يق كافرض الديقة كه سكا 


ج: از امريكا قرض الحسنه مى كيرد! اما بالاخره من مدنى را عامل سيا نمى دانم. يكى به عنوان عامل نفوذى_سيا مطرح هست. 
همه اينها كه الا.ن حاضر هستند با سلطنت طلبها همكارى كنندء بايد بدانئد سلطنت طلبها يعنى جه؟ يعنى كروه وابسته به 
امريكا؛ يعنى اينها با امريكا و با سياست امريكا موافقند. سياست امريكا جدا از سياست سيا جه تفاوت دارد من با وزارت امور 
خارجه امريكا تماس بكيرم!؟ اصلا آنها نمايندكان وزارت امور خارجه را كه به نام سيا معرفى نمى كنند - از اين جهت است 
كه من مى كويم اين را نبايستى به عنوان نفوذ سيا در دستككاه رهبرى اينها ديد كه آنها ]سيا[ دارند اينها را مى جرخانند. اينها 
الآن.ذ وى شرايطى قزان كرقتة اند كه براى ارين ترق شه مشت ركه مى كويتد دشمق دسق ما :دوست مانيت! يعتى امريكا 


كه امروز بزركترين دشمن جمهورى اسلامى است با ما كه دشمن اين رزيم 


ص: رذرف 


هستيم» دوست است. اين تفكر در بين همه كسانى كه الا-ن در ارويا هستند مثل همين كروه دريادار مدنى» مثل حاج 
سيد جوادى و حسن نزيه وجود دارد و من اينها را افراد وابسته به سياست اميرياليستى _امريكا و سيا نمى دانم. بلكه افرادى مى 
همكارى بكنند. اين عبارت است از يكك كرايش سياسىء نه يكك مأموريت. بايستى درباره همه مخالفين انصاف داشت و اين 


انصاف را هميشه حفظ كرد؛ اين خيلى با اهميت است. 
اج شاه ضحت مى كيرد كه از احزاب خارجى كبى بردارى كند؛ 


كبى بردارى_خيلى ساده؛ آن هم دوباره از انكلستان نه از امريكا. جون در امريكا بين حزب دموكرات و حزب جمهوريخواه 
هيج كونه اختلا.فى نيست. ولى در انكلستان بين حزب كاركر و حزب عوام - حزب محافظه كار اختلافاتى وجود دارد. يكى 
خودش را طرفدار قشرهاى يايبنى_جامعه مى داند و يكى هم طرفدار قشرهاى بالاست. به اين ترتيب شاه تصميم مى كيرد 
درست كبى_انككلستان را در ايران بياده كند. به اين جهت دوتا حزب درست مى كند: يكى از آنها كه اسدالله علم در رأس 
آن است به نام حزب مردم. مثل انككلستان حزب كار و حزب خلق درست مى كند. سعى مى كنند عناصر خوشنام و 
تتمتتياى راهذا كتند كل ترؤفسور بحى غدل انون د كت فرهاد زتيسق «الشنكاه تراك از ميان و كل د كتن موستي امير 
دكتر حسن افشار» دكتر بينا مهندس قبادظفر كه اكر آن هم نمرده باشد مى توانيم بكوييم كه يكك وقت توده اى بود. مهندس 
قبادظفر» همان كه آرامكاه رضاخان را ساخته از بختياريها هست. مهندس مهدى شيبانى» مهندس محمدالهى» دكتر يرويز 
انار حك مسق استشووه أذ كتر مسي مظاهر :3 كر عل حارف 6 دكن امو ركفن الى اهمه انها عنداة اق إن لحكان 
جامعه بودند. ولى حزب مليون با شركت دويست نفر از نمايند كان مجلس و سناتورها به دعوت دكتر اقبال تشكيل مى شود 
يعنى او مى شود رئيس حزب مليون كه همه آشغالها هم جزو آن بودند» محمود جم عميدى نورىء مطيع الدوله» حجازى؛ 
نوكيب قازر حب الله اموز كان عساذ: ترش د كتن بناتى :د كتر هتداتى: :دكت كاشدي «اميخ الله ازدلاين:"حبان الديخ 
دولت آبادى؛ دكتر صورتكر رضا انصارى» فاضل سرجويى. اين دو حزبى است كه خودٍ شاه درست مى كند. كاه كاهى هم 
بين اينها دركيريهايى بيدا مى شود. اينها در خواسته هايشان مى خواهند از قوانين مربوط به كار طرفدارى كنند. حتى در يكك 


مورد هم مركك مشكوكى رخ مى دهد و يكى از رهبران حزب مردم در جاده مازندران از بين مى رود. ظاهراً او كسى بود كه 


ص: عي 


جدا خواستار بهبودى قانون كار بود. در اينجا حزب ديكرى هم به خودى_خود تشكيل مى شود؛ يعنى حزب سوسيال 
دموكرات كه در ١8‏ مرداد 1778 تشكيل مى شود. عده اى از وكلا را يبدا مى كنند» سردار فاخر را جذب مى كنند. حزبى هم 
محمد شاهكار به نام جمعيت آزادى درست مى كند. مهندس كاظم جفرودى و منوجهر تيمورتاش يايه كذاران اين جمعيت 


ازادى بودند. 
س: آن كروه «نكهبانان آزادى) بود. 


ج: خلاصه اين هم سوم شهريور ١778‏ تشكيل مى شود. اينها احزابى هستند كه در دوران شاه بيدا مى شوندء البته آن دو تا 
حزب اساسى شان هم حزب مردم و مليون بوده و اينها فقط در آن نقش كوجكى بازى مى كردند. در اينجا مسأله اصلاحات 
كشاورزى مورد نظر كندى شروع مى شود و بعدش امينى روى كار مى آيد و خودش از خودٍ شاه مى خواهد. ولى وقتى كه 


مى بيننك شاه كار اساسى انجام ثمى دهد. امينى را مى آورند. 


رسيديم به آغاز فعاليت جبهه ملى در سال 178. جبهه ملى در سال ١778‏ شروع به فعاليت كرد و آن وقتى است كه مجبور 
شدند انتخابات خيلى قلابى اقبال را [باطل] بكنند. بعد جبهه ملى در تيرماه سال ١774‏ شروع به فعاليت كرد. جبهه ملى يكك 
هيأت مؤسس 8" نفرى داشت كه كروه اصلى و اوليه آن را آقاسيدباقر كاظمىء اللهيار صالح» دكتر صديقى» دكتر سجادى. 
دكن الذر يناسن بازركانء» كاظم حسيبى» مهندس زيركك زاده و آيت الله طالقانى تشكيل مى دادند. اينها در اعتراض به 
انتخابات قلابى كه انجام شده بود و انتخاب شريف امامى به عنوان نخست وزيرء تحصن كردند. 15 نفر از برجستكان جبهه 
ملى به مجلس سنا رفتند و در آنجا تحصن كردند كه بالاخره به لغو انتخابات تمام شد و در انتخابات بعدى صالح از كاشان به 
نمايندكى ب ركزيده شد كه وكيل شد. اين آغاز مجدد فعاليت جبهه ملى است كه اسمش هم جبهه ملى دوم است و ... مسأله 
بعدىء مسأله آمدن كندى است كه در 0“ دى ماه ١778‏ سوكند مى خورد ولى البته جند ماه بيش در نوامبر انتخاب مى شود. 
در س وكندش از جيزى كه شاه خيلى وحشت مى كند» سخن كفته و مى افزايد به آن كسانى كه در بيغوله ها و روستاهاى 
نيمى از كره زمين زندكّى مى كنند و در فكر ياره كردن بندهاى نكون بختى_ توده ها در مبارزه و ستيزند» تعهد مى سبارم كه 
بهترين و بالاترين كوشش خود را تا هر زمان كه لازم باشد به كار بندم تا قادر به خوديارى كردند. اين يكك ييام دارد. ييامى 


است كه به دنيا داده است. شاه ازاين يام وحشت كرده انك زاقعا وحشت كرده است» بويزه 


ص: هلع 


اينكه سروكله امينى هم يبدا مى شود. امينى هم كه در كودتاى... 


س: 38 مرداد؟ 


ج: نهء نه؛ در كودتاى قرنى اسم او هم آمده بود. شاه كه ديده بود امينى بدون هيج ترسى آنجا امريكا سفير بود» بركنارش 
كرد. او هم به ايران آمد و براى انتخابات بعدى كه مى بايست انجام مى كرفت كانديدا هم شد. دومين جيزى كه شاه از آن 
مى ترسيد سياست كندى مبنى بر انقلاب از بالا براى جلو كيرى از انقلاب از يايين بود. مسأله اى كه در تمام امريكاى لاتين و 
كشورهايى نظير ايران دنبال مى كرده مبنى بر اين كه بايد كمى از خواستهاى مردم را داد و مردم را كمى راضى كرد كه تحت 
تأثير نفوذ كمونيسم قرار نكيرند. 


س: آيا كندى ماهيتاً انسان آزاديخواه بود يعنى جدا از ماهيت امبر ياليسم امريكا بود يا اين يكك ترفند خودٍ امريكابيها بود براى 


ج: ببينيد؛ من نمى توانم بككويم كه ترفند بوده. كندى ويزكيهايى از روزولت داشته. خوب از اين لحاظ جوان و جاه طلب بوده 
وجداً مى خواسته كارى بكند. البته آنتى كمونيست بود ضد كمونيست بوده ولى خيلى جالب هست كه كروميكو در 
خاطرات خودش مى نويسد كه كندى در يكى از ديدارهايش با من بطور خيلى خصوصى كفت من خيلى بيشتر مى خواهم با 
شوروى كنار بيايم و نزديكك بشوم ولى اوضاع كشور خود ما و خودٍ جامعه امريكا و سرمايه دارى اجازه نمى دهد. اين كفته از 
كروميكو خيلى جالب استء يعنى يكك سند تاريخى_مهمى استء يكك جيزى در خودٍ كندى از تيب روزولت بوده. يعنى 
طرفدار يكك دم وكراسى بود. مى كويد خيلى دلم مى خواهد در ايران اين آزمايش را انجام بدهم و يكك كروه از متخصصين 
رابه آنجا بفرستم كه دزد نباشند و كمكك مالى بكنيم و بتوانيم كشور ايران را به يكك كشور خودكفا تبديل كنيم. اين فكر 
روزولت بوده ولى البته تمام نمايندكانى كه فرستاده» همه شان دزد بودند. كمى از همين خويش باورى_روزولت در كندى 
هم بوده؛ به همين دليل است كه او در اينجا خيلى جدى روى شاه فشار مى آورد كه بالاخره بايد امينى بيايد و اصلاحات بكند 


وخود اصلاحات هم جدى است. 


همان كشاورزى_ستتى و اوليه ما بود؟ يعنى اكر همان طورى بود كه كندى مى كفت بايد واقعا كشاورزى و وضع جامعه بهتر 


ف اين 


ص: عمء 


ج: كندى فكرش اين بود: يكك اصلاحات ارضى_جدى بشود» سرمايه دارى بيايد و تكنولوزى_جديد بيايد. بدون آن نمى 
شود. آنجه كه انجام كرفت به شكل نيم بندى بود. دوم» اجراكنند كان بعدى_ آن تمام ساواكيها بودند كه آمدند و بطور كلى 
نابود كردند. فقط يكك عده مالكك» سرمايه دار شدند» صاحب كارخانه شدند» يولدار شدند و ... اينها شدند سرمايه دار. يعنى 
تغيير به سمت سرمايه دارى شد ولى كشاورزىء نتوانست تكامل خودش را بيدا بكند. به اين ترتيب انجامش فوق العاده بد 


شد. به نظر من وقتى كندى كشته شد إشاه[ نفس راحتى كشيدء زيرا سياست جانسون بر خلاف كندى بود. 
س: اككر خودٍ كندى زنده مى ماند و طرحش اجرا مى شد ايران به كجا مى رفت؟ 


ج: اكر طرح اجرا مى شدء نتيجه همان بود كه در بعضى از كشورهاى امريكاى لاتين حاصل شد در امريكاى لاتين دقيقاً همين 
طلرجها وجرا كروقك: 


س: آيا به نفعشان شد؟ حرا كه سلطه امريكا در منطقه بيشتر شد. 


ج: آنها نشرفت كردند. استعماز در دوزان خووئن وايستكى «مطلق بود ولى بيشرفت اجتماعى هم داشتء راه آهن ساخت» 
بيشرفت اجتماعى و اقتصادى آورد» ولى وابستكى به امريكا بيشتر بود. آن از بين نمى رفت. حالا ما اينجا بايد ببينيم كداميكك 
ازاين دو را بايد انتخاب كرد. در آن كثافت بمانيم. اينجايش را تاريخ معين مى كندء به خواسته من و شما نيست. در مورد 
اصلاحات ارضىء روحانيت بطور عجيبى مخالفت كرد. مخالفين بطور خيلى صريح در مورد اعطاى حق انتخاب به زنان و نيز 
روحانيت بطور عجيبى - از نجف كرفته تا ايران - همه شان مخالفت كردند. 


س: البته تحليل آن قضيه اينست كه حون ماهيت حكومت شاه فاسد بود اينها مخالف بودند؛ همه بز ركان ما بعد از انقلاب» 
قوائ شان زا بر كرداتدلن: 


ج: مااين دوتا را نبايستى مقايسه بكنيم» جون اكر در آن موقع اصلاحات ارضى نمى شدء زمينه انقلاب هم به آن آسانى بيدا 
نمى شد. به اين ترتيب ما الان نمى توانيم حكم بكنيم كه اينها كار درستى كردند. 


س: ماهيت آن حكومت با اين حكومت متفاوت بود. 


ج: مى دانم؛ آنها با همان ماهيت حكومت مخالف بودند ولى فقط با ماهيت مخالفت نداشتند, بلكه با اصل مسأله مخالف 
بودند: با اضل كرفتن مالكيت مطابق دين مخالفت كردند. الآن فتواهايشان هست. نامه هائى كه نوشتند همه هست. معتقد 


بودند كه مطابق قانون 


ص : /الاع 


اسلام» حق ندارند زن و مرد را با هم مساوى بككيرند. اين خاصيت درون كندى وجود داشته است. درست است كه مثلاا كندى 
جنين كارى را كرد» در عين حال هم مستشاران امريكايى را در ويتنام سه برابر و حتى جهار برابر زيادتر كرد و جانسون كه 
بعد ازاو آمد آن فجايع را به وجود آورد. خوب برادرش رابرت كندى هم از لحاظ داد كسترى در داخل خودٍ امريكا نقش 
خيلى مهمى بازى مى كرد. سه افسر در آن تاريخ كشته شدند» كندى كشته شدء رابرت كندى كشته شد. مارتين لوت ركينكك 
رهبر سياهان هم كشته شد و خيلى جالب است كه در همان وقت هم رئيس اتحاديه معادن امريكا كه از كار كران دفاع مى 


كرف كا وث و دوا بعدائن دو كاتة اتن سوكت: ان قور ان عفيكرد اليك: 
سو ة خوك عفكرد هنا سازهان سرنابه داو اميكا باسازمان ساااست: 


ج: نه! سازمان سيا وسيله است. سازمان سيا كه يكك آلت است. اصل عبارت از سرمايه دارى بزركك امريكاست؛ راكفلر» فورد» 
اينها هستند كه تعيين كننده سياست هستند»ء خودشان يشت يرده هستند و ميان ميدان نمى آيند بلكه اين نوكرها را مى فرستند. 
اين آغاز فعاليت جبهه ملى است. تحصنء نتيجه اش هم دولت شريف امامى است كه انتصابات را انجام مى دهد. وقتى آقاى 
امينى به ايران مى آيدء شاه بوى بدى را حس مى كند. يعنى احساس مى كند آمدن او با آن سوابق» بوى شتر داغ كردن مى 
آيد. با جبهه ملى روابط برقرار مى كند كه بيايد در مقابل امينى قرار بككيرد مى خواهد از جبهه ملى تقاضاى ملاقات بكند ولى 
مى ترسد قبول نكنند. علم از ملكى دعوت مى كند. ملكى خودش مى كويد به آقاى علم كفتم جرا من؟ جرا جبهه ملى را 
دعوت نمى كنيد؟ من يكى از اعضاى آن هستم. من جايى نيستم كه بتوانم تعيين بكنم. «جبهه ملى» بايستى تصميم بكيرد. علم 
مى كويد كه اين براى مقدمه استء شما بياييد صحبت بكنيد. شاه مى كويد كه من قدرت دارم و مى توانم سنجابى يا صالح 
را نخست وزير بكنم. اككر مردم اينها را مى خواهندء اينها را نخست وزير مى كنم. ملكى اين را باور مى كند كه خوب شاه مى 
خواسته به شكلى جبهه ملى را به همكارى بكشد. آن را بككذارد در مقابل امريكا كه ما طرفدار دمكراسى هستيم و دم وكراسى 
ازاين بهتر نمى شود. اما جبهه ملى نمى يذيرد و قبول نمى كند و امريكاييها امينى را خيلى صاف و ساده به شاه تحميل مى 
كنند و نخست وزير مى شود. بعد از نخست وزيرى امينى» جبهه ملى مى بايستى سياست خود را تعيين بكندء جون امينى با 
ارسنجانى اصلاحات ارضى جدى را آغاز مى كند. از ده قران سه قران آن را بدهد براى اينكه هفت قرانش را بتواند نكّه دارد؛ 


اين را به مالكين مى كويد. شاه به 


ص: ا 


بيشنهاد امينى مجلسين سنا و شوراى ملى را بر خلاف انتظار دوستانش منحل مى كند و يبشنهاد دكتر امينى را مى يذيرد و دو 
مجلين مكل مى شود. اخشتوردى رركسن جمهو نر افزيكا ازعملكره باه عبارت بؤدة ازفساد در:دسككاه دول ودوتار و 


اصلاحات ارضى كه شاه كفته بود و وعده داده بود كه انجام بدهد, ولى به هيج وجه انجام نمى كيرد. 


اقدامات دكتر امينى: اول مجلسين را منحل مى كندء بايد شاه دستور بدهد. بعد ارسنجابى را وزير اطلاعات مى كند. جند نفر 
از وزراى خوشنام را نيز مى آورد مثل نورالدين الموتى را كه به وزارت داد كسترى منصوب مى كند. اين تيب آدمها را براى 
جلب نظر نيروهاى مترقى وارد كابينه مى كند و تعدادى از اميران ارتش را بازداشت مى كند. سيهبد حاج على كيا كه رئيس 
دزدها بود. سيهبد علوى مقدم؛ سرلشكر على اكبر ضرغام» سرلشكر محمد دفترى» كودتاجى معروف را كه خواهرزاده خود 
يلاق نوق دن كر شل كد اللقدهمة انها تعدا تددم قو تددو ال تدان روف تن اعدو وك وهر فتاه رارف كرو از 
يكك سرى از اين كارها را انجام مى دهدء وزير دادكسترى هم اتفاقاً نورالدين الموتى بود. آدم حسابى بود. او مى كويد بايد 
آيشمن ايران همان دادستان نظامى سيهبد آزموده را نابود كرد. بعد درباره برنامه دولت سخنرانى مى كند. مهمترين برنامه اش 
اصلاحات ارضى است. در قوه قضائيه بطور بسيار قوى» محاكمه بزهكاران در تمام مقامها از بالا تا يايين شروع مى شود. در 
اين موقع جبهه ملى خيال مى كند كه حالا يواش يواش بايد جاى امينى را بككيرد و آن ميتينكك معروف ميدان جلاليه را تشكيل 
مى دهد كه واقعاً ميتينكك عظيمى بود. در آنجا تقاضاهايشان هم عبارت بود از تجديد انتخابات در كوتاهترين مدت كه امينى 
البته تا آخرش هم حاضر نمى شود كه انتخابات را ب ركزار كند» جون مى كويد با اين قوانينى كه موجود استء انتخابات فايده 
اى ندارد. قانون انتخابات بايستى عوض شود و غيره ... در ١8‏ خرداد محاكمه ير سروصداى مظفر بقايى و افسران انجام مى 


سو د. 
س: اين محاكمه مصنوعى بود يا واقعى بود؟ 


ج: نه؛ محاكمه واقعى بود. در بيست ويكك خرداد سيهبد آزموده بازداشت مى شود و سى خرداد احمد آرامشء الموتى و 
آزموده. اتهام هم اقدام عليه امنيت عمومى است و بقايى به دوسال حبس محكوم مى شود. جلسه هيأت اجراييه جبهه در منزل 
دكتر سنجابى در تاريخ بيست و دوم ارديبهشت 176١‏ و شوراى مركزى هم بيست و سوم ارديبهشت تشكيل مى شود. راجع به 
ميتينكك بزركك جلاليه؛ راديو مسكو از تهران خبر مى دهد كه در تهران 


ص: خرف 


متنك بدا شركت شعبت هزاز ثفر ب ركزار شنك: شركت كتبد كان درخواست كردند كه دولت يدرزتكه موجبات انتخابات 
مجلس را فراهم بباورد. شركت كنند كان در ميتينكك با نام دكتر مصدق با كف زدن هاى شورانكيز [از مواضع جبهه ملى] 
استقبال كردند. اين هم شعارهاى راديو مسكو است از اين جريان» يعنى تأييد اقدامات جبهه ملى است. اينجا يكك در كيرى 
تبليغاتى» مطبوعاتى شديدى بين جبهه ملى و دولت امينى شكل مى كيرد. اشتباه بزركك جبهه ملى در اين است كه تصور مى 
كند ديككر موعد به قدرت رسيدن ما فرا رسيده است و حالا بايستى امينى را بركنار كنيم و كس ديككرى در ميدان نيست كه 


بيايد؛ به نظر من اين اشتباه بز ركَى بود. 


ج: بزركترين اشتباهشان همين بوده كه تصور نمى كردند ضعف شاه در نتيجه نيروى داخلى جبهه ملى و ميتينكك صدوينجاه 


هزار نفرى يا شصت هزار نفرى نبوده» اين سياست امريكا است كه با تمام قدرتش در اينجا اين نقشه را انجام داد. 
س: نقش مصدق جه مى شود جرا ساكت ماند؟ 


ج: دكتر مصدق مدتها سكوت كرده بود. خبرهايى اميدبخش به او مى دادند» جون تصور مى كردند كه محال است امريكا در 


اك كه حدق و دو اخ انتداق جتان ١‏ تداق كه وام سيا نيد وول قدرقه يدهن اودجي هماة اتذاته مشا انيت كه 


ملكى كرد و فكر كرد جنين جيزى اصولاً ممكن است انجام بكيرد. 


س: جرا خود مصدق به عنوان مؤسس «جبهه ملى» و رهير «جبهه ملى» اينجا حداقل نقش بيدا ركننده را اجرا نمى كرد؟ آيا اين 
نشانكّر نااميدى وى از جبهه و حركتهاى اعضاى آن نبود؟ 


ج: به نظر من مصدق قصد نداشت در كار اينها كه در خارج بودند» مداخله بكند» جون داخل ميدان نبود و نيزاز جزئيات 
سياست روز مطلع نبود. هيج جور نمى كذاشتند او با بيرون ارتباط برقرار كند و در آنجا تحت نظر كامل بود و تنها دكتر 
غلامحسين يسرش بود كه مى توانست به ديدنش برود. حتى جيزهايى هم كه مى نوشتء به صورت قاجاق بيرون برده مى شد 
يا به دستش مى رسيد. به اين ترتيب او واقعاً فعاليت نداشت و در محاصره كامل بود. او به خودش هم اجازه نمى داد كه بيايد 
اينجا و امر و نهى بكند» دخالت بكند و توصيه بكند. شايد توصيه مى كرد و آنها مى يذيرفتند. 


ص: رفي 


س: او در انحلال «جبهه ملى) سوم دخالت كرد! اكآر قدرت نداشتء اككر توان نداشت و اككر محدود بود. يس انحلال «جبهه 


ملى) سوم جه بود؟ يس تا حدى امكان كار برايش بود. 


ج: او كفت جرا شما همه احزاب را نمى يذيريد» همه بايستى درون جبهه باشند. اين اصلاحات شروع مى شود و به انجام مى 
رسد. بين جبهه ملى و امينى يكك اختلاف شديدء مبارزه تبليغاتى» مطبوعاتى بيش مى آيد. اول ارسنجانى عليه جبهه ملى يكك 
نطق فوق العاده سختى مى كند. كه اينها جلوى كار ما را كرفتند. دكتر سنجابى هم ياسخ بسيار تندى به دولت امينى مى دهد و 
دولت امينى را اصلا غيرقانونى اعلام مى كند او مى كويد اين دولت فايده ندارد» براى اينكه از طرف مجلس مورد تأييد قرار 
نكرفته و خودٍ جبهه ملى هم مى كويد ما بايستى حتماً انتخابات آزاد را عملى بكنيم و براى اين كار بايد دولت امينى بركنار 
شود. ]امينى[ در يكك كفت وكو با خبرنكار يونايتديرس مى كويد كه «بدرستى مى دانم كه آنها از طرف حزب زيرزمينى 
كمونيست قوياً بشتيبانى مى كردند (يعنى جبهه ملى) اعم از اينكه رهبران جبهه ملى اعتراف كنند يا آنكه اين وضع را 
تشخيص ندهند.» اين كفتارى است كه امينى با آن تعريفى كه راديو مسكو از اين ميتينكك كرده و يا اينكه بدون شكك توده 
ايها در اينجا هستند. آن طورى كه ملكى كفته است شاه مى خواسته فقط اينها عليه توده ايها موضع بككيرند و اينها حاضر 
نشدندء براى اينكه مى دانستند عده زيادى از جوانان توده اى در اين تظاهرات شركت مى كنندء آنها نمى خواستند كه اينها را 


س: جون عموماً در مملكت ما سايه كمونيسم يكك سايه وحشتناك بود و مردم دوران استالين را ديده بودند و حالا تبليغات 
دربار» تبليغات امريكاييها و تبليغات انكليسيها بود» منتها نكرانيهايى بود و هر موقع حركتى مى شدء با يكك انكك» جامعه را 


ج: اين بوده استء ولى واقعيت اين است كه وقتى راديو مسكو از ميتينكك تعريف مى كندء براى آنها معنى دارد» يعنى 
شورويها و جيها و توده ايها موافق هستند و به اين جريان كمكك مى كنند. اين حقيقت دارد و اين جيزى هم كه امينى مى 
كويد نه براى ترساندن استء واقعيت است براى ترساندن بقيه مردم از اينكه اين توده ايهاء كمونيستها و شورويها الآن با هم 
همدست هستند. خلاصه اين دعوا خيلى به سختى درمى كيرد. اينها براى بزركداشت سى ام تير در اينجا مراسمى تداركك مى 
بينند ولى دولت امينى قدغن مى كند. دولت هركونه تظاهرات 


ص: حرف 


را قدغن كرده است. اينجا جريانى بيش مى آيد» جريان دانشكاه وضع وحشتناكى است. يليس و سربازان مسلح همه راهها را 
بسته بودند كه جبهه ملى تظاهرات نكند. دكتر صديقىء دكتر امير علايى» داريوش فروهرء مهندس خليلى» مهندس حسيبى؛ 
مهندس زيرك زاده» مهندس حق شناس» دكتر سنجابى» دكتر خنجى و صدر را بازداشت كردند و نككذاشتند حتى بر سر قبر 
شهداى سى تير در ابن بابويه بروند. شمارى هم در روزهاى قبل بازداشت شده بودند از جمله كريم آبادى» كشاورزء صدرء 
قاسميه. مانيان» بهنام» صادقى و سعيد فاطمى. بعد هم آيت الله طالقانى» مهندس بازركان» مهندس عطايى» دكتر سحابى» نزيه» 
عباس رادنيا و جمعى ديكر را با هم بازداشت مى كنند. در دوم خرداد سال 17٠‏ اعلاميه شديداللحن جبهه ملى عليه دولت 
اميتن تادر من شود..خوت وسككام حاكتة باز دركرايهحريه يوسيدة وقديمى ود كددبى اغتبارق. آن'برهمة جهانيان 
آشكار استء متوسل شده و با تمام قوا به صورت تهمت و افترا اعلام مى كند كه قواى جريكك كمونيست در روز سى ام تير 
قصد اشغال خاكك ايران را داشتند. حتى امينى مى كويد: آنان كه اعلام ميتينكك كرده اند آلت دست كمونيستهايى هستند كه 
با دستور سياستهاى خارجى قصد اخلال دارند. در ارويا و اينجا يكك افشاكرى بسيار مفصل عليه امينى شروع مى شود و 
روزنامه «باختر امروزا مطالب مفصلى عليه او مى نويسد. امينى هم براى وضع كردن قوانين و براى اجراى كارهاى خودش 
تقاضاى اختيارات مى كند و شاه هم اختيارات را مى دهد تا در قوانين موجود تغييراتى بوجود بياورد. اينجا اتفاقى مى افتد كه 
ناجور هست: آقاى شمشيرى در 7٠١‏ آبان 17٠‏ فوت مى كند. بعد از اين كه شمشيرى را كرفته بودند» همراه مانيان به خاركك 
تبعيد كرده بودند كه بعد با توصيه هايى آزاد شده و اينجا آمده بود. بعد ييرمرد فوت مى كند. تظاهرات ١8‏ آذر هم در 


دانشكاه به واقعه وحشتناكى تبديل مى شود. 


دانشجويان تظاهراتى را در داخل دانشكاه شروع مى كنند. بدون اينكه هيج جيزى باشد يكدفعه آنجا ديده مى شود كه نيروى 
نظامى و يليس» جتربازها و غيره و ... حمله وحشتناكى به دانشكاه مى كنند و شروع مى كنند به ضرب و شتم دانشجويان. آنها 
عكس العمل خيلى وحشيانه اى از خود نشان مى دهندء تمام جيزها را خراب مى كنند كه در نتيجه باز دوباره صديقى؛ 
سنجابى» زيركك زاده» حسيبى» خنجىء امير علايى» فروهرء شايور بختيار و مسعود حجازى؛ همه اينها بازداشت مى شوند. حالا 


در دانشكاه جه كذشته است؟ كافى است كه فقط اين نامه آقاى دكتر فرهاد را به نخست وزيرى بخوانيم: 


م 


جناب آقاى نخست وزير! بيرو مذاكرات امروز صبح ما در ساعت 21١‏ سربازان و جتربازان دانشكاه تهران را اشغال كردند. 
هيج دليلى در بين نبود كه نظامات آئين دانشكاهى نقض شود. يس از حمله به داخل ذاتفكات تبر نازان بدون فرق و تفاوت» 
يكسان به دانشجويان يسر و دختر حمله كردند. دانشجويان بسيارى را به قصد كشت مضروب كردند. من هيج كاه نديده و 
نشنيدم تا اين حد بى رحمى» ساديسم» خشونت و خرابكارى از ناحيه قواى دولتى انجام شود. بعضى از سربازان در تالارهاى 
درس دانشكاه از دختران ازاله بكارت كردند. هنكام سركشى در بناهاى دانشكاه صحنه هايى نظير هجوم قوم و قشون وحشى 
به خاكك دشمن را در برابر جشمانم مجسم ساختم. كتابها ياره شده بود» نيمكتهاى درس شكسته شده بود و ماشينهاى تحرير 
شكسته و خرد شده بود. تجهيزات آزمايشكاهى دانشكاه يا خراب يا غيرقابل استفاده شده بود يا به سرقت رفته بود. عمل 
خرابكارى_سربازان كه به دانشجويان غير مسلح حمله كرده بودند فجيع بودء بدون آنكه افسران آنان را منع كنند ودر 
جل وكيرى ازاين اعمال دخالت كنند,» حتى بيمارستان دانشكاه از خرابكارى _سربازان در امان نمانده بود. عده زيادى از 
سريرستان و بيماران مضروب شده بودند يا مجروح. همين اعمال در كلوب دانشكاه و خوابكاه دانشجويان خارجى به وقوع 
بيوست:3رجال خاضرعذه سبارى ان داتشجويان كيه شخي مشرؤت شده اند دن بيمارستان:داتشكاء تحت نداوا قزار 
كرفته اند. به عنوان رئيس دانشكاه تهران و به عنوان نماينده دانشكده و شوراى دانشجويان» من به اين عمل جنايى و خشونت 
آميز اعتراض مى كنم. تمام رؤساى دانشكده ها و نيز خود من استعفاى خود را به شما ابلاغ مى كنم و اين استعفانامه مادام كه 


مسئولين اين وحشيكريهاى حيوانى مجازات نشوند معتبر خواهد بود. دكتر فرهاد رئيس دانشكاه تهران. 
س: اين كار را ساواكك به دستور شاه انجام مى داد يا امريكاييها براى مها ركردن اوضاع؟ 


ج: كميسيون رسيدكى» به رياست يكك سيهبد تشكيل مى شود. اعتراضات عمومى در خودٍ جامعه نسبت به اين عمل خيلى 
شديد مى شود و در خارج هم اعتراضات فوق العاده شديد مى شود. هيأت سه نفرى متشكل از سيهبد صادق احمدى, احمد 
معاون راد بصيرى و سيهبد وفا اتتخاب مى شود. اين كميسيون سه نفرى معين مى شود. عرض كنم اين جريان در بهمن ماه 
انجام كرفته و اين كزارش در سال 6١‏ به دولت تقديم مى شود. دراين كزارش تقريباً همين مطالبى كه آقاى دكتر فرهاد 
نوشته آمده استء منتها در آخر كزارش - خيلى 


ص: ع 


جالب است كه تيمسار سيهبد بختيار كه شايعاتى راجع به دخالت مستقيم ايادى_ايشان ذر حادثة اول بهمن ماه داتشكاه وجود 
دارد» بنا به اظهار يكى از مقامهاى مؤثر سازمان اطلاعات و امنيت كشور در روزهاى اول و دوم بهمن از طرف عده اى از 
هواداران وى منزلش كلباران شده و بلافاصله مجبور به تركك ايران مى كردد. وى در فرود كاههاى ايران و رم مطالبى به 
كوي ساحن لياو كرون كدانا جد قاذ »اشكفيما دن بجا مدان اكة« اول عتم ناه وف لك ذ] نميه بمظالت انيت ددرا سيا كيه 
قر اك تشورق ع رف اد سعد ا و كته را توج زه أرق كرارق حبك اليك دك مدي قران ‏ كوقك بابد وهم 
رادج قدا سوق نشي ال لي 'دافنبون ينها انه عقر يا بطو رفظي قحم م قو كد مكفار ردق أسيفاس.: 
مى كند كه رفتنى استء جون شاه قبلا او را به امريكا فرستاده بود و آنجا او را نيذيرفته بودند. مدت زيادى معطل شده بوده 
كه با كندى ملاقات بكند واو حاضر به ملاقات نشده بود. خلاصه در اينجا شاه هم از بختيار به اندازه كافى راضى نبوده و 
احساس مى كند او مى خواهد جاى او را بككيرد» جون در خانه اش مهمانى هايى مى داده كه نزديكك كاخ شاه بوده و آنجا 
شبها جنان سروصدايى راه مى انداختند و شعارهايى عليه شاه» و خانواده اش مى كفتند و فحاشى مى كردند. مهمانها اين 
كزارشها را مى دادند» شاه هم او را مرخص مى كند. البته نامه اى هم سغير ايران در سوئيس هرمز قريب به تهران مى نويسد 
ميت دين اق كه اين تحريان داتشكاه تهران يعقد ىن تأثير وخشنا كن .در اروياءبه:دتال داشعه اسه. هرهز قريت دن لخر اناهة' ان هي 
نويسد كه رئيس اتحاديه دانشجويان سوئيس به او اطلاع داده كه در دهم ماه زوئن كنكره بين المللى_سازمانهاى دانشجويى 
دن 3 نشكا لاوال' كانادا تشكيل خوامد شد كه سازؤماتهاق داتشتحوقى #لاكشور در آن شركت فى كشد وقرزاناست هيات 
نمايندكى سوئيسء كه اطلاعات كافى و دلايل محكمى دارد با طرح هيأت نمايندكى مالزى مخالفت كرده و نخواهد كذاشت 
قطعنامه تصويب شود. خلا-صه اين وضع بيدا مى شود. بالاخره دكتر امينى در 71 تير 18١‏ مجبور به استعفاً مى شود. شاه به 
امريكا سفر مى كند و با كندى صحبت مى كند و قول و قرار مى كذارد. ما مى دانيم كه هم امريكاييها و هم انكليسيها هميشه 
به دنبال قدرت ثابتى در يكك كشور هستند كه مى خواهند زير نفوذ بككيرند و هميشه او را از يكك قدرت يراكنده ودست دوم 
كه نيرويى از خودش ندارد» مطمئن تر مى دانند. بالاخره يادشاه» يادشاه است»ء ارتش دنبالش است و خوب او وعده مى دهد 


كه ما اصلاحات ارضى را انجام مى دهيم. 


س: در عين حال كه شاه ترسيده است؟ 


ص: عع 


ج: ترسيده و جوبش راهم خورده و وعده داده كه اصلاحات ارضى را همان جور انجام خواهد داد و مدتى هم همان 
ارسنجانى را به عنوان وزير اصلاحات ارضى نككه مى دارد تا ايتكه بعد از مدتى علم روى كار مى آيد. با رفتن امينى» 
اصلاحات ارضى به همان روال سابق ادامه مى يابد تا ١8‏ خرداد 57 كه جرخ آن لنكك مى شود. دكتر يرويز شمس كه جزو 
كميته دانشككاه تهران بوده است در خاطراتى به تفصيل فعاليت كميته دانشكاه و نقش دكتر شايور بختيار را مى نويسد. مى 
كويد كه دكتر بختيار به كميته دانشكاه كفت كه من از دو كروه در كميته دانشكاه نماينده نمى يذيرم. يكى از طرفداران 
خليل ملكى؛ زيرا خليل ملكى در هر جا كه رفت انشعاب كرد. تنها يكك انشعاب ديكر باقى است كه خليل از ملكى جدا شود 
و خيال ملت ايران راحت كردد. كروه دوم هم طرفداران مهندس بازركان هستند. نهضت آزادى دو سر دارد: يكك سر آن 
روى زمين است و آن مهندس بازركان و دوستان نزديكك او هستند كه شناخته شده اند و يكك سر ديكر آن زيرزمين است كه 
معلوم نيست جه كسانى هستند. دكتر يرويز شمس مى افزايد كه هفته بعد دكتر بختيار به كميته آمد و بعد از يكك مقدمه كوتاه 
كفت هر يكك از احزاب شناخته شده از طرف جبهه ملى بايستى در كميته يكك نماينده داشته باشند و نهضت آزادى دو 
نماينده. دكتر شمس به شايور بختيار اعتراض مى كند و مى نويسدء, من كفتم آقاى دكتر بختيار شما در جلسه كذشته كفتيد 
من از نهضت آزادى نماينده نمى يذيرمء آنها دو سر دارند؛ حالا بيشنهاد مى كنيد كه آنها دو نماينده داشته باشند؟! شايد 
نماينده دوم آنها سر دوم آنها است كه زيرزمين است. عصبانى شد و كفت آقاى شمس برويد و اختلافات را كنار بككذاريد. 
كفتم آقاى بختيار حرف من اين است كه شما در جلسه قبل كفته ايد كه از آنها نماينده نمى يذيريد در اين جلسه مى كوييد 
به جاى يكك نماينده دو نماينده داشته باشند. من مى خواهم بدانم كه در اين يكك هفته جه اتفاقى افتاده است كه شما اين 
كونه تغيير عقيده داده ايد. شمس مى افزايد كه اين براى ما قابل توجه بودء جون بالاخره مجبور شديم كه از دكتر صديقى و 
دكتر سنجابى خواهش كنيم كه در كميته دانشكاه شركت بكنند و دكتر صديقى حضوراً به وى كفت كه وجود تو در كنار 
دكتر بختيار لازم است. وقتى دكتر شمس علت را يرسيد» دكتر صديقى كفت ما به دكتر بختيار اطمينان نداريم. كفتم آيا به 
نظر شما فوشت است كنيى زا كة:موود اناف تسحدبه قتوان' راط هئات اجرائئه با ساس تريخ ار كان حبهةهلى: بعنى 
كميته دانشكاه معرفى كنيد و به من بككُوييد مراقب او باش؟ دكتر صديقى جيزى نككفت. من فهميدم كار از كجا خراب است و 
ديكر به كميته نرفتم؛ اين هم از 


ص: 550 
وضع داخل خودٍ جبهه ملى و كارهاى آن. 


بعد از رفتن امينى» شاه دوباره علم را نخست وزير مى كند و علم هم مانند هميشه با وعده اى كه امريكاييها را با آن راضى 
كنند. ارسنجانى را به عنوان وزير كشاورزى نككه مى دارد. در اينجا مخالفت شديد روحانيت از جمله آيت الله حكيم و آيات 


عظام نجف آغاز مى شود. دو نامه در يكك روز از سوى آيت الله العظمى حكيم درباره اصلاحات ارضى صادر مى شود: 


بسم الله الرحمن الرحيمء به عرض مى رساند» يس از سلام و استعلام از سلامتى وجود عالى به مندرجات مرقوم محترم اطلاع 
حاصل شد. مرقوم داشته بوديد كه آقاى ارسنجانى وزير كشاورزى مكرر اظهار داشته است كه اجازه به تصرف املاكك با 
رضايت حضرت آقايان مراجع مى باشد اكر مرادشان اينجانب است عين كذب و محض افتراست و اكر مرادشان ديكران است 
كمان نمى كنم صحت داشته باشد و اينجانب بارها استنكاف خود را به سمع اولياى امور رسانيده. آقاى كنى در ملاقاتشان 
اظهار داشتند كه از جانب نخست وزير آقاى امينى به ديدار اينجانب آمده اند. مفصللًا استنكاف نمودم اظهار داشتند كه به 
سمع اولياى امور خواهد رسانيد و اميدوارمان نمودند كه از تنفيذ اين قانون (اصلاحات ارضى) جلو كيرى خواهد شد. همجنين 
آقاى عباس آرام سفير ايران كه فعلاً وزير امور خارجه مى باشد اميدوارمان نمودند كه يس از آن آقاى اردشير زاهدى كه به 
نجف اشرف مشرف شله بودند به ديدن اينجانب آمده مفصللا اعلام نمودم؛ اظهار نمودند به اولياى امور تذكر خواهند داد و 
بعد وعده دادند فلان و فلان و ... نامه دوم» ياسخ آيت الله العظمى حكيم به استفتاء جمعى از مسلمانان در موضوع اصلاحات 
ارضى: بسم الله الرحمن الرحيم. شكك و ترديدى در حرمت اغتصاب املا-كك مردم نيست و اككر مرادشان موافقت و رضايت 
اينجانب است عين كذب و محض افتراست زيرا استنكاف خود را بارها به سمع اولياى امر رسانده ام.(1١)‏ 


البته كابينه علم» كابينه بى شخصيت و بى ارزشى بود كه حالا جيزهاى ديكرى هم هست. حالا انتخابات مى خواهد شروع 
شود. علم نوآورى جديدى مى كند كه اين نوآورى هم باز سروصداى فوق العاده زياد روحانيت را درمى آورد. اين نواورىر 


جديد انتخابات اين است كه 


.19 17 انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى, 1737/6 تهران» صص‎ ١ اسناد انقلاب اسلامى؛ ج‎ -١ 


ص: ععء 


سوكند به قرآن عوض شود و سوكند به كتاب آسمانى داشته باشد و حق رأى به زنان هم داده شود. اين دوتا نوآورى است 
كه علم براى انتخابات مطرح مى كندء البته به دستور شاه. آن اولى حتماً به دستور بهاييها است كه جنين جيزى را مطرح مى 
كنند. مى دانيم كه تقريباً همه كاره شاه دكتر ايادى بود؛ يعنى خلاصه دستوردهنده اش از طرف انككليسيها. خودٍ او هم - ايادى 
- بهايى بود و تكليفش معلوم است. در اينجا سروصداى خيلى زيادى بلند مى شود و آيت الله خويى به بهبهانى تلكراف مى 
كند و شروع مى شود به انتشار فتواهاى بسيار شديدى عليه اين جيزهاة كه من حالا باز جندنايش را براى ثبت تاريخ كه بسيار 
مهم است نقل مى كنم: 


تلكراف آيت الله العظمى خويى خطاب به آيت الله بهبهانى در مورخه 72/1/176١‏ به اين شرح است: 


است لذا استنكار شديد خود و حوزه علميه نجف اشرف را بدين وسيله اطلاع داده مستدعى است مراتب را به ييشكاه اعلى 
حضرت همايونى ابلاغ |نماييد| تا برحسب اقداماتى كه در مورد حمايت از دين مبين اسلام فرموده اند امر ملو كانه به الغاى اين 


شاه از اين لحاظ وحشت مى كند كه وقتى (آيت الله) خويى جنين جيزى را أحكم[ مى كند و ديكران را هم تحريض مى كند. 
او بايد حرف علم را يس بككيرد. شاه هم تلككرافى مى زند كه از اينها رفع شبهه شود. آيت الله العظمى كليايكانى هم به شاه 
كفت: 


اكنون كه مجلسين تعطيل و مرجع رسيدكى به عمليات دولت منحصر به اعلى حضرت است اكر مقام سلطنت هم دولت را در 
بعضى اقدامات با زكذارند» موجب يأس و ناراحتى خواهد بود. بدين ترتيب آيات عظام مرعشىء خوانسارى» حكيم, ميلانى» 
اراكى و آملى با ارسال تلككرافهايى مخالفت خود را اعلام داشتند. همجنين نظريه مراجع تقليد و آيات عظام حوزه علميه قم 
راجع به قانون شكنى هاى ريم شاه در شش مورد. مورد بحث و مخالفت قرار كرفت. در مقدمه اين اظهارنظر مفصل آمده 
بود كه؛ جون دولت آقاى علم با شتابزدكى عجيب و بدون تفكر در اصول قانون اساسى و مطالبى كه اظهار كرده اند زنها را 
در انتخاب كردن و انتخاب شدن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده؛ لازم شد به ملت مسلمان تذكراتى داده شود تا بداند 
مسلمين ايران در جه شرايطى أو[ با جه دولتهايى ادامه زندكَى 


ص: وذرف 


اين اظهارنظر مفصل به امضاى مر تضى الحسينى لنكرودى» احمدالحسينى الزنجانى» محمد حسين طباطبايى» محمد موسوى 
ادق محمند ركفا موسو كليايكاقي: سيد كاظم شريعتمدارى» روح الله الموسوى الخمينى» هاشم الآملى و مرتضى الحائرى 
انتشار يافت.(١)‏ 


در اينجا شاه عقب نشينى مى كند واين قانون برداشته مى شود و قرار مى شود كه سوكند به همان قرآن انجام بككيرد. شاه 
شروع مى كند به ادامه اقدامات خودش. كنكره دهقانان براى تصويب مواد ششكانه درست مى كند كه عبارتست از همان 


اثقلات سغيل, دز ابن كتكره لانكن هاده تصويبي من شره كه عبارتست 31: 


اول؛ الغاى رزيم ارباب رعيتى با تصويب اصلاحات ارضى ايران بر اساس لايحه اصلاحيه قانون اصلاحات ارضى مصوب ١9‏ 
ذيماء بع 


سوم» تصويب لايحه فروش سهام كارخانجات دولتى به عنوان يشتوانه اصلاحات ارضى كه اين يول دادن به مالكين است تا 
صاحب كارخانه شوند. بهترين ملكك ها را نككّه مى دارند و يكك قطعه از آن را به قيمت زياد به دهقانان مى فروشند. 


جهارم» تصويب لايحه سهيم كردن كاركران در منافع و سود كار كاههاى صنعتى كه هيج وقت هم نمى تواند عملى شود. در 
ارويا هم اين مسئله را سرمايه دارها جندين بار در دوران تاريخ _ خودشان آزمايش كردند و هيج كاه عملى نشد و الان هم اكر 


بخواهند جني كارى بكنند درايران باز هم نتيجه نخواهد داد. 
ينجمء لايحه اصلاح و ... ششم, لايحه ايجاد سياه دانش و ... 


اين شش ماده انقلااب سفيد است كه بعداً بتدريج مواد ديكرى هم به آن اضافه مى شود. شاه بيشنهاد بركزارى_رفراندوم 
درباره مصوبات كنكره دهقانان را ارائه مى كند. رفراندوم شاه از طرف كليه كروههاى مخالف ريم تحريم شد و اعلاميه هاى 
متعددى مبنى بر عدم مشروعيت اين اقدام خودسرانه شاه انتشار دادند. علما در ياسخ به استفتأ مردم با صراحت مقاصد اين 
عمل را يادآور شدند. آيت الله العظمى خمينى با اعلام اينكه مفاسد اين كار را به نماينده اعزامى _شاه سليمان بهبودى تذكر 


داده ولى مقبول واقع نشده)» مكرويا زيانهاى 


-١‏ همان» صص 28ه- ؟77. 


ص: ع2 


آن را تشريح كردند. آيت الله العظمى كليايكانى هم در تاريخ اول بهمن "١‏ در اعلاميه شان كفتند كه مراجعه به آراى 
عمومى در قبال احكام شرعيه بى مورد و موجب نككرانى_علماى اعلام وعموم مسلمين و مضر به مصالح مملكت است و اين 
كونه عمليات غيرقانونى به دلايل متعدده صحيح نيست. آيت الله العظمى خوانسارى هم عين همين نظر را داد» آيت الله العظمى 
خويى هم همين طور. همه با اين رفراندوم مخالفت كردند ولى شاه كه در حد اعلاى غرور خودش بود. اين نظرات را قبول 
نكرد. نهضت آزادى هم در اعلاميه ديكرى دراين باره مى نويسد كه؛ به دهقانان شرافتمند و ملت و كاركران عزيز» دولت و 
شاه به نام شما و ظاهراً به خاطر شما مى خواهند رفراندوم نمايند» در حالى كه شرط اول رفراندوم وجود آزادى_بيان و افكار و 
عقايد است. دو روز كذشته سران جبهه ملى ايران را كه بنا بود روز جمعه ميتينكى در جلا ليه براى بيان نتايج نامطلوب و 
عواقب وخيم اين رفراندوم قلابى تشكيل دهند, زندانى نموده و حتى بعضى از آنها را در حالت تبء توقيف و به زندان 
انداختند و تعداد زيادى از علما و روحانيون مبارز و حتى مراجع تقليد را مضروب و مجروح وحتى زندانى نموده وعده 
ديكرى را در خانه هاى خود متوقف ساختند. عده اى از بازركانان محترم را كه به عنوان اعتراض بازار تهران را تعطيل كردند 
مضروبء مجروح و زندانى كردند. روز قبل عده اى جماق بدست و جاقو به جيب را در لباس دهقان و كاركر به دانشكاه 
بردند و به جان دانشجويان بى يناه انداختند كه عده اى مضروب شدند. در تمام ادارات و مؤسسات علمى به كارمندان دستور 
شدلايذ:ذاذتك كه روز شنه «تهمن سركار خوة باشتاسافة حاضِير شوئد قا آنان زا مجور كدان زأئ مؤافق كنيد. ابتهاستت 
عون ف ]ل سمتراك دوائفة هابر و اوااق عقي سوك جعي رك ماف وكارك رابسم ب نك 


در اينجا شوراى جبهه ملى تشكيل مى شود, براى اينكه كنككره كشاورزان در امجديه باشد. اردلا-ن هم در اينجا به نام جبهه 
ملى صحبتهايى كرده است. اعلاميه اى كه جبهه ملى صادر مى كند متن آن عبارت از اينست كه؛ هم ميهنان شرافتمند» اين 
البته تقريباً جيز جالبى است كه بعدش مى نويسد كه: 


جبهه ملى ايران با دخالت شاه در امور حكومت مخالف استء با رزيم وحشت و ترورء با سانسور مطبوعات و محو آزاديهاء با 
فروش كارخانجات دولتى به سرمايه داران خصوصى كه عملى است] ...[ با تعطيل مشروطيت و عدم اجراى انتخابات» با تسلط 
سياست اقتصادى بر شئون مملكت و فقر مردم» مخالف است. 


ص: اع 


جبهه ملى ايران با دادن زمين و آب به دهقان و زارعء با الغاى واقعى نظام ارباب رعيتىء با تأمين حقوق كاركرء با خلع يداز 
اماقفف وار ملح لعي ناه راكذا و لطس با عدا د مان و ساد ستو 3و ازافريات قردق و كماع :نالعال 


سازمان امنيت و محور ريم بليسىء با يايان دادن به سلطه استعمار و استقرار دولت قانونى موافق است. مورخه ١ع1/١5/1.‏ 


در اينجا مى كويند آقاى علم هرجه سنتهايى در جامعه بوده اينها را به كلى از بين مى برد و خوب رفراندوم را شاه انجام مى 
دهد و نتايج رفراندوم را هم منتشر مى كنند كه معلوم مى شود ظاهراً همه را مجبور كرده اند كه رأى بدهند و اكثريت شركت 


بتدريج آخرين آثار امينى را هم از بين مى برد و علم؛ ارسنجانى را از وزارت كشاورزى بركنار مى كند و دكتر بهارى وزير 
دا د كسترى را جايكزين مى كند. بعد از رفراندوم؛ جبهه كيريها شروع مى شود براى مقاومت روحانيت و شاه كه ١0‏ خرداد 
خواهد رسيد, يعنى جريان كم كم به آنجا مى رسد. شاه شروع مى كند. به حملات خيلى سخت در نطق هايش به روحانيت به 
اسم ارتجاع سياه خصوصاً در يكى از سخنرانى هايش؛ مسلماً ارتجاع سياه و قواى مخرب سرخ از ياى نخواهند نشست و تمام 
سعى خود را بكار خواهند برد كه مانع اصلاحات ارضى بشوند. ه ركدام به يكك علتء ارتجاع سياه كه اصلا نمى فهمند. از 
هزار سال ييش يا بيشتر كه فكرش تكان نخورده شايد بيشتر آنهاء فكر مى كنند كه زندكى فقط اين است كه از يكك جاء حالا 
به ظلم باشدء به زور باشدء به بطالت باشد, به بيكارى باشد جيزى به او برسد و او غذايى بخورد و شب سر به بالين بككذارد و 
فردا دو مرتبه همين زندكى تكرار بشود. حالا مككر او متوجه است كه جامعه امور و مقرراتى دارد» تمدن امروز شرايطى دارد. 
اين شرايط يكى موضوع عدالت استء. رفع ظلم استء تساوى حقوق استء موضوع كار كردن است» زحمت كشيدن است» 
امروز در دنياء مفت خورى از بين رفته ولى براى او جه فرقى مى كندء او به جيزى برسد سايرين همه از فلاكت و بدبختى و 
كرسنكى بميرند» و ازاين مهملاءت خيلى شديد و زياد. روز 2 بهمن ماه با يك تدارك قبلى رفراندوم عملى شد و اعلام 
كرديد كه 2١١/898/0‏ رأى موافق به مواد موردنظر شاه داده شد. البته معلوم نيست كه جند نفر حق رأى داشته؛ جند نفر رأى 
داده و جند نفر رأى نداده اند. اينها ديكر معلوم نيست. در مورد شركت زنان هم آقاى علم يكك ماده واحده مى كذارند به اين 
شكل كه. بند اول ماده يكك بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى مصوب شوال 179 ه ق كه مربوط به 
شرايط انتخاب كنند كان 


ص: 20 


ودر انتخاب شوند كان است و همجنين قيد كلمه ذكور در ماده ششم و نهم قانون مجلس سنا مصوب ١١‏ ارديبهشت ١578‏ 


ماده ؟ وزارت كشور مكلف است يس از افتتاح مجلسينء مجوز قانونى اين تصويب نامه را تصويب نمايد. يعنى تصويب نامه 
اى مى كذارند كه اين را انجام بدهد. آقاى دكتر محمد باهرى هم اعلا-م مى كند كه زنان در امور قضايى از اين به بعد 
شر كك كو اهبك كرف در ١10‏ اسفند, شاه هنكام اعطاى سند مالكيت به دهقانان كفت: راهزنان و همفكران ارتجاعى آنها نابود 
مى شوندء املاك اخلالكرانى كه موجب سلب آسايش و امنيت ملى مى شوند در بين دهقانان تقسيم خواهد شد. اين حملات 
همين جور ادامه داشت. جبهه ملى دوم در اين تاريخ در حال تشكيل شدن است. كنكره جبهه ملى دوم در ديماه ١1١‏ در 
جوى نامساعد و دركيرى با دولت امينى تشكيل مى شود. جون كوشش مى كنند نا در كنككره به صورت يكك حزب باقى 
بمانند» خنجى و حجازى از آنها جدا مى شوند. نهضت آزادى هم جدا مى شود. جون معتقد است كه جبهه بايد بماند و 
هر كروهى هم سياست خودش را داشته باشد. جون آنها وجهه مذهبى ندارند و مذهب را اساس قرار نمى دهند و نهضت 
آزادى مذهب و وابستككى به دين اسلام را يايه كارهاى خود قرار داده بود. بدين ترتيب آنها جدا مى شوند. خليل ملكى هم 
همين طور كه آقاى سنجابى در خودٍ اين ]كنكره[ اعلام مى كند: «در مورد خليل ملكى جند نفر بوديم [كه اصرار[ داشتيم او 
هم بايستى در شوراى جبهه ملى شركت كند ولى عده اى جداً با آن مخالف بودند وافراد مؤثر در مخالفت ينج نفر بودند: 
كشاورز صدرء دكتر شايور بختياره مهندس مهدى بازركان و دو نفر از رفقاى سابق خليل ملكى» منظورش خنجى و مسعود 
حجازى است آنها مخالف بودند و آنها هم نمى يذيرند. 


س: آيا دليل مخالفتشان كمونيست بودن او بود؟ 
ج: جيز مهملى استء اينها خودشان را بدتر از هر كمونيستى مى دانستند» مسعود حجازى و د كتر مح خلجى. 
س: دليلش جه بود؟ 


ج: دليلش اين بود كه اينها از قبل از 18 مرداد با سياست خليل ملكى در مورد سلطنت شاه اختلاف نظر يبدا مى كنند. بعد اينها 
مى كويند ما حتماً بايد شعار ضد ساطنت بدهيم» همان طورى كه دفعه بيش كفتيم» بالاخره هم موفق مى شوند منتها ملكى 
حالا يا راست مى كويد يا دروغ كه مخالف بوده مى كويد كه اينها هى به من تلفن مى كردند؛ من كفتم شما هر 


ص: إلاءغك 


غلطى كه مى خواهيد» بكنيد و آنها اين شعار را دادند. شعارهايشان را هم ديديد كه جه بود. اصل مخالفتشان هم اين بوده كه 
اولا- با شاه بدون نظر هيأت اجرائيه شوراى مركزى ارتباط برقرار كرده و دوم هم از قم يول كرفته. خوب اين يول هم كمكك 
شاه است. اين دو ايراد را داشت و او را به خيانت متهم مى كردند كه خلاصه با شاه سازش كرده است. 


به اين دليل است كه آنها مخالفت مى كنند و او هم مى ايستد. در اينجا بدين ترتيب كنكره جبهه ملى دوم تشكيل مى شود, با 
ابن شكل كه تقريباً به صورت يكك حزب است. 


س: آيا مخالفت مصدق به اين دليل بوده كه بصورت يكك حزب درآمده است؟ 


ج: بله؛ وقتى كه مصدق در نامه اى مى نويسد كه: جبهه بايد به صورت جبهه باقى بماند» بايستى هر كسى نظريات و اعتقادات 


خودش را بتواند حفظ كند و جبهه روى كليات» روى استقلال كشور و آزادى تأكيد كند, و غير از اين نمى تواند باشد. 


س: اين نوعى دخالت در «جبهه ملى» نبود؟ اكر كميته مركزى و رهبران به يكك جمع بندى رسيده باشند و آقاى مصدق 
شكضا خمددرا دوق كردة اشن جب ؟ 


ج: از او نظر خواستند. يعنى بعضى هاء نهضت آزادى و هم ملكى از دكتر مصدق نظر خواستند و هم او نظرش را داد كه «به 
نظر من جبهه بايد به همين شكل باشد' و به همين دليل هم كنكره تشكيل شود ولى عملا بس از مدتى بتدريج خودش منحل 
شد. اعضاى شوراى مركزى_ كنككره هم كه انتخاب شدند عبارت بودند از اينها. در كنككره 127 نفر شركت كردند كه اسامى _ 
تمام آنها موجود است. 8" نفر كه حائز اكثريت شدند. اولى كاظم اصيلىء دوم اللهيار صالح؛ كاظمى و ... البته كنكره جبهه 
ملى اول و دوم در ارويا هم در 75 مرداد ١١‏ تشكيل شد. در آنجا از همان روز اول در موقع تصويب اعتبارنامه ها اختلافات 
خيلى شديدى بين كروههاى مختلف افتاد. «باختر امروز) هم در شماره 4 خود اين جريان را نوشت و در همان تاريخ هم 
انتشارش قطع شد و ديكر از كنكره ارويا اطلاعى در دست نيست. 


بولاف انتظاو شاف سآل 169 كه مى ياست سال امتيت :و مؤققيت باشدة سال يشيان تدئ :نوه عون مخالفين سياسى را همان 
طور كه لازم بود قلع وقمع كرده بود» همه را زندانى كرده بود و خيال مى كرد كه همه كارها درست است. اما در بين مردم 
بكلى جيز ديكرى شايع بود جون لطيفه و مسخركى وازاين كارها مى كردند. فريدون تنكابنى كه از اول در حزب توده بود 
شعرى كفته بود كه خيلى جالب است: «اظهار درهم» مشت ها كره كرده 


ص: اذك 


قيافه ها كر سرها يايين» قلب ها هراسان» قدمها تند يرجمها رنكك يريده» جراغها كم نورء كله كله مردم» كله كله شلوغىء 
جه خبر استء ملت جشن كرفته» زكى! اين رفراندوم را اين جورى مسخره كرده است. و اما نوروز خونين؛ در آغاز سال 
15 كشتار فجيع در قم انجام مى كيرد. جون ايام نوروز مصادف بوده با شهادت امام جعفرصادق (ع) مراجع عظام در 
اعلاميه اى به هر دو مناسبت اعلام عزاى عمومى كرده بودند. رزيم در برابر اين تصميم مراجع عالى» ارتش را به مدرسه فيضيه 
مى فرستد و در آنجا ضربات زيادى وارد مى آورد. عده اى از طلاب در آنجا كشته مى شوند و جنايات عجيبى صورت مى 
كيرد. بعد آيات عظام خويى» نجفى؛ شاهرودى و آيت الله خمينى تلكراف تسليتى مخابره كردند و حادثه را فاجعه بزركى 
نسبت به مقام روحانيت و علما اعلام كردند. شاه سانسور عجيبى در مطبوعات برقرار مى كند. آقاى تفضلى هم كه رئيس 
تبليغات دولت بوده است. در اينجا عده زيادى از اعضاى جبهه ملى كه در زندان بودند و عده اى از دانشجويان كه زندانى 
شده بودند» از صبح روز دوشنبه 49 فروردين 67 اعلام اعتصاب غذا مى كنند و اعتصاب غذاى آنها جندين روز ادامه مى 
يابد. شاه كوشش مى كند اعتصاب غذا را از بين ببرد. يس صالح را مى فرستد كه با اينها صحبت كند و وعده مى دهد كه 
اينها همه به زودى آزاد مى شوند. ولى كارهاى شاه و دركيرى_دولت ادامه بيدا مى كند. در اينجا هيأت م ركزى _مخالفت با 
شاه در قم تشكيل مى شود. آيت الله خمينى بيانات 1تشين و كوبنده اى عليه شاه و رزيم سركوبكر او كه در آستانه ديكتاتورى 
و قدرت نمايى قرار داشت انجام مى دهد و بلافاصله دستور بازداشت آيت الله خمينى را صادر مى كند و ساعت ” بعداز نيمه 
شب ١5‏ خرداد كماندوهاى تعليم ديده به منزل ايشان مى ريزند و بدون اينكه اجازه داده شود تا مردم شهر را از اين واقعه 
باخبر كنندء ايشان را دستكير مى كنند و به تهران مى آورند. بعد مردم باخبر مى شوند و جريان ١0‏ خرداد خونين بيش مى 
آيد. تظاهرات وسيعى از طرف مردم شروع مى شود و از جنوب شهر عده زيادى شروع مى كنند به تظاهرات و آمدن به طرف 
ميدان اركك. در آنجا ارتش با توب و تانكك و مسلسل و ... اين تظاهرات را به طرز عجيبى به خون مى كشد. عده اى از رهبران 
اين تظاهرات را كه طيب هم جزوشان بوده بازداشت كرده و جند وقت بعد اعدام مى كنند و واقعاً به جنايت عجيبى دست مى 
زنند كه مى توان كفت مقدمه ديكتاتورى_مطلق شاه و مقدمه از بين رفتن اوست. در اينجا ديكر از جبهه ملى خبرى نيست و 
آنها عموماً سياست صبر و انتظار را در بيش مى كيرند و بعد از مدتى» جبهه ملى سوم را تشكيل مى دهند كه در نطفه خفه مى 


شود واز بين مى رود. 


ص: وذلذ4ك 


ياكروان كه رئيس سازمان امنيت بوده» توهين هاى خيلى شديدى مى كند. در يكك جا كه مى خواهد عقب نشينى كندء 
مالشك ياكروالمى كربق دهن رسنس انراق مدهب شيعه اتن عشرئ آامة :املهت مامائتد ملت وسلطلتت ازا تعليات 
موجوديت ايرانى ماست. هيج كدام از اين تجليات نمى تواند از ديكرى تفكيكك كردد. اخيراً روش بعضى از روحانيون طورى 
بوده است كه اشكالات قابل ملاحظه اى را ايجاد كرده است و اولياى امور را وادار نموده است براى حفظ مصالح عاليه كشور 


اقدام نمايند.» 


بعد در يكك صحبت ديكر اين طور مى كويد: «عده قليلى مى خواهند براى حفظ منافع خود و عودت مالكيت عمده در كشور 
بلوا ايجاد كنند و مردم را فريب دهند» اينجا ديكر به آقاى (امام) خمينى (ره) حمله شخصى مى كند: «آقاى خمينى كه با 
مشاهده اين وضع تصور مى كرد كه بتواند با بهره بردارى از عوامل مرتجع و خائن در اين راهء بزركك شود ودر عالم تشيع به 
مقامى برسد, علمدار يكك نقشه خائنانه شد. ابتدا بطور مذبوحانه سعى كرد جلوى اصلاحات را بككيرد» اما وقتى كه ديد تمام 
ملت در اين راه از شاه يشتيبانى مى نمايدء فهميد كه تنها راه موفقيت اين است كه با دشمنان داخلى و خارجى ايران زدوبند 
تمانو جو عدا كدح فقوا وز كه غير اام ركنن تشاهده تاقد خو ايد عرف كد ارا كها اناق حوره و سمس اويا ينان 


ايران محرز مى شود.) 


ولى بااهمة توهتهاى او اعتراضات فوق الغادة شديد مى شود و آقاى ميت و آقاىق قمى دستكير مى شؤئل؛ عذاه ديكرف فيز 
بازداشت مى شوند و بعد از مدتى وقتى اعتراضات خيلى شديد مى شودء در ١8‏ خرداد هم دومرتبه تظاهرات ادامه بيدا مى 
كند. در آن روز هم عده اى كشته شدند, مغازه ها را بستند و مورد هجوم و تش سوزى قرار كرفتند. ظهر آن روز اعلاميه مى 
دهند كه 88 نفر در تظاهرات كشته شدند. ولى واقعيت اين است كه تعداد كشته شد كان به مراتب بيشتر بوده است. روزنامه 
اطلاعات نوشته: «از ساعت ه صبح كه خبر انتقال آيت الله خمينى از قم به تهران در شهر قم منتشر كرديده بود وضع اين شهر 
متشنج و غيرعادى شدء تمام مغازه ها را تعطيل كردند با آنكه يليس سراسر شهر را تحت كنترل داشت. مع ذالك تظاهراتى 
بطور يراكنده در نقاط مختلف شهر قم صورت كرفت و يليس نيز تنها در جريان اين تظاهرات نظارت مى كرد و سعى داشت 


حادثه سوئى روى ندهد.» 
س: خود علم در خاطراتش مى كويد كه من اجازه تش دادم. 


ج: اجازه آن و همه كارها بدون نظر شاه كه نمى تواند باشد. باز هم شاه همه اين حرفها را در نطقهايش تكرار مى كند. علم 


در 1 خرداد اعلام كرد كه يازده نفر از بزركترين بيشوايان 


ص: وذءك 


مذهبى به زودى : تسليم محكمه نظامى خواهد شد و محكمه نظامى ممكن است معنى مجازات اعدام را داشته باشد. شاه به 
منظور مقابله با اقداماتى كه مى شود مى كويد باز دوباره ارتجاع سياه از جندى ييش اين اقدامات را شروع كرد. باز هم همان 
حرفهاى سابق كه ارتجاع سياه و كمونيستها با همديكر ساخته اند و مى خواهند جلوى بيشرفت ما را بكيرند» بعد هم مى كويد 


كه هزينة اين آشوبها را جمال عبدالناصر مى فرستد. 


مراجع عالى روحانيت از بامداد روز ١0‏ خرداد كه خبر دستكيرى آيت الله خمينى و يس از آن دستكيرى_مقامهاى ديكر 
روحانيت انتشار يافتء به صورت وسيع و بردامنه عليه شاه به فعاليت يرداختند و آيات عظام مرعشى نجفى, خوانسارى. 
كليايكانى» خويى» حكيم و شاهرودى در روزهاى و 18 خرداد با صدور اعلاميه هايى اعمال شاه را محكوم كردند. نهضت 
آزادى هم ضمن اعتراض شديد به اعمال حكومت. اعلاميه اى در 4 خرداد خطاب به مردم مسلمان ايران نوشت: «در طول 
تاريخ ايران اولين بار است كه به مقام منيع نيابت عظماى امام عليه السلام جسارت مى شود و مرجع تقليد. حضرت آيت الله 
خمينى دزديده و زندانى مى شود. حضرت آيت الله شريعتمدارى در خانه خود در ميان صدها سرباز كارد شاهنشاهى زندانى 
است و حضرت آيت الله ميلا-نى را كه براى شركت در انقلاب خونين مردم تهران از مشهد حركت نموده بودندء از نيمه راه 
بازكرداندند و علماى تهران» شيراز» قم و مشهد و تبريز و شهرهاى ديكر را دسته جمعى زندانى مى كنند. مردم باغيرت» رقم 
كشته ها و زخمى ها در كشور از ده هزار نفر متجاوز است. مردم عريان و به جان رسيده اين مملكت, سينه هاى لخت خود را 
به ركبارهاى مسلسل شاه ديكتاتور جبار سيردند و تسليم حكومت جبار نشدند...) 


ذوابتجنا دسككاء تور شود كه اث اساخميت را ازاك كتد بعد يكف اعلافية شافتكن درسة انض ككل كدر 


مطبوعات انتشار يافت كه از طرف هيج مرجعى صادر نشده بود: 


طبق اطلا-ع رسمى كه از سازمان اطلاعات و امنيت كشور واصل كرديده استء» جون بين مقامات انتظامى و حضرات آقايان 
خمينى و قمى و محلاتى تفاهم حاصل شده كه در امور سياسى مداخله نخواهند كرد و از اين تفاهم اطمينان حاصل كرديده 
است كه آقايان برخلاف مصالح و انتظامات كشور عملى انجام نخواهند داد مع هذا آقايان به منازل خصوصى منتقل شدند. 


اين اعلاميه موجب شايعات زيادى مى شود و بدين ترتيب آيت الله العظمى مرعشى نجفى در ١15‏ مرداد اعلاميه شديدى مبنى 
نادرست است و قابل اطمينان 


ص: إغاه4ه 


نيست. بعدش حالا ديكر انتخابات مجلس شروع مى شود. به وزارت كشور هم ابلاغ مى كنند و انتخابات انجام مى كيرد. شاه 
هنكام افتتاح مجلس در كاخ سنا كفت: «دوره تقنينيه كنونى يكى از مهمترين ادوار تاريخ ايران آغاز مى شود زيرا ما در 
تجارب بيست ساله خود در دورانى كه شايد خطرناكترين دوره از تاريخ ايران و كشور بود طى آنء مملكت ما دوسه بار مورد 


سقوط قرار كرفت.» 
زمانى كه مجلس تث تشكيل شد آقاى علم | حدااي وخا و صو عو باوفاصله باحق وريري المحاك يس ره 


س: در اينجا دو بحث مطرح مى شود: يكى اينكه علم كار خودش را انجام داده و حالا ‏ بايستى يكك دولت به اصطلاح 
دم وكراتيكك بيايد» كه البته صددرصد مورد تأييد امريكاييها باشد. خوب «كانون مترقى» نيز به عنوان جمعى از تكن وكراتهاى 
طرفدار امريكا بودند كه روى كارآ مدن آنها هم ايده آل امريكاييها بود. اينها وقتى به مجلس آمدند, «حزب ايران نوين» را 
تأسيس كردند و اكثريت قريب به اتفاق نمايند كان - كه 18١٠‏ نماينده مى شد - را در اختيار داشتند. بعد در محافل مختلف هم 
همان موقع مطرح بود كه امريكاييها نامزد نخست وزيرى شان منصور است. حتى على دشتى و عبدالرحمن فرامرزى كه طرفدار 
انكليس بودندء به همين مسأله اشاره مى كنند يا خودٍ منصور جندين مورد در جلسات خصوصى مطرح مى كند كه نخست 


وزير آينده من هستم؛ معلوم است كه يشت يرده صحبت هايى شده بود. 


ج: تقريباً نمى شود ترديد كرد كه امريكابيها حكومت علم را تمام شده احساس مى كردند كه او كارش را انجام داده؛ و آن 
تغييراتى كه لازم است و بايد در قانون اساسى بدهدء اين كارها را كرده است و الان بايستى حكومتى را معين بكنند كه قيافه 
جوان و مترقى و ترقى خواه داشته باشد. در اين ترديدى نيست. به همين صورت يكك عده از همين جوانهاى تحصيلكرده را كه 
از ميان آنها بعداً نخست وزير هم بيرون مى آيدء مثل هويدا بنام كانون مترقى جمع مى كنند و بعد هم اينها به نام «ايران نوين» 
در انتخابات شركت مى كنند و يكك اكثريت قابل ملاحظه از نمايند كان را بيدا مى كنند. منصور ابتدا به عنوان نيروى حزب 
ايران نوين (جناح اكثريت) در مجلس انتخاب مى شود و بلافاصله هنككامى كه شاه بايد مجلس را افتتاح كندء اين تغيير هم 
بطور عادى ايجاد مى شود. علم استعفأ مى دهدء بدون اينكه حتى به مجلس برود و استعفأ بدهد و حكم نخست وزيرى منصور 
باز بدون اينكه بخواهند از مجلس تأييديه بكي رند صادر مى شود. هيج كدام از ضوابط قانونى را هم رعايت نمى كنند. يعنى 


اين 


ص: م2 


مسئله بايد خيلى با عجله انجام مى كرفت. علم مدتى قبل لايحه كاييتولاسيون را - كه امريكاييها به صورت ماده واحده اى 
تهيه كرده بودند به مجلس قبلى ييشنهاد داده بود» منتها در آن دوران به تصويب نرسيد. جون نمايند كان زيادى در آن ترديد 
داشتند و مورد بحث بود و خلا-صه عده اى قبول نمى كردند. حال آنكه ما مى بينيم در مجلسء وقتى آقاى منصور نخست 
وزير مى شود لا-يحه هاى مختلفى به مجلس مى برد كه بين اينها يكى عبارتست از لا-يحه كابيتولاسيون كه البته اين را به 
صورت يكك موضوع خيلى يبجيده؛» بدون اينكه ظاهرش مشخص باشدء ارائه مى دهد. در انتخابات اين دوره مجلسء جبهه 
ملى خواستار شركت در انتخابات است. حتى كانديداهاى خودش را براى تمام ايران معرفى مى كند. براى تمام ايران ٠٠١‏ نفر 
كانديدا مرف فى كندة ول وقتن ننن نشد كداتهابنات يه مان روس حسيشك الت اعلاسة:اى تقر ىن كند كددارة 
جملاءت در آن هست: «ملت ايران تنفر و انزجار خود را نسبت به خيمه شب بازى انتخابات ابراز مى دارد» دنيا بداند كه 
اتتخابات دوره بيست و يكم مانند ساير ادوار بعد از 58 مرداد. غيرقانونى است. ملت ايران زير بار انتخابات فرمايشى و 
غيرقانونى مجلس نخواهد رفت.) باز هم جبهه ملى مى كويد توطئه كشتار ١0‏ خرداد و ادامه اسارت رهبران جبهه ملى و 
بيشوايان مذهبى به منظور انجام جنين انتخاباتى بوده است اين انتخابات مايه روسفيدى رفراندوم ننكين ششم بهمن است. 
عمو ظياق جاتشسية املارسن: فنا دهخداها: صلق هنا انها مستيد: ملكه اعتفيادى: مساو كوشائفة قمرناصويرء اضغر 
دولتخواهان» اوباش و فواحش جانشين مدرس و مصدق و دهخدا هستند. خيلى قشنكك نوشته است. دوران رياست سردار فاخر 
در مجلس شوراى ملى و تقى زاده و صدرالاشرف در مجلس سنا به يايان رسيده و انقلااب سفيد آدمهاى جديدى را مى 
خواهد. بدين ترتيب است كه شريف امامى را رئيس مجلس سنا مى كنند و مهندس عبدالله رياضى را كه از آن حيواناتى بود 
كه بعد از انقلاب اعدام شد رئيس مجلس شوراى ملى مى كنند. در اين موقع هم محاكمه سران نهضت آزادى شروع مى شود. 
در اين محاكمه البته مهندس باز ركان كه مدافع اصلى_محاكمه شوند كان بوده. در اينجا صحبت هاى بسيار بسيار جالبى مى 
كند. از جمله مى كويد: «آن را كه حساب ياكك است از محاكمه جه باكك استء اينكه مى كويم از محاكمه جه باكك است 
مقصودم در دادكاه عدل الهى است زيرا هرقدر يرونده ما در داد كاه شما قطورتر و سنكين تر باشد در داد كاه خدا سبكتر است 
وعساكان تاك خواهد يواد تايزانة اكن طرئت)نا بعد هيات سا كيه ككزاتى »ليله اده براض سا اتكرائي سملت اين 


محاكمه؛ محاكمه دوجانبه است. همانطورى كه داد كاه ما 


ص: /ام 


هستء دادكاه هيأت حاكمه نيز مى باشد. شما دادرسان يرونده ما هستيد و ملت ايران هم دادرس شما و هيأت حاكمه خواهد 


بود). 
ع د 6 


در برابر هر تيرى كه استبداد بر سينه ملت مى زند و هر كرزى كه بر سرها مى كوبدء سينه ها فراختر و سرها بلندتر مى شودء 
ضربات وارده سوزناكتر و شديدتر به خودش برمى كردد. سران و فرزندان نهضت آزادى را در دادكاه دربسته نظامى محاكمه 
و محكوم مى كنيم» كوس رسوائى اش را در روزنامه ها و راديوهاى ارويا و امريكا مى شنويد و سزايش را دانشجويان ايرانى و 
غيرايرانى در ايالات متحده و آلمان و اتريش وايتاليا مى كيرند. ترازنامه جهل و اندى سال استبداد متلاطم بعد از مشروطيت به 
رسوائى و لرزانى منتهى شده است. اكثريت مردم زير فشار ظلم و فقر و ننكك به تنكك آمده وراه نجات و رهبر و برنامه مى 


جويند. 


خيلى جالب است. بالاخره از بس از اين حرفها مى زند رئيس دادكاه براى اين كه صحبت وى را قطع كندء از آقاى بازركان 
سؤال مى كندء نظر قطعى_شما در مورد قيام 74 مرداد جيست؟ بازركان در جوابء به حق مى كويد قيام فواحش بوده است. و 


به اين صورت رئيس داد كاه ديكر از ادامه دفاعياتش جل و كيرى مى كند. 


در اينجا اين جريان تمام مى شود و اينها محكوم مى شوند؛ آقاى طالقانى و بازركان به ده سال زندان و دكتر سحابى هم به ده 
تاريخ اتفاقى مى افتد كه با اين اتفاق شاه با دمش كردو مى شكند؛ و آن عبارت از قتل كندى است. 


جيمز بيل نويسنده كتاب «شير و عقاب» نوشته جالبى دارد. او نوشته: 


با مركك جان اف كندىء شاه دوران تازه اى از سلطنت خود را با سياست تجاوز و سركوب آغاز كرد. وى همجنين كه به اين 
شيوه حكومتى ادامه مى داد در كنار خود يكك متحد امريكايى كه شباهتى نزديكك به كسى داشت كه يس از كودتا عليه 
مصدق بر سركار آمده بودء در كنار خود مى ديد. اين متحد تازه جانسون بود كه شاه با خوشحالى به او جشم دوخته بود كه 
بيش از هر رئيس جمهور ديكرى در تاريخ امريكا درباره ايران صاحب تجربه بود. او با شاه رابطه دوستانه جه زمان ديدارش از 
تهران و جه در زمان بازديد شاه از امريكا برقرار كرده بود. جانسون تنها آن بخش از جارجوب سياست خارجى_كندى را 


مورد تأييد قرار داد كه دربر كيرنده حقوق بشر و قبول كاربرد نيروى يليس و ارتش در برقرار نكّه داشتن 


ص: لذ 


ثبات در كشورى از جهان سوم بود كه حاكمانش از متحدان امريكا به شمار مى رفتند. ليندن جانسون با برنامه ير سروصداى 
اصلاحات شاه و انقلاب سفيد موافق بود و علاوه بر آن با رفتار خشونت بارى بر ضد تظاه ركنند كان در سراسر ايران كه در 


سال 1767 (1927) انجام كرفتء بيشتر موافق بود. براى او شخص شاه حافظ منافع امريكا به حساب مى آمد. 


س: قتل عام و دستكيريها و زندان و محاكمه در دوران كندى صورت مى كيرد. جطور كندى با آن سروصداى اواخر سال 
9 اينجا در سال 7 سكوت مطلق مى كند؟ 


ج: عين همين را اينجا مى كويد؛ ليندن جانسون آن بخش از جارجوب سياست خارجى امريكا را مورد تأييد قرار داد كه 
دربركيرنده حقوق بشر و قبول كاربرد نيروهاى يليس و ارتش براى برقرار نكّه داشتن ثبات در كشورى از جهان سوم بود كه 
حاكمانش متحد امريكا باشند؛ يعنى سياست كندى . 


س: خوب؛ يس اساس آن همان دفاع از منافع امريكا بوده. 


ج: يعنى اينكه طبيعى است كه يكك اصل هم حقوق بشر بوده. عليه نازيسم واقعاً مى جنكيد. كارخانجات بزركك امريكا براى 
نازيهاء براى بحريه آنها كه كشتى هاى امريكايى را ساقط مى كردند اسلحه مى فرستادند. اين سند را داريم. اين سند از طرف 
امريكا هم درآمده. از اسناد هم بيرون آمده؛ يعنى هميشه دوتا امريكا وجود داشته» مثل همان كفته كروميكوء يكى كندى بود 
كه جيزهايى دلش مى خواسته اما نمى توانسته و بايد سياست عمومى امريكا را اجرا مى كرد. بايد سياست جانسون را اجرا مى 
كرد؛ درست مثل روزولت. در امريكا هميشه دو تا سياست در عين حال انجام مى كيرد يكك سياست عمومى است كه رئيس 
جمهور با طبيعتى كه خودش دارد انجام مى دهد, يكك سياست كلى هم هست كه كليت خودٍ حكومت است كه اين را به 
همين شكل انجام مى دهد. به اين ترتيب جانسون هم متحدى مطلق درست مثل آيزنهاور مى شود و منافع طبيعى امريكاييها و 
يا مثل انكلستان هم عين همين است. بازار تعيين كننده است و هيج جيز ديكرى نيست. خوب؛ حالا مسأله حزب ايران نوين. در 
عين حال كه اين جريانها تشكيل مى شود حزب ايران نوين هم حكومت را بدست مى كيرد. حالا بايد جاى كابيتولاسيون را 
بيدا كنيم. اينجا يكك جيز خيلى مفصل در مورد دكتر مصدق و جبهه ملى دوم و كنككره جبهه ملى در ارويا و غيرو ... هست و 
اسنادش هم منتشر شده است. تمام كفت وكوهايى كه افراد مختلف و جبهه ملى دوم با دكتر مصدق داشتند تمامش ثبت شده 


است. مشاجره در حضور دكتر مصدق و غيرو كه اينجا بالاخره دكتر مصدق در جبهه ملى در 


ص: 20 


يكى از نامه ها مى نويسد كه بايستى جبهه به صورت جبهه بماند و بالاخره اللهيار صالح هم در جواب مى نويسد كه جون نظر 
ما با نظر رهبر موافقت ندارد, اينجانب از اين تاريخ ديكر مستعفى هستم و كنار مى رود و تعطيل مى شود. بعد از آن حسنعلى 
منصور بر سركار مى آيد. آنها در ابتدا وكيل مجلس بودندء انتخاب شدند. بعد هم منصورء همان دوستانى را كه با او وكيل 
كروه اصلى بودند به عنوان وزير معرفى مى كند كه اولين وزرايش عبارت بودند از دكتر باقر عاملى» خانم فرخ رو يارساء 
دكتر سيدضياءالدين شادمان؛ دكتر هادى هدايتى؛ دكتر ناصر يكانه» دكتر فريدون معتمد وزيرى و دكتر محمد سام. اينها همه 
از مجلس بيرون آمدند و يكك عده از وزراى قديم كابينه علم هم به آن اضافه شدند و كابينه دولت منصور را تشكيل دادند. 
اينجا بحث مهم كاييتولاسيون شروع مى شود. امريكاييها از ديرباز مى خواستند همان وضعى كه در فيلييين داشتند و در كره 
جنوبى دارند» و آن عبارتست از اين كه كليه كاركنان خودشان را براى هر جنايتى آزاد بككذارند كه هر كارى هم كه كردند 
|كسى با آنها كارى نداشته باشد|[. ما در زاين ديديم كه كار به جايى رسيد كه سربازان امريكايى دختر كوجكى را كرفتند و 
به او تجاوز كردند ولى آنقدر اعتراض زياد بود كه با وجود كاييتولاسيون مجبور شدند اينها را به دادكاههاى راين تسليم 
كنند. امريكاييها مى خواستند كه اين را به صورتى به مجلس سنا بدهند كه تصويب بشود. ماده واحده اى كه علم آن را در 
دوران خودش داد؛ ماده واحده لايحه كابيتولاسيون امريكايى. مجلس سنا در جلسه خود, متن يادداشت شماره 8798 مورخ 
16 وروزارت امور خارجه شاهنشاهى و يادداشت 794 دسامبر 1١98#‏ سفارت كبراى ايالات متحده امريكا در تهران را 
تصويب و به دولت اجازه اجراى مفاد تعهدات ناشى از آن را مى دهد. اسدالله علم نخست وزيرء عباس آرام كفيل وزارت 
امور خارجه (وزير امور خارجه) و سيهبد اسدالله صنيعى كفيل وزارت امور خارجه. از اين ماده هيج جيزى معلوم نمى شود. 


اين در آن موقع تصويب نمى شود و همين جور مى ماند. باز هم از همان كتاب «شير و عقاب» نقل مى كنم كه مى كويد: 


در كايبتولاسيون اشتباه مصيبت بارى است كه منافع امريكا را دجار مشكل خواهد نمود. اين عمل ناشيانه و زشتء نشانه اى از 
رفتار خشن و احمقانه اميرياليسم بود ولى با اين همه ما آنقدر فشار آورديم تا به اجرا درآ مد و مردم نسبت به اين خبر واكنشى 
تلخ و خشم آكين از خود نشان دادند. فقط معدودى از يوهند كان امريكايى و ناظران امور دريافته بودند كه آنجه واقع مى 


شود در درازمدت صورت يراهميتى خواهد كرفت. برخلاف قرارداد 


ص: 24 


كابيتولاسيون كه بيشتر درب ركيرنده نظاميانى بود كه درفراسوى درياها خدمت مى كردندء در تنظيم نوع ايرانى آن به طور 
استثنايى به اياللات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام كارمندان حتى غير نظامى تنها از حوزه قضايى 
خود امريكا استفاده كنند. يعنى حتى مستخدم هم كه مى آوردند» هركسى كه در اين دستكاه بود فرقى نمى كرد. ولو اينكه 
افراد مسئول در امريكا نخواهند اين كار را انجام دهند. اين شكل از قرارداد كه بين ايران و امريكا منعقد شده بود به استثناى 
مواردى از آن در آلمان غربى» در هيج يكك از كشورهاى ديكر سابقه نداشت» خصوصاً به لحاظ كاربرد بسيار كسترده آن. 
لذا هركونه نظارت قانونى ايرانيان بر كروههاى امريكايى مستقر در ايران را كه دائما نيز رو به فزونى بوده: بى اثر و خنثى مى 
كرد واين مى توانست به خويشان و بستكان آنان نيز بسط يابد. موضوع مصونيت قضايى بيكانكان در داخل ايران همواره 


زاف آرواق عساسشيف بر اكير زرده اكه 
اين تحليل خيلى جالبى مى دهد از اينكه جه اشتباه احمقانه اى كردند. 


س؛ ذو جايى ديكر اشازه .فى كتل كد آيث الله حتميتى به ليل تصويب كانه لاسيون هر كز امريكاييها را تيخشيد كه البنة اين 
حركت امريكاييها باعث تحقير ايرانيها شد. 


ج: بله؛ تحقير استء عين همين است. مجلس سنا تا نيمه شب جلسه تشكيل مى دهد. به اين شكل است كه: «در جلسه /ا8 
مجلس سناء سوم مرداد 1768# 70 رُوبيه 199 لايحه شماره 7101 71841 18 مورخه 10/1١/1767‏ دولت مربوط به استفاده 
مستشاران نظامى امريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاى قرارداد وين را در اين كميسيون با حضور آقاى دكتر انصارى معاون 
وزارت امور خارجه؛ مورد رسيدكَى واقع و يس از بحث كافى ماده واحده با اصلاحات عبارتى به تصويب رسيد و براى 
اظهارنظر به كميسيون جنكك ارسال شد. كميسيون مزبور لا-يحه رابا حضور تيمسار سيهبد صنيعى وزير جنكك و آقاى 
ميرفندرسكى معاون وزارت امور خارجه مورد شور قرار داده و ضمن تأييد از نظر كميسيون خارجه. آن را تصويب نمود كه 


اينكك كزارش آن به شرح زير براى شور اول مجلس محترم سنا تقديم مى شود. مخبر كميسيون خارجه عباس مسعودى) 


لا-يحه اجازه استفاده مستشاران نظامى امريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاى قرارداد وين. ماده واحله: («با توجه به لايحه 


شماره 18-7741-1181 تاريخ 18/11/1637 دولت و 


.17١1 737١ صص‎ 11/١ جيمز. ا. بيل» شير و عقاب. ترجمه فروزنده برليان» تهران» نشر فاخته»‎ -١ 


ص: ا 


ضمائم آن كه در تاريخ 1657 به مجلس سنا تقديم شده. به دولت اجازه داده مى شود كه رئيس و اعضاى مستشاران 
نظامى ايالاءت متحده در ايران كه به موجب موافقت نامه مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهى مى باشندء از مصونيتها و 
معافيتهايى كه شامل كارمندان ادارى و فنى موصوف در بند اولء» ماده اول قرارداد وين كه در تاريخ آوريل مطابق 39> 


فروردين ماه 17٠‏ به امضأ رسيده است مى باشدء برخوردار نمايد). 


كروهى تحت رهبرى بهبودى رئيس دفتر شاهنشاه كه دو يسرش در مجلسء نماينده ايران نوين بودند» در مخالفت با اين 
لايحه صحبت مى كنند. خبر آن وقتى به شاه مى رسدء بهبودى را بركنار مى كند. اما دو يسر او» همجنان حضور دارند. منصور 
در ملاقاتى كه با عضو سفارت امريكا با وى در ؟١١‏ آبان 1387 اسناد آن در جلد ١‏ اسناد لانه جاسوسى ذكر شده» مى كويد: 
«آقاى بهبودى از مقامش در دربار بركنار شده زيرا تعدادى از نمايند كان را به وسيله فرزندش كه عضو مجلس است به رد 
لابحه تشويق كرده. وى كفته بود كه شاه در مورد كل ماجرا خيلى تشويش شله و سه شنبه آينده سه تن از نمايند كان رامبد, 


سرتيب يور و يكى ديكر از مخالفين در حمايت از لابحه و وضعيت سخن خواهند كفت». 


شروع مى كنند به بحث كردنء آقاى رئيس مى كويد كه جريان مجلس» صورت مذاكرات جلسه ٠١‏ مورخ ١6/.../7١‏ 
مجلس شوراى ملى طبق سند شماره ١0‏ تاريخ اين طور هست: نايب رئيس كزارش كميسيون خارجه راجع به اجازه استفاده 
مستشاران امريكايى در ايران از مصونيتها و معافيتهاى قرارداد وين مطرح استء قرائت مى شود: ماده واحده حالا در مجلس 
رياضى نيست نايب رئيس است حسين ... است. اصللا آدم بى عرضه اى است. هم رده ما در مدرسه دارالفنون بود. ادبى مى 
خواند. ييشكار فرح هم بوده است. نايب رئيس اين يكك لابحه يك فوريتى در جلسه جهارم تصويب شله بنابراين شور شروع 
مى شود. اولين مخالف سرتيب يور بود. اخطار بنده راجع به منافى بودن لوايح و ... با قوانين كشور است. به عنوان مخالف 
صحبت مى كند» بعد مى آيد و بحث مفصلى مى كند. 


نايب رئيس ينج دقيقه وقت داشتى در اخطار نظام نامه اى صحبت بفرمائيد ممكن است يا نه؟ 


دراين باره صحبت مى شود. بالاخره صحبتها كه تمام مى شود؛ در آخر جلسه بيشنهاد مى رسد كه رد شود؛ رأى كيرى 


مخفى انجام مى شود. از 1١7‏ نفر حاضرء مهره سفيد به عنوان 


ص: 24 


موافق © رأى و مهره سياه به علامت مخالف 2١‏ رأى. يعنى با ١‏ رأى اختلاف تصويب مى شود. از همه جالب تراين است 
كه عده زيادى از اعضاى ايران نوين در رأى كيرى شركت نكردند. اصللا در جلسه به عنوان اينكه حتماً نمى خواستند رأى 
مخالف بدهند, كه افتضاح آن درآمد. اين است كه بالاخره با اين ١‏ رأى تفاوت تصويب شد. از اين به بعد واكنشها شروع 
خواهد شد. واكنشهايى كه اول مهم استء اين است كه در جاهاى مختلف تهديدهايى بيدا مى شود و مهمترين آن عبارت 
است از بيانات آتشين امام درروز جهارم آبان 1787 كه سالروز تولد شاه هم بود. آيت الله خمينى در مدرسه فيضيه آن 
صحبتها را مى كنند» بعدش ديكر مخالفتها شروع مى شود. از ظاهرش معلوم است كه حمله شروع مى شود و آيت الله العظمى 
مرعشى نجفى عليه كابيتولاسيون اعلا-ميه صادر مى كند. اينها همه تمام مى شود تا اينكه بحثهايى اين طرف و آن طرف مى 
شود و نخست وزير توضيحاتى مى دهد. خلا-صه دركيريها خيلى سخت مى شود تا اينكه بالاخره به اين مى رسد كه شب 
سيزدهم آبان “1 كماندوها و جتربازان مسلح, به منزل آيت الله العظمى خمينى حمله بردند وبا شكستن در اتاق اندرونى و 
ضرب وشتم خدام مسئولء ايشان را به سرعت به تهران آوردند و مستقيماً به فرود كاه مهرآ باد و بلافاصله به وسيله هوابيما به 


تركيه تبعيد كردند. رزيم هم اطلاعيه اى به اين شرح مى دهد: 


«طبق اطلا-ع موثق و شواهد و دلايل كافى جون رويه آقاى خمينى و تحريكات مشاراليه عليه منافع ملت و استقلال و تماميت 
ارضى كشور تشخيص داده شده بود در تاريخ ١‏ آبان 1”6# از ايران تبعيد شدند.) بايد تقريباً مسأله را در اينجا تمام شده 
فرض بكنيم. بعد هم منصور ترور مى شود. در همان سال ”© بود و بلافاصله شاه هويدا را كه وزير دارايى بود به نخست 
وزيرى انتخاب مى كند. 


س: قدرى درباره مسأله كردها حرف بزنيم. 


كوشش مردم كردستان براى حفظ فرهنكك و مليت و كردى_خودشان, واين را در اين دوره تاريخى فقط به صورت بييداشدن 


خودمختاريها دراين سه كشور مى توان ديد. هيج امكان بيشترى ندارند و رهبرانشان مى دانند كه غير از اين ممكن نيست. 
س: دفاع محافل اسرائيليها به خاطر جيست؟ 


ج: اسرائيل در هرجا كه كسى عليه ديكرى بجنككد و به ضرر جمهورى اسلامى باشدء 


ل و2 


موافق است. ولى الآن به خاطر ارتباطى كه با تركيه دارد» با كردها نيست و كوتاه آمده است. اسراييل آن قدر به تركيه نزديكك 


شده. كه درك فردى كشؤوكه صوزت متحد در امد اند 


ج: همه جيز؛ آنها ديكر اين نقش را بازى مى كنند. به مسأله نظاميكرى شاه بركرديم؛ تعريف كردم كه در عراق يكك امتياز 
كرفت و در ظفار دستور امريكا را در برابر نيروهايى كه براى استقلال مبارزه مى كردند و داراى تمايلات جب بودند وبا 
شوروى رابطه داشتند و به آنها كمكك مى كردندء اجرا كرد. 


س: از يمن جنوبى و از طريق عدن كمكك مى كرفتند. 


ج: از طريق يمن جنوبى كمك مى كرفتند» جون سوسياليست بودند. سومش هم خريد وحشتناك سلاح و زرادخانه اى 
دوست كرذه يود كةقسمت اعظمس به جمهيورئ اسلامئ انراق وسنه. مفدان مول كزافى كه ١7‏ مليازة دلارفن:زا بودجة 
آزادى كذاشته بودند تا هرجه امريكاييها مى خواهند حساب بكنند. آنجه باقى مانده استء الان به ٠١‏ ميليارد رسيده و بدهى ر 
امريكا از اين بابت است؛ اين هم نكته اى از نظاميكرى بود. حوادث ديكرى كه در اين دوران در سياست خارجى اتفاق افتادى 


بيمان سنتو و تشكيل اكو است. 

س: ييمان بغداد هم هست. 

ج: آن كه اولى بود. 

س: در سال 75 فداييان اسلام» حسين علاء را - كه نخست وزير و عازم بغداد بود - را ترور كردند. 


ج: بعد ييمانهاى سنتو و اويكك درست شد. از لحاظ سياسى ييمان سنتو ضد شوروى بود. ييمان اكو اقتصادى بود و اول فقط 
در كشورهاى تركيه. ياكستان و ايران شكل كرفت» بعد كشورهاى ديككر به آن اضافه شدند. ييمان اويك هم متشكل از 
كشورهاى نفتى بود كه با ابتكار ايران تشكيل شد. از لحاظ سياست خارجىء وضعيت بهبود روابط ايران و شوروى خيلى تغيير 
كرد. ايران در سال 198٠‏ رسماً اعلام كرد كه به هيج كشور خارجى يايكاه موشكى نخواهد داد. براى اينكه شوروى در آن 
تاريخ هنوز موشكهاى قاره ييما نداشت و موشكهاى با برد متوسط داشت. از لحاظ جنككى هم كه جنكك سردى با امريكاييها 
شروع شده بود و فوق العاده ناراحت بودء به همين خاطر موشكك شوروى در كوبا جنجال درست كرد و امريكا نزديكك بود به 
6ن سج كن 


ص: 886 
س: زمان كندى بود؟ 


ج: بله؛ زمان كندى بود. همان وقت هم شوروى مى ترسيد كه اكر توان موشكى به ايران بدهد مناطق استراتزيكى زير ضربه 
بمب اتمى قرار مى كيرد. به همين علت راديو مسكو حملاءت فوق العاده اى به رزيم شاه كرد. بعد شاه با موافقت امريكاييها 
اين مطلب را مطرح كرد كه جيزى نيست و روابط حسنه شد. شوروى يبشنهاداتى مثبت ارائه كرد و در مسائل اقتصادى حاضر 
شد و كاز از ايران خريد و مصرف كرد و كاز خودش را به آذربايجان داد. بعد در ذوب آهن حاضر شد تا اين كه آرزوى 


قديمى ايرانيها برآورده شود. 


بيش از اين» دولتها هيج وقت حاضر به انجام اين كار نشدند. جندين بار به امريكاييها در زمان رضاخان و محمدرضا ييشنهاد 
كردند تا كارخانه ذوب آهن درست كنندء ولى آنها حاضر نمى شدند. به شوروى كه ييشنهاد دادند» يذيرفت. بعد نوبت 
كارخانه ماشين سازى _اراكك» ماشين سازى تبريز و ييشنهاداتى براى معادن وغال رسك كماو وه انها كار مى كردند واين 


كمكك مؤثرى در صنعتى كردن كشور در دوران محمدرضا بود. 


س: البته اينجا بعضى ها به «حزب توده) نقدى مى زنند كه وقتى اين روابط در سطح سياسى و بعضاً فرهنكى كسترده شدء 
«(حزب توده» در درون خودش نسبت به حكومت شاه موضع متناقضى كرفت تا زمان ايرج اسكندرى و تأسيس حزب در ايران. 
روزنامه ها هم نوشتند و مجله «دنيا؛ بحثى را بدين صورت مطرح كرد كه. ايران به طرف سوسياليسم مى رود. من مى كويم 


ابن بكة نقضن :دن حجرت بود كه:غمومااخط مت أن را سياست:«جارق_شوروق تعيين :من كرة. 


اج خوب؛ اين واقعيت است. مادر آن دوران مهاجرتء كه در ايران از لحاظ سياسى جيرى نداشتيم» شوروى م ركز كمكك به 
جريانهاى ملى كرا و آزاديخواه در دنيا شده بود. به جاهايى مثل امريكاى جنوبى و افريقاى جنوبى و الجزاير و به همه جا 
كمكك مى كرد. خوبء اين كار مؤثرى در دنيا بود. يعنى تمام احزاب كمونيست دنيا مسأله كمكك شوروى را جزو اساس 


خودشان قرار داده بودنك. 
س: اين درست در همان موقعى است كه اعدامها و شكنجه ها در ايران سنكين تر شده بود و اختناق سايه اش قوى تر بود. 


ج: اختناق ساواكك در آنوقت متوجه ما توده اى ها كه در اينجا نيروى جندانى نداشتيم» نبود. به عبارتى توده ايها ضربه شان را 


در سال ع خورده بودند» بعد از آن دراين دوران ما زير 


ص: م2 


ضربه نبوديم. ديكران» آن كروههاى جريكها و امثال آنها بودند كه زير ضربه اختناق ساواك قرار داشتند. ما همان وقت به 
سياست جريكها ايراد داشتيم كه آقا؛ اين راهش نيستء بايد راه سياسى را رفت» با راه جريكى رفتن در جنككلء اين كارها 


بيش نمى رود. 


س: همان موقع علاوه بر جريكهايى و مجاهدين خلق» بخش قابل توجهى از نيروهاى مذهبى يا در زندان بودند يا كشته مى 
شدند و منهاى حركت جريكىء مبارزات سختى با رزيم داشتند و در زندان مقاومت هاى غيرقابل توصيف مى كردند. 

ج: اتفاقاً اكر ما در دوران شاه اين حساب را بكنيم» امكاناتى كه براى مذهبيون بود خيلى زياد بود» مساجد بسيار آزاد فعاليت 
مى كردند. 

س: ولى از سال "© تا 58 نا 0ه خلاف اين است. 


ج: ما در آن وقت هنوز براى نيروهاى مذهبى جايككاه قائل نبوديم. از وقتى كه آقاى خمينى شروع به فعاليت در نجف مى كند» 
على ارات و ا 


س: فشار به مذهب زياد مى شود؟ 

ج: نه؛ كم شدء نه فشار خرش كم شد. 

س: نه؛ كم شدء ولى از 56 تا 0 شديد مى شود. 
اج تمام دوران مهم هم 66 تا لاه است. 


س: نيروهاى مذهبى رشد مى كنند. حالا بحث بين جزنى را به عنوان يكك بحث بكيريم» يا بحث غلامرضا نجاتى را؛ نجاتى 


مى كويد احزاب جب و راست به بن بست رسيده بودند و ييام جديدى ديكر براى مردم نداشتند. 


ج: نجاتى اشاره مى كند كه از سال 5١‏ به بعد جبهه ملى بحث خودشان صبر و انتظار بود و لذا از صفحه سياست كنار مى 
روند. خود بيزن جزنى در مورد حزب توده جنين تحليلى دارد كه بعد از قضيه "ل بخصوص تا 2” و8” كه آن جريانها بيش 
مى آيدء قضيه حزب تمام شده بود. اما جون جريانهاى مذهبى رشد مى كنند از يكك طرف زيرزمينى مى شوند» يعنى مساجد 
و حوزه ها در تهران و شهرستانها و اما ريم مقاومت مى كند؛ مساجد را مى بندد؛ ائمه جماعت و وعاظ دستكير مى شوند. 
مثلاً مسجد جاويد. مسجد قباء مسجد جليلى و مسجد جامع نارمكك؛ بعد از طرف ديكر حركت مذهبى بنهان مى شود. از يكك 
سو هم يكك سرى به قول روحانيون تبعيد مى شوند و به قول مرحوم آيت الله طالقانى كه مى كفت: يكى از بزركترين 
خدمتهايى كه شاه كرد تبعيد آقايان بود. اين تبعيد باعث شد كه آقايان فرصتى بيدا كنند به مناطق دوردست 


ص : ء8ء 

بروند ودر آنجا يكك سرى كارهاى اساسى را شروع كنند؛ اين كارها در رشد و حركت عمومى نقش تعيين كننده اى داشت. 
س: حسينيه ارشاد كى ساخته شد؟ 

ج: سال 58 تأسيس و سال ١8٠‏ هم بسته شد. 

س: بعدش كى شروع كرد؟ 

ج: ديكر شروع نكرد. 

بو عدر فيك 

ج: ديكر شروع نكرد ... نه. انا 18٠‏ بسته شد و ديككر باز نشد. 

س: 6 سال؟! عجب. 


ج: البته روحانيون ما در همان حال در زندان و تبعيد بودند. آيت الله سعيدى شهيد مى شود آيت الله طالقانى در بافق در تبعيد 


است و آيت الله غفارى هم شهيد مى شود. 
س: آقاى مطهرى در دانشكده الهيات كار مى كند. 


ج: ايشان در حد يكك استاد مى آيد تدريس مى كند. آن هم با هزار نوع مانع و مشكل در سر راهشء؛ ضمتاً سخنرانى ايشان 
هم ممنوع بود. جيزى به شما بككويم؛ بى خاصيت ترين دانشكده ها به لحاظ اسلامى, دانشكده الهيات بود. رئيس آن يكك 
بهايى بود! يكك استاد جامعه شناسش آقاى آريان يور ماركسيست بوده! يكك استادش از رباخوارهاى درجه يكك بود! يكى دو 
استاد متدين و دوتا هم استاديار متدين داشت. استاد متدين آن شهيد مطهرى» شهيد مفتح و استاديارش هم د كتر عزتى و د كتر 
سيدمحماباقر حجتىء بقيه اش آقايانى بودند كه در راديو صحبت مى كردند يا ...؟ به هرحال استادهايش اينها بودند و 
دانشكده مرده اى بود! اين است كه عده اى زندانى مى شوند؛ خوب در همان وقت آقاى خامنه اى زندانى شده است و آقاى 


رفسنجانى زندانى شده است ولى زندانهايشان كوتاه بوده» مصطفى خمينى هم زندانى شد. 


س: أمصطفى خمينى[ در 57 زندانى شد و اواخر ”57 به تركيه تبعيد شد. آقاى فروهر هم مدتى با او زندانى بود و خاطرات 


جالبى داشت. خوب بركرديم به بحث روابط شوروى. 


اج دو مسأله بيش مى آيد: مجله «دنيا» به عنوان اركان حزب توده ايران در سال .١1"0‏ من بارها كفتم كه درباره اوضاع ايران 
دوتا ديد كاه مختلف بوده. 


ص: 444 
س: دوتا ديد كاه بوده؟ 


ج: با تمام معنا دوتا ديد كاه مختلف بوده. اين در داخل حزب ما بود. در آن هيج ترديدى نداريمء تا روز آخرش هم بود. به 
جدايى مطلق كشيد. در دوره اى كه آن ديدكاه در رأس حزب بود ازاين نوع جيزها زياد ديده مى شود؛ يعنى ايرج 
اسكندرى معتقد بود كه حتى در آستانه انقلااب در مقايسه دم وكراسى با سلطنت» دم وكراسى براى ما مهم تر است از تغيير 
رزيم در اينجا. خوب نظرى هم در مقابل آن بود كه بالاخره آن نظر ييروز شد مبنى براين كه انقلاب ضداميرياليسم مهمتر از 
دم وكراسى موقت است. به اين ترتيب اين اختلاف نظر و كشمكش در داخل حزب بود. 


س: حالا بد نيست در اينجا سؤالى كه امروز اتفاقاً با يكى از دوستان صحبت مى كرديم مطرح كنيم؛ همين بحث تاريخ «حزب 
تودها» به او كفتم ببينيد ما يكك سرى ابهامات در حزب داريم. يلنوم جهارم مسكو هيج وقت مطرح نشد كه جيست؟ مختصرى 
به آن اشاره شد ولى بعضى ها معتقدند و خودٍ من هم همين اعتقاد را دارم كه اختلاف اساسى درون حزب از همان يلنوم 
جهارم شروع شده است. آنجا سه جريان متضاد با هم وجود داشت: يكى شما بوديد, يكى ايرج اسكندرى و يكى هم 
رادمنش. ريشه اين اختلفات مطرح نشد البته بطور يراكنده جيزهايى افراد براى تبرئه خودشان مطرح كردند. مانند فريدون 
كشاورز كه نوشت و ايرج اسكندرى هم همينطور. اكر آن موضوعات مقدارى شكافته مى شد و آن بحثها مطرح مى شد به 


قول امروزيها بحث شفافيت بيشترى بيدا مى كرد و جريانهاى درون حزب بطور روشنتر مطرح مى شد. 


ج: اين جريان يلنوم جهارم كه از ابتداى تشكيل حزب وجود داشت» از همان ابتدا كه حزب تشكيل شدء دوتا نظر به جشم مى 
خورد: يكك جريان كه در آنوقت اردشير در رأسش قرار داشت و كسانى نظير دوستان اردشير كه همراه او سياستش را موافق 
مى دان تند. يكك جريان هم جريان سازشكار يزدى بود كه كشاورز واسكندرى در جريانش بودند. در بين اينها اختللاف 


نظرها و رقابتهايى وجود داشت ولى در كليات با هم موافق بودند. 
نظ ليق وقاضهة فكوا شوو كه روفي به توما راند اونب ف ماين 


اج رقابتهاى تئوريكك فقط بين همين دوتا جريان اصلى بود. يعنى دركك ما از اين كه ما اصولاً بايستى جه سياستى بكيريم» بايد 


وجود داشت و 


ص: 88 
س: نه؛ در بدنه هم مطرح نمى شد. اما در يلنوم رهبرى و كميته مركزى مطرح مى شد. 


ماند نظريات خودش را در حزب بيش ببرد. حزب به هم مى خورد و تقسيم مى شود. نظريه اكثريت» هميشه تعيين كننده استء 


أب قاتوق داخل صرت اسع 

س: اين اشتباه در يلنوم سوم صورت كرفت و اثرات سوء خود را كذاشت. 

ج: يلنوم سوم كه ما در اينجا مطرح كرديم اتفاقاً اين يلنوم ... 

س: آن را ديكر مطرح نكردند؛ بعد يلنوم دوم مطرح مى شد. 

ج: در سال 7١‏ تشكيل شد. 

س: اككر در كرج و در يلنوم سوم همان اختلافات مطرح مى شدء در يلنوم جهارم مشكل حل نمى شد؟ 


ج: يلنوم سوم كه تشكيل شدء بعد از كنككره دوم حزب بود. در آنجا ما در دورانى عجيب بوديم با همديكر در داخل دركير 
بوديم و ليكن دركيرى را به داخل حزب نبرديم» جون دوران خيلى خطرناكى بود. در سال دور كبر عراسي خيلل سمي 


داشتيم. 
س: يعنى اكر احتمال انشعاب مى آمدء در متن صورت مى كرفت. 


آذربايجات دن بقيه شرائط انشعابى ضورت نكرفت: 
س: حالا جه خطرى داشت كه اصلًا مطرح نشد؟ جرا بايد مسائل در هاله اى از ابهام بماند؟ 


ج: بردن اين مسأله به داخل حزب باعث اغتشاش فكرى و تزلزل فكرى مى شدء طورى كه نمى توانستيم سياستمان را انجام 
دهيم. “٠‏ تير بيبش مى آمد. حوادثى فوق العاده يشت سرهم بود كه آنوقت ما نمى توانستيم جنين كارى بكنيم. به همين علت 
بود كه آن را به سكوت كذاشتيم بين خودمان باشد ولى برويم سراغ فلان كارء تا رسيدن به يلنوم جهارم. يلنوم جهارم در يكك 
محيط فوق العاده اى تشكيل شدء هر كسى آمد نظريات خودش را آزاد داد. آمد آنجا هيجده تا يلات فرم بود وهر كسى 
براى خودش يكك يلاءت فرم درست كرده بود. خوب؛ قطعنامه هايى كه صادر شد قطعنامه هاى بسيار جالبى هست. همه آنها 


الان مفصل 


ص: وععء 


س: بله؛ قطعنامه هستء ولى كزارش آن نيست. 
ج: كزارش به يلنوم يكك كزارش نبود, اصللا جريان جورى بود كه يكك كزارش نبود» كزارش عمليات انجام شده از طرف... 
س: جون بررسى عملكرد حزب بعد از انشعاب حتى در يلنوم سوم هم مطرح شد. 


ج: بعد از بهمن 277 حزب در شرايطى قرار كرفت كه به يكك كروه مستقر در ايران و يكك كروه مهاجرت شد. بخش مهاجر تا 
سالها مركزيتى نداشت و متفرق بودند در جاهاى ديكر. مدتى طول كشيد تا آنجا آمدند و يكك مركز تشكيل دادند. آنها هم 
كوجكترين دخالتى در كار ما نداشتند. كاهى اوقات توصيه هايى مى كردند» ولى در داخل كسانى كه در ايران بودند همه از 
بين رفتند؛ غير از كيانورى و جودت كه به يلنوم جهارم رفتند. كزارش اين دوره راجه كسى بدهد! كسى نبود بدهد» جون 


مهاجرين از اين دوران خبرى داشتند. 
س: يس كزارشهاى فريدون كشاورز برجه مبنا بود؟ 


ج: كزارش نمى داد. او آمده بود و نظرياتش را مى كفت. هركس نظرش را مى كفت. مثلا قبل از يلنوم ايرج اسكندرى يكك 
نامه بيست سى صفحه اى را براى شوروى نوشته بود كه من و مريم جاسوس انككليسيها هستيم. هركه آمده بود نظر خودش را 
مى كفت. به اين ترتيب در يلنوم جهارم اصلاً كزارشى وجود نداشت كه مطرح شود تا مسائل را ما بككذاريم و بياييم يكى 
يكى اين مسائل را بحث بكنيم. درباره يكك يكك مسائل؛ روش حزب نسبت به دكتر مصدق بعد از كودتاى 18 مرداد روش 
حزب در تشكيلات مخفى و عمليات بعد از 78 مرداد. همه اينها يكى يكى مورد بحث قرار مى كرفت و درباره اش رأى 
كيرى شد. رأى كيرى هم از كليه كسانى بود كه به عنوان فعالين به يلنوم دعوت شده بودند ]رأى دهنده[ء يلنوم فقط اعضاى 
كميته مركزى سابق نبودند. ما آنجا بوديم فرض بكنيم جقدر؟ 78 نفر و اعضاى كميته مركزى بيست و يكك نفر. ولى هشتاد. 
هشتادوينج نفر كادرهاى درجه اول حزب به مهاجرين اختصاص دارد كه از همه جا آمده بودند تا شركت كنند, امثال همين 
بابك امير خسروى. غيره ... بعد هم يلنوم تصميم كرفت كه اكر در مسائلى اكثريت كادرها رأى دادند آن رأى؛ رأى يلنوم به 
حسب آيدء نه اكثريت اعضاى كميته مركزى؛ همين جا. 


س: در حقيقت اختيار را از اعضاى كميته م ركزى كرفتند و به شركت كنند كان در يلنوم دادند. 


ص: 4 


ج: به علت اختلافات شديدى كه در داخل كميته مركزى بين همان جند كروه بيش آمدء خودٍ كميته مركزى تصميم كرفت 
كه بعد از يلنوم وقتى كه نتيجه انتخابات به ضرر آن كروه تمام شد يعنى به شكلى شد كه فقط از آن كروه اسكندرى و 
رادمنش ماندند» آن دوتا استعفاء دادند و كفتند كه ما حاضر نيستيم با اين افراد همكارى كنيم كه عبارت از فروتن» احمد 


قاسمى و كيانورى بودند. 

س: بزركك علوى هم بود؟ 

ج: نه» او اصالا جزو اين افراد نبود. 
س: يلنوم هم نيامد؟ 


ج: نه الان مى كويم» هفت نفر بوديم؛ قاسمىء كيانورى» فروتن و ... الان يادم نمى آيدء بقيه آنها حاضر نشدند. بعد مقامهاى 
حزب كمونيست شوروى به اينها كفتند» شما خودتان رأى داديد؛ حالا كه رأى داديد رأى اكثريت يلنوم مطرح است. بعد كه 
شروع كرديم به فعاليت» يس از مدتى آنها شرط فعاليت را به اين صورت كذاشتند كه ما بقراطى و جودت را هم به عنوان 
عضو هيأت اجرائيه به اين هفت نفر اضافه بكنيم كه بشويم نه نفر تا بتوانيم يكك همكارى به وجود بياوريم. البته همان 
اختلافات تا آخرش باقى مانده بود كه همان جواد نفر ينجمش و قدوه. اين دو نفر از ينج تايى كه انتخاب شدند جزو آنها 


بودنك. 


س: امروز وقتى آدم خاطرات بعضى افراد را مى خواند مى بيند براى تبرئه خودشان يا دلائل ديكر؛ بحث يلنومها و مسائل يشت 


ووه كنت وابا تلاس ساصض انا واقا دهي كودشانة بانس كم 

س: همه اينها با مقاصد يا خواسته هاى خودشان موضوع را مطرح مى كنندء لذا در آنها حقيقت ناشناخته مى ماند. 

ج: خوبء اين واقعيت هست؛ هركس براى دفاع از خودش اكر نظرى دارد مى تواند مطرح كند. خوب؛ يكك وقت هست كه 
مامى خواهيم ديكران را متهم بكنيم» مثل كارى كه كشاورز كرد و همان بهترين قضاوت است كه خود ايرج اسكندرى در 
مورد كتاب كشاورز كرده؛ كه همه آن مهمل است. از سرتاياى آن دروغ و ساختكى است و بعد معلوم شد كه همه آن 


اتهاماتى كه زده غلط است. دروغ بوده؛ خوب اين يكك طرفء يعنى افرادى به اين شكل مى روند. اصللا افرادى هستند كه در 
يكك مبارزه جدى دخالت داشتند؟ خوب خودشان را در اين 


ص: 486 
مبارزه كه انجام دادند محق مى دانند» به اين جهت از اين نظرى كه داشتند دفاع مى كنندء اين را از آنها نمى شود كرفت. 


ج: خوب همين ديكرء ما همين كار را مى كنيم؛ من هم همين كار را مى كنم. در مورد انقلاب ايران اين دوتا نظر بود: يكى 
نظريه اسكندرى استء يكى نظريه من؛ خوب شاهدش هم آقاى بابكك است كه رسماً اينجا مى كويد كه در آن وقت من نظر 
كيانورى را براى انقلا.ب ايران درست مى دانم با تمام دوستى كه با اسكندرى داشتم نظر او را قبول نداشتم» درست؟ يعنى 
اين دو نظر مشخص است و در تاريخ حزب ثبت شده استء در اسناد حزب هست؛ سى صفحه اين نوشته و سى صفحه آن 
نوشته ودر يكك كادر وسيع از كادرها مطرح شده. آنوقت اين نبود كه در داخل هيأت اجرائيه مطرح شود آنوقت به تمام 
كادرهايى كه ما در مهاجرت داشتيم اين دوتا نوشته تقسيم شد و همه خواندند» درست؟ همه درباره اين مسأله نظر دادند. 
اكثريت هم طرفدار اسكندرى بود. در اينجا بحث ما طولا-نى شد. عرض كنم كه اختلاف نظر بين ما شديد شدء ديككر تنها 
كيانورى كه نبود؛ ما ينج نفر بوديم واين مسأله باعث شد ما برويم به داورى در حزب كمونيست اتحاد شوروى. حزب 
كمونيست اتحاد شوروى هم تادى ماه يا بهمن» ترديد داشت بين اين دوتا نظر كه انقلاب به جه طرف مى رود آيا بيروز مى 


شود؟ 
من نه سو اسلا :سداق من وود نا هتوق قرزا بوة تجهه ملل واناية ونا شاه كتان مده و يحكرافت ذا يداك كرد 


ج: دراين وقت است كه آنها به اين نتيجه مى رسند شاه ديكر آينده اى ندارد و رفتنى است. در حالى كه نظريه اسكندرى اين 
بود كه محال است كه امريكاييها با اين سرمايه كذارى عظيمى كه در ايران كردند بككذارند كه شاه برود. من كفتم كه اين 
ديكر از دست اينها دررفته و ديكر نمى توانند او را نكنه دارند و برايشان غيرممكن است و در نتيجه انقلاب ييروز خواهد شد. 
در آنجا است كه شورويها به اين نظر مى رسند كه شاه قابل نككّهداشتن نيست. آنجاست كه يكدفعه تحول بيدا مى شود. يعنى 
داورى هم يكك دوره ترديد داشتء هم اين ور را مى كفت وهم آن وررامى كفتء هم اين ممكن است وهم آن ممكن 


است؛ هنوز اين حرف را مى زد كه شايد با وجود شاه در ايران يكك دمكراسى بوجود بيايد. 


ص: "لا 
س: يعنى مليون روى كار بيايند؟ 


اج مليون سركار بيايند وحزب توده آزادى داشته باشد. امكان دارد كه اين هم نشود. اين دودلى در آذرماه در حزب 


كمونيست شوروى تمام شد. يكدفعه آن تغييرات يبدا شد كه در نتيجه بطور كلى رهبرى آنها عوض شد. 
س: آيا فكر نمى كنيد الان ضرورت داشته باشد در مورد هويدا صحبت شود. 


ج: فعللاا رسيديم به روابط با اتحاد شوروى و دلائلى كه بر مبناى آنها آن را مثبت تلقى مى كرديمء بيدا شد. بدين ترتيب در 
اين كفتار درباره دولت هويدا عرض كنم كه اين سياستها را عملى مى كرد و خوب؛ يكك سلسله كارها در اين دوره انجام شد 
كه نمونه هايش را ما كفتيم. مثلاً تقسيم اراضى مى كردند كه با نتيجه فاجعه آميزى تمام شد و بعد صنايع درست كردند 
كارخانجات و غيرو شروع شد و ييمانهاى ستتوء اكو و ابكك كه خودٍ أيكك جنبه مثبتى براى منافع نفتى ايران و كشورهاى 
تولي دكننده داشت و بعضى ديكر كه قبلا كفتم. اكو عبارت بود از يكك بيمان اقتصادى و سنتو هم كاملا ضد شوروى بود 


س: «انا ربكم الاعلى)؟! 


ج: بله او در نطقى كفت كه بزركترين اشتباه غرب اين بوده است كه با نازيها جنكيدند. سياست صحيح اين بود كه آنها به 
نازيها كمكك مى كردندء براى اينكه كمونيسم از بين برود و ديككر وجود خارجى نداشته باشد. يعنى سياست دنيا را ايشان 


تعيين مى كرد؛ در خارج هم زير بغل ايشان هندوانه مى كذاشتند كه «رهبر» دانشمند و شاهنشاه ايران». 


م ى كاه واوؤقامة اها 'يوال متكن ثم دإناف مدلا حورو ازد شين (اعدى :و شتقار كدان ها نيول كنض :ند مظرعات جهاة بوذائت 


مى كردند. 


دانم در جه وضعيتى هستء مال ما هست يا نيست؟ 


ج: بعد هم يكك ميليارد در مركز اتمى فرانسه كذاشتند براى جيزهايى كه از آن استفاده بكنند. نيروكاه اتمى بوشهر را ساختند» 
بعد از انقلاب تعطيل كردند و زيمنس آلمان شروع كرد به ساختن. يعنى يكك سلسله ازاين نوع كارهاى بلند يروازانه را هم 
شروع كردند. اين عبارت بود از همان دروازه تمدن بزركك كه ادعا مى كرد ما در عرض ده سال آينده؛ از ارويا جلو خواهيم 
افتاد. از لحاظ توليد فلان جنسء از اين طور سروصداها خيلى زياد مى كرد. كه 


ص: إرذف 


نتيجه اش همه عبارت بود از يكك بادكنكك به معنى واقعى. در اين مورد بود كه در روزنامه «سلام» سؤال كرده بود كه آقا جى 
شده كه در زمان شاه كه اينقدر تبليغات غرب و غرب كرايى زياد بود جوانها به طرف اسلام روآوردند و حالا كه بيست سال 
اينقدر تبليغات اسلامى مى شود جى شده است كه جوانها در جهت ديكرى حركت مى كنند؟ علتش جيست؟ «سلام) اينطورى 
جواب داده كه البته در دوران شاه اين نبود كه فقط تبليغات غربى باشد. بلكه افرادى مثل آيت الله مطهرى و مراكزى مثل 
حسينيه ارشاد در رشد آكاهى به جوانها كمكك زيادى بودند. آخرش يرسيده بود ما از دانشمندان مى خواهيم كه درباره اين 
مسثله تحقيقى بكنند و جواب بدهند. من مى خواستم تلفن بكنم به «سلام) بكويم كه آقا جه تحقيقى» شما خودتان كفته آيت 
للّه موسوى اردبيلى را در آخرين كفتارشان در سال 1717# در قمء در روزنامه تان منتشر كرديد كه با سياست غلطى كه ما از 
اسلام ارائه كرديم سه جهارم از جوانها و دانشمندان» دانشكاهيان و زنان از ما جدا شدتد. ودتاق ايزا تؤشعه ابد دركر عه 
احتياجى داريد تا ببينيد سياست جه بوده» سياست شما سياست نادرستى بوده است. ديكر از جه كسى مى خواهيد؟ كه به شما 
بككويدء خودٍ آقاى اردبيلى جواب داده. هيج كسى هم نيامده جواب بدهد كه اين حرف غلط است؛ يعنى اينقدر يايه محكمى 
دارد كه هيج كس نيامده تا جواب بدهد كه اين حرف شما جرند است. 


س: در دولت هويدا ما جهار تيب داشتيم كه تيب آنها بطور كلى وابسته رسمى به امريكا بود عضو كانون مترقى بودند. 
بعضى از اعضاى سابق به انككليس وابستكى داشتند» مثل منوجهر اقبال يكك عده هم مطيع شاه بودند مثل اردشير زاهدى» يكك 


خودشان يكك موقعيت مستقل از شاه داشتند و شخصيتى براى خودشان بودند» در عين حال رعايت شاه را هم مى كردند. 
ج: اولا خودٍ هويدا هم ماسون بوده. 
س: حسنعلى منصور هم فراماسون بوده است. 


جهار شاخه مهم در دنيا بيدا كرد و بدين جهت ماسونها همه شان انكليسى نبودند و امريكايى بودند و در دورانى كه شاه آمد 


تغييراتى هم در اساس دادند» با هم در سنا و مجلس. 


ص: لا 

س: سنا را يكك جايكاه مستقلى مى شود محسوب كرد. 

ج: رياضى را رئيس مجلس كردند و شريف امامى را رئيس سنا. 

س: در سنا حسن تقى زاده و ابراهيم ١«حكيمى‏ حكيم الملكك,. تا سال 58 بودند. 


ج: آنها را كنار كذاشتند تا سال 58 بعد ايران نوين كه شروع شد تحول در اينجا يبدا شد؛ يعنى بيرمردها را كنار كذاشتند. 
ديكر اينها لازم نبودند بلكه شريف امامى رئيس مجلس سنا شدء رياضى هم رئيس مجلس نمايند كان شد. بدين ترتيب اين 
تحول را ايجاد كردند. حالا ه ركدام از اينها بستكى خاص خودشان را داشتند. اولا همه اينها بدون استثئنأ ماسون بودند ولى 


بستككى ها متفاوت بود. مسلم اين است كه منصور و هويدا و جندتا ازاين انواع» امريكايى بودند. 


س: آيا هوشنكك نهاوندى و جمشيد آمو زكار امريكايى بودند؟ 


ج: امريكايى_كامل بودندء نهاوندى هم ماسون بوده. بعدها مى فهمند كه ماسون بوده. همه اينها امريكايى بودند وبا 
ماسونهاى آنجا ارتباط داشتند. خوب؛ ولى تعيين كننده در اينجا جناح امريكا بود. تعيين كننده در سياستء جناح امريكايى 


ذخان سكا لض وود ثنه و1873( اماس مدرفة اران ترد أعيلا در محلون شر كفا قن كن 


س: ١6‏ تا نماينده مجلس عضو حزب ايران نوين بودند. 


اج ١/"اينها‏ شركت نمى كلند و در نتيجه 78 نفر در مقابل ١‏ نفر اين رأى مى تواند ببرد» يعنى يكك جيز فوق العاده ناجيز. 
اين جه كسى بوده؟ اين 78 نفر به عقيده من انكليسيها بودند» يعنى همين نمايند كانى بودند كه طرفدار انكليسيها بودند مخالف 
بودند با مسئله دادن يكك همجنين امتيازى به امريكايبها شاه تصميم مى كيرد كه هويدا را بردارد علتش هم اين است كه تصور 
مى كند امريكاييها يكك آدم جوانتر و مؤثرترى رادر نظر دارند. راستش اين است كه هويدا فقط يكك اجراكننده مطلق 


دستورات شاه بوده بدون هيج كونه اراده شخصى خودش هم در استعفانامه اش سه بار «جاكر» را تكرار مى كند كه جاكرء 


س: اقبال هم عين همين بود. 


ج: اقبال هم عين همين بود. امريكاييها مثل اينكه مى كويند اين ديكر ابتكارى ندارد؛ در انجام يكك تغييراتى آمو زكار را كه 
دست يروردهشان ظاهرا بوده مى آورند براى نخست وزيرى و آقاى فلانى را مى برندنش براى وزارت دربار. در اين دوران» 
شاهكارى كه انجام مى كيرد كه 


ص: 24 


نوو عماحت شافنو دسكاة را درمى آورد عبارت است از جاب مقاله ضدامام در روزنامه اطلاعات. بالاخره نتيجه قطعى اين 
است كه شاه شخصاً به هويدا دستور داده كه يكك همجنين مقاله توهين آميزى در روزنامه جاب شود. هويدا نيكخواه را مأمور 
مى كند يا اينكه همايون را مأمور مى كند كه وزير اطلاعات بوده او هم نيكخواه را مأمور مى كند و نيكخواه مى نويسد و 
آخرين مرحله هم شخص شه امضا مى كندء منتهى اين تبليغات را راه مى اندازند كه همايون اين را كار كرده و هويدا شخصاً 


خودش نمى دهد به روزنامه اين هم به عنوان اين است كه يدر آمو زكار را درآورد كه رقيبش بوده است. 


س: جاب مقاله البته بعد از شهادت شهيد أقامصطفى ا جون شهادت آقامصطفى اول آبان م بوده و آن همه تجليل 
مردم از امام و آقا مصطفى و مجالس متعدد ختم حاج آقامصطفى در شهرستانها در واقع اين مقاله را به عنوان يكك انتقام 


نوشتا 7 


يواش» يواش به آنجا مى رسد كه امريكاييها مى فهمند شاه قابل نكّه داشتن نيست. 


س: در اين فاصله تحليلهايى كه از طرف «حزب توده) جه در نشريه نويد و در جه نشريات حزب در ارويا منتشر مى شود سعى 
مى شود انقلا.ب را با توجه به آن موقع كه مشخص بود اسلامى استء يك انقلاءب دم وكراتيك به معناى غيرمذهبى جلوه 
بدهند. اين برخاسته از عدم آكاهى حزب نسبت به ماهيت انقلاب در درون بود يا حزب عمد داشته استء جون همان موقع 
امام در صحبتهايش حتى مصاحبه اى كه امام بعد از شهادت حاج آقا مصطفىء دوسه روز بعد از آن با روزنامه لوموند داشته 
اند جون لوموند مى نويسد در ايران حركت كمونيستى استء امام مى كويد من به دوستانم و يبروانم در ايران اعلام كردم با 
كمونيستها همكارى نكنندء نه با اينها مبارزه كنند و نه همكارى كنند. و كمونيست در جامعه ما نفوذ ندارد» مردم مذهبى 
هستند» مردم خواهان دين هستند و اين حركت يكك حركت دينى است ... ولى نشريات «حزب توده» سعى دارد نهضت را غير 
اسلامى جلوه دهد. 


ج: ببينيد ما تا سال 00 كه راديو داشتيم» منتش ركننده كفتارهاى امام هم بوديم. نطقى كه امام مى كرد راديو ييكك ايران منتشر 
مى كرد. بككويم برايتان كه نطق فيضيه را هم جه جورى ما بيدا كرديم» نوشتيم كه نطق فيضيه جككونه به دستمان افتاد و 
بلافاصله منتشر كرديم و 


ص: 4102 


يشت سرهم از راديو بيك ايران يخش شد. شاه از اين لحاظ فوق العاده ناراحت بود و رفت به بلغارستان و به بلغارها يكك 
وعده بزركك كمكك مالى داد كه راديو ييكك را ببندند و بالاخره راديو ييكك ايران را بست. راديو ييكك ايران در نتيجه خيانت 
رئيس جمهور بلغارستان و» كرفتن يول براى ساختن يكك مؤسسه بزركك دام و شير و غيره با كمكك ايران به مبلغ "80٠‏ ميليون 
دلار بسته شد. دختر آقاى زيكوف آمده بود اينجا با خانم فرح ملاقات كرده بود. خانم فرح به ايشان يكك هدايايى داده بودند. 
بعد اين جيزهاء ضعف مطلقى نشان دادند و راديو يبك ايران را تعطيل كردند و ما از آنوقت تلاش فوق العاده زيادى كرديم. 
اتفاقاً من همان وقت در بلغارستان در استراحت بودم. من مرخصى ام را بهم زدم و همينطور بلغارها اصرار كردند خواهش مى 
كنيم بمانيد فلان است. بايستى عرض كنم كه من و مريم آنجا را تركك كرديم» صاف از آنجا رفتيم به مسكو كه كمكى به ما 
بكنيد براى راديو. آنوقت شورويها خيلى كوشش كردند كه جايى ديككر در يمن در نزديكيهاى ظفار به ما راديو بدهند. حتى 
من و ايرج اسكندرى رفتيم به بغداد ديدن صدام كه آنوقت سخت مخالف شاه بود» ولى هيج جايى موفق نشديم كه راديويى 


بدست بياوريم. 
س: ايران با جمهورى آذربايجان ارتباطى نداشت و با آلمان شرقى هم رابطه اش قوى نبود. 


ج: بدبختى ما همين بود ديكر. در آلمان شرقى هم شاه وعده داده بود كه بيايد با آنها ديدار بكند. رفقاى كميته مركزى آلمان 
ما را خواستند و اتفاقاً هيج كس نبود و همه رفته بودند مرخصى اسكندرى و غيره و .. من را خواستند. خوب من هم دبير دوم 
بودم» كفتند كه قرار است شاه بيايد اينجاء البته ما هيجكونه امتيازى به شاه درباره حزب نخواهيم داد كه شما را تحت فشار 
بكذاريم. ولى به ما وعده هاى اقتصادى بزركى داده كه ما بايستى بيذيريم. من به معاون هونكر كه من را خواسته بود كفتم 
كه دوستان عزيزء يكك اشتباه بزركك مى كنيد آن روزى كه اينجا شما بجه ها رابا كلدسته مى فرستيد جلوى شاه؛ در تهران 
مردم با مسلسل عليه شاه به خيابانها مى آيند. اتفاقاً عين همين جريان شد و شاه از ترسش كه اوضاع خيلى خراب استء بهم 
زد. نيامد به آلمانء بعد از اينكه نيامد كفتم با اين اوضاع هيج كس نمى آيدء من را خواستند كفتند كه خوب حمًا كه بيش 


بينى خوبى كردى و خيلى بد مى شد اكر مى آمد اينجا با آن تظاهرات» آن موقع اينجا آنجور از او يذيرايى مى كردند كه ... 


ص: الا 

ج: قبل از آن جريان سازمان بين المللى زنها بود. 

س: در خود آلمان؟ 

ج: نه» در فنلاند بود. جلسه آنجا بود. در آنجا اشرف را دعوت كردند بيايد كفته بود كه كيانورى نبايد باشد» كفته بودند نه. 
س: يعنى شما نبايد باشيد. 

ج: جلسه فنلاند بود. 

س: يس جى شد قبول كردند. 

ج: قبول نكرد. 

س: اشرف نيامد به جايش جه كسى آمد؟ ليلى ارجمند؟ 
ج: دولتشاهى 

س: كه وكيل مجلس هم بود. 


ج: بلهه وكيل مجلس بودء آن بود كه مريم واو با هم در آنجا دركير شدند. آن شروع كرد از شاه تعريف كردن كه اين جور 
خيلى هم كوشش مى كرد كه خودش را نككه دارد. بعد هم ما آمديم در راه يله ها با هم بدجورى برخورد داشتيم. برويم سر 
هويدا بله؟ 


س: عرض كنم كه آمديم تا مسئله ترور حسنعلى منصور نخست وزير. 

ج: بعد ترور منصور را عرض مى كنم. 

س: ادامه حكومت كانون مترقى يا حزب ايران نوين. 

ج: همه مفسرين مى كويند كه هويدا بطور موقتى به عنوان نخست وزير موقت يا حلال مى كويند بله؟ 


س: محلل. در مورد محم دعلى فروغى مى كويند دوبار محلل شده. يكى حكومت قاجار را داد به رضاخان يكى هم از 


رضاخان به يسرش. 


ج: بله. اينها واقعاً خيال مى كردند كه اين است ولى خوبء اين ماندنى شدء بطورى كه دوازده سال و نيم اين نخست وزير 
بودء بعد هم يكسال و نيم تقريباً وزير دربار بوده بعد هم عرض كنم كه زندانى شد و بعد هم كير افتاد. بحث درباره هويداء 
البته بايد ديد جه عاملى يشت سر اين جريان بود كه خود هويدا از ابتداى شروع به كار سياسى اش يكك آدم بسيار 


١ ص:‎ 


كوجكى بوده است. از يكك خانواده اى بوده كه جدش بهايبى بوده. يدرش هم بهايى بوده ولى مادرش مسلمان جدى بوده و 


روى فشار مادرش» يدرش هم مسلمان شده. يعنى بهائيت را .. 
س: مى كويد ولى در جايى مستند نداريم. 


ج: همه كسانى كه او را مى شناسند اين جور قضاوت كردند. ولى خوب اينكه جدش بهايى بوده و رئيس يكك كروه بهائى هم 
بوده در اين ترديدى نيست. ولى تكاملش هم خيلى سريع و با يشتوانه قوى هستء اينجا خوب مشخص مى شود كه جقدر اين 
باسرعت ترقى كرده است. اول كارمند بوده آمده. تحصيلاتش را در بيرون كرده. مدرسه امريكاييها بعد هم جون فرانسه بوده 


استء هم انكليسى و هم فرانسه حرف مى زده. آلمانى هم بلد بوده. 
س: عربى هم بلد بوده. 


ج: عربى كمى بلد بوده. از لحاظ شخصى آدم بافرهنكك و باسوادى بود. با فرهنكك ارويايى خيلى آشنايى داشت» خوانده بود 
تمام جيزها را. آدم بافرهنكى بود. در آن دستكاه هيج كس هم وزن اواز لحاظ فرهنكى نبوده است. بعدش هم آمده عضو 
وزارت خارجه شده. اولش كارمند دفتر وزارتى بوده بعد كارمند اداره سوم سياسى شله. كارمند اداره اطلاعات وزارت 
خارجه شده. دبير دوم نمايند كّى در آلمان شده.» بعدش رئيس اداره روابط خارجى سازمان ملل جهت يناهند كان شله. بعد 
كاردار سفارت شاهنشاهى در فرانسه شده؛ بعد يكدفعه آمده در فرانسه آشنا شده با منصور كه او هم در آنجا بوده و با عبدالله 
انتظام. با اين دوتا آشنا شدند» خيلى هم با يكديكر رفيق شدند و اين رفاقت را تا آخر با هم داشتند» بعد كه عبدالله انتظام آمد 
ورئيس شركت نفت شد اين را هم به عنوان معاون خودش برد آنجا. منصور هم كه آمد ايران نوين را درست كردء اين را به 


عنوان معاون خودش برد در مجلس. 
س: باجناق حسنعلى منصور هم بود» ديكر؟ همسرش ليلا امامى» خواهر جمال امامى بود. 


ج: باجناق منصور هم بود خوب بعد معاون عبدالله انتظام رئيس هيأت مديره شركت نفت بود. بعد وزير دارايى در كابينه على 
منصور شد. بعد از آن شد بطور موقت نخست وزيره ولى ماند. ماند و دوازده سال حكومت كرد. دوران او هم يكى از 
يرحرارت ترين دورانهاى حكومت شاه بوده است با اقدامات مختلف. و حالا ما ببينيم كه واقعاً در دوران او جه جيزهايى اتفاق 
افتاده است. مجلس مؤسسان سوم را تشكيل داد براى اينكه در آنجا نيابت سلطنت را به فرح داده باشد. براى اينكه اكر شاه مرد 
كس ديكرى نيايد براى سلطنت. بعد عرض كنم 


ص: 244 


تاجككذارى شاه انجام كرفت. در جهارم آبان ١١88‏ شن 84؟ سالكى.زآه اتذاعشيل. كه مشكرة:اى بشع تبوف بعلا شنم 
فرهنكك هنر. 


س: اسناد جشنهاى ساله امد ديده ايد شما؟ 


س: اسناد مال _ ساواكك استث. 

اج تاريخش هم الان يادم نيست جه سالى بوده است. 

بو خماق: 18 است: 

ج: 170. بعد جشن فرهنكك هنر شيراز است كه افتضاح وحشتناك. 
س: .11١6060‏ 


ج: 5ه اين هم 00 » بعد تشكيل حزب رستاخيز به جاى حزب ايران نوين. 
س: آن هم 1015 است. 


ج: آن هم 05 كه درباره اين خود شاه مطلب مى نويسد و آخر دنيا را براى خودش بيش بينى مى كند. اين مرديكه واقعاً كفته. 
خيلى بايد خر باشد آدم. او مى كويد كه من به عنوان مسئول سرنوشت كشور و به عنوان فرمانده انقلاب» تشكيل اين سازمان 
راابه نام حزب رستاخيز ملت ايران در يازده اسفندماه “7877 اعلام داشتم. به اين ترتيب اين حزب به عنوان مظهر يكيارجكى و 
بيوستكى ملى بى ريزى شد تا در آينده يكك مكتب واقعى ميهن برستى و كار و آفرينندكى در اجراى اصول انقلاب ايران و 
زيربناى معنوى و فكرى جامعه ايرانى در مسير تمدن بزركك باشد. حزب رستاخيز ملت ايران با اين رسالت به وجود آمد كه نه 
تنها يكك حزب فراكير سياسىء بلكه در عين حال يكك كانون فكرى و فلسفى براى همه مردان و زنان ايرانى باشدء خانه اى 
باشد كه در آن اعضاى خانواده بسيار بزركى كه ملت ايران نام دارد به دور هم كرد يند و انديشه ها و طرحهاى سازنده 
خويش را همراه با مشكلات مسائل خانوادكى با يكديكر در ميان كذارند و تجارب و نظرات آراء و بيشنهادات خود را ارائه 
دهند و راههايى را نيز كه براى اجراى آنها مناسب تر مى دانند عرضه دارند. جنين برداشتى ضامن تأمين ارتباط دائم قوه مجريه 
با همكى افراد ملت است تا بدين ترتيب از يكك سو تصميماتى كه در سطح عالى اجرائى براى يبشرفت امور مملكت كرفته مى 
شود از راه حزب به عموم افراد ملت منعكس شود واز سوى ديككر نظريات و واكنشهاى ملت در مراحل مختلف اجرائى اين 


تصميمات از طريق حزب در دسترس هيأت مجريه كذاشته شود و از اين راه» رابطه متقابل و 
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استوار اين دو تعيين كردد. تشكيلاتى كه بدين ترتيب بايد منبع فكرى و مادى كشور در آن بسيج شود كاملترين تشكيلاتى 


خوب اين بزركك يندارى خود اين آدم از تمام اين جريانات كاملا بيداست. حالا اين را عرض مى كنم. جيز ديكرى كه در 
اين دوران هستء توسعه فساد در داخل كشور هست زز بالاترين نقطه تا يايين ترين نقطه» يعنى برادران شاه خواهر شاه خوب 
مقدارى از اينها را فردوست كفته. فسادء نه تنها فساد مالى» بلكه فساد اخلاقى و اطرافيانشان كه دوروبر اينها بودند. فاحشه خانه 
هاى رسمىء كازينوهايى در انواع و اقسام» جزيره كيش كه تبديل شده بود به يكك فاحشه خانه بين المللى براى يولدارهاى 
عرب كه بيايند آنجا. تمام جيزهايش از فرانسه مى آمد و تمام خانمهاى آن هم از فرانسه بود يعنى يكك فساد فوق العاده شديد 
اخلااقى و مالى تمام اين دستكاه را از يايين از بالا كرفته بود. خاصيت ديككر اين رزيم عبارت بود از نظامى كرى آنء نظامى 
كرى آن عبارت بود ازاين كه بخصوص بعد از مدن جانسون تبديل شد ايران به يكك زاندارم منطقه و شروع كرد اين قدرت 
نظامى خودش را نمايش دهد. اين نظامى كرى خودش را در سه عامل مى بينم: يكى عبارت است از جريان عراق. يكى 
جريان ظفارء يكى خريد نمونه هايى از سلاحهاى بين المللى. در جريان عراق او يكك نقش موذيانه بازى كرد. در جنكك 
خودمختارى آقا مصطفى بارزانى و كردها عليه عراق» شروع كرد به نيروهاى مسلح خودش و فرستادن توب خانه. با كردها 
واقعاً صدام را به بيجا ركى انداخت بطورى كه صدام آخرش تسليم شد و قرارداد الجزاير را بست و اين امتياز را داد به ايران. تا 
آن تاريخ از راه خرمشهر به خليج فارس در اختيار عراق بود و ايران فقط بايستى با اجازه عراق در آنجا كشتيرانى بكند» ولى 
اين امتياز را كرفتند كه سرحد نه خاكك ايران بلكه وسط باشد. 


س: در يشت قضيه جنكك شاه و عراق» جنكك انكليس و امريكا نبود؟ بعضى ها معتقدند كه امريكابيها در فكر تسخير كامل 
خليج فارس بودند بخصوص آن كه شاه هم نقش زاندارمى_خود را بازى مى كرد. حكومت بعثى بيشتر انكليسى بود؛ يعنى 
ميشل عفلق كه مؤسس حزب بعث بود بيشتر با سياست انككليس كار مى كرد. و ديكر مسأله بحرين بيش مى آيد كه قابل توجه 


است. 


ج: جنكك امريكا و انكلستان بوده استء جون ما مى بينيم انكلستان هم در همين سالها است كه خليج فارس را تركك مى كند و 


مى رودء يعنى تمام آن نقاط استراتزيكى كه در 
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خليج فارس داشته و تعهداتى كه تا عمان داشته. از همه اينجاها صرف نظر مى كند و مى رودء يعنى انكلستان نمى توانسته 
اينجاها را در مقابل فشار امريكا نككه دارد. يكى از اينها عراق بوده است. مسلم اين است كه عراق مستعمره انكلستان بود آن 


هم به صورت كامل در دوران فيصل و يسرش مستعمره انككلستان بود. بعد آنجا كودتايى شد كه جنبه ملى داشت. 
س: قاسم بود. بعد هم عارف آمد. 


ج: قاسم ملى بود. كسى كه او را كشت همين صدام بود يعنى صدام همان كسى است كه عبدالكريم را به قتل رساند. خود او 
اصللا تروريست_اول بود. او كشتء بعدش هم عارف آمد. 


س: آيا اين ترور كار حزب بعث را كمى محدود نكرد؟ 


ج: جرا؛ محدود كرد. همين جريانها ادامه داشت تا بالاخره به دوران حسن البكر رسيد كه او باز داراى يكك استقلال فكرى 
كه يكك سياست نسبتاً مستقل ترى داشت. بعد صدام آمد. 


نو اناق قر انا شق رده زا مسقو كن لزان مضي كان كك لاشو بق ورا ف تحرطو ا 
ج: ولى عوضش تنب بزركك و تنب كوجكك را مى كيرد. 


س: اينجا همان بحث انككلستان و امريكاستء يعنى به سرعت امريكا منطقه را تسخير بكند ولى انكليس هم آخرين تلاشهايش 
رامى كند كه نكّه دارد. 


ج: وانمى تواند نكنّه دارد و ديكر از بين مى رود. واقعيت اين است كه ديككر در همان دوران است كه انككلستان به كلى از بين 


مى رود. 


س: ملا مصطفى بارزانى را كجا مى توانيم قرار دهيم. با توجه به سوابق حزب دموكرات و سابقه جب بودن ملامصطفىء كجا 


مى شود اينها را قرار داد؟ مدتى دنباله روى «حزب توده»» فرقه دموكرات» سفر به باكو و سيس...؟ 
ج: به عقيده من ملامصطفى آدمى بسيار مستقل بوده؛ و بسيار شريف بوده ما شخصاً او را مى شناسيم و با او تماس داشتيم. 
س: او در باكو زند كى مى كرد؟ 


ج: نه؛ در مسكو بود. در ابتدا اودر مسكو آمده بود كه از آنجا فرستادند به باكو كه باقراف 


ص: م 


هنوز بود. اول كه آنها رفتند خيلى با او بدرفتارى كردند» حتى به روشى توهين آميز. 


ج: بعدش در زمان خروشجف كه آمدء باقراف از بين رفت. اينها او را خيلى با احترام آوردند ودر مسكو يكك آيارتمان خيلى 
خوب به او دادند. حقوق و امكانات و ارتباطات خوب در اختيارش كذاشتند. ما با او ارتباط داشتيم» خانه اش مهمانى رفتيم» 
اوهم بيش ما آمد. او آدمى بود فوق العاده علاقمند به حق كردء به مليت كرد و استقلال كرد. او در آنجا مى جنككيد براى 
ايجاد يكك خودمختارى كردستان و خوب جون عراقى بود نمى توانست در مبارزات شركت بكند ولى كمكك خيلى زيادى به 
قاضى محمد مى كرد. در آخر هم قاضى ييشنهاد كرده بود كه او را به عراق بفرستند ولى قاضى موافقت نكرد و كفت من 


بايستى بيش مردم خودم بمانم. 
س: يس جرا به شوروى يناهنده شد؟ 


ج: جون جايى ديككر نداشت. وقتى كه شكست خوردء ازعراق هم حمله اى كرد. يكى از درخشانترين حركات اوء اين است 


كه عده زيادى از قوم خودش را برداشت از آنجا و روى اين كوهها رفتند و به جنك و ستيز يرداختند. 
س: به طرف شوروى آورد. 


ج: به طرف شوروى آورد. با اميدى كه شورويها به اينها داده بودند» مبنى بر اين كه از او يذيرايى خواهند كرد. خوب اول در 
باكوى آذربايجان بياده شد و آنجا به دست باقرأف افتاد و آن كروه آن رفتار را كردند. او نسبت به باقراف خيلى بدبين بود 
يعنى به اصطلاح به اين كادر. حتى كساتى كه از توذه ايها در اين كادر بودتد باآنها خوب ثبود. دوست كرد ما قاضى محمد 
را قبول نداشت. همان كه اعدام شد و هيج دوست نداشت و حاضر نبود او را ببيند! ولى خود ملامصطفى بالاخره يناهنده شد 


و اروك ددري 
بن جو از شوووق بر كفت؟ بر كشتكن "يداحعة تلحو بوده؟ 


اج آمد براى همين مبارزه ديكر او راق تقلنة كردها خودمختارى بدهد. آمد و وزير عبدالكريم قاسم شد و آنجا هم به او 
خيلق كمكك كرد: بعد ال اينكه قاسم را كشسدسارزه:ضند كرة در غراق شروع ذه يعتى اين تاسيو ناليسع عريى ضد كردها 
شروع شد واو آمد به شمال و به ايران. در همان وقت هم شورويها به او كمكك تسليحاتى مى كردند. قبل از اينكه ايران در 
آنجا شروع بكند اولش اسلحه مى آوردند واز راههاى مختلف مى خريدند و براى او مى فرستادند. بعد در ايران يولى كرفت 


و شروع كرد به كمكك,. طورى كه حتى نيرو و تويخانه 
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مى فرستاد. 

فى ا ناواكيا ردق طرق شاد اعريكا اموه 
اج نيامده بودء نه. 

س: مدتى هم در كرج زند كى كرد. 


ج: در كرج زندكى كرد و آنجا ماند و بعد از آن هم به امريكا رفت. او رفت به امريكا ولى امريكايى نشد. آنجا هم فوت 
كر كاين اغر عمرش همه جد را ال دست ذاده بوة دركر. همه افيدكن را اق :دست ذاده بود كه ديكر باز كفي برا 


خودش نمى ديد. 
س: يس جطور بجه هايش طرفدار امريكا شدند» يعنى نسل بعدى اش؟ 


ج: خوب؛ يكك يسرش امريكايى شد يعنى آن ادريس كه تيب خوبى نبود واصلا زود هم مرد. يسر ديكرش مدتهاى طولانى 
در تهران بود. در دوران انقلااب هم اينجا بود. هيج جور عرق امريكايى نداشت ديكر و به كمكك ما و هم. كمكك جمهورى 
اسلامى» به كردستان رفت و آنجا هست. ببينيد اين جريان را يكك دفعه نبايد كفت. بلكه همه جنبه هايش را بايد ديد. 


س: آيا جلال طالبانى را به عنوان فردى انككليسى مطرح كنيم؟ 


ج: والله من نمى توانم. طالبانى خيلى ملى كرا و بيجيده است. من او را شخصاً دوسه بار ديدم. همه اينها علاقه مطلقى دارند به 
خودمختارى كردستانء مثل دارودسته كردهاى ماء مثل دارودسته كردهاى تركيه. 


س: اينها جقدر بازيجه هستند»ء حجقدر خودشان هستند؟ 
ج: ببينيد؛ اينها خودشان هستند ولى در هر موقعى مى بينيد كه جه كسى مى تواند به اينها كمكك بكند. 
س: خوب مى افتند زير دست آنها و آنها هم بازى مى دهند. 


ج: آنها تا حدى بازى مى دهند و تا حدى كمكك مى كنند؛ مثلاً ببينيد همين حزب دموكرات رسماً كفته است ما حاضر نيستيم 
عليه بغداد» عليه عراق و عليه صدام عملى انجام دهيم. همجنين كفته ما جزو عراق و ملت عراق هستيم و به هيج وجه حاضر 
نيستيم جدائى از عراق را بيذيريم و با هركونه سياست امريكا كه مى خواهد اينجا را جدا بكند مخالفيم. ما 


-١‏ ملامصطفى بارزانى در ٠١‏ اسفند ١81‏ در امريكا فوت كرد؛ جسدش به ايران منتقل شد و در اشنويه دفن كرديد. 


ص: 8/5 
بايستى مسائل خودمان را با صدام خودمان حل بكنيم. 
س: آنها سياست متضاد و مواضع متضاد دارند. بدين جهت اين مطلب را مى كويم. 


ج: به همين دليل است. ببينيد اينها دوتا سياست دارند؛ يكى اينكه ما كردى هستيم در عراق و تماميت اين كشور بايد بماند» و 
ما در اينجا خودمختارى مى خواهيم. ولى در كشور عراقى كه ما مى دانيم صدام رفتنى نيستء حاضر هم نيستيم بر عليه صدام 


س: يس اين طرح كردستان بزركك كه از حدود 180 سال قبل راه انداخته اند جيست؟ 


ج: همه اينها مى دانند كه جنين جيزى در شرايط كنونى امكان يذير نيستء يس زياد هم تلاش نمى كنند. ببينيد بين همين 
كردهاى كردستان و كردهاى تركيه هيجكونه مناسبات خوبى برقرار نيست. 


س: بين كردها هست. رابطه اينها با اكراد تركيه هم بد نيست. 


ج: به همين نيروهاى مؤثر هم مى بينيم كمكك نمى كنند. آنها نه فقط كمكك نمى كنند بلكه الآن كاهى اوقات دركير هم مى 


شوند. 
س: تركيه هم به دليل آنكه اينها با هم ارتباط دارند» مى آيد اين طرف را مى كوبد. 


ج: نه؛ به اين دليل نيستء والا-مى آمد اينها را مى كوبيد. اينها را نمى كوبدء يعنى جاهايى كه مثل بارزانى ها هستند» آن 
كروافاى كك دازائ وال يقل -مسستده كه إى الاعراق انك كمال فرق غراق انيت تركهاية ايها عله من قد 


عراق داشته باشند. اينها جنين كارى را نكردند. 

س: خوبء به همين دليل كه تركيه ممكن است در اينجا قتل عام كند. 
ج: نمى تواند آخر؛ تركيه هم نمى تواند از يكك حد معين تجاوز كند. 
س: حد ندارد؛ الان مى آيد. 


ج: مى آيد اينجا؛ 0١‏ كيلومتر مى آيد جلو واينها را به عقب مى زند. 80١٠‏ نفرى از آنها را مى كشدء 7٠٠١‏ نفر هم كشته مى 
دهدء ولى دوباره بايد به عقب برود. برمى كردد و سرجايش مى رود جون فشار بين المللى به او اجازه نمى دهد كه قتل عام 
بكند. خودش هم نماينده فرستاده است» سفيرهم فرستاده الآن» تركيه از صدام و از عراق بيش از هر كشور ديكرى صدمه 
ديده» جرا كه در نتبجه جنكك عراق از لحاظ مالى سى ميليارد دلار ضرر خورده است. 


ص: 2/6 
س: از تركيه طلبكار بود. 


ج: نه؛ لوله نفتش كه رفته. تجارتش هم از بين رفته. هميشه هم ادعا مى كند “” ميليارد دلار ضرر كرده و مى كويد ما 
بزركترين ضرر را در جنكك عراق كشيديم وهنوز هم مى كشيمء به همين علت هم, حالا ‏ سفيرش را به عراق فرستاده و 
وواتطق يوا افوا مخسير فاك 15م من ب كز سراحك دن عا قل كف ساسك كاناة امن را وال ركه 


س: آيا اين خواست او ناشى از سياستهاى امريكا نيست؟ 


ج: نه؛ به همين علت امريكا الآن نمى خواهد تركيه به عراق نزديكك بشود و روابط خود را تقويت بكند. در مورد همين حمله 
به عراق» اين بحث است كه تركيه اجازه نداده كه از فلا-ن فرودكّاه به عراق حمله بشود» مثل عربستان كه مخالفت كرده از 


فرود كاه عريستان عليه عراق حمله بشود. ببينيد اين سياست خيلى بغرنجى هست. 
س: بله؛ همين مسئله كردستان بزركك الان حدود 17١‏ سال است كه ييرامون آن بحث مى شود. 


ج: ولى اين عملى نمى شود, براى اينكه سه تا كشور با سه تا فرهنكك مختلف با سه تا سياست مختلف در آن شريكك هستند. 
كردستان بزركك فقط با جنكك با اين سه كشور مى تواند بوجود بيايد. جون نه ايران حاضر هست كه كردستان ايران از آن 
جدا بشودء نه عراق حاضر است كه كردستان از آن جدا شود ونه تركيه حاضر است قسمت كردنشين _ آن كه ده ميليون نفر 


ذوترزر كتويق قشقض ساكق مستنة اذ اناعد انود ابرع امو قعال ادكه وى حرو حرق 'فقتط جر ذفن كتادن رهيوق 
اينهاست كه جا افتاده است. 


س: در كادر رهبرى احزاب دموكرات ايران و كردستان تركيه. 

ج: حداكثرش اينها مى كويند خودمختارى. 

س: خوب؛ خودمختارى كه به وحدت آن سه تا نمى انجامد! 

اج نه؛ خودمختارى وارتش و همه اين جيزها در قدرت مركزى مى ماند. خودمختارى اين جورى نيست. 
س: در حقيقت همان خود كردانى است. 


ج: خودكردانى است ديككر كمى از اين شورا وسيعتر است. خوبء يعنى حاكم و دادكسترى شان را خودشان انتخاب مى 
كنند. زبان» زبان خودشان هست مثل تمام خودمختارى هايى كه در شوروى بوده است. ديككر اينها هيج كدامشان؛ حتى 
افا 5 


ص: 52/6 


درسرحدات بودند هيج كدام كارى نكردند. مثلاً در كاناداء كبكى ها فرانسوى هستند و جداً مى خواهند كه خودمختارى 
داشته باشند. اين براى جدايى از كانادا نيست بلكه مى خواهند خودشان حكومت مستقل _خودشان را داشته باشند. از اين 
لحاظ است كه ما مى كوييم كه مسئله؛ براى اينها مسلم است كه كردستان واحد بزرككء غيرممكن استء يعنى در هيج 
تاريخى ممكن نيست» جون اين سه تا كشورء سه تا كشور بزركك هستند. خوبء ايران 8٠‏ ميليون نفر جمعيت و تركيه هم 8٠‏ 
ميليون نفر جمعيت دارند. تركيه با ارويا و ناتو در ارتباط هست. خوبء غيرممكن است اينها بتوانند جنين جدايى راه بيندازند. 
وكن ا دبا انلها يسكقة و دون سكن واردسن شرلق كدو قاش كزان كنع ميعال العف جين اكد كاركا عارك اسار 


همين كارى كه ما الان مى بينيم. 


س: دفاع سوسياليستهاى ارويايى و حتى بخشى از اسرائيلى ها را از اكراد بر جه اساسى مى توان تحليل كرد؟ و اصللا با جه 


اصولى مى خواند؟ 


ع شعن متوك دوا يلاوو نتروا طح عر ارت اد خخ فسا وا و وفيا زا كران موا نكري كوه فاايديا 
دق كاوق قدت يان كو ف ارما ذا شه راشع وي وتياك ن متط تو دقان عكرم وذاغلن راغي امام قاس داهم 
باشند. سفير نمى توانند بفرستند جايى. الآن ما مى بينيم مثلاً در ايتاليا دو تا منطقه كوجكك هست كه خودمختار و مستقل هم 
متح د وت ينا ون نو شعاد يط با لين :قيحر :به قاو رق مكنم كك كفونرى امن طون كه | زا ملزيف هن نه طرف 
انجام مى كيرد؛ هم از طرف اين انجام مى كيرد. هم از طرف تركيه انجام مى كيرد و هم از طرف عراق انجام مى كيرد. واقعاً 
كودها :اراق فرهك ستل تعن افر ميك امدتسو بقن وتلق هتاه الآنق ما فرسكهتزره بيشكن ناطق رن فاط بها 
شمعة؟ تزةيدى 755و اتناك يق هو جار مهل كردها هم دارا كرمتكؤاقما نحساين مسد :در سوربوة دياز تمان كرد 
عدكه الحا سحدزناة كرد فنيك رمات ارتم تكه كن ذا زنك ونشها وف دا رانلا لبه روا تان دوا امك كر قينا 3 


جنوبى» كه كمى اختلاف دارند ولى هر كدام براى خود فرهنككى دارند. بسيار هم جالب است. 
س: اككر سياستى در جامعه از طرف نظام اتخاذ شود كه تبعات ضد امنيتى و بحران زا نداشته باشد. خوب است آيا اينكونه 
ج: خوب استء ولى بعد از اين صحبتها بحث مى كنيم. 


س: اككر در مورد اشخاص بحث شود عادى است كه دجار مشكلاتى مى شويم ولى 


ص: 04 


بحث ريشه اى كه بكنيم موضوع روشن مى شود. 


ج: موضوع عبارت از اين است كه الآن دو سياست متضاد در ايران در ميان مقامات حاكمه وجود دارد. شما ملاحظه كنيد كه 
نفر از نمايند كان مجلس تبريكك مى كويند براى موفقيت آقاى خاتمى در مورد كفت وكوى تمدنها واز آن طرف اين 


مسئله تمام دنيا را كرفته استء آن وقت آقاى ناطق نورى رئيس مجلس.ء در مورد اين مسئله يك كلمه صحبت نمى كند. 

س: ولى آقاى هاشمى رفسنجانى خوب صحبت كرد. 

ج: من مى كويم همين الآن كه 18٠‏ نفر نامه مى نويسند ولى ٠١‏ نفر ديكر يعنى مخالفين جيزى نمى كويند. آقاى ناطق نورى 
وقتى كه يكك جا مى رودء يكك ساعت درباره اسيانيا و ايتالياء صحبت مى كند ولى يكك كلمه در مورد اين قضيه صحبت نمى 


داركر وت ادو شافيك كام متشياك: 


س: آقاى خاتمى در يكى از صحبتهايش با جمعيت مؤتلفه مى كويدء كروهها و جريانات بايد دو كار بكنند؛ يكى 
ديد كاههاى خودشان را شفاف ارائه بدهند و دوم اين كه براى ديكران نيز اين حقوق را قائل باشند كه ديكران هم اظهارنظر 
كنند. اكر به اين كفته آقاى خاتمى جامه عمل يوشانده شودء به نظر شما روند فعلى به برخورد آراء به صورت مكتبى كه 
همان جارجوب انقلاب اسلامى و قانون اساسى استء نمى انجامد؟ يعنى ولو اينكه بعضى از اشخاص هر كه را قبول نداشتند يا 
سكوت كنند يا بعضى ها نقد كنند. كاهى اوقات كه انسان برخورد فكرى و نظرى رافراد را در مطبوعات مى بيند» خوشحال 
مى شود كه اين روندء روند فكرى است. البته بعضاً خلافش هم مشاهده مى شود. اما بطور كلى در سمت و سوى آن توسعه 


ذرهتكن :و اتوسعة سيا امه 

ج: به عقيده من اين عبارت است از ترمز سياسى. 

س: ترمز؟ 

ج: يكك ترمز هستء يكك رشد. رشد دارد» جون دارد يبيش مى رود. 
س: روندش خوب استث. 


ج: روندش دارد بيش مى رود. منتهى ترمزى هست كه اين را كند مى كند و جلوى آن رامى كيرد و نمى كذارد كه به 


حالت طبيعى و عادى برود. ولى اين نتيجه تخريبى دارد. 


ص: //5 
س: آيا خودٍ اين موانع زمينه رشد ندارد؟ 


ج: ببينيد نتيجه تخريبى اش بيشتر است. نتيجه تخريبى اكر اين است كه عده اى كه اين را مى فهمند نااميد مى شوند و به اين 


اشكالاق وارة مع كتدء انتها زاامى يتيلك ديكرة ابن توح فكريين:_ أن الست 

س: نتيجه مثبت آن جيست؟ 

ج: به طور كلى نتيجه مثبت به اين صورت است كه اين رشد دارد مى رود جلو و آن حركت دارد عقب مى رود. 
سن انا امكا وار كقتة كن ست 

ج: تا حالا اكر به سياه اعتماد نداشتند شش دفعه كودتا شده بود. 


س: ايران كه جاى كودتا ندارد. مى دانيد؟ 


ج: مى دانم. 

س: بحث فرامليتى و فرافرهنكى است. خوب طرف بايد در سطحى باشد و عمقى در فرهنكك اسلامى و فرهنكك كذشته 
خودمان ويكك شناخت نسبت به فرهنكك جهان داشته باشد. جون اين تز در حقيقت تز هانتينكتون را كه معتقد به جنكك 
تمدنها و برخورد تمدنها بوده» خنثى كرده است. ساموثل از بزركترين تئوريسينهاى كاخ سفيد است. خودٍ امريكاييها هم خيلى 
سرمايه كذارى كرده اند و در داخل افرادى مثل ادوارد سعيد فلسطينى و انديشمند ديكرى نقدى بر اين نظريه كرده اند كرجه 
خيلى نتوانستند مقابله بكنند ولى بنوعى ايجاد تنش كرده است. حجت الاسلام خاتمى موضوعى را مطرح كرد. بخصوص كه 
ارويا دنبال جنكك فرهئككها و جنكك تمدنها وو جنكك مذهب نبوده وشايد ظاهراً بنفعش هم نباشد. لذا ارويا اولين يذيرنده اين تز 
دكتر خاتمى بود. موضوع را كه ايشان به عنوان رئيس كنفرانس اسلامى يا در خودٍ سازمان ملل و جاهاى ديكر درسطح جهان 
مطرح كرد و استقبال عظيمى شد و كفت وكوى تمدن ها مسئله روز جهان شد. 


ج: خودٍ امريكا و اسرائيل هم رأى داده اند. 


س: ما قبل از انقلاب كاهى به راداها كريشنان رئيس جمهور هندوستان غبطه مى خورديم. مملكت ما يكك شاه الدنكك داشت 


كه نه فهم و شعور داشت و نه در قلمرو 


ص: 2/1 


فرهنكك بود. لذا جهره هايى جون ماهاتما كاندى» جواهر لعل نهرو. جمال عبدالناصر ... به عنوان جهره هاى محبوب بودند. در 
ايران از اين جهره ها تجليل مى شد مثلاً مرحوم آل احمد مقاله اى درباره كاندى نوشت. يا آقاى مطهرى از نهرو تجليل مى 
كرد. مهندس باز ركان هم در «نهضت آزادى» هنوز از كاندى و نهرو واينها به عنوان رهبران بزركك ياد مى كند. يس از 
انقلاب» مسئله شكل ديكرى كرفت. جهره هاء محبوبء انديشمند» صاحب نظرء توريسين و صاحب شخصيت بودند. من اين 
مقدمه را براى اين كفتم كه آقاى خاتمى يكك جهره برتر از كاندى است. كاندى را در آن زمان بررسى كنيم و نهرو را در 
زمان خودش؛ مسلماً آدم بزركى بوده اند. خوب اين يكك جيز عظيم تراز همه اينها است.كريشنان به عنوان انديشمند يكك 
كتابى داشت به نام «مذهب در شرق و غرب)(10١)‏ نمى دانم خوانده ايد يانه؟ كتابى هم دارد «مذهب در شرق)(5) اما بعد از 
انقلاب شكل موضوع عوض شد. بازكشت موضوع عوض شد. بازكشت به خويشتن وارزيابى براساس توان و قدرت فكرى. 
وقتى كه آقاى خاتمى فرهنككء جايكاه هنر» برخورد فكرء برخورد انديشه و احترام به كرامت انسانى را مطرح نمود» جوٌ جهانى 
را دك ركون كرد. جون او به عنوان يكك انديشمند فهيم اسلامى در ادامه راه علا-مه مطهرى و شهيد دكتر بهشتى حركت مى 
كند. اين برنامه استمرار انديشه امام و اهداف انقلاب اسلامى است. لذا طرح جامعه مدنى» با مشخصه هاى توسعه سياسىء 
توسعه فرهنكىء قانون كرايى» آزادى در جارجوب قانون و مكتب و احترام به كرامت انسانى و... اينها همه ره آورد انقلاب و 


دستاورد نظام است. بايد موضوع در جامعه نقد. بررسى» تحليل و تفسير كردد. 


ج: جريان اين است كه كفتم, الآن يكك جريان به ترمز در زمينه اقتصادىء در زمينه سياسى و در زمينه كمكك قوانين به دولت 


تبديل شده اند ولى عليرغم اين ترمز آنقدر آن نيروى داخلى اش زياد است كه باز هم روز به روز همينطور ييشرفت مى كند. 


س: البته بايد دو موضوع را عرض كنم: اول اينكه ايشان خودشان داراى يك مبناى فكرى هستند» يعنى مى داند كه جه مى 
كويد» جه مى خواهد و به كجا مى رود. دوم: اكر آقاى خاتمى عليرغم همه اين فشارها و واكنش هاء اعتقاد به برخورد فكرى 


و نقد انديشه 


. سروايلى رادها كريشنان» مذهب در شرق و غربء ترجمه امين فريدون كركانى» تهران»‎ -١ 


لاك شمو مذاهن :در شرقء «انشكاه تهران» تهران» نع ا. 


ص: لل 


دارد و از اينكه سنت تفسير و تحليل دوباره احيأ شده. حتى انديشه و نظريه خودش نقد مى شودء خوشحال است. او جناحهاء 
كروهها و جريانهاى فكرى سياسىء صاحبان انديشه و فكر را دعوت مى كند تا در عرصه فرهنكك حضورى فعال داشته باشند. 
مطبوعات را در جارجوب قانون به حضور سياسى فكرى در صحنه جامعه دعوت مى كند و اين حقوق را براى شهروندان و 
جريانهاى سياسى در حدود قانون قائل است. مثلا در سال ١2٠‏ روزنامه «ميزان» مقاله اى به نام مهندس باز ركان نوشته بود كه 
دكثز يهقس ثذاكتها ستكيق وزن خودش زا بر داه كسترى و شوراى غالى قضائى'اتداخته» يلكه كقور ؤير ستكيتق روزن ابشان 
دارد خرد مى شود. راديو با شهيد دكتر بهشتى روز بعد مصاحبه اى كرده بود و كفته بود كه آقاى مهندس بازركان اينطور 
كفته اند. ايشان در ياسخ كفت: «من با شناختى كه نسبت به آقاى مهندس باز ركان دارم بعيد مى دانم جنين جيزى كفته 
باشند! ايشان از روشنفكران خيلى خوب ما هستند و خدمات زيادى به اين مملكت كرده اند. در نهضت ملى شدن نفت نقش 
خوبى داشتند و در دانشكاهها و تأسيس انجمنهاى اسلامى از ييشتازان بودند. لذا از انقلابيون قديمى هستند. اما به لحاظ 
ديد كاهى» ما يكك اختلاف نظر با ايشان داريم. هنوز ايشان در همان دوران نهضت نفت و تفكرات ملى كرايى مى انديشند. 
ايشان ان وشه وعوق متركع مكتي .ماغافل عسشد نيضرت سكن ا كرايقن اسلامن ترركت فى كنل :و عظمكتن بعة در 


داخل و جه در خارج بالاتر از اين است1(.0) يكك جواب سنكين» هم شخصيت او را حفظ كرده هم حرف خودش را زده. 


ج: من هم همين را مى كويم. خاتمى يكك آدم فوق العاده فهميده. با اطلا-ع و دنياشناس است و به معنى واقعى_ خودش 
فرهنكك دنيا را مى شناسد و عميقاً به آن فرهنكك احترام مى كذارد. 


س: يعنى حدى و جايكاهى قائل هست. 


ج: جايكاه خيلى بالايى دارد. خوب اين را قبول دارد و بريايه اينها نظر مى دهدء بعد مشكل دنيا را مى فهمد. ببينيد اين ييشنهاد 
يكك يبشنهاد تاريخى است. 


س: بله؛ در تاريخ ماند كار استة. 


.1781 بهشتى يكك امت بودء بنياد شهيد انقلاب اسلامى؛ “ جلد, تهران»‎ -١ 


ص: اوع 


س: يعنى ٠‏ سال ديككر از دكتر خاتمى به عنوان متفكرى كه در عرصه انديشه و عمل موفق بود نام مى برند. جون امروز كه 
از كاندى و ديككر متفكران و مصلحان تجليل مى شود. 
ج: يعنى مى كويند خاتمى آمد و جنين كارى كرد. 


س: يس اى كاش روزنامه هايى مثل روزنامه «ايران و عصر ماا»» «خرداد» و «صبح امروز) يكك مقدار در ارتباط با تدوين و 
تشريح و تفسير بحث جامعه مدنى» توسعه سياسىء توسعه فرهنكّى و عدالت اجتماعى كار تثوريكك مى كردند. يا دانشكاههاى 
ماوارد عرصه فرهنكك و انديشه روز مى شدند. آقاى رى شهرى صحبت جالبى كرده بوده ايشان كفته بود مبانى كه آقاى 
خاتمى مطرح مى كند بسيار عالى است اكر ما اين را نهادينه نكنيم بعد از مدتى ديكر معلوم نيست بتوانيم بيش برويم. بايد 


دنبال نهادينه كردن تثورى بود. 


ج: به عقيده من با اين يبشروىء جامعه يبش مى رود. نمى شود جامعه دنيا همين جور كه يبش مى رود» جلويش را كرفت. 
يعنى اكر فرض كنيم آقاى خاتمى را هم بكشندء اين تفكر ممكن است اختناق ايجاد بكند, باز هم دوباره بمب يكك جاى 


ديكر مى تركد؛ اين رفته توى خون نسل جديد جامعه ما. 


سن وظيفة.مطبوعناة» بشع عمق يخشيدان يه ود ابن تفكر اشت» يعتى يك كشن أن رامن توان ابكوتة كيت كها 
نظرهاى ديكران را نقد بكنيم كه يكك ضرورت است ولى اساس كار را بايد روشن و تبيين كرد. 


اج مطبوعات ماء حتى مطبوعات هوادار آقاى خاتمى به عقيده من بى اندازه ضعيف هستند. 


س: شايد اين دسته از مطبوعات در جهت كيرى ضعيف باشندء ولى ما اساتيدى داريم كه بتوانند مفسرء مروج و ارائه كننده 


موضوعات اساسى باشند. 


ج: نمى آيند در ميدان؛ همه اينها از ترس آنطرف هنوز شهامت و توانايى آن را ندارند. البته يكى از اينها كه واقعاً اين شهامت 
را نشان داد مجتهد شبسترى بود كه واقعاً يكك بحث خيلى مهم مطرح كرد ولى مجله اش را تعطيل كردند. 


ج: مجله «راه لوانبو فج كزو مال أوعوة. 


س: نه؛ «راه نو)» تعطيل شد ولى مال آقاى مجتهد شبسترى نبود» بلكه مجله زير نظر آقاى اكبر كنجى بود. البته در «ايران» و 


المقور )من نسدد لخر درن مصاحبه هم 


ص: 7و8 

داشت ... اينطور نيست. 

ج: در «همشهرى) من نخواندم. 

س: «ايران» هم داشت» در «همشهرى) هم داشت. 


اج من در «ايران» نديدم» در (همشهر ىا هم نديدم. در قوه قضائيه ييشنهاد تعطيل آن «سلام) را كرده اند. در يكك جلسه كه 
درباره مطبوعات بحث بوده از طرف قوه قضائيه ييشنهاد كردند سلام را تعطيل كنيد كه آقاى وزير ارشاد اسلامى سخت جلوى 


س: من بحث را مرور كردم و ديدم در مورد اصلاحات ارضى كم صحبت كرديم. اكر شما مطلبى داشته باشيد در مورد 
وضعيت كشاورزى و وضعيت اقتصادى ما ولو به صورت همان حالت سنتى _ كذشته اش در موقعيت واردات. به قول معروف 
آقاى حسنعلى منصور دنبال بازار آزاد براى غرب مى كشت. وضعيت كشاورزى ما در اصلاحات ارضى به كجا رسيد؟ آيا 


الآن آمارى داريد؟ 


ج: من متأسفانه آمارى ندارم» ولى مى دانم كه اصلاحات ارضى به افتضاح كشيد. يعنى اككر درست انجام كرفته بود نتايج 
مثبت داشت ولى به اين شكل شد كه اينها قطعات كوجكك را تقسيم كردند. دهقانان كه ثروت نداشتند و مالكين هم فقط ده 
خودشان را آباد مى كردند. دهقانانى كه صاحب زمين شدند تكك تكك آمدند و كفتند حالا جه كنيم؟ خيلى توليد يايين رفته 
جون نمى توانند سرمايه كذارى بكنند. بايد صنايع مربوطه را بخرند و شخم بزنند. آمدند كفتند جه كنيم؟ كفتند تعاونى 
درست مى كنيم ده تاء يانزده تاء صدتا دهقان را كرفتند تعاونى درست كردند و يكك ساواكى را كذاشتند رئيس تعاونى. 
ساواكى هم شروع كرد به دزدى كردن مثل خانم اشرف. مثل برادرهاى شاه شروع كردند به دزديدن, يعنى اكر آن ذره اى هم 
كه خودٍ دهقانان مى توانستند بكنند» ايشان شروع كردند به تجارت كردن. اين است كه فقرى وحشتناكك نتيجه اين اصلاحات 


ارضى بود. 
س: از طرف ديككر هم وارد كردن كسترده مواد غذايى شروع شد. 


ج: مجبور بودند وقتى توليد در داخل رفت عقبء اينها هم بازار را آزاد كردند. امريكاييها و خارجيها هم مى خواستند بازار را 
آزاد بكنند كه بيايند و بفروشند ديككرء يس يول نفت را همينطور ريختند. قيمت نفت بالا رفت. اينها هم همينطور شروع به 


واردات بى رويه كردند. از لحاظ اقتصاد داخلى بز ركترين ضربه را به كشاورزى داخل زدند؛ آخرش اين نتيجه اصلاحات 


ص: ردك 
ارضى هسث. 


س: بعضى ها معتقدند كه اين قضيه؛ سياست خود امريكا بود كه با توجه به بافت ايران كه به هيج كونه امكان صنعتى» حتى 
مونتاز نرسيده بودء آن مالكبت ستتى و كذشته را نابود كردند كه جامعه در يكك خلائى قرار بكيرد. در اين خلاء از مسئله 
دامذاوى تااشسكئله كشاوورئ همه ازانين زفت با ان بيخ رفتق متخبور شدند ان واستكن .را زياد كشله يعد كه واستكى 
كسترده شد بتدريج دهات ما خالى شد و مردم به حاشيه نشينى_ شهرها يرداختند كه به بى لياقتى_ رزيم شاه برمى كشت. عدم 


رسيدكى به نيازهاى اوليه روستائيان هم مزيد بر علت بود. 


اج به عقيده من اين سياست امريكا نبود. سياست امريكا در دوره كندى» عكس اين امر بود. آنها در كشورهاى امريكاى لاتين 
عين همين سياست را بيدا كردند. در ايران مجاور اتحاد شوروى مى ديدند كه تعاونى هاى كشاورزى جه جور در حال رشد 
هستند به طورى كه توليد غله اتحاد شوروى به 18١‏ ميليون تن در سال رسيد. شوروى صاد ركننده بزركك غله شده بود. اين 
قضيه در تاريخ بسيار كم بيش آمده بود. همان كندى كه كفت بايد امينى را آورد» با او دوست بود. منتها با اين دستكاهى كه 
دز ايراك بود امكان جنين جيزى ممكن تبود. بكك دستكاه فاسد ان بالا تا يابين دزة. تمام رشوه خوار بودند؛ از برادرهاى شاه و 
خواهرهاى شاه كرفته تا دربارى ها و تا مأموران ساواك. تمام اين دستككاه غير از جياول كار ديكرى نمى كرد. خوب؛ اينها 
آمدند و اين نقشه را طرح كردند كه اكر اجرا شده بود واقعاً بعدش تعاونى درست مى كردند. همين الان اين تعاونى هايى كه 
درست مى شود و ماشين هم مى خرندء ديكران هم مى توانند اين كار را بكنند. اككر اين كار درست شده بود نتيجه مى داد. 
مالكيت به صورت قديمى ديكر نمى توانست بقا داشته باشد. مالكيت آن با دنياى تازه صنعتى كه مى آمدء با كالاهايى كه 
بود» آن ديككر مرده بود. بايستى جيزى ديككر مى شد و نمى توانست ديككر باقى بماند. به اين ترتيب بايد در ايران اين حساب را 
كرد كه اين آكاهانه از طرف عامل اجرايى نبوده. 


س: ما در دهات جاده نداشتيم» در شهوستاتهايمان حين ‏ تعتمير كاه تراكتور نداشتيم. امكانات كار اوليه كشاورزى نداشتيم. 
تراكتور را وارد كرديم و برديم در دهات» ولى تبديل شد به يكك آهن ياره ... بدون آن كه به لحاظ علمى و تكنيكى رشدى 
كنيم» مصرف كننده آن شديم. 


ص: 8946 
ج: همه جا نشد آخرء همه جا نشد. ببينيد كشت و صنعتهايى كه درست كردند نتايج بسيار خوبى داده بود. 


ج: كشت و صععتها و سدهايى درست كردندء كه اينها درست شده بود و نتايج خيلى خوبى هم مى داد. ايران به يكك 
صادر كننده بسيار مهم بعضى از اجناس لوكس تبديل شده بود. بعضى از توليدهاى لوكس مثل مارجوبه فوق العاده عالى بود 
حاف كر القق ورك انرمق اص ما وجرنه ايو تصاران اأروناتنا كرفقة يوط ند ود شح المت كدو اكد ها يور كفا تر كرا كفك 
مى كردند كه براى ورود به دهات راه نبوده. جاهاى ديككر نقشه اى بيدا مى كردند كه به جه شكل مى شود اين كار را يياده 
كرد نه به آن شكل كه در يكك كشت و صنعت بزركك مغان مى شود انجام داد بلكه به آن شكلى كه به آنجا بخورد, به آن 
شكل كه به نواحى كوهستانى بخوردء اين نقشه مى خواهدء آدم باسواد مى خواهد. وقتى وزير كشاورزى» هم توانايى اش را 
داشته باشد» هم عقل آن را داشته باشد وهم بتواند نقشه خودش را يبش ببرد» يعنى يكك كادر و يكك دسته منظم و سالمى 


لازم داشت كه او نداشت جون از بالا تا يايين فساد بوده استء اين است كه نتوانست انجام دهد. بايد ريشه و دليل آن رادر 


اينجا ببينيم. 
س: اصلاحات ارضى نهايتاً نتيجه اى جز به نفع غرب نداشت. 


ج: بطور كلى اين قضيه» كشاورزى ايران را خراب كرد. ولى از لحاظ تاريخى اين كار مى بايستى انجام مى شد. به همين دليل 
بعد از انقلءب عين همين جريان هم دنبال شدء يعنى همان زمينهايى كه مالكين هم كرفته بودندء آنها را هم از آنها كرفتند 
تقسيم ارضى هم شد. حالا هم مى بينيم به علت همين كمبودهايى كه آن وقت بوده» شروع شله به ايجاد تعاونى ها. در مورد 
بقيه توليدات كشاورزى هم همين مسئله مطرح شد؛ نقشه دقيق» امكانات فنى و امكانات مالى؛ يعنى امروزه بايد فنى آورى 
اينها را براى كشاورزى جديدء تداركك ديد. ببينيد اين مجارستان حاضر شد كه به ما بدهد ولى يكك سال وقت لازم داشت و 
يك ميليارد دلار يول. 


س: يكك ميليارد؟ 


ج: يول لازم داشتء براى اينكه تمام دستكاهش را بايد بسازيم» براى اينكه آنتنش فقط براى يكك محيط خيلى كوتاهى است. 


مكارسةال اتماناءكنها كفووق نود كه نفا ضر ده بوة 


ص: موء 


براى ما اين كار را انجام بدهد ولى امكانات لازمه موجود نبود... و يكسال هم وقت لازم داشت كه ديكر اصلا دير مى شد. 
اين است كه كار ما اين بود كه بلافاصله بعد از آنوقت هرجيزى كه به ما مى رسيد, مثل نوشته ها و كفته هاى امام كه مى 


س: آيا درون حزب با توجه به حضور آقاى اسكندرى و مواضع سياسى وى هيجكونه مقاومت و عكس العملى نشان داده 


شد؟ 


ج: نهه در اينجاء در آنجا عليه اين كارهاى ما مقاومت اين جورى بود. مقاومت او اين بود كه مى كفت ما در اينجا مى بايستى 
سياستمان اينطور باشد؛ آخر آنجا دو تا قدرت بود. تشكيلات در اختيارش بود» تمام تشكيلات غرب و تشكيلات ايران. 


شورويها عقيده داشتند يكك نفوذى در داخل رهبرى_حزب توده ايران هست كه به ساواكك اطلاع مى دهد. 

س: يعنى نفوذى هست؟ 

ج: شهناز اعلامى بود ديكرء معلوم بود. 

س: فقط اين بود يا دوسه تاى ديكر هم بودند؟ جون قاسمى و نظرى را مى كويند و مسلماً افراد ناشناخته ديكر هم بوده اند. 
ج: هيج كدام از اينها در مركزيت نبودند» يسر يزدى بودء رادمنش بود. 

س: هما رادمنش؟ 


ج: نه؛ دكتر يزدى مى شود يسردايى خانم دكتر رادمنش. دكتر رادمنش به او خيلى اعتماد زيادى داشت ولى او قبل از اين 


جريانها لو رفت و به حبس ابد زندانى شد. 
س: در آلمان شرقى؟ 


ج: در آلمان شرقى كرفتار شد و زندانى شد. او مأمور بود كه من را بكشد. همه جيز را هم آماده كرده بود. بعد اينجا ما دو 
نفر داشتيم: يكى هم كه ساواكى بود همين شهناز اعلامى بود كه با سفارت نزديكك بود و داستانى دارد من بطور مفصل كفتم 
كه تكرارش لازم نيست. يكى هم كه وزير شدء بعدش وزير هويدا؛ آزمون» منوجهر آزمون بود. او هم ساواكى بود. او اصرار 
زيادى داشت كه با من در آلمان ديدار بكند. در يكى ازشهرهاى دور. من هيج وقت حاضر نشدم جون او را نمى شناختم كى 
هست. جه جورى شده آنجا آمده. يكك بار هم به ما رسماً؛ كفتند... 


روه كسر اهما وكات امي روود كرود سلما مكاو كل بواشاين كاف اندزو درت 


ص: عوع 


برنامه ريزى مى كرد. 


ج: به ما رسماً كفتند كه ما فكر مى كنيم شهناز اعلامى را برداريد از درون تشكيلات. آلمانها من را خواستند و به من اين را 
كفتند. من كفتم فايده اى ندارد» جون اكر مطرح بكنم به علت اينكه من از مدتها ييش به شهناز مشكوكك بودمء راه نمى 
دادم. به يكك نفر ديكر بككوييد. آنها قدوه را خواستند و به قدوه كفتند. قدوه آمد واين را در جلسه مطرح كرد. اسكندرى 
جنجالى راه انداخت و كفت اين مطمئن ترين فرد من است » اين تهمتها جيست. فلا-ن و فلا-ن. آلمانها كفتند حالا جى مى 
كويند حالا ما جكار بكنيم. دبير اول حزب توده ايران مى كويد مطمئن ترين فرد من است و ما نمى توانيم به او دستور بدهيم» 
تا اينكه بلافاصله بعدء انقلاب ييروز شد. 


س: آلمانها هيج وقت او را دستكير نكردند. حتى شهناز اعلامى را يا ...؟ 


ج: همين ديكر بلافاصله بعد از اينكه ليست ساواكى ها در آمدء اسم شهناز درآمد. وقتى به آنها داديم» بيست و جهار ساعته او 


س: هيج وقت او را دستكير نكردند؟ 


اج دستكير نكردونن؟ آخر علتى نداشت. جرمى عليه آلمان انجام نداده بود. بيست و جهار ساعته خودش و بجه اش رااز خانه 


اش اخراج كردند. 


ج: شوهرش رندى بود. بعد هم در همان دوران يك دفعه اينجا آمده بود زندى را برد. مدتى بعد از اين جريانها او را به آلمان 


برد ونكه داشت. بعد او را رها كرد و دوباره بركشت و آمد. رندى از اعضاى حزب و جوان خوبى هم بود. 


س: غير از اين شهناز اعلامى» نظرى و ديكران جطور؟ نظرى و جهانشاهلوء ارتباطشان با سفارت بود يا با ساواكك؟ جرا و به جه 
دليل به ساواكك و رزيم كرايش بيدا كردند؟ 


ج: آنها رسماً با ساواكك بودند. اينهاء هر دوشان به آلمان غربى رفتند. نظرى هم در آلمان دموكراتيكك بود. شورويها به او هم 
مظنون شدند. آنها هم بيست و جهار ساعته او را از آلمان دموكراتيكك بيرون كردند. 


ج: همين يكك سال قبل از انقلاب. 


س: يعنى 68. 


ص: /الوع 


بعد از اينكه به برلين غربى» رفت از آنجا شروع كرد به... 
نوف و اها اقزادئ ذا شعيد: كه حؤانيك اذ دوواق شرم هي مسلما نان ذاشته باستد 


ج: هيج كس را در داخل حزب نداشتند. آنها آدم هاى خيلى بدنامى بودند مثل نظرى كه خيلى آدم كثيفى بود. شخصاً آدم 
كثيفى بود. او رفت آنجاء بعدش كه آمد جهانشاهلو آمد اينجا در سيماى شاهنشاه و نطق كرد و از شاهنشاه تعريف كرد و آن 


تاريخى هم كه نوشتء نام آن را «تاريخ شاهنشاهى» كذاشت و خلاصه ساواكى بود و خود را كاملا مشخص كرد. 
من شبكر ان بين اننها كى در 01د؟ 
ج: كسان ديكرى كه آمدند از آنجاء يكى هم جزنى بود كه اينجا آمد يدر بين جزنى. 


و «تعييق كرن 1 اد تعفر كددسن ‏ كويدد از همان شال ## ارقا كناو امنا وس يه اكه اق ارا فود شال 17د 


دربار نوشت. 

ج: نه حشمت نيست. آن كسى كه مى كويم جزنى» حشمت نيست. 
بو أو لعزت أظهار قر 14 

ج: نه؛ از مهاجرت آمد. 

س: آيا يسرعموى او هست. 

ج: عموى او هست. او آمد در مهاجرت و جزو فرارى ها بود. 

س: يس يدرش نيست. اسم يدرش حشمت بود؟ 


ج: نه؛ يدرش نيست. عموى او هست. او اينجا آمد استاد دانشكاه زبان روسى شد و بعد هم آقاى رئيس كل بازرس مطبوعات 


در وزارت كشور شد. 
س: دكتر عنايت الله رضا جطور؟ او هم داراى فراز و نشيب هاى زيادى است. 
ج: عنايت الله رضا؟ بله؛ ايشان ديكر شخصيت بارزى در جمهورى اسلامى است و هنوز هم هست. 


ج در شوروى مسئله دكترا فوق العاده سنككين است. بعد از ليسانس كه كرفتند يكك جيزى بهش مى كويند. 


ص: /84 
س: فوق ليسانس ندارند؟ 


س: مثل اينكه اين عناوين دكتراها را هم با يارتى بازى مى دادند! خودٍ جشم آذر در خاطراتش مى نويسد آنجا هركس كه با 


حورن كمؤلست همكارئ :من كزد او را مغرفى مى كردتك به داتشكاه ونه اوعنوان مى داذئد: حتق مذ ركفا يزوفشورى! 


ج: همه شان همينطورى دكترا كرفتند. يعنى معلومات نداشتند هيج. ولى بعد از اينكه اينجا آمدند» همه شان دكتراى علوم و 


تاريخ شدند. 
س: آنوقت ايشان در آنجا تدرس مى كرد يا تحليل مى كردء منظورم عنايت الله رضاست. 


ج: اصلاً هيج كارى نمى كرد. عنايت الله رضا اولا جزو آنها بود كه ما مدتى او را به عنوان كوينده به جين فرستاديم؛ بعد 
آمده بود به آنجا و تدريس مى كرد. نه معلم جايى بود و نه جيزى. مدتى در انجمن شرق شناسى بود كه در آنجا كارمندان 


شرق شناسى بودند و جيزهايى مطالعه مى كردند. 

س: در خودٍ باكو؟ 

ج: بعضى شان باكو بودند و بعضى شان مسكو. 

س: مانند اين كارهاى تحقيقاتى درمورد آران و آذربايجان. 

ج: نه؛ اين اطلاعات داشته» زبان مى دانسته» يس مى توانست متون را ترجمه بكند و از اسناد آنجا استفاده بكند. 


س: اين برادر همان يروفسور رضا است ديكر. مى كفتيد غير از عنايت الله رضاء محمد عاصمى هم عضو حزب بود. محمد 


عاصمى كه مجله «كاوه) را در مى آورد. از جوانهاى قديم سازمان جوانان بود. 


ج: محمد عاصمى؛ عضو حزب هم شده بود تا وقتى كه مجله اش را در آنجا درست كرد. اولش هم از طرف حزب كمكك مى 


س: جه سالى؟ يعنى سال 68؟ همان ادبيات ايران بود فقط بزركك علوى به زبان آلمانى داستان مى نوشت. 
اج ويزه نامه جشن دوهزارويانصد ساله داد. او در جشن دوهزار و يانصد ساله شاهنشاهى فعال بود. 


س: آيا قبل از آن مشخص نبود؟ 


ص: 8494 
ج: نه؛ قبل از آن مشخص نبود. ما همان وقت به او مشكوكك شديم. 
س: يعنى از موقعى كه در مجله بطور علنى كار مى كرد به او مشكوكك شديدء آن وقت كه موضوع را همه فهميده بودند. 


ج: بله؛ به او مشكوكك شديم. اين را خان بابا تهرانى كفت كه بابام مى كفت دختر كه يكك شب بيرون خوابيده» تكليفش 
معلوم است. اين جندين شب بيرون خوابيده. يعنى كفتيم به او و اهم فهميده كه خسرو قشقايى كفته است روزنامه «باختر 
امروز) كه در مى آمدء اين قبلا به ساواكك مى رسيد. بعد فهميديم كه خودٍ دكتر هم كوينده راديو مسكو و راديو اسرائيل 


است. 


س: الا-ن با جمهوريخواه ها همكارى مى كند. بد نيست در اينجا اشاره كنيد به فريدون هويداى توده اى كه حالا علاوه بر 
بهايى بودنشء برادر اميرعباس هويداست و شهرت هم دارد. جلال آل احمد مطرح مى كند او جزو روشنفكران توده اى بود و 


زمانى خود را در ارويا حب مى دانست. 
ج: من اصللا يادم نيست فريدون هويدا كى بود و اينكه اصلاً او توده اى بود. اصلل يادم نيست. 


س: خودٍ اميرعباس هويدا را نمى دانم» بعيد هم هست كه كرايش توده اى داشته باشد. او ماسون بود و با محافل غربى ارتباط 


داشت. 

اج كرايش توده اى نداشته؛ حالا كرايش روشنفكرى جب داشته. در آنجا دوجيز هست. 

س: فريدون هويدا در فرانسه زند كى مى كرد. 

اج اصات يادم نيست. جون اكر فريدون هويدا بود جزو صورتى بود كه از نويسند كان توده اى داريم 
س: مصطفى فاتح به عنوان مؤسس روزنامه بود. 

اج بله. 


س: بعضى ها تحليل مى كنند فاتح متعلق به جريان انكليسى «حزب توده) است. فاتح و يوسف افتخارى و يكى ديكّر هم هست 


ص: .070.0 


س: بعضى ها معتقدند كه ايشان آمد و امتياز روزنامه را كرفت و آنوقت نزديكك شد. طورى كه مى كويند دستور انكليسيها 
بود كه به عنوان يكك جريان وارد حزب شود ودر آنجا براى خودش «باندى» تشكيل دهد. شايد هم بعضى از عواملش 


ناشناخته ماندنك. 


ج: اين جريان را يكك دفعه بحث كردم. دوباره تكرار نكنيم. فاتح را مى شناختيم؛ او بتر انكلستان است. وقتى كسى در 
الكلشتاق سزمى شوة ذيكر بايد يق خدفت: كزده ناشد: 


س: خاطرات بزركك علوى را ببينيد. يكك خاطرات هست كه در ايران جاب مى شود؛ يكك خاطرات هم به صورت شفاهى در 
آلمان جاب مى شود كه بطور مفصل از خانم ميس لمبتون تجليل مى كند و مى كويد كه حالا هركس در ايران يكك كمى 
ارزش دارد» مى كويند اين انكليسى يا جاسوس است. در خاطرات منتشره در آلمان از قول علوى كفته شده كه خانم لمبتون 
آدم بزركى بوده و بهترين دوران ما همان موقعى بود كه با ايشان همكارى مى كرديم. مااز طرف «حزب توده» مأموريت 


داشتيم تا با اين خانم نشريه منتشر كنيمء البته ما زير نظر ايشان بوديم. 


ج: او هيج وقت از طرف حزب مأموريت همكارى با ميس لمبتون نداشته است؛ هيج وقت. ببينيد اينها عده مستقلى بودند كه 


خودشان هركارى كه مى خواستند مى كردند. 

س: بزركك علوى و احسان طبرى عضو حزب بودند. اين دو با خانم لمبتون همكارى مى كردند. 

ج: مى دانم. 

س: در همان ابتدا در حزب كسى بود كه موافق اين جريان باشد يا نه. از ابتداى شروع كار جه كسانى مخالف بودند؟ 


اج هيج؛ علوى با اسكندرى فوق العاده نزديكك بود. با يزدى فوق العاده نزديكك بود و مثل برادر خوانده بودند. از لحاظ 
سياسى آنها آزاد بودند طورى كه علوى هر كارى مى خواهد بكند. علوى هم در دوران حزب هميشه همين جورى بود» در 


همان اواسط كار هم از حزب بيرون رفت. بعد از يلنوم. 
س: بعد از يلنوم سوم. رفت آلمان ديكر نيامد؟ 

ج: آن كه نيامد هيج بعد از يلنوم جهارم هم نيامد. 

س: از رادمنش جه خبر؟ 


ج: بعد از جريان يلنوم جهاردهم, رادمنش بركنار شدء او ديكر از حزب استعفا داد و كنار 


س: تا آخر هم در آلمان شرقى ماند. 


ج: بله؛ آنجا مانده بود, او استاد دانشكاه بود. استاد زبان فارسى بود» بعد هم بازنشسته شد و در آنجا كتاب جاب مى كرد. يول 


در مى آوردء خيلى هم ثروتمند شده بود. 
بن اماعحة ير كن ذاقيث كد تامكن راشجيران كلاشعديوة. 
ج: بله؛ آنجا همه جيز داشت. وضع مالى اش خيلى خوب بود. يكك خانم آلمانى هم بيدا كرده بود كه دوتا بجه داشت. 


س: رادمنش در كتاب خود خاطرات جالبى از يسرش دارد و مى كويد من هرجه به يسرم مى كويم كه دنبال اين جيزها نروه 
آخرش هيج جيزى نمى ماند» كنفدراسيون دست ساوااكك هستهء اين بابا نمى فهمد و من را مسخره مى كند. فكر مى كند كه 


من بير شدم كه اين حرفها را مى زنم. 

اج با يدرش موافق نبود. مخالف بود و به او ايراد مى كرفت. اتفاقاً بجه بدى نبود» بجه خوبى هم بود. 

س: يسرش «مانى» كنفدراسيونى بود. حزبى نبود. 

اج مانى جب بود؛ جب كنفدراسيون. 

س: سوسياليست بود؟ 

اج همان سوسياليست جزو كروههاى جينى شده بود و نسبت به يدرش خيلى بدبين بود. 

س: مانى از زن ايرانى وى بود دختر سيد محمد صادق طباطبايى. جون رادمنش قبل از زندانش يكك نامزد آلمانى داشت. 
ج: من خبر ندارم. 


س: حالا ما يادمان نيست. مى كفتند وقتى زندان افتاد يكك نامزد آلمانى داشت. آن خانم وقتى ديد ايشان محكوم شدهء 
كذاشت و رفت. مدتى آلمان بود» سيس به امريكا رفت و ازدواج كرد. وقتى بزركك علوى سال '7 به امريكا مى رود؛ به 


ديدن او مى آيد وبا هم ملاقاتى مى كنند. از زندان كه آزاد شد با دختر سيد محمد صادق طباطبايى ازدواج 


ص: 070 


كرد ولى نتوانست با او زندكى كند و همين جا طلاقش داد. (زن آلمانى) مانى فرزند اواز همسر دومش بود. از خانم آلمانى 


اش بجه اى نداشت. 
ج: نه؛ او (زن آلمانى) خودش قبلا دوتا بجه داشت. 
س: بله مال خودش بود مال بزركك علوى نبود. 


ج: اكر صلاح بدانيد درباره شخصيتها صحبت نكنيم» جون تركيب آنها خيلى جور نيست؛ مثلا دكتر محمد مصدق با انور 
خامه اى. 


س: در مورد افراد مى شود صحبتى كرد. هميشه مى شود افراد را كزينش كرد. مثلا-اين اسامى كه نوشتيم شما بين اينها ينج 
تاى آنها را انتخاب كنيد يا مثلا بكوييد تييهاى ديكرى باشند كه ارزش بحث داشته باشند يا بين هركروه و جريان فكرى مى 


كوخورسة تدرا فهو تهون انتهات كرقق انوا اصل قرزا ركاف 

ج: در هرصورت من مى كويم برويم سراغ احزاب» بعد آنها را تمامش بكنيم. افراد را بككذاريد براى آخر. 

س: مى شود به بررسى احزاب جب در ايران ببردازيم. قبلا صحبت كرديد و كفتيد جرا اسناد يلنوم جهارم منتشر نشد. 
ج: مطرح نشده؛ هيج. 

س: يلنوم سوم مطرح نشد و يلنوم جهارم منتشر نشد. 


ج: تمام اسنادش منتشر شده» بخصوص در كفت وكوى همين بابكك امي رخسروى. او ادعا مى كند منتشر نشده. ايرج مى كويد 
همه آن كامك منتشر شده و در سه جهار جا هم منتشر شله. نه فقطا حزب آن را منتشر كرد بلكه در روزنامه هاى خودش همه 


أيق استاة را متسر كرده. 

س: متن كامل يا كزيده؟ 

- نخير؛ متن كامل. 

س: خود «حزب تودها يكك كزيده مننشر كرد. 

ج: كزيده نيست؛ قطعنامه هاى يلنوم جهارم است. اين اسناد شامل موارد زير است: 


.١‏ درباره عملكرد حزب توده ايران در 78 مرداد جيز خيلى مفصلى است. 


؟. در مورد مسئوليت خطاها و اشتباهات» كه كى جقدر اشتباه كرده. 


1 درباره كشف و متلاشى شدن سازمان نظامى_ حزب تودة ايزافه جريكن. كار كوىئ رو 


ص: 7١7‏ 
سوسيال دمو كراسى كمونيستى ايران. 


س: در مورد كشف و متلاشى شدن سازمان نظامى مطرح كرده بودند و يكك عده را نقد كردند و كفتند كه مقصر جه كسانى 


بودندك؟ 
س: در خود اسناد جاب شده؟ 


ج: ببينيد همه اينها هست. علانوه بر مسئوليت مشترك هيأت اجرائيه حزب توده ايران و اشتباهات جمعى_رهبرى_سازمان 
نظامى» رفيق جودت به عنوان مسئول و رابط اين سازمان از اين لحاظ مسئوليت جدى به عهده داد. يعنى بطور كلى اين عين 
متن قطعنامه است. تمام آن. اينجا هست. اين متن از جنبش كار كرى سوسيال دم وكراسى كمونيستى ايران جاب اول» جلد اول 
صفحه 009١‏ انتشارات مزدكك نقل شده است بعدء اين هم مال يلنومها است. بعد قطعنامه يلنوم كميته مركزى و اختلافات در 
دستكاه رهبرى حزب كه اين اختلافات در دستككاه رهبرى حزب علتش جه بوده» مفصل هم هست. تمام جريان در كميته 
مركزى. ماجراى كروه اكثريت كه شرمينى را وسيله كرده» شرمينى جقدر صدمه زده و... همه اينها بطور مفصل در اينجا 


4. 


هست. 
س: بلهء خوب هسث. 


ج: بعد قطعنامه مرحله انقلاب. ايران و خطاهاى اساسىء دو تا جزوه 758 مرداد و نشريه تعليماتى كه دعواى من و زاخاريان بود 


تمام اينها هست. آن وقت بايد از اينها فتوكبى بككيريم. حالا مى رويم تاريخ جب ايران. 
س: بررسى جريان جب. 


ج: تا آنجايى كه من خواندم در جريان مشروطيت در ايران» جريانى با خصوصيات جب به معنى_ كامل خودش, به صورت 
متشكل در داخل يكك كروه. وجود نداشته است. فقط كمكهايى بوده است كه جيهاى ايران_مستقر در آذربايجان و باكوء با 
كمكك جبهاى سوسيال دموكراسى خودٍ روسيه به آنها در امور مختلف مى كردند تا وقتى كه مسئله جنكل بيش مى آيدء 
حزب كمونيست ايران شكل مى كيرد. 


س: در انزلى بود؟ 


سوسيال دمو كرات كار كران ايران نود 


ص: 7١5‏ 
س: آيا ييشه ورى دراين حزب بوده اسثت؟ 


ج: الان همه اينها را مى كويم. تشكيل اين حزب با تصميم كميته حزب سوسيال دموكرات كار كران روسيه در باكو به وسيله 
بهرام آقايفء آناسيف و بالا-كيراف و حاجى أف و رسول غفارزاده و صادق زاده و يوسف زاده و ديكران عملى كرديد. 
هدف اين حزب هم فعاليت بين كار كران ايرانى بود كه از آذربايجان ايران به باكو مهاجرت كرده و در آنجا كار مى كردند. 
«حزب عدالت» به عنوان يكك سازمان منظم در ماه مه 1798 و1917 يس از انقلاب 1417 در روسيه تزارى» در روسيه يايه 
كذازق شدو صرت عدالت:ذر ناكنق عند شهر اسباق ماه ؤوسة :دن اذربايحان يزان و استراخان و شهرهائ د كدر قفقازو 
در ايران كار مى كردند. از ماه زوئن 141٠7‏ (1198) روزنامه اركان حزب عدالت به نام «يرجم عدالت» در باكو به زبان فارسى 
و آذرى جاب كرديد و درروسيه وايران منتشر شد. رهبران حزب عدالت در كميته منطقه اى بلشويكها در قفقاز شركت مى 
كردند؛ در واقع اينها جزئى از آنها بودند. در سال ١4970‏ سازمان «حزب عدالت») در خاكك شوروى در سازمان حزب 
كمونيست روسيه بلشويكها ادغام شد. در خاكك ايران بويثه در تبريز» تهران و انزلى و رشت و شهرهاى ديككر در سال 197١‏ 
سازمان حزب عدالت باقى ماند و سازمان واحد كشورى را به وجود آوردند. سال ١970‏ درايران حزب كمونيست درست مى 
شود كه در آن كاركران و ييشه وران و خرده فروشهاى شهرى وجود داشتند. خواسته هاى بنيادين اين حزب عبارت بود از 
مبارزه با امبرياليسم انكليس و دولت شاه و بزركك مالكان و همجنين تقسيم زمينهاى قابل كشت ميان دهقانان بى زمين و كم 
زمين. در اولين كنككره حزب عدالت در” تير 1798 در انزلى اين حزب به حزب كمونيست ايران تغيير نام داد اين سابقه اوليه 
بيدايش حزب كمونيست ايران بود. حزب كمونيست در 17194 در كنككره حزب عدالت در انزلى تشكيل كرديد و برنامه آن از 


اين قرار بود: 

.١‏ آزادى ايران از سلطه امير ياليزم. 

؟. لغو قراردادهاى اسارت بخش بويزه قرارداد انكليس و ايران معروف به قرارداد 1919. 
3 سرنككونى سلسله قاجار و لغو رزيم سلطنتى. 

؟: از نوق درن« مالكية زر كف زعي 


8» رهبرى حزب يكك رشته اشتباهات بز ركى را مرتكب شد؛ از قبيل ايجاد فورى انقلاب سوسباليستى در ايران» مصادره 


ص: 726 


زمينداران كوجكك و متوسطء بدون درنظر كرفتن اين كه شرايط عينى براى اينكونه تصميمات هنوز در جامعه ايران وجود 
نداشته است. آنها اين اشتباهات را كردنك. به علاوه تبليغات وسيعى را عليه اسلام اغاز كردند. در آن دوره در مهرماه ١|084‏ 
عناصر ماجراجو از تر كيب رهبرى_حزب بركنار شدند و تركيب جديدى براى كميته مركزى به رهبرى _ حيدرخان عمواوغلى 


ب ركزيده شد. 
س: خودٍ حيدر ماجراجوتر از همه آنها بود. 
ج: نخير. اندكى يس از كودتاى رضاخان يهلوى؛ در 170 حزب كمونيست ايران زير فشار سخت قرار كرفت. 


س: بعد از كودتا هنوز حزب كمونيست كار مى كرد. ييشه ورى در تهران «روزنامه حقيقت» را منتشر مى كرد و رسما در 


ج: نكلفتيم كه نيستء الا-ن برايتان مى كوييم. كفتيم زير فشار سخت قرار كرفت. دومين كنكره حزب بطور مخفى در 108 
انجام شد و حزب برنامه و اساسنامه جديدى تصويب كرد كه حاوى تزهايى براى مسائل ملى» كردها و تصميمات درباره كار 
در ميان كاركران و دهقانان و جوانان و زنان بود. سال 7108 تا 12٠١‏ «حزب كمونيست» ايران يكك رشته اعتصابات كا ركرى 
را رهبرى كرد. در ارديبهشت 17١١‏ دولت رضاخان قانونى در زمينه غيرقانونى كردن فعاليتهاى كمونيستى تصويب كرد. از 
33 حزب كمونيست ددا فعاليت عوودزا مجك رهيرى_ دكتر ارا اغار كرد در ١١١5‏ حزب ددا 3١‏ ال بوه اد نل 
قرار كرفت. اتحاديه هاى كار كرى هم درهم شكسته شدند و فعالين حزب و اتحاديه ها به زندان افتادند. در ١117‏ محاكمه ”0 
نفر فعالين رهبران حزب كمونيست ايران آغاز شد. دكتر ارانى هم درزندان به قتل رسيد. در سال ”3 جانشين و دنبال كننده 


حزب كمونيست ايران يعنى حزب توده ايران آغاز به كار كرد. 


س: خوب تا اين قسمت فهرست وار است. بركرديم و يكك دور بزنيم. يكى مسئله جنككل بود و حالا جب روى ها يا اشتباهات 
بزركى كه به قول خودشان يكك حكومت كمونيستى سرخ تشكيل دادند و آن حوادث تلخ دركيرى با ميرزا كوجكك خان. 
اتفاقا خودٍ حيدرعمواوغلى از نزديكان سيد حسن تقى زاده هم بود و در «حزب دموكرات ايران» از دوستان تقى زاده به شمار 
مى رفت و با هم همكارى مى كردند. در دوران مشروطيت و بعد از انقلاب مشروطيتء راهشان كمى جدا شد. در جنكل؛ 


حيدر به عنوان يكك ماجراجو 
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مطرح مى شود و بخش عظيمى از اختلافات به كردن او مى افتد كه دكتر حشمت يكك بخش ديكر از آن بود. خالو قربان و 
ديكران كه راه كمونيسم را در بيش مى كيرند و يكك نهضت مردمى را در اثر فرصت طلبى به شكست مى كشانند. 


ج: در مسئله جنكل به نظر من دوتا تاريخ هست كه در هر دوى آن جهت كيرى نادرست وجود دارد. انداختن تمام تقصيرها 
خان خودش كرايشهاى جب داشته. خودش رفته به باكو تا در آنجا با آنها قرارداد ببندد. يس از آن آمدند و جمهورى 


سوسياليستى ايران را تشكيل دادند. 


س: كه اتحاد اسلام را بنا نهادند. 


س: روزنامه آنها به عنوان «اتحاد اسلام) مطرح است. من يكك نسخه از روزنامه جنكل را دارم كه با آرم «اتحاد اسلام) منتشر 


عن شلد 
ج: همه اينها هست ولى ميرزاكوجكك خان در تشكيل جمهورى سوسياليستى كيلان شركت داشته. 


نون ارو كان يدو افك اوور نام حك رااثكما ديد يده زوتتامة حبك زمر احسيينى كينا روس كردا تدر بالارين ]ا 
عنوان «اتحاد اسلام» است. ميرزاكوجكك خان تحت تأثير تفكر سيدجمال الدين اسدآبادى بوده. البته معتقد به دركيرى با 
كمونيسم نبود و آن را يكك حركت انقلابى در قسمت شمال مى دانسته است. بعد حركت را شروع مى كند كه با جهت كيرى 
مذهبى بود. در آن موقعيت» وى به عنوان يكك طلبه و يكك روحانى, يايكاهى داشته و كار را شروع مى كند. بعد با يكديكر 
همكارى مى كردند. بعد آنها به اصطلاح خودشان يكك كودتاى جب در آن تشكيلات جنكل مى كنند مثل بيشه ورى؛ 
حيدرء خالوقربان و... اينها مى خواستند يكك حكومت به اصطلاح كمونيستى ايجاد نمايند» آن هم در منطقه اى كه قدرت 


مذهن قوئ امنث: ازاسؤى درك دشمن دل كميق بوك واشحة اختلاق! شكيت اناس و م شود 
ج: حكومت جنككل عبارت بوده از جمهورى سوسياليستى شورايى كيلان. 


ج: ميرزا هم جزء آن بوده؛ اين نبوده كه شركت نداشته. 
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نئي ]دن مال افاموقق اسك نهدا لاند. 

اج جداشدن در كار نيست. 

س: آن نامه روتشتين به ميرزاكوجكك خان كه مى كويد موقعيت انقلابى ما ديكر ايجاب نمى كند كه دفاع كنيم. 


ج: آنجا مال بعد است؟؛ مال بعداز 5ااسث. رهبران حرب كمونيست ايران در آنجا اينها بودند. على شرقى» سلطان زاده» 
حسن زادهء آخوندزاده» حسابى (برادر يروفسؤن حساى) تيكك بين على امير خيرئ. دن جهارمينة كتكره حرب كموننشت ايران 
كه آخرى بوده» حيدر عمواوغلى. كريم حسن روستاء مددزاده» مير جعفر ييشه ورى يا مير جعفر جوادزاده. بهرام آقايف» سيف 


الله ابراهيم زاده» سليمان قاى ورديف. على شيرازى و جند نفر ديكر بودند. 

س: اينها جريان جب قضيه هستند. 

ج: نه؛ اين جهارمين كنكره هست. 

س: جهارمين كنكره «حزب كمونيست» است. 

3 بله؛ مال بعد است. مال دوران رضاخانء دوران بعد از كودتا يعنى اين جيهايى كه اول آن را تشكيل دادند. 


س: احتمالا- كتاب ابراهيم ميرفخرايى را نداريد. من اسامى رهبران جنكل با آن روزنامه جنكل را مى آورم. اتفاقاً خوب است 


نكاهى به آن.شود. ثيتر روزنامة با عتؤان «اتصاد اسلامي) اميك و محتوانى كه كراشن مذهب: دنآ نايرتحستة الس 


ج: ببينيد؛ من دراين حرفى ندارم كه اين جريان بوده؛ در آن ترديدى نيست ولى در جريان فكرى خود ميرزا مرحله هاى 
مختلف هست. در عين حال اولش يكك كرايش اين جورى داشته؛ بعد آمده با آنها كه شروع كرده به همكارى كردن, 
تمايلات ديكر را قبول كرده تمام اين اسناد را بايد بككذاريم يهلوى يكديكر و آنوقت دقيق مى شود والا اكر ما يكك طرف را 


بكيريم» همه اش اشتباه مى شود. 


اج بايد ديد اين ار كان متعلق به جه دوره اى بوده. بعد از اينكه آنها آمدند و با هم ديكر موافقت كردند و ميرزا در جمهورى 


كتلذن شرفت داشعه سرون نودف انلوقت كاين اركان كؤده :اسك 


س: بعد آن جريان جب تشكيل شده است. آنها يكك كودتا كردند كه بر اساس آن يكك سرى را آوردند و 
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يكك سرى را حذفشان كردند. 


وجود دارد؛ يكك برداشت اين جور هست و يكك برداشت جور ديكر. اينجا هم دوتا برداشت از جريان جنككل وجود دارد. 


س: امثال بيشه ورى و ديكر كمونيستها به تهران مى آيند ودر 10١0‏ علناً فعاليت خود را در تهران شروع مى كنندء آنها 
روزنامه «حقيقت» را منتشر مى كنند. در تهران هم دو دسته بودند» يكك دسته طيف سليمان ميرزا اسكندرى بودند كه نوعى 


ورى كه با مسكو در ارتباط بودند و بيشتر تحت تأثير حزب كمونيست شوروى بودند. 


ج: سليمان ميرزا واقعاً يكك سوسياليست طرفدار انقلاب اكتبر بود. او يكك سوسياليست غير كمونيست بود جون مذهبى بود. 
سليمان ميرزا به هيج وجه طرفدار ايده كمونيستى نبوده است. او طرفدار عدالت اجتماعى بود» يعنى سهم عدالت اجتماعى را از 
كمونيسم قبول داشته. در عين حال هم به اجراى عدالت اجتماعى در شوروى اعتقاد داشت. سليمان ميرزا به كلى براى خودش 
جريان جدايى است. با اينها رابطه اى داشته» آشنايى و دوستى و مناسباتى داشته ولى به هيج وجه كار او با كارى كه جيها 


انجام مى دادند مخلوط نمى شده. خوب اين جريان هم مدت كوتاهى بعد از 017:0 108 انجام مى كيرد. 
س: آنها شش سال در حكومت رضاخان فعال بودند و كارهاى زيرزمينى مى كردند. 


ج: رهبرانشان در تهران بيشتر از همه عبارت بودند از همانهايى كه بازداشت شدند؛ يعنى اردشير و ييشه ورى. اينها دو رهبر 
مهم آن دوران بودند. كامبخش هم آن موقع به همراه راهسازان شوروىء در جاده اتزلى تهران با سرهنكك سيامكك مشغول راه 


سازى بود. 

بيشه ورى و كامبخش دو جريان بودند كه هردوى اينها به شوروى متصل بودند. كامبخش از بِحِكّى در روسيه تزارى درس 
خوانده» بزركك شده بعد در آنجا هم ليسانس كرفته و بعد به ايران آمده و شروع كرده به كار كردن. از همان وقت هم فعاليت 
كمونيستى را شروع كرده. منتها در يكك شاخه معين مربوط به خودش. 


كاسيقشس:درقرويق نا كزوه الموتئ كار كرد كه «كنيتةرة وريه د كتر ارات متصل كرد كروة اول حرف كنويست 
ايران كه تشكيل شدء عبارت بودند از كامبخشء سيامكك و 


ص: ظ, 


دكتر ارانى. سيامكك به زاندارمرى رفته بود و افسر شده بود. كامبخش هم جزو دسته ده نفره اى بود كه در زمان رضاخان با 
امتحان زبان روسىء براى آموزش در نيروى هوايى جذب شده بودند. در اين ميان تنها كامبخش در آنجا ماند و دوره كاملترى 


ديد و بعد هم اخراج شد. او دوره حزبى اش را زمانى كه در راهسازى كار مى كرد. طى كرده بود. 


كامبخش دوبار دستكير شد. يكك بار به همراه كروه "0 نفر» يكك بار هم زمانى كه از نيروى هوايى اخراج شده بود و رئيس 
مدرسه شده بود. جون دوره مكانيكك هواييما و هوانوردى ديده بود از موقعيت ممتازى برخوردار بود كه همين امر سبب شد 
تا برايش زدند و كفتند كه او كمونيست است. براى همين هم بازداشت شد و يكك سال در زندان ماند. با اينكه هيج كونه 


محكوميت اتهامى متوجه او نبود» جز اينكه او اخراجى _ارتش بود. 


س: كفته مى شود كه كامبخش به شكل مرموزى وابسته به تشكيلات شوروى بود. حتى مى كويند كه او دكتر ارانى را لو 
داده است. يعنى او كروه "01 نفر را به شهربانى معرفى كرد. اين شكك بعد از تأسيس «حزب توده نيز همجنان به قوت خود 
اا 


ج: اين حرف بى خودى است. حتى باقر مؤمنى در كتاب «يرونده 87 نفرا نيز مى نويسد كه «به احتمال قوى خودٍ شوروى 
جون كامبخش اطلاعات زيادى درباره كمونيستها وال قن كدو سس زا كسم افيد شهربانى از كامبخش درباره او 


توضيح مى خواست. مثل رادمنش كه اصلا به كروه 0 نفر مربوط نبود. 


كامبخش را بعد از ارانى كرفتند. اول شورشيان:» بعد بقراطى و بعد ارانى. شورشيان رابط كميتترن با حزب كمونيست ايران بود 
حزبى) را ديده بوده به آنجا مى رود. آنها را مى كيرند و زود هم آزاد مى شوند. بعد به آبادان مى روند. شورشيان جون 


هنرمند بود» در آنجا تثاتر ب ركزار مى كند و خودش را لو مى دهد و دستكير مى شود و همه جيز را مى كويد. 


س: شورشيان با همان نامى كه در مرز دستكير شده بود اقدام به بريايى تثاتر مى كند. نفهمى به معنى كامل. انور خامه اى در 
ابن بآزّه: توشعه كه او تعد از «ستكيزى از شير ثا يبان ارتاطشان را فى 'توسذ :و اظهان من كبد 5ها بااحزت: كمونست يررك 


ايران رابطه داشتيم. بعد ارانى را مى كيرند. 
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ج: او كامبخش را به اسم نمى شناخته» در شهربانى يكك سرى عكس به او نشان مى دهند. جزو عكسهاء عكس كامبخش هم 
بوده. او كامبخش را نشان مى دهد و مى كويد اين هم بوده و كامبخش را مى كيرند. به اين ترتيب كامبخش را بعد از ارانى 
فى كرئةة اتثافا سامة إى ادن فك رااترشتا توف وعد ين كزنتد ‏ كدواراى كنس االو ثنااده بود بلك كاسكقن عدة اع رالن 
داده كه ما تشكيلات حزب كمونيست داشتيم. جاسوسى نبوده جون شهربانى مى خواسته اينها را به عنوان كروه جاسوسى _ 
اتحاد شوروى محاكمه كند. كامبخش در دفاع از خودش كه به كمينترن نوشت و كمينترن او را تبرئه كرد اين كاغذ را مى 
خواند. او مفصل و خيلى هم انتقادى مى نويسد كه شما جرا آدمى مثل شورشيان را انتخاب مى كنيد و مى فرستيد اينجا. ما كه 
او را انتخاب نكرديم. 


س: حساسيت درباره كامبخش به عنوان يكك فرد مشكوكك مطرح است. دسته اى او را دوطرفه مطرح مى كنند! بعضى ها او را 
آدم ضعيف النفسى كه مسائل را لو داده استء مى دانند و كروهى مى كويند دليلى در دست است كه بعد از قضيه شهريور 
سك أو مرا وت واه كوزوع نس وسافدميهة ازا ميان سال نوس كرفو ناور مستكياكت مك دراه م اقوارد هوقو 
طرف الان او را به عنوان يكك فرد مشكوكك مطرح مى نمايند. 


ج: تشكيلات مخفى است و جريان كامبخش جريان خيلى روشنى است. بعد از آنكه اواز زندان بيرون مى آيد. خودٍ 
كامبخش مى كفت ما در آخرين ديدارهايى كه با ارانى داشتيم و تنها در زندان قصر در انفرادى بوديم» مسائل را حل كرديم 
و روشن شد كه من لو ندادم. بعد كه بيرون مى آيدء ايرج اسكندرى و يزدى و دارودسته مى كويند ما حاضر نيستيم كه 
كامبخش را به عضويت حزب بيذيريم. اتفاقاً اردشير و روستا موافق يذيرش او بودندء منتها اينها اكثريت بودند. اينها مى كويند 
ما كامبخش را نمى يذيريم. بالاخره كمينترن او را به شوروى فرا مى خواند و او در آنجا بحث مفصلى مى كند و نامه اى هم 
مى نويسد و تمام جريان را با تمام جزئيات مى نويسد. او در آن نامه رسماً شعبه كمينترن درباره ايران را مورد مؤاخذه قرار مى 
دهد و مى كويد علت لو رفتن» كارهاى شما بود. در نتيجه او در آنجا تبرئه مى شود واو را برمى كردانند. مى كويند برو ايران 
وعين اين را هم به كسانى كه با كمينترن رابطه داشتند مى كويند؛ مثل اردشير و روستا. روستا هم كه با كامبخش خيلى 
مخالف بوده دوتايى شان بالاخره مى آيند و مى كويند بله از كمينترن به ما اطلاع دادند كه كامبخش تبرئه شله. اين در 


«خاطرات ايرج اسكندرى» هست. او خيلى مفصل مى نويسد. مى نويسد اين دوتا اصرار زيادى 


ص: ١لا‏ 


نكردندء ما آنقدر كفتيم كه بايستى خودمان او را محاكمه بكنيم. آنها كفتند كمينترن مقام بالاترى هست ... همان كفايت مى 


كمينترن بود اتتخاب شد. به اين ترتيب ديككر حزب توده جريان جديدى ندارد. 


س: جرا دسته اى او را به عنوان يكك جريان خاص روسى مطرح مى كنند و عملكرد او را در راستاى منافع روسها مى دانند؟ 
مى كويند او جدا از «حزب كمونيست» و 8# نفر جريانى بود كه مستقيماً با شورويها مرتبط بود. او مى آيد اينجا و وقتى كه 
عظر وا تحت :ديد 7ه انفن را لى ذاذ تان يخدن اواشركت محف رروسها افشأ تكردد .و سن :از تأسيس عرزت توده ايزان) 


اين جريان را دوباره وجود آورد. 


ج: من از جنين جيزى خبر ندارم. آنهايى كه مى كويندء بايد دليلى بياورند. او تنها جيزى كه بعداً درست مى كند سازمان 
افسرى است كه حزب از وجودش اطلاع داشته ولى افرادش را نمى شناخته است. اولش هم اين افسرانى كه به طرف حزب مى 
اندثنة اتقتونازس ادكه ودر درب :وهر كلوف عرق شركتة قن كردلة مل شترهتكه اذوه رووية غيزة ... كه بالاخرة 
حزب تصميم كرفت براى اينكه آنها شناسايى نشوند يكك سازمان جداكانه براى آنها درست كند. 


س: حساسيت در مورد كامبخش است. علاوه بر اوه حساسيت در مورد دو سه نفر ديكر هم هست. 


نزديكترين كسان به كامبخش در دوران اوليه حزب بود. كروه رادمنشء هم از لحاظ خانوادكى با هم مربوط شده بودند و هم 
از لحاظ دوستى _قديمى؛ واين كروه بود كه حساسيت اساسى داشت. ولى اكر ما به آرايى كه در كنككره ها و يلنومها داده 


شده. نككاه بكنيم» مى بينيم كه فقط همين كروه است كه در جهت مخالف كامبخش قرار كرفته است. 


اردشير و طبرى هميشه در جهتى بودند كه كامبخش بود. در يلنوم جهارم كه هيأت اجرائيه انتخاب شدء اين هفت نفر حضور 
داشتند: طبرىء قا » كيانورى» ايرج اء كندرىء كا مبخثش » رادمنش و فروتن كه اسكندرى و رادمنش استعفاء دادند ولى 


هذا افق دقل قدوه وكات ادها دو لتوسياى كر ولتشاكه الخراي :ضاف كدي 


س: مرتضى علوى هم نه با كامبخش كار مى كرد و نه با 07 نفر؛ جريان مستقلى بود 


ص: 7 
كه با محافل روسها مرتبط بود اما سرنوشت او هم ناكوار و تلخ بود. 


ج: نخير؛ مرتضى علوى در آلمان بوده است. اصلا او به هيج وجه با آن كروه مربوط نبوده است. كروه جوانان ايرانى 
كمونيستى بودند كه در آلمان تشكيل داده بودند» كه ارانى هم به آنها مربوط شده بود و ايرج هم در آنجا با اينها آشنا شدء 
يعنى سليمان ميرزا به احتمال قوى اينها را مى شناخت. جون در يكك سفر هم بود كه همديكر را ديدند. ايرج» همانطور كه مى 
كويدء توسط سليمان ميرزا با مرتضى علوى مرتبط شد. ارانى هم كه از طرف ارتش براى تحصيل به آنجا مى رود او هم با 
اينها مربوط مى شود و ارتباط بيدا مى كند. بعد هم مرتضى علوى از همانجا به شوروى مى رود و اصلا به ايران نمى آيد. او 
هم يكك آدم سياسىء» هم تشكيلاتى وهم تثوريكك بود. يعنى جوان برجسته اى از ايرانيانى بوده كه به طرف كمونيسم رفته 
بود. در آلمان» حزب كمونيست فوق العاده قوى بوده است. او در تماس با حزب كمونيست آلمان كروهى هم درست كرده 
بود كه يكى از آنها را هم اتفاقاً ايرج اسكندرى نام مى برد. از همان جا هم به ايران مى آيد ولى ظاهراً مى آيد اينجا و خيانت 
مى كند. بعد هم مى رود و كارمند وزارت دارايى مى شود. مى كويد مجله «دنيا» را درست كرده بوديم. او قبل از هر جيز من 
راديدك و كنت كه خودكن راعيان شرافمندانه نكه داشت ولى عن تواتست لو يدهل: او اوخيلن تغريف: هن كدد درست 
است كه معاون وزارت دارايى شده ولى ته دلش را هنوز نكنه داشته و به اينها اظهار علاقه مى كند. اسمش در خاطرات ايرج 
هست. از همان كروه مرتضى علوى )١(‏ بوده. 


س: بعد مرتضى به شوروى هم كه مى رودء آنجا باز يكك كروه از ايرانى ها بودند - كه متأسفانه ييرامون آن كروه هيج خبرى 


نيست و عموماً هم در آن تصفيه هاى استالين كشته مى شوند. 


البته در دوره خروشجف همه تبرئه شدند و در دورانى كه من آنجا بودم» همه از بين رفته بودند» يكك دانه هم باقى نمانده بود؛ 


به جز سيروس. او تنها كسى بود كه از ما مانده بود او هم هيج حرفى از 


.١ "3/٠ نجميه علوى» شرح حال مرتضى علوى. آلمانء‎ -١ 


ص: "الا 
آن روزها نمى زد. 
س: در مورد رادمنش و روستا به عنوان كمونيستهاى قديم صحبت كنيد. 


ج: رادمنش جزو سازمان جوانان حزب كمونيست در كيلان بوده است. به همين علت هم وقتى بعضى از كمونيستهاى قديمى 
خودشان را لو مى دهند و مى روند خيانت مى كنندء رادمنش را هم لو مى دهندء كه رادمنش را مى كيرند. روستا از لحاظ 
تئوريكىء جيزى نبوده. فقط تلاش در اتحاديه كار» و حضور در بين كار كران از او برمى آمد. ولى رادمنش از لحاظ علمى 
جون دكتراى فيزيكك اتمى داشت با ارزش بود. حتى وقتى كه از كميته م ركزى بركنار شد و به دنبال كار حرفه اى_ خودش به 
آلمان رفت» آلمانها خيلى از او تعريف مى كردند. رادمنش به كسانى كه به او اعتماد مى كردندء اعتماد عجيبى داشت و به 
هيج وجه حاضر نبود نظرش را تغيير دهد. اسناد خيلى معتبرى به او دادند در مورد آنكه ساواكك درسازمان نفوذ كرده و 
شهريارى نيز نفوذى ساواك است. اما او قبول نمى كرد و مى كفت همه اينها دروغ است. با اينكه او يكك كمونيست برجسته 
بود. بعد ازاينكه به ايران مد و ما حزب را درست كرديم» آن وقت قبول كرد. البته به او ييشنهاد هم شده بود كه به عنوان 
رئيس افتخارى_ حزب بماند ولى نيذيرفت و كنار رفت. اما در جلسات كميته مركزى» جلسات عمومى و يلنوم حضور مى يافت 


ولى جزو هيأت اجرائيه نبود. 


حزب توده ايران در ١١٠١‏ شروع به فعاليت كرد. برنامه اول ما هم برنامه اى مردم يسنك بود. دفاع از حقوق كار كران» دهقانان» 
تقاضا براى اصلاحات ارضى و اتحاديه هاى كار كرى و امكانات و فعاليت دراين زمينه. خوب از همان اول هم كه 
كازيوروفسكى نوشته امريكاييها هم اينجا جريانى درست كردند بدامن كه فقط وظيفه اش عبارت بوده از بدنام كردن حزب 
توده ايران و بدنام كردن شورويها در ايران. حتى كتابجه اى درآوردند سرتايا فحش به اسلام و به روحانيت از جانب حزب 


توده. كه ما همان وقت تكذيب كرديم كه جنين جيزى به نام حزب توده ايران نيست. 
س: بعضى از افراد جب در نوشته هايشان يكك روحيه ضد دينى يا دين ستيزى داشتند. 


ج: در نوشته هاى ما نبوده است. بيرون تشكيلات كه عقايدشان را اظهار مى كردند, بوده است ولى در داخل تشكيلات ماء 
اكثريت اعضاً حزب كار كران مسلمان بودند. جطور ممكن بود ما در تشكيلات بتوانيم صحبت هاى ضدمذهبى بكُوييم. اينجا 
صاف و ساده كفته شده بود كه كلاس كار درست مى كنيم هركه علاقمند است مى تواند بيايد و در اين كلاس كه 


ص: ع7 


ما ركسيسم. لنينيسم درس داده مى شود شركت بكند. دراين كلاسهاى كادرء به آنها تعليمات مى داديم و كتب منتشر مى 
كرديم. اشتباه بز ركمان قاطى كردن همين اشاعه ما ركسيسم با سياست جارى_حزب توده ايران بود. اين دوتا جريان مى بايست 
به كلى از يكديكر جدا مى شدند. يعنى يكك جريان فرهنكى خودش بوجود مى آمد كه آن اشاعه ماركسيسم بودء كتابهاى 
ما ركسيستى را جاب و ترجمه مى كرد كه به هيج وجه به حزب توده ايران مربوط نباشد. ولى وقتى همه آنها از سوى انتشارات 


حزب توده ايران درمى آمدء اين عبارت بود از يكك حساسيت و جالش. 


ما در روحانيت عناصرى داشتيم مثل آيت الله برقعى كه نمى شود در اسلامى بودنش ترديد كرد. ايشان يكك شخصيت برجسته 
بوده است )١(‏ او از جنبه عدالت اجتماعى با حزب توده ايران دوستى داشت و حاضر بود كه اين كار را بكند. مثل امام 
عدالت اجتماعى براى او اصل اسلام بود. از اين لحاظ اين كونه افراد به ما كمكك مى كردند و با ما همكارى مى كردند. به 
اين جهت سياست حزب اينجا يكك د وكانكى داشتء از همان جهت كه ما اين دو قسمت رااز همديكر جدا نكرده بوديم و 
اين مسئله براى حمله به ما به ديكران كمكك مى كرد. جيز خيلى جالبى است كه همان شبهاى قبل از 78 مرداد» آيت الله 
طالقانى مى نويسد در خانه بهبهانى جه كار مى كردند. همه به نام حزب توده ايران هر كارى را انجام مى دادند. مطالب ضد 
روحانيت كه شما را مى كشيم و همه را به دار مى زنيم» به نام حزب توده ايران انجام مى دادند. واقعيت اين هست كه ما 
خودمان دست آنها كزك داده بوديم. با همان انتشارات ما ركسيستى. ما مى بايستى در اين دوواق اين ذؤ جريان زا از همديكر 
جدا و تفكيكك مى كرديم. كار سياسى توده اى مردمى براى عدالت اجتماعى» در جامعه اى كه اكثريت مطلق آن مسلمانان 


هستند» حتى اكثريت اعضاى خود ما توده اى ها هم مسلمان بودند. 


س: يكى از ابهاماتى كه در تشكيلات حزب هستء عبارت از صحبتهايى است كه عليه برادران لنكرانى» بطور يراكنده شده 


است. 


ج: اينها جند برادر بودند: شيخ حسين؛ احمدء مصطفىء؛ مرتضى و حسام. ظاهراً يكك خواهر هم داشتند كه زن با ارزشى بود. از 
اينهاء فقط حسام, حزبى بود و مرتضى هم جسبيده به حزبء آن كنار و براى خودشان دكانى جداكانه باز مى كردند. مثلا 


مصطفى جمعيتث 


-١‏ ركك: خاطرات شهيد حجهالاسلام فضل الله محلاتى» تهران» مركز اسناد انقللاب اسلامى. 


ص: 716 


مستأجرين» را درست كرده بود. او عده اى از مردم را جمع كرده بود كه كرايه خانه ها را يايين بياورند. اينها به هيج وجه آدم 
هاى تشكيلاتى نبودند. شيخ حسين با من هيج ارتباط حزبى نداشت. فقط با بعضى افراد كفت وكويى داشت. به عنوان يكك 
روحانى مترقى كه طرفدار عدالت بود. ولى آنقدر كه يادم هست ما هيج كونه تماس سياسى با شيخ حسين نداشتيم. حتى شيخ 
حسين خيلى درخواست كرد كه ما اسم او را جزو كانديدهاى انتخاب دوره جهاردهم بككذاريم اما حزب موافقت نكرد. به اين 
ترتيب بود كه او هم خودش را مستقل نكه مى داشت. شخصيتى سياسى بود ولى شخصيت متوسطى از لحاظ روحانيت بود. 
البته احمد فعالترين اينها در جريان رابطه با حزب توده ايران بود. او هيج وقت عضو حزب نشدء ولى خوبء هر كونه كمكى كه 
مى توانستء مى كرد. او خانه اش را در شرايط مخفى در اختيار ما كذاشت و خيلى به ما كمكك مى كرد. او با روزبه خخيلى 
ارتباط داشت. به وسيله حسام اطلاعات وسيعى هم از تشكيلات نظامى داشت و اكر واقعاً همين اتهامى كه به احمد مى زنئد 
كوشه اى از آن راست بود. احمد بارها مى توانست از دوران مخفى شدن حزب»ء تمام حزب را لو بدهد. يعنى حساسترين 
جاها را مى دانست. هم من وهم مريم به خانه اش مى رفتيم. درباره احمدء غير از خوبى و نظر مثبت و كمككء جيز ديكرى 
نديده ام كه بكويم و تا تاريخى كه ما بوديم هركونه اتهامى كه به او بزنند مطلقاً نادرست است. براى اينكه او در حساسترين 
لحظات مى توانست تمام حزب را از بالا تا يايين لو بدهد. اين است كه از اين جهت از احمد تا دورانى كه حزب به طور كلى 
از درون ياشيد؛ مطمئنيم. او حتى بعد از ما به روزبه كمكك مى كرد. احمد هيج وقت دستكير هم نشد. البته او شغل رسمى_ 
خاصى نداشت. بعد از انقلاب هم با حزب دشمنى نكرد و به طرف ما هم نيامد. او از حزب كله داشت. اتفاقاً احمد بعد از 
انقلاب عليه من نامه اى نوشت و مسائلى را طرح كرد كه روزبه بايد جوابكوى او باشد. زيرا حسام داشت همه حزب را به خطر 
مى انداخت. كله احمد هم به خاطر حسام بود. او نمى توانست بفهمد كه اينجا ديكر حساب شخصى نيستء اينجا ديكر 
حساب برادر دوستى نيست؛ حساب اين است كه حزب دارد در بدترين شرايط به كلى در خطر نابودى قرار مى كيرد. اما 
مصطفى آدم متوسطى بود كه علاقمند به جريان جب بود. بدون آن كه تشكلى داشته باشد. البته او عضو رسمى حزب نبود. ما 
ازاين عناصر كنار حزبء افرادى داشتيم. مصطفى هيج شغلى نداشت. بعد هم به اتريش رفت و آنجا يناهنده شد و همان جا 
زندكى مى كرد. مرتضى هم به حزب نيامد. او هم هيج وقت عضو حزب نشد. همه اينها كنار بودند. همه اينها يشت سر احمد 
ذلك اكه بن أزنها 


ص: ,”7 


هم رقابتى بود. بين برادرهاء دوتاء دوتا بودند؛ احمد با مرتضى و مصطفى و حسام با همديكر خيلى نزديكك بودند اكر اشتباه 
س: مهمترين آنهاء حسام است. در مورد حسام مى كويند كه به دليل حساسيت زياد در مورد وى واينكه او معتاد شده و به 
همين دليل ممكن است تشكيلات حزب را لو بدهد او را در اختلاف و در كيرى حزبى كشتند. 


ج: اصلا اين جورى نيست. من از اعتياد او شخصاً بر دارم. در دوران افتخارى حزب, بعد از 197 حسام با يول حزب 
جايخانه اى درست كرده بود كه خانم خاتمى - خواهر سرهنكك خاتمى كه اعدام شد - آنجا را اداره مى كرد. او جزو كسانى 
بود كه روزبه رااز زندان فرارى دادند. با روزبه به حزب آمده بود و جزو كروه او بود. او خيلى صاف و ساده محل اختفاى 
انزكسيون مرفين حسام را كه در مستراح جايخانه قايم كرده بود نشان داد. خانم خاتمى با حسام خيلى نزديكك بود. قبل از 
حزب به او نزديكك بود بعد مسأله مخارج جايخانه مطرح شد. مهندس علوى كه مسئول مالى بود كفت مخارج وحشتناكك 


شده. حسام براى مخارج مرفين خود. يول لازم داشت و همين طور به عنوان مخارج جايخانه يول طلب مى كرد. 


بالادخره روزبه بيشنهاد داد كه نكنّه داشتن او غير ممككن است. دوتا راه حل بيدا كردند. يكى اينكه ما او را مجاب كنيم براى 
معالجه و زندكى به ارويا برود. هركس با او صحبت كرد موافقت نكرد. يزدى مأمور شد كه برود و با احمد صحبت بكند و 
جريان را به او بككويد. او هم حاضر نشد. به اين ترتيب به اين نتيجه رسيديم كه واقعاً هيج كارى نمى شود كرد. فقط بايد او را 
به زور و به شكلى به خواب ببريم و از سرحد عبورش بدهيم و به شوروى بفرستيم. جون كارش به تهديد رسيده بود كه من لو 
مى دهم. «خيال مى كنند با من مى توانند جنين كنند!» اين را به صفا خانم كفت و خانم خاتمى به حزب كفت. حزب اينجا بر 
سر يكك دوراهى قرار مى كيرد كه جه كار بكند. خوب درباره عبور دادن او از مرز رفيق خودٍ حسام كه هنوز هم در شوروى 
زنده است و كار فرستادن ها را انجام مى داد و كتاب هم ترجمه مى كند » جنين جيزى را كه بتوان كسى را در حال خواب از 
مرز عبور داد» غير ممكن مى دانست و ييشنهاد كرد كه بايد او را از بين ببرند. شرح دقيق اين اتفاق را روزبه در كتاب 
«كمونيزم در ايران» بيان كرده است. او مى كويد من از لحاظ اخلاقى خودم را ناراحت مى بينم ولى از لحاظ حزبى وظيفه اى 
را انجام دادم كه اين وظيفه. وظيفه هر حزبى براى نجات حزب است. كميته مركزى اين را به رأى مى كذارد. من و فروتن 


بوديم؛ درست يكك شب بعد از رفتن فروتن و 


ص: الا 
قاسمى به شوروى اين كار انجام مى كيرد. 
س: انعكاس خبر قتل حسام در ميان برادرهايش جكونه بود؟ 


ج. به برادرهايش كفتيم كه او را براى معالجه به شوروى فرستاده ايم. آنها هرجند وقت يكدفعه سؤال مى كردند كه آخر جرا 
نامه اى و يا خبرى نمى آيد و جواب مى داديم كه بايد صبر بكنيم» او الآدن تحت معالجه است. من ديكر با آنها رابطه اى 
نداشتم تا وقتى كه عباس لو مى رود و او مسأله حسام را مى كويد و مى روند همانجا كه در جاه انداخته بودند. او را درمى 
آورند و مسأله علنى مى شود و جنجال به يا مى شود. اين اتفاق قبل از كودتاى 78 مرداد بود. احمد در ميان برادرها در مسائل 
سياسى تصميم كيرنده بوده است. ولى با اين حال هيج كدامشان ضربه اى به حزب وارد نياوردند» در عين حال كه امكانش را 


داشتند ومى توان ستلك. 


ج: هيج جاره ديككرى نبود. اين امر در احزاب ديكر هم هست؛ وقتى كسى كه مى تواند حزب را در مقابل دشمن به خطر 
بيندازد» اين عامل» دشمن هست. در تمام احزاب - حتى سازمانهاى مخفى اسلامى هم جنين كارى را مى كردند. اين قانون 
دفاع از يكك جريان در مقابل جريان ديكر است. عامل جاسوسى است. مثل اينكه شما كشف بكنيد كه فلان كس عامل 
اتكلسان امذءءاست دن كار :شما شملته اسعو.نعه كارش كن كيد ؟ فميتهاني كه .مام كيريد و اعدامقان مح كيده انها 
هم اينطور هستند. اولش با قيافه اسلامى جلو مى آيند ويا كاهى در داخل شما سربازكيرى مى كنند. اين قانون تمام احزاب 


4. 


هست. 
س: مواردى از اين قبيل را هم به حزب نسبت داده اند» از جمله: احمد دهقان» محمد مسعود و ... 


ج: در خودٍ حزبء سهه. جهارء ينج نفراز عناصرى كه به ركن دو فرستاده بودند يا يايين يايين هم بودند» اسامى سه نفر آنها در 
هميق اسثاد هست: وقيى: كراركن مئ اذادنة حوري دستوو مى كرفة كداايق سهانفر واانمئ شوو ذا 5د لهؤة اطلاعاتقان 
وسيع شده است. ولى واقعاً مى شد حذفشان كرد و روى آنها كار كرد. البته اين مربوط به شرايطى بود كه در آن قرار داشتيم 
و آن شرايطٍ بسيار دشوار و سختى بود. دهقان شخصى بوده از نمايند كان دربار و مدافع وقيح ترين نظريات دربار در مجله 
«تهران مصور) و نماينده مجلس هم بوده» ضمناً در خودٍ مجلس هم همين نقش را داشته است. مظفر بقايى جريان را خيلى 
دقيق در ١«كفت‏ وكو با تاريخ» روشن كرده است. 


ص: 718 
س: يس حرا به حزب نسبت دادند؟ 


اج مسأله خيلى ساده است؛ احمد دهقان فوق العاده ضد حزب توده و ضد شوروى بود. در مجلس جندين بار ييشنهاد كرده 
بود كه حزب توده را غير قانونى اعلام كنيد. يعنى نماينده شاه براى مبارزه با حزب توده و شورويها بود. شايع كردند كه احمد 
دهقان را كيانورى كشته است. ديكران هم مثل عبدالله برهان همين را مى كويند. اما خامه اى در همان كتاب سه جلدى مى 
كويد به كيانورى جه مربوطه. وقتى احمد دهقان رامى كشئد كيانورى در يزد زندان بود. به حزب مربوط است ولى به 
كيانورى مربوط نيست. بعد كشاورز اين جوسازى را در يلنوم جهارم راه مى اندازد. آنجا به مزخرفات او توجه نمى كنندء 
اصلا به او محل نمى كذارند. همه اينها را بابكك اميرخسروى كفته است. بالاخره بابكك امير خسروى خيلى صريح نوشته است 
كه براى من بطور قطع مسلم است كه نه در مسأله احمد دهقان و نه در مسأله مسعود» كيانورى نه دخالتى داشته و نه اطلاعى از 
اين جريان داشته است. فريدون كشاورز مى كويد كه ستوان قبادى يكى از همين افسرانى بود كه ما را از زندان نجات داد در 
منزل فلان كس آمد و به من كفت» شما مى دانيد وقتى كه قاتل احمد دهقان زندانى بود كيانورى من را خواست. با او رابطه 
كرفتيم و به او وعده داديم كه ما تو را تا آخرين دقيقه نجات مى دهيم و آن روزى هم كه او را به دار مى زدند هنوز اميدوار 
بود و من در ياى دار مى ديدم كه او جشم انتظار است كه از دور توده ايها مى ريزند واو را نجات مى دهند. آنوقت خامه اى 
در دعوايى كه با كشاورز داشته در كتابى مى نويسدء جرا اينقدر دروغ مى كوييد؟ بخصوص حتى وجدان و شرفتان هم 
كرفتار است. قبادى بعد از اينكه ما را نجات دادند دو سال قبل از كشتن دهقان به شوروى رفت. قبادى خودش تحت تعقيب 
وف مخظر و سمكة التف او هيو افيين تداق باشدووا لاقف زرافم كفاورو نا سحتظ كوب ككاندو اوه علت معواهاف 
داخلى_حزبى» اين موضوع را به من رساند. بالادخره خودٍ بابكك كفت به اندازه كافى با حزب و كيانورى دشمن هست. 
بخصوص او صريح نوشته كه من اعتقاد مطلق دارم كه در اين قتلهاء مطابق كفته خودٍ روزبه و شاهدان ديكرى كه در خارج 
بودند كيانورى كوجكترين اطلاعى نداشته استء اينها؛ همه اتهامات داخلى _ بعضى افراد حزب است. 


س: مسأله ديكر مسأله ترور شاه در سال 17717 است كه اين را هم به «حزب توده) نسبت مى دهند. يرويز بابايى شاهد بسيار 


بااعتبارى است كه جزوه اى درباره «حزب توده ايران» نوشته. از يكى از همكاران عبدالله برهان» بهنود آدم باانصافى است. 


ص: 272293 


ادعاها درست نيست و دلايلى مى آورد كه همه اينها اتهامات نادرست اسث. 


س: جككونه بعد از انقلا.ب هيج كدام از اينها به علت ارتباط با حزب دستكير نشدند؟ بعد از 58 مرداد بالاخره يكك سرى 
ذتشكر دن 


ج: فعاليتى اشتباه داشتند. همه را كه نمى كرفتند. يكى شان را مثل اينكه زمانى كرفتند» يادم نيست. خواهرشان زن خيلى 
باشخصيت و فهميده اى بود. هيج كدام عضو حزب نبودند» خيلى مؤمن و مسلمان و خيلى انسان بودند. من خيلى خانه شان 
مى رفتم و ينهان مى شدم. اينها فوق العاده باكذشت و بامحبت بودند» هم خودش و هم مادرش را مى شناختم. هر وقت از 


بابايى مى نويسد اين اتهامات قتل احمد دهقان و ... سرتايا دروغ به كيانورى است و اينكه او در تيراندازى به شاه شركت 
داشته بطور كلى نادرست است. اصللاً در عقل نمى كنجد. اكر بود» او هم مى بايستى لو مى رفته است. حالا جريان را دقيقاً 
مى توانيم بككوييم؛ جه بود. وقتى اتفاقى مى افتد كه كسى در مسئله اى يايش كير است و در كيرودار داخلى حزبى_هم هست؛ 
اينها وسيله اى است براى متهم كردن. يكى از جنجالى ترين بحثها در جلسه يلنوم جهارم عبارت بود از همين شركت كيانورى 
در مسأله قتل احمد دهقان. كسانى مثل كشاورزء ايرج اسكندرى و رادمنش يعنى شخصيتهاى برجسته حزبى ها مدعى العلوم 
بودند و رل دادستان را بازى مى كردندء اما جه شد كه اين بحث حذف شد و حتى در قطعنامه هم نيامد؟ من اين جريان را به 
سه نفر از اين آقايان مى كويم. كجا؟ در ايوان روزنامه حزبى» طبرى بود و دكتر رادمنش و كشاورز؛ اين سه نفر آنجا بودند. 
من مى روم و مى كويم كسى آمده جنين جيزى را مطرح مى كندء جه كار بكنم؟ رادمنش مى كويد ما كه مخالف ترور 
هستيم ولى خوب الا-ن كه مطلع هستيمء به شاه اطلاع بدهيم يكك كسى مى خواهد تو را ترور بكند؟ ما كه نمى توانيم جنين 
كارى را بكنيم. ولش بكنيم. اين جريان را رها كنيم و برويم. درست جهار هفته» ينج هفته قبل از اين واقعه بود. حتى يكك بار 
به او اركانى كفتم كه ما اصال كارى نداريم» رها كن آن روزى كه مى خواسته؛ اين كار را انجام بدهدء حتى اركانى نمى 


دانسته كه او مى خواهد امروز در دانشككاه اين كار را بكند. 


تقل" او ركد فيه إزراة' افوا ن اق كبر أسقه تزاتة ازاق: كينا كدا فو افق تعنداه العم م مدق 


ص: 07 


اين كزارش ها را به آقايان مى دادم در زندان كاشان با بقراطى و با جودت بودند. آنها ازاو سوالاتى مى كنند. در هيج كدام 
از اين يرونده سازى ها كه مى كنند» هيج جايى كير نمى آورند كه كيانورى از روز تيراندازى به شاه اطلاعى داشته. وقتى من 
در يلنوم جهارم به اين سه نفر كفتم» كشاورز و رادمنش كفتند يادمان نيست. طبرى آمد صاف آنقدر كه من به خاطر دارم - 
عين همان جمله رادمنش را كفت. مسأله حذف شد و به كلى از برنامه برداشته شد. جنين مسأله اى عبارت بود از اعدام؛ يعنى 
اخراج از حزب. نه فقط برداشته شد بلكه كيانورى در مقابل همه آنها به عضويت هيأت اجرائيه انتخاب شد. در يلنوم جهارم 
طرفداران كيانورى فقط سه نفر نبودند» هشتاد نفر بودند؛ تمام افسران و همه اينها كه بعداً جزو دشمنان درآمدند. به اين ترتيب 
اين اتهام را به همين شكل كه هست كفتم. 


در نتيجه اين جريان» حزب مخفى شد. خامه اى نتيجه مى كيرد كه اين كار به نفع حزب بوده است. به اين ترتيب كه كيانورى 
رامى كيرند و محاكمه مى كنند. دفاع ما دفاع فوق العاده محكمى بود. يعنى آماده بوديم هركارى مى خواهيم بكنيم. وكلاى 
درجه اول هم داشتيم؛ دكتر شايكان» دكتر شاهكار. دوازده وكيل درجه اول از ما دفاع كردند. من جريان اينها را در «كفت 
وكو با تاريخ» كفته ام. من هرجه فكر مى كنم كه ما بايد جه كار مى كرديم تا درست باشدء نمى دانم» مى رفتيم به شاه اطلاع 
مى داديم؟! جنين كارى از طرف حزب صحيح بوده؟ نه واقعاً صحيح بوده كه ما مى رفتيم و مى كفتيم كه اين آدم مى خواهد 
شاه را ترور كند؟ در آن صورت رذل ترين و بدترين آدم هاى ضد آزادى خواهيم بود. اين كار را كه نمى توانستيم بكنيم. 
اكر رابطه اى هم نداشتيم او كار خودش را مى خواسته بكند. او با آقاى كاشانى و روزنامه «يرجم اسلام) رابطه داشته و كارت 


آنجا را داشته. باز مى كويند كارت عضويت حزب توده را براى خودش كرفته بوده» او كارت «حزب توده» نداشته. 
153 الكا ركه علي ,ركد زافها من توا اا راجتل واي ؟ 

اج اصللاً كارت حزب توده نداشته. 

س: آن كارت جه جيز بوده؟ 


ج: نامه اى نوشته بوده به كميسيون تشكيلات كه من كتابهايم را به حزب تقديم مى كنم. رابطه اش با حزب فقط همين بوده) 
هيج جيز نبوده. حتى بين او و اركانى هيج رابطه اى وجود نداشته است. وقتى كه او كشته مى شودء اركانى را بطور تصادفى و 


روى ناشيكرى_خودش مى كيرند. او هم مردانه در اين جريان كمترين جيزى در ارتباط با حزب نككفته است جون اكر 


ص: ١"الا‏ 
او يكك كلمه كفته بود حزب را زير ضربه خيلى سختى مى كشيدند. 
س: موضوع ديككرء ارتباط حزب با رزم آراست! مى كويند بين حزب و رزم آرا بطور ينهانى تبانى شده بود. 


ج: اين خيلى مسخره است. رزم آرا ما را كرفته» زندانى كرده» محاكمه كرده. ده سال حبس كرده و بعد ما را به بدترين 
زندانهاى تهران فرستاده است؛ حالا جه ارتباطى ممكن است با حزب داشته باشد. مطرح كردن اين موضوع هم صرفاً ايراد يكك 
اتهام استء كه دليل هم نمى خواهد. آقاى دكتر همايون كاتوزيان مى آيد و براى خودش تاريخ مى سازد. او مى كويد رزم 
آرا وعده هاى مهمى داده به كيانورى و به شورويها كه جه كارهايى درباره آنها خواهد كرد كه حزب توده بيايد و تمام 
جاهاى ديكرى به من اطلاع داده بودند. من در اينجا متلكى به او كفتم كه اين جاهاى ديكر كجا مى تواند باشدء كه از رابطه 


رزم آرابا حزب توده ايران و كيانورى مطلع باشند. 


طلوعى به ما خدمت كرده. من وقتى اسناد شهربانى را در يكى از نوشته هايش بررسى كردمء ديدم كزارشهاى كوجكترين 
ملاقاتها كه افراد درجه سوم سازمان حزب توده و ديكران انجام مى دادند» ثبت شده بود. در تمام اينها كه مى كشتم اصالً 
اثرى نيست كه مسثله اين باشد كه رزم آرا و كيانورى رابطه داشته باشند. آنوقتى بوده كه ما علنى بوديم و قبل از مخفى شدن 
حزب بود. بعد ازاينكه حزب مخفى شد ما در زندان بوديم. در زندان كه من نمى توانستم براى سياستى با رزم آرا ارتباط 
داشته باشم. وقتى از زندان آمديم بيرون» سه ماه طول كشيد تا رزم آرا را كشتند. ما جقدر مى توانستيم ارتباط داشته باشيم. به 
اين ترتيب اصل مسخ ركى راين موضوع, آن است كه روزبه وقتى مخفى شله بود نامه اى به رزم آرا نوشته بود و وعده هايى 
به او داده بود كه اكر تو بيابى» دوباره درجه ات را مى دهيم. شما اين وعده هايتان را اجرا نكرديد؛ تمام ارتباط با رزم آراء در 


س: از شخصيت رزم آرا يكك آدم يبجيده و عنصر اطلاعاتى و سياسى استنباط مى شود. شايد او در آن موقع مى خواسته يكك 
بازى سياسى بكند. آيا ممكن نيست در اين قضيه با بخشى از حزب مرتبط شده باشد» حتى آن بخش كه مى كويند نفوذى 


س: ولى قاعدتاً در زمان مخفى بودنشء آدمى مثل رزم آرا مى توانسته با كسى ارتباط 


ص: "الا 
داشته باشد. 


كه اينجا بودند مثل بهرامى» يزدى و د كتر فروتن. ما كه زندان بوديم و شرمينى وغيره در مركز. يزدى هم كه زندانى بود. با 
كجا رابطه بككيرند؟ رزم آرا با يكك عضو حوزه آخر كه نمى تواند رابطه بكيرد؛ آن هم رابطه با شورويها. 


س: آيا رزم آرا با شورويها مرتبط نبود؟ كرجه او شخصا مدافع غرب بود. اما در بازى سياسى مثل قوام ... 
ج: حتماً رابطه داشته استء در آن ترديدى تمتقه لسار شوووو نر لاعن خم وودر من تمده اسك 


اج: هيج وقت؛ ولى خامه اى مى نويسد كه يس از مركك رزم آراء روزنامه «ستاره سرخ)» ارتش شوروى يكك مطلب خيلى مثبتى 
نسبت به رزم آرا مى نويسد. اين را خامه اى ادعا مى كند. مدركك آن درست است يا نيست يا جزء دروغهايى است كه 
ساخته» من نمى دانم. به عقيده من رزم آرا در جهتى حركت مى كرد كه قدرت را به تمام معنا در دست بككيرد. با نفت هم به 
همين شكلء برخورد كرد و ينجاه درصد داد, بالاخره از آنها كرفت و آماده بود كه قبل از كشتنء بيايد و اين را اعلام بكند 
كه ضربه آخر را زده باشد. او آدم فوق العاده باهوش و جاه طلبى بود كه به سمت تمركز قدرت در دست خودش حركت مى 
كرد. يعنى شاه را تبديل به آلت دست خود بكند يا اينكه در موقع لازم حذفش بكند. اينها همه فرضيه است و او در جنين 
جريانى احتياج به كمكى غير از انكليس و امريكا داشته كه آنها طرفدار نككهداشتن شاه بودند. اين هم كه بالاخره او را شاه 
كشتء تير اصلى را دارودسته شاه به او زده اند. مسأله اساسىء شاه است. شاه از رزم آرا مى ترسيد؛ رسماً از رزم آرا مى 
ترسيد. سرهنكك نجاتى از نفوذ رزم آرا در ارتش و نيز درباره شخصيت او و نفوذش مطلب نوشته است. او از لحاظ نفوذ در 
ارتش منحصر به فرد بوده است. شاه ممككن است با جهار تا سرتيب رابطه داشته باشد ولى افسران از سرهنكك به يايين خيلى به 
او |رزم آرا[ معتقد بودند» بخصوص افسرانى كه خوب و باشرف بودند و كثيف نبودند. اينها رزم آرا را به عنوان رهبر 
خودشان مى دانستند. شاه از رزم آرا مى ترسيده است. البته اين را هم مى شود فرض كرد كه رزم آرا براى اجراى موفق نقشه 
اش» در مقابل آن دو نيروى مخالف ]انكليس و امريكا[ كمكك اتحاد شوروى را درنظر داشته باشد. 


ص: إرفة 


اما هيج ارتباطى با حزب نداشت. روزبه كه زندانى بوده. بعد ازاو همء همين جند نفرى باقى مى مانند كه در دوران زندانى 
بودن_ماء رهبرى حزب را برعهده داشتند. شرمينى كه همه جيز را كفته است. او در مركز حزب بوده. قريشى هرجه مى دانسته. 
كفته است. بعدش دكتر فروتن بوده. بتعدش دكتر بهرامى بوده خوب اينها هرجى مى دانستند كفتند؛ بيشتر از بهرامى كسى 
نيامده تا جريانها را بككويد. 


وضعيت اعضاى حزب يس از كودتاى 78 مرداد به كونه اى است كه يكك بخش به طرف شوروى مى روند. آن بخشى هم كه 
در داخل مى مانند مثل مرتضى يزدى و بهرامى كه بخش قابل توجهى بودند با اعترافاتشان تقريباً از حزبء منفعل و مأيوس و 
حتى ضدحزبء» ضد شوروى و ضد كمونيسم مى شوند. بعد از اين جريان» عده زيادى از حزبيهاى با اعتقاد باقى ماندند؛ عده 
زيادى كه كاركر بودند. عده زيادى از كادر حزبى زندانى بودند. بعد از زندانى شدن. اغلب آنها ضعفى نشان دادند و آن 
كتاب هارا نوشتند و مجله عبرت درست كردند. بعد هم اكثريت آنها با دادن تنفرنامه بيرون آمدند و بيشتر رفتند دنبال 


نك كن نانء 
س: سرنوشت دكتر بهرامى به كجا انجاميد؟ 


ج: دكتر بهرامى كه كرفتار شدء همان شب اول هرجه مى دانست از اول حزب تا آخر حزب كفت. اتفاقاً دو يا سه روز بعد از 


فراركردن ما - من و جودت او را كرفتند. همان وقت كه كرفتند خانه علوى را نشان داده» بعد يكى ديكر را نشان داده. 
س: علوى را اعدام كردند؟ 

ج: علوى جون حاضر نشد تنفرنامه بنويسدء او را اعدام كردند. 

س: د كتر بهرامى جند سال زندان بود؟ و عاقبت وى به كجا انجاميد؟ 


ج: به نظرم يكك سالء يكك سال و نيم. او مرض قند داشت و خوب منشى كردن كلفت خانواده بهرامى نفوذ داشتند. آزاد شد و 


بيرون آمد ولى بعد از آزادى به نظرم شش ماه زنده نماند و مرد. 
س: دكتر يزدى جه شد؟ 


اج دكتز يزذى خيلى زودتر كزفتان شد ماهتؤز ايران بوديم كه او كرفتار شد. او در همان اوايل دوران مخفى شدن ما بعد از 
فرار از زندان يكك روز وقتى كه مشغول رفتن به دندانسازى بوده سر جهارراه يهلوى ]ولى عصر[ او را كرفتند. او البته فقط در 
دفاع از خودش و حمله به امثال من» خودش را طرفدار قانون و سلطنت و اصلاح طلب مى دانسته است. خان بابا 


ص: ع7" 


تهرانى اتفاقاً درباره وضع او در زندان نكته جالبى دارد كه جقدر مورد تنفر بقيه زندانيها بوده است. از نظر شيوه زند كى _ 
خودش كه فقط فكر خودش بوده است ولى بعد از آزادى او» يسرش را كرفتند. او در زندان بود ولى خيلى زياد نماند. بعد از 
آن تسليم شد و به شاه نامه نوشت كه من جه خدمتهايى در كذشته كردم. بعد كه آن نامه را نوشت. ما مى خواستيم با افسران 
يكك جريان ايجاد كنيم كه او غير مستقيم از اين مطلب اطلاع يبدا كرد. اواين مطالب را نوشته بود. شبى كه قرار بود عمليات 
انجام بككيرد افسران را توقيف كردند. بعضى ها مثل بابكك سعى مى كنند تا كمى او را تضعيف كنند كه اين مسأله به او مربوط 
نمى شود. بعد از آزادى هم طبابت مى كرده است. وقتى كه يسرش آزاد شد به ايران آمدء و هر دو به ديدن شاه رفتند و شاه 


آنها را يذيرفت. او بزركترين خائن بود. 

تن قبل از اتقلات نوك يا بعد از اتقلةت؟ 

ج: اين مربوط به زمان شاه بود. شاه كه بعد از انقلاب نبوده. 

س: نه؛ يزدى را مى كُويم. 

ج: يزدى بعد از انقلاب مرد. ما كه به ايران آمديم هنوز زنده بود. 

س: ديكر هيج ارتباطى با هيج كس نداشت و به كلى قطع شد؟ 

ج: قطع شدء او بزركترين خائن بود. 

س: دهه سى تا جهل بعد از كودتا وضعيت در داخل حككونه بود؟ دوران يأس و نااميدى كه مطرح مى شود. 


ج: در ايران به همين شكل بود. تا وقتى كه كروههاى جوان مبارز شروع به فعاليت مى كنند؛ مثل جزنى از يكك طرفء هاتفى 


هم اين طرف. اينها هم از بجه هاى جزنى بودند. 
س: البته هاتفى نمى تواند از لحاظ تشكيلاتى جايكاهى بيدا كند. 


ج: جرا؛ ببينيد» اينها فقط روزنامه نبوده» بلكه سازمان مخفى درست كردند. كروههاى مختلفى از جاهاى مختلف با ما تماس 
كرفتند. از شيراز يكك كروه تماس كرفت. آدم مى فرستادند به آلمان. ما هم رابطه داشتيم و مى كفتيم به جه شكل مى توانند 
بيايند و با ما تماس بككيرند يا بروند به ياريس. رابطمان در آنجا بابكك امي رخسروى بود. تلفن او را داده بوديم. او اين افراد را 
مى شناخت و معرفى مى كرد و مى فرستاد تا ما در آلمان دموكراتيك براى آنها ويزا ترتيب دهيم. آنجا خانه مخفى هم 
داشتيم و آنها را نكّه مى داشتيم تا جند روزى كه با آنها قرار و مدار مى كذاشتيم كه به ايران بيايند و رابطه و اشكال مختلف 


ارتباط كرفتن و 


ص: 770 


كارها و امور مخفى و غيره ... را از راه راديو تعليم داديم. كروهى كه اول تشكيل دادند خودشان تنها دوسه نفرى بودند: 
برتوى» هاتفى و يكى دو نفر ديكر. هوشنكك اسدى هم اول با اينها بود. ولى يواشء يواش تعدادشان زياد شد و ماهم همه 


كروههاى ديكر را به اينها متصل كرديم. 
س: عباس شهريارى جككونه در حزب نفوذ كرد, آيا از همان راه بغداد بود يا در تهران با دكتر سليمانى مرتبط بود؟ 


ج: از واه كويت؛ او بعد از سال 7" به كويت رفت واز آنجا در فرارى دادن بعضى از رفقاى ما - مثل نامور - دخالت داشت. 
او كاركر نفت جنوب بوده است و در دوره اى جز توده ايهاى اخراج شده از آنجا بود. مدتى در مازندران كار مى كرد؛ بعد 
آمد ودر تهران كار كرد. اين دورانى است كه هنوز جاسوس ساواك نبود. بعد به كويت مى رفته ومى آمله. آنجا توانسته 
بود جند تا تذكره ]|كذرنامه[ براى ما تهيه بكند كه ما آنوقت اسامى شان را نككه مى داشتيم» عكسها را عوض مى كرديم واز 
او براى اين كار استفاده مى كرديم. البته تذكره ها هيج وقت لو نرفته كه ما بككوييم كار او باشد. بعد از اين شروع به برقرارى _ 
ارتباط با دكتر مى كند. در ايران با على نقى منزوى» هم خانه بودند. شهريارى يكك بار كرفتار مى شود و بعد از آن ظاهراً 
تسليم مى شود و ساواكى مى شود. ساواك به داخل هر كروهى كه بجه هاى سالمى بودند» نيروى نفوذى مى فرستد و در هر 
حوزه اى يكك مأمور ساواكك. عضو جديد آنجا بوده است. در همان كزارشى كه نماينده اش آمده بود و به شوروى داده بود 
قا ذاد كدر شر تحوزه :ا يكف ماهو متأواكة ترخس اليقه د ككر راد متقن: كول اوترا مق ورك وبعال :مى كن كه توافعا'آد 
يك مبارز جدى است كه با تمام جانش دارد با خريدن خطرء اين كار را مى كند و افرادى را هم مثل خاورى و رفيق ديكرى 
كه در زندان مرد از مرز عبور مى دهد كه به شوروى بروند و آنجا اصرار بكنند كه همه رهبرى_ حزب بيايند به ايران» شرايط 


يسيار آماده استث: اينها مى روند و مى آيند. البته خاورى در آنجا مى ماند. 
س: ارزيابى حزب از اين كزارش جه بود؟ 


ج: در آن تاريخ من ديكر عضو رهبرى نبودم» حدود ده سال من ديكّر عضو رهبرى نبودم, به كلى كنار رفته بودم. البته يكك 
تشكيلات جدى و مبارز وجود داشته براى اينكه «روزنامه تهران» را منتشر مى كند. 


س: خاتمى و ... با اينها ارتباط نداشتند؟ آيا همين هوشنكك اسدى هم نبود؟ 


ص: 27#" 


ج: اينها نه؛ هيج كدامشان با اينها رابطه نداشتند. كروهى از جزنى اينها را لو مى دهند. آنها جا نداشتند» به اينها يناه مى آورند 


واينهاء آنها را مى يذيرند ولى همه شان را به طور دسته جمعى يعنى كروه اساسى جزنى را شهريارى لو داد. 
س: اين لورفتن بخشى از جريكهاى فدايى بود؟ 


ج: بعد هم خاورى و حكمت جو را به عنوان اينكه شما به خارج |روانه كردند[ برويدء با يكك اتومبيل دزدى. همه اين صحنه 
سازى هاء ساختكى بود كه در رشت اينها را بازداشت مى كنند. آنها به عنوان دزديدن اتومبيل دستكير مى شوند و به زندان 
مى روند. در زندان هردويشان خوب مقاومت كردند. دفاعيه خاورى كه فوق العاده جالب است و حكمت جو هم كه تا دقيقه 
آخرش مقاوم ماند تا بالاخره جان داد. خاورى بعد از انقلاب با ساير بجه هاى زندانى_سازمان افسرى از زندان بيرون آمد.در 
نتيجه همين كرفتارى بود كه مسأله يلنوم جهاردهم بيش آمد. وقتى آن مرد اينجا آمدء همه اينها را لو داد. مطالب خيلى 
مفصلى نيز نوشتند. د كتر رادمنش با همان اعتماد عجيبى كه نسبت به شهريارى داشت تصور مى كرد كه دارودسته دانشيان 
براى اينكه حزب را تضعيف بكنند جون نتوانسته در ايران كارى بكند, آنها را لو داده است. ايرج اسكندرى هم به همان شكل 


لد ف” كفنت ث 0 ١‏ 5 : 
نمى يذيرفت. او مى كفت شورويها يكك مرض جاسوس بينى دارند. 
س: خود شورويها ازاين حركتها متوجه نشده بودند؟ 


ج: البته شورويها بلافاصله متوجه شده بودند. آنها وقتى كه آن مرد كه آمده بود» همه جيز را فهميدند. يكك نفر را فرستاده 
بودند كه از تهران به سرهنكك فلانى كه مأمور مرز هست تلكرافى با راديو توصيه كند كه فلان كس را رد بكند. او وقتى آنجا 
مى آيد دستكيرش مى كنند و مى فهمند كه قضيه جيست. او هم مى كويد كه من مأمور سازمان مخفى_حزب هستم. آمدم 
كه بككُويم كه جقدر ... و همان دروغها را مى كويدء بعد عين جريان را به من كفتند. بعد به او مى كويند سرهنكك فلانى را 


مى شناسى؟ جا مى خورد و همه جيز را دقيقاً آنطور كه بوده» مى نويسد. 
س: يعنى خودٍ روسها او را دستككير كردند؟ به روسها هم اين را مى كويد كه حزب ازاين قضيه مطلع بود؟ 


ج: حزب از اين قضيه هيج اطلاعى نداشت. و رهبرى_حزب هم به شهريارى اعتقاد مطلق داشت و اينكه قهرمان مبارزه هست. 


4. 


ص: 7717 


جه جورى هستء ساواكك جه جورى هست. روزنامه اى كه ما منتشر مى كنيم و يكك نسخه براى شما مى فرستيم» همان ده 
نسخه بيشتر نيست و فقط در همان حوزه ها يخش مى كنيم و همان تمام شد و رفت. و حتى اين مسأله را كفته بود كه به 
سلا-متى_رفيق رادمنش در كافه هاى فلاسن مى نشينيم و عرق مى خوريم؛ همه جزئيات و واقعاً جرت ويرت؛ كثافت. البته من 
نامه را نديدم. فقط عين آن مطالب را برايم كفتند. بعد عين اين نامه را به دكتر رادمنش مى دهند كه بخواند. رادمنش مى 
كويد اينها همه ساختكى است و قبول نمى كند. او را به عنوان عبور غير قانونى از مرز سه سال زندان مى كنند. ولى سر سه 
سال بايد او را آزاد بكنند. مى كويند ما مطابق قانون ديكر نمى توانيم اين آدم را نكّه داريم. در تمام اين دوران هر جقدر به 
دكتر رادمنش يادآورى مى كنند» عكس العملى نشان نمى دهد. قبول نمى كند و رابطه اش هم حفظ بود تا اينكه من در يكك 
سفر كه با مريم به عنوان استراحت رفته بوديم» ما را خواستند. جون ما خارج از كار كادر حزب بوديم, آنجا رفتيم. وقتى مى 
خواستيم بياييم من را خواستند. كفتند جريان اين است و شما برويد آنجا با هيأت دبيران مطرح بكنيد كه تكليفش جيست. من 
آمدم و اول اين مسأله را در هيأت دبيران به رادمنش و كامبخش و ايرج اسكندرى كفتم. آنها اصللا محلى نكذاشتند. بعد به 
خامه اى رسماً نوشتم. او هم باز قبول نكرد تا در يلنوم سيزدهم مطرح كردم. رفيق رادمنش آمد و كزارش بسيار درخشانى از 
عملكرد سازمان در ايران و شهريارى داد. من بلند شدم و كفتم كه اكر اين كزارش درست بود واقعاً باعث افتخار ما بود و 
بايستى همه تشويق مى كرديم ولى به نظر من اين سازمانى كه در آنجا هست دست ساواك است و سازمانى واقعى نيست و 
آنجا ساواكك هست كه بازى مى كند. آنجا بحث مفصلى بيش آمد؛ اسكندرى در ابتدا مخالف سخت بود ولى بعد بالاخره 
كفتند شمااز كجا اطلاع داريد؟ كفتم من نمى توانم اين جورى بككويم» كميسيونى معين كنيد كه در آن كميسيون من 
حرفهايم را بككويم. به آن كميسيون رأى دادند و كفتند خود رادمنش هم بايد باشد. رادمنش و دانشيان بود و من؛ سه نفرى. 
من در آن كميسيون كفتم» كفتم كه در آن مسافرتى كه داشتم دوستان اين اطلاع را به من دادند. دانشيان بلافاصله يذيرفت و 
كفت من تأييد مى كنم. 


تق :ايا او شنيده بود؟ 


ج: نمى دائم؛ احتمالاً بايستى شنيده باشد. او بلافاصله يذيرفت. بعد در آنجا اين مسأله بيش آمد كه ديكر دكتر رادمنش با اين 


وضعى كه هست نمى تواند در مركزيت قرار بككّيرد. در 


ص: 0 


يلنوم جهاردهم قرار شد كه من كزارش مفصلى از اين جريان را دقيقاً با همه جزئياتش تهيه كنم و اين كزارش به هيأت اجرائيه 
برود. من كه عضو حزب نبودم و آنجا در آكادمى كار مى كردم و هنوز در كميته رهبرى نبودم. من كزارش را تهيه كردم. در 
يلنوم جهاردهم اين كزارش مطرح شد ولى قبل از يلنوم جهاردهم وقتى اين كزارش را به هيأت اجرائيه دادم هيأت اجرائيه 
آنوقت تصميم كرفت كه رفيق رادمنش موقتاً معلق باشد. ايرج اسكندرى هم به بيشنهاد دانشيان دبير اول شد. يلنوم جهاردهم 
با دبير اولى_ايرج تشكيل شد. در آنجا وقتى تمام اين جريان را كفتيم» باز هم رفيق رادمنش نمى يذيرفت و مى كفت همه 
اينها ساختكى است. در نتيجه يلنوم تصميم كرفت كه رفيق رادمنش را از مقام دبير اولى آزاد بكند. 


س: در اسناد ساواكك در مورد تيمور بختيار» به همكارى_رادمنش و بخشى از «حزب توده) با تيمور در سطح وسيعى اشاره 


شده است. 
ج: رادمنش نبوده رادمنش اصلا از اين جريان اطلاعى نداشته. 
س: على نقى منزوى باز در اين جريان است؟ 


ج: شهريارى على نقى منزوى را از مرز به لبنان مى فرستد. او در آنجا مى ماند و روى همين اعتقاد تا آخرين دقيقه اعتقاد 
داشته كه شهريارى آدم تميزى است. او هميشه مدافع سر سخت شهريارى بود و اعتقاد داشت كه تمام اين اتهامات دروغ است. 
او(1) آدم خيلى باسوادى بود و برادرش هم عضو تشكيلات افسرى بود ولى جزو اعدام شد كان كشته شد. خيلى آدم شريفى 
بود. شخصاً آدم بسيار شريف»ء تميز و دوست داشتنى بود. او دوبار در آلمان يبيش من آمد واز شهريارى دفاع كرد. آدم بسيار 
دوست داشتنى بود اما از لحاظ سياسىء بينش نداشت. او از همان اوايل توده اى شد واز همان وقتى كه برادرش عضو سازمان 


افسرى بوده» عضو وابسته كامل بود. 


س: در دهه جهل تا ينجاه بحرانى» جب را فرا مى كيرد و وارد حوزه سياسى و ايدئولوزيكى جب مى شود جه در داخل جه 
در خارج. در داخل تحت عنوان مدافعين تروتسكى» مدافعين مائو و نوعى سوسياليسم ارويايى فعاليت مى كنند. در خارج هم 
بين ايرانى هاى به اصطلاح جريانهاى جبى» كه در ارويا و امريكا بودند؛ انشعابات متعددى با 


-١‏ يدرش از علماى بزركك بود. (شيخ آقابزركك تهرانى؛ استاد محمدرضا حكيمى» تهران. دفتر نشر فرهنكك اسلامى). 


ص: 9" 
نام هاى مختلف و كونا كون شروع مى شود . 


اج آن زمان همان وقتى بوده كه مناسبات جين با شوروى بد بود جينيها و مائو تسه دونكك آن اشتباه بزركك را مرتكب شدند. 
شايد دليل آنها اين بوده است كه شورويها حاضر نشدند به جين تجهيزات اتمى و فشفشه ها همان جيزهايى كه جين به عنوان 
قدرت بزركك مى خواسته داشته باشد بدهند. به اين ترتيب جينيها معتقد شدند كه اينها تجديدنظرطلب هستند «ريويزيونيسم). 


شروع به ايجاد انشعاباتى در احزاب كمونيست تمام دنيا كردنك. 


كروههايى از حزب جدا شدند و احزاب كوجكى تشكيل دادند به نام حزب كمونيست موازى حزب كمونيست اصلىء ولى 
فوق العاده ناجيز بودند. هيج كدام از اينها نتوانستند به يكك نيروى قابل توجه جز خرابكارى و بدنام كردن تبديل شوند. در 
خودٍ حزب ما هم افراد معينى از افراد عادى و ساده و از رهبرىء اين وضع را بيدا كردند. اولين كسى كه در اين جريان جدا 
دورق اقدلمى عا اجنين فاكهى "راف لكر كك مسغراق وسا الزاف كافض كبصون اتيعاسسو زوف د الاق كمكددي 
كند؟ اين اتفاق در يلنوم يازدهم افتاد. يلنومى كه به احتمال خيلى زياد مى بايست در آن رهبرى حزب تغيير بكند؛ يعنى 
احتمال خيلى زيادى در همان سالهاى 50-6١‏ مى رفت. احتمال خيلى زيادى مى رفت كه شايد كيانورى بيايد و با يكك 
موقعيت جدى در داخل حزب يست بيدا كند. در اين موقع صحبت قاسمى به كلى وضع را عوض كرد. در آن يلنوم»؛ وضعيت 
رفيق رادمنش تا قبل از اين صحبت خيلى ناجور شده بود» حتى خود رفيق رادمنش هم آماده شده بود تا استعفاء داده و كنار 
برود. بعد وضعيت يكدفعه تغيبر بيدا كرد كه آن هم خيلى قابل فهم است. جون قاسمى هميشه جزو كروه مائو بود و شورويها 
هم احساس كردند كه تا مائوئيستها هستند» ممكن است در رأس حزب بيايند و وضع به كلى عوض شود. در اينجا بود كه 
مسئله به كلى عوض شد و نتيجه اين شد كه اين وضع بيش آمد. همان وقت من از حزب كناره كرفتم» يعنى بعد از اينكه اين 
وضع بيش آمدء من كفتم كه از اين به بعد هر اشتباهى كه بشود» در رهبرى_حزب به حساب من مى كذارند» و مى كويند 


كيانورى باعث اين شد و كيانورى اين كار را كرد. 


من بطور كلى مى روم كنار بكنذاريد ببينيم جه مى شود. دست اينها هم باز شده تا بتوانند جواب بدهندء اولين انشعاب از اينجا 


بيدا شد. 


ص: 00 
س: اولين انشعاب» يعنى قاسمى )١(‏ و فروتن. 


ج: فروتن منشعب شد ولى در كميته مركزى هم بود. هيأت اجرايبه هم بود» قاسمى هم در آنجا بود و در همان خانه مركز كار 
مى كردند. قاسمى و فروتن در يكك اتاق با يكديكر نشسته بودند. بتدريج فروتن هم به همين نظريه قاسمى بيوست كه در 
نتيجه شدند دو نفر. بعد از اينكه جنين وضعى يبدا شد اينها در يلنوم اظهار نظرهايى خيلى جدى عليه سياست شوروى و دفاع از 
جين كردند. آنجا اين مسئله مطرح شد كه ديككر هيأت اجرائيه حزب نمى توانند در رهبرى_حزب باقى بمانند و مسئله اخراج 
اينها بيش آمد كه داستانش را من قبلا بطور مفصل كفتم كه به جه شكل بوده است. 


س: بله قبلا كفتيد. 


ج: اسكندرى هم كفته است آخرين كسى كه بالاخره يذيرفت من بودم. به اين ترتيب اينها با كلكى كنار رفتند و بعد به خارج 


رفتند. 
س: شوروى كه هيج مانعى نتراشيد. 


ج: اصللاء ابداً؛ قاسمىء فروتن با يكك تذكره قبلى فرار كردند ولى قاسمى كه يكى از جوانهايى بود كه از طرف همين منشعب 
شده هااينجا آمده بود تذكره خود را به فروتن داده بود. فروتن عكس آن را عوض كرد وبا آن بيرون رفت. آن جوانك را 
كرفتند و مدتى او را حبس كردند. بعد هم فروتن براى من يكك نامه نوشت و در آن كفت كه اختلاف نظرمان صحيح است»ء 


اين طفلكك هيج تقصيرى ندارد. 
ني يفت ؤافما اك قرا تكردم روف تمى كل اشعل وود 


ج: نهه من همين را مى خواهم بككويم. وقتى قاسمى برعكس تقاضا كرد هيج كونه مانعى نتراشيدند» وسيله ارتباط با خود و 
خاتراقى اك عنيه رسما وقشن مروف فتى :ال اذطارق براشاة كذرتاهه درسف كودتن ىو زاتجا ركيد فكر من كردتن مالع 
مى تراشند, اما كارى نداشتند. به همين دليل كشاورز هم از كميته مركزى اخراج شد. نمى دانم در يلنوم جندم بود كه او هم 
مى خواست عراق برود. او مى خواست انقلاب بكند. ازاو هم هيج كونه مشكلى نداشتند. فقط به حزب توصيه كردند كه با او 
صحبت بكند كه اين كار را نكند. وقتى نيذيرفت تذكره او را هم دادند و راه افتاد و رفت. تذكره ا ش را عراقى ها برايش 


فرستاده بودنك. ايرج ميج 


اد خاطراتث احمف قاسمى جاب ارؤيا 


ص: ١"الا‏ 

وقت از اين كارها نمى كرد. دوران سابق كذشته بود. 

نق#دؤراة انتالص ؟ 

ج. بله؛ كذشته بود. بدين ترتيب اولين انشعاب اين طرف شروع شد. 
نوا إر داعا عه ابرانة. 


ج: افراد مختلفى هم در جاهاى مختلف و كشورهاى اردوكاه سوسياليسم يخش شله بودند. در آنها عده اى از همين بجه ها 
بودند كه ماثوئيست شده بودند. در خودٍ مسكو هم به همين شكل ولى هيج كارى به آنها نداشتندء با آنكه مى دانستند اينها 
مائوئيست شده اند» حقوقشان را هم مى دادند. كارى كه داشتند از آنها نككرفته بودند. اينها طرفدار جدى جين بودند. بعد آنها 
كه رفتند» بين البانى و جين اختلاف افتاد. البانى از جين تقاضاهايى داشت كه آنها وارد نمى دانستند. البانى جين را به عنوان 
امي رياليست محكوم كرد و به اين ترتيب مركز رهبرى جهانى كمونيزم شد. در آن وقت هم بين قاسمى و فروتن اختلاف افتاد. 
فروتق معتفل بودا كه البانئ ها تود مئ كويتكة وجبنتها درست مى كويشد. نه ابن ترتسة ابنها دو تكة شدتك: يكى شد 
«طوفان» يكى هم شد «طوفان». تعداد نيروهايشان ناجيز و خيلى كم بود. حتى تعداد طرفدارانشان هم كم بود. قاسمى طرفدار 
آلبانى شد و فروتن طرفدار جين» سقايى هم بين اين دوتا. سقايى مثل اينكه در نتيجه بيمارى خواست به آلمان دم وكراتيكك 
بركردد اما مائوئيستهاى ارويا از دارودسته خانبابا تهرانى در آنجا با اينها خيلى بدرفتارى كردند تا حدى كه مدتى اينها را بى 


شام و نهار در مخفيكاه نككه داشته بودنك. 
س: اين كارها نتيجه اختلاف دو نسل بود يا اختلاف بينش و ... 


ج: اختلاف بينش بودء اختلاف دو نسل نبود. جون عده اى از جوانها از همان نسل مانده بودند» منتهى آنها تصورات خيالى 
داشتند از اينكه واقعاً جريان كوبا كه به وجود آمده؛ مى شود جريان كوبا را به ايران منتقل كرد. اينها نيروى كم و خيلى 
مختصرى داشتند. وقتى كه بعد از انقلاب به ايران آمدند باز هم همين طور بود. قاسمى تا آخر هم روى همان نظريات خود با 
زندكَى بسيار دشوارى كه در غرب داشتء بر سوسياليزم باقى ماند و روى آن ايستادكى شان قابل احترام بود. فروتن هم بعد 
از انقلاب به ايران آمد اما دوباره به آلمان بركشت و همانجا فوت كرد. او ديكر هيج ارتباطى با حزب نداشت جون دو جريان 


بة كل مختلك بود نعي )به كلى: سناستكن عَواضْن ذه يوذ و ديكر أن سياسةة راانداقت ومعادلات جين عون شه بود 


بو كر اق اتشعات» قبا معواند صة دي | بها و سد ور ارون و اضر كا صيويا دياك 


ص: زرف 
جر مي باك 


ج: جوانها خيلى عجول هستند. نمى دانند كه مبارزات اجتماعى به اين آسانى نمى تواند در يكك شرايط بسيار دشوار اجتماعى 
موفق باشد. آنها نمى توانند اين مسأله را دركك كنند كه در نقاط بحرانىء بايد صبر كرد» بايد حوصله كرد و بايد درد كشيد. 
جوانها نمى توانند اين را درك كنند و مى روند دنبال راههاى آسان بر اين مبنا كه بايد موفق شد. حالا جه جورى بايد موفق 
شدء مى روند نمونه هايى را مى كيرند كه اين نمونه ها اصللاً قابل انطباق با شرايط كشور خودشانء نيست. ايران شرايط خاص ‏ 
خودش را دارد. اين كفته لنين است كه هر محيطى و هر جامعه اى شرايط خاص خودش را دارد و ما ركسيسم لنينيسم جيزى 
نيست كه بشود يكك جور آن را يياده كرد و قالبى مطرح كرد. بايستى اين را با شرايط خاص تاريخ اجتماعى و خصوصى ‏ آن 
جامعه ديد و آنوقت بايد ديد كه اين را به جه شكلى مى توانيم در آنجا مطرح كنيم» يعنى وظيفه ماركسيست لنينيست ها در 
اين جامعه جه هست؛ در اين شرايط و در اين تاريخ؟ يعنى بايد اين عوامل» همه شان يكك جيز بكويند. جوانها معمولاً اين عمق 
تثوريك را ندارند و مسائل تثوريك را بطور سطحى بلد هستند. نمونه هايى را مثل كوبا مى بينند. كوبا جنين جريانى را زير 
جشم امريكا ايجاد مى كند و واقعاً يكك انقلاب يبروزمند در شرايط فوق العاده نامساعد بريا مى كند. ينجاه شصت نفر از 
امريكا مى آيند در كوههاى كرانما جا مى كيرند و يواش» يواش يدر صاحب «باتيستا»(1) را در مى آورند و در آنجا حكومت 
كمونيستى را برقرار مى كنند. مى كويند يس نمونه اش ممكن استء يس مى شود جلوى آن را كرفت. همين مسأله در ساير 
نهضتها هم نمونه هايى دارد؛ مثلا فرض كنيم كه احمدآقا در فلسطين كارهاى يارتيزانى ياد مى كرفت. يعنى تصور مى كردند 
كه در ايران با كار جريكى هم مى شود جنين كارى را كرد. در همه نهضتهاء اين جوانى و اين بى حوصله كى بيدا و ديده مى 


شود. 


س: البته جزنى به عنوان فردى كه جريان جديدى مى سازد» خودش عضو حزب است و با نقد حزب مى آيد ويكك سرى 
مسائل را تحليل مى كند و سيس با احمدزاده همراه مى شود. بايد تفاوتى قايل بود. اكر بكُوييم احمدزاده كروه جريكى 


تشكيل مى دهد بايد الهامش را از امريكاى لاتين يا مثلاً از جين كرفته باشد. او با جزنى تفاوت دارد. جزنى به 


-١‏ باتيستا ديكتاتور كوبا بود كه در جريان انقلاب سال ١989‏ فيدل كاستروء به دومينيكن كريخت و حكومتش ساقط شد. 


ص: ارذرة 
بن بست جب مى انديشد. 


ج: عين همان است؛ تفاوت اين دوتا جيست؟ تفاوت اينها در اين است كه هردوى اينها مى كويند آقا نمى توانيم اين حوصله 
كردن» صبر كردن و شكست خوردن وعدم موفقيت را تحمل بكنيم. بايد كارى كرد. اين «كارى كرد» را باز نمونه كيرى مى 
كند و مى آيد و مى كويد يكك جريان تازه درست بكنيم. اين جريان جه مى شود! اين جريان نوع ديكر جريكك شهرى. جون 
مى كويند ديكر جريكك دهاتى با اوضاع ايران ممكن نيست. اقلا اين را مى فهمند. از ده نمى شود شهر را تسخير كرد. ايران 
همه اش برهوت است و كجا مى شود از ده انقلااب كرد. ما جهار تا جنككل در شمال و كوهستان بختيارى داريم؛ تمام شد. 
باقى_آن همه اش برهوت است. اين را مى فهمند. خوب آن وقت حالا جه كار بكنيم؟ آدمهاى اينها را بكشيم. اكر حسن و 
حسين را بكشيم؛ اوضاع عوض مى شود. جزنى ديكر نمونه كوبايى را ندارد كه احمدزاده داشته و مى كويد اكر به سياهكل 
برويم كار درست مى شود. اين نمونه را نداشته» مى آيد و نمونه جديدى خلق مى كند. يعنى ترور افراد مؤثرى در دستكاه 
حاكمه. به اين ترتيب يكك راه نادرست جديد بيدا مى شود و «جريكها فدايى خلق» تشكيل مى شود. مسلمانانش هم 
امعد رن خاو دش :حونة عياش كز بع متسمنا نينا حا كيك تبتكام قاد و حو انلق ونا كابها عتسكسة ]| كوا جد 
آمريكايى را بكشيم؛ اوضاع عوض مى شود؛ خوب اين منطق سياسى است. يعنى جوانى» نداشتن تحمل عميق تا حتى تحمل 
شكست. رهبرى «حزب توده ايران» قبل از اينكه كرفتار بشود, به اين نتيجه رسيد كه ما بايد از ايران كنار برويم. ديكر اينجا 
جيزى نداريم و هيج امكان يبشرفت و موفقيت نداريم. خوب جوانان اين را نمى توانند بيذيرند. حالا آن جوانهايى كه در ارويا 
راحت نشستند» مثل «كنفدراسيون» و... تمام كروهشان مى آيند و جوانها را به جين مى فرستند كه مورد آزمايش قرار بكيرند. 
مثل يرويز نيكخواه» جوانها را به آنجا فرستادند تا عمليات يارتيزانى ياد بككيرند و به اينجا بيايند؛ اين مال جيهايشان. جيهاى 
مسلمانشان را هم به فلسطين مى فرستند تا ياد بككيرند كه جكونه مبارزه مسلحانه بكنند. 


س: در آمريكا جريانى سوسياليست را مى بينيم؛ بابكك زهرايى و رفقايش. 


ج: آن يكك جريان ديكرى است. آن جريان جهانى استء تروتسكيست استء يعنى كسانى كه بعد از جريان تروتسكى. 
تروتسكيست ماندند. بابكك زهرايى هم به ايران آمد. اين جريان» يكك جريان انحرافى_قديمى _است. اينها زمانى شكل كرفتند 
كه جينيها شروع به ايجاد انشعاب 


ص: ع0”70 


در احزاب كمونيست كردند و جذب كروههاى اين جورى مثل آمريكا شدند. مثل بابكك زهرايى و غيره ولى در دوره 
محمدرضاشاه؛ شاه به عنوان يكك جريان ضد شوروى و ضد كمونيستى به آن امكان آزادى داد تا فعاليت علنى داشته باشد. 
اينها در آن دوران فعاليت علنى داشتند. شاه خيلى عاقل بود و فهميد كه الان درست وقت آن است كه مى شود از اينها استفاده 


كرد؛ براى اينكه يكك عده نيروى كمى را دور خودش كرفت و نتوانست از اين اختلاف بهره ببرد. 


س: حتى كسى هم به دنبال اينها به عنوان افرادى كه مى توانستند آزادانه تشكييلات داشته باشند - نرفتند؛ يعنى كشش نداشت. 


عليرغم تمام اينهاء هنوز كشش نيروى شوروى در ميان جوانها قوى تر بود. 


ج: اتفاقاً من فكر مى كنم كه جريان جين در دهه جهل قوى تر بود. مائوئيسم رشد داشت به همان ميزانى كه «حزب توده) 


ركود و عقب نشين داشية: 
س: تا سال 05 هم كرايش به جين در مقايسه با جريان شوروى قوى بوده است. 


ج: من نمى كويم كه قوى نبود ولى افراد نمى رفتند زير بليت اينهايى كه شاه تربيت شان مى كردء جون اينها به نام و معروف 
شده بودند. يعنى با آن كه جريان جين هم قوى بود اما به طرف جين نمى رفتند» جون مى كفتند اين ساخته دست شاه است. 
به اين ترتيب است كه اينها نتوانستند نيرو جمع بكنند و يكك كروه كوجكى نا آخر باقى ماندند. من براهنى را شخصاً نمى 
شناختم» ولى بابكك زهرايى را مى شناختم. فرد بسيار تميزى بوده و جنبه هاى انسانى خيلى خوبى داشت. ما در زندان با هم 
آشنا شديم و مدتى هم در يكك اتاق زندكى مى كرديم. او آخرش معتقد بود كه ما ضد شوروى نيستيم. او آدم فعالى بود ولى 
نتوانست كارى انجام بدهد جون كسى را نداشت مككر جندتا عضو داشتند؟ آنها تشكيلات نداشتند» صدوينجاه نفر كه 
تشكيلات نمى خواهد. در اينجا نتوانستند نيرويى بككيرند. آنهايى هم كه در خارج بودند همين جورى به عنوان كروههاى 
جداشده وجود داشتند. سر كشتكى ‏ آنهاء همين شكست وعدم موفقيت است. بدترين درد هميشه شكست است. هر وقت 
جنبشى شكستى بخورد كيجى_مطلق به وجود مى آيد. ما شوروى را مى بينيم. حالا جند كروه آنجا تشكيل شده؛ حتى در 
ميان جيها جند كروه تشكيل شده است. ه ركدام جه برنامه اى دارد؟ اين نتيجه شكست است. تا وقتى كه اين وضع عوض 
بشود يكك تاريخ طول مى كشاد. با تاريخ نمى شود امروز و فردا بازى كرد. تحولات اجتماعى فوق العاده عميق است. ما مى 


بينيم در خود جمهورى اسلامى از وضع 


ص: إفكرة 


كنونى ناراضى هستند ولى عدم رضايت آنها نمى تواند تعيين كننده سرنوشت باشد. رضايت صحيح يعنى يكك يايه اجتماعى 
قوى بتواند اكثريت مردم را به طرف خودش جلب بكند؛ بايد اين ميوه مثلا خرمالو برسدء تا وقتى كه نرسد كلس است. بهترين 
نمونه اش را در كوبا ديديم؛ جه كوارا در كوبا و با آن شرايط سخت مبارزه مى كند و موفق مى شود ولى همين جه كواراى 
انقلابى_برازنده مى رود تا در بوليوى همين جريان را ادامه بدهد اما موفق نمى شود. درست در همان جا به شكستى تبديل مى 
شود كه خودش هم نابود مى شود واين قدر درد براى بقيه كمونيستها درست مى كند جون واقعاً آدم برجسته اى بود. حالا 
ببينيد كار جه كوارا بعد از جند سال و در كجا ميوه مى دهد؟ در كنكو. كابيلا شاكرد جه كوارا بوده. جه كوارا يكك وقت به 
آفريقا مى آيد. در كنككو كابيلا شاكرد او بوده است. مى بينيد بعد از جه مدتى وقتى يكك جا مى رسدء ميوه اش هم موفق مى 
شود. جريانهاى تحولاءت اجتماعى هر جور بككوييم جب يا با اعتقادات ديكر مذهبى مثل جمهورى اسلامى ايران جريانهاى 


طولانى و تاريخى است. 


س: تنها در جريانهاى جب انشعابات وسيع نداشتيم؛ يس از ييروزى انقلاب هم با حدود صد و اندى حزب و كروه و جمعيت 
ينجاه نفره» جهل نفره» سى نفره ولو ” نفره و به صورت محفل به عنوان يكك جريان» سعى مى كردند وارد جامعه شده و 
د ركيرى ايجاد كنند و كار تشكيلاتى انجام دهند. 


ج: اين مال يكك دوره معين است. نتيجه دوران قبلى _ شكست است؛ شكست به انواع مختلفش. شكست جريان حزب به 
صورت يكك حزب توده اى انقلا-بى» شكست كروههاى جريكى به انواع مختلف و اشكال مختلف آن. دوران طولامنى لازم 
است تا دوباره يكك ايده بتواند اينها را جذب بكندء يعنى قدرت جذب اينها و فهم تجربه اينها زيادتر بشود. اينكه تا حالا مى 
كفتند موفقيت ندارد و نمى تواند بيشرفتى بكند حالا آن يكى دارد جيزهايى مى كويد و ممكن است تقويت بشود. يعنى اين 
فرار از مركز و جاذبه به مركز. اينها دو تا جريان تاريخى هستند. نمى شود اين جريان تاريخى را با خواست به وجود آورد. اين 
جريان بايد با تحول اجتماعى بطور طبيعى به وجود بيايد و قابل انطباق با شرايط مكان ديكرى نيست. الان ديكر در ارويا 
كرايش به جب همه كير شده. يعنى براى ارويا يكك تجربه شده كه اين نيروهاى راست نمى توانند كمكك بكنند. هم اكنون از 
كشورهاى ارويايى» فقط يكك يا دو كشور مانده كه هنوز دموكرات مسيحيها بر سر كار هستند. 


س: سوسياليسم در ارويا به شكل خاصى است. آيا اين سوسياليسم در آن شرايط جواب 


ص: 7 
مى دهد؟ 


ج: الآن جواب مى دهد. ولى ممكن است در دراز مدت جواب ندهد. زيوكانوف در مصاحبه اى اعلا-م كرده است كه 
كمونيسم به آن صورت سابق اصللا قابل برككشت نيست. ما بايد شرايط امروز را ببينيم. او تمام اروياء آمريكا و آلمان را بعد از 
فروياشى رفته و ديده است و مى داند الآنن نيروى جب در آنجا جقدر تأثير مثبت دارد؛ خيلى جالب است. باز همين تكامل: 
مسئله تاريخ استء الان روسيه به اينجا رسيده است. يلتسين در يكك دوره اكثريت كامل داشته؛ اما همه ديكر الان مى كويند او 


تمام شده است. همه بدون استثنأ مى كويند او تمام شكة اسيت: 


يكك دوران جديد؛ اين دوران جديد جيست؟ جب ميانه» جب ميانه يعنى ميانه نسبت به جب. الآن بايد ديد اين شرايط را كه به 
وجود آمده جقدر مى شود به طرف جلو برد و جلوى خرابكارى اش را كرفت. يلتسين شكست مطلق خورد جون در قضيه 
نخست وزيرى جرنوميردين با وجود اينكه حق داشت كه دوما را منحل بكندء ولى ترسيد و نكرد. جرا نكرد؟ ترسيد كه اكر 
انتخابات انجام بشود بهتر از اين خواهد شد و كمونيستها قوى تر خواهند شد, والا علت ديكر نداشت جون طرفش كمونيستها 
بودنك. به همين ترتيب است كه او تمام شد و الآ-ن يكك دوره تازه شروع مى شود. الآن در جب روسيه شش تا هشت كروه 
هست. يكك كروه فوق العاده ماوراى جب كه فقط مى كويد بايد دوران استالين درست شود. كروهى مى كويد كه ما هنوز 
اقتتصاد مختلط را نكّه داريم و مهمترين مراكز را در دست دولت حفظ كرده. تقويت بكنيم» توليد را بالا ببريم و مشكلات را 
حل كنيم. اين كه ثروت ملى در ارويا هست,ء در شوروى نيست وو ارويا بدون مواد خام روسيه نمى تواند زندكى بكند» واقعيت 
است. روسيه غنى ترين كشور دنيا هسثء از همه نظرء از مهمترين فلزات ناياب كرفته تا الماس و نفت و كاز. ما بايد در ارويا 
روابط كاملا اقتصادى داشته باشيم. 


س: در جريان جبء. در اواخر دهه 66 يكسرى منتقدين جب يا به تعبيرى ١حزب‏ توده) را داشتيم. از ميان افراد قوى جب» دو 
نفر در داخل به نامهاى شعاعيان و بين جزنى منتقد «حزب توده») و شوروى بودند. در خارج هم علاوه بر آدمهايى مثل طوفان» 


دو نفر هم در فرانسه بودند. از آنها وك 


ج: آنها دو نفراز افسران زندانى شده بودند و كاملا به جريان حزب وارد بودند ودر زندان هم مسائل را مورد بحث قرار مى 


دادند. در كتابى كه نوشته اندء انتقادات غالباً درستى از حزب 


ص: خرف 


بويزه در مورد اشتباهات حزب در دوره نهضت ملى شدن صنعت نفت» مطرح شده است. البته بعضى از آن اشتباهات را من در 
كتابى كه درباره آذربايجان نوشتمء نقل كرده ام. ولى آنها به اينجا رسيده بودند كه اككر نيروهاى آذرى همان وقت به طرف 
تهران مى آمدندء تهران را كرفته بودند. جون اصللا مقاومتى در برابرشان وجود نداشت. آنها به اين موضوع كه جه نيروهايى 
يشت سر اين جريان هست يعنى ارتش امريكا و ارتش انكلستان فكر نكرده بودند. البته همه انتقاد كنندكان» آن انتقاداتى را 
كفتند كه ما هم بعد يذيرفتيم. يعنى حزب در آخر بعد از لورفتن افسران دو نشريه منتشر كرد. يكك نشريه در دفاع از صحت 
تمام سياست «حزب توده ايران» كه اين را رفيق شهيد ما آن ارمنى جوان كه او را كشتند شرمينى بيان كرد. او متفكر اكثريت 
بود و تمام اعلاميه هايشان را مى نوشت. در قطعنامه هاى كميته مركزى هم هست. يكك نشريه داخلى 5؟ هست كه من نوشتم 
و يكى ديكر را رفيق شرمينى. يكى از آن دو را اكثريت كميته مركزى نوشته بود كه دفاعى است به نام 7١8‏ مرداد» يكى هم 
نشريه داخلى است كه من نوشتم. 

مادر نشريه اى كه نوشتيم كفتيم كه در داخل حزب جه معايبى وجود داشته است. ما افكار عمومى_حزب را نمى يذيرفتيم. 
خيلى مفصل است جون اعلاميه يذيرش اشتباهات است كه همه هيأت اجراييه يذيرفتند. يعنى دعواها تمام شد. اين به بعد از لو 
رفتن سازمان افسرى مربوط مى شود. من هم بعداً در خاطرات عين آنها را در جواب بابكك امير خسروى كفتم» من كفتم 
سكنها را باز كذاشتيد و ستككها را بستيد. ده مقاله هست كه در همه آنها «حزب توده» را مسئول 78 مرداد دانسته اند. يكى 


نيست كه بكويد شما جه غلطى كرده ايد؟ آقايان طرفدار «جبهه ملى» شما كجا بوديد؟ 


نواه 1ك عزن قو همان كوراف بيابحرت :ا اؤابل القلان »قد )ان ارد فدات وا علا من بنذ رق قب ارفاط اميت 
اج سيئليد» در قطعنامه هايى كه در كميته م ركزى صادر شده. همين انتقاداتى كه مطرح كرده انك يذيرفته شده است. ارزيابى 
حزب و سياست حزب نسبت به «جبهه ملى» و شناخت غلط ما درباره «جبهه ملى» و تمام اينها را در اين قطعنامه يذيرفتيم. يعنى 


معتبرترين جلسه كميته م ركزى «حزب توده ايران» تمام اين انتقادات را يذيرفت. 


س: بطور كلى يذيرفت. اما نيامد مجموعه را روى ريز موضوع, توجيه كند. 


ص: 7 
ج: وقتى ما مى كوييم يكك اشتباه بزركك انجام داديم» اين اشتباه بزركك صدمه خيلى زيادى زده است. 


س: در بعضى موارد مطرح مى شود كه منتقدين ما يا ساواكى بودند يا مثلاً از اعضاى انجمن حجتيه. انكار ديكران نه تاريخ 


شناس هستند و نه منتقد «حزب توده). اين شيوه نايسند از ابتداى انقللاب شروع شد. 

ج: از انواع اينها زياد بودند. 

س: منظور اساس انتقادات استء كارى به منتقدين و ماهيت آنها ندارم 

ج: دوجور انتقاد مى شود: يكك انتقاد اين است كه جيزى را به شما نسبت مى دهند كه نادرست است. 
س: آن انتقاد نيست» تهمت است. 


ج: مى كويند شما عامل انككليسيها بوديد. اين تهمت است. ما هم به آنها مى كوييم كه يا ساواكى هستيد يا حجتيه هستيد يا 
فلان ... شما هيج مقاله اى نمى بينيد كه ما عليه كسى جيزى نوشته باشيم. كفتن مسائل خيلى ساده است ولى مدركك هم لازم 
داريم. وقتى كه ما به اينجا بر كشتيم يكى دو تااز همين جوانهاى افسرى كه در اولين يرسش و ياسخ ما نشسته بودند» كفتند 
در مورد 18 مرداد كه ما همهء حاضر بوديم» عين همان جمله را از خاطرات يكى نقل مى كردند كه اكر افسران «حزب توده 
ايران» از ينجره كاخ خودشان هفت تيرهايشان را در مى آوردند و تيراندازى مى كردندء تمام اينها رفته بودند. مثل اينكه همه 
اينها در سر راهء جاى كرفته بودند. وقتى كسى جنين مهملى به عنوان انتقاد مى نويسدء آدم بايد جه جوابى به او بدهد؟ حتى 
آقاى عمويى اين اشتباه را كرد كه «حزب توده ايران» ادعا كرده است كه زنكك ضدكودتا را ما به صدا د رآورديم و همين طور 
تكرار كرده؛ شاهد از اين بالا-تر نيست. كفته كه يكك بيانيه هم در مهرماه خطاب به مردم و ارتش هست. در همان كودتاى 
مهرماه كه با شكست روبه رو شدء بعد از آن ما اين اعلاميه را داديم. متن آن اعلاميه هم موجود است. شاهد از اين بالاتر 
هست؟ به سربازان كفتيم اين اسلحه اى كه به دست شما دادند براى كرم و سرد روزكار نيستء بلكه براى اين است كه عليه 
دشمنان ملت ايران و براى نككهدارى دست آوردهاى ايران به كار ببريد. مردم! شما جندين بار نشان داديد كه توانستيد 
مقاومت كنيد. شما بايد كودتا را به جنكك ضدكودتا تبديل كنيد. آخر حزب اينقدر حماقت مى خواهد. ما با جه نيرويى مى 


توانيم كودتا را به ضدكودتا تبديل كنيم. 


ص: خرف 


س: انتقادى كه همواره از حزب مى شد اين بود كه وقتى در دهه ٠‏ مطرح مى كنند ما يكك حزب سياسى هستيم و در 
جهارجوب قانون اساسى و در مملكت كار مى كنيم» جه معنى دارد كه بيايد يكك سازمان مخفى يا يكك سازمان افسران و 
ارتش درست بكند؟ اكر اين سازمان براى آكاهى_جامعه باشد كه حزب مى تواند اين 1 كاهى را بدهد. اكر براى كودتا باشد 
كه اين خلاف قانون در آن زمان بود. بحث بر سر اين است كه نبايد وارد فاز نظامى شود. فلسفه سازمان نظامى درست كردن 


جيستء كه همه را اعدام كنند؟ 


ج: ارتش بزركترين يايككاه شاه و امبرياليسم بود ودراين ترديدى نيست. ما مى بايستى حتما در اينجا نفوذ مى كرديم يعنى 
جايى كه افسران شايسته» وطن يرست هستندء به مردم علاقمند هستند و غيرو ... ما تنها كه درست نكرديمء ١جبهه‏ ملى) هم 


سازمان افسرى مخفى داشت. 
س: نقد آقاى غلامرضا نجاتى» براى همين است. 


ج: بعد ازاين كه شكست مى خورد علت وجودى آن را نمى كويد كه ابتدا جقدر مثبت بوده ودر همان جريان جقدر 
كبك كزدجي دو عبان عوناها كر ود آنا امفاكفاك ين مس تودو ابن هرو كراهن ها تيوه اين اقم ان 0 06لا مركا دماتدة 


بودند» شايد وضع به كونه اى ديككر بود. از ارديبهشت اين سازمان به كلى متلاشى شده بود. 

س: مصدق به اين قضيه معتقد نبود. نمى دانم درست يا غلط» اما مصدق معتقد به داشتن يكك تشكيلات ارتشى درون ارتش 
نبود. 

ج: جون تمام فرماندهان درجه اول جزو همين افسران قسم خورهده اين سازمان بودند مثل سرهنكك ممتاز كه در همان روز 
نقش فوق العاده اى بازى كردء منتها ديككر جازدند و وازدند. 

س: بايد موضوع را تفكيكك كنيم. 

يكك بحث فلسفه وجود تشكيلات است كه آيا يكك حزب وو يكك تشكيلات علنى كه مى خواهد در جارجوب قانون اساسى 


كار سياسى بكند بايد تشكيلات نظامى داشته باشد يا نه؟ اين يكك بحث اصولى است. 


موضوع دوم بر فرض دارا بودن تشكيلات نظامىء مكّر براى روز مبادا نبود. در اينجا اميرياليسم امريكا و انكليس كودتا مى 
كسد خرب تناشاجن شت ذربان زمينه سان كوهتا است:ويعيرن نظاره كر است. وقتى در رشد و كسترش تشنج و اختلاف 
كار مى كند و در اين مملكت امريكايى كودتا مى كند» سازمان افسران حزب ساكت استء جون اجازه 


ص: 76 


ندارد» يس اين همه تشكيلات را براى دم توب مى خواست يا براى «كشتا ركاه شاه؟» و تازه اين عمل واقعاً يكك اشتباه معمولى 


بود. 


ج: شما اين را مى كوييد اشتباه؟ ما هميشه منتظر كودتا بوديم. ما بايد از اين كودتا اطلاع بيدا بكنيم» از جه راهى؟ ما جكونه 
كودتاها را يبدا كرديم؟ ما جه جورى كودتاى بيست و ينجم مهر ماه را خنثى كرديم؟ از هوا كلاغها براى ما خبر مى آوردند؟ 
8 مرداد كودتاى نظامى نبود» كودتاى نظامى بعداً انجام شد. نقشه 18 مرداد نقشه اوباش بود. نقشه اى كه اصللا كودتا نبود. 
شبه كودتا هم نبود. به همين دليل ما هيج خبرى از اين جريان نداشتيم ولى آنجاهايى كه ارتش بود فقط همين سازمان به ما 
كمكك كرد. ممتاز مى كويد تنها كمكى كه به ما رسيد از سرتيب امينى كه رئيس زاندارمرى بود به ما رسيد. او يكك واحد به 
كمكك ما فرستاد. مسأله اين است كه ما با يكك حكومت قانونى سر و كار نداريمء با حكومتى كه ارتش را در دست دارد و 
بطور عمده و دائماً در فكر كودتا است, مواجهيم. نه فقط ارتش بلكه انكلستان و امريكا هم به تمام معنا او را تأييد مى كنندء با 
همين نيروهايى كه در اينجا دارند و هم نيروهايى كه از جاهاى ديكر بسيج مى كنند. درباره 14 مرداد خيلى صاف و ساده در 
جلسه تصميم كرفتند كه نيروهاى زمينى و هوايى و دريايى شانء هم در خليج فارس وهم در تركيه آماده باشند كه اكر 
«حزب توده) دخالت كرد و كودتا با شكست مواجه شدء حمله كنند و همه را بكوبند. اين تصميم شوراى عالى نظامى_امريكا 
است. فرمانده كل ستاد ارتش آن را ابلاغ كرد. همه اين سندها هست. سندهايش منتشر شد. ما با يكك حكومت قانونى سر و 


س: دستاورد اين تشكيلات نظامى جه بود؟ جه ياسخى به تاريخ, جامعه و نسل هاى آينده داريم. 
ج: نمى دانم؛ سه تا كودتا را خنثى كرد. 


س: به قيمتى كه ما هفتصدء هشتصد افسر را از دست داديم. و رزيم همه را از دم تيغ كذراند و تازه زمينه استبداد را هم 


سنكي تر كرد. 

حاولا جهارطيد وا بفجام شين تبودة انه حتط دعص د نا 
س: اصلل نهصد و خرده اى ليست داريم. آمارش جاب شده است. 
اج دروغ است؛ اسامى شان در كتاب هست. 


س: دو لبت #متكير: شد كان كنات سياه هم هست. 


ص: أفرف 


ج: جنين جيزى نيست. اسامى تمام اينها داده شده» ششصد و هفتصد و هشتصد و نهصد و دوهزار و جهار هزار و يانصد تا مال 
شما و امثال شماست. همينها يدر قطب زاده را درآوردند. اكر عطاريان و كبيرى نبودند» امام كشته شده بود. شما اين 
خدمتهاى عظيم را مى ديديد. جنكك تلفات دارد» شكست تلفات دارد. اصللا مبارزه نكنيم و بنشينيم تماشا كنيم. 


س: نهء سازمان جريكك فدائى خلق اعلام مى كند كه ما مى خواهيم مبارزه مسلحانه بكنيم. مثلاً فلان كروه مى كويد ما يكك 
بخش نظامى داريم» يكك بخش تثورى و سياسى داريم. «حزب توده» جه مى كويد؟ فقط حزب سياسى در جارجوب قانون 


أساسى ولى ...© 


سن: آيا خودن اين كار باعث تشد كه جامعه هميشه به (حزب توده) با سوءظن نكاه كند؟ و آيا اين زمينه انتقاد و شكك را بالا 


نمى برد؟ 
ج: اكر نمى كرديم همين سوءظن را براى ضد مذهبى بودن «حزب توده) در يى داشت. 


س: در فاصله زمانى 17١‏ تا 177 دجار موضعكيريهاى متناقضى بود. اكر نككُوييم خطا و كجراهه و بيراهه» حداقل جب روى 
ها و راست روى هايى داشتند كه قابل اغماض نيست. مثلا فاتح كه از 17٠0١0‏ در شركت نفت ايران و انككلستان بوده و حتى به 
يست مدير عامل آنجا هم مى رسد و امتياز روزنامه هم مى كيرد» به حزب نزديكك مى شود. اين مورد, قايل اغماض است. 
دوم اتحادى كه «حزب توده» به تبع شوروى عليه فاشيسم در ايران برقرار مى كند و به نوعى همكارى با عوامل امريكا و 
انكليس را در ايران شروع مى كند. موضوع سوم جريان «فرقه دموكرات» بود كه اظهارنظرها بيرامون آن داراى تناقض زياد 
است. عده اى مى كويند اصللا نمى دانستيم» عده اى مى كويند مى دانستيم» عده اى مى كفتند روسها به ما اين مسأله را 
تحميل كردند. بعضى ها مى كويند دليل» خودمحورى هاى ييشه ورى بود. موضوع بعد مسئله خليل ملكى بود خليل هر كس 
بود و با هر ويزكى حزب موضوع خليل را به موضوع اصلى_جامعه تبديل كرد. كرجه در اين جب روىء خودٍ خليل هم «حزب 
توده) را مسأله اصلى كرد. لذا ذهن دو جريان يا بخشى از جامعه به جاى اينكه به امي رياليسم و استبداد و دربار بيردازد» به 


اختلافات داخلى مشغول شد. مسأله بعدى جريان نفت شمال در برابر نفت جنوب است. بعد هم جريان نهضت ملى شدن نفت 


ص: تغرف 


كه در ابتدا حزب آن را توطثه اميرياليسم مى ناميد كه نبايد به آن خيلى بها داد. بعد جريان مصدق مطرح شد كه تحليل حزب 
مى كشاند» سيس جريان متناقض موضع كيرى_حزب بعد از واقعه سى تير» بعد موضوع آخرء جريان كودتاى /5 مرداد و 


اشتباهات حزب. ياسخ شما نسبت به اين همه تناقفض جيست؟ 


ج: ياسخ همه اينها در جوابى كه من براى امير خسروى نوشتم موجود است. «حزب توده ايران» اول تشكيل مى شود اما در 
شرايطى كه امبر ياليسم انكلستان حاكم مطلق است و تمام نيروها در دستش قرار دارد. امبرياليسم امريكا وارد شده و مى خواهد 
براى خودش جايا درست كند. در اينجا ما مى بينيم كه مليون نسبت به اميرياليسم امريكا خيلى خوش بين هستند كه من اكر 
لازم باشد جمله هايى كه خودٍ دكتر مصدقء آقاى دكتر فاطمى: حسين مكى در مورد دفاع از آزادى ملتها داشته اندء نقل 
كنم. ما در عين حال كه نقش اميرياليسم امريكا را در جنكك عليه فاشيزم مثبت تشخيص مى دهيم, اما او را اميرياليسم مى 
دانيم. تنها نيرويى كه در ايران امريكا را به عنوان امبرياليسم تا كودتاى 58 مرداد شناساند» «حزب توده ايران» است. كدام 
نيروى ديكرى اعلا-م كرد كه امريكا امبرياليست است؟ آيا نيروهاى اسلامى اعلام كردند؟ نيروهاى سياسى ديكرى كردند؟ 
كدام يكك ازاين سازمانها كردند؟ امريكا براى همه شان محترم بود. ما در ايران شناخت اميرياليسم امريكا را مطرح كرديم. 
جر شهاين انضافى مى كقيد؟ دؤزان شايلات فاشيسى :قزئى دنايزان قبل ازابن جرياك ذا شذدهاستء تمونة عايشن زاما 


مى بيليم؛ زاهدىء آيت الله كاشانى و شاملو. 
بن انث الله كأشاتى كه فاشيشتة تود انكلستان او زا دستكير كرة: 


ج: من كى كفتم فاشيست بود؟ نه جرا تهمت مى زنيد؟ كفتم روى نظريات ضد انككليسى كه داشت به آلمان علاقمند بود. 
يكك جريان نيرومند» قوى و ضد انككليسى كه به آلمان علاقمند شدند. آدمهاى مختلفى بودند؛ متين دفترى يكك سرتيب بود» 
آيت الله كاشانى هم يكىء از زاهدى و افسران ديكرى هم كه هستند جند تا سرلشكر و سيهبد عاقبى و غيرو ... همه اينها جزو 
اينها هستند. ما مى كوييم جنين جريانى در داخل ايران و در ميان جوانها بود. جوانهاى ارتش هم دجار همين كرفتارى بودند. 
خوب ما بايستى مسأله ضد فاشيزم را بشناسانيم. 


آقا! دشمن دشمن ما دوست ماست. اين شعار شما هم هست. اين شعار تمام دنيا هست. 


ص: إرفرف 


ما مجبور هستيم وقتى نيرو نداريم با دشمن_دشمنان» در عين شناختن او كنار بياييم. براى شناساندن امي رياليسم امريكا و آلمان 
وظيفه ما مبارزه بود» بويزه در دورانى كه آلمان ييشرفت مى كرد. جوانهايى در دانشكاه بودند كه برا يقه كتهايشان آرم 
فاشيستى زده بودند. ما اين را مى دانستيم. به اين ترتيب مى بايست مااين وظيفه را در دو جهت انجام دهيم. البته با داشتن 
امكانات فوق العاده محدود و كم و با نداشتن تجربه سياسى به اندازه كافى. به اين ترتيب است كه ما در اين جريان وظايف 
خودمان را صادقانه انجام داديم ولى اشتباهات كزافى هم داشتيم. بزركترين اشتباه ما در شناخت «جبهه ملى» است. اشتباهى كه 
حتى در داخل كادر رهبرى هم بر سر آن اختلاف نظر است و هيج كس نمى تواند حرفى بزند. خيلى ها در خاطراتشان به اين 
اختلاف نظرها اشاره كرده اند. دو شناخت از آن وجود داشت. درست مثل انقلاب اسلامى» يكك شناخت غلط از اين و يكك 
شناخت درست تر در يكك حزب سياسى. هميشه اين اختلاف نظرها هست. لنين مى كويد مشكل ترين كارهاعبارت است از 
بياده كردن اصول اعتقادى - فلسفى در شرايط مشخص _يكك جامعه. در اينجا است كه اشتباهات عظيم يبدا مى شود. اتفاقاً 
نهرو نيز درباره جريانهاى سياسى» همين كفتار لنين را نقل مى كند و مى كويد ماركسيسم دكم نيست و جزمى نيست. 
ما ركسيسم اصولى است كه كمونيستها در خودٍ روسيه بايد بفهمند اين را كه در هر جايى جككونه بايد آن را بياده كنند. در هر 
جاى روسيه؛ در هر جا نمى توانند يكك جور يباده كنند» در سن يترزبوركك و در لنينكراد جور ديكرى مى شود يياده كرد. در 
كارخانه اسلحه سازى _آن. ماشين سازى _آن و يا در قزاقستان و ازبكستان بايد يكك جور ديكر بياده شود. براى همين هست 
كه وقتى جمهورى ازبكستان درست مى شود لنين آن قرآن معروف را به موزه لنينكراد برمى كرداند. لنين به اين جيزها 
اعتقاد نداشته ولى جون اين قرآن داراى ارزش تاريخى_خيلى مهمى براى خلق ازبكك استء به آن احترام مى كذارد كه 
متأسفانه بعد از لنين اين سياست ادامه بيدا نكرد. حالا ما با تمام بدبختى هايى كه ايران كشيده استء همه را بريزيم روى سر 
«حزب توده ايران» كه كوشه كوجكى از تمام دنياست؟ اين همان فرار از مسئوليت است. سرهنكك نجاتى در يكك مقاله مى 
نويسد اينهايى كه از «جبهه ملى» باقى ماندند ا به حال حتى يكى از آنها ننوشته كه اشتباهات ما جه بوده است»ء در حالى كه 


قدرت و حكومت دست ما بود. 


س: شما توضيح داديد كه يكك جريان جب جديد كه بيشتر مائوئيست بودند از دل كنفدراسيون بيرون آمد. مثل يرويز 


نيكخواه. محمود جعفريان» برويز لاشايى و هوشنكك 


ص: عع" 


كنار آمدند در نقد جريانى مثل «حزب توده» وو جب روسى در روزنامه ها و مجله ها مطالبى مى نوشتند, ولى باز با همان 


تكرش ماو كسست: 


ج: يرويز نيكخواه زمانى تابع دربار شاهنشاهى و تئوريسين و سخنكوى تبليغاتى - فرهنكى_ شاه در كثيف ترين دوران 
حاكميت شد. با اين حال اكر او بخواهد از حزب انتقاد بكندء نمى تواند از موضع شاه انتقاد كند. براى همين هم قيافه جب 
خودش را نككه مى دارد كه البته آن قيافه جب خيلى مفتضح است. كسى كه بلندكوى تبليغاتى_شاه در كثيف ترين دوران 
تبعيت خود از اميرياليسم شده. بيايد و قيافه جب بككيرد و به عنوان طرفدار توده هاى زحمتكش مطرح شود؟ اين عبارت است 
از آرتيست كمدى كه در تأتر بازى مى كند و به كلى مخالف آن جيزى است كه عقيده دارد. او يكك مسخره بيش نيست. 
اينها به عقيده من ارزش بحث و انتقاد را ندارند. مككر همين تروتسكيستها در تاريخ ايران جه بودند؟ غير از اينكه در دوران شاه 
دست اينها را در راديو و تلويزيون باز كذاشتند» فقط براى اينكه عليه سياست شوروى حرف بزنند. جوانهاى بى اطلاع از نظر 
شناخت جهان. فقط آلتى شدند در دست سياست بازان آن موقع. شاه هم خودش دستور نمى داد» بلكه علم اين كار را مى 
كرده ستداضياء فى كفت اننها راتقويت يكنيد: بعتن سياست انكلستان و امريكا:اينها را اذاره فى كرد 


س: آيا خودٍ تروتسكى در دعوا با شوروى به غرب كرايش بيدا كرد به دليل همان تز انقلاب جهانى ماركسيسم. لنينيسم كه 
نهايتاً به نفع اميرياليسم غرب قرار مى كيردء يا خودٍ اين بجه هاى ايرانى كه عضو كنفدراسيون بودند ودر غرب زندكى مى 
كردند» به دام سازمانهاى بين المللى ساواكك افتادند. 


ج: تروتسكى يهودى بود وحزب يهوديهاى ماركسيست را اداره مى كرد. كروه او يس از انقلااب به حزب بلشويسم مى 
بيوندد. او يس از انقلاب اكتبر اختلاف نظرش با لنين آغاز مى شود. او معتقد بود كه ما تا انقلاب جهانى را انجام ندهيم؛ نمى 
توانيم سوسياليسم را در شوروى نككه داريم بلكه بايد انقلااب جهانى را نككه داريم. يعنى بايد كوشش كنيم كه در آلمان و 
فرانسه و ... نيروهاى كمونيستى را به طرف انقلاب سوق دهيم. اين اختلاءف نظر بوده است. در مسأله صلح با آلمان هم 
تروتسكى از طرف لنين مأمور مذاكره با آنها مى شود. آلمانها در آن زمان هنوز شكست نخورده بودند و تقاضاى زيادى 
داشتند. آلمانها مى كويند اولاً اوكراين بايد به آنها تعلق بككيرد. جقدر بايد خسارت بدهيد و ... لنين معتقد بود كه تمام اين 


ص: 76 


شرايط را بايد بيذيريم» جون در آلمان انقلاب خواهد شد و ما همه اينها را يس مى كيريم. او معتقد بود كه امبرياليسم آلمان 
شكدح خوامد خووة اما تروش كن اهضا تمن كد ومن كو نذظا سعه مأ نمع كوا ديق قراو :ذا تسقير | مروق زا امقاء 
كنيم» و برمى كردد. لنين جرجيلين را مى فرستد و مى كويد برو امضاء كن. تروتسكى نمى فهمد كه تاريخ آينده اش جه جور 
است. عين همين بيش بينى درست درمى آيد. يعنى واقعيت اين است كه بعد از مدت كوتاهى آلمان شكست مى خورد و 
آنجاء هم دم وكراتيكك مى شود هم انقلااب كمونيستى. كمونيستها حتى جمهورى شورايى آلمان را در برلين» تشكيل مى 
دهند. ليبكينشيت و روزالوكزامبوركك رؤساى آن بودند» ارتشى هاى آلمان در عين حال كه ويلهلم استعفأ داده بود و به هلند 
رفته بود و به كلى از بين رفته بود» همه باقى مانده بودند. انككلستان و امريكا هم ساختار را حفظ كرده بودند. همان كروه 
لوذندورف كة ركسن ستاد ايناثو ركن:دذن دوران حك بود حمله:مى كند و ايها را مئ كيرتد واايق دوتا زا ؤندذاتى.مئ كنند 
و بطور سربسته هر دو را ليبكينشيت و روزالوكزامبوركك مى كشند. بعد هم لودندورف يكك كودتا مى كند و در نتيجه مبارزه 
نيروهاى مترقى» كمونيستها و سوسياليستها و غيروء با شكست روبه رو مى شود. بعد تروتسكى در جنك داخلى در سال ١918‏ 
وزير جنكك مى شود. 


تروتسكى به عنوان يكك سازمانده فوق العاده بزركك براى تشكيل ارتش سرخ. نقش تاريخى بدون ترديدى دارد كه البته 
تاريخ نويسان استالينى اين موضوع را حذف مى كنند و برعكس مى كويند هميشه خرابكارى كرده. ولى كاملاً اين طور 
نيست و در تشكيل ارتش سرخ و تنظيم جنكك هاى داخلى عليه ارتش هاى تزارى كه از شمال و جنوب و شرق وغرب به 
مكو مله مين كؤذند:ز دو تركبب:داذق نيروها لقكن :سيار بسبان ترازنلةة اى داودة نا جنك :ىو انقلانتث زيروز من اشوفه'نا 
نداشتن هيج كونه وسيله اى» سربازها فقط با كفشهاى كهنه اى كه به يا داشتند به جبهه مى رفتند و با فداكارى_فوق العاده 
ارتشء» انقلاب به بيروزى مى رسد. در جوابى كه مجيد فياض به بهنود داده» در مورد نويسنده معروف تاريخى _ازبكستان كه 
كمونيستها او را خيلى اذيت كرده اند از قول او مى نويسدء ما در زندان بوديم كه نيروهاى آزادكننده سرخ آمدند وما رااز 
زندان آزاد كردند. مبارزات» هم با نيروهاى ارتجاعى_داخلى وهم با ملاكين بزركك كه از ارتشهاى امريكا و انككليس نيز به 
آنها كمكك مى كردند واسلحه مى دادند» در كرفته بود. امريكاييها در آرخانكلسكك بودند و با كشتى نيرو و كمكك مى 


داقتك, كه و ترال قرا تسو اضرا ملي :نو عق “كدد و ا اظهاو سن “كت ووس ان حرامك امداق 


ص: 7" 


جِكُونكّى فرار سربازان امريكايى در آرخانكس را شرح مى دهد و مى نويسد سربازان يابرهنه رسيدند و با عجله اى خيلى 
زواق سه #إشخه اخووكان را ينا كفس اها ورسا فشو انعد هيه شان تر تشتف قراو كتنف ام كا بويا دن سانا وزاك ماتفر 
سيبرى بودند. به اين ترتيب انقلاب يبروز مى شود و همان مسئله يبيش مى آيد كه ما نمى توانيم سوسياليزم را در يكك كشور 
واحد بككذاريم و بايد برويم به طرف انقلاب جهانى؛ بايد به ساير نيروها كمكك بكنيم و در همه جا انقلاب بكنيم. در بعضى 
جاه اتقافا هبي كاتس سوه دخا رسعاق الألقن كرديس نع .شرف عد شكدة ل كرود ول لنن امجنقة وقد قد 
جنين جيزى نيست. نيروى امبرياليسم فوق العاده قوى است و ما الا-ن بايستى با تمام قوا فقط به ساختار داخلى_خودمان 
فوفك حك شددة جيهي لجن سا بحسل :زور رمن كورود ممان فى ور رد :ووه ماو الذي مات كا كر 


س :راجع به اختلاف استالين و تروتسكى بيشتر توضيح دهيد. 


ج: وقتى لنين در بستر بيمارى بود مريضى اش به خاطر همان سمى كه در تير بوده همينطور دشوار مى شود. سياست لنين در 
[6ظ انك يزع مقالين م ال الاق رار وو كل دوق عر خيرى ادوادةا مضه ويا تزوت كي بخو وان ابل اين 
اول لنين مى دانسته است. در كميته مركزى و در يلنوم دو يهودى ديكر هم به نامهاى كامينف و زينوويفء همكارهاى لنين 
وذتكه بالاتكره الغا ليق دو اول انأ قل اونرا د نكن اذ ككرة ها انتما سداس كارن كدارد ويهدا اق زا ال شوروض تعد 
مى كند. در آن زمان هنوز دوران اعدامها شروع نشده بود. او اول به سوئد مى رود اما او را نمى يذيرند. در جاهاى مختلف از 
او مى ترسيدند. بالاخره در مكزيكك به عنوان انقلابى به او يناهندكى مى دهند. از آن وقت او مبارزه با سياستهاى استالينى را 
شروع مى كند؛ مبارزه اى با نقاط فوق العاده مثبت استالين كه همان صنعتى كردن كشور به هر قيمتى بود استالين مطمئن بود 
كه اميرياليسم جنكك دوم را عليه شوروى ايجاد مى كند؛ اين يبش بينى صحيح بود. به همين دليل مسأله صنعتى كردن كشور 
براى اوء مسأله اول مى شود. مى دانيم كه اميرياليسم بعد از جنكك دوم جهانى و بعد از صلح. خود را براى حمله به شوروى 
آماده كرده بود. آنها خود را آماده مى كنند و جرجيل هم دستور مى دهد اما فرماندهان مى كويند كه ما نمى توانيم حمله 


ص: ذف 


كزة متها تروتسكن كروههاق زادر همه حا دنبا و درميان ازاضياة اجزات كمونست» دوست مى كد اجات 
تروتسكيست و خودٍ مائوتسه دونكك مى كويدء اولش من ماركسيست نبودم. بلكه مخلوطى از ماركسيست و تروتسكيست و 
كنفسيوسيست بودم و بتدريج ماركسيسم را دركك كردم. مطالعه كردم و دركك كردم. به اين ترتيب است كه تروتسكيستها 
مبارزه با شوروى را به معنى كامل با سياستهاى استالين به عنوان قدرت طلبى آغاز مى كنند. بويزه كه در آن دوران اصللاً هنوز 
سياست نابود كردن مخالفين استالين شروع نشده بود و آنها به يكك نيروى ضد شوروى تبديل شده بودند؛ ضد شوروى به 
معنى كل. نيروهاى كوجكك احزاب بودند كه امكانات مالى بسيار وسيعى داشتند. جالب اين است كه روزنامه و نشريه هم 
زياة داشسد: عتى احزات كموتست دو حا با وجو آلكة تسبت به نهنا ان لتحاظ تعذاد افراد» اكتريت«مطلق داشتست اما 
امكاناتشان كمتر بود. 


س: امكانات نيروهاى تروتسكى از كجا بود؟ 

ج: اين را بايد در تاريخ بخوانيد. معلوم است اميرياليسم كمكك مى كرده است. 

س: مستقيم بود يا غيرمستقيم؟ 

ج: هيج نمى دانم؛ خبر ندارم. من فقط اطلاعى كه دارم اين است كه امكانات تبليغاتى_ خيلى وسيعى داشتند. 
س: يعنى امريكا حساب مى كرد آن مكتبى كه تروتسكى اراثه مى دهدء. قابل يياده شدن نيست و خطر ندارد؟ 


ج: خطر ندارد. آنها مى كفتند كه ما اختلافمان اين است كه استالين در آنجا ديكتاتورى_مطلق برقرار كرده و ما آن طور 


ديكتاتور نيستيم. خودٍ آنها هم معلوم نبود ديكتاتور بودند يا نبودند. 
س: جون هنوز به حكومت نرسيده بودند. 
اج نرسيده بودنك. 


س: در دوران حضور تروتسكى و قبل از جنك جهانى دوم هم كسانى در ايران بودند كه به تشكيلات تروتسكيستها مرتبط 
باشند و فعاليت كنند؟ 


ج: من از قبل جنكك جهانى دوم جيزى ندارم بكويم. 
س: حتى از شواهد و قرائن؟ 


اج نه؟ هيج اطلاعى ندارم! 


ص: 75/8 
س: از دهه بيست حطور؟ 
ج: در دهه بيست كروهى به نام تروتسكيست نداشتيم. كروههاى ديكرى بودند كه مشخص هستند. 


س: كار علنى_ كروههاى تروتسكيست از دهه جهل در ايران شروع شد. مثل هوشنكك وزيرى كه مترجم بود و در «روزنامه 
آيند كان» با داريوش همايون كار مى كرد. امثال يرويز نيكخواه. يرويز لاشايى و رضا براهنى هم بودند كه مترجم و مروج آثار 


تروتسكى بودند و انتشارات خوارزمى و يكى دو ناشر ديكر هم آثار تروتسكى را جاب مى كردند. 

ج: بله؛ در دهه جهل جنين بود. 

س: مجله هاى «جهان نو) و «فردوسى» هم فعال بودند! 

ج: البته تا سال 1776 كه در ايران بودم» هنوز جيزى به عنوان كروه تروتسكيست نبود. 

س: در خود شوروى جطور؟ بعد از استالين يا بعد از جنكك جهانى دوم اين جريان بصورت بالقوه وجود داشت يا نه؟ 


ج: جون عده زيادى كه طرفدار تروتسكى بودند را در همان تصفيه هاى عظيم از بين بردند وعده زيادى از كمونيستهاى با 
ارزش هم از بين رفتندء بعد از استالين اثرى از آنها وجود نداشت. در دوران جنكك, تروتسكى كشته شدء يكى از محافظين 


وىء او رابا تبر زد. لل 


اج اين آدم ده سال در زندان بود. بعد از اينكه آزاد شدء به شوروى رفت. حالا-او نفوذى بوذ ياه كارش واقعا عه وده 


نمى دانم! 

س: اهل روس بود؟ 

اج اهل روس بود. 

س: آيا حرف ديككرى درباره او داريد؟ 
ج: خير! 


س: از اواخر دهه جهل تااواسط دهه ينجاه و قبل از ييروزى انقلاب» جريان جب در داخل و خارج كشور دجار بحران 


شديدى شده بود و مرتب دجار انشعاب مى شد. 


-١‏ لئون تروتسكى در "١‏ مرداد 21719 در سن 2١‏ سالككى توسط يكى از محافظان خود در مكزيكك به قتل رسيد. او 7 سال 
يس از مركك لنين» در اوائل حكومت استالين» به دليل اختلاف با وى از روسيه تبعيد شده بود. 


78١ ص:‎ 


جرتاتوائ هائونكئ يقن اذه كروهذاشت» شل : 7اتحاديه كموئيستها ا« كروة كنمو نسي نبرد)» «كميته نبرد در راه طبقه 
كار كر)» «كروه ييوند)» كُروه حيدرخان عمو اوغلى)»؛ «سازمان ييكار در راه آزادى طبقه كار كر)» «اتحاديه كمونيستهاى 
ايران». اين وضعيت هر جه به زمان انقلاب نزديكتر مى شد تشديد مى شدء عوامل و علل آن جه بود؟ 

ج عله حماة انشغاق :ول انيت« تهات اول محر لل توسط كساق صرووت من كردا كه ان موقيس زا كداة عرت من 
غوافيد به حسف لمن روثت كاررايت من حمزاهتد معاسة كزوة رادو سيت تود كروثنه دن سقس دن فو ند ول شت 
سرش انشعاب دوم و سوم و جهارم مى آيد و كروهكء كروهكك مى شوند. يكك بيمارى است مثل همان بيمارى كه در 
دارودسته ملكى بيدا شد. از انشعابيون اولى كه با ملكى كرفتند» در آخر و بعد از سه جهار سال جهار ينج نفر باقى ماندند» 


آدمهاى آخرى كه از جريان كنار رفتند كروه درست نكردند. بقيه هم كه رفته بودند. 

س: بعضى هم مثل خنجى كّروه درست كردند! 

ج: بله؛ بيمارى كروههاى ماركسيستى است. هر كه مى خواست رئيس باشدء اين كار را مى كرد. 
س: و با ارائه تز سياسى يا تثورى ماركسيستى با ديكران برخورد مى كرد؟! 


ج: آخر هر كس ادعا مى كرد من ماركسيست درجه يكك و بهترين عنصر ماركسيسم هستم. در نوشته هايشان ديديد كه جه 


ادعايى داشته اند! 


س: در سالهاى 0 08 فردى به نام ناريا (اكر اشتباه نكنم) عليه «حزب توده» كتابها و جزواتى منتشر كرد و در سطح نسبتاً وسيع 
و با يكك تيب كتابهاى خاصى اين كار را انجام مى داد. او كه بود واز كجا آمده بود؟ 


ج: من اين را در كفت وكوى تاريخ كفته ام. 
س: ولى مختصر است. 


ج: مختصر نككفته ام» بلكه اين فردء اسمش ناريا نبود. ناريا اسم مستعارش بود. اول يكك جايجى_خيلى ساده بود. بعد يواش 
يواش تبديل به يكك سرمايه دار و جايخانه دار شد. شريكى هم داشت و هردو خود را حزبى مى دانستند. در ديدارى به ارويا 
آمد و ييشنهادش به من اين بود كه مى خواهد نقشه اى بكشد و شاه را در خيابان ... بكشد. 


ص: ١هل/ا‏ 
س: خيابان ولى عصر ... 


وقتى اتومبيل شاه از آنجا رد مى شود بمب را بتركاند و شاه را از بين ببرد. ما به او كفتيم: ديوانه! جون اين كار خيلى احمقانه 
بود. تصور اينكه بتواند جنين كارى بكند خيال يرستى بود. بعد از اينكه ما به ايران آمديم» جون جايخانه داشتء با همكارش 
حاضر شد «روزنامه مردم» را جاب كند. بعد از مدتى احساس كرديم در جاب روزنامه يول كزافى مى كيرد زيادتر از حدى 
كه هست. او به مسئول انتشارات ما (يورهرمزان) توهين كرد. يورهرمزان آمد و به من كفت كه او توهين كردهء آن هم بر سر 
يول. دستور دادم ناريا را از حزب اخراج كنند. جنين شد كه به مخالف «حزب توده ايران» تبديل شد و نشريات مخالف مى 
داد. تمام جيزهايى كه نوشته. همان مهملاتى است كه ديكران نوشته اند و بسيار بى ادبى كرده. منتها كفته كه تاريخ دان 


هستم و شش سال زندان بوده ام. 

س: بعد از انقلاب زندانى شده؟ 

اج بله؛ همان دورانى كه ما زندانى شديم» او هم به علت ارتباط با كسانى در بلغارستان زندانى شد. 
س: رابطه با مرتضى راوندىء كه او هم توده اى بود؟! 


ج: خير؛ ولى شش سال زندانى بود و بعد آزاد شد و حالا هم كاهى در «مجله ايران فردا» مى نويسد. تاريخ نويس شده واز 
سقوط شوروى صحبت مى كند و ادعاهاى زيادى دارد. معرف اين آدمء به آذين است. در خاطراتم هم كفته ام كه ببينيد 


جقدر سر به آذين كلاه كذاشته و در جاب كتابها و نوشته هايش»ء يولهايش را نداده است. 

س: از آل رسول جه مى دانيد؟ يكى هم بود به نام يور ... 

ج: يورتيرار! 

س: تيرار يا ييرار؟ 

ج: يورتيرار! حالا هم به اسم يورتيرار مقاله مى نويسد. اسم اصلى اش اين نيست و اين را خودش درست كرده. 
س: اسم مستعار است؟ 

ج: بله» اسم اولش اين نيست. 


س: در «مجله نككاه نو هم مقاله مى نويسد. 


ص: املا 

ج: در همه جا مقاله مى نويسد و درباره مسائل تاريخ جهان و همه جيز خودش را خيلى دانا مى داند. 

س: يكى از كتابهايش درباره كنكره سوم «حزب توده) در كرج است كه انتقادهاى مفصلى به حزب كرده است. 
ج: كنككره سوم حزب در كرج؟ مككر كنكره سوم حزب در ايران بود؟ 

نيو دوا 

اج ولى در ايران دو كنكره بيشتر تشكيل نشد! 

س: يس جطور يكك مرتبه كنككره جهارم نام برده مى شود؟ 


ج: آن يلنوم جهارم است و كنكره سوم مورد نظر شما را خاورى و دوستانش در خارج از كشور تشكيل دادند كه آن را يلنوم 


سوم مى ناميم. 

س: شايد من اشتباه مى كنم» جون در اين باره خيلى وقت بيش جيزى خوانده ام. 
عاك كار مووي اعلا تل د 

س: يس برنامه كرج جه بوده است؟ 

ج: اصللا يادم نيست. 

س: يس بايد به كتاب ناديا مراجعه كنم! 

ج: من اصللا جنين جيزى به خاطر ندارم. 

س: سال 1٠‏ يا 101 در كرج حدود 180 نفر از اعضاى حزب بوده اند! 

ج: شايد يلنوم داشته اند. جون كنكره ما در ايران بركزار نشد. 

س: همين كه شما كفتيد: يلنوم! من شكك كردم كه شايد دارم اشتباه مى كنم. 


ج: نه؛ جنين نيست. زيرا ما در ايران فقط يكك يلنوم تشكيل داديم كه آن هم يلنوم ١٠‏ بود و بلافاصله بعد از آمدن ما به ايران 
در باغى در ونككء به يا شد. 


س: اين كه قبل از كودتاى 78 مرداد است! 


ج: مى دانم كه يلنوم هفدهم را اينجا تشكيل داديم. 

س: يلنوم جهارم كه در مسكو تشكيل شدء ولى يلنوم يكك و دو و سه كجا بود؟ 
ج: اصلل به ياد ندارم كه يلنوم سوم كجا تشكيل شد. 

س: اجازه بدهيد به سراغ بررسى اهداف جب در ايران تا سال 60 برويم. 


ج: در فصل نهم كه اين را خواستيد واز «حزب توده ايران» و تشكيلات زنان حزب 


7٠ ص:‎ 


س: آنها ييشنهادى بود. 

ج: يس مطلبى نو نيست؟ 

س: خوب براى جلسه آينده بماند. 

ج: و فصل يازدهم مى شود؟ 

س: نه؛ فصل دهم مى شود. فصل يازدهم درباره تحولات سياسى بعد از " خرداد است. 
ج: ... كه به نظر من مهمترين كفتار ما از نظر محتواى سياسى تا حالا است. قبول داريد؟ 
س: بله! 

ج: و شما مى خواهيد عقيده مرا بدانيد؟ 

س: بله! ما سعى مى كنيم به موضوع يرداخته شود از صحبت بيرامون افراد يبرهيز شود. 
ج: فقط موضوع؟ 

س: بله! 

ج: حالا اول اين را يادداشت كنيد آن كس كه كفتم دو جزوه بعد از 18 مرداد نوشته استء كالوست زاخاريان است. 
س: هر دو را نوشته؟ 

ج: نه؛ جزوه 18 مرداد را او نوشته و جزوه داخلى 58 را من نوشته ام. 

س: اين كار جه موقعى انجام شد؟ 


38 سال عقاو برها املك كشكيدا مطكابه درباره شان صادر شد و روى ارزيابى_ مختلف نسبت به مسئوليت ما در /7 


مرداد | لني" 


س: آيا اين دو جزوه بعد از دفعه اول هم جاب شده يا خير؟ 


ج: نه ديكر! همان وقت جاب و يخش شد و بايد در اسناد ما باشد. 


معان سال 2ه 


ج: در سالهاى 77 و 4 يعنى بعد از لورفتن سازمان افسرى. اين دو جزوه در يلنوم جهارم مورد بررسى قرار كرفت و براى هر 
كدام بيك قطعنامه ادر شك وادوستى بكى 'ق نادوس رذ يكرئ تنشد 


س: و بعد در مجموعه كارهاى بعد از انقلابتان» هيج كدام تجديد جاب نشد؟ 


ص: 8 


ج: نهء ديكر هيج كدام جاب نشد. خوب؛ حالا درباره ؟ خرداد صحبت كنيم. به نظر من ؟ خرداد يكك رويداد تاريخى است 


كه باعث دك ركونى _بنيادى در سياست داخلى_ايران و موقعيت ايران در جهان شد. البته جنين تغيبرى يكمرتبه از آسمان نيامد. 


ج: به نظر من خيلى سادهء بذر ؟ خرداد در سال 188 به وسيله امام (ره) با تصويب قانون اساسى_جمهورى اسلامى ايران و 
سياست بسيار محكم ايشان كاشته شد. اسلامى كه عدالت اجتماعى و حق مردم را براى تعيين سرنوشت خودشان بيذيرد» يياده 
و مطرح شد. اين بذر با دوران زندكَى امام (ره) و رويدادهاى سياسى_حاكميت بعد از آن آبيارى شد. ولى آب اين آبيارى 
همه اش تميز و خوب نبود. آبهاى بد هم بوده است. بعد كود اين بذر از كجا آمد؟ از كسترش بى نظير خبررسانى در بيبست 
سال كذشته. توسعه علم و دانش در جهان و بيدا شدن جيزى نو در هر روز. تمامش تأثير آن كود است. قشرى كه انقلاب 
كرد درهوران [نتلقه ل اساله ررد الآن #الاسالة:اسة» بزوين كد.ون افتانات غير كان اال شر كت كرولد عباز قد 1 ذا 
ساله هاى سال 2181 كه تقريباً يكك نيروى 78 تا “٠‏ ميليونى را تشكيل مى دهند. آنان تحت تأثير عظيم اين آبيارى و همه 
جيزهايى كه كفتم قرار كرفته اند و بدين ترتيب دوم خرداد به صورت يكك درخت جاندار و زيبا زاييده شده است. اين اتفاق 
يكك نوع انفجار انديشه هم بود. آقاى خاتمى در صحبتى كه در مراسم افتتاح محل جديد يخش راديوء تلويزيون تهران كرد 
كفت مككر مى توان مسائلى را كه در ذهن افراد و در جامعه وجود دارد» با نككفتن محو كرد. اكر نككذاريد يرسش ها مطرح 
شود بلافاصله انديشه زيرزمينى به وجود مى آيد و انديشه اى كه زيرزمينى شد به صورت انفجارهاى اجتماعى بروز مى كند. 
جلوى انديشيدن را نمى شود كرفت. اين را هميشه كفته ام. مى شود انسان را كوبيد و مغزش را داغان كرد و يدرش را زير 
شكنجه درآورد ولى نمى شود انديشيدن را ازاو كرفت. به نظر من انديشيدن يكك قشر وسيع "١‏ ميليونى از جمعيت ايران كه 
در انتخابات شركت كرد و نزديكك به ٠‏ ميليون آن به آقاى خاتمى رأى دادند» جيزى كه هيج كس در ايران و دنيا متتظطرش 
نبود واصللا فكرش را نمى كرد. همه عوامل و شرايط در داخل ايران براى اينكه جنين جيزى است بيش نيايد از يكك سال و 
نيم يش از انتخابات آماده و تداركك ديده شده بود كه همه اش را خواهيم ديد. اول شركت آقاى خاتمى در انتخابات به 
عنوان يكك زينت بذيرفته شد؛ يعنى انتخاباتى بايد انجام بكيرد و معلوم هم هست كه جه بايد بشود, منتهى يكك كل هم بايد 


داشته باشد كه 


ص: ع7 


بككويند آقا در انتخابات اينجا آزادى هم هست. بدين ترتيب شرايط دوم خرداد واين رويداد عجيب بوجود آمد. حالا درباره 
آن تداركك صحبت مى كنيم كه جه بوده است؟ ما مى دانيم كه از يكك سال و نيم ييش از انتخابات معين شده بود كه بايستى 


آقاى ناطق نورى رئيس جمهور آينده باشد و بخشى از حاكميت اين را مى خواست. 


س: دو موضوع ديكر هم مطرح است: يكى موضوع شوراها است كه از اصول اجرا نشده قانون اساسى تا به حال است و الان 
به عنوان يكك اصل مسلم و اثرات آن در مشاركت مردم در نظر كرفته شده است. 


ج: شوراها يكى از عمده ترين عناصر حكومت مردمى هستند. در تمام كشورهايى كه دوران دموكراسى را كذرانده اند» حتى 
همان دم وكراسى سرمايه دارى» مسأله شوراها اهميت دارد. يعنى مردم در كارهاى كوجكك مربوط به خودشان مى توانند راهى 
بدهند و مشكلات خودشان را رفع بكنند. فرض بكنيم شما در يكك دهكده. كدخدايى معين بكنيد. اين كدخدا معلوم نيست 
مورد يسند و يذيرش مردم باشد. از همين جا تضاد شروع مى شود و يكك عده طرفدار يبدا مى كند. يكك عده طرفدار كه ييدا 
كرد اينها مى خواهند زور بككويند. يعنى اوضاع به زوركويى تبديل مى شود. بعد دستكاه بالاتر» يعنى «بخش» بايد از كسى 
كه معين كرده؛ دفاع بكند. حالا ممكن است اقليتى طرفدار آنء و اكثريتى مخالفش باشند. اين اصل در تمام دم وكراسى ها 
هست كه شوراها با انتخابات تشكيل مى شود تا كارهاى محلى و انتخابات شهردار صورت بككيرد. شوراى ده» شوراى بخش» 
شوراى شهرستان. شوراى ايالتى و ... همه جا هست و كارهايى كه مى كنند محدود به محل خودشان استء. مثل جاده سازى 
مركزيت هم با كمكك اينها تصميم مى كيرد و كمكك بسيار زيادى به دولت است. فرض كنيم قرار است بين تبريز و اروميه 
جاده بزركى احداث شود. الان مجبورند همه جزييات كار را از مركز بيرسند ولى اكر با شوراى شهرستان يا استان آذربايجان 
تشيط واكويد بودخة نقشهه كمكهاى وتروهافى عشة من ثيك قدو دق قرفت كان تآثيركداره ادن ساعد مدرميه 
اكر بجه هاى خودٍ مردم كار را دست بككيرند» شوراى شهر علاقمند مى شود و كمكك مى كند تا بجه ها حتماً مدرسه خوبى 
داشته باشند و سه شيفته هم نباشد. اككر مردم را تجهيز بكنند و از آنها كار بخواهند ساختار جامعه در حالت فوق العاده مؤثرى 
قرار داده مى شود. بايد شورا را با تمام قوا مردمى كردء يعنى نبايد كذاشت شورا تبديل به يكك جريان باز و فرمايشى شود و 


مقا صو واذن! كن طرفة امف اليلق تقبو قوواى فلن ختور تان شود زرا كفس دآ 


ص: هه/ 


شهرستان هستم. اين جيزها نبايد باشد و با تمام قوا بايد جلوى فاسد كردن اين جريان را از راه نادرست كرفت. البته وزارت 
كشور اولين تعيين كننده صلاحيت نامزدهاى شوراها است و مى توانيم اميدوار بشويم به اينكه فكرى بكنند. 


س: اين وضعيت بخصوص در روند مسائل سياسى عادى است. 


ج: در دوران تحول كاملا عادى است و اين تحول, تحول كوجكى در جامعه ايران نيست؛ انفجارى به معناى كامل است و اين 


ج: اما دوران تكامل است» بدوناين بيمارى بجه بزركك نمى شود. اينها ادامه خواهد داشت. ولى بجه سالم و كردن كلفتى 
است كه همه اينها را مى كذراند. سياستى كه الا-ن مى بينيم» سياست عاقلانه آقاى خاتمى است. او متين است و بدون هيج 


كونه سختكيرى حاضر است با همه مخالفين_ خودش صحبت كند. 


س: يعنى اككر اين دوره سخت و يرمشقت اقتصادى در دو سه سال آينده بككذرد, هم به لحاظ سياسى و هم به لحاظ اتكاء به 


اقتصاد داخلى» جامعه نويى ساخته مى شود. 


ج: اتكاء به اقتصاد داخلى خيلى زياد مى شود. سفير فرانسه همين جند روز بيش به يزد رفته و با استاندار يزد صحبت كرده 
است. استاندار يزد كفته. اين شهر فقط يكك اثر تاريخى نيست. جون يكك آدم فرهنككى بوده» خودش مى فهمد و مى داند كه 
جقدر ارزش تاريخى دارد و از لحاظ جهانكردى جيزهاى فوق العاده زيبايى دازد: استاندار يزد كفته ما معادن بسيار عالى را 
داريم كه ذى قيمت هستند. شما بياييد و سرمايه كذارى كنيد. يا الان يكك هيأت كامل نفتى_انكلستان در ايران است و در 
مسائل مربوط به بتروشيمى جداً شركت مى كند. حتى امريكا مجبور شده به شركتهاى بتروشيمى_خود اجازه بدهد كه در اين 
كار شركت كنند. اين دوران خيلى كمكك خواهد كرد كه مردم دوران سخت را تحمل كنند. 


س: در تحمل مردم كه مشكلى نيست. 

ج: بله؛ مشكلى نيست و مردم تحمل مى كنند. 
س: البته اكر تحريكك نشوند. 

ج: جرأت تحريكك به اين آسانى ها نيست. 


ص: 8, 


اج: اين دوران دو سه سال كه بككذردء يكك دوران شكوفايى_اميدوا ركننده اى براى فرهنككء. سياست و اقتصاد ايران ييش رو 


داريم. 


س: موضوع بعدى» جنكك تمدنها يا برخورد تمدنها بود كه امريكايبها از سال ١1494*‏ مطرح كردند. اين تشورى جديد كه 
هانتينكتون عرضه كردء كرجه در امريكا عملى شدء اما انكليسيها براى از بين بردن هويت و شخصيت فرهنككى_جهان سوم يا 
كشورهاى اسلامى از سيصد سال قبل كارهاى خود را شروع كردند. ولى بعد از انقلاب اسلامى» بحث جنكك تمدنها يكك 
بحث جدى شد. امريكاييها آن را مطرح كردند و روى آن موضوع سرمايه كذارى و تبليغات كسترده اى انجام شد. در جهار 
ينج سال اول اين بحث در مطبوعات سياسى _غربى مطرح بود» طورى كه توانستند اين مسأله را جا بيندازند. البته جنكك تمدنها 
نا بركوؤه تمدتها تاحدى وافعيت:ذارد»ماهيت فرهكى غرين بااماهيت فرمكئ اسلا كداشوايق استعمان واسعمارؤ 
استعمار غرب را بيش رو دارد سازكار نيست. در برابر اين مسأله» آقاى خاتمى بحث كفت وكوى تمدنها را مطرح كرد كه 


مقابله اى با طرح برخورد تمدنها باشد. 


ج: اين يكك مسئله مهم جهانى است. فرهنكك و سياست جهانى است و همكارى جهانى را مى طلبد. اميرياليسم امريكاء سياست 
استعمار فرهنكى و اقتصادى را با هدف ابرقدرت بودن در جهان دنبال مى كند. يعنى تحميل خواستهاى فرهنكى و سياسى _ 
خؤدابه ذليا وازضة'بر3ة هويثماعيت وشتخصيت كقوزرهان ك#ضعيت إن لحاظ هذه اعتقاكى احتحاعي و ساسق 
هستند؛ همه اين جيزها را مى خواهد از بين ببرد و به آلاءت اجراى هدفهاى خودش تبديل كند. امريكا اين وضعيت را در 
بعضى كشورها با ديكتاتورى هاى كثيف به وجود آورد. در كشورهايى مثل زثير يا اندونزى توانست اين كار را بكند. ولى در 
عمل ديديم كه نتوانست اين وضعيت را در ميان مردم به وجود آورد. انديشه ها تبديل به انفجار شد. در اندونزى» سى سال 
حكومت كرد. اما بعد از سى سال از يا درآمد. در زثير بيست سال حكومت كرد و بالاخره تمام شدء از بين رفت و منفجر شد. 
مقاومت ملتها بسيار جدى بود و البته اين مقاومت تنها در كشورهاى درحال رشد به وجود نيامد. كشورهاى ارويايى هم مقابل 
امريكا ايستاده اند. فرانسه با سينماى خود انفجار به وجود آورده و در مقابل فيلمهاى امريكايى ايستاده است؛ يعنى به تهاجم 
فرهنكى_حاكم ياسخ داده است. يكى از كارهاى هوشمندانه آقاى خاتمى عبارت است از مطرح كردن مسأله كفت وكوى 


تمدنها در دنيا. بعد ما مى بينيم كه يكدفعه سروصداى اين 


ص: /ا/ 


كار بلند مى شود. يونسكو مى كويد به به! جه يبشنهاد خوبى است. دولت فرانسه مى كويد: به به! جه بيشنهاد خوبى است. 
همه اينها مى بينند» درمان دردى كه داشتند مطرح مى شود. يكك نفر از كوشه اى از دنيا بيدا مى شود و با آن قيافه محجوب 
مى كويد: بياييد به طرف كفتمان جهانى» همه هم مى آيند و مى يذيرند. تعجب انككيز است؛ حتى امريكا و اسرائيل در سازمان 
ملل متحد به اين بيشنهاد رأى دادند» كه سال 7٠١١‏ به سال كفت وكوى تمدنها تبديل شود. اين بيجا ركى امريكا است. يعنى 
آنقدر زمينه آماده بود كه وقتى آقاى خاتمى اين مسأله را مطرح كردء در مدت بسيار كوتاهى جهانكير شد. 


ج: اين يكى از برجسته ترين فكرهاى آقاى خاتمى است كه فوق العاده قابل احترام است. يعنى بياييد مسائل مورد اختلاف را 
به بحث بككذاريم و هرجا كه مى توانيم جنكك و زدوخورد رااز زندكى بشريت دور بكنيم. جه در داخل جامعه و جه در 
خارجء اين يكك يديده بسيار مهم تاريخى است جون بشريت از جنكك خسته شده است. حتى امريكا هم خسته شده است. همه 


از خشونت خسته شده اند» حتى مردم امريكا. 
س: بله؛ يكك نفرت عمومى نسبت به آن در سطح جهان وجود دارد. 


ج: اين خستكى از خشونت را در تمام دنيا مى بينيم. اين خستكى حالا تبديل به اين مسئله شده كه بياييد همكارى كنيد تا اين 
بحران جهانى رفع شود. اين كارء يكك جريان تاريخى خواهد شد زيرا جريانى نيست كه با يكك سال يا دو سال صحبت حل 
بشود. بلكه اين ابتكار به يكك شناخت عميق جهانى احتياج دارد. 


س: بعد از انقلاب غربيها ودر يس آنها امريكاء تهاجم فرهنككى را شروع كردند. مثل كتابى كه خانم بتى محمودى در مورد 
ايران نوشت و قصد داشت فرهنكك ايران را تحقير كند. آن را به صورت فيلم هم در آوردند بدون دخترم هركز . ويا كار 


شدء براستى اينها جقدر ترد داشت؟ 


ج: به نظر من مسأله برخورد تمدنها فقط برخورد ميان تمدنها نيست. اين كار با خودش برخورد سياسى مى آورد. در دنيا 
نارضايتى اكثريت مردم از خشونت. نتيجه برخورد تمدنها است. برخورد تمدنها يعنى برخوردهاى سياسىء اقتصادى» اجتماعى 
و ... برخورد تمدنها فقط اين نيست كه ما با شما مخالفيم» حرفهاى شماها را كوش نمى كنيم و ... نتيجه اين برخورد 


ص: 6/1 


تمدنهاء عبارت است از تحكيم استعمار. قدرت قويتر امكان ايجاد تمدن بالاترى ندارد ولى قدرت بيشترى براى تحميل كردن 
دارد. فيلم سينمايى بيشترى توليد مى كندء راديوهاى زيادترى دارد و تمام دنيا را با اينترنت زير نفوذ خودش مى كيرد. اين 
وضعيت عبارت است از تهاجم واز بين بردن تمدنهاى ديكر. در فرانسه مسأله فيلمهاى امريكايى به يكك جنجال اجتماعى 
رسيد زيرا كفتند اين فيلمها دارد ماهيت سينماى ما را از بين مى برد جون فقط زدوخورد دارد. مى بينيم جه فيلمهايى هست؛ 
همه اش آدم كشى و آدم كشى. در اين جريان ما مى بينيم كه زمينه سياست امريكا زياد آماده نبود. به همين دليل هم نتوانست 
اين كارش را نهادينه بكند و واقعاً تبديل به يكك واقعيت بكند. اين كار امريكا برخورد با نيروهاى عظيم جديد جهانى است. 
كشورى مثل جين» كشور بز ركى است كه يكك ميليارد و دويست و ينجاه ميليون نفر جمعيت دارد و با يكك اقتصاد فوق العاده 
شكوفا و قوى و يكك دولت نيرومند و يرنفوذ شروع به مقاومت مى كند. هندوستان هم شروع به مقاومت مى كند و همه 
ملتهاى بزركك شروع به مقاومت مى كنند. آنهايى كه آزادى و امكانات بيشتر داشتند» موقعيت بيشترى به دست آوردند. آنها 
اين سياست را در بيش كرفتند و نتيجه آن شد كه جيزى را به جامعه تحميل كردند. اما امريكا كم كم به قول معروف راههايى 
باز مى كند. مثل اين كه روزنامه نويسان ايران و ورزشكاران و فوتباليست ها را دعوت مى كند. اينها زمينه است. امريكا تصور 
دوجانبه دارد. يعنى خيال مى كند ما را تحت تأثير قرار مى دهد. فكر نمى كند كه ايرانيها عاقلند و فهميده اند كه امريكا جه 
سياستى دارد. همين كشتى كيران امريكايى» وقتى از مسابقات تهران بر كشتند» تبديل به بلندكوهايى براى تبليغ ايران شدند. 


زيرا مهمان نوازى و فرهنكك فوق العاده مردم ايران آنان را جنين كرده بود. 
ج: به كلى خنثى كردند. آنها وقتى با نيرويى كه فرهنكك خيلى قوى هم مثل ايران دارد برخورد مى كنند» جنين مى شود. 


س: در مسأله برخورد تمدنها و كفت وكوى تمدنها بحث جديدى بيش آمده است. بعضى معتقدند كه ما مى توانيم از اصل 
برخورد تمدنها استفاده كنيم» در سوى ديكر متفكرين و انديشمندان و محققانى هستند كه معتقدند از كفت وكوى تمدنها مى 


توانيم استفاده كنيم. 


ج: نه؛ من مى كويم تبديل به برخورد سياسى مى شود. به اين شكل كه تلاش تبليغاتى _ 


ص: 4ى, 


امريكا براى از بين بردن هويت تمدن يكك كشور تبديل به مقاومتى كه ما الان مى بينيم» مى شود. كشورى مثل عربستان رااز 
سياست جدا مى كند. جون سياست اميرياليسم امريكا و صهيونيسم آنقدر خشنء غيرانسانى و رسوااست كه حتى از 
كفورهاق كددازاف تمدق مقل تمدن قوق ايزان تسعد تمى؟ كدرد انا :تح من كيرف كد كشؤرهاف ازوياض ازا بن كر 
به هيج وجه حاضر نيستند جنين تهاجمى را ببذيرند. حتى فيليبين در مقابل امريكا ايستاد كى مى كند و جداً ايستاد كَى مى كند 
و مى تواند جون در دنياى جديدء يخش اطلاعات وسيع و سريع شده است,. الآن هر اتفاقى از اين نوع» كه در هر جاى دنيا 
بيفتد» بيست و جهار ساعته در همه جاى دنيا يبخش مى شود. من خيال مى كنم كه سياست امريكا زمينه اى براى آينده ندارد. 
همين كفت وكو و كفتمانى كه اخيرا در رُنو و يونسكو ديديم و يكك سال جلوتر درباره كفت وكوى تمدنها بحث شدء نشان 
داد تمدن فقط مذهب نيست؛ آداب و رسوم هم هستء همه اجزاى فرهنكك است. به اين ترتيب» امريكا در مقابل تمدن هايى 
قرار مى كيرد كه به مراتب عمر زيادتر و وسعت بيشترى داشته اند. وقتى به تمدن ارويايى» تمدن روسيه و تمدن جين در مقابل 
تفلن امريكا ركاه كلدو اين و عفش م كثينة. 


د 4 شوو ها تسكتون ايه زان دكن تمدق وى شتمارة: يكن امريكا اسك وهقت ميان ركز مال امنا و اروياءو آفرينا 


أبسشت: 
ج: به همين دليل است كه امريكا ببجاره مى شود و در مقابل اين نيروى عظيم و تمدنهاى در حال رشد نمى تواند بايستد. 


س: ما سه جريان در خارج از كشور داريم. يكى «سازمان مجاهدين خلق» و «جريكهاى فدايى خلق» كه به حر كتهاى مسلحانه. 
اعتقاد دارند. و همجنين سلطنت طلبها كه مدافع براندازى_مطلقند و هم معتقد به برخورد مسلحانه و اغتشاش و كودتاو 
كارهايى اينكونه اند و عموماً به سازمانهاى جاسوسى دل بسته اند. دسته دوم جمهورى خواه و طرفدار دموكراسى و آزادى 
اند. دسته سوم افراد منفردند كه قشر عظيمى را تشكيل مى دهند. آنجه بدون هيج ضابطه اى برايشان مهم است, يككث جامعه 
ايده ال است. حالا فكر مى كنيد اثرات مثبت يا منفى آنها در وضعيت داخلى جامعه جيست؟ 


ج: شما فدائيان را جدا كرديد» من هم مى خواهم جدا كنم. 


بن “قداث دودسفة انق كف وسح اشرق دهان و متستطق مدقئ :و دسته دكن مفلا كشيكن البنه كاهى كشتكر را عزو 


جمهوريخواهان مى آوريم. 


ص: 82 


ج: فدائيان» قبل از جريان دوم خرداد معتقد بودند كه اين نظام را فقط بايد با قيام مسلحانه اى كه خودشان هم نمى دانستند 
جكونه ممكن است به وجود بيايد» از بين برد. بعد از دوم خرداد در ميان سلطنت طلبان كسانى كه رضا يهلوى را قبول ندارندء 
مى كويند برادرش عليرضا بهتر است. به عقيده من آنها را بايد جزو سنكواره هاى تاريخ كذاشت زيرا امريكا در سياست 
خودش از آنها بهره بردارى نمى كند. اسرائيل جند وقت بيش كاهى از شاه و از فرح حمايت مى كرد ولى بعد خاموش شدء 
يعنى به كلى از زمينه اجتماعى_اين شخصيتها نااميد شد. خطرناكتر از همه اينهاء «مجاهدين خلق)» هستند كه هم يايكاه و هم 
كروه متشكلى دارند. البته در جريان بهبود مناسبات ايران و عراق بايد انتظار تغييراتى را در اين زمينه داشته باشيم. درست است 
كه «مجاهدين خلق» در امريكا طرفدارانى در سنا و مجلس انككليس دارند» ولى خود همين سنا و مجلس انككلستان كارشان را 
تعطيل كردند. جريانى كه به نام كمكك به زندانيان سياسى يول جمع مى كردند» تعطيل كردند و يولهايشان را ضبط كردند تا 
ببينند واقعاً اين كار خيريه است يا بودجه اى براى «مجاهدين خلق» است. بالادخره هم معلوم شد كه تمام اين جريان دست 


«مجاهدين خلق)» بوده است. 
س: اين روند به كجا مى انجامد؟ اكر عراق هم با اينها هيج كارى نداشته باشد» يس از ده سال به كجا... 


ج: به عقيده من تحليل خواهند رفتء اكر تكامل جامعه ما به همين صورت كه هست بيش برود» يعنى دم وكراسىء آزادى, 
آزادى مطبوعات و نهادينه شدن قانون كرايى در ايران به تمام معنا با همان شكل كه در قانون اساسى داريمء ايجاد بشود, اين 
كار نهادينه مى شود. اكر كمبودهايى كه به عقيده من هنوز هستء جلوى نفوذ آن را در بين مردم نككيرند» وقتى مردم از لحاظ 
اقتصادى ببينند وضعشان بهتر مى شود و كرفتاريى هايى كه داشتند از بين مى رود»ء حرفشان را مى توانند بزنند. هر كدام از 
مشكلات كه رفع بشودء يايه كروههاى مخالف در خارج سست مى شود. البته اكثريت مطلق_ كروههاى مهاجرء غير سياسى 
هستند. يولدارهايى هستند كه با ثروت خودشان به لوس آنجلس رقتند. الان دوميليون نفر در آمريكا هستند و اكثريتشان غير 
سياسى هستند. البته در دل مى خواهند كه دوباره به ايران بركردند. البته تنكك نظرهايى هم در ميان خود دارند؛ مثل مدنى» 


نزيه و حسن شريعتمدارى و ... 
س: بابكك هم با اينهاست؟ 


ج: با فاصله كمىء باسلطنت طلبها بوده است. بعد از انتخاب خاتمى سياستش را عوض كرد 


ص: ا*7 


و كفت كه سياست براندازى بى معنا است. بايد در داخل كشور تحولى ايجاد كرد. به نظر من او هم بتدريج در جامعه 


مهاجرتء تحليل رفته استء جون آنها دارند بير مى شوند و جوانهايشان حرف ديكّرى مى كويند. 


ج: اينها كه بير شدند. ولى كسانى را كه الآن مى خواهند جذب كنند جوانهايى هستند كه در خارج متولد شده اند و اصللا نه 


يديده جديد كاوه كنل 
س: مى توانند به وحدت برسندء اما به توجه به تعارض فكرى و ادعاى سوابق سياسى» هر كدام دنبال رياست خود هستند. 


ج: فريدون تنكابنى مقاله بسيار جالبى نوشته. كه جرا وحدت انجام نمى كيرد؟ با طنز و خيلى ساده نوشته است كه هر كدام از 
اينها هى تقسيم و شعبه شعبه مى شوندء اما حاضر نيستند زير يكك علّم بروند. بالاخره اكر بخواهند جمع بشوند بايد رهبرى 
داشته باشند و هيج كسى حاضر نيست كه رهبرى_ كروه ديككر را قبول كند. به همين دليل هم نزيه و شريعتمدارى و مدنى و 
امثال اينها با همديكر نمى توانند جريانى ايجاد كنند. هر كدام اسمى دارند. سلطنت طلبهاء جمهورى خواهان, طرفدار مشروطه 
و ... هركدام دارودسته كوجكى دارند. به نظر من اينها در حال تحليل رفتن هستند و نمى توانند نسل جديد را تربيت كنند. 
بيدا است كه نسل جديد به زندكى در خارج از كشور عادت مى كند و تحليل مى رود. حتى زبان فارسى هم بلد نيست. از 
اين جهت آينده اين مهاجرت سياسى را درخشان نمى بينم و نمى تواند نقش تعيين كننده اى در ايران داشته باشد. البته هر 
كدام عده اى طرفدار و نشريه دارند وعده بسيار كوجكى هم در اينجا مى توانند داشته باشند تا در يكك جريان متشنج 
اجتماعى شايد تأثير داشته باشند. ولى با جريان آرام و نهادينه فعلى و اصولى كه آقاى خاتمى معنا كردندء تأثير آنها كم مى 
شود. مثلا حزب ملت ايران» و «حزب زحمتكشان ملت ايران» نمى توانند افراد را دور خود جمع بكنند. از اين جهت خيال مى 
كنم كه آنها فقط در دوران يكك تشنج غيرمنتظره در اوضاع سياسى ايران» مى توانند عاملى مثل روزهاى آخر شاه باشند. البته 
خيلى كمثز ان آن دورة ناير كدان 


ص: "ا 
س: زيرا جامعه يكك شكل تر بوده و آنها در داخل كشور بودند و با خارج ارتباط بيشترى داشتند. 
اج بيشترشان داخل كشور بودند. 


س: البته الآن افراد غير سياسى» ولى متخصص و اند يشمند بيشتر شده اند. در آنجا تحصيلاتى دارند» استاد دانشككاه و مهندس و 
دكتر و اهل قلم و اهل تحليل شده اند بخصوص نسل جوانى كه هنكام سفر بيست ساله بودند. سى جهل ساله ها فرصت اين 
كار را بيدا نكردند و آن دسته كه آنجا به دنيا آمده اند الآن وارد دانشككاه شده اند. فكر مى كنيد ارتباطشان با داخل در ده 
سال آينده حككونه خواهد بود؟ بازكشت كه خيلى بعيد است و شايد غير ممكن باشد. جون ما در دوران قاجار و اوايل 
رضاخان تعداد قابل توجهى از افراد داشتيم كه به خارج رفتند و ماند كار شدند. يكك نسلشان عوض شده و اصللا همان جايى 


شدنك. 


اج اما الآن در آانجا از همين دانشمندها واديبها كم نداريم. استادان دانشكاه بسيار درخشان هستند و موقعيتهاى خيلى مثبت 


س: حتى در ده سال و يانزده سال آينده؟ 


ج: تا وقتى كه در ايران شرايط زندكى طورى نيست كه بتوانند همان شرايط زندكى در خارج را براى خانواده در يوشش و 
تربيت بجه ها و درآمد فراهم كنند» نمى آيند. البته بعضى با فداكارى و علاقمندى مى آيند. اما امثال دكتر معظمى كه با 
وجود شرايط كامل زندكى در آنجاء مى آيند و شرايط اينجا را مى يذيرد» خيلى كم هستندء زيرا از لحاظ اقتصادى و آزادى و 
شرايط محدود است و من مى كويم كه بازكشت آنها يكك مسأله استثنايى است. بخش مهم مسأله جلب متخصصين اين است 
كه بيايند كمكك تخصصى بكنندء ولو كوتاه مدت باشد. اما شرايطى هم كه ما اينجا برايشان ايجاد مى كنيم مطرح است. ما 
جكونه برخورد مى كنيم هم مهم است. يكك وقت كه دانشمندى خارجى مى آيدء رفتار همه نسبت به او جطور است؟ حالا 
اكر يكك ايرانى بيايد كه متخصص فيزيكك و خيلى هم باارزش استء جطور برخورد مى شود؟ از روى رشكك و حسادتى كه 
هست مثلا[ مى كويند او جاسوس سيا است. 


س: اينكه شرايط اينجا مثل شرايط آنجا باشد مسأله ديكرى است. در سالهاى جنكك جهانى_دوم از همه كشورها به آمريكا 


رفتند و اكثر سياستمداران و رجال سياسى» فرهنكّى 


ص: 0 
مان دكار شدند. 


ج: اين واقعيتى است كه مسأله فرار مغزهاء يكك مسأله بين المللى شده است. امريكا توانست با يول» شرايط زند كى را خيلى 
مساعد كند وهم از لحاظ مادى امكاناتى براى تحقيقات فراهم كند. بهترين فكرهاى جهان را جلب كرد و به طرف خودش 


س: اكثر رجال سياسى يا فكرى ازكشورهاى مختلف به امريكا مهاجرت كرهه اند. 
ج: خيلى ها از قديم آنجا هستند» حتى رئيس كل ستادشان يكك لهستانى بود. 
لبن قبل انرز تسكن ::: 


ج: همه مال جاى ديكرى هستند» مثل خانم وزير امور خارجه شان كه از يكك خانواده جكك است. جكك هايى كه يهودى 


بوده اند. 

س: خودٍ برزينسكى و كيسينجر هم يهودى هستند. 

ج: كيسينجر يكك يهودى_خيلى متعصب است. 

س: ولى آنها به آنجا نرفتند كه غلامى و كنيزى كنند. از روزى كه رفتند همه امكانات را داشته و حالا هم دارند. 


ج: به نوعى بله و به نوعى خير؛ آنها ديدند امكانات فراهم است» يس تمام استعداد و ذوق و توانشان را در اختيار آن سيستم 
اختيار قرار بدهد. ولى در مقابل جه؟ اكر جادر زنش اين طرف و آن طرف شد ... 

س: آنها ديكّر نمى توانند و ما هم نبايد بخواهيم ... 

ج: آنها برنمى كردند. از طايفه قاجار خيلى داشتيم كه زمان رضاخان رفتند و ماندكار شدند. زيرا در دهه بيست محيط آنجا 
بهتر بوده است. شما امكانات بدهيد» آن وقت مى بينيد» ايرانيهايى كه من ديدم» خيلى علاقمندند. منظورم مثلاً تييهاى سياسى 
مثل مقدم مراغه اى و يزشكيور است. اينها جيزى نمى كيرند و نمى توانند در دانشكاه تدريس كنند. 


س: ولى دكتر حسين نصر ماند كار شد يسرش هم در آنجا استاد دانشكاه شده است. 


ج: شرايط زندكى _آنها مساعد است و جايكاهى براى خودشان دارند كه محال است آن را تعويض بكنند. به اين ترتيب من 


هستند» براى مدت كوتاهى 


٠/6 صسص:‎ 

دعوت كنند. شرايط خوبى مهيا بشود كه بيايند و كمكك بكنند. 

ذى اكات ميقا وود زر اسه ور بشنت 

ج: همان كه آنجا هستند» نشان بدهند. 

س: مطبوعاتى هم در خارج داريم كه البته محتواى مطبوعات داخل در كيفيت از آنها بالاتر است. 


ج: ما مطبوعاتى كه آنجا داريم دو نوع است. بعضى مثل «كيهان لندن' يا «نيمروز» كه به شاه و سلطنت وابستككى كامل دارند و 
تكليف آنها معلوم است. يك سلسله مطبوعات محدود و كوجكك هم داريم؛ مثل «مجله راه آزادى» از بابك امي رخسروى كه 
تعداد بسيار محدودى خواننده دارد و نسبت به كسانى كه در خارج هستند» قابل توجه نيستند. «راه آزادى» تا قبل از انتخابات 
جيز ديكرى بود والآن نديده ام كه جه مى نويسد. جه دعوا و ييشنهادى دارد و جه كار مى خواهد بكند. قبل از اين» بد كويى _ 
همه جانبه اى داشت و نكات منفى را برجسته مى كرد. و حالا بعد از اينكه آمدند و قبول كردند كه ما اشتباه مى كرديمء ما 
ايران را نمى شناسيمء بايد سياست خودمان را عوض كنيم و برداشت جديدى داشته باشيم مثل فدائيان خلق نمى دانم جه مى 
نويسند؟ اكر اين نشريه را در اختيارم بكذاريد مى توانم قضاوت بكنم كه تأثيرى مى توانند داشته باشند يا نه؟ ولى در خارج از 
كشور و در ميان نسل جديد ايرانيهايى كه آنجا هستندء تأثيرشان خيلى كم است. جون آنها علاقمند به مسائلى كه مطرح مى 
شوده نيستند. فكر زند كى _فردايشان هستند. اكثر آنهايى كه آنجا هستند» يكك ياسيورت دائمى_زندكى در امريكا دارند» يعنى 


س: اما الآسن براى ايرانيهاى مقيم خارج روزنامه و مجله مى رود. اين به نفع ماست كه الآن از داخل كشورء كتاب و نشريات 
زيادى به خارج از كشور مى رود. «روزنامه اطلاعات بين الملل» در هفته با جهار شماره در روزهاى دوشنبه» سه شنبه. 
جهارشنبه و ينجشنبه منتشر مى شود ودر امريكا و انكلستان و آلمان خيلى جا باز كرده است و كتاب هم به صورت رسمى و 


غيررسمى مثل هديه مى رود. آخرين روزنه نشر كتب تاريخى و سياسى در آنجا با عنوان خاطرات و تاريخ است. 


ج: البته ديكر جيزى نمانده كه ننوشته باشند. جوانهايى كه بجه بودند. خاطراتى ندارند كه بنويسند. خاطرات زندكى در 


كشورى ديكر را بايد بنويسند. 


سن داتشكاه هاروارد به كار انتشار خاطرات در قالب تاريخ شفاهى_ايران يرداخته و 


ص: 7/260 
دانشكده علوم اجتماعى هلند هم بخشى از جريانهاى سياسى ايران را بررسى كرده است. 


ج: به عقيده من خاطرات تمام شده است. حرف تازه اى نمى توانند بنويسند. از ده سال بيش به اين طرف نوشتن خاطرات 


تازمة بكة كان اسكتابى اننت؟ البنة ا كر بيدا شود ان قشرع كه وفته به انذازة كاف توشعه:اسدث: 


من ارإؤ فاق شما اجر هركف اكير دلي كه عضن مفاون كسد كرض مدت تزد )عضو اسان ترده برى جه ميك اضاة 


روزبه و يكك نفر ديكر را فرستاديم بيش قشقائيها تا آنها را تعليم بدهند. او افسر فوق العاده شريف و واقعاً بى اندازه دوست 
داشتنى بود. در لهستان كار مى كرد و خانمش هم كار مى كرد. بعد كه آمد اينجا جون افسر بازنشسته بود توانست در اينجا 


حقوق بازنشستكى هم بكيرد. 

س: جه موقع به ايران آمد؟ 

ج: با ما. 

س: سال /8. 

ج: بعد هم دوباره به لهستان رفت. ديكر از آن خبرى ندارم. 

س: خانواده اش هم رفتندء بله؟ بعد از جه سالى در انكلستان؟ 

ج: انكلستان رفتند؟ 

س: يس كجا رفتند؟ 

ج: لهستان. 

س: بله لهستان رفتند. عرض كنم كه در سال 189يا 2١‏ 27 رفت؟ 
ج: به نظرم او قبل از كرفتارى_ما رفتء شايد هم يا بعد از آن؛ درست يادم كشت 


س: او به لحاظ فكرى در جه حدى بود؟ يعنى علانوه بر اينكه يكك سرهنكك معمولى بود به لحاظ مبانى تثورى و يا مثلً 


تخصصى آيا فرد شاخصى بود؟ 


ج: مثل همه افسران در حدود متوسطء افسرها همه شان در حد متوسط بودند و دركك سياسى _درستى نداشتند. 
س: عمويى جطورء آيا او هم جزو افسران بود؟ 


ص : ٠/28‏ 
س: البته بعضى شان رفتند اقتصاد و يا تاريخ خواندند. 


اج نه؛ او جيزى آنجا نخوانده بود و كار مى كرد. شغلى ديكر داشت. شايد به عنوان معلم زبان فارسى بود» احتمالاً در لهستان 


در مدرسه يا در دانشكده. 


س: مى كويند «حزب توده) در دوران مصدقء راه وحدت را كور كرده بود. سياست ضد مصدقء» حركت ضد توده اى_ 
اعضاى «جبهه ملى)» و روش منافقانه دربار در اختللاف افكنى باعث شد كه راه وحدت طى نشود. بخصوص آنكه «حزب توده» 
در تحليلهاى خودش بدنبال يكك حكومت كمونيستى بوده؛ حالا اكر بر روى آن جب روى كودكانه يا دنباله روى_سياست 
شوروى بكذاريم يا هر عنوانى بكذاريم» به هرحال راه وحدت را بست و نككذاشت جامعه به يكك وحدت برسد و به قدرى جو 
را متشنج كرد كه همان مقدار دستاوردها هم از بين رفت. در براير» اين «جبهه ملى» بدون اينكه خط مشى منظمى داشته باشد 


يابا خط مشى دكتر مصدق جلو برود در برابر «حزب توده» روش انفعال در ييش كرفت و سعى كرد «حزب توده» را بكوبد. 


ج: خوب در اينجا ما نككاه كنيم كه موضوع جند طرف دارد؛ يكك طرفش «حزب توده ايران» است. اما بايد حساب كنيم و 
ببينيم كه تقصير ه ركدام از اين طرفها جيست؟ خوب ما از همان ابتداء يكك دوره تا ١‏ تيرماه وضع ناجورى داشتيم» يعنى در 
وفوف ا اعتاقق لو يز 5 فرتلا اكدورةه مصنداق وار غنات وكة ها ١‏ [موركا تياف شن كرونقي اناقووم ةا او وافنا 
وحشتناكك بود. "١‏ تير يكك تغيير اساسى بوجود آورد؛ تغيير اساسى كه خيلى جالب است. بعد از 7١‏ تير مصدق ما را خواست. 
ما رفتيم و كوشش كرديم تا با رهبران «جبهه ملى» تماس بككيريم. با معظمى تماس كرفتيم» ولى خيلى سرد با ما رفتار كرد. اما 
بادكتر فاطمى كه تماس كرفتيم او با ما به كرمى صحبت كرد. دكتر فاطمى بسيار جالب است. دو تماس با او كرفتيم. دفعه 


اول به وسيله احمد لنكرانى و دفعه دوم» بطور تنهايى ما را در وزارت خارجه خواست. 
مول د رايد كا بعر شعاد لد 

ج: جند نفر از همان رهبران قدوه و ديكران. جالب اين است كه ما الان يكك سند هم داريم. 
س: مال خانم خلعتبرى؟ 


ج: خانم خلعتبرى» خودش عضو همين كروهى بوده كه تماس مى كرفته است. او كتاب 


ص: 0 


كوجكى نوشته است كه در آنء از مجموعه اين تماسها حتى تماس در زندان هم با دكتر فاطمى قسمتهايى را نقل كرده است. 
اين فوق العاده جالب استء دكتر فاطمى خيلى دوستانه برخورد مى كند. مصدق دو بار رفقاى ما را مى يذيرد. خوب. ما آنجا 


وو كدني زاضناة فول نداشت. او با خودٍ «جبهه ملى» هم اصلا هيج كارى نداشت. 
س: جطور مى شود دليل آن را بازكو كرد؟ 


ج: دليلش اين است كه به عقايد خودش و نظريات خودش و تاريخ زندكى_خودش كه تاريخ برجسته اى هست و به بستكان 
خودش اعتقاد زياد داشت. اعتماد زياد داشت و همين هم آخرين ضربه را به او زد. انتخاب سرتيب دفترى_خائن» هم به عنوان 
رئيس شهربانى و هم حاكم نظامى_شهر تهران ضربه آخر بود. اين خاصيت دكتر مصدق بود. «جبهه ملى» هم بطور تصادفى؛ 
آنجورى به وجود آمد. رفتند و جلوى دربار بست نشستند. وقتى ديدند در آنجا جواب درستى نكرففلء كفند انتجا يك 


«جبهه ملى) درست بكنيم» خوب هر آشغالى هم در آن بود ديكر. 
س: خليل» عباس خليلى» عميدى نورى و خلعتبرى بودند. 


ج: آشغالهاى زيادى در آن بودندء آنها را قبلا كفتيم. ولى دكتر فاطمى در همان كتاب خلعتبرى مى كويد كه: توده ايها 
ببينيد» ما سر يكك هرم نشستيم. آن بالا غير از خودٍ ما كه با دولت هستيمء بقيه اين هرم با ما نيست. كافى است يكك تكانى 
بخورد تا همه ما بريزيم. او خيلى جالب كفته. بعد مى كويد: دوستان يكك جيز به شماها بككويم؛ تصور نكنيد كه غير از نيروى 


شما كه در "١‏ تير آن جريان را بوجود آورد نيروى ديكّرى طرفدار ما وجود دارد. 

س: جريان را جه جريانى بوجود آورد؟ «حزب توده)! 

اج بله؛ ببيئيك. 

س: فكر نمى كنم. 

ج: ببينيد حرفهايى كه شما مى زنيد ديكر از دكتر فاطمى دقيق تر نيست كه بداند جه كسى بوجود آورده. جرا؟ 
س: "١‏ تير يكك مسأله روشن بود. 


اج خوب» اين عقيده شما است» عقيده شما اين است و عقيده «حزب تواذةاء حعيز ديك حون ... 


ص : 7/2 
س: «حزب توده) بعد از "١‏ تير متوجه قدرت مردم و موقعيت جامعه شد. 


اج اين نظر شما است. ملاحظه كنيد» شب نير آقاى مظفر بقايى و نمايندكان (جبهه ملى) با همديكر آمدند و اعلاميه اى 
صادر كردند. اين در خاطرات مظفر بقابى هست كه من قبلا نقل كردم. كفتند آمديم اينجاء كاغذ هم نداشتيم. كاغذ عالى هم 
فرماندار نظامى تهران سرلشكر علوى مقدم برايم فرستاد؛ كاغذى بسيار عالى كه بعداً ما از آن استفاده كرديم. در اين كاغذ 
اعلاميه اى دادند» مبنى بر اينكه مردم! فردا از هر كونه برخورد با نيروهاى انتظامى اجتناب كنيد. اين اعلاميه شان منتشر شد و 
شب راديوى تهران يشت سر هم آن را تكرار كرد. همه اينها در آن كفت وكو ... هست. اصلا «جبهه ملى» شركت نداشت. 
اعلاميه «حزب توده) شب 759 همين جمعيت مبارزه با استعمار در امد كه از فردا بايستى با تمام قوا در ميدان باشيد. اين اعلاميه 
فرواك "عست بد ارخ أوسمة دن مها تها تحبا قن كردتو جه كنات شيعم كدبد و هيدا ندواقما سن عدكتنة خوكية موه 
اش همان افسر ما هست در سر خيابان فردوسى سرهتكك يرهون. برادر سرهنكك رفيق ما كه اعدامش كردندء آمد يايين و درجه 


هايش را كند و كفت من حاضر نيستم عليه مردم بجنكم. سرهنكك حزبى بود و عضو «حزب توده ايران". 


س: "١‏ تير آن روز آقاى كاشانى تهديد كرد كه اككر قوام كنار نرود ما خطر را متوجه دربار مى كنيم و بازار تعطيل شد و مردم 


در خيابان ريختند. بعد از آن تازه «حزب توده) متوجه شد ... 


ج: اينطور نيست. ببينيد» دكتر فاطمى نمى خواست تملق ما را بككويد و به آن احتياج هم نداشت؛ اين ما بوديم كه به او احتياج 
داشتيم. اين كفته دكتر فاطمى فوق العاده جالب است. هر دو موضوع آن را مى كويم كه ما بالاى آن هرم هستيم و يكك تكان 
كه بخوريم؛ همهمان يائين مى افتيم. شما تصور نكنيد كه غير از نيروهاى خودتان» نيروهاى قابل ملاحظه اى از طرفداران ما در 
ميدان هستند اين را دكتر فاطمى براى تملق ما نمى كفته جون به تملق كفتن ما احتياجى نداشته. اين است جريان كوشش ما 


براى همكارى با مصدق و ... 
س: نه؛ حالا بككذريم, اين د ركيرى _١حزب‏ توده») و «جبهه ملى» و انفعال در برابر هم و... جه مى شود؟ 


ج: ما كه با «جبهه ملى» دعوا نداشتيم؛ اصللا با هم كارى نداشتيم. ما فقط افراد كثافت «جبهه ملى» را معرفى مى كرديم و مى 
كفتيم كه اينها جه آشغالهايى هستلك. مدير «روزنامه 


ص: 24لا 

ستاره). 

س: احمد فرامرزى. 
اج نه؛ «ستاره). 

س: الان يادم نيست. 


اج مدير روزنامه «ستاره» از آن قالتاق هاى يول كيردبوف ااههاتهائ كدشتيا اسمشان را برديد من الآن يادم نيستء عبدالقدير 
آزاد و... اينها حتى هيأت سياسى «جبهه ملى)» را تشكيل داده بودند كه مى رفتند و با سفارتخانه ها تماس مى كرفتند. با 
امريكاييها هم تماس كرفته بودند كه يس از آن قرار شد آنها مخارج «روزنامه شاهد)» حزب زحمتكشان را بدهند. اينها همه 
شان آن آشغالها بودند. خوب. ما با اينها جه تماسى مى توانستيم بككيريم؟! آقاى صالح هم كه كاه كاه با رفقاى ما تماس مى 


كرفتند» يكك برخورد دوستانه عادى _عادى بود. 
من فى كوايتك صالح بعد از وحدت «حزب توده») و «حزب ايران» خيلى رغبت نشان نداد. 


ج: اكر كاهى هم تماس مى كرفتند» تماس خيلى سطحى و دوستانه بود» بدون اينكه نتيجه اى داشته باشد. ببينيد» اولين تلاشى 
كه بين ما و (جبهه ملى» و كروههاى «جبهه ملى») شد در جريان آذربايجان بود. يس از تشكيل فرقه» جبهه واحد بين «حزب 
توده ايران»» «حزب ايران»» «فرقه دموكرات آذربايجان» و«حزب دموكرات كردستان» تشكيل شد. خوب ١حزب‏ ايران» در 
آنوقت واقعاً تصور مى كرد كه ييروز خواهد بود» بعد هم خيلى يشيمان شدند و رهبران خود را توبيخ كردند. اين بوده جريان 


مااز ١‏ تير به بعد. 
س: از لا وها عن سحد ةا هر كرره] انق اليه ملى) و «حزب توده) وجود داشت ولى با آن شدت و حدث... 


ج: با «جبهه ملى) نبودء با «حزب ايران). با همين يان ايرانيستها بود. آنها كه خودشان مى كفتند كه ما طرفدار مصدق هستيم» 
فاتسيجدياق تخاف رز كش سومكامها تودكد اشيايوولل كدهر كرت ارات عرب توهما زا من: كوملاتة و اك سردل عد 
فرض بكنيم تظاهرات 77 تير» كه رئيس شهربانى آنرا به خون كشيدء ببينيد مصدق رسماً اعلام كرد كه سه روز قبل از 77 تير 
اعليحضرت. رئيس شهربانى جديدى انتخاب كردند» كه همان سرلشكرى بود كه جنايات را انجام داد و «حزب توده) رسماً 
اعلام كرد كه در اين جريان تقصيرى نداشته است. يعنى تقصير از ما نبوده است. دشمنهاى ماء فقط يكى دوتا كه نبودند؛ جبهه 


خليل ملكى بود با 


ص: 8م 


تمام دارودسته اوباش «حزب زحمتكشان» آقاى دكتر بقايى. اين «حزب يان ايرانيست ها بودند كه قبل از آنكه از آن دسته 


س: يزشكيور و ... 


اج: يزشكيور در يكك طرف بود فروهر يكك طرف ديككر. قبل از اينكه اينها جدا بشوند» خيلى كارشان خراب بود و كاهى 
اوقات كارشان به جاقوكشى و اين جيزها مى رسيد. و عليه تظاهرات «حزب توده» با يليس همكارى مى كردند. 


س: شما از فروهر نقل مى كرديد كه جاقو به دست مى كرفتند كه سيراب شيردان توده اى مى خريم. 
ج: جنين جيزى من نشنيده ام. 

س: آن جريان سومكا؟ 

ج: سومكاء فروهر نبوده. 

س: در سومكا داريوش همايون وامثال منشى زاده بودند. 


ج: داريوش همايون و منشى زاده بودند. آنها كه فاشيست بودند و قمه داشتند. مثل اس اس هاى آلمان. اينها دشمنهاى ما 
بودند و نمى كذاشتند به هيج وجه رابطه اى برقرار بشود. به اين جهت نبايستى مطابق كفته اين آقا تقصير را فقط به كردن 


«حزب توده ايران» بيندازنك. 

س: نه؟ تمام تقصيرها فقط كردن «حزب توده») نيستء بلكه درصدى... 

ج: مسلم اين است كه ما قبل از "١‏ تير رفتارى داشتيم كه اصللا خجالت آور است. اصللا يكك دوره ننكك تاريخى است كه من 
از خون درآمد. من واقعاً براى اين كريه كردم. اين را حتى جودت هم قبول كرده و در خاطراتش نوشته است كه در آن 


جريان» كيانورى مخالف بود؛ اين است وضع ما و وضع كرفتارى_داخل حزب ما. 


س: اين سؤال را به نوعى ديكّر مطرح كرده بوديم اما جواب رسا نبود. دوباره اين سؤال را مطرح مى كنم. مى كويند افسران 
«حزب توده) كه حدود ششصدء هفتصد نفر بودند» همكى اسلحه كمرى واشكندة ا كر مور شري من رسي تحت المقدون م 
توانستند با ترور كودتاجيان و تظاه ركنند كان در روز 78 مرداد» يا كودتا را نابود كنند و يا به تأخير اندازند. 


ج: به نظر من سؤال كننده در غار معروف اصحاب كهف خوابيده استء براى اينكه در 


ص: الا 


١‏ كتابى منتشر شده به نام «خاطرات كيانورى» در بيست و يكك هزار شماره. در 37 جاب دوم اين كتاب منتشر شده در 
فاته كارا جسن كمه ام و شاه ونان قد كلق ادرو يزان مالف وا موافق كيت كد ون كبانبه وا انك ملام باك 
اين آقا اين كتاب را نديده است. اولآ ببينيم كه در اين كتاب در صفحات 01817 188 دقيقاً نوشته شده كه ما اصللا بيشتر از 
جهارصدوشصت و شش افسر در تمام ايران نداشتيم و از اين تعداد فقط در حدود دويست و خرده اى نفر در تهران بودند كه 
از اينها ينجاه و دو نفرشان دانشجو بودند بيست و شش نفر يزشكك دانشجوى يزشكى بودند كه اينها هم يارابلم نداشتند. بيبست 
و بنج نفر افسر مهندسىء فنى بودند كه اصلا معلوم نبود كه در كدام كوشه تهران هستند. بيست نفر افسر خلبان بودند. بيست و 
ذوثفر أفسر شهرباتق يودتد كه محولا ما انها را فقنطاوز تأميننات براى خب ركرفكن مى كذاشتيمة بسنت وس هلق افسر 


زُاندارمرى بودند كه در دور تهران بودند» هفده نفر افسر بياده داشتيم. 


دسترسى به اينها غيرممكن بود. واز همه اينها مهمتر كه جناب آقاى رئيس ستاد دكتر مصدق به دلخوشى كودتاى شكست 
خورده ١0‏ مرداد؛ تمام افسران غير از آنهايى كه جاى حساس دارند را دعوت كرده بود در سالن دانشكاه در آمفى تثاتر 
دانشكاه كه درباره بيروزى ١0‏ مرداد صحبت كنند. همه آنها جمع شده بودند. شاهدش هم باز دوباره خودٍ سروان محمدى, 
آنجا بودند. كفت ما آنجا بوديم. همه جمع شده بودند و آنقدر ير بود كه حتى در بيرون آمفى تثاتر آنجا همه جمع شده 


بودنك. 


س: صبح 0 مرداد؟ 


اج صبح 18 مرداد؛ كه آمدند و كفتند كه تيمسار كمى ديرتر مى آيد. نزديكك ظهر يكك عده اوباش تهران را سي ركك كرفته 
بودند. كفته بودند سخترانى بركزار نمى شود. واو هم مى كويد من هم ديدم كه هيج كارى نمى توانم بكنم آهسته. آهسته 


طرف خانه مان رفتم. ما جه جورى به اين افسران دسترسى داشته باشيم؟ 


س: خليل ملكى مى كويد: ما كمونيسم را انتخاب نكرديمء بلكه كمونيسم ما را انتخاب كرد! با توجه به جو كاذب كرايش به 
ما ركسيسم؛ جه در دوران ستم شاهى _ رضاخان و كروه *0 نفر و جه يس از شكست استبداد در ٠١‏ شهريور 177١‏ و كرايش 
ناكهانى به حزب و يس از شكست فرقه و كودتاى 18 مرداد تا جه حدى مى توان بر كفته خليل ملكى صحه كذاشت؟ با 
توجه به اينكه خليل ملكى را يكى از تثوريسينهاى كمونيزم و 


ص: 7/7 


ع 


طبرى بوده» مى توانيم بكُوييم: تثورى دان. هر لغتى معنى دارد؛ تثوريسين يعنى انيشتين. 


س: اين مضطلح بوده؛ معنى _لغوى كه شما مى'فرماييد درست است: اما معمولاً به كساتى كه سواه بالابى دز هر مكتبى داشتئد 
مى كفتند اين بابا تثوريسين فلان مكتب است. 


ج: هر غلطى كه آمده در زبان فارسى كه ما نمى توانيم تسليم آن باشيم. اقلا يكك جا از آن يبدا مى شود كه بككوييم اين اشتباه 


است. 

س: شما مى كويد كه حتى احسان طبرى هم تثوريسين نبوده؟ 

اج تثوريسين نبوده؛ اصللا آخر او جه تثورى وضع كرده است. 

س: حالا اكر احسان را حذف كنيم يس تثوريسين در «حزب توده) جه كسى بوده است؟ 
ج: هيج كس. 

فى آمل نذا كفن؟ 

ج: جراء داشتيم. 

س: نه تثورى دان» تئوريسين» نظريه يرداز. 

ج: آخر او نظريه يرداز نبود. 

س: اكر ايشان را حذف كنيم» ديكر كسى نبود. 

ج: تثورى دان جرا؛ ايرج بود هم رادمنش بود وهم بجه هاى ديكر مثل فروتن. 
س: رادمنش نسبت به خليل هم بى سواد بود» تا جه رسد به طبرى. 


ج: نه رادمنش را شناختيد و نه ديكران را. 


ج: ببينيد آثار خليل ملكى غير از فحاشى به «حزب توده) جه جيزى بوده است؟ 
س: جرا ديكّر؛ آن راه سوم بين كمونيسم و اميرياليزم. 


ج: راه سوم مال خودٍ آن بت سازش است؛ آن كسى كه در انكلستان بت سازى مى كرد. دكتر ... 


ص: ذه 
س: يكك سوسياليست ارويايى أشنت 


ج: او خودش مى كويد اصلا اين راه سوم در ارويا ايجاد شده؛ اين راه سوم را جكها درست كردند. اين عين همان جمله است 
كه خلاءق راه سوم؛ ملكى نيست. اين در جملاات خودٍ دكتر هست. او آمده و يكك جيزى را از ارويا كرفته و كفته آقا! بين 
كمونيزم و ضدكمونيزم يكك جريان سوسياليستى مال جند وقت بيش در ارويا هست. در ارويا بعد از ماركس و انكلسء همين 
تقسيم بوده است. احزاب سوسياليست بيدا شدند» يعنى حد وسط كمونيستها و ضددكمونيست ها. اين يكك جيز تازه نبود. اين 
جيزها را قاطى كردن از اينها تثورى درست كردن. كار امثال برهان واين كونه افراد است جون جيزى در خودشان ندارند مى 
خواهند بتى درست بكنند و بكويند آقا! نككاه كن اين استء ما ييرو اين هستيم. ببينيد جه بتى كه در مكه معظمه بوده است؛ 
بت هبل ولات. 


بق بكك تتوريسيق ديكر داشتتد او احمك فرذ زد بوة؟ 


ج: مال ما نبود» فرديد فيلسوف بودء در دانشككاه بود و مسلمان و اسلامى بود. ما بايستى هر جيزى را جايش بنشانيم. اكر مى 
خواهيم واقعاً جيزى به نسل جوان بدهيم كه اين نسل جوان يكك جيزى را ياد بككيرد» بايد جيز درست باشد. اكر ما جيز غلطى 


س: ولى اينكه «كمونيسم ما را انتخاب كرد و ما كمونيسم را انتخاب نكرديم)» يكك بحث هست در دهه ٠١‏ كه خيلى از 
روشنفكران آن را مطرح مى كنند» كه «حزب توده'» به عنوان اولين كروه و حزب متشكل سياسى در صحنه آمد و جون جايى 
نبود كه روشنفكران بتواندد آنجا فعاليت بكنند» يس به «حزب توده) رفتند. بعد كه «نيروى سوم آمدء آنها رفتند آنجا. ١جبهه‏ 
بأو وى كد وت اند مشا رن اننيا معدا لضي نري كنار بي ردن كدق تو التشد سي دا تشكاقها را دك نك 
مى كويند اكثر رهبران حزب توده و اعضاى حزبء فاقد بينش ماترياليستى و ماركسيستى بودند و عمدتاً مى ينداشتند حزب 
مدافع عدالت و آزادى است لذا به حزب كرايش يبدا كردند. ولى يس از قضاياى «فرقه دموكرات» و58 مرداد و مسائل 
بعدىء كه يكى يس از ديككرى روشن شدء حزب را رها كردند. لذا مى خواهند بككويند كرايش اكثريت افرادى كه به حزب 
رفتند ريشه در عدالت خواهى و آزاديخواهى و آرمانكرايى اجتماعى داشته, نه به دليل آموزشهاى ماترياليسم و ما ركسيسم. 


ص: عرلنا 


ج: ظاهراً سؤال كننده خيلى از اوضاع دنيا و احزاب بى اطلاع هست. كدام حزب است كه افراد ساده اش» كاركران و دهقانان» 


اينها همه؛ ما ركسيسم را بدانند. احزاب كمونيست ارويا اين جورى هستند؟ 

س: ولى منظورشان اين كاركرها نيستء بلكه افرادى در حد روشنفكران منظورشان هست. 
ج: نخير؛ اجازه بدهيد. مى كويد اكثريت _افراد» كار كر و دهقان بودند. 

س: نه؟ دانشجو هم مى تواند باشد. 


ج: مى كويم اكثريت حزبء كاركر و دهقان بودند. آنها هم كروههاى اقليت بودند. اولاً اينكه اين ادعاى ايشان كه اينها همه 
يواش يواش از حزب بيرون رفتند» جرند است. براى اينكه در فاصله قبل از 78 مرداد از لحاظ تعداد افراد» نيرومندترين حزب 
تاريخ آن است و از لحاظ نيروى متشكلء نيرومندترين افراد بودند. درست است؛ بعد از 14 مرداد عده اى از حزب كنار رفتند 
ولى خيلى كم وعده اى هم سكوت كردندء اما بلافاصله كنكره اول و كنككره دوم تشكيل شد. يواش» يواش همه كار كران 
بركشتند و اينجا ديكر يكك شاهد داريمء شاهد از غيب: آقاى دكتر انور خامه اى. هر كجا بخواهيد» در نوشته هايش بيدا مى 
كنم و مى آورم. اول مى نويسد وقتى كه ما را در ١7:77‏ زندانى كردندء توده اى ها آنجا امكان اين را ييدا كردند كه جنان 
شهامتى نشان بدهند و جنان دفاعى بكنند كه دولت را محاكمه بكنند. در آنجا عده بسيار زيادى به طرف توده ايها كرايش 
بيدا كردند. اين را ديكرء دكتر انور خامه اى مى نويسد. من ديككر بهتر از اين نمى توانم شاهد بياورم. اين حرف كه همه شان 


رفتند و ديكر هيج كس نماند؛ از آن خوابها هست. 
س: نه؛ منظورم آن جمله عدالت خواهى و آزاديخواهى است. 


اج أ اهلك وسكت است. آقاى هاشمى در مصاحبه اى كفت دراطين كه اجات زاه نبود» آنجا كميته «حزب توده) بود. آنها 
كه ماركسيسم را نمى دانستند» همه شان مذهبى بودندء اكثريت افراد «حزب توده ايران» جه كاركرء جه دهقان اينها مذهبى 
بودند. اينها فقط براى همان عدالت خواهى واينكه ما براى آزادى مبارزه مى كنيم» مى آمدند. 


س: در محيطهاى دانشكاهى _ما هم بعد از مرداد كرايش به «جبهه ملى)» و جريانهاى ذنكن. شك راونا توده) بوده است. 


ج: بعد از "” نه 58؛ در 78 آنها هيجكونه نيروى حسابى نداشتند. 


ص: 0// 
س: همان موقع كه «حزب توده» قبل از "٠‏ تير هم با اجبهه ملى) ذركريود جو داتشكاهها مدافع حكومت ملى بودند. 
اج اين جور نيست. در همان موقع دانشجويان ما قوه خيلى نيرومندى داشتند. 

س: آن موقع جو دانشكاه عليه مصدق بود يا مدافع مصدق؟ 


ج: در آن دوران كه ما عليه مصدق بوديم تا "١‏ تير» دانشكاه ما افراد زيادى داشتيم؛ ولى همان سياست غلط مجموعه حزب را 


اداره مى كردند. 

س: از ديد جو عمومى عرض مى كنم. طيف خاص بله. 

ج: من نمى دانم آيا شما آنوقت بوديد كه جو عمومى را بدانيد جه بود. 
00 


ج: جرا اين را مى كوبيد. يكك كسى اينرا كفته» جرند كفته. من مى كويم جو عمومى اين جور نبود. نيروهاى مشتركك ما با 
«جبهه ملىاها در آنجا با همديكر بودند. كاهى دعوا داشتيم» كاهى هم همكارى مى كرديم, تا ٠‏ تير. +" ثير ذيكر جبهه 
واحد تشكيل شدء بخصوص در دانشكاه. 


س: «حزب توده) در "٠‏ تير در منظريه جلسه داشت و اصللاً نمى دانست در تهران جه خبر است. جلسه منظريه جه بود؟ 
ج: يكك جيز جرند است. 
مو الصا شق اعدليه ا ررد كني دعا باسك كه بعت تدلس وا و 


ج: اصللا نبود. از كجا خبر بيدا كرده. ما اصالًا در منظريه هيج وقت نبوديم كه جلسه داشته باشيم. شب 74 تير اعلاميه «سازمان 
مبارزه با استعمار» ما براى شركت در تظاهرات "١‏ تير درا مد. آن شب آنها بدون نظر كميته م ركزى جنين جيزى مى دهنكد. 
جنين جيزى غير ممكن است. آنها فقط با نظر كميته مركزى اعلا-ميه مى نويسند» جون حزب كه نمى توانسته اعلاميه صادر 
كند. من يكك دفعه ديكر مى كويم. «جبهه ملى' و اينها اعلاميه دادند و كفتند كه هيج كونه برخوردى با نظامى ها بيدا نكنيد. 
امغر فت تكدن عة اكر دن عداة تم امدثنه بالاخرة بابذ برضفورة وه امن كرندند: ارذكه دكت ميدق فلن انراق :داقنت 
كه «حزب توده) در تدفين شركت نكند. بجاى دعواى با آنهاء تهديد كرد كه من دستور مى دهم قلم آنها را بشكنند و از ما 
خواست كه براى تدفين كشته شدكان شركت نكنيم. اين روى يكك اطلا-عى بوده است اين قضيه جه بوده؟ يا مصدق مى 


خواست به «حزب توده) جه امتيازى بدهد؟ 


ص: /070 


نمى دانم اكر نمى دانست كه «حزب توده) در "١‏ تير نقش مهمى داشته جه مرضى داشته كه امتياز بدهد. جند دفعه وزرا را 
فرستاد. شما كشمكش بين مظفر بقايى يادتان هست؟ وزرا را فرستاد و كفت ما الآن بايد وحدت را حفظ بكنيم. الان براى ما 
مهم است كه وحدت را حفظ كنيم و بايد اختلاف را الآن كنار بككذاريم. او كفت من دستور دادم به جماق دارها اكر آنجا 
يكك دانه توده اى بيدا بشودء كردن او را بشكنند. او از ما خواهش كرد كه شماها شركت نكنيد. به اين ترتيب ببينيد؛ ما بايد 


تاريخ را دقيق» واقعاً دقيق با تمام ريزه هايش بدانيم والا تاريخ نمى شود. 


توده») ندارد»ء بخصوص بعد از ٠‏ تير. اين نظرياتى است كه خودش آن موقع مى انديشيد الآن هم مثا همانطور مى انديشد و 


بعك ١|‏ مرت السك 


ج: اين هم باز از آن اتهامات است. همانطور كه من كفتم بعد از ؛" تير تمام رهبرى» اشتباه خودش را يذيرفت و ديكر 
كنك 


س: آيا درست است كه على متقى با يليس همكارى مى كرد؟ آيا او در ميان ايل قشقايى با حزب در تماس بود؟ وضع او 


جككونه بود و سرانجامش جه شد؟ 


ج: درباره فرستادن او بين قشقايى ها قبلا كفتم. كفتم جند نفر را فرستاديم كه متقى هم جزو آنها بود. ولى بعد از اينكه حزب 
ياشيده شدء متقى هم آخرين كسى بود كه از رهبرى كرفتار شد و تسليم شد و حاضر نشد همكارى بكند. ولى او آنقدر 
مى نويسم: يكى آن را ساواك ديده؛ نظر ساواك است و يكى ديككر كه مى فرستيم اين نظر خحودم است نظر واقعى_ خودم 
هستء و اين كار را هم تا آخر كرد. من از او دفاع مى كنم كه اين كار را انجام داد. جون تحمل شكنجه جندان كار آسانى 


نيست و ماندن وادامه دادن» كار آسانى نيست وو همه نمى توانند اين كار را انجام دهنك. 


س: اسكندرى مى كويد: من در سال 1787 دستور دادم كسانى كه از «حزب توده) در كنفدراسيون هستند از آن جدا شوند. 


آيا اين قضيه صحت دارد؟ جقدر از اسكندرى و حزب اطاعت كردند؟ آيا نظر اسكندرى نظر حزب بود يا نظر شخصى؟ 


ص: /الا/ 


دانم. ولى فقط اين را مى دانم بعد از اينكه كنفدراسيون را درست كردند» خود حزبيهاى قديمى كه مخالف شده بودند. 


است. 

س: يكك بحث هم اين است كه سال 7 بود يا 85 يادم نيست. حزب دوتا بيانيه و يكك مقاله داد كه سيا و ساواكك در 
كنفدراسيون نفوذ كردند و روندشء روندى انحرافى است. من خواندم و در نشريات هم ديدم. 

سن:اين ترديد از طرف من است. دفعه آينده مى توانم دقيقاً بكويم. 

ووه كك مقاله اتيك كفنا يده ] امنا شما نديديد. من دارم. حتى من آن اعلاميه اش را دارم. يكى مال «مجله دنيا؛ استء 
يكى هم بيانيه حزب است. 


كه عضو ساواكك بود و يكى هم «مجله كاوه را بيرون مى داد؛ عاصمى. اينها همه شان ساواكى بودند و نظاير آنها زياد بودند» 


خرمى واينها. 
س: جطور مى شود ثابت كرد كه سيا هم بود؟ 


ج: من نمى توانم ثابت بكنم. من معتقد هستم ساواك و سيا با همديكر همكاري نزديكك داشتند. ساواكك مى توانست هر يكك 


س: من كتابى ديدم, البته هنوز جاب نشده است. آنجا سندى آمده بود كه ساواكك از سيا خواسته بود نفوذى خودش را در 
كنفدراسيون معرفى بكند. بابكك امير خسروى مى كويد: من در «حزب توده) هميشه جزو ايوزيسيون بودم. اصللًا در ذات من 
يك مقدار ايوزيسيون بوده. در زمان مصدق هم خيلى جوان بودم ودر كروهى بودم كه آن كروه با رهبرى_حزب در جدال 
دائمى بود. من سياست حزب را در قبال مصدق قبول نداشتم. من آنوقت در دادكاه حزبى محاكمه شدم. من رابطه با شوروى 
راام العيوب مى دانستم. ما بايد اين مسئله را حل كنيم. كيانورى به من كفت: تو نحيف هستى بابكك! تو مى خواهى كار 


ص: ل 


حزبى داشته باشى. با اين برخورد نمى شود. من عصبانى شدم. من هيجوقت در عمرم دروغ نكفتم. كيانورى مى كفت: آدم 
مده عساش نا نانك ووش اسك حزة فتن روشق اسعة مله تتوووق ترا من تفرياً ازع”7١‏ شروع شد و آن 
ماجراى بهارستان كه من آن وقت در شوراى5لا8 رأى مخالف دادم. يرونده ضدشوروى_من از سال ١88‏ شروع شد. رفقاى 
شوروى از حزب خواستند كه مرا از 5لا بردارند. بحث آذربايجان براى من خيلى مهم است. من يواش يواش اين مسثله را 
متوجه شدم كه اصلا جريان استقلال طلبانه نبوده است. يكمرتبه ديدم بخشى از ايران مى تواند از ايران جدا شود. كيانورى 
بقدرى وضع خاص بوجود آورده بود كه عطارنزاد مسئول سازمان در ارويا جرأت نمى كرد به ديدار ايرج اسكندرى در 
بيمارستان برود. تفكر رفرميستى _اسكندرى براى ما خيلى جالب بود. 


هستم. تمام كادرهاى حزبى طرف آنها بودندك. 
شّ: از سال ٠ه‏ كتانق كداشتزد شحابنا؟ 


ج: نه اين مال دوران ايران است. در دوران ارويا ما اصللا با بابكك تماس نداشتيم. او در 5ل41 كار مى كرد و سالى يكدفعه به 
ما سر مى زد. ما تماس نداشتيم. اين مال ايران استء او راست مى كويد. بعد از اينكه اينها فهميدند كه من با سياست عمومى _ 
حزب مخالف هستم. آن تنها نبود» تمام كادرها؛ زاخاريان و دارودسته اينها كه تقويت مى كردند. بقيه كادرهاى كميته ايالتى 


و كميته هاى شهرستانها نظر من را تأييد مى كردند يعنى واقعاً مواضع من را صحيح مى دانستند. 

س: از ابتدا شيوه بابكك در حزب جه بود؟ جه برجستكى و امتيازى نسبت به تييهاى همسان خودش داشت؟ 
ج: هيج؛ برادعاتر از ديكران» والا همشاكردى_خودش» دوست ما كه اعدام شد» مسئول تشكيلات هم بود. 
س: رصدى؟ 


ج: بله غير از هم ولايتى» همشاكردى هم بودند. در آذربايجان به عقيده من از او هم به مراتب برجسته تر بود ودر حزب هم 


مقام حزبى اش از بابك خيلى بالاتر بود. 


س: من رابطه با شوروى را ام العيوب مى دانستم» خودٍ شما هم اشاراتى داشتيد كه 


ص: 1/1 
جسبند كى و وابستكى هاى حزب ضرباتى به حزب زد. 


دفاع نيست. خوب رهبرى _حزب را ما مى كرديم و من مسئول آن نبودم. رهبرى_ حزب اين دستور را به ما مى داد. 
س: جلال هم اشاراتى مى كند و مى كويد من از آنجا از حزب زده شدم. 


ج: جريان بهارستان جه بود؟ مسأله شوروى براى من تقريبا از سال ا شروع شد. و من در آنوقت در شوراى 41/5 رأى 
مخالف دادم. 5لام عبارت بود از سازمان بين المللى دانشجويان. 5آن يعنى .]11 ©5]110 او در آنجا كار مى كرد و واقعيت 
را كرفت آنوقت اختلاءف بين جينى ها و شورويها زياد بود» او به طرف جينى ها رأى داد واين را راست مى كويد كه رفقاى 
ما شورويها خواستند كه ما او رااز 5لا/ برداريم ولى اسكندرى به هيج وجه موافقت نكرد. 


س: در مورد مسئله شوروى و مسثله آذربايجان كه شما جب روى هاى فرقه اى ها را در آن توضيحاتى داديد» حالا راجع به 
فردى به نام عطارنزاد؛ اصللا عطارنزاد جه كسى بود؟ 


ج: نمى دانم» اصللا نمى شناسم. 
س: مى كويد: كيانورى به قدرى وضع خاص بوجود آورده بود كه عطارنزاد مسئول سازمان در ارويا جرأت نمى كرد به 
ديدار اسكندرى برود. اين» مال 08 و 4ه است. 


ج: اين خرده ريزها كه كار سياسى نيست. 


س: بخش بعدى. راه توده را دونفر مى كردانئد. على خدايى اصل_كارى است. اسم آدم اضلى اش الآن در ذهنم نيست. آدم 


خيلى جاه طلبى است» مقام يرست و خودخواه. سر بعضى از موضوعات از على خاورى جدا شدند. على خدايى كى است؟ 


ج: على خدايى يكى از توده ايها بود كه با آقاى عمويى در شعبه روابط بين المللى كار مى كرد. ما هم او را به اسم على 
خدايى مى شناختيم نه به اسم ديكر. حالا-اكر اسم ديككرى داشتء من يادم نيست. بعد باخبر شديم مدتى هم در سازمان 
خارجىء بعد از بازداشت ماء او هم فرار كرد و مدتى هم در افغانستان كار مى كرد. اين كه او در «راه توده) استء من اولين 


س: يادتان نيست كه جه جور آدمى بود؟ 


ص: :1/6 


ج: آدم منظمى بودء يعنى آقاى عمويى از او راضى بود. هر كارى كه مأمور بود بكندء با نظم انجام مى داد. البته اينها 


اختلافشان با خاورى بر سر مواضع نسبت به جمهورى اسلامى است. اينها سياست آنها را قبول نداشتند. 


س4 البته قبل آل 1 كوبا روش سجتفان نين كرفتة بودند. هنوز حزب در اينجا كار مى كرد «راه تودها» جنين جيزى در ذهنم 


است. 

ج: من يادم نيست. 

س: علت انشعاب در «راه توده» و «روزنامه مردم) جه بود؟ 
اج به همين دليل بود. 

س: يعنى مشى سياسى شان در قبال جمهورى اسلامى؟ 


ج: بله» سياست خصمانه دوران اول تا انتخاب شوراها بود. مشى خصمانه اى كه آنها نسبت به جمهورى اسلامى داشتند كه 


ها نبود. 
س: او در سوئيس فوت كرد. 


من: دكتز بيطا وابقاى ذو جرت جكوتة بووتد انه اق د كتز يساناة او :يكن :د يكن أسنك؛ انم كدتسدرو يدا برستان سوهياليست 


بود. 

س: امكانات مالى_حزب در ارويا جه شده است؟ مى كويند فقط «راه توده» در آلمان 6٠١‏ هزار فرانكك يول داشته است. 
امكانات حزب در ارويا كويا در اختيار اينها بود. ولى بعد از آن قضاياء اينها همه را تصاحب كردند. 

ج: امكانات حزب در ارويا همه اش قسمت عمده اش در اختيار خاورى بود» يعنى قبل از اينكه زندانى شويم يكك نامه نوشتم 
به بانكك مركزى جمهورى آلمان دموكراتيك كه اندوخته ما آنجا بود و خواستم هرجه آنجا به نام من هست به نام آقاى 


س: حدودا جه مقدار بود؟ 


س: علتش جه بود كه شما به خاورى داديد؟ 


8١ ص:‎ 


ج: خواهش مى كنم كه اين را حذفش بكنيد. جون مى دانستم اككر من زندانى بشوم ديككر امكانى ندارم كه اين را منتقل 


س: يكك مقدارى از آن هم كُويا دست صفرى بود. 


ج: صفرى يكك دوره مأمور شعبه مالى شده بود. به اين ترتيب شايد اين يولها در اختيار او هم بود» ولى بعد از اينكه او مرد. 


س: آيا به آمريكا برد؟ 


ج: من نمى دانم كه او جه كارهايى كرد. ولى در هر صورت يول قابل توجهى بود. كمكهايى بود كه بطور منظم جمهورى 
آلمان دموكراتيك و شوروى در آنجا به حساب ما مى ريختند. 


س: آيا اين خبر صحيح است كه احمد اسدى مورد ترديد و شكك ارانى بوده؟ بخصوص آنكه اسدى از آلمان اخراج و از سال 


١”‏ در ايران با ارانى ارتباط برقرار كرده بود. 


ج: من تنها جيزى كه ازاو خبر دارم اين است كه اسدى يكك روز دكتر ارانى را در خيابان مى بيند ارانى در آنوقت «مجله دنيا/ 
را منتشر مى كرده است و اسدى براى او راجع به جيزى و تعريف مى كند. تنها اطلا.عى كه من دارم همين استء يعنى 


جاسوسى نكرده بود. 

س: ارانى هم جايى به دوستانش اشاره نكرده بود كه اين ... 

ج: يادم نيست. 

س: آيا اسدى بعد از دهه ٠١‏ و بعد از جنكك جهانى دوم به طرف حزب آمد يا نيامد؟ 


نكه داشته بود. 
س: ولى ارتباط تشكيلاتى با اعضاى حزب يا مثلا با ايرج نداشت؟ 
ج: هيج كُونه نداشت. 


س: جرا و به جه دليل دكتر ارانى حاضر نشد با «حزب كمونيست ايران» همكارى كند در حالى كه او در سال 8 در تهران 


بود. او با حزب مشكل داشته است؟ يا مسائل ديكرى مطرح بود؟ 


طور «حزب كمونيست). 


ص: "للا 
س: «حزرب كمونيست ايران» در سال ١‏ غيرقانونى شد. 


ج: غير قانونى شد ولى قبل از ٠‏ افرادشان را مى كرفتند. ولى قبلا خيلى فشار مى آوردند. كار صحيح هم نبود كه در يكك 
حزب كه در حال از بين رفتن است عضو شود؟ كار صحيحى نبود. ولى مخالفتش با كمونيسم نبوده. 


س: به جه دليل انور خامه اى مى كويد: ماركسيسم ايرانى با ناسيوناليسم وطنى آميخته شده بود. او با ماركسيسم استالينيسم و 
در خدمت اميرياليسم شوروى فرق داشت. اين بحثى است كه در كذشته هم مطرح بوده است, مثل جزنى و اينها كه نقادى مى 
كردند بعداً هم جبى هايى كه به ارويا رفتند اين را نقد كردند, كه ما هيج وقت نتوانستيم ماركسيسم را ايرانى كنيم. مبانى 
ما ركسيسمى را كه مطرح مى كرديم با فرهنكك ايرانى در تعارض بنيادين بود يا جامعه متوجه نبود يا اصللا قبول نداشت لذا 
جيز بيكانه اى بود. حالا واقعاً اين امكان يذير هست كه ماركسيسم يا تفكر ما ركسيستى را با سنن و آداب فرهنكك خودمان 


آميخته كنيم و جيزى ارائه بكنيم يا نه؟ 


ج: واقعيت اين است كه «حزب توده» هيج جا اعلا-م نمى كرد كه ما ماركسيست هستيم. كجا اعلاام كرد؟ ما فقط نشريات 
ما ركسيستى را ترجمه مى كرديم و يخش مى كرديم براى اينكه افراد با ماركسيسم آشنا بشوند. ما عبارت بوديم از «حزب 
زحمتكشان ايران»» كار كران» دهقانان» ييشه وران و روشنفكران آزاديخواه. اينها هيج كدامشان حاضر نيستند مار كسيست 
باشند و با هيج كدامشان هم شرط ماركسيست بودن را اصلاً نداشتيم. اكثريت كاركران و دهقانان عضو حزب بودند. مثل 
همان حرف آقاى هاشمىء همه شان هم مسلمان دوآتشه بودند. آنها فقط به خاطر اينكه ما از حقوقشان در مقابل مالكين دفاع 
مى كنيم» از حقوق كاركران در مقابل سرمايه دارهاى صاحب كارخانه دفاع مى كنيم» به طرف حزب مى آمدند؛ عين همان 
جيزى كه قبلا نوشته بوديم. بواق اع يه هائ اسانداوستائةدو كمكة عد التكواعانه بوى كدئة خريو اس [مدنده نه براق اردكه 
ما ركسيست هستند. 


س: شما درباره محمد شورشيان و عملكرد او در نوشته خود بحثى نكرده ايد؟ آيا اين كارء دليل خاصى دارد؟ 


ج: هيج دليل خاصى ندارد» شورشيان يكك آدم شلوغ, يكك آدم باعلاقه به ماركسيسم ولى انقدر بى احتياط و كج و كوله بود 
كه آن طرفش ناييداست. وقتى شورشيان با بقراطى از مرز داخل ايران آمدند اين شورشيان به اهواز رفت و آنجا تثاتر كذاشت. 


ص: 7 


قاجاق وارد ايران شده بودند و اسمشان ضبط شده بود. شورشيان با اعلام خيلى بزركك در اهواز يا آبادان تثئاتر كذاشت 
همان جا او را كرفتند و آوردند. او هرجه مى دانست كفت. كفت كه من رابط «حزب كمونيست بزركك ايران» به رهبرى _ 


دكتر ارانى هستم ولى جون كامبخش را به اسم نمى شناخت اسم او را نياورده بود. اينها راء انور خامه اى نوشته» درست است. 
س: سرنوشت شورشيان جه شد؟ 
جع امادكيم ادم يسع 


س: مى كويند شما به دروغ در سال 167 مطرح كرديد كه مبتكر «كروه دانشجويان كمونيست ايران)» در آلمانء ايرج 
اسكندرى نبوده است؟ و اين را حميد احمدى مطرح كرده استء آيا اين يكك كذب است؟ 


ج: والله من هيج ياد ندارم كه در جايى كفته باشم كه «كروه دانشجويان كمونيست ايران» را ايرج راه نينداخته استء بر 
عكسء من خاطرات ايرج را قبول دارم كه كفته در فرانسه كروهى از كمونيستها را درست كرده بود و بعد از ديدار با ارانى و 
با علوى در برلين به فرانسه رفته بود جون او در فرانسه درس مى خواند. آنجا يكك كروه دانشجويان كمونيست درست كرد و 


هيج وقت هم نككفتم كه او نبوده است. 


س: شما تاكنون در مورد مواضع سآبت و#عقرس: عودتاق جه ذو دؤران والشوي عمدنا وجددون ذؤراة افامت ردن النان 
خصوصاً سكوت كرده ايد؟ شايد همين امر باعث شده است كه شما را فردى فاشيست در آلمان و مدافع هيتلر قلمداد كنند؟ 
ممكن است بفرماييد جرا از دوران دانشجويى_خود جيزى نمى كوييد. بخصوص آن كه شايد اين دوران مى تواند از مهمترين 
فو فا طر الت ساف بالك 


ج: اول كاهى اوقات شاهد از غيب مى رسد. اين نامه الى كه شما ملاحظه مى كنيد اولاً به آن نككاه كنيد» مال *٠‏ سال بيش 
استء آدرس آنوقت_من در آلمان. تمام اينهايى كه اينجا نوشته استء اين است «ياريس ١18‏ سيتامبر 1944 نورى جان عزيز و 
بازمانده از ياد كار جوانى بيهوده تلف شده ام را از دورادور سلام يراشتياق مى فرستم. اين نامه در همين ياكت سربسته بيش 
از نيم قرن است در لاى كتاب لغت فارسى باقى مانده و علت اينكه آن را نفرستادم» نمى دانم» ولى هربار آن را لاى كتاب مى 
بينم از اول تا آخرش را مى خوانم و جوان مى شوم. جريان اين بود كه در آن تاريخ نمايشكاه بين المللى در ياريس بود. مثل 
همين نمايشكاه بزركك 


ص: ع7 


كه همه شركت مى كنند. اتحاد شوروى در آنجا شركت كرهه بود» آلمان هم شركت كرده بود 1917. اتحاد شوروى در آن 
جيزئ نداشة؛ فقط قشكى . آذابة بود كه ساعهمناق درست كرده يودث ل جلوى 0١‏ مجسمه معروفق سك و كه كار كرو 
دهقان» يكى داس در دست دارد آن را كذاشته بودند جلوى آنء فوق العاده قشنكك بود. مال آلمانها يكك برج بودو 
همينجورى مثل توب بى ريخت بود. من رفته بودم براى تماشا اولين جابى كه رفتيم ميتينكك خيلى بز ركك اسيانيايى ها در 
ياريس بود. رهبر «حزب كمونيست اسيانيا» آمده بود در ياريس و از مردم فرانسه مى خواست كه به دولت يهودى سوسياليست 
يدرسوخته تان فشار بياوريد كه جون هوايبماهاى آلمانى دارند يدر ما را درمى آورند(1) ما بايد امكان دفاع داشته باشيم. 
الع كظالعه فاويس در كت شالق الجتب عاك اريس اشعه حمى حيعة فى "اكه ورواقها بود خاطق جد | كر( دزكمش خر 
زندكى ام نديدم. ياسيونال اسيانيايى صحبت مى كردء او زن فوق العاده شجاعى بود. اتفاقاً وقتى كه مى خواست از طريق 
شوروى بركردد» بعد از سقوط اسيانيا به ايران آمد. مريم هم او راديد و يكك قاليجه خيلى قشنكك به او يادكارى داد. اين 


عبارت بود از تاريخجه فاشيست شدن ما. 

س: جطور شما از دوران دانشجويى_خودتان كه با بعضى افراد ارتباط داشتيد جيزى نمى كوييد؟ 
ج: كفتم؛ همه اينها را كفتم. 

س: در همان وقت هم بعضى از شخصيتهاى سياسى... 


ج: من در آنجا با «كروه كمونيستها»؛ كمونيستهاى جوان در دانشكاه ارتباط داشتم. با كا ركر كمونيست تماس داشتم» عكسش 


هم اينجا است. آن دوستى كه كفتم اسمش را جايش بككذاريد رفيق و همشاكردى_بابكك فرج الله ميزانى. 
س: اهل آذربايجان بودند و با هم درس مى خواندند. 


ج: بله؛ عكسى است كه با همين كمونيستها كرفتم. اين عكس هم با كروه كا ركرانى كه كار مى كردم هست كه نوشتم كدام 
يكى از اينها كمونيست بود و با من صحبت مى كرد. 


س: آدرس اين را بكو بيد. 
١‏ اشاره به كك واخلى اسيانيا مان جتمهور يكوافان كمونست موره هات استاليق و واستكرايان دورة ححمايت هار اث 


كه افراتكو) فرهاندهى آثان رابر غهده داشت,. دراية جتكك ؟ ساله (/188287) كمونيستها شكست خوودتد و فرائكو سكوهت 
6٠‏ ساله خود را بر اسيانيا آغاز كرد. 


ص: 6// 

ج: اين عكس در كتاب خاطرات در صفحه عكسها هست. 

مو فيه كنات خاطراة: نا كدو شهياى آززاي نا دالشجرياة اراق كدمعلة ]نيا كاش داقع زاقتن توافقينة؟ 
ج: جرا رفيقى داشتم كه او مرده. او جوانى بود مثل من كه داراى همين تمايلات بود ولى سل كرفت و در آلمان مرد. 
س: نفى مطلق شوروى از ديد كاه طرفداران سابق سوسياليسم جيست؟ 


ذاشته مئ اتدازى ايخ .شال همه اسك. مكز مسلماناق شنا كه الآن دن ازوبا مسسيل حمه جين رانف تمى كنند. تق كويتكما 


س: آيا شما قبل از فروياشى _ شوروى از درون اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى اطلاع نداشتيد؟! توضيح دهيد. اكر داشتيد و 
نكفتيد قابل تأمل است! اكر نداشتيد جكونه از جيزى كه نمى شناختيد اينكونه دفاع مى كرديد. بحثى عموماً در بين بجه ها 
قبلا بود كه حالا من سال قبل را مى كويم. بخصوص بحه هابى كه رفتند و آسياى ميانه را ديدند» قفقاز را ديدند يا شوروى را 
ديده بودند. آنها مى كفتند كه اين مختص بجه هاى مذهبى هم نيست. حتى خودٍ جبى ها بخصوص اكثريتها رفته بودند و 
بلوكك شرق را ديده بودند. عموماً مى كفتند كه «حزب توده) از شوروى يكك بهشت برين و يكك بهشت كامل براى ما ترسيم 
كرده بود. ما به آنجا رفته بوديم؛ تازه متوجه شديم كه داريم از جه جيزهايى دفاع مى كنيم. حالا اين سؤال كننده در اينجا به 
افغانستان هم يكك دفعه انتقاد كنيد يا در مورد كشورهاى جمهورى آذربايجان يكك انتقادى كرده باشيد. 


آنجا وضع مردم بطور كلى با امكاناتى كه اتحاد شوروى دارد» فرقى نمى كند. كشورى كه بايستى قسمت مهم درآمد ملى را 
صرف دفاع بكند. يادمان نرود كه امريكا و ارويا جهار درصد درآ مد ملى را صرف ارتش مى كنند و اتحاد شوروى بايستى 


سى 


ص: 7/82 
و جهار درصد درآمد ملى را براى يكك نيروى دفاعى كه بتواند جلوى آن را بكيرد» خرج كند. 


ج: 7/١‏ تمام درآمد كل كشور؛ فكر بكنيد جقدر تنككدستى مى ماند براى جيزهاى ديككر. خوب؛ ما اين را مى فهميديم. 
بالاخره انسان عدد سرش مى شود و مى فهمد. ما اينكاره بوديم. مى دانستيم مشكلات در حزب هست,ء مشكلات اجبارى 
است. بايستى يكك وقتى يواش» يواش بتدريج درآمد ملى بالا برود. مى دانيد جند صدهزار ميليارد» آلمانها به آنجا خرابى وارد 


آوردند؟ بازسازى اينها جقدر يول مى خواست؟ شهرهاى بز ركى مثل كيف نابود شده بود. 


س: همين مقدار به اصطلاح خسارت در اثر جنكك مثلاً جند هزار ميليارد دلار شوروى ضرر كرده ولى بالاخره الآن دوران 
صنايع و مسائل رفاهى جامعه عقب مى افتد. آيا بيان خودٍ آمار يك مقدار جامعه را متعادل نمى كرد؟ يا ... 


ج: جرا؛ مى كرد. با مردم كه صحبت مى كرديم عين همين حرف را مى زدند. مردم عادى مى كفتند ما مجبور هستيم والا 
امريكا يدر ما را با بمب اتم درمى آورد. وقتى آمريكا بمب اتمى را ساختء كفتند كه شوروى حداقل ده سال احتياج دارد كه 


يكى از آنها يدر اتمى شوروى بود. من در يكك كنكّره او را ديدم. با عصا راه مى رفت. 
بقة انا انق كونهسمساتئل وو ارق اجا نان م شد ؟ 


ج: همه اينها بيان مى شد و در حوزه هاى حزبى و حوزه هاى مردمىء تمام اينها به مردم كفته مى شد. لازم نبود كه در 
روزنامه بنويسند. سازمانهاى بخش اطلاعاتى و اينها بود كه به حوزه هاى حزبى دستور داده مى شد كه اين مطالب را مطرح 
كنند. حوزه هاى حزبى در هر ناحيه كه وجود داشتء كروه مردمى داشت. اين كروه مردمى همين مسائل را مطرح مى كرد. 
اين است كه همه مى دانستند كه در آنجا جه كرفتارى دارند. 


س: آيا اين يكك اشتباه بود كه سوسياليسم در شوروى حاكم شد يا خير؟ جون بعضى ها معتقدند كه اكر ما ركسيسم يا 
كمونيسم از درون فرهنكك شوروى برخاسته بود رشد عادى_فرهنكك شوروىء ما ركسيسم را به عنوان يكك ايدئولوزى_ 


راهبردى_حاكميت انتخاب كرده بود و طبعا به موفقيت بيشترى مى رسيد ولى جون كمونيسم از بيرون آورده بود توفيق 


ص: /// 


نداشت مثلا كمونيسم در ايران نتوانست حاكم بشود. لذا بعد از تغيير و تحول در شوروى به سرعت ماركسيسم زدايى و 


كمونيسم زدايى در شوروى شروع شد كه هنوز هم ادامه دارد. 


ج: من معتقد هستم كه اين تثورى؛ تثورى _بسيار بى ربطى است جون اكر فرض كنيم كه اصولاً انقلاب اكتبر نمى شد روسيه 
عبارت مى شد از مركزى مثل اندونزى يا مثل كشورهاى ديكرى كه فقط مواد خامش را امبرياليسم برمى داشت و مى برد و 
سرمايه خودش را در آنجا به كار مى انداخت» جيزهايى مثل نفت و الماس» شوروى جيز ديكرى نمى شد. يعنى امريكا حاكم 
مطلق جهان و فرض بكنيم كه در جين انقلاب نكرده بود جيان كاى جكك در آنجا بود اوضاع آنجا؟ 


س: نه؛ شوروى با توجه به تغيير و تحولى كه بعداً شد و اينكونه فرار از مركز صورت كرفت. فرار از ماركسيسم و بعد الآن با 
توجه به بدهيها و مشكلاتى كه اكنون وجود دارد جه باقى مانده است؟ 


ج: علتش عبارت است از خيانت. اين خيانت را حتى انور خامه اى قبول دارد. نوشته اى كه من دارم خيلى صريح مى كويد كه 
اكر بجاى يلتسين و كورباجف يكك انسان» يكى از كمونيستهاى قديمى و محكمى وجود داشتء جنين اتفاقى نمى افتاد؛ و 
واقعيت همين است. اكر آندرويف خيلى سريع نمرده بود حتماً شروع به اصلاحات كرده بود اصلاحات نظير جين» و آنوقت 
محال بود كه جنين اتفاقى بيافتد. به نظر من اميرياليسم امريكا صدها ميليارد سرمايه كذارى كرده براى همجنين روزى؛ اين 
واقعيت است. يكك دفعه من كفتم يكك مخبر «روزنامه آسوشيتديرس» كه يانزده سال در شوروى بوده كتابى نوشته است كه هم 
اسم كتاب يادم رفته وهم اسم نويسنده. او كفته است كه خانه به خودى خود نمى سوزد, بايد كسى نفت بريزد روى آن و 
كسى هم كبريت بزند. جمله جالبى استء يعنى اين نفت را صدها ميليارد سرمايه اى كه امريكا به صورت تبليغات عليه 


كمونيسم شوروى با راديوها و رسانه هاى مختلف براه انداخت» بر شوروى ريخت و سبب فروياشى آن شد. 


س: روندى كه به اصطلاح در اين دهه طى كرده هرجه جلوتر مى رود وابستكّى آن به غرب ببشتر مى شود واز درون هم 


ج: ولى حالا نككاه كنيد دو سال بيش در مورد معبد لنين همه يرسى كردند سى و ينج درصد موافق بودند كه بايد نككه داريم 


و شصت و ينج درصد مخالف. يارسال در روزنامه هاى 


١" ص:‎ 


ما هم نوشته اند. خوب من بريدم و نكله داشتم. ينجاه و ينج درصد موافق هستند كه بايستى نكه داشت و جهل و ينج درصد 


س: اكر ما همين يرس وجويى را در مورد بازكشت كمونيسم به شوروى مى كرديم همين جواب را مى دادند؟ 


ج: با همين اطلاعاتى كه اخيرا دادند كه ميلياردهاء ميليارد دلار دارودسته يلتسين به امريكا منتقل كردند واين را ديكر 81] 
اطلا-ع داده است» يعنى بى آبرويى اين دستكاه است كه روزبيه روز دارد زياد مى شود. حالا دو تا انتخابات در بيش است. 
يكى انتخابات مجلس است (دوما) كه همين آخر امسال استء يكى هم انتخاب رئيس جمهورى. اينجا بايد صبر كرد ديد جه 
خواهد شد. احتمال خيلى زيادى هست كه در انتخابات دوما مجموعه نيروهاى جب باز هم اكثريت بيشترى بيدا كنند ودر 


انتخابات رئيس جمهورى. ائتلاف نيروهاى جب با شهردار مسكو كه خيلى محبوب است داراى شانس خيلى زيادى است. 


س: حالا از طرفى هم بازكشت به قبل غيرممكن است و از طرف ديكر متعادل كردن جامعه هم يكك مقدار بعيد است. با توجه 
به كسترش روحيه غرب كرايى جه در سيستم ادارى و جه در بين نسل جوان واقعا مى شود جلوى آن را كرفت و مثلا-اكر 
4ك اتاد ردن يروما ايها ولكيو ييا والحراتي ب (سظااح نجنا كلع | سداد ترد محال اه وس يني فلي بين 


را بردارند؟ 


ج: من نمى توانم كه كار ييامبرى بكنم و يبش ببنى بكنم. من فقط تحول را نككاه مى كنم و احتمال مى دهم كه نيروهاى جب 
روزبه روز دارند قويتر مى شوند. بازكشت به سيستم سابق محال است جون اقتصاذ مختلطى ذر داخل روسيه امكان يذير است؛ 
نعي تقول ]3 كد دا قرا ان نموقة ورواقعا سرفايه إن كه حيرو عشت ون مواق اران اسادة كرف واقعا راف 
ييشرفت جامعه استفاده بشود. امكان اين هست. منتهى با يكك اقتصاد مثل جين كه الآن يكك اقتصاد كاملل مختلطى است. 


س: جين از درون مرتب دارد اصلاح مى شود و جلو مى آيد. خودش از درونش مى جوشاد. الآن درون روسيه ياشيده شده 
است. من برداشت خودم را در مورد اين قضيه عرض مى كنم؛ كه درون ياشيده شده. نيروها متفرق شده اند و جيزى به عنوان 


ومو رواج اتاد و اتفاق نسة» بابد نظ شما ارق وثتائهها راامئ عوكديل؟ 


ج: ممكن هست همينطور كه كفتم براى انتخابات رئيس جمهورى اتحاد بين كمونيستها و 
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شهردار مسكو كه آدم خيلى معتقدى هستء برقرار بشود. 


س: آيا «حزب توده ايران» در كذشته دجار نوعى د كماتيسم كمونيستى و ماركسيستى نشده بود؟ آقاى يور ييرار خاطرات 


ج: من بردن اسم اين مرديكه يور بيرار را در اين كتاب به صلاح نمى دانم. جون اين مرديكه يك قاجاقجى كلاهبردار بيشتر 
نيست. كافى است برويد از به آذين بيرسيد كه او كيست. ببينيد كلاه جند نفر را برداشته است. حالا دشمنى او با كيانورى جه 
هست. او آمده بود روزنامه ما را كرفته بود و جايخانه درست كرده بود. در جايخانه سر شريكش كلاه كذاشته بود و مال او را 
خورده بود. بعد ديديم كه او خيلى كران مى كيرد. كفتيم مى خواهيم به يكى ديكر بدهيم. او رفته بود در اتاق يورهرمزان و 
شروع كرده بود به توهين به يورهرمزان. آمده بود و به من كفته بود كه اين آمده و توهين كرده است. من هم مأمور دم_در را 
خواستم و كفتم كه ايشان را بيرون بياندازيدش ... بعدش شروع كرد به صادر كردن نشريه عليه كيانورى. ارادتمند كيانورى» 
شده بود نشريه صادر كن عليه كيانورى. بعد هم رفت بغل طبرى را كرفت. تمام آثار طبرى را جاب كرد و نه يكك شاهى به 


حزب داد ونه يكك شاهى به خود طبرى. از اين كلاهبردارى بيشتر مى شود؟! 
س: اين قضيه بيرون كردن او از حزب در جه سالى بود؟ 
ج: همان وقت كه ما كلوب داشتيم. يكك سال قبل از 29. 


س: عده اى مى كويند تسليم نامه هاى اعضاى حزب در دهه ١700-٠‏ دستور حزب بوده يا كار خود رفقا؛ بخصوص «مجله 
عبرت») و “"جلد كتاب «سير كمونيسم در ايران»» «كمونيزم در ايران»» «افسران حزب توده) و جند جزوه دركر دستورات حزبى 


بود كه براى بقاى افراد خودء كار همكارى با رزيم را مباح دانستند. 


بازداشت بودند داد» آن هم با مخالفت شديدٍ من» جون من كفتم اينها را مى كشند. فقط شما آبروى اينها را خواهيد برد. اكر 
اينها تقاضاى عفو بكنند. هيج كار ديكرى نخواهيد كرد. هم آبرويشان را مى بريد وهم مى كشندشان. كفتند اكر اينها را 
بكشند تو مسئول هستى بايد جواب بدهى. اكر اينها تقاضا نكنند ... تو قاتل همه اينها هستى. من هم نوشتم ... جيزهاى ديكر 
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س: جطور در موضوعات ديكرى مثل آقاى اسكندرى واينها به طور مفصل وارد تحليل موضوع نشدند. شايد طرح موضوع به 
نوعى به ضرر خودشان هم بوده. به هرحال يكك موضوعى كه به سرنوشت يكك طيف مربوط باشدء افراد حزب به نوعى دخيل 
هستند؛ حالا يا رأى اقليت بوده يا مستقيم ويا حتى طرف شركت هم نكرده باشد. در بيان وقايع مهم بعضى ها خيلى كذرا از 


آن كذشتند يا بدون اشاره از آن كذشتند. 


ج: اينطور نيست! آنهايى كه در خارج بودند» كروهى در مسكو بودند مثل رادمنش و طبرى و غيره كه آنها بطور شديد موافق 
نظن حتك نضُلاف دنه ناكثاله مرو طبري كنددر كله كمريف احجان شود بوكه در سعله احزان: كترسكن :اسل مااو] 
بيجاره كرد يعنى آن مجله كه در آمدء بقراطى كه آنجا نشسته بود زد روى ميز كه بله» اتحاد شوروى نظريه ضد مصدقى _ما را 
تأييد كرد. حالا من بيجاره كفتم كه اين جرند نوشته» مزخرف نوشته و به نظر مى رسد از اوضاع ايران اطلاع ندارند. اين 
كمكى است كه اينها كردند. تنها كسى كه معتقد بود سياست ضد مصدقى ما غلط استء اسكندرى بود؛ اين واقعيت است. 
من بايستى اين را بكويم. تنها او بود كه براى ما جندين نامه نوشت» حتى براى يكى دو نفر از كردانندكان اين جريان نامه 
خصوصى نوشت كه بابا جرا اين جورى فكر مى كنيد» جرا كذشته يادتان نيست؟ اين آدم, آدم ملى است. من او را مى شناسم 
و شخصاً بطور خانوادكى مى شناسم. تا ٠١‏ تير هست كه شلاق خوردند» آنوقت فهميدند. 


س: يورييرار معتقد است كه اصل انترناسيوناليسم» ضربه تكان دهنده اى به حزب زد و اصل وابستكى ها و جسبندكى ها از 


اين حد ضربه نمى خورديم. 


ج: ادعاى هوايى و توخالى زياد بود. اككر ما جنين نمى كرديم جنين نمى شدء اكر ما جنين نمى كرديم ... كى مى توانست اين 
را ثابت بكند؟ با «اكر) كه نمى شود. 


ج: اصللا محال است كه حزب ما ركسيستى در دنيا بوجود بيايد و وابسته و انترناسيوناليست نباشد؛ يعنى وحدت تمام احزاب 


كمونيست ... جنين جيزى كجاى دنيا بيدا شده؟ مككر ما تافته جدابافته اى هستيم. 


س: نه؟ آن وابستكى «حزب توده) به شوروى در همان حد بود كه «حزب كمونيست 
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فرانسه) به شوروى وابسته بود. عملكرد «حزب كمونيست فرانسه» به همان حد بود كه عملكرد «حزب توده ايران» بودء اين را 


در مقايسه عرض مى كنم. 


ج: حزب هرجقدر كوجكتر باشد نتيجه وابستككى اش بيشتر مى شود» كوجكتر كه باشد» ضعيفتر است و نيروى كمى دارد» يس 


واستكن أن واه من شوة حرا زر كتز ١‏ كن باشددة اوه سعروض ست جو ميت خروشان متعم تواست 


نو كان مقاسه بابد ضعق مساسي :و بابكاه هردمن شاف را ديد 


اج بله. 

س: در مورد «حزب توده) كدامش صادق بود؟ كوجكتر بودن يا ضعيفتر بودن. 
ج: كوجكى و ضعيفى و احتياج به كمكك داشتن. 

س: اين كمكك از بدو تشكيل حزب بود يا بعداً بوجود آمد. 


ج: به نظر من كه آنوقت ازاول نبودم» كمكك مالى به ما به صورت كاغذ براى روزنامه مى دادند. كمكهاى اين جورى مى 


كردنك. 


س: يوربيرار معتقد است كه آقاى عمويى براى بزركان قصه سرايى كرده است و الا-ن قصه مى كويد و در حقيقت تاريخ 


نيست. قضيه آقاى مرتضى زربخت جيست كه بين آقاى عمويى و آقاى ناصر يورييرار اين همه در كيرى بوجود آورده است؟ 


ج: والله من از اين جريان اطلا-عى ندارم. فقط تنها جيزى كه مى دانم اين است كه خوب اطلاعات عمويى از كذشته حزب 
زياد نيست. جون وارد كار تشكيلاتى نشده بود» اطلاعات او زياد نيست. مثلاً اشتباه خيلى بزرككى كه او كرده. و دوبار اين را 
در دوتا صحبت تكرار كرده اين است كه حزب مى كفت ما كودتا را به جنكك ضد كودتا تبديل مى كنيم ... من بوسيله يكى 
از دوستانمان نامه اى برايش نوشتم كه آقا جرا اين دروغ را كه ديكران مى كويند تو تكرار مى كنى؟ ما هركز هيج وقت در 
حزب جنين ادعايى نكرديم. ما ده تا تفنكك داشتيم كه حتى مصدق در دفاعيات خودش مى كويد اينها جه خطرى داشتند؟ 
شما اينقدر كشتيد و كشتيد ده تا تفنكك هم بيدا كرديد. اينها كه نمى توانستند اسلحه جمع بكنند. اينها جه نيرويى داشتند؟ با 
يكك تفنكك كه نمى توانستند كودتا بكنند؛ حتى مصدق اين را مى كويد. ما جطور مى توانستيم با نداشتن هيج كونه سلاحء 
كودتا بكنيم؟ آن هم كودتا را تبديل به جنكك ضدكودتا بكنيم؟ حالا قضيه جيست؟ اين است كه ما در اولين بيانيه اى كه در 
مهرماه نوشتيم» كفتيم كه از كودتاى شهريور خبر داريم و ضمناً نوشتيم: مردم ايران! بخصوص افسران و سربازان! آن اسلحه 
اى كه 
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به شما دادند سرد و كرم روزكار نيستء اين اسلحه را ندادند كه با آن شكم مردم ايران را ياره بكنيد و بكشيدشان» شما 
هستيد كه مى توانيد كودتا را به ضد كودتا تبديل بكنيد. اين را به افسران و سربازان كفتيم. اين تنها جيزى است كه ما كفتيم 


ودرست هم كفتيم. 

س: ييام عمومى بوده؛ بطور خاص نبوده؟ 

ج: مال ما نبوده. ما نيرويى نداشتيم؛ اين را دو دفعه تكرار كرده. 
س: يس ساختن نارنجكك ها در خانه هاى مخفى ... 

اج آن مال بعد از كودتاى 78 مرداد است. 

س: قضيه مرتضى زربخت جيست؟ 


ج: اصلا اطلاع ندارم. مرتضى زربخت مدتها از حزب كنار رفت و به جريكها نزديكك شد. من تنها جيزى كه اطلاع دارم اين 
بودند. بعد عراق به ايران تحويل داد البته بعد از 1910. اينجا هم جند سال حبس بودند و بعد هم شروع كردند به همكارى 


س: جقدر مى شود به خاطرات عمويى به عنوان يكك متن قابل اعتماد نكّاه كرد. 


ج: به عقيده من آن قسمتى كه مربوط به دوره زندانى بيست و ينج ساله خودشان استء آنها همه اش درست استء ولى آن 
قسمتى كه مربوط به حزب هست معلوم است كه اطلاعاتش خيلى كم است. نمونه اش هم همين اشتباهى است كه من مى 
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س: آيا ازاين كونه برخورد كردن تداعى نمى شود كه او مى خواهد از بعضى ها انتقام بككيرد؟ 
ج: نه؛ من اين را احساس نمى كنمء يعنى در آن جنين جيزى نمى بينم 


من؟ "يا كتايكن :وا كقواتدكة اند ؟ مى كوك شتوو ووزنة بد الحشيةق ا كاهى و ابوالعشى عتاسيئ سن :ال شتهريوز ٠١‏ عضو 
«حزب كبود) بودند» با توجه به رهبرى_آن بخصوص مسئوليت ارتش كه با حسين منوجهرى و بهرام آرياناء بود جككونه مى 


توان موضوع را ارزيابى كرد؟ 


ج: اول من جنين اطلا-عى ندارم» جون از اولين كسانى كه به حزب آمدء روزبه است و با اوهم عباسى آمد كه هميشه با 


همديككر بودند. او از اولين افسرانى بود كه آمد و به همين علت هم خيلى زود رهبر افسران حزبى شد. 


ص: "ولا 

س: اين «حزب كبود» بعد از سال هاى 75١‏ يا اواخر سال ٠١‏ تأسيس شد؟ 

ج: بله؛ مى دانم. افسران ما از همان ابتدا به داخل كروه مى آمدند. 

س: يعنى از همان ابتداى مي حزبء يعلى سال ١97؟‏ 

ج: بله آنها به كلوب مى آمدند. بعداً ما ممنوع كرديم كه به كلوب نيايند و دركير آن تشكيلات نشوند. 


س: آيا فريدون هويدا عضو «حزب توده) بوده است؟ مى كويند خودٍ اميرعباس هم كه در ارويا بوده با حزب ارتباط داشته و با 


ايرج رفيق بوده است. 

ج: با ايرج رفيق بود» ولى هيج كدام از آنها عضو حزب نبودند. 

س: خود فريدون ادعا كرده؛ جلال هم در جايى اشاره كرده كه او هم توده اى بوده است. 

ج: من هيج اطلاعى ندارم. 

س: جلال يكك جا اشاره مى كند كه قابل مقايسه با برادرش نيست. جون بالاخره يكك سابقه جب و توده اى دارد. 
ج: جب ممكن استء ولى اينكه عضو حزب توده بوده؛ نه. تمايلات بوده؛» اين ممكن است. 


س: مى كويند دكتر سيف فاطمى در آن دوران كه در لندن ساكن بود بطور مرتب به برلين شرقى مسافرت مى كرده و به منزل 


كيانورى رفت و آمد مى نموده است. 


ج: اولاً ايشان در لندن نبود. در امريكا هستند. ثانياً إيشان داماد ما هستند؛ شوهر افسر دختر مريم برادرزاده دكتر فاطمى هستند. 
اين دكتر سيف فاطمى را كفتند كه با دكتر فاطمى _ما فرق دارد. 


س: دكتر سيف فاطمى روزنامه نككار بود. «روزنامه باخترا مال او بود. بعد هم امريكا رفت و آنجا ماندكار شد. بعد مدتى هم 
لندن بود و دوتا خاطره نوشت و مدتى هم در لندن زندكى مى كرد, حالا براى كار تحقيقاتى يا تدريس نمى دانم. احتمالا 


اج: نخير؛ ما جنين كك را نداشتيم. ما فقط سيف فاطمى_را داريم. 


ج: خيلى وقت است. الآحن عون حدووها قيال دارد. اوازاولش هم آنجا جزو دانشجويان تودهاى بود كه ضد شاه 


تظاهرات مى كردند. در همان تظاهرات هم با افسر آشنا 


ص: ؟5ولا 
شده و ازدواج كردند. او يكك بار يا دوبار به ديدار ما در آ لمان آمد كه يكك بار از آن با يدرش آمد. 


س: خانم حكمت جو معتقد است كه فاطمى مأمور/1.) امريكا مى باشد. مى كويند همسر سيف فاطمى سال ١78*‏ عضو 


«جبهه ملى) بوده است. 


ج: از خانم حكمت جو بايد يرسيد كه ايشان با1/4ن) جه ارتباطى داشتند كه اين خبر را دارد و اعضاى سيا را مى شناختند. من 


حال هن كن كدزازيها اورت كاب رابا ده سارل 
بق ١:‏ كر اقستر مبطوورش باشد» همسر سيف فاطمى عضو «جبهه ملى) بود. 


ج: سيف كه داماد ما استء استاد دانشكاه است و در آنجا كار مى كند. از اول بجه هاى كوجكى بودند كه آنجا رفتند. افسر 


هم كه آنجا رفته تحصيل كندء با او آشنا مى شود و با هم ازدواج مى كنند. الآن هم زندكى فوق العاده كوجكى دارند. 


س: مى كويند بيشه ورى خاطراتى تحت عنوان «جكونه خطا كردم؟) نوشته است. شايعه خاطره نويسى بيشه ورى درست 


است يا غلط؟ همجنين مى كويند كه اين خاطرات دست خواهرش هم هست. 


ج: هيج خبرى از اين جريان ندارم. و تعجب آور است كه ييش خواهرش هست و جاب نكرده استء جون الآن بهترين وقتى 
بود كه ... 


س: خواهرش هم زنده است. جلال الدين كيا كيست؟ آيا او عضو «حزب كمونيست ايران» بوده است؟ 
ج: جلال الدين كيا عموى من استء عموى ناتنى _من است. 

س: ناتنى از يدر يا مادر. 

اج از مادر. 

س: يعنى يسر شيخ است. 


ج: بله؛ يسر شيخ منتها از يكك زن ديكرء غير از مادر ماء آقا شيخ مهدى و مادر دكتركيانورى. او سروان ارتش بود. سرش درد 
مى كرد يكدفعه دلش خواست برود به شوروى و با ترن به ولادى وستكك رفت واز آنجا بركشت و آمد. سفرى اين جورى 


انجام دادء بدون اينكه يياده بشود و جايى بماند. عضو حزب كمونيست هم نبوده. بعد هم استعفأ داد. 
س: آيا او قبل از رضاخان افسر بوده است؟ 


اج نه؟ در دوران رضاخان. 


ص: 7/96 

س: اكر عموى شما بوده؛ بايد يكك آدم شيخ مهدى_ خوب ... 

ج: جوانترين بجه شيخ فضل الله او بوده. 

ووحكووه وتاخاف اق ده خروش امعو أقيرو سياس نبود. بعد از دهه "٠٠‏ هم نبود. 
ج: استعفأ داد و بطور عادى زندكى كرد. 

س: خاطرات نورالدين كيا آنموقع آمده. آيا اين كتاب را ديديد. او هنوز زنده است. 
5 بله؛ آمده ولى نهء او را نديدم. 


س: مقاله شما درباره دكتر ارانى در «مجله دنيا»)(١)‏ بالاخره جه بوده؟ دروغ؟ غلو؟ تحريف؟ ويا ... آيا نشريه «بيروق انقلاب» 


يكك نشريه كمونيستى بود يا نه؟ جرا در «مجله دنيا» در سال "6 آن را كمونيستى مطرح كرده ايد؟ 


ج: والّله من جون از زندكى_دكتر ارانى اطلاع نداشتم بنويسم آن مقاله را احتمالاً كسى به نام من نوشته استء جون اين مال 
دورانى است كه من نبودم. يكدفعه ديكر هم اين را كفتم كه من در آكادمى كار مى كردم يس شايد كسى مثل طبرى به 


اسم من نوشته» مستعارى نوشته. 

م اما سهرى وقاله ان هه ا دوك 

ج: نمى دانم. من نديدم. 

فية ولى سال و شماوه التشاو را كيه اند 

ج: نمى دانم» حتماً بوده ديكر. من اطلاعى ندارم. من اصللا از زندكى _ارانى اطلاعى نداشتم. 


منة كلة الحسال:داره عه كنس تقل فقول كرهه ياقيد؟ [باانضرية ابيروق اتقللات ركف لكيه كموينس وديا لد كاير شبا قن 
«مجله دنيا» در سال ١757‏ آن را كمونيستى مطرح كرده ايد؟ 


ج: جرا بوده؛ عضو حزب توده هم بوده. آنوقت كه حزب كمونيست با كامبخش بوده. او 


-١‏ مجله دنيا» دوره دوم سال سوم شماره "7 7537ل جاب آلمان شرقى. 


ص: 2و/ا 

هم عضو بوده. 

س: از ابتدا عضو تشكيلات بوده؟ 
اج بله. 


س: در مورد افشاكرى هاى دكتر رادمنش در 1717 كه نوشت كامبخش مرا لو داد توضيح دهيد. شما اين را يكك بار در 
خاطرات مطرح كرديد. كُويا باقر مؤمنى در «مجله الفبا/(1١)‏ اين مطلب را نوشته. 


س: مى خواهيد مقاله اش را به شما بدهم تا بخوانيد. 


ج: مقاله اش را هم بدهيد فايده ندارد. من جه مى دانم كه درست نوشته يا نه. او از قول رادمنش برداشته و نوشته است. اينها 
آنقدر كارهاى نادرست و كج و كوله كردند كه آدم احتياط مى كند. 


س: مجله آن را در آرشيو داريم. «مجله الفبا؛ را غلامحسين صادقى منتشر مى كرد. فضل الله كركانى كه بود؟ من در خاطرات 


مى خواندم كه اين اواخر به على امينى نزديكك شد. 


ج: فضل الله كركانى جزو ”8 نفر واز بستكان قدوه بود. بعد هم كه بيرون آمدندء او از كار سياست به كلى كنار رفت ولى با 


اين بجه ها هميشه روابط خوبى داشت و كمكك مى كرد. 
س: او زبان هندى بلد بود. من يكك كتاب ديدم كه ايشان ترجمه كرده بود با عنوان «مذهب در شرق و غرب). 


ج: نمى دانم. شايد از زبان ديكرى ترجمه كرده باشدء انكليسى و يا ... و بعد هم فوت كرد در همان شرايط» زندكى آرامى 


كه در اينجا داشت» هيج كار سياسى هم نكرد. 


١‏ - مجله الفباء شماره 8 23780 ارويا. 
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اميرشاهى» مهشيد/ 68 /اه 

امي ركبي ر/ /801 

امين» حفيظ الله/ 0٠١‏ 

امين السلطان» على اصغر (اتابكك اعظم)/ 590 948 

امينى» جواد /598 


امينى» على / ١ل‏ هك الأ لال 6ل نعل "الاك قدت ١ع‏ الكل "الكل لكل "الل لرككلى الكل ام علعنن مظن الل فنل اول 
الل للفلل لفوعن الى عون ادف “لالص خامى رامق للم على ملي ال لتم فى .عسي ولعي وفعي حوى لاي 


عل عون 
انتظام/ 0307 1/" 

انتظام وزيرى على/ 790 
انتظامء عبدالله/ ع« ١188‏ ,لاع 


انتتظام» نصرالله / "١/‏ 


ص: ١٠١٠م‏ 

898٠ / انصارى‎ 

انصارى» رضا/ 20# 
انصارى» على (سرتيب)/ 798 
انككلس/ هءع, عاع, لض عاض هاه 2٠نم‏ ماع 
انوشيروانى/ .م 

النشتيد 0+ 

اواين/ 0/ا 

اوينهايمر» رايرت/ ١8‏ 
اوليانوفس/ 077 

اكوء اومبرتو/ ١99‏ 

ايدن» آانتونى/ ”لل 797 
ايرانى» ناصر/ #عع 

ايلياد/ 8ع 

ايوان جهارم/ 688: 0٠١‏ 


ايوان سوم / لله 


باباثيان» آرادشس/ ذف 
باتمانقليج» نادر (سيهبد)/ 29 ه/ال 7948 


باتيستا/ 77 


باز ركان» مهدى (مهندس)/ 2ع لق “الل لاقل 6 الل الال لمعن عشعن لكلف لوضف فعف لحف لردى حمى الى على اعى 


ععى .وى عوى جرع يوع 
باستانى» عباس / 794 

باغحجه بان» جبار/ 71/0 
باقرخان/ 377١‏ /ا1ه0 

باوكر/ 597 

7١8 باهرى/‎ 

١97 378 بتهوون/‎ 


بختبار/ لاف ادك ادن دكن أاكل #كلنل ذكلن شكل لاكك أكلن لال الكل ان مال كلمعل عاع لاوعن ععق غلاق ردي 


عا عمع 


بختيارء شابور/ ١ل‏ 6ل ١٠ل‏ كلك أكل 5ل ذكلك قكل لاكك لكك حكن لكلل مكل دحل لال لال لكي عولى لوال 


دععن لاق مءض عاض زعص عع .وعم 

بختيارى» ثريا/ 81١6‏ 

بختيارى» شهاب الدوله/ ١9‏ 

بدامن/ ”ل قعل الا 

براون (لرد)/ ”لاه 

براون» ادوارد/ على لال ١٠9ل‏ ١حل‏ لروعل الهش الاض الاج 
براون» فون/ 50 

براهنى» رضا/ 62# 

بزتلنو 8 


01١195 81١8 1ه‎ ٠١7 برزنفء لئونيد/‎ 


برت سكى» زبكنيو/ بقل بض عورا 
برشت» برتولت/ م 

برقعى» سيد رضا/ 95" وعد ١/اض /١‏ 
برنوه جوردانو/ ”عل برععن وعع 


بروجردى/ 78 لاق ١٠/اة‏ 


6٠١7 ص:‎ 

بروجردىء» سيد حسين (آيت الله)/ 8ق لاق ١٠/ام‏ 

برهان. عبدالله/ دع وعل ١ض‏ اله انض هه لاض عل ضلى لوي وى ععى لع لوم حورن ليل لاعف لكلا 
بريا/ 0/8 

بز ركك علوى. مجتبى/ ١ل‏ نا لاعلل علوسل لاعض الا عزف ملاع لروع الل لحل ألا 
يز و كمهرء تجليْل (منرسك)/ 7717 

يز ركك نيا مصطفى/ 5017 

بقائى» حسن (سرلشكر)/ 78 ع95١‏ 

بقائى» مظفر (دكتر)/ /60, 609 52٠‏ 

بقراطى. محمود/ 3١8‏ وال ملل معلل الع وال ل اللا دفلا 

بلاجا بكين/ 1١‏ 

بلرء تونى/ 5/7 

بلعمى, ابوعلى/ ١١‏ 

بنشء ادوارد/ “اص 01 004 

بنى آجورى رويانى/ 190 

بنى احمد» احمد/ 9494 

بنى زاده/ 592 

١# ضدو:ابوالحنين/‎ 

بوش» جورج/ ١07,682‏ 


بوشهرى. جواد/ 4ه" 2ؤ3 718 


بولكانين/ 8ه 

بوليوار» سيمون/ 5/١‏ 

بهبودىء سليمان/ ول عق لاع اعع 

بهبهانى(آيت الله)/ ع لاق حول لال عا عول عنص لاعلض وعم .الى عع على لع ع للا 
بهرامى» محمد/ 9١ل‏ نسل ١ض‏ ال 

بهرامى» مهديقلى (سرتيب)/ 7942 

بهروزى» حيدرقلى/ 5948 

بهروزى» مهدى قلى/ 516 

بهزادىء ابوالقاسم/ 940" 

بهشتى» سيد محمد حسينى (آيت الله)/ 299 الا جرع نوع 
بهنام» جمشيد/ 26١‏ 

به نكار» منصور (سرهنكك خلبان)/ ٠7١‏ 

بيات» سهام السلطان (مرتضى قليخان)/ 799 

0 رون 

بيدل» اسميت/ /ا/ا١‏ 

10 ردن 

كسمش اسكندر 1 

بيلء جيمز.ا./ ١لا‏ هلال اعى ع8ى اذى بعع 

بيمارستان هزار تخت خوابى (بيمارستان امام)/ 015١‏ 


بيناء على اكبر (دكتر)/ 88# 


بيهقىء ابوالحسن/ 70 


بيهقىء ابوالفضل/ /7. ١١‏ 


يارساء فرخ رو/ 209 
باكرؤان»عصين (سرلشكر)/ لوم دوع 

ياييس» ريجارد/ 0١2‏ 

يايمن //1ا/7 

يتن (مارشال)/ 08 

يرتوى» مهدى / //6 

يرو/ ٠/ا"‏ 

يرويزىء» عبدالرسول/ 78 

يرهون (سرهنكك)/ /72 

يزشكيور» محسن/ ١غل‏ فلل علاف انض لاو عن ١لا‏ 
يسنديده» سيدمرتضى (آيت الله) / 77 

يطروشفسكىء ايليا/ 75 

بلخانف». كثو ركى/ 77 

يورييرار» ناصر/ 0/84 1و7 

يوروالى, اسماعيل/ 8ع”, /اعل ععم 

يورهرمزان» محمد/ 0/8٠‏ 7/84 


يولكوفسكى» كلب/غ٠اه‏ 


يهلوى. اشرف/ انكل لكل عادخل لاملل للم عونق الاو 


يهلوى. رضا/ تك لالال لاللل ارتكلى الى 6ل الل الكل اول 1ن 


يهلوى. فرح / عع ممم 


يهلوى. محمدرضا/ ةك ضف ١ك‏ قل للك لكل الكل ككل ككل ككل اقل عقل قعل موعن قوع لاوعل اعق الا 


ادع 

ييرايش (بانو)/ 7948 

ييرنياء مشي رالدوله/ 1 001١‏ 

ييشداد» امير/ "١١‏ 

ييشنمازى/ 2/ 

ييشه ورى» سيد جعفر/ فلل ١٠ل‏ لادلل /او؟ 


ينو شه ١‏ كوستسو/ لحل رناضة إروضة احلكى 


تاكور» رابيندرانات/ ١01١ 18٠‏ 
تال ركك» فردريكك/ 790 

تراب تركىء, على (سرهنكك)/ ١7١‏ 
تربتى» عماد/ "ام 

ترومن, هارى. اس/ هع معع 
ترون/ ١94٠‏ 

تره كى», احمد/ 0٠١‏ 

تفرشيان» جواد/ ٠١”‏ 


تفضلىء جهانكي / وى ععم 


تقوى» نصرالله/ 184 

تفى زاده. داداش/ 5١8‏ 

تواين» ماركك/ 17١‏ 5/0 

تولستوى/ 670 

توللى» فريدون/ 61ل 0ل #للعع7 
تهجيرىء آرمان/ 59 ٠ض‏ اه هله "2١‏ 


تهرانى. خانبابا/ ١ل‏ "كل غللء لال لق على للى رلك كلل لل غعغعم اك اك الى حك حفن كلل لل كل /االا 


6٠١5 ص:‎ 

تهرانى» شيخ آقا بز ركك/ 778 

تيتو (مارشال)/ 70 هه م١٠عء‏ 

تيمورتاشء عبدالحسين/ ع"7, و"اض لاعض عاض وعى علاع 
تيمورى يور» موسى/ 75946 

ثابتى» يرويز/ 2894" 

لا 

حَ 

جانسون/ 2ي لاض لاضى زوع ١٠م‏ 

جزنىء بيذن /عقعل 7ءض /الاىى ,راع وعى عبن 
جزنى» حشمت / لااع8 

جعفرى/ //ا. 71/8 7/٠١‏ 

جعفرى» حسن/ 03٠١‏ 1١ل‏ /الال لال اعم 
جعفرىء شعبان (بى مخ)/ 61 لا 1٠ع‏ 
جعفرىء, عبدالرحيم/ 7١8‏ 

جعفريان» محمود/ ٠/5”‏ 

جفرودى» كاظم (مهندس)/ 506 

جكسون. ريجارد/ /1ا/7 

جلالى نائينى» محمد رضا (دكتر)/ 297 095 


جم محمود / عل اا 


جمالزاده. محمد على/ "ل لاض #عع, لاوع 

جوادزاده» مير جعفر / ٠7١1‏ 

جواهرى/ ع" 

جودت, حسين/9/ل 34 19ل الل ععلل عرزن 

جوهر دودايف/ 0١5‏ 

عطاملكك جوينى/ ١١‏ 

جهانكلو/ .ع 

جهانبيكلو, ابوالقاسم/ 592 

جهانبيكلو محمود (سرهنكك)/ ١42‏ 

جهانشاه لو نصرت الله/ ”لل علاء الى الى على لاحل لحل حدل درلل لكل الل "لل الال ععءف عض عوى /اوع 
جّ 

جخوفء. آنتوان/ هلا 0٠١‏ 

جرجيلء وينستون/ "ل فول لاوكل لوك كل نعع رده ثاف عون رلى ءعل7 
جر نيشفسكى» جرنى / 71" 

جشم آذرء ميرقاسم/ 894 7ع 

جليياء اكبر (سرهنكك)/ ع7 

جوئن لاى/ 7١9‏ 

جهل تن» امير حسين / 881 

جيانكك كاى جكك/ 79" 


جين / 7 


حَ 
حائرى سمنانى (دكتر)/ ١١9‏ 


حائرى زاده» حسن / م لل ال "كلل 


6٠١6 ص:‎ 

اذل عؤى الال الال علال ملاى على حزن "لول حول لل الل لال علاف كن للحن عأحض مع 
حاج ميرزا آقاسى/ 040 

حافظ/ 1ل هدض ”عل ماعن عوع ممع ووع اذف مع 

حافظ ابرو/ ١١‏ 

حجازى/ هط ١ذكى‏ انل الل لل لالص لص لالض لالص علس لالع راع سرع مومع 
حجازى» حشمت اللّه/ 7١90‏ 

حجازى» سيد محمدباقر / /ا/0 

حجازى. مسعود/ ١٠ذى,‏ لامف ذاى اع ممع 

حجتى» سيد محمدباقر / 889 

حداد/ 'الاع, 0917 

حزب دمكرات قوام/ فق 0197 19 /ا 0/4 

حسابى (برادر يروفسور محمود حسابى)/ ٠7١1‏ 

حسن البكرء احمد/ 8/١‏ 

حسن زاده/ /ا١ل/ا‏ 

حسيبى» كاظم (مهندس)/ 76ل فلل الال عل عون اع علض راع عض اعم 
حسينى» آقا سيدنورالدين/ ١٠1٠م‏ 

حسينىء جلال/ 508 

حسينىء» عزالدين/ 508 


حضرت عبدالعظيم (س)/ اع 


حضرت معصومه(س)/ 8١8‏ 
حق شناس/ 0172 0/7 
0 يرويز/ 77 

حكمت,. على اصغر/ 2188 18/8 


حكمت جو يرويز/ "الل #ولا 


حكيم/ 310 260 عمع 

حكيم مشكاتى» عباس/ 79 

حكيم (آيت الله)/ 60اء 

حكيمىء ابراهيم (حكيم الملكك)/ /الاش, علا 


حكيمى» محمدرضا/ 8 

حيدرخان عمواوغلى (تارى وردى)/ الل خمرال ارال اقح“ 
3 

خاتمى (سرهنكك)/ 71١2‏ 


خاتمى» سيد محمد/ 9١ت‏ اكثل لاككل الكل 666 لوعن فلاقل الكل عللكل لاقف للرع ريع كلع حكني ادق الل ؤكلل "قال 


عونلل اذل لل ايلا 


تخامتة امن نيد على (1 يك أللة: الع )لام 


خامه اى انور/ فلل على الى الى الى الى فى على دل دل عقلى على الف فلاف لاف كلاف كدت الل عالالاء الل 


املا اا 


خاورى» على/ ا الل الل اقل ذللل 


خبره زاده على اصغر ع7 ععل /الال 

خروشجفه نيكيتا/ /071 ١ض‏ علض اع ١آالا‏ 

خسروخاورء فرهاد (دكتر)/ ١١9‏ 

خسروى/ 347 94 

خطيبى» حسين / /0181 791 

خلعتبرى / /اا/ا 

خلعتبرى (خانم)/ 788 

خلعتبرى» ارسلان/ "لال لض 7ح 0958 

خلعتبرى» فريده/ 1/١‏ 

خلعتبرى» محمدرضا/ 795 

خليلى» عباس (مهندس)/ على نال لكل عل الال علاى ارق اوحض لاعلا اعع 
خمينى» سيداحمد (حجت الاسلام)/ ١١7‏ 

خمينى» سيد مصطفى ([آيت الله)/ 688 ملاع 

خنجىء لطفعلى/ 6ف نف للعى عع .وى انال رون للن رن للسص كلس "لض علص لالع زعع .وى وعلنل 
خنجى» محمد/ 80٠‏ 

خواجه نورىء ابراهيم/ 0/7 

خوارزمى/ /58 


خوانسارى» مهرداد/ 01ل ععص ربعي عمع 


خوبى/ 882 عع 
خويى؛ سيد ابوالقاسم (آيت الله العظمى)/ 25 
خيابانى/ عع ١لا‏ 1اء ١لا‏ 


خيلتاش» حبيب الله خان/79 


داداش يورء عفت/ ١١9‏ 

5١92 دارا/‎ 

داراب (بانو)/ 5982 

دارسى/ ال “ل عر اعلى ملل علال جرع لوعل لاض ونه 
داروين/ 517١‏ 

داستايوفسكىء فيودور/ 1/0 

دالس/ /الاق3ء ١/8‏ 

دانسكوى. ديمترى/ 599 

8١١ دانشيور/‎ 

داور» على اكبر/ 778 

دشتى» سيد محمد حسين / 790 

دشتى, على / 4ع /اوع, 2/اه لاف هدع 
دفترى (سرتيب)/ 7375 3770 210 ٠ع‏ 
دفترى» محمد (سرلشكر)/ /57 


دكتر حشمت/ 281 7١8‏ 


دكرمون (رنرال)/ ٠١١‏ 

دن كيشوت/ 517٠‏ 

دوانى» على (حجت الاسلام)/ 77 
دودايف» جوهر/ 0١2‏ 

د وكل (زنرال)/ /ا© 


دولت آبادى» حسان الدين/ 79م 


ص: 17١٠م‏ 

دولت آبادى. محمود/ 587 اعم 
دولتخواهان» اصغر / 805 
دولتشاهى / /الا8 

دولو(سرلشكر)/ 7948 

دولوسىء كارول/ ١90‏ 
دومولانسء لورن/ ١70‏ 

دوهرء جرالد /”/ا" 

دهخداء على اكبر/ 77١‏ /الاع, #مع 
دهقان» احمد/ ١9‏ 

دهقان» اشرف/ 5:8 

دهناد» حسين/ 57918 

دياكونوف/ 78 

ديؤشلىء عباس ركاه عع 


راثئين» اسماعيل / الى م 


رادمنشء» رضا (دكتر)/ على لال "ادل دل غدل علثلل حاكل اأكل الل عسل عل عع بعل ومن معن لون زعم دلام 


حرق علق دي الال فقن لض علط عض ١‏ كلا "كلا كلو ١لا‏ كلت كلل لاكلنء كلل تكلنل الا حخلل ضلل/ا 


رادنياء عباس/ 8١‏ 


رازى / 588 

راسل (لرد)/ ع8 ول/اع 

رافائل/ 529 

راكفلر/ الل هلع لاعن لاع 

رامبد. هو لاكو/ 88١‏ 

راوندى» مرتضى/ 7٠١‏ 

7١ رجايى/‎ 

رجبى» داود (مهندس)/ 59460 

رجوى (خانم)/ ١‏ "ام 

رجوى» مريم / غرف 

رجوىء مسعود/ ١8ل‏ ."ع الاع 
رحيمىء امير (سرهنكك)/ 9ع ١7/0 0١‏ 
رسول زادهء محمد امين/ /00 
رشيدالدين فضل اللّه/ ١١‏ 

رشيديان, اسدالله/ .794 

رشيديان» سيف الله/ /79 

رشيدبيان» قدرت اللّه/ 59/4 

رضاء عنايت الله (يروفسور)/ 291 /9ع 


رضاخان/ "ت, ١ل‏ رت الى اكل لتللى عل كل عل ارتل لكل عع من اع نف عللء كأدلى لكل لكل تنكل معلل الى 6ل معىل 
معن لال قعل اذك كفل علك خخك لننكل قل لانك رلك ا كلل لكل عل مكل ملل لاق الل وول الل مول 


الاك عوك مكل الكل على الكل الات اقل لكل ااتكل لوعن ؤوعل لعل لااكل ذوكل حدم عدف لكل لاف ركف نكم 


عن ان انض عن لالانى لعن نعف نف اذف كوف الف عونق علق اعف كعم اعم ععم وعم ععم رعم ذاعم 


ص: /١8‏ 
عاض الافض #للفض لاف غلاف لالاف حرف ان عدي الس علس اراق الل الل قعل الل الس راجلل مل/7, 
رضازاده شفق» صادق/ ١١‏ 

رضانور (دكتر)/ 79 

رضوىء. احمد (مهندس)/ 7١1١/‏ 

رضى اسلامى/ ١90‏ 

رفعتء نضرت الله/ 92 

رمضانى/ 790 

١8 روسبير/‎ 

٠7١1 2٠05 روتشتين/‎ 

روحانى» سيد حميد (حجت الاسلام)/ ف 

روحانىء فواد/ م 

روزبه» خسرو/ "لل "ولا 

روزبهانء. فضل الله/ ١١‏ 


روزولت» فرانكلين/ كلل لاقل لعل عل ني لاق رع نلق مكل الل "كل عكللى لالالق للاتل تلان ول نكل لاقل 399 


1ل 1ل ول ععع وعع للم عوى ذلى زوع 
روستاء رضا/ "١60‏ 

روستاء كريم حسن/ 7١17‏ 

روسوء زان زاكك/ هلع 


روكولوفسكىء (مارشال)/ ١79‏ 


رولانء رومن/ 58 1١917‏ 
روش/ “ل ومع وان 
رويين تن» رستم/ ١١‏ 
رهكذر/ عع 

رى شهرى/ ١ه8‏ 


رياحىء اسماعيل (سرلشكر)/ ١181 171١‏ 


رياحىء تقى (سرتيب)/ الال "الال علالى شلال ١ل‏ عل ضاى امع 
رياضىء عبدالله (مهندس)/ 27 2م 

ريجاردزء آرتور/ 07 

ريشارد» عباس/ ١9‏ 

دوتيرولاء ريكارد (اسقف كاتوليكك)/ 9/ا5 


ريكان. رونالد/رععع على اه ماه 


زاخاريان» كالوست/ ه7٠‏ 

زاوش (مهندس)/ على لع لارع 

زاهد» اسماعيل/ !ع 

زاهدىء اردشير (مهندس)/ الى عل حول لاعلل علالى رت لون لون "لول حول بل لم لس عسل وعى الا لاع 
زاهدى. حسين/ 790 

زاهدى» رضا/ 7946 


زاهدى. فضل اللّه (سيهبد)/ 346 اه قاد 


زربختء مرتضى/ ١ؤ/ء‏ 7و٠‏ 

زرين كوبء عبدالحسين/ ١‏ 

زمانى» حسن 8١7/‏ 

زنجانى (آيت الله)/ 317 ١اع‏ عا راع 
زنجانى (مهندس)/ 0757 0017م 


زنجانى» آقاسيد ابوالفضل/ 8١١‏ 


6١9 ص:‎ 

زنجانىء آقاسيدرضا/ 8١١‏ 

زنكئه عزيز/ 7595 

زوكانف,. كنادى/ ١08‏ 

زهرايى» بابكك/ هلال علال لال سيل عسرن 

زهرى؛ على/ 2١‏ ذلاى غلا 7/7 

زيبايى» على (سرهنكك)/١07‏ 08" 

زيرك زادهء احمد (مهندس) / 70ل 0ل ١ل‏ لالالل ارق أن عنس راض عمس اعم 


زينوويف/ 017٠م‏ عع 


زان مقدس( يكى از ييامبران يهودى)/ /52 

زان» كريستف/ 338 ١91‏ 

زكوف/ م6 

زندى/ عهع 

زورز كريم/ ٠١8‏ 

#رن 

ساد جيكف/ 0199 ١20‏ 

سارترء زان يل/ 079 

ساعد مراغه اى» محمد/ 69ل هل 1كى لال لل اول معلل عاق رول الل وبل ار 


ساعدلو؛ هوشتك/ مم 


سالكك. محمد/ اع" 

لالد حمس 7 

سام محمد/ 809 

سايكس» سريرسى/ 194١‏ ١ف‏ "لاه 
سايكلء امين/ ١١‏ 

سياهانى» محمد/ 7١98‏ 

سيهبدى» عيسى/ 71١‏ 


سيهر» محمدتقى/ 0١‏ لاذال دعل الل 71/1 
سيهر هادى/ ١9‏ 

سيهرىء ذبيح الله/ ٠‏ 

سيهسالار/ /ا/اا, 5/9 

ستارخان/ 37١‏ لوعن هاف لاعاى اع عه 

ستودهء» حسن / ام 

سجادى/ لال الل اع عالام 

سحابى / 2/اه 

سحابى (مهندس)/ ”لل اع لالض "لاص عاض اع /المع 
سحابى, يدالله/ */ل ٠ععن‏ لالع 

سخايى (سرهنكك)/ 08 


سرتيب يور/ 88١‏ 


سرتيب يو ركا ركشا (سرهنكك)/ ٠949‏ 
سر جويبى» فاضل / "كم 
سردار اسعد/ م 


سرشار» امير حسين / معى ععسي ررم 


6٠١ ص:‎ 

مرو التق الام 

سعدى» شيخ مصلح الدين/ ١ل“‏ 7255 عع اوم "لان 
سعيدى» سيد محمد رضا (آيت الله)/ 8ع88 
سقايى؛ عباس / على /الى 119 الا الال 
سفرى» محمد/ */ا 

سقراط/ عم 

سوفن عباين 587" 

سلطان محمد فاتح / ليله 

سلطان زاده/ /١1/‏ 

فا ا 

علب 8 

سليمى» عزت الله/ 7982 

سحي اد 

سمي هوشتك (نهتلم )7 ؟ 


سنجابى» كريم (دكتر)/ ل اك الاك ذلاك لاك نكتكل لاككل لنك عمظكل لطكلل العلل اللو عقن الك الل عمق كي 


اللاي اراس بعص ععس ممم 
سوئيزى» يل/ 4ك“ رع" وكه 


0١9 سوبجاكك/‎ 


سود كى» حسين / 798 


سوكارنو/ الال 708 

سوليوانء ويليام/ 7 

سوهارتو (نرال)/ لاش ٠/7‏ 

سياسىء على اكبر/ /" /" 

سيامكك, عزت الله (سرهنكك)/ 7١8 88٠١‏ 
سيدضياءالدّين/ ٠١5‏ 

سيلاخورىء سلطانقلى/ 790 

شُُ 

شادمان» سيدضياءالدين/ 8049 

شاكرى» خسرو/ 0307 ٠١8‏ 

شاملىو احمد/ فل عوى عونل زعض ”اعلا 
شاه حسين/ 8١١‏ 

شاه فهد/ ١88‏ 

شاهرودى/ 7م8, عمء 

شاه سلطان حسين/ 098 

شاه طهماسب اول/ //ع 

شاه عباس / 58 5/9 

شاه عباس دوم/ //؟ 

شاهكار» محمد/ 27 ٠٠١‏ 


شاهنده» عباس / ع 4م 


شايكان, سيد على (دكتر)/ /الال ال "وه 295 عا.ع 
شبارشين/ 011 

شير د / 8 

شرق 1وء؟ 

شرقىء على / ٠7١٠‏ 

شرلى» آنتونى/ 584 

شرلىء رابرت/ 58/8 

شرمينى» نادر (مهندس)/ 787 

شروين» محمود (د كتر)/ 797 


شريعت رضوى.ء مهدى / 8٠.١‏ 


ص: ١١م‏ 

٠/2١ ال2٠‎ 75٠ شريعتمدارى» حسن/‎ 

شريعتمدارى. سيد كاظم / 61م 

شريف/ /017 

شريف امامى» سيد جعفر (مهندس)/ الل 6/الى ضولل 317 
شعاعيان» مصطفى/ 8٠07‏ 

شفاء شجاع الدين/ 030 0*4 ١88‏ 

شفائى (يروفسور)/ 5/ 

8/١ 888 شكسيير/‎ 

شمس / 8م 


شمسائى» احمد/ 5946 

شمشيرى/ ١١اى‏ عا اعم 

شمشيرى» حاج حسن/ 0711 ١6م‏ 
شوارتسكف. نورمن/ +18 181 
شواردنادزه/ /ا, 619 

شورشيان» محمد/ 09١لا‏ ١٠/اء‏ 7/ل ٠/17‏ 
شوسترء مو ركان/ 207 21١9‏ 
شوشكويج» استانيسلاو/ 1١07‏ 


شوشكويج, الكساندر/ ١08‏ 


شوكتء» حميد/ /4 

شولوخوف. ميخائيل/ ١9*‏ 

شهرستانى» عبدالكريم/ ١١‏ 

شهريارى, عباس / ععن لعل عوسل لل الل عالق رالا 
شهيدزاده/ ١٠8ه‏ امه 7ه 

شيبانى» مهدى (مهندس)/ 07م 

شيخ الاسلامى/ (, وع 

شيرازى (آيت الله)/ 584 

شيرزاتق »على / لاب 

شيمى» ويلهيم / 19 

ص ض 

26١ صادقى/‎ 

صادقى» غلامحسين / 948/ا 

صالح/ ١٠ل‏ عل اعسل دض عدص قعل 

صالح. اللهيار/ 70ل 5ل ووع ٠عع‏ علض ادع ١ل‏ لزاع واض على اوى ومع 
صدرالاشرف/ ١69‏ هذل علاللى ولام اعأى عوع 

صد يقى» عبدالرحيم/ 796 

صديقى» غلامحسين (دكتر)/ /60 582٠‏ 

صفائىء ابراهيم/ 0779 /1” 


صفارى» على (سرتيب)/198 ازذلف 


صفرى / عع لاعس ارلا 
صنعتى زاده» همايون/ 7:8 017" 
صنيعى» عباس /١١ع 2١7‏ ومع .عع 
صوتى» فريدون (سرهنكك)/ 795 
صوراسرافيل/ 057١‏ 7/8 

صورتكر» لطفعلى / #لاع 

صوفى» نصرت اللّه/ 796 


ضرغام» على اكبر (سرلشكر)/ 81 


ص: ١١م‏ 

طاظ 

طالبانى» جلال/ 2/7 

طالبوفء ميرزا عبدالرحيم/ 070 

طالقانى» سيد محمود (آيت الله)/ 2ق لاق ١1ل‏ وعءعف اع لاضع وعى ععى ع للا 
طاهرىء فرزانه/ 2199 //0 

طباطبايى» سيد محمد صادق (آيت الله)/ ١7ل‏ لاله غلاض حاف لاعلى كملا 

طبرى» احسان/ 0/5 

طلوعى» محسن / 59 

طلوعى» محمود/ 1ل ١٠ل‏ عل نل عن وع علل لل فى مالكل عوض وعم ععى اكلا 
طهماسبىء خليل/ 228 294 اع 

ظفرء قباد (مهندس) / 07م 
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عابدى» رحيم/ 7154 787 010 

عارفء عبدالسلام/ 2/١‏ 

عاصمىء محمد (د كتر)/ 877 /اع 

عاقبى (سيهبد)/ ٠/6١‏ 

عالم يور» سيدعلى/ 5948 

عالمى (دكتر)/ 8٠١‏ 


عامرى» مهدى (سرهنكك)/ ٠١42‏ 


عاملى» باقر/ 804 

عباس ميرزا/ 0٠7‏ 

عباس». محمود/ ٠١‏ 

عباسىء ابوالحسن/ ٠797‏ 

عبده/ /ا" 

عبده» جلال (د كتر)/ 7*2 /7 

عبيدالله بن ابى راقع/ ٠١‏ 

عدل. مصطفى/ 7١7‏ 

عدلء منوجهر/ 796 

عدل. يحبى / "8 

عراقى» مهدى/ 7١‏ 

عرب» حسن/ 737 

عشقى» احمد/ 6/ا" 

عضدء ابونصر/ 017" 

عطارنزاد/ 8ل/الك بلالا 

عطاريان/ ١ع‏ 

عطايى» رحيم (مهندس)/ 211١1ع,‏ اع ماع اعم 
عظيمىء فخرالدين/ غطك ”على دلاى /7/1 
علاء. حسين/ 59 33٠١‏ هاي ماوع 


علم؛ اسدالله/ حي اع هالت عع حول حلى للى وعى ععى فعى ووى عومى امع 


علمء مصطفى/ 28 201/0 01/8 5179 721 

علم؛ منصور /795 

علومى» محمدعلى/ 5787 

علوى/ لاعلل لاش ا 7 لال “ااا “ااي 

علوى (سيهبد)/ 5/17 7/88 

علوى مقدم. مهديقلى (سيهبد)/ 78/27 


ص: 17م 


علوى. على/ ١١9‏ 
علوى. مرتضى/ ١7 ال١1١ 2١02‏ 

على اوف» رستم/ 0719 77١‏ 

على آبادى» جواد/ ١9‏ 

على أف/ هده 1ه 

على بن الحسين مسعودى/ ١١‏ 

عليزاده» صالح/ 191 

عمر خيام / /58 

عمويى» محمد على/ ”ع ثلا نعل الال ١٠ل‏ اقل اثلا 
عوانه بن حكم/ ٠١‏ 

عيسئى مسيح / ممع 

عين الدوله» عبدالمجيد ميرزا/ ١؟؟‏ 
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غروى (آيت الله)/ 9ه اع 

غفارى» حسين (آيت الله)/ 888 

غفارى» علينقى/ 7١92‏ 

غفارى» هادى (حجت الاسلام)/ 77 

مصدقء غلامحسين / 819 


غنى» قاسم (دكتر)/ / /” 


فاتح, احمك/ :ام 
فاخر حكمت (سردار)/ 72 

فاروق/ 379 ععل /ا٠‏ 

فاستء هوارد/ ١١‏ 

فاطمى سيف يور/ "و 

فاطمى» حسين / 097 

فاطمى» سعيد/ 516١‏ 

فاطمى» مصباح/ 4آالل للثلل الل اللا 
فتحعلى شاه/ 6٠١‏ هموعن ١ش‏ هوه 
فتحىء ابراهيم (سرهنكك)/ 9428" 

فتحىء حبيب الله/ 790 

فتحىء, بيوكك/ 7945 

فراست/ 62# 

فرامرزى» احمد/ ٠/284‏ 

فرجادء فرهاد/ ١١8‏ 

فرجوء جواد/ 79 

فردزند (سرلشكر)/ 598 

فردوسء شهاب/ ١78‏ 


فردوستء» حسين (ارتشبد)/ 019 79ل لال اع ععق علافى ١ع‏ 


فردوسى/ عغع, الضمعع على رعلا 
فرديد» احمد/ */ا/ا 

فرزانهه حسين/ "١8‏ 

فرزانه يور» اسداللّه/ 59 

فرزد (سرهنكك)/ ٠42‏ 

فرزين» منوجهر/ 795 

فرمانفرما/ اع لاع ع"ان 


فروتن» غلامحسين / الى على /للى "لاحل رحن حال ناذك نكي معنن الل اعنم ؟كلن اكع مان الوا ع االبا االو اض اليا0 


ص: 5١م‏ 

لز عنامت اتنس نا 

فروهر/ 7260" كلت لكل ب2عل #لافى للارف لحف لاقف د لالض اع ععتن”ى .لور 
فرهاد احمد (سناتور دكتر)/ اعاص #ماع اعاع 

فريزرء ويليام/ ١5١‏ 

فصيح, اسماعيل / 6217 

فقيه» عباس (سرهنكك )/ 0 

فقيه. عبدالله/ ١90‏ 

فوردء جرالد/ 2790 معع, للع 

فوزيه/ لكل ععن /اع١‏ 

فياضء مجيد/ 88 ٠/60‏ 

م 

فيروز» محمد حسين (سرلشكر)/ 017 

فيروز مريم/ ١ل‏ على /ا4, 01/017" 

فيروزء مظفر/ /ا.س حلا لام الث ذوف علال /الاج 
فيض بخشء جعفر/ 79160 

فيض بخش» على نقى ١48/‏ 

فيلييسء مو ركان/ 2ه 


قائم مقامى» جهانكير (سرهنكك)/ ١9428‏ 
قاسم زاده. مهدى/ 5940 


فاسمىء ابوالفضل/ 79 17 1780 /117” 


قاسمىء» احمد/ تلى لال 7ك ردك كلك ذكك نكل الك للك حطك ككل كلل لل ككل كلل لكلل 88ل رعق فلاف 


لالمرض الع ملاع ولص جوع اللا ماللا لال را الا 
قاسمى» شاويس/ ١90‏ 

قاسميه/ ١ع‏ 

قاضى طباطبايى/ 21١‏ 

قاضى محمد/ 8/5 

قاى ورديف. سليمان/ ٠7١1‏ 

قدرت بايكوف/ 0117 

قرنى» ولى الله (سرلشكر)/ 2١8 22٠١‏ 

قره باغى» عباس/ ١5‏ 

قشقايى» خسرو/ لاى 1/1 320 ااي ووع 
قطب زادهء صادق/ لاع ١ع‏ 

قم/ 9غ0 

قمرناصر / 805 

قمى/ “امع مع 

قنات آبادى» شمس/ م7 


قنبر» طاهر (سرهنكك)/ 8 


قندجىء احمد/ /1٠م‏ 

قندهارى, نظام الدين (مهندس)/ 758 

قندهاريان» ابوالقاسم/ 777 

قندهاريان» يرويز/ 6" 

قوام» احمد/ 18ل الال "الال ضفل دل لام /الالل لالاطل جوم 


قوام الملكك/ 599 


١6 ص:‎ 

كك 

كاشانى/ 5١ل‏ اغل الال علالى لول تلقل حول دل علكل رول واع 
كندى/ ١9/8‏ 

كيوانء امير/ 597 

٠/80 كابيلا/‎ 

كاتبى» حسين قلى/ 79 

كاتمء ربحارد/ هلل عل 6يى على رلك 5ك لقل لدت كلل كلل العلل الال عام 
كارل» جورج/ ١79‏ 

كارلايل» توماس/ 717 

كاستروء فيدل/ 2.2١9‏ ”اا 

كاسمى» نصرت الله (د كتر)/ الام 


كاشانى» سيك ابوالقاسم (آيت الله ) / الل لقنن رو ان عل ملل الاك لالاك لات دخ ع ان عبرل االرن اندض كلل لل 


72 
كشا + محمد ا قارع 
كاشانى» مصطفى/ ا 

كاشفى/ ١92‏ 
كاظمى» سيدباقر/ /21, عع 
اك 


٠/62 كامينف/‎ 


كانء البرت/ ١98 1 07١‏ 
كاوه/ /اوع 

كاويانى» رضا/ 097 
كاويانى» محمود/ ١9‏ 
كايميف/ 0017 

كبيرى/ الل اع 


كخ/ 560 


كدمن» سرجان/ ع7 ع*لى واض م06 
كدوكك روجونى (بانو)/ 5982 

كرافج وكك,. لثونيد/ 2187 ١800‏ 
كريستف كلمب/8”©, الع 

كريم آبادى» ابراهيم/ 8*١‏ 

كريمىء نادعلى/ ٠0‏ 


كشاورزء فريدون (دكتر)/ ١ك‏ لل لالاى دحلل اظلء 1لكل ارال نكال علقل ارتل اعلى اع عع وعى كبن لبن عولل 


لق الع ولا (عس نوس لاع بلاق ارال لالم لا للا 
كلور. مككث (زنرال)/ ةلال ١8٠‏ 

كلينتونء بيل/ ١علل‏ انل لالعل لوعن علوع ادع عمع, امه 
كمال ياشاء مصطفى/ 007 

كموء برنارد/ 07 


كميلىء على اكبر/ 798 


كندىء جان. اف (يرزيدنت)/ "8١‏ المع 
كندى» جوزف/ 7٠7١‏ 

كندىء رابرت/ /الام 

كويال (سرلشكر)/ 9؟ 

كو ير نيك / ا/ع5 


كورجاتف/ وهل معع, ععع 


ص: 2١م‏ 

كو شانف ر/ 808 

كياء جلال الدين/ عو 

كياء حاج على (سيهبد)/ 807 
كياء نورالدين/ 7946 


كيانورىء» نورالدين/ ل الل 7ل لال حل عع لض لال الى “الى على هل على /الى حل على فق على لالى أرق ١ل‏ لحل ادل 
لاحل حل دل لادتك مي طادنك كحدك لكك الك لل فلك لكك ١519‏ لكل عدن حمطن مالكل حاقل ملق الل ككل لعن 
شل 0 سد ست ل للكت ا ا 34 6د 3611 لقث اجلفد 340 30 اطف3 344/43424232442 أحفد حكد 
07 


كيسينجر» هنرى / /ا6 ٠/8019‏ 

5 

كازيوروسكى. ماركك/ وال عل لال ”عل وى عع لاف رع الل فلال الال أعل لوض "للا 
كالوسكى/ 742 

كاليله/ معع ومع 

ك ركانى» فضل الله/ ٠98‏ 

كرمان» عباس/ 98 

كروميكوء آندره/ 8*0 مع 

كر يلند (بانو)/ 798 


ص 


كز نفون/ 88 


ع هو 


كَليايكانى/ دعص لعي عمع 


كلريزء حسين/ ١90‏ 


كل محمدى (سروان)/ 7١942‏ 
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محمدىء على / 7946 

كله دارى» عبدالله/ 9ع 

كنابادى. محمد يروين/ 9إاثل لعل عروم 
كنجىء اكبر/ 2٠06‏ الوع 

كوي بن سن .01 

كو تنب ركك. يوهانس/ 588 

كودرزى/ 948 

كورباجفء ميخائيل/ دعل "اذل ع٠ض‏ ؟اللض “ان ع١ه‏ ناض لاف ان ذان عدف رود /ارلا 
كو ركىء ماكسيم/ الا 0٠١‏ 

كور كات عي 

كوشه حسن/ اعم 


كَىء مكك/ 779 


لايلاس/ «#عن لاعن بوعع 

لاجوردى؛ حبيب الله/ /71ل اعلل ععلى ١ل‏ الل لالس 
لارودى. نورالله/ ١9‏ 

لاشايبىء يرو يز / 6# جرع 

لافايت, ران/ ١لا‏ 


لاهرودى» ابوالقاسم/ كان 


لمبتونء نانسى/ 2 91ل قلا ا ككل طروع 


ص: 17١١م‏ 

اذ دعض الاض "الاض علاث 7٠١‏ 
لندن» جكك/ ١١‏ 

لنزونسكى, ج./ 7١7‏ 

لنكرانى/ #مم 

لنكرانى» احمد/ ا/الء 5١لا‏ عع 
لنكرانى» حسام/ 71١1 1/١‏ 

لنكرانى» شيخ حسين/ 7١‏ 
لنكرانى» مرتضى/ ٠7١‏ 

لنكرانى» مصطفى/ ٠7١‏ 
لنكرودىء مرتضى الحسينى/ 611 


لنين» ولاديمير ايليج / لاك لتك لكلل الالال لعل جعالى تعن باعل لاعن لوعن لوعن الحو عدن حنم عق لانفق حدق كام 


ذاف لله اكد لان عكن لكف الل فللض رذق راع الل لعل عاعل وعنل معلل معن مارلا 
لوئيسء راجر/ 786 

لوت ركينكك. مارتين / ماع 

لودندورف/ ه7٠‏ 

77١ لوريون/‎ 

ليبره/ /68 

لينكلن» آبراهام/ 179 68٠‏ 0/ا؟ 


7١9 ليوشائوجى/‎ 


مؤمنى. باقر/ /1 3 3١4‏ 71ل هال لل عولا 
مادر ترزا/ 51/0 

ما ركوزه» هربرت/ 079 

مازاريكك/ 0/8" 

مالكى» حسين / أحاحل 

ماله آلبر/ 58 

ماندلاء نلسون/ ١87‏ 

مانويكك مارتين/ 7940 

مانيان» حاج حسين/ 2١١‏ 215 اعم 
ماهوتجى. حسين / 79160 

مباركك. حسنى/ 5/7 

مبشّرى» اسدالله (سرهتكك)/ لاى 8ه 

متقىء على / 7/2 

متين دفترى» احمد (دكتر)/ 75 لال نل لوعن “الل عالى عوى عول ٠عن‏ اعض وعم كدي أعل 
متينى (سروان)/ 598 

مجتهد شبسترى/ ١ها8‏ 

مجتهدى / 7 

مجتهدى. حميد/ 790 


مجيدى. (مهندس)/ ١١9‏ 


محقق زاده/ 0/6 


محلاتى / ”كل لعن عنمي ع للا 


داعال ا 


محمدبن جريربن كثير طبرى/ ١١‏ 


محمدزاده» رفعت (ستوان)/ ٠٠١‏ 


محمدشاه قاجار/ /ا- 


1١ ص:‎ 

محمدعلى شاه/ ٠ش‏ ع"اه 

محمدى» محمدامين / 1157 

محمدى, ملكه (بانو)/ ع7 
محمودى. بتى / /ام/ 

مددزاده/ /ا١٠/ا‏ 

مدرس» سيد حسن/ 8١8 ٠١‏ 808 
مدنى» سيد جلال الدين/ 7ل انااوعن ٠عل‏ اعللى وح لكل عور عنس اع لص وول لعل 
مرعشى / 888 806 ااعع 

مزيّنى» على اصغر (سرتيب)/ 017 
مستشارى» حسين / 790 

مستوفىء عبدالله/ ع”7 0" 

مستوفى» ناصر/ ©7941 

مسعود. محمد/ #الل الال الالال 11 
مسعودى. مجيد/ 03١‏ ١ل‏ 888 ٠عع‏ 
مشار اعظم» يوسف/ ”097 

مشاور» محمود/ ١90‏ 

مشايخ/ 191 

مشايخى» مهدى / 807 


مشكل كشاء نادعلى/ 790 


مشيرالدوله/ "ال عه وعه 


مصباح زاده» مصطفى / ممع 


مصدف/ ٠١‏ ١ك‏ أل الل عل على لل اعن عع على الى لأف نف غنم نف لي على وى لاق ون عل لل لالاء فللء الى فى 
محل “دلي كل لاكن ذأككن دقل اكتل كل نكال فتلا معن وع ل قعل لاعن حعل علالل الاك الال "الا علا قلال 
علاى لالا“ك للاك كفلاك عنك تنك عاك قنك دلت لدت قدت الك خالل لاكلل لل واكك لكل لاكل مركت واكك كل 
الكل الال "كل لا مكل وعلى فأعى على فذعى .ؤلى لوكي كول "اول عوك نذك غعؤكل" لاك انكل انل علولى وول 
لاك الاك لماكل الال الات فلات دلت للك ارك الرك عر فلكت علرت لالرك للك لحك كلذل الال عأللل لاال ال 
ال 2 رت ارت الت 4ف الكت الت لضت لضت لشت فرت رضت اخقتة ا لشت رخات 3 ك3 اللخارة الأخار3ة ملرة 
مالعالل مالكل الال فلكلى االرل عاقكل لتكل ارتكل افكت لكل لحتل دقل نوع علق /الاف ارق كلف قلف للف 
كنم عقن أرقف دل لدت "لدت لدت مظن فحت دلف للع على لالع كك الى عكى لتق فى اوى عوم لاوى 


م ذعى العلل اكلل العلل الال اارعلل قعانل ١‏ لاض ١‏ لاسبضء لالض سلا /الارا اقلا 
مصدق» محمد (دكتر)/ لراك "كلل الى على انل عكثلل عرل علرنم عدن "لقنم دن المت ادس لخدف لاحي روء 


مطهرى. مرتضى (استاد) / الى ععى لاق 


61١9 ص:‎ 

9/1 

مظاهر» حسين / ”لاع 

مطيع الدوله/ "لاع 

مظاهرى (سرهنكك)/ 7942 

مظفرالدين شاه/ 88ه, “انث 090 
معارفى» على / 889 

معاون راد بصيرىء احمد/ 887 
معتضد باهرى» محمد/ 702 

معتمد وزيرى» فريدون/ 861 
معظمىء عبدالله (د كتر)/ ١1/7‏ 

معينى» جواد/ ٠١8‏ 

معينى» محمد (د كتر)/ 7ل 7/85 57٠١‏ 
مفتح/ الاق 8عع 

مقدم مراغه اى» رحمت الله (مهندس)/ 781 
مقدمء خليل الله/ فلل 176 018 ١0‏ 
مقدم» محمد/ 00١‏ 

مقدم» ناصر (سيهبد)/ 7/5 

مكرى, احمد/ ١/١‏ 


8١ ملبورن/‎ 


ملكك المتكلمين/ 07١‏ 2/* 


ملكك حسين/ لالش اع لاع" 
ملكو تيان» خاجي جصكك/ 7940 
ملكى. احمد/ عل "الال علاللى فلالق حذرتل قل ارض لحف عدن 


ملكى» حسين / ععث_, ورم 


ملكى» خليل/ اك ال لكل ككل عف لف كاف اف عقف ف عق للف نف كت علا لالل كلل على فق دك لادك عالى لاقل 
مك علاك لاك ادل ادل عاد لاد لرمحت ادا ملك للكت الكل لكل وماك مل لكل الل الل ال عا الى 
على على الى الى فعلى لولتل كول "الزلكل علنل نكت لاذك ابذك لتك انك لحكل ررك عمل امكل كلتل الال 
خضت ملست لشت لضت الأضرة رضت رشضرت فضت حرشت ضرت ضير خضت برضت #ؤلة لاة رضت رضت بفنرة ارفنية ارفريرة خرقرة 
معلل لالكل اعال وعكى علوللى انكل لول الول عأوكل نكل عول اللفل نكل حؤكل طكل الكل انلل الال الكل الكل رول 
فعلل الكل لكل الكل الالال راتت فلم ملم الى الل ألم نفلت ككل كدلل عضن لف عرف غلف غحرف احف ك'ذم 
كن لاقن حل لحن ادش "لدت مت أمظ مق لامض لالع فاع على لالى للع للا فى بعص ععضس .وض اوى 


١عى‏ دعل الال الاك “الا 
ملكى» احمد/ 4ع ا لعل فاعل "الل ارعل حاف أكحف عدن 
ممتاز (سرهنكك)/ و7 

١١١ منتظرى/‎ 

منتظرى» حسينعلى (آيت اللّه)/ 88 ١88‏ 


منتظمي 2 تفى (سرهنكك )/ 550 


/٠١ ص:‎ 

منتظمىء» زين العابدين/ 79 

ام 

منشى زاده/ ”عل 784 اكض ١لا‏ 

منصور/ هل علاقل ذلا ووم ءعوى ووم اعى اعم عي إلاع 
منصورء حسنعلى/ 69ل خنع *الاض /الاض لاع القع 
منصورء على / /ل/ا8 

منصورى/ 570 

منوجهرى» حسين / ٠/947‏ 

مورّخ الدوله سيهر/ 784 

موسوى اردبيلى / "لام 

موسوى ايزدى» محمد/ ااام 

موسوى كليايكانى» محمدرضا (آيت الله العظمى)/ 851 
موسوى.ء ميرحسين (مهندس)/ ١5‏ 

موسوى زاده. على اكبر/ 259 0/94 

مومنىء باقر / 8 

مونتسكيو/ 51/0 

مهاجر (سروان)/ 7928 

مهاجرانى» عباس (دكتر)/ ١١9‏ 


مهتدى» مصطفى /795 


مهدى» محسن/ ٠١‏ 

مهربان» رسول/ 1١7‏ 

مهين (س رتيب )/ 798 

ميترا/ /اعع, برعع 

ميدلتون/ الال اول ١9‏ 

ميراشرافى/ 07 

مير حسينى» مجتبى / 76 

ميرخانى (ميرجانى)/ 8١١‏ 

١١ ميرخواند/‎ 

ميرزا كريم خان رشتى/ 789 

مير زاآغاسى/ 90 

ميرزاحسين خان نواب/ /اوع 

ميرزارضا كرمانى / 070 

مير زاكو جكك خان (جتككلى)/ 0/١‏ 717 
ميرفخرايى» ابراهيم/ ٠٠١1‏ 

موقنل وسكى» م220 

ميرهادى زاده(مهندس)/ 7946 

ميزانى» فرج الله/ 0317 عل ١‏ الى علالاء ع 
ميشل دوم/ 0٠١‏ 


ميلانى(1آيت الله)/ اع ععم عمع 


ميلسيوء آتور/ 52 98ل /الاذ.0ة 1 ثلان 


ميناجى» ناص ر/ 6 5*4 


نائينى/ "مه 095 

ناتل خانلرى» يرويز (دكتر)/ ”لام 
نادريورء نادر 777ل الى عع 8و7 
نادرشاه/0 35 0918 

ناصحى (مهندس)/ 2ك اا 7 


ناصر خسرو/ 78 


ص: ١١م‏ 

ناصرالدوله/ هع 

ناطق نورى/ /ا/2, عملا 

ناطق» ناصح (مهندس)/ 796 
نامدار/ 59 

نامور رحيم / فت ربنون 

نجاتى» غلامرضا/ 75" ؤالا 
نجمىء ناصر/ ١/١‏ 

نجومى (سروان)/ 79528 

نجيب (زنرال)/ 797 

نراقى» احسان/ 219 8١9‏ 

نراقى» عباس/ 796 71/8 لاف ١٠لمف‏ الف كه 
نريمان» محمود (د كتر)/ 097 

نصر» حسين (دكتر)/ ٠/897‏ 

١١1/0 نصيرى/‎ 

نظرى» حسن / */ال الل 01717 088 
نظرى» حسين (مهندس)/ ١١8 2.1١5‏ 
نظيرى يورء غلامرضا/ 79485 


نفيسى» حبيب / 87 


نفيسى» سعيد/ 8عع) اعم 


نقشينه/ 71/1 
نككهدار» فرخ/ 119 ١28‏ 

نوائى (سرهنكك)/ /1و 

نوات متحسوة عم 

نواب صفوى/ 77 اع 71/8 

نوبختء حبيب اللّه/ 9ل 8و١‏ 

نورىء آقاخان/ هوع 

نورى» حسين/ 79160 

نورى» شيخ فضل الله (آيت الله)/ 08 

نورى زادهء عليرضا (دكتر)/ ١١9‏ 

نوشين» عبدالحسين/ /االل وال لال مسال ععسل عروم 

نهاوندى» شيخ باق ر/ 8٠1‏ 

نهاوندى» هوشنكك (د كتر)/ ع/ان 

نيسمان» ديويد ب./ 187 

نيكك بين» بيؤن/ /١1/‏ 

نيكخواه برويز/ ”اق لاض لعل عع/لى رعلا 

نيكسون. ريجارد/ لاع لاعن عالاعن عاوعل 1ل كاف عهض حون لادى لاع 
نيوتن» آيزاكك/ لاع لاع ودع 


نيوندى» حسن/ 7915 


واشتكين) جورج/ 61/١‏ 

واعظ اصفهانى» سيد جمال الدين/ 77١‏ 

والساء لخ/ ١62‏ 

وثوق الدوله؛ ميرزا حسن خان/ هل 9ل اوعن والض “الف عنم ءده 
وثيق/ ٠#‏ 

وزيرنظامى» خليل/792 

وزيرى» صادق/ ٠١8‏ 

وزيرى» هوشنكك/ هلل عع/ل مع 


وفا (سيهبد) / إقرف 


ص: ١م‏ 


وكيلى, علاءالدين (مهندس)/ ١90‏ 
ولتر/ ولع ولاعلن علاع 

ول جرج / /7 

ونسء. سايروس/ ١7١‏ 

ويداء يحيى/ 7940 

ويلسونء. جارلز/ /الا١‏ 


ويلونى (سرهنكك)/ 879 


٠76 ويلهلم/‎ 


هاتفى» رحمان/ :”ع الا 

هاشم نزاد» حسين (مهندس)/ 1916 

هاشمى/ ١5ل‏ لالع علالا 

هاشمى» حسين (سروان خلبان)/ ٠7٠١‏ 

هاشمى» حميد آقا ١940/‏ 

هاشميان/ 7/9 

هاشمى رفسنجانىء, اكبر (آيت الله)/ 33٠١‏ غلام ٠وماءعع‏ /الرع 
هاكوب. ويكتور/ ١940‏ 

هاليدى, فرد/ ع7 88 


هانتينكتون. ساموئل/ 284 8ه/ا وه/ 


ها وكنسء ريجارد/ 18٠١‏ 

هاوكنسء كلاديس/ 1١/٠١‏ 

هايزر» رابيرت (رنرال)/ 7١‏ 

هدابت» خسرو/ 15ل 66 لل لاقرلل 6ع 
هرودوت/ 62894 

هريمن» اورل/ 779 

هلمزء ريجارد/ 9ل الع 

همايون (سرهنكك)/ ٠١42‏ 

همايون. داريوش/ 107ل ٠علل‏ “اول انكل فال لعا للا 
عميدكوئ ازشيت / 200 

هوكوء ويكتور/ 589 

هومر / 6888 

هويداء اميرعباس/ 379 94ل مومع ووع 
هويداء فريدون/ عل عع2ه وو ولا 
هيئت, على/ 795 

ى 

يحيائى» علير ضا/ 794 

حب ااا 

يزدانى» هزير/ عوع 


يزدى/ كلل على خحى3 الا 


يزدىء ابراهيم/ /ا5» ١م‏ 

يزدى» حسين / /ا/ 

يزدى» محمد/ "١‏ 

يزدى» مرتضى (دكتر) /35 508 2٠‏ 
يكانه» ناص ر/ 209 


يوشيجء نيما/ 395 17/ 


عبدالحسين ميرزا فرمانفرمائيان و همسرش (يدر و مادر مريم فيروز) 


ص: 75م 
از جب : احمد كيانورىء» زهراكيانورى, اختر كيانورى (خواهر كيانورى و همسر عبدالصمد كامبخش ». ايرج كيانورى 
كيانورى و مريم فيروز 


عبدالحسين ميرزا فرمانفرمائيان 


ص: إغر" 


غك 
الهيار صالح 


نورالدين كيانورى و همسرش مريم فيروز 


ص: 3 


عبدالحسين فرمانفرمائيان و دو يسرش صبا و منوجهر 


انور خامه اى 


ص: /8"1/ 


عكس 
دكتر محمد مصدق 


ص: 9 


عكس 
عبدلصمد كامبخش 


فريدون كشاورز 


رضا روستا 


صسص: 76م 
ازراست : نوالدين كيانوردى» سجادىء, مرتضى افشار طوس» مهدى خواجوى» مصطفى افشار طوس» محمود كيانورى 
ابوالحسن عميدى نورى 


يرويز شهريارى 


ص: م 


عده اى از زندانيان توده اى» ١7١72‏ شء زندان يزد 


ص: / 


نورالدين كيانورى» كلاس دهم مدرسه دارالفنون 


دكتر على امينى 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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